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پرویز ثابتی / ٩‏ 


خا ۱ ۰ 5 ه ۰ 5 ۳ ۰ ۰ 
معاصر است که از آو: گاه به طور مبالفه‌آمییزی, به عنوان بانک اسرار حکومت 
گذشته یاد می‌کنند. کسی که در سال ۱۳۳۷ به ساواک پیوست و همراه حوادث دهه 
۰ و ۰ ایران و تا سقوط رژیم محمد رضاشاه پهلوی و فروپاشی ساواک: گام به 
گام همراه بو ده است. هر جند که برخحی تندروی‌ها و افراطی گری‌ها در روایات 
تاریخی و مقاصد سیاسی خاص پس از انقلاب اسلامی. موجب شد که گاه برحی از 
مخالفان او (هواداران حصزت توده. جبهه ملنی: نهضت آزادی. مجاهدین خلق. 
حریک‌های فدایی. کنفدراسیون دانشجویی و..) وی را به چهره‌ای حشن و سفاک 
توصیف کنند و البته شاید خواندن این گفت‌وگو آن نظریات شخصی را با جالشی 
جدی روبرو کند. 
کردند. نخست. حسین فردوست بود و بعدها در خارج از کشور هم عیسی پژمان, 
منوجهر هاشمی و علی اکبر فرازیان (رییس اداره اطلاعات خارجی و رییس اداره ضد 
جاسوسی) به توصیف گوشه‌هایی از سازمان اطلاعات و امنست ایران, اهتمام کردنده 
امل(هر چند مرکز اسناد وزارت اطلاعات ایران هم تا امروز بیش از ۲۴۰ جلد کتاب اسناد 


۱- فرزند حسین. متولد ۴ فروردین ۸۱۳۱۵ در محله تیه سر. سنگسر (نام دیگر: مهدی‌شهر؛ از توابع سمنان؛ 
این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال و شمال غربی. به فاصله حدود ۲۰ کیلومتر از شهر سمنان قرار 
دارد. سنگسری‌ها از اولین دسته‌های آریایی. پای‌بند به سنن و گویش باستانی خود. مردم سنگسر پیرو ادیان 
اسلام و بهائی هستند) 


۰ در دامگه حادثه 


منتشر ساخته)شاید هنوز ناگفته‌های بسیاری در باره این سازمان پرسش برانگین وجود 
داشته باشد. خاصه این که در روزهای اول پیروزی انقلاب ۰۱۳۵۷ شخصیت‌هایی مانند 
(حسن پاکروان و نعمت نصیری و ناصر مقدم ) (همه روسای ساواک پس از تیمور 
بختیار) اعدام شدند و افرادی در سطوح پائین‌تر هم دیگر یا تبعید شدند و هرگز لب به 
سخن نگشودند و با بسیاری از آنان امروزه روز دار فانی را وداع گفته‌اند. اکثر نوشته ها 
درباره ساواک. حکایت از شکنجه و داغ و درفش است اما آیا این نهاد امنیتی کشور, در 
ساختار سیاسی ایران نقشی داشته با صرفا دارای نقشی ابزاری در جهت اهداف محمد 
رضاشاه پهلوی: آحرین پادشاه ایران, بوده است؟ 

برخی از منتقدان و يا نظریه‌پردازان حکومت قبلی (به عنوان مشال: داریوش 
همایون) معتقدند که پس از ژنرال حسن پاکروان. هیچ شخصیتی در ساواک به 
دانش و فهم و هوش پرویز ثابتی نبوده است. بنابراین به دور از هر پیش‌داوری و 
قضاوت. بی گمان سخنان او (ولو صرفا به عنوان مدیرکل اداره امنیت داخلی ساواک) 
اهمیت خاصی دارند. 

امروز با انتشار این اثر به همت یکی از محققان جوان تاریخ معاصر پرویز ابتی 
روزه ۳۳ ساله خود را شکسته است که قبل از انتشار یادداشت‌هایش. در یک 
گفتگوی تحقیقی. سخنانی را بیان کند که بی گمان مواردی را که او اشاره کرده است 
(با دوری جستن از تعصب و هیاهو) فصل جدیدی را در مباحث انتقادی و شناختی 
تاریخ معاصر کشورمان. خواهد کگشود و شاید در بسیاری از موارده سخنان وی حتی 
با افکار ذهنی مل متفاوت و مغایر باشند. امید است که این اثر مهم و خواندنی. برای 
نسل جوان امروز ایران» موجب ایجاد انگیزه خوانش تاریخ معاصر ایسران و توجه 
بیشتر به فهم رخدادها و سیر حوادث تاریخ معاصر و نیز گشایش فضاو بستر لازم 
جهت نقد آنها شود. 


۱- نصیری. در دادگاه انقلاب به ریاست آیت الله صادق خلخالی گیوی به اعدام محکوم و در ساعت ۲۳:۴۵ 
روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ بر پشت‌بام مدرسه رفای تیرباران شد. پافروان و مقدم روز ۲۲ فروردین 
۸ در زندان قصر تهران به اتهام خیانت و مقسد فی‌الارض بودن به دستور محمدصادق صادقی گیوی 
معروف به خلخالی (حاکم شرع داد گاه‌های انقلاب) تیرباران شدند. 


پرویز ثابتی / ۱۱ 


نذ کر چند نکته لازم و ضروری: 


۱ - نوارهای گفتگو در نزد آقایان پرویز ابتی. عرفان قانعی‌فرد موجود است. 

۲ - این گفتگوها (ضمن احترام به آزادی رای آقای ثابتی) بدون کم و کاست و 
يا اعمال هر گونه سانسور و حذف و جابجایی, عینا آورده شده است و در اختیار 
علاقمندان قرار گرفته. و آقای ثابتی بازخوانی نهایی کرده‌اند. 

۳ - این مصاحبه‌ها: بر اساس توالی رخدادها تنظیم شده‌اند و تا حد ممکن, 
تسلسل و سیر حوادت. از نظم خاصی بر خوردار است. 

۴ - کلیه وقایع. بر اساس تاریخ آن رخداد. تنظیم شده‌اند و اگر به واقعه‌ای اشاره 
نشده است. در نوار کاست‌های گفتگو مطرح نشده‌اند. 

۵ - در پاورقی‌هاء توضیحات و اطلاعات لازم و ضروری ذکر شده‌اند و نیز 
اطلاعات دایره‌المعارفی درباره اشخاص آورده شده است. شاید خواندن توضیحات 
اکثر پاورقی‌ها. در فهم بیشتر موضوع. خواننده را یاری دهد. 

۶ - ویراستار لازم می‌داند که ضسمن سپاس از زحمات و الطاف آقای امین 
فروغی (از دوستان جناب ثابتی) مراتب قدردانی خود را اعلام دارد. 


پرویز ثابتی / ۱۳ 


یادداشت پرویز ثابتی 


قبل از آغاز هرگونه گفتگویی علاقمندم نکاتی را یادآور شوم که ممکن است در 
جریان گفتگو. فرصت و مناسبت برای بیان این نکات دست ندهد. 

به عقیده من رضا شاه" و محمدرضا شاه" هر یک در برهه زمانی مشخص خحوده 
بهترین و برجسته‌ترین شخصیت‌هایی بوده‌اند که در صحنه سیاسی ایران درخشیده و 
صادقانه به میهن خود خحدمت کرده‌اند و بی‌تردید پادشاهانی وطن‌پرست بوده‌اند که 
مُنتهای سعی و کوشش خود را برای پیشرفت و ترفی کشور و اعتلای مقام و 
موقعیت ایران در جهان و دفاع در مقابل منافع و مطامع بیگانگان به کار برده‌اند. 
یاداوری یکایک خدمات آنها را در اینجا ضروری نمی‌دانم و خوشبختانه اکثریست 
مردم ایران با پرداخت بهای سنگینی اکنون به میزان زیادی به ایین واقعیت‌هاء پی 
برده‌اند. 

و همچنین تردیدی در این نیست که هر دو پادشاه در طول مدت زمامداری خحود 
اشتباهاتی را نیز مرتکب شده‌اند که در ارتباط با رضاشاه منتهی به حمله نظامی 
قدرت‌های بزرگ خارجی به ايران و برکناری او و در مورد محمدرضا شاه هم منجر 
به برقراری رژیم جمهوری اسلامی " در ایران و فجایع و ضایعات سیاسی - 


۲۴-۱ اسفند ۱۲۵۶ آلاشت. مازندران. ۴ مرداد ۱۳۲۳ ژوهانسبورگ. آفریقای جنوبی؛ شاه ایران (از ۱۳۰۴ 
۰ )هو بنیانگزار دودمان پهلوی. 1 

۴-۲ آبان ۱۲۹۸ تهران ۵ مرداد ۱۳۵۹ قاهره+ شاه ایران از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن 1.۱۳۵۷" 

۳ - سیدروح‌الله مصطفوی موسوی خمینی (متولد امهر ۱۲۸۱ ممشهور به ایست الّه امام خمینی) در ۱۲ 
بهمن ۱۳۵۷ از فرانسه روانه ایران شد و در ۲۲ بهمن انقلاب به رهبری او به پيروزي رسید. در ۱۲ فروردین 
۸ جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت و بدین ترئیب نظام حاکم بر ایبران از شاهنشاهی به 
جمهوری اسلامی تغییر یافت و اساس ولابت مطلقه فقیه به‌عنوان پای‌ی جمهوری اسلامی شناخته شد. 


۶ در دامگه حادثه 


اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن شده است. 

دولت استعماری انگلیس ممکن است برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی حود 
در ایران در زمانی که رژیم کمونیستی در روسیه ‏ برقرار شده و پادشاهان قاجار" 
عدم لیاقت خود را در اداره کشور نشان داده‌اند. از روی کار آمدن رضا شاه به عنوان 
یک مرد مقتدر نظامی حمایت کرده باشد. ولی شواهد تاریخی ثابت کرده است که 
رضا شاه از ابتدا فردی مستقل و میهن‌پرست بوده که منافع کشور خود را بر مطامع 
پیگانگان ترجیح می‌داده و قطع نفوذ آنها را در کشور مدنظر داشته و هنگامی که 
دریافته آنها سد راه و مخالف سیاست‌های او برای پیشرفت صنعتی و اقتصادی 


کشور می‌باشند به تشخیص صحیح يا غلط خود به توسعه روابط اقتصادی وسیع با 
7 ۱ ۴ 1 ۱ 5 ۰ ۱ 
کشور المان به رهبری هیتلر روی اورده که در زمان بسیار کوتاهی نتایج گرانبهایی 


اوااعتهوه زود م ممنصنا معط ر(حمتوت ۲نون‌ووم)) صمنصنا عزبمو ۲۲6 -1 
۵ /1۳۵010۲ ۵11۳۵011107 08۵۲010 ۵۲۵3 زیک ۱۲99 /قونا) وعتاطنمع۴ 


۲ - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - اتحاد شوروی يا شوروی. کشوری متشکل از روسیه و چندین 
جمهوری متحد بود. که از زمان تأسیس در ۱۹۲۲ تا زمان انحلال در ۱۹۹۱ بخش بزرگی از شرق اروپا و 
شمال آسیا را در برمی‌ گرفت و بهناورترین کشور جهان بود. اتساد جماهیر شسوروی حاصل اتقلاب ۱۹۱۷ 
روسیه بود و روسیه هم بخش بزرگ‌تر آن را تشکیل می‌داد. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ و 
در طی دوره‌ای مشهور به جنگ سرد. شوروی و آمریکا ابرقدرت‌های جهانی به شمار می‌رفتند. و بر تمام 
مسایل جهانی مانند سیاست‌های اقتصادی, روابط بین‌المللی. تحر کات نظامی. روابط فرهنگی. پیشرفت 
دانش به حصوص در فن‌آوری فضایی تاثیر داشتند. در این کشور تمام قدرت سیاسی و اداری در دست تنها 
حزب مجاز. حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. (ویکیپیدیا) 

۳ - قاجا قاجاریه با قاجاریان / :/۵4[27 ,ت2[2) ,02[21)دودمانی ترک نژاد که از حدود سال ۱۱۷۰ 
تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند. ایل قاجار یکی از طایفه‌های تر کمان بود که بر اشر ورش مغول از آسیای 
میانه به ایران آمدند. آنان ابتدا در بیرامون ارمنستان ساکن شدند که شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در 
استر آباد (گرگان امروزی) ساکن کرد و حکومت قاجاریه نیز از قاجارهای استر آباد تشکیل یافته است. پس از 
مرگ کریم خان زند. آغامحمدخان از شیراز فرار کرد و پس از جنگ‌های فراوان سلسله پادشاهی زندیبه را 
منقرض کرد و به پادشاهی رسید. آغامحمدخان. بنیانگذار سلسله قاجاریه. رسماً در ۱۱۷۴ در تهبران 
تاجگذاری کرد و آخرین یادشاه قاجا احمد شاه در ۱۳۰۴ بر کنار شد و رضاشاه پهلوی. حای او را گرفت. 
سلسه قاجار با کودتای ۱۲۹۹رضاشاه با حمایت انگلیسی‌ها. قدرت ر! از دست داد و با انحلال سلسله قاجار 
توسط مجلس شورای ملی در ٩‏ آبان ۱۳۰۴ رضا شاه به سلطنت رسید. رضا شاه پهلوی پس از به سلطنت 
رسیدن بسیاری از وزرا و سفرای دولت قاجاریه را - الب از وابستگان خاندان قاجار - به استخدام درآورد 
که این ارتباط حرفه‌ای تا پایان سلطنت محمدرضاشاه پهلوی نیز ادامه داشت. (پادشاهان قاجار به ترتیب 
عبارتند از: آغامحمدشان ۱۱۷۶-۱۱۶۱ فتحعلی شاه ۱۲۱۳-۱۱۷۶ محمدشاه ۱۲۲۷-۱۲۱۳ ناصرالدین‌شاه 
۷۵ 1( مظفر اندین‌شاه ۱۲۸۵-۱۲۷۵ محمدعلی‌شاه ۱۲۸۸-۱۲۸۵ احمدشاه ۱۳۰۴-۱۲۸۸) 

۴- آدوثف هیتلر 111018۲ ۸۵01۲ (زاده ۲۰ آوریل. ۰۸۸۹ در گذشته ۳۰ آوریل. ۱۹۴۵) رهبر حزب ملی 


پرویز ثابتی / ۱۵ 


از نظر توسعه صنعتی و اقتصادی برای کشور در بر داشته است و همین توسعه 
روابط بهانه حمله نظامی متفقین " به ایران و خسارات ناشی از آن شده است. البته 
علاقه به مال‌اندوزی. از تقاط ضعف او بود که این امر از ارزش خحدمات گرانبهای او 
به کشور" نمی‌کاهد." 

محمدرضا شاه هم ذاتا فردی وطن‌پرست و دمکرات بوده " که در ۳ سال اول 


سوسیالیست کار گران آلمان ۱۱5۲3۸۳) تماتهمماته‌ه۸ عط‌عابهنز مطمکتاو[1211008150212) برد. 
او بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۵ صدراعظم آلمان و بعد از ۱۹۳۴ به مقام رییس کشور آلمان و پیشوای رایش 
سوم1۹۵16916۵02160۲ نا 20۲ط ۴ رسید. 
۱- متفقین (۳0۲665 ۸1100 به‌معنای کشورهایی که با هم در مقابل قدرت‌های مرکزی در جنگ جهانی 
اول و نیروهای محور در جنگ جهانی دوم جنگيدند. متفقین اصلی عبارت بودند از فرانسه. بریتانیاه شوروی 
(از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ آمریکا (از ۸ دسامبر ۱۹۴۱). در واقع جنگ در اروپا از زمان تهاجم به لهستان در ۱ 
سیتامبر ۱۹۳۹ آغاز شده بود و چندین کشور همسود با بریتانیا روابط خود را با آلمان قطع کردند: استرالیا: 
کاناد زلاندنو, آفریقای جتوبی. سوم شهریور ۱۳۲۰ روزی است که نیروهای متفقین خاک ایران را به اشغال 
خود در آوردند. و تا سال ۱۳۲۴ در اشغال این نیروها باقی ماند. اشغال ایران. عوارض و آثار گوناگونی در 
پی داشت؛ از سویی با یورش نیروهای بیگانه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی ايران پایمال شد که باعسث 
حضور و سلطه قدرت‌های بیگانه شد؛ از سوی دیگر بر اثر بروز جنگ مشکلات فراوانی از قبیل قحطی. 
گرانی. کمبود مایحتاجح عمومی و .. گریبانگیر مردم شد. 
۲- در برنعی از کتاب‌های تاریخ معاصر به این نکات و عملکردهایی مثست او اشاره شده است: ایجاد 
تشکیلات نوین ن داد گستری. تهیه و تصویب اولین قانون مدنی ایران» بتیان تبست استتاد و ثبست اد 
کاپیتولاسیون. اسکان عشایر یکی کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران. تاسیس بانک ملی ایسر 
سانعت را هآهن سراسری | پران. جاده‌سازی در کشون کش حجات. و ی 
پارس. تأسیس دانشگاه تهران. گسترش صنایع. تأسیس فرهنگستان ایران, تغییر تقویم رسمی ایران از تقمویم 
هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی. تغییر نام رسمی کشور در مجامع بین‌المللی از پارس به ایران در 
سال ۱۹۳۵ و .. 
۳- حسین آزموده: دوران رضا شاه. دوران برقراری نظم و انضباط در تمام شنون مملکت بود. وقتی او امد. 
ایران یک ملت عقب افتاده و جاهل بود که اگر دختری به مدرسه می‌رفت. آخوندها تکفیرش می‌کردند. ۹٩‏ 
درصد ملت. بی‌سواد و عقب افتاده بود و اصلا هیچی نداشت مملکت. هیچ چیز. در یک چنین محیطی. 
برای برقراری نظم و انضباط صحبت از دمکراسی و آزادی کردن. اصلا لغت‌های موهومی است و چاره‌ای 
نداشت که به زور اتشباط را برقرار کند و امنیت را از صفر به جبائی برساند » مملکتی که روش بشود 
ساب کرد. ارتش درست کرد. آموزش و پرورش. بانک و .. تایقه بود و نبوغش فطری ذانی بود. ۶۱۰۰ 
احساسات ضد خارجی داشت. و نمی‌توانست قبول کند که انگلیسی‌ها روس‌ها وارد ملک و مملکت شدند. 
و برای همین استعفا کرد و رفت. در آن دوران انگلیسی‌ها و سیاست عمومی‌شان بر اين بود که پی یک مرد 
لایق و شایسته‌ای می‌ گشتند که ایران را از افتادن در کام روس‌ها تجات بدهد و اول, انگلیسی‌ها می‌خواستند 
سیدضیا طباطبائی باشد. اما رضاشاه از موقعیت استفاده کرد. . 
۴ چنین آزموده: رضا شاه مردی بود دل سوخته از میان مردم پر حاسته. گرسنگی کشیده. پابرهنگی 


۲ در دامگه حادثه 


اجازه داده است نمایند گان مجلس با انتخابات نسبتا آزادتری برگزیده شوند و تعیین 
5 ۱۲ ۳ ۰ 1" ۳ 
نخست‌وزیر با رای. تمایل و نظر مجلس شورای ملی صورت گیرد ولی تجربه 
مصدق " سبب شده است که او به این نتيجه برسد اگر دخالتی در اداره امور نداشته 
باشد سیاستمداران جاه طلب یا عوام‌فریب می‌توانند موجبات برکناری او را فراهم 
کنند و دریافته است که مردم ایران مانند کشورهای سلطنتی اروپا" فکر نمی‌کنند که 
۹ ۴ ۵ ۶ ۲ 

وجود رریم پادشاهی و یا پادشاه را سمبلیک و برای ثبات سیاسی کشور لازم 
بدانند و خواهند گفت اگر شاه نقشی در اداره امور کشور ندارد. جرا بایسد در مقام 
خود بماند و خزانه کشور هزینه حضور او را بپردازد. 

با پرهیز از بحث پایان‌ناپذیر درباره واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ این نکته کاملا روشن 


کشیده ذلت کشیدهی خفت کشیده... اما محمد رضا شاه پادشاهی بودند که از بچگی در دربار بسزرگ شده 
در ناز و نعمت و تحصیلات سوئیس داشته و دمکرات منش... اصلا می‌شواستند زست دمکراسی و 
دمکرات‌منشی را بازی کنند و در عين حال می‌خواستند مثل پدرش باشد و اين دو با هم جور در نمی‌آمد... 
شتر سواری دولا دولا بود... 
۱- محمدعلی فروغی: علی سهیلی. احمدقوام محمدساعد مرتضی‌قلی بیات. ابراهيم حکیمی. 
صدرالاشراف. رضا حکمت. عبدالحسین هژیر علی‌منصور حاجعلی رزم‌ار. حسین علاء. 
۲- محمد مصدق ( اردیبهشت با ۲۶ تخر داد ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند۱۳۴۵) حند دوره نماینده‌ی مجلس شورای 
ملی. و نخست‌وزیر ایران در سال‌های ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ بود. 
۳- مانند کشورهای بریتانی؛ هلند. نروژ سود دانمارک و.. 
۴- پادشاهی مشروطه 2/۵۴/۵۲ ۵95۵۵ 

م5 
۶- نمادین. نمادی 9۱70/1 
۷- که البته ملی گرابان از آن به عنوان کودتا باد می‌کنند اما داریوش همایون ترکیب (عزاداری ۲۸ مرداد) را 
برای این منظور به کار برد. اصطلاح کودنا ترکیسی است از دو واژه فرانسوی (کو - 060008) بنه معنی 
سرنگون کردن, و (اتا - ا2) به معنی کشور یا نظام حکومتی که تلفظ انگلیسی آن (استیت-عاهاو) اسست. 
به این ترتیب. (کودتاحاهاع 86 ۵ اصطلاحی فرانسوی است که در همه زبان‌های دنیا به همان شکل و 
مفهوم موجود در زبان فرانسه جاری است. به معتی وارد کردن ضربه (ناگهانی یا سینه‌حیز) برای سرنگون 
کردن (نظام حکومتی) کشور. از راه خنثی کردن ارکان حکومت (که «دوشت: در راس فوه مجریه یکی از 
ارکان نظام حکومتی شمرده می‌شود؛ با پا بدون استفاده از مقداری از قوه قهریه (نیروی نظامی) که جنبه‌ای 
کاملا غیرقانونی دارد. چون قانون اساسی کشور را که مشروعیت دهنده نظام حکومتی است. سرنگون 
می‌سازد. البته اگر کودتا موفق شود. به حکم (حق از آن فاتحان است). کودتا و حکومت بر آمده از آن را با 
نوشتن فانون اساسی خود مشروع می‌سازد. يا قانون اساسی موجود را بر اساس ایده‌هایی که منجر به کودتا 


پرویز ابتی / ۱۷ 


است که شاه پس از تجربه مصدق بود که تصمیم گرفت در اداره امور کشور دخالت 
داشته باشد و این دخالت‌های او در زمینه‌هایی به نفع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی 
کشور و در مواردی نیز به زیان آن بوده است. اما اگر فاجعه حسارات و زیانی" که 
کشور با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی با آن مواجه شد را به پای اشتباه‌های 
شاه به حساب نیاوریی در مجموع کارنامه محمدرضا شاه در مذت ۳۷ سال سلطنت 
(بخصوص در ۱۵ سال آخر) مثبت بوده‌اند که در اینجا به آن نیز نخواهیم پرداخت. 

من به مدت کوتاهی (شاید پس از ۳ ماه) پس از آغاز خدمتم در سازمان 
اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) به علت ارایه گزارش‌های تحلیلی راجع به مسایل 
سیاسی جاری کشور به ریاست بخش بررسی‌های سیاسی در امور امنیست داخلی 
منصوب شدم. در این سمت در تجزیه و تحلیل مسایل از همان ابتدا خواستم بسه 
رده‌های بالاتر در ساواک و کشور و شخحص یادشاه این نکته را توجه دهم که تامین 
امنیت کشور تنها از طریق سرکوب و مبارزه با سازمان‌ها و گروه‌های مخالف و 
بی‌عدالتی موجب عدم رضایت و روی گردانی و توسل به اقدام‌های ضدامنیتی 
می‌شود. سرکوب این اقدامات نیز آثار و عوارضی به جای گذارده و 
عکس‌العمل‌های جدیدی را سبب می‌شود و این دور باطل " همچنان ادامه خواهد 
یافت تا اینکه سرچشمه آنچه موجب رویگردانی مردم از رژیم می‌شود به حداقل 
پرسد. بنابر این ساواک نه تنها باید با مخالفین رژیم مبارزه کند بلکه باید برای 
جلوگیری از عواملی که سبب می‌شود مخالفین از آن استفاده کنند نیز تلاش‌ها و 
اقدامات لازم را به عمل آورد. 

در طول دوران خدمتم در ساواک در هر فرصتی برای مبارزه با عوامل فساد 
استفاده کرده و گزارش‌های مستند ارائنه داده‌ام که جندین بار برای تهیه این 
گزارش‌ها مورد مواخذه و بازخواست قرار گرفته‌ام تا انجا که در سال ۱۳۵۰ اسداله 

٩ ۳‏ ۲ 7 ۳۲ ۰ "۹ 
علم وزیر دربار و سیهید ایادی و امیرهوشنگ دولو از نزدیکان شاه به علت 


شله استته اصلاح می‌کند و به خود در کشور مشروعیت می‌بخشد (مانند کودتای ۳ اسفند ۱۳۹۹). 

۱- مانند ۶ سال ادامه جنگ. گرو گانگیری در سفارت امریکاء اعدام‌های مخالفان و ... 

۲ در منطق آن را دور یا تسلسل باطل 61۳6161 ۷۶/01/5 ۸0 می‌نامند. 

۳- اسدالهعان غلم امیر قاینات (مرداد ۱۲۹۸ بیرجند - ۱۵ فروردین ۱۳۵۷ آمریکا) یکی از مهسم‌ترین 


۸ در دامگه حادثه 


اتهاماتی که من به آنها وارد می‌کردم علیه من» به شاه شکایت بردند و من از طرف 
شاه تهدید به محاکمه نظامی شدم! ( و دلیل انکه تا تلا نیمسای مراد 
آذر ۱۳۵۵ نپذیرفت. این بود که او تصمیم گرفته بود با دولت جدید آمریکا به حای 


تقابل تعامل کرده و درگیری ایجاد نکند. چون همانطوریکه در بحث های داخل 
کتاب؛ به آن اشاره خواهم کرد او داشتتن روابط صمیمانه با آمریکا را در حهت 
منافع استراتژیک ا پران می دانست و تصور می کرد این بار هم مانند زمان روی کار 


چهره‌های سیاسی دوران محمدرضاشاه پهلوی. نخست‌وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۲ خورشیدی. در 
آبان ۱۳۴۵ به وزارت دربار منصوب شد. علم برای معالجه بیساری سرطان هون در تاریخ ٩‏ تیر ۱۳۵۶ 
کشور را ترک کرد. در ۱۳ مرداد ۶ منگامي که دوران نقامت را در جنوب فرانسه سپری مس کرد ناه 
تلفنی از او خواست که استعفا دهد. اسدالثه علم در ۲۵ فروردین ۱۳۵۷ در گذشت. 

۱- سپهبد عبدالکريم ایادی فرزند محمدتقی در سال ۱۲۸۶ در تهران متولد شد وی از حانواده‌های طراز 
اول بهایی در ايران بود پدرش از رهبران برجسته بهائی بود. ایادی در فرانسه ابتد! دانشجو دامپزشکی بود. 
پس از مدتی تغییر رشته داد و در پزشکی مشغول تحصیل گردید. در واقع دو سال رشته دامپزشکی او را به 
عنوان دوره مقدماتی پذیرفتند؛ وی پس از پایان تحصیلات راهی ایران شد و به خدمت ارتش درامد. ورود 
به دربار پهلوی به این ترتیب بود که ابتدا پزشک مخصوص علیرضا پهلوی بود. ایادی عضو باند قاچاق 
(هوشنگ دولو) نیز بود کار این باند قاجاق مواد مخدر بود. زمانی که عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای 
ملی به عملکرد دوئت (شریف امامی) اعتراض کرده و شکوایبه‌ای نیز در حصوص زد و بندهای اقتصادی 
صاحب منصبان تقدیم مجلس کردند. و از رانت‌های ایادی و سوء استفاده‌های مالی او سخن به میان آوردند. 
در یک مورد در سال ۱۳۵۴ سوء‌استفاده مالی ۲۸ ملیون دلاری شرکت (گرومن کورپوریشن) که تعدادی 
هواپیمایی اف.۱۴ به ایران فروخته بود فاش شد. این مبلغ به عنوان حق‌العمل برای چند نفر از امرای ارتش 
و درباریان از جمله محمدعلی قطبی. سپهبد ایادی و نادر جهانبانی و چند نفر دیگر منظور شده بود 
[شهبازی. علی. خاطرات علی شهبازی محافظ شاه تهران: اهمل قلسم, ۱۳۷۷ چاپ اول. ج اول. ص ۲۱۱: 
عاقلی. رضا؛ روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی. تهران. نشر گفتار ۴ چاپ چهارم ج 
دوم. ص ۳۰۳]. 

۲- امیر هوشنگ دولو (فرزند محمدولی‌خان اصف‌السلطته در ۱۲۸۵ در تهران به‌دنیا امد. پدر او از طایفه 
دولو ایل قاجار بود و مادرش منیراعظم (دختر کامران‌میرزا, خاله احمدشاه) به دودمان سلطنتی قاجار بستگی 
داشت. هوشنگ دولو (به علت نزدیکی با محمدرضاشاه پهلوی) توانست به چپاول و غارت کلان دست زند. 
محمدرضاشاه پهلوی به‌علت علاقه به وی فروش (خاویار ایران) را به او سپرد و دولو طی سال‌های مدید 
انحصار خود را بر تجارت خاویار ایران برقرار ساخعت و در مطبوعات غرب به عنوان (سلطان خاویار ایران) 
شهرت یافت. دولو تجارت شخاویار ايران را توسط دختر دای یی مادرش (احسان نیک‌خواه معروف به مادام 
دولو) اداره می‌کرد. هوشنگ دولو به عنوان (آجودان کشوری) شاه از ارکان شبکه دکتر (فلیکس آقایان) و از 
گردانند گان مافیای مواد مخدر در ایران, منطقه و اروپا بود. سند بیوگرافیک ساواک در سال ۱۳۵۱ او را چنین 
توصیف می‌کند: «عیاش, بی‌بند و بار و مشکوک به داشتن اعتیاد به ترياک و متهم به دخحالت در قاچاق مواد 
مخدر و هرویین». آلاریجانی. جمشید؛ دوقلوی میرپنم. تهران. علي ۷۶ ص ۲۴۳.] 


0 


پرویز ثابتی / ۱٩‏ 


آمدن کندی می تواند با نرمش و مانورهای سیاسی. روابط عادی را حفظ کند. شاید 
اگر تحلیل مرا می پذیرفت. باید در مقابل رئیس جمهور جدید آمریکا. موضع گیری 
می کرد.) 

من حاطرات خود را نوشته‌ام که شامل ۲ بخش اساسی است. بخشی از آن 
درباره‌ی مبارزه با کمونیسم- تروریسم" و مخالفین رژیم و بخش دیگر هم درباره‌ی 
مبارزه با فساد. تبعیض و بی‌عدالتی أست که در این بخش درباره‌ی هر یک از عوامل 
فساد در رده‌های بالای کشور با ذکر نام و جزییات بحث کرده‌ام. به این دلیل هم 
تاکنون خاطراتم را منتشر نکرده‌ام که انتشار آن مورد سواستفاده رژیم جمهوری 
اسلامی و مخالفین رژیم سابق قرار نگیرد. گرچه فساد کسانی که من با آنها مبارزه 
کرده و از آنها نام برده‌ام ممکن است در مقابل فسادی که پس از انقلاب ؛ سران و 
کارگردانان مشهور رژیم جمهوری اسلامی به آن آلوده شده‌اند کم‌اهمیت باشد و 
فساد افرادی نظیر علم. ایادی و دولو در مقایسه با فساد رفسنجانی » طبسی 


[ - )20791711011591 - ۲۷۷۰ 

۲- بنا بر اتعبار مطبوعات و سایت های خبری داعلی ايرا دنه دو نمونه مشهور آن عبارتند از : ۱. انعتلاس 
۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط مرتضی رفیق‌دوست و فاضل خداداد و نیز با تبانی برصی 
کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. پس از فاش شدن این اختلاس دادگاهی به ریاست 
غلامحسین محسنی اژه‌ای برای اين پرونده تشکیل می‌شود که در آن فاضل خداداد به اتهام فساد مالی و 
تخحلف اقتصادی اعدام می‌شود و مرتضصی رفیقدوست برادر محسن رفیق‌دوست (از سران سپاه و ریس 
پیشین بنیاد مستضعفان و حانبازان که اینک صاحبت جندین معدن عظیم در حنوب ایران است) دیگر متهم 
پرونده . به حبس ابد محکوم می‌شود. مرتضی رفیق‌دوست. برادر محسن رفیق‌دوست و ستهم ردیسف دوم 
اختلاس. اگرچه حبس ابد گرفت. اما تتها شش سال زندان بود که در آن شش سال هم به‌عنوان مامور حرید 
زندان اغلب خارج از زندان بود. ۲. اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک صادرات در تابستان ۱۳۹۰ و در پی 
اعلام اختلاس حدود ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک اریاو خریدار سهام 
شرکت‌هایی مانند شرکت های مشمول اصل ۴۴ فولاد عوزستان. مدیرعامل سابق بانک ملی ایسران 
محمودرضا خاوری به کانادا گریشخت. در رسانه‌ها گزارش شده‌است که محمودرضا خاوری به دلیل (دست 
داشتن در این اختلاس) از ایران گريخته و هم‌اکنون در خانه‌ای سه میلیون دلاری در تورنتوی کانادا سکونت 
دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای, دادستان کل کشور آن را (بزرگ‌ترین اعتلاس تاریخ بانکداری ایران) نامید. 
پرونده (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام (صه‌آفریند امیبر 
خسروی) صاحب مجموعه (گروه امیر منصور آریا) است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته 
است از طریق روابط خاصی شود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ 
صدها میلیارد تومان اقدام کند. بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه ایسن اعتبار نامه‌ها را 
پردانعته باشد., 


۳- آیت الّه اکبر هاشمی بهرمانی (زاده‌ی ۳ شهریور ۱۳۱۳ در بهرمان) مشهور به اکبر هاشمی رفسنجانی. 


۰ در دامگه حادثه 


خامنه‌ای » سران سیاه پاسداران و یا بنیاد شهید و دیگر بنيادها ؛ مهم تلقی نشود و 
معادل ۱ در ۵۰ باشد معهذا یقین دارم رژیم جمهوری اسلامی. خاطرات مرا در 
باره‌ی آنجه علیه عده‌ای از مقامات رژیم سابق است. سند تلقی و از آن سو استفاده 
خواهد کرد. لذا انتشار کل خاطراتم را برای زمان مناسب دیگری می‌گذارم و در 
اینجا فقط به سوالات شما پاسخ می‌دهم. 

پرویز ابتی / ۲۶ مهر ۱۳۸۹ 


رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است. او چهارمین رییس جمهور ایران (در بین سال‌هنای ۱۳۶۸ 
تا ۱۳۷۶) بوده و به عنوان یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی شناخته شنده است. 
وی همچنین در جایگاه‌های مختلفی مانند ریاست مجلس شورای اسلامی (بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸) 
حضور داشته و در ضمن در چهار دوره‌ی متوالی نایب زییس اول مجلس خبرگان رهبری بوده است. 
همچنین سابقه ریاست مجلس خبرگان رهیری پس از در گذشت علی مشکینی تا ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ را دارد. 
۱- عباس واعظ طبسی (متولد ۱۳۱۴ خورشیدی مشهد) تولیت آستان قدس رضوی را بعد از انقلاب ایران 
در سال ۱۳۵۷ خجورشیدی در اختبار دارد. وی همچنین نماینده ولی فقیه در اسستان خراسان: عضو مجلس 
خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشد. وی در سال ۱۳۶۱ توسط مجاهدین ترور شد 
ولی جان به در برد. موسسه ایران فوکس با تخمین زدن ثروت وی در حدود ۷۷۰ میلیون دلار او را به عنوان 
ششمین ایرانی ثروتمند به حساب می‌آورد. 

۲- آیت اه سیدعلی حسینی خامنه‌ای (۲۴ تیر۱۳۱۸. مشهد) رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. 
او همچنین از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ برای دو دوره‌ی پیاپی رییس‌جمهور ایران بود. علی خامنه‌ای پس از مرگ 
سیدروح‌الّه حمیتی. از طرف مجلس خبرگان رهبری به مقام رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. 
که در اسفند ۱۳۸۹ عطالّه مهاجرانی وزیر سابق ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: «خود من که از آغاز انقلاب 
در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت‌الّه خامنه‌ای را می‌شناسم به عنوان منتقد ایشان اقرار می‌کنم که ینک 
نقطه‌ی خحاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانشان نمی‌شود پیدا کرد» که مورد انتقاد 
شدید اپوزیسیون قرار گرفت و به خبر رویترز اشاره می‌کردند که در لندن یک میلیارد و ششصد میلیون دلار 
پول در حساب مجتبی خامته‌ای (فرزند وی) توقیف شده است و با برشی از اخبار منتشره پس از انتخابات 
۸۸ اشاره به نکته‌ای تازه داشتند (مانند خبرافتاب: خبر گزاری‌ها از حروح ۰ میلیارد دلار آمریکا و ۱۱ 
میلیارد دلار شمش طلا از کشور در اکتبر سال گذشته (مهر ۸۷) به وسیله یک کانتینر و از گمرک و مرزهای 
ایران به گمرک ترکیه خبر داده‌اند. علت افشای این خبر مهم پس از سکوت طولانی. اعتراض تاجری ایرانی 
به نام اسماعیل صفاریان نسب است که پس از موضع گیری وزیر کشور ترکیه مبنی بر انکار وجود کانتینر 
۰ میلیارد دلاری. تصمیم گرفت با رسانه‌ای کردن موضوع دولت ترکیه را تحت فشار قرار داده و به 
استرداد کانتیتر وادار کند و با این نیت حتی گفته می‌شود اکنون و پس از ۱۱ ماه فیلم مربوط به زمان توقیف 
کانتیتر ۱۸/۵ میلیارد دلاری توسط مقامات ترکیه روی (یوتوب) قرار داده که اکتون به یکی از پربیننده‌تسرین 
فیلم‌های مورد استقبال کاربران اینترنت تبدیل شده. موضوع به حدی مهم اسست که در ترکیه تیز بازتاب 
فراوانی یافت و مورد توحه رسانه‌های این کشور قرار گرفت و دولتی‌ها را ناجار به اعلام موضع کرد). 

۳- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. بنیاد شهید انقلاب اسلامی» بنیاد ۱۵ خرداد و... 


پرویز ثابتی / ۲۱ 


مقد مه پرفسور نادر انتصار 


در دو دهه آخحر دوران سلطنت پهلوی در ایران» پرویز ثابتی شاید در میان افکار 
عمومی جامعه ایرانی. به یکی از قدرتمندترین و یا حتی ترسناک‌ترین چهره‌هاه 
شهرت يافته بود. در طی این مدت. از ثابتی. به عنوان یک مقام امنیتی بالا مرتسه 
اشاره می‌شد و به‌همین عنوان هم بارها در تلویزیون ظاهر شد و خود را شناسانید و 
به توجیه سیاست‌های مختلف شاه در دستگیری و مقابله با مخالفان سلطنت پهلوی 
پرداخت. رفتار آرام و تحلیل گرانه یکنواعت ابتی و توضیحات او به دروغ موجب 
شهرت ثابتی. به عنوان یکی از مقامات ترسناک و مخوف ساواک شد. در حالی که 
او صرفا با حافظه ستودنی‌اش, به بررسی جوانب امر سازمان متبوعش می‌پرداخت. 

ثابتی در خانواده‌ای متوسط و مشهور به دیانت بهانی. رشد یافت. اگر چجه ثابتی 
همواره در تلاش است تا این نکته را کم‌رنگ و بی‌اهمیت. جلوه دهد. اما وابستگی 
مذهبی خانواده او به نقطه مشاجره و بحث‌انگیز در طول خحدمت او تبدیل شد و 
حتی پس از تصرف ساواک. نیز در بسیاری از نوشته‌های منتقدان. همچنان باقی 
است. اما در اين مناظره او خود را فراتر از مذهب و ادیان می‌بیند. ثابتی پس از 
فارغالتحصیلی از دبیرستان با حضور در دانشکده حقوق دانشگاه تهران. ادامه 
تحصیل داد. آما به جای پیوستن به قوه قضاییه و يا اشتغال در کار قضاوت. پس از 
فارغ‌التحصیلی از دانشگاه تهران. به سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیوست. که 
معاون ساواک. علوی‌کیا؛ معتقد است که در آغاز فعالیت ساواک: هدف جذب 
جوانان تحصیلکرده و باسواد بود که بتوانند در ساختار امنیسی کشور مفید واقع 
شوند. ثابتی با رشدی سریع و درخشان, بزودی سلسله مراتب ساوای را پیمود و به 


۲۳ در دامگه حادئه 


یکی از با نفوذترین شخصیت‌های ساواک مبدل شد و تا مدیریت امنیت داخلی 
ساواک پیش رفت. که البته حسین فردوست در کتاب منتسب به او او را شخصی 
جاه‌طلب و بلند پرواز نامیده است اما برخی منتقدان بر این باورند که اگر شاه به 
جای نصیری. او را به ریاست ساواک انتخاب می‌کرد. شاید نقطه باز گشتی وجود 
می‌داشت اما یکی از مقامات امنیتی, جوان بودن ثابتی و نیز زبان صریح و نگاه 

در طول دوران تصدی خود در ساواک تابتی به طور پیوسته گزارش‌هایی را 
برای شاه نوشت که شاید دو گزارش او قابل توجه است که حتی موجبات خحشم 
شاه را نیز فراهم کرد. اولین گزارش مربوط به آذر ۱۳۵۵ (نوامبر ۱۹۷۶) پس از 
۲ ۱ ۲ "۳ 4 
انتخاب جیمی کارتر به ریاست‌جمهوری امریکا؛ قبل از جلوس او در کاخ سفید 
جریان مبارزات انتخاباتی علیه رژیم شاه و امیدوار شدن مخالفین به حمایت آمریکا 
از آنهه سناریوی زمان انتخاب جان اف کندی " در امریکا در شرف تکرار شدن است 
و با ذکر دلایلی مدعی می‌شود. اگر مخالفین به این نتیجه برسند که شاه تحت فشار 
قرار دارد و دستش زیر ساطور است. حوادئی ایجاد خواهند کرد که نهایتا به سقوط 
رژیم منجر شود اما شاه اين گزارش را بی‌پایه خوانده و آن را ناشی از منفی‌بافی‌ها 
و برداشت‌های ناصحیح ثابتی از اوضاع تلقی و مردود دانسته است. 

پس از آغاز بحران در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) ثابتی راه‌حل‌های متعددی برای کنترل 
اوضاع پيشنهاد می‌کند که شاه نمی‌پذیرد تا اينکه در یک گزارش اساسی در اواخر 
مرداد ۱۹۷۸(۱۳۵۷)که متدرجا شواهد بیشتری به دست می آید که شرکت های نفتی 


۱- این کتاب مجموعه بازجویی‌های آقای ری‌شهری و حسینیان از اوست که شهبازی آن را تنظیم و 
بازنویسی کرده است. البته گروهی هم معتقدند که جلد ۲ آن بر اساس اسناد ساواک؛ تنظیم شده و تحلیل 
تاریحی مستندی است. [محمد محمدی نیک (زاده‌ی ابان ۵ با نام قبلی محمد درون‌پرور و معروف بسه 
محمد زی‌شهری, حاکم شرع داد گاه‌های انقلاب اسلامی. دادگاه انقلاب ارتش, وزیر اطلاعات. دادستان کل 
کشور. دادستان داد گاه ویژه روحانیت و سرپرست حجاج ایرانی بود و هم اکتون نایب تولیه شاه‌عبد العظیم و 
رییس موسسه فرهنگی دارالحدیث است. " روحاله حسینیان (زاده ۱۳۳۴ در شیراز) روحانی. قاضی و از 
مقامات اطلاعاتی و سیاسی ایران است. نام مستعار وی در دستگاه اطلاعاتی (عسرو) بوده است. وی از 
تهران به مجلس هشتم راه یافت ]. 


1924(۰ ,0۱()) .۲ ول زد معصول -2 
,(1963 ,22 ۵۷۰ - 1917 ,29 ۷۹۵۷) ۵۵۵۵0۲ 20 ۲۱۳۵۵۲۵۱0 حول -3 


پرویز ثابتی / ۲۳ 
و مقامات دولت های آمریکا و انگلیس از مخالفین حمایت می کنند. ابتی به شاه 
این موارد را پيشنهاد می‌کند: اعلام حکومت نظامی, انحلال مجلسین؛ احراج 
خبرنگاران خارجی (به ویژه خبرنگاران بی‌بی‌سی) از ایران و بستن هر دو سفارت 
آمریکا و بریتانیا در تهران و برخحورد قاطع با روحانیت و دستگیری ۱۵۰۰ نفر از 
فعالان سیاسی. زیرا ثابتی به این نتیجه رسیده بود که بدون در نظر گرفتن اقدامات 
شدید. سلطنت پهلوی (و شاید دوران ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ایران) سفوط 
می‌کند. 
شاه توصیه‌های ثابتی را نمی‌پذیرد و ثابتی چند ماه بعد که ناصر مقدم بر کرسی 
ریاست ساواک تکیه زده بود. ایران را ترک می‌کند. هر چند شایعات زیادی منتشسر 
شدند مبنی بر اينکه ثابتی به اسرائیل پناهنده شده و يا در موساد به کار گرفته شده 
است. اما اکنون مشخص می‌شود که او در دوران خدمت در ساواک برای اجلاس 
سه گانه ایران و ترکیه و اسرائیل؛ به آن کشور سفر کرده است و حتی به نظر 
می‌رسد که او موافق ساعتن کشوری برای فلسطینی‌ها بوده است. در واقع» ثابتی 
خودش بیان می‌کند که هیچ آموزشی توسط موساد" در اسرائیل و یا سازمان سیا در 
طول دوران خدمتش در ساواک هرگز ندیده و پس از خروج از کشور نیز به اسرائیل 


نرفته است. 


صرف‌نظر از دید گاه‌های منحصر به فرد ثابتی. در تحلیل وضعیت امنیتی ایران. 
شکی نیست که او یکی از دقیق‌ترین و آگاه‌ترین ناظران سیاست ایران در طول 
سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بوده است که بسیاری از تحولات داعلی ایران را 
شاهد بوده است که شاید هرگز درباره آنها. روایتی را ندیده و نخوانده‌ايم و یااگر 
منتشر شده است در لابلای هزاران سند. مدفون است. موقعییت استثنایی شغلی. 
ارتباط سیاسی گسترده و دانش دست اول ثابتی از پشت‌پرده سیاسی رژیم پهلوی 
(جه روش و چه استراتژی و برنامه) برای او زمینه انباشت و متراکم کردن اطلاعات 
قابل توجهی در مورد وضعیت سیاست داخلی و خارجی از دوران سلطنت شاه را 
فراهم کرده است. 


۱۳ ۱ 


۳ ومد /فممتنمهمن) ‏ اعامعموو مه ممصهمع‌تااها۱۵ ۵۲ ماتطاتاوجآ) 
6 مورر اد 


۶ / در دامگه حادثه 


از اواسط دهه ۱۳۵۰ تا به امروز اغاز دهه ۱۳۹۰ به مدت ۴۰ سال. ثابتی از دید 
و افکار عموم به دور ماند و کنج خلوت گزید با قرار گرفتن در مختصات یک 
زندگی در تبعید و مشخصات ویژه آن. 

در اینجا شاید نکته ضروری, ادای احترام به تلاش پیگیر و عسزم مداوم عرفان 
قانعی فرد باشد که او قادر به انجام مصاحبه‌ای مبسوط با ثابتی شد. ثمره جدل و 
متاظره آن دو نیز این کتاب بسیار خواندنی ودارای روایت اصلی است. و سوالات 
لایه لایه و موشکافانه داخل کتاب نیز واضح و منعکس کننده درک کامل قانعی فرد 
از تاریخ معاصر ایران است. که البته گفتگوهایی با چهره‌های شاخص ساواک 
(علی‌اکیر فرازیان. عیسی پژمان. حسن علوی‌کیا؛ منوچهر هاشمی. جمشید امانی. 
پاشایی و...) داشته است که انها هم در جای خود بسیار خواندنی و جالب توجه 
است. آخرالام خواندن این کتاب برای طیف‌های مختلف محققان و دانشجویان 


نادر انتصار - دانشگاه آلابامای جنوبی 


پرویز ثابتی / ۲۵ 


۱ 
(یرالن و «اللم ار 


پرویز ثابتی / ۲۷ 


* در یکی از سندهای آرشیو مرکز اسناد انگلستان. دیدم که شما را فردی 

ناسیونالیست (يا ملی‌گرا) و طرفدار ملی شدن صنعت نفت معرفی می کند. 

بله؛ صحیح است!... من شاید تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ طرفدار مصدق" بودم . آن وقت. 

من دانش‌آموز کلاس نهم بودم اما سال‌های بعد, از آن موضع برگشتم. آن موقع» 
خود شاه هم طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود. 


بعد از اینکه شما از طرفداری مصدق‌السلطنه پشیمان شدید. بیشتر 
گرایش به قوام‌السلطنه ‏ پیدا کردید؟ 


در ماه‌های قبل از ۲۰ تير ۱۳۳۱ دیگر احمد قوام در صحنه حضور نداشت و بعد 


ا- فرزند میرزاهدایت الب متولد اردیبهشت ۱۲۶۱۲ تهران. نماینده مجلس شورای ملی. نخست‌وزیر. 

۲ در جرداد ۳۱ برای حضور در دادگاه لاهه انگلستان شکایت شود را در مخالفت با ملی شدن صنعت نفت 
ایران به آن ارجا داده بود. راهی هلند شد و پس از باز گشت دولت جدید خود رابه شاه معرفی کرد و 
سپس استعفا داد. 

۳- فرزند میرزاابراهیم‌خان معتمدالسلطنه متولد آذر ۱۲۵۲. تهران؛ ۵ بار نخست‌وزیر ایران. 

۴- نمی‌شود از نقشی که یک رجل سیاسی قرن بیستم ایران بنام احمد قوام ملقب به (قوام‌السلطنه) در صحنه 
سیاسی ایران. غفلت کرد. اگر بخواهيم قوام‌السلطنه را با سیاستمداران قرن نوزده اروپا. صرف‌نظر از 
موضوعات و قدرت کشوری که در ان حکومت کرده‌اند (که البته قیاس مع الفارقی است). مقایسه کنیم از 
نظر شیوه و مکتب سیاسی می‌توان او را به بیسمارک و پا مترنیخ تشببیه کرد. در بین سیاستمداران ایسران 
معاصر. مشابهت‌های زیادی در زندگی سیاسی قوامالسلطته با مصدق‌السلطنه مشاهده می‌شود. هر دو اصل و 
نسب قاحاریه‌ای داشتند. هر دو از خانواده‌ای اشرافی و زمیندار برخاسته بودند. هر دو اصطلاحا از میرزاها و 
دبیران و مستوفی‌های دربار بودند. هر دو دارای خط و ربط خوبی بودند. هر دو در آروپا تحصیل کرده 
بودند. هر دو در نیمه اول عسر خود والی مهمترین ابالت‌های ايران بودند (خراسان و فارس). هر دو وزییر 
مالیه و خارجه بودند. هر دو با پادشاهی رضاخان مخالف بودند و هر دو در طول سلطنت آو خانه‌نشین 
بودند. و بالاهره هر دو در مقاطعی حساس نخست‌وزیر ایران بودند (قوام بیشتر و مصدق کمتر) و جالب 


۸ / در دامگه حادثه 


۰ الان چه؟. محمد مصدق يا احمد قوام؟ برضی از منتقدان و حتسی 


اینکه در مقطعی قوام رئیس‌الوزرا بود و مصدق در کابینه او وزیر مالیه بود. قوام بخاطر دفاع از مصدق که از 
مجلس العتیارات می‌خواست و مجلس نمی‌داد. از نخست‌وزیری استعفا داد. بالاتر از هسه در سیاست 
حارجی هر دو با نفوذ زیاد انگلستان مخالف بودند و معتقد بودند که آمریکا به عنوان موازنه کننده روس و 
انگلیس باید در سیاست و اقتصاد و ارتش ایران نقش موثر داشته باشد. در آين تفکر قوام پیش آهنگ بود و 
مدق پشتر از قم تاثیر گرفته بود. ولی این دو از هم دلخوشی نداشتند. چون یکی بنه یست سود د 
شق هورا و سیاست‌های خیابانی. دیگری پراگماتیست و طرفدار (دیپلماسی مخفی) و زدوبندهای پیچید 
و هم در ات سوه شتند. .با تام ان تفاصیل, فرضا ار ام دای شود بر ایکا نظر میرن 
(محبوبیت) به یکی از این دو رجل سیاسی تاریخ گذشته رای بدهيم بلاتردید مصدق‌الساطنه بر قوام‌السلطنه 
پیشی خواهد گرفت. ولی اگر همین نظرسنجی در خصوص میزان (مفید بودن) برای منافع ملی در تعامل با 
قدرت‌های بزرگ گ صورت پذیرد بعید می‌دان نم دکتر مصدق شانسی برای برنده شدن داشته باشد.. زیر! که 
(کاریزماتیک بودن) یک جیز است و (مفید بودن) چیز دیگر. ... قوام‌السلطنه از جمله سیاستمداران ایرانی 
تاثیر گذار دوران پهلوی‌ها است. او مجموعا ۵ بار در اراحر دوران احمدشاه قاجار و اوائل دوره محمدرض 
شاه پهلوی نخست‌وزیر شد. اگر جه کابینه‌های وی غالباً عمر کوتاهی داشتند.. گاه احزاب سیاسی تازه 
تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایست 
امریکا. شوروی و انگلیس بود. نگران بودند. قوام از یکسو خود را با سیاست آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و 
از سوی دیگر با روس‌ها مماشات می‌نمود. قدرت گرفتن تدریجی قوام و منزلت او نزد انگلیسی‌هاو 
امریکایی‌ها. شاه را نگران ساخته بود. شاه بیم از آن داشت که جایگاه قوام نزد انگلیسی‌ها و امریک‌ایی‌ها 
سبب تضعیف موقعیت وی در تشور شود. در فاصله زمانی سه ساله استعفای قوام تا دور جدید تن 
کابینه وی در ۲۵ بهمن ۱۳۲۴ شش نخحست‌وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. 
در این مدت آشوب‌ها و شورش‌های متعدهی در تقاط مختلف کشور بویژه در جنوب به تحریک انگلیسی‌ها 
شکل گرفت که عکس‌العمل و مقابله بمثل اشغال آذربایجان توسط روس‌ها بود. قوام بار دیگر در ۲۵ بهمن 
۴ مأمور تشکیل کابینه شد. دوره چهارم نخست‌وزیری قوام از بحث‌انگیزترین دوره‌های صدارت 
اوست. این بار فوام برای مقابله غيرمستقيم با حزب نوده خود به تاسیس حزب دموکرات ایران کمر بست و 
از تعدادی وجیه‌المله‌ها و نسبتا جوان از جمله مظفر فیروز (که کینه ونی پهوی‌ها راهم داشست)؛ حسین 
مکی. دکتر علی امینی, ارسلان خلعتسری. منوچهر اقبال. ابوالحسن ابتهاج ابوالقاسم تفضلی. حس 
ارستجانی. حسین پیرنیا و.. را به دور حود جمع کرد.... از نظر استراتزی سیاست خارجی, شاید بتوان گفت 
خر مان دج آیری قوام تخت سیاستم دا ایرانی بود که به این فکر افتاد که بای امریکاو سرمایه دار 
این کشور را به ایران بکشاند. قوام بر این باور بود که امریکا ببه علست دوری از ابران نمی‌توانند در اسران 
مطامع ارضی داشته باشد و حطری برای استقلال ایران ایجاد کند. ولی با سرمایه و ظرفیت و بنیه اقتصادی 
عظیم این کشور می‌تواند خنتی کننده توطنه‌های انگلیس و مطامع روس‌ها در ایران باشد. (جناب اشرف) 
این رجل متشخحص. استخواندار و بازیگ گر بیش از نیم فرن سیاست این مملکت... [نقش مفید قوام‌السلطنه در 


تاریخ معاصر ایران: محمد رضا دبیر ری/ سایت خبر آنلایه ن ۱۳۸۹] 


پرویز ثابتی / ۲۹ 


مصدق‌السلطنه قائل نیستند... و او را بیشتر یک عوام‌فریب می‌شناسند" 


برحلاف ادعاهای طرفداران مصدق. من او را دیکتاتوری عوام‌فریب می‌دانم. او 
حقوق خوانده و مدعی احترام به قانون اساسی " و تفکیک قوا بود. در آنجا که این 
اصول با خواسته‌های او تطابق نداشت ‏ آن‌ها را نادیده می‌گرفت. " 


۱- مثلا در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ در جلسه علنی مجلس شورای ملی اظهار نمود که توطله‌ای برای کشتن من 
حیده شده استه بتایر این از آمروز در مجلس اقامت خواهم نمود!, 

۲- در سال ۱۳۳ هنگامی که جبهه ملی در مجلس در اوج قدرت بود. به وسیله نمایندگان طرحی تهیه و 
تصویب شد که خلیل طهماسبی را از زندان آزاد می‌کرد. این ماده واحده تاکید داشست: چون خيانست علی 
رزم‌آرا و حمایت او از اجانب بر ملت ایران ثابت است. بر فرض اینکه قاتل او خلیسل طهماسبی باشد. از 
طرف مردم ایران بیگناه شناخته شده و تبرئه می‌شود. مجلس ماده واحده‌ای را از تصویب می‌گذراند که (اگر 
خحلیل طهماسبی قاتل رزم‌آرا باشد از مجازات معاف است) این کلمه (اگر) نشان‌دهنده اوح ریاکاری و عسدم 
صداقت است. چنین قانونی در یک کشور آفریقایی عقب‌مانده هم نمی‌تواند تصویب شود. این امر یکسی 
دیگر از شواهد عدم اعتنا او به مبانی اولیه عدالت و قانونگزاری بود. خلیل طهماسبی, نخست‌وزیسر را کشته 
و علنا و در ملا عام به آن اقرار و افتخار می‌کند. 

۳- کابینه اول را در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ بدون مشورت با اعضا جبهه ملی تشکیل داد که سرلشکر فضل‌اللّه 
زاهدی وزیر کشور و سپهبد علی اصغر نقدی وزیر جنگ بود اما در ۲ مرداد ۱۳۳۱ هم وزارت دفاع ملی بر 
عهده ایشان بود و سرلشکر وثوق هم معاون وزارت دفاع چون نام وزارت جنگ به وزارت دفاع ملی تبدیل 
شد. 

۴- برخی از مخالفان مصدق. از جمله مظفر بقایی (که آن را بدتر از قوانین جنگیز و تیسور نامید) قانون 
امنیت اجتماعی مصدق را که با استفاده از لایحه اختیارات ۶ ماهه از مجلس شورای ملی به تصویب رساند. 
مقدمه‌ای بر تشکیل ساواک در ۴ سال بعد دانسته‌اند. ایین قانون شامل ٩‏ ماده و چند تبصره بود و در 
۱ توسط مصدق تهیه شد و ۲ ماه ضمانت اجرا داشت و تردیدی نیست که اقدام مصدق در اصذ 
انعتیار قائون گذاری از مجلس دوره ۷ از اشتاهات فلحش دوران دولت اوست. به هر حال اطلاق تام فانون 
بر تمام این مقررات و لوایح و سایر دستورالعمل‌هایی که از سوی مصدق و یا هر مرجم دیگری تهیسه و 
تصویب شد به دور از منطق است و آنچه تحت عنوان قانون امنیت استماعی مصدق معروف شده اقدامی 
فراقانونی و باطل بود. این مقررات مراجع دولتی را برای اعمال فشار بر مخالفان سیاسی و اعتصاب کنند گان 
گشاده دست ساخت. مصدق. شخص مدعی نظام دمکراتیک با وضع این موارد آشکارا در نقض قانون 
اساسی مشروطیت گام نهاده بود و حقی نداشت که در راستای محدود کردن قانون اقدام کنند. زیبرا این 
مقررات اشکارا ناقض صریح قانون اساسی و تهدید کننده حقوق سیاسی مردم کشور بود و ایین فانون 
موجب شد که سال‌ها پس از تشکیل ساواک. مخالفان مصدق او را پیشگام تشکیل ساواک خطاب کنند و 
ساواک را مولود دوران نخست‌وزیری او بدانند [شاهدی. مظفر: ساواک (سازمان اطلاعات و امنیست کشور؛ 


تهران) مو سسته مطالعات و پژوهش‌های سیاأسی. 3 ۴ ۱۳۸۸ صص.۴۸-۹]. 


۰ در دامگه حادثه 


* _دوران دبیرستان شما در تهران. همزمان با ایام صدارت مصدق‌الس‌اطنه 
بود. چه چیزی را به یاد دارید؟ 

محمد مصدق. نخست در اردیبهشت سال ۱۳۳۰ نخست‌وزیر شد و پس از 
استعفا در تیر ۱۳۳۱ بار دیگر پس از حوادث ۳۰ تير مجددا به صدارت باز گشت . 

در آن ایام من دانش‌آموز مدرسه فیروز بهرام " بودم. پسران نخست‌وزیر سپهید 
حاجعلی رزم‌آرا؛ هم در مدرسه ما بودند و آن روز زمستانی (۱۶ اسفند ۱۳۲۹) خبر 
دادند که در مسجد شاه نخست‌وزیر کشته شدهد آمدند و هر دو پسر رزم‌آرا را 
سوار ماشین کردند و بردند. این ترور البته به دست فداییان اسلام صورت گرفته بود 
همانطوری که عبدالحسین هژیر " را در آبان ۱۳۲۸ ترور کرده بودند و یا افرادی 
مانند احمد کسروی را. 


۱- بار اول در روز شنبه. ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ بار دوم در روز دوشنبه ۳۰ تير ۱۳۳۱. 

۲ صحوطفظ ممورز۲ر تاسیس: ۱۳۱۱ از دبیرستان‌های قدیمی و زرتشتی تهران. واقع در خیابان 
میرزاکوچک‌خان جنگلی؛ از مشاهیر این دبیرستان می‌توان به سیدحسین نصر. حسن علی منصور. جواد 
منصور, عزت‌الله نگهبان هوشنگ نهاوندی» پرویز ثابتی و... اشاره کرد. 

۳- سپهبد حاجعلی رزم‌آرا, فرزند سرهنگ محمدخان. متولد ۱۲۸۰ تهران (بعد از ظهر ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در 
مسجد شاه مجلس ختم آیت‌الّه فیض) ترور شد. در حیاط مسجد مورد اصابت گلوله خلیل طهماسبی عضو 
فداییان اسلام قرار گرفت... در سال ۱۳۳۹۱ هنگامی که جبهه ملی در مجلس به قدرت رسید طرحی به وسیله 
عده‌ای از نمایندگان تهیه و تصویب شد که به موجب آن حلیل طهماسبی از زندان آزاد شد. 

۴- مسجد شاه یا مسجد سلطانی. در منطقه بازار تهران, از بناهای دوره قاجار است. این مسجد امروزه به 
نام (مسجد امام تهران) شناخته می‌شود. با قدمتی در حدود ۱۸۰ سال از زیباترین مساجد تساریخی تهران 
است. بانی آن فتحعلی‌شاه قاحار (۱۲۱۲-۱۲۵۰ هق) بود و از این رو در آغاز آن را مسجد شاه می‌نامیدند. 
بنابر شواهد تاریخی این دومین جامع بزرگ تهران بعد از مسجد جامع بازار یا جامع عتیق بود. 

۵- صبح ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ او برای شرکت در مجلس ترحیم آیت‌الّه فیض وارد صحن مسجد سلطانی شد. 
خلیل طهماسبی. از اعضای فدانیان اسلام به رزم‌آرا تیراندازی کرد و او در دم کشته شد. فداییان اسلام 
تصمیم گرفتند روز ۶ اسفند قبل از ظهر در حالی که علی رزم‌آرا ببرای شنرکت در مجلنس ختم ایست ال 
فیض به مسبجد شاه می‌رود. او را ترور انقلابی کنند. گلوله خلیل طهماسیی در حیات مستجد پر ستینه او 
نشست و در دم جان سپرد در حالی که ضارب او نیز هر گز مجازات نشد. 

۶- بعد از سقوط کابینه‌ی ابراهیم حکیمی. عبدالحسین هذیر فرزند محمد وئوق خلوت. متولد ۱۲۸۱ تهرال. 
در ۲۳ خرداد ۱۳۲۷ با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری انتخاب شد. در روز ۱۳ آبان ماه 
۸ در مجلس عزاداری و روضه‌خوانی دربار در مسجد سپهسالار هدف گلوله‌ی سیدحسین امامی (عضو 
جمعیت فداییان اسلام) قرار گرفت و روز بعد در سن ۴۷ سالگی در گذشت. 

۷- سیداحمد کسروی تبریزی (۸ مهر ۱۲۶۹ تاریخ‌نویس. زبان‌شناس و پژوهش گر برجسته‌ی ایرانی؛ یکی 
از نام‌دارترین منتقدان شیعه گری. صوفیگری. بهائیگری و شیخی‌گری؛ مبلغ «پاک‌دینی» (زدودن خرافات از 
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بعد از ترور رزم‌آرا در اسفند ۱۳۲۹ حکومت موقت حسین علاء سرکار آمد و 
بعد از استعفای او. محمد مصدق به نخست‌وزیری» منصوب شد. در آن موقع. یعنی 
سال ۱۳۳۰ اغلب کسانی که طرفدار شاه بودند با مصدق مخالفتی نداشتند و حتسی 
خود محمدرضا شاه هم در آن زمان. مخالف مصدق نبود. شاه هم از ملی شدن 
صنعت نفت حمایت می‌کرد و من هم بالطبع. طرفدار بودم. 


* شما هم از مصدق‌السلطنه خوشتان می‌آمد؟ 
زا مر ۳ مر ما ۰ كثِ 
من از مظفر بقایی بیشتر از مصدقی خوشم می‌امد. سخنران ماهری بود و در 
گروه جبهه ملی. بیشتر سمپاتی " به بقایی داشتم تا مصدق . 
مدرسه ما یعنی فیروز بهرای در خیابان نادری وافقع بود و تمام تشنجات هم در 


مذهب)؛ طرف‌دار سره‌نویسی در زبان فارسی. در اواخر عم نوشته‌های کسروی بسیار تندتر شد؛ و کب و 
نوشتارهایی حاوی حملات شدید به برخی از شاعران فارسی گو, منتشر کرد. حافظ را «شاعرک یاوه‌گوی 
مفتخوار» و سعدی را #مرد ناپاک» خواند. سرانجام کسروی در سکوت دولت و روشتفکران وقت با فتوای 
برخی روحانیون وقت. توسط گروه فدائیان اسلام به اتهام الحاد و ارتداد. با ضربات متعدد چاقو به قسل 
رسید. قأتلین وی هیج‌گاه مجازات نشدند. کسروی در کاخ داد گستری تهران توسط فداییان اسلام به اتهام 
الحاد و ارتداد. با ضربات متعدد چاقو توسط افراد گروه نواب صفوی به قتل رسید. پس از ترور ناموفق اول 
کسروی توسط نواب صفوی و مخفی شدن اعضاء فداییان اسلام در این حال سیدحسین امامی مخفيانه به 
محافل کسروی راه یافت و آن را فعالیت‌های ضدشیعی نامید. نواب. طوماری تنظیم کرد و خواستار محاکمه 
کسروی به جرم توهین به مقدسات اسلامی شد. از آنجا که به حکومت پهلوی معتقد نبودند تصمیم به ترور 
آو گرفتند. در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴سیدعلی‌محمد امامی و سیدحسین امامی به همراه نه نفر دیگر از فداییان اسلام 
کسروی را در کاخ دادگستری ترور کرده و او را به همراه منشی‌اش حدادپور به طرز فجیعی به فتل رساندند. 
گروهی هم معتقدند که روسانیون شکایات متعددی به دادگستری کرده اند و دولت طبق قانون مشسروطه 
مانع انتشار آثار ضداسلامی و ضد شیعی می شد اما دادگستری توجهی نکرده و مشهور اسست که نواب 
مذاکره ای با کسروی کرده, اما کسروی اعتقادی و توجهی به سخنان وی نداشته. 

۱- فرزند محمدعلی خان علاالسلطنه متولد ۱۲۶۰ تهران.. علا در کاپینه علی منصور به وزارت خارجه 
رسید اما با استعفای منصورالملک. به وزارت دربار رسید و در اسفند ۱۳۲۹ پنس از ترور رز‌ارا مدت 
کوتاهی شد نخست‌وزیر اما دولت ضعیف او قادر به گردش امور و کارها نبود و با دخالت مجلس در کار 
اجرایی رویرو بود و نتیجتا در ۱۳۳۰/۲/۶ کنار رفت و دوباره به وزارت درباره رسسید... سسال ۱۳۳۴ توسط 
فدائیان اسلام مورد ضرب گلوله قرار گرفت اما جان سالم به در برد... 

۲- لایحه ملی شدن صنعت نفت در جلسه روز ۲۴/ اسفند/۱۳۲۹ در جلسه علنی مجلسس شورای ملی به 
تصویب رسید. 

۳- مظفر بقایی کرمانی. فرزند میرزا شهاب‌الدین کرمانی. متولد ۱۲۹۱. 

۴- ۷۳۲۵۵ علاقه. تعلق خاطر " رابطه معنوی. 


۴ در دامگه حادثه 


آن منطقه بود.. هر وقت یک شلوغی به وجود می‌آمد و با توده‌ای‌ها؛ تظاهرات 
می‌کردند. مغازه‌های اطراف. کرکره‌ها را پایین می‌کشیدند. مدرسه ما هم مدرسه 
زرتشتی‌ها بود و فرزندان بسیاری از بهایی‌ها. زرتشتی‌ها و دیگر اقلیت‌های کلیمی و 
ارمنی در آنجا مشغول تحصیل بودند. در دبیرستان البرز هم عده‌ای از فرزندان 
رجال و مقامات محصل بودند و می‌توان گفت که این ۲ مدرسه از مدارس معروف 
تهران بودند. در فیروز بهرام زیاد هم تشنج وجود نداشت ت. البته توده‌ای هم داشتیم 
اما نه به تعداد زیاد حتی معلم توده‌ای هم داشتیم مانند هوشنگ منتصری که معلم ما 
بود و توده‌ای بود. 

ما در آن زمان, یعنی تا هنگامی که مصدق و شاه روبروی هم قر ار نگرفته بودند. 
مشکل خاصی با مصدق نداشتيم. تا ٩‏ اسفند ماه سال ۱۳۳۱ که مصدق می‌خواست 
که شاه را از مملکت بیرون کند. آن روز قرار شد مردم به جلوی کاخ بروند و 
نگذارند که شاه از ایران برود. سلطنت طلب‌ها گفتند که: «ماهم برویم و در این 
تظاهرات مشارکت کنیم». البته من نرفتم اما مدرسه تعطیل شد و خیلی‌ها جلوی کاخ 
شاه رفتند که نگذارند شاه از مملکت برود. به هر حال مردم موفق شدند و شاه را از 
رفتن. منصرف کردند. بعد مبارزه علنی شاه و مصدق شروع شد. 


٩‏ اگر نگاهی کوتاه به کارنامه سیاسی مصدق‌السلطنه داشته باشید. جه 
خواهید گفت؟ 


محمد مصدق خواهرزاده فرمانفرما از شاهزاد گان قاجار. قبل از کودتای رضاشاه 


۱- در ۱۰ مرداد ۱۳۳۱ که به دستور مصدق, اشرف. تهران را به سوی اروپا ترک کرد. در ۶ اسفند سرلشگر 
زاهدی بازداشت شد. در ٩‏ اسفند هم شاه و ثریا (ملکه ایران) تصمیم به مسافرت خارج گرفتند و آماده برای 
حرکت شدند و مصدق برای خداسافظی به دربار رفت. اما بازار تعطیل شبد و مردم در مقاببل کاخ شاه 
اس مرت وه تقامرت کید ماج سارت اه شننه و تاه سید محمد هبهانی هم باتفا 
عده‌ای در دربار حضور یافت و ایت‌الله کاشانی هم اعلامیه‌ای منتشر نمود و از سردم خواست که مانع 
مسافرت شاه شوند. اه مقابل کاخ شاه قصد هلاکت مصدق را داشتند و وی ناجار دور از 
چشم مردم از کاخ خارج شد و شاه از سفر متصرف. عده‌ای از مخالفان هم به حانه مصدق ریختند تا وی را 
بکشند اما وی با پیژامه‌اش از راه پشت بام به اداره اصل ۴ ترومن رفت و بعد خود واه ستا رتش رساند 
و به اتفاق سرلشگر بهارست به مجلس رفت. در شهرها سین طرفداران مصدق و شاه تظاهرات و زد و 
خورد در گرفت. در ۱۶ فروردین ۱۳۳۲ مصدق در رادیو گفت که شاه حي مداخله در آمور کشور را نداردا 
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کبیر بنابه توصیه سرکنسول انگلیس در شیراز به سمت والی فارس منصوب می‌شود. 
طبق اسناد منتشر شده دولت انگلیس از ناامنی‌های منطقه فارس که در آن زمان از 
بندر عباس و بندر بوشهر تا سواحل خوزستان را شامل می‌شده. نگران بوده و به 
همین جهت به دولت ايران فشار می‌آورده که مصدق را که جوانی کاردان است به 
این سمت منصوب کند. این اسناد حتی در زمان حیات مصدق انتشار یافته و 
هیچگاه هم مورد تکذیب قرار نگرفته است و حتی مورد تائید او نیز قرار گرفته. 

طبق سندی که در کتاب محمود کتیرائی درباره فراماسونری در ایران به جاپ 
رسیده ۰ مصدق عضویت سازمان فراماسونری را پذیرفته بوده و عکس درخواست 
عضویت وی در این کتاب به چجاپ رسیده است و این کتاب قبل از فوت دکتر 
مصدق" در ایران منتشر شده است. و اعلیحضرت محمدرضا شاه هم در کتاب 
«ماموریت برای وطنم» نوشته‌اند که بعد از شهریور ۱۳۲۰ و قبل از اينکه مصدق در 
سال ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری منصوب شود دوبار به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری 
نموده‌اند و هر دو بار مصدق گفته است اگر دولت انگلیس با نخست‌وزیری او 
موافقت کند او حاضر به قبول این سمت است. 

در یکی از اين دو مورد که در سال ۱۳۲۳ بوده است و مصدق در آن زمان 
عضویت مجلس شورای ملی را داشته است. مصدق علاوه بر شرط موافقت دولت 
انگلیس شرط دیگری را نیز به قبول نخست‌وزیری خود افزوده است و آن اینکه در 
صورت کناره‌گیری از نخست‌وزیری بتواند دوباره به عنوان نماینده به مجلس 
باز گردد که این امر برخلاف قانون اساسی بوده است. و در همین باره هم داستانی 
۱- (فراماسونری ايران از اغاز تا تشکیل لژ ایران» محمود کتیرائی نویسنده کتاب در اين مورد می‌نویسد: 
#کسانی جون سیدنصرالله تقوی اعوی و محمد علی فروغی ذکاالملک. سید حسن نقی زاده و چند تن دیگر 
در این جامع (ادمیت) نام نوشته بودند که پس از اینکه مجلس به توپ بسته و طومار جامع ادمست در هم 
نوردیده شد. به همراهی چند تن ل فراماسونی در تهران برپا کردند و کسان دیگری نیز در جامع آدمیت 
بودند که شیوه سیاسی دیگری در پیش گرفتند مانند میرزا محمود حان احتشام‌السلطنه و سلیمان‌میرزا و 
بحیی‌میرزا و کمال‌الملک و میرزامحمد خان مصدق‌السلطنه. و در ادامه در مورد سرنوشت عباسقلی ان که 
بنیانگذار آن بوده می‌نویسد که وق مردی ناسیونالیست بود و با بیگانگان داد و ستدی نداشت. به خاموشی 
زندگی خویش را به انجام رسانید. پیکار او در راء آزادی و درافتادن با عودکامگی و نیروهای ارتجاعی و 
بی‌باکی او در گفتن باورانديشه خود در خور ستایش است. (فراماسونری ایران از آغاز تا تشکیل لژ ایسران/ 
اقبال / ۸۱۳۵۵ چاپ دوم/ ص ۹۵) 
۲ در روز ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در سن ۸۵ سالگی در قریه احمد آباد. 


۶ در دامگه حادثه 


در گاهنامه شاهنشاهی گزارش شده است: 

«در ۱۸ آبان ۳ ٩‏ نوامبر ۱۹۴۴ محمد ساعد نخست‌وزیر در کاخ سلطنتی 
به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شد و استعفای دولت را تقدیم داشت . شاهنشاه. 
طباطبایی ‏ (رییس مجلس شورای ملی) را احضار فرمودند و نظر مجلس را نسبت به 
نخست‌وزیر آینده خواستار شدند. و روز ۲۳ آبان. طباطبایی به پیشگاه شاهنشاه 
شرفیاب شد و تمایل مجلس را نسبت به نخست‌وزیری مصدق بدون قبول شروط 
پیشنهادی او به عرض رسانید و شاهنشاه مصدق را احضار و مامور تشکیل کابینه 
فرمودند. محمد مصدق طی نامه‌ای که به پیشگاه شاهنشاه تقدیم کرد دلایل قبول 
نخست‌وزیری مشروط خود را به عرض رسانید و استدعا نمود که در مورد بازگشت 
او به مجلس در صورت کناره گیری از نخست‌وزیری اتخاذ تصمیم فرمایند. شاهنشاه 
نامه مصدق را برای طرح در مجلس شورای ملی به رییس مجلس مرحمت فرمودند. 

روز ۲۴ آبان ماه ۰۱۳۲۳ (۱۵ نوامبر ۱۹۴۴) جلسه حصوصی شورای ملی تشکیل 
شد و طباطبایی (رییس مجلس) ضمن اشاره به فرمایشات شاهنشاه در مورد لزوم 
رفع بحران مجلس و جلوگیری از بلاتکلیفی. نامه مصدق را قرائت کرد. پس از 
بحت پیرامون آن. مجلس با شرایط مصدق که مغایر با ماده ۳۲ قانون اساسی بوده 
مخالفت کرد».جای تعجب است که مصدق به‌عنوان فردی تحصیلکرده و حقوقدان 
چچگونه می‌توانسته برخلاف نص صریح قانون اساسی اصولا چنین پیشنهادی را 
مطرح کند. 

طرح مسثله انتصاب مصدق به حکومت فارس به توصیه سرکنسول انگلیس: 
عضویت او در لژهای فراماسونری يا قبول نخست‌وزیری مشروط به موافقت دولت 
انگلیس, به اين منظور نیست که ادعا شود مصدق عامل بیگانه بنوده است. در 
میهن‌پرستی مصدق تردید نباید کرد آما مسئله اين است که طرفداران مصدق هنوز 


۱- گاهنامه ۵۰ سال شاهنشاهی پهلوی. صفحات ۳۰۷-۸ 

۲- در ۱۸ آبان ۱۳۲۳ ساعد از کار نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و مجلس در ۲۱ آبان بسه نخست‌وزیسری 
مصدق ابراز تمایل نمود اما مصدق قبول آن را موکول به بازگشت به مجلس پس از نخست‌وزیری کرد. روز 
۳ بان مصذق به دربار احضار شد و تشکیل کابینه به وی تکلیف شد اما وی از قبول زمامداری بدون شرط 
معذرت خواست و روز ۴ آذر مرتضی قلی پیات کابینه خود را تشکیل داد. 

۳- سیدمحمد صادق طباطبایی (فرزند آیت‌الله سید محمد طباطبایی متولد ۱۲۶۰ تهران) رییس مجلس دوره 


۴ و در ۱۳۴۰ در تهران در گذشت. 


پرویز ابتی / ۳۵ 
هم به حمایت‌های اولیه دولت انگلیس از رضاشاه کبیر تا رسیدن او به قدرت دائما 


سخن می‌گویند ولی ایستادگی او را در مقابل منافع دولت انگلیس و به نفع کشور 
خود در تمام مدت سلطنت نادیده می گیرند. 


٩‏ به مساله نفت و جبهه ملی هم اشاره بفرمایید. 

در تیرماه سال ۱۳۲۸ گلشائبان وزیر دارایی وقت در کابینه ساعد. قرارداد الحاقی 
ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را به مجلس شورای ملی دوره پانزدهم تقدیم 
می‌کند. این قرارداد با مخالفت تعدادی از نمایندگان که در راس آنها دکتر مظفر 
بقائی. حسین مکی " و ابوالحسن حائری‌زاده" قرار داشته‌اند مواجه می‌شود. این گروه 
در خارج مجلس نیز با دکتر مصدق که در ایین زمان عضو مجلس نبوده است 
همکاری و همفکری داشته‌اند. این سه نماینده تا روزهای آخر مجلس بدون انقطاع 
علیه لایحه در مجلس صحبت می‌کنند تا دوره قانونگذاری مجلس خاتمه می‌یابد و 
لایحه به رای گذارده نمی‌شود. این هسته در مجلس و گروه دیگری از 


۱- عباسقلی گلشائیان. متولد ۱۲۸۱ تهران در ۱۳۰۰ وارد داد گستری شد و اسفند ۱۳۲۰ در کابینه فروضی 
به عنوان وزیر معرفی شد اما دولت سقوط کرد. در ۱۳۲۴ در کابینه صدر الاشراف به وزارت پيشه و هنر 
رسید و در ترمیم کابینه عبدالحسین هژیر بر کرسی وزارت داد گستری نشست و سال ۱۳۲۷ در کابینه ساعد 
وزیر دارائی شد و با شرکت نفت ایران و انگلیس قرارداد گس - گلشائیان منعقد شد. بعد از ۱۳۳۲ سناتور 
شد. تا چند سالی متوقع نبخست‌وزیری بود. در ۱۳۶۹ درتهران در گذشت. 

۲- حسین مکی فرزند سید محمد باقر. متولد ۱۲۹۰ زد پس از ۱۳۲۰ فعالیست مطبوعاتی هم داشت. در 
۲ حزب ايران را تاسیس کرد. در ۱۳۲۵ بنا به دعوت قوام عضو موسس حزب دمکرات ایران شد. در تیر 
۷ که هژیر به نخست‌وزیری رسید. مکی و حاثری زاده و رحیمیان و آشنیانی‌زاده علیه او اعلام حرم 
کردند و پس از ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که به شاه تیراندازی شد. مکی و حاتری زاده و بقنایی دولنت ساعد را 
استیضاح کردند. در اوائل ۱۳۲۸ بیرامون قرارداد گس - گلشائیان سخن‌ها گفت و آن را ببرای استیفای 
حقوق ملت ایران از نفت جنوت. یک شاهکار دانست. تا ساعت ابامداد روز ۵ شتبه ۶ مرداد ۱۳۲۸ - 
آخرین دقایق مجلس ۱۵ -به نطق خود ادامه داد و از تصویب لابحه الحاقی حلرگیری کرد و عمر مجلس 
۵ پایان یافت. در تحصن دربار همراه مصدق بود و در جبهه ملی هم دبیر شد. در مجلس ۱۶ نماینده تهران 
شد. در سال ۱۳۳۹ به همراه بقائی سازمان نگهبانان آزادی را بنیان نهادند. وی دارای تالیفات زیادی است و 
سال ۱۳۷۸ در تهران در گذشت. 

۳- سید ابوالحسن حاثری‌زاده, فرزند سید علی روحانی اصفهانی. متولد ۱۲۶۷ از دوستان سیدحسن مدرس. 
وکیل مجلس از یزد در مجلس ۴. در سال ۱۳۲۵ جزو موسسین حزب دمکرات ایران مربوط به قوام, وکیل 
مجلس در مجلس ۱۶ و ۱۸. در سن ۸۴سالگی در ۱۳۵۱ در تهران در گذشت. 


در دامگه حادثه 


شخصیت‌های سیاسی و مذهبی نظیر آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در خارج از 
مجلس در واقع پایه‌گذار اولیه جبهه ملی می‌شوند. 

در ۲۱ مهر ماه ۱۳۲۸ انتخابات دوره شانزدهم به وسیله دولت اغاز می‌شود. سران 
جبهه ملی ادعا می‌کنند که دولت قصد دارد در انتخابات مداخله کند و مانع از انتخاب 
مخالفین به مجلس شود. حدود ۲۰ نفر از سران مخالفین که در این زمان مصدق در 
رأس آنها قرار داشته به عنوان اعتراض به جریان کار انتخابات به کاخ سلطنتی رفته و 
مصدق ضمن تقدیم‌نامه اعتراضیه از شاهنشاه اجازه می‌خواهد در دربار شاهنشاهی 
متحصن شوند. روز ۲۳ مهر ماه مصدق و ۱ نفر بقیه که برخی از آنها کاندیدای 
نمایندگی و برخی مدیران جراید بوده‌اند ضمن تحصن در درباره شاهنشاهی مبادرت 
به اعتصاب غذا می‌نمایند. شاهنشاه دستوراتی به دولت برای تامین آزادی انتخابات 
صادر می‌کنند و روز ۲۶ مهر ماه متحصتین پس از ۴ روز به تحصن خود خاتمه 
می‌دهند. انتخابات دوره ۱۶ هم برگزار می‌شود و بسیاری از کاندیداهای سرشناس 
جبهه ملی به مجلس راه می‌پابند. به این ترتیب مجلس دوره ۱۶ به صحنه سیاسبی 
برخورد عقاید مختلف راجع به قرارداد جدید نفت تبدیل می‌شود. 

در فروردین ۱۳۲۹ ساعد از نعست‌وزیری کناره‌گیری و علی منصور به این سمت 
برگزیده می‌شود ولی در تبر ماه همان سال منصور نیز استعفا و سپهبد رزم‌آر؛ رییس وقت 
ستاد ارتش. نخست‌وزیر می‌شود . لا یجه نفت هنوز در مجلس مطرح است و مخالفین 
ضمن مخالفت با لایحه مساله ملی شدن صنعت نفت و لغو قرارداد نفت ايران و انگلیس 
را عنوان می‌نمایند. رزم‌آرا نخست‌وزیر که طرفدار تصویب لایجه قرارداد الحاقی با شرکت 
نفت بوده با نمایندگان مخالف شدیدا برخورد و مشاجره داشته است. تا اینکه روز ۱۶ 
اسفند ۱۳۲۹ به وسیله خلیل طهماسبی. عضو جمعیت فداییان اسلام و از طرف‌داران 
آیت اه سیدابوالقاسم کاشانی » در مسجد شاه تهران به قتل می‌رسد. 


۱- در روز ۲۸ اسفند ۱۳۲۸ ساعد کناره‌گیری کرد و روز ۳ فروردین ۱۳۲۹ علی منصور رییس شورای عالی 
سازمان برنامه از طرف شاه نخست‌وزیر شد که وی هم روز ۴ فروردین کابینه ود را معرفی می‌کند و روز 
۴ همان ماه به تصمیم هیئت وزیران. کلیه مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه لغو می‌شود. روز ۵ 
بامداد تیرماه علی منصور از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و شاه فرمان رزم‌آرا را صادر کرد. 

۲- کاشانی در روز ۱۷ اسفند در مصاحبه ببا حبرنگاران خارحی. قتل ۱ 
طهماسبی را منجی ملت ایران نامید! و بعد ازظهر همان روز میتینگ بزرگی در میدان بهارستان بسه مناسبت 
قتل رزم‌آرا برپا شد و حسین مکی و مظفر بقایی ضمن ایراد سختانی کشتن رزم‌آرا را به ملت ایسران تبریسک 


رزم‌ارا را واجب دانست و خلیل 


له 


پرویز ابتی / ۳۷ 


یک روز پس از ترور رزم‌آره در روز ۱۷ اسفند ماه پيشنهاد ملی شدن صنعت 
نفت. مورد قبول کمیسیون مخصوص نفت قرار گرفته و روز ۲۴ اسفند ملی شدن 
صنعت نفت در سراسر کشور به اتفاق‌آرا از تصویب مجلس شورای ملی و روز ۲۹٩‏ 
اسفند به اتفاق آرا از تصویب مجلس سنا می‌گذرد. روز ۲۲ اسفند حسین علا بنا به 
تمایل مجلس به نخست‌وزیری انتخاب می‌شود" ولی چون هنوز در باره نحوه 


اج 


گفتند و در همین اجتماع اعلامیه سید مجتبی نواب صفوی رهبر فذأئیان اسلام تحت عنوان ی پسیر 
پهلوی " منتشر شد و در آن اخطار شده بود که اگر حضرت خلیل طهماسبی آزاد نشود. عده زیادی از رجال 
دچار این سرنوشت رزم‌آرا خواهند شد. اما در جلسه مجلس شورای ملی: سردار فاخر حکست. از قتسل 
رزم‌آرا اظهار تاسفب کرد! و روز بعد مجلس به نخست‌وزیری حسین علا ابراز تمایل کرد. در روز ۲۴ اسفند 
در مجلس طرح ملی شدن تصویب شد . 
۱- اعضا کمیسیون نفت از طرف نمایندگان مجلس عبارت بودند از: محمد مصذق, علوی ناصر دوالفقاری. 
جواد گنجه‌ای. ابوالقاسم فقیه‌زاده اللهیار صالح. حسین مکی. خسرو قشقانی. سرتیپ زاده. جسال امامی, 
جواد عامری. نصرت الله کاسمی, حائری زاده. فرامرزی. محمد علی هدایتی. شایگان. سید علی بهبهانی و 
پالیزی. و روز ۵ تیر ۱۳۲۹ هیئت رئیسه کمیسیون حاص نفت برگزیده شدند و عبارت بودند از: مصدق. 
گنجه‌ای و بهبهانی. حسین مکی. علوی و قشقانی. 
۲- گفتگوی نکارنده با اردشیر زاهدی: بعد از کشته شدن رزم آراء چند روزی فهیم‌الملک (خلیل فهیمی - 
فرزند میرزا محمود ان نعیم‌السلطته, متولد ۵ تهران) کفیل نخست‌وزیری بود. عمر دولت علا هم خیلی 
کوتاه بود (۲۱ اسفند ۰ تا ۶ ارد یبهشت ۱۳۳۱ چون بلافاصله پس از ترور رزم‌آرا دیگر قانون ملی شد 
صنعت نفت و بعد هم خلع ید از شرکت نفست ایبران و انگلبیس به تصویب رسید و حسین علا هم 
نمی‌توانست و يا تمایلی به دخالت در این موضوع نداشت و استعفایش را نوشت و مصدق امد نخست‌وزیر 
" انتصاب علا نه از آن جهت بود که معجزه‌ای از او انتظار داشتند. همین قدر می‌خواستند که دونت 
بلامصدر نماند تا در فرصتی بیشتر فرد مناسبتر دیگری را بر گزینند. همه می‌دانستند که این دولت موقت 
است و خود علا نیز داعیه ماندکار شدن را نداشت. از اول متزلزل بود و نیم بند بود. معلوم بود که ایین 
دولت را آورده‌اند تا فعلا بر سر کار باشد و فرصتی برای تصمیم گرفتن فراهم شود. زمامداری علا مصادف 
شد با ۲ رویداد مهم: قتل عبدالحمید زنگنه (فرزند میرزا حسین خان اعظم‌الدوله کرمانشاهی. متوند ۱۲۸۲) 
در مهر که در دولت رزم‌آرا وزارت فرهنگ را بر عهده داشت (۲۸ اسفند ۱۳۲۹ - که رییس دانشکده حقوق 
بود - هدف گلوله شخصی به نام نتصرت‌الله قمی قرار گرفت و روز ۴ فروردین ۱۳۲۰ در بیمارستان 
در گذشت) و اعتصاب گسترده کارگران نفت خوزستان که بیش از ! ماه طول کشید. این اعتصاب که در ۲ 
فروردین ۰ آغاز شد زد و خوردها و تلفات جانی نیز به همراه آورد و به اعلان حکومت نظامی در 
روز ۵ فروردس ۱۳۳۰ 
وضع عمومی خوزستان مخصوصا شرکت نفت بهم خورد و کارگران اعتصاب خود را آغاز کردند و همان 
روز در خوزستان حکومت نظامی اعلام شد و روز ۱۴ فروردین سرلشگر فضل‌الله زاهدی به سمت وزییر 
کشور منصوب شد. روز ۱۸ فروردین در آبادان بین کارگران اعتصابی و فوای نظامی زد و حورد شدیدی 
آغاز شد و عده‌ای از انگلیسی‌ها و کارگران و دانشجویان کشته و زشمی شدند. روز ۱۹ام کار اعتصاب در 
خوزستان اوج گرفت و دوئت به ناچار یک هیات نضامی مرکب از 


آبادان انجامید. [موحد. محمد علی+ حواب آشفته نفت؛ تهران نشر کارنامه, 1۱۳۷۸" 


شاه بختی و مر لشگر بقایی و سب 
هي و سر مر بهایی و سر یپ 


۸ در دامکگه حادثه 


اجرای قانون ملی شدن نفت و اختلاف نظرهای وجود داشته بنا به پيشنهاد جمال 
امامی نماینده وقت مجلس و تمایل مجلس. اعلیحضرت در تاریخ ۷ اردیبهشست 
۰ مصدق را مامور تشکیل دولت جدید می‌کنند و دولت مصدق برای اجرای 
ملی شدن نفت. زمام امور را به دست می‌گیرد. شاهنشاه در تمام ایین مدت از ملی 
شدن نفت و از دولت مصدق حمایت می‌کنند و این حمایت تا هنگامی که مصدق 
بر اثر لجاجت و ندانم کاری همه راه‌های حل مساله نفت را به بن بست می‌کشاند. 
ادامه داشته است. 

در اینجا پر آن نیستم که حوادث دوره ۲۸ ماهه صدارت دکتر مصدق را که 
تجاوز به قانون اساسی به کرات در آن اتفاق افتاده است به تفصیل بررسی کنیم و 
فقط به چند مورد از تجاوزات اشکار او و دولت‌اش به‌موازین قانون و عدالت و 


حقوق بشر و جدایی قوای سه‌گانه اشاره خواهیم کرد. 


* _ یکی از آنها هم قطعا داستان عفو خلیل طهاسبی " قاتل رزم‌آرا است. 
سمت رییس ستاد ارتش در سال ۱۳۲۷ پس از تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران 
با رزم‌آرا به شدت دشمن شده بود. پس از انتصاب رزم‌آرا به نخست‌وزیری مخالفت 
با وی را آغاز و مصدق در مجلس خطاب به رزم‌آرا ننخست‌وزیر در جریان مذاکرات 
نفت عنوان می‌کند: «خودم با دست خودم ترا می‌کشم» (نقل به مضمون)؛ گرچه 
ممکن است این بیانات ناشی از عصبیت و بدون قصد و نیت واقعی بوده باشد ولی 
در این زمان او و مصدق به عنوان رهبران جبهه ملی در یک جبهه قرار داشته‌اند. 
طهماسبی مامور اجرای آن می‌شود. طهماسبی. رزم‌آرا را در روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در 
مسجد شاه ترور کرد و با افتخار به دادن شعار پرداخت و حتی از صحنه فرار نیز 


کمال را با چند گردان سرباز و مهمات به آنجا اعزام داشت. 
۱- حلیل طهماسبی. فرزند ابراهیم. متولد ۱۳۰۲. پس از ترور افرجام حسین عبلا در ستال ۱۳۳۴ در ۲۷ 


بهمن ۱۳۳۴ خبر تیرباران وی و نواب صفوی - تروریست‌های فدائیان اسلام از رادیو پخش شد. 


نمی کند و دستگیر می‌شود.: 

در آن روز رزم‌آرا در مجلس ختم آیت‌الله فیض از روحانیون خراسان شرکت 
داشته است. علت اینکه شایعاتی درباره اسداله علم در حادشه سوقصد به رزم‌آرا 
منتشر شده این بوده است که رزمارا فصد نداشته است در مجلس ختم شرکت کند 
ولی اسدالّه علم که عضو کابینه رزم‌آرا بوده به او اصرار و وی را راضی به شرکت 
در مجلس ترحیم کرده است. خانواده رزم‌آرا به همین دلیل علم را متهم به شرکت 
در توطئه و یا حداقل آگاهی از برنامه سو قصد می‌کنند ولی در اینکه قتل به‌وسیله 
خلیل طهماسبی و به دستور آیت‌اله کاشانی صورت گرفته. هیچگاه تردیدی نبوده و 
خود کاشانی نیز به آن افتخار می‌کرده است. 

سران جبهه ملی در مجلس هفدهم که به‌وسیله مصدق انتخابات آن انجام گرفته و 
اکثریت آنرا در اختیار داشته‌اند تصمیم می‌گیرند به پاس خدمات خلیل طهماسبی که 
مسیر تاریخ ایران را عوض کرده و آنها را به قدرت رسانده است موجبات آزادی او را 


۱- سپهبد حسین آزموده: ابوالقاسم کاشانی و مصدق. فتوای قتل رزم‌آرا را صادر کردند. خلیل طهماسبی و 
نواب صفوی مورد تعقیب ما واقع شدند. نواب صفوی یک تروریست بود. این مذهبیون و اسلامی‌ها؛ زیر 
بلیط انگلستان بودند... سید حالری‌نیا شایعه درست کرده بود که رزم‌ارا می‌خواهد کودتا بکند. اما داستان 
درست نبود. این سید. هم جانوری بود برای خودش و هم جاسوس بود... خلیل طهماسبی ضارب رزم‌آرا 
بود و مظفر ذوالقدر هم که می‌خواست آقای علا را ترور کند آما نافرجام ماند و سید واحدی هم جزو 
دستگاه نواب بود. و به بنده ثابت شد که عامل اصلی همین سیدابوالقاسم کاشانی بوده است. بعد روی اعمال 
نفوذ کاشانی و مصدق. قانون از مجلس گذشت که اگر قاتل رزم‌اراه خلیل طهماسبی باشد از مجازات معاف 
است و اين امن چیز عجیب و غریبی بود و طهماسبی آزاد شد و در ترور عات دوباره همه دستگیر شدند و 
از بازجویی طهماسی و تواب. فهميديم که دستور دهنده کاشانی بوده است. بعد از اینکه رای اعدام صادر 
شد. مجلس شورای ملی به هر ترتیبی که بود. ایشان را عفو کرد و آمد بیرون... در دستگاه ما شکنجه وجود 
نداشت حتی طهماسبی. شکنجه نشد... یک روز نصیری به من تلفن زد که نواب را گرفته‌اييم. در دفترم 
نشسته بودیم که دیدم از محوطه بیرون. صدای صلوات بلند شد. عده‌ای لات و لوت بودند. معلوم شد نواب 
صفوی است. آمد داعل اتاق شد با نصیری دست داد و آمد با من دست بدهد؛ گفتم: برو مردیکه!. یک بار 
خواستم بیاد دفتر من. تا روزی که نواب صفوی را به دفتر من آوردند و گفتم: "سید! به تو اجازه می‌دهم 
بنشینی ولی مبادا اینجا ایه قران برای من بخوانی! هر سوالی می‌شود مطابق سوال جواب بده" و در تمام 
بازجویی‌ها رعایت کرد و ابدا شکنجه‌ای نبود. شاید حشونتی بوده در حرف زدن... این ساخته و پرداخشه 
حارجی بود. اصلا دستگاه روحانیت ایران. کاملا ساعته و پرداخته خارجی بود..قرائن این را نشان می‌داد 
البته.. این هم مذتی طلبه بود و بعد رفته بود به مدرسه آلمانی. 

۲- سیدابوالقاسم کاشانی. فرزند حاج سیدمصطفی کاشانی, متولد ۱۳۰۰ هجری قمری. تهران, متوفی ۲۹ 
اسفند ۱۳۴۰ 


۰ در دامگه حادثه 


از محاکمه و تعقیب فراهم کنند ماده واحده‌ای را به تصویب می‌رسانند مبنی بر اینکه 
«چون خیانت سپهبد رزم‌آرا به کشور ثابت شده است اگر خلیل طهماسبی قاتل رزم‌آرا 
باشد از مجازات معاف است». معلوم نیست به نظر حقوق‌دانان و اساتید حقوق جبهه 
ملی در مجلس. در کدام داد گاه صالحه. خیانت رزم‌ارا به کشور ثابت شده بوده اسست. 
افزودن کلمه (اگر) به ماده واحده در حالی که خلیل طهماسبی در تمام مراحل 
بازجویی به قتل رزم‌آرا اعتراف و به آن افتخار نموده و در صحنه قتل در حین ارتکاب 
جرم دستگیر شده بود یکی دیگر از نشانه‌های بارز عدم صداقت مصدق و حقوقدانان 
دیگر دولت او در اجرای عدالت و قانون است. در هیچ کشور عقب افتاده آفریقایی 
نیز تصویب فانون این جنینی برای رهانیدن قاتل از مجازات دیده نشده است. 


* یکی دیگر از آن موارد هم حکومت نظامی دایمی و شکنجه زندانیان بوده 

بل در تمام مدت دولت مصدق در تهران و اغلب شهرهای عمده مملکت 
حکومت نظامی برقرار بوده است. با برقراری حکومت نظامی در راه‌آهین سراسری 
ایران همه شهرهای واقع در مسیر راه‌آهن پیوسته به وسیله حکومت نظامی اداره 
می‌شده و در بسیاری دیگر از شهرهایی که در مسیر راه‌آهن نبوده‌اند نیز جداگانه 
به‌وسیله دولت حکومت نظامی برقرار بوده است. در حکومت نظامی مصدق 
مخصوصا در سال آخر حکومت او که خود سمت وزیر دفاع را نیز به‌عهده داشته 
تمام مسئولین نظامی و انتظامی از افراد مورد اعتماد او انتخاب و تنها جوابگو به او و 
دولتش بوده‌اند و به هیچ وجه خود را جوابگو در مقابل شاه و فرمانده کل قوا 
نمی‌دانسته‌اند. در زمان تصدی سرهنگ حسینقلی اشرفی در فرمانداری نظامی تهران 
و ریاست سرتیپ افشار طوس در شهربانی و سرهنگ نادری در اداره اطلاعات 
(آگاهی) زندانیان مورد شکنجه و آزار قرار می‌گرفته‌اند. در دوران حکومت مصدق 
فقط یک فتل سیاسی اتفاق افتاده است که متهمین به طور بی‌سابقه‌ای مورد شسکنجه 
واقع شده‌اند. 


در فروردین سال ۱۳۳۲ سرتیپ افشار طوس رییس شهربانی در تهران ربوده 


۱- فرزند شبل‌السلطنه متولد ۱۲۸۶ تهران. سال ۱۳۳۰ درجه سرتیبی گرفت و با خانواده مصدق قرابست 


سببی داشت و در اوایل ۱۳۳۱ به جای سرتیپ زنگنه. فرماندار نظامی تهران شد تا ۲ابهمن/۱۳۳۱ که به جای 


پرویز ابتی 7 ۶۱ 
شده و در غار تلو در منطقه لشگرک کشته شده و پس از چند روز جنازه او کشسفب 
می‌شود. عده‌ای از افراد نظامی و غیرنظامی به اتهام اين قتل دستگیر می‌گردند همه 
این افراد از جمله ۳ نفر سرتیپ بازنشسته (علی اصغر مزینی» غلامعلی بایندر و علی 
اکبر منزه) حسین خطیبی " صاحب منزلی که افشار طوس آنجا ربوده شده بود و 
بلوج قرائی یکی از متهمین دستگیر شده در تمام مدت بازداشت مورد زجر و 


شکنجه قرار گرفته‌اند به طوری که بلوج قرائی پس از آزادی. حس شنوایی خود را 
در اثر ضربات وارده به کلی از دست می دهد. روزنامه‌نگاران آن زمان که هنوز 


سرتیپ کمال به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد. در همان سال به اتفاق جمعی از افسران طرفدار 
نهضت ملی. گروهی به نام افسران ملی تشکیل دادند که مظفر بقایی در جلسات اولیه آن شرکت داشست. در 
۱ فروردین ۱۳۳۲ ربوده شد و و روزنامه‌ها ۱ اردیبهشت/ ۱۳۳۲۳ نوشتند که: رییس شهربانی کل کشور. 
مفقود شد. جنجال سیاسی بزرگی در کشور برپا شد و سر انجام پس از ۳ روز جنازه‌اش در تبه‌های لشگرک 
کشف شد. ... ماحرا این بوده که محمود افشار طوس طبق قرار قبلی برای مذاکره با افسران بازنشسته به 
منزل حسین خطیبی فانی واقم در خیابان صفی‌علی‌شاه می‌رود و پس از ورود به منسزل و مذاکرات. ناگهان 
توطله کنند گان وارد می‌شوند و سرتیپ علی اصغر مزینی و سرتیپ بایندر و سرتیپ نصرالثه زاهدی و 
سرتیپ دکتر منزه به آنان کمک می‌کنند... که اين ۴ آمرا بازنشسته ارتش. بازداشت شدند و فرمانداری تظامی 
طی اعلامیه‌ای اطلاع داد که رییس شهربانی کل کشور به وسیله بجند افسر بازنشسته و مخالفین دولت به قتل 
رسیده و مظفر بقایی و سرلشگر زاهدی هم در این حتایت دست داشته‌اند (۱۲/اردیبهشت/۱۳۳۲) و سپس 
نصرالله مدیر رییس شهربانی شد. بعدها فاش شد که در تمام مدتی که افشارطوس در غار اسیر بوده دست 
و پا و چشم او بسته بوده به جز چند عدد تخم مرغ چیز دیگری نخورده بود. روز ششم اردیبهشت جسد 
طناب پیچ شده‌ی شهید افشارطوس در حالی که قرآن کوچکی که قنادی یاس به مشتریان هدیه میداد و در 
جیب کت افسری او قرار داشت. کشف شد. روزنامه‌ها عکس‌های وحشتناکی از جسد طناب پیچ شده 
افشارطوس که صورت او تماما سیاه شده بود و به وضع بسیار فجیعی کشته شده بو چاپ کردند. 

۱- پرونده قتل افشارطوس با هیاهو و تبلیغات شدید مخالفان به یک چالش شدید برای دولت مصدق تبدیل 
شد و سرانجام با دلایل و مستندات محکم در ۷ ۱۱۳" تحویل دادرسی ارتش شمسا اسامی متهمان این 
پرونده هم به فرار زیر بود: ۱- سین خحطیبی/ ۲- سرتیپ بازنشسته علی‌اصغر مزینی/ ۳- سرتیپ بازنشسته 
علی‌اکبر منزه/ ۴- سرتیپ بازنشسته نصرالله بایندر/ ۵- سرتیپ بازنشسته نصراله زاهدی/ ۶- سرگرد 
بازنشسته فریدون بلوچ قرائی/ ۷- سرهنگ بازنشسته علی محمد هاشم‌زاده/ ۸- هادی افشار قاسملو/ 4- 
احمد بلوج قرائی/ ۱۰- عبدالله آمیر علائی/ ۱۱- عباسعلی نخلی/ ۱۲- امیر رستمی/ ۱۳- شهریار بلوچ 
قرائی/ ۱۴- ناصر زمانی/ ۱۵- نصیر خطیبی / ۱۶- مظفر بقائی کرمانی (دستگیر نشده)/ ۱۷- مهندس علیرضا 
قره گزلو (متواری). 

۲- این حسین خطیبی ارتباطی با خطیبی - فرزند آشیخ محمد علی. متولد ۱۲۹۵ - دکتسری ادب فارسی. 
مذیر کل دفتر نخست‌وزیری مصدق. نماینده لار در مجلس دوره ۲۱ در ادوار ۲۳-۳۲ وکیل و تایب ریاست 


و ی را "۹ ما تا ۱ ترا 
مجلس شورای ملی. مدیر عامل شیر و خورشید سرخ در سال ۱۳۲۸ ندارد. 


۲ / در دامگه حادثه 


تعجب‌آور این که در بسیاری از مواقم زجر و شکنجه دکتر غلامحسین صدیقی" 
وزیر کشور مصدق که از شریف‌ترین اعضای کابینه مصدق و نایب نخست‌وزییر 
بوده است در بازجویی‌ها حضور داشته است. طبق اظهار سرتیپ علوی‌کیا که در این 
زمان در رکن ۲ ستاد ارتش خدمت می‌کرده سرهنگ نادری رییس اداره اطلاعات 
شهربانی که افسر ارتش و مامور حدمت در شهربانی بوده جزییات شکنجه متهمین 
قتل افشار طوس به ویژه شکنجه حسین خطیبی را نزد وی بیان می‌نموده و می گفته: 
«ما او را آش و لاش کردیم که اعتراف کند. شاه در جریان توطثه قتل افشار طوس 
قرار داشته و او انکار می‌کرده است». 

زجر و شکنجه زندانیان منحصر به متهمین قتل افشار طوس نبوده و یک روش 
رایج در زندان فرمانداری نظامی و شهربانی مصدق بوده است. حتی زمانی که در 
ماه‌های اخر حکومت مصدق اردشیر زاهدی بازداشت و به شهربانی برده می‌شود 
دکتر صدیقی وزیر کشور که پس از قتل افشار طوس امور شهربانی را از نزدیک زیر 
نظر داشته است در شهربانی حضور یافته و ناظر بازجویی از زاهدی بوده و اولین 
سیلی را هم خود دکتر صدیقی به گوش زاهدی نواخته و سیس دستور داده 
پاسبان‌ها به شدت او را کتک بزنند. 

اردشیر زاهدی افشای داستان سیلی خوردن به‌وسیله دکتر صدیقی و ضرب و 
جرح به‌وسیله مامورین شهربانی را سال‌ها خلاف‌شان خود دانسته و آن را بیان 
نمی‌کرده است تا اینکه در مصاحبه‌ای که عباس میلانی با او به عمل اورده در پاسخ 
به سوال میلانی ان را تایید کرده و اضافه نموده است ضرباتی که در شهربانی به او 
وارد شده به حدی جدی و شدید بوده است که پس از متجاوز از ۵۰ سال دردهای 


ناشی از دستبند قیانی شانه‌های او را آزار می‌دهد " 


۱- غلامحسین صذیفی. متولد ۱۳۸۴. 

۲- فرزند سیهبد فضل ای متولد ۱۳۰۵. 

۳- در اتاق رییس شهربانی که آقای صدیقی وزیر کشور هم بود. به ایشان سلام و عرض ادب کردم اما 
ایشان برعلاف انتظار و با حالت عصبائیت و توهین به طرف من آمد و دستور داد دست‌های مرا بگیرند. من 
لگدی به سمت او پرتاب کردم. دست‌های مرا از پشت با دستبند قپانی بستند و سنگینی دستبند فشساری به 
من وارد کرد و بقدری بود که نفس در سینه‌ام حبس شد و سینه‌ام می خواست بترکد. دستبند قیانی از بدترین 
نوع شکنجه‌هاست. [گفتگوی نگارنده با زاهدی و همچنین ر.ک: خاطرات اردشیر زاهدی, ۰۲۰۰۶ ۳۳26 


صص. ۱۰۱-۱۰۰ 


پرویز ثابتی 7 1۳ 


زاهدی البته در کتاب خاطرات خود نوشته است که «در جریان بازجویی در 
شهربانی. دکتر صدیقی به من اهانت کرده (زدن سیلی) و من که دستم بسته بود 
به‌سوی وی لگد پراندم». 

پرونده‌سازی برای مخالفین سیاسی دولت. جهت مرعوب و خاموش کردن آنها 
نیز یکی از روش‌های دولت مصدق بوده است. متهم کردن دکتر مظفر بقایی نماینده 
مخالف دولت به اتهام بی‌اساس شرکت در فتل افشار طوس و نهایتا بازداشست وی 
پس از انحلال مجلس را می‌توان به‌عنوان نمونه ذکر کرد. اینکه مسئولین دولت 
مصدق چگونه می‌توانسته‌اند به شخصی نظیر دکتر مظفر بقایی که سال‌ها با آنها هم 
سنگر بوده به علت جدا شدن از جرگه آنهاء چنین اتهام غیرقابل باور و لایتچسبکی 


را بزنند. تعجب‌آور است. 


۰ و بعد مساله انتخابات و انحلال دوره ۷ مجلس شورای ملی مطرح 


است. 


مجلس دوره شانزدهم در اواحر سال ۰ خانمه بافت " و دولت مصدق شروع 


۱- اردشیر زاهدی: چون مصدق نتوانسته بود مجلس را کاملا در اختیار بکیرد و مخالفان او در مجلیس آرام 
نمی‌نشستند تصمیم گرفت مجلس را بندد. ابتدا به وکلای اکثریت تکلیف شد که اسستعفا بدهند تا مجلس از 
اکثریت بیفتد و آنها هم گروه گروه استعفا دادند. بعد به فکر رفراندم برای الحلال مجلس افتادند. [خاطرات 
اردشیر زاهدی. همان ص. ۱۲۴]" روز ۱۷ آذر ۱۳۳۰: در جلسه مجلس جمال امامی و عبدالقدیر آزاد و 
محمدرضا آشتیانی‌زاده دولت را مورد انتقاد شدید قرار دادند و حملات جمال امامی توام با هتاکی و تندی 
خاصی بود؛ روز ۱۹٩‏ آذر: از طرف اقلیت و تماشاجیان علیه دولت به شدت تظاهرات انجام گرفت. عده‌ای از 
تظاهر کنندگان داخل حلسه علنی شدند و با نمایندگان گلاویز شدند: روز ۲۵ آذر: مصدق درباره شروع 


انتعابات دوره ۱۷ نطقی در رادیو ارائه کرد و متذکر شد انتخابات این دوره برای اولین بار در تاریخ مشب‌وطیت 
بدون دخالت تعارجی و نفوذ عوامل داخلی و خارجی انجام می‌گیرد و مردم باید آزادانه رای خود را به صندوق 


بریزند+ روز ۲۸ آذر: انجمن نظارت در انتخابات دوره ۱۷ تشکیل شد و آقا سیخ علسی مدرس ببه ریاست آن 
تعیین شد: روز ۱۰ دی ماه: در رشت به مناسبت آغاز انتخابات پین دسته‌های مختلف زد و خورد شد و عده‌ای 
زخمی شدند؛ روزهای ۲۰ و ۲۴ آذر: اوج تظاهرات انتخاباتی در تهران و زد و خورد و زخسی شدن عده‌ای: 
روز ۲ بهمن: در فسا در مبارزه انتخاباتی چند نفر کشته شدند؛ روز ۱۶ بهمن: در خرم‌آباد بین موافقین و 
مخالفین زد و خورد شد و عده‌ای کشته و زخحمی؛ روز ۱٩‏ بهمن: در زابل منازعات انتخاباتی منجر بسه کشسته و 
زخمی شدن گروهی شد؛ روز ۲۹ بهمن. مجلس ۱۶ پایان یافت و در جلسه تودیم فقط ۵۲ وکیل شرکت 
گردند. اقلیت مجلس به تحصن خود ادامه دادند؛ روز ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ مجلس دوره ۱۷ گشایش یافت و 
اولین جلسه نمایندگان دوره ۱۷ پس از ۶۸ روز فترت با ۷۰ نماینده تشکیل جلسه داد. 
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انتخابات دوره ۱۷ را اعلام کرد ولی هنگامی که دریافت طرف‌داران او نمی‌توانند 
اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورند. پس از انتخاب هفتاد و چند نفر از نمایندگان (از 
جمع ۱۳۶ نفر) انجام انتخابات حوزه‌های باقی مانده را که بیشتر شهرهای کوچک‌تر 
بودند و کاندیداهای مورد نظر جبهه ملی شانس انتخاب شدن نداشتند متوقف نمود 
و مجلس را با همان تعداد منتخب که طرفداران او در آن اکثریت داشتند افتتاح کرد. 
اقلیت مجلس را ۸ نفر نمایند گان مخالف دولت تشکیل می‌دادند. 

در جریان انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها بی‌نظمی و زد و خوردهایی رخ داد و 
هنگامی که به مصدق خبر دادند در بلوچستان چند نفر در زد و خوردهای انتخاباتی 
به قتل رسیده‌اند گفته بود: «بوی آزادی به مشامم می‌رسد». مصدق حتی نتوانست با 
مجلس منتخب خود نیز همکاری کند لذا از مجلسین خواست اختیار قانونگذاری را 
برای مدت ۶ ماه به خود او واگذار کنند و پس از ۶ ماه بار دیگر تقاضای ۶ ماه 
اضافی نمود که در این مرحله بخش بزرگی از حامیان او از وی جدا شدند و مصدق 
دیگر مانند ۳۰ تیر سال ۱۳۲۱ قادر به تجهیز مردم نبود. مصدق پس از اخذ اختیار 
قانونگذاری از مجلس به یک دیکتاتور تمام عیار تبدیل شد. او به عنوان نخست‌وزیر 
ریاست قوه مجریه را در اختیار داشت. قوه مقننه را نیز به این ترتیب به دست اورده 
بود. با داشتن اختیار فانونگذاری به قوه قضاییه نیز دست‌درازی کرد و با تصویب 
لوایحی سیستم قضایی کشور را به هم ریخت و قضات دیوانعالی کشور و سایر 
محاکم را جابجا کرد و استقلال قوه قضاییه را از بین برد. قبل از این اقدام هیچ 
مقامی حتی شخص شاه قادر به تغییر و تبدیل و جابجا کردن یک قاضی نشسته در 
شهر کوچکی مانند تویسرکان نیز نبود. 

مصدق سپس از مجلس شورای ملی خواست با «تفسیر قانون اساسی» که از 
مختصات آن مجلس بود دوره اجلاسیه مجلس سنا را از ۴ سال به دو سال کاهش 
دهد و به اين ترتیب مجلس سنا را تعطیل کند. او که در سوییس درس حقوق 
خوانده و خود را فردی دمکرات و معتقد به اصول دمکراسی و قانون اساسی معرفی 
می‌کرد هرگاه در مسیر خواسته‌های خود با مسانعی برخورد می‌کرد این اصول و 
موازین را زیریا می‌گذاشت و به جای پاسخگو بودن به سوالات نمایندگان در 
مجلس دست به عوام‌فریبسی زده در خارج مجلس در میدان بهارستان در بین 
طرفداران خود ظاهر شده و می‌گفت: «هر جا مرد‌اند آنجا مجلس است؛ و مجلس 
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و بالاخره نوبت به مجلس شورای ملی رسید. در ٩‏ تیر ماه ۱۳۳۲ مصدق 
نخست‌وزیر که هر ۴ قوه (مجریه مقننه و قضاییه) را در اختیار داشت اعلام کرد 
جون در مجلس نسبت به دولت توهین شده دولت اجار است درباره مجلس 
رفراندم کرده و تکلیف خود را با مجلس یکسره کند. در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۰ نفر از 
نمایند گان عضو فراکسیون نهضت ملی (جبهه ملی) با فشار و توصیه دولست از 
نمایند گی مجلس استعفا دادند و بقیه نمایندگان به استثنأی فراکسیون اقلیت مخالف 
دولت نیز متعاقبا استعفا نمودند و مجلس عملا منحل گردید. در ۵ مرداد ۱۳۳ 
مصدق طی یک نطق رادیویی در مورد وضع نابسامان مجلس شورای ملی اعلام کرد 
که برای انحلال يا بقاء مجلس به رفراندم متوسل خواهد شد و از مردم در این مورد 
نظرخواهی خواهد کرد. باز هم ریاکاری. چون مجلس را با وادار کردن اکثریت وکلا 
به استعفا عملا منحل کرده بود و مجلسی وجود نداشت. 

در ۸ مرداد نمایندگان اقلیت مجلس اقدام مصدق را بر خلاف قانون اساسیی 
دانسته و علیه دولت اعلام جرم کردند و مدعی شدند در قانون اساسی کشور که 
مصدق به آن سوگند یاد کرده اصلی وجود ندارد که به استناد آن قوه مجریه بتواند به 
استناد آن قوه مقننه را منحل کند و فقط به پادشاه رییس کشور این حق داده شده 
خلیل ملکی و حتی کریم سنجابی خطرات این اقدام را به مصدق یاداور شده و 
توحه دادند که در صورت انحلال مجلس شاه در دوره فترت قانو نا می‌تواند دولت 
را عزل و نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کند که ایین کار حداقل ۸بار در دوره 
مشروطیت اتفاق افتاده است مصدی به دکتر صدیقی می گوید: «شاه جرئت نمی کند». 
خلیل ملکی در پاسخ عدم انصراف مصدق به برقراری رفراندم به او می‌گوید: «اینن 
راهی که شما می‌روید به ترکستان است ولی ما تا ترکستان هم همراه شما خحواهيم 
بود» مصدق نقشه خود را به موقع اجرا گذارده و در روز ۲ مرداد در تهران و روز 
نمود که شاه با آن مخالفت ولی مصدق مجلس را منحله اعلام و دکتر مظفر بقایی 
نماینده مجلس را به اتهام شرکت در قتل افشار طوس دستگیر و روانه زندان کرد. 
رفراندم در کشورهایی که قانونا برگزار می‌شود در یک روز در سراسر مملکت انجام 
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می‌گیرد تا به این وسیله به میزان زیادی از تقلب در انتخابات و رای دادن افراد در ۲ 
نوبت با ۱ هفته فاصله زمانی (روزی در یک شهر مانند پایتخت و روزی دیگر در 
شهرستان ها) جلوگیری شود به این قاعده نیز در رفراندم مصدق احترام گذارده 
نشد. مفتضحانه تر از آن بحلا کردن حوزه‌های احل رای و گذاشتن صندوق‌های احذ 
رای جداگانه برای ۲ گروه موافق و مخالف بود و عوامل دولتی به ارعاب و تهدید 
مردم را برای دادن رای به نفع پيشنهاد مصدق وادار می‌کردند. 

متعاقب این اقدام غیرقانونی شاه فرمان برکناری مصدق را صادر کرد که منجر به 
مقاومت مصدق و بالاخره حوادث روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شد. به این ترتیب 
ملاحظه می‌شود که مصدق علیسرغم ادعای آزادیخواهی, فردی دیکتاتور و 
قدرت‌طلب بود که احترامی هم به موازین قانونی نداشته و هرکجا قانون را سد راه 
خواسته‌های خود می‌دیده. آن را نادیده گرفته و پایمال می‌کرده است." 


۱- یک تحلیل هم این است : مصدق کودتا کرد نه شاه مصدق یک عوام‌فریب بود؛ پیروز مجتهدزاده 
[یادداشت خبر آنلاین: در مطالعه برحی واکنش‌ها توجه شد که عنایت کافی به این حقایق نشسده است که 
نوشته‌های عرضه شده در این رابطه تکرار قصه‌های تکراری ملال‌آور ۶۰-۵۰ سال گذشته نیست که با 
استفاده از همان قصه‌های کهنه بدان پاسخ داده شود. اين نوشته‌ها از نگاهی علمی (انتقادی) تهیه شده اسست 
با استفاده از استدلال‌ها و استناداتی نو بر آنچه در مرداد ۱۳۳۲ گذشت و سبب وارونه نوشتن بخش‌هایی از 
تاریخ سیاسی اخیر ایران شده است: وارونه نوشتنی که عصبیت و عصبانیت و انتقامجویی رابه جای 
بی‌طرفی علمی در نگاه به مسائل به فضای فرهنگ سیاسی ایران تزریق کرد و سبب این همه نگون بختی در 
جامعه ما شد. این نوشته‌ها حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش 
نویسنده است در اسناد دولتی داعلی و خارجی <- اسناد طبقه‌بندی شده دولتی, نه کتاب‌های نوشته شده این 
و ان که به عنوان استاد تاریخی به خورد مردم داده می‌شود. در همان رابطه شایان توجه است که در باره 
همه بازیگران سیاسی فراوان نوشته شده ولی در باره بازیگر اصلی. یعنی شادروان دکتر مصدق. نوشته‌ها اگر 
کم نباشد. نوشته‌های تحقیقی تاریخی فوق‌العاده اندک است و همین موضوع علت اصلی سردرگم شدن 
داستان ماجراهای مرداد ۱۳۲۲ شمرده می‌شود. آنچه در نگاه به تاریخ آن دوران و نقش مصدق بیشتر از همه 
جلب توجه مي‌کند در حقیقت طرح گسترده ایده‌های میهن‌دوستی و دموکراسی عواهی بود که اگر جه 
یکسره از روی صداقت بود. ولی هميشه با عمل هماهنگی نداشت. پنهان کاری‌های او برای مشال پنهان 
کردن حکم عزل خود حتی از سه - چهار وزیری که تا آخرین لحظه به او وفادار بودند. فقط می‌توانست 
ناشی از عدم صدافت باشد و نداشتن اعتماد به دوستان وفادار. شعارپردازی‌های گسترده در لزوم دموکراتیک 
بودن مقام سلطنت. در عمل به صورت سرپوشی در آمد بر دیکتاتوری‌های حیرت‌انگیزی که خودش اعمال 
کرد. البته به دست‌آویز اختیارات ویژه" که در تضاد مستقیم بود با اصل حاکمیت پارلمان در دموکراسی‌ها. 
غش کردن‌های مصلحتی که فقط می‌توانست به منظور فریب دادن ملت ایران باشد که مسلما با چنین 
نمایش‌هایی عوام" فرض می‌شدند. يا اينکه با بالا گرفتن تب ماجراهای مرداد ۱۳۳۲ از مجلس شورای ملی 
حارج شده و در میدان بهارستان. خطاب به عابران حیرت‌زده در اشاره به پارلمان کشور می‌گوید: مجلس 
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آنجا (که نمایندگان منتخب مردم نشسته‌اند) نیست. مجلس شما (مردم انتخاب نشده) هستید. بازهم نمونه 
دیگر. پس از ملی کردن نفت به شیوه‌ای که به اقرار و تایید همه کارشناسان معتسر از جمله مشاوران فنی 
درستکار خود ایشان. به زیان منافع ملی ایران تمام شد. تلاش بر این بوده است که عوام" را با این گونه 
شایعات دلشاد کنند که مصدق در دادگاه بین‌الملل در جأی نماینده بریتانیا نشست و در پاسخ به چرایی این 
کار گفت به تلافی اينکه آنها برای سال‌ها در جای ما نستند و ما حالا در این محل (بی‌ربط) ساعتی را ببه 
تلافی (بی‌معنی و محتوا) می‌گذرانیم... انکدت 200600016 يا افسانه‌پردازی‌های چندش‌آوری که نمی‌تواند 
جز اهانت به درایت مردمی شمرده شود که علی‌الاصول می‌بایستی با داشتن آگاهی‌های لازم و تهسی از 
شایعات. حرمت درایت و نقش خود را در جامعه اعتلا داده و «ملت» محسوب شوند نه عوام؛ مصدق که 
با عصبیت قراوان, در واکنش به تردید همگنان. عنوان دکتر" را حتی در امضای خود به کار می‌گرفت. بدون 
تردید فردی زیرک. میهن دوست. پاکدامن و در عین حال از نظر پندار و کردار آدمی بسیار پیچیده بود 
آنچنان که به گسان, هیچ کس نتوانسته باشد از مکنونات واقعی در ژرفای انديشه و اهدافش سر در آورد. 
دوست‌دارانش بر این باور هستند که او یس از عبور از کشمکش‌های توانفرسای مربوط به ملی کردن نفت و 
تعطیل کردن مجلس به شخصیتی عصبانی و لج باز تبدیل شده بود. ولی نشانه‌های قاطعی در دست است 
ثابت کننده این حقیقت که ایشان از همان اغاز این کشمکش‌ها شدیدا عصبی. متعصب و لجباز بود. 

نگاهی به متن مذاکرات مورخ ۸ تیرماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی. آن قسمت که مربوط می‌شود به مشاجره 
مستقیم و دو به دوی اقایان مصدق و رزم‌اراء می‌تواند ما را با اين روحیه ایشان اشنا سازد: دکتر مصدق - 
پارچه پارچه بکنند. زیربار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم (به) وحدانیت حق شون مي‌کنيم. حون 
می‌ريزيم, و کشته می‌شویم (باعصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم. می‌کشم. همینجا شما 


- رزم‌ارا من از آقای مصدق تعجب می‌کنم! مجلس جای استدلال و بحت است نه جای منازعه و مشأجره 


و فحش. اگر جای فحش بود چند نفر جاله میدانی می‌آمدند اینجا. (مذاکرات مجلس شورای ملسی. جلسبه 
۲ روز پنجشنبه ۸ تیرماه ۱۳۲۹ به نقل از روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران. سال ششیم. شماره 
۹ پنجشنه ۱۵ تیر ۰۱۳۲۹ صفحه اول). 

اقأی سید رفیع‌سادات رسول طالقانی در شهادت‌نامه‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی اقرار دارد که مصدق 
در حضور وی با نواب صفوی در اجرای تهدیدهای بالا صحبت کرد (روزنامه جمهوری اسلامی < منورخ 
چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۷۳ < ۱۶ شعبان ۱۴۱۵ - شماره ۴۵۳۳ - سال شانزدهم)». و همه آگاهند که مصدق 
همزمان با گرفتن اعتیارات ویژه از مجلس شورای ملی. اقداماتی صریح. اشکارا و تقریبا توام با مباهات را 
برای منع تعقیب قائونی قاتل رزم‌ارا اغاز کرد. این رویداد خشونت‌بار به شوبی می‌رساند که مصدی از همان 
آغاز کشمکش‌های داحلی مربوط به مساله ملی کردن نفت دجار تعصیات و عصبانیت‌هاو لح بازی‌های 
شدید و انتقامجویانه بود.... آنچه برای من مهم است اصل رویدادهای ۶۰ سال پیش. یا خوب و بد بازیگران 
آن دوران نیست: آنچه برای من آهمیت فراوان دارد اینکه تاثیر این عصبیت‌ها و لجبازی‌ها توام با 
صحنه‌سازی‌ها اثر مستقیمی بر عصبانیت فضای اندیشه سیاسی زمان خود ایشان, داشته و در شکل گیسری 
فرهنگ سیاسی تسل‌های بعد سخت موثر افتاده است. چنان که خیسره‌سریهای أنتقام‌جویانه برخی از 
طرفدارانش را باید مسول اصلی به قهقر! کشاندن فرهنگ سیاسی جامعه ایراتی دانست.در این رهگذن در گیر 
شدن در کشمکش‌های لفظی و شعاریردازی‌های شناشته شده شش دهه گذشته راکه روزنامه‌هاي اطلاعات و 
عصر ایران در راستای تاکتیک خفه کردن منتقدین " علیه من( پرویز محتهدزاده) ساز کردند. سودمند 


نمی‌دانم. بلکه می‌خواهم بدانم اسناد و مذارک حقایق را چگونه مطرح می‌کنند. اسننادی که در این 
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مورد استناد من هستند. اسناد طبقه‌بندی شده دولت‌های ايران و ایالات متحده و بریتانیا هستند و شهادت 
متقن شاهدان عینی ماجرا و دست‌اندر کاران رویدادها و کارشناسان معتبر داخلی. مساله ملی کردن صنعت 
نفت. علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیاه سبب بروز اختلافات داخلی 
گسترده‌ای شد که به شکاف خانمان‌برانداز میان تیروهای ملی و میهنی کشور انجامید. مخالفت با امتبازهای 
انگلیسی در نفت ايران از اواعر قاجاریه میان سرامدان سیاسی ایران رونق داشت و مبارزات رضا شاه در 
برابر استعمار بریتانیا در حوزستان که کاملا موفق بود و برای احقاق حقوق ایران در نفست که اگریحه به 
موفقیت درخشانی نرسید. توانست اندیشه مبارزه با انگلیس برای ملی کردن نفت را در ایبران رونق دهد. 
همه سرآمذان سیاسی ایران آن روز در این اندیشه همگام و هم آوا بودند جز سپهبد رزم‌آراء نخست‌وزیر 
وقت که معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید: حرفی که بی‌اعتنایی 
نسبت بدان در سال ۱۳۳۱ مورد تاسف همگان شد. به هر حال. یک هفته پس از قتل رزم‌آرا انديشه ملی 
کردن نفت (در ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹) به صورت قانون ملی کردن نفت به تصویب مجلسین و به 
امضای شاه رسید. برای نمونه نگاه کنید به خاطرات منوچهر فرمانفرمائیان, از بسستگان نزدییک مصدق و از 
کارشناسان برجسته نفتی در آن دوران که در کتاب "عون و نفت" (ترجمه فارسی. انتشارات ققنوس. تهران 
۳ تاکید دارد که نسبت به سهم ۱۶ درصدی ايران در شرکت‌های تابعه از مصدق خواست سهل‌انگاری 
نشود. وی در صفحه ۳۲۷-۸ همان کتاب می‌نویسد: مدیریت شرکت نفت انگلیس و ايران ... به ایران فشار 
آورد تا ادعاهای خود را نست به شرکت‌های تابعه کنار بگذارد. و این مصدق بود که سرانجام اینن ادعا را 
دور انداعت. او گفت که این کار به صلاح ملت ایران است. در واقع او بیش از هر کس دیگری در تاریخ به 
زیان ایران عمل کرد. در برخورد با این واقعیت‌ها تردیدی برجای نمی‌ماند که ملی کردن نفت به شیوه‌ای که 
مصدق انجام داد. طبیعتا ایران را اسیر قوانین و مقررات بین‌المللی می‌ساخت و در عمل به دنا اعلام می‌نمود 
که ایران بر اساس مقررات بین‌المللی فقط آنچه را که در درون مرزهای خود دارد به اعتبار گرفسه. و قبول 
دارد که نسست به همه حق و حقوق و مطالبات مربوط به دارایی‌های بین‌المللی شرکت ملی شده صرف‌نظر 
کرده و برای همیشه از طرح قانونی ادعا نست به حقوقش در سهام و سود ٩‏ شرکت نفت تابعم شرکت 
اصلی در جهان. به ویژه در سهام و سود شرکت‌های نفتی کشورهای نفتی عربی مانند عراق و لیبی و کویست 
و قطر که در مجموع می‌توانست از ارزش نفت داحلی بیشتر باشد. خود را محروم ساخته است. مصدق که 
خود را دکتر در حفوق می‌دانست. می‌بایستی این دقت را می‌داشت که مقررات بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که 
دولتی پس از ملی کردن یک شرکت مشترک با دیگران. به گذشته برگردد و ادعای حق و حقوق در 
بخش‌هایی از منابع شرکت ملی شده را مطرح نماید. در حقیقت مساله ملی کردن صنعت نفت. به شیوه‌ای 
که مصدق پی گیری کرد. علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا که 
رزم‌آرا پرهیز از ان را توصیه می‌کرد. سبب بروز اختلافات داخلی گسترده‌ای شد که سرانجام به شکاف 
خانمان براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور انجامید. مصدق با این کار خود. البته توانست بریتانیا را 
از نظر سیاسی شکست دهد: شکستی که البته سبب بالا گرفتن حس ناسیونالیزم ایرانی به سبک و سیاق 
فرهنگی شد که در سناریوی هنرمندانه دایی جان ناپلئون به خوبی تشریح گردید. به اضافه جلوه‌های 
چندش‌آور شوونیستی" ناشی از آن که هنوز هم در بازتاب‌هایی مانند تلاش برای تغییر نام‌هنای بین‌المللی 
مشاهده می‌شود. ولی این گونه ملی کردن نفت نمی‌توانست برای منافع ملی ایران جز شکستی دلخراش به 
حسابی دیگر آید. 

در مقابل حقایق تاریخی نشان می‌دهد که وارد آوردن این شکست سیاسی به آن بهای گزاف اقتصادی برای 
شخص مصدق این ارزش را داشت که در ایران و جهان به قهرمان شکست دهنده شیر پیر استعمار انگلیس" 
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تبدیل شود. بریتانیا هم که سرمست پیروزی اقتصادیش. ظاهرا از این شکست سیاسی سخت عصبانی بود. به 
ی 0 پران نمود و این تصريم در آن دوران ضعف و 
شکنند کی کشور شرایطی را پیش آورد که بر نایرآ زاقر ماقی فکلاود سر آمضای قرازداف کشبرسبتوم گنه 
وا له سل ماهر در 0 و انگلیسی گذاشت و به این ترتیب. با ملی کردن نقت به 
شیوه‌ای که مصدق ۱ 
به تصدیق شادروانان دکتر محمد یگانه و مهندس فتح‌اله نفیسی. دو تن دیگر از مشاوران و برجستگان امور 
نفتی ایران که در جلسه(دوستانه ما) حضور داشتند. تأیید نمودند که در اعرین بر یتانیاً که به 
"پيشنهاد مشترک" انگلیس و امریکا معروف است. به موضوع حقوق مورد ادعای ایران در سهام ۱۶ درصدی 
ی ی اشا 0 است و ادامه داد 
مع‌الوصف آقای نخست‌وزین ما (مشاوران فنی و حقوقی) را خواست و گفت آقایان بروید و راه رد کردن 
این پيشنهاد را پیدا کنید و من این را یک اشتباه بزرگ 0 که از همه جوانتر و کم طاقت‌تر بود 
از ایشان پرسید: شما چرا این حقیقت تلخ‌تر از زهر را برای پنجاه سال از ملت ایران پنهسان داشته و اجازه 
دادید تحریف‌های تاریخی و انتقامجویی‌های قبیله‌ای ناشی از آن ما را گرفتار ایین فرهنگ سیاسی متحط 
کرده و به اين روز نشاند؟" 
پاسخ ایشان(دقیقا) این بود که: کلت یا کالت الا مصدق (مکتب قهرمان پرستی مصدقی) قوی‌نر از آن 
است که ما بتوانیم این حقایق را برملا کنیم و از گزند آنان در امان , باشیم . و یتست به ان یی 
بسیار ارزنده جسارت ورزیده و گفت: البته در این فرهنگ سیاسی منحط ما هرکس به فکر خویش اسست و 
هیچ کس را باکی از به خطا رفتن آینده سیاسی مردمی نیست که املت" خوانده مسی‌شوند, ولی در اسارت 
ماجراجویی‌های شخصی و خانوادگی قهرمانان سر می‌کنند. در حالی که طرفداران مصدق. ملی کردن نفت 
به سبک و سیاقی که او به ثمر رساند را یک شاهکار ملی" خواندند. مخالفان او همان هنکام و بعدها ایین 
گونه ملی کردن را یک خیانت علنی" قلمداد کردند. علاوه بر پژوهشگران برجسته در مطالعات تاریخی و 
اجتماعی که ملی کردن نفت به صورتی که مصدق مرتکب شد. را خطا دانسته‌اند. کارشناسان برجسته امور 
نفتی تقریبا به اتفاق آرا ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که مصدق انجام داد را یک اشتباه يا خطای اساسی 
ی دکتر فواد روحانی در صفحه یت , سیاسی مصدق در نهضت ملی 
ن" رد پيشنهاد مشترک امریکا و انکلیس برای حل بحران نفت توسط مصدق را یک تاسف" قلمداد کرد و 
شده در بالا یک اشتباه بزرگ" قلمداد نمود. دکتر محمد علی موحد از پژوهش گران ارزشمند 
کشور که در این مورد مطالعات فراوانی دارد. در صفحه ۶۷۲ کتاب تحواب آشفته نفت" منی‌گویند: بسه نظبر 
می‌رسد که موضع منفی مصدق در برابر پيشنهاد تجدید نظر شده آمریکا - بریتانیا اشتباه بود. دکتر پرویز مینا 
از مدیران حقوقی بلند پایه نفت ایران در صفحه ۳۴۲ کتاب آنگاهی به...." نوشته جلال متینی گفته است: به 
عقیده من بزرگترین خطایی که دولت مصدق کرد همین رد پيشنهاد مشسترک" بود و راما جرا مصدق 
خواسته است به بهای چنان لطمه‌ای بزرگ به منافع ملی ابران در برابر بریتانیا به یک پیروزی سیاسی دسست 
یابد و به قهرمان ملی تبدیل شود؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. چون مصدق هرگز کسی رابه 
خلوت‌سرای آن سوی ظاهر خود راه نداد و هرگز حرف و سخنی را در تشریح خواست‌های حقیقیش به 
میان نیاورد که بتواند پژوهندگان دیروز و امروز را مستقیما به سوی درک نیات او هدایت کنا.این مدعی 
پیشوایی ناسیونالیزم ایرانی که در حقوق در زمان مظفرالدین شاه قاجار دکترا گرفته بود حتی یسک صفحه 
مطلب در معرفی علمی ناسیونالیزم خود قلمی نکرد. از نظر شخصیت سیاسی. به باور نگارنده مصدق 
شگفت‌آورترین پدیده در تاریخ سیاسی اخیر ایران بوده است که اجازه نمی‌داد هیچ کس. حتی تی نزدیک‌تسرین 
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کسان و یارانش از نیات و خواست‌هایش سر در آورند. ادعاهای به ظاهر دموکراسی‌خواهی او در زمینه شاه 
باید سلطنت بکند. نه حکومت در عمل نشان داد که فقط برای موجه ساختن مخالفت او با انتقال سلطنت از 
قاجار به پهلوی بود. چنان که ایشان حتی اشاره کوچکی به این مطالب دل‌انگیز در دوران دیکتاتوری بستگان 
قاجاریش عنوان نکرد و کوچکترین اعتراضی از ایشان شنیده نشد. نسبت به اعمال دهشت‌انگیز بری از 
بستگان فاجاریش مانند محمد علیشاه تحت‌الحمایه روس (طبق قرارداد ۱۸۲۸ ترکمنچای) در تعطیل کردن 
وین دوره مجلس شورای ملی و به توپ بستن مجلس, بلکه بارها از ایشان شنیده شد که از احمد شاه 
تحت‌الحمایه انگلیس ی (بر اساس قرارداد ۱۹۱۹) به عنوان شاه وطن‌پرست و آز زاده" یاد کرد. پا اینکه ایشان 
آنقدر صداقت و شهامت از خود نشان نداد که در همان مجلس موسسان بگوید حال که ساطنت با 
پهلوی می‌تواند آنقدر بد باشد. همان بهتر که بکلی بساطش برداشته شده و منحل گردد. فراتر مصدق ادعای 
شاه باید سلطنت کند نه حکومت" را هنگامی مطرح می‌کرد که شاه سلطنت کننده آنچنان از حکومت کردن 
بری بود که جرات جلوگیری از انتنخاب دموکراتیک مصدق را نداشست و در برابر اشاراتی مختصر به 
احتمال کودتاء پا به فرار گذاشت. بازهم جالب توجه است که مصدق در ادعای شاه باید سلطنت بکند نه 
حکومت گویا بر این گمان بوده است که "حکومت" کردن از حقوق نخست‌وزیر یا دولتش است. و الاء اگر 
می‌دانست که حکومت در مشروطیت يا هر نظام پارلمانی دیگر مال مردمی اسست کنه از طریق نمایندگان 
منتخعب شود در پارلمان حکومت می‌کنند. قطعا دست به اقداماتی ضدمشروطه همانند گرفتن اعتیارات ویژه 
(حق تقنینیه) از مجلس نمی‌زد. به گفته دیگر. اگر آقسای نخست‌وزیر باور می‌داشت که حکومت در 
مشروطیت یا هر دموکراسی پارلمانی دیگر با مجلس شورای منتخب مردم است. و دولت در ر اس قسوه 
مجریه. فقط وظایف اجرایی تصمیمات مجلسین را دارد. در آن صورت ایشان می‌دانست که تعطییل کردن 
پارلمان فقط یک کودتا برای براندازی نظام حکومتی وقت شمرده می‌شود و هیچ توجیهی را بر نمی‌تابد. 
مصدق با شکست دادن سیاسی انگلیس " می‌خواست به وجیه‌المله‌ای کم نظیر یا قهرمان ملی" بزر گی تبدیل 
شود که به او آمکان ایجاد رعب برای اختناق همه رقیسان و منتقدانش را داده و در اقدامات بعدی کامله 
موفقش دارد. چنان که همین طور هم شد و روشنفکران سنتی این گونه ملی کننده نفت را در مقام یک 
قهرمان ملی" بی‌همتا قرار دادند که به حود حق داد مجموعه قانون اساسی مشروطیت (اصل و متمم هنا) ر 
لکد مال کرده و قوای سه‌گانه مشروطیت را سرنگون سازد. اقداماتی که در قاموس سیاسی هر ملتی کودتا 
شمرده می‌شود. ارکان حکومت که ب بر اساس قانون اساسی (بسیار ناقص و نارسای) مشروطه پادشاهی در 
زمان نخست‌وزیری مصدق همچنان واجب‌الاطاعه بود. عبارت بودند از: قوای مقننه, قضائیه و مجریه و 
تبصره‌ای در مورد ارتش به عنوان رکن چهارم به ریاست و فرماندهی کل رنیس کشور -۲ 0۴ 8680 
6 با در نظر داشتن این تعریف علمی. خوب است ببینیم اقداماتی که آقای مصدق در مرداد ۱۳۳۲ 
فرتکب شاب وی برد ب وهای قد تلود اساسی؟ ایشا پس از ملی کردن نفت و تبدیل شدن به 
قهرمان شکست دهنده انگلیس ‏ ر انديشه گرفتن , انعتیارات ویژه (حي تقنینیه) از مجلس شورا افتاد و این 
گونهبود که پا در سیر حکوست کردت بر سا فرماد 40008 ۷ عال۲۱ کذاء شت که با هر آندیشه و 
عمل دموکراسی پارلمانی در تضاد مطلق است. بلافاصله پس از طرح تقاضای اختبارات وی از مجلس 
شورای ملی در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۳۱. مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختبار داشتن وزارت دفاع (جنگ», 
مدعی فرماندهی کل فوا شد که بر اساس نصس صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رییس حکومت بود. و 
نمی‌توانست به نخست‌وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع. منتفل شود. وزارت دفاع ینک پست اداری بوده 
است. نه یک پست فرماندهی. ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضاشان (پهنوی) در دوران 
نخست‌وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختبار گرفته بود. ایسن استدلال اگر هم 


پرویز ابتی / ۵۱ 


پسندیده باشد. پذیرفتنی نیست چون: اولا رضا خان میرپنج یک فرمانده نظامی بود که در نتیجه کودتای 
نظامی دولت تشکیل داده بود در حالی که با دریافت کردن عنوان سپهسالار شغل اصلی خود که همان 
فرماندهی نظامی بود را ابقا کرد. به همین دلیل او می‌توانست در دولت کودتاء بدون داشتن وزارت جنگ هم 
شغل فرماندهی نظامی خود را ادامه دهد. 
با این حال, او هر گز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را که در اعتیار احمد شاه قاجار 
می‌شناخت. زیر پا نگذاشت. ولی مصدق. نخست‌وزیر غیرنظامی نه تنها دست به این کار زد. بلکه توانست 
بخشی از واحدهای قانون شکن ارتش که به حزب نوده متمایل بودند. به ریاست سرتیپ تقی ریاحی را به 
زیر فرماندهی مستقیم خود در آورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و 
بازداشت جمع بزر گی از مخالفان و منتقدان خود استفاده کندکه می‌تواند به حساب استفاده از مقداری قوای 
قهریه در امر کودتا گذاشته شود. سرتبپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق. با آن 
قانون شکنی حیرت انگیز خود. سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای 
مدتی بعد از مرداد ۳۲ می‌توانست به جنگ داحلی خانمان براندازی در کشور منجر شود. در تاریخ ۱۸ آبان 
۱ مصدق به اتکای اختیارات ویژه. عالی‌ترین مرجع قضایی کشور را تعطیل کرد و قوه قضائیه را سر 
برید. وی برای این کار از قبل از عبدالعلی لطفی. وزیر داد گستری خود کتبا حواست که دیوان عالی کشور را 
تعطیل کند. در حالی که وزیر دادگستری که نماینده قوه مجریه در قوه قضائیه بود و وظایف قانونیش 
محدود بود به رسیدگی به امور اداری و مالی وزارت دادگستری. به موجب اصل تفکیک قوا در قانون 
اساسی کشور. او حق دخل و تصرف در سازمان قضائی کشور را نداشست. وزیر دادگستری مصدق. به 
موجب نامه کتبی او در مفام دارنده اختیارات ویژه از مجلس: قضات دیوان عالی و جمع دیگری از قضات 
عالیرتبه کشور را مرخص کرد و دیوان عالی کشور را منحل نمود. در تاریخ ۱ آبان ۱۳۳۱ دوره تقنینیه 
مجلس سنا را به دو سال تقلیل داد و مجلس موجود را تعطیل کرد و نمایندگان آن را که نیمی از منتخبین 
مردم بودند, از سنا احراح کرد و به اعلام جرم آنان وقعی ننهاد. و ایین گونه بود که اولین ضربه در راه 
سرنگون کردن قوه مقننه را وارد ساعت. در تاریخ ۱٩‏ تیر ۱۳۳۲مصدق اعلام کردکه چون مجلس به دولست 
توهین کرده دوئت ناحار است در باره انحلال مجلس به رفراندوم متوسل شود. پس از ایسن اعلام بود که 
روزی ایشان از یک جلسه پر سر و صدای مجلس بیرون آمده و از آقای رضا کمالاتی (دوست ارجمند 
امروز من) که آن هنگام کارمند مجلس بود و از آن همه ماجراجویی‌ها شگفت‌زده در نزدیکی در خروصی 
مجلس قدم می‌زد. چهارپایه‌ای خواست و در پیاده رو بیرونی در خروجی مجلس روی آن چهار پایه قرار 
گرفت و خطاب به مردمی شگفت‌زده در میدان بهارستان که البته جمعی از دست یارانش در همان مجلس از 
قبل در آن میدان بودند, با اشاره به ساختمان مجلس فریاد زد آی مردم مجلس اینجا نیست: مجلسس شما 
هستید... این اقدام که باز گوینده روحیه عصبانی و لج‌بازی‌های خحارح از کنترل مصدق بود. آیینه تمام نمایی 
از تصمیم وی به کودتا علیه قانون اساسی کشور و نظام حکومتی متکی بر آن بود. در غیر این صورت. 
ایشان می‌بایستی به باد می‌آورد که نه او حق چنین بحث و بیان و رفتاری را نسبت به مجلس نمایندگان 
منتخب مردم کشور داشت. نه شاه و نه هیچ مرجم و مقام رسمی دیگر در نظام مشروطه می‌توانست به خود 
اجازه چنین جسارتی نسبت به پارلمان کشور دهد که نماد حکومت مردم" و والاترین مرجع حاکمیت قانون 
اساسی مشروطیت بود. در تاریخ ۵ امرداد ۲ مصلق اعلام کرد که برای انحلال مجلس شورای ملی بسه 
رفراندوم متوسل خواهد شد. این رفراندوم بدون تصویب قانونی مجلس يا کمیسیون‌هایی از مجلس صورت 
گرفت. در حالی که یاران برحسته و بلند مقامش مانند دکتر طلامحسین صدیقی. نایب نخست‌وزی مکرر از 


او خواستند که دست به ان کار نزند. آیشان در نوشته‌ای که در مجله فصل کتاب (صفیحه ۳۰۹ سال ۱۳۷۰ 
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منعکس شد" چنین می‌نویسد: من با رفراندمی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد. انحلالی که با 
نقایص قانون اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت خواه ناحواه همگام نبودن مجلس عملا به حق 
يا تاحق, به شاه در عزل و نصب ننست‌وزین بنا بر میل شخصی يا ضرورت واقصی. اجار. امکان عمل 
می‌داد. مخالف بودم. در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۲۲ جمعی از نمایندگان مجلس «رفراندوم» مصدق را غیرقانونی 
اعلام و علیه او اعلام جرم نمودند. باید در نتیجه آشنایی با «غیر قانونی» بودن این اقدام بوده باشد که مصدق 
در تاریخ ۲۴ مرداد (۲آمرداد به نوشته دکتر صدبقی) کتبا از رییس کشور خواست تا به اتکای آن رفراندوم. 
فرمان انحلال مجلس را صادر کند. باشد که این گونه انحلال مجلس صورتی فانونی پیدا کند. ولی شاه به 
اتکای غیر قانونی بودن آن رفراندم زیر بار نرفت و طرف کینه او قرار گرفت و از آن تاریخ همه 
کشمکش‌های سیاسی مصدق با دیگران. علیه شاه ترسو تغییر جهت داد. باید در نتیجه آشنایی مصدق با 
«کودتا» بودن اقداماتش بوده باشد که از بیم عواقب نظامی آن. دستور داده بود تا نگهبانی امنیتی کاخ‌های 
پادشاهی به حداقل رسیده و در عوض. نگهبانی نظامی نخست‌وزیری و محل اقامت ایشان تا چند براسر 
بیشتر شود. وی دستور داد تا رییس ستاد ارتش او شمار بزرگی از مخالفانش در مطبوعات و مجلس و 
دولت و خارج از دولت, را بازداشت کرده و شمار بزرگی از آنان. مانند سرلشکر فضل اله زاهدی را متواری 
نماید. ارتش سرتیپ ریاحی مبلغ صدهزار تومان را به عنوان جایزه برای یافتن و تحویسل دادن سرلشسکر 
زاهذی اعلام نمود. در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲۲رئیس کشور (شاه) که به دلیل تبعید شدن برعی از بستگان 
نردیکش. و تقلیل به حداقل نگهبانی نظامی کاخ‌ها در قیاس رفتار تهدیدامیز عوامل حزب توده در انتلاف با 
پاران مصدق, به‌ویژه حسین فاطمی. خصومت‌ها را خارج از حدود متعارف می‌دید. و درست یا غلط در 
راستای «کودتایی» فریب‌الوقوع از طرف ارتش مصدق علیه نظام حکومتی تشخیص داد کشور را ترک کرد. 
با مایوس شدن از صدور فرمان انحلال مجلس از سوی شاه مصدق در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۳۲ به استناد 
رفراندوم خود. مجلس شورای ملی کشور را که نماد دموکراسی و عالی‌ترین مرجع حکومت مردم در نظام 
مشروطه است. تعطیل کرد و این گونه کودتای خحزنلده جود رابه تمر رساند.غیر از اقدام محم1 علی شاه 
قاجار که به کمک افسران روسی مجلس شورای ملی ایران را به توپ بسته و منحل کرد. هیچ کس در هیچ 
جای دنیا و در هیچ زمانی از تاریخ دست به چنین اقدامی نبازیده و در ین حال. خود را قهرسان 
«دموکراسی» و «ناسیونالیزم» همان کشور معرفی نکرد. حتی رضاحان به قول بی‌بی‌سی «چکمه پوش و قلدر» 
و به قول مصدقی‌ها «دیکتاتور شلاق بدست؛» در ایران. در جریان کودتای نظامی و با بعد از آن» به حود 
احازه چنین برخوردی را نسبت به رای مردم و منتخبین آنان در خانه ملت نداد و دست کم صورت ظاهری 
را در حرمت به مجلس شورای ملی حفظ می‌کرد. شایان توجه است که غیرقانونی بودن این اقدام از نظر 
باران نزدیک مصدق دور نود جنانکه دکتر صدیقی در این باره اشارات نه ندان صریحی دارده هر پاسخ به 
پرسش‌های دکتر همایون کاتوزیان که در مجله فصل کتاب (صفحه ۳۱۲), سال ۱۳۷۰ منتشر شد: پیشوای 
فقید فرمود... من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم من گفتم جناب آقای ....اگر پس 
از اتحلال مجلس. شاه نخست‌وزیر دیگری انتخاب کند چه می‌کنید؟ فرمود شاه جرات ایین کار را ندارد... 
شایان تو جه است که وقتی دکتر صدیقی در بحث با دکتر مصدی اشاره به امکان انتنحاب نخست‌وزیر دیگر 
از جانب شاه در غیاب مجلس شورای ملی می‌کند. طببعتاً قانونی بودن این احتمال را در نظر دارد و مصدق 
هم این احتمال قانونی را رد نمی‌کتده بلکه می‌گوید: «شاه جرات این کار را ندارده, نه اينکه قانون به شاه 
اجازه این کار را نمی‌دهد. حکم عزل مصدق در نیمه شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ پذیرفته شد وئی از دید باران 
نزدیک نخست‌وزیر پنهان ماند. باشد که حکومت یاغی که درست شده بود. چند صباحی ادامه یابد. فرات 


تست و زب معزول. علیرغم امضای رسید دریافت حکم که به معنی پذیرفتن آن است. عزل قانونی خجود را 
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«کودتاه خواند و آورندگان حکم راء به عنوان عوامل کودتا: روانه زندان کرد. بی‌اعتنا به این حقیقت که همان 
اقدام «کودت» بود. ایشان حتی توجه نکرد که «کودتا» مانند هر اصطلاح علمی دیگر باز گوینده معنی و مفهوم 
ویژه‌ای است و هر براندازی را کودتا نمی‌توان خواند. مگر در برنعوردی کنایه‌آمیز و شاعرانه با مسائل 
جدی, چنان که افراد معمولی در گفت و گوهای معمولی, برای مشال «زیر آب زدن یکدیگر در کاری یا 
اداره‌ای را به کنایه کودتا» می‌خوانند. در رابطه با کار مصدق در پنهان کردن حکم عزل هود. صوب است 
بدائیم که در صفحه ۶۲۹ و ۶۳۰ کتاب «مصدق در محکمه نظامی. جلد دوم» آمده است که دکتر غلامحسین 
صدیقی تایب نخست‌وزیر و وزیر کشور اظهار داشت: از دست خط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به هیچ 
وجه اطلاع نداشتم و در هیات دولت هم دست خط اعلیحضرت همایونی مطرح نشد. 

نکته بسیار مهمی که نمی‌تواند در اين ماجراها نادیده انکاشته شود همانا دشمنی‌هبای دولت بریتانیای 
شکست خورده از مصدق بود که سخحت در پی تلافی می‌کوشید دولت او را سرنگون سازد. ولی در دنیای 
پس از جنگ جهان گیر دوم دیگر توان و امکان دخالت مستقیم در امور داحلی ایران به سبک و مسیاق 
دوران استعمار را نداشت. به این دلیل. چرجیل |ا/۱۲0۵/۷ا) که از آغاز روی کار آمدن پهلوی در ایران و 
آغاز سر کشی‌های ایرانیان در برابر امیال یا منافع استعماری بریتانیا که آخرین مراحل آن نجات خوزستان و 
ملی کردن نفت بود؛ بی‌پرده نسبت به ایران و ایرانی دشمنی می‌ورزید. دست به دامان ایالات متحده شد تا 
در انتقام‌جویی وی شرکت کرده و در سرنگون ساختن دولت مصدق یاری رسان باشد. ولی دولت حزب 
دموکرات که همیشه حامی و پشتیبان مصدق و مصدقی‌ها در ایران بوده و هنوز هم هستند. واکنشی مثبست 
به خواست‌های چرچیل نشان نمی‌داد. هنگامی که دولت جمهوری خواه به ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور 
۲ 1 قدرت را در آن کشور به دست اور دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده که از قبل سخحت 
نگران تلاش‌های حزب توده در اتحادی نانوشته با جبهه ملی بود. سرگرم تهیه طرحی بود برای مقابله با آن 
وضع که طرح آژاکس ۵2 2۳06۲۵1[010) نامیده می‌شد. عنوان رسمی اینن طنرح «مسرنگون کنردن 
نخست‌وزیر ایران مصدق - 0۴۱۲2۴ ۱/0952060 ۳۲۵۲۱۱۵۲ 0۲ 0۷6۲۱۳۱۲۳۵۷۷): (نوامبر ۱۹۵۲- 
اوت ۱۹۵۳) بود. ولی عوامل سی‌ای‌ای به‌گونه‌ای عامیانه از آن به عنوان «طرح کودتا» یاد می‌کردند. استفاده 
از عنوان «کودتا؛ در این برخورد استفاده‌ای دیمی (غیرعلمی) بود که متاسفانه از آن تاریخ به بعد در 
بیحت‌های عامیانه به همان صورت استفاده شده است و استنباط «کودتا» بودن حرکت‌هاي روز ۲۸ مرداد را 
نزد همگان. از ماموران اطلاعاتی امریکایی - انگلیسی گرفته تا استادان دانشگاهی ایرانی متداول شد. استفاده 
دیمی يا غیرعلمی از اصطلاحات عملی در همه جوامع جاری است. اما در ایرانی که این دقت‌های علمی در 
استفاده از مفاهیم و اصطلاحات علمی و جود ندارد رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌گونه‌ای جدی و رسمی 
«کودتاه با تعاریف علمی ان فرض شده است. بی‌انکه توجه شود اقای مصدق رییس نظام حکومتی. یا «اتا» 
نبود که علیهش «کو» صورت گيرد. او نخست‌وزیر معزولی بود که چند روزی را به‌گونه‌ای غیرقانونی به 
حیات باقیمانده دولتش ادامه داد. کودتای واقعی را نخست‌وزیر وقت. آقای مصدق مرتکب شد که با تعطیل 
کردن همه ارکان نظام حکومتی وقت. و در راس همه آنها: با انحلال مجلس شورای ملی. عالی‌ترین مرجح 
حکومت مردمی را در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ واژگون نمود. از سوی دیگر. شایان توجه است که منطق حکنم 
می‌کند ریاست عالیه یک نظام حکومتی «اتا» نمی‌تواند علیه خود مرتکب کودتا شود. به همین دلیسل. شایان 
توحه است که سند شماره ۲۴۵ (از مکاتبات دییلماتیک دولت امریکا) از قول سفیر امریکا در بغداد اشاره 
دارد که شاه ایده «کودتا» علیه نطام بحکومتی را مسخره دانسته و گفته است آنچه (در تهران) اتفاق افتاد در 
حقیقت ضد کودتا بود. دونالد ویلبر ۲ 00۳۱810] عضو برجسته سازمان سیا در تدوین طرح آزاکس. 


در گزارشی که از «طرح سرنگون سانعتن دولت مصدق» دارد و مهمتسرین. گویاترین و صریح‌ترین سند 
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رسمی (دولتی) در باره آن عملیات شمرده می‌شود نه از کودتا. بلکه از «سرنگون کردن» نخست‌وزیر مصدق 
در ایران سخن به میان می‌آورد. حتی مامور عملیاتی آن طرح در تهران. یعنی کرمیست روزولت ۳9۳۳۳۱ 
۷60 که به شهادت همسرش در خاطره‌نویسی‌های خود در کهنسالی سسخت دچار مشکل خود 
بزر گبینی شده و از نقش «بزرگ» خود در «کودتای» مرداد ۱۳۳۲ داد سخن داده است. کتاب خاطرات خحود 
در باره آن رویدادها را به درستی اضد کودتا ۲۱۱۵۲00 لای: عنوان داده است. نوشته‌های رسسمی و 
مستند ویلیر ‏ بتدا به صورت کتابی زیر عنوان «سرنگون کردن مصدق. نخست‌وزیر ایران» در ماه مارس ۱۹۵۴ 
سط سی‌ای‌ای 6۱۸ متشر شد. بعدها. در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۰۰ یک گزارش ۸۰ صفحه‌ای از خلاصه آن 
کاب در یو یورب تایمز انتشار یافت که در آن به تفصیل در باره نارسایی و اکارآمدی اجرای آن طبرح 
سخن رفته و رسما و کتبا اقرار می‌شود که شاه تا آخرین لحظه با هر گونه کودتا برای سرنگون کردن مصدق 
میحالف بود. 
در همین رابطه دکتر محمدعلی موحد که یکی از منصفانه‌ترین و بی‌طرفانه ترین تحقیقات را در باره مساله 
ملی کردن نفت و حوادث مرداد ۱۳۳۳۲ در ایران انتشار داده است. بی‌پرده توضیح می‌دهد که «شام حتی در 
ان ایام که تیرگی روابط او و مصدق به بالاترین درجه رسیده بود با روی کار آوردن زاهدی از راه کودتای 
نظامی مخالفت می‌نمود...». شایان توجه است که سپهبد زاهذی هم به اعتبار استاد و شهادت‌های یاد شده تا 
آخرین لحظات از سرهنگ نصیری می‌خواست که ابلاغ فرمان عزل مصدق به هیچ وجه نباید به صورتی 
باشد که جنبه کودتا را بخود گیرد. به همین دلیل است که همه اسناد مکتوب و شهادت‌های دست‌اندر کاران, 
تایید دارند که سرهنگ تصیری و چند تن همراهانش از کارد شاهنشاهی. در اقدامی دوستانه فرمان عصزل 
مصدق را توسط نظامیان از ارتش انشعابی مصدق به ریاست ستادی سرتیب ریاحی که حافظ محل اقامست 
وی بودند. به مصدق ابلاغ کردند. ولی به دستور ایشان, در ادامه کودتای خزنده‌اش. بازداشت شده و به 
زندان افتادند. اما شرح این رویدادها از آن تاری یخ وارونه تحویل جامعه سیاسی و دانشگاهی ایرانی شا در 
شرایطی که هیچ کس زا حتی پارای تکدیت دروغپردازیها نبود. مبادا دجار انگ آماده و زیاد استفاده شده 
«طرفداری از رژیم» شود. در چنان محیطی خفقان‌آور که درست شده بوده این گونه وانمود شد که 
ماجراهای مرداد ۱۳۳۲ حاصل اختلافات واقصی و مشروع سران سیاسی کشور نبود. بلکه ناشی از 
دشمنی‌های ایدئولوژیک امریکا و انگلیس با «ناسیونالیزم؛ و دموکراسی خواهی مصدق بوده و سران سیاسی 
کنور که با حودسری‌های مصدق مخالفت داشتند. همه نوکر و مزد بگیر #انگلیس» و پادوهای «کودتای سیاه 
امریکایی» بودند. همراه این وارونه‌نویسی, دروغ و تزویر و عوامفریبی توام با حشونت و عصبانیت‌های 
خحانمان برانداز به حور د تسل‌های ایرانی داده شد و ایر ن فرهنگ سیاسی متحط که د در آن سیاست به معنی 
«دروغ» گفتن برای فریفتن «عوام» است. تصیب ما فر زندان ایران گردید. در این وارونه‌نویسی تاریخ, در 
بزرگ جلوه دادن نقش «کودتای میاه امریکایی» تا ان اندازه اغراق شد که گاه حتی به صورت سناریوی در 
آمد متکی بر باور دینی بهودی «ارماگدون 0 دا مد حهت رساندن 
بشریت به آخر زمان» در آمد و این آرماگدون سیاه امریکایی همه سیاست‌های جهان بشری را دگررگون کرده 
و صهیونیزم را بر تسل‌های بشر مسلط ساخته اسست. چبهیه ملنی و همه شنعبات و عنشعباتش که در 
شایعه‌پردازی برای ترور شخصیت رقیبان و مخالفان مصدق. مهارت لازم را از یاران خود در حسزب توده و 
همه شعبات و منشعباتش کسب کرده بودند. نقش اعتلافات کاملا بر حق داخلی را در منورد چجگونه ملی 
کردن نفت و عنثی نکردن رکان حکومت. بطور کلی نحت‌اشمام ستاریوی +ترطنهکودتای امریکایی» سود 
قرار دادند و همه رقیبان و مخالفان مصدق را مزد بگیر شرکت نفت و بانوکر امریکا و انگلیس قلمداد 
این توطله‌های ترور شخصیت تدیل به یک آدمک مصنوعی خائن بالفطره شد که خداوند او 
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* و سرانجام موجب پدید آوردن نوعی ورشکستگی اقتصادی شد. 

بله؛ دولت مصدق به بهانه درگیر بودن در مبارزه علیه شرکت نفت و دولت 
انگلیس در مدت ۲۸ ماه حکومت. هیچگونه توجهی به وضع اقتصادی و مالی کشور 
نداشته و وضعی ایجاد کرده بود که دولت حتی قادر به پردانخت حقوق ماهيانه 
کارمندان خود نبود و ماه‌ها پردانعت هزینه‌های دولت و حقوق کارمندان دولتی به 
تعویق می‌افتاد و دولت نمی‌توانست بودجه سالیانه‌ای به مجلس تسلیم کند و هر ماه 
لابحه‌ای به عنوان ۱/۱۲ بودجه به مجلس می‌داد که پس از ماه‌ها تاخیر به تصویب 
می‌رسید. 

کوچکترین کار عمرانی در این مدت به انجام نرسید و وضع بازار و بعش 
حصوصی مختل و ورشکستگی اقتصادی و بیکاری. زندگی مردم را به کلی فلج 


ساخته بود و دولت دائما از مردم می‌حواست که باید وضع را تحمل کنند تامساله 
نفت حل شود و هیچ نشانه‌ای نیز از امکان حل مسئله نفت وجود نداشت و خحود 


را فقط برای نوکری امریکا و انگلیس خلق کرده بود. کار انگ زدن به اپت‌الله سبدابوالقاسم کاشانی تا انجا 
بالا گرفت که نه تنها آن روحانی میهن دوست و دانا «مزدور انگلیس» قلمداد شد که شایع کردند زیر ریش 
هر روحانی را بازرسی کنید نوشته است «ساخت انگلیس» و این حسارت ناجوانمردانه را تا شب انقلاب 
اسلامی ادامه دادند. در فردای انقلاب این شعارهای ندش آور فقط به این دلیل متوقف شد که آقایان بر این 
گمان شدند که ادامه آن زشت کاری‌ها می‌توانست فرصت رخنه کردن در نظام جدید را از آنان بگیرد. 
سرلشکر وطن پرست فضل‌اله زاهدی به نوکر خارجی مبدل شد: قوام‌السلطنه و برحی از یاران مصدی که از 
او روی بر تافتند مانند خلیل ملکی( که البته تا خر مانده بود)؛ حسین مکی. مظفر بقایی و ده‌هاتن دیگر, 
بی‌مهابا خائن قلمداد شدند. آنان دروغ‌گویی و تحریف تاریخ را حتی در ویکی‌پدیای آیت‌الله کاشانی 
(دانشنامه اینترنتی بی‌طرف در گو کل امریکایی) منعکس کرده و نوشتند که ایشان پس از مرداد ۱۳۲۲ نسبت 
به اعمال خود علیه مصدق «توبه» کردند. در همان دانشنامه بی‌طرف این شایعه‌پردازان دکتر غلامحسین 
صدیقی. آن فرزند آزاده و صدیق وطن را که وفاداریش به مصدق تا آرین لحظات. علیرغم انتقادات 
اساسی‌اش نسبت به او ناشی از پایمردی در «تعهده همکاری با دولتی بود که متعهد به مدیریت دموکراتیک 
امور و حدمت به منافع ملی وطن بود. نوکر بی‌اختیار و پیادوی سیاسی مصدق قلمداد کرده و به دروع 


نوشتند که او دعوت شاه در سال ۱۳۵۷ برای تشکیل دولت را رد کرد و از شاه خواست که از ایبران ختارج 
شود؛ بعنی دروغی شاخدار که حقیقت رابه توان ۱۸۰ درجه وارونبه می‌کند. ! وز توجه بی‌طرفانه 
دانشگاهی به تاریخ حوادث یاد شده است که می‌تواند. در راستای نجات از فرهنگ سیاسی منحط کنونی. ما 
را با این حقیقت آشنا سازد که همه بازیگران حوادت یاد شده آدم‌های معمولی بودند با محاسین و معایب 
ادم‌های معمولی در کار هیچ کدام از انان قهر مان نبود و هیچ یک به ایران تحیانت نگرد. افر اد مر تکسب حطا 
شددند. ینک مطلب: 
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مصدق هرگونه پيشنهاد منصفانه و منطقی را به دلایلی رد می‌کرد زیرااگر مسئله 
نفت حل می‌شد ماموریت او به پایان می‌رسید و باید از قدرت کنار می‌رفت و 


احتمالا هرگونه راه حلی مورد انتفاد گروهی قرار می‌ گرفت و به وجاهت ملی او 
لطمه وارد می‌شد. 

مصدق که ظاهرا دارای اعتقادات دینی عمیقی بود و هميشه قرآنی را بهمراه 
داشت و در سخنرانی‌ها گاهی آنرا نشان می‌داد و به آن ادای احترام می‌کرد و به 
مذهب شیعه و سنت شهیدپروری و شهید نمایی آن باور داشت چون در انجام ۲ 
ماموریت خود (یکی حل مسئله نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات.البته با انجام 
۲ انتخابات مفتضح مجلس و رفراندم با شکست مواجه شده بود. مصمم به 
شهیدسازی از خود شده بود. دکتر احسان نراقی از دکتر غلامحسین صدیقی (که با 
یکدیگر در دانشکده ادبیات همکار بودند) نقل می‌کند که در روز ۸ مرداد موقعی 
که مصدق و گروهی از همکاران او ناجار می‌شوند از طریق دیوار وارد خانه همسایه 
شوند. صدیقی به مصدق می‌گوید «خیلی بد شد!» و مصدق هم جواب می‌دهد «چرا 
بد شد؟ خیلی هم خوب شد؛ اگر دولت ما را این مجلس برکنار می‌کرد بهتر بود یا 
این امر نشان می‌دهد مصدق از ترس اینکه مجلس خود ساخته‌اش او را برکتار کند 


به انحلال آن دست زده است.! 


۱- حسین آزموده: دادگاه مصدق یک تلاتری بود. علت تعقیسب مصسدق هم ۱ چیز بود و جسوایش ۲ 
کلمه: آری يا نه. که تو روز ۲۵ مرداد فرمان عسزل از نحست‌وزیریات را گرفتسی, بسرای چه تمکین 
نکردی؟ برای آن ۳ روز. آن بساط‌ها را راه انداختی؟ اما اين تمام صحنه‌های دادگاه را بلندگو کرده بود 
روی نفت و ملی شدن نفتی و اقدامات نفتی که ابدا و اصلا مربوط به ما نبود. ... شاه طبق قانون اساسی. 
احتیار عزل و نصب نخست‌وزیر را دارد. مجلس نود جرا تمکین نکردی؟ اصلا چرا به ملت اعلام نکردی 
که فرمان عزلم صادر شده و گفتی: کودتا می‌خواهند بکنند؟.. اما کودتایی درکار نبود... در رادیو گفت روز 
۵ مرداد که دیشب امدند کودتا کنند! و هیچ اسم فرمان و این‌ها را تیاورد و این اساس اتهام مصدق بود... 
اما دادگاه را کرده بود صحنه نفت و ملی شدن نفت و ... که اصلا و بدا مورد ادعبای بنده دادستان نبود و 
هرچه هم می گفتم. گوش نمی‌کرد. مصدق تمام مدت نخست‌وزیری تو خانه‌اش با پیذامه روی تختخواب 
خوابیده بود حتی بنده بچشم خود چند بار دیذم که سفرای خارجی را این جوری می‌پذیرفت روی تخت 
مثل مرده. مثل یک بیمار خوابیده... تمام چیزهایی که نوشت و گفت و .. حاشیه‌سازی بود برای فرار از 
مسئولیت.. اتهام متسب به مصدق به هیچوجه مربوط به اعمال ايشان در دوران نخست‌وزیری نبود بلکه 
اساس اتهام ایشان این بود که به موجب فرمان شاهنشاه مستند به اصل ۴۶ قانون اساسی که مقرر می‌دارد 
عزل و نصب وزرا به موحب فرمان همایونی با پادشاه است. از آولین ساعات روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ برکنار از 
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مطلب دیگر که اگر صحت داشته باشد. از بی‌سر و سامانی دولت مصدق 
حکایت دارد. خاطرات سروان حسروپناه از محافظین خانه مصدق که مدعی شده 
است در روز ۲۸ مرداده مصدق و ۲۰ نفر از اعضای دولت و همکارانش. قصد 
داشتند دست به خحودکشی دستجمعی بزنند اما برای ۲۱ نفر فقط ۱۴ گلوله در اختیار 
بوده و به همین دلیل از تصمیم خود صرفنظر کردند. 


۰ در باره قانون تشکیل کمیسیون «حفظ امنست اجتماعی » هم توضیح 
بفر ما یید. 


هرج و مرح اقتصادی و بیکاری و فقر سبب بی‌نظمی و ناامنی در شهرها و 
روستاها شده بود و کشاورزان حاضر به پردانعت حق‌السهم مالکین نبودند و 
اقدامات حزب توده در روستاها در تحریک کشاورزان به مقاومت در مقابل مالکین 
و در شهرها تحریک کارگران در مقابل کارفرمایان به تشدید وخامت اوضاع کمک 
کرده بود. 

مصدق که خود از مالکین و فئودال‌ها محسوب می‌شد برای چاره جویی با 
احتیارات قانونگذاری که به‌دست آورده بود لایحه قانونی تشکیل کمیسیون حفظ 
امنیت اجتماعی را به تصویب رساند که به موجب آن کمیسیونی که اعضای آن را 
مقامات اداری (نه قضایی. مرکب از فرماندار و رییس شهربانی و فرمانده ژاندارمری 
و دادستان محل) تشکیل می‌دادند. می‌توانستند هر فردی را به هر دلیلی مخل امنیست 
محل تشخیص داده و برای مدت طولانی نفی بلد کرده و از محل سکونت ود به 


مقام نخست‌وزیری بوده اما اعتنایی نکرد. روی رسید فرمان عزل, با خط و امضا خود و ذکر تاریخ و ساعت 
دریافت. نرشته «دستخط مبارک زیارت شد و حامل فرمان سرهنگ نعمت‌الله تصیری بوده و پیوست پرونده 
بودا». و مصدق می‌دانست که رد ادضای دادستان ارتش از طریق قانونی امکان‌پذیر نیست. این بود که دادگاه 
را مبدل به تماشاخحانه کرد... مغالطه می‌کرد.. چرت و پرت می گفت.. دادگاه مصدق تقاضای اعدام سرایش 
شده برد که قیام کرده است علیه قانون اساسی و طبق قانون مجازاتش اعدام است اما شاه چجنین دستوری 
نمی‌داد و نامه نوشت که من از حق خصوصیام به نفع مصدق صرفنظر کردم! در ایبران آزاد شماره ۱۴۵ در 
۷ در پاریس هم نوشته‌ام. ... شاهنشاه از همه ناروایی‌های مصدق نسبت به خودش صرفنظر 
غرمودند... مصدق عوأمفریب بود و هر حرفی می‌زد برای فریب عوام بود نه برای کسانی که وارد هستند و 
برای عوام و بچه‌های دبستان و دبیرستان و در ظاهر خیلی موجه.. مصدق که شد نخست‌وزی اعتیاراتی را 
از مجلس گرفت برای قانونگذاری که البته این کار خلافش بود و دستگاه دادرسی ارتش را بهم زد. 
0۰ ۹66۷۳۱۱۵ 18 0 )213 -1 
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نقاط بدآب و هوا تبعید کنند . در اين کمیسیون‌ها متهمین هیچگونه حق و حقوقی 
از حود (از جمله استفاده از وکیل) را نداشته و اصول آیین دادرسی " کیفری رعایت 
نمی‌گردید . 

حتی تحقیق از متهم و حضور او در کمیسیون نیز ضروری نبود. آنها فقط 
می‌توانستند پس از اعزام به محل تبعید. به رای صادره به دادگگاه‌های استیناف" 
عرض‌حال " بدهند. در واقع قانون مصدق یسک کمیسیون اداری را جانشین یک 
دادگاه صالحه کرده بود. البته این قانون پس از مصدق لغو نشد و به ادعایی می‌توان 
گفت که مبنای تشکیل ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) قرار گرفت و 
ساواک در جریان تبعید آخوندهای افراطی و قشری از آن قانون استفاده می‌کرد. در 
زمان مصدق هیچ یک از آرا کمیسیون‌های حفظ امنیت اجتماعی پس از اعتسراض 
محکوم به وسیله قضات دادگاه استینافی که مصدق آنها را منصوب کرده بوده نقضص 
نشد ولی در زمان قدرت ساواک در چند مورد دادگاه‌های استیناف. آراءی 
کمیسیون‌های حفظ امنیت اجتماعی را که منجر به تبعید آخوندها شده بود. نقض و 
تبعیدی را به شهر خود باز گرداندند. 


٩‏ در رابطه بین مصدق‌السلطنه و حزب توده هم به گمانم اسناد زیادی 
وحود دارند. 


روابط مصدق با حزب توده با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده است. در 
زمان‌هایی که دولت مصدق مورد حمایت دولت آمریکا قرار داشته و در شرف حل 
مسئله نفت بوده. حزب توده به مخالفت با مصدق برخاسته و دولت تصت فشار و 
حملات حزب توده مبادرت به عقب‌نشینی می‌کرده است. از زمانی که مصدق بنای 
درگیری با شاه و دربار را گذاشته و امکان هرگونه سازش برای حل مسئله نفت 


۱- مثلا در روز ۲۰ مرداد ۱۳۳۲ مصدق عده زیادی از مخاثفان خود را بازداشت کرد. 
مجموعه قواعد و مقرراتی در تشسکیلات ) 6۱16 متالق م۳( تامهم افوتطتن) 2 
(قضائی که بر طبق آن داد گاه‌ها بایستی دادرسی نمابند و راه حل قضایی بیابند 
۳- در زبان انگلیسی و اصلاح حقوقی به«تشریفات صحیح قانونی»/ 1۵۷ 08 0۳06655 6نا / گویند. 
۰ ۹660884 بل «متاعاو از :هوهق مامت -4 
(عرضحال استینافی ) 2006215 0۶ اتنای 10 ۳6۱۵102 -5 
ماما وناز ع یم امعاهم‌صمت -6 
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منتفی شده. حزب توده با تمام قدرت به حمایت از مصدق پرداخته و ارتساط 
تنگاتنگی بین حزب توده و جناح هایی از اطرافیان مصدق به ویژه حسین فاطمی. 
وزیر امور خارجه. برقرار بوده است. 

حزب توده که به علت اوضاع آشفته اقتصادی و عدم ثبات سیاسی توانسته بود 
به بزرگ‌ترین حزب کمونیست خاورمیانه تبدیل شود. تلاش برای نفوذ در ارتش و 
نیروهای مسلح را یکی از هدف‌های عمده خود قرار داده بود تا در موقع مناسب از 
آن برای به دست گرفتن قدرت استفاده کند. حزب توده و سازمان‌های اطلاعاتی 
شوروی از شهریور ۱۳۲۰ نفوذ دربین نظامیان را آغاز کردند ولی تا سال ۱۳۳۰ که 
دولت مصدق به سر کار آمد. تعداد اعضای آن از ۴۰ نفر تجاوز نکرده بود. طی ۲۸ 
ماه حکومت مصدق این تعداد به متجاوز از ۶۳۰ نفر از افسران ارتش. شهربانی و 
ژاندارمری رسید و تردیدی نباید کرد چنانچه واقعه ۲۸ مرداد به وقوع نمی‌پیوست. 
حزب توده می‌توانست با یک کودتای نظامی. زمام امور کشور را به دست گیرد. 

ممکن بود حزب توده با راهنمایی شوروی برای جلوگیری از دخالت غرب. ابتدا 
دست به یک کودتای به ظاهر ملی نظیر مصر بزند و فردی نظیر حسین فاطمی را به 
ریاست جمهوری برگزیند و به تدریج خود در صحنه ظاهر شود و پس از استقرار 
در جرگه بلوک شوروی قرار گرفته و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در معرض 
مخاطره قرار دهد. به طوری که می‌دانیم از روز ۲۸ مرداد. حسین فاطمی تصت 
اختیار و حمایت حزب توده قرار گرفته و تا زمان دستگیری, به وسیله حسزب توده 


۱- مثلا حزب توده روز ۱۸ مرداد ۲ با بر گزاری میتینگ و تقلاهرات به فعالیت همه حانبه دست زد و 
برخورد آفراد حزب توده با مأمورین انتظامی خونین شد " «حوادث روز ۲۵ مرداد: فاطمی به تمام سفراو 
وزرای مختار و کارداران ایران در خارج. اعلام کرد که شاه از سلطنت مخلوع است و نبایند مورد استقبال 
قرار بگیرد؛ مصدق اعلامیه انحلال مجلس شورای ملی را انتشار داد و دکتر مظفر بقائی و علی زهری و 
عده‌ای از نمایندگان غیرمستعفی مجلس. بازداشت شدند؛ لشگر گارد هم خلع سلاح شد؛ درباریان - مانند 
ابو القاسم امینی. سلیمان بهبودی. رحیم هیراد - بازداشت شدند: مجسمه‌های رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه 
پائین کشیده شد؟ تمام روزنامه‌های ۳ توده ابران تخواستار لغو نظام سطنتی اند و فاطمی کاخ‌های 
سلطنتی را مهر و موم کرد؛ عده‌ای از افسران شهربانی بازنشسته شدنده: طبق دستور مصدق ستاد آرتش طی 
بخش نامه‌ای. نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی واحدهای نظامی حدذف کرد» تروز ۳۷ مرداد 
۲ جراید حزب توده خواستار برقراری جمهوری دمکراتیک شدند و.. (با نگاهی به جراید موافق و 
مخالف. می‌توان گفت که در مدت ۴۲-۳ روز مصدق مملکت را به آشوب کشید و می‌حواست مصدق شاه 


شود که نشد!) 
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در منزل یکی از اعضای حزب به نام دکتر محسنی, مخفی بوده است . 

در اینجا بی مناسبت نیست داستان دستگیری حسین فاطمی را ذکر کنم. زنی از 
همسایگان خانه دکتر محسنی از فعالین حزب توده که فاطمی در ان مخفی بوده 
است به پلیس اطلاع می دهد که او چند بار مشاهده کرده است در خانه مقابل. 
فردی با ریش بلند. گاه قسمتی از پرده اتاقش را کنار زده و محوطه خانه همای 
اطراف را نگاه می کند. جریان به فرمانداری نظامی منعکس و بلافاصله اکیپی به 
سرپرستی سرگرد یحیی لیقوانی( که در حادثه بهمن ۱۳۵۶ با درجه سرهنگی. رئیس 
ساواک استان آذربایجان شرقی بود و بعد از انقلاب. اعدام شد) به محل اعزام می 
گردد و حسین فاطمی در اين مخفی گاه بازداشت می شود. 

لیقوانی که فردی کاردان و باشخصیت بود. پس از بازداشت فاطمی. شروع به 
جستجوی منزل و اسناد و مدارک می کند. در مرکز فرمانداری نظامی. سرگرد 
اکبر(هوشنگ) مولوی ( که بعدها رئیس ساواک تهران شد و در درجه سرتییی در 
حادثه سقوط هلیکوپتن کشته شد) آن روز افسرنگهبان بوده است. مولوی وقتی که 
از خبر دستگیری فاطمی مطلع می شود. فورا خود را به محل رسانده و به لیقوانی 
که مشغول تهیه صورت جلسه بوده اظهار می دارد «بهتر است فاطمی فورابه 
فرمانداری نظامی منتقل شود و در انتظار امضای صورتجلسه در محل نماند». 

مولوی. فاطمی را از محل بازداشت مستقیم به کاخ سلطنتی می برد و به مقامات 
گارد می گویده« به عرض اعلیحضرت برسانید که حسین فاطمی, دستگیر شده و 
سرگرد مولوی وی را به اینجا آورده است». شاه می گوید« به چه دلیل به اینجا 
آورده اید؟. فورا او را به فرمانداری نظامی ببرید». مولوی, او را به فرمانداری نظامی 
می برد. چون خبر فورا در شهر پخش می شود در حین انتقال به فرمانداری نظامی 
که در محل شهربانی کل کشور قرار داشته. شعبان جعفری به همراه عده ای به 


ا- وقتی شاه باز گشت. فاطمی مختفی شد و ۷ ماه توسط عوامل حزب توده مخفی بود تا این که در روز ۶ 
اسفند ۱۳۳۲ توسط مامورین فرمانداری نظامی دستگیر شد. ۱۸ مهیبر ۱۳۳۳ ببه موجب رای دادگاه بسدوی 
نظامی - به ریاست سرتیپ قطبی. دائی فرح پهلوی - به اعدام محکوم شد و سرانجام روز ۴ شنبه ۱۹ آبان 
در میدان تیر لشکر ۲ زرهی - واقع در پادگان قصر در سن ۲۷ سالگی - تیرباران شد. (البته گروهی معتقدند 
که فاطمی - مدیر روزنامه باختر امروز و وزیر سابق امور خارجه در یکی از خانه‌های نجریش توسسط 
سر گرد مولوی - افسر فرمانداری نظامی - دستگیر شد)». 


پرویز ثابتی ۱7 


فاطمی حمله می کند که مامورین مانع ضرب و جرح می شوند. 

در آن روز, تیمور بختیار که با داشتن سمت فرمانداری نظامی. فرماندهی لشگر ۲ 
زرهی را نیز به عهده داشته. در یک مانور نظامی در پارچین بوده و وقتی مطلع 
می‌شود که مولوی دست به چنین اقدامی زده عصبانی می شود و او را توبیخ می کند. 


* البته در طی این سال‌ها کتاب‌ها و اسناد و مقالات زیادی درباره مصدق 
نوشته شده. هر چند که طرفداران وی اکثرا بر اشر تکرار و کپسی یسک 
سری نوشته‌ها. به‌راستی نمی‌خواهند که حقایق درباره عوام‌فریبی و توهم 
مصدق روشن شود و کورکورانه و تعصبآلود. چنان حقانیت محض و 
قداستی برای او ساخته و پرداخته‌اند که دیگر شاید شکستن آن بت 
موهوم در جامعه سنتی و جهان سومی مانند ایران. بسیار سخت به‌نظر 
برسد و هر منتقدی را به شدت و با پرخاش دسته‌جمعی. مورد اتهام و 
بهتان قرار می‌دهند و اين عزاداری ۲۸ مرداد و سینه‌زنسی در زیر علسم 
مصدق. همجنان ادامه دارد. 
علاوه بر ۲ کتابی که سال‌ها پیش فواد روحانی (از برجسته‌ترین کارشناسان امسور 
بین‌المللی و نفت) و دکتر موحد (از طرفداران مصدق و متخصص امور نفت) در 
باره اشتباهات فاحش مصدق در برخورد با مساله نفت نوشته‌اند. در سال‌های اخیر 
اسناد تازه‌ای از آرشیوهای دولت‌های انگلیس و آمریکا درباره مصدق و حوادث 
سال‌های حکومت او منتشر شده که بسیاری از زوایسای تاریک تاریخ ایسن دوره را 
روشن‌تر کرده است. 

دو کتاب جدید هم به وسیله دکتر متینی و علی اکبر میرفطروس درباره کارنامه 
سیاسی دکتر مصدق انتشار یافته که حاوی اخبار و اسناد و مدارک قابل توجه و مهم 
است. مخصوصا یاداوری اينکه مصدق نیز مانند محمود احمدی ناد (رییس جمهور 
فعلی جمهوری اسلامی ) با عالم غیب در تماس بوده و شخصی نورانی در حواب 
به وی گفته است که (اقدام به ملی کردن نفت کند) که این ادعای بسیار حیرت‌انگیز: 


۱- مدعی داشتن رابطه خاصی با امام زمان و هاله به دور سرش را داشت که همیشه مورد انتقاد و تمسخر 


منتقدین‌اش فرار گرفت و وی را به رمالی و شیادی متهم می کر دندا 
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حکایت از نوعی بیماری دارد . برای مصدق حفظ وجاهمت شخصی بر انتخاب 
بهترین راه حل ممکن برای حفظ منافع ملی ارجحیت داشته است. 

موضصوع قابل توجه دیگر مربوط به احداث راه آهن سراسری در ایران در زمان 
رضا شاه می‌باشد. برنامه رضاشاه برای برقراری ارتباط بین شمال و جنوب و شرق و 
غرب کشور احداث راه اهن از بندرشاه به خرمشهر و از تبریز به مشهد. که 
مسیرهای پرجمعیت کشور را پوشش می‌داده. بوده است. مصدق در آن زمان در 
مجلس با راه آهن شمال به جنوب مخالفت کرده و معتقد بوده است که راه آهن باید 
از غرب به شرق (یعنی از کرمانشاه به مشهد) کشیده شود و در اين نظر خحود هم 
اصرار داشته و با رضاشاه درگیر بوده است. دکتر عباس میلانی اسنادی از وزارت 
خارجه انگلستان به‌دست آورده است که مسیر غرب به شرق مورد توجه مصدق. 
نقشه مورد نظر دولت انگلستان بوده که از این طریق دو کشور تحت الحمایه (یعنضی 
عراق و هندوستان و شاید هم پاکستان) به هم وصل شوند! 

درباره ۲۸ مرداد و حدود و میزان دخالت‌های آمریکا و انگلستان بیش از حد 
لازم بحث و گفتگو صورت گرفته و در اینجا از پرداختن بیشتر به آن در می‌گذريم 
و علاقمندان می‌توانند با خواندن کتابهای منتشره له و علیه مصدق. خود در این باره 
قضاوت کنند. علاوه بر آن دو کتاب متینی و میرفطروس. کتابی که سال‌ها پیش امیسر 
طاهری در این باره نوشته نیز قابل تامل است. طاهری برای نوشتن این کتاب 
مصاحبه‌ای با ریچارد هلمز" (رییس سابق سیا که در سال ۱۹۵۳ در سمت بالایی 
معادل معاونت سازمان مذکور قرار داشته) انجام داده و هلمز گفته است که سیا نقش 


۱- مصدق حتي ملی کردن صنعت نفت را ناشی از یک الهام غیبی می‌پنداشت و اظهار مي‌کرد: در خصواب 
دیدم که شخصی نورانی به من گفت: «دکتر مصدق! برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند باز 
کن... وقتی به اتفاق آرا (طرح) ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت. قبول کردم که حرف آن شخحص 
نورانی غیر از الهام جیز دیگری نبوده است. بدین ترتیب مصدق کوشش می‌کرد تأ آقداماتش ضمن داشتن 
مشروعیت سیاسی. رنگی از مشروعیت يا حقائیت مذهبی نیز داشته باشد. با حنین حقانیت و مشروعیتی بود 
که مصدق در برایر مخالفان می گفت: «انتقاد از دولت. بی‌جا است» با «هر کس که مخالف دولست اسست: 
مخالف ملی شدن نفت است». [نگاهی به کارنامه سیاسی محمد مصدق. دکتر جلال متینی. شبرکت کتاب. 
امریکا. 2۳۳۸۴ صص #۲ ۳موضوع ملی شدن صنعت نفت. ریطی به محمد مصدق ندارد. یلکه 
فاصله میان مبارزات ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت با دولت مصدق. بیش از ۲ سال فاصنله اسست. 
طبق قانون مجلس شورای ملی. مصدق مجری مصوبه مجلس در رابطه با ملی شدن صنعت نفت بود) 
,(حصا۲۱۵ 1۱6 ) وامز۲ نا ۱۱6۵۲۵ 2 


پرویز ثابتی / ٩۳‏ 


عمده‌ای در این ماجرا نداشته و فقط شاه را متقاعد کرده است که با تغیبر رییس 
جمهور در آمریکا و روی کار آمدن آیزنهاور دولت آمریکا دیگر از مصدق حمایست 
نمی‌کند و از نفوذ خارق‌العاده کمونیست‌ها در ایران نگران است و نقش کرمیست 
روزولت" بسیار ناجیز بوده و سیا در این باره برای خود ادعای اعتبار و شان نکرده 
است تا اینکه در دوره کندی " نقشه سیا برای سقوط رژیم کاسترو " در کوبا در پروژه 
«حلیج خوک‌ها » با شکست و رسوایی روبرو شده و سیا در صدد برآمده تا با انتشار 
کتابی درباره ایران. نشان دهد این سازمان نقش مثبت و موفقیت‌آمیزی نیز در جاهای 
دیگر داشته است و حیثیت از دست رفته خود را با اغراق در نقش خحود در ایران. 
جبران کند! 


۰ فرمودید مظفر بقایی هم در شرکت نفت " به نوعی دستگاه امنیتی داشت با 


(1969 ,28 1۵۵۲ - 1890 ,14 ,00۲) عهمطصهوزط ۲۵۲ ۱22۷۱۵ اداع ۱۳ -1 

0۰ ,8 11186 - 1916 ,16 .۳۵۵) .1۲ بلاه۹۵۵۹۵۷ "حصنک انعم -2 

(1963 ,22 ,۱917-0۷ ,29 ز۵)) «4عصجی ۰1۵0 ۲۱02۵۵۲۵۱۵0 حول -3 

1926(۰ ,13 .عناه) مت تافو م‌مورع۸۱ ۳۱0۵۱ -4 

۵- عملیات خلیج حوک‌ها (به انگلیسی: 17۷۵5108 ۳125 ]۵ رد که در کوبا از آن به نام ماامنهظ 12 
0 86 باد می‌شود یک عملیات نظامی ناموفق بود که توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برای 
ساقط کردن حکومت کمونسیتی فیدل کاسترو در کوبا طراحی شده بود. در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱ به دستور جان 
کندی ریس جمهور ایالات متحده آمریکا: نیروی ۱۷۰۰ تفر ی از صد انقلابیون کوبایی با کمک عوامل سا در 
خلیج خوی‌ها در جنوب کوبا پیاده شدند تا با رژیم تازه به فدرت رسیده فیدل کاسترو رهبر کوبا مبارزه و 
آن را سرنگون نمایند. اک از نقشه عملیات به نحوی مطلع شد و فیدل کاسترو را در جریان وقایع قسرار 
داد ,نیروهای طرفدار کاستری با غافلگیر کردن ضد انقلابیون کوبایی. ظرف ۴۸ ساعت. نیروهای شرکت 
کننده در عملیات خلیج خوک‌ها را قلعم و قمع کردند و صدها تن از مصالفین کاسترو دستگیر. زندانی و 
۶- مظفر بفائی : می دانستيم انتشارات و تبلیغات شرکت نفت. شعبه اینتلیجنت سرویسی است (اول سازمان 
آزادی انتخابات بود. سپس سازمان نگهبان آزادی شد. اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت هم می‌دانستيم 


ت 


سازمان نظارت آزادی, سازمان خلع ید درست کردیم... سپس از اداره کسی به اسم دانشگر با ینک مقداری 


ژ‌ 


که یک شعبه اینتلجنس سرویس است و کار جاسوسی هم می‌کند. ما از این نکته اطلاع داشستیم. روی گرده 


پرونده آمد بیرون و) خلاصه افراد سازمان رفتیم و اداره را تصرف کردیم... و اينها دستگاه کارشان را منتقل 
کردند به خانه سدان در خیابان قوام‌السلطنه کوچه ایرج ( در الهیه در یک باغ بزرگی بود... یک محلی هم در 
خیابان شاهرضا دفتر روزنامه ایران ما را مر کز ستاد کرده بودیم.. وقتی وارد شده بودند اسناد زیادی به دست 
امد. بعضی هم در صندوق سوز). در ان ایام هم. زاهذی وزیر کشور بود و بدون اطلاغ مصدق شسروع 
کردیم... انواع تلگر اف‌ها.. موضوع متین دفتری س برادرزاده مصدق و دامادش - که به‌عنوان سنأتور رفته بود 


ابادان جزی یک هیات مدیره‌ای... که اول بازرگان رییسش بود. که پفیوزی کرد و کنارش گذاشتند.. خلاصه 


6 / در دامگه حادثه 
اينکه من اين مطلب را درست متوجه نشدم؟ 


نه! شرکت نفت ایران و انگلستان یک سیستم اطلاعاتی برای خودش داشت و 
اطلاعات جمع‌اوری می‌کردند و با سرویس اطلاعاتی خودشان در ارتباط بودند و 
البته موضوع. را خیلی طبیعی می‌دانستند. بعد با جریان ملی شدن صنعت نفت در 
تهران. خانه ریجارد سدان. مسئول اطلاعات شرکت نفت ایران و انگلیس به وسیله 
مظفر بقائی (وکیل مجلس) و یارانش تفتیش و اسناد منزل ضبط شد. این درست 
زمانی است که بقایی هنوز با مصدق همراه است . در آن اسناد اسم آدم‌هایی که از 
انگلیس. پول می‌گرفتند در آمد که البته بقایی می‌خواست فهرست اسامی را افشا 
کند. تعدادی را هم منتشر کردند که اسم شاپور بختیار هم در آن بود. بعدها آن اسناد 
را بقایی در مجلس شورای ملی, به ودیعه گذاشت." 


* چه عاملی موحب شد که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران. به حای 
امنیت کشور) درآوردید؟ 


در سال ۱۳۳۶ که دانشجوی سال آخر حقوق بودم و می‌خواستم به داد گستری 
بروم تا قاضی بشوم در آن موقع دادگستری, به علت نداشتن بودجه افراد جدید را 
استخدام نمی‌کرد. بلکه کسانی را که در دستگاه‌های دولتی. کارمند بودند و لیسانس 


سند جاسوسی متین دفتری. مصدق در برابر اسناد خانه سدان. واکنشی نشان نداد... فردایش تلفن زد که جرا 
چنین کردید؟.. گفتم مرکز جاسوسی بوده... گفت حالا ریچارد سدان - 6028 1011870 - از من وقت 
ملاقات خواسته... بعذها قسمتی از آن را دادیم به اسماعیل رائین. کتاب اسناد خانه سدان را نوشست... 
[گفتگوی بقایی با لاجوردی. تاریخ شفاهی ] 

۱- در اواحر اردیبهشت ۱۳۳۰ همراه با خلیل ملکی. حزب زحمتکشان ملست ایبران را تاسبیس کردند و از 
سال ۱۳۳۱ به مخالفت با مصدق پرداعت و تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سرسخت‌ترین منتقدان مصدق به شمار 
می‌رفت. 

۲- انتشار اسناد خانه ریجارد سدان با تفسیرهای تند و پر خاشجویانه در مطبوعات و مجلس ایران رویرو 
شد. ریچاردسدان در پوشش نماینده شرکت انگلیس و ایران. شبکه کسترده از جاسوسان فراهم کرده بود و 
اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت انگلیس در ایران واقع در خیابان نادری تهران در پاساژ برلیان فعالیت 
می‌کرد اما تني جند از ایرانیان و مقامات وابسته هر شب مقادیری اسناد را به عانه‌ای در کوچه ایرج می‌بردند 
و کشف شد [اسماعیل رائین: اسناد عانه سدان. تهران, امیر کبیر: ۱۳۵۸ ص. ۷۴ 


پرویز ثابتی / 1۵ 


حقوق داشتند. متقل می‌کرد که از نظر بودجه, مشکلی وجود نداشته باشد. 

تنها جایی هم که استخدام می‌کرد. آموزش و پرورش بود و خواستم بروم در 
آنجا استخدام بشوم تا بعد از فارغ‌التحصیلی از آنجا به داد گستری بروم و ۵-۴ سال 
کار قضایی کرده و بعد و کیل کیل داد گستری شوم. این برنامه و همدف من بود. در آن 
تابستان که سال ماقبل آخر دانشکده حقوق بودم در آموزش و پرورش استخدام 
شدم و در جریان استخدام در آموزش و پرورش با کاظم رجوی (برادر همین 
مسعود رجوی" که یک سال قبل از من فارغ‌التحصیل شده بود و می‌خواست با 
لیسانس به عنوان معلم استخدام شود) اشنا شدم و در آن دوره یک ماهه که ما در 
دانشسرای‌عالی آموزش می‌دیدیم در موقع تنفس با هم حرف می‌زدیم. بعد از پایان 
دوره از هم جدا شدیم که بعدا بازهم به هم برخورديم که ماجرای ان را به شما 
خواهم گفت. من بعد از فارغالتحصیلی از دانشکده حقوق با گشایشی که از نظر 
استخدامی برای وزارت داد گستری پیش آمده بود. مستقیما در امتحان شرکت کرده و 
به استخدام وزارت دادگستری در آمدم ولی شروع به کار نکردم و وارد ساواک" 
شدم. من چون از نوجوانی به کارهای سیاسی. علاقه داشتم می خواستم پس از ۵-۳ 
سال خدمت در داد گستری به وکالت بپردازم و به عنوان وکیل داد گستری داخحل 
کارهای سیاسی شوم. موقعی که فرصت استخدام در ساواک پ پیش آمد. فکر می کردم 
که این راه « میان بر» برای ورود به کار سیاسی است و در ساواک از همان ماه همای 


اول ورود. مسئول بخش بررسی های سیاسی در آمنیت داخلی شدم. 


۰ مدتی پس از کودتای عبدالکريم قاسم و فروپاشی سیستم شاهنشاهی در 


اس متولد ۱۳۱۳ - دارنده دکترای حقوق از فرانسه. عضو هیئت علمی انستیتوی عالی حقوق بین‌الملل 
دانشگاه نود کالم موی در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۹۰ -سال ۱۳۶۹ در نزدیکی خانه‌اش در کوبه در استان 
فود - سوییس - دقایقی قبل از ظهر هدف ۶ گلوله قرار گرفت و در دم جان سپرد. 

۲- متولد ۱۳۲۷ - طبس. 

۳- در آخرین روزهای زمامداری حسین علا. لایحه تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور -ساواک - 
به تصویب مجلس رسید. پنس از تصویب هیات دولت در ۱۰ مهبر ۱۳۳۵ معاونین سازمان آمنیست در 
فرمانداری نطای مشود به 5 شدند.. در ۱٩‏ آبان ۱۳۳۵ مقدمات تاسیس سازمان ساواک فراهم شد و 
محل آن در خیابان ایرانشهر استقرار یافت... بودجه آن جزو نخست‌وزیری بود و در ۱۰ بهمن ۱۳۳۵ بسه 
۱000 شورای ملی تشکیل ساواک را تصویب نمود. 


۲ در دامگه حادثه 


عراق ‏ در آن ایام حملات رسانه‌ای روسیه علیه ایسران شروع شد . 

حملات رادیویی به ایران و شاه تقریبا می‌شود گفت که سیر صعودی 

پیدا کرد و حتی مشهور است که روس‌ها در مرز مشترک دو کشور 

بلند گوهایی نصب کرده بودند تا مرزنشینان ایرانی. از گفتارها و سسخنان 

رادیویی مسکو و رادیوهای وابسته به شوروی. مطلع شوند که البته مشل 

اینکه دولت ايران هم به طور متقابل ایسن کار را انجام داد. گرچه 

سناتورهای ایران. رویه مسکو را برخلاف نزاکت سیاسی و رعایت حسن 
همجواری. تلقی کردند. 

در این زمان, دکتر منوچهر اقبال" نخست‌وزیر بود. پس از افشای فجایم رژیم 

استالین در کنگره بیستم حزب گمویست در سال ۱۹۵۶ دیگر تبلیغات شوروی‌ها 

برد و نفوذی در جامعه نداشت. دستگاه تبلیغاتی ایران اتفاقا در آن دوره پاسخگویی 

موثر کرد. با روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی" در شهریور ۰۱۳۳۹ جون 

دولت. لحن ملایمتری در مقابل شوروی در پیش گرفت. یک آتش بس تبلیغاتی 

نسبی برقرار شد. هر چند روس‌ها حملات از طریق رادیو مسکو را قطع کردند اما 

رادیو پیک ایران" مربوط به حزب توده و رادیو صدای ملی " که به‌وسیله دولت 


۱ ۲۳ یر /۱۳۲۷. 

تِ ۰ فروردین/۱۳۳۸. 

۳- فرزند ابوتراب اقبال‌التولیه متولد ۱۲۸۸ 

۴- فرزند حاج محمد حسن نظام العلما متولد ۱۲۸۹ تهران. 

۵- رادیو پیک ایران : از آذر ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۴ توسط حزب توده در آلمان فدرال و سپس بلغارستان به فعالیت 
حود ادامه داد و از مدیران آن می‌توان به داود نوروزی. احسان طبری. وحیذ صفری و بجوانشیر اشاره کرد * 
رادیو صدای ملی ايران ظاهرا به حزب توده وابستگی رسمی نداشت و مستقیما توسط شوروی اداره می‌شد 
و از فرستنده مرکزی مسکو پخش می‌شد. سال ۸ به عنوان واکنش در برابر انعقاد قرارداد نظامی شاه و 
آمریکا. آغاز به کار کرد و در پی آن. روابط ایران و شوروی به شدت تیره شد اما در سال‌های دهه ۴۰ که 
شاه با شوروی روابطی برقرار ساخعت. لجن صدای ملی ملايم‌تر شد... در ابتدای تایب ی فسرج میزانی 
(جوانشیر) و مهدی کیهان توسط رادمنش برای کار در اين رادیو معرفی شدند. سهراب زمانی و علی ابلوج 
اه ری مان اطروشی ؛ اطمیشی سبرنامه کردی - شایسته سنحجری یرنامه فارسی ترا سر 
عهده داشتند. فرح ميزانی سال‌های بعد برای اداره رادیو پیک ايران به بلغارستان رفت و به حای او ناصرانی 
دعوت شد و حسین سلیمی به جای مهدی کیهان و دیگر از سال ۱۳۵۲ اداره و گویندگی رادیو با سهراب 
زمانی و ناصرانی و علی ابلوج بوده است. [حجزت نود ص. ۲۰۵] 


پرویز ثابتی / ٩۷‏ 


شوروی اداره می‌شد. به فعالیت ادامه داد. 


* بعد از اينکه علیقلی اردلان . سفیر ایران در آمریکا (حانشین علی امینی ") 
شد. خروشجف " گفت: «شاه از ملت خودش می‌ترسد یا شاه شده ابسزار 


آمریکا و حتی منوچهر اقبال را نوکر آمریکا نامید. بعد نامه شدیداللحنی 
نوشت علیه انعقاد قرارداد نظامی دو حانبه ايران و امریکا و شاه را سورد 
اعتراض قرار داد" اين همه هراس. چه بود؟ آن وقت هم شاه در پاسسخ 
گفت: «قرارداد نظامی. جنبه دفاعی دارد ؛ اين بگومگوی خروشجف و 
شاه نوعی تبلیغات سیاسی بود؟» 


بله! تبلیغات سیاسی بود. بعد از اين که پیمان بغداد پا ستتو" درست شد. 
خروشجفب (نخست‌وزیر شوروی) گفت این پیمان مثل یک یف است که بادش در 


می‌رود و خیلی شدید با موضوع. برخورد کرد. 
چند سال بعد که علاوه بر تشکیل «سنتو» ایران و آمریکا یک قرارداد اتحاد 


۱- رادیو صدای ملی ايران : مشهور به تریبون یا ارگان اصلی روس‌ها بود. 
۲- فرزند حاح ابوالحسن فخرالملک کردستانی. متولد ۱۲۸۰ تهران. 
۳- فرزند میرزا من خان (معین‌الملک. امین‌الدوله»؛ متولد ۱۲۸۵. 

۰ (-- 1894 .15 .مرخ , معطمطو بط مان( -4 
رهبر شوروی بعد از استالین. و صدر حزب کمونیست شوروی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ و در عین حال از ۱۹۵۸ تا 
۴ نخست‌وزیر شوروی بود. او پس از رسیدن به رهبری زب کمونیست در کنگره‌ی این زب 
سخنرانی کرد و جنایات دوران استالین را محکوم کرد. 

۵- ۲۲ اتير ۱۳۳۸۷. 

۶ ۱۱ لمرداد/۱۳۳۸. 

۷- پیمان بغداد؛ پیمانی امنیتی و دفاعی که در سال ۱۹۵۵/۱۳۳۴ در مینان کشورهای ایران ترکسه عرای. 

یاکستان و انگلستان بسته شد و در سال ۱۳۳۸ /۱۹۵۹م یس از خروح عراق از آن. به پیمان سنتو تغییر نام 

یافت. در دوران جنگ سرد و با هدف مبارزه با شوروی و نفوذ مارکسیسم تشکیل شد و کشورهای ایسران و 

عراق و ترکیه و پاکستان -با همکاری‌های نظامی متقابل - زیر نظر انگلستان از اعضای آن بودند. در آن 

سال‌ها پیش از آن که امریکا از نفوذ شوروی در تحاورمیانه نگران باشد. جمال عبدالناصر( جهره شاخص 

اعراب) انگلستان را به وحشت انداعته بود و برای پیسگیری از تفوذ و گسترش نهضت مص ایران 

می‌بایست در راس پیمان نظامی بغداد باشد. پس از کودتای قاسم در عرای - ۲۳ تیر ۱۳۳۷ - که وی انسانی 

چپ گرا بود. عراق را از این پیمان بیرون آورد و به سنتو شهرت بافت. 

۷ ۳۵5 ۸۱۵0۱6 ۳۲۵۰ با صمااععاصفون ۲۳۵ قمع ۲۳6 :0۳۳۲0۵ -8 
0 


۸ در دامگه حادثه 


نظامی امضا کردند. شوروی‌ها بر حملات خود افزودند. شاه در مقابل این تهدیدات 
شدیدا ایستادگی کرد. مقابله شاه را با سران شوروی می توانید در جلد دوم خاطرات 


اردشیر زاهدی (که در این سفر همراه شاه بوده است) بخوانید ‏ 


۱- اردشیر زاهدی چنین می‌گوید: در تیر ماه سال ۱۳۳۵ سفر شوروی پیش آمد. روس‌ها خیلی گرم از 
اعلیحضرت استقبال کردند. برای اولین بار بود که زیر پای میهمان خود که از یک کشور پادشاهی می‌آمد 
فرش قرمز می گستردند و تشریقات و پذیرای پی شاهانه در نظر گرفته بودند. به باد داشته شته باشیم که این 
مسافرت همزمان با دوران ا قتدار خروشچف و مخالفت سخت او با پیمان بغداد و مخصوصاً عضویت ایران 
در این پیمان است. وزیر آمور خارجه -علیقلی اردلان در آن سفر همراه نبود. از همراهان وزرا ابراهيم 
کاشانی وزیر اقتصاد ملی. مرحوم ساعد. سپهبد جهانبانی بود. سپهبد یزدان پناه سپهبد جهانبانی و سپهید 
یزدان پناه و سرتیپ نصیری فرمانده گارد و سرلشکر عبدالکریم ایادی و ابوالفتح آتابای, سفیرمان در مسکو 
هم مرحوم عبدالحسین مسعود انصاری بود. یک طرف میز, در کاخ کرملین, ما می‌نشستيم و در طرف دیگر 
وروشیلف و خروشچف و بولگانین و میکویان و مولوتف و گرومیکو و دیگران. مذاکرات اولیه. طبعاً بر 
محور پیمان بغداد دور می‌زد. اعلیحضرت در پاسخ گله گزاری خروشچف که چرا اسران با عضویت در 
پیمان بغداد به صف دشمنان اتحاد جماهیر شوروی پیوسته است می‌فرمودند پیمان بغداد پیمان دفاعی اسست 
و پیمان تعرضی نیست و ايران به دوستی خود با همسایه شمالی اهمیت می‌دهد اما نظر به تجارب گذشته 
نمی‌تواند از دوستی طرف مقابل مطمئن باشد. به دلیل اینکه بعد از خاتمه جنگ دوم جهانی. آمریکا و 
انگلستان به وعده خود وفا کردند و در زمان مقرر نیروهای خود را از ایران بیرون بردند. اما کشور شما 
به‌تعهد خود عمل نکرد و ارتش شوروی در ايران باقی ماند و توطته آذربایجان و کردستان را درست کردید 
و می‌خواستید مملکت ما را چند تکه بکنید بعد هم با تقویت حزب توده و از طریق این حزب مقاصد 
دیگری داشتید و این تجربه‌های تلخ به ما حق می‌دهد که از پرنامه‌هنای دفساعی غافسل نباشیم. 9 
اعلیحضرت. خروشجف مي‌گفت که آن قضایا مربوط به دوره استالین است و ما سیاست‌های استالین 
رک اي و چی و چان بز يم به مکی در کا کل بای اما تيب ده ود با 
رده به ارس رز که سالن بسبار مجللی است و از هد زره ساتیماندهاسست. روسها در 
پذیرایی‌هایشان پیاپی گیلاس‌های ودکا را بلند می‌کنند و ميهمانان ناگزیرند با آنها هم پیاله شوند. من هميشه 
مقداری کره یا روغن زیتون همراه داشتم * که قبل از صرف غذا می‌دادم اعلیحضرت بخورند تا زهر مشروب 
را بگیرد. نها روز یک نامر رسمی و و مفصل بود. ناهار که تمام شد حروشچف برخاست بسرای ایراد 
نطق. اول دستور داد یک شیشه ودکا برایش آوردند و ودکا را قل و قل ریخت توی لیوان و به همان راحتی 
که من و شما آب می‌خوریم ودکا ۱0 از نه تیغ 
انداعته‌اش گرفت و برگرداند که معلوم شود حتی یک قطره هم در آن باقی نمانده است. آن وقست شسروع 
کرد با لحن خشنی به ايران و اعلیحضرت حمله کردن که به شما می‌گوييم با ما دوست باشید و متقابلا 
دوستی ما را جلب کنید. شما با ما دشمنی می‌کنید. ما هر لحظه بخواهيم قادریم به ایران حمله کنیم و ایسران 
را ببلعیم. فرا هم ند کی کب اتحاد نظامی تشکیل دهیذ قادر نخواهید بود در مقابل ما بایستید. 
بدانید که شوروی نمی‌تواند در برابر این پیمان‌ها بی‌تفاوت بماند. نطق خروشچف چنان تند و تهدیدآمیز بود 
که همه را مهوت کردم درب دو زنال قوی هیکل شوروی تشسته بودم که سیه‌هایشان غرق مدال و 
نشان بود. یکی از آنها مارشال ژوکف فاتح برلین بود. کم‌کم حالت عصبی پیدا می‌کردم و نگران بودم که 
حالا چه پیش ر می‌آید. آنجا اعلیحضرت عکس ی‌العملی نشان داد که از شسحاعت و سیاست ایشان حکایست 


پرویز ثابتی / ٩‏ 

شوروی‌ها بیشتر نگران خرید اسلحه از آمریکا به وسیله ایران بودند و البته بعدها 
هم این نگرانی و دغدغه ادامه داشت ‏ 

شاه با آنها درگیر می‌شد و بحث این ها. سر مسائل استراتژیک بود. روس‌ها 

نمی‌خواستند که کشور ایران از نظر تسلیحاتی رشد و ترقی کند آن هم با همکاری 

آمریکاء می‌گفتند با ماه مرز مشترک دارید و مرتب هم به قرارداد ۱٩۲۱‏ اشاره 

می‌کردند " که می‌گوید اگر شوروی احساس کند که ایران پایگاهی علیه شوروی 


می کر د . وفتی حروشجف نعطقش , را تمام کرد و نشست. اعلیحضرت برخاستند و فرمودند ودکا بیاورند. ودکا 
را آوردند. ودکا را ربختند توی لیوان و لیوان را تا نیمه نوشیدند و گفتند امروز روز خوبی است. چه ضصوب 
شد امروز آمدیم اینجا و این حرف‌ها را شنیدیم و دانستیم که در تشخیص‌مان اشتباه نکرده‌ايم. این چند روز 
حرف‌هایی از شما شنيدیم که ممکن بود ما را به اشتباه بیندازد و باور کنیم که سیاست‌های شما عوض شده 
است. حرف‌های شما داشت در ما اثر می‌کرد. اما امروز خودتان را لو دادید. تا به حال می‌گفتید این حرف‌ها 
و این افکار مال دوره استالین بود. حالا می‌بينيم که خیر. همان افکار را در سر دارید و همان حرف‌ها را 
می‌زنید. پس ما حق داریم مراقب خودمان باشیم. برای همین است که وارد پیمان بغداد شده‌ايم و من تأکیسد 
می‌کنم که اگر شما بخواهید روزگاری به ما حمله کنید ما و ملت ایران تا اخرین قطره خون خود ایستادگی 
و از وطتمان دفاع خواهیم کرد. خیلی شمرده و محکم. اعلیحضرت به یکایک مطالبی که خروشجف عنوان 
کرده بود جوات داد بعد لیوا ن را برداشت, تا قطره احرش نوشید و برای اینکه نشان دهد یک قطره ه هسم در 
آن باقی نمانده است برد به طرف گلدان پر ا ز گلی که روی میز قرار داشت. اما پس از تأملی, با ینک ژست 
دشن زا روی کل اند مت رف و کین طرف ری ور یک ظرف نقره واژگون 
گرفت. پس ۱ ز باز گشت از این سفر و ایستادگی اعلیحضرت در برابر گزافه‌گویی‌های نیکیتا عروشچف و آن 
نطق کدائی وی در شورای (پلنوم» حزب کمونیست به این مضمون که ایران به زودی جون سیب رسیلده‌ای 
به دامان ما سقوط خواهد کرد. جنگ رادیویی که جنگ امواج نامیده شده با وسعت و شدت بی‌سابقه‌ای آغاز 
شد و مدت‌ها ادامه یافت. سرانجام روس ها خریق سقیر شوه در هراد که در اه سوه رواسط سجن دو 
کشور تلاش می‌کرد. آماده صلح و آشتی و مذاکره شدند و این جنگ تبلیغاتی با پیروزی ایران پایان یافشت. 
این واقعه نشان داد که یک کشور هر قدر ضعیف باشد می‌تواند بهاتکاء ایمان و روح وطتضواهی در براسر 
قدر نی زورگور و متجاوز و بهانه‌جو نظیر اتحاد حماهیر ر شوروی سوسیالیستی ان عصر و زمان بایستد و 
حرف خود را به کرسی بنشاند و این مقارن با آخرین ایام نخست‌وزیری دکتر اقبال و آغاز نخست‌وزیری 
مهندس شریف امامی [ خاطرات اردشیر زاهدی]. 

۱-بعد از خروشچف. الکسی کاسییگین /1980 .20.۳60.1904-18:]266 ,طلع وومیک لهها۸: 


ز‌ 
وا تور بل 

ز عهدنامه‌های ظالمانه و یک طرفه گلستان و تر کمانچای بب ن اراد ه تارهای دیس - در زج مد 
۱۳۹۳ داد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه ابی بی حزر و دیگر مسایل 
و موضوعات مورد علاقه طرفین بود. نشستتین قرار داد رسمی بین ایران و دوئت روسیه بود که از موضعی 
تقریبا برایر منعقد شده است. در ۲۶ فوریه ۷/۱۹۲۱ اسفند ۱۳۹۹ بین نمایندگان دولتین ایبران و شوروی 
روسیه منعقد شد قرار داد ۱۹۲۱ بین ايران و روسیه یکی از بهشرین و متصفانه‌ترین قراردادهای دوجالنبه 


تاریخ دییلماسی ایرال است که متأسفانه با توجه به شرایط داحلی ایران, دولتمردان 


خی سس رد 


۷۰ در دامکه حادثه 


شده شوروی مي‌تواند به ایران حمله کند. 


* اول آذر سال ۱۳۳۸ با نامزدی فرح دیبا و شا مصادف شد. اواسط ماه" 
نخست‌وزیر عراق (عبدالکريم قاسم) ادعای مالکیت ۵ کیلومتر از خاک 
ایران را داشت و غلام‌عباس آرام ؛ وزیر امورخارجه ایران در مجلس: 
ادعاهای عبدالكريم قاسم را مردود دانست و چند روز بعد هم 
آیزونهاور: رییس جمهور آمریکا با یک توقف چند ساعته وارد اسران 
شد . دکتر منوچهر اقبال هم با وی.وارد مجلس سنا شد و در جلسه 
مشترک مجلسین. در کاخ جدید سنا نطقی ایراد کرد و بعد با شاه 
مذاکره نمود و اعلام شد که این مذاکرات مربوط به تقویت پیمان دفاعی 
سنتو می‌باشد. 
بله! دوایت آیزنهاور, فقط برای یک روز توقف به تهران آمد و شاید یک روز هم 
نشد و تنها چند ساعتی در تهران ماند. من اتفاقا در جلسه مجلس سنا حضور داشتم 
و در سخنرانی‌اش شرکت کردم و چون مصادف با روز آزادی آذربایجان بود در 
نطقش در مجلس سنا به ۲۱ آذر اشاره کرد و خود شاه هم برای استقبالش به 
فرودگاه رفت . 


دوران قاجار) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی حدید در این قرار داد را از حالت نسیه ببه تقد 
تبدیل کنند و تا «تنور داغ بود نان شود را بچسباننده» اما در قرارداد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین 
۹ بین نمایند گان تام‌الاختیار دولتین ايران و روسیه در تهران به امضا رسید. لحن قرار داد کمی متفاوت 
از قرار داد ۱۹۲۱ بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین سر شوروی منعقد شد. روس‌ها از 
موضع بالاتر برحورد کردند که اگر متن دو قرار داد در کنار یکدیگر قرار گیرد. تفاوت لحن کاملا محسوس 
است. [روزنامه خراسان, پنج‌شنبه ۲۷/۸/۱۳۸۹ ش ۱۷۷۰۲]. 

۱ ۲۱/آذر ۱۳۳۸ 

۲- متولد ۱۲۹۷ یزد. فرزند علیر ضا مدت‌ها در دولت‌های اقبال. امینی. علي منصور و امیر عباس هویدا در 
در سمت وزیر آمور خارجه شحدمت کرد. 

۴ ۲۲/آذر ۱۳۳۸۲ 

۴- البته آمدن این مقام بلندپایه جمهوری خواه آمریکا به ایران شاید چیز خحاصی را تغییر نداد آن روش 
اداهه داشت و ایران و امریکا در دوره حمهوری خواهان. نزدیک شده بودند." «در وافم بررسی در ۱۹۵۸ 
حاکی از آن بود که اگر شاء روند اصلاحات داخلی را خیلی زود آغاز نکند. سرنگون و ساقط خواهد شد و 
یکی از بخش نامه‌های شورای امنیت ملی. حاکی از آن بود که امریکا بایستی به شاه برای اصلاحات داخلی. 


پرویز ابتی 7 ۷۱ 


* در اواخر" اردیبهشت ۱۳۳۹ قانون اصلاحات ارضی که قبلا در مجلس 


‌ 


شورا" تصویب شده بود در مجلس سنا هم مورد تصویب قسرار گرفت و 
یک ماه بعد هم منوچهر اقبال. رهبر حزب ملیون و نخست‌وزین در اولین 
نطق انتخاباتی خود " گفت: کسانی که هوس زمامداری کرده‌اند. مرد کار 
نیستند و حتی گفت که مصدقی‌ها و توده‌ای‌ها. نمی توانند امزد انتخابات 
شوند و یک ماه پس از سخنان او در اواخر تير ماه" همان سال اعلامیسه 
تشکیل حبهه ملی دوم و... صادر شد" و در رسانه‌ها آمده که حزب ملست 
ایران " بر بنیاد پان‌ایرانیسم " (به رهبری داریوش فروهر) حزب زحمتکشان 


فشار بیاورد و چنانجه وی زير بار نرود. واشنگتن آن‌گاه جانشینی برای او انتخاب و از او حمایت کند....اما 
چون نگرانی‌ها در مورد شوروی بر دیگر ملاحظات پیشی گرفت. شاه جنبش سراسری ضد فساد و طرح 
برنامه توسعه ۷ ساله را ارائه کرد و واشنگتن خود را مجاب ساعت که همین اقدامات کافی است... و 
آیزنهاور که شاه را ملاقات کرد درباره اصلاحات داعلی. صحتی به میان نیاورد... قبلا شاید مخالفتی با تغییر 
رژیم در ایران نداشت اما پس از کودتای عراق. نظرشان را تغییر داده بودند [معمای ایرانی. کنست پولاک. 
ترجمه قانعی فرد. صص ۱۱۷-۱۱۸]» " روز ۷/اردیبهشت/۱۳۳۹ قرارداد ترانزیت بین ایران و شوروی اعضا 
۱- ۲۶/اردیبهشت /۱۳۳۹. 

۲- اواعر عمر ۴ ساله دوره مجلس نوزدهم؛ زیرا که در ۱۹/عرداد/۱۳۳۹ پایان گرفت. 

۳- در مشهد - ۲۸/هرداد/۱۳۳۹. 

۴- ۲۰/تیر /۱۳۳۹. 

۵- روز ۳۳ سر ۱۳۳۹ به دعوات عغلامحسن صدیقی. ۱۷ تفر از جهره‌ها در منزل او اجتماع کردند و در زمته 
تشکیل یک سازمان سیاسی به توافق رسیدند و نام جبهه ملی را برگزیدند و اعضای شورایعالی آن انتخاب 
شدند و روز ۳۰ تیر اعلامیه تشکیل آن منتشر شد. اسامی اعضا: اللهیار صالح. غلامحسین صدیقی, باقر 
کاظمی. مهدی بازرگان. جهانگیر حق‌شناس. کریم سنجایی: ابراهيم کریم آبادی. شاپور بختیا عبدالحسین 
اردلان. خسن قأسمبه. سیدضیالدین حاج سید‌جوادی. سعید فاطمی. میحمد علی کشاورز. نصرت‌ألله آمینسی. 
محمذرضا اقبال سید باقر حلالی موسوی. عبدالعلی ادیب پر و مت عبدالحسین حلیلی. بداله سحایی. محصد 
۶- کانون مهندسین ایران, که سال ۱-۱۳۲۱ سال پس از شهریور ۱۳۲۰ -به وجود آمد هسته مرکزی 
حرات آیران است و ین حزت یس از حزرت توده در اسفند ۱۳۲۲ درست شل اعضای اولیه آن عبار تند از 
غلامعلی فریور رضازاده شفی. عبدالحمید زنگنه حسین معاون. عصدالله معظمی. کریم مسنجایی: احمد 
زیرک‌زاده, اللهیار صالح. شمس‌الدین امیرعلایی. کاظم حسیبی. جهانگیر حق‌شناس. اصفر پارسا. ذکا غفاری 


لب 
4 


۷- این حجزب در شهرپور ۶ تشکل یافت و هیثت موسس آن محسن پزشکپون حسنعلی صارم کلامی. 
علینقی عالیخانی. محمد رضاعاملی تهرانی و حواد تقی‌زاده بودند. سال ۱۳۲۰ فروهر به عضصویت کمشه 


۷۲۳ در دامگه حادثه 


۱ ۰ ۰ ۱ 

ملت ایران ( ثیروی سوم به رهبری خلیل ملکی) و حزب مردم ایران سه 

جبهه ملی پیوستند (گرچه اینها از قبل وابسته به جبهه ملسی و طرفدار 

ببینید داستان به این ترتیب است زمانی که کندی داشت برای ریاست حمهوری 
فعالیت می‌کرد . علیه شاه حرف‌هایی زده بود" آن وقت در ایران, جبهه ملی و 


احزاب وابسته‌اش راه افتادند ؛ مثل همین اواخر درسال ۱۹۷۶ که جیمی کارتر 
حرف‌هایی زد و اینها راه افتادند ٩‏ بعل شاه به حاطر امکان روی کار آمدن کندی در 


آمریکا؛ در سخنانی در روز ۲۳ خرداد در مراسم عید غدین صحبتی کرد که 
انتخابات مجلسی که در پیش است. انتخابات آزادی خواهد بود. 


۰ بله. شاه قبل از شروع انتخابات دوره بیستم مجلس شورا, در 
سخنرانی اش گفت: «انتخابات آینده کاملا آزاد خواهد بود ؟. در واقع 
وعده شاه در به وجود آمدن فضای باز سیاسی و اعلام انتخابات آزاد. 


موقت انتخاب شد و دی ۱۳۳۰ پزشکیور و عاملی با انشعاب از حزب. حزب پان ایرائیست را تاسیس کردند 
و داریوش فروهر به دبیرکلی حزب ملت ایران انتخاب شد. 

۱- گروه انشعابیون از حزب ايران پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به رهبری محمد نخشب و حسین راضی. 

۲- در ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۰ حزب دمکرات رسما اعلام کرد که کندی کاندیدای ریاست جمهوری این حزب 
است. وی در ۱۸ توامبر ۱۹۶۰ در جدالی نزدیک با نیکسوت. ریس حمهوری امریکا شد و در ژانویه ۱۹۶۱ 
به عنوان ۵مين رییس جمهور. سوگند باد کرد. 

۳- اگر ما دیر بجنبیم این کشورها به دامن کمونیسم می‌روند... فساد. خیلی رشد کرده و .. 

۴- جبهه ملی دوم؛ در ۲۳ تیر ۱۳۳۹ با هیات موسس ۳۵ نفری - مانند: باقر کاظمی. اللهیار صالم, 
غلامحسین صدیقی. کریم سنجابی. سجادی. آذر: ادیب برومند. مهدی بازرگان, کاظم حسیبی, احمد 
زیرک‌زاده و محمود طالقانی و همچنین داریوش فروهر- اغاز به کار کرد و روز سی‌ام تیرماه ۱۳۳۹ اعلامیسه 
تشکیل جبهه ملی دوم انتشار یافت. 

۵- جبهه ملی چهارم؛ در خرداد ۱۳۵۶ سه تن از سران جبهه ملی یعنی کریم سنجابی. داریوش فروهر و 
شاپور بختیار نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستند که برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان داده به 
اصول مشروطیت تمکین کند. به موجب این اعلامیه جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران. حزب ایران 
و حزب ملت ایران عناصر متشکله جبهه ملی چهارم بودند. افرادی مانند حسیبی و کریم سنجایی, شاپور 
بختیار. داریوش فروهن رضا شایان و ...که در ابان ۱۳۵۷ دکتر کریم سنجابی به دیدار با خمینی در پاریس 
رفت و پس از آن سنجابی در اظهاراتش در پاریس خواستار سرنگونی حکومت پهلوی شد. 

۶- روزنامه کیهان. ۱۵ خرداد ۱۳۳۹ 


پرویز ابتی / ۷۳ 


همزمان با رقابت انتخاباتی رییس جمهوری آمریکا بود و برخی هم 
معتقدند که با دادن آزادی نسبی به انتخابات. هدفش وحیه‌المله نشان 


دادن خود و پیشرفته نشان دادن حکومت خودش بود و هم اينکه خود را 
از اتهامات مخالفان دور سازد. 


بله! جنین مطلبی را در عید غدی در خرداد ۰۱۳۳۹ بیان داشت و هنوز دکتر آقبال 
۰ 1 5 ِ ۱ ۲ 
بحست وژیر بود. در ان موفع» جرب مردم (مربوط به اسدالّه علم ) و حزب ملیون 
(مربوط به دکتر اقبال) در صحنه بودند. این بار با روی کار آمدن کندی در آمریکا؛ 
مخالفین» زمینه لازم را فراهم دیدند و به راه افتادند. همچنین علی امینی و سید 
جعفر بهبهانی به عنوان منفردین؛ در انتخابات شرکت کردند. 

جبهه ملی (دوم) هم در ۰ تیر ۱۳۳۹ تجدید فعالیت خود را اعلام کرد ولی در 
کنگره دی ماه ۱۳۴۱ رسما به نام جبهه ملی دوم اعلام موحودیت کرد. منتها مسوقعی 
کرده بودند که چه تعداد از حزب ملیون (وابسته به منوچهر اقبال) و چه تعدادی از 
شده . عده‌ای هم انتخاب شده بودند اما شاه دستور داد که انتخابات را ملغی کنند." 
کنند ؟ 
۱- فرزند محمد ابراهيم شوکت الملک بیرجندی. متولد ۱۲۹۸. 
۲ حزب مردم روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ به دستور شاه توسط اسداله عنم تاسیس شد. و زمینه تشکیل 
حزب ملیون در سال ۱۳۳۶ بر اساس میل شاه فراهم شد و زمستان ۱۳۳۷ به صورت رسمی و به عنوان 
دومین حزب دولتی. موجودیت یافت. 
۳- فرزند سیدمحمد متولد ۱۲۹۳ تهران. نماینده مجلس دوره‌های ۲۰-۱۸ وکیل تهران. 
۴- بقایی در ۱۳۳۹/۴/۲ در یک میتینگ انتخاباتی گفت: دولت معتقد به آزادی انتخعابات یست.. و همان 
روز دکتر اقبال - نخست‌وزیر و رهبر حزب ملیون در یک میتینگ انتخاباتی در محل حزب. لیست 
کاندیداهای حزب را منتشر کرد...آما قبل از آن علی امینی را سورد حمله قرار داد... مشاجرات انتخاباتی 
منفردین و حزب دولتی بسیار حاد و تند بود که به مسایل خانوادگی هم رسید... جبهه منفردین عبارت بودند 
از علی امینی. آرسلان خلعتبری. محمد درعشش و سید حعفر بهبهانی... که زمینه ابطال انتخاسات تایستانی 
دوره ۲۰ و ساقط کردن دولت اقبال را فراهم کردند... 
۵- در کلوت منفردین - با طیفی که مستقل از سلطنت و دربار محسوب می‌شد - بین طر فداران علی امینی 


امینی و منوبحهر اقبال. زد و خورد شدیدی آغاز شد و عده زیادی از طرفین مجروح شدند و بعد کاندیداهای 


۶ در دامگه حادثه 

٩‏ آیا واقعا شاه بر این عقیده بود که در انتخابات تقلب شده است؟ 

به هر حال انتخابات, کنترل شده بود. مثلا می گفتند از کدام منطقه و کدام شهر چه 
کسی از صندوق بیرون بیاید! و دستور هم در این زمینه به استانداری‌ها داده می‌شد. 


یعنی دو حزب. ملیون و مردم می‌نشستند و حوزه‌ها را بین خودشان تقسیم 
ی کر یا شا یفن موی که کات تاک اقا کون وی اراد سک 


* شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهریور انتخابات را لو کسرد۲ و 


حزب مردم و منفردین علیه انتخابات تهران اعلام جرم کردند (۱۳۳۹/۵/۵) اما بالاخره اخذ آرا ببرای 
انتخابات دوره ۲۰ در تهران و شهرستان‌ها آغاز شد (۱۳۳۹/۵/۲۶). و مبارزه انتخاباتی تنگاتنگی بین احزاب 
ملیون و مردم و منفردین شروع شد. اما همان روز در گوشه‌ای از تهران. عنده‌ای از سران جبهبه ملی در 
مجلس سنا. تحصن کردند و در گوشه دیگر بعضی از دانشجویان - مثل عباس شیبانی... که به بررگزار کننشده 
اصلی آن مشهور است... در برعی از کتاب‌ها تعداد را به ۳۰۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند که در ضلع جنوبی 
میدان جلالیه (پارک لاله فعلی) انجام گرفته - طرفداران این حزب در میدان جلالیه تهران. میتینگ دادند و 
دولت را به باد انتقاد گرفتند و روز بعد هم منفردین اعلامیه‌ای دادند و حزب دولتی ملیون را به دخالت در 
انتخابات تهران و شهرستان‌ها و فساد در اخذ آرا و ... متهم کردند و تقاضای ابطال انتخابات را مطرح کردند. 
اما حزب ملیون منوچهر اقبال. مدعی سلامت انتخابات بود - نصرت الله کاسمی دبیرکل حزب ملیون در 
۷ مدعی سلامت انتخابات بود. .. اما روز بعد هم در چند حوزه انتخابات تهران و شهرستان‌ها بین 
کاندیداهای اکثریت و اقلیت. مشاحره و زد و خورد شد... و حتی روز ۱۳۳۹/۵/۲۹ انتخابات در حند حوزه 
در شهرستان‌ها آز طرف مقامات قضایی توقیف شد و در منازعه و زد و خورد بین حزت ملیون و جصزت 
مردم در مدرسه سپهسالار: عده‌ای مجروح شدند. " روز ۱۳۳۹/۵/۳۰ کاسمی وزیر مشاور و دبیرکل ملیون 
که گرداننده انتخابات در سطح کشور بود. به علت وجود جریانات سو از کار برکنار شد " شاه هم واقعا بر 
این عقیده بود که تقلب شده که انتخابات را لغو کرد" دوره نوزدهم در تاریخ ۱٩‏ خرداد ماه ۱۳۳۹ به پایان 
رسید. اما به دلیل اعتراض‌ها. انتخابات منحل شده و بار دیگر پس از برگزاری انتخابات مجلس بیستم در ۲ 
اسفند ۱۳۳۹ افتتاح و در ۱٩‏ اردیبهشت ۱۳۴۰ توسط علی امینی منحل شد. 

۱- غلزمسین صدیقی معتقد بود: روزنامه‌های اطلاعات و کیهان از جاپ بیانیه جبهه ملی در مورد انتخابات 
خودداری کردند -زیرا دولت اجازه و امکان شبرکت در انتخابنات راسه چپهبه ملبی نداده بود و روز 
۲۳ 5 _نفر از نمایندگان جبهه - غلامحسین صدیقی, مهدی بازرگان. شاپور بختیار. عبدالحسین 
اردلان. باقر کاظمی و کشاورز صدر -- با وزیر کشور - رحمت اتابکی - دیدار کردند و خوامستار آزادی در 
انتخابات شدند و وزیر کشور هم وعده تامین نظر قانونی آنها را می‌دهد اما رای‌گیری روال گذشته را داشت 
[نجاتی. غلامرضا: تاریخ ۲۵ ساله ایران نشر رساء تهران. چ ۶ ۱۳۷۹ ص.۱۳۹] 

۲- روز ۱۳۳۹/۶/۳ دادستان تهران ۵ صندوق ارا انتخابات تهران را توقیف و حکم تعقیب اعضا انجمنن را 
صادر کرد و به دنبال ان عده‌ای از اعضا انجمن‌ها استعفا دادند و ۱۳۳۹/۶/۵ شاه شدیدا انتععابات 


مس 


را مردود 


و روز ۱۳۳۹/۶/۵ در مصاحه مطبوعانی شود با عناس مسعودی. 


دانست و عدم رضایت خود را ابراز کرد 


مدیر روژناعه اطلاعات. گفت: من از آین انتحابات راضی نیستم.... جناد ن آز مدیران ۳ سر دبیر ال جراسلن 


پرویز ابتی / ۷۵ 
منوچهر اقبال هم استعفا کرد. 


بله! به علت اعتراضاتی که بیشتر از طرف افرادی مانند علی‌امینی و سیدجعفر 
بههانی انجام شده بود. امینی هم از همان زمان به امید حمایست آمریک‌ایی‌ها وارد 


صححنه شده بود. 


۰ جبهه ملی هم از اين فرصت استفاده کرد و به میدان آمد (تابستان ۱۳۳۹). البتسه 
مظفر بقایی و خلیل ملکی هم آمدند و علیه انتخابات. اعلام جرم کردند و 
حتی علی امینی. انتخابات دوره ۲۰ را ننگ‌ترین انتخابات ادوار اخیر برشمرد. 

بله!؛ بقایی و خلیل ملکی هم به صحنه آمدند. بعد به فرمان شاه انتخابات باطل 


منوچهر اقبال را مورد حمله قرار دادند و از شاه خواستند که کابینه او را ساقط کند. سرمقاله‌های روزنامه‌ها 
به فساد در انتخابات احتصاص یافت و خواستاری بر کناری منوچهر اقبال از نخست‌وزیری. 

۱- ۱۳۳۹/۶/۵ - بقایی. ملکی. علی‌آبادی. حاح سیدجوادی در اتاق دادستان تهران حاضر شدند. 

۲- حلیل ملکی - فرزند حاح میرزافتحعلی. متولد ۱۲۸۰ تبریز - از سباست‌مداران معاصر ایرانی و از گروه ۵۳ 
نفر از رهبران حزب توده بود که بعدها از حزب توده منشعب شد. همچنین او از افراد تشکیل دهنده‌ی جبهه‌ی 
ملی اول بود. اتحاد و همراهی گروه مکی و بقایی در گروه مصدق, تا ۲۰ تیر ۱۳۳۱ ادامه یافت و از آن به بعد 
حزب زحمتکشان ملت ايران به رهبری مظفر بقایی به جبهه مخالفان دولت مصدق پیوست و حزب زحمتکشان 
ملت ایران (نیروی سوم) به رهبری خلیل ملکی فعالیت خود را در حمایت از نهشت ملی شدن صنعت نفت. 
مبارزه با انگلیس و سیاست‌های استعماری شوروی ادامه داد. " در سال ۱۳۳۸ شاه فهمیده بود اوضاع مملکت 
بحرانی شده و بیمناک شورش مردم شده بود. اسدالله علم به خواست شاه «خلیل ملکی» را به دربار بسرد و شاه 
در ملاقات با او به سران جبهه ملی پیغام داد که اگر به سلطنت ۱ حترام می‌گذارید و آن را قسول داشته باشید. 
می‌توانبد دولت را در ر اعتبار بگیرید. سران ن جبهه ملی با منفی بافی ای ین پیام شاه را رد کردند و شاه به علی امینبی 
متوسل شد. [۵ کلوله برای شام حاطرات عبدالله ارگانی انتشارات خجسته. ۰۱۳۸۱ صص.۱۳۷-۸] 

۳- انتیعابات تهران در ۵شهریور /۱۳۳۹ پایان پذیرفت و تمام کاندیداهای حزب ملیون از صندوق‌ها بیرون 
آمذند. حزب ملیون به رهبری اقبال ۴ ۰ کرسی و حزب مردم (استدالله علنم) ۲۵ کرسی را از مجموع ۳.۰ 
کرسی به د ست آو رده بودند... که در شهرستان‌های کاشان و کرمان که نآمزدها اللهبار صالح و مظفر بقایی بودند. 
دستور رأی‌گیری صادر نشد. اسدالله علم نیز به عنوان رهبر حزب اقلیت. از بی‌نظمی‌های انتخاسات. دولت را 
سرزنش کرد و همان روز منوچهر اقبال از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و شاه استعفای او را پدیرفت و شاه 
جعفر شریف‌امامی - وزیر صنایع و معادن -رابه سمت نخست‌وزیری تعیین کرد... و روز ۸شهریور/۱۳۳۹ به 
دستور دولت. انتخابات انجام شده در شهرستان‌ها توقیف شد و مردم بعضی از شهرها هم به انتخابات اعتراضص 
کردند و خواستار ابطال بودند و روز دشهره بر /۱۳۳۹ اعضای آنجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تهران استعفا 
دادند و جمال اخوری. ریس انجمن اظهار د که چون مبارزات انتخاباتی از حد متعسارف و معمول خارج 


۲ در دامگه حادثه 


شریف‌امامی " نخست‌وزیر شد و بعد گفتند که مجددا انتخابات انجام شود و در 
انتخابات زمستان (شاید در بهمن و اسفند ۱۳۳۹ جهه ملی دوم مجهز سده بود. 
1 11 ۳ ۱ ۴ هب ۳ 
آمریکایی‌ها هم آنها را پشتیبانی می‌کردند" ولی در این انتخابات فقط اللهیار صالح 
از جبهه ملی. از کاشان انتخاب شد" 


٩‏ چرا در ساواک. جلوی زمینه رشد جبهه ملی گرفته نشد. یا اینکه برای 
مقامات امنیتی زیاد اهمیتی نداشت؟ و يا اينکه از اختلاف‌های درونی 
آنها مطلع بودید و دیگر نیازی به واکنش شما نبود؟ 
مسئله این نبود که ساواک می‌توانست یا نمی‌توانست آنهارا کترل و یا از 
فعالیت‌شان جلوگیری کند. شاه بنا به مقتضیات سیاسی و روی کار آمدن کندی در 
آمریکا, تصمیم گرفته بود به آنها اجازه داده شود تا فعالت سیاسی خود را آغاز 
کنند. شاید بتوان با انها به نحوی کنار امد ولی در جبهه ملی وحدت و انسجامی 
نبود که از این فرصت استفاده کند و افراطیون مانع آن بودند که رهبران معتدل‌تر 
جبهه ملی با رژیم همکاری کنند.؟ 


شده بود. انجمن بنا بر مصالح کشور, استعفا داد. ... و روز ۹/شسهریور/۱۳۳۹ شاه گفت: انتخابات دوره ۲۰ام 
حدشهدار است و مصلحت این است که نمایند گان با استعفای دسته جمعی دست دولت را در انتخایات حدید 
و بی‌طرفانه باز بگذارند... و روز ۱۰/شهریور/ کلیه نمایند گان انتخاب شده از حزب ملیون و مردم و متفردین از 
نمایندگی مجلس. استعقا دادند. 

۱- متولد ۷ شهر یور ۱۹4۹۹ تهران. فرزند حاج محمذ حسین (نظام الاسلام). 

۲- در فرودین ۰ جبهه ملی در امریکا تشکیل شد و فعالیت گسترده‌ای خبری سیاسی داشست میشی بر 
شتأساندن رژیم و نبودن آزادی و مذعی انعکاس خواست‌های مردم و ... 

۳- متولد ۱۲۷۵ آران. فرزند مبصرالملک؛ وزیر کابینه قوام, سهیلی. ساعد. حکیمی: مصدق. سفیر ایران در 
آمریکا. 

و در انتخابات زمستانی دوره ۰۲۰ چند کرسی به منفردین انتخابات تعلق گرفت. در نتیحه اللهیار صالح. 
ارسلان خلعتبری. جعفر بهبهانی. مقدم مراغه‌ای و محمدعبدالله گرجی به مجلس راه یافتند. 

۵- بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که جبهه ملی سقوط کرد تنها یک شبه نمایی از آن باقی مانده بود تحت عنوان 
نهضت مقاومت ملی (جنبشی بود که بعد از حریان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و تا ۳۰ تیر ۱۳۳۹ - ایجاد 
جبهه ملی دوم - ادامه داشت و رهبران نهضت مقاومت ملی عبارت بودند از: سید رضا زنجانی مهدی 
بازر گان, یداله سحابی. سیدمحمود طالقانی. حاج سید جوادی). از همکاران سایق مصدق: باقر کاظمی. 
غلامحسین صدیفی. اللهبار صالح. عداللّه معظمی. سید محمود تریمان. امد زنکنه داریوش فروهر 


پرویز ابتی / ۷۷ 


* بنا به اظهار غلامحسین صدیقی.افراد جبهه ملسی. اول با شریف‌امامی 
دیدار می‌کنند ‏ و سپس ۱۶ نفر از رهبران جبهه ملسی بنابه مواففشت 
صدرالاشراف ۰ رییس محلس سنا. در کتابخانه مجلس تحصن می‌کنند " و 
بعد هم بنا به گفته مخالفان. آنها دانشسجویان دانشگاه‌ها را تحریک 
می‌کنند. در انتخاباتی که شریف امامی. در آن زمان انجام داد. سپهبد 
علوی مقدم " وزیر کشور و دکتر فرهاد ؛ رییس دانشگاه تهران بود 


یادم نیست که در مجلس سنا تحصن کرده باشند. اگر هم بوده بسیار کوتاه بوده 
که در خاطرم نمانده است. اما در دانشگاه‌ها تحصن کردند." 


۱- روز ۲۴ آذر ۱۳۳۹ افراد شورای عالی جبهه --باقر کاظمی. غلامحسین صدیقی, عبدالحسین اردلان. 
محمدعلی کشاورز صدر- به دیدار شریف‌امامی می‌روند و درباره تأمین آزادی انتخابات که شاه وعده داده 
و آزادی مطبوعات و اجتماعات با وی مذاکره می‌کنند و پاسسخ او این بوده است: انتخابات آزاد است و 
دولت سعی دارد که آزادی مطبوعات و اجتماعات را فراهم کند و اعلیحضرت هم نظرشان همین است و 
...| تاریخ ۲۵ ساله. ص. ۱۶۹] 

۲- سید محسن صدر فرزند سیدحسن. متولد ۱۳۵۰ محلات؛ پس از انحلال مجلسین در سال ۰.۱۳۲۰ 
ریاست هیثت مدیره مجلس را عهده‌دار شد. 

۳- در برنعی از روزنامه‌ها آمده است که روز ۱۲ ابهمن /۱۳۳۹ عده‌ای از افراد جبهیه ملنی در مجلیس ستا 
متحص شده‌اند و تقاضای آزادی انتخابات را کردند و گروهی معتقدند که در روز ۱۰ بهمن ۱۳۳۹ - ۳۰ 
ژانویه ۱۹۶۱ - وقتی به تقاضای میتینگ - که برنامه روز ۱۳شهریور/۱۳۳۹ آنان در جلالیه با دخالت پلیس 
به زد و هورد کشیده شده بود - و درخحواست امتیاز روزنامه و اگهی انتخاباتی در روزنامه‌ها و ... مواففشت 
نشد و کلوپ جبهه در خیابان فخرآباد توسط پلیس گرفته شد. ۱۴ نفر از افراد جبهه ملی به مجلس سنا 
می‌روند و با موافقت صدرالاشراف - رییس سنا - در تالار قرائتخانه کتابخانه, به نشانه اعتراض. متحصن 
شدند و در ایام اين تحصن دو نفر سناتور - محسن صدر و حسن تقی‌زاده -به دیدار و گفتگو با آنان 
پرداعتند که محسی صدر با آنها همدردی می‌کند اما تقی‌زاده. کار تحصن آنان را بی‌ثمر می‌داند و می‌گوید 
که این کارها فایده‌ای ندارد و دولت صاحب قدرت است و زور دارد و شمارا می‌کوبد. به علاوه با ایین 
جوان‌های دانشجو چه کار دارید؟... [تاریخ ۲۵ سال. ص ۱۷۰] 

۴- سپهبد مهدی‌قلی علوی مقدم. قرزند سرتیپ علیقلی حان. متولد ۱۲۸۰ تهران. 

۵- دکتر فرهاد معتمد. فرزند مشیر اکرم متولد ۱۲۸۱ سال ۱۳۳۶ که دکتر اقبال از ریاست دانشگاه تهران به 
نخست‌وزیری رسید. وی جانشین او شد و ۶ سال رییس دانشگاه بود. 

۶- روز ۱۳ ابهمن /۱۳۳۹ دانشجویان دانشگاه با نعطیل کردن کلاس‌ها از دانشگاه عارج شدند و تظاهرات 
کردند و چند روز هم ادامه داشت.. و روز ۱۳۳۹/۱۳/۴ دانشجویان دانشگاه تهران به علت عدم رضایت از 
مسائل جاری سیاسی کشور دوباره به اعتصاب و تظاهرات پرداختند و علیه اقبال و اسامی. شعار دادند و 
حتی اتومبیل اقبال را آتش زدند... عده‌ای از دانشجویان مورد ضرب و شتم پلیس فرار گرفتند و عاقست روز 
۶/اسفند/۱۳۳۹ دانشگاه به مدت نامعلومی بنا به اطلاعیه شورای دانشگاه تعطیل شد. 


۸ در دامکگه حادثه 


در آن ایام سرتیپ امجدی مدیرکل ما در ساواک بود. تیمور بختیار" اسفند 
۹ برکنار شده بود و بعد از تغییراتی. حسن پاکروان رییس ساواک و حسن 
علوی‌کیا هم به عنوان قائم مقام او تعیین شد. 


* سرانجام روز ۱۱ اسفند ۱۳۳۹. بیستمین دوره مجلس شورای ملی 
گشایش یافت و سردار فاخر حکمت " به ریاست آن انتخاب شد و شاه 
هم سخنانی در افتتاحیه آن ایراد کرد . در ۲۰ اسفند جعفر شریف امامی, 
امامی. اعضای هیات دولت خود را معرفی کرد. شما در ساواک:آن 
موقع چه نظری درباره شریف‌امامی داشتید؟ 


جعفر شریف‌امامی. مهندس بود که در آلمان درس خوانده بود و بعد به ایران 
برگشته و در راه آهن خدمت کرد و بعد پله پله اول معاون وزارت راه و سپس 
وزیر راه شد" و عاقبت در کابینه دکتر منوچهر اقبال ؛ به عنوان وزیر صنایم و معادن, 
معادن. معرفی شد. 

شریف‌امامی. نسبت خانوادگی با معظمی‌ها" داشت که آنها مرتبط با جبهه ملی 


۱- متولد ۱۲۹۸ " بنابه پيشنهاد فردوست. به جای وی ناصر مقدم آمد و مدیر کل اداره سوم (امنیت داخلی) 
ساواک شد. 

۲ فرزند فتحعلی. متولد ۱۲۹۲ شهرکرد. 

۳- سرلشکر حسن پاکروان. فرزند فتح‌الله خحان مشیر. متولد ۱۲۹۰. 

۴- رضا حکمت. فرزند حاج حسام‌الذین شیرازی. معروف به سردار فاحر, متولد ۱۳۶۹ تهرال. 

۵- با اعلام نتایج. حزب ملیون 1.۴۵ و حزب مردم ۸۳۵ از ۲۰۰ کرسی رابه دست آوردند و از ملیون. اللهبار 
صالح از کاشان نماینده شد... البته بعدها در ۱۳۳۰/۱/۳۱ خواهان انحلال مجلس ۲۰ام بود و آن را مخدوش 
و غیرازاد نامید. 

۶- در دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا - رییس ستاد ارتش ایران - روز ۶ تیر ۱۳۲۹ قرار شد تا تعیین وزیر راه 
شریف‌امامی معاون آن وزارتخانه امور را تصدی کند و روز ۱٩‏ شهریور رزم‌آرا در هیثت وزیران تغییراتی را 
اعلام کرد و شریف‌امامی وزیر راه شد و تا اسفند ۱۳۲۹ - ترور رزم‌آرا -- وی وزیر ماند. بعد از ماجرای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ مدیر عامل سازمان برنامه شد و سپس به مجلس سنا رفت و سال ۱۳۳۶ در کابینه منوچهر اقبال 
وزیر صنایع و معادن شد و شهریور ۱۳۳۹ هم به نخست‌وزیری رسید و ۸ ماه آدامه یافت. 

۷- ۱۵ فروردین ۱۳۳۶. 

۸- سیف له معظمی. فرزند محمدشان معظم‌السلطان. متولد ۱۲۸۷ گلپایگان. وزیر پست در کابینه مصندق 
۰۱ " عبدالله معظمی. برادر سیف ال متولد ۱۲۸۸ نماینده گلپایگان در دوزه ۱۴ مجلس و مندتی ریبیس 
مجلس تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. 


پرویز ثابتی / ۷۹ 


بودنك. معظمی. رییس مجلس " در اواعر دوران مصدق بود. اما پدر شریف‌امامی 
در آلمان درس خوانده بود و سال ۸ به ایران بر‌گشته بود و در راه آهن کار 
می‌کرد و به عنوان فردی طرفدار آلمان یا ژرمنوفیل " معروف بود. نتیجتا در سال 
۲ جزو گروهی بود که توسط انگلیسی‌ها دستگیر و تبعید شد و پس از 


هوادار انگلیس يا انگلوفیل " معروف شد. 


۱- آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در دهم تیر ۱۳۳۲ با تلاش حامیان مصدق‌السطنه از ریاست مجلس کنار 
گذاشته شد و عبداشه معظمی به ریاست بر گزیده شد و تا ۱۱ مرداد سال ۳۲ (کمی فبل از کودتا) ریس 
مجلس شورای ملی بود. 
6۳۱۵0 ) - 
۳- فراماسونری يا فراموشخانه جمع کانون‌های برادری گسترده‌ای در جهان است. این کانون‌ها ریشه‌های 
بسیار کهنی در اروپسای غربی دارند. واژه فراماسونری احتمالاً از ۲0۵508 ۳۵۵51006] گرفته شده. در 
انگلیسی به معنی بنای آزاد می‌دانند. کسی که عضو فراماسونری است فراماسون يا ماسون نامیده می‌شود و 
ساعتمانی که مرکز فعالیت ماسون‌هاست لر نامیده می‌شود. منشا و نحوه بوجود آمدن فراماسونری نامشخص 
است و در مورد ان احتلاف نقلر وحود دارد. قدیمی‌ترین اسناد موجود مرتبط به فر اماسونری به سال ۱۳۹۰ 
میلادی برمی گر دد. مدارکی موحجود است که نشان می‌دهد که در اواهر قرن شانزده میلادی لژهای 
فراماسونری در اسکاتلند وجود داشته است. لز اعظم و 06948 صهت) نهادهای مستفلی هستند که لژ 
ماسونی در کشور. استان یا منطقه جغرافیایی خاصی را اداره می‌کنند فراماسونری دارای یک سیستم مدیریت 
فراگیر جهانی نیست و ارتباط بین فراماسونری‌های مختلف تنها توسط خود لژها انجام می‌شود. اولین 
فراماسونری در ايران به دوران ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد. میرزاملکم‌شان ناظم‌الدوله. نهستین انجمن 
نوین سیاسی اجتماعی ایران را در سال ۱۲۷۵ یا ۱۲۷۶ قمری بنیان نهاد و آن را فراموشخانه امید. ریاست 
افتخاری انجمن که خود با اجازه‌ی ناصرالدین‌شاه تأسیس شده بود. بسا شاه بود و اعضای آن از قشرهای 
متفاوتی بودند؛ مثلاً هم دانش‌آموختگان دارالفنون از طبقه‌ی متوسط شهری بودند و هم کسانی چون شاهزاده 
جلال‌الدین میرزا در دوره محمدرضاشاه پهلوی برخلاف دوران رضاشاه با گسترش روابط سیامی با غرب به 
خحصوص انگلستان لژهای فراماسونری فراوانی در ایران تاسیس شد و نفوذ فراماسون‌ها در سیاست ايران به 
شدت گسترش یافت. هرچند هیچ یک از افراد سرشناس خانواده پهلوی دست کم به طور رسمی عضو هیچ 
لژ فراماسونری نبودند ولی بسیاری از رجال سیاسی. نخست‌وزیران وزیران نمایندگان مجلسین و فعالان 
سیاسی از فراماسون‌های سرشناس بودند. در ايران فراموشخانه توسط گروههای جب گرا. مذهبی بنیاد گرا و 
ملی گرایان لیبرال به عنوان مامور مخفی انگلیس و صهیونیسم و در نتيجه عامل تمنام بدیختی‌هنای ایسران 
معرفی می‌شدند و این باعت تعطیل شدن و تحت تعقیب گرفتن اعضای این انجمن‌ها در بعد از اتقلاب شد. 
کتابها و نوشتارهایی در ایران توسط نویسندگان مذهبی, ملی گرایان. رادیکال و بتباد گرایان منتشر شده است. 
این دسته کتاب‌ها روش بیان اسمائیل رایین را دنبال می‌کنند که ماسون‌ها را به تمام انواع توطله‌ها علیه مت 
ایران متهم می‌کرد. و ارتباط ماسوئری به نظریه توطله جهانی انگلیس- صهیونیسم. [ویکی‌پدیا] 
0 -4 
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شاه شریف‌امامی را عامل انگلیسی‌ها تصور می‌کرد. نمی‌دانم چه ذهنیتی داشست. 
شاه گاهی با وجود این تصورات. اینگونه افراد را در مشاغل نگه می‌داشت. موقعی 


«کمیته طرح و فکر» تشکیل شده بود که در آن چند نفر از اعضای دولت 
شریف‌امامی (از جمله احمد آرامش ؛ وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و 
بودجه و شوهرخواهر او؛ علی‌آبادی معاون نخست‌وزیر؛ وزیر دادگستری ) و 
سرلشگر یاکروان؛ رییس ساواک. عضو آن بودند که درباره انجام اصلاحات اساسی 
در کشور بررسی نموده و برنامه وسیعی را برای مبارزه با فساد تهیه و به موقع اجرا 
بگذارند. 

من از طرف ساواک چندین گزارش و اسناد و مدارک به این کمیته تسلیم کردم. 
با سقوط دولت شریف امامی . این کمیته تعطیل و بعد دولت‌های علی امینی* و 
اسداله علم " سرکار آمدند. در دولت علم پاکروان, که هنوز در راس ساواک بود. به 
به من گفت: «به اعلیحضرت عرض کردم اگر اجازه بدهند کمیته‌ای نظیر کمیته طرح 
و فکر زمان شریف‌امامی دوباره تشکیل و تعدادی از رجال ملی و خوشفکر و 
حوشنام کشور عضو آن باشند و مسائل اساسی مملکت در اين کمیته مطرح شود.» 
اعلیحضرت پرسیدند: «رجال ملی. مثل کی؟» و من عرض کردم : شریف امامی؛ 


۱- ارامش. احمد: متولد ۱۲۸۷ یزد. قائم مقام دبیر کل حزب دمکرات ایران که قوام در ۱۳۲۵ بنیاد نهاد در 
اسفند ۱۳۳۹ قائم مقام نخست‌وزیر - شریف‌امامی در سازمان برنامه شد. در ۸ دی ۱۳۴۴ داد گاه شماره 
۳ عادی دادرسی ارتش به پرونده‌اش رسیدگی شد و به اتهام اقدام علیه امنیست کشور به ۰ سال زندان 
محکوم شد. سپس با وساطت شریف امامی پس از گذراندن ۷ سال. از زندان آزاد شد و روز ۲۹ مهر ۱۳۵۲ 
در پارک فرح تهران مورد هدف گلوله مامورین انتظامی قرار گرفت و به قسل رسید و البته دولت او را 
خرابکار نامید کتایی به اسم او تحت عنوان ۷ سال در زندان آریامهر پس از انقلاب ۱۳۵۷ منتشر شده است. 
۲- احمدعلی آبادی. فرزند فتح‌الله. متولد ۱۲۹۰ دکتری حقوق دانشگاه کلمبیا. در سال ۱۳۳۹ معاون 
شریف‌امامی و مذتی هم استاندار گیلان بود. 

۲- سید محمدعلی هدایتی. فرزند حاج سیداحمد هدایتی فاضی. متولد ۱۲۸۹ شهر ری. از ۱۳۳۶ تا اواخر 
۹ وزیر داد گستری بود و مدتی هم ریس دانشکده حقوق شد. سال ۱۳۶۵ در اروپا در گذشت و 
جنازه‌اش به تهران باز گشت. 

۴- روز ۵ شهریور ۱۳۳۹ تا روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰ که با تعرض جلسه پارلمان را ترک کرد به دربار 
رفت و استعفای خود را تقدیم کرد. 

۵ روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ امينی مامور تشکیل کابینه شد تا روز ۲۶ تیر ۱۳۴۱ که استعفا داد. 

۶- روز ۲۸ ادریبهشت ۱۳۴۰ از شاه فرمان نخست‌وزیری گرفت تا روز ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ که استعفا داد. 


پرویز ابتی 7 ۸۱ 


۱ 
شده؟ ». 


و جان اف کندی در ۲۰ ژانویه ۱۹۲۱ (دی ماه ۱۳۳۹) زمام امور را در 
ایالات متحده آمریکا به دست گرفت" و شاه ایران شاید نگران از موضع 
امریکا بود و به همین سبب تیمور بختیار را بسرای مذاکره با مقامات 
آمریکا در اواخر اسفند ۱۳۳۹ (مارس 1۹۰۱) به آن کشور فرستاد. 


تیمور بختیار با هدف اينکه جلوی حمله و انتقاد آمریکائی‌ها به شاه و ایران را 
بگیرد به آمریکا" فرستاده نشده بود. شاه چون فکر میکرد بختیار به خاطر مبارزه با 
کمونیست‌ها؛ مورد توجه مقامات آمریکایی است او را به آمریکا فرستاد تا ناصه‌ای را 
از طرف شاه به کندی تسلیم کند که در آن تقاضای کمک نظامی و اقتصادی شده 
بود. در سفر بختیار به آمریکا . دکتر علینقی عالیخانی ‏ (که در ساواک حدمت 
می‌کرد) نیز همراه بختیار بود. بختیار برای اینکه نامه شاه را شخصابه کندی تسلیم 
کند دو هفته‌ای در آمریکا مانده بود تا مقامات ۸ن) برای وی وقت ملاقات از 
رییس جمهور بگیرند. بختبار در ملاقات با مقامات سیا از شاه انتقاداتی کرده و گفته 
بود شاه قادر به اداره امور کشور نیست و تلویحا و تصریحا خواسته بود موافقت آنها 


اس به شخصی اهل بند و بست و معامله و پورسانت و رشوه مشهور بوده است. وی در سال ۱۳۷۸ در 
آمریکا در گذشت. 

۲- رقیب خود ریچارد نیکسون را شکست داد و به عنوان ۵آمين رییس جمهوری امریکا, سوگند باد کرد. 
سیاست خارجی کندی. در قبال کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم اجرای رفرم از بالا به پایین در جهت 
پیشگیری از وقوع انقلاب قهرامیز بود... دولت جدید به موازات برنامه‌های رفرم. طرح مبارزه با کمونیسم را 
در کشورهای جهان سوم در نظر گرفت. کندی. آشفتگی ایران را در همسایگی شوروی, مخاطره‌امیز دانست 
و نگران وضع ایران بود. خروشسجف در مصاحه ۱۰ اوریل ۱۹۶۱ ایران را کشسوری در آستانه انقلاب 
دانست. 

۳- روز اول مارس در کاخ سفید با کندی دیدار کرد و نامه حصوصی شاه را به وق تسلیم کرد..هدف شاه 
از اعزام بختیان مذاکره با مقامات آمریکا در مورد کمک‌های نظامی و مالی بود. شاه به بختیار اعتماد داشست. 
کندی در پاسخ به پیام شاه وعده داد که درباره واگذاری کمک‌های نظامی و اقتصادی درخواست ایبران را 
مورد پررسی و مطالعه قرار دهد. 

۴- فرزند حیدر" عابدین. متولد بهمن ۱۳۰۷ وزین اقتصاددان و مشاور 


1 
بر 0 ار 


اقتصادی. 
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بختیار در اول مارس ۱۹۶۱ (۱۰ اسفند ۱۳۳۹) در کاخ سفید با کندی ملاقات 
کرد و نامه شاه را به او تسلیم و کندی در قبال خواسته‌های شاه حسن نیت و 
همکاری نشان داده و می‌گوید اورل هریمن فرستاده ویژه خود را به زودی به ایران 
خواهد فرستاد" که درخواست‌های ايران را مورد توحه قرار دهد. برخلاف آنچه 
شایع شده بود در ملاقات با کندی. عالیخانی همراه بختیار نبوده و خسرو 
حسروانی کاردار سفارت ایران در آمریکا و مقاماتی از کاخ سفید و وزارت خارجه 
امریکا حضور داشته‌اند و ملاقات در مجموع فقط ۷ دقیقه طول کشیده است. 
درباره اینکه چه کسی اظهارات بختیار به مقامات سیا را به شاه گزارش داده اسست. 
شایعات زیادی منتشر شده بود از جمله اينکه عالیخانی جریان را به جهانگیر تفضلی 
(که معرف اولیه او به بختیار بوده) خبر داده و تفضلی آن را به شاه گزارش کرده 
است. ولی تحقیقات بعدی نشان داد که خود مقامات 1) از طریق کیم روزولت 
شاه را از هدف‌های بختیار مطلع کرده‌اند و به همین دلیل شاه به فاصله کوتاهی 
پس از باز کشت بختیار از آمریکا. در اواخر اسفند ۱۳۳۹ او را از کار برکنار و حسن 


یاکروان (معاون ساواک) را جانشین وی کرد" 


1 روز ۲ اسفندمای اورل هر یمن سفیر سیار و فرستاده ویژه ریس حمهوری امریکا ح کندی 7 بستهه تهسران 


و9 


آمد تا با شاه مذاکره کند. وی در دیدارش با شام سخنان کندی با بختیار را تکرار کرد که به درحواست ایران 
بررسی خواهد شد. روز ۱۷ مارس دین راسک ۹۱/۹6 12081 - وزیر خارسه امریکاس گزارش ادواردت 


۲ وزیر حارجه امرب زارش 
ویلز؛ ۱۷۱۱15 1 ۲۷۵۲4 رابه کندی تسلیم کرد: شاه ایران. نگران است که دولت حجدید آمریکا از او 
حمایت نکنند. ولی سفیر ما با تاکید به علایق دولت آمریکا نسبت به ایران. یاداور شده که واشنکتن به 


ار ار اوارن ی او واه ۱ ۱ زاره سر ار اد و 
پشتیبانی حود اد امد خحواهد داد نعد‌ها روز ۳۲ مار سس ۱۹۶۱ ار دسیر زاهدی سقیر آیران در واشنکتن تا 
"۳ ِ ِثِ ۱ ۱7 5 
یکی از مقامات دیدار کرد و وی از سفر هریمن به تهران گله داشت که فرستاده ریس جمهور با شاه با 


زبانی صریح سخن نگفته است و همچنین اظهار داشته بود که بختبار از رفتار امریکایی‌ها نزد شام شکایت 
کرده.. زیر! وی برای دیذدار با گندی. ۳ هفته انتظار کشیده است [د ریخ ۵ ساله. صصی: ۱۷۲-۱۷۱] 
۲- فرزند آقاهاشم محلاتی. متولد ۱۲۹۳ محلات. سال ۱۳۳۲ نماینده ایران در سازمان مثل لاالار 


۳ در دیدار با الن دالس و کیم روزولت. بختیار می‌گوید که تصمیم دارد شاه را سرنگون کند و از ایشان 


درخواست کمک و حمایت کرد. دالس و روزولت در باس تعهدی بر عهده نگ فتند اما بعد بلافاصله عدم 
پاسخ بر ر بعد ب 


و 
۳ 9 0[ 


وفاداری بحتار را به اطلا ۶ شاه رسانندند. ند 


رز سبا دب یی 


۷ ۲ ۱ سا 1 ۳ 1 
ستان آمر یکا به شاه کمک درد تا همچنان سر سریر شدرات 


1 3 ِ / 5 ثِ_ 5 ۳ ۳ ۰ مسي رز 
۴- روز ۲۴ اسفند ماه ۰۱۳۲۹ شاه به تصفیه‌های دامنه‌غار و بازنشسته کردن مقامات و رحال نظطامی مملکست 
ار بای کي بو ها اج 4 ۰ 1 ۱ 1 1-4 
پر داست. استه روهی معتقدند که شاه اهر به هر حال از هر طریق دیجر ۳ 1 


» قبل از سال ۱۳۶۰ و درگذشت آیت‌اله بروحردی . آیبا آن تصفیه‌همای 
مقامات و رجال نظامی" با اطلاع و هماهنگی ساواک بود؟ 


برای این گونه تصفیه‌ها که خحود زریسی ساواک و رییس اداره دوم ستاد آرتش 
بر کنار می‌شوند که شاه از ساواک نظر نمی خواسته و هم آهنگی نمی‌کرد. 


* روزنامه‌ها ۲۶ام اسفند این موضوع را نوشته‌اند. 

شاه موقعی که می‌خواست بختیار را کنار بگذارد بخاطر اینکه قضیه انحصاری 
نباشد سپهبد کیا (رییس اداره دوم ستاد) را نیز کنار گذارد. همزمان سیهبد علوی 
مقدم (رییس شهربانی سابق که در کابینه شریف‌امامی وزیر کشور بود) بازنشسته 
شد. در زمان نخست‌وزیری دکتر اقبال قانونی برای مبارزه به فساد تصویب شده بود 
که طبق آن هر مقام عالیرتبه باید اموال و دارائی خود را گزارش داده و اگر ثروت 
تازه‌ای به دست اورده باشد پاسخ دهد آن را از کجا آورده است که این قانون به نام 
«قانون از کجا اورده‌ای» معروف شده بود. سپهبد کیا یک ساختمان ۱۵ طبقه نیش 
خیابان قدیم شمیران و خیابان ملک ساخته بود و این ساختمان به ساختمان از کجا 


۰ ۲ ۳ 
اورده‌ای. معر وف سل ه بو د. 


٩‏ در این ایام آیت‌اله سیدحسین طاطاد دی در گذشت ؛ و شاه 
زر این ایام ای ید حسینل طباطبایی بروجردی در و هم 
همان روز تلگرافی زد به حکیم جهت عرض تسلیت و ۲ روز بعند هم 


۱- فرزند سیدعلی طباطبایی, متولد ۱۲۵۴ پرو جرد - ۱۳۴۰۲۱:۱۰ پروجردی, مرجع تقلید. در قم به علت 


و روز ۴( از حمله می‌توان به ین اسامی آشاره کرد: سسهیل عبدالحسین ححازی. به حأی عبد اللّه 


هدایت به ریاست ستاد بزرگ ار تشداران منصوب شد. سیهید رضا عظیمی فرمانده تیروی ژمینی شد. سیهد 


وت ۱ ۲ لین > و ی ِ 1 ۲ ری 
عریز اه کمال به حای سپهبد حاج علی کیا به ریاست اداره دوم بر گزیده شد و سپهید تیمور بختیار جای خود 


۱ و مج 4۹ اً 1 ۳۳-۹ ۳1 اد ۰ 3 1 ۲ سا و ؟ ‏ !۱ روت 3 
۰ بای ون داد ٍ ‌ / "۳۹ 1 ٍ صل وه : ۹۲ 
را به مرلشکر خن باگروان و بجر بیختیار. مابفی بازنشسته شدند. و هدایت از طرگ شاه سناأئور سل 
۱ ۱ 


۳ روز ۳۹ مهر ۳۳۷ منه جهر اقسال تست وز بر لا تسه از کحا اورده‌ای» ۳ برای تقو بت به ۳ داد. 


در این لابحه گفته شده است که کلیه مامورین دولتی و وابسته به دولت باید با سند و مدرک ثابت کنند که 


را 
4 ۲ ٍِِِِِِ۹ ٍ 

ار شرا ۰ ای هار 
رایی جود رااز مجا و رده‌انا, 


رود ۰ فر ری ۱۳۲۰ 
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خودش و نخست‌وزیر و هیات وزیران در مجلس ترحیم شرکت کردند.۱ 


موقعیت و مرجعیت بروجردی. بلامنازع بود. بعد از مرگ بروجردی در فروردین 
۰ جچهار آیت‌الله" در قم شاخص بودند که عبارت بودند از: شریعتمداری, 
گلپایگانی. مرعشی نجفی و خمینی و در عراق. سیدمحسن حکیم بود. شاه تلگراف 
تسلیت فوت بروجردی را به حکیم زد" و نمی‌خواست که حطاب به آیت‌اشهای 
داخل تلگراف بزند. بنابراین به آیت اش حکیم تسلیت گفت؛ یعنی اینکه مرکز شیعه 
به عراق رفته است. 
با مرگ بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ جبهه ملی از اين حادئه نهایت استفاده را 
کرد. البته بعد از مرگ بروجردی. جبهه ملی به دنبال سیدمحمد کاظم شریعتمداری 
راه افتاد و از او حمایت می‌کرد. بعد که نهضت ازادی تشکیل شد. دار و دسته 


۱- روز ۱ و روز ۱-۹( به ترتیت نعستین جلسه‌های میحلس شو اي ملی و سنا تشکیل شد 
و به احترام در گذشت آیت‌الله پروجردی. تعطیل شدند. 

۲- سید محمد کاظم شریعتمداری (متولد ۱۵ دی ۱۲۸۴ تبریز) سیدمحمد رضا گلیایگانی (۱۳۱۶ عق.: 
گلپایگان). سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۱۵ .ق. نجف) و سید روحالّه مصطفوی موسوی خمینی 
(۲۰ شهریور 2۳2۳۸۱ خمین) و بعد در عراق. سید محسن طاطبایی حکیم (۱۳۰۶. نیحف) 

۳ ساعت ۸/۳۰ صبح پنجشنبه. ۱۰ فروردین ۱۳۴۰ رادیو ابران با قطع برنامه خود اعلام کرد ایست‌اله 
بروجردی درگذشت و به دستور دولت. امروز کلیه وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی تعطیل است و ضمناً از 
این ساعت برنامه‌های موسیقی رادیوهای کشور تعطیل می‌شود و دولت شریف‌امامی با صدور اطلاعیه‌ای 
روز ۵ شنه را عزای ملی اعلام کرد و حسین علاء -وزیر دربار - در اطلاعینه‌ای از طرف شاه در گذشست 
بروجردی را به بازماندگان تسلیت گفت و در اطلاعیه دیگرو ی اعلام گرد که دربار تا سه روز عزادار و پرچم 
بازار تهران امروز تعطیل شد.سفیر کبیر شوروی در تهرار ن با حضور در ر دفتر نخست‌وزیری درگذشت مرجع 
تقلید شیعیان را به شریف‌امامی تسلیت گفت. بیشتر سفارت خانه‌ها خارجی در تهران. امروز با پرچم‌های 
نیمه افراشته تعطیل شدند. پیکر بروجردی با حضور صدها هزار نفر بعد از ظهر امروز در قم تشییم شد که 
برحی خاطرات می‌نویسند آقای خمینی بنا به ملاحظاتی. به داصل صحن نیامدند. شریف‌امامی پسن از 
شرکت در مراسم تشییع و تدفین بروجردی با مرعشی نجفی دیدار کرد. شاه با ارسال تلگرافی خطاب به 
سیدمحسن حک در نجف. در گذشت بروجردی را ند ایشان و جامعه روحائیت تسلیت گفت. شاه با ارسال 
این تلگراف غيرمستقيم اعلام کرد که حکیم را به عنوان مرجع شیعه پذیرفته است. علی امینی در خاطراتش 
ارسال تلگراف شاه به حکیم ‏ را اشتباه دانست و نوشت محل مرحعیت شیعه از سالها پیش به شهر قم منتفل 
شده بود و اکثریت شیعیان و مراجم تقلید مایل بودند که مرجع. فارس زبان باشد. در حالی که حکیم. عراقی 
و عرب زبان بود. مجله تهران مصور نوشت به جز حکیم. از آبت‌الله‌های دیگری هم در میان مردم نام برده 


می‌شود: «حمینی. گلبایگانی. شریعتمداری تبریزی, اراکی و...؛ 


پرویز ثابتی / ۸۵ 


و ۱ مج ۲ ث" ۰ ۹ 
سیدمحمود طالقانی و مهدی بازرگان از خمینی به عنوان جانشین بروجردی. 
طرفداری می‌کردند. یعنی آنها به دنبال خمینی بودند تا او را غلم کنند. 


* یعنی آقای خمینی. مطرح نبود؟ 

نهل در ایران. حمینی تا وقتی که بروجردی زنده بود. شهرتی نداشت. از سال 
۰ بود که کمکم نام حمینی مطرح شد و قبل از آن لااقل من یکی (در سازمان 
اطلاعات و امنیت کشور) خیلی کم از ایشان می‌شنیدم ولی همه ما سیدمحمد کاظم 
شریعتمداری را می‌شناختيم. دستجات و احزابی را که ذکر کردم بعد از فوت 
بروجردی, خمینی را مطرح کردند . 


» فرمودید آقای روحاله خمینی را کسی نمی‌شناخت. اما در دوران آغاز 
دهه ۱۳۶۰ به هر حال هر از گاهی. ایشان به نوعی موضع‌گیری سیاسی 
داشتند. مثل موضوع اصلاحات ارضی و يا الغای سیستم ارباب و رعیتی 
و بعد از سال ۱۳۶۱ شاید مخالفت‌هایش حدی‌تر و علنی‌تر شد. 


۳ ۱ ۴ ۰ 
وقتی که لایحه اصلاحات ارضی در مجلس مطرح شد . هنوز بروجردی زنده 


۱- فرزند ابوالحسن علانی طالقانی. متولد ۱۳ اسفند ۱۲۸۹ روستای گلیرد طالقان. 

۲- فرزند حاج عباسقلی آقا تجارتی تبریزی, متولد ۱۲۸۶ تهران. 

۳- یکی از مقامات ساواک در این باره می‌گوید: این شخص یک جنون‌هایی هم داشت. آدم بی‌کله و سمجی 
بود. 

۴- اصلاحات ارضی. تغییر شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فنودال‌ها يا مالکان بسزر گ به حرده 
مالکی و توزیم مجدد آن بین کشاورزان. به کوشش پادشاه ایران. محمدرضاشاه پهلوی و نخست‌وزیران علی 
امینی و اسداله علم به تحقق پیوست. قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت و نخستین اصل 
منشور اتفلات شاه و مردم بو د. سال ۱۳۳۸ برایر با ۰۱۹۵۹ شاه تصمیم گرفت به اصلاحات احتماعی ت 
اقتصادی دست بزند بر این اساس از منو هر آقسال تخست‌وزیسر وقت خواست که پیش‌نویس لا یه 
اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. وزیر کشاورزی- جمشید آموزگار- لایحه‌ای برای 
اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه رابه سود خود 
تغییر دادند و آنها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که اصلاحات ارضی در سر آمریکایی‌ها وجود دارد. اما این 
لایحه تغییر یافته از تصویب محلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت. در ۱۶ ژونیه ۱۹۶۰ 
شاه این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را سرای 
اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران درباره آن تصمیم بگیرند. ایسن 
نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. 


۲ در دامگه حادثه 


بود سال ۱۳۳۸ بود و بروجردی علنا به شاه اعتراض کرد و گفت: «که این کار شما 
حلاف شرع است!» و شاه عقب‌نشینی کرد و لایحه‌ای بی‌بال و دم در مجلس 
بررسی شود و محترمانه یعنی آن که همه را دنبال نخود سیاه فرستادند. 

به هر حال. اول بروجردی موضع‌گیری کرد نه خمینی. همانطور که گفتم. دار و 
دسته نهضت آزادی" بیشتر خمینی را مطرح کردند و طالقانی هم البته در آن راستا 
گام برمی‌داشت. خمینی از همه تندتر اعلامیه می‌داد. خمینی به خاطر رابطه‌اش با 
فداییان اسلام تعدادی از اسلامیون افراطی پیرو داشت و تعدادی از شاگردان وی 


. برگرديم سر بحث جبهه ملی و نهضت آزادی‎ ٩ 


جبهه ملی و نهضت آزادی هر دو پیرو حط مصدق بودند و تفاوت‌شان در این 
بود که جبهه ملی وجهه مذهبی نداشت و سکولار بود اما نهضت آزادی جنبه 
اسلامی و مذهبی داشت و انجمن‌های مختلف اسلامی (مانند مهندسین و معلمین و 
پرستاران و دانشجویان و پزشکان و..) که سال‌ها قبل به وسیله بازرگان و سحابی 


تشکیل شده بودند. در اردیبهشت ۶۰ که نهضت آزادی از جبهه ملی جدا شد این 


انجمن‌ها. بدنه اصلی نهضت آزادی را تشکیل دادند. 
در جریان درگذشت بروجردی در فروردین ۰ سران جبهه ملی از این 
فرصت برای تشدید فعالیت استفاده کردند. البته از در گذشت محمود نریمان » وزیر 


۱- نهضت ازادی ایران که از آن به عنوان ستون نهضت مقاومت ملی باد می‌شود. در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ 
درست شّد و زاییده تفکر ۲ نفر بود: سیدمحمود طالقانی. مهدی بازر گان. بدالله سحابی. 

۲- در جلسه افتتاحیه بازرگان می‌گوید: جبهه ملی ۱ اتحادیه و ترکیبی از احزاب و جمعیت‌هبای حزبی و 
احیانا از افرادی می‌باشد که هنوز در اجتماعی متشکل نشده‌اند... نهضت آزادی ایران بنه هیچ وجبه من 
الوجود. درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملی ايران و در عرض آن نیست. بلکه در طول آن و در حکم 
یکی از عناصر تشکیل دهنده و تکمیل کننده آن است [جریان تاسیس نهضت آزادی. ص.۹]" در ۱ حرداد 
۰ بازرگان طی نامه‌ای رسمی خحطاب به باقر کاظمی, رییس شورای جبهه ملی. تقاضای عضویت نهضت 
آزادی در جبهه ملی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل را داد [همان. ص. ۳۴ 

۴ سید محمود نریمان. فرزند عون الملک جزایری. متولد ۱۲۷۲ تهران؛ وزیر راه کابینه اعد در ۱۳۲۳ و 
وزیر پست در کابینه حکیمی در ۱۳۲۶. نماینده تهران در مجلس ۱۶ وزیر دارایی در ۱۳۲۰ و نماینده تهران 


۳ 


پرویز ثابتی / ۸۷ 


دارایی مصدق. نیز بهره‌پرداری کردند و بعد اعتصاب معلمین پیش آمد. 


٩‏ قبلا فرمودید که جبهه ملی‌ها گفته‌اند الهیار صالح از کاشان از صندوق 
پياید پیرود. 


جبهه ملی می خواست بسیاری از کاندیداهای آن انتخاب بشوند ولی دولت اجازه 
داد که فقط اللهیار صالح در دوره بیستم مجلس شورای ملی. از کاشان وکیل شود. 


* خوب صالح. وکیل شد. بعد از فوت بروجردی. ایشان در ۳۱ فروردین 
۰ در محلس اصرار و ابرام داشت که محلس بیستم منحل شود. 
این‌ها؛ می‌گفتند: «انتخاباتی که شریف‌امامی برگزار کرده انتخاباتی تقلبی اسست». 
یعنی نتیجه آن را قبول نداشتند و چند ماهی بیشتر, عمر این مجلس طول نکشید تا 
اینکه در اردیبهشت‌ماه اعتصاب معلمین رخ داد. اعتصاب معلمین را؛ آمریکایی‌ها راه 
انداعتند و در نتیجه علی امینی به نحست‌وزیری رسید و مجلس منحل شد. 


قابل حدس است. جون ظاهرا بسیاری از روایت کنندگان وقایع تاریخی 
آن ایای معتقدند که آمریکایی‌ها. باعث شده بودند که علی امینی به 
نخست‌وزیری ايران بر سد. 
به هر حال. آنها اعتصاب معلمین را راه انداختند و دامن زدند. اعتصاب. روز ۱۲ 
اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ بود. 
* دفیقا! همان روز سه‌شنبه که ۲ می ۱۹۲۱ می‌شود و ۳-] ماهی از ریسیس 
جمهعور شدن کندی در آمریکا می‌گذرد. ون کندی در ۲۰ 


در مجلس ۱۷ و از موسسین جبهه ملی. وی در فروردین ۱۳۴۰ بر اثر سکته در گذشست و به‌دعنوت جبهبه 
ملی مراسم تشیع جنازه بر گزار شد که نمایش قدرت حبهه ملی تلقی شد و در آمام‌زاده اسمعیل زر گنده اعضا 
جبهه ملی برايش بقعه و بارگاه بزرگ و مجللی بر گورش بنیاد کردند. 

۱- روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دبیران و اموزگاران تهران در اعتراض به شرایط کار و کمی حقوق اعتصاب 
کردند و در میدان بهارستان تجمع کردند... با ایراد سخنرانی خواستار شرمیم حشوق بودند و از نمایندگان 


مجلس هم خواهان ترتیب اثر بودند اما شلیک گلوله موحب بهم خوردن صف تظاهر کنندگان. شد. 


۸ در دامگه حادثه 


ژانویه ۰۱۹۱۱ به عنوان سی و پنجمین ریس حمهور ایالات متحده. 
سوگند یاد کرد. 
بله! روزی که ابوالحسن خانعلی کشته شد و بعدش روز تشیع جنازه او در روز 
بعد. ماشین‌های مستشاری آمریکا پشت سر این جنازه مشایعت می‌کردند و نگاه 
می‌کردند که سیر این حوادث چگونه پیش می‌رود. خانعلی. معلمی که کشته شد. 
دایی‌اش می‌شود سرلشکر شادمهر رییس ستاد ارتش بعد از انقلاب که در آن زمان 
افسر دفتر ویژه اطلاعات بود و برادر خانعلی هم در ساواک خدمت می‌کرد. 


۰ شما فرمودید که آمریکایی‌ها حزو مشایبعت کنند گان بودنسد و ناظر بر 


ما فقط به شاه گزارش می‌دادیم که آمریکایی‌ها دارند دخالت می‌کنند. 


* یعنی صرفا نقشی خنلی داشتن؟ 

قرار نبود که کاری بکنيم. شاه می‌ گفت کاری نکنید که حساسیتی ایجاد شود و به 
این صورت بود که آفراد جبهه ملی هم دستگیر نشدند. جان اف کندی به کاخ سفید 
آمده بود و دولت ایران هم نمی‌خواست اینها دستگیر بشوند. البته اگر ۶-۵ سال قبل 
می‌بود که نمی گذاشتيم و وضع کاملاً فرق می‌کرد. فقط کافی بود به ایشان بگوییم 
«نمی‌شود!». و طبعا نمی‌کردند. اما حالا که دیگر می‌دانستند از آن طرف بر ایران 
فشار هست. دست به کار فعالیت جدی شده بودند. 

من هم در گزارش‌ام در ۲ سال قبل از انقلاب (یعنی آذر سال ۱۳۵۵) برای شاه 
نوشته بودم که با آمدن جیمی کارتر" (در ۱۹۷۶) سناریوی ۱۹۶۰ دوران کندی است 
که دارد تکرار می‌شود. اما اين دفعه بالطبم. شرایط و اوضاع و احوال. تغییر کرده و 


-٩‏ ابوالحسن خاتعلی. معلم فلسفه و عربی. دانشجوی دوره دکتری فلسفه (معقول و متقول) دانشگاه تهران؛ 


که به ضرات کلو له اف اد تاشتان کشت 
که به ضراب گلو له افر اد ناشناس کشته شد. 


| 


پرویز ثابتی / ۸٩‏ 


روز ۱ اردیبهشت ۱۳۰ در حلسه محلس شورای ملی به شریف‌اسامی 

اعتراض شد" و سپس او با حالت قهر کناره‌گیری کرد و استعفا داد و 

روز ۱۸ اردیبهشت. آمریکایی‌ها به خواست خودشان رسیدند" یعنی علی 

امینی مامور تشکیل کابینه شد. شما (یعنی ساواک) با شاه درباره این که 

نهل شاه تصمیم گرفت که علی امینی نخست‌وزیر بشود . شاه که از ساواک 

نمی‌پرسید چه شخصی نخست‌وزیر بشود و يا نشود. شاه تا کسی را نمی‌شناخت. 

نمی‌آورد که نخست‌وزیر بشود و لزومی نمی‌دید که ببیند نظر ساواک در این باره 

جیست. اگر کسی را می‌خواستند به عنوان وزیر منصوب بکنند و نمی‌شناختند از 
ساواک نظر می خواستند و گر نه نظری نمی خواستند. 


خوب شاه متو سحه این مساله نبود که جه انسانی را نخست‌وزسر کرده؟ 
حون دقیفا امینی آمد و به شاه گفت که «محلسین (سنا و شورای ملی)" 


۱- آقایان ارسلان خلعتیری و سید حعفر بهبهانی. دولت شریف‌امامی رابه علت عدم رسیدگی به کار 
۰ یم 
فرهنگیان 9 تا خانعلی ارت رام گر دیناد و دولت را مسئول حوادث اخیر دانستتند مسردار فساحره رسیس 


1 " ای کیره ارو یام رقل ک شا اي اظظ ا 
با ستانور جان اقب شدای رو اه دوستانه‌ای بر هر ار رده نود و ماه سم هر مصاحه‌ای اظهار دانیس تست که 
حکومت آمریکا او را مور به انتصا میتی کرده است. ارمین مایر سفیر امریکا در تهران ت می گوید: در 


۱ ری ۵ ملهن دلار کمک به ایران. فرار شلد که برای آسحر أّی رف مِ بشنهاد شلف کاندندای سا سه 


اد 


سنه ۵ 

۳ ور 

۱ 1 ام ثِث 1 ۱ 4 ار ات ۳ ۲۱ ۹ ۰ ۳ 5 / ۳ 
۴ روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ امین پس از معرفی کابینه خود نعطق معصلی را ایراد کرد که از رادیو سراسری 
بش سل وی ساواک ر مورد انتشفاد قرار داد و بر زوم از ادی مطبو عات و اجتماعات تا کید کرد. انتحاسات 
دوره ۲۰ را مخدوش دانست و مهمترین برنامه‌های دوئت را اصلاحات ارضی, مبارزه با فساد. اصلاح اقتصاد 


را گول زدند دیگر مملکت تحت عنوان طرح‌های عمرانی 
و .. طاقت پچاب نات ندارد.» روزنام» کیهان. ش. ۰ اردیبهشت ۱۳۴۰ :اما آمینیی توانایی انصام 
آزاد را نداشت و پایگاه مالکان و محافظه کاران قوی بود و در مجلس اکثر کرسی‌ها را در اختیار 
داشتند و حتی در مورد برنامه رفرم و اصلاحات ار ضصی. هه ملی محتاط سود زیرا حند شین از 
ی جبهه. خود از زمره مالکان بودند [تاریخ ۵ سالی صص ۱۷۶-۱۷۵ ] 

۱ 


۳ ٍ ۹۹ ِ" 1 1 ۳ 1 5 ۲ ند را 5 ۰ 
۴ روز ۱٩‏ ار دیبهشت ۱۲۴۰ شاه به در خواست امينی مان انمحلال مجلسب: با صادر کرد و از روز ۰ ۹ 


9 ۲ سم ما ی 


۰ / در دامگه حادثه 


را منحل کنید!» و به همین خاطر بسیاری از منتقشدین. او را شخصی 
قبل از اینکه علی امینی. نخست‌وزیر بشود. رفت با شاه صحبت کرد و گفته بود 
که باید مجلسین منحل بشود و حتی به شاه گفته بود که به شرطی نخست‌وزیر 


می‌شوم که مجلسین منحل بشوند. شاه هم مجلسین را منحل کرد. 


۰ البته مصدق‌السلطنه هم همین کار را کرده بود که منتقدها به او «مصدق 
شاه» می گفتند. 


بله!؛ مصدق هم همین کار را کرده بود. علی امینی هم که به نخست‌وزیسری 
رسید. مجلسین منحل شد. تصمیمات به صورت لوایح تهیه می‌شد و به تصویب 
دولت می‌رسید وحالت اجرایی پید! می‌کرد و طبعامی بایستی بعد از تشکیل 
مجلسین. مراحل لازم را در پارلمان طی کند. فرق اختیارات مصدق و امینی این بود 
که در زمان مصدق. مجلس منحل نشده بود و دولت از مجلس اجازه گرفته بود که 
به قانون گذاری بپردازد؛ مجلسی که خود مصدق انتخابات آن را انجام داده بود. 


۰ در همان روزها. مشهور است که محمد درخشش " اعتصاب معلمین را 
تحت نظر و کنترل داشت و از طرفی جبهه ملی هم برای علی امینی. بسه 
۰ ۷ مب ِ ۲ 


در مجلس منحل و تعطیل شد. 

۱- فرزند یدالّه متولد ۱۲۹۴. دختر و -ستاره درخشش: دانش آموخته علسوم سیاسی از سورین فرانسه. 
استاد دانشگاه در واشنکتن - از سردبیران ارشد صدای آمریکا ۷۸ است. 

۲- سران جبهه ملی در زمینه تعامل با امینی اتفاق نظر نداشتند: گروه رادیکال می‌گفتند که باید از اخستلاف 
بین شاه و امینی استفاده کرد و با تحکیم قدرت نخست‌وزیر شاه را تصعیف کرد ژییرا تجریبه اعتصات 
معلمین و سفوط کابینه شریف‌امامی را داشتند... گروه مذهبی می‌گفتند بایند به امینی فرصت داد و گروه 
میانه‌رو که در اکثریت بودند به مبارزه علیه امینی تاکید داشت و به شاه حمله نمی‌کرد و می‌گفتند: شاه باید 
سلطنت کند نه حکومت. امینی امریکایی‌ها حمایت می‌کردند و مجلسی هم نبود که با او مخالف باشد. " 
شاه هم از ماجرای اعتصاب معلمین. ترسید خود علی امینی هم یواش یواش نگران شد که این جبهه ملی‌ها. 
نخواهند گذاشت به اسودگی. کاری بکند. 


بله!. امینی و جبهه ملی. هر دو مورد حمایت آمریکایی‌ها بودند و امینی جبهه 
ملی را رقیب سیاسی خود تلقی می‌کرد و نمی‌دانست چگونه با آنها رفتار کند. با این 
حساب می‌توان ادعا کرد که معضلی برای امینی ایجاد شده بود. 


*_البته برخی از تحلیل‌گران معتقدند که مهسدی بازرگان توسط آمریکا 
تحریک شده بود که بیاید و نهضت آزادی را تشکیل بدهد؟ 

تصور نمی‌کنم نهضت آزادی, به تشویق و تحریک آمریکایی‌ها به وجود آمد. آنها 

سران هر دو گروه را تائید می‌کردند ولی مبتکر ایجاد آن نبودند. نهضت آزادی در 

آستانه تشکیل میتینگ بزرگ جبهه ملی در جلالیه (در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰) اعلام 


موجودیت کرد و نهضت آزادی در آن شرکت نکرد. 


٩‏ یعنی برگزاری همان گردهمایی با۷]66)108 مصروف میدان جلالیسه 
(پارک لاله فعلی)؟ 


بله ؛ آن میتینگ را برگزار کردند و این منتهای تلاش جبهه ملی بود که 
می‌خواستند نوعی نمایش قدرت داشته باشند. یادم هست که من آن روز. گزارش 
شرفعرضی را می‌بایست تنظیم می‌کردم. موقعی که داشت این مراسم برگزار می‌شد. 
گزارش‌های مختلف می‌آمد و من هم سعی داشتم که زودتر گزارش تمام شود و به 
دست شاه برسد؛ نکته قابل توجه. بحث جمعیت بود که مطرح شد که اصلا چه 
تعدادی شرکت کننده در این مراسم هست. گزارش‌ها در این باره مختلف بود از 
۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر متغیر بود؛ من هم۲ نفر نظامی را خواستم وگفتم شما می‌دانید 
تعداد افراد را چگونه تخمین بزنید. چون نظامی‌ها به هر حال با سرباز سر و کار 
دارند و جلوی چشمشان می‌توانند حدس بزنند که چقدر جابرای چند نفر لازم 
است. بنابراین به اينها گفتم که شما بروید و با توجه به طول و عرض میدان و تراکم 
جمعیت در جلالیه تخمین بزنید که حدودا چقدر جمعیست هست. خلاصه شد 
۰ نفر. 

۰ آن ایام که هنوز مصدق‌السطنه زنده بود و تحت کنترل شماء آیا واقعا در 

ساختار فعالیت‌های حزبی نقشی نداشت؟ 


۲ در دامگه حادثه 


نه. البته از او پیام‌هایی می‌گرفتند. مصدق در احمد آباد (مزرعه شخصی‌اش) در 
حصر خانگی بود و نزدیکانش هم می‌رفتند و می‌آمدند و یک پیام‌هایی هم وی به 
بیرون می‌فرستاد. درست همزمان ب 8 مجلالیه, مهدی بازرگان و همفکرانش: 
نهضت آزادی را تشکیل دادند ! و از مصدق هم پیام دریافت کرده بودند. 


* تظاهرات ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ شاید برای نشان دادن قدرت و شریک 
شدن در قدرت به وسیله سران جبهه ملی بود المته در این زمان. دیگر 
هشت سال از ماحرای ۸ مرداد. می‌گذرد. 


بله! آن‌ها ی ین تظاهرات را تشکیل دادند ۲ ۰ قسرار گذاشته بودسد هو ر سخنرانی‌هاء 


وقتی که به عنوان سخنران. پشت تریبون رفت به پیمان بغداد حمله کرد که کریم 


۱- نهضت آزادی ايران در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ توسط بازرگان با هدفی که شود آن را «مخالفت با شاه و 
مبارزه با استبداد و کسب آزاده ی‌های اساسی مبتنی بر ارزش‌های احلاقی و اسلامی و تاکید و پا فشاری بر 
هوبت ایرانی و اسلامی و اعتقادات ملی و مذهبی و پیروی از اندیشه‌های مصدق و طرفداری , از دموکراسی» 
نآمیدند. با حدایی برحی از از اعضای مذهبی جبهه علی ایران تأسیس شد. این گروه توسط مهدی بازرگان, 
بداله سحایی: سید محمود طالقانی. محمدرحیم عطایی, عباس رادنیا. خسن نزیه. متصور عطائی. عبناس 
سمیعی و احمد صدر حاح سید جوادی پایه گذاری شد. اولین دبیر کل آن مهدی بازرگان بود که از ۱۳۴۲۰ تا 
هنگام مر گش سدر سال ۱۳۷۳- رهبری بلامنازع آن را برعهده داشت و پس از ز آو پبراهیم یزدی به ایسن مقام 
رسید. علی شریعتی. مصطفی حمرآن. ابراهیم یزد ی و صادق قطب‌زاده نهضت ازادی را در خار ج از کشور 
تأسیس کردند. بازر گان در آستانه تاسیس این حزت. شعاری را مطرح کر د: ما ایرانی هستیم ما مستمانيم ما 
مصدقی هستیم! " بازرگان در ۲۱ اردیبهشت در نامه‌ای به مصدق. تاسیس جمعیت نهضت آزادی را اعللام 
کرد. ۱ 
۲- در واقع نمایش قدرت جبهه ملی بود که بعداز ظهر ۱۳۴۰/۲/۲۸ بر گزار شد. سخنرانان به ترتیب عبارت 
بودند از ریم سنطلیی, غلاسسسین مدیقی شاپور بختیا. بر تصمیم شورای عالی, جبیه فرار بود که آفراد 
قبلا متن گفته‌های خود را در زمینه‌های اجر جرای قانون اساسی و ازادی فردی و اجتماعی و تشکیل فرحه 
زودتر مجلس شورای ملی. بنویسند و فرائنت کنند و از پرداختن به سیاست حارجی دولت و کنسرسیوم و 
پیمان سنتو خودداری شود. مشروح بیانات سخنرانان در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات مو رخ ۸و ۲/۲۹ 
۶ درج شده است " البته داریوش فروهر نیز قطعنامه میتینگ را قرائت کرد که اهم آن تأمین آزادی‌ها و 


تشکیل فوری مجلس از طریق انتخابات آزاد بود و حطاب به شعار دهندگان گفت: با سکوت خشسمکید 


ب‌ 


خود قدرت و اتضباط و و مرتبت خویش رابه جهانبان تشان دهید! و ., 


۳ برخحی از رهبران جبهه ملی که با موقعیت متزلزل امینی حمله‌ی مستقیم و و فوری به سیاست آمریکا را به 
مصلحت روز ندانسته بودند احتیاط بیشتری را لازم مي‌دانستند و رعایت آن را از سخنرانان خواسته بودند. 


۳۹ ۳ بر ی ماو مس ۱ را ی 5 :۲ 
اما بشتبار یحی از سفن انال رسمی. به رعم فرآر و مدار فینی که بجر درباره‌ی انتخاسات و مسائل داحلسی 


پرویز ابتی / ٩۳‏ 


سنجابی و اللهیار صالح از این قضیه ناراحت شدند که بختیار قرار نبود این گونه 
سخن بگوید و آن را توصیه‌ای از جانب انگلیسی‌ها دانستند زیرا با اينکه انگلیسی‌ها 
در پیمان بغداد حضور داشتند. ولی خیلی هم با پیمان بغداد موافق نبودند و آن را 
یک پروژه آمریکایی می‌دانستند و شاپور بختیار هم (به‌علت ارتباطاش با انگلیسی‌ها) 


آمده بود و در آن مراسم. فرصت را غنیمت شمرده و علیه پیمان بغداد حرف زد. 


‌ 


در ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ به دستور امیتی. فرمان سفارت منوجهر اقبال بسرای 
اسپانیل لغو شد. علت موضع‌گیری امینی علیه اقسال چه بسود؟ او که 
مدت‌ها بود از نخست‌وزیسری کنار رفته بود" گرجه در ؟ اسفند و 
شلوغی‌های دانشگاه تهران در پی اعتراض با نتسایج انتخابات زمستانی 
محلس شورای ملی. پس از مداخله پلیس و زد و خورد با دانشسجویان. 
آنها هم اتومبیلش را آتش زدند. واقعا امینی. دنبال تسویه حساب نبود؟ 


عرض کنم که علی امینی هميشه با منوچهر اقبال مخالف بود و می‌خواست اقبال 
را از صحنه سیاسی کنار بگذارد اما شاه می گفت که «اقبال را تباسل دسست بزنید!». 
پیش آمد قضیه دانشگاه هم این بود که اقبال رفته بود دانشکده دندانپزشکی و 
عده‌ای دانشجو هم اجتماع کرده بودند و علیه او تظاهر و قصد آتش زدن اتومبیل او 


س‌ِِ 


صصت شود حواستار لغو قرارداد کنسرسیوم شروج ایران از پیمان ستتو و اعلام بی‌طرفی ایران شند و با 
صراحت لهجه گفت: ما [در صورت تشکیل دولت جبهه ملی] در پیمان‌های ظالمانه‌ی منعقد شده از طرف 
دولت ایران با دول دیگر. از جمله پیمان سنتو. تجدیدنظر خواهیم نمود.» " شاپور بختیار برخلاف انتظار 
هنگام صحبت از متن نوشته استفاده نکرد و وی تحت تاأثیر هیجان و احساسات؛ از موضوع اصلی خارج شد 
و به بحث درباره سیاست خارجی پرداخت و گفت: سیاست ما پیروی از اصل بی‌طرفی مثبت اسست یعنی 
همان سیاست مصدق و.. ملت ایران. قراردادهای تحمیلی را قبول ندارد و ... امینی متوجه شد که در ارزیابی 
پشتیبانی مردمی حبهه ملی اشتباه کر ده است و جبهه ملی از لحاظ سازمان رهیری ضعیف اسست و زرهیران 
اتفاق نظر ندارند.. در مصاحبه مطبوعاتی چند تن از رهبران جبهه اظهار داشتند که: «آنچه بختیار در میتینگ 
گفت. نظر شخصی او بودا» [تاریخ ۲۵ ساله. ص ۱۷۸ 

۱- امینی. چهار روز پس از ماجرای معلمین و ترور خانعلی. نبحست‌وزیر شا. 

۲- از ۵ شهریور ۱۳۳۹. 


۶ / در دامگه حادثه 


ی ۱ 
سل 


٩‏ در این ایام رسانه‌ها به موضوع محاکمه مظفر بقایی پرداختند. حریان جه 
۲ 


بود؟ 


بقائی درباره ارتش. بیانیه‌ای صادر کرده بود و تحت تعقیب قرار گرفت. 


٩‏ در مورد تحریک افسران؟ 
بله! اما زیاد مساله بزرگ نشد. محکومیت شدیدی هم پیدا نکرد. آن پرونده از 


در کایینه امینی. محمد درخشش ‏ بعضی از ادارات را منحل کرد و 
نورالدین الموتی ‏ (وزیر دادگستری) هم گفت که: «ما دزدها را گرفتیم و 


۱- روز ۶ اسفند ۱۳۳۹ - نخست وژزیر - رییس دانشگاه و رهبر جرب ملیون . در ساختمان دانشکده 
پزشکی دانشگاه تهران. مورد حمله و توهین دانشجویان قرار گرفت و اتومیل‌اش را آتش زدند و بعد عازم 
لندن شد که برحی از روزنامه نوشتند که فرار کرده است. پس از سقوط امینی - در ۲۶ تیر ۱۳۴۱ - به جای 
غلامعلی رعدی آذرخشی به سفارت پونسکو انتخاب شد و به ایران باز گشت و ۱۴ آبان ۱۳۴۲ توسط شاه 
به جای عبدالله انتظام -- که وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را تندروی خوانده بود و شاه بر کنارش کرد - ببه سسمت 
مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران منصوب شد و به مدت ۱۴ سال. تا بایان حبات شود - آذر ۱۳۵۶ در 
این سمت باقی ماند. اقبال متخصص بیمارهای داخلی بود. 

۲ ۱۵ خرداد ۱۳۴۰. 


۳- روز ۱۳۴۰/۲/۲۵ درخشش کار خود را اغاز کرد و اختصاب فرهنگیان با وعده ۲ برابر شدن حقوق. 


ش‌ِ ت‌ 


- متولد ۰ الموت. قزوین. تورائدین بر ادر هیر عماد از متهمین تعصضویت در حزبت نوده و گروه ۳ نفره 


بت 


زمان رضاشاه بود. وی هیح گونه ارتباطی با حزب کمونیستی نداشت؛ اما در ۱۳۱۶ دستگیر و ۴ سال در 


مج 
پس از شهر یور ۳۰ در مهر ما ژندانیان سیاسی شروه ۵ نقسری آزاد شلات و تسد از 
ب ۱ وا سار ره ۲ ۱۳ ۲ ثِ_ ۱ 5 رو 

زندان. الموتی فعالیت‌های قضایی را در دادکستری اغاز کرد و با تشکیل حزب نوده ایران. الموتی به 


حزب پیوست و علاوه بر عضویت در کمیته اجرایی حزب به سمت دبیر کل - دبیر اول حزت- و عضسویت 
کمیسیون نظارت و تفتيش بر گزیده شد. پس از کنکره اول. الموتی. زهیر حزب نبود و این وظیفه را دکتر 


+ 


آمی و ایرج اسکندری پرعهده داشتند. سال ۱۳۲۴ الموتی از حرب خارح شد و توسط علی امینی - داماد 
4 
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۲ ۳ ۱ زا سا "۳ 4 ۱ 
یله شد و از این طربدةٌ درصد معینی از اموال زا 


. سال ۱۳۳۷ که دکتر محمدعلی هذایتی به وزارت 


پرویز ثابتی / ٩۵‏ 


دیگر جیزری نیست» ۰ در واقع. جون هر دو نفر جنجال‌آفسرین بودند و 
مدعی بودند که عناصر فاسد و دزد را برکنار و تعقیب کرده‌اند" آیا 


واقعیت داشت يا عوامفریبی بود؟ 


نورالدین الموتی از کموئیست‌های معروف ایسران بود و بعد از ۲۸ مرداد از 
فعالیت دست کشیده و در دادگستری در مشاغل حساس قضائی قرار داشت ولی 
باطنا تمایلات کمونیستی خود را حفظ کرده بود. دولت امینی یکی از برنامه‌های 
مهم‌اش مبارزه با فساد بود و الموتی به عنوان وزیر دادگستری این مسئولیت را 
برعهده داشت. 

الموتی ابتدا سپهبد حاجعلی کیا (رییس سابق اداره دوم ستاد» سرلشگر ضرغام " 
(وزیر سابق گمر کات و انحصارات در کابینه اقبال). سرتیپ فرح‌الله ویسی (مدیر 
عامل شرکت شیلات شمال) را به اتهام فساد بازداشت کرده بود. سرلشگر ضرغام 
فردی سالم و درستکار بود و بازداشت او با غرض شخصی صورت گرفته بود که 


بدون اینکه محاکمه شود مدتی زندانی و بعد ازاد شد ولی سپهبد کیاو نویسی 
محاکمه شدند. سپهید حسین آزموده (دادستان و رییس دادرسی سابق ارتش) را نیز 
به علت اینکه علیه اقدامات غیر قانونی دولت و وزارت داد گستری: اعلام جرم کرده 
بود. بازداشت کردند که ارتباطی به مبارزه با فساد نداشت و فقط به این دلیل بود که 
آزموده دادستان دادگاه مصدق بود و با حزب توده هم مبارزه کرده بود. سال‌ها بعد 


موقعی که من تلاش کردم آزموده سناتور انتصابی شود. شاه گفته بود او آدم حرف 


داد کستري منصوب شد. به مستشاری دیوان عالی تمیز ارتقا يافت و پس از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۰ به عنوان 

وزیر داد گستری در کابینه امینی به شاه معرقی شد. 

۲ ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۰: ریشه خبانت و دزدی و اعمال نفوذ را عشک می‌ کنم. 

۲- آفرادی مانند: اسدالله رشیدیان. فتح له فرود. سپهبد حسین آزموده و امرای ارتش: سپهبد حاج علی کی 

(رییس رکن ۲ ستاد ارتش). سبهبد مهدی قلی علوی مقدم (رئیس شهربانی کل کشور). سرلشکر علسی اکبسر 

ضرعام (وزیر مر کات 4 سر تیپ رو ح‌اللّه نویسی (مدیرعامل شبلات): مت تیپ احمد اجودانی ریس اداره 
اد 


برق) و همچنین تیمور بختیار رییس اداره امنیت بر کنار شد و منوجهر اقبال به هار ج از کشور فرستاده شد. 


۳ ۳ 


۳- سرلشکر علی اکبر ضرغام؛ متولد ۱۲۹۰ از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ تصدی اداره کل تداراکات ارتش را 


بر عهده داشت. 
۴- متولد ۱۱۲۸۷ در ۱۷ نحرداد ۰ سیهید سین آزموده رییس دادرسی آرتش به تقاضای خود بازنشره 
شد و در ۳۷ علبه نی به عنوان ممالشت و ضددیت با اساس حکومت فعلی و ازادی. اعاام سر م کرد. 


۱ 7 


از مو ده دادستان ارتشی در داد گاه مصدی بود: در ۱۳۸۷ در ارو یا در گذشت. 


ار هد 
ی 


۲ در دامگه حادثه 


نشنویی است و با پيشنهاد من مخالفت کرده بود. براستی هم آزموده, افسری پاک و 
شجاع بود. 

اما محمد درخشش. همه کارهایش با هوچی بازی بود . امینی در جریان تشکیل 
کابینه مایل نبود که درخحشش را وارد دولت کند. درحشش خواهان افزايش حقوق 
معلمین به میزان کلانی بود و امینی می گفت که اکنون موقع اضافه حقوق هیچ کس 
نیست و دولت باید کمربندها را ببندد و به وضع مالی دولت سر و صورت بدهد و 
چند روزی طول کشید تا امینی نهایتا با ورود او به کابینه موافقت کرد. در زمان 


درخشش ادارات در وزارت آموزش و پرورش منحل نشد. در ادارات کسانی 
را کنار گذاشت و جنجالی هم افرید بر سر مسئله اجاره بهای ساختمانی در جاده 


قدیم شمیران ‏ متعلق به مهدی باتمانقلیج ‏ (برادر سپهبد نادر باتمانقلیج) که به 
دانشسرایعالی اجاره داده شده بود به قرار ماهی ۶۵۰۰۰ تومان. درحشش می‌گفت که 
باید اجاره بها کاهش داده شود و در روزنامه‌ها علیه قرارداد اجاره سر و صدا به راه 
انداخته بود و مالک ساختمان می‌گفت کاهش در کارش نخواهد بود و می‌توانند 
تخلیه کنند که تخلیه شد. درحشش. فردی جنجال برانگیز و جاه‌طلب بود که در این 
اواخر قبل از انقلاب هم می‌خواست نخست‌وزیر شود و ما تلفن منزل او را کنتسرل 
می‌کرديم. ناصر خدایار؟ (مدیر روزنامه ستاره تهران و گوینده سابق رادیسو) با 


۱- یکی از مقامات ساواک در گفتگو با راقم این سطور گفت: درخشش انسانی شارلاتان و هوچی بود و 
۲- خیابان شریعتی فعلی. 

۳- بازرگان و سرمایه‌دار معروف و از ملاکین بزرگ ایران. در سال ۱۳۲۵ هم به حزب قوام‌السلطنه پیوسته 
بود و در دوره ۱۵ هم نماینده مجلس بود در پاسخ به اعتراض نمایندگان در تأیید اعتبارنامه‌اش. گفته بود: 
به آندازه ای سو بیس در ایران: زمین دارم! 

۴- فرزند ابوالقاسم. متولد ۱۳۲۸۲. 

۵- از پاورقی‌نویسان ان روز گار مطبوعات: مشفق کاظمی- نویسنده تهران مخوف در روزنامه ستاره ایسران 
سال‌های ۱۳۱۰ - حسینقلی مستعان [سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰) ح. م. حمید که با ظهور نام ذبیحله 
متصوری؛: حسیتقلی مستعان. محمد حجازی و حسین مسرور به آرامی فراموش و از دور خارج شدند و بعد 
به آمیر عیری. ر.اعتمادی. صد رآلدین ألهی با نام‌های مستعار کارون. ارغنون) منوجهر مطیعی (با نام 
مستعار عقاب). حمزه سردادون ناصر دایار و چند نام دیگر که در دوران خود دارای شهرت و خواننده 
بودند. اشاره کرد. " مصاحبه‌ای با حسینقلی مستعان: فضای بسته و غیرسیاسی بعد از ۲۸ مرداد و جند تا 
مجله تازه‌ای که اجازه انتشار گرفته بودند. ایجاب می‌کرد که در هر مجله‌ای یکی دو تا پاورقی‌نویس 


پرویز ابتی / ٩۷‏ 


درحشش دوست بود و تماس داشتند و در مکالمات تلفنی به وی می‌ گفت: «جنا 
آقای نخست‌وزیرا. عباس اخباری هم که نماینده مجلس بود با خدایار دوست بود 
و در مجلس وزیر آموزش پرورش را استیضاح کرد. 

ناصر خحدایار در دولت امینی. روزنامه‌اش (ستاره تهران) را ار گان دولت فرار داده 
بود ولی در واقع با امینی نبود و به آن تظاهر می‌کرد و به تشویق مخالفین امینی با 
بتول امینی " همسر نخست‌وزیر: روابط ویژه‌ای برقرار کرده بود که ما مکالمات 
نخحست‌ و زیری امینی. اشنا و دوست شلده بود. خدایار مردی خحوش تیپ و حوش 


حرفه‌ای کار کنند تا تضمینی برای ادامه انتشار مجله باشد. مجله امیند ایران محمد عاصمی ( 
پاورقی جذاب «یادداشت‌های یک معلم» و یکی دیگر از این مجلات مجله روشنفگر بود که در آفاز قصد 
داشت نفقش , «نوول ایزر رواتور » فرانسه را در ایر ان بازی کند ولي در عمل اینکار ممکن نشد و مجله اجبارا به 


9۷ 


را داشست و 


داستان و پاورقی روی آورد. و ناصر خدایار میدان‌دار اصلی اینکار شد. ناصر خدایار آن روزها به عنوان یکی 
از موفق‌ترین مجریان رادیو تهران, بین عردم شهرت و مجبوبیت داشت و برنامه‌ای که به اتفاقی خانم فروزنده 
اریابی در ساعت پنج بعد از ظهر به مدت یکساعت احرا می‌کرد بسیار مشهور و محبوب بود و بدون اغراق 
در این ساعت همه را پای رادیو می‌کشید. ناصر خدایار و مجید دوامی دو نفری سردبیری مجله روشنفکر را 
به عهده داشتند. واقعاً نمی‌شد تشخیص داد که کدام یک سردبیر هستند و این وضع تا وقتی که حدایار به 
مجله امید ایران رفت و سردبیری آنرا به عهده گرفت و مجید دوامی در روشنفکر باقی ماند و تکلیف‌ها 
روشن شد, ادامه داشت. البته بعد از آن هم رقابت حرفه‌ای بین دو مجله کماکان باقی ماند. وئی اشاره من 
فقط به این دلیل بود که به پاورقی‌تویسی ناصر خدایار اشاره کنم. خدایار که زبان فرانسه و انگلیسی را 
خوب می‌دانست و کل آدمی اهل مطالعه بود. نثر مطبوعی هم داشت و پاورقی هم وب می‌نوشست و[ 
هیچ یک از پاورفی‌هایش اسم و رسم پررنگی پیدا نکرد و بنظر من ناصر خدایار ه دلیل وسعت اطلاعات 
عمومی اش و تسلطش به سه زبان ن فارسی و فرانسه و انگلیسی, یک معاون ردیر اینده‌ال نود و واقعا 
می‌توانست به یک نشریه جان ببخشد. بعد از انکه ایرج مستعان از اطلاعات بانوان رفت و سردبیری مجله را 
زوج دوست داشتبی خانم پری اباصلتی و افای هرشنگ میر‌هاشم به عهده گ؟ گرفتند. ناصر حدایار مدتی 
عنوان معاون سردییر و ستون محکم مجله در آن جا کار مي‌کنرد و بسیار موفق بسود. ولی اصر خدایا 
علاقمند به کار سیاست بود و مدتی نیز مدیریت یک یومیه سیاسی را بنام صبح نهران به عهده داشت و برای 
اولین بار بعد از پیست و هشتم مرداد عکس دکتر مصدق را در روزنامه خود جاپ کرد که سرو صدای 
زیادی به وجود آورد و قرار بود که در کابینه‌ی دکتر علی امینی نیز شغل مهمی به عهده داشته باشد. ولی 
بعدها از کار سیاسی نیز سر خورد و مدتی به کار تجارت پرداهت و اکنون مدتهاست شه از وی خبری 


۸ در دامگه حادثه 


صحبتی بود که با خانم فروزنده آربابی برنامه‌ای رادیویی داشست. در دوره امینی 
اقداماتی برای ایجاد سازمانی جهت هدایت حوانان آغاز شد" و سپس در دوره 
خه کم هل زان دی حواان) محر شد و تصر تدای در راس آن 
او ر گرفت. شیاه له دبا خروم ه رنه از که وبا دی مه 
۰ ك ۲ یر ۴ 

زمانی که حسنعلی منصور. نخست‌وزیر شد محمدعبداللّه گرجی (مذیرکل سابق 
آموزش و پرورش. به جای شیفته رییس اين سازمان شد و منصور برای من نیز 
حکمی به عنوان معاون این سازمان صادر کرد که بعضی مواقع بعداز ظهرها به ایین 
سازمان می‌رفتم " و در این زمان بود که با ناصر خدایار و عباس اخباری که او هم 
کارمند این سازمان بود آشنا شدم. خدایار مرد بامزه‌ای بود. روزی به من تلفن کرد و 
گفت که: (خبر دیشب را دارید؟» گفتم جه خبری؟. گفت: «دیشب شیفته با یکی از 
دوستانش هوس کرده بودند به یکی از خانم‌های 1 6۵1۱ (خانم تلفنی) زنگ 
بزنند که بیاید به اتاق هتل آنهاء در که باز شد دیدند خواهر خود شیفته است!». 
گفتم: «ناصر حیا کن!» این مزخرفات چیست که می‌گویی؟ گفت: زبه جدم! را 
سازمان رهبری جوانان توجه سرلشگر پاکروان (رییس ساواک) را نیز جلب کرده 
بود و به آو می‌گفت: «یاپا!؛ و ماهی هم ۱۵-۰ هزار تومان از او می گرفت که ترتیب 


۱- اهل قمصر کاشان. یکی از معروف‌ترین گویندگان زن در رادیو ایران. 

۲ در دوره‌ی نخست‌وزیری علی امینی در سال ۱۳۴۰ سازمانی به نام «سازمان رهبری جوانان» تاسیس شد 

که در واقع تین تشکل مربوط به جوانان به شمار می‌رفست: و در زمینه‌های مختلف جون ورزش. 

سخنرانی. تئاتره موسیقی و البته به جز مسائل سیاسی به مدت چهار سال فعالیت کرد و به دلیل عدم استقلال 

مناسب از سوی جوانان به باشگاهی ورزشی تبدیل شد. 

۳- متولد ۷ سردبیر باختر امروز مرد آمروز. حواندنی‌ها. صبح آمروز و دانشمند. 

۴- محمد عبدالله گرجی. فرزند عدالحمید. متولد ۱۲۹۶ 

۵- با تمهید مقدماتی و نیز پس از به پایان رسیدن کار ساعتمانی. اولین شعبه کاخ ل در جاده شمیران 
تهران بالاتر از سه راه ضرابخانه. در شب ۴ ایا ن‌ماه ت۳۹ 1۳ رضاشاه بهلسوری افتساح 

گردید. اولیه ن قدم در بهره, برداری از کاخ اعلام موجودیت ان در قالب شخصیت حفوقی بود: پسن اسان نامه 

آٍ ی لین مور دونش و هیئت مدیره‌ای بدین متقلور از سوی امیر عباس هو بذ! - تست و زیسر و قست اس 

انتخات و مشغول به کار شد. اعضای هیئت مذیره‌ی انتخابی غلامرضا نیک پی. فد فتح‌اللّه ستوده ۰ پروین ثابتی. 

منوجهر پیروژ: محمدرضا گودرزی ۱ و بردین ام طهماست بود. . شئبه‌ی مرکزی کاخ جوانار زوسعر وی 


حسینبه ارشاد قرار داب شت. [کاخ جوانان. سند ۷ شمازه ۴ بهمن ۱۳۵۱ ص‌ ۳ 


پرویز ابتی / ۹٩‏ 


سفرهای جوانان را به کشوری مثل ترکیه و يا سفرهای داخلی بذهد. 

عبداله گرجی که جانشین ناصر خدایار در سازمان رهبری جوانان شد نیز آدم 
جالبی بود. گرجی که سال‌ها قبل رییس دفتر وزیر آموزش پرورش (فرهنگ) بود. 
تعریف می‌کرد موقعی که محمود حسابی " وزیر فرهنگ شد من در سمت رییس 
دفتر باقی ماندم. روزهای اول. آدم‌های مختلف شروع کردند بیایند و وزیر را ببینشد 
و تبریک بگویند. دیدم هر کسی که داخل می‌رفت و بیرون می‌آمد. وزیر می‌گفت 
۲-۱ دقیقه به من وقت بدهید بعد نفر بعدی بیاید داخل و من فهمیدم که هر کسی 
می‌آید آقای حسابی از اوسوالاتی می‌کند و لیستی از آدم‌ها دارد و در فهرست 
اسامی. جلوی هر اسمی. یک علامت مثبت (+) و یا منفی (-) می‌زند که مردم راجع 
به این شخص. چه می‌گریند. تا اينکه روزی مجلس ختمی فکر کنم در مسجد 
سیهسالار بوده و وزیر به مجلس ختم رفت. فورا پریدم داخل دفترش و کشوی 
قتی نا باز کردم و دیدم که یک لیستی گذاشته از معاونین وزارتخانه و مدیر کل‌ها 
تا رییس دفتر؛ اسم همه بود. دیدم که جلوی اسم من همه‌اش منها (-) است. یکی 
دو تا را به اضافه (+) کردم و آمدم بیرون و بعد دوستانم را صدا کردم که بيایید و 
بروید وزیر را ببینید آنها می‌گفتند که ما کاری با وزیر نداریم. میگفتم نه! بيایید وزیر 
را ملاقات کنید او در اینده هم مصدر کارهای مهمی خواهد بود. خلاصه رفقایم را 
قطار کردم و پشت سر هم. داخل اتاق حسابی می‌فرستادم که از من خوب بگویند و 
تعریف و تمجید کنند. بعد از ۴-۲ روز دیدم که جلوی اسم من همه‌اش به اضافه 
(+) شده. تا اینکه روزی که وزارتخانه تعطیل و وقت اداری تمام می‌شد. آقای وزیر 
از اتاقش آمد بیرون و گفت آقای گرجی! شما که می‌گویند آدم سالمی هستید و در 
نعانه وقفی زندگی می‌کنید. چرا بعضی‌ها بی‌جهست از شما بد می‌گویند؟ گفتم: 
«قربان! مردم حسودند و فکر می‌کنند چون من رییس دفتر وزیر هستم؛ پس همه 
کاره‌ام و هر کاری از من بر می‌آید. بعد از آنجاء دکتر حسابی را برداشتم و بسردم 
خانه‌ام را به او نشان دادم تا خانهام را دید آقای وزیر زد زیر گریه» گرجی انسان 
تاه ون ری زیر ۱5 


۱- فرزند معزالسلطان متولد ۱۳۸۲. 
۲- در سال ۱۳۳۰ به عنوان ستاتور اتتصابی وا 


۳ 


د ملس ستا شد.و تاسال ۱۳۴۲ ذر این مقام باقن مان وی 
هچنین وزیر فرهنگ کابینه محمد مصدق بود (سال‌های ۱۳۳۰-۱۳۳۱). 


مه 


۰ در دامگه حادثه 


* فرمودید که خیلی از اعتراض‌ها و تظاهرات و... را آمریکایی‌ها فراهم 
می کر دند. 
در مورد اعتصاب معلمین. گفتم که آنها دخالت داشتند. 


* روز ۳۰ تیر ۱۳۶۰. جبهه ملی دوباره می‌خواست قدرت نمایی بکند " 


سران جبهه ملی درصدد برآمدند فعالیت‌های خود را توسعه داده و متشکل 
شوند. علی امینی پس از اجتماع میدان جلالیه و اظهارات شاپور بختیا تصمیم 
گرفت. جلوی گسترش دامنه فعالیت آنها را بگیرد. اینها تصمیم گرفتند که در ۳۰ 
تیرماه تظاهرات کنند که می‌شود ماه بعد از تظاهرات میدان حلالیه. 

حسن پاکروان ریس ساواک و نعمت الله نصیری ریس شهربانی باامینی 
حلسه‌ای تشکیل و قرار شد جلوی این کار گرفته شود. زد و خوردهایی در خیابان‌ها 
صورت گرفت و از آن وقت به بعد. امینی در مقابل جبهه ملی قرار گرفت. 


۰ دانشگاه هم شلوغ شد در آذر ۰ و دی و بهمن ماه ۱۳۶۰. 

تظاهرات و اعتصابات در دانشگاه‌ها در این زمان غالبا صورت می‌گرفت. وقتی 
امینی اجازه داد که در جلالیه تهران. جبهه ملی آن تظاهرات را برپا کند. شاه دستور 
داد که یک تظاهرات خیلی وسیع تر در حدود ۰ هزار نفری در میدان دوشان تیه 
روز ۲۸ مرداد در پاسخ به تظاهرات ۰ هزار نفری جبهه ملی. بریا شود که حود در 
اجتماع بزرگ سخنرانی کرد و به سران جبهه ملی و مخالفین حمله نمود." 


۱- به مناسبت سالروز قیام ۳۰ تبر ۱۳۳۱ و فاتحه‌خوانی بر مزار شهیدان ۳۰ تیر در شهر ری مراسمی توام با 
تظاهر ات. بریا کنند. امینی مخالفت کرد و تظاهرات به برخورد مامورین انتظامی کشیده شبد و ۶۰ تن از 
جمله صدیقی و سعید فاطمی و چند دانشجو دستگیر شدند و این اغاز رویایی آمینی با جبهه ملسی بود. " 
رهبران جبهه ملی و نهضت ازادی در روزهای ۲۹ و ۳۰ تير و ۵ مرداد ۱۳۴۰ برای مدت کوتاهی بازداشت 


شدند [روزنامه‌های کیهان و اطلاعات ۳۱ تير و ۵ مرداد ۱۳۴۰] 


زرط ؟ث«# ۹ ای ایا اب ۳۹ ق فا ِِِ ۲ 
۲ در روز ۱۳۴۰۰۵۸۱ ایران رسما از مسکو پیرامون اظهارات رادیو مسکو علیه آیران. اعتراض کرد. روز 
عم ای یا ان اس ره ور با . ۲ ۲ 1 
۱۶ ۱۳۹۴۰ آمریکا تقاضای وام ۷۳ میلیون دلاری در شهواستی ایران رآ رد کر د. 


۲ ۱ ۰ ِ ۲ 1 خی اه گنر 
۳ شاه با استشاده آ: دب جورد جبهه ملی ۳ ملیوان. روز ۳۸ مر داد ۱۳۴۰ اجتماعی هر دو سای تیاه [مجاور یاد گان 


پرویر ثابتی 7 ۱۰۱ 


موقعی که امینی با جبهه ملی در تقابل قرار گرفت. آنها تظاهرات و فعالیت‌ها را 
در دانشگاه‌ها شمرکز کردند. اعتصاب روز اول بهمن ۱۳۴۰ در دانشگاه به صورت 
تظاهرات و تحصن با همین هدف بود که آن روز مامورین انتظامی با همکاری تیپ 
نوهد ریختند و ضرب و شتم و خرابکاری‌های وسیعی مرتکب شدند. ون شدت 
عمل غیر متناسب بود. گفته شد که منظور از اين اقدامات ایجاد بحران برای برکناری 
آمینی از ننخست‌وزیری بوده است و از آنجا که شایور بختبار مسئول امور دانشگاه و 
دانشجویان از طرف جبهه ملی بود و با همکاری فروهر فعالیت‌های دانشجویان را 
هدایت می‌کرد و در ایجاد اغتشاش در دانشگاه که منجر به ورود نیروهای نظامی 
شد دخالت داشت. امینی به اين نتیجه رسیده بود که تیمور بختیار با همکاری شاپور 
بختیار و سایر رهبران جبهه ملی علیه او توطئه کرده و این حادثه را ایجاد کرده‌اند. 


*_قبل از پرداختن به بحث کودتای بختیار . یک سری دستگیری‌ها در اول 
بهمن ۱۳۶۰ انجام شد مثل غلامسین صدیقی. احمد زیرک‌زاده. کسریم 
۲ 


غلامحسین صدیقی یادم نیست!. کریم سنجابی و شاپور بختیار دستگیر شدند." 


نیروی هوایی) ترئیب داد. وی در نطقی ۷۰ دقیقه‌ای از ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ به نام روز قیام ملی و رستاخیز ملست 
ایران پاد کرد و مصدق و ملیون را مورد انتقاد قرار داد و تلویسا به امینی هم هشدار ر داد (روزنامه کیهان ۲۸ 

۹ هو متتقدان آن را نشانه موضعگیر ی ۱ لین کر دند [تاریخ ۲۵ ساله 
و و منتمد ۳ نه موضعگیری و علیه امینی و حبهه منی. تلقی کردند [تاریخ ۵ ساله 
۱- حوادث مهم سال ۱۳۴۰: ۱۳۴۰:۶:۲ ایران به شوروی اطمینان داد که ایران به صورت پایگاه آتمی بر ضد 
شوروی در نخواهد آمد " روز ۱۳۴۰:۷:۳۰ ایران به قطعنامه ۶ دولت درباره جلو گیری از آزمایش‌های اتصی 
شوروی پیوست " روز ۲۴ ابان ۱۳۴۰ - ۱۵ نوامبر ۱۹۶۱ -شاه فرمانی به نخست‌وزیر صادر کرد که 


بر نامه‌های مورد نظر کندی بود و سید ماه بع برنامه اتقلاب سفید و سپس اتقلاب شاه و مسردم نام گرفست 


مر یکا ىا تفاضای وام ۵۰ میلیون دا ری ایران موافعت کرد روز ۹۷ ۱ یسک شبکه جزبت شوده در 
اصفهان کشف شد» ۱۳۴۰۹/۳۰۳ ساختمان مرکز آتمی دانشگاه تهران اغاز شد» ۱۳۴۰۹/۲۱۳ یک هیات 


نطامی 3 آفی برأی بهی د رو ابط ۳ کشور وارد تهران شلذنل» ۱۳۴۰۱۱۰۲۵ فانون اصلاح شسده اصسلاحات 


ار صی از طرففب شاه امضاً و برای اجرا یه دولت ابلاغ سل ۷ 
۲ روز 1 بهمن ۱۳۴۰ دانشجو یال دانشگاه تهران در اعتر اس به تعطیلی مجلسین. کسللات ی درس را تعطیل 


کردند و با برپایی تظاهر ات شحو استار کنار ره‌گیری دولت امینی شدند و ساعت ۵ ۱ صبح. تیروی نظامی به 


هار 5 1 داد یه ص 1 ٍ 
گر مانلهی مت چهر حس وداد به صربت و شتم پر دأنعتنا. 


۳- از اوایژ شه بر ۱۳۴۰ جبهه ملی در اسحتماعات خود دولت امیتی را به باد انتقاد و حمله گرفست.. روز 


هی 


۴ در دامگه حادثه 


چون به همکاری با تیمور بختیار متهم بودند. 


* داریوش فروهر هم بود 


بله! او هم بازداشت شد ‏ 


خوب رشیدیان" هم دستگیر شد و فتح‌اله فرود . 


چون رشیدیان و فرود هم در همان شبکه تیمور بختیار بودند." 


* اول بهمن ۱۳۶۰ هم تیمور بختیار از ایران رفت. 


قبل از حادثه اول بهمن. جریان دیگری نیز اتفاق افتاده بود. در تیرماه. ظاهرا 
تیمور بختیار از علی امینی به خانه‌اش دعوتی کرده بود و به امینی اطلاع می‌رسد که 
بختیار شما را دعوت کرده تا شما را همانجا دستگیر کند و می‌خواهد کودتا بکند. 
آمینی دعوت بختیار را نپدیرفت و می‌خواست تیمور بختیار را بازداشت کند و شاه 


۶ شهرپور ۱۳۳۰ با حضور امینی جلسه‌ای در منزل دکتر فرهاد ریاست دانشگاه تهسران با افراد جبهه ملی 
برگزار شد که عبارت بودند از: غلامحسن صدیقی, مهدی بازرگان. مهدی آذر. کریم سنجابی. عبدالحسین 
خلیلی.. که جلسه پس از ۴ ساعت بدون نتیجه تمام شد. از اوایل پاییز ۱۳۴۰ مبارزه جبهه ملی علیه دولت 
امینی با شدت بیشتری دنبال شد [تاریخ ۲۵ ساله. ص.۱۸۹] 

۱- البته گروهی از جبهه ملی‌ها معتقدند که حمله کماندوها به دانشگاه حاصل توطنه طراحی شده مخالفان 
امینی بود از قبیل: «تیمور بختیار. اسدالله رشیدیان و فتح اه فرود و با موافقت شاه پنوده اسست. [تاریخ ۳۵ 
ساله. ص ۱۹۰] نهضت آزادی و جناح رادیکال جبهه ملی. گروه حنجی و مسعود حجازی را به تحرینک 
دانشجویان متهم می‌کردند و رهبری جبهه ملی را نیز به بی‌لیاقتی متهم نمودند [تاریخ ۲۵ ساله. ص ۱٩۲‏ 
۲- فرزند حبیب. متولد ۱۲۹۸ تهران " در گزارش ۳ سپتامبر ۱۹۶۳ -۲۱ شهریور ۴۲: آمریکایی‌ها معتقدند 
که: «به نظر می‌رسد دادشواست سوء استفاده مالي و خلافکاری که توسط برادران اسدالقه و سیف‌اله 
رشیدیان علیه امینی مطرح شده بود پس از زنسدانی شدن آنها در فوربه ۱۹۷۲ در ارتباط با اغتشاشات 
دانشگای مسکوت مانده است.» [روزنامه کیهان: دوشنه ۱۹ مرداد ۰۱۳۸۸ شماره ۱۹۴۳۲]. 

۳- فرزند فضل الله نبیل الدوله متوند ۲۰ مشهد... وکیل مجلس دوره ۱۴ و ۱۸ و ۱٩‏ و شهردار تهران. 
منزلش ستاد مبارزه علیه امینی بود... بعدها سناتور شد. 

۴ امینی از چگونگی حمله نظامیان به دانشگاه اظهار بیاطلاعی کرد (کیهان و اطلاعات ۲ بهمن ۱۳۴۰) اما 
غافلگیر شده بود و عناصر فنودال و جبهه ملی را مسئول حادثه دانست و دستور بازداشت ۱۵ نفر از اعضای 
شورایعالی جبهه را صادر کرد و برحی از میخالفان خود مانند اسدالله رشیدیان و فتح اللّه فرود را هم به زندان 


اندانخت و تیمور بختیار تنعید شا 


پرویز ثابتی / ۱۰۳ 


هم در آن موقع. به اسکاندیناوی رفته بود. 


روز بود. 

بله! در همان روزها علی امینی می‌خواست تیمور بختیار را بازداشت کند و شاه 
گفته بود لازم نیست و فعلا تحت نظر باشد و به رامسر تبعیدش کردند. اتفاق من 
رفته بودم رامسر و دیدم که اتومبیل بختیار در هتسل رامسر پارک شده و آنجا 
تحت‌الحفظ است تا شاه به ایران برگردد. 

بختیان ظاهرا نمی خواست علیه شاه کودتا کند. می حواست علیه امینی این کار را 
بکند و البته معلوم نبود که چنین چیزی. چگونه رخ خواهد داد. پس از باززگشت شاه 
از سفر و توضیحاتی که بختیار و طرفدارانش مبنی بر این که هیچ نوع برنامه و 
قصدی علیه دولت امینی نداشته‌اند. موضوع مسکوت ماند تااینکه اول بهمن 
ماجرای دانشگاه تهران ایجاد شد. این حادثه را در واقم. بختیار با همکاری بعضی از 
سران جبهه ملی به راه انداخته بودند. اتفاقا برادر من هم که آنجا دانشجوی دانشکده 
فنی بود بد جوری در آن روز کتک خورده بود. 

امینی مدعی شد که قصد این کار. سقوط دولت او بوده و نتیجتا اینها را دستگیر 
کرد و می‌خواست بختیار را هم دستگیر کند که شاه گفته بود: «سی‌گویم از ایران 
برود!» و عاقبت ۳-۲ بهمن ماه .تیمور بختیار از ایران رفت. 


آن زد و خورد دانشجویان را نسروی نظامی انجام داد بسا ساواک؟ 
نمی شود پذ یرفت که شاف از موضوع. بی‌اطلاع بوده و گویا گروصمی 
خودسر رفته‌اند و جنین صحنه‌ای را به وجود آورده‌اند. 


به هر حال. شاه بی اطلاع نبود؛ منوچهر خسرو داد فرمانده نو هسد در دانشسگاه 


۱- اعضای شورای دانشگاه تهران به دربار رفتند و در ملاقات با شاه نسبت به رفتار و روش ماموران 
انتظامی اعتراضی کردند و بحیی مهدوی. گریه کنان حطاب به شاه رفتار نظامیان را خشونت بار و غیرانسانی 
دانست [تاریخ ۵ ساله صی ۱۹۰] " از پیامدهای حادثه دانشگاه رویارویی شدید جبهه مذی و امینی بود.. 
گروهی از منتقدان معتقدند که شاه و عوامل او برای براندازی دولت امینی و از صحنه خارح کردن جبهه 
ملی طرح ۳ حمله را تدارک دیده بودند زیرا تجهیز و اعزام واحد کماندو برای هجو سی‌اجازه و تایسد 
شاه فرمانده کل قوا و تیروهای مسلح, غیرممکن بوده [تاریخ ۲۵ ساله. ص ۱۹۲] 


۶ در دامگه حادثه 


وارد ماجرا شد. امینی ‏ برای رسیدگی به موضوع کمیسیونی ‏ به ریاست سرلشکر وفا 
تشکیل داد تا درباره ماهیت ماجرا تحقیق کند . عده زیادی از جمله سرهنگ مولوی 
(رییس وقت ساواک تهران که با بختیار نزدیک بود) یکی از افراد مورد اتهام بود که 
از وی تحقیق شد. از برخی دیگر از مامورین نظامی و انتظامی نیز تحقیقاتی صورت 
گرفت و در نهایت نتیجه‌گیری شد که توطله‌ای در کار نبوده و مامورین مرتکب 
اشتباهات و غفلت‌هایی شده‌اند. 


۰ شاه گفت که تیمور بختیار از ایسران برود" و روز ۵ بهمن ۱۳:۰ در 
فرودگاه رم تیمور بختیار یک مصاحبه‌ای کرد. مبنی بر این که «در ایران. 


ازادی وحود ندارد!». 
بله! امینی هم در جواب مصاحبه بختیار گفت آنها که تاکنون سالب آزادی در 
کشور بوده‌اند اکنون طالب آزادی و آزادیخواه شده‌اند! 


۰ قبل از عید نوروز ۱ سیدابوالقاسم کاشانی شرد. در ۱۵ فسروردین. 
دانشگاه تهران دوباره گشایش یافت و روز ۱ هم شاه برای جهارمین 


تیمسار سر لشگر منوچهر خروداد بود که در جهت پیشرفت و اعتلای این واحد نظامی تلاش کرد. حزء 
اولین گروه از نظامیانی بود که در نیمه شب ینج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ بر روی پشت بام مدرسه رفاه تیرباران 
سل نگ 

۲- روز ۵ بهمن ۱۳۴۰ دولت. تیمور بختیار را یکی از مسببین وقایع اخیر دانست و امینی گفت لیست 
مخالفان در اعتیار من است و رادیوهای کمو نیستی هم مردم را تشویی به تظاهرات می کر دند و روز ۷ بهمن. 
از طرف شهربانی. شاپور بختیار و خنجی و مسعود ححجازی هم دستگیر شدند و روز ۸۸ ۱۱؛تیمور بختیار 


آی تعقیت به تهران احضار شد. 


۳- کمیسیون تحقیق شامل ۲ نقر قاضی و ۱ افسر ارتش مامور رسید کی به پرونده متهمان شد. 
هد 1 


۴- حوادث آن روزها: روز ۱۳۴۰/۱۱/۴ آمریکا ۱۸ میلیون دلار به عنوان کمک به اصلاحات ارضی به اسران 


1 
داد 


روز ۸۱۱/۵ ایران به خاطر دخحالت ماموران سفارت شوروی در تظاهرات و اغتشاشات اخیس رسما 
به مسکو اعتراضی کرد. 

۵- شاید تصور می‌کرد که برای مدت کوتاهی از کشور خارج شود. مترصد قدرت گیری دوباره بود اما آمینی 
رفت و علم امد و به جای انتصاب او به شغلی. در مهر ۱۳۴۱ بازنشستگی او اعلام شد و دیگر به مخالفان 


۰ ۳ 
ستاو تیه سس 


پرویز ابتی / ۱۰۵ 


بار به آمریکا رفت "و شاید می‌خواست موافقت کندی را جلب کند و 
امینی را کنار بگذارد. 


شاید اینطور بوده باشد. هر چند من با امینی در آن وقت مرتبط نبودم اما چویش 
را حوردم. موقعی که علی امینی از نخست‌وزیری کنار گذاشته شد" شاه از ساواک 
خواست که گزارشی تهیه که نحوه عملکرد و کار دولت امینی را بررسی کنیم که 
چگونه بوده است و مردم چه نگاهی دارند. من یسک گزارش عملکردی مجموعا 
مثبت ارائه دادم. 

در گزارش از اقدامات مثبت دولت امینی مشل اغاز برنامه اصلاحات ارضی. 
مبارزه با فساد. تثبیت اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز از کشور و گفتگو و رابطه 
روزانه با مردم اشاره شده بود.آمینی هر روز در جایی از کشور, مشل همین آقای 
باراک اوباما ؛ سخنرانی داشت. در اتحادیه نانوایان. کارگران بازاریان و.. خلاصه 


مردم‌داری می‌گرد: با آخوندها در رابطه بود و کارهایی از این قبیل می کرد 


- به همراه فرح پهلوی به امریکا رفت. روز ۱۳ آوریل در کنگره امریکا, نطقی ایراد کرد و با اشاره بنه 
تهدید کمون نیسم. به دولت امریکا و نمایندگان کنگره وعده داد که دولت او در ایجاد زیرینای استوار 
رفرم‌های اجتماعی. به وسیله دولت منبعث از مردم کوشش به عم خواهد آورد/ روزنامه یویسورک تایمز 
۳ اوریل ۳۹۶9۲ صصی: ۲-٩‏ 

۲- امریکایی‌ها در یافتند که امینی قادر به تک کیم قدرت سیاسی در ایران نیست و نتوانسسته پشتیبانی وسیع 
مردم را کسب کند. سرانجام امینی در ۲۷ تير ۱۳۴۱ حدود ۳ ماه پس از باز کشت سفر شاه ظاهرا پر سر 
انعتالاف نظر با شاه به تحاطر بودجه مدای انتظامی. سس از ۲۴اه زمامداری پر سیر و صلدا 
کناره گیری کرد [تاریخ ۲۵ ساله .۱۹۴ ۱۹ تیر ۱۳۴۲ در حلسه هیات دولت بین شاه و نخست‌وژیر 
بر سر بودحه ارتش عشأجره درگرفت و امتر ‏ نهد یل کرد که اگر بودجه ارتش تقلیل نیابد کناره گیری و اهد 

2 ۱ ۳ ثِ«- ۳7 ۲ ی را هار ۲ 

گرد. روز ۴ تیر ۰۱ اعلام کرد که ار بودجه ارتش اصلاح نشود. راهبی جر کناره‌گیبری ندارد. روز ۳۵ 


۳ 


امن ۱ ما شاد .تست به ار ان قطه نم د و 
تیر ۱۳۴۱ امینی. آمریکا : را متهم کرد که کمک‌های مالی خود | نسبت به ایران قطع نموده و ما را دز بر تست 


" روز ۲۸ 


یب 


۳7 

قرار داده است. " سرانجام روز ۲۷ تیرماه هم در جلسه هیات وزیران او و کایینه‌اش. استعفا دادند. 

1 ۳ ۹ 5 0 ؟ ام نها ای 1 1 لد ۳ ۳ 

ثیر 1۱۳۱ امریکا اعلام گرد که در مدت ۱۲۴ ماه زمامداری امینی. مبلخ ۷ میلیون دار به ایسران کمک کرده 
اسست. 

۰( 261 ,4 .چا ۱ معط رنه 0۳۵۵ -3 

۴- در گزارش خیلی محرمانه گروه رابط نظامی - هیئت مستشاری نظامی امریکا دز ایران. سرای: جولیبوس 

با اه ار ی ی از ی ِ خر و و ی رورا ات ار ره 
سی. هلمز - سفیر آمریکا در تهران ایران؛ به خلاصه جمع‌بندی نظرات اميني در مداگر ات انهتا در شستبه ۲۶ 
اوریل ۱۹۶-۳ (برایر است با جمعه ۶ ار دسهشت ۵۳۳۴۲ چجنین آشار ره شده است که اف - آبعاد و بودجه 


تیروهای نظامی ایران باید تفلیل پابند. کسنو: ر نمی تواند اب بن مار زج را تحصل کند. نساز زیادی به پول در 


در دامگه حادثه 


بعضی افراد مانند سرلشکر ضرغام را بدون اینکه مرتکب سواستفاده‌ای شده باشند. 


جاهای دیگر پرای توسعه اقتصادی کشور. آموزش مردم تسهیلات بهداشتی و سایر کمک‌ها به مردم وجود 
دارد. من بارها به شاه گفته‌ام که نمی‌تواند از جای دیگری درآمد داشته باشد (ماليات‌ها» ولی برای حفظ 
اقتصاد بایستی آنچه در دست دارد جمع‌آوری نماید و مخارج دولتی را تقلیل دهد. ب - ایران در وضم 
بسیار بدی قرار دارد. (۱) هزینه زندگی افزایش یافته. کسب و کار در سطح پایین و تجارت در کشور راکد 
است. هیچ سرمایه گذار خا رجی عاقل سرمایه خود را در شرایط فعلی در ایسران سرمایه‌ گذاری نمی کند. 
وضعیت محصولات به طور عمومی بد و کشور با کمبود مواد غذایی مواحه خواهد شد. (۲) اصلاحات 
ارضی موضوع جدیدی نیست. اجرای آن باید تدریجی باشد تا موثر افتد. ولی اکنون خیلی عجولانه و با 
برنامه‌ریزی نسنجیده اجرا می‌شود. تا من بر سر کار بودم ارسنجانی را در سطح قابل قبول نگهداشتم. ولی 
پس از رفتن من آو لجام گسیخته شد. اشتباه بزرگ. گرفتن زمین از خرده مالکین بود. آنها عملاً طبقه متوسط 
را تشکیل می‌دهند. با تقسیم زمین‌های خرده مالکین آنها مانند بسیاری از افراد طبقه متوسط ماو همراه با 
آنها کشور. لطمه خوردند. بسیاری از افسران ارتش و سایر نیروهای امنیتی از خرده مالکین بودند و آنهابا 
این حر کات بیمار گونه بسیار ناخشنودند. (۳) با مشکلات مردم جنوب خیلی بد برصورد شد. (۴) تابستان 
آینده زمان بحرانی برای ایران خواهد بود. اگر مشکلات زود برطرف نشوند. ناآرامی‌هایی بوحود خواهند 
آمد. حزب توده اکنون ضعیف و فاقد تشکیلات است. ولی روسیه از هر موقعیتی برای تسریع و تقویت 
اغتشاش توسط کمونیست‌ها استفاده - خرامد نمود. اج نی گفت شاه باهوش است.: اما از مواجهه با 
وافعیت‌ها خودداری می‌کنا او در این موارد مانند یک کودک عمل می‌نماید. البته او به هرکستی به شندت 
مشکوک است. تبعید پدرش و تجربه وق با مصدق. اثر شود را بر وی باقی گذاشته‌ند و به هیچ کس اعتماد 
ندارد. او بشدت از مصدق سرخورده است و هرگز بر این فائق نیامده است. من زمانی که نخست‌وزیر بودم 
با او سه بار در هفته و هر بار ساعت‌ها حرف زده‌ام ولی او گوش شنوا نداشت و نصیحت‌پذیر نبود. شاه 
معتقد است که مقام سلطنت نمی‌تواند به کارهای غلط اقرار نماید و از اذعان به اشتباه خیلی وحشت دارد 
او باید قانم شود که نباید شخصاً در کارهای روزانه دولت دخالت نماید. و ناد راجع به ملاها رسای 
ایلات و رده مالکی.. بد گویی نماید. این کار به شتعصیت وی لطمه می‌زند و مردم به حاطر هر کار اشتباهی 
او را مورد سرزنش قرار می‌دهند. آو همچنین با مردم در روزنامه‌ها صداقت نداشته است. این کار به موقعیت 
شخصی وی و دولت او لطمه می‌زند. تعداد اد کمی از اطرافیان شاه. حقبقت را را اگر ناخوش ایند باشد. به وی 
می‌گوبند. زیرا آنها می‌دانند که آو نمی‌خواهد آنها را بشنود. احتمالاً حیلی از حقایق را از وی پوشانده‌اند 
لی او به اندازه کافی می‌فهمد که بداند چه می‌ گذرد. به هر حال, او با دربار بسیار فاسدی احاطه شده است 


شدای 

و در بسیاری مواقع حقیقت را نمی‌داند.» دولت باید فسادناپذیر و صادق باشد. اگر ر لازم باشد شاه و نوعی 
دمگراسی در ایران وجود داشته باشند. لازم است شاه قانع شود که باید سلطنت کند نه حکومت. او باید 
متقاعد شود که یک نخست‌وزیر شرافتمند. قابل اعتماد و کار تخاب نماید و سپس به وی قدرت لازم را 


بذهد تا بتواند دولت را آداره کند. آقای گراس (3۲055)) رک یک وکیل وا ل استریت. اخیرا به من گفت که «شاه 

می خواسته آو را متفاعد سازد که همه چیز در کشور خیلی خوب پیش می‌رود و گراس گفت وقتی سعی 

کردم نقاط ضعف را به شاه بفهمانی او نمی‌حواست هیچ یک از آنها را بداند». انتخاباتی در کار نخواهد بود. 
1 


نه ممکن است انتخابات انجام شرند, شاه نمی تواند احاز ه انیجام انتخابات را بدهد و و نمی توا ند اجازه 


دهد مجلسی با هر قدرتی تشکیل شود. این غیرممکن است و من باور نمی‌کنم که در زمانی به این زودی‌ها 
انتعابات انجام ش د.؛ [روزنامه کیهان: دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - شماره ۲ ار 


پرویز ثابتی 7 ۱۰۷ 


به زندان انداعت و البته زندانی کردن سپهبد آزموده از روی دشمنی شخصی بود. و 
بعد زنش (بتول وثوق) سواستفاده‌هایی می‌کرد و برادرزنش. علی وئوقء معاون آمینی 
شده بود. که آدم دیوانه‌ای بود . اما در مجموع. پاراگراف آخر گزارش, این بود که 
افکار عمومی جامعه ایران» علی امینی را با شرایط مساعدی بدرقه کرد و نظر غالب 
این است که در دوره پس از محمد مصدق. وی. محوب‌ترین نخست‌وزیر ایران 


۳ 
نوده است. 


سرلشکر پاکروان (رییس ساواک) و سرتیپ حسن علوی‌کیا (قائم مقام ساواک) 
گزارش مرا ۸۱۰۰ تایید کردند و برای شاه فرستادند و شاه عصبانی شد و بگیر و 
ببند آغاز شد که این گزارش را چه کسی نوشته و به استناد چه مدارک و مراجعی. 
این گزارش نوشته شده. آن موقع هم حسین فردوست رییس دفتر ویزه بود و از 
طرف او. سرهنگ افشائی (که بعدهاسپهبد و رییس مرزبانی شد) مامور تحقیق شد و 
ماه‌ها از من تحقیق و تفحص می‌کردند که چرا چنین گزارشی را نوشته‌ام و بسرای 
دفاع از نوشته‌ام به ناچار باید صدها پرونده را بیرون می‌آوردم که اینها را بر اساس 


۱- همسر علی امینی. بتول امینی خواهر علی وثوق است که در سال‌هنای ۲۶ - ۱۹۶۱ معاون وی (علی 
امینی) بوده است. شایعاتی در مورد درگیری‌های غیرآبرومندانه شغلی. خانم امینی. ونوق و احمد نامدار 
(معاون امینی در امور دبیرخانه) را در بر می‌گیرد. [روزنامه کیهان: دوشنبه ۱٩‏ مرداد ۱۳۸۸- شماره ۱۹۴۳۲]. 
"در گزارش ۳ سیتامر ۱۹۶۳ -۲۱ شهریور ۲ آمریکایی‌ها گزارشی نوشته‌اند که: نخست‌وزیر علم. اخیرا 
به من گفت. نخست‌وزی «ماجرای امینی» پایان یافته است - موردی که علیه همسر نشست‌وزیر سایق علی 
امینی و به طور غیرمستقيم علیه خود وی. مطرح بود دیگر از طرف مقامات پی‌گیری نخواهد شد. علم گفسه 
است که پرونده علیه خانم امینی بی‌مفهوم تشخیص داده شده است. وقتی همسر امینی ملک خود رابه 
علیقلی کیانی فروعت. دو برگ چک دریافت نمود. یکی به منظور دریافت نرخ واقعی و دیگری به صورت 
«امانی». نخست‌وزیر گفت ۱ ین کار با زير با گذاشتن قانون فاصله دارد. (ایر ن رسم در ایتجا وحود دارد که 
برای پرداعت مالیات براساس معامله. قیمت واقعي نوشته نمی‌شود) فراردادی که بعدها کیانی با دولت 
امینی منعقّد نمود با این مورد ارتباطی ندارد. [همان منبع]. 

۲- در گزارش ۳ سپتامبر ۱۹۶۲۳ -۲۱ شهریور ۴۲؛ امریکایی‌ها معتقدند که: هنوز خیلی صحبت‌ها در مورد 
باز گشت امینی به سیاست وجود دارد که تصور می‌شود قادر است مخالفین را در حالی که با دقت برنامه 
اصلاحات شاه را به پیش می‌برند. ارام نگهدارد. نمی‌دانیم چرا اعتقاد بر این است که امینی قادر به انجام 
جنین کاری می‌باشد. ولی این ک راقیت است که بضی از هرن جبهه لیا مه قدت وسدد 
خودشان نامید شده‌اند و اکنون در ین فکر هستند که بعد از علم, دولتی با تمایلات دمکراسی بیشتری روی 
کاراید که آنها را قادر سازد با آن همکاری نمایند. کاربرد آن شاید این باشد که چون امینی کمتر دست 
پرورده شاه است. قادر خواهد بود کشور را حداقل تا حدودی در جهت قانون اساسی مشروطه سلطتتی 
حرکت دهد. [روزنامه کیهان: دوشنبه ۱٩‏ مرداد ۱۳۸۸- شماره ۱۹۴۳۲ 


۸ در دامگه حادثه 


و استناد حرف‌هایی از داخل مردم. تهیه کردهام . 

چوب علی امینی را آنجا خوردم. با اینکه همه سلسله مراتب گزارش مرا تائید 
کرده بودند. آخر سر اسم من به عنوان نویسنده گزارش به شاه اعلام شد. هویدا! 
سالها بعد به من گفت که: «اعلیحضرت گفته ببینید که ابتی با امینی مربوط است با 
نه؟» و او هم در پاسخ. گفته که «ثابتی با امینی. دوستی و رفاقت و مراوده‌ای ندارد» 
و واقعا هم نداشتم. من صرفا امینی را ینک جلسه (آن همم پسس از دوره 
نخست‌وزیری‌اش) در خانه‌اش به مناسبت دیگری دیده بودم. 


٩‏ بااستناد بسه افکار عمسومی. شما می‌فرمايیند در دوره پسس از 
مصدق‌السلطنه. علی امینی جنین و جنان بوده. اما پسس از آن که امیسر 
اسدائّه علم از شاه فرمان نخست‌وزیری را دریافت کرد امینی در مرداد 
۱ می خواست از ايران برود سوییس و در فرودگاه مهرآباد. گروهصی 
وی را مورد اعتراض قرار دادند " و... 

این‌ها عوامل اسداله رشیدیان و فتحاله فرود بودند و فرستاده شده بودند که به او 

توهین کنند. 


اکنون آغاز دوران نخست‌وزیری امیر اسداله علم بود. 


۱ تشکیل کابینه داد. 


* در یکی از روزنامه‌های آن ایام نوشته‌اند که علی امینی قانون اساسی را 


۱- امیر عباس هویدا. فرزند میرزا حبیبالهعان عین‌الملک. متولد ۱۳۹۵ تهران. 
۲- ۲۸ تیر ۱۳۴۱. 
۳- روز ۱۳۴۱/۵/۱۶ امینی به اتفاق همسرش -بتول - در فرودگاه مهر آباد. عده زیادی از مخالفان آو با 


تظاهرات علیه او تحواستار تو قیب و محاکمه آو شدند و سب انیجام با حمایست سروی انتظامی از مهنکه حلاص 


۲ ۱ ۲ ۹ 
شلد و به سونیس رفت. 


پرویز ثابتی / ۱۰۹ 
نم د... ابا نب مسائل نا به دستور شاه نو شته م شد؟ 
تقص 4 ین نا به دستور نوشسته می 


بله در آغاز دوران اسدالّه علم است. 


مخالفین امینی این اتهام را به او می‌زدند. انحلال مجلسین گرچه در اثر تقاضای 
امینی صورت گرفت ولی به صورت قانونی انجام شد. در دوره فترت هم طبیعتا 


۰ در این ایام چند نفر از سپهبدها " بازنشسته شدند 


بازنشسته کردن این افسران به روال عادی صورت گرفت. 


* اواخر تابستان ۱۳۶۱ و اوایل پاییزن جانسون معاون رییس‌جمهوری 
آمریکا به ایران آمدل سمپوزیوم نفشت در تهران تشکیل شدم امضا 


۱- ۱۶ مرداد ۱۳۴۱ " در گزارش ۳ سیتامبر ۱۹۶۲ -۲۱ شهریور ۴۲؛ آمریکابی‌ها معتقدند که: تصور صی‌رود 
احازه کشیده شدن مورد مزیور به روزنامه‌ها ناشی از یک سوء‌تفاهم بو زیرا نظر شاه این بود که این سورد 
رابه صورت نهدیدی برعلیه امینی به اتهام فساد نگهدارد تا امینی از درگیر شدن در هرگونه فعالیت سیاسی 
که دولت را در مدت مبارزات انتخاباتی جاری متوحش سازد. پرهیز نماید. [روزنامه کیهان: دوشننبه ۱۹ 
مرداد ۱۳۸۸- شماره ۱۹۴۳۲ 

۲- روز ۱ مهر ۱۳۴۱ عبارت بودند از: فصل الله زاهذی. مهدیقلی علوی مقدم. حاجی‌علی کی شاهرخی. 
تیمور بختبار. 


73(۰ 22 بمیول ۲0۰ 27 ۲وویاق) «محواول وع«اهظ م0 -3 
۴- کناره‌گیری امینی در واشنگتن به نشانه عدم موفقیت برنامه رفرم در ايران تلفی شد و گزارش )در 
پررسی ۳ هفته اول نخست‌وزیری علم درباره اوضاع ایران از ناآرامی‌های فزاینده در آینده حکایت دارد «ما 
همچنان ارزیابی خود را مبنی بر غیراحتناب بودن تغییرات وسیع سیاسی و اجتماعی در ایران. تاکید می‌کنیم؛ 
و سپس در ۱۳۴۱/۵/۲ لیندون جانسون برای بازدید اوضاع ایران وارد تهسران شد و در دستورالعمل زییس 
حمهوری امریکا گفته شده بود: «به شاه تاکید شود که تمایل ماء کوشش در ادامه پیشرفت و اجرای 
برنامه‌های رفرم است. به گمان ما همین مسایل دالی ایران. بیش از هر نوع تهدید خارجی است.» [تاریخ 
۵ ساله. ص۲۰۱ 
۵- در روز ۱۰شهریور ۱۳۴۱ سمپوزیوم بین المللی نفت در تهران با شرکت ۲۰۰ نفر از نمایندگان نفتی جهان 
گشایش یافت. 


۰ / در دامگه حادثه 


یادداشت بین شوروی و ایران و... بعد بحث تصویب لابحه جدید ایالتی 
5 5 ۲ ۲۰ 
و ولایتی در هیات وزیران . 


در دولت آمینی: در اردیبهشت ۰۱۳۴۰ موضوع اصلاحات ار ضصی دوباره مطرح 
شد و این بار هم مجددا همه روحانیون. مخالفت کردند برای اینکه اکثرا یا جزو 
یک مقدار هم از اراضی وقفی طبعا شامل اصلاحات ارضی می‌شد لذا آنها مخالف 
بودند و آیه‌هایی از قرآن هم روی بیانیه‌هایشان می‌نوشتند "و به حدیث: «الناس 


مسلطون علی اموالهم و انفسهم » استناد می‌کردند که مالکیت مردم را نمی‌توان از 
آنها سلب کرد. روابط با آخوندها تا آن زمان (یعنی شروع برنامه اصلاحات ارضی) 
نزدیک بود و مشکلی شاه با آنها نداشت ٩‏ 


۱- روز ۲۴شهریور۱۳۴۱ بین ایران و شوروی یادداشت‌هایی مبتنی بر عدم واگذاری پایگاه‌های موشکی در 
ایران به دولت‌های دیگر و رفع احتلافات دو کشور امضا و مبادله شد. . 

۲- روز ۱۵ مهر ۱۳۴۱ هیات وزیران. لایحه جدید تشکیل انجس‌های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد و در 
آن قید «اسلام» از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, حذف شد و به جای سوگند به قران. کتاب 
آسمانی قید شد و به زئان حق رای داد. البته برخی از منتقدان معتقدند که چون علم روابطه تنگاتنگ با 
انگلیسی‌ها داشت. مطرح کردن این طرح برای تحریک روحائیت شیعه بود و نقش‌آفرینی ایت‌الله خمینی. " 
روز ۱۶ مهرماه ۱۳۴۱روزنامه‌های اطلاعات و کیهان روزنامه‌های عصر تهران با تیتر درشت خبر دادند کسه: 
اطبق لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد. به زنان 
حق رای داده شده است». در این تصویب‌نامه قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 
پرداشته شده و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قران. کتاب آسمانی آورده شده است. 

۳- پیش از اصلاحات ارضی ۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ درصد متعلق 
به اوقاف و در دست روحانیون بود و ۱۰ درصد زمین‌های دولتی و يا متعلق به شاه بود. ۲۰ درصد نیز به 
کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور شاه ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که 
آن زمین‌ها می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود. پادشاه سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایسران 
می‌گفت ولی در برابر فشار مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیاندازد 
[0.135 ,2004 ,وهای -طموتوعظ ,ممممممم۲ بعاطهط فطزنا طفهط۱ 

۴- (حدیت نبوی) مردم بر اموال خود و جان خویش مسلط هستند. 

۱۹-۵ دی ۱۳۴۰ برابر با ٩‏ ژانویه۱۹۶۲ کابینه دکتر امينی فرمان محمدرضا شاه پهلوی را برای بر چیدن نظام 
آرباب زعیتی در ایران به تصویب رسانید. دکتر امینی نزد حجت‌الاسلام خمینی در قم می‌رود تا روحانیون را 
در مورد این اصلاحات متقاعد سازد. حمینی کارنامه ننعست‌وزیری دکتر امینی را به باد انتقاه می‌ گرد که 
سیاست آمینی در کشورداری سراسر اشتباه است آموزش در دیستان‌ها و دبیرستان‌ها کاملا اشتباه است و تنها 
کافر تولید می‌کند. پس از اظهارات حجت‌الاسلام نعمینی. شاه می‌گوید: «اکتون شما ماسک به جهره‌اتان را 
برداشته‌اید. این عرتجعین سیاه بدتر از انقلابیون سرخ هستنده( ۸۵0۵5 :150 ۵ ۱1 ۷۵۱ ,تفصصمحای-عینگ۴ 


پرویز ثابتی / ۱۱۱ 


برنامه اصلاحات ارضی با حفظ حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی کابینه امینی در 
دولت علم ادامه یافت و روابط با آخوندها هر روز تیره‌تر شد. وقتی دولت علم با 
تصویب یک لایحه قانونی قصد داشت با انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در قانون 
اساسی به آن اشاره شده بود. بپردازد. در یکی از بندهایش به این نکته اشاره داشست 
که کسانی که قسم می‌خورند. ضرورت دارد به کتاب آسمانی سوگند یاد کنند... 
آخوندها جنجال به راه انداعتند که: «منظور این است که بهایی‌ها بيایند و باید 


می‌نوشتند قران و جرا نوشته‌اند کتاب آسمانی ۱.0۴ 


8 ,2008 ,و۳۳۵۵ اهنا عفیت‌هه عصعافه۲ اصمصتح! تنصها ۱۳ 


۱- پادشاه به نخست‌وزیر خود اسدالله علم گفت که ما این اصلاحات را می‌توانیم زمانی به اجرا درآوریم 


1 


اگر و تنها اگر اکثریت مردم موافق آن باشند. پدین دلیل با یک رفراندوم مي‌توانيم اصلاحات ارضی را پیش 
بمریم. ۹ ژانویه ۱۹۶۳ شاه کنگره ملی کشاورزان را با سخنان خود م ی کشاید ۰ نماینده تعاونی‌هاو 
کشاورزان در این کنگره حضور دارند. محمدرضا شاه پهلوی از شش اصل اصلاحات سخن می‌گوید که : 


را مرنم پرای تصویب گذاشته می‌شود و با غربو شادی حاضران در کنگره رو به رو و مي‌شود. محمدرضا شاه 


پهلوی می‌گوید: «هیچ عملی بیش از کارهایی که امروز انجام می‌دهیم از جمله آزاد مان رعیست اسیر و 
بدیخت ایران ت اسارت و مالک > کردن ۱۵ میلیون جمعیت این کشور در زمینی که در آن کار می‌کنناد 
مورد پسند خدا و مه اطهار نخواهد بود. , هیچ یز خحدایسنذانه تر از عداات اجتماعی و رنه فسع طلسم نیست». 


همقل تست بو رو ره یل زمین‌های اوقاف در زسوه ملاکین ببررگ 
قرار دار ند و در تتیحه مخالفب سر سخت اصلاحات بادشاه هستند ر تاریخ ۶بهمن ۲ همه‌پرسی در 
ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی ی‌انجاسد. ۱ ۱ بای انقسلات سید و ۵۲۱۱۰۸ 
علیه انقلاب سفید ارای خود را به صندوق‌ها ریختند. برای ننخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای 
صندق‌های رای سی‌روند. در تهر آن ن ۱۶۲۳۳ و در دیکر شهرستان‌ها ۰ تن رای آری خود را به 


صندوق‌ها ر بشتند [ گاهنامه ۳ ۳۰۳ ۳۰۴ روزشمار ۲: ۱۱۵۰ غلام ضا افخمی: جامعه. دولت و چنش 
زنان ایران: ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ بتزدا. ۲۰۰۲ صی ۴ ۱۳۶] " روز ۷ مهر ۱۳۴۱ پس از بر تصویب لایضه 


۳ 


انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ۱0 بری این تلگرام را ارسال کرد: در 
تعطیل طولانی مجلسین ن» دیده مي‌شود دولت اقداماتی زر نظر دار د که مخالف شرع آقدس و مباین صریح 
قانون اساسی است. مطمئن باشید تخل از قوانی ن اسللام ۲ ۳۹۹ اساسی و قوائین موضوعه مجلس شورای 
ملی. برای شخحص حنابعالی و دوئت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس شذاوند قادر قاهر و نزد ملست 
مسلمان و قانون خواهد کرد... در خاتمه پاداور مي‌شود که علمای اعلام ابران و عتبات مقدسه و سایر 
1 


مسلمین در امور میخالف با شرع ساکت نخواهند ماند. [نهضت امام ممینی . روحانی. تشر راه ما صصی 


۱۵۴۲]" و دوباره در ۱۵ آپان۱۳۴۱ تلگرامی به شاه فرستادند: با آنکه به آقای علسم در این بدعتی که 


مي‌ خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و سب را گوشز زد کردم ایشان نه به ۵ امر شداوند قأدر گردن نهادند 


ث جاپلوسی و اظهار حاگری و ماه زادی مي خو اهند تمام کارهاتی لاف دیسن و قسانون ۳ گر ده ستگ 


۲۳ در دامگه حادثه 


تا کاراه صیخات خوفدها قل ددرات دراه اه اجمن‌های ای د 
ولایتی عقب‌نشینی کردند و آن را کنار گذاردند و شاه گفت بقیه لوایح صلاحی 
یعنی اصلاحات ارضی و چند طرح اصلاحی دیگر و 
دوباره فشار آوردند که نگذارند کار با آرامش و موفقیت صورت بگیرد و در ار ین ایام 
بود که تعدادی از سران جبهه ملی و نهضت آزادی بازداشت شدند و روز ۶ بهمن 
۱ رفراندم شد و مردم در سطح وسیع و بی‌سابقه‌ای در آن شرکت کردند و به آن 


۰ ۱ 
رای دادند . 


* _آقایان خمینی و گلپایگانی و شریعتمداری و... مخالف تصویب‌نامه هیات 


وزیران درباره لایحه جدید تشکیل انجمن‌های ایالتی و و لابتی بودند و 
هر یک جداگانه تلگرافی در کمال احترام و ملایمت به شاه زدند " که 


اعلیحضرت نسبت دهند. انتظار استغفار علم از جسارت به ساحت قرآن است والا ناگزیرم در نامه سر گشاده 
به اعلیحضرت. مطالب دیگری را تذکر دهم و... «[تاریخ ۲۵ ساله صص: ۱۵۷-۱۵۵]» " گلپایگانی و 
شریعتمداری هم حداگانه تلکراف زدند, 
۰-۱ ۱۸ بان ماه اسدالله علم نخست‌وزیر در رادیو اعلام داشت: به قوای انتظامی دستور اکید داده شده 
هر گونه احلال‌گری را شدیدا سر کوب نمایند... چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی 
که در دست دارد عقب‌نشیتی نمی‌کند. فردای آن روز فلسفی واعظ. در مسجد ارگ تهران, به تهدید اسد القه 
علم و حمله به تصویب نامه دولت پرداشت. " در روز ۸ آذر ۱۳۴۱ اسدا علم در رسانه‌ها اعلام کرد: 
هیئت‌وزیران در یک نشست طولانی. تصویب‌نامه مورخ ۴ مهر ۱۳۴۱ را مبنی بر شرکت زنان در 
انجمن‌های آیالتی و ولایتی. لغو کرد و اين اقدام دولت بر اثر فشاری بوده که از طرف جامعبه روحانیت به 
طور پیگیر وارد شد و دولت در مقابل حمله و فشار علماء ناچار سر تسلیم فرود آورد و این تصویب‌نامه 
قابل اجرا تخواهد بود. 
۲ ماه تلکرافی از طرف آقایان علما به اسدالّه علم نخست‌وزیر فرستاده شد کنه: «مطمتن باشید 
تخل از قوائین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شوراء برای شسخص جنابمالی و دولت 
ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خحواهد کرد... علمای 
اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین. در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند» در پاسخ هم 
عمینی دو تلگراف به شاه و اسدالله علم مشابره کرد که بخشی از تلگراف به شاه چنین بود: «آقای علم گمان 
کرده با تبدیل کردن قران مجید به کتاب سمانی. ممکن است قران کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و 
اتجیل و بعضی کتاب ضاله و بعضی کتب را قرین ال یابه جای آن قرار داد. .. ایین جانب به حکنم 
خیرخواهی برای ملت اسلام اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به اين که اطمینان نفرمایید به عناصری که با 
چاپلوسی و اظهار چاکری و کر دی. می‌حواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده به اعلیحضرت 
نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است با تصویب‌نامه‌ی خاینانه و غلط از اعتبار 


بیندازند. از قوانت بن وخیمه‌ی تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعسای مسلمین و تلف از قانون 


۳ ۳7 


پرویز ابتی / ۱۱۳ 


تصویب نامه را لغو کند . شاه جند روز بعسد. تلگرافی در پاسسخ زد 
می‌شود پرسید که ضرورت تلگراف شاه برای چه بود؟ برای آرامش آنها 
يا به رسمیت شناختن روحانیت؟ 


یک عقب‌نشینی موضعی بود و بعد دیدیم که حتی رای دادن و انتخاب شدن و 
انتخاب کردن به زنان را در اسفند ماه اعلام کرد" 


* این که تا آن زمان. شاه را قبول داشته‌اند. شاید شک و تردیدی نیست و 


بترسید و بدون جهت مملکت را به‌خطر نباندازید والا علمای اسلام درباره‌ی شما از اظهار عقیده حودداری 
نخواهند کرده. 

۱- روز ۱۶ مهر ۱۳۴۱. 

۲- روز ۲۳ مهر ۱۳۴۱: آیات عظام. جناب مستطاب حجه‌الاسلام... تلگراف جنابعالی واصل شد و از ادعیه 
خالصانه‌ای که اظهار داشته‌اید حوشوقتی و امتنان داریم. باره‌ای قوانین که از طرف دولت صادر می‌شود چیز 
تازه‌ای نیست و یادآور می‌شویم که ما پیش از هر کس در حفظ شعاثر دینی کوشا هستيم. ضمنا توجه 
جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به‌وضع سایر ممالک دنیا جلب می‌نماييم و توفیقات جناب 
مستطات را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانيم. 

۳- عده‌ای از روحانیون. معتقد بودند که برنامه‌های انقلاب سفید. در تضاد با بنیادهای شریعت اسلام است. 
سرشناس‌ترین روحانی مخالف. سید روح‌اله خمینی بود که همه‌پرسی را «نامشروع» خواند و آن را تحریم 
کرد. وی در ۱۰ اسفند ۱۳۴۱ طی نامه‌ای به شاه ایران از دادن حق رأی به زنان اعتراض می‌کند و آن را 
حلاف اصول قرآن می‌داند امسعود محیط: آتش بیاران دوزخ. وحشت بزرگ انتشارات ایرانیان - لندن - 
۹ ص .]۱۲٩‏ " سید روح‌اله خمینی این تصویب‌نامه قانون انتخابات که دو شرط مرد بودن و مستمان 
بودن از ان حذف شده بود را دسیسه‌ی خطرناکی بسرای لطمه زدن به اسلام و روحانیت شواند و در 
سخنرانی اش در قم گفت: «دولت تصویب نامه‌ی علاف شرع صادر می‌کند. به زن‌ها حق رای می‌دهد. 
نوامیس مسلمین در شرف هتک است. می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند. دعتر و 
پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند. دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند. مردم 
از گرسنگی تلف می‌شوند و آنها برای استقبال از اربابان خود سیصد هزار تومان گل از هلند می‌آورند. قرآن 
اسلام در خطر است. اسراییل نمی‌خواهد در اين مملکت قرآن باشد خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر 
بنی‌امیه نیست. اهل منبر را تهدید می‌کنند. اسراییل زراعت و تجارت مارا قبضه کرده اسست. دولت روز 
ننگین ۱۷ دی را جشن مي‌گیرد. به فرقه ضاله همراهی می‌کند. مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند» 7 
نهضت آزادی مهدی بازرگان نیز اعلامیه‌ای صادر کرد که قسمتی از آن چنین است: «دولت با این عمل خود 
بجه حواب تازه‌ای برای مردم دیده و حه قصدی دارد؟ وقتی علی‌رغم نص صریح قانون اساسی و سنت ۵۶ 
ساله‌ی مشروطیت با بی‌پروایی فوق‌العاده‌ای ملت ایران را از انتخابات مجلس شورای ملی محروم می‌کند. 
حیلی مضحک این است که بخواهند به خانم‌ها حق رای انتخاب نمایندگان ایالتی و ولایتی و بعد مجلس 
شورای ملی را بدهند.» [علی دوانی: نهضت روحانیون ایران. جلد ۱-۵ 


۶ / در دامگه حادثه 


حتی روحانیت با حذف شاه موافق نبود. شاید پیشتر با این موافق بودند 
که شاه سلطنت کند. نه حکومت. البته با توجه به بسیاری از روایت‌های 
تاریخی. مشخص است که آقای خمینی ارتباطی نزدیک با کاشانی 
داشته. یعنی تئوری نهاوندی در کتابش را شاید باور کنسیم که آقای 
خمینی از طرفداران کاشانی بود و ضد مصدق. البته آقای بنی صدر هم 
معتقدند که پس از انقلاب. آقای خمینی چندان طرفدار ملسی خواندن 
مصدق نبودند. فکر کسنم آقای شریعتمداری هم افشا کرد که در 
بازگرداندن شاه توسط کاشانی در تظاهرات طرفداری از شاه خمینی 
شرکت داشته و اين موضوع را مخالفان آقای خمینشی. مرتب به کار 
می‌برند." 
بله! شریعتمداری همیشه علیه خمینی حرف می‌زد. خمینی از طرفداران کاشانی 
بود و نیز دار و دسته فدائیان اسلام که کاشانی با آنها رابطه داشت. جزو یک 
مجموعه اسلامی تندرو و افراطی و از نوچه‌های کاشانی محسوب می‌شدند. همه 
آخوندها از مساله نفوذ کمونیسم ترسیده بودند. از کمونیست‌ها وحشت داشتند. 


۰ شاید شاه را بیشتر تکیه گاه و یا حسی عاسل تامین منافع خودشان 
می‌دانستند؟ 


له 


* که در وافع. پس از ۲۸ مرداد نیز ادامه داشت. 


۱- کاشانی شاه را «مرد تربیت شده عاقل» و «مردی معقول تحصیل کرده و با تحصیلات» سی‌خواند و 
می‌گفت: «عقیده من این است که ایران سالیان دراز حساسیت سلطنت دارد و فی‌الحقیقته وجود شاه یک 
جهت جامعی برای جمع‌آوری کلیه طبقات مردم به‌دوز این مرکز ثاست است.» [روزنامه اطلاعات. ۱۰ 
فروردین ۳۲ مجله خواندنیها. ۱۵ فروردین ۰.۱۳۳۲ کبهان. ۸ فروردین ۲۲ 

۲ چند روز پس از انقلاب ۱۳۵۷ حمینی از حرف ناشنوی کاشانی گلایه نمود و اظهار داشت: «او به‌حای 
اینکه جنبه مذهبی را تقویت کند و بر جنبه سیاسی چیر گی دهد. به عکس رفتار کرد. به گونه‌ای که وسیس 


مجلس شورای ملی شد و این اشتباه بود. من از او خواستم برای دین کار کند. نه اينکه سیاست‌مدار شود.» 


[روزنامه کیهان. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸] 


پرویز ابتی / ۱۱۵ 


بله ادامه داشت تا زمان اصلاحات ارضی. 


* یعنی آن‌قدر چپی‌ها در افکار عمومی نقش و تاثیر داشتند که روحانیون 

را نگران کرده باشند؟ 
قبل از ۲۸ مرداد. تقریبا ۶۰-۷۰ درصد روشنفکران مه چپ بودند و حزب توده 
هم بزرگترین حزب کمونیستی خاورمیانه بود و شاید در حدود ۱۰۰ هزار نفر عضو 
داشت فضای آن ایام. چنین اتمسفر و جوی بود. وقتی که روس‌ها به ايران آمدند از 
حزب توده حمایت علنی - مالی و سیاسی کردند. وقتی که جنگ سرد" شروع 
شد. روس‌ها علیه امریکایی‌ها بودند و حزب توده هم به نفع شوروی و علیه امریکا 


۱ 


توح یک بو بو 


ا- حزت نوده ایران سازمان اصلی جپ در تاریخ معاصر اسست. این جزت به عنوان وارت سوسیال 
دموکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایران (دهه )۱٩۲۰‏ در مهرماه سال ۱۳۲۰ در تهران تأسیس شلد 
بنیان گذاران آن عده‌ای (۵۳ نفر) از روشنفکران و فعالان چپ گرا و ملی‌گرای ایران نظیر: سلیمان‌مییرزا 
اسکندری, ایرج اسکندری, بزرگ علوی. احسان طبری. خلیل ملکی. فریدون کشاورز, عبدالحسین نوشین و 
رضا رادمنش بودند. حزب پس از تأسیس با استقبال بسیاری روبرو شد و توانست کارگران و دانشسجویان و 
زنان را سازماندهی کند. بسیاری از روشنفکران نیز به سوی حزب جلب شدند. همسویی حزب با شوروی و 
دفاع آن از سوسیالیزم موجب خروح برخی مخالفان از صفرف حزب شد و پس از شکست فرقه دموکرات 
انشعابی در حزب رخ داد و گروه مهمی از روشتفکران به رهبری خلیل ملکی حزب را ترک کردند و بخشی 
از رهبران حزب به ناچار به خارج از کشور رفتند. محمدر ضاشاه پهلوی در بهمن ماه ۱۳۲۷ در دانشسگاه 
تهران مورد سو قصد قرار گرفت. روایت رسمی این بود که یک متعصب مذهبی وایسته به حزب نوده 
مسئول ترور بوده است. با شروع نهضت ملی شدن نفت و نخست‌وزیری مصدق. حزب توده به یکی از 
بازیگران اصلی صحنه سیاسی آیران تبدیل شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ و تثبیت ایران در حریم نفود 
غرب. سازمان‌های حزبی تحت تعقیب و سر کوب حکومت قرار گرفتند که به بازداشت و شسکنجه و اعدام 
عده‌ای از توده‌ای‌ها منجر شد. پس از کودتا بخش بزر گی از رهیران حزت تبا سال ۱۳۳۶ مجبور به ترک 
ایران شدند» به بلوک شرق گر یختند و بسیاری از آنان تا انقلاب ايران نتوانستند به ایران بازگردند. جرب 
توده, هر چند در سال‌های ۱۳۳۲ - ۱۳۵۷ هر گونه نقش و حضور علنی در حیات سیاسی قانونی در ایران را 
از دست داد. معهذا به عنوان یک حریان فکری به موحودیت شود ادامه داد. سیاست حزب نوده در جهست 
حمایت از انقلاب ايران و ائتلاف با تیروهای ملی و مذهبی علیه نظام سلطنتی بود. حصزب نوده شعارهای 
ضدامریکایی خمینی و طرفدارانش را وحه مشترک مهمی میان رات توده و طر فداران خمینی مي‌دانست. 
۲ نون سرد اصطلاحی است که به دوره‌ای از تنش‌ها. کشمکش ها و رقات‌ها در رواط بالات فد هه 
شوروی و هم‌پیمانان آنها در طول دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ اطلاق می‌شود. 


در دامگه حادثه 


* اعضای جامعه مدرسین قم. روحانیت قم. خاطراتی دارند که هر از گاهی 
در رسانه‌های داخل ایران منتشر می‌شوند. مثل محمد یزدی " که به تازگی 
انتشار یافته. برخضی معتقدند که سازمان اطلاعات و امنیست کشور 
گروهی تصور می کنند که نفوذی وحود داشته است و البته منطفا هم 
نمی‌شود پذیرفت و گفت که دستگاه امنیست مملکست. هیچ راه نفوذی 
نداشته و هر کسی هر کاری خواسته می‌توانسته یکند... 


ابدا چنین نبود. همانطوری که گفتم تا زمان فوت بروجردی, روابط رژیم با 
روحائیت بسیار حسنه بود و در مقابل خطر کمونیسم بین‌المللی و داحلی منافع 
مشترک داشتند. در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اکثریت روحانیون طرفداران شاه بودند. 

ساواک در زمان ریاست بختیار علاوه بر سرهنگ قلقسائی (رییس ساواک قم) 
سید احمد طباطبائی (نماینده مجلس شورای ملی از قم) را نیز رابط باایت‌الله 
بروجردی و ساير مراجع قرار داده بود و در ماه‌های محرم و مناسبت‌های دیگر نظیر 
عید فطر وجوهی نیز بین روحانیون نقسیم می‌شد. رابط با آیست‌الّه شریعتمداری, 
شیخ غلامرضا زنجانی ‏ بود که تا زمان فوتش این وظیفه را برعهده داشت. 


۱- محمد بزدی در گفتگویی در هفته‌نامه پنجره در پاسخ به این پرسش که ساواک حگونه توانست اعضای 
جامعه مذرسین را شتاسایی کند؟ می‌گوید: آنها در منزل ایت‌الل» آذری قمی اساسنامه جامعه مدرسین را پیدا 
کردند و در حقيقت این موضوع سیب شد همه افرادی را که نامشان در اساسنامه امده بود. تبعید کنند که 
بنله نیز از حمله تبعیدی‌ها بودم. 

۲- شیخ غلامرضا زنجانی: از روضه‌خوان‌های ترک که پیشکار و مشاور شریعتمداری بود در کتاب سید 
کاظم شریعتمداری به روایت اسناد ساواک از مشکلات احلاقی شیخ غلامرضا نام برده‌اند و در سندی از 
اسناد هم نوشته شده آیت‌الله شریعتمداری جرنت اخراج شیخ غلامرضا زنجانی را ندارد.شيخ غلامرضا 
مدارک زیادی از آیت‌الله شریعتمداری داشت. شاید بعضی از این مدارک. سند رابطه‌های پنهانی آیت‌الله 
شریعتمداری باشد. افرادی که به بیت او رفت و آمد داشتند. منتقدان هم معتقدند یسک ساواکی در کسوت 
پیشکاری و رییس دفتر یک مرجم بود که شریعتمداری به‌سادگی از کنار این قضیه عبور می‌کند [مر کز اسناد 
اتقلابت اسلامی ]7 بعد از ۱۵ خحرداد ۱۳۴۲ آقای شریعتمداری اعلام کرده بودند که یک جلسه فاتحه‌ای دارند 
برای آقای ائنی‌عشری در مسجد اعظم. آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی و آذری. شناخته شده به طرفداران 
تحمینی. وارد مسجد می‌شوند و از آنجا که «شیخ غلامرضا زنجانی» از این قضیه مطلع می‌شوند و 
برنامه‌ریزی می‌کنند که به هر قیمتی که شده اجازه ندهند. در جلسه‌ای که به نام شریعتمداری برگزار شده. 


تام تعمینی و باران او برده شود و حتی به دستور شیخ غلامرضا زنجانی افراد گمارده می‌شوند که اگر کی 


هنگامی که عبدالحسین شرف الدین (رهبر مذهبی شیعیان لبنان) مشرف به موت 

د. شیعیان لبنان از مراجع قم خواستند فردی را به لبنان اعزام دارند که رهبری 
مذهبی آنها را برعهده بگیرد. تیمور بختیار به سیداحمد طباطبائی " ماموریست داد که 
فرد واجد صلاحیتی را در نظر بگیرد که مورد تائید آیت‌الله بروجردی باشد و او هم 
سید موسی صدر" را برای اين کار نامزد کرد و ساواک توانست موافقشت آیت ال 
بروجردی را جلب و با اعتبارات قابل توجه موسی صدر را عازم لبنان کند. موسبی 
صدر چون فرد لایق و کاردانی بود. توانست در مدت کوتاهی مقام رهبسری شیعیان 
لبنان را با عنوان امام موسی صدر به دست اورد که داستان موسی صدر باید در جای 


دیگری مورد گفتگو قرار گیرد. 
اما روابط رژیم با روحانیون از سال ۰ و بعد از شروع اصلاحات ارضی و 
دادن حق رای و انتخاب به زنان؛ تیره شد و ما که در ساواک تا آن زمان روحانیون 


حواست به نام امام خمینی شعاری دهد یا اطلاعیه‌ای توزیع نماید بریزند و و را بزنند. که آقای مهدی 
گروبی و دوستانشان هورد ضرب و شتم قرار ر می‌گيرند. مهدی کروبی چنین می‌گوباد: در این حال طلاب 
جوانی که آماده برای شعار بودند و شعار می‌دادند یک باره یکی از آنها شروع کرد به شعار دادن اما به مجرد 
این که گفت:برای سلامتی حضرت ایت‌الّه محبوس - منظورش اقای خمینی بو یک باره همین دم در 
اقا شیخ غلامرضا خدا رحمتش کند. زنجانی همان نزدیک در, پهلوی شریعتمداری که بود و ما هم دم در 
نشسته بودیم یک دفعه صدا کرد: «خفه شوا». تا گفت: «خفه شوه ما دیدیم به یک صورت متشکل و 
تشکیلاتی و مطلع از گوشه و کنار جلسه همه گفتند: «خفه شوا». عده‌ای دنبال این شفه شو. در کنیند هم 
صل! می‌پیچید. یک مرتبه صدای سیلی محکمی بر شحاست که نو اشتند به همان شنعار بده و زدند او را او 
افتاد. این جور که معلوم شد افتاد و دیگر طبیعی است مجلس به هم خورد و تراکت‌ها شروع شد پخش 
شدن و اعلامیه‌هال سایت خبری فرارو] 

1 فرزند سیدعلی صندیق. متولد ۳۳۸-۲ دارای تحصیلات سوزوی. کارمند دولت و وکسل داد کستری. 
نماینده مردم قم در دوره ۱٩‏ مجلس شورای ملی. از دوستان تیمور بختیا بشتیار و دارای نفوذ در میان رو حانیون. 
سیدموسی صلدر (زاده‌ی ۲۴ ۹ ۰ قم): د, رز آوانعر متال ۸ و به دنسال توصبه‌های آقاسان 
پروجردی. حکیم و ز شیخ مرنضی | ل یاسین به لبتان رفت که البته در آل ایام سید عبدالحسین شرف‌الدین 

از رفتن از ایران مجلس اعلای شیعیان لبنان را تأسیس کرد. 


روایاتی هست که که در پی دستگیری ایت بت‌اللّه میتی و در اوایل تایستان 399 امام مرسی صدر راهی ارویاو 


۳ 


رهبر متوفی شیعیان لبنان, درگذشته بود. پر 


‌ 


شمال آفریقا گردید تا از طریق واتیکان و الازهر شاه را برای ازادسازی ایشان تحت فشار قرار دهد. با ازاد 
۲ 


تم د که ۱ 


گنتن آمام تحمینی در پایان این سفر. ایت‌الله حویی تصریح نمود که این ازادی بیش از هر جیز مرهون سفر 


آقای صدر بوده است. در بی تبعید آیت‌الله خمینی به تر کیه در پاییز سال ۱۳۲۳ امام موسی صدر اقدامات 
مشایهی رابه انجام رساند تا ضمن تأمین آمثیت ایشان. تر تیات انتقال ابت‌اله به عتبات عالیات را فراهم 


سازد. او در ٩‏ شهریور ۱۳۵۷ طی سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی, نایدید شد 


۸ در دامگه حادثه 


را در زمره گروه‌های طرفدار رژیم و يا بی‌طرف قرار داده و اطلاعات مربوط به 
روحانیت در اداره مرتبط با این گروه‌ها جمع آوری می‌شد در سال ۱۳۴۱ بخشی به 
نام «روحانیون افراطی» در اداره مربوط به گروه‌های براندازی ایجاد کردیم که هدف 
آن جمع‌آوری اطلاعات و مبارزه با روحانیون افراطی و مخالف بود. 

لبته بخش مربوط به روحانیون غیر افراطی به فعالیت خود ادامه داد و ارتباط با 
آیت‌اله شریعتمداری به وسیله دامادش (عباسی) و آیت‌الّه سید احمد خوانساری" در 
تهران به وسیله پسرش (سید جعفر خوانساری) برقرار بود و من شخصا هم با ایین 
دو ارتباط داشته و سالی ۲-۱ بار با انها ملاقات می‌کردم و به درخواست‌هاو 
انتظارات آنان در حد آمکان پاسخ مثبت می‌دادم. آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله مرعشی 
نجفی. دو مرجع تقلید دیگر در قم تا سال آخر در امور سیاسی دخحالتی نداشتند و 
ما هم احترام آنها را حفظ می‌کرديم. اظهارات شیخ محمد یزدی و سایرین که 
ساواک نفوذی در بین روحانیون مخالف نداشته بی‌اساس است زیرا اگر نفوذ نبود 
چگونه این همه وعاظ و روحانیون مخالف و افراطی دستگیر, زندانی و یا تبعید و 
حتی ممنوع‌آلمنبر می‌شدند. طبیعی بود که این نفوذ ۰۱۰۰ نبود ولی قابل ملاحظه 
بود. آنها موقعی شیر می‌شدند که شکار گرگ ممنوع می‌شد ! 

برخی بعد از اتقلاب. ساختن تعداد کثیری مسجد و حسینیه در سراسر کشور در 
سال‌های قبل از آتقلاب را ناشی از عدم توجه شاه و ساواک به عطر روحانیت بسرای 
کشور می‌شمارند که اين ادعا صحیح نیست. در آن سال‌ها ۲ عامل موجب ایجاد 
مساجد و تکایای بیشتر بود یکی بالارفتن سطح درامد مردم. بخصوص بازاریان و 
افراد متدین که این اشخاص بیشتر از پیش حاضر به کمک مالی در امور مذهبی 
بودند و عامل دیگر تجدد ستیزی برخی از طبقات باز هم سنتی و مذهبی در مقابل 
موج وسیع و سریع تجدد و غرب گرایی و به قول آنها نفوذ فرهنگ وارداتی و 
بی‌بند و باری در جامعه بود. گروه‌های افراطی و طرفداران حمینی سهم بزرگتری در 
افزایش مساجد و تکایا نداشتند ولی البته موقعی که در سال‌های آخر به آنها فرصت 
داده شد که علنا به صحنه بيایند. آنها از این مراکز استفاده کردند. 


هِب در ۴ شهر بور ۳۷۰ فر زند سید بو شالت (امام جمعه) خو انسا 


ن 


پرویز ثابتی / ۱۱۹ 


٩‏ داستان نطق‌های رادیویی فلسفی علیه بهائی‌ها که در ارديبهشت سال 
۱۳۳۶ از رادیو تهران هم به‌طور زنده پخش می‌شد و بعد تخریب معبد 
آنها (حظیره المدس) جه بود ؟ 


۳ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ 
ان موقم هنوز ساواک تشکیل نشده بود و فرمانداری نظامی برقرار بود و تیمور 
بختیار فرمانده آن بود. آیت‌اله بروجردی و بعضی روحانیون دیگر گاه و بیگاه از 
فعالیت‌های بهائیان در ایران اظهار ناراحتی کرده و پیام‌هایی به شاه می‌دادند و انجمن 
حجتیه به رهبری محمود حلبی هم برای مبارزه با بهائی‌ها ایجاد شده بود ولی 

صورت نگرفته بود. 
دکتر سیدحسن امامی. امام جمعه تهران که در آن سال‌ها هفته‌ای یک بار شاه را 


می‌دید و در مورد مسائل اسلامی به شاه مشورت می‌داد. برايم تعریف کرد که او 
مسیب این داستان بوده است. می‌گفت فلسفی واعظ که در رادیو و مساجد و منابر 
پیوسته علیه کمونیست‌ها حرف می‌زد. به من مراجعه کرده و گفت من می‌خحواهم 
امسال در ماه رمضان در سخنرانی روزانه رادیویی علاوه بر کمونیست‌ها مطالبی نیز 
علیه بهایی‌ها بگویم که تعادلی در سخنان من باشد و مسخنان من بسیار ملایسم و 


۱- سال ۱۳۲۴ قرار بر این بود که اعتراض بروجردی, مرجع بزرگ را به شاه برساند. آقای فلسفی مصلحت 
را در آن دانست که این قضیّه را در سخنرانی‌های مسجد شاه که به‌طور مستقیم از رادیو پخش می‌شد مطرح 
کند. با تأیید آیت‌الله بروجردی. این کار انجام شد و مهمترین اقدام فلسفی در ارتباط بااین مساله طرح 
موضوع مبارزه با بهائیان در علال سخنرانی‌های ماه رمضان سال ۴ شمسی در مسجدشاه بود. در مندت 
کوتاهی در توده‌های مذهبی, هیجانی شدید علیه بهائیان ایجاد کرد. به طوری که آنان درصدد قلع و قمع 
بهائیان برآمدند و موجی بزرگ در سراسر کشور بر ضل بهائیّت پدید آمد. آقای فلسفی تصریح کرد که 
هدفش اشکار ساختن گمراهی بهایی‌هاست و نباید هیچ مسلمانی خودسرانه دست به فتل و خونریزی بزند. 
اما هیجان و احساسات مذهبی مردم در تمام کشور بر ضل بهالیان تحریک شد به طوری که شاه و دستگاه 
امنیتی را واداشت تا قبل از اقدام مردمی. خود دست به کار شوند و دستور تعطیلی مرکز بهائیان در تهران سه 
نام حظیرهالقدس را صادر کنند. البته در عمل. حظیرهالقدس به طور کامل تخریب نشد و تنها گنبد آن را 
زنامه اعتماد ملی شماره ۰۵۱۸ ۴/۹/۸۶ صفحه ۸ - تاریخ]" 


حراب کردند. [روز 
۲- روز ۱۶ اردیبهشت بعد از سخنرانی فلسفی. تیمور بختیار - فرماندار نظامی - و نادر باتمانقلیج ریسم 


ستاد ارتش - با کمک سربازان آنجا را اشغال و تخریب نمودند و در شیراز هم خانه سیدعلی محمد باب را 


۳ 


تخرا یب گر دند و فرمانداری نظامی حضیره‌القادس و ره رگن ۳۲ ستاد اعتصاص داد و دولت برای حل و گیری 


از قتل‌عام بهانیان. تدابیر امنیتی اتخاد کرد. 


۰ / در دامگه حادثه 


معتدل خواهد بود و از من خواست اجازه آن را از شاه بگیرم. من هم تقاضای او را 
با شاه مطرح کردم و شاه هم موافقت کرد. فلسفی در روزهای اول به صورت ایما و 
اشاره علیه بهایی‌ها صحبت می‌کرد و بعد به تدریج مقارن روزهای ۱٩‏ و ۲۱ رمضان 
حملات را شدت داد و حتی اشاره‌ای هم به عبدالکريم ایادی (پزشک مخحصوص 
شاه که بهائی بود) کرد. چون حرف‌های تحریک‌آمیز داشت. جنب و جوشی بین 
افراطیون مذهبی ایجاد می‌کرد و ممکن بود عده‌ای خودسرانه علیه بهائی‌ها و حظیره 
القدس (معبد آنها) اقداماتی به عمل آورند. قرار شد دولت ابتکار را به دست گرفته 
و حظیره القدس را اشغال کند و فلسفی نیز به سخنان خود پایان دهد. سپهبد 
باتمانقلیج (رییس ستاد ارتش) که فردی مذهبی بود. اصرار کرد که او اشغال خحظیره 
القدس و تخریب آن را به عهده بگیرد و این کار را هم کرد که اقدامات دولت مورد 
انتقاد محافل بین‌المللی قرار گرفت. 

پس از اشغال حظیره القدس. فرمانداری نظامی تهران به این محل. تغییر مکان 
داد. دکتر امامی از این اقدام خود اظهار پشیمانی می‌کرد و می‌گفت به همین دلیل 
موقعی که بین وزارت دارایی و شرکتی متعلق به بهائیان بر سر مالیات این شرکت 
اعتلاف درگرفت و بهائیان که صاحب اراضی حدیقه در منطقه سوهانک (محل 
خانه‌های سیاه پاسداران) بودند. معتقد بودند این اراضی موقوفه است و نباید مالیات 
به آن تعلق بگیرد. وزارت دارایی از من نظرخواهی کرد و مرا حکم قرار داد تا در 
مورد موقوفه بودن یا نبودن آن اظهار نظر کنم. من هم برای جبران اشتباه به نفع 
بهائیان رای دادم! 


* در اواسط آبان ۱۳۶۱ عشایر جنوب شلوغ کردند. همان گسروه شهبازی 
بودند و... که البته برخی کتاب‌ها آنها را یاغی می‌نامند چون منافع‌شان با 
خطر روبرو شد. به تجهیز قوا پرداختند که دولت را منصرف کنند. 

اصلا مساله سیاسی نبود. مخالفت با اصلاحات ارضی بود. بعد البته بهمن بهادر 


پرویز ابتی / ۱۲۱ 


۱ 


به دور خود جمع کرد و یک هسته به اصطلاح پارتیزانی تشکیل داد که این حرکت 
البته سیاسی بود و از طرف سازمان انقلابی حزب توده و کنفدراسیون دانشجویان 
ایرانی" در خارج حمایت می‌شد که تلاش می‌کردند این حرکت را یک نهضت 


۱- باز گشت بهمن بهادری قشقایی. فرزند سهراب ان قشقایی نوه‌ی دختری صولت‌الدوله- و صواهرزاده 
برادران قشفایی - ناصر و خسرو و محمدحسین و ملک متصور - با جریان قتسل ملک عابدی مسول 
اصلاحات ارضی در فیروزآباد در تاریخ ۱ آبان۴۱ و همچنین. ژندانی شدن برآدرش منوجهرخان مصادفب 
و خانواده‌های وابسته به آنها در اوئویت اول قرار گرفتند. برای برپا کردن یک جنبش حریکی در فارس. سال 
۳ به تشویق سازمان انقلابی حزب توده از انگلستان به اسران آمد - دانشجوی رشته پزشکی - ابتدا 
سازمان امتیت او را بازداشت کرد اما آزاد شد و بعد برادران کشکولی به وی پیوستند و پس از مسدتی 
دریافتند که آمکان کودتا نیست. مدتی بعد. دولت حسن علی منصور موافقت کرد که در صورت باز گشت 
بهمن قشقایی به لندن مساعدت لازم برای هزینه زندگی و ادامه تحصیل وی فراهم خواهند کرد. بنه ایین 
ترتیب. وی به لندن باز گشت. پس از مدتی ترک تحصیل کرد و با ورود بهمن به ایبران و با خبر شدن 
نیروهای دولتی. تیمسار مین باشیان از کلانتران قشقایی خواست تا با در اختیار گرفتن عده‌ای رنجر بهمن را 
دستگیر کنند. بهمن و بارانش در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ چند ماهی در کوهستان‌های جنوب با ژاندازم‌هنا و 
نظامیان به جنگ و گریز پرداشتند یاسگاه راندارمری دهرم را حلع سلا کرت به پاستگاه آبگرم در حنوبت 
فیروزآباد حمله کرد و.. سازمان انقلابی حزب توده که اقدام به نبرد مسلحانه یکی از شعارهای اصلی‌اش 
بود. به دنبال فرصتی می گشت تا در مناطق روستایی ايران پایگاه انقلابی ایجاد کند. از این رو. قیام بهمن را 
فرصتی طلایی برای خود دید و عطا و ایرج کشکولی را برای همکاری با وی به ایسران فرستاد تا از ایسن 
مسئله استفاده تبلیغاتی کنند. اما عشایر از آنان حمایتی نکردند و برادران کشکولی هم بدون اطلاع بهمس 
گریختند و بهمن, مستاصل و درمانده با کمک محمدنعان ضرغام رییس طایقفه باصری حمسه, در شبیراز 
خود را با وعده تامین جانی, به اسدالقه علم - رییس دانشگاه پهلوی شیراز - معرفی کرد و وی که در اوانعسر 
اسعند ۴ تسلیم نیروهای دولتی شده بود. مدتی بعد رواأنه تهران شد و در دادگاه بندوی و تجدیدنظر 
نظامی. محاکمه و به اتهام «تشکیل دسته اشرار و قتل هشت نفر ژاندارم به اتفاق آرا محکوم به اعدام گردیده 
حکم اعدام بهمن در صبح دم ۱۷ آبان ۱۳۴۵ در میدان تیر, پادگان باغ تخت شیراز به لجرا در آمد. 

۲- به دنبال نا آرامی‌هایی که در میان ایلات کوج‌گر متمرکبز در استان فارس در سال ۱۳۴۲ پیش امد. 
سازمان انقلابی حزب توده با گرایش‌های مائوئیستی. به تحلیل برنامه اصلاحات ارضی شاه و به 
نسخه‌برداري از انقلاب چین برای ایران پرداعت و می‌خواست که یک ارتش خلقی به وجود آورد و از 
طریق پایگاه‌های روستایی. مناطق شهری رابه محاصره در آورد و بهمن قشفایی- دانشسجوی پزشکی و 
خانزاده عضو ایل قشفایی -ر تشویق کرد که به ایران باز گردد و چنیش موسوم به شوب را سازماندهی 
کند. او فروردین ۱۳۴۳ به پاسگاه ژاندارمری دهرم. حمله کرد و در ۱۷ آبان ۱۳۴۴ به جرم قیام مسلحانه 
اعدام شد و بعدها سازمان انفلابی حزت نوده نوشت: این میارزه نه دارای برنامه سیاسی و نه دارای رهیسری 


سیاسی بوده است و نه حتی افراد شر کت کننده در آن, دارای آگاهی سیاسی بوده‌اند. [موسسه مطالعات 


تاریخ معاصر ايرال ]. 


۲ / در دامگه حادثه 


بزرگ سیاسی معرفی کنند. 

در جریان اصلاحات ارضی" ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ در زمان نخست‌وزیری علم عده‌ای 
از خوانین و مالکین فارس و سایر مناطق جنوب که منافع آنها با این برنامه به خطر 
افتاده بود. تصمیم گرفتند علیه دولت دست به شورش و عمل مسلحانه بزنند که 
حبیب شهبازی. حسینقلی رستم و ولی کیانی از سران ایین گروه بودند. حبیب 
شهبازی پدر همین عبداله شهبازی بود که کتاب منسوب به حسین فردوست را 
و ۳ 
نوشته و ویراستاری کرده است . 

در این زمان که اين گروه به کوه زده بودند مهندس ملک عابدی" (از مسئولین 
اصلاحات ارضی فارس) در منطقه فیروزآباد به قتل رسید" که روشن نبود به وسیله 


۱- منوچهر هاشمی: در مساله اصلاحات ارضی مساله مهم در فارس رخ داد و من و سرلشگر ریاحی - قائم 
مقام ستاد بزرگ - سپهد مالک - فرمانده ژاندارمری - تیمسار پاکروان و بنده رفتیم به فارس. فکر کنتم 
اوایل ۱۳۴۱ بود بعد از اصلاحات ارضی سال ۴۱ بود... ورهرام استاندار فارس بود.. یک مامور اصلاحات 
ارضی هم در راه فیروزآباد کشته بودند.. یکی حبیب شهبازی بود در کومره و سرخی, کارمند اداره آمار و 
ذغال‌فروش که از متنفذین گردن کلفت محل شده بود. به طور 
کمک‌هایی می‌کرد. در مشهد اعلامیه‌هایش پخش می‌شد بنام سردار ملبی حبیب شهبازی. یکی سهراب 
کشکولی بود. ولی کیانی. به طور کلی ۳ گروه با اصلاحات ارضی به حصوص مخالف بودند یکی مالکین 
بزرگ بودند که فارس یکی از جاهایی بود که مالکین بزرگ داشت یکی عشایر بود که خودشان جزو مالکین 
بزرگ محسوب می‌شدند در فارس که هم مالک بودند هم جنبه قدرت ایلی داشتند وقتی که ملک‌شان را 


وسیع تریاک می‌کاشت و به مامورین دولت 


گرفته می شد. طبعا قدرت ایلی‌شان را هم از بین می‌رفت وقتی که رعیت صاحب ملک می‌شد قدرتش را از 
دست می‌داد. یکی هم علما بودند و اینها هم جنبه شرعی‌اش را تحت‌تاثیر باز همین مالکین بودند و عشایر. 
که امورشان از اینها در واقع می‌گذشت. اينها بودند که به انواع مختلف به علما کمک می‌کردند و برخی از 
این علما هم حودشان صاحب ملک بودند. این ۳ گروه در فارس با هم اثتلاف کرده بودند. 

۲- یاغی آن منطقه که غائله فارس را راه انداخت و به کوه و کمر زد و طالقانی می‌خواست که وی آن را 
قیام آزادی‌شواهی بنامد.. 

۲- کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی». خاطرات حسین فردوست. انتشارات روزنامه اطلاعات.با 
ویرایش و تدوین عبداله شهبازی. 

۴- روز ۲۲ آبان ۱ مهندس ملک عابدینی رییس سازمان اصلاحات ارضی فارس که از شیراز عازم 
فیروزآباد بود. در محل تنگ آب فیروز, به قتل رسید. ارسنجانی - وزیر کشاورزی هم روز ۲۴ آبان اعلام 
کرد: فئودال‌ها در فارس ۴۵ روزه ابود خواهند شد. " شاه هم روز ۴ دی در شیراز به عشایر اخطار کرد که 
سلاح‌های خود را بدهند والا محو و نابود خواهند شد." پنه دستور فرمانده لشکر فارس و ریبیس 
ژاندارمری. ند تن از خوانین و کلانتران عشایر فشقایی و سرحی بازداشت شدند. 

۵- در دی ماه فرمان شلع سلاح عشایر منطقه صادر شد و چند نفر از سران عشایر ممستی و بویراحمدی 


که اخساسش خحطر گر دند - از حمله: عبدالنله ضرعام پور. تحداکرم ضرغام‌پور: حبیت شهباز ی تن شسهبازی 


چه کسانی کشته شده است. حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی) فورا اعلام کرد که او 
به دست مالکین به قتل رسیده و دولت یک روز عزای عمومی اعلام کرد. در جلسه 
شورای هماهنگی دستگاه‌های نظامی و انتظامی استان فارس سرهنگ آرشام (رییس 
ساواک استان) گفته بود دلیلی دائر بر اینکه ملک عابدی به وسیله مالکین کشته شده. 
وجود ندارد و او به وسیله سارقین در جاده ببه قتل رسیده است. در تهران نیز 
سرتیپ علوی کیا (قائم مقام ساواک) در شورایعالی هماهنگی اظهارات سرهنگ 
آرشام را تایید کرده بود. ارسنجانی پس از اطلاع از اين جریان. جنجالی برپا کرد و 
به شاه گزارش داد که دولت آمده است عزای عمومی اعلام کرده و قائم مقام ساواک 
مدعی است این قتل عادی بوده و توسط سارقین صورت گرفته و مالکین در آن 
دحالت نداشته‌اند که شاه هم دستور داد علوی کیا فورا از کار برکنار شود. سرلشگر 
پاکروان (رییس ساواک) به شاه گفته بود او بدون علوی‌کیا قادر به انجام وظیفه در 
ساواک بخصوص در امور امنیت داخلی نخواهد بود که شاه دستور داد فردوست 
ضمن حفظ ریاست دفتر ویژه اطلاعات. سمت قائم مقامی ساواک را نیز عهده‌دار 
شود و به پاکروان کمک کند که فردوست در این زمان به ساواک امد. 

سرتیب علوی کیا بعدا با وساطت دکتر حسن امامی (امام جمعه تهران) نزد شاه به 
عنوان سرپرست نمایندگی‌های ساواک در ارویا به آلمان رفت و سرهنگ - محمد 
علی - آرشام رییس ساواک نیز که بر کنار شده بود. به ریاست ساواک سیستان و 
پلوحستان منصوب شد و بعدا به رباست ساواک کرمان رسید. 

غائله فارس ادامه داشت و همزمان در مرکز نیز گروه‌های سیاسی مخالف به 
شدت مشغول فعالیت بودند. آیت‌اله سید محمود طالقانی در تهران قصد داشت 


- تصمیم به مقاومت گرفتند اولین برخورد در اسفند ۱۳۴۱ رخ داد. چند روز بعد سیهبد بهرام اریانا به 
عنوان فرمانده نیروهای جنوب برای قلع و قمع شورشیان عازم فارس شد که در جریان عملیات سر کوب 
سیهید ورهراب استاندار فارس. سرتیب اشکان. رپیس ژاندارمری فارس. سرهنگ حریسری, ریس سازمان 
امنیت منطقه. همکاری داشتند. [بهرام آریاناء تاریخچه عملیات نظامی جنوب. جاپ ارتش. آذر ۱۳۴۲. ص. 
۲ سرانجام روز ۱۸ خر داد ۱۳۴۲ عبدالله ضرغام‌پور ترور شد و سپس ۲۶ نفر از سران عشایر تسلیم یبا 
کشته و ۵انفر - حبیب‌الله شهبازی. فتح له حیات داودی. حسینفلی خان رستمی. سجعفرقلی شان رستمی. 
ناصر طاهری بویر احمدی -به حکم دادگاه نظامی در ۱۳ مهر ۱۳۴۳ تیرباران شدند [تاريخ ۲۵ ساله. صص. 
۱۲۹۲-۹۰ 


۱- این سال ۱۳۴۱ بود که بعد از آن. علوي‌کیا نماینده ساواک در آلمان شد تا سال ۲۳۴۷. 


۶ / در دامگه حادثه 


غائله فارس را سیاسی جلوه دهد و به همین منظور نامه‌ای برای جبیب شهبازی 
نوشته و به او پيشنهاد کرده بود اکنون که به کوهستان رفته‌اید. از لحاظ تبلیغاتی و 
اما نت شاا سای از ات تااصلاور اعلامته ای اقعا کسید کل درک ورشا رو 
شما با دولت برای مخالفت با اصلاحات اراضی نبوده و برای آزادی است. این نامه 
را یکی از افراد خانواده دستغیب که با ساواک همکاری می‌کرد داده بسود که به 
شهبازی برساند. نامه به دست شهبازی نرسید ولی خود طالقانی و نهضت آزادی در 
تهران به امضای آنها بیانیه‌هایی در همین زمینه صادر کردند. 

قوشن عالکیی باه کی تساو ان مامو وش اند ارم در ان ره ره کر 
دولت ارتشبد آریانا را با اختیارات تام برای سرکوبی شورشیان به فارس فرستاد و 
اين غائله خانمه یافت و سران آن اعدام شدند." غائله بهمن قشقائی نیز با کشته 
شدن برخی از یاران او و تسلیم برحی دیگر و نهایتا تسلیم خود وی خانمه یافت و 
جون او پس از ز انجام مذاکراتی تسلیم شده بود. ادعا می‌شد او بسا تقضسمین دولست 
تسلیم شده و نباید محاکمه شود ولی ارتشبد مین بایان (فرمانده ارتش منطقه) 
می‌گفت تامینی در کار نبوده و او به دلیل اینکه دست به قتل مردم و مامورین 


۱- مصاحه خبر گزاری تقریب به مناسبت سالگرد ترور #حاع ج سیدغبادالحسین دستفیب (رییس حوزه 
علمیه‌ی فارس. نماینده‌ی ولی فقیه در استان فار رس. امام جمعنه‌ی شیراز و نماینده‌ی فارس در مجلس 
خبرگان)* با «عبدالرسول بینازاده» مسئول دفتر نمایندگی رهبری مجمع جهانی تقریب مذاهپ اسلامی در 
آمور اهل سنت استان فارس: بعد از اینکه امام داب یت‌اللّه طالقانی» را در 7 تهران به عنوان امام جمعه انتتخاب 
مبار زا ی ی ای 
که ایشان از سال ۳۲ سخنگوی علمای فا رس شدند و هم با توجه به درخواست و علاقه شود مردم امام 
ایشان را به عنوان امام جمعه شیراز انتخاب کردند و تا روز جمعه ۲۰ آذر ۱۳۶۰ که به‌دست منافقان به 
شهادت رسید. همسنان امام جمعه شیراز بود. بخشی از فعالیت‌های وی که اسنادش در ساواک بوده تست 
و ۳ در این کتاب تورقی انجام بذهد متوجه می‌شود 
که ایتا وا 3 فتها شآفنب اد 0۲ رز تاک تفای مان رام ال هت فا 
نکرده بود حتی کوچکترین سخنان وق رابه ساواک گزارش می‌دادند. در عرداد سال ۱۳۴۲. توسیط 
دژخیمان شاه بازداشت و به تهران تبعید می‌شود. در سال ۱۳۴۳ نیز برای دومین بار دستگیر و به تهران 
اعزام و زندانی و سپس تبعید شد. از این تاریخ به بعذ. که موج خفقان بر جامعه‌ی ایران سایه ود را 
گسترده بود. شهید با زیرکی و پایمردی هر چه تمامتر مبارزات ضد رژینم مردم مسلمان, ببه ویه امالی 
س رار هبرتی می‌کرد. [خبر رگزاری تقریب] 

مربوط به دوران نخست‌وزیری اسدالله علم است 

۳ ارتشباد فتح‌الله مین باشیان, فرزند سالار منصور. ۱ سال ۱۳۳۲ درجه سرتییی گرفست و 


مرمانده سیاه فارس گردید. سال ۱ بازنشسته شد. 


پرویز ثابتی / ۱۲۵ 


ژاندارمری زده است باید محاکمه شود که محاکمه و اعدام شد. 


9 پس اينکه در برخی از کتابهای روحانیون می گویند که « مسایل شرعی 
و طرح های پشت پرده اصلاحات ارضی. روحانیت را نگران کرده بود» 
به قول آقای داریوش همایون می توان گفت :« بی اساس است 4 ؟ 
مسلماا؛ در سال ۱۳۴۱ در فارس. دو غائله جدا از هم به وجود آمد. یک شورش 
مربوط به مالکین سابق بودند که املاک انها مشمول قانون اصلاحات ارضی می شد و 
حبیب شهبازی و حسینقلی رستم و دیگران. آنرا برپا کرده بودند و این شورش نه جنبسه 
سیاسی و نه مذهبی داشت. طالقانی و سران نهضت آزادی. سعی کردند آنها را تشویق 
کنند که مدعی شونده شورش آنها علیه دیکتاتوری بوده و برای تامين ازادی است» که 
نامه طالقانی به حبیب شهبازی که به وسیله یکی از مامورین ما قرار بود به حبیب 
شهبازی تحویل شود به او تحویل نشد ولی طالقانی در تهران راسا به نام این عائله 
اعلامیه صادر کرد و انها را « ازادیخواه و طالب دمکراسی در ایران» معرفی کرد. 


* اگر به روز شمار تاریخی نگاه کنیم. روز ۲۳ دی ۱۳۶۱ نخست‌وزیر روز 
۳ 4 ۰ ۱ ۰ ‌- ۰ ۰ 
۱ بهمن را روز رفراندم اعلام کرد و روز بعد هم اعلام فانون جدید 


۱- که لوایح ۶ گانه شاه به آرا عمومی در سراسر کشور گذاشته شود. شش اصل نخستین انقلاب سفید را 
که محمدرضاشاه پهلوی در زمستان۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان معرفی کرد به این شرح بودند: ۱- اصلاحات 
ارضی. ۲- ملی کردن جنگل‌ها و مراتع. ۳- تبدیل کارعانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی و فروش سهام 
آن جهت تضمین اصلاحات ارضی. ۴- سهیم کردن کار گران در سود کارخانه‌ها. ۵- اصلاح قانون انتخابات 
ایران. ۶- ایجاد سباه دانش. و بعدا این اصول در گذر زمان اضافه شدند ۷- ایجاد سپاه بهداشت. ۸- ایجاد 
سپاه ترویج و آبادانی. 4- ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری,۱۰- ملی کردن آب‌های کشور. ۱۱- 
نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه تسرویج و ابادانی. ۱۲- انقلاب اداری و انقلاب اموزشی. 7-۱۳ 
فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی يا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی. ۱۴- مبارزه با 
تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان. ۱۵- آموزش رایگان و اجباری در هشست سال اول 
تحصیل. ۶- تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با 
مادران. ۱۷- پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایر انیان, ۱۸- مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و آموال 
غیرمنقول به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانه‌ها و آپارتمان‌های مسکونی. ۱4- مبارزه با فساد رشوه 
گرفتن و رشوه دادن. [راک. به: محمدرضاشاه پهلوی: پاسخ به تاریخ #انتشارات هرد امروز»: محمدرضاشاه 


پهلوی: به‌سوی تمدن بزر گ «کتاب و انتشارات پارس»]. 


۲ در دامگه حادثه 


انتخابات از طرف دولت. اما خمینی و برخی دیگر از روحانیون آن را 
تحریم کردند" در حالی که شاید هیچ منافاتی با پیشرفت آن روز ایسران 
نداشت و هنوز هم مشخص نیست که علت آن واکنش‌های احساسی و 
تعصب‌الود در برابر برنامه تحول حامعه جه بود. اما موب شناساندن 
خمینی به‌عنوان معترض بود. و شاه ناراحت از واکنش‌هاو شاید هم 
بی‌توجه به آنها. وارد قم شد . سید محمود طالقانی و مهدی بازرگان و 
کریم سنجابی و سران جبهه ملی و دستگیر شدند . 


٩‏ اما فکر کنم که در بازداشت‌ها. سیاست ساواک این بود که نمی‌خواست 
به کلی اینها را از صحنه خارج کند؟ يا می‌خواست که صرفا با دادن 
تذکر و يا ارعاب و... آنها را بیشتر کنترل کند تا به زندگی عادی‌شان 
برگردند؟ شاید نمی‌خواستید که به طور جدی اینها را ريشه کن کنید. 


اوایل " دی ۱ در جریان تشکیل کنگره در تهران پارس خانه حاج حسن قاسمیه " 


۹ عده‌ای از روحانیون. معتقد بودند که برنامه‌های انقلاب سفید در تضاد با بنیادهای شریعت اسلام اسست. 
سرشناس ترین روحانی مخالف. روز ۲ بهمن سیدروح‌الله عمینی بود که طی اعلامیه‌ای رفراندم و همه‌پرسی 
را «نامشروع» خواند و آن را تحریم کرد. وی در ۱۰ اسفند ۱۳۴۱ طی نامه‌ای به شاه ایران از دادن حق رأی 
به زنان اعتراض می‌کند و آن را حلاف اصول قرآن می‌داند. [مسعود محیط: آتش‌بیاران دوزخ. وحشت 
بزرگ انتشارات ایرانیان لندن - ۲۰۰۹ ص ۱۲۹). این عکس‌العمل‌ها به واقعه‌ی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ منجر شد. 
۲- روز ۴ بهمن شاه به عنوان زیارت وارد قم شد و در فلکه آستانه چسنین گفت: ...یک عده نفهم و قشری 
که مغز آنان تکان نخورده همیشه سنگ در راه ما می‌انداختند... ارتجاع سیاه اصلا نمی‌فهمد و از هنزار سال 
پیش تاکنون فکرش تکان تخورده... او فکر می‌کند زندگی عبارت از ین است که جیزی یا مالی به طلسم و 
بیکاری و بطالت و... بدست آورد و غذایی بخورد و سر بر بالین بگذارد و.. ولی مفتخوری دیگر از بین رفته 
است... در لوایح ۶ گانه برای همه فکر مناسبی شده... اما چه کسانی با این مسایل مخالفت می‌کنند؟ ارتجاع 
سیاه, کسان نفهمی که درک ندارند و بد ثیت هستند و مخربین سرخ تصمیم‌شان روشن است و اتفاقا کینه 
من نسبت به آنها کمتر است...» [تاریخ ۲۵ ساله ص.۲۲۴] 
۴-۳ بهمن ۱۳۴۱. 
۴سدر ۴ دی ۴۱ با ۷ دی ۴۱ و با از ۷ دی تا ۱۱ دی ۱۳۴۱. 

‌ 


۵- روز ۴ دی ماه - به ریاست اللهیار صالح و کار کنگره از ۴ تا ۱۱ دی به طول کشید " در پایسان احلاس 


برویز ابتی 7 ۱۳۷ 


به وجود اورد. 


٩‏ اما شما در ۶ بهمن ماه دستگیر کردید و اینها در آن وقست سازمان 


داشتند. 


اینها گروهی بودند که علیه اصلاحات فعالیت می‌کردند و دستگیر شدند. سران 
احزابی بودند که جبهه ملی را تشکیل می‌دادند. مانند: داریوش فروهر از حزب ملست 
ایران شاپور بختیار وکریم سنجابی از حزب ایران و غلامحسین صدیقی هم که به هیچ 
حزب وابسته نبود. اینها در تظاهرات دانشگاه‌ها و تحریک دانشجوها دخالت داشتند. 

مهدی بازرگان و سید محمود طالقانی نیز در همین زمان بازداشت شده بودند" تا 
اينکه حادثه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اتفاق افتاد. اگر مهدی بازرگان و بعضی از همکارانش 
در ۱۵ خرداد آزاد می‌بودند و دخالت می‌کردند: ممکن بود که اعدام هم مسی‌شدند. 
بعد از ۱۵ خرداد محاکمه و به زندان محکوم شدند. اتفاقا اگر همین شماره اخیر 
روزنامه کیهان لندن را بخوانید پسر مهدی بازرگان. عبدالعلی ؛ مقاله‌ای نوشته است 
مبنی بر این که موقعی پدرش و همراهان او را در زمان شاه محاکمه می‌کردند آنها 
وکیل داشتند و محاکمه ۶ ماه طول کشید و وکلا مدت‌ها در رد صلاحیت دادگاه 


حرف زدند و آزادانه از موکلین خود دفاع کردند اما الان در رژیم فعلی, نیروهای 


روز دوم اعضای کمیته مررکزی نهضت آزادی ایران دریافتند که بسیاری از رهبران متنفذ جبهه ملی. مخالف 
حضور آنها در جبهه به عنوان یک حزب می‌باشند. غلامحسین صدیقی در مخالفت با عضویت نهضت 
آزادی در جبهه نطقی ایراد کرد. [تاریخ ۲۵ ساله ص. ۲۱۲. 
۱- از عصر روز ۴ بهمن تا ۶ بهمن به تدریج بسیاری از افراد دستگیر شدند و به زندان‌های قصر و قزل قلعه 
برده شدند و روز ۶ بهمن اعلام شد که رفرآندم شاه با عنوان اتقلات سفیا با کثریت ۹۹/۹ درصد به تاییند 
ملت ايران رسبد. " شاه گفت: «در آیتده ایران ۳ کشور آزاد مردان و آزاد زنان می‌سازيم. آنجه روی داد 
انقلابی بزرگ و مقدس است. ما به همیت شما مملکتی خواهيم ساعت که با پیشرفته‌ترین ممالک برابری 
کنده "روز ۱۳۴۱/۱۱/۱۳ کندی. رفراندم ۶ بهمن را تبریک گفت. 
۲- روز ۳ مهر - طالقانی. بازرگان. یداه سحابی. عزت اله سحابی. عباس شیبانی. احصد علسی بابایی. 
ابوالفضل حکیمی. سید محمد مهدی جعفری و .. که در زندان قلعه و قصر حبس بودند - به اتهام قدام 
علیه امنیت ملی و ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام شامخ سلطنت. در دادگاه ویژه نظامی به 
محاکمه کشیده شدند و دادگاه بدوی به ریاست سرتیپ ناصر زمانی بودد و دادگاه تجدیدنظر به رياست 
سرتیپ عباس قره باغی. 

ی 


۳ متولد سال ۱۳۲۳ تهران. عضو نهضت ازادی. دومین فرزند مهد.ی بازر گان. مفیح امریکا 


۸ در دامگه حادثه 


امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. شبانه خانه اشسخاص می‌ریزند و می‌برند.. در 
واقع. مقایسه‌ای است در رفتار آن وقت ساواک با زندانی‌ها و وزارت اطلاعات 
(واجا) با زندانی‌های آمروز. 

بازرگان, به هر حال ۰ سال در آنجا محکوم به زندان شد و ۲ سال بیشتر طول 
نکشید که روزی نعمت اه نصیری آمد و گفت: اعلیحضرت گفته‌اند که: «اين مهدی 
بازرگان و محمود طالقانی را از زندان آزاد کنید.» ما هم یک گزارش مفصلی نوشتیم 
که: «اینها آدم‌های قابل اعتمادی نیستند و برای چه باید آزاد بشوند؟ اینها ضد 
سلطنت هستند و ضد حکومت و شاه و..» باز هم۱ سالی گذشت و دوباره نصیری 
امد و خواسته قبلی را تکرار کرد که اينها از حبس. آزاد بشوند. اين بار به نصیری 
گفتم: «تیمسار!؛ چه کسی دنبال این کارهاست که مهدی بازرگان و محمود طالقانی 
و اینها آزاد بشوند؟ او در پاسخ گفت: «اسدالّه علم! علم دنبال این کاراست.» 


۰ مگر علم با اینها رابطه داشت؟ 


در ارتباط علم با انگلیسی‌ها که تردیدی نبود و شاه نیز آن را می‌دانست و 
قاعدتا باید انگلیسی‌ها دنبال آزادی سران نهضت آزادی بوده باشند. نتبجتا بازرگان و 
ین مخالفان که به ۰ سال زندان محکوم شده بودند ۲-۳ سالی بیشتر طول نکشید 


که از زندان. ازاد شدند. 


٩‏ پس از ماحرای اصلاحات ارضی. شاید روحانیت مترصد یسک فرصت 
فروردین :۳ (غیر از این که شاه در سخنرانی شود در ۳۳ اسشند 
۱ در پایگاه وحدتی دزفول. نقد شدیدی کرد" و بعد آفای خمیضی 


اس یکی از مقامات ساواک: مهدی بازرگان هر چند تحصیلکرده بود اما دارای جمود فکری و تفکری عقب 
مانده بود.. 

۲- باز یکی دو هفته‌ای است که همین طور که سرمای زمستان دارد کم می‌شود. می‌بينم يا می‌شنوم که مشل 
مارهای افسرده‌ای و چون اینها در کنافت خودشان غوطه‌ور هستند باید گفت مثل شپش‌های افسرده‌ای که 
دارد کم کم اشعه آفتاب به آنها می‌خورد مثل این بدبخت‌ها فکر می‌کنند. بله موقع حزیدن در کثافت 
خودشان دو مرنبه رسیده است. این عناصر فرومایه کر از خواب غفلت بیدار نشوند چنان مثل صاعقه مشت 


پرویز ثابتی / ۱۲۹ 


هم گفت: «روحائیت امسال عید نداردا؛) برخوردی جدی دیده نمی‌شود! 
هرچند یک سری عقب‌نشینی‌هایی هم حکومت داشت و در ازای هر گام 
آقای خمینی. یک قدم جلوتر می‌آمد" و حداکثر اسستفاده سیاسسی را از 
واقعه مدرسه فیضیه برد. بنابراین آغاز سال ۱۳۲ در واقع سال بحران 
روابط دولت و روحانیت است" که با فرارسیدن محر شستاب بیشتری 
گرفت" و بعد در ۱۶ خرداد ماه آقای خمینی را دستگیر کردید در بعضی 
از کتاب‌ها. مورخ‌ها چنین تصویری از آن روز توصیف می‌کنند که اکشر 


عدالت در هر لباسی که باشند بر سر آنها کوفته خواهد شد که شاید به آن زندگی ننگین و کثافت‌شان خاتمه 
داده شود. 

۱- دوم فروردین پس از نیمروز, مجلس روضه‌خوانی در مدرسه فیضیه برپا شده بود و واعظان در توضیح و 
تفسیر بیانیه خمینی به بحث پرداخته و از هیچ اهانتی نسبت به شاه و دولت فرو گذار نکردند. کامیون‌های 
نظامی مقابل مدرسه متوقف بودند و جمعیتی نیز برای اعلال حضور داشتند که با فرستادن صلوات بی‌موفع 
صحبت واعظان را قطع می‌کردند. تا این که بین طلاب و صلوات فرستندگان که هبر دو طرف به مسنگ و 
چوب و جماق مسلح بودند زد و خورد شدیدی درگرفت و اچار از مامورین انتظامی بیرون از مدرسه 
کمک خواسته شد و به ضرب و خونریزی کشید. خمینی که پیش‌بینی می‌کرد که در أن روز در 
روضه‌خوآني‌ها زد و خورد بشود در زمان پیش آمدن واقعه فیضیه در مدرسه ود سیدعلی خامنه‌ای در 
دوران ریاست جمهوری خود در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ خرداد ۱۳۶۲ که به مناسبت 
سالروز پانزده خرداد چاپ شده است عینا می‌گوید: در واقعه‌ی مدرسه فیضیه شاید تعداد شهدای ما از دو 
سه نفر بیشتر نبود. یک نفر که با نام و نشان معرفی شد شهید رودباری بود و دو نفر دیگر و هم چنین 
تعدادی طلبه کتک خوردند. این حادثه را شخص امام با پیگیری تبلیغاتی و سازماندهی بسیار ظریفی یعنی 
گسیل داشتن طلاب و فضلای حوزه در محرم همان سال به سراسر کشور و دستور به همه‌ی گویندگان 
مذهبی که از روز نهم محرم ماجراهای دوم فروردین را در سینه‌زنی‌ها و نوحه‌ها مطرح نمایند. توانست به 
انجا برساند که قیام عظیمی چون ۱۵ خرداد را پیامد داشته باشد. 

۲- در فاصله تابستان ۱۳۴۱ تا فروردین ۱۳۴۲ رفراندم صورت گرفت و در جریان رفراندم روحانیت شدیدا 
مخالف بودند و دست به تحریکات می‌زدند. 

۳- روز ۱۳۴۲/۱/۲ در اواسط مراسم سوگواری و روضه‌خوانی و ذکر مصیبت در مدرسه فیضیه قم به 
مناسبت شهادت امام صادق. ناگهان ماموران پلیس و ساواک وارد شدند و تعدادی از طلاب را مضروب و 
مجروح کردند و عده‌ای هم کشته شدند. سپس آیت‌اله خمینی طی تلگرامی به عنوان علمای تهران. نوشست: 
خاطرات مغول تجدید شد... اینها با شعار شاه دوستی به مقدسات مذهبی. اهانت می‌کنند و شاه دوستی یعنی 
غارتگری و هتک اسلام و تجاوز به مسلمین و نجاوز به مرکز علم و دانش...[ تاریخ ۲۵ ساله ص. ۲۳۴] 

۴- شهربانی. تظاهرات را ممنوع کرد اما ایت‌اله خمینی خطاب به وعاظ گفت: «از تهدید دستگاه نهراسند و 
مردم را از خطر اسراثیل و عمال آن. آگاه سازند! " روز ۱۳۴۲/۱/۱۴ هنم مسید محسن حکيم با ارسال 


تلگرافی. خمینی و آیت عظام زا به مهاجرت به نجف. تشویق کرد. 


۰ / در دامگه حادثه 


شهرها به هم ریخت و تهران منقلب شد و دورتا دور کاخ مرمر را 
نظامی‌ها گرفتند و... واقعا دستگیری ایشان چه تاثیری بر فضای سیاسی 

اینکه چه شد. باید بگویم تمام شورش بیش از ۴۸ ساعت طول نکشید. البته 
تشنجات و تظاهرات از بهمن ماه و در جریان رفراندم ۶ بهمن آغاز شده بود و جبهه 
ملی" و نهضت آزادی. اعلامیه و بیانیه علیه رفراندم منتشر و آن را تحریم کرده و 
شعار آنها هم «اصلاحات آری - دیکتاتوری نه!» بود. طرفداران حمینی نیز به 
فعالیت‌های خود آفزوده بودند. بعد از تحریم عید نوروز به وسیله حمینی و حادثه 
مذرسه فیضیه قم فعالیت‌های مخالفین تا خرداد شدت یافت که محرم فرا رسید و 
آنها با استفاده از ماه محرم بر حملات و انتقادات از دولست افزودند. خمینی در 

۲ 
سخنرانی‌ها حملات به شاه و دولت را به حد اعلا رسانید لذا تصمیم گرفته شد که 


۶-۱ بهمن سال ۱ شد. جبهه ملی آمدند و روزهای قبل از رفراندم شاه شلوغْ کردند و جلساتی برگسزار 
کردند و بیانیه‌ای دادند و تراکت‌ها و اعلامیه‌هایی پخش کردند که: #اصلاحات. آری! و دیکتاتوری. نها» و 
همه اینها علیه رفراندم بودند. جبهه ملی قصد داشت ت روز ۶ بهمن در اعتراض به رفراندم تظاهراتی ترتیب 
دهد اما کوشش فعالان به نتیجه نرسید و بسیاری از افراد اعضای شورایعالی دستگیر شدند. 
۲ سخرانی عمینی در ۱۳ خرداد ۲ قم: [الان عصر عاشوراست. اینها با بچه‌های شانزده- هفده ساله 
ما چه کار داشتند؟ سید شانزده- هفده ساله به شاه چه کرده بود؟ به دولت چه کرده بود؟ به دستگاه‌ها 
سفاک چه کرده بود؟ لکن این فکر پیش می‌آید که اینها با اساس مخالفند. با بچه مخالف نیستند. اینها 
نمی‌خواهند که اساس موحود باشد؛ اینها نمی خواهند صغیر و کبیر ما موجود باشد. اسراییل نمی‌خواهد در 
این مملکت دانشمند باشد؛ اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشده؛ ا سبراییل نمی‌خواهد در ایسن 
مملکت علمای دین باشند: : اسراییل نمی خو اهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسراییل به دست عمال 
سیاه خود. مدرسه [فیضیه ] را کوبید. ما را می‌توبند: شما ملت را می‌کوبند. می‌خواهد اقتصاد شما را قبضه 
کند؛ می‌خواهد زراعت و تجارت شما را از بين برد؛ می‌خواهد در ایم ن مملکست. دارای تروتی نباشسد. 
را تصاحب کند به دست عمال خود. آین حیزهایی که که منم هستنده جیزهایی که سد راه هستند. این 
ها را می‌شکند؛ قرآن سد راه است. باید شکسته شود؛ روحائیت سد راه است. باید شکسته شود؛ مدرسه 
یهد اه ات اد شراب شود اي علوم ده مکی آست پدها مد زا شود ید از 
بیفتند. باید سر و دست آنها شکسته شود برای اینکه ا سراییل به منافع خودش برسد؛ دولت مابه تبعییت 
اسراییل به ما اهانت می‌کند. شما آقایان قم, ملاحظه فرمودید آن روزی که آن رفراندم ۶ غلط انجام گرفت. آن 
رفراندم مفتضح انجام گرفت. آن ر فراندمی که چند هزار ثفر بیشتر همراه نداشت. آن رفراندمی که بر حلاف 
ملت ! پر ایران انجام گرفت. در کوحه‌های این شم در مر گر روحانیت. در جوار فاطمه معصومه راه انداختند 
اشخاص راء چند نفر از بچه‌ها و اراذل را راه انداختند؛ در اتومبیل‌ها نشاندند و در کوجه‌ها گرداندنده گفتتد: 


تمام شب پلو تمام شد. اقایان! ملاحظه ماییل ای ضع مدرسه فیضیه را ملاحظه کنسد. 
مفتخوری وحوری پقر بل 3 


پرویز ابتی / ۱۳۱ 


این خجرات را ملاحظه کنید. این اشخاصی که لباب عمرشان را در این حجرات می‌گذرانند. آن اشخاصی 
که مواقع نشاطشان را در این حجرات می‌گذرانند. آن اشخاصی که بیش از سی- چهل الی صد تومان در ماه 
ندارند. اینها مفتخورند؟ آن اشخاصی که هزار میلیونشان. هزار میلیونشان یک قلم است. هسزاران میلیونشان 
در حاهای دیگر است. اینها مفت خور. زیاد نیستند؟ ما مفت خوریم؟.. مایی که مرحوم آقای بروجردی‌مان. 
وقتی که از دنیا می‌رود ششصد هزار تومان قرض می‌گذارد. ايشان مفت خورند؟ اما آنها که بانکهای دنیا را 
پر کرده‌اندد کاعهای عظیم را روی هم ساخته‌اند. و باز رها نمی‌کنند این ملت راء و باز دنبال این هستند که 
سایر متافع اين ملت را به جیب خودشان يا اسراییل برسانند. اینها مفتخور نیستند؟ باید دنیا قضاوت کند. 
باید ملت قضاوت کند که مفت خور کیست.آقا! من به شما نصیحت می‌کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه! 
من به تو نصیحت می‌کنم؛ دست بردار از اين کارها. آقا! اغفال دارند می‌کنند تو را. من میسل ندارم که یک 
روز اگر بخواهند تو بروی. همه شکر کنند. من یک قصه‌ای را برای شما نقل می‌کنم که پیرمردهایتان. جهل 
ساله‌هایتان یادشان است. سی ساله‌ها هم یادشان است. سه دسته- سه مملکت اجنیی- به ما جمله کرد: 
شوروی انگلستان, امریکا به مملکت ایران حمله کردند؛ مملکت ایران را قبضه کردند؛ اموال مسردم در 
معرض تلف بود. نوامیس مردم در معرض هتک بود. لکن خدا می‌داند که مردم شاد بودند برای اينکه پهلوی 
[رضا شاه] رفت. من نمی‌خواهم تو اینطور باشی؛ نکن. من میل ندارم تو اینطور بشوی. نکن! اینقدر با ملست 
بازی نکن! اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. اگر راست می‌گویند که شما مخالفید. بد فکر می‌کنید. اگر 
دیکته می‌دهند دستت و می‌گویند بخوان, در اطرافش فکر کن؛ چرا پبخود. بدون فکن این حرف‌هارا 
می‌زنی؟ آیا روحائیت اسلام, آیا روحانیون اسلام اینها حیوانات نجس هستند؟ در نظر ملست. اینها حیسوان 
نجس هستند که تو می‌گویی؟ اگر اینها حیوان نجس هستند پس چرا این ملت دست آنها را می‌بوسد؟ دست 
حیوان نجس را می‌بوسد؟ جرا تبرک به آبی که او می‌خورد. می‌کنند؟ حیوان نجس را این کار می‌کنند؟! آقا 
ما حیوان نجس هستیم؟ [گریه شدید حضار] خدا کند که مرادت این نباشد؛ خدا کند که مسرادت از اینکه 
«مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس هستند و ملت باید از آنها احتراز کند»» مرادت علما نباشند و الا تکلیف ما 
مشکل می‌شود و تکلیف تو مشکل می‌شود. نمی‌توانی زندگی کنی؛ ملت نمی‌گذارد زندگی کنی. نکن این 
کار را؛ نصیحت مرا بشنو. آقا! ۴۵ سالت است شما؛ ۴۳ سال داری: بیس کنن: نشنو حرف این و آن را: 
یکقدری تفکر کن. یکقدری تأمل کن! یکقدری عواقب امور را ملاحظه بکن! یکقدری عبرت ببر! عبرت از 
پدرت ببر. آقا! نکن اینطور! بشنو از من؛ بشنو از روحانیون؛ بشنو از علمای مذهب؛ اینها صلاح ملت را 
می‌خواهند؛ اینها صلاح مملکت را می‌خواهند. ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام. ارتجاع است؟ ان هم 
«ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه انقلاب سفید درست کردی؟! شما انقلاب سفید به پا کردید؟ کدام 
انقلاب سفید را کردی آقا؟ چرا اینقدر مردم را اغفال می‌کنید؟ چرا نشر اکاذیب می‌کنید؟ چرا اغفال می‌کنی 
ملت را؟ واللّه اسراییل به درد تو نمی‌خورد قرآن به درد تو می‌خورد.امروز به من اطلاع دادند که بعضی از 
اهل منبر را پرده‌اند در سازمان امنیت و گفته‌اند شما سه چیز را کار نداشته باشید. دیگر هر چه می‌خواهید 
بگویید یکی شاه را کار نداشته باشید؛ یکی هم اسراییل را کار نداشته باشید؛ یکی هم نگویبد دین در حطسر 
است. این سه تا امر را کار نداشته باشید. هر چه می‌خواهید بگویید. خوب. اگر اين سه تا امر را ما کنار 
بگذاريم. دیگر چه بگوییم؟! ما هر چه گرفتاری داریم از اين سه تاست تمام گرفتاری ما. آقء اینها حودشان 
می‌گویند. من که نمی‌گویم. به هر که مراجعه می‌کنی. می‌گوید: شاه گفته؛ شاه گفته مدرسه فیضیه را نصراب 
کنید؛ شاه گفته اينها را بکشید.. آن مرد که آمد در مدرسه فیضیه- حالا اسمش را نمی‌برم. آن وقت که 
دستور دادم گوش‌هایش را ببرند. آن وقت اسمش را می‌برم [ابراز احساسات حضار ]- آمد در مدرسه فیضیه 
فرمان داد سوت کشید؛ تمام مستقر شدند در یک گوشه‌ای. گفت: منتظر چه هستید. بریزید تمام حجره‌ها را 


۲ / در دامگه حادثه 


دستگیری او پس از تاسوعا و عاشورا صورت گیرد. لذا ۲ روز پس از عاشورا در 
حالی که هنوز بعضی اجتماعات و تظاهرات در تهران و برعی مپرستانم ات 
مناسیت ایام عزاداری ادامه داشت. روز ۱۴ خرداد. خمینی در قم دستگیر و به تهران 
ِ ۱ 

اورده شد . طرفداران او و سایر مخالفین پس از اطلاع از دستگیری او از صبح زود 


غارت کنید. تمام را از بین ببرید. گفت: حمله کن. حمله کردند. از ایشان بپرسی اقا چرا این کار را کردید؟ 
می‌گوید: اعلیحضرت فرموده. اینها دشمن اعلیحضرتند. اسراییل دوست اعلیحضرت اسست؟ اینها دشمن 
اعلیحضرت هستند؟ اسراییل مملکت را به باد می‌برده ۱ سراییل سلطنت را می‌برد؛ [با کمک ] عمال اسبراییل. 
آقاء یک حقایقی در کار است. من باز سرم دارد درد می‌گیرد؛ یک حقایقی در کار است. شما آقایان در تقویم 
دو سال پیش از این يا سه سال پیش از این بهایی‌ها مراجعه کنید: در آنجا می‌نویسد: تساوی حقوق زن و 
مرد. رأی عبدالبهاء است؛ آقایان از او تبعیت می‌کنند. آقای شاه هم نفهمیده می‌رود بالای آنجا: می‌گوید: 
تساوی حقوق زن و مرد. آقا! اين را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی. که من بگویم کافر اسست؛ 
پیرونت کنند. نکن اینطور؛ بدبخت! نکن اینطور. تعلیم اجباری عمومی نظامی کردن زن. رأی عبدالبهاء است. 
آقا تقویمش موجود است. ببینید! شاه ندیده این را؟ اگر ندیده ماخذه کند از آنهایی که دیده‌اند و به این 
بیچاره تزریق کرده‌اند اینها را بگو واللّه. من شنیده‌ام که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم 
بیندازد تا بیرونش کنند و لهذا مطالب را معلوم نیست به او برسانند. مطالب خحیلی زیاد است. بیشتر از ایین 
معانی است که شما تصور می‌کنید. مملکت ماء دین ما. در معرض خطر است؛ شما هی بگویید که «آقایان! 
نگویید: دین در معرض خحطر است». ما که نگفتيم دین در معرض خحطر است. در معرض خطر نیسست؟! ما 
اگر نگوییم شاه جطور است. چطور نیست؟ آقا یک کاری کید انطور بش همه زرا گسردن تم داد 
می‌گذارند. بیچاره! نمی‌دانی آن روزی که یک صدایی در ] مد. یک نفر از اینهبایی که با تو رفیسق هستند. 
رثتت نان ابا ممه ریق دار ند؛ اینها دین ندارند؛ اینها وفا ندارند. تأثرات ما زیاد است؛ این جیزی که 
در شرف تکوین ا ز آن تأثرمان زیاد است؛ می‌ترسیم. ربط مابین شاه و اسراییل چیست که سازمان 
امنیت می‌گوید: ۳000 .از شاه هم حرف نزنید؛ این دو تا تناسب‌شان چیست؟ مگر شاه 
اسراییلی است؟ به نظر سازمان امنیت. شاه بهودی است؟ اینطور که نیست. ایشان می‌گوید: مسلمانم؛ ایشان 
که ادعای اسلام می‌کند. محکوم به اسلام است. به حسّب ظواهر شرع. ربط مابین اسبراییل ... ايین ممکین 
است سری در کار باشد: ممکن است آن معنایی که می‌گویند که سازمان‌ها می‌خواهند آن را از بین بیرند. 
شاید راست باشد؛ احتمالش را نمی‌دهی تو؟ یک علاجی بکن. اگر احتمال می‌دهی. یک جوری این مطالب 
را برسانید به این آقا؛ شاید بیدار بشود. شاید روشن بشود یکقدری. اطرافش را گرفته‌اند. شاید نگذارند این 
حرف‌ها به او برسد. ما متأسفيم. خیلی متأسفیم از ز وضع ایران. از وضع این مملکست شصرات. از وضع ایین 
هیأت دولت. از ز وضع این وضعیت‌ها, از همه اینها متأسفیم. آقای شیرازی بیاید دعا کند+ من خسته شدم.] 
۱- در این دوران علی اکبر مولوی. متولد ۱۳۰۵ تهران فرزند عبدالسین. رییس ساواک تهران بود که با 
بختیار روابط حسنه‌ای داشت. که برخی می‌گویند در ماجرای مدرسه قیضه قنم حضور داشست. و وق در 
ساعت ۳۴۰ بامداد روز ۱۵ خرداد با همکاری سرهنگ ح بدیعی. ریس ساواک قم و سرهنگ سید حسین 
پرتوه رییس شهربانی قم و سرهنگ وقار فرمانده هنگ ژاندارمری قم و اسلامی فرماندار قسم. به دستگیری 
آیت‌الله خمینی موفق شد. و وی را به پادگان قصر در سه راه زندان (عشرت‌آباد) بردند و پاکروان ریس 
سازمان اطلاعات و آمنیت کشور) در گزارش خود می‌نویسد: نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی 


پرویز ثابتی / ۱۳۳ 


روز ۱۵ خرداد تظاهرات وسیعی را از میدان بارفروشان و جنوب تهران آغاز و به 
تخریب اماکن دولتی و حصوصی پرداختند که بلافاصله حکومت نظامی اعلام شد و 
ارتش به کمک شهربانی وارد عمل گردید و متظاهرین را که در خیابان‌های مرکزی 
شهر به طرف کاخ‌های سلطنتی می‌آمدند. سرکوب و مسببین بازداشت شدند و به 
فاصله چند روز اوضاع تحت کنترل درآمد و تعداد کشته شدگان آن روز برحلاف 
ادعای مخالفین از ۲۲ نفر تجاوز نکرد ولی جمهوری اسلامی هنوز از کشته شدن ۱۵ 
هزار نفر در ۱۵ خرداد صحبت می‌کند! 

در اینجا لازم می‌دانم به نقش مثبت علم نخست‌وزیر در آن روز اشاره کنم. من با 
علم در زمان تصدی وزارت دربار به علت آلوده شدن او به فساد مخالف بودم و با 
وی درگیری داشتم ولی باید اذعان کنم اگر در آن روز علم نتوانسته بود شاه را که 
برای مقابله با مخالفین تزلزل نشان میداد متقاعد کند که باید شدت عمل نشان داده 
شود و شورش باید بهر قیمت سرکوب گردد. معلوم نبود درگیری‌های دولت با 
مخالفین به کجا می‌انجامید. پاکروان رییس ساواک هم فردی قاطع و مقتدر نبود و 
روش مسالمت‌آمیز او همراه با سیاست شاه در تعامل با مخالفین به توصیه مقامات 
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آمریکایی. ممکن بود سبب شود رژیم در همان زمان در معرض سفقوط قرار گیرد . 


خوب وقتی که آقای خمینی دستگیر شد به هر حال روی جامسه تساثیر 
گذاشت. پس جرا شاه اعدامش نکرد؟ وفتی ساواک می‌دانسست او 
خطرناک است و... جرا آزادش کرد؟ 


مساله اعدام خمینی در هیچ مرحله. اصلا و ابدا مطرح نبود. البته آخوندها به 


مملکت دستگیر و در حال حاضر در یادگان بی‌سیم بازداشت می‌باشد. " صبح یازدهم محرم یعتی ۱۴ حرداد 
۲ ساواک به متازل روحانيونی جون مطهری. محمد جواد باهنن غفاری. محمذ تقی فلسفی. هاشمی‌نژاد 
موحدی ساوجی. مکارم شیرازی. عباسعلی اسلامی و ... هجوم برد و مجموعا ۵۳ روحانی را دستگیر کرد.» 
اس هر موقع در ساواک آقای ثابتی علیه علم سجن می گفت و او را فردی فاسد و دزد می‌نامید, در پاسخ هم 
نصیری از خدماتش در ۱۵ خرداد یاد می‌کرد! 

۲- در این باره روایات متفاوتی - کامل یا ناقص --و گاه متناقضی وجود دارند امابه نقل ۲ روایت 
می‌پردازم: ۱. خانواده خمینی برای نجات خمینی نزد مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب زحمتکشان ایران رفتند. 
بقایی. آشنای خمینی و کاشانی درآن زمان بود. بقایی سیاستی را در پیش گرفت تا دولت علم را زیسر فشار 


برد و سمیتی را آزاد تماید. بدین تراتسب که از یک حیحت الااسللام یک یت الله بسازد و بهتر که مقام ریاسست 


۶ / در دامگه حادثه 


عنوان اعتراض جمع شدند حضرت شاه عبدالعظیم که: «او مرجع تقلید است و ما 
تیید می‌کنيم که ایشان. مرجع است و..» ما به اين حرف‌ها اهمیتی ندادیم و بعد 


شیعیان دنیا را به وی دهند تا دولت به او دست نیاید. قالی توانست با محرینه شم قاون اساسی مشروطه 
و لایحه قانونی مطبوعات و با استفاده از ناآگاهی توده مردم از فوانین. نقشه خود را به اجرا در بیاورد. بقایی 
باور داشت که دولت اسداله علم هیچگاه رت رز ی مت لت کرد 
بر پا کند و خانواده حمینی با این پيشنهاد بسیار موافق شد. خمینی هیچگاه محاکمه نشد. حکمی بر 

صادر ر نشد. بلکه یک شبه از حجت‌الاسلامی نه تنها به مقام آ بای لک به تین مقر رسای یمه 
دست یافت. روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های کشور با تهدیدهای بقایی جرات نوشتن گزارشی درباره جگونگی 
آیت‌الله شدن خمینی و مرجم تقلید شدنش را نیافتند. خی اش ات ریبد 
مذاکرات و ملاقات‌ها؛ قصد دارد فرصت کافی بدست آورد و به طور غافلگیرانهاب یی آقای خمینی را 
محکمه سری محاکمه و محکوم نماید تا روحانیون را وادار به استدعای عضو کند و یک درس بت 
مجازات او را. وجه‌المصالحه‌ی خون‌های ريخته شده قرار دهد و انتخاب مجلنس را با توسل به کارت 
الکترال بی‌حساب و رای‌های ممهور انجام دهد. حزب زحمتکشان ملت ایران با مطالعه فتوای شجاعانه و 
عمیق حضرت آیت‌الّه خمینی به این مضمون که تقیه حرام است تشخیص داد که شخص ایشان صلاحیت 
کامل مقام ریاست تامه شیعیان جهان را احراز کرده‌اند... حضرت آیت‌الّه خمینی به عنوان عالی‌ترین مرجم 
تقلید و شخص اول ‏ روحانیت به تمام مراجع داعلی و خارجی رسما و بدون ابهام معرفی گردد. با شلو] 
بازی‌های مظفر بقایی و زير فشار گذا شتن آیات عظام قرار شد که خمینی را عنوان آر یت‌الهیی بدهند. آیت ال 
شیخ محمد تقی آملی | ز ملاهای تجف دیده که در تهران ن زندگی می‌کرد و هیچگاه ی 
میتی را به عنوان ایک تفر از طراز اول سجییی دا راخ شید شید کرد ۵ات ۱۳۳۲ 7 بت اه محمد 
آیت‌الله شهاب‌الدین ۱۳۳ تایید کردند.. اما ات اه سیدمحمدرضا کی 
بالاترین مقام را نسبت به بقیه آیات عظام داشت حاضر به تایید مرجعیت خمینی نشد. [ر.ک به: شکست 
اولین توطله علیه آیت‌اله خمینی و نهضت اسلامی ملت ایران - حزب زحمتکشان ملت ایران]" ۲. سرلشکر 
حسن پاگروان . افسرعالی رتبه امنیتی بود و با پرونده آیت‌اله حمینی پیش از اتقلاب آشنا شنا بود. به گفته دختر 
وی «ارتش توصیه کرد که عمیتی را در یک دادگاه سریع به جرم خیانت محاکمه و ا عدام کنند اسا پاکروان 
شخصا مداخله کرده و حتی تهدید به استعفا می‌کند. شاه که میان مشاوره‌ها و نظرهای متضاد نمی‌توانست 
تصمیم گیری کند. از پاکروان که انسانی آگاه به مسایل ايران بود می‌خواهد که راهسی عقلانی برای نجات 
هد پاکروان جویای راهنمایی کسانی شد که با امور مذهبی آشنایی داشتند و باراه حلی 
نزد شاه رفت. اگر خمینی به رده آبت‌اللهی ارتقا می‌یافت. + کسی نمی‌توانست به او دست بزند. شاه هم با این 
بیشهاد موافقت کرد پاگروان با سید حلال تهرانی در مشهد و ار بت‌الّه شریعتمداری در قم تماس گرفت و از 
آنها طریقه ایت‌اللّه شدن خمینی را جویا شد. بل ین ن ترئیب با حسن نی نیت پاکروان. زندگی این روحانی نجات 
یافت زیرا همان کافی بود که ۲ مرجم تقلید. او را تئید کردند. مدتی بعد او را ادا به ترکیه و بعد به عبراق 
تبعید کردند. دخترش دراین باره می گوید : پدرم به هیچ عنوان نمی‌خواست حمینی اعدام شود و وسیله 
آیت‌اللّه شدن او نیز شد.» 


پرویز ابتی / ۱۳۵ 


اتفاقا کارشناسان ساواک معتقد بودند که خمینی باید در زندان باشد ولی حسن 
پاکروان معتقد بود فعلا بهتر است در عشرت‌آباد بماند" و هفته‌ای ۲-۲ روز خمینی 
را می‌دید و با وی دیالوگ می‌کرد. تا اینکه خمینی از عشرت‌اباد به خانه‌ای برده شد 
که تحت نظر باشد و آنجا هم با آفرادی دیدار میکرد و آدم‌هایی را می‌دید . پاکروان 
باز هم می‌رفت و در آنجاخمینی را می‌دید و با او گفتگو می‌کرد. 


۰ اعلام حکومت نظامی قبلا پیش‌بینی شده بود؟ البته در برخضی حاهابه 
نقش مبصر " اشاره می‌کنند اما من تصور می‌کنم او به عنوان معساون 
شهربانی. نقش خاصی نمی توانست داشته باشد ؟ 


۱- یکی از مقامات ساواک: حود پاکروان اجازه نمی‌داد که بلایی سر حمینی بیاید... 

۲- در روز ۱۱ امرداد ۱۳۴۲ سرلشکر جسن پاکروان رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور به دیسدار 
خمینی در پادگان عشرت اباد رفت و به وی اعسلام داشت که او آزاد است. همان روز جمینی. قصمی و 
محلاتی از زندان به ویلایی در منطقه داودبه تهران منتقل شدند و مردم گروه گروه برای دسدن آنها آمدند. 
مدت کوتاهی پس از آن. سازمان اطلاعات و امنیت به آقایان اطلاع داد که می‌توانند به خانه‌های مورد نظر 
حودشان بروند. عمینی به منزل یکی از بازاریان به نام روغنی در قیطریه رفت. قمی خانه‌ای در زرگنده و 
محللاتی خانه‌ای در قلهک اجاره گر دند. 

۳-محسن میص فرزند میرزا عبدالعلی‌خان مبصرالدوله تبریزی. متولد ۳۹۶ 

۴- روزنامه واشنگتن پست ۱۵انواعبر ۱۹۷۸ تلفات روز ۱۵ خرداد را در تهران بیش از ۱۰۰۰ نفر نوت" 
۷5( روزنامه نگار آمریکایی هم در تهران شاهد تظاهر ات بود و تعداد کشته شده‌ها و مجروح‌ها را 
جند هزار نفر تخمین زد. اما گروهی از منتقدان حداقل قتل و عام ۳۰۰ نفر را تایید می‌کنند و شایعه چجند 
برابر بودن کشته‌ها را هي نشانه عدم درست اطلاع رسانی می‌دانند. " نهضت ازادی در ۱٩‏ خرداد اعلامیه‌ای 
به مردم مسلمان ایران نوشت و در آن شمار مقتولین و مجروحین در شهرهای مختلف را بیش از ده هزار نفر 
قلمداد کرد اما عمادالدین بافی در گزارش خود که در تاریخ ۰ ژوئیه‌ی سال ۲۰۰۳ در (وب سایت ایرال 
امروز): می‌نویسد: «که تمامی کشته شدگان اين بلو؛ تلها ۳۲ تن بوده است که در ۱٩‏ نقطه مختلف تهران 
کشته شده‌اند ۲ رادیو مسکو گفت: به تعحریک عده‌ای از روحانیون مرتججع. آشوب و بلوا برپا شده و آشوبت 
طلبان. برای مبارزه عله اصلاحات آرضی دولت از ایام سو گواری مرسوم استفاده گرده و صده‌ای از جوانان 
متعصب عقب افتاده. جند اتومبیل را واژگون کردند [ایزوستیا ۷ ژوئن]" روزنامه وموند ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۳ 
چنین نوشت: «شکاف بین مردم و رژیم عمیق است و تنها نیروی مسلح قادر به برقراری آرامش است... 
علمای سرشناس در زندان هستند و از حمایت مردم بر خوردار: جبهه ملی و اپوزیسیون چپ هم ود را از 
حادثه دور نگه داشته و برنامه مشخصی ندارند.. کار گران فاقد تشکیلات سازمانی هستند و مردم در انتظار 
حوآدنی تازه. " محله تأیم ۴ ژوئن ۱۹۶۳ مي‌تویسا: « مخالفان قدرتمند شاه عبارتند از دیوانسالاران فاسد. 
زمین داران بزر گ و ملاها که برنامه او را بری اعطا حق رای به زنان و اجاره دادن روستاهای موقوفه به 
روستابیان را کف رامیز می‌دانند " نیویورک تایمز در شماره روز ۱۵ ژوئن ۱۹۶۳ می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که 
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۳۲ در دامگه حادثه 


در همان روز ۱۵ خر داد. حکومت نظامی برقرار شد. روز قبل از آن. معلوم یود 
که فردا با این شدت. شلوغ می‌شود. دار و دسته طیب حاج رضایی" و افراد دیگری 
از میدان بارفروش‌ها راه افتادند به طرف تهران. رضایی سر دسته بود. همین محسن 
رفیق‌دوست ‏ در میدان بارفروش‌ها هم فعال بود و با دار و دسته موتلفه اسلامی هم 
ارتباط داشتند. اجتماعات از جنوب شهر شروع شد و از بوذرجمهری " حرکت کرد 
به طرف بالا که البته هنوز در آن موقع. شاه دفترش در کاخ مرمر" بود و به کاخ 
نیاوران نرفته بود. بلافاصله در حسن‌آباد. گارد شاهنشاهی جلوی تظاهرات را گرفت 
که نگذارند به طرف کاخ بيایند. شلوغی‌ها بیشتر در بوذرجمهری و میدان ارگ بود * 


شاه در تلاش خود برای اصلاحات و متحول ساختن ایران. بر بحران دیگری فانق آمد» 

۱- طیب حاج رضایی رییس میدان تره‌بار و میوه تهران به اتهام مشارکت در وقایع ۱۵ خحرداد. دستگیر و 
زندانی شد. و روز ۱۳۴۲/۵/۲۶ دادگاه نظامی ویژه رسیدگی به کار عده‌ای از دستگیر شدگان مرتبط به ۱۵ 
خرداد را پایان داد و رای خود را صادر کرد و طیب حاح رضایی و غلامرضا قائنی و امیر کریمخانی و 
فضل ال ایزدی شور را به اعدام محکوم کرد و عده‌ای را هم به حبس ایند با ۱۵ سال زندان. "روز 
۷۱ طیب رضایی و برادرش تیرباران شدنده 

۲- متو لد ۶۹ جنوب تهران. پیرو کاشانی [مرکز اسناد اتقلاب اسلامی. محسن رفیق دوست از ۱۵ خرداد 
۲] وی در سال ۱۳۴۳۲ فردی را که مشهور به عضویت در ساواک بود. در خیابان‌های تهران با ضربه عماق 
به فتل رساند. 

۳- خحیابان ۵ خرداد فعلی. 

۴- تاسیس ۱۳۱۶ تقاطع سپه (امام نحمینی) و پهلوی (ولی عصر). 

۵- نخستین کانون اغتشاش در تهران میدان بارفروشان بود و گروهی به سرکردگی قمه‌کش معروف تهران 
طیب حاح رضایی به راه افتاده بودند. طیب از افراد شرور و چاقوکش صاحب چند شیره‌کش خانه در تهران 
و متهم به فتل نفس بود و پنج سال هم در زندان به سر برده بود. در روز ۱۵ خرداد. طیب عاسل موثر 
اغتشاش‌هاء اتش زدن کلوب‌ها و بانک‌ها و تاراج مغازه‌ها بود. به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 
۴ خرداد ۱۳۶۲ تظاهر کنندگان را بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ در نقاط مختلف شهر تخمین زده‌اند اما مرکز اصلی 
تظاهرات از یک طرف جلوی بازار و میدان ارگ بود. حرکت برنامه‌ریزی شده بود و حمله به اداره اتتشارات 
و رادیو و مرکز تسلیحات ارتش و کلانتری‌ها برای دستیایی به سلاح گرم بود. تصدادی اتومبیل و سایر 
وسایل نقلیه پلیس و ماشین‌های آتش‌نشانی به آتش کشیده شد. به ویژه در میدان ارگ تعصدادی از نیروهای 
انتظامی و تظاهر کنند گان کشته شدند. این حمله‌ها به تسلیحات ارتش و کلانتری‌ها و اداره انتشارات و رادیو 
با وجود مقاومت مامورین چند بار تکرار شد. تظاهرات دیگر در نقاط گوناگون شهر جون میدان شوش. 
چهارراه شاه. میدان قزوین و سی متری به راه افتاد. حمنه به روزنامه‌های اطلاعات. کارخانه پیسی کولا. 
بانک‌ها, کاخ داد گستری. آتش زدن مکان‌های عمومی و کتابخانه‌ها. آتش زدن خانه‌های مردم. آتش زدن 
باشگاه جعفری. حمله و آتش زدن مرکز فرهنگی ايران و آمریکا. خراب کردن کیوسک‌های تلفن. تخریب 
وسایل حمل و نقل عمومی. مضروب کردن زنان بی‌حجاب همه برای رسیدن به منظور اصلی یعنی پراکنده 
ساختن نیروهای انتظامی و بهم ریختن نظم کشور بوده است. شعارها «مرگ بر این دیکتاتور ون آشام» و 


خوب آقای خمینی را بردید زندان پادگان عشرت‌آباد؟ 


به محض دستگیری وی را بردند پادگان عشرت آباد . 


افرادی بودند؟ با شاه هم دیدار کردند؟ 


وقتی خمینی را دستگیر کردند بیشتر آخوندهای معروف قم و مشهد و برحی 
شهرهای دیگر راه افتادند " به طرف شاه عبدالعظیم در شهر ری اجتماع کردند به 
حالت اعتصاب گفتند او مرجع است ". پس از مدتی بازگشتند و رفتند سرجایشان و 


یا مرگ با خمینی؛ بود بر لاف ادعاهای مکرر که حرکت را حرکتی شود وش معرفی می‌کنند اینن 
حرکت خیلی بی پیشتر به یک حرکت برنامه‌ریزی شده با حمله‌های پیایی بسه اداره اتتشارات و ر رادیو و مرکز 
تسلیحات ارتش و کلانتری‌ها برای دسترسی به اساحه گرم بود. [حسن رهنوردی: پیدایش حکومت دینی و 
مافیای روحانیت در ایران. لس انجلس. ۰۲۰۰۹ ص. ۲۲۷ " ایرج پزشک‌زاد: مروری در واقعه ۵ عرداد ۰۴۲ 
چاپ سوم شرکت کتاب. لس آنجلس: ۷ ص. ۴۹ -۵۰] در تاریخ ٩‏ تیر ۱۳۴۲ دولت شماری از 
بازاریان و آخوندها از جمله فلسفی و شیخ صادق خلخالی را آزاد کرد ولی خمینی و قمی و محلاتی در 
بازداشت ماندند. 

۱- روز ۴ تیر ماه ۱۳۳۱ آقای خمینی به پادگان عشرت‌آباد منتقل شد. اسم فعلی آن پادگان ولی عصر و 
متعلق به نیروی هوایی و حفاظت اطلاعات سپاه است. 

۲- روز ۲۰ خرداد ۱۳۴۲ عده‌ای از آیات عظام و علما و روحانیون به تهران آمده و خواستار آزادی ایست‌اله 
میتی شدند و پلیس عده‌ای را بازداشت کرد. آیت‌الله روحاله کمالوند - از شاگردان آیت‌اللّه بروجردی و از 
هم درسان آیت‌الله خمینی - با شاه ملاقات کرد و خواسته را با او در میان گذاشت. 

۳- در جتوب تهران. خانه فیروزابادی: در شهر ری. مسجد فیروزابادی هم هست. از ابنیه حاج سید رضا 
فیروزآبادی؛ وی نماینده سایق مجلس شورای ملی و از همفکران مدرس بود که در شروع فعالیست جبهه 
ملی ایران (دوم) و تاسیس نهضت آزادی, فعالیت و حضور داشت. شاید با همین سید حسن فیروز آبادی 
(متولد ۰ مشهد دامپزشک. بل | ز انقلات در دروسش , سیدعلی خامنه‌ای . مسجد امام حسن. شرکت داشته 
و در سال ۴ توسط میرحسین موسوی به سمت معاون آمور دفاعی نخست وزیر: متصوب شبد و اکنون در 
بیت رهبری. مشاور رهبر فعلی است) سبتی داشته باشد. 

۴- در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به سبب مخالفت بسیار شدید روح‌القه خمینی با اصول شش گانه اتقلاب سفید. شاه 
وی را دستگیر و به تهران برد و زندانی کرد. مشهور بود که مجتهدین و مراجع تقلید مصونیت از محاکمه 
داشتند (البته در ر قانون اساسی حنین ن اصلی وجود نداشت) و روح‌لله خمینی به‌عنوان مرجع تقلید معسروف 
نبود لذا قصد محاکمه و اعدام وی را داشتند. برای نجات روحالّه خمینی از اعدام و نیز آزادسازی آقای 
قتی و محلی ‏ ز زندان ایت تاه شریعتمداری به تهران رفت و روحاله خمینی را به عنوان مرجم معرفی 
کرد تا از اعدام وی جلوگیری کند [جان. دی. استمیل ترس منوچیر شجامی بدرون اقلا اسان 
انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا در ۲۶۴ صفحه در سال ۱۳۷۷] "ایت‌الله شریعتمداری در این زمینه 


۸ در دامگه حادثه 


فقط آیت‌ال قمی از مشهد تبعید شد وگرنه شریعتمداری و مرعشی نجفی و 
گلپایگانی بررگشتند به قم. 


* فرمودید که پاکروان برای دیدن آقای خمینی مرتب به پادگان عشرت 
آباد می‌رفت و فکر کنم که ایشان بود که مانع اصلی اعدام بود و 
همچنین مسبب اصلی آیت‌اله و مرجع تقلید شدنشان که از دید منتقدان 
و مورخان شاید به دور مانده باشد. 


چنین اصلی در قانون اساسی وجود نداشت. 


٩‏ مگر نگرش پاکروان. مذهبی بود؟ 


نخی می‌خواست برود با خمینی دیالوگ کند. نمی‌دانم داستان پاکروان و 


می‌گوید: «ما همان موقع به تهران آمدیم و در شاه عبدالعظیم تمام علمای شهرستان‌ها را جمع کردیم و از 
مرحوم ابت‌الله میلانی که در مشهد تشریف داشتند خواهش کردیم که به انجا بيایند و حون در آن موقع 
راجع به ایت‌الله شمینی نظر محاکمه و شدّت عمل داشتند و حتی روزنامه‌های ان موقع صبحیت از اعدام 
می‌کردند. از آن نظر لازم دیدیم که پیشگیری بشود. حضور ما در تهران یکی دو ماه طول کشید و تا حدودی 
آن خیال باطل از بین رفت و یک اعلامیّه بازده ماده‌ای صادر کردیم و تسام ااعاهای دولت را رد کردیم». 
روزنامه اطْلاعات. دوشنبه ۱۴خرداد ۱۳۵۸ص ۸] حسیتعلی منتظری در این باره حاطره‌ای را نقل می‌کند و 
می‌گوید: «من متن تلگرافی را (که تهیّه کرده بودم) خواندم که از آقای خمینی به عنوان آیت‌الله و مرجع 
عالیقدر تقلید اسم نام برده بودم یکی از آقایان گفت: ایشان که مرجع تقلید نیست!؛ چه کسی از ایشان تقلید 
می‌کند؟ گفتم من از ایشان تفلید می‌کنم (پس ایشان مرجع تقلید است!).» [هفته‌نامه شماء شماره ۰۲۶۴ شنبه 
۱ خرداد ۰۱۳۸۱ ص ۸] 

۱- سیدحسن طباطبایی قمی, متولد ۱۲۹۰ شمسی. مشهد؛ به شهرهای خاش و سپس کرج تبعید شد. 

۲- تا مرداد ۱۳۴۲ دیالوگ. ادامه پیدا کرد و روز ۱۱ مرداد ۱۳۴۲ پاکروان در پادگان عشرت‌آباد به دیدار 
آقای خمینی رفت و اظهار کرد شما آزاد هستید و آنگاه سرهنگ مولوی, آیت‌الّه خمینی و آیست‌اله قمبی را 
به داودیه در خانه‌ای مربوط به ساواک منتقل کرد و ایت‌اللّه محلاتی هم اندکی بعد به آنجا رفت. " خمینی به 
منرل یکی از بازاریان به نام روغنی در قیطریه رفت. قمی خانه‌ای در زرگنده و مبحلانی خانه‌ای در قلهک 
اجاره کردند. ۱ 


پرویز ثابتی / ۱۳۹ 


طالقانی را گفتم که چگونه آزاد شد؟ 

در سال ۱۳۴۲ قبل از ۱۵ خرداد طالقانی در زندان بود. یاکروان می‌گفت: 
«طالقانی را آزاد کنید!» گفتم: «تیمسار! این آدم فردی افراطی و مخرب است. اگر در 
این روزها که مصادف با ایام ماه محرم است. آزادش کنید. اصلا به مصلحت نیست» 
و درباره‌اش. گزارشی نوشتم و سوابقش را دادم اما فایده‌ای نداشت. بعد از یک روز 
پاکروان گفت: «طالقانی را بفرستید دفتر من!». 

من حوالی ۲-۱ بعد از ظهر بود که محمود طالقانی را از زندان به اتفاق مامورین: 
نزد پاکروان فرستادم. تا ۸ شب در اداره ماندم آن وقت دفتر ما در فیشر آباد بوده 
هنوز جلسه پاکروان با وی تمام نشده بود. از دفترش می‌پرسیدم. می‌گفتند که هنوز 
دارد با طالقانی حرف می‌زند و ساعت ۸ شب بود که پاکروان تلفن زد که: «به اقای 
طالقانی گفته‌ام برود خانه‌اش و آزادش کردم» من گفتم: «او, قرار بازداشت دارد» 
گفت: «کارهای تشریفاتی را خودتان انجام دهید». فردايش درست ۱۴ خرداد ۱۳۲۲ 
بود. طالقانی در آن ایام پیشنمار مسجد هدایت در خیابان استانبول بود. مردم آنجا 
جمع شده بودند و طالقانی هم رفته بود به مسجد. آخوندی بالای منسر حرف زده 
بود (هنوز البته حکومت نظامی نشده بود) حرف‌های آخوندکه تمام شده بود گفته 
بود که حالا از آقای طالقانی می‌خواهم بیایند بالای منبر و مارا مستفیض کنند و 
طالقانی هم گفته بود: «من چون به رییس سازمان امنیت قول داده‌ام که بالای منبسر 
نروم پس آن میکروفن را بدهید پایین. از همین جا حرف می‌زنم» و بعد طی 
سخنان شدیداللحتی به دولت حمله کرده بود. بلافاصله گزارشی نوشتم برای 
یاکروان که دیشب چنین شده و ایشان نشسته و از پایین منبر. حرف زده!. پاکروان 
تلفن زد که: «آقا! اینها مگر احلاق سرشان نمی‌شود؟!» گفتم: «تیمسار!. اینها ما را 


۱-به همراه بازرگان و.. به ۱۰ سال زندان محکوم شد و یکی از وکلای مدافع او عذعی است که طالقانی 
در جریان دادگاه بدوی و تجدیدنظر, سکوت کرد و هیچ پاسخی به سوالات نداده اسست [تاریخ ۲۵ سساله 
صی. ۳۳۲" انتشار اعلامیه‌ی معروف و مهیج «دیکتاتور حون می‌ریزدا» دستگیری مجدد او که پس از 
گذشت پنج سال از مدت محکومیت. در روز نهم آبان سال ۱۳۴۶ از زندان قصر آزاد شد. بعد از بسته شدن 
مسجد هدایت آقای طالقانی به مبارزات مخفی پرداحت. 

۲- در خیابان جمهوری - نادری يا استانبول سابق. که امامت مسجد هدایت در اختیار طالقانی بود و هر بار 
که ایشان زندان می‌رفت با ممنوع‌المنبر می شد سختر آن‌های دیگری در این مسیخجال سسخترانی داشتند که در 


سال‌های ۱۳۴۴-۴۶ سیدابوالفضل زنجانی به جای او منبر می‌رفت. [مقاله رسول جعفریان. خبر آنلاین] 
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۰ / در دامگه حادثه 


ظلمه و این کارها را تقیه ‏ می‌دانند. اینها را چه به اعلاق؟» 


4 


۰ نظر شما جه بود؟ 


من اصلا مخالف آزادی‌اش بودم. البته او بعد از ۱۵ خرداد دوباره بازداشت و به 
اتفاق مهدی بازرگان و سایرین محاکمه شد. 


* دولت علم پس از بازداشت سران جبهه ملی و نهضت آزادی و توفیق در 
سر کوب روحانیون مخالف دولت به رهبری خمینی در روز ۱۵ خرداد 
۲ تصمیم گرفت انتخابات مجلسین را انجام دهد و کنگره آزاد 
مردان و آزاد زنان را تشکیل داد تا مقدمات انتخابات را فراهم آورد. آبا 
این انتخابات از انتخابات های قبلی آزادتر بود ؟ 
نحوه انجام این انتخابات با انتخابات های قبلی به کلی متفاوت بود. به توصیه 
امریکائی‌هاء شاه و دولت قبل از انجام انتخابات. قبول کردند که جبهه ملی را نیز در 
انتخابات شرکت دهند و احتمالا افرادی از آنها به عضویت کابینه درآیند. 

برای دعوت آنها به همکاری. همایون صنعتی زاده ( مدیر شرکت فرانکلین) که 
چاپ آفست را بنا نهاده و با والاحضرت اشرف در چاپ کتاب برای سازمان مبارزه 
با بی سوادی. همکاری و با بعضی از سران جبهه ملی نیز ارتباط داشت. انتخاب 
شد. صنعتی زاده و شرکت فرانکلین که داریوش همایون نیز در انجاء کار می کرد با 
برخی مقامات آمریکایی نیز ارتباط داشت و به همین دلیل از جانب همه طرف‌های 
مذاکره مناسب نشخیص داده شده بود. 

در این زمان بسیاری از سران جبهه ملی که قبل از ۱۵ خرداد به علت مخالفت 
با اصلاحات در رفراندم. بازداشت شده بودند. هنوز در زندان به سر می‌بردند و از 
سران معروف جبهه ملی تنها اللهیار صالح در بازداشت نبود. پاکروان به ما دستور داد 


ترتیبی بدهیم که صنعتی زاده بتواند به طور بسیار آزادانه با سران جبهه ملی در زندان 


۲ پرهیز کاری؛ خودداری از اظهار عقیده و مذهب یا تظاهر برحلاف عقیدی خود را هم مذهب دیگران 


نشان دادن برای حفظ جان[ فرهنگ عمید]. 
برای فر 2 


پرویز ابتی / ۱۶۱ 


ملاقات و مذاکره کند تا آنها را تشویق به داخل شدن در فعالیت‌های سیاسی و 
شرکت در انتخابات و عضویت در کابینه در قالب یک « توافق مشخص» کند. ولی 
آنها این پيشنهادات را نپذیرفتند و مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت. سران نهضت 
آزادی برای این همکاری دعوت نشده بودند. شنیده ام که سال گذشته. نئسریه 
«بخارا؛ با همایون صنعتی زاده در این باره مصاحبه ای انجام داده که من متن ان را 
ندیده ام و شاید شما بتوانید آن را به دست بیاورید. 

شاه که در این زمان با اصلاحاتی که در کشور انجام داده بود. محبوبیت بیشتری 
در بین مردم داشت. مایل بود به توصیه مقامات آمریکائی عمل کند ولی جون سران 
جبهه ملی با هم اختلافات و از یکدیگر رودربایستی داشته و به شاه نیز اعتماد نداشته 
و مصدق هم هنوز زنده بود حاضر به همکاری با شاه نشدند و شاه و دولت تصمیم 
گرفتند انتخابات را بدون شرکت جبهه ملی انجام دهند. اين انتخابات البته کنترل شده 
بود و حسنعلی منصور که کانون مترقی را تشکیل داده بود و کاندیدای بعدی احزار 
مقام نخست وزیری بود. در معرفی کاندیداها نقش عمده داشت و افراد بسیار 
جوانتری به ویژه عده ای از مردان و برای اولین بار زنانی از بین مهندسین اصلاحات 
اراضی, کارگران. اصناف و زنان فعال برای نمایندگی در نظر گرفته شده و انتخضاب 
شدند. انتخابات کنترل شده بود ولی وکلای بهتری برگزیده شدند. کانون مترقی که 
اکثریت نمایندگان مجلس را در دست داشت. تبدیل به حزب ایران نوین شد. 


* البته موقع دستگیری آقای خمینی " هنوز انتخاباتی انجام نشده بسود و 


۱- شاه از اتقلاب سفید سخن گفت و روز ۱۸ خرداد ۱۳۴۲ حظاب به روحانیت گفت: «ایین اقدامات و 
تلاش‌ها. یک میلیمتر از سرعت سیر ترقی و انقلاب ما را نمی‌تواند کند نمایده." روز ۲۰ نعرداد. تعدادی از 
روحانیون به تهران آمدند و خواستار آزادی خمینی شدند." روز ۱۵ خرداد. فرمانده نیروهای جنوب از خلع 
سلاح عشایر فارس خبر داد." ۳۱ مرداد. جامعه روحانیت. انتخابات دوره ۲۱ را تحریم کرد." در تاريخ ۲۹ 
تير ۱۳۴۲ دولت شماری از بازاریان و آعوندها از جمله فلسفی و شیخ صادق خلخالی را ازاد کرد ولی 
خمینی و قمی و محلاتی در بازداشت ماندند." روز ۲۶ شهریور, انتخابات دوره ۲۱ مجلس شورا و دوره ۲ 
مجلس سنا بر گزار شد." روز ۲۴ مهر. ژنرال دوگل وارد تهران شد." 
آزادی محاکمه شدند و به انهام اقدام علیه امنیت ملی کشور در دادگاه ویژه نظامی در پادگان عشرت‌آباد به 
ریاست سرتیپ حسین زمانی و دادستانی سرتیپ فخر مدرس محکوم شدند که متهمان عبارتند آز: مهسدی 
بازرگان. بداله سحابی, سیدمحمود طالقانی. عزت‌الّه سحابی. عباس شیبانی. احصمدعلی بابایی. ابوالفضل 


روز ۰ مهرماه. ۷ نفر از اعضا نهضست 


۳ جر ۱ ۹ مر 5 ا. 1 ۱ , 
حکیمی. مهدی جعفری. پرویز غدالت منش. ۱ اذر ۰۱۳۳۳ کندی ترور شد و دون جانسون ریس جمهور 


۲ / در دامگه حادثه 


مجلس ‏ وجود نداشت و انتخابات پس از ۵ خرداد انجام شد. درتاریخ 
۷ اسفند ۲ کابینه اسدالّه علم کنار رفت و حسنعلی منصور" پسر 
علی منصور " به نخست‌وزیری برگزیده شد. منصور در سخنرانی خود در 
٩‏ فروردین ۱۳۶۳ کوشش کرد تا با روحانیون از در آشتی در آید. 


در اسفند ۱۳۲۲ موقعی که حستعلی منصور نخست‌وزیر شد روز دوم 
نخست‌وزیری‌اش» من یک جلسه ۵-۴ ساعته با وی داشتم و راجع به مسایل 
مختلف با هم حرف زدیم. ناگهان به من گفت که: «از اعلیحضرت می‌خواهم که 
خمینی آزاد شود! و برگرده سر جایش». گفتم که: «آقای نخست‌وزیرا برای چه؟ چرا 
شما در کار امنیتی دخالت می‌کنید؟» گفت: انه! من می‌خواهم فاصله بین 
اعلیحضرت و مردم را کم کنم. برای اینکه شاه و ملت بین شان اختلافی نباشد.»: 
گفتم: «آقای منصور شما دیگر از این حرف‌ها نزنیدا؛ شاه چنین فکرو عقیده‌ای ندارد 
که بین ایشان و مردم فاصله‌ای هست. این چه فرمایشاتی است که می‌کنید؟ شما 
تازه ننعست‌وزیر شده‌اید و این کارتان اصلا درست نیست. اصلا در کار امنیتی و 
انتظامی دخالتی نکنید؛ خمینیء قابل اعتماد نیست و این مرد مجنونی است اگرآزاد 
بشود, آرام نمی‌نشیند و شروع می‌کند دوباره برای ما دردسر درست کند و آن وقت 
شما مسئول هستید!». 

خلاصه. در آن جلسه حداقل یک ساعت درباره خمینی حرف زدیم و من هر چه 
سعی کردم منصور را راضی کتم فایده‌ای نداشت. هر چه گفتم: «شما این کار را 


آمریکا شد. " در ۱۳ اسفند. در تبریز گروهی دستگیر و حکومت نظامی اعلام شد." ۲۵ آذن حزب ایران 
وین درست شد." در ۱ اسفند. وزیر خارجه عراق از طرف عبدالسلام عسارف وارد تهبران شد "روز ۱۷ 
اسفند ۱۳۴۲ علم مکلف به استعفا شد و حسنعلی متصور مامور تشکیل کابینه شد. 

۱- بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۳۴۲ بود. 

۲- حستعلی منصور فرزند علی. متولد ۱۳۰۲ که در ۶ فروردین گفت: «ما معتقدیم که ملت و دولت 
ایران. یک ملت و دونت مسلمان و دین اسلام یکی از مترقی‌ترین و برجسته‌ترین ادیان جهان است و مقام 
روحانیت برای ما با ارزش است و اینجانب ماموریت دارم که مراحم و عطوفت شاهنشاه را ببه مقامات 
روحانی ابلاغ نمایم». 

۳- علی منصور (منصور الملک). متو لد ۵ که در تیر ۱۳۱۹ نخست‌وزیر شد و زمامداری او مصادف نود 
با سال‌های اول جنگ جهانی دوم که روز ۵ شهریور ۱۳۳۰ استعفاً داد و فروغی جانشین شد. وی سال ۱۳۵۱ 
در گذشت. 


۴ ۱۷ اسفند ۱۳۴۲. 


پرویز ثابتی / ۱۶۳ 


نکنید و به مصلحت نیست!» فایده‌ای نداشت. آخر سر گفت: «من قول داده‌ام که 
ترتیب آزادی او را بدهم!» گفتم: به کی؟ گفت آقای جوادصدر که شده بود 
وزیرکشور (پسر صدرالاشراف) . چون پسر صدرالاشراف گفته بود که حمینی آرام 
است و قول داده که آرام باشد و منصور گفت: «با خمینی حرف زده‌ايم و قول داده 
که آرام باشد و گفت: البته من با پاکروان در این باره صحبت کرده‌ام و گفته چه فکر 
خوبی!»» تا این را گفت. صدایم بلند شد که: «پاکروان نمی‌فهمد!» و داستان آزادی 
طالقانی را قبل از ۱۵ خرداد برای منصور تعریف کردم. 


خلاصه منصور رفت و با شاه حرف زد و خمینی آزاد شد و رفت به قم . خمینی 
آنجا بود تا ماه آبان که به خارج از کشور. تبعید شد. 


* به گمانم منصور. جوانی فعال بوده و در صدد حوانگرا کسردن ساختار 
دولت پیایند 


از آن هم ۳-۲ بار وزیر شده بود و رابطه من هم با وی اداری نبود صرفا ینک نوع 


۱- جواد صدر فرزند سید محسن صدرالاشراف. متولد ۱۲۹۱. 

۲- سیدمحسن صذر, فرزند سیدحسن. اهل محلات. 

۳- روز ۱۷ فروردین, جواد صدر, وزیر کشور, در قیطریه به دیدار آیت‌اله خمینی رفست و از طرف دولت 
آزادی کامل ایشان را اعلام کرد." روز ۱۶فروردین ۱۳۴۳ منصور گفت: «ما معتقدیم که ملت و دولست ایران 
یک ملت و دولت مسلمان و دین اسلام یکی از مترقی‌ترین و برجسسته‌ تسرین ادیان جهان می‌باشد. مقام 
روحانیت برای ما با ارزش است و اینجانب ماموریت دارم که مراحم و عطوفت خاص شاهنشاه را به 
مقثامات روحانی ابلاغ نمایم» و فردای آن روز در اقامتگاه غمینی در قیطریه حضور یافت و آزادی مطلسق 
وی را اعلام کرد و غروب روز ۱۸ فروردین. خمینی مخفیانه به قم وارد شد." روز ۲۱ فروردین: 
آیت‌الله‌عمینی پس از آزادی در برابر جمعیتی گفت: «چند روز است ازاد شده‌ام و فرصت مطالعه روزنامه 
نداشتم. در زندان فراغت داشتم و مطالعه می‌کردم تا اینکه روزنامه اطلاعات مورخ سه‌شتبه ۱۸ فروردین را 
به من دادند... من از آقایان گله دارم... در این روزنامه کثیف اطلاعات تحت عنوان اتحاد مقدس نوشته بودند 
که پا روحانیت تفاهم شده و روحانیون با انقلاب سفید شاه و ملت موافق هستند. کدام انقلاب؟... کدام 
ملت؟... این انقلاب مربوط به روحانیت و مردم نیست... همه چیز را از ما گرفته‌اند... تلویزیون و رادیو را از 
ما گر فته‌اند. تلویزیون که در دست آن نانجیب است. مطبوعات ما کثیف است.. خمینی را اگر دار بزنند 
تفاهم نخواهم کرد... من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح به دست بگیرم.. من پاپ نیستم 
که فقط روزهای ۱ شنبه مراسمی انجام بدهم..». [تاریخ ۲۵ ساله ص. ۲۹۸] 


۶ در دامگه حادثه 


رابطه شخحصی داشتم با او قبل از آن که بخست‌وزیر بشود. در زمان نخست‌وزیری 
او وی را هفته‌ای دوبار می‌دیدم و راجم به مسایل سیاسی و اجتماعی صحبت 
می‌کرديم. 


۳ باه ث" ۲ ۲ ۰ از سم ۲ 
۰ ۳ ماه قبل از نخست‌وزیری منصور حزب ایران وین ۰ تشکیل و خود 
منصور دبیر کل شد. شکل گیری آن حزب جه تاثیری داشت؟ 


تأثیر مهمی نداشت. این حزب. جانشین حزب ملیون دکتر اقبال شده بود. آن 
حزب یس از کنار گذاشته شدن دکتر اقبال از نخست‌وزیری. فلج شده بود. شاه 
معتقد شده بود که نسل تازه باید بياید که اکثرا هم تحصیل کرده‌های اروپا و آمریکا 
بودند. نتیجتا منصور. اول کانون مترقی آرا درست کرد و پس از انتخابات اسم آن 
تغییر پیدا کرد و حزب ایران نوین شد. شاه فکر می‌کرد با روی کار آمدن یک گروه 
جدید تحصیلکرده آمریکا و اروپا. آمریکایی‌ها بیشتر به کمک و همکاری با دولت 


ترغیب می‌شوند. 


۰ نقش رشیدیان در کابینه علم و منصور و هویدا جه بود؟ فقط به هر سه 
نفر نزدیک بود؟ 


تنها خوب نبودند بلکه بسیار بد بودند. هویدا همیشه با رشیدیان مخالف بود و او را 


۱- روز ۲۵ آذر ۲ حزب جدیدالتاسیس (ايران نوین) با شرکت اکشر نمایندگان مجلس و سناتورها 
موجودیت خود را اعلام کرد و حستعلی منصور به‌سمت دبیرکلی این حزب بر گزیده شد و امیرعباس هویدا 
قائم مقام دبیر کل شد و عطالته خسروانی وزیر کار و نصرت‌الّه معینیان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و 
تبلیغات. عضویت این حزب را پذیرفتند. 

۲- گروه یا کانون مترقی توسط منصور سال ۱۳۳۹ با عده‌ای قریب به ۴۰ نفر از تحصیل کرده‌های اروپا و 
آمریکا تشکیل شد. منصور سال ۷۱ مجددا گروه مترقی را با افراد کمتر تشکیل داد و رهبری انتخابات 
دوره ۲۱ام را بر عهده گرفت و رهبر اکثریت مجلس شد و حزب ایران نوین را از شکم گروه مترقی بیرون 
کشید و خود رهبر و کارگردان آن شد. جمعی از اعضای کابینه از کانون مترقی بود اما چند تن دیگر با نظر 
شاه بر گزیده شدند: (امیر عباس هویدا. هوشنگ نهاوندی. علینقی عالیهانی؛ نصرت اللّه معینیان. مهرداد 
پهلید. عبدالعلی ولیان. اسماعیل ریاحی). 


دسته علم نمی خواستند و نتیجتا یک کمیته‌ای درست شده بود شامل: «پیراسته 
که علیه حستعلی منصور فعالیت می‌کردند تا نخست‌وزیر نشود ولسی. شاه تصميم 
گرفته بود منصور را بیاورد و اینها همه با منصور بد بودند و منصور هم بااینهابد 
بود. پیراسته وقتی از وزارت کشور کنار گذاشته شد. شاه گفت که برود و در بغداد 
تعمیر و مرمت کند و گزارشی به شاه داده بود و تقاضای ۴ میلیسون تومان تامین 
بودجه کرده بود. شاه به نخست‌وزیر دستور داده بود. این اعتبار در اختیار پیراسته 
گذاشته شود. منصور می گفت این تعمیرات را وزارت جدیدالتاسیس آبادانی و 
مسکن در بغداد انجام حواهد داد. پیر استه اصر ار داشت که اعتبار در اختیار سفارت 
گذاشته شود ولی منصور می گفت: «پیراسته دزد است! و من پول دست او نمی‌دهم؛. 
من به منصور گفتم: «شما اگر به وزارت مسکن هم بدهید که آنها بروند آنجاه 
می‌خواهد این کار را بکند. فعلا درگیری درست نکنید». منصور قبول کرد و آن ۴ 
میلیون را فرستاد. پیراسته همیشه با منصور و هویدا لج بود و بعد از سفارت هم 
دیگر شغلی نگرفت و آن اواعر دوره شاه هم راه افتاده بود و در تصمیم گیری در 
مورد بازداشت هویدا. او بیش از همه نقش داشت. 


* روز اول آذر ۱۳۶۲ کندی ترور شد و تا تبعید آقای خمینی. ایران با 


۰ ۳ 
رخدادها و حوادث دیگری روبرو بود . 


۱- یکی از مقامات ساواک می‌گوید: «البته پسر صدرالاشراف به آدم‌های دور و برهای خمینی قول داده بود 
و به هر حال تحیلی از اینها عوام فریس بودند و متلا سیدمهدی پیر استه ت فرزند حاأجی معتملی متو لد ۱۳۹۸ 
اراک - در این اواحر می‌حواست واسطه خمینی باشد. من هم به وی گفتم: «آخر مردیکه فرصت طلب( به 
نو جه مربو ط است که در ین کارها مداسله ی کنی ؟. 

۲- در شهر دالاس. ۲۳ توامیر ۱1۹۶۳ 

۳ روز ۲۱ فروردین ۱۳۴۳ زد و خورد بهمن قشقایی با ژاندارم‌ها در جنوب ۳۲اردیبهشست) تحریکات 


۶ / در دامگه حادثه 


خمینی که به کمک منصور به قم برگشته بود... تا مدتی آرام بود تامساله 
مصونیت مستشاران آمریکایی مطرح شد. بیش از هفست ماه از آزادی از زندان 
نگذشته بود که دوباره رفت مسجد اعظم و شروع کرد علیه شاه و مملکت حرف 
زدن که شما دارید مملکت را به آمریکایی‌ها می‌فروشيد و "... که آن موقع هنوز هسم 


فف 


روزنامه‌های مصری علیه ایران و اعتراض ند تن از نمایندگان مجلس به تحریکات عبدالناصر 
۰/ردیبهشت ممنوعیت قمه‌زنی در مرأسم تعزیه‌ حوانی توسط شهربانی کل کشور." پس از چند ماه مذاکره 
را برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم کرد و در ۲۱مهر ماه با اکثریت آرابه تصویب رسید. " روز 
۴/بان. در سالگرد ۴۵ سالگی شاه آیت‌اله حمینی در اعتراض به کاپیتولاسیون در قم سخنرانی کرد. شاه را 
مورد انتقاد قرار داد و دولت و مجلس را فاسد و دست نشانده امریکا و آسرائیل و دشمن مردم ایران و اسلام 
خواند." روز ٩‏ / آبان لایحه دریافت وام ۲۰۰ میلیون دلاری از امریکا به تصویب رسید و همان روز منصور 
نمی‌رساند و سخنان خمینی را تحریک‌آمیز و تاسف‌انگیز خواند. 

۱- کاپیتولاسیون 0۵۳1100120101 با قضاوت کنسولی؛ در تاریخ قوانین بین‌الملل به معنای هر گونه 
موافقت‌نامه‌ای است که در آن یک کشور به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع 
خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند. "اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه توانست 
کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کند. در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ 
فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین فرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب 
کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد " ایین قرارداد به 
امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین امد متين دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۲ ماده و دو 
پروتکل می‌باشد. قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۴۳ برایر با ۱۳ 
اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد." در ۳ امرداد ۱۳۴۳ 
مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد 
و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا درباره اين قانون بحث‌های بی‌شماری در گرفست زیرا 
نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورا 
۲- سخترانی خمینی ۴ آبان ۱۳۴۳ در قم: «مصیبت است. من تاثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم. این 
چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیده‌ام. قلبم در فشار است. مارا فروختند. استقلال مارا فرو عتند. 
عزت ما پایکوب شد. عظمت ايران از بين رفت. عید ما را عزا کردند. ايران دیگر عید ندارد. جراغانی کردند. 
عزا کردند و دسته‌جمعی رقصیدند که عید است. باز هم چراغانی کردند. پایکوبی کردند و رقصیدند و ما 
نمی‌گذاريم اینها دیگر بشود. اگر من جای اينها بودم این پایکوبی‌ها و رقص‌ها و چراغانی‌ها را منع می‌کردم. 
چون معنی ندارد که این همه بلا به سر یک کشوری بیاید و مردم آن شادی کنند و خنده بکنند. قانونی بردند 
به مجلس. قانون چنین بود. وقاحت اینها اجازه می‌دهد تمام کارمندان نظامی آمریکا. تمام ماموران سیاسی. 
عستخدمین غیرنظامی این‌ها. کارمندهای فنی‌شان. کارمندهای اداری‌شان و هر کس که به این‌ها بستگی دارد؛ 
از هر جنایتی که در یر ار بکنند مصون سمل اگر یک شادم آمریکایی. مرحم تقلید شمارا در وسسطظ ایسن 


پرویز ثایتی ۱۱:۷ 


بازار ترور کند. پلیس ايران حق ندارد جلوی او را بگیرد. دادگاه‌های ايران حق ندارند محاکمه کنند. حق 
ندارند. باید پرود آمریکا انیجا در آمریکا آرباب‌ها تکلیف را معین کنند.... ملت ایران را از سگ‌های آمریکا 
تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مواخذه از او می‌کنند. اگر شاه ایرآن ینک سبنگ 
ییا زر ود ماه مک جنان چه یک آ اشیز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد. بور گ‌تسرین 
مقام را زیر بگیرد. هیچ کس حق تعرض ندارد. نظامی‌های امریکا و مستشاران نظامی امریکا برای شما چه 
نفعی دارند؟ اگر این مملکت در اشغال امریکاست. پس جرا اینقدر عربده می‌کشی؟ جرا اینقدر ر دم از ترقی 
می‌زنی؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند. چر! از ارباب‌ها بالاترشان می‌برید؟ گر توکرند با نان ما 
یر نوکرها عمل ده این دقاعت داش ار فلت سس از شما ملت نیست. شما ملت فهم دارید. 
هوشیاری دارید. مجلس در ين فضاحت سهیم است. روحانیت سهیم نیست. اگر روحانیون در مجلس بودند 
۱00 آمریکا و انگلیس و اسراییل بر سرنوشت کشور مسلط بشوند. 
عمال خود را بر ملت تحمیل کنند؟روحانی اگر در مجلس بود اجازه می‌داد به یک دست‌نشانده آمریکایی که 
خودش را می‌گوید نخست‌وزیر - - هم‌چنین غلطی بکند. آن آقایانی که می‌آیند و می‌گویند که باید حفه شد. 
پن‌جا هم باید خفه شد؟ باید حفه شد؟ ما را بفروشند و ما خفه شویم؟ ما را ذلیل کنند و ما خفه شویم؟ 
پران را نابود کنند و ما حفه شویم؟ واه کناهکار ر است کسی که داد نزند. پس داد بزنید.ای سران اسلام به 
داد اسلام برسید.ای علمای نجف به داد اسلام برسید.ای علمای قم به داد اسلام برسید. تمام گرفتاری‌های ما 
ز این آمریکاست. تمام گرفتار ری‌های ما از اين اسراییل است. انگلیس از آمریکا بدتر است. آمریکا از 
سراییل بدتر است. شوروی از انگلیس و آمریکا بدتر است. اسراییل هم از آمریکاست و آمریکا از همه بدتر 
ست. یکی از دیگر بدتر و دیگری از یکی دیگر پلیدتر و بدخواه‌ترا... این وکلا هم از آمریکا هستند. ایسن 
وزرا هم از آمریکا هستند. همه دست‌نشانده آمریکا هستند. اگر نیستند چرا در مقابل آن نمی‌ایستند؟ چرا داد 


نمی‌زنند؟ نمایندگان مجلس‌ها نماینده واقعی نبوده و نیستند. اگر هم یک عده‌ای بودند که نمایندگان واقصی 
بودند جون در برابر این تصویب‌نامه سکوت گردند. معنی‌اش این است که تأیید می‌کنند این را و جون تایید 
کرده‌اند دیگر نماینده مردم نیستند و نخواهند بود. این مجلسی‌ها رای ننگینی دادند و ملست ایسران اینها را 
محکوم می‌کنند که سند بردگی ملت ايران را گرفتند و اقرار کردند ایران مستعمره است. در تمام دولت‌ها به 
اه م‌آورم دوات بیبیتی تصوی نامای از این ننگین‌تر و موهن‌تر قانون کرده باشد. این مجلسی‌ها به 
ضد اسلام رای دادند. به ضد قرآن رای دادند. رای اینها غیرقانونی است. رای ایین‌ها مخالفت نظر مت 
مسلمان است. وکلای مجلسی دیگر و کیل ملت نیستند. وکیل سرنیزه هستند. رای آنها در پراببر مت ارزش 
ندارد. در برابر قرآن و اسلام هم اززش ندارد. و وای به حال اجنبی‌ها آگر از این رای کثیف سوء استفاده 
بخواهند بکنند. آمریکا جنایتکار است. مسلمانان جهان را به گرفتاری انداخته. ایرانی‌ها را هسم گرفتسار کرده 
است. اعرات مسلمان فلسطین اواره شدند. آمریکا مسوول است این که دولت ایران و مجلس ایبران اراده 
ندارد و تسلیم است. آمریکا مسوول است. این که روحانیت ایران در خسن و تعدیب است و به او اهانت 
می‌شود آمریکا مسوول است. غبار ورشکستگی و فقر بر تاجران و زارعان نشانده شده و اصلاحات ملوکانه 
بازار سیاه برای آمریکا و اسراییل درست کرده است. این ملت ايران باید زنجیرها را پاره کند. این رتش 
اران باید اجازه دهد این کارهای ننگین بشود. این دوئت باید ساقط بشود. این وکلایی را که به اینن ار 
مفتضح رای دا دند از مجلس بیرون کنند و به جرم خیانت به ملت نادیشان کنند. فضاا و مذرسین حوزه 
مسوولیت دارند که اي جو سکوت را بشکند. جو سکوت به ضرر اسلام است. به ضرو مسلمان اسست. به 
ضرر ایرانی است. و به ضرر ملت است. هر طور شده باید شکسته شود و از میان برداشته شود تا اسلام و 
ایران به متافعشان برسند» 


۸ / در دامگه حادثه 


پاکروان رییس بود و حسنعلی منصور پيشنهاد کرده بود خمینی به خارج از کشور 
تبعید شود. پاکروان هم گفته بود: «فکر خوبی است» امانصیری. رییس شهربانی؛ با 
تبعید وی مخالف و نظر داده بود خمینی دستگیر و تحت تعقیب قرار گیرد و 
بالاخره او به ترکیه تبعید شد. ما رابطه نزدیکی با سازمان امنیت ترکیه " داشتیم و با 


هم آهنگی با ترک‌ها, مامورین ما او را به جزیره مورد نظر در ترکیه انتقال دادند." 


۶ اینکه در برخی از کتابهای تاریخ معاصر ( که داخل ایران. منتشسر شده 
اند ) اشاره شده که "٩۷۰‏ هزار مستشار آمریکائی در ایران فعالیت داشسته و 


۱- پس از این سخنرانی سیدروحالله خمینی. در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا در میانی رییس ساواک 
وقت متعاقبا به ترکیه تبعید شد [پزشکزاد. ایرج: مروری در واقعه ۱۵ هرداد ۰.۱۳۴۲ اپ سوم. شرکت 
کتاب. لس آنجلس. ۲۰۰۸ میلادی. صن. ۱۵۵-۱۵۷] 

(۷۲۲ ,0هاناوی؟" عمیعططتاعا نال6( ) «مناعح‌نممع:0 ععصعمعنااه‌اعا امممناهل۱ -2 
۳- گزارشی ارسالی شهربانی قم به شهربانی کل کشور: «سرهنک ۲ عزلتی معاون شهربانی و سروان عصار و 
مامورین مربوطه تحت نظر مستقیم اینجانب جهت انجام ماموریت درب منزل خمینی رفته بدون هیچ گونه 
اصطکاک و حسارت جانی و مالی. خمینی دستگیر و به سرهنگ ۲ طاهری تحویل گردید. سرکار سرهنگ 
بدیعی رییس ساواک قم هم در معیت اینجانب بود». پس از اعزام عمینی به تهران. در نامه ریبیس ستاد 
فرماندهی نیروی هوایی (سرلشکر تدین) درباره هواپیمای حامل خمینی به ترکیه چنین آمده است: «به 
فرمان مطاع شاهانه مقرر است یک فروند هواپیمای ۱۳۰سث به شماره ۵-۱۰۳ با پرسنل پروازی پیوست روز 
۲۳ از تهران حرکت و در انکارا فرود خواهد امد. در ادامه نامه به مأموران همراه همینی و صورت 
خدمه هوایپیما اشاره شده است؛ ۱ - سرگرد محمدعلی اروندی. ۲ سسروان جواد حسینی, ۳ -ستوان ار 
سوم ایمن الله طلوع بدیعی. ۴ - ستوان یکم احمد حزری, ۵ - استوار یکم نصیر بکلی. ۶ - استوار عبداله 
محمدتقی. ۷ - گروهبان دوم عباس خالدی "در مطبوعات کثیرالانتشا تبعید خمینی, اینگونه انعکاس یافته: 
در اطلاعیه سازمان امنیت آمده که چون رویه اقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیست 
و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد. لذا ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۴۸/۸/۱۳ از اسران تبعید 
شد." خمینی در صبحگاهان. به وسیله هواپیمای هرکولس نیروی هوایی و به اتفاق سرهنگ افضلی. مامور 
ساواک به تر کیه تبعید شدند. با نئستن هواپیمای حامل. در ساعت ۱۱۳۰ در فرودگاه آنکارا: ایشان مورد 
پذیرش ماموران امنیتی ترکیه قرار گرفتند. مامورین ترکیه پس از گفتگو با سرهنگ افضلی ‏ رییس بخش 
امور اجتماعی ساواک - میتی را به اتقاق نامبرده سوار آتومبیل و پس از طی ۲۵ کیلومتر مسافت. مستقیما 
به هتل سیلوار پالاس» (طبقه چهارم. اطاق شماره ۵۱۴) که قبلا آماده شده بود. بردند. خبر دستگیری و تبعید 
خمینی در اخبار سراسری رادیو ايران نیز به طور خلاصه بدین شرح منتشر شد: «مطابق اطلاع موئق و 
شواهد و دلایل کافی چون رویه اقای خمینی و تحریکات مشارالیه علیه منافع ملسی و امنیست و استقلال و 
تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد. لذا در تاریخ ۳ آبان ۱۳۴۳ از ایران تبعید شد "روحانیت این امر را 
آغاز استبداد سلطنتی تلقی کردند " روز ۱۳۴۳/۱۰/۸ مصطفی خمینی از زندان آزاد شد و مردم به استقبال 
وی رفتند. اما روز ۶۱۰/۱۳ ساواک وی رانیز به ترکیه تبعید کرد. 


پرویز ثابتی / ۱۶۹ 
به تمام زوایای حکومت. مسلط بودند. صحت دارد ؟ واقها قدرت 
خارجی تصمیم می گرفت ؟ 

چون ارتش ایران. عمدتا با سلاح های آمریکانی تجهیز می شد. ضروری بود که 
مستشاران آمریکائی برای آموزش طرز استفاده از این سلاح ها به ایران بیایند. قانونی 
که در باره وضعیت حقوقی مستشاران نظامی امریکائی در ایران از تصویب 
مجلسین( ملی و سنا) گذشت. کاپیتولاسیون به معنی فنی و حقوقی و مصطلح آن 
نبود. زیرا اگر کاپیتولاسیون بود می بایستی همه اتباع آمریکا در ایران ( اعم از نظامی 
و غیر نظامی, حتی آنها که برای شرکت های خصوصی کار می کردند) را در در بر 
می گرفت. این قانون. فقط مستشاران نظامی را شامل می شد به این معنی که 
مصونیتی را که دیپلماتهای آمریکائی در ایران؛ از ان استفاده می کردند. به مستشاران 
آمریکائی تسری می داد. چنین قانونی را همه کشورهائی که آمریکا به آن ممالک» 
مستشار نظامی می فرستاد. تصویب و اجرا می نمودند و خوشبختانه تا آنجا که من 
اطلاع داري پس از تصویب این قانون. هیچ موردی پیدا نشد که یک مستشار نظامی 
آمریکائی» مرتکب جرمی در ایران شود و با استفاده از این قانون به آمریکا برگردانده 


شده و تحت تعقیب قائونی» قرار نگیرد. 


* چند روز پس از پناهنده شدن یکی از مقامات امنیتی مصسر بسه اسران ‏ 
سرانجام ء ماه بعد از تبعید آقای خمینی. ترور منصور در ۱ بهمن ۱۳۶۳ 
به دست فدائیان اسلام رخ داد چه تاثیری از نظر امنیتی داشت؟ 


۱- روز ۸۱۰/۱۹ یکی از ماموران برسسته آمنیتی مصر به ایران پناهنده شد. فبصل عبدالقادر عوده در 
تلویزیون ايران اسراری از حکومت پلیسی جمال عبدالتاصر را افشا کرد. 

۲- ساعت ۰ صبح روز اول بهمن منصور هنگام پیاده شدن از اتومبیل در مقابل مجلس شورای ملی هدف 
گلوله جوانی به نام محمد بخارائی - عضو جمعیت فداییان اسلام - قرار گرفت. ۳ گلوله به شکم و مثانه و 
گلوی او شلیک شده بود. به بیمارستان پارس منتقل شد. روز ۱۱/۴/ شاه و فرح از منصور در بیمارستان 
دیدار گردند اما روز ۱۱/۶/به علت شدت جراحات وارده منصور درگذشت. و همان روز شاه طی نطقی 
رادیو و تلویزیونی از دخالت بیگانگان در گذشته در امور داخلی ایران سخن گفت و افزود: «انگلیسی‌ها بعند 
از شهریور ۱۳۲۰ به دست شخصی به نام مصطفی فاتح. حزب توده را در ایران بنیاد نهادند.. مگر منصور 
پیچاره جه کر ده بود؟» 


۰ / در دامگه حادثه 


این حادثه نشان داد که فدائیان اسلام يا هیات موتلفه اسلامی کارهای تروریستی 
را از سر گرفته‌اند" قاتلین منصور و عناصر پشت برده (نظیر: حبیب اه 


- اعضای فداییان اسلام آز سال ۱۳۳۴ تا سال ۳ هیچ نوع فعالیست لت اشکاری انجام ندادند. " تشکل 
اسلامی جدید که با نام‌های هیات‌های موتلفه اسلامی. جمعیت هیات‌های موتلفه اسلامی. حزب موتلفه 
اسلامی و.. نیز شناخعته می‌شود. در شکل گیری و هدایت ۱۵ خرداد ۲ نفش داشت. موتلفه اسلامی. پس 
از تبعید خمینی شاخه نظامی آن. مبارزه نظامی را آغاز کرد و با ترور حسنعلی منصور (نعست‌وزیر شاه) 
مهم‌ترین اقدام مسلحانه خود را در کارنامه خویش ثبت نمود. چهره‌های موثر موتلفه اسلامی. می‌توان به 
سید محمد حسینی بهشتی و مرتضی مطهری (نمایندگان آمامک رجایی باهنن مهدی عراقی. حاج مهدی 
بهادران ولاجوردی. اندرزگی بخارایی امانی. صفارهرندی, نیک‌نژاد. اسلامی. احمد شهاب. در خشان و... 
اشاره کرد. از میان چهره‌های سیاسی موجود نیز می‌توان از حبیب‌الله عسگراولادی. اسداله بادامچیان. 
محمدیی حبیبی: حمیدرضا ترقی. علی اکبر پرورش. توکلی بینا. کاظم انبارلویی. حسین انواری. فاطمه رهبر 
و حسن صبوری سخنگوی جدید حزب نام برد. برحی معتقدند موتلفه اسلامی در پشت صحنه با انگلستان 
دج عراق نیز حزت الذعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی همین نقش را دارند. 71 د رده بان ار) 
پران را نمایندگی می‌کند. هیأت موتلفه در هنگام تأسیس, ائتلافی از شش هیأت عزاداری سنتی و دارای 
خاص. طرفداران فدائیان اسلا طرفداران آیت‌الّه کاشانی و علاقمندان سابق جبهه ملی بودند. 4 
چه آنچنان که اعضای موتلفه گفته‌اند این جمعیت اتلافی از سه هیأت مذهبی سنتی مستقر در سه مسجد 
امین الدوله, اصفهانی‌ها و شیخ علی بوده است. لیکن تقسیم‌بندی غلامرضا نجاتی را در کتاب تاریخ بیست و 
پنج ساله. در مورد گرایش‌های فکری این گروه‌های ائتلافی نباید نادیده گرفت. شاید اگر سه گرایش فوق را 
در عنوان‌های کلي طر فداران مشی مسلحانه مذهبی و سیاسیی تقسیم‌بندی کنیم, . تحلیل مناسب‌تری از 
وضعیت ا! ین گروه بدست آید " تأکید ب بر این نکته ضروری است که تقسیم‌بندی , جریان‌های در رونی موتلفح 
در سه زیر شالعه به معتی آن ئیست که دیگر زیرشاخه‌ها ا ز گرایش‌های شاخه‌های دیگر بر خوردار نبوده‌اند." 
در کتاب (خشونت قانونی) زیر نظر ستاد مدیریت اعضای موتلفه انتشار یافته است. «عناصر موتلقه اسلامی 
عموما افرادی مذهبی و پیرو جدی روحانیت و اکثراً کاسب و تاجره معرفی شده‌اند. با این حال ريشه فکری 
این جریان را از همان سه گرایش عمده می‌توان یافت. به این ترتیب» سرانجام سه گروه: گروه مسنجد 
امین الد وله يا هیأت بازار دروازه‌ای‌ها متشکل از حاج مهندی عراقی. حبیب‌الّه عسگراولادی مسلمال. 
حبیت له شفیق. ابو الفضا ل توکلی. مصطفی حایری و مهدی. احمد و سیدمحمود محتشمی. گروه اصفهانی‌ها 
متشکل از حاج‌محمود میر فندرس؟ .حاج سیدعلاء‌الدین میرمحمد صادفی. حاج مهدی بهادران عزت‌الله 
خلیلی. حاج محمد متیر 5 متین و علی حبیب‌الهیان و سرانجام گروه مسجد شیخ علی متشکل از حاج صادق امانی. 
محمد صادق اسلامی. سید اس ال لاجوردی. حاج عباس ملرسی فرب حاج حسین رحمانی. حاحج عسدالله 
مهدیان. حاح حسین رضایی و حاج هاشم امانی. با یکدیگر ائتلاف کردند. در میان اعضای مسجد 
اصفهانی‌ها. اسدالله بادامچیان و مسحجد شیخ علی. .حاج تقی خاموشی نیز از چهره‌های شناخته شده هستند. 
- نکته قابل تامل اين است که اسداله علم همراه رزم‌ارا بوده و او در مسجد شاه توسط عضو فدائیان أسلام 
ترور شد و دربازه منصور هم علم از محالفان سرسیفت او نود و متصور دوباره با ستازیوی مشابه توسط 
این گروه تروریستی. به قتل رسید و از صحنه سیاسی ایران. حذف شدا و برحی مورخ‌ها معتقدند که گروه 
تروریستی موتلفه سلامی در پشت صحته با لگلستان رابطه درد و علم هسم رایطهاش با الگلسستان: آسری 
بذیهی است؛ اما آیا را بطه‌ای بین علم و فدائیان اسلام می توان باه فت؟ 


پرویز ثابتی / ۱9۱ 


عسگراولادی ‏ اسدالله بادامچیان ؛ مهدی عراقی ؛ هاشمی رفسنجانی ) دستگیر و 
برای مدتی طولانی. فعالیت‌های آنها تحت کنترل قرار گرفت. 

حسنعلی منصور در اول بهمن ۱۳۴۳ ترور شد. ما دنبال دستیاران ترور رفتیم و 
دستگیر شدند" و بقیه افرادی که در آن شبکه فعال بودند. هر کدام به ۱۰ تا ۱۵ سال 


اس حبیب الله عسگراولادی مسلمان - متولد ۱۳۱۲ - بازرگان ایرانی است. از نامزدهای چهارمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و وزیر بازرگانی در دولت اول میرحسین موسوی, از اعضای حزب موتلفه 
اسلامی. حامی احمدی‌نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایسران؛ از زندانیان سیاسی در دوره 
شاه که پس از تحمل ۱۳ سال حبس از محکومیت حبس ابد شود. با تقاضای عضو از زندان آزاد شد. در 
همان موقع این قدام به عنوان یک تاکتیک برای گسترش مبارزه از زندان به بیرون نام نهاده شد. 

۲- اسدالله بادامچیان (۱۳۲۰تهران) عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی. عضر موسس و شورای 
مرگزی جامعه اسلامی فرهنگیان. عضو موسس جامعه زینب. عضو موسس جامعه اسلامي دانشجویان. 

۳ محمدمهدی حاج ابراهیم عرافی در سال ۱۳۰۹ در ر تهران به دنیا آمد که در شهریور ۱۳۲۰ در کنار فداییان 
اسلام قرار گرفت و در همان سال‌ها به زندان افتاد و دو بار تبعید شد. او در سال ۱۳۴۳ به اتفسای فداییان 
اسلام در طرح اعذام م انقلابی حسنعلی منصور نخست وزیر پهلوی. شر کت جست و محکوم به خیش اند 
شد. درسال ۱۳۵۶. گروهی از اعضای زندانی موتلشه (از جمله حبیب‌الّه عسکراولادی مسلمان و شهید 
مهدی عراقی) در پرنامه سپاس شرکت کردند و مشمول عفو شاه شدند. عرافی, قیل از اتقلاب, راهی فرانسه 
گردید و به همراه پرواز حمینی. به تهران آ مد. از آن پس به ریاست زندان قصر منصوب شد. سرانجام خود 
او و فرزندش - حسام - توسط یکی از گره‌های رادیال به نم گروهفرقان در همان سال اول حکومت 
جمهوری اسلامی (۴ شهریور۱۳۵۸) ترور شد 

۴- اکیر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی). فرژند حاج میرزاعلی هاشسمی. متولد ۲ شهریور ۱۳۱۳ در روستای 
بهرمان از توابع شهرستان رفسنجان. در ۲۱ فروردین ۱۳۴۲ دستگیر شد و از نخستین طلابی بود که به عنوان 
طلبه به سربازی اعزام شد. در ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ از پادگان خارج شد و دیگر مراجعت نکرد. در ۲۹ بهمن 
۲۳ همراه جمعی از علما برای اعتراض به تبعید خمینی. نامه سر گشاده‌ای به نام نهست‌وزییر وقست 
(هویدا) تهیّه و منتشر می‌سازد. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۳ به اتهام اقدام علیه امنّت کشور دستگیر و روانه زندان 
شد و پس از ۵ ماه؛ سرانجام در تاریخ ۴ تیر ۲۳۴۴ از زندان آزاد و ممنوعالمنبر می‌شود. [سایت تبیان]. 

۵- متعاقب این حادثه. ضارب و جند تن از متهمین دستگیر شدند و پس از محاکمه در داد؟ _ ای ۴ 
نفر به اعدام محکوم شدند: محمد بخارایی. صادق امانی. رضا صفار هرندی. مرتضی یک‌نزاد که ر 
1 حکم صادره اجرا شد و ند نفر هم به زندان طولانی محکوم شدند. مانند: مهدی عراقی. مت 
امانی. حبیب‌الله عسگر اولادی. عباس مدرسی‌فر, ابوالفضل حیدری. محمدتقی کلافجی. حاج محی‌اند 
انواری, احمد شهاب. حمید اییکجی [ناگفته‌ها. عاطرات حاح مهدی عراقی: صص: ۲۰۸ - ۲۶۲ ] (برخی از 


منتقدان معتقدند که قتا ل منتصور رد يشه مذهبی داشت) روز 02 حکم ۴ نف 
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اعدامی - بخارایی. صفار 
هرندی. امانی همدانی و نیک‌نژاد - اجراشد. (بخارایی» (متصور) را در مقابل در ورودی مجلس در 
بهارستان ترور کرد. ولی دستگیر شد. در پیگیری‌های بعدی (رضا هرندی و تیک نژاد؛ هنم دستگیر شدند. 

۳ 


آنها ابتدا کلیه‌ی مسئولیت ترور رابه عهده گرفتند. ولی از اعضا به رابطه‌ی خود با حاج صادق اسانی و 
بگ 


اطلاع ایشان از ترور اعتراف کرد. همین مسا باعت ث شد اول ب ادرهای حا 


۴ در دامگه حادثه 


زندان. محکوم شدند. 


٩‏ این‌ها دنباله فدائیان اسلام بودند؟ 


فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی. ترورهایی مانند احمد کسروی (نویسنده 
و تاریخ نگار) عبدالحسین هیر (نخست‌وزیر سابق و وزیر دربار) حاجعلی رزم‌آرا 
(نخست‌وزیر) را انجام دادند و تحت تعقیب جدی قرار نگرفتند." تا اینکه در ۱۳۳۴ 


اسلحه‌ها و اعلامیه‌ها کشف گردد. پس از آن شهید مهدی عراقی و بعد هم حاج صادق امانی دستگیر شدند 
و به دنبال آنها ۳۴ نفر از اعضای سازمان سیاسی بازداشت گردیدند. [اسداله بادامچیان. آشنایی با جمعیت 
موتلفه‌ی اسلامی. تهران. ۱۳۸۴ انديشه ناب] با دستگیری اعضای موثر این گروه فعالیت بیرونی متلفه 
متوقف شد. [احسان رشیدی, «هیأت‌های موتلفه اسلامی» ویژه‌نامه شرق. ش ۱۰] پس از این دستگیری‌ها: 
موتلفه‌ای‌ها در سال ۱۳۴۹ در قالب همکاری با سازمان مجاه‌دین خلق فعالیت نمودند و دیگر به نام 
مزتلفه‌ی اسلامی فعالیت جندانی انجام نمی‌دادند. 

۱- جمعیت فداییان اسلام یک سازمان سیاسی اسلام‌گرای شیعه‌ی در ایبران ببود که در دهه‌ی ۱۳۲۰ 
خورشیدی. به رهبری طلبه‌ی جوانی به نام مجتبی نواب صفوی با هدف برقراری حکومت اسلامی تشسکیل 
شد" در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۴ احمد کسروی. تاریخ‌دان سکولار. ساعت ۱/۵ الی ۲ بعد از ظهر به 
طرف خانه‌اش می‌رفت. در میدان حشمت‌الدوله, نواب صفوی به او تیراندازی می‌کند. پس از شلیک 
گلوله‌ی اول. گلوله‌ی دوم گیر می‌کند و نواب مانند دیوانگان با ته هفت تير توی سر کسروی می‌زند. پلیس. 
تواب را به کلانتری می‌برد و کسروی را به بیمارستان. توا حدود دو ماه در زندان بود و بعد آزاد می‌کنند و 
به نجف می‌رود و در تاریخ ۰ اسفند ماه سال ۴ سید‌حسن امامی. سید علی امامی. جواد مظفری و 
علی فدائی وارد اتاق بازرسی در داد گستری شدند و به کسروی, فحاشی می‌کنند و دو یر به او می‌زنند و به 
منشی کسروی هم یک تیر اصابت می‌کند و بعد هم با چاقو ضرباتی به کسروی و منشی او وارد می‌آورند و 
بعد از دادگستری بیرون می‌آیند و عربده‌کشان و تکبیرگویان از صحنه فرار می‌کنند. نواب صفوی و 
همراهانش پس از ترور کسروی, در دادگاه نظامی تبرئه شدند! زیرا که هم رهبران مذهبی از آنها پشتیبانی 
می‌کردند و هم مقامات حکومتی امیدوار بودند تا در برایر حزب توده از آنهبا بهره‌برداری کنند." در ۱۸ 
حرداد ۱۳۲۷ عبدالصین هزیر به ننست‌وزیری می‌رسد. در این هنگام او طی ۲۵ فقره به دولت انکلیس در 
مورد سهام ایران در شرکت نفت ايران و انگلیس اعتراض می‌کند. در پیرو آن فدائیان اسلام با سرکردگی 
آیت‌الته کاشانی. تظاهراتی از خانه‌ی کاشانی واقم در پامنار تا مجلس شورای ملسی در بهارستان راهپیمایی 
کردند. در میدان بهارستان عده‌ی کثیری از بازاریان نیز به انها پیوستند و خواهان برکناری هژییر شدند. در 
دوره‌ی انتخابات دوره‌ی ۱۶ مجلس شورای ملی. مصدق و فدائیان اسلام بانگ برآوردند که در انتخابات 
تقلب شده است و هزیر که در ان زمان وزیر دربار بود. به همین دلیل در روز ۱۳ ابا ۱۳۲۸ در مجلس 
روضه‌خوانی دربار - عاشورای حسینی - که در مسجد سپهسالار برگزار شده بود. هژیر هدف گلوله قرار 
گرفت ولی به قتل نرسید و به بیمارستان برده شد. وقتی شاه برای دیدار او به بیمارستان می‌رود. حسال هژیسر 
بحرانی نبود و خطر رفم شده بود و با شاه صحبت می‌کند. ولی فردای آن روز. خبر مرگ هژیر انتشار 


می‌بابد (که مشهور است در ببمارستان به او دارویی تزریق می‌کنند و با عمداً او را حفه می‌کنند). قاتل 


پرویز ثابتی / ۱۵۳ 


دوران نخست‌وزیری حسین علاه که می خواستند وی را ترور کنند در مسجد شاه که 


بته تیراندازی هم گردند و ضارب مظفر علی ذوالقدر بود که الان پسرش در قوه 


۰ همان عکسی که پس از سو قصد. علا با سر باندپیجی شده به عسراق 


رفت. 


بل علاء که مجروح شده بود با سر باندپیچی شده برای شرکت در کنفرانس 
۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ان 
سنتو به بغداد رفت. نواب صفوی و خلیل طهماسبی و واحدی از کارگردانان و 


حسین امامی از فدائیان اسلام قلمداد می‌شود. " در ۲۵ مرداد سال ۱۳۲۶ محمد مسعود مدیر روزنامة «مرد 
آمروزه طی مقاله‌ی شدیداللحنی برای اعدام قوام نخست‌وزیر - با دفاع از بنیادگرایان اسلامی - یک میلیسون 
ریال حایزه تعیین می‌کند و بعد از انتشار روزنامه‌ی او متواری می‌شود. در پیرو آن در ساعت ٩‏ شب در ۲۲ 
بهمن ۱۳۲۶ محمد مسعود در مقابل چاپخانه مظاهری واقع در شیابان اکباتان به ضرب چند گلوله به قصل 
می‌رسد. " در روز ۶ خرداد سال ۱۳۲۹ ساعت نه و نیم شب. احمد دهقان - ناسیونالیست افراطی, مخالف 
تأسیس فراماسونری در ایران و مدیر مجله‌ی «تهران مصور» و نماینده‌ی مجلس شورای ملی - در عمارت 
تماشاخانه تهران به ضرب گلوله از پای درآمد و در بیمارستان شماره‌ی ۲ ارتش پس از یسک عمل جر 

درگذشت. قاتل حسن جعفری عضو فدائیان اسلام و کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس در آبادان بود." 
رزم‌آرا در تیرماه ۱۳۲۹ نخست‌وزیر شد. سپهبدی ۴۷ ساله. که در تاریخ ارتش ایران سابقه نداشت و تکرار 
هم نشد. این صدارت بیش از ۸ ماه و دو روز دوام نباورد. چرا که روز شانزدهم اسفندماه ۱۳۳۲۹ تشرور شد. 
روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه. روز ملاقات برخی نمایندگان مجلس با شاه درکاخ مرمر بود. علاء وزیسر دربار 
برای شرکت در مجلس ختم ایت‌الله فیضی به مسجد شاه رفته بود. اسدالّه علم وزیر کار کابینه رزم‌آر آء صود 
را به دفتر نخست‌وزیر رساند و از او خواهش کرد که تا دیر نشده و فرصت از کف نرفته به مسجد شاه رفته 
و در محلس تم آیت‌اللّه فیض شرکت کنند. رزم‌آراء همراه علم به راه افتاد. هنوز وارد شبستان مسجد نشده 
بود که صدای گلوله‌ها در فضا پیچید و و نخست‌وزیر نقش بر زمین شد. ترور درست در زمانی انجام شد که 
فلسفی واعظ بالای منبر حکومتی داشت سخنرانی می کرد. رزم ره فرق در ون کار سکوی سح سس 


افتاد و روزنامه کسری, د در شماره ۲۸ اسفند نوشت: طبق تحصفات و اطلاعات بدست آمده. رزم راء با گلوله 
خلیل طهماسبی کشته نشده است, بلکه همان سه نفسر محافظین رزم آراءء قاتل او هستند." ی 
۱۳۳۰ سید سین فاطمی. نماینده مردم ز تهران. در حین سخنرانی بر هزار محمدعسعود توسط محم1 مهدی 


عبد خدایی (که آن زمان ۴ ساله بود و هنوز در قید حیات است) از اعضای فداییان اسلام ترور شید که 
ناف جام ماند و گلوله به قلب او آسیبی نرساند. ۱ 

۱- محمد باقر ذوالقدر. متولد فسا. از فرماندهان سابق سیاه پاسداران و مشاور رییس قوه قضاییه و معاون 
حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. معاون و قائم مقام سپاه پاسداران: در دولت محمود 
احمدی‌نژاد. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در دوره مصطفی پورمحمدی که در سال ۲۳۸۶ بر کنار شد. 
۲- سال ۱۳۳۴ که حسین علاء نخست‌وز 


ما ی 


ان با سری اد یی ده در اج افتتاحیه پیمان سستتو در 


۶ / در دامگه حادثه 


عوامل دخیل در اين ترور, دستگیر و به اتفاق مظفر ذوالقدر محاکمه و اعدام شدند. 
کارهای چندان دیگری نکردند تا اینکه آمدند در جریان ۱۵ خرداد شرکت داشتند. 
هیات موتلفه از بقایای فدائیان اسلام بود و در ی حاج ابراهیم 


ماشمی وفستانی داده بو 


بغداد شر کت کرد و عکس او در جراید منتشر شد. همگان دیگر می‌دانستند که او از یک ترور جان سالم به 
در برده است. ترور افرجام حسین علاء ۲۵ آبان ۱۳۳۴ آخرین مورد از تلاش فدائیان اسلام برای اعدام 
انقلابی نخست‌وزیران و کارگزاران محمدرضا شاه بود که البته ناکام ماند. پیش از حسین علاء رزم‌آرا و 
هژیر در دو مجلس ختم به ضرب گلوله فدائیان اسلام کشته شده بودند. حسین علاء در تابستان مسال ۳۴ 
جایکزین فضل اله زاهدی شد. حسین علاء در همان ابتدای روی کار آمدن لایهه الساق ایران به پیسان 
نظامی بغداد را از تصویب مجلس گذراند. نواب صفوی و فدانیان اسلام تصویب این لایجه را در جهست 
منافع آمریکا و انگلستان می‌دیدند و از همین رو ترور علاء را در دستور کار قرار دادند. در آبان این سال 
حسین علاء به مسجد شاه برای مراسم ختم مصطفی کاشانی فرزند ایت‌اله کاشانی رفت و در ایسن مراسم 
مظفر ذوالقدر از فدانیان اسلام به سوی او شلیک کرد. اما گلوله در سلاح گیر کرد و بخت با علاء یار بود که 
زخمی سطحی برداشت و هفته بعد با سر باند پیچی شده برای امضای فرارداد به بغداد رفست. به روایت 
مهدی عراقی. حسین واحدی مرد شماره دو فدائیان در این زمان تصمیم گرفت تا شخصا به بغداد رفته و در 
این شهر نخست‌وزیر ایران را اعدام انقلایی کند او اما به طور تصادفی در اصواز شناسایی شده و پس از 
دستگیری به تهران منتقل شد و او را مستقیما تحویل تیمور بختیار می‌دهند که به هنگام بازجویی از واحدی 
از هیچ اهانتی فرو ۱[ 
طرف بختیار از زمین بلند می‌کند. در این لحظه بختیار جا بر خاسته و با شلیک سه گلوله پیاپی واحدی را 
و دم ار ار ۲ صفحه ۱۲ (تاریخ1 

ا- ناطق نوری در کتات خاطرات شود در حمایت ا ز هاشمی می‌گوید: در یک مقطعی تحکیم وحدت و 
جریان‌های مقابل حمله به آقای هاشمی را شذید کرده بودند و نسبت‌های امریکایی و غیرامریکایی و ایین 
حرف‌ها را به ایشان می‌دادند. یک سال جلوی لانه جاسوسی بخش عظیمی از سخنرانیام در دفاغع از شخص 
آقای هاشمی بود. گفتم: «شما که می‌گویید ايشان امریکایی است. این را بدانید او کسی بود که در پرونده 
حسنتعلی متصور دستگیر شد. او کسی است که پیش ‌کسوت است. کسی است که در جمله مسلحانه 
ضدامریکایی آن موقع حضصور داشته آ ست: ما جزو نوچه‌ها و دست‌پرورده‌های او د ر انقسلات 
هستیم.».[ حاطرات ناطق نوری - صفحه ۲۴۰ ۲۳۱] "از آنجا که "هاشمی رفسنجانی " در نکارش و باه 
خاطرات تاربخی شود نقش ویژه‌ای به‌عنوان تبعیت بلکه راهنمایی و پشتیبانی از حضرت "امام خمینی ۲ 
برای شخص خود می‌نمایاند؛ نباید از این واقعیات مسلم نیز چشم پوشید که مطابق اسسناد و حتی مواضع 
حود او متاسفانه در پاره‌ای موارد بسیار حساس نوعی بی‌توجهی در شناعت مرزهای شانیت و مرجعیت امام 
نیز وجود داشته که برای نمونه می‌توان به بررسی این نقش در مساجرای ترور" منصور" پردانخت و نقش 
ای رد اسلحه و حکم شرعی ترور "حستعلی متصور" با اطلاق از مخالفت شدید و راهیردی 


زل "۷ 


"امام خمینی " با این مسأله. [مقاله‌ی ماهنامه زمانه ۳۱ مرداد ۱۳۸۷] " بادامچیان " درباره‌ی تسرور "منصور 


پرویز ثابتی / ۱۵۵ 


۰ بعنی در کتاب‌های رفسنجانی توشته شده؟ 


چنین بیان کرده است: «مأ حواستار آن بودیم که شاه را اعدام کنیم. ولی به دلایلی امکان نداشت؛ لذا تصمیم 
به ترور "منصور" گرفته شد [اسدالّه بادامچیان. آشنایی با جمعیت موتلفه‌ی اسلامی. تهران. ۱۳۸۴ اندیشه 
ناب] " "عسگر اولادی . عضو دیگر مزتلفه با تأکید بر این نکتسه که در قضیه‌ی تسرور "منصور" فتوای 
صریحی از "امام " نداشتیم و آقایان "بهشتی " و "مطهری" و چند تن دیگر. از تعدادی از آقایان اجازه گرفته 
بودند. گفته است: «پس از تبعید "امام! " عمده نظرات بر این شده بود که اگر کاری انجام نشود تمام 
زحمات هدر می‌رود». هیأت‌های موتلفه دو جا سراغ "شاه" رفتند آا موفق نشدند و در یک جلسه‌ای 
تصمیم گرفتند بر روی مقامات رده‌ی دوم رژیم کار کنند که مردم مأیوس نشوند. ۱ نفر را در نظر گرفتند 
که در رأس آنها "حستعلی منصور" بود. شاید از روزی که تصمیم گرفتند تا روزی که ترور انجام شد پانزده 
روز طول نکشید. (حمید بصیرت‌منش؛ امام خمینی و گروه‌های مسلح اسلامی» حضور: ش ۲۸: ۱۳۸۲ 
[سایت حوزه]" وی در جای دیگر بیان کرده است که "خحاموشی" از طرف موتلفه به مشهد مقدس رفت و 
از محضر "آیت‌الّه میلانی " مجوز اعدام انقلابی "منصور" را گرفت. [سایت موتلفه] "از جمله افرادی که 
مستقیماً در جریان اعدام "منصور" دست داشتند می‌توانم از امانی» بهشتی. هاشمی رفسنجانی: باهتر و 
انواری یاد کنم [علی دوانی- نهضت روحانیون ایران- ۱۳۵۸- بخش‌هایی کوتاه زد ۲اه 0 دی 
قتل "متصور". فشار بر مرتبطین با این ترور بسیار افزایش یافت و هاشمی رفسنجانی نز در همین را 
دستگیر شد. اتهام رفسنجانی. مداخله در احذ فتوای قتل "منصور 0[ 
زیادی را تحمّل کرد. [خاطرات "سیدحسن طاهری خرم‌آبادی " جلد ۲ مرکز استاد انقلات انسلامی- ستال 
7۷ فتوای قتل منصور از جانب سیدمحمد هادی میلانی در مشهد صادر شده بود. [خبرآنلاین]" مو تلفه 
اسلامی که : امنصور" را به جرم تبعید "امام خمینی" ترور کردند. مستند شرعی خود برای ترور نخست‌وزیر 

شاه را فتوای "آیت‌اله میلانی " ذکر می‌کنند. هر چند در یکی از اسناد ساواک آمده که مرحنوم "میلانی " از 
استناد ترور "منصور " به خود نانعرسند بوده و در نامه‌ای به مراجع تهران و قم این فتوارا تکذیب کرده 
است. [صفحه‌ی ۳۱۸ "آیت‌الهالعظمی میلانی " به روایت اسناد ساواک. جلد ۲] " تقریبا در بسیاری از منابع 
آغاز حضور جدی هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاسی ایبران پبا شبرکت در ترور حستعلی منصوره 
نخست‌وزیر: عنوان می‌شود. به اسم همکاری با فداییان اسلام - اعدام کنندگان منصور- مرا بازداشت کردند. 
یک شب زمستانی از اول غروب تا جهار بعد از نصف شب. بیش از ٩‏ ساعت متوالی به شکل‌های مختلف 
زجرم دادند؛ استخوان پایم را با شلاق شکستند و خرد کردند. [هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز قدس 
سال ۱۳۶۰ " هاشمی رفسنجانی می گوید: بدترین خاطره من از زندان پس از ترور منصور بود کنه مرا 
خیلی شکنجه کردند. سال ۴۳ بود که در قزل‌قلعه بدترین شکنجه‌های ممکن را کردند. [هاشمی در گفتکو با 
همشهری ماء] مرا پردند به دفتر ساقی (مسئول زندان). در آنجا از از آفراد دیگری هم بازجویی می‌کردند. وقتی 
نشستيی سرهنگ مولوی آمد. او رییس سازمان امنیت تهران بود. با تهدید چند اتهام را مطرح کرد. از روی 
نوشته می‌خواند: «تو سرباز فراری هستی. شش ماه حدمت کردی و فرار کردی. تسو فتوای فتسل متصور را 
گرفتی. تو ازاقای میلانی ۱۶۰۰۰ تومان پول گرفتی. برای خانواده‌های زندانی. تو برای تسرور اعلیحضرت و 
تیمسار نصیری, برنامه‌ریزی کردی. تو از طرف آقای خمینی رابط هیأت‌های مژتلفه و قم بودی و.. باید همه 
اینها را شرح بدهی» [حاطرات رفسنجانی] " هاشمی رفسنجانی در ی سالگرد شهادت 
"مطهری " می‌گوید: مطهری در یک حرکت سری. فتوای ترور "منصور" را داده بودند و این خیلی سری 
بود. [سایت خبری عماریون] 


۲ / در دامگه حادثه 


نه!, ناطق نوری" گفته است که رفسنجانی این کار را کرده است و نتیجتا در آن 


۰ و در زندان هم ساواک با طرز فکر و شخصیت رفسنجانی آشنایی پیسدا 
کرد 


همه اينها. افرادی ضد رژیم بودند. طرز فکر آنها برای ما روشن بود. 


* شاید بعضی از روحانیون یا این گروه‌های مذهبی مشابه. نسرم بودند و 
می‌خواستند که با شما تعامل کنند. 


نخیر! اگر نرم یا مُنعطف بودند که زندان نمی‌رفتند و همگی به طور متناوب به 
شد و هر بار یک غلطنامه می‌نوشت و از زندان آزاد می‌شد اما باز هم سر جریانی 
دیگر دستگیر می‌شد. " آخر سر هم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق که یک پول 
درشت. در حدود ۱۰۰ هزار تومان به مجاهدین خلق داده بود. بازداشت شد و تا 

آن اواحر هم زندان بود." 
۰ پس از ترور حسنعلی منصور به دست فداییان اسلام در !بهمن ۱۳۶۳ و 
فوت او در ۸ بهمن. امیر عباس هو یدا نخست‌وزیر شد و بعدا پا کروان از 


۱- علی‌اکبر حمشیدی (ناطق نوری)- ۱۳۲۲ نور- عضو جامعه روحائیت مبارز. رییس کنونی دفتر بازرسی 
علی خامنه‌ای. نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های ۰۱ ۳ ۴ و ۵و رییس مجلس در دوره‌های ۴و ۵. 
۲- با توجه به اسناد می‌توان نتیجه گرفت که آقای "هاشمی رفسنجانی" در دوران قبل از انقلاب. و از سال 
۷ تا سال ۰۱۳۵۷ ۷ بار و مجموعا ۴ سال و ۵ ماه به جرم فعالیت مخفیانه علیه رژیم به زندان افتاد. 

۳ ودر سال ۱۳۵۰ در رابطه با مجاهدین خلق دستگیر شدم و هفت ماه زندان برایم بریدند و در سال ۵۱ با 
کمک به خانواده‌های (مجاهدین خلق) دستگیر شدم و حدود ۴۰ روز در زندان بودم و در سأل ۵۴ در این 
رابطه البّته به حاطر ایجاد یک حط سالم برای مجاهدین خحلق که منحرف شده بودند مخفی شدم. ولی وحید 
آفراخته مرا لو داده بود و اين آخرین باری بود که دستگیرم کردند و ۳ سال همراه با شکنجه در زندان 
بودم...» [نشریه‌ی شاهد شماره ۷ خرداد۱۳۶۰ "خاطرات هاشمی رفسنجانی" از زبان خودش] هاشمی 
رفستجانی تا سال ۱۳۵۳ به کمی‌های مالی‌اش به سازمان مجاهدین حلق ادامه می‌داده استت و ببه آعترآف 
خودش مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به واسطه آقایان توکلی بینا و مهدی غیوران در اعتبار مرکزیست سازمان که 
بهرام آزام. تقی شهرام و شریف واقفی بوده‌اند. قرار داده بود. [رجا نیوز] 


پرویز ابتی / ۱۵۷ 
ریاست ساواک برکنار شد و نعمت نصیری" جای او را گرفت. وقتی 
روسای ساواک (بنابه تصمیم شاه) تغییر مسی کرد در ساختار امنیسی و 
تشکیلاتی ساواک جه تغییری می‌کرد؟ رشد می‌یافت باپس رفت 


داشت؟ 


سرلشگر پاکروان. جون هميشه در زمینه اطلاعات خارجی کار کرده بود. 
تجربه‌ای راجع به مسایل داخلی نداشت. فردی دمکرات بود که می‌حواست شهرتی 
را که ساواک در دوره بختیار به دست اورده بود. از آن بزداید. لذا دستورات اکیدی 
درباره طرز رفتار مامورین. مخصوصا با زندانیان. داده بود که در پاره‌ای موارد 
موجب سواستفاده زندانیان می‌گردید. در زمان ریاست پاکروان. اگر قاتل‌های منصور 
به ساواک می‌آمدند. پاکروان نمی گذاشت که مسایل روشن شود . او مخالف 
سرسخت اعمال خشونت یا شدت عمل بود. در تمام ۴ سال ریاست اش سرهنگ 
سیاحتگر در جریان بازجویی یکبار یک سیلی به صورت یک زندانی نواخته بود و 
پاکروان او را تنبیه و تبعید کرد. 


۰ وقتی نعمت الله نصیری. زر سس شهربانی کل کشور در بهمن ۳ سه 
ساواک آمد و مبصر جانشین او شد. جه اتفاقی افتاد؟ 


وقتی نصیری آمد مسلما پرسنلی تغییر نکرد. آدم‌ها و پرسنل. همان بودند اما 
سیاست کاری تغییر کرد. مبصر چند روز بعد از انتصاب نصیری به ریاست ساواک. 
به توصیه نصیری رییس شهربانی شد. 
9 چرا ترور نخست‌وزیر توسط ساواک. پیشگیری نشد؟ یعنی تروریست‌ها 
کنترل نشده بودند؟ 


۱- فرزند عمیدالممالک. متولد ۱۲۸۹ سمتان " نصیری رییس وقت شهربانی کل کشور بود و پس از تعیسین 
شدنش به ریاست ساواک. روز ۱۰ بهمن ۱۳۴۳ سرلشگر مبصر جانشین وی شد و در ایین روز, عطاله 
خسروانی وزیر کار و قایم مقام حزب ایران نوین هم موفتا سرپرست حزب شد. 

۲- از مقامات ساواک: یاکروان ساواک را تعطیل کرده بود. در بازجویی‌ها مطلب نازه‌ای کشف نمی‌شد و 


جنبه تشریفاتی پیدا کرده بود. 


۸ ۸ در دامکه سادثه 


قسمتی از ان عدم اطلاع برمی‌گردد به همان سیاست پاکروان که ساواک را تا 
حدی فلج کرده بود. مامورین نمی‌توانستند تا تمام اسناد و مدارک لازم را برای 
تعقیب مظنونین فراهم آوردند. آنها را دستگیر و مورد بازجویی قرار دهند. بازجویی 
که یکی از منابع مهم جمع‌اوری اطلاعات بود. به کلی بی‌فایده شده بود. مامورین 
بیشتر مراقب پرونده خود بودند که مورد مواخذه قرار نگیرند. 


۰ خوب همان ضعف. در ۱ فر وردین ۶ هم باقی بود که در کاخ مرمر 
به شاه سوقصد شد. یعنی ۲ ماه و ۲۰ روز پس از تسرور نخست‌وزیر 
۰ مس ۷ ۱ ۳۹ ۱39 4 

پس یعنی ساواک کنترلی نداشته . در حالی که قبل از آن شاه با خبال 
راحت و آسودگی مانند پادشاهان امروز اروپا. بدون محافظ و با ماشین 
روباز به این طرف و آن طرف می‌رفت و معتقد بود کسه محبوب مردم 
ایران است. اما با حادثه کاخ مرمر. ۳-۲ ماهی از رفتن حسن پاکروان 
می‌گذرد و بنابه فرمایش شما. با حضور نصیری. سیاست کاری تغییسر 

می کند. 
در هر دستگاه اطلاعاتی حتی اگر هم بسیار مسلط باشند. از این قبیل اتفاق‌ها 
پیش می‌آید. اتفاقا در مورد شبکه‌ای که دست به ترور شاه در کاخ مرمر زد. یعنی 
گروه پرویز نیکخواه ما اطلاعات زیادی داشتیم. نیکخواه. منصوری تهرانی و فیروز 


۱- روز ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ ۲۰ آوریل ۱۹۶۵ -سرباز وظیفه رضا شمس‌آبادی - ۲۲ ساله - یکی از افراد 
گارد سلطنتی که در کاخ مرمر. مامور نگهبانی بود. محمد رضا شاه را هنجامی که از اتومبسل در مقابل 
سرسرای کاش پیاده مي‌شد. به ز گبار مسلسل پست... شاه جان سالم به در برد اما دو درحه‌دار اسکورت او - 
لشکری و بابایی - کشته شدند. ... روزنامه‌های عصر روز ۱/۲۱ ۱۳۴۴ نوشتند که نزاع چند سرباز در کاخ 
مرمر منجر به تیراندازی و کشته شدن ۲-۲ نفر شده و روز بعد نوشتند: هنگامی که اعلیحضرت عازم دفتسر 
کارشان بوده‌اند. یک سرباز وظیفه به علت جنون آنی به ایشان تیراندازی کرده و در نتیجه باغبان و ۲ تن از 
مامورین کاخ کشته شده‌اند [روزنامه‌های اطلاعات و کیهان ۲۲ فروردین ۱۳۴۴] و حتی برحی نوشته‌اند که 
گلوله‌ای به اشتباه. شلیک شده است " روز ۲۱ فروردین. شاه به اتقاق سید ضیالدین طباطبایی در اتومبیلی 
روباز به گردش پرداخت تا مردم از سلامت او اطلاع یابند. " روز ۸۱/۲۹ شاه به خانواده دو استوار مقتول در 
کاخ مرمر هر یک ۱۰۰۰۰۰ تومان پرداخت کرد" روز ۸ اردیبهشت. دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حادثه 


توا ول واه مس او دا ۲ نر- وا شا پات وا ۲ 
توسط جند داشجوی افر اطی هو ادار مین کمونیستی و فارغ‌التحصیل منچستر . طراحی شده بود. 


پرویز ثابتی / ۱۵۹ 


فعالیت می‌کردند. موقعی که به ایران امدند دستور مراقبت از آنها از ستاد به ساواک 
تهران داده شده بود. آنها در اين زمان کارهای مطالعاتی می‌کردند تا ببینند زمینه برای 
فعالیت‌های پارتیزانی چه میزان در کشور آماده است. 

در این وسط. فردی به نام کامرانی آمده بود و گفته بود که من یک سرباز وظیفه 
را در کاخ مرمر می‌شناسم که می‌تواند شاه را ترور کند. آن وقت منصوری آمده بود 
جریان را به نیکخواه گزارش داده بود و نیکخواه گفته بود که: «ماالان در آن 
موقعیت سازمانی نیستیم که بتوانیم از این فضیه بهره برداری کنیم!» آما منصوری» 
کامرانی را تشویق کرده بود و او هم رفته بود شمس ابادی را به تیراندازی به شاه 
تشویق کرده بود. شبکه بیشتر از ۱۴ نفر نبودند که همگی دستگیر شدند." 


٩‏ مگر این نیروها برای شما خطر محسوب نمی‌شدند؟ 

می‌دانستيم که خطر روحانیون افراطی در مملکت هست. اصلا در ساواک یک 
بخش مربوط به روحانیون داشتیم. روحانیونی مانند خمینی و صادق روحانی و قمی 
و منتظری تحت مراقبت بودند. " چریک‌های فدائی خلق. مجاهدین خلق و سازمان 
انقلابی حزب توده که به چین مربوط بود و حسزب توده قبل از اینکه دست به 
اقدامی بزنند. کشف شدند. چندین گروه بزرگ و کوچک مربوط به شوروی را هم 
کشف کردیم. مثل: حزب ملل اسلامی" در سال ۱۳۴۴ که یکی از رهبران آن 
محمد کاظم موسوی بجنوردی بود" (که الان همه کاره است) اما هیچکدام از اینها 


۱- دولت ۴ تن رابه انهام کوشش در انجام سو قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه کرد. موضوع روشن 
شد که متهمین حلساتی داشته‌اند و یکی از آنان در هتل پالاس بوده ...مبانگین سن دستگیر شدگان ۲۷ سال 
بود و اکثرا دانشجو و معلم و هواخواه ایدئولوژی مار کسیسم - لنینیسم. 

۲- سیدمحمد صادی حسینی روحانی, زاده‌ی ۱۳۰۵ فرزند محمود روحانی از اساتید حوزه علمیه قم. 

۳- از مقام‌های ساواک: این اخوندهای قشری و افراطی به خمینی - چی‌ها معروف بودند. 

۴- حزب مثل اسلامی. از اولین گروه‌هنای استلامی با مشی مستحانه در ایران. در سال ۱۳۴۱ فعالیت 
زیرزمینی خود را آغاز نمود. هدف نهایی این گروه تأسیس حکومت اسلامی بود. این گروه با رهیری و 
محوریت سیا. محمد کاظم موسوی بجنوردی شکل گرفت. که به خاطر کشف زودهنگام حزب قبل از 
مبادرت به اقدامی بیرونی. با دستگیری رهبران و اعضای آن از هم پاشیده شد. تعدادی از اعضای این حصزب 
از جمله عباس آقازمانی (ابوشریف), احمد احمد و جواد منصوری بعدها گروهی به نام سازمان حسزب‌الله را 
در سال ۱۳۴۶ سازماندهی کردند. 

لاس سید محمد کاظم موسوی بجنوردی (زاده‌ی ۱۳۲۱ در تحت فعال سیاسی ايراني ستراقی است. او موسسس 


۰ / در دامگه حادثه 


اعدام نشدند برای اينکه کار مسلحانه هنوز آغاز نکرده بودند. یعنی اسلحه به دست 
نگرفته و مشغول ساختن و تدارک برنامه‌هایی بودند." که در بحث‌های آینده درباره 
حرکت‌های مسلحانه دهه ۱۳۴۰ مفصلا توضیح خواهم داد. 


٩‏ پس از واقعه ترور ناموفق شاه در کاخ مرمر در برخی از کتاب‌های 
تاریخ معاصر نوشته‌اند که پرویز نیکخواه" را دست سته نزد شاه بر دند. 


این را مسعود بهنود نوشته " که گویا من نیکخواه را برده‌ام نزد شاه که کاملا غلط 
است!» این تیراندازی چون در کاخ مرمر رخ داد رکن ۲ ارتش دخالست کرد. یعنی 
ضداطلاعات ارتش. عاملین را دستگیر کرد. پرویز نیکخواه و احمد منصوری و 
سایرین موقعی که کارشان در آنجا تمام شد. تحویل ساواک داده شدند." اینها در 
ضداطلاعات ارتش بازجویی شدند. سپهبد عزیزاله کمال» رییس رکن ۲ ارتش به 


و رهبر حزب ملل اسلامی. بنبانگذار مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در سال ۱۳۶۲ و رییس کتابخانه ملی 
ایران در زمان ریاست حمهوری سیدمحمد خاتمی بود. 

۱- پس از محاکمه و محکومیت عاملان ترور منصور. ۵۵ تن از جمعیتی موسوم به حزب ملل اسلامی در 
پاییز ۱۳۴۴ بازداشت شدند و سرهنگ فرسیو دادستان ارتش در مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگاران گفست: «هدفب 
گر دانندگان حزب مثل اسلامی. ظاهرا تشکیل دولت اسلامی می‌باشد... ولی به طوری که مدارک مکشوفه 
نشان می‌دهد در صدد قیام مسلحانه و جنگ اعصات بو ده‌اند... هدف این جرب براندازی است و جرب 
مزبور دارای ۵۵ عضو است که برای ۸ نفر آنان تقاضای اعدام و برای ۴۷ نفر بقیه درخواست مجازات زندان 
شده است». [روزنامه‌های اطلاعات و کیهان. ۲۸ دی‌ماه] " اعضای دیگر حزب مانند ابوالقاسم سر حد ی زاده 
دفتر ادبیات انقلاب اسلامی, ۱۳۸۴] 

۲- پرویز نیکشواه ۲۶ ساله متولد ۱۳۱۸ تهران لیسانس فیزیک منچستر ۰۱۳۳۷ دانشجوی سال اول دکسری. 
در ۲۷ مرداد ۱۳۴۲ ممنوع الخروح شد و مهر ۱۳۴۳ مدتی استادیار دانشکده پلی‌تکنیک تهران بود. در 
اردیبهشت ۴۴ دستگیر شد و در ۱٩‏ خرداد ۱۳۴۹ در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی. اسرار و 
فعالیت‌های کمونیستی و سازمان کنفدراسیون را گفت " مشهور بود که با محمود جعفریسان و شسجاع‌الدین 
شفاء در تدوین‌نامه مشهور قلم مستعار احمد رشیدی مطلق - به نام ایران و استعمار سرخ و سیاه - دست 
داشته است [روزنامه اطلاعات ۲۰ اسفند 1۵۷ " اما دوشنبه ۲۱ اسفند ۵۷ محاکمه و اعدام شد. 

۳- از سبدضیبا تا بختباره مسعود بهنود. جاپ ۸ اسفند ۸ نشر جاویدان. تهران ص. 2۱ 

۴- روز ۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ دولت اعلام کرد: در حادئه کاخ مرمر نام متهمین عبارنند از: پروسز نیکضصواه. 
احمد منصوری تهرانی. احمد کامرانی. من رسولی. فیروز شیروانلو و منصور پور کاشانی . 

۵- متولد ۱۳۸۵ کاشان, سال ۱۳۳۸ با در جه سپهبدی به ریاست اداره ۳ ستاد بزر گ ارتشداران منصوب شد 


و شهریور ۱۳۴۳ رییس دادگاه تجدید نظر ویژه اداره دادرسی ارتش. 


پرویز ثابتی / ۱*۹۱ 


دستور شاه منصوری را برده بود نزد شاه نه نیکخواه را . همه شان اشتباه می‌نویسند. 
چون روشن شده بود که نیکخواه در دستور ترون دخالتی نداشته و گفته بوده: نها 
اما منصوری از طریق کامرانی. دستور اجرای آن را داده بوده. نتیجتا منصوری را 
کمال نزد شاه می‌برد و شاه از وی سوالاتی می‌کند. 

پس از اينکه چند نفر اولیه از ضد اطلاعات ارتش به ساواک تحویل شدند. مابه 
تحقیقات ادامه دادیم و کسان دیگری که عضو شبکه بودند مثل سلیمی مقدم 
شیروانلوه محسن رسولی و پور کاشانی را دستگیر کردیم. سرهنگ شیروانلو, پدر 
فیروز شیرونلو ‏ در ساواک مترجم زبان روسی بود. پسرش می‌خواست برود انگلستان 
و بورسیه ساواک بود در آننجا رفت داعل مخالفان و بورس وی قطع شد. شاه در 
ملاقات با منصوری تهرانی. متقاعد نشده بود که این توطئه به وسیله منصوری و 
کامرانی صورت گرفته و می‌بایستی سیاست‌هایی دنبال آن بوده باشند. دکتر اقبال به 
من گفت که اعلبحضرت به او گفته‌اند: «نفهمیدیم این تیرها بالاخره از کجا به طرف ما 
شلیک شد» من به دکتر اقبال گفتم که واقعیت همین است که کشف شده است. دکتر 
اقبال گفت: «اعلیحضرت مطلقا معتقد نیست که ایسن تیر را این افراد حودشان زده 
باشند و فکر می‌کند کار روس‌ها يا انگلیسی‌ها بوده است». شاه شک داشت و به همین 
دلیل احمد منصوری را ملاقات کرده بود. از شهبانو فرح دیبا هم پرسیدم که وی هسم 
تایید کرد که منصوری را نزد شاه برده بودند نه نیکخواه را. 


بعد از این ایام دادگاه شماره وبژه دادرسی ار تش. سازمان افسران رات 
توده " را به اعدام محکوم می‌کند . 


۱- فیروز شیروانلو مدتی قائم مقام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ریاست واحد هنری دفتر 
فرح پهلوی. [روزنامه کیهان. ۲۶ آذر ۱۳۸۶- ۱۷ دسامپر ۲۰۰۷ سال ۶۴ شماره ۱۸۹۵۴۶] 

۲- صدها نفر از کادرهای حزب توده ۱ سال پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به زندان افتادند و در دوران تیسور 
بختیار در فرمانداری نظامی شبکه‌های مخفی آنان کشف شدند و حدود ۶۰۰ نتفر دستگیر شدند و ۲۷ نفر 
اعدام و ۱۵۰ نفر زندان ابد... بعضی از اعضای حزب. به شرط همکاری با پلییس و ساواک از زندان آزاد 
می‌شدند... برعی هم از سران حزب به شوروی گریختند (مانشد حسین جودت و نورالدین کیانوری) و 
برحی سر خورده از شوروی به ایران باز گر دانده شدند و به اعدام سپرده شدنا (مانند ستوان قیادی ... برسی 
دیگر از رهبران) مانند محمد بهرامی مرتضی یزدی. علی متقی. امان‌الله قریشی و ... با ابراز تتفر از صزت و 
طلب بخشش از شاه و تسلیم, آزاد شدند.. گروهی هم به همکاری با ساواک پرداختند... چند نفر هم مانند 


۲ / در دامگه حادثه 


سازمان افسران نه. ۲ نفر که غیر مجاز به ایران آمده بودند به اسامی پرویز 
بحکمت جو" و علی خاوری " که شاه محکومیت اعدام آنها را یک درجه تخفیف داد 


و حبس ابید سل نل. خاوری بعد از انقلاب. مدتی دبیرکل حزت نوده شد . 


* منظورم ؛ بهمن ماه ۱۳6۶ است. 


در بهمن ۱۳۴۴ فریدون کشاورز و رضا رادمنش و ایرج اسکندری و چند نضر 


بزرگ علوی و فریدون کشاورز از حزب کناره گرفتند یا احراج شدند... گروه‌هایی هم منشعب شدند: اول: 
کردها در سال ۱۳۳۷ که حزب دمکرات قاضسی محمد را احیا کردند... دوم: اخراج احمد قاسمی و 
غلامحسین فروتن و عباس سغایی - مائوئیست‌ها در ۷/۵ سوم: سازمان انقلابی جزت نوده: 
لاشایی. رضوانی. حکمت و خانبابا تهرانی " گرچه رادمنش مسوول سازمان دانعل کشور بود اما یکی از 
خویشاوندان او - حسین یزدی - در اختیار ساواک. قرار گرفت... در ۱۳۴۱/۱/۲۹ - پلنوم ۱۰ کمیته مرکزی 
- رای به برکناری رادمنش می‌دهد. اما روس‌ها از وی جانبداری می‌کنند و هیات ۲ نفره حل مساله بحران 
رهبری تشکیل می‌شود: رضا رادمنش. ایرج اسکندری. عبدالصمد کامبخش... تشکیلات تهران در سال ۱۳۴۲ 
نفوذ ساواک بر تشکیلات تهران به شوروی‌ها رسیده بود... و اوانعر سال ۱۳۸ مساله شهریاری علنی شد... 
اما رادمنش به شهریاری. اعتماد داشت و در پلنوم ۱۳۴۸/۹/۶-۱۱ مساله ساواک‌زدگی تشکیلات تهران مطرح 
شد آما رادمنش و اسکندری از شهریاری دفاع کردند.. اما هیات اجراییه رای به برکناری رادمنش و دبیر اولی 
ایرج أسکندری داد... در پلنوم ۴ هم - دی ماه ۹ - رادمنش طی نطق ۲ ساعته از شهریاری دفاع کرد. 
.که کیانوری مجددا به عضویت هنات اجرائیه انتخاب شد و دبیر اولی به اسکندری رسید و فرحاله میزانسی 
(جوانشیر) هم به مسئولیت رادیو پیک ایران... و در پلنوم ۱۶ در سال ۱۳۵۶ کیانوری به دبیر اولی رسید. 
سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۳۹ - در دوران حکومت شریف‌امامی و علی امینی - گروهی از اعضای زب توده در 
حارج بودند و به فکر فعالیت در داخل ایران افتادند و بدین منظون در سال ۱۳۴۱ گروهی با تایید رادمسنش: 
برای تجدید سازمان حزب. عازم ایران شدند و اعضای گروه عبارت بودند از: پرویز حکمت جو علی 
خاوری. علی حکیمی و عباس شهریاری. 

۱ روز ۱۳۴۴/۱۱/۴ دادگاه شماره ۲ دادرسی ارتش. به طور غیابی حکم اعذام ۳ نفر سران حزب توده که 
از زندان قصر به کمک سازمان افسری توده به خارج از کشور فرار کرده بودند را صادر کرد: فریدون 
کشاورز, رضا رادمنش, احسان طبری؛ علی امیر خیزی, ایرج اسکندری. رضا روستا: عبدالصمد کامبخش: 


س 


غلامسین فروتن. غلامعلی بابازاده. یوسف جمارانی. پطروس شمعونی. محمود بقراطی. آرداشس آوانسیان. 
۲- اقسر سایق نیروی هوایی, متولد ۱۳۰۶ که در ۲۴ خحرداد ۱۳۵۲ کشته شد و روز ۲۴ خحرداد. روزنامه 
آیندگان نوشت: پرویز سکمت‌جو بنا به مرض اوره فوت کرده است و ساواک هی گویند وی در بیمارمستان 
بهار در گذشت. 

۳- از فعالین جزت در تشر اسان متولد ۷ و دبیر اول حزب توده ایران از ۱۳۶۲ به بعد. 

۴- در دوره ۱۴ مجلس. نماینده تهران. پس از افتتاح مجلس که مصدق با اعتبارنامه سیدضیا طباطایی 
مخاألفت مي کرد. رادمنش - فراکسیون سرت توده - از مصدق حمایت کرد. در ترور تاموفق شاه در ۱۵ 


۰ 


پرویز ابتی / ۱۹۳ 


دیگر محکوم به اعدام شدند. اینها سران حزب توده بودند نه افسران سازمان نظامی 
پرونده‌ای در دادرسی ارتش داشتند اما اینها در ایران نبودند. 


۰ منظور شما از اينکه خاوری و حکمت‌جو در ارتباط با ساواک دسستگیر 


تشکیلات خوزستان و تهران حزب توده زیرنظر رضا رادمنش درست شده بود و 
به وسیله فردی به نام عباسعلی شهریاری اداره می‌شد که اسمش دیگر الان. حیلی 
معروف شده است. عباس شهریاری پس از ایجاد تشکیلات خوزستان به وسیله 
ساواک دستگیر شد و در ظرف ۲۴ ساعت با وی به توافق رسیدیم که با ما همکاری 
کند " و او آزاد شد و رفت و دیگر همه کارها تحت کنترل و دست مابود و 
تشکیلات تهران را هم راه انداخت و هرچه آدم از خارج از کشور به داخل ایران 


بهمن ۱۳۲۷ که شاه گناه را به گردن حزب توده انداخت. رادمنش گفست: ایین ماجراجویی با ۱:۰۰ من 
سریشم هم به ما نمی‌چسبد و نوروز ۱۳۲۸. رادمنش با کشاورز به شوروی رفت. 

۱- یکی از مقام‌های ساواک: خاوری و حکمت جو که محاکمه می‌شدند. دوباره ینک سری سازمان‌های 
بین‌المللی داشتند سر و صدا و جنجال بزرگی راه می‌انداختند که این‌ها محکوم به اعدام شده‌اند ولی شاه 
یک درجه تخفیف داد و به حیس ابد تبدیل کرد. بنابراین ان ماجرای محکوم کردن در بهمن ۲۴ یک امر 
کاملا فرمالیته بود. 

۲- عباسعلی شهریاری. فرزند اسماعیل. متولد ۱۳۰۷ توابع کازرون. سال ۱۳۲۲ در آبادان در شرکت نفشت 
استخدام می‌شود و در آنجا به حزب توده می‌گرود که سال ۱۳۳۰ احراج می‌شود در تهسران در چیست‌سازی 
مشغول به کار می‌شود. پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مدتی زندانی می‌شود و بعد به کارخانه قند فسا می‌رود و 
دوباره دستگیر می‌شود و سال ۳۴ پس از مدت کوتاهی کار در شیراز راهمی کویت می‌شود و شبکه حزبی را 
در میان کار گران مهاجر ایرانی درست می‌کند و به ایران هم تردد دارد برای انجام ماموریت‌های حزیی و در 
اوانعر سال ۱۳۴۲ دستگیر می‌شود و به عنوان منبع به کار گمارده می‌شود. به واسطه مورد اعتماد بودن, او 
نزد رضا رادمنش دبیر اول وقت حزب توده. توانست که خدمات قابل توجهی به ساواک بنماید. بعدها منسع 
دیگر ساواک - ملایری - به منظور تماس با رادمنش در استارا توسط شوروی دستگیر شد و به حاسوس 
بودنش و همکاری با شهریاری. اقرار کرد و مقامات شوروی اطلاعات را به حزب توده دادند و رادسنش از 
مقام دبیر اولی حزب در پلنوم ۱۳ در آذر ۸ برکنار شد. 

۳- همکاری شهریاری با ساواک تا سال ۱۳۴۸ برای حزب توده روشن نشد. وی مشهور است که در توطنه 


قتل تیمور بختیار دست داشت و ده‌ها نفر را به زندان انذاطهت. 


۶ در دامگه حادثه 


البته یک نکته‌ای را هم که الان می‌توانم بگویم این است که در سال‌های ۱۳۴۷- 
۸ که رادمنش و یارانش به عراق می‌آمدند. شهریاری می‌رفت به عراق و انهارا 
می‌دید و همانجا هم با تیمور بختیار مربوط شد. یکی از نکته‌های جالب و مهم ایین 
بود که به علت ارتباط شهریاری با رادمنش از یکطرف و بختیار از طرف دیگر ما 
توانستیم علیه هر دو افشاگری کنیم. اما تیمور بختیار با رضا رادمنش ملاقاتی نکرده 
بود. بختیار می‌خواست با اینها تماس بگیرد. اما دستگاه حزب توده با بختیار ملاقاتی 
نداشت. عباسعلی شهریاری چون تحت عنوان تشکیلات تهران حزب نوده افرادی را 
که رادمنش به ايران فرستاده بود. تحویل گرفته و به سلامت برگردانده بود. رادمنش 
۰ به او اعتماد پیدا کرده بود و از وی خواسته بود ترتیب برگزاری یک پلنوم 
حزبی را در داحل خاک ايران بدهد. 

عباس شهریاری آمد و گفت که: «آوردن آقای رادمنش به ايران با من اما شخص 
شما (پرویز ثابتی نه به عنوان ساواک) باید به من قول شرف بدهید که او دستگیر نشود؛. 
من گفتم که: «اين کارها اصلا شخصی نیست. من با شما قوم و خویش نیستم باشما 
دارم یک کار اداری می‌کنم و با من صحبت شخصی نکن. اما من حرف شما را قبول 
دارم که آمدن او به ایران و رفتن او مفید است». شهریاری با ما کار می‌کرد و نورالدین 
کیانوری و دیگران در حارج از کشوره درباره شهریاری می‌گفتند که این تشکیلات 
تهران در دست ساواک است و رادمنش هم می‌گفت که نیست او برای انبات حرف 
حود می گفت هر کسی را می‌خواهید بفرستید ایران تا صحیح و سالم برود و برگردد. 
چون آنهایی که آمدند. بر گشتند... نتیجتا شهریاری گفت: «من رادمنش را می‌آورم ایران 
و من هم گفتم که قبول دارم؛...» آنها همه‌اش دنبال این بودند که رضا رادمنش را برکنار 
کنند و کیانوری دبیرکل بشود و هر وقت هم که فشار زیاد می‌شد. من یک خبری به 
روزنامه‌های داخل می‌دادم مبنی بر اینکه «ک گ ب تصمیم گرفته که رادمنش را از دبیر 
کلی حزب تنوده برکنار کند و به جای و کیانوری را بیاورد» و ان وفت فضیه منتفی 
می‌شد و رادمنش در سمت خود باقی می‌ماند. 

٩‏ فرمودید که حزب توده ۲ تا کمیته داشت؟ 
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تشکیلات تهران حزب توده و تشکیلات جنوب حزب توده. موقعی که عباس 
شهریاری به من گفت رضا رادمنش. نباید دستگیر بشود و من هم گفتم باشما 
موافقم و باید گزارش کنیم. من گزارش خیلی مبسوطی تهیه کردم که با توجه به 
نفوذی که در این حزب داریم. بهتر است این وضعیت باقی بماند و رضا رادمنش 
پیاید ایران و برود. چون یک پیرمرد" است و هیچ مشکلی هم ندارد و اگر عناصر 
رادیکال به جای او بيایند و دبیرکل شوند. ممکن است که کار از کنترل ما حارج 
بشود. در پاسخ به گزارش من. نعمت‌اله نصیری گفت: «نه!؛ با او بحث کردم و او را 
قانعم کردم که گزارش را نزد شاه ببرد.» شاه گزارش را خوانده و حرف‌های نصیری 
را شنیده و گفته بود که: «نه! نگذارید اینها فکر کنند که هر کسی می‌تواند بیاید داحل 
مملکت و برود بیرون». در نتیجه من هم به عباس شهریاری گفتم که: «بگو بیاید!» 
دوباره گفت که: «قول شرف شخصی؟!». گفتم آقا جان!؛ بنده قول شرف شخصی 
این جا ندارم نظر اداری این است که می‌تواند بیاید و برود و اگر اتفاقی افتاد. من 
قول شرف شخصی نمی‌خواهم به شما بدهم او هم گفت که: «پس نمی‌آورم جون 
فول شرف شخصی نمی‌دهید» و نتیجتا رادمنش را به ایران نیاورد. 

البته علی نقی منزوی" هم خیلی به شهریاری کمک می‌کرد که بیشتر مورد اعتماد 
رادمنش قرار بگیرد. منزوی همان کسی است که کتاب علی دشتی ‏ (۲۳ سال) را 
ادیت کرده است. " منزوی در موسسه دهخدا در تهرآن بود و عضو تشکیلات تهران 


۱- متولد ۱۲۸۴ گیلان. فرزند معزالممالک؛ در سال ۴۴-۴۵ حدود ۶۰ سال سن داشته. 

۲- فرزند شیخ آقا بزرگ نهرانی. متولد ۲۳ تیر ۱۳۰۲ سامره؛ نسخه‌شناس و کتابشناس. چند سال عضو 
دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بود و برنحی معتقدند که بنا به فشار ساواک سال‌های ۴۵-۵۴ در تجف و بیروت 
بوده است. در سال ۱۳۵۴ با حمایت علی دشتی و پرویز ناتل خانثری به اسران با زگشست. وق در زبان و 
ادپیات عرب تبحر داشت و با دکتر خانلری و علی دشتی کار می‌کرد. وی پس از انقلاب مدتی دستگیر شد 
و در جمم‌های دوستانه اظهار می‌داشت که «عبدالگريم سروش؛ در زندان آوین از وی باز جویی گرده است! 
۳- متولد ۱۱ فروردین ۱۲۷۶ کربلاه فرزند شیخ عبدالحسین دشتستانی (روحانی) 

۴- علی دشتی با منزوی سابقه دوستی و روابط فرهنگی داشت و از یاری وی در تهیه کتساب بیست و سه 
سال در نقد تاریخ صدر اسلام کمک گرفته بود. دشتی در این کتاب عفاید پایه مسلمانان را مورد انتقاد قرار 
داده و معتقد است قران متن مستقیماً فرستاده از سویی تعد! نیست. بلکه سختان محمد و ناشی از وجدان 
پاک و سیرت وی و مداقات او در رفتار آدمیان و طبیعت. بوده‌است. همچنین دشتی بر این باور بود که قرآن 
جیز جدیدی براق ارائه نداشته بلکه محمد تنها افکار و عقاید دیگر رابه انتخخات خو دش جمعآوری کرده و 
با مخلوطی از مسایل شخصی. خود را مدعی ارائه کلام حدا بودن دانسته است.! البته این مسائل در مراک 
مختلف اسلام شناسی خاورمیانه و اروپاء مورد نقد و بررسی قرار گرفته است) 


۳ 


در دامگه حادثه 


و با عباس شهریاری مربوط بود. روزی شهریاری با یکی از اعضای حزب توده با 
هم داخل ماشین به جایی رفته بودند و شهریاری می‌خواهد برود و از داروخانه 
دارویی بگیرد و ماشین را راننده در همان خیابان دوبله پارک می‌کند که پلیس می‌آید 
و می‌گوید که چرا پارک دوبله کرده‌اید؟ و... شهریاری تا می‌بیند پلیس آنجا آمده از 
آنجا فرار می‌کند و پلیس راننده را دستگیر می‌کند و در حین بازرسی ماشین. داخسل 
اتومبیل هم نشریات حزب توده کشف می‌شود. نتیجتا راننده را بازداشت و به اداره 
اطلاعات شهربانی می‌برد. 

شهریاری فورا به ما ماجرا را خبر داد و من فورا به اطلاعات شهربانی تلفن زدم 
و گفتم که: «اين اتومبیل و مدارک مال ماست». گفتند که: «تا روشین نکنیم. 
نمی توانیم بدهیم!». فورا گزارشی برای اعلیحضرت تهیه کردم که سپهبد مبصر در 
کار ساواک. دخالت می‌کند. شاه هم دستور داد که فورا شهربانی پرونده و متهم را به 
ساواک تحویل بدهد. آن راننده را که گرفته بودند تا فردا صبح درباره علی منزوی و 
شهریاری اعتراف کرده بود. 


٩‏ پس نزد محسن مبصی داستان لو رفت. 

بله. اعتراف کرده بود که گردانندگان تشکیلات تهران حزب توده. اینها هستند. 
حون فرد بازداشت شده که مامور ما نبود. صرفا راننده ساده تشکیلات شهریاری 
بود. 

چون علی نقی منزوی در آن زمان با ما همکاری نمیکرد فورا او را به اتفاق 
شهریاری از طریق غیر مجاز به خارج فرستادیم و رفتند به آلمان شرقی نزد رادمنش. 
منزوی سال‌ها در آلمان شرقی ماند و بعد رفت به بیروت و در آنجا از طریق سناتور 
دشتی به سفیر ما در لبنان معرفی شد و شروع به همکاری با ما کرد. من هم یک بار 
او را در تهران ملاقات کردم. فراردادن سالم منزوی موجب شد که رادمنش بیش از 
پیش به شهریاری اعتماد پیدا کند. 


۰ شما فرمودید که حزب توده که تحت نفوذ بود. 


حزاس توده و تشکیلات موجود بله!, اما فکر کمونیستی که تحت کنترل نبود. 


پرویز ثابتی 7 ۱۹۷ 


فکری که تخمش ياشیده شده بود یعنی فکر کمونیستی و چبی ادامه داشت. 


* اکثر روشنفکران را هم به سمت خودشان حذب کردند 
بله. اغلب نویسندگان و روشنفکرانی که قبلا عضو یا طرفدار حزب توده بودند با 
برجیده شدن حزبت توده هنوز افکار جپی خود را حفظ کرده بودند. 


۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ .۰ ۳ ۳ 
* از ایرج اسکندری . نورالدین کیانوری" و احسان طبری" . شما آن موقع 
حجه خبری داشتید؟ 


آنها حارج از ایران بودند و ما از آنها خبر داشتیم. مامورین ما هسم در شوروی و 
هم در آلمان شرفی دائما از وضع آنها به ما خبر می‌دادند. 


٩‏ البته برخی نظرشان این بوده که توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها دیگر در فضای 
سیاسی ایران. نفوذی نداشتند اما شما خیلی نوک پیکان تیسر را به آنها 

نشانه می‌گیرید که حائز نقش بوده‌اند. 
در باره مساله حزب توده باید توجه داشت که تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ايران فعال 
بودند و در آن سال سرکوب شدند ولی در خارج هنوز موفق بودند تا اینکه در 
کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در سال ۱۹۵۶ نیکیتا خروشچف آمد و 
افشاگری کرد راجع به فجایع" رژیم ژوزف استالین ؛ دیگر همه داغسان و پاشسیده و 


۱- در آذر ۱۳۴۸ جانشین رضا رادمنش شد و تا ۲۳ دی ۱۳۵۷ دبیر اول حزب توده بود. 
۲- دبیر اول حزب توده از ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۲. 
۳- عضو کمیته مرکزی حزب نوده. 
۴- حروشچف. پس از رسیدن به رهبری حزب کمونیست در کنگره‌ی این حزب سخنرانی کرد و جنایات 
دوران استالین را محکوم کرد. " سرکوب بسیاری از انقلابیون و اعضای برجسته حزب باعث شد که لشون 
تروتسکی اعلام کند رژیم استالین با «رودخانه‌ای از حون» از رژیم لین جدا است. " استالین. در زمان جنگ 
جهانی دوم دست به تبعیدهای جمعی بزرگی زد که نقشه قومی اتحاد شوروی را عوض کنند." با سقوط 
اتحاد شوروی در ۱۹۹۱ بایگانی اسناد شوروی بالاخره در اعتیار عموم قرار گرفت و صحبت از ۸۰۰ هزار 
اعدامی (سیاسی و غیر سیاسی) در زمان استالین بود که با قربانیان عملی کلکتیوازیسیون و تبعید گولاگ‌ها و 
غیره به ۲ میلیون نفر می‌رسید. 

5- مه 0و0و۲ باره‌د ول‎ )18 6 68 5 ۷۵  953(, 


۸ در دامگه حادثه 


مایوس شدند و یک عده‌ای به طرف چین رفتند. جون هنوز جین جاذبه داشت. بقیه 
هم همچنان کمونیست ماندند و با اينکه ایمان گذشته را دیگر نداشتند ولی افکار 
چپ خود را حفظ کردند. در دهه ۰موج یا تب پارتیزانی در همه دنیا وجود 
داشت و به ایران هم امده بود. اینها ادم می‌کشتند و ما هم مجبور بودیی شدت عمل 
به حرج بدهیم و این شدت عمل به خرج دادن هاء انعکاس بین المللی پیدا می‌کرد 
و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در حارج برای آن تبلیسغ و به اصطلاح افشاگری 
می‌کرد و مطبوعات چپی و لیبرال دنیا نیز از اینها طرفداری می‌کردند و اینن باور را 
به وجود می‌آوردند که شاه از نظر حقوق بشر باواع۳۱ 21۳1270 اعتنا ندارد و ایین 
امر امریکایی را تحت تاثیر قرار می‌داد و افکار عمومی را در دنیا مخصوصا در 
امریکا علیه شاه بر می‌انگیخت و همین جو در جریان روی کار آمدن کارتر در 
آمریکا سبب شد که شاه عقب‌نشینی کند و بحران امنیتی آغاز شود . 


حالا که از توده‌ای‌ها حرف زدیم. برخی از منتقدان می‌گویند که بازیجه 
دست خارحی بودند و برخی مورخان معتقدند که برژنف می‌خواسته 
شاه علی خاوری را از زندان آزاد کند. 


من که به شما گفتم داستان خاوری و حکمت جو را ..گفتم که علی خاوری و 
پرویز حکمت جو در حزب توده بودند و مخفیانه به ايران امده بودند البته اینها را از 
شوروی خودمان آوردیم. یعنی حزب توده می‌خواست اینها را بیاورد ایران و شبکه 
هم مربوط و متعلق به خود ما در ساواک بود.به همان ترتیبی که گفتم اینها به ایران 
آمدند و ماندند و هیچ کاری هم نمی‌توانستند بکنند." چه کاری می‌توانستند بکنند؟ 


شخص مخفی که کاری نمی‌تواند انجام بدهد. مگر اینن که یک سازمانی وجود 


۱- یکی از مقام‌های ساواک: «اقدامات تبلیغاتی کنفدراسیون در خارج و فعالیت های تروریستی گروه‌های 
چریکی در داخل سبب می شد تا علیه شاه در مطبوعات آمریکالی و اروپانی. اعباری منعکس شود و شاه را 
متهم کنند که حاکمی ضد حقوق بشر و مستید است و از او تصویر یک ادم دیکتاتور و ضد حقوق بشر و 
ظالم و .. بسازند و خلاصه اینکه افکار عمومی را علیه شاه تحریک کنند و شاه هم عقب‌نشیتی کند و بعد 
هم آنعوند بیاید سرکار. 

ت پس از شکست قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴ فعالیت همه نیروهای اپوز یسیون متوقفب شسلد و رابطه احزابت ۳ 
سازمان‌های سیاسی از پایگاه اجتماعی آنها فطع شد. [تاریخ ۲۵ ساله ص ۳۲۳] 


پرویز ثابتی / ۱۹۹ 


داشته .... اینها همگی در دست آقای عباس شهریاری بودند و تحت نظارت و کنترل 
ما بود.درباره تلاش برژنف برای آزادی خاوری و حکمت جو بعدا توضیح حواهم 


داد. 


* به مساله روحانیت و مخالف سرسخت حکومت می‌رسيم پعنی آقسای 
خمینی. که خوب در آن ایام ایشان در نجف تبعید بودند اما ایا می‌توان 
اين موضوع را اذعان کرد که به هر حال ساواک برای کنترل اقای 
خمینی و تبلیغات ایشان شاید نقش موفقی نداشته؟ 


شما این قضاوت را بعد از توفیق خمینی و طرفداران او به عمل می‌آورید. اگر ما 
می‌دانستيم و يا به اصطلاح روشنفکران و احزاب سیاسی مخالف می‌دانستند که 
نتیجه چرخش اوضاع سیاسی. روی کارآمدن خمینی و رژیم استبدادی و عقب مانده 
او خواهد بود. ممکن بود سياست‌ها و روش‌های دیگری را دنبال می‌کردند و 
می‌کردیم. فراموش می‌کنید که وضع امنیتی کشور به چه ترتیب و از چه زمانی تغییر 
کرد. موقعی که خمینی به خارج تبعید شد. طرفداران او در داخل تحت کنترل قرار 
گرفتند. هر روحانی یا واعظی به نفع او فعالیت می‌کرد. تحت تعقیب قرار می‌ گرفت 
و یا تبعید و یا ممنوع‌المنبر می‌شد. در نجف هم ما در اطراف خمینی مامورینی 
داشتیم که از فعالیت‌های او و طرفدارانش به ما گزارش می‌دادند. باید در نجف به او 
و طرفدارانش چه کار می‌کرديم در حالی که رژیم صدام تا سال ۱۹۷۵ حافظ و 
حامی آنها بود. 

تا موقعی که او از لحاظ سیاسی دیگر چندان مطرح نبود که نمی‌توانستیم علیه او 
و افکار و عقایدش تبلیغات کنیم و بیشتر او را مطرح سازیم. شما عقب‌نشینی شاه 
در مقابل فشار آمریکا و دسیسه‌های کمپانی‌های بزرگ نفتی و رها شدن کنترل 
امنیتی و حمایت همه گروه‌های مخالف از جبهه ملی و نهضت آزادی گرفته تا 
گروه‌های کمونیستی و تروریستی از حمینی را که موجبات توفیق او را فراهم کرد 
فراموش نکنید! 

درباره کار تبلیغاتی به خاطر دارم که در سال ۱۳۵۳ ما ترتیبی دادیم که کتساب 
توضیح‌المسایل او که حاوی مطالب مسخره‌ای از قبیل احکام شرعی درباره رواببط 


۷۰ / در دامگه حادثه 


جنسی با حیوانات و مرغ و خروس بود را تجدید جاپ و توزیع شود. فتوکبی 
گزارشی را که همکاران من در این باره تهیه و پيشنهاد چاپ و توزیع این کتاب را 
کرده و من با آن موافقت کرده بودم را سالها بعد رژیم در یکی از کتاب‌ها منتشر 
کرده بود و من آن را دیدم. اگر می‌گویید چرا در سال آخر یا ماه‌های آخر کتاب‌های 
او بیشتر منتشر نشد. باید بگویم موقعی که مردم دیگر کاملا مسخ و مسحور شده 
بودند اگر هم منتشر می‌شد. توجهی نمی‌کردند و حالا دارند می‌گویند ما آن موقع 
نمی‌دانستیم. علاوه بر این. کار تبلیغاتی در کشور با ساواک نبود بلکه با سازمان 
رادیو و تلویزیون و شخص قطبی بود اما آنها بیشتر برای مردم برنامه‌های سرگرم 
کننده تهیه می‌کردند و تبلیغات سیاسی صفر و يا منفی بود. 


۰ جیزهایی که برای شما خطر محسوب مسی مس تلد از اواسط دهه ۱۳۶۰ 
بود؟ 
درست است ولی از فعالیت‌های مذهبی و گروه‌های تجزیه‌طلب هم غافل 
نبودیم. بعدا برایتان خواهم گفت که چگونه لااقل ۸4۰ این حرکات را کشف کردیم 
و بدنه اصلی آنها را گرفتیم. 


٩‏ نهضت آزادی و جبهه ملی چطور؟ 


جبهه ملی دیگر سازمانی نداشت. در نهضت آزادی هنوز برحی از انجمن‌های 
اسلامی فعال بودند ولی حطری نبودند. 


٩‏ امشب آقای آیت‌اله حسینعلی منتظری فوت کردند و در مصاحبه‌اش که 
از ای سس سی فارسی هم پبخش شلد اشاره‌ای دارد ده دوران زندان و اسیم 


شما را هم مطرح کرد. 


اس در ا بامداد روز ۱ شننه ۲۹ آذر ۱۳۸۸ در قم در کذ شست؟ انشا یکی از مورد احترام ترین شحصیت های 


شا دشر 1 


۱ شیعه ب دند که هر اسم ت نازه او با حم ! هار نة زار سم 
مدذهیی شیعه بودید که مراسم تشییع جنازه او با حضور صدها هزار تفر برگزار شد. 


پرویز ثابتی ۱۷ 


تنها یک بار من. حسینعلی منتظری را دیدم و آن هم وقتی بود که سال ۱۳۴۶ 
قرار بود مراسم تاج گذاری شاه برگزار شود و یک اعلامیه‌ای علیه تاح‌گذاری منتشر 
شده بود. تحقیق کردیم و دیدیم که منتظری عامل اصلی بوده و به عنوان حوزه 
علمیه قم اعلامیه را نوشته و منتشر کرده. او را دستگیر کردیم و متن دست نوشته 
این اطلاعیه در خانه‌اش پیدا شد با دستخحط خودش." 

در زندان قزل قلعه از وی بازجویی می‌کردند. بعد مدعی شد که در حین 
بازجویی. شکنجه شده است. شیخ محمدتقی فلسفی و چند آخوند دیگر گفتند که: 
«اين آقء استاد ما بوده و می‌گوید که در زندان. شکنجه شده». ما هم تحقیق کردیم و 
دیدیم روزی که بازجویی می شده در هنگام بازجویی این سند (یعنی دست‌نوشته) 
روی میز بازجو بوده و تا تلفن زنگ زده و بازجو سرگرم پاسخ دادن بوده منتظری 
پریده و این سند را در دهانش گذاشته است که قورت بدهد و بازجو هم گلویش را 
می‌گیردکه منتظری آن را برگرداند و قورت ندهد و این شده بود شکنجه ایشان!... 


۱- یکی از مقامات ساواک: منتظری از روحانیون مخالف رژیم بود و در دستگاه منتظری و دور و بر او 
مامور و تفوذ داشتیم. 

۲- در عید نوروز سال ۱۳۴۵ به دنبال دستگیری محمد منتظری به دلیل پخش اعلامیه در حرم حضرت 
معصومه ساواک بی‌درنگ به سراغ منتظری رفته و مجدداً وی را بازداشت نمود و بالاخره اعتراض علما و 
روحانیون حوزه‌ی علمیه موجب شد تا او پس از هفت ماه از زندان آزاد گردد. منتظری چند ماه پسس از 
آزادی از زندان ن جهت توسعه‌بخشی و نداوم جریان مبارزه ضرورتاً به طور مخفیانه برای زیارت عتبات در 
عراق و ملاقات با ایت‌الّه حمینی راهی عراق شد اما حکومت که از این سفر مطلع شده بود هنگام بازگشت 
از عراق او را در منطقه مرزی دستگیر و روانه زندان کرد. که پس از تحمل حدود پنج ماه زندان آزاد گردید. 
سال ۱۳۴۶ در زمان برگزاری جشن‌های تاجگذاری به عنوان راهکاری جذید تصمیم به تبعید وی به مسجد 
سلیمان گرفت. که این تبعید سه ماه به طول انجامید. پس از آن در مسجد سلیمان به منتظری ابلاغ کردند که 
نباید به قم برود. ولی او به فم مراجعت نمود و با وجود ممانعت شدید ساواک عده زیادی از علماء اسانید و 
طلاب حوزه علمیه با او دیدار کردند؛ تا اینکه از تاحیه ساواک او را به نجف‌آباد منتقل کرد. [مشابع مختلفب 
داخلی ایران و سایت آقای منتظری] " اینجانب چندین مرتبه بازداشت و زندانی شدم که عمده آنها در سال 
۵ به دنبال دستگیری فرزندم شهیدمحمد و عده‌ای از طلاب قم بوده و دیگری در سال ۱۳۴۶ در 
باز گشت از عراق و ملاقات با مراجع نجف و بخصوص مرحوم ای یت‌الّه حکیم در جهت مطلع نمودن آنان ! 
فجایع و مظالم رژیم شاه بود. این دفعه به یک سال و نیم زند ان محکوم شدم. و پس از آزادی و ادامه مبارزه 
و فعالیت‌های سیاسی مجددا بازداشت و به طبس تبعید شدم و پس از یک سال از انجا به خلخال و پس از 
مذتی به سقز و از آنجا به دنبال تظاهرات طلاب در قم و تحصن در مدرسه فیضیه و رسیدن گزارشاتی ببه 
ساواک مبنی بر نقش من و بعضی از شاگردان و منسوبین به من در آن جریان. بازداشت و به اویین منتقل 
شدم. [مصاحبه شبکه الجزیره با منتظری, به مناسبت سالگ د انقلاب در ۱٩‏ آبان ۱۳۸۷ 


۲ / در دامگه حادثه 


ما جلسه‌ای ترتیب دادیم که فلسفی و چند نفر دیگر در آن حضور داشتند. 
منتظری را از زندان به جلسه اوردند. در جلسه مقدم از منتظری پرسید: «اینکه ادعا 
کرده‌اید شکنجه شده‌اید. ممکن است بفرمایید این شکنجه چجگونه بوده اسست؟». 
گفت: «بله, شکنجه شده‌ام» و جواب درستی نداد. مقدم به بازجو گفت که: (شسماً 
جریان را تعریف کنید». بازجو داستان را به نحوی که اتفاق افتاده بود بازگو کرد. 
مقدم دوباره از منتظری پرسید که: «درست است؟ بیش از این چیزی نبوده؟» او هم 
گفت: «نه همینطور بوده». در همین موفع فلسفی به شدت منتظری را شماتت کرد 
که اولا چرا شما چنین کاری را کرده‌اید و بعد گفته‌اید شکنجه شده‌ایدگ منتظری هم 
سرش را پایین انداخت و دیگر مطلبی نگفت. 

درست است که در آن ایا مردم ایران منتظری را خیلی نمی‌شناختند اما ما در 
ساواک می‌شناختيم. و درست ۵ سال قبل از انقلاب (سال ۱۳۵۲) من می‌گفتم که او 
جانشین و قائم‌مقام خمینی است . خوب کاملا معلوم و واضح بود و خیلی از همین 
آخوندها شاگردان منتظری بودند و من دیگر هرگز او را ندیدم. آنچه امشسب به 
مناسبت مرگ وی از برنامه بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد. من البته ندیدم و به نقل 
قول از شما می‌شنوم و نمی‌دانم درباره من چه گفته است. او بعد از اینکه مغضوب 
و برکتار شد در خاطرات و مصاحبه‌های خود در جندین مورد از ساواک و مامورین 
ساواک از جمله هوشنگ ازغندی ‏ مسئول امور روحانیون. تعریف و تمجید کرده 
است و ادعاهای هادی غفاری و سعیدی را که مدعی شده بودند پدران‌شان در 
زندان تحت شکنجه مرده‌اند. به کلی رد کرده است. 

* فکر کنم بعضی از سندها از رابطه شیخ محمدتقی فلسفی با ساواک. 

حکایت دارد. 


سوال شما درباره فلسفی بود. ولی من آن را بسط می‌دهم و به بعضی اقداماتی 
که ما برای کنترل آخوندهای مخالف و افشای آلودگی آنها به فساد اخلاقی انجام 


ا- منتظری سال ۱۳۵۲ به طیس تبعید شد و بعد در اواسط سال ۱۳۵۳ از طبس به خلخال مجدد تبعید شد. 
بعد از انقلاب. به عنوان قائم مقام آقای حمینی معرفی شد. 
۲- هوشنگ ازغندی - به نام مستعار هوشنگ منوجهری معروف به دکتر فرزند کمال؛ متولد ۱۳۱۸ تهران. در 


سال ۱۳۳۹ با معرفی سرتیپ صمذیانپور که بعدها رییس شهربانی شد. به استخدام ساواک در آمد. 


پرویز ثابتی / ۱۷۳۳ 


می‌داديم می‌پردازم. 

در غالب سرویس‌های اطلاعاتی. تهیه مدارک علیه کسانی که ممکن است روزی 
مورد استفاده قرار گیرد. پیوسته مورد توجه است. سرویس‌ها در بسیاری از موارد از 
کسانی که با آنها همکاری اطلاعاتی دارند نیز صدای ضبط شده. عکس یا 
گزارش‌های خطی نگه می‌دارند تا چنانچه روزی در صدد خیانت برآمدند و یا 
خواستند از همکاری کناره‌گیری کنند عنداللزوم از اين مدارک برای ترساندن آنها 
استفاده کنند و يا اینکه برای جلب همکاری افراد قبلا با تهیه مقدمات. مدارکی 
تدارک می‌کنند. شوروی‌ها در این زمينه از همه استادتر بودنند و در چجند مورد 
دانشجویان ایرانی در شوروی را بدین وسیله به دام انداعته بودند. به این صورت که 
دخترانی را به آنها معرفی و پس از آنکه از آنها حين عملیات. عکس و فیلم تهیه 
کرده بودند. دختر مدعی می‌شد که از پسر حامله است و سپس افرادی از سترویس 
وساطت کرده و موجبات کورتاژ دختر را فراهم و نظر دانشجوی ایرانی را برای 
همکاری به نفع خود. جلب می‌کردند. 

آخوندها در ایران. مخصوصا پس از فوت مرحوم آیت الّه بروجردی و جریان 
اصلاحات ارضی و دادن حقوق مساوی به زنان. یکی از گروه‌های اصلی مخالف 
دولت بودند و در جریان ۱۵ خرداد سال ۲ هم مسئولیت اصلی را به عهده 
داشتند لذا در این سال‌ها یکی از درگیری‌های عمده ساواک» کار اطلاعاتی و کنترل 
آحوندهای مخالف بود ‏ 

در اینجا به شرح یکی از عملیات ساواک در حهت ساکت کردن تعدادی از 
احوندهای مخالف می‌پردازيم. در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ که هنوز فعالیت‌های 
گروه‌های تروریستی شدت نگرفته بود ساواک فرصت بیشتری داشت که به عملیاتی 
نظیر تهیه مدارک علیه آخوندهای فحاش و هتاک دست بزند. تعدادی از آخوندهایی 


۱- یکی از مقام‌های ساواک: روحانیون به طور کلی به ۲ دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱- علمایی که واقعا 
وارسته و منزه بوده و فقط به امور مذهبی می‌پرداختند که در راس آنها آبت‌القه خوانساری در تهبران قبرار 
داشت. ۲- علمایی که مخالف رژیم بودند و در راس آنها عمینی قرار داشت و ۳- علمایی که ببا خمینسی و 
فعالیت‌های افراطی مخالف بودند ولی حاضر نبودند علنا با آنها مقابله کنند و از ترس تهدیدات و اتهامات 
افراطیون حاضر به همکاری علنی با رژیم نیز نبودند و سعی می‌کردند با مسئولین ارتباطات محرمانه داشته 
باشند که نمونه کامل آنها ایت‌انله شریعتمداری بود. 
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که همه فن حریف بودند و بالای منبر از پاکی و طهارت و صداقت و اسلام و ایمان 
صحبت می‌کردند و مسئولین دولتی و زمامداران را مرتد و کافر و ضددین و احلاق 
معرفی می‌کردند و خود آلوده به فساد بودند برای تهیه مدارک در نظر گرفته شدند. 
تا آنجا که به خاطر دارم در یک مرحله در مورد ۵ نفر از آنها عملیات اجرا شد که 
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ماموریت احرای عملیات در سازمان اطلاعات و امنیت تهران به کارمندی به نام 
عباس تهامی. که تشنه اینگونه کارها بود و دارای استعداد نسبتا حوبی نیز در این 
صننه بوهه محول شد. او منزل ابرومندی را اجاره و سیس مامورین فنی در بعضی از 
اتاق‌های ان دوربین‌های مععل د تلویزیونی و عکسبرداری و میکروفون‌های ضبط 
صوت تعبیه کردند. او دخترانی را استخدام کرده بود که عاشق کارهای پلیسی و 
ماجراجویانه بودند. با آنها موضوع را مطرح و منظور از تهیه عکس و فیلم را توضیح 
داده بود. یکی از این دخترها از خود استعداد بیشتر نشان داده بود و در عملیات 
۱- پسر آیت‌الّه حسن قمی. 
۲- شیخ جعفر جوادی شجونی. متولد ۲ عضو جامعه روحانیت مبارژ پیرو احمدی نژاد؛ به گقته 
حودش از همرامان نواب صفوی بوده و بازجوی زندان اوین " چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۴۱ به گزارش مأمور 
ساواک. عصر امروز حجت‌آلاسلام شیخ جعفر جوادی شجونی بنا به دعوت هیأت جوانان اسلامی در مسجد 
هت ابا تازارجه گربادیی غبامیعلی دمن رفتهی دید به دستگاه‌سا که سبلله: نمردهاو اظهار داسته: که 
آوضاع کنونی کشور ايران با زمامداری یزید خیلی شباهت دارد زیرا در زمان یزید هر کس کوسک‌ترین 
اظهارنظری و با حقایقی می‌گفت به عنوان قیام مسلحانه‌ی ضددستگاه او را محکوم می‌کردند. و دوشنبه ۶ 
اسفند ۱ شجونی با ارائه تعهدنامه‌ای به ساواک خود را ملزم کرد که فعالیت سیاسی نکند. او در ایین 
تعهدنامه نوشته که از اين ساعت به بعد مرتکب هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نشده در منابر و اجتماعات 
گفتاری برخلاف نظم و اهانت به مقامات باید نگوید. [سایت ۱۵ خرداد ۴۲] " در یکی از مصاحبه‌هایش 
گفت: «در دوران اصلاحات - محمد حاتمی - فساد زیاد بوده‌ا» " در طول این سال‌ها ۲۵ بار در زندان‌های 
رژیم حبس شدم و بارها توسط ماموران ساواک شکنجه شدم. در طول این ۲۵ سال انواع شکنجه‌ها از جمله 
شکنجه‌های اپولی شوک الکتریکی. کلاه خود اهنی. چکش برقی و کابل‌های دوقلو را بر روی من انجام 
دادند. بیش از ۴۵ دقیقه زیردستگاه آپولو شکنجه شدم. ولی این شکنجه‌ها هیچ‌گاه منجر به آن نشد که من به 
آنجه عوامل رژیم می‌خواهند اعتراف کنم!» [مصاحبه با ایرنا: ۱۲ بهمن ۱۳۸۹]" در بین خود روحانیون. 
شحجونی به وقاحت و دزدی شهرت دارد. 
۳- متولد ۰ نجف؛ جمع‌آوری وجود شرعیه که مبالغ هنگفتی بود. احمد خمینی او را مسئول شهریه قم 
و تهران تعیین کرده بود و نصراله حلخالی و محمد جواد محلاتی به وی نير کمک می‌کردند. 
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بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود. 

روش کار این بود که اين دختر به نحوی خود را به افراد مورد نظر نزدیک و به 
عنوان اينکه مسئله شرعی دارد و می‌خواهد از آنها مسئله بپرسد با آنها ملاقات 
می‌کرد. در ملاقات عنوان می‌نمود که همسر دارد و همسرش از لحاظ جنسی او را 
ارضا نمی‌کند و سه ماه - سه ماه در سفر است و وانمود می‌کرد که زنی آتشی مزاج 
است از لحاظ شرعی تکلیف او چیست؟ باید از شوهرش طلاق بگیرد و یا بسوزد و 
بسازد؟ دخترک چون از زیبایی نیز بهره‌مند بود و گاهی از لای جادر عشوه‌ای نیز 
ابراز می کرد امکان نداشت که تير او به هدف نخورد و همه سوژه‌هایی که او روی 
آنها کار کرد. به دام افتادند. دخترک پس از یک یا دو جلسه ملاقات» موفق می‌شد 
آنها را به طرف خود جلب کند و چون عنوان می‌کرد از لحاظ مالی وضم مرفه‌ای 
دارد و شوهرش نیز غالبا در سفرهای طولانی حارج و داحل کشور است آنها تشویق 
می‌شدند که برای گذراندن با او به خانه‌اش که از امنیت کامل برخوردار بود بروند. 
همه ۵ نفر که اسم‌شان را اشاره کردم. به ترتیب به منزل دخترک رفتند و از همه آنها 
فیلم و عکس و نوار تهیه شد. دخترک طبق دستوری که داشست. سعی می‌کرد در 
اتاق خواب که دوربین‌های تلویزیونی مشغول کار بودند حرکاتی بکند که سوژه هم 
متقابلا حرکات سبک و زننده‌ای بنماید. مثلا در فیلم مربوط به فلسفی دخترک 
عمامه فلسفی را برداشته و ابتدا به سر خود نهاده و سپس لخت شده و عمامه را به 
دور کمر خود پیچیده و محل مخصوص خود را با آن پاک کرده بود يا عمامه را به 
گردن آنها پیچیده و آنها را به این طرف و آن طرف کشانده بود و یااز عمامه به 
صورت توپ فوتبال و عبا به عنوان چادر استفاده کرده بود و حرف‌های رکیکی که 
هتک حیثیت آخوندها را می‌کرد. بین آنها رد و بدل شده بود. آخوندها هم انصافا از 
زبان درنمانده بودند و علیه هم لباس‌های خود و عمامه بسرها سخن پراکنی و 
شوخی و خوشمزگی کرده بودند. دخترک بعضی از آنها را به رقص و مشروب 
خواری نیز واداشته بود و از همه این صحنه‌ها عکس و فیلم تهیه شده بود. اینن 
عکس‌ها و نوارهای تلویزیونی طی گزارشی به وسیله ارتشبد نصیری به عرض شاه 
رسانده شد و شاه گفته بود: «اینگونه کارها را ادامه بدهید و مدارک کافی داشته 
باشید تا به موقع استفاده کنید». 

ساواک از اینگونه عملیات در قسمت‌های ضد جاسوسی و یا فعالیت‌های 
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گروه‌های کمونیستی و تروریستی و عملیات مربوط به تیمور بختبار که به وسیله 
عراقی‌ها در ایران انجام می‌شد. زیاد استفاده کرده بود ولی در قسمت روحانیون ایین 
امر تازگی داشت. عکس‌ها و فیلم‌ها لاک و مهر و در پرونده هر یک از سوزه‌ها 
نگهداری می‌شد. یکبار که فلسفی پس از مدتی ممنوع‌المنبر بودن مجددا اجازه يافته 
بود به منبر برود در بالای منبر ضمن اشاره به لزوم تقوی و فضیلت به اوضاع 
اجتماعی کشور اشاره و تلویحا مقامات مسئول را بی‌بند و بار و ضد دین معرفی 
کرده بود. نصیری با شاه مذاکره و شاه دستور داد از مدارکی که علیه فلسفی موجود 
است. استفاده شود. من و مقدم اظهار نظر کردیم که صحبت‌های او آن اندازه شدید 
نبوده است که در قبال آن از این مدارک علیه او استفاده شود ولی نصیری در این 
کار اصرار داشت. بالاخره قرار شد خود فلسفی احضار و ضمن تحبیب. تهدید شود 
که عندالاقتضا از مدارکی که علیه او موجود است. استفاده خواهد شد. طبق نظر من 
و مقدم قرار شد به جای اینکه فیلم مربوط به فلسفی به خود او نشان داده شود. فیلم 
مربوط به شیخ جعفر شجونی به او نشان داده شود و چون دختر واحدی در هر دو 
عملیات. نقش بازی کرده بود. فلسقی در می‌یافت که موضوع از چه قرار اسست و 
قطعا از خود او هم فیلم در اختیار می‌باشد. 

فلسفی به باشگاه ساواک در زعفرانیه دعوت شد که با تیمسار نصیری ملاقات 
کند. مقدم و من و مسئول عملیات هم که قبلا برای توجیه نصیری جهت چگونگی 
مذاکره با فلسفی به محل رفته بودیم در اتاق مجاور نشسته بودیم و میکروفون 
جریان مذاکره نصیری و فلسفی را به اتاق ما منتقل می‌کرد و ما آن را مي‌شنيديم. 
نصیری طبق تعلیماتی که به او داده شده بود پس از خوش و بش کردن با فلسفی 
گفت مدتی بود می‌خواستم با شما یک مذاکره خصوصی داشته باشم اما فرصت 
نمی‌شد و بالاخره تصمیم گرفتم امروز این ملاقات را انجام دهم. شما سرپرستی 
وعاظ تهران را به عهده دارید. در بین وعاظ افراد جوانی یافت می‌شوند که گاه 
مصالح مملکت را در نظر نمی‌گیرند و برای عوامفریبی و با جلب منافع مادی 
مطالب تحریک‌امیزی در منابر بیان می‌کنند که سودی جز ایجاد دردسر برای ماو 
خود آنها و امنیت کشور دربر ندارد. می‌خواهم شما آنها را نصیحت کنید و به راه 
راست هدایت کنید. بسیاری از آنها خود هزار نوع فسق و فجور می‌کنند. مال مردم 
را می‌خورند. کلاه سر مردم می‌گذارند. زنا می‌کنند و... ولی موقعی بالای منبر 
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می‌روند. خود را سمبل و نمونه تقوی و فضیلت و مسئولین امور را معاویه و شمر" 
و یزید " می‌خوانند. فلسفی سعی می‌کرد جوابی ندهد و فقط شنونده باشد. نصیری 
گفت: «مثلا یکی از وعاظ ناراحت و ماجراجو که هميشه از فساد اجتماع صحبت 
می‌کند. خودش از همه فاسد تر است. اتفاقا مدرکی به دست ما رسیده است که او 
را در حین خوشگذرانی و انجام کارهای زشت نشان می‌دهد و من دستور دادم فیلم 
آن را امروز بیاورند که به شما نشان بدهم تا انها را بشناسید که چگونه افنرادی 


هستنل .) 


فیلم تمام شود و سپس گفت: «می‌دانید که در مذهب شیعه صیغه امری حلال است 
و طبق شرائطی می‌توان زنی را صیغه کرد و قطعا شیخ شسجونی که این فیلم از او 
تهیه شده است. این زن را صیغه کرده است. من تصور می‌کنم من هم یک بار اینن 
زن را صیغه کرده باشم.» نصیری گفت: «صیغه یعنی چه؟ صیغه دیگر غیرقانونی 
است». فلسفی گفت: «از نظر شرع و مذهب شبعه محجاز است». من فورا یادداشستی 
تهیه کردم و پس از نشان دادن به مقدم. به وسیله اطاقدار برای نصیری به داحل اتاق 
فرستادم که در آن نوشته بودم: «از فلسفی بیرسید این زن شوهر دارد و آیا طبق شرع 
اسلام. صیغه زن شوهردار هم مجاز است؟. نصیری یس از خواندن یادداشست به 
شوهر داشته است» فلسفی گفت :« شاید به شجونی گفته بوده شوهر ندارد کما 
اینکه به من هم گفت که شوهر ندارد», نصیری گفت: «خیرا؛ او به شسجونی گفته 
بوده شوهر دارد ولی افزوده بوده شوهرش ضعفب جنسی دارد». بالاخره فلسفی 


۱- نام دوتن از خلفای اموی: ۱- معاویه اول (- معاویه ابن ابوسفیان): فرمانروای عرب از قبیله قریش. 
نخستین خلیفه و بنبانگذار سلسله امویان در شام. او با امام علی و حسن جنگید و پس از عقد پیمان صلح 
با حسن. شلافت را به دست گرفت ۲- معاویه دوم: خلیفه اموی. پسر یزید. که ۰ روز پسی از خلافست 


کناره گیری گرد 
۲- جنگجوی عرب و از قاتلان امام حسین که ۵ سال بعد به دست شیعیان, کشته شد. 
۴ یز ید اول از خلفای امو یی ( ۴ و عمر یی ). پسر معاویه که در زمان او امام حسین و همر‌آهانش را در 


کر بل کشتند. 
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درمانده و کوتاه آمد و نصیری با نصایحی او را روانه کرد . فردای آن روز مقدم با 
صحبت کرده بود که بر ای مصالح مملکت بهتر است در ساکت کردن آخوندهای 
رک هکان وا رز ایک دیول کرد بو مانب 
بر ز تنفر نسبت به روش دولت عراق در 
سای ردو او مد و 
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۱- یکی از مقامات ساواک نصیری هم گفت: « دروغ نخوا اون دختر. گفته که من شنوهر دارم و شوهرم 
نمی‌تواند کاره ی بکند. مر شرف گرا" 
۲- فرزند اسدالله خان مکرم‌الساطا ند بر آدرزآده آمیر اعلم متولد ۰ متخصص گرش و حلق و بینی. دوره 
٩‏ و ۲۰ نماینده مجلس و دوره ۴سا (۱۳۴۲) تور اتصابیبود و پس از الاب محاکمه و اعدام شا 


داعحل کشور علیه " قدام دولت عراق بر گزار می‌شا. مانند مجلسی در رز فمستخد سید شز یز الله در را بازار تهران با 
حضور بسیاری از ی فلسقی سخنرانی کرد. دو تن از مستاتورها به نام‌های 
جمشید اعلم و علامه وحیدی از سخنان فلسفی به عنوان «همصدایی روحانیت با حکومت شاه» یاد کرده و 


۳ سال ات اخراج ایرانیان مقیم عراق توسط بعث بود. در بین اجتماعات اعتراض گونه‌ای که در 


! 1 


بی‌انکه نامی از امام نعمینی ببرند. فلسفی را مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند. این اعتراض در روزنامه‌ها نز 

۲ 1 ی ۳ ار س و و 0 2 ۲ ۰ ۱ 

منعکس شد و فلسفی تصمیم گرفت واکنش نشان دهد. وقتی ایت‌اله جهل ستونی امام جماعت مسجد 
ته ان از دنا رفت. فلس درا کو ار و نب رافت و در سخن ان اه ده ستاتور با 

جامع رال از دیا رش ی در مراسم سو قوازی وی به متبر رفت و در سخترانی‌اش. به دو سناتور ناد 


و 


شده پاسخ داد. در یی سس و اکن ی ساواک عکس ر‌العملی شیطنت‌آمیز ار ز حود نشان داد. [خبر گزاری فارس ] 
۵ سیت ۵ از متیر میحلس ن ترحيم مرحوم آیت‌الله جهل , ستونی غافلگیر شلد مأموری. ساواک به دلیل شافلگیری. 


ی ] 


گزارش دقیقی آز آن متیر نداشتند و مسئولان از 
بتخاطر دارم که همان موقع کلانتری بازا 


ً 
ما 


کاری که سه سال قبل از آن, تصیری مرا به ! 
ساواک در سال ۱۳۴ موفق به ترور حانی مب سل 


پروبز ثابتی / ۱۷۹ 


هستیم! اعلیحضرت گله‌مند است؛ دستگاه گله‌مند است و لذا امروز شمارا به اینجا خواسته‌ام که قدری 
خصوصی با شما صحبت کنم. صحبت من این است که با زبان ملایمت به شما می‌گويم: «تفییر روش بدهید 
و دست از انتقاد بردارید. منبر بروید ولی عادی. اگر قبول مي‌کنید و به ما قول می‌دهید. خیلی خسوب؛ ولسی 
اگر قبول نکنید. عکسی تهیه شده است که حیئیت شما را برباد می‌دهد». بعد او عکس را درآورد و به من 
نشان داد. عکس. سر و صورت من را که به بدن مردی مونتاژ شده بود. در کنار یک زن نشان می‌داد. نصیری 
گفت: «از این عکس تعداد کثبری تهیه شده است. اگر شرایط ما را قبول نکردید آنها را در سراسر مملکت 
پخش خواهيم کرد و ضربة غیرقابل جبرانی به شما وارد خواهیم ساخت. برای این که اتسام حجت کرده 
باشم. خواستم قبل از پخش عکس. با شما ملاقات کنم و این مطلب را بگویم». وقتی نصیری عکس را نشان 
داد. من با کمال خونسردی گفتم: «خیلی خوب. شما اين عکس ساختگی را تهیه گرده‌اید: اما من برای 
آگاهی شما می‌گویم: انتقادهای من یک فریضه دینی است. انتقاد می‌کنم و... بنابراین من با وجود این عکس 
که شما می‌خواهید پخش کنید. دست از وظیفه‌ام برنمی‌دارم. اما این نکته را هم به شما بگویم که ما در 
اسلام. خودمان روی منبر گفته پیامبر را می‌خوانيم: «النکاح سنتی». اگر من کشسیش نصرانی بودم و جامعه 
ایرانی هم مسیحی بود. شاید پخش این عکس در افکار مردم اثر می‌گذاشت: زیرا آنها می گفتند: که شما 
خود را تارک دنیا می‌دانید و زن نمی‌گیرید. ولی در عمل و پنهانی ازدواج می‌کنیدا امانه, مسا روحانیون 
مسلمان هستیم. تمام مجتهدین و علما زن دارند. حالا آگر شما عکس یک روحانی مسلمان را با زن نشان 
بدهید. چه زیانی به او می‌رسانید! بنابراین. پخش این عکس در میان مسلمانان بی‌اشر است. و اما از نظر 
اجتماعی. مردمی که بدانند شما این عکس را مونتاژ کرده‌اید و پخش نموده‌اید. تنفر آنها از شما دوچندان 
می‌شود. آن وقت خواهید دید که ضرر کرده‌اید و با توجه به اینکه شصت و آندی سال از عمرم می‌گذرد. 
مردم به سادگی می‌توانند به غیرواقعی بودن این عکس پی ببرندا به همین جهت هرگز کوچک‌ترین 
اضطرابی ندارم از این که شما می‌خواهید این عکس را پخش کنید! من در پناه حدا و برای رضای خدا 
حرفههايم را می‌زتم و سا مع آزاد هستید هر کاری که می‌خواهید ین تصیری هم خیلی تعجب کرد که 


‌- ن در مقابل دیدن آن عکس کو حکترین ضطرات و نار راحتی از شود دا نشان ندآدم. شردای زآن روز به آقایان 
اهل علم که روزها به منزل ما می‌آمدند. ی «ممک ن است برای من یک عکسس ساختگی بخش 
کنند. الان ذهن‌تان را متوجه می‌کنم که این کار ساواک است و پخش ان را هم خود ساواک به عهده دارد». 


اما از ملاقات با نصیری جیزی نگفتم. هنوز مدّت زیادی از این ملاقات کت بود که آنها برای اینکه نشان 
بدهند در تصمیم خود جدی هستند. یک روز که برای سخنرانی به مسجد مجد رفته بودم این عکس را به 
راننده‌ام دادند و عکسی را نیز برای حاج عباسعلی اسلامی (متصدی مسجد سید عزیزالله) فرستا ستادند. آن 
بیجاره‌ها این عکس مونتاژ را آخرین تبر در ترکش خود برای به سکوت کشاندن من به حساب می‌آوردند و 
نمی خو استند آن را به اسانی حرح کنند؛ تا در موقع مناسب آن را برای ضربه زدن به من بکار گیرند. از نظر 

آن رسیده بود که تهدید مذکور عملی شود و 
نها مرا ترور شخصیت کننده تابه خیال حودشان هم به من ضربه بزنند و هم آثر منبسرم را در سردم از سین 
بیرند. لذا به سرعت و به طور گسترده آن عکس ساختگی را در سراسر کشور پخش کردند. بعضی از 
اشخاص که آن را دیده بودنده به من تلف مي کردند و از این حرکت مذیوحانه اظهار تأسف می‌نمودند. و 


ساواک. تغل از سخنرانی تم مسج جامع تهر ال یه دیگر زمان 


من جواب می‌دادم: «اين مسئله برای من مهم نیست: اما از انجا که که حاکی از شرف‌سوزی و فصسیدت‌سو موی 
است. باعث می‌شود که در این مملکت هیچ کس احساس امنیت خاطر نکند و امنیت از مردم سلب شود و 
آنها هميشه در نگرانی به سر ببرنده. عد! شاهد است که پس از پخش عکس مزبور حتی یک تلفن هم به 
3 


ادبی صورت گیرد. با جیز ناروایی گفته شود. بلکه ب عکس. همه احساس همدردی با من 


۰ ۱ 
من نشد که اسانه 
ن‌ 


۰ / در دامگه حادثه 


در جلسه هفتگی وعاظ تهران در منزل فلسفی. بعضی از وعاظ موضوع را مطرح 
و از فلسفی خواسته بودند که در قبال حمله جمشید اعلم عکس العمل نشان داده 
شود و چون فلسفی سعی کرده بود آنها را ساکت کند آنها تلویحا او را متهم به 
همکاری با دستگاه کرده بودند و او هم به ناچار در منبر دیگری به جمشید اعلم و 
مجلس سنا و مسئولین امو حمله کرد. 

جریان این سخنرانی به گوش شاه رسید و دستور داد فیلم‌ها و عکس‌هایی که از 
فلسفی موجود بود منتشر شود. من و مقدم هرچه به تصیری اصرار کردیم که 
فلسفی در فشار قرار گرفته بوده و به مصلحت نیست با او به شدت رفتار شود 
نصیری قبول نکرد و گفت که: «فلسفی مجددا ممنوع المنبر شود و عکس‌ها نیز 
انتشار یابد». لذا عکس‌های فلسفی با زیرنویس‌هایی در حدود ۲۰۰۰ نسخه برای 
عده زیادی از روحانیون و بازاریان و مطبوعات و مسئولین امور فرستاده شد. بعدها 
به تدریج. عکس‌هایی از عبدالرضا حجازی. محمود قمی. شجونی و لواسانی نیز 
انتشار یافت. 

گویا در یکی از جلسات حضور شاه که شریف امامی. مهندس ریاضی ‏ و هویدا 
حضور داشته‌اند از توزیم این عکس‌ها صحبت می‌شود و شاه به آنها می‌گوید از 
شماها هم به نظرم دستگاه چنین عکس‌هایی را تهیه کرده است که البته ظاهرا جنبسه 
شوخی داشته است. فلسفی و حجازی و بقیه اخوندها پس از انتشار عکس‌ها همه 
جا می‌گفتند که این عکس‌ها واقعیت ندارد و به وسیله دستگاه مونتاژ شده است. 
بسیاری از مردم حرف آنها را باور کرده و عده‌ای نیز قبول نمی‌کردند و می‌گفتند که 
عکس‌ها واقعی است. بعضی از آنها از جمله فلسفی و حجازی واقعا از وقاحت و 
پرروئی سرشاری برخوردار بودند حتی از این مدارک مستند که علیه آنها موجود بود 


و نفرت و انزجار نسبت به اقدام ضدانسانی ساواک می‌کر دند. لذا این قضیه برای ساواک نتیجه معکوس 
داشت. پخش آن عکس نه تنها به شخصیت من ضربه نز بلکه برعکس. عوارضی پیدا کرد که دستگاه را از 
عمل خود پشیمان نمود. در ان زمان هم بعضأً می‌شنيدم ساواک به این نتیجه رسیده است که پخش عکسس 
ساعتگی در بين مردم بی‌اثر بوده و احتمالا فلانی انتقاداتش را شدت خواهد داد. [خاطرات ایت‌الله فلسفی 
مر کز ستاد انقلات اسللامی صص ۲۳ نا 1۳۳72 

۱- عبدالله ریاضی. فرزند میرزاهاشم خان خیاط اصفهانی. متولد ۱۲۸۵ اصفهان. مهندس برق و الکترونیک از 
فرانسه مدتی ریاست دانشکده فنی زا بر عهده داشت. در دوره ۲ وارد محلس شورای ملی شد و ۲۳ مهبر 


۱۳۴۲ زد پسیم مخلس شد. بعد از اتقلات تر باون شلد 
۱۳0 0 5 
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پرویز ثابتی 7 ۱۸۱ 


نیز می‌ خواستند استفاده و چنین وانمود کنند که بیش از هر کسی آنها هدف دستگاه 
هستند و از این جریان سو استفاده به نفع خود می‌کردند. 

با ملاحظه فیلم‌ها و عکس‌ها در پرونده او می‌دانستند که مدارک واقعی است. لذا 
پس از انقلاب خود او هميشه سعی کرد در پشست پرده قرار گرفته و در صحنه 
حضور نیابد ولی نفوذ و قدرت خود را در رژیم تازه تا موقعی که زنده بود. حفظ 
کرده بود. او در خاطرات خود گفته است که نصیری در آن ملاقات عکس‌هایی 
مونتاژ شده از او را به وی نشان داده که ادعای او به کلی بیاساس است و فقط فیلم 
شجونی ‏ به او نشان داده شده بود. قاعدتا باید تمام مذاکرات و فیلم‌ها و عکس‌ها در 
پرونده‌های ساواک مانده باشد مگر اينکه حضرات اول پرونده‌های خود را بررسی و 
مدارک را از آنها برداشته باشند. 


۰ در این چند جلسه‌ای که با هم بحث کرده‌ايم. متوجه شده‌ام که شما از 
با زگفتن یک مساله‌ای ابا دارید و شاید دوست ندارید که مطرح کنسد و 
آن هم موضوع ترور تیمور بختیار در ۱٩‏ مرداد ۱۳۶۹ است. آیا هنوز هم 
باید بپذيريم که واقعا ساواک. مجری ترور او بوده؟ نمی‌شود روایست 
انوی بعضی‌ها را پذیرفت که معتقدند: «مقامات شوروی از طریق حزب 
توده موفق به انجام اين ترور شدند»؛ یعنی اين که ک. گ. ب. و روس‌ها 
می خواستند توسط فرمانده گارد حفاظتی بختیان عباس شهریاری را 
ترور کنند اما تیر خطا رفته و به بختیار خورده‌است. 


ببخشید این روایت به کلی مزخرف است!. کسی که بختیار را ترور کرد از 
درجه‌داران ارتش بود. از طریق شهریاری هم به او معرفی نشده بود و شهریاری هم 
موقع ترور. همراه بختیار نبود. 


۱- شجونی در بهار ۱۳۸۹ در گفتگو با یکی از روحانیون, موضوع را تایید کنرده است وه تصودش ناز 


۳1 


۲ / در دامگه حادثه 


کتاب مربوط به تیمور بختیار که ۲ جلدی است و از طرف جمهوری اسلامی 
منتشر شده است را مگر نو آنده‌اید؟ 


۰ بله دارم و خوانده‌ام و البته ۶ جلد است. اما حالا بختیار را ساواک کشت 
یا نه؟ 
اينکه می‌پرسید: «آیا ساواک. بختیار را کشت یا خیر؟» بهتر است شمابه 
مصاحبه شاه با یک خبرنگار خارجی در این باره مراجعه کنید. او گفتنی‌ها را گفته و 
من چیزی برای اضافه کردن به آن ندارم. 


۰ حالا کتاب مر کز بررسی اسناد تاریخی. به واقعیت نزدیک است؟ 


آنهایی که کتاب را نوشته‌اند. البته هیچ کدامش دروغ نیست. من هر دو جلدش 
را خوانده‌ام البته یک چیزهایی هم بود که هیچ وقت نوشته تسل. 


* خوب آن نانوشته را بفرمایید! 


شاید معنی نداشت که نوشته بشود. مثلا هویت جند نفر از متنفذین خوزستان و 
لرستان بود که به بختیار و عده داده بودید در صورت ورود او به کشور ده‌ها هزار 
نفر تفنگچی در اختبار او قرار می‌دهند. 


۰ تا جایی که اطلاع دارم در ساواک مسئول مستقیم پرونده تیمور بختیار 
شما بودید اما با توجه به همه شواهد و فراین. ایا وافها بختیار 
می‌خواست در ایران و علیه شاه کودتا بکند؟ البسه در برخضی روایات 
مشهور است که کشورهایی مانند عراق و انگلستان وی را جسذب کسرده 
بودند حتی برخی او را رنجیده از علی امینی می‌دانند و گروهی هم وقایع 


ٍِ- سید تمهو برد : بشختبار به روایت استاد ساو اک مر کز بررسی استاد تاریحی وزارت اطلاعات. زب تان ۳۷۸ 


پرویرز تابتی / ۱۸۳ 


۵ خرداد ۱۳۶۲ را نقشه او می‌خوانند. خلاصه روایات متفاوتی همست 
دراین باره. حتی روایاتی خوانده‌ام که با کردها و مسایل کردستان هم 
بله!؛, من در ساواک. مسئول کار بختیار بودم... در ساواک. هر جه درباره تیمور 
بختیار رخ می‌داد. زیر دست من می‌آمد. حتی اگر با نظامی‌ها در ارتباط بود. اما نله 
بختیار می‌خواست که علیه شاه و مملکت و رسیدن به قدرت اقدام کند و اگر موفق 
به انجام این کار نشوده در داحل مملکت نوعی جنگ داخلی راه پیاندازد و تمام 
برنامه‌اش این بود. می‌خواست در روز ۱۳ فروردین سال بعد. با هواپیسا در 
منطقه‌ای در نزدیکی بختیاری پیاده شود و غایله‌ای راه بیاندازد و بعد مردم رابه 
شورش دعوت کند. 
اما اصلا. تیمور بختیار, نفوذ داخلی و یایگاه مردمی نداشت؛ جز در میان ایسل و 
تبارش و يا تعداد معدودی در ارتش که شاید تعداد آنها به ۱۰ نفر نمی‌رسید و آن 
هم افرادی بودند که وی به آنها خدمت کرده بود. به هر حال تامین مالی بختیار از 
طرف حکومت عراق بود. 
درست در زمانی که ما در آمنیت داخلی برای خنثی کردن فعالیت‌های بختیار 
اقدام می‌کردیم. اطلاعات خارجی ساواک به سرپرستی سرلشگر علی معتضد! و 
سرتیپ علی‌اکبر فرازیان س رگرم اجرای طرحی برای کودتا در عراق به وسیله 
عبدالغنی الراوی . معاون سابق نخست‌وزیر عراق. بودند و مبالغی پول و اسلحه در 
اعتیار الراوی گذاشته بودند که شبکه ظاهرا زیر مراقبت مقامات عراقی قرار داشته و 
قبل از اقدام به کودتا عده‌ای از عاملین به وسیله عراقی‌ها دستگیر و حدود ۵۰ نفر 


۱- سرلشکر علی معتضد. قائم مقام ساواک و رییس اطلاعات خارجی " فردوست می‌گوید: «در این دوره به 
تدریج معتضد. که فردی جاخان و.. تصیری را احاطه کردند. این عناصر طی این مدت بشدت تروتمند 
شدند و هر جچه خواستند کزدند.» [خحاطرات فردوست. ص ۴۲۹" در ۱۷خرداد ۱۳۵۷ در اعتراض به 
انتصاب ناصر مقدم به ریاست ساواک. از شغل خود کناره‌گیری کرد و وزارت خارجه او را به عضوان مسفیر 
ایران در سوریه بر گزید و در ۱۷ دی ماه میرفندرسکی. او را برکنار کرد [روزنامه قدس, شنبه ۲۸ فروردین 
۱۱۳۸۹ 

۲- اللواء الرکن السید عبد الغنی بن محمد سعیدین عبد الغتی بن محمد (الشافعی الشانی) اثراوی؛ متولد 


۹ بغداد. 


۶ در دامکه سادثه 


اعدام شدند ولی سرلشگر الراوی موفق به فرار به ایران شده بود 

حون بختیار. عراقی‌ها را به داشتن هی شاه در برد تقاشد کرد سود 
آنها از وی خواسته بودند که عوامل او الراوی را در ایران شناسایی و ترور کنند و 
کسانی که مامور این کار می‌شوند از ماموریر و سا پودتد و سا در ۲ ن زمان ۱۸ نفر 
مامور در اطراف بختیار داشتیم که از - جمله آنها بهرام میر بختیار معاون او. بود که 
به وسیله ما از کویت به طرف وی سوق داده شده بود. آجودان او نیز مامور ما بود. 


* _تاریخ آمدن الراوی همان سال ۱۳۶٩‏ است؟ 


الراوی اواخر سال ۱۳۴۸ به ایر ران وارد شده بود و در یک خانه امن زنسد گی 
می‌کرد. مامورین ما که مسئولیت کشتن الراوی به آنها محول شده بود. پس از جندی 
به بختیار راد که ری را شناسایی کرده‌اند و او در باشگاه ساواک در شیان. 
زندگی می‌کند و برا ی ناهار ر و شام از باشگاه شیان به باشگاه زعفرانیه برده می‌شود و 
از او خواستند برای حصول اطمینان فردی را که الراوی را می‌شناسد به ایران 
بفرستند تا او را دیده و هویت وی ر ! تایید کنند تا ما دست به کار شویم. 
عراقی‌ها فردی را با پوشش دیپلماتیک به ایران فرستادند و مامورین ما او را به 
رستورا کته اسب با ی ای صرفب 
او را دید و تایید کرد که خود و ی 
خواهیم داد و بهتر است دیپلمات عراقی در ایرا ن بماند تأ ماموریت یت انجام شود. در 
نب مرعرد مد یلا راب حمره مرپرست مامودین به رستوران آوردیم « 
حدود ساعت ۸ شب برای مدتی جاده لویزان به جاده لشسگرک ( را بستیم و اتومبیل 
رامیلری را که نشان داده بودیم الرأو ی با آن رفت و آمد می کرد منفجر و تیراندازی 
هایی هم انجام دادیم و شعله سوختن اتومبیل بلند شد. سپس کسانی آژیر کشان که 


۱- قبل از آن که اینها کودتا راه بیاندازند. حکومت مرکزی رای کشف کرد و ۵۰ نفرتی را هم اعدام کردند. 


۲۷ 
۲ ممکن است کمی بزر گنمایی باشا اما ساوای کته بو د آشپز و رآننده تیار هم شاه واکی بو دید و و زیر نظر 
شهر باری قرار داشتند, زریم شاه مي تو از مت رز ودتر تیمو 5 . تحار ۳ حدفت کند اضسا سه دثیسل اینکه عاسل 


خودشان شهرپاری. او را دالما زیر نظر داشت. شتات نکرد. اليته در بایان بختیار ترور شد. اسرهنگ ستاد 


سل ۳ 1 7 ‌ 


ثپصثِ« ۷ ی مج و مر يم . 
عیسی پزمان. «آسر از فتل و زند کی شگفت‌انخیز بختیار»] 


پرویز ثابتی / ۱۸۵ 


ظاهرا حامل مصدومین بودند از جلو رستوران عبور کردند و فردای آن روز خبری 
رامبلر در جاده لویزان به علت ترکیدن باک بنزین دچار آتش سوزی شده و دو 
سرنشین آن کشته شده‌اند. خبر بلافاصله به وسیله بی‌سیمی که ارتباط بختیار را با 
شبکه‌های او در ایران برقرار می‌ کرد به بغداد داده شد و دولت عراق جنجال تبلیغاتی 
وسیعی را آغاز و روزنامه الثوره یک گزارش ۶ صفحه‌ای را به چگونگی کشته شدن 
سرلشگر الراوی در ایران احتصاص داد. 
مربوط به عباسعلی شهریاری گذاشته بود که دیپلماتهای عراقی آن را در تهران در 
یک خانه امن ساواک که ظاهرا به وسیله عوامل بختیار اجاره شده بود. مستقر کردند 
و هفته‌ای ۳ روز شهریاری با بختیار صحبت می‌کرد و دستورات را دریافت و 
گزارش‌ها را به او می‌داد. , هر وفت قرار بود این تماس برقرار شود من هم آنجا 
می‌نشستم که بشنوم بختبار چه دستوری می‌دهد و اگر لازم باشد در جا به او جواب 
داده شود. روی کاغذ «آری يا نه» و پا جواب مختصر را می‌نوشتم و شهریاری به او 
۳۳ ی 
مطمئن نبود. روزی من نزدیک ساعت تس ه سعل مور و 
قبل از من در محل. منتظر آمدن من بود و ناگهان دیدم صدای بختیار که اعلام 
آمادگی می‌کرد (۱۱۰ 0211188 2670 616۷60 / ۵11188۵)) از رادیسوی اتومبیل 
من پخش می‌شود و شهریاری جواب نمی‌داد تا من برسم. 

بختیار لیستی از رجال سیاسی و نظامی ایران را برای ترور در اختیار شبکه‌های 
ود در ایران قرار داده بود و به علاوه دستور می‌داد در مراکز دولتی و پمپ بنزین‌ها 
بمب گذاری و آتش سوزی ایجاد کنند. در یک مورد ما در یمپ بنزین متعلق بسه 
سپهبد پرویز حسروانی در غرب تهران. انفجار بسیار کوچکی ایجاد کردیم که فقسط 
ای که کات تا کی قاس ما ی 

حوادث ووزنامهها ی یار یات تخریبی عوامل خود. آن 
| در اختیار عراقی‌ها بگذارد و مطبوعات عراقی هم خبر را با آب و تاب اپ 


۲ / در دامگه حادثه 


کردند. 


* فبل از توضیح ماجرای ساختگی ترور الراوی در تهسران اشاره‌ای به 
مصاحبه‌اش فرمودید و من متوجه نشدم. 

در سال ۱۳۴۹ بعد از اینکه من در مصاحبه مطبوعاتی داستان ساختگی ترور 
الراوی را افشا کردم. الراوی را آوردیم که مصاحبه کند. من باوی حرف زدم و 
خیلی ضد کمونیست بود... خلاصه آمد و گفت: «همه کمونیست‌ها را باید کشست!: 
آنهم در مصاحبه‌ای که خبرنگارهای تحارجی و داخلی بودند. ما هم کلی ناراحت 
شدیم از این که چنین حرف‌هایی را زده است چون چنین قراری نبود و بنا بود فقط 
علیه رژیم عراق صحبت کند. 


* و ۱۱ مرداد ۱۳6۹ بود که تیمور بختیار ترور شد . اولین رییس ساواکی 
که سرنوشتش ترور بود و بقیه هم همان روزهای اول انقلاب اعدام 
شد دك . 
اگلن " درجه دار ارتش که این کار را کرد. ارمنی بود. همان موقع که بختیار در 
عراق بود. معاونش که مامور ما بود و به ايران می‌آمد و می‌رفست. یعنی بهرام میسر 
بختیان گفت که: «بختیار فردی را خواسته که آجودانش باشد» و ماء این اگلن را 
کاندید کردیم و به وی گفتیم که: «تو ارمنی هستی و کسی به تو مشکوک نمی‌شود» 
و پوشش ظاهری هم این بود که بگوید: (من در ذوب آهن اصفهان کار می‌ کردم و 
به خاطر آرمنی بودنم اخراجم کردند» چون ارمنی‌ها را به خاطر یک نوع سمپاتی بسه 
روس‌ها واقعا نمی‌گذاشتیم در ذوب آهن استخدام بشوند. خودم به اگلن گفتم که: 
«کاری نباید بکنی که بختیار بفهمد تو ارتشی هستی». 
اگلن در شبکه همین بهرام میر بختیار بود و افراد دیگر مثلا عباس شهریاری در 


۱- در ایالت «دیاله» عراق در نزدیکی مرز ایران. [روزنامه کیهان. ۲۱مرداد ۱۳۴۵] 

۲- اگلن ماطاوسیان با نام مستعار فرهنگ. یکی از افر اد تسب نیروهای محص رصن به حهست مهارت در 
تیراندازی برای این امر انتخاب شد. [سپهید تیمور بختیار به روایت اسناد ساواک (بختیار در عبراق), ج۳ 
.تهران. مرکز بررسی اسناد تاریخی. ۱۳۷۸ صی ۴۱۴] 


۳ 


پرویز ثابتی / ۱۸۷ 


شبکه‌های دیگر بودند که امکاناتی مانند بی‌سیم داشتند. ۱۸ نفر در ۶-۵ شبکه 
مختلف کار می‌کردند و همدیگر را نمی‌شناختند . بعد از ۲۳ به در آن سال یکی از 
مامورین ما آمد و گفت روز ۱۳ بدر رفته بودیم به دیاله و تیراندازی می‌کردیم. اول 
بطری گذاشتیم و تیمور زد و اگلن هم زد و بعد نخ سیگار گذاشتند که تیمور بختیار 
نتوانست بزند اما اگلن زد. بعد که اگلن آمد ایران, به وی گفتم که: «مرد حسابی!؛ 
مگر من نگفتم که نباید تو تظاهر کنی؟ این چه کاری بود که تو کردی؟ از ۵۰۰ 
متری نشانه‌گیری کنی و نخ سیگار را بزنی؟». گفت که: «نه! تیمسار به من اعتماد 
داردا», خانمش هم همان روز به من گفت که: «چون تیمسار: ریس ساواک بودی 
عوامل ساواک اصلا نتوانسته‌اند در دستگاهش نفوذ کنندا». به هر حال اگلن بختیار را 
ترور کرد. حالا دیگر به روایات دیگر: کاری نداریم!! 

طرح من این بود که بختیار را به داحل کشور کشانده و دستگیر کنیم. برای وارد 


۱- فردوست : بالاخره تیمور بختیار توسط یکی از اطرافیانش کشته شد. طرح ترور بختیار جزء اسبرار 
ساواک بود و نصیری, که کلیه مسائل عملیاتی زیر نظر او بود, کلمه‌ای به من نگفت و این به دلیل تقسیم 
کاری بود که میان ما وحود داشت. همان طور که او در مورد امور مربوط به من مداخله نمی‌کرد. من نسز در 
امور عملیانی کنسکاوی با دخالت نمی کردم. در زمان ترور نیز به بازرسی منتفل شده و فائم مقام ساواف 
نبودم. از طریق «دفتر ویژه اطلاعات» نیز در مورد چکونگی ترور کلمه‌ای گزارش نشند و مسائل در 
ملاقات‌های خحصوصی محمدرضاشاه و نصیری طرح می‌شد. ولی پرویز ابتی که هر ۱۵ روز یسک بار بسرای 
شرکت در جلسات شورای هماهنگی رده دو» به دفتر می‌آمد. ماجرا را ترضیح داد. او در آن زمال مدی رکل 
سوم ساواک بود. طبق گفته ای ساواک موفق شد از طریق شهریاری رییس شبکه مخفی حسزب توده که 
مامور ساواک بود با یک افسر فراری توده‌ای رابطه برقرار کند. افسر فوق. که سرگرد سایق یسروی هوایی 
بود. مورد علاقه شدید بختیار قرار داشت. ساواک با سر گرد توده‌ای قرار گذاشت که اکر موفق به فتل بختیار 
شود او را با پول گزاف به آمریکای جنوبی اعزام کند. فرد فوق پذیرفت. روزی آنها به شکار سی‌روند و 
بختیار اسکورت قوی خود را متوقف می‌کند و به تنهایی با افسر فوق به شکارگاه می‌رود. به‌محض اینکه از 
اسکورت دور می‌شوند. افسر فوق بختیار را به رگبار می‌بندد و از مرز عبراق گریخته و به ایسران می‌آید. 
ساواک به و عده حود وفا کرد و او را با پول قابل ملاحظه‌ای به آمریکای وی اعرام داشت. سین پر تست 
زندگی بختیار به پابان رسید. [ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. جلد اول. صصی ۴۲۱۰۰۴۲۲ بعد از کشته 
شدن بختیان به دست آندرکاران طر. ساواک. هدایایی متناسب ارائه داد در یکی از اسناد ساواک فهرست 
این افراد به جشم مي‌خورد: پرویز بهمن فرنژاد. حلال آزرمگین. سهیل اکبری. حسینقلی سیف‌اللهی. اسندا... 
فروعی. اسلا آردیبهشتی. مسعود مختشمی. رو آزمو ده محمد تیلب هاشم ستاری. نامر خحشیو ری 
سیف‌الدین عصار. غلامحسین قبادی‌ف مهدی حاح ابوتراب کاشی. محمدمهدی ایرمنو اگلن ماطاوسیان, 
محمدحسین جهان یکتایی: بهر ام میر‌بختیار. رضا کاشفی. هوشنگ کریمی, فریدون شریفی. خانجان آهنسی. 
سهیل؟ [باورقی‌های کتاب «سیهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواک»] 


۸ در دامگه حادثه 


شدن به ايران با هواپیمای کوچک. یک خلبان در اعتیار او گذاشته بودیم. معاون و 
آجودان و بیشتر همراهان نزدیک او با ما بودند و احتمال موفقیت زیاد بود. من 


مسلما به اگلن ماموریت ترور بختیار را نداده بودم. او ظاهرا فرصتی به دست اورده 
و با ابتکار خود این کار را کرده بود. 


۵ درباره زنل بختیار چه؟ ابهاماتی هست؟ 


آدم جاه طلبی بود. یک مقداری هم تحریک این زن در بختیار تاثیر داشت. 
موقعی که در ژنو بود یک مامور داشتیم که به خانه‌اش رفت و امد می‌کرد و 
می‌گفت شاهد بوده که در یک جلسه تیمور شروع کرده به حمله به شاه و اینکه 
می‌ خواهد برای برانداعتن رژیم اقدام کند. قدرت خانم, زنش. که در جلسه حضصور 
داشته گفته است تیمور فقط هر وقت پولش کم می‌شود انقلابی می‌شود و به ایین 
وسیله تیمور را تحریک به حرکت و قیام می‌کرده است. 


* فکر کنم بختیار زندگی خصوصی موفقی نداشت. 

زن باز بود!؛ ایران انم همسر اولش. زن محترمی بود و در زمان ریاست ساواک 
با پوران شاپوری دوست شد که خواننده بود و خیلی جنجال راه انداخت. خحاطره 
بامزه‌ای هست که بد نیست بگویم یک رییس ساواک در زاهدان به نام سرهنگ 
ثابت پور داشتیم که از همشهری‌های اسداله علم بود و ادم خیلی ساده لوحی بود. 
یک روز از زاهدان تلگراف زد که: «اینجا شایعاتی منتشر شده مبنی بر اينکه تیمسار 
بختیان ریاست ساواک: اخیرا با یک زن خواننده روابطی پیدا کرده است و این امسر 
حیلی سو اثر گذاشته است» و این تلگراف را مستقیما به حود بختیار زده بود. بختیار 
هم زیر تلگراف او نوشته بود: «اين دیوانه زنجیری را بیاورید تهران...» الته او را 
آورد تهران اما کاری با وی نکر چون می‌دانست که اهل بیرجند است و همشهری 
و آشنای اسدالّه علم . قدرت خانم زن سرهنگ یمنی بود که با فشار بختیار از او 


۱- پس از ایران خاني بختیار: قدرت خانم همسر سرهنگ یمنی را وادار به طلاق کرد و گرقفت و یمنی رابه 


ارویا تبعید کرد و بل دلیاخته بوران شایوری (فرح‌دست طالقانی ) شمسر تعاس شایوری (نو از نده ویلن) شل 


پرویز ثابتی / ۱۸۹ 


٩‏ سرهنگ محتبی پاشایی. نمایندگی وقت ساواک در بسروت. را در 
دانمار ک دیده‌ام از او هم روایاتی شنیده‌ام. 

پاشایی با اينکه تصفیه شده بود اما علیه شاه نبود و لابد برایتان داستان را گفته. 
خواهرزاده سپهبد مرتضی یزدان پناه" بود و با تیمور بختیار هم دوست و همکار بود. 
چون لیلی دختر تیمور - زن کامبیز - پسر یزدان پناه بود پس پاشایی و تیمور با 
هم قوم و خویشی داشتند... در آن ایام که تیمور رفت بیروت. یعنی مقارن ۱۵ 
خرداد ۱۳۴۲. پاشایی با بختیار ملاقات کرده. ولی گزارشی به ساواک نداده بود و 
شاه از این قضیه خیلی عصبانی شد و در نتیجه از سمت خود برکنار و بازنشسته شد 
و به دانمارک رفت و هنوز هم پس از این همه سال در دانمارک آرام نشسته و انسان 
با شخصیتی است. 


* در ۲ دی ۱۳4۹ شما مصاحبه تلویزیونی کرده‌اید و اسرار ترور بختیار را 
علنی کردید و گفته‌اید که جند میلیون دلار هزینه شده علیسه سسرنگونی 
رژیم ایران. اين خبر را از کدام منبع به دست آوردید؟ 


۱- منوجهر هاشمی: بختیار فوق‌العاده آدم شجاعی بود و در شحاعتش مب ن بدون تردید می‌توانم بگویم که 
یکی از شجاع‌ترین فرماندهان ارتش ایران بود. یک مقدار خصوصیات عشایری داشت مثل سخاوتش. یسک 
روز برکنار شده بود رفتم به خانه‌اش در خیابان فرشته. لیستی را به من نشان داد که یک تعداد از جوا حودهای 
تحصیل کرده بودند که شاغل مشاغلی د ر سازمان‌های ی مبعتلف بودند و دانه دانه سوابق بعضی‌هایشان را 

من می‌پرسید و گفت: «می‌خواهم اینها را بشناسم. شاید در آینده با اینها کاری داشتم. کاری کردیم و بتوانیم 
با این ها کاری انجام بدهیم و.. این سال ۴۰ بود. یک آدم فوق‌العاده شجاع و سخی.. نظامی بسیار بسیار 
تجوت البته سیاستمدار نبوده لر بو خحیلی ساده و لر.- . آدمی قوی بود. با با افکار آن روزه مملکت ماایتها 
تربیت شده زمان رضاشاه بودند. و علوی‌کیا معتفد است: پشتیار یک افسر بسیار شجاع و جسور بود.. ینک 
مرد خان‌زاده و لوطی و با گذشت و فوق‌العاده دست و دل باز و وطن‌پرست و حاه‌طلب و برای از بین بردن 
دشمنش از هیچ چیز مضایقه نمی‌کرد.. آدم نطقی بود... در حلسات بین‌المللی و کنر انس‌هنای ۴ جانبه با 


ادم عوشش یمد و تخوشحال ميشد از آن شخصیت بختسار... پرستیز قابل 


و متولد ۳۳ تهران. ر ریاست باززسی کل 1 رتش ۳۷ ریاست ژاندارمری کل کشور ۳۰۸۸ پر تامست ناد 
ارتش ۱۳۲۰ وزیر جنگ ۱۳۲۴ ۱۳۲۹ و ۱۳۲۱ وزیر راه ۱۳۲۸ سناتور. ریاست بازرسی شاه و.. 


۰ / در دامگه حادثه 


۰ این مساله. یک ترفند سیاسی بود یا واقعیت امر داشت 


نها واقعیت داشت. به هر حال بختیار هرجه پول می‌خواست. عراقی‌ها در 
اعتیارش می گذاشتند. چه پول و چه اسلحه... حتی صدام خانه سابق نوری سعید را 
هم به وی داده بود. 

مساله‌ای که من در آن مصاحبه عنوان کردم راجع به شرکت‌های نفتی بود که 
یول داده بودند و بعد فرستادگان انگلستان و آمریکابه نزد شاه آمدند و گفتند 
حرفی را که مقام امنیتی شما (پرویز ثابتی) زده. مدرکش چیست؟ خلاصه شاه 
مجبور شد که بیانیه‌ای صادر بکند و بگوید که اطلاعات به دست آمده از بازجویی 
متهمان گرفته شده است. که در اسناد منتشره از طرف وزارت خارجه انگلستان پس 
از ۳۵ سال. اسناد مربوط به ار ین گفتگو به دست آمده است. 

«داوسون » که رییس سرو: انگلستان در ایران بود. فرداء ی مصاحبه به من تلفن 
زد و گفت که شما دیشب گفته‌اید که کمپانی‌های نفتی به بختیار پسول دادهان ند که 
صحیح نیست!.. گفتم که بهتر است در این باره با تیمسار نصیری حرف بزنید! 


۰ و از آنجا به بعد. بهتر است بگویم که شما در رسانه‌های داخلی و حتسی 
منطقه. تحت عنوان مقام امنیتی. مطرح شد بد. 

ژ سال ۴۳- ۰ در واقع بدا ز ۵ سال اود ت دیس دا ره مربوط 

رده‌های ۳ وزارنخانه‌ها شناخته شده بودم و از ۱۳۴۹ به‌بعد. همه مرا می‌شناختند. 


* وافعا افشای اسرار ترور تیمور بختیار در رسانه‌ها توسط شما. در ۲ دی 


۱ - در برنامه تلویزیونی که به توصیف برنامه و طرح تیمور ز بختیار علیه حکومت ایسران پرداخشه شله نود 
ثابتی اشاره داشت که ايران شواهد روشنی به دست آورده است دال بر اینکه شرکت‌های نفتی غرب. تلاش 
دارند که بر روی شاه اعمال فشار کنند که از خواسته هایش مبتی بر افزايش قیمت نفت. عقب نشینی کند و 
بدین منظور از تیمور بختیار. حمایت مالي کرده آند. [ ۱۷۵۵۵ ری مها 71 :روز هرمزور 
۲ ۷۵۱۱۸99۶ ۱:۶۲) 94-979 ,رو ع8 0 ۷/۵۵6 ۰۷۵ 288 
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پرو یز ثابتی ۸ ۱۹۱ 
۹ برای فضا سازی در افکار عمومی بود؟ 


نی به هیچ وجه!؛ مساله فضاسازی مطرح نبود. ببینید بختیار در مرداد ۱۳۴۹ کشته 
شد. در ماه‌های بعد که آغاز سال تحصیلی و گشایش دانشگاه‌ها بود و در آبان و 
آذر. تشنجاتی در دانشگاه‌ها به وجود می‌آمد. شاه به نصیری گفته بود که: «اینن 
چیزها ساخته و پرداخته عراقی‌ها و مخالفین است و عراقی‌هاو خارجی‌هاو 
شرکت‌های نفتی هستند که دارند علیه کشور ما توطئه می‌کنند و لازم است موضوع 
بختیار را افشا کنید که چجگونه بختیار: عامل دست عراقی‌ها شده است و از طریق 
حمایت عراقی‌ها و بعضی از کمپانی‌های نفتی می‌خواهند ایجاد تشنج کنند. 

من متن مورد نظر را نوشتم و نزد شاه فرستادم و اعلیحضرت هم تصویب کرد و 
بعد قرار شد که نشست خبری رادیو و تلویزیونی باشد و من آن موقع. معاون مقدم 
بودم که او مدیر کل اداره سوم. امنیت داحلی ساواک بود و پرونده مرتبط به تیمور 
بختیار اصولا به عهده من بود. قرار شد این مصاحبه انجام شود. سلاح‌هایی که در 
این مدت ارسال شده بود. یک مقداری را اوردیم به تلویزیون که در جریان 
مصاحبه. نشان بدهیم که این نمونه سلاح‌هایی است که عراقی‌ها برای ایجاد تشنج و 
کشتار و ترور به ایران فرستاده‌اند. قرار بود که وزیر اطلاعات این مصاحبه را انجام 
بدهد با اینکه معاون وزیر اطلاعات. 

من و ناصر مقدم به تلویزیون رفتیم. این متن نوشته شده را قطبی خواند و گفت 
که اگر قرار باشد کسی از روی متن بخواند. نوشته طولانی است و خسته کننده 
است و بهتر است که کسی بیاید و حرف بزند و به مقدم اشاره کرد که: «شسمایا 
تایه بتی. مصاحبه را انجام بدهید» مقدم یواشکی به من گفت که: «من غلط بکنم و به 
این کار حاضر نیستم. ؛ من گفتم که: «من می‌توانم انجام بدهم» و قطبی | ژ این قضصیه 
خوشحال شد. گفتند که: «قبلا تصویب شده است که وزیر اطلاعات انجام بدهد 
پس باید به شرفعرض برسانیم و به اعلیحضرت بگوییم که ثابتی می‌خواهد مصاحبه 
را انجام بدهد». اينها رفتند به طرف دفتر آقای هویدا که آنجا هم مساله را هماهنگ 
کنند و از انجا به شاه تلفن زده بودند که ترتیب امر به این صورت تغییراتی کرده و 
ثابتی. معاون امنیت داخلی که آن موقع آجودان شاه بودم. مصاحبه را انجام خواهد 
داد. شاه هم گفته بود: «خوب است!» و نتیجتا رضا قطبی از دفتر هویدا بر گشت به 
تلویزیون. چون من به دفتر نخست‌وزیر نرفته بودم هنوز آنجا بودم و داشتیم که این 
اسلحه‌ها و مهمات را می‌چيدیم روی میز و کارهایی که برای انجام جلسه مصاحبه 


۲ در دامگه حادثه 


فردا لازم بود را تنظیم می‌کردیم 

آن شب قبل از انجام مصاحبه, قطبی به من گفت که: «حالا که شما می‌خواهید 
مصاحه کنید ایا متن را از رو می‌خوانید؟» جوات دادم که: (نها خودم متن را 
نوشته‌ام و به روخوانی نیازی نیست. متن نوشته شده را جلوی دستم دارم و فقط 
ممکن است گاهی نگاهی به آن بیندازم.» خلاصه فردای ان روز. مصاحبه انجام شد 
و خبرنگاران داغلی و خارجی که حضور داشتند. سوالاتی پرسیدند که البته بعضی 
از سوالات را ما خودمان به خبرنگارها داده بودیم که در آنجا بپرسند. چون 


بعضی از سوال‌ها را دادیم که خبرنگارها بپرسند ولی یک عده هم در کنار سوالات 


و قضیه را جمع کردم" 


۰ هدف اصلی انجام مصاحبه برای چه بود؟ تخریب عراق؟ 


کترل مستم و شاه هم شیلیتمیل داشت که ب اگلستان, تشری زدهبشود: چون شا 
۱0 است بر همین میا بو 


۱- ثابتی - مدیر کل سوم ساواک - در مصاحبه‌ای پس از قتل تیسور بختیار در ارتباط با جذب مالکین 
توسط بختیار به خبرنگاران چنین توضیح می‌داد: «تیمور بختیار در سال ۱۳۴۸ .. به سراغ فئودال‌ها و مالکین 
سایق و کسانی که انقلاب عمیق اجتماعی ايران قدرت و سروری ناحق انها را کسب کرده بود. رفت و 
افرادی را برای تماس با آنها به کمک دولت عراق به داخل کشور فرستاد و به آنها وعده داد چنان که با وی 
همکاری کنند نه تنها آملاک و قدرت سابق خود را باز خواهند یافت. از وجوه و امکاناتی که دولت عرای در 
اعتیار آنها قرار خواهد داد نیز بهره‌مند می‌گردند.» [اطلاعات. ۱۳۴۹/۱۰/۲. شماره ۱۳۳۳۷] 


۲ ور ر ۳۱ شهریور ۹ سیتامیر ۰ به اینران حملنه کند. در این روز صدام در تلویزیون عراق 


مواففت‌نامه الجزایر را پاره کرد. " چهبار روز باه در ۶ سیتاهیر ۶۰ شاپور پتسا در مصساحبه‌ای تا 
تلویزیون 2 6 فرانسه نسه اعلام کرد د که سرنگونی حکومت خمینی نزدیک است و قصد تشسکیل سک 


یم 
۳ 


دولت در تعید س حارج از فرانسه - دارد و 5 گر فقط عرای دولت او را به رسمیت بشناسد دست به اینکار 
نخواهد زد. در آغاز حنگ با یک هواپیمای ویژه عراق از فرودگاه اورلی پاریس به عراق رفت. بختبار در 
انتظار ایجاد دولت در تبعید. در بغداد منتظر مانده بود تا کار یکسره شود. ولی یس از ۴ روز غیست. در ۶ 
اکتبر به پاریس باژ گشت و در اثر فشار مطبوعات. چند هفته بعد گفت چند , روزه اول شروع جنگ به بغداد 
سفر کرده بوده. «من برای شکست رقیب. خمینی. حاضرم با حکومت عراق همکاری کنم. اما حاضر به قبول 


اشفال کشورم توسط هیچ کشوری نیستم». یکی از روزنامه‌های معتبر فرانسوی ٩‏ ماه بعد از حمله عراقی, 


پرویز ثابتی / ۱۹۳ 


رابطه وی با صدام را با جزئیات افشا کرد. روزنامه نوشت: «ستاد مشترک ار اق قرار بود در عبرض 
کمتر از یک هفته حوزستان (به قول عراقي‌ها عربستان) را ال کید و کردها متاطی کردنش یه وا در دس 
بگیرند و روز ۵ اکتبر در اهواز شاهیور بختیار حکومت آزاد تشکیل دهد.» بختیار. تحت فشار رسانه‌ها. یک 
ماه بعد از حمله عراق درباره توافق و معامله‌اش با صدام گفت: «به زیرکشیدن حمینی. برقراری روابط حسنه 
بین دو کشور و حل مسئله کرد یکبار برای هميشه». بعدها بختیار سعی داشت که میان خود و صدام فاصله 
بیندازد و وانمود کند که از مشالفان حمله عراق به ابران بوده است. در کتاب یکرنگی می‌گوید: «احساس 
شخصیم را توضیح دادم و گفتم که جنگی که توسط عراق آغاز شد نتیجه مستقیم تحریکات مین بود. 
حالا می‌گویم که جگونه من در حد امکاناتم کوشیدم که مانع بروز آن شوم. قبل از آغاز جنگ من با دولست 
عراق و نماینده آن دولت مذاکرات و گفتگوهایی داشتم. خود آنها با من تماس برقرار کردند. من مداوماً آنها 
را از جنگ علیه ایران برحذر داشتم. وقتی فضا برای آنان دیگر قابل تنفس نبود باز به آنها پيشنهاد کردم که 
حمینی را منزوی کنند و از اين راه وسایل سرنگونی‌اش را فراهم آورند... از زمان جنگ طبعا رواببط مین با 
رهبران عراق قطع شده است بی‌آنکه به دشمنی گراییده باشد.». آما تناقض و دروغ موجب شد که فراموش 
کند و نگوید که جرا از دادن هواپیماهای سوپراتاندارهای فرانسوی به عراق برای حمله به ایبران دفاغ 
می‌کرد؟ و جرا به صذام رهنمودهای استرآتژیک برای شکست آیران ارایه می‌داد؟ به‌نقل از مجله پاری مارج: 
«شاهپور بختیار در مصاحبه با مجله فرانسوی پاری ماج در دفاع از قرض دادن هواييماهای سوپر اتاندار 
فرانسوی به عراق گفت: عراقي‌ها به جای دون‌کیشوت بازی طی سه سال اعیر که باعث کشته شدن هزاران 
ایرانی شدند که من محکوم می‌کنم. بهتر بود به ترمینال خارک حمله می‌کردند تا شاهرگ حیاتی ایبران را 
ببرند.» بعدها حامدالجبوری. یکی از وزرای صدام. داوطلبانه و علاً اظهار کرد که حورح براون؛ وزیر خارجه 
دوران حزب کارگر انگلستان در کنار شاهپور بختیار از مشوقان اصلی صدام برای حمله به ایران بودنند. او 


همان کسی است که د رروزهای پیش از تقسوز بری بختیا بختا بار به ایران رفت و در مراجعت گفت: بختیار را 
به نخست‌وزیری رساندم. با افشاگری‌ها ی رسانه‌هاء کی فراد سوی در رابطه با حمایست مالی صدام از شاپور 
بختیار: وق ناجار شد وجود چنین رابطه‌ای را بیذیرد و , بدون د کر جزییسات. در مصاحبه با رادیو فرانسه 


اعتراف کرد که: «عراقی‌ها از انجا که منافع مشتر ک داریم به من کمک می‌کنند.» مجله پاری ماج بعد از ایسن 
مصاحبه تیتر زد: «شاهیور بیحتیار از عراقی‌ها که بر خلاف شیخ‌نشین‌ها علیه رژیم ایران موضع گرفته است. 
تجلیل کرد» البته بختیار هیچ گاه از نوع و میزان این کسک‌ها سخن نگفت و این بر عهده جبرنگاران 

حفیقت یاب افتاد تا نوع ین کمک‌ها را افشا کنند. تا الان آنچه معلوم است این است که فقط صدام نبوده که 
گروه ببختیار را انباشته نه از پول گرده بود.پلکهبسیاری دیگر سز ایسن کار را می‌کرده‌اند. طسق تحقیقات 
روزنامه‌نگاران فرانسوی. ژان ایو اپرون و ژان توئل تورنبه در کتاب قتل شاهپور بختیار. طی ده سال فعالیت 
نهضست مقاومت ملی به رهبری بختیاز ۵0 میلیرد دار به حساب این سازمان ريخته شده است و حدود ۴۰۰ 
نفر در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی از اين منبع ارتزاق کرده‌اند. حلاصه تحقیی این دو روزنامه‌نگار 
بدین قرار است که با این پول‌ها گروه بختیارتنها در شهر پاریس , چندین دفتر در مناطق گرانقیمت شهر باز 
کرده بودند. هر جند پول صدام حسین به راحتی احازه اینکار را مي‌داد. عربستان و دیگر کشورهای عرسی 
سیخ نشیم مه که کمک + مالی می‌کردند. تنها د رایکی از سفر‌های بختیار به عربستان با ۵۰۰ هزار دلار پول 
باز می‌گردد تا حدی که بین سال‌های ۸۱ ۲ ۹۸۵ نهشت مقاومت ملی در وضعیت مالی بسیار وبی 
بسر می‌برد اما از سال ۹۸۵ اوضاع ارام ارام تغییر می‌کند. از سال ۱۹۸۵ به بعد. ورودی پول‌ها به صندوق 
بختیار که عبدالر حمن بر ومند مسئولیت آنرا به عهده گرفته بود. کم و کمتر می‌شود. یکی از دلایسل این 
کم‌توجهی راقی‌ها و رب‌ها به گروه بختیار بود - در حالی که تا مذت‌ها رابطنه داشست و رادیو ایسران از 


24 ۲ ث" و ار وا اه را ی ۱ 
رای بر نامه پخش می کرد انها متحد.ی سازمان بافته‌تر و فوی‌ر دیحری سه نام مسعود رصوی و و ساژمان 


۶ / در دامگه حادثه 


ی فکر کنم ۲-۲ بار هم پخش شد. 


٩‏ در شب سوم شاید پخش شد که شما فرمودید برای سرنگونی حکومت 
ايران ۵ میلیون دلار خرح کر ده‌اند. 


این را همان روز اول گفته‌ام. مصاحبه در دو روز انجام نشد. مسئولین تلویزیون 
دو ساعت اول حرف‌های مرا تنظیم و پخش کردند و مصاحه با خبرنگاران که 
حدود یک ساعت بود را جداگانه پخش کردند و هر کدام را دو بار پخش کردند. 
درباره میزان پول هزینه شده به وسیله شرکت‌های نفتی و عراق هم به نظرم از ۲۰ 
میلیون دلار حرف زدم نه ۱۵ میلیون. 

شاه بیشتر می‌خواست توجه و نظر افکار عمومی به این نکته جلب شود که 
تشنج‌های دانشگاه, به خاطر تحریک عراقی‌ها است؛ اما من مایل نبودم که این مساله 
را عنوان بکنی چجون اینها بی‌سبب و علت بزرگ می‌شدند و نتیجتا درباره 
کنفدراسیون دانشجویان و دیگران هم در آن مصاحبه صحبت کردم. 


مجاهدین خلق پیدا کرده بودند. [خبر گزاری فرانسه ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۰: روزنامه لوموند. ۲۱ ژونن ۱۹۸۱: 
لوموند ۲۳ نوامبر ۱۱۹۸۰ یکرنگی, شاهپور بختیار ترجمه: مهشید آمیرشاهی ۱۳۶۱ یباریس. ص ۲۶۳: پاری 
ماج ۲۱ اکتبر ۱۱۹۸۳ فرانس پرس. ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۰: پاری ماج. ۲۸ ژوئن ۱۹۸۰: 3 دزع۳2 46 حعنل‌تان) 
6 )هاعقهووه ۱ کنو عاعبمصا, 1960 ععطماع0 22 فتی۴۳2 عه وتنام ,1980 عحاماع6 
1 ٩ظ‏ ممتان۲ تیه اعمل(-صمعد هه ممعمموط) وفع ۷ -صفعل رعفتاط‌اهظ موف 
2 ۱۳۵۲۱۶ 

س کتفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرابی - اتیحاد به ملی (معروقب یهد کتفدراسیون) سازمانی بود 
متشکل از دانشجویان ایرانی مقیم خارج (عمدتاً ارویای غربی و ایالات متحده) که گرجه ابتدا به این هدف 
بنیان گذاشته نشده بود. آما در یکی دو دهه‌ی قبل از انقلاب ۵۷ به یکی از سازمان‌های مخالف رژیم سلطنتی 
کنفدراسیون دمه‌های ۶۰ و ۷۰ بود که در این سال‌ها مهم‌ترین بلندگوی اعتراض بیروهای مخالف رژیسم 
ایران به حسات می‌آمد. کنفدراسیون در ۱۹۶۲ با به هم پیوستن سازمان‌های دانشجویی مختلف تشکیل شد و 
در ۱۹۷۵ بر سر مسائل سیاسی مختلف به انشعاب و از هم گسیختگی کشیده شد. با این حال انشعابات 
مختلفب حاصل از کنفدراسیون تا زمان سرنگونی رژیم ایران و وقوع انقلاب به فعالیت‌های خود ادامه 
دادند. کنفدراسیون همیشه سازمانی سیاسی بود و با نزدیک‌تر شدن به انقلاب ایران. سیاسی تر نیز می‌شد و از 
این‌رو گروه‌های سیاسی مختلفی درون آن فعالیت داشتند. شاخه‌های مختلف حبهه‌ی ملی در اروپا و آمریکا. 


پرویز ثابتی / ۱۹۵ 
٩‏ یک عده از دانشجویان ایرانی در آمریکا و اتریش و آلمان و... تظاهرات 
کردند و شما اسامی جند نفر را منتشر کردید و گفتید که اینها فعالیست 
دامنه‌داری دارند. خوب همه حوان و دانشحو بودند و انتشار صورت 
اسامی اینها چه ضرورت و با تأثیری داشت؟ 
اینها جهره‌های شناعته شده در کنفدراسیون بودند و خیال نمی‌کنم که ما ۱۰۰۰ 
تا اسم داده باشیم شاید ۱۵-۱۰ نفر اسم را مطرح کرده باشیم 


حه افرادی در ذهن‌تان هست؟ من که در دوران دانسجویی. معلمسی 
داشتم که از کنفدراسیون بود. کاظم کردوانی. 
منوجهر ابتیان. حسن ماسالی ؛ محمد امینی. صادق قطب‌زاده. شاهین فاطمی. اما 
بهتر است که روزنامه‌های آن ایام را نگاه کنید. چون اسامی شان نوشته شده است. 
ما در آن زمان ۱۰۰ هزار دانشجو در خارج داشتیم که ۶۰ هزار نفر در آمریکا و بقیه 
در کشورهای اروپایی و هندوستان و فیلییین تحصیل می‌کردند. از صد هزار نفر سا 
از ۵ هزار نفر پرونده داشتیم که در کنفدراسیون و سازمان‌های سیاسی فعال بودند ‏ 


* فرموده بودید که در کنفدراسیون نفوذ داشتید و قابل کنترل بودند. 


گروه ستاره (بعدها سازمان وحدت کمونستی (گروه اتحاد کمونیستی سابق - جناح چپ حبهه‌ی مشی) 
جامعه‌ی سوسیالیست‌ها حزت توده ایران. سازمان انقلابی حزب توده سازمان مار کسیست لنینیستی طوفان. 
سازمان انقلابیون کمونیست (بعدها: اتحادیه‌ی کموئیست‌های ایسران) از گروه‌های فعال در کنفدراسیون 
بودند. در هر دوره‌ای یک يا چند گروه و گرایش بر فعالیت کنفدراسیون هزمونی داشتند. 

ا- ین ماسالی هم معتقد است: «ما در ارتباط با فداییان شلق و بسرای حمایت از مبسارزات مسلحانه در 
خاورمیانه فعالیت مي‌کردیم و در خاورمیانه در ارتباط با سازمان‌های فلسطینی در ثبنان و عراق و یمن 
جنوبی و ظفار فعالیت می‌کردیم» .[ مصاحبه با مولف), 

۲- یکی از مقام‌های ساواک: «یکی از این افراد فیروز فولادی - فرزند جوزعلی. متولد ۰۳۱۸ اربیل سمیات 
حزب توده عضو سازمان دانشجویان ایرانی در گوتینگن و مونیش. ۱۳۴۰- که جزو کنفدارسیون بود و آدم 
فعالی بود و به ایران بررگشته بوده." وی با توصیه حزب توده به روزنامه باختر می‌رود و بعد به همکاری با 
طرفداران چین حزب توده پرداخت و عضو هیات تحریریه نامه پارسی. نشریه کنفدراسیون شد. چندی بعد 
به عنوان مشاور هیات احراییه سازمان انقلابی حرزت توا ده انتیخات شد. در سال ۴٩‏ بنا به توصیه ساواکگ به 
تلویزیون رفت [سایت دانشنامه انقلاب اسلامی, تاریخ ایران) * از بنیانگذاران سازمان انقلابی حزب توده بود 


اما تس از مدیی: رابطه او و ساواکت علنی سا [تعاطرات کانوری, ۳۳۵-۶] 


۶ / در دامگه حادثه 


می‌دانستیم که چه می‌کنند. گروهی از آنها با فلسطینی‌ها و کشورهای یمن. مصر. 
کوبا. حین کره. البانی و گروهی با روسیه و المان شرقی تماس داشتند. عده‌ای از 
اعضای سازمان انقلابی حزب توده که به چین رفته بودند مانند میحسن رضوانی و 
کوروش لاشایی و سیاوش پارسا نژاد اتفاقا از دوست‌های نزدیک همین آقای حلال 
طالبانی بودند و به عراق رفته بودند که به ایران نزدیک تر باشند. ما در تمام 
شبکه‌های دانشجوبی. نفود داشتیم و در ارویا و آمریکا نماینده داشتیم و المان هم 


9 در سال ۱۳۶۹ به توصیه اشرف ‏ پرویز راجی قرار اسست که برود 
انگلستان و بشود سفیر و یک بار به شوخی فرمودید که: «یک پسره قرتی 
را فرستادیم آنجا ». 


و تا ۱۹۶۷ علوی کید معاون سابق ساواک مسئول آن بود. 
۲ اشرذ ف‌الملوک. متولد ۱۳۹۸ تهران. خحواهر همزاد با دوقلوی محمدرضا پهلوی. که هر دو فرزند 


تاجالملو ک آیرملو بو دنا.. 
۳ کامر ان 


۹ وارد شرکت نفت شد و سپس مورد توجه هویدا قرار گرفت و در ۸ مورد علاقه اشرف واقع شد 
و در همان سال بنا به در خواست علم به دفتر اشرف منتقل شد و سال ۵۲ به عنوان مشاور تنخست‌وزیر 


لندن بر گزینده 


شد. که این پست تا زمان نخست‌وزیری بختیار ادامه داشت. وی بعد از انقلاب اسبلامي حاطرات خود را 


مجددا به نزد هویدا باز گشت. اما سه سال بعد به دستور اشرف وی به عنوان سفیر ایران در 
تست عواد وخدمتگزار تخت طاووس ی» منتشر ساأعت اما ۵ ر ان هیچ اشاره‌ای به روآبطش با اشرف نکرد. ۳ 
ر جند سد به دست آمده به آب ن ماموریت ها اشاره شده است. (عطف به مرقومه شماره ۱۲۷۹۶ مورخحه 


۸ درباره عزیمت جناب افای راجی. ریسس دفتس ناب تعست‌وزیر در التزام والاحضرت 
[طب ۳ کر 3 ِ ما تیحروت۱ م2 1 9 ٩‏ رد ۳ 


وابسته به سازمان مثل متحد به امریکا ضمن اعلام مو اففت جتات نخست‌وزین خوآهشمند است؛ دستتور 
۱ 


1 ی ما "۳ ۳ ۳ 5 ِ ۹" ۱ 2 7 
فر مایند تاریخ مسافرت رابه اطع اقای راجی برسانند. وزیرمتاور - هادی هذایتی) ‏ در سندی دبگر آمده 


است: دنه عر ض هیر سا : سختاتت اقای هویدا نخست‌وزیر محترم آظهار می دار ند که به اقای پرویز راحصی 


۳ ۰ وا 1 س‌ ثِ ۱ 
مأموریت داده شد در التزام رکاب والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی به آمریکا عزیمت نمایند. دربار 
شاهنشاهی». [اشرف پهلوی به روایت اسناد ساواک. مرکر بررسی استاد تاریخی وزارت اطلاعات. زمستان 


۱ ص۲۱۷ و ی ۲۱۹۰ 


۴ از مقام‌های ساواک: این پسرک. یک گوساله و جوانکی حعلق برد که لیافت آن مقام را نداشت. 


1 سین با 


پرویز ابتی / ۱۹۷ 
به هر حال طبق نوشته روزنامه‌ها. در ۲۷ بهمن ۱۳:٩‏ سفیر شد و مقام 


گرفتن مقام سفارت فرق دارد با سفیر شدن. دکتر عبدالحسین راجی پدر پرویز 
وزیر بهداری دوره منوچهر اقبال بود. پرویز راجی در انگلستان درس خوانده بود و 
زبان انگلیسی‌اش خوب بود. هویدا او را آورده بود به نخست‌وزیری و کارهای 
خارجی را انجام می‌داد. و بعد با اشرف پهلوی ارتباط پیدا کرد. یس از جند سالی 
که با هویدا کار می‌کرد روزی هویدا به من گفت: «من تحت فشار قرار گرفتهام که 
پرویز راجی را به عنوان معاون نخست‌وزیر معرفی کنم فکر می‌کنید عکس‌العمل 
این انتصاب جچه خواهد بود؟». گفتم: «والاحضرت اشرف! فشار می‌آورد؟». گفت: 


«آری!». گفتم عکس‌العمل بسیار بد و منفی خواهد بود. به علاوه شما جواب دکتر 
محمد صفا و علی غفاری را که سالهاست برای شما کار می‌کنند. جه خواهید داد؟ 
این پسر لوس و از خود راضی. مناسب این مقام نیست. هویدا گفت: والاحضرت 
اشرف می‌گوید: «ما هر جا می‌رويم. مثلا برای کنفرانس‌های بین‌المللی. صندلی 
آدم‌ها را طبق شغل و مقام شان. می‌چینند که چه کسی شغل و عنوان اش بالاتر 
است و جه کسی پایین‌تر و جون راجی. شغلی ندارد. در نتیجه ته میز می‌افتد. فقط 
یک سمت صوری بدهید». اشرف نماینده کمیته بین‌المللی حقوق بشر وابسته به 
سازمان ملل بود . 


۱- اشرف در اوایل دهه ۱۳۰ هنوز همسر علی قوام بود اما عاشی نقی امامی شد و پس از اینکه شاه تقی 
امامی ر! به دلیل شایعه‌هایی از دربار اخراج کرد دل به عبدالجین هزیر بست و انچنان پیش رفت قه به 
حامی هزیر در دربار مبدل شد و هژیر را به نخست‌وزیری رساند. اشرفب پس از ان به منو چهر اقبال. معاون 
وزیر بهداری, دل بست و از رهگذر این دلدادگی به حامی او تبدیل شد و وی را به مقام وزارت دربار و 
تخست وزیر ی رسانند. در این سال‌ها. در خاطرات به حای مانده از رحال و دولتمردان دوران پهلوی اشارات 
صریحی به اعمال اشرف پهلوی وحود دارد. از جمله یادداشت‌های اسداله علسم و خاطرات فردوست. 
فردوست. پیرامون اشرف می‌نویسد: «در دورانی که او همسر مهدی بوشهری بود. مدتی عاشی دکتر 
غلامحسین جهانشاهی که در کابینه علم وزیر بازرگانی بود شد و پس از اینکه از وزارت برکشار شد. او را 
رییس دفترش کرد و در عین حال معشوقه‌اش نیز بود. ولی این علاقه شدت نداشت. چند بار ثیز ذوالفقار 
تو که در آن موقم وزیر حارجه پاکستان بود. به تهران امد. آشرف با او بوده. اشرف مذت زما 

علی بوتو که در ان موقع وزیر خارجه پا بود. به تهرآا شرف با او بود». اشرف مدت زماأنی هم 
به دنبال ابوالحسن ابتهاج. مدیر عامل سازمان برنامه بود . 

۲- رنه کاسن بر نله جایزه صلح توبل ۷ ور تهبه کننده طرح اعلامیه حقوق شیر در این مورد گفست: 
«انتما الا حضصرات ش خن اشرا ف بهلو ی به رناست ۱ تساه مات 5 ن 
«انتخاب والاحضرت شاهدخت اشر پهلوی به ریاست کمیسیون حقوی بشر روح نازه‌ای بسه کمیسیو 
دمیده و بر اهمیت آن به عنوان مرحعی که ریاستش با یک عضو خانواده سلطتتی است که در راه تامین 


۸ / در دامگه حادثه 


گفتم که: این کار را انجام ندهید. این کار بدنامی به دنبال دارد. گفت: «خیلی 
خوب! دارم کاری می‌کنم که راجی بشود سفیر در توئس. در تونس هم کاری نداریم 
و می‌تواند دنال والاحضرت هم این‌ور و آنور باشد». گفتم: «فکر خحوبی است.» بعد 
از چند روز هویدا گفت که: «والاحضرت قبول نکردند و گفته‌اند توس جیست؟ 
شما با رفقای خود این طور رفتار می‌کنید» و دارد فشار می‌آورد که راجی بشود 
معاون نخست‌وزیر. گفتم: «آقای هویدا داستانی را تا حالا نمی‌خواستم به شما بکویم 
اما حالا به شما می‌گویم که این مصطفی فاتح" را که می‌شناسید. نوه‌اش زن برادر 
من است و با من آشناست. آمده است و به من گفته که پدر ر راجی یک بار آمده 
پهلوی من و گفته: «مصطفی! دارم از غصه دق می‌کنم!» گفتم: اچی شده دکتر؟ گفته 
این پرویز ما جنده شده! . حالا می‌خواهید این شخحص بشود معاون نخحست‌وزیر؟». 
هوید | گفت: «تمام شد! تو که لد هستی برای هر مطلی, داستانی درست کنی. خیلی 
خوب. نمی‌کنم!» و نکرد. از آنجا به بعد رابطه اشرف با هویدا خیلی بد شد و بعد 
هم خود اشرف از شاه حواست که راجی سفیر ایران در لندن بشود. 


۰ در واقع راحی. صرفا نقش معشوق اشرف را بازی می‌کرده. جون هميشه 
آنجا نزد اشرف بوده. 


حقوق بشر تلاش می‌کند. افزوده است شایستگی و لیافت و مراب فداکاری و صمیمت والاحضرت در 
جهت تامین حقوق جهانی بشر مورد ستایش و تجلیل قرار دارده[جزوه اجلاسیه پست و ششم کمیسیون 
حقوق بشر. جاپ کمیته ایرانی حقوق بشر, سال ۱۳۴۹ " روزنامه «لاسوئیس» در یک رپرتاژ آگهی نوشت: 
«والاحضرت شاهدشت اشرف پهلوی همیشه در دفاء از حقوق زنال پیشقدم و پیشاهنگ و نمونه و سرمشتی 
بوده‌اند... مساعی والاحضرت در سطح جهانی نیز از انچه در سطح ملی می‌باشد کمتر نیست. والاحضرت 
شاهدخت اشرف پهلوی در دوران دشوار و شرایط سخت و پیچیده‌ای عهده‌دار ریاست و رهیری کنفرانس 
جهانی حقوق بشر در تهران شدند. کنفرانس جهانی حقوق بشر وقتی جلسات خود را در تهران تشکیل داد 
که سالروز جنگ‌های شش روزه ه اعر ات و آ. سر انیا بسیار نزدیک بود و نمایندگان د بسیاری از اسرائیل و دول 
عرب در تهران در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده بودند». [روزنامه کیهان. مورخه ۲۱ فروردین ۱۳۴۷ 
۱- مصطفی فاتح. فرزند سرئیپ احمدشان فاتح‌الملک, در اسفند ۱۲۷۷ در اصفهان متولد شد و شهریور 
۷ در لندن در گذشت. 


پرویز ثابتی / ۱۹۹ 


اه کی وق ان تا فص تن اد که ان سود کیشایس وا 
و ی نگرفته‌ايم. پرسید از کجا می‌دانی که 
نگرفتید؟گ گفتم برای اینکه روالی داریم و آن. این است که آدم‌های معروف را اگر 
بخواهند بازداشت کنند. قبلا به من می‌گویند و اطلاع می‌دهند که می‌خواهيم فلانی 
را دستگیر کنیم یا اگر تصادفی چنین کسی را بگیرند. فوری به من می‌گویند به 
همین دلیل می‌گویم نگرفته‌اند. باز هم اگر می‌خواهید من تحقیق می‌کنم و به شما 
خبر می‌دهم.» فرستادم شهربانی و ژاندارمری و زند ان‌ها بیرسند و همه گفتند: 
«جنین فردی در زندان نیست! عاقبت. همکاران مارفته بودند خانه کیمیایی که 
بپرسند چی شده؟ در آنجا زن کیمیایی " گفته بوده که: بل مسعود صبح خانه بود و 
با هم جر ۱ ۱ ۱ ۱ 
است و بهروز وئوفی "هم چند بار تلفن زده و گفتم که از او خبری ندارم و 
نمی‌دانم کجاست؟» 

موضوع را به من گفتند و من به اشسرف تلفن زدم و گفتم: «عرض کردم که 
نگرفته‌ايم و ایشان با زنش دعوایش شده و از خانه رفته و نیامده و بهروز وثوقی که 
این گزارش را به شما داده, ناصحیح است! گفت: بهروز وثوقی به من نگفته است 
گفتم تحقیقات ما نشان می‌دهد که بهروز وئوقی این خبر رابه شما داده است. 
فردای آن روز پرویز راحی را در دفتر نخست‌وزیری دیدم. گفت دیشب والاحضرت 
را بسیار مضطرب کردید. گفتم: چرا گفت: بعد از تلفن مجدد شما. والاحضرت 
فرمودند معلوم می‌شود که ساواک تلفن من را هم کنترل می‌کند! 

درباره داریوش ؛ خواننده. نیز یک بار بین والاحضرت اشرف و من گفتگویی 


!- متولد ۷ مرداد ۱۳۲۷ کار گردان و فیلمنامه نویس. ازدواج اول با گیتی باشایی (مادر بولاد) و گوگوش و 
دارای فیلم‌های: شکانه بافسی وضا و کروی داش آکاه ۰ بلوج, .شحاک. گوزن‌ها و.. 

۲- گیتی پاشایی. متولد ۱۳۲۷ آهنگسان در اواخر عمر دچار ۱ در ۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ در 
تهرال بر ان ر سرطان در گذدشت. وی برای درمان به آلمان رفته بود و مترحه ازدوا ج گو گوض (فائقه آتشین) و 
۹ کیمیایی مي‌شود و درمان را رها مي کند. 

۳- خلیل وئوقی. ۱۳۱۶ خوی. همسر سایق گوگوش. سال ۴۸ با بازی در فیلم قیصر شهرت یافت. 

۴- دارپوش اقبالی. متولد ۱۵ بهمن ۱۳۲۹ در ۶ شهریور ۱۳۵۳ توسط ساوای دستگیر می‌شود و ٩‏ ماه زندان 
مي‌ماند و روزنامه اطلاعاه ت هم تک از او متتشر مي کند که وی به جرم مواد مخدر دستگیر شده است. اما 


هوادارانش معتقدند که او به خاطر اجرای ترانه‌های سیأسی. یت کی شساده سود. مانشد: سنوی کگندم (شهیار 


۰ در دامگه حادثه 


درگرفت. داریوش خواننده معروف. چندی بود شروع به خواندن اشعار انقلابی در 
مجامع و محافل کرده بود که متن یکی از شعرهایش این بود که «تن پوش تو از 
پوست پلنگ است و تن پوش من از تاول اسست» و خود را خواننده‌ای مردمی و 
مخالف اغنیا و طرفدار مستضعفین معرفی می‌کرد و چون به دستگاه والاحضرت 
اشرف. راه داشت به تذکراتی که به او داده می‌شد که از این عوامفریبی و تحریسک 
دست بردارد اعتنا نمی‌کرد و گستاخحی او سیب شده بود. خواننده‌های انقلابی 
دیگری مانند فرهاد ؛ به خواندن اشعار و آهنگ‌های انقلابی بپردازند. 

گزارشی برای شاه تهیه کردیم و اجازه گرفتیم که او بازداشت شود. در موقع 
بازداشت از خانه او متجاوز از ۲ کیلو تریاک به دست آمد و حساب بانکی او 
موجودی بیش از ۱/۵ میلیون تومان را نشان می‌داد. شبی والاحضرت اشرف به من 
تلفن زد که شما داریوش را بازداشت کرده‌اید. گفتم: آری!؛ گفت: من الان جائی 
هستم و می‌خواستم داریوش را بفرستید بیاید آنجا. گفتم: او قرار بازداشت دارد و 
آزادی یا جابجا کردن او احتیاج به دستور دادستان ارتش دارد و من چطور می‌توانم 
اجازه بدهم یک زندانی با قرار بازداشت برود جائی و آواز بخواند. گفت: دادستان 
ارتش یعنی چه؟ همه اختیارات دست شماست. گفتم: چطور والاحضرت به قوانین 
و مقررات مملکت آشنایی ندارید و مثشل مردم کوچه و بازار و مخالفین حرف 
می‌زنید؟, شروع به گریه کرد و من متجاوز از ۱۰ دقيقه گوشی دستم بود و او گرسه 
می‌ کرد. موقعی که ارام شد. گفتم: «فرمايش دیگری ندارید؟»: گفت: «شما حرف 
شودتان را می‌زنید». گفتم: «من طبق قانون حرف می‌زنم.» گفت: «حالا این داریو 


قنبری). جنگل (ابرح جنتی عطایی). پریا (احمد شاملو» ت_ 

ا- فرهاد مهراد (۲۹ دی ۱۳۲۲ در تهران, ٩‏ شهریور ۱۳۸۱ در پاریس) معروف به فرهاد؛ خواننده, آهنگ‌ساز و 
نوازنده‌ی پاپ راک اهل ایران بود. فرهاد از حوانندگان ره آلبوم راک‌اند رول ايران را 
منتشر کرد. آنچه فرهاد را از دیگر همدوره‌هایش متمایز می‌کند. ترانه‌های پوج گرا و فرهنگ خیابانی است 
که در موسیقی او متبلور شده‌است. این عناصر در ترائه مشهور «کودکانه» بیش از پیش نمود دارد. او به 
عنوان یکی از سیاسی‌ترین خوانند گان ايران شناخته می‌شود. در اوایبل دهه ۱۳۵۰ شعرهایی با مضامین 
سای مد مدتی زندانی سیاسی بود. فرهاد بعداً از انقلابیون شد و در زمستان ۱۳۵۷ تراننه اتقلاسی 
«وحدت» را خواند. اما پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۲ از ادامه کار منشع شد. از معروف‌ترین آهنگ‌های او 
می‌توان به «جمعه. «کردکانهه: «وحدت». وگنچشککی آشی مشی؛ و «شبانه» اشاره کرد. فرهاد آهنگ‌هایی نیز 
به زبان‌های غیر فارسی دارد. 


پرویز ثابتی / ۲۰۱ 


چه کرده است؟ گفتم او تصنیف‌های انقلابی می‌خواند و مردم را تحریک می‌کند. او 
موقعی که می‌خواند. تن پوش تو از پوست پلنگ است و تن پوش من از تاول 
نمی‌دانم راجع به چه کسانی صحبت می‌کند و تن پوش چه کسی از پلنگ اسست؟ 
تن پوش زن بنده که از پوست پلنگ نیست. گفت منظورتان چیست؟ گفتم منظور 
خاصی نداشتم. دوباره شروع به گریستن کرد و پس از چند دقیقه مکالمه پایان 
یافت. منصور یاسینی. تاجر معروف شیشه. چند روز بعد به من گفت: ان شب او و 
عده دیگری در منزل فروغ خواجه نوری. ندیمه والاحضرت. میهمان بوده‌اند. 
والاحضرت که آمدند. گفتند دارپوش جرا نیامده است؟. به او گفته شد که داریوش 
بازداشت شده است و والاحضرت گفت تلفنجی وزارت دربار تلفن شما را بگیرد و 
در حضور همه میهمان‌ها با شما صحبت کرد و چون شما به او پاسخ منفی دادید و 
ما ناظر صحنه بودیم والاحضرت ناراحت شد و گریه کرد. 

در جریان این جر و بحث. من به هیچ وجه اشاره‌ای به اینکه از اعلیحضرت 
برای بازداشت داریوش. اجازه گرفته‌ايم. نکردم. فردای آن روز گزارشی در این باره 
برای شاه تهیه کردم که نصیری به عرض رساند و شاه گفته بود: «اعتنا نکنید! و کار 
خودتان را بکنید!» پس از چند ماه حوالی نوروز والاحضرت مرا خواست و گفت: 
«خحواهش می‌کنم ترتیب آزادی داریوش را بدهید». گشتم: «این بازداشت به نفع 
داریوش بوده. چون در زندان ترياکش را ترک کرده اسست. سعی خواهم کرد به 
مناسبت عید نوروز ازاد شود که ازاد شد. 

امروز هم حیلی خوشحالم که داریوش در حارج از کشور اعتیادش را ترک کرده 
و جوانان را از اعتیاد برحذر می‌دارد و علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند.» 


٩‏ واقعا می‌دانستید که اشرف. انسانی است که (به هر حال. درست يا غلط) 
مشهور به فساد است؟ آیا واقعا نمی‌شد که برای حفظ پرنسیب شاه 
ايشان را کنترل کرد؟ مگر کارهای ایشان به ضرر شاه نبود؟ 


۳ مر ۲ ن ۱ ۱ 3 , ۱ ۳ 
ٍِ تشر به تایمز در ژانوبه سالگ ۱۳۵۰ اشرقب را زاس هرم قساد شاندان پهلوی می 8 کرد. اکثر صساخت 
متصبان و شاهدانی که حاط ات خود را انتشار داده‌اند. اشرف را سلطان مواد مخدر ایران معرفی کرده‌اند. 


۲ در دامگه حادثه 


000 اشرف حرف می‌زند. 0۳۳9000 
شاه بود و شاه نمی‌خواست که بیرونش کند. نتیجتا سعی داشت که کنترل بشود. اشرف. 
موقعی که نصیری فرمانده کارد بو در سال‌های دهه ۰ با شون یالانجیان (که در 
نصیری دستور داده بود که دیگر پالانچیان را به کاخ راه ندهند. پالانچیان آمده بود برود 
نرد اشرف. گارد هم راهش نداده بود . اشرف رفت نزد شاه و مُحکم ایستاد تا نصیری 


۱- در یادداشت های علم چنین آمده : «ما که دو ماه قبل گفتيم دو ملیون دلاری برای سال ژن ببه ایشان 
بدهند.» (۴-۴۵۳) ۷ «زیسرا این مبالغ چیزی نیست. افسران که مثل والا حضرت اشرف شحرج نمی‌کنند.؛ 
(۲-۳۸۲) " از انجا که والاحضرت اشرف شانس انتخاب شدن برای ریاست مجمع عمومی سازمان مذل را 
ندارد. حالا در کلهاش فرو رفته که به عنوان نماینده دایم ایران در سازمان ملل انتحاب بشود. شاه گفت: «این 
حواهر دوقلوی من روز به روز دیوانه تر می‌شود... حرص و آزش برای مال‌اندوزی ارضا سل حالا در پی 
افکار احمقانه و جاه‌طلبانه است... ثر یک سر سوزد ثبلیت مایریت داشست سا کال سل پشتهادی و 
بررسی می کردم. ولی چون خواهر من است یال می‌کند می تواند ز بالاء ی سر وزارت خارجه کارهایش را 
انجام دهد جاه‌طلیی های او حشیقتا تامعقول است».[ علم؛ ۳ من با شاه 9 اول» طرح نو ۱۳۷۱۲ ص 
۳ " والاحضرت اشرف اجازه خواسته‌اند روز دوم فروردین بنیاد خیریه خودشان را اعلام کنند. شاهنشاه 
قاه قاه خندیدند و فرمودند: «آخر به خواهرم بگو یک طرف بنیاد خیریه اعبلام می‌کنی. یسک طرف مشل 
دیوانه‌ها عقب پول هستی. از یک طرف نطق‌های آتشین در دفاع حقوق بشر می‌کنی. از طرف دیگر برا 
منافح تمو دات اگر تاش پدر مر دم و می حواهی در بیاوری (فرمو دند آلسته اگر من بگذارم)». فرمودند: #یسییار 
خوب. مانع ندارد د اعلام کند ولی بداند که مردم ایران گول نمی خورند». [علم. . اسداللی یادداشت‌های علم. 
ویرایش علينقي عالیخانی. تهران. بهاباد و بهزاد جلد پنجم صص ۱۴۳۶۱-۲] 

۲- روز ۱۵ مرداد ۱۳۴۸ هواپیمای اخحتصاصی پالانچبان - سرمایه‌دار معروف - در دریای شمال سقوط کرد 
و مجید بیعتیار و منصور کلانتری هم به همراه وی کشته شدند. شایعه رابطه ان نها با تیمور بختیار هنم وجنود 
داشت و آن را ترور درباری نامیدند." یادداشت شت‌های علم: سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۴۶ «امروز صیح در مراء 
ختم مجید بختیار شرکت کرد م که هوآپیمایش در دریای زر سقوط کرده و هم او و هم دوستش پلانچیان 
دوست نردیک والاحضرت اشرف کشته شده‌اند. این حادئه جند روز پیش رخ داده ولی جنازه‌هسای آن دو 
اتعیرا از دریا بدست آمده بود. جزئیات آن در پرده‌ای از ابهام پوشیده است. ا5 ر اشتباه نکنم آین حادثه به نفع 
شاه تمام سل جون هر چند این دو نفر در ظاهر دم از دوستی می‌زدند ولی در باطن آفر اد شطر ناگی بودند 
۳0 " علم نیز در خاطرات خود می‌نویسد: «تیمسار (م) در جلسه‌ای با وزییر 
دار! متعارج مد اهای خاص افسران ارتش ی اعزامی به شارج را در فقایسه با هزینه‌های فسي و فجور 
اشرف. مثل قطره‌ای در برایر اقیائوس می‌داند.ه 

۳ فردو ست در باره فتل بالانجیان می‌گوید: #مسن پالانجیان را نل یدام ولی عکس او را دید م. از همه 
رفیق‌های اشرف سر بود و این راحی (منظور پرویز راجی ک سفیر شاه در لندن است) در مقابل او صفر 
بود. قد رشید و صورت زیبایی داشت. بسیار حوش تیب و خحوش هیکل بود. پالانجیان از خانواده‌های بسیار 
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را بردارند و نصیری برداشته شد و شاه وی را گذاشت رییس شهربانی.! 

انصاف ایجاب می‌کند این همه از عیوب او صحبت شد از هنر او هم کمی 
صحبت شود. اشرف. زن باهوشی بود. برای اعتلای حقوق زنان و مبارزه با 
بی‌سوادی بسیار تلاش کرد. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که زیر نظر او قرار 
داشت. سازمان مفید و موثری بود. در تبعید نیز به بسیاری از افراد کمک کرده و به 
بیش از ۵۰ نفر که نیاز به کمک مالی دارند. کمک می‌کند. بنیاد مطالعات ایران" را 


متمول ارامنه ایران بود و نمی‌دانم که اشرف اولین بار او را کجا دیده که به شدت عاشقش شد. زمانی که 
قائم مقام ساواک بودم. روزی نصیری مرا خواست. نصیری هیچ‌گاه مرا نمی‌خواست و ما در کارمان مستقل 
بودیي به هر حال, برعلاف روال معمول روزی مرا خواست و گفت: فلانی. گرفتاری عجیبی پیدا کرده‌ام. 
جریان را پرسیدم گفت: «اشرف تلفن زده و می‌گوید پالانچیان را باید دستگیر کنیده گفتم: «چرا؟» گفت: 
#خحواسته اشرف است». پالانچیان توسط ساواک دستگیر و زندانی شد علت دستگیری پالانچجیان جه بود؟ 
بررسی کردم و معلوم شد که پالانچیان به عشق اشرف جواب منفی داده و کار به جایی رسیده که اشرف به 
در خانه‌اش می‌رود و التماس می‌کند که فقط اجازه بده ۱۰ دفیقه وارد شوم و پهلویت بنشینم. ولی پالانچیان 
با عصبانیت او را رد می‌کند که ولم کن بابا من تو رو نمی‌خوام! از جانم چه می‌خواهی. چرا اذیتم می‌کنی؟ 
اشرف که می‌بیند التماس فایده‌ای ندارد به ساواک دستور دستگیری او را می‌دهد که شاید بترسد و رام شود. 
لذا او را گرفتند و پس از یک‌ماه به دستور اشرف آزادش کردند. لاد تصور کرده بود تنبیبه شده و دیشر 
دستورش را اطاعت می‌کند. پس از این جریان اشرف به فردی به نام مجید بختیار, که فامیبل ثریا بود وبا 
پالانچیان صمیمیت داشت. دستور می‌دهد که من در نوشهر یک میهمانی می‌دهم و تو پالانچیان را به آنجا 
بیاون ولی نگو که من در میهمانی هستم. پالانجیان دارای یک هواپیمای دو موتوره شخصی بود و با این 
هواپیما به اتقاق مجید بختیار به نوشهر می‌رود. در میهمانی. اشرف شخودش را نشان نمی‌دهد و به دستور او 
مجید بختیار به اتفاق عده‌ای دختر پالانچیان را مست می‌کنند و سپس او را به اتاق طبقه بالا می‌برند. اشرف 
به پای پالانچیان می‌افتد و التماس و گریه می‌کند که به من رحم کن که دارم از عشق تو از بین می‌روم. ولی 
پالانچیان او را از شود دور می‌کند و باز جواب رد می‌دهد. اشرف هم عصبانی می‌شود و با حالت خشم از 
او جدا می‌شود و می‌گوید: بسیار عب. دیگر با تو کاری ندارم! و از اتاق خارح می‌شود. او به اتاق دیگری 
که ۲-۳ نفر از دوستانش بوده‌اند می‌رود و در انجا به مامورین ساواک دستور می‌دهد که هواپیمای پالانجیان 
را دست‌کاری کنند. یکی دو ساعت بعد. پالانچیان که سر درد داشته مجید بختیار را برای هواخوری به کنار 
دریا می‌برد و ناگهان هوس می‌کند که سوار هواپیما شود. در اين موقع هواپیمای پالانچیان توسط ساواک 
دست کاری شده بود و مجید بختبار اطلاع نداشت. ولی تصور اشرف این بود که پالانچیان فردا صیح به 
تهران پرواز خواهد کرد و در راه به کوه تصادف خحواهد نمود و مرکش طبیعی جلوه خواهد کرد. اما 
پالانچیان همان شب هوس پرواز روی دریا می‌کند و به اتفاق مجید بختیار سوار می‌شسوند. هواپیما پس از 
چند کیلومتر پرواز ناگهان سقوط می‌کند و هر دو کشته می‌شوند. (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. موسسه 
مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. ج اول. صص ۲۳۵-۲۳۴]. 
اس سال ۲۳۲۹ ابتدا فرمانده هنگ پیاده سپس با در چه سرهنگی به فرماندهی گارد شاهنشاهی منصوب شد 
و در ۱۴ آذر ۱۳۳۹ به جای سرتیپ امیر انصاری. رییس شهربانی شد. 

۰ ,۲۶01602 ,ععلیو صحتصوط زم؟ موتامل‌جنن۲ -2 
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۲ 5 بای ۱ ۳۹ ث_ .۰ ۲ 
زیر نظر مهناز افخمی . ایجاد کرده و هزینه‌های آنرا می‌پردازد تا نام و فرهنگ ایرانی 
را زنده نگه دارد. 


٩‏ درباره فراماسونری" صحبت‌های پراکنده زیادی هست. اما دوست دارم 
که تحلیل شما از فراماسونری را بشنوم؟ 

من در يادداشت‌هايم. مفصلا درباره فراماسونری در ایران نوشته‌ام. درباره پیدایش 
فراماسونری در جهان. روایات مختلف است. روایت معتبرتر ایین است که حدود 
۰ سال پیش موقعی که قرار شده بود مسجدالاقصی ‏ که حدود ۱۳۰۰ سال پیش 
ساخته شده بود. بازسازی شود بناها و معمارهایی از کشورهای مختلف اروپایی 
برای انجام این ماموریت به اورشلیم دعوت شدند و بازسازی را انجام دادند. 

این بناها موقعی که به کشورهای خود بر گشتند. ارتباط با یکدیگر را حفظ کردند و 


در کشورهای مختلف اروپایی (مثل: آلمان. فرانسه انگلیس و هلند) انجمن‌هایی تشکیل 
دادند که شد پایه لها پا انجمن‌های فراماسونری (بناها) که لز آلمان از همه قدیمی‌تسر 
بود و اتفاقا شریف‌امامی که بعدا استاد اعظم فراماسونری در ایران بود. ایتدا عضو لز 


۱- مهناز افخمی با نام اصلی مهناز ابراهیمی (زاده‌ی ۱۳۱٩‏ کرمان) دومین زن در ايران است که به مقام وزارت 
رسید (پس از فرخ‌رو پارسا/ در سال ۱۳۵۵ به عنوان «وزیر مشاور در آمور زنان؛ در دوره پهلوی انتخاب شد. او از 
۷ ۷ ۱۳۴۹ رییس گروه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه ملی ایران بود. از ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ به مدت ۸سال 
دبیر کل سازمان زنان ایران. و از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ به مدت ۳ سال وزیر مشاور در امور زنان بود. افخمی موف 
کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی در زمینه حقوق زنان است. از جمله «به سوی یک جامعه مداراگر» «زنان در تبعیدهه 
«ایمان و آزادی» «زنان مسلمان و مشارکت در عرصه‌های سیاسی» «حقوق زن در ایران» و «آموزش حقوق زنان 
در جهان اسلامی». مهناز افنعمی در آروپا تحصیل کرد و به ایران باززگشت. پس از آن به عضویت سازمان زنان 
ایران در آمد و بعدا دبیر کل این سازمان شد. او در سه سال اخر دوره محمدرضا شاه به وزارت امور زنان منصوب 
شد اما با وقوع آنقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ از ايران رفت. افحمی پس از روج از اسران به همکاری با پنیاد 
مطالعات ایران پردانعت. او در سال ۱۹۹۵ «سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان» را در امریکا بنیان گذاشت. 
این سازمان غیردولتی پس از کنفرانس بین‌المللی زنان در یکن (۱۹۵۵) تاسیس شد و با ۲۰ کشور مختلف 
همکاری می‌کند (که ایران جزو این کشورها نیست. 
۲- [فر هنگ عمید ]: فراماسونری ۳۲۵160080018۳6۲1 یا فراموشخانه. سازمانی اسست که دارای مقسررات 
خاصن و مجامع سری و مرموز می‌باشد و در بعضی از کشورها بخصوص انگلستان. تشکیلات دارد و 
اعضای ان فراماسون نامیده می‌شوند. مرام آنان طرفداری از انسائیت و تهدیب احعلاق و رشد فکری مردم و 
پرطرف ساخحتن انعتلافات مذهبی است. 
مسجد قبهٌ الصخر :۰ 6۵0 ۳6) 0۴ 1۵6 1۳06 -3 
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آلمان شده بود و جون در آلمان درس خوانده بود دکتر مصدق هم در سوئیس 
فراماسون شده بود و تقاضای عضویت او در کتاب محمود کتیرایی در زمان حیات 
مصدق چاپ شده بود. من یک بار به هویدا گفتم خوب خواهد بود که ایسن موضوع 
بیشتر علنی شود و کتاب وسیم تسر توزیع شود. هویدا گفت اعلیحضرت دوست 
نخواهند داشت که نام مصدق با فراماسونری مربوط شود و چون اعلیحضرت حودش 
در جریان فعالیت‌های فراماسونری در ايران می‌باشد و آن را اجازه داده است. لذا با 
پيشنهاد من که مطالب کتاب کتیرائی را بیشتر توزیع کنیم. موافق نبود. 

علم وزیر درباره که حودش : با انگلیسی‌ها ارتباط داشت ت. ون با هویدا و 
شریف‌امامی و دکتر اقبال بد بود شاه را متقاعد کرده بود که برای وادار کردن 
فراماسون‌ها به علتی کردن فعالیت‌های خود مانند همه کشورهای دنی ترتیبی داده شود 
که کتابی درباره فراماسونری نوشته شود. با موافقت شاه علم به تصیری دستور را داده 
بود و این ماموریت به اسماعیل رایین » که از مامورین ساواک بود؟ داده شد. او استاد و 
مدارکی را آماده کرده بود و برای جمع آوری اسامی: ساواک به وی کمک می‌کرد. در 
تمام مدت ۳-۲ سال که او مشغول نوشتن کتاب" بود. ما به تدریج این اسامی را به او 


۱- بعدا میرزا ملکم خان (میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله. فرزند میرزا بعقوب سنگ‌تراش. ۱۹۰۸-۱۸۳۳ جلفای 
اصفهان) فر اماسونری را به ایران آورد. وین فراماسوری در ایران: به دوران تاصرالدین شاه قاجار بناز 
می‌گردد و ملکم خان. نخستین انجمن ایران آن نوین سیاسی اجتماعی اي ران را در سال ۱۳۷۵-۶ ق. بنیان نهاد و 
آن را فراموشخانه نامید و ریاست افتخاری آن هم با ناصرالدین شاه بود. 

۲- کسانی چون سید نصراله تقری احوی و محمدعلی فروغی ذکاالمنک و چند تن دیگر در اين جامع نام 
نوشته بودند که پس از اینکه مجلس به توپ بسته و طومار جامع فریدون ادمیت در هم نوردیده مس ببه 
همراهی چند تن لر فراماسونی در تهران برپا کردند و کسان دیگری نیز در جامع آدمیست بودند که شیوه 
سیاسی دیگری در پیش گرفتند مانند میرز! محمود خان احتشام‌السلطنه و سلیمان میرزا و یحیی میرزا و 

کمال‌الملک و میرز سحدخان مصدیاسلطنه (مجمد مصدق سب نیهست‌وزیر وفت ار سران). [فراماسسونری د ۳ 
ایران از آغاز تا تشکیل لژ در ایران. نشر اقبال, ۱۳۵۵ جاپ ۲ ص. 1.4۵ 

۴ اسماعیل رائین (زاده ۱۳۹۸ خورشیدی - درگذشته ۱۰ دی ۱۳۵۸ خورشیدی) محقق و مورخ بوشهری. 

۴- یکی از مقامات ساواک: ماهی هم ۱۲۵۰ تومان ۳ 

۵- ف آمرشخانه و فراما سونری در ایران. . نوشته: اسماعیل را ن. انتشارات موسسه تحقیق رائین. شماره تست 
کتابخانه ملی اپران ۱۹۴۸ به تاریخ ۲۴ بهمن وا عثال در فصل ۲۵ کتاب. چنین امده است: 


محمد خلیل جواهری. فرزنده خلیل شیرازی. او لین ۳ رامأسون یه رأنی است که که بدون ترس و واهمه لا خجود 
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را معرفی کرده است. او در روز ۱ شنه ۵ ابان ۱۳۳۶ در روزنامه اطلاعات اعلان در زر گذشت پسر خود را 
علامت فراماسون‌ها و کلمه2) منتشر کرد. .از روزی که نخستین ایرانی در پاریس وارد سازمان فراماسوتری 
شد تا آمروز. ممحنان افراد و ساز مان‌های ین فرفه هر پرده ۳ بافی مانده‌آند و و میجکس از اعضاء و اعمال 
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می‌فرستادند و ما در پست کنترل می‌کردیم و اسامی اعضا را جمع آوری می‌کرديم. 
برای من روشن نبود هدف از این کار چیست. به مقدم گفتم اگر قرار است رائین؛ 
کتابی بنویسد و مدعی شود که فراماسونها نوکر انگلیس می‌باشند. باید بلافاصله همه 
مقامات کشور که عضو این سازمان هستند اگر زندانی نشوند. لااقل برکنار شوند. مقدم 
گفت شما می‌توانید در فرصت مناسب با تیمسار نصیری. صحبت کنید. 
می‌دهیم ؟ این که اسامی در بیاید که ننعست‌وزیر و سایر مقامات دربار و داماد شاه 
مهرداد پهلبد " و منوچهر اقبال. همه ماسون هستند و نوکر انگلیس‌اند؛ بعد قرار است 
که همه را کنار بگذاریم؟». نصیری گفت: «نخیرا» گفتم: «پس چی؟» در پاسخ گفت 
که: «اعلیحضرت می‌فرمایند سال‌هاست به شریف‌امامی می‌گویم که این لژهای 
مختلف را جمع کنید و یک جاو علنی کنید و اینها این کار را نمی‌کنند و ون 
نمی‌کنند. پس ما اين کتاب را در می‌آوريم که اين کار را بکنند!» گفتم: «تیمسارا؛ 
موقعی که جلد سوم این کتاب با اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و هنر درآمد و 


آنها اطلاعی پیدا نکرده است و خود ماسون‌ها نیز تاکنون از معرفی خود امتناع داشته و دارند. سه ماه پیس از 
در گذشت ناگهانی جواهری در بیروت. در نامه‌ای اسامی افراد لد همایون که همکاری داشتند را فاش 
می‌کند. که این نامه در دمشق با انکاراء نزد دعترش به آمانت بوده و در اختیار نگارنده قرار گرفست. لیست 
کامل اعضای لز در سراسر ایران بدست آمدد که در اینجا اسم و مشخصات آنها - به جز ۵ نفر که متاسفانه 
به عللی از ذکر نامشان خودداری می‌شود. عینا نقل می‌کنم: عیسی آبتین (رییس باسک پارس): اعیبر قاسم 
اسکندانی (وزیر پست». احمد افخمی (نماینده مجلس). احمد براتلو (نخست‌وزیری)؛ عباس دولتشاهی و 
تبانسلی خلعتبری( وزارت خارجه), عبدالحسین راجی (پزشک). سرلشکر حسین بقایی (ستاتور) 
غلامحسین صارمی. خلیل طالقانی. مهدیقلی علوی مقدم (رئیس شهربانی) مسعود فروضی (دبیر شورای 
عالی سازمان برنامه)؛ علی اثبر مجتهدی و.. 

۱- مدیرکل اداره سوم ساواک: پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پایان سال ۱۱۳۵۱ رییس اداره دوم ستاد مشترک 
ارتش. «اطلاعات و ضد اطلاعات» ارتش تا ۱۳۵۷. 

۲- شمس (خدیجه) پهلوی (۱۲۹۶ ۱۰۰ اسفند ۱۳۷۴) دومین و بزرگ‌ترین فرزند رضا شاه از ملکه 
تاج‌الملوک ایرملو و خواهر ارشد محمدرضا شاه پهلوی بود. با فریدون جم ازدواج کرد و پس از کناره گیری 
رضا شاه از سلطنت. از همسرش حدا شد و جندی بعد در سال ۱۳۲۲ با عزت‌الله مين باشیان. هنرمند. اشتا 
شد و در سال ۱۳۲۴ در قاهره با او ازدواج کرد. همسر جدید او نام و نام نعانوادگی خود را به مهرداد پهلبد 
تغییر داد. مهرداد پهلید از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷ وزیر فرهنگ و هنر بود. 


پرویز ابتی / ۲۰۷ 
دمح کل فرناسونها شزه شاه رقبه و شکایت کردند و شاه دستور 
جلوگیری ا ز توزیع آن را داد و رائین برای مدتی زندانی شد. علم در این زمان به 
پرفسور رضا رییس دانشگاه تهران. فشار آورده بود که این کتاب را در دانش‌کده 
ادبیات دانشگاه تهران. جزو کتب درسی بگذارند 
بحت درباره بعضی کارهایی که بدون مطالعه صورت گرفته و لطمه به حیثیت و امنیت 
کشور می‌زد. به چاپ این کتاب اشاره و گفتم نوشتن چنین کتابی با چنین برداشتی 
مثل این است که فردی بیاید و مدعی شود که همسر او به وی خیانت می‌کند و ا 
قادر به طلاق دادن آو نیست. و افزودم فراماسون‌ها عوامل دولت انگلیس نیستند البته 
ممکن است افرادی از آنها به صورت فردی مامور و یا طرفدار آنها باشند ولی کل 
سازمان که در اختیار آنها نیست. مگر داماد شاه می‌تواند بدون اجازه شاه فراماسون و 
نوکر انگلیس باشد. پرسید: «داماد شاه کیست؟». گفتم: «پهلبد!» 


* کشتن رائین چه؟ چون بسیاری از افراد معتقدند که اسلامی‌ها و با 
جپ‌ها او را از پای در آوردند و شایعه سکته را ساخته‌اند. 

خیال نمی‌کنم که کشته باشند. رفته انتشارات امیررکبیر . مطالباتش را وصول کند 

و اختلاف و دعوا پیش آمده و همان جاسکته کرده و مُرده است. ادعای حعفری. 


۱ فضل‌الله رضا (۱۲۹۳ خورشیدی. رشت. فرزند شیخ اسدالله رضا) مهندس برق. استاد دانشگاه و دومیر 


لك 


رییس دانشگاه صنعتی شریف (اریامهر ۱۳۴۶-۷). سفیر سابق ایران در پونسکو و کاناد؛ بوده است. 


۲ - عبدالرحيم جعفری. بنیان گذار و مالک انتشا رات آمیر کیر تا سا د ۱۳۶۲ پیرامون چجگونگی مرگ رائنسین 
ین می‌گوی کم یس از حاپ کناب فراموش خن و نی ار یک وکیل شرشر) اسماعیل 
رائین به شعایت از آو نزد دادستانی اتقلاب اسلامی برمی‌انگیزد به به گونه‌ای که در سال ۱۳۵۸ عبدالرچيم 


جعفری چندین و چند بار به دادستانی انقلات فر اتعو تخوانده می‌شود و حتی او را «ممنوع المعامده» می‌کنند و 
حسابهای بانکی انتشارات امیر کبیر را می‌بندند؛ تا جایی که به گفته‌ی او دیگ گر «چیزی نمانده بود تشکیلاتم به 
کلی متوقف شود در همان روز گار: روزی مأموران دادستانی اتقلاب اسلامي به همراه رائین و 
«همدستانش»: بی آنکه پیشتر جعفری را آگاه کرده باشند به دفتر انتشارات امیررکیر می‌آیند و عده‌ای 
از کار کنان موسسه هم که از توهین رائی ن به حمینی خشمگین بو دتلن هنگامی که یی سه امدن آو پر دنل سر 
ضدش شعار دادند و از انجا که پیشتر بارها به رائین حمله قلبی دسست داده یود در اتاق رییس دفت, 
انتشارات حال وی دگر رون شد و مرد [مختاباد. سیداپوالجسن. ۲۵۶ سال از تصرف انتشارات امیر گییر 
گذشت؛ در حست‌وجوی عدالت*. روزنامه‌ی دنیای اقتصاد. چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۷] 


ی 


۸ در دامگه حادثه 


من ضمن اینکه فراماسون‌ها را دربست نوکر انگلیس نمی‌دانستم ولی به طور 
دربست با فعالیت آنها با توجه به باور عمومی درباره آن مخالف بودم و می‌گفتم 
باید به کلی برچیده شوند. فراماسون‌ها طبق آیین و مقررات شان تابع قانون. طرفدار 
نظام پادشاهی و خداپرست بودند. البته در بين آنها افرادی فرصت‌طلب هم بودند و 
فکر می‌کردند با ورود به آن سازمان با آدم‌هایی که سر پُست و مقام هستند. دوست 
نزدیکم ماسون بودند. مثل: حسن امامی و پرفسور پویان. رییس دانشگاه ملی. 

دکتر سید حسن امامی. امام جمعه تهران که استاد حقوق مدنی من در دانش‌کده 
حقوق بود. یکی از شخصیت‌های سیاسی وطن‌پرست و فهمیده کشور بود. امام 
جمعه می گفت در یکی از جلسات سالیانه فراماسون‌ها. شریف‌امامی تصمیم گرفته 
بود از سمت استاد اعظم کناره‌گیری کند و صحبت بود که دکتر ناصر یگانه ؛ ریس 
بودند کناره‌گیری شریف‌امامی از اهمیت و نفوذ سازمان خواهد کاست و به من 
مراجعه کردند که مانع اين کار شوم. بعد از اینکه بحث و گفتگوهایی در این زمینه 
صورت گرفت. من پيشنهاد کردم چون نظریات مختلف است. اجازه بدهید من یک 
استبخاره‌ای بکنم و ببینم استخاره چه جواب می‌دهد؟ به ظاهر استخاره‌ای کردم و 
گفتم که استخاره اجازه نداده است که اين تغییر صورت گیرد و شریف‌امامی به 
نتیجه استخاره تن داد و در سمت خود باقی ماند. 

البته من می‌دانستم که امام جمعه. فردی تحصیلکرده و روشنفکر است و به این 
کرده است ولی تعجب در این است که بقیه افراد که غالبا تحصیلکرده بوده‌اند. 
چگونه به استفاده از استخاره برای اتخاذ چنین تصمیمی. تن داده‌اند. 


۱- ناصر بگانه. فرزند غفار (از مالکان و اعیان) متولد ۱۳۰۲ قزوین. دکتری حقوق از پاریس, در هیسات 
وزیران حسنعلی منصور. معاون بارلمانی و وزیر مشاور شد. سال ۱۳۵۰ وارد مجلس سنا شد. بعد از اتقلاب 


مدتی دستگیر و زندانی شد . سپس از ایران به امریکا رفت و سال ۱۳۷۷ در آمریکا خودکشی کرد. 


جو 


سا ی أز ده 


و مور 


و برابر ی 


۵ 


‌‌ 


۵ 


۳ 


پرویز ثابتی 7 ۲۰۹ 


پرو یز تابتی 7 ۲۱۱ 


۰ خوب این مساله که هر از گاهی در میان کتاب‌های مختلف تاریخ معاصر 


ایران به چشم می‌خورد که امیر اسداله علی مامور ویژه انگلستان بسوده و 
حزو حلقه اول شاه و رفیق گرمابه و گلستان او بوده و... به هر حال از 
تیر ۱۳۶۱ تا اسفند ۱۳۶۲ نخست‌وزیر شاه بود" و بعد هم وزیر دربار شد 


۱- علم در ۱۳۳۵ استاندار سیستان و بلوچستان. در ۱۳۲۹ وزیر کشاورزی و چندی بعد وزیسر کشون از 
۳۳ ۱ شغل‌های مختلف دولتی. از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ نحست‌وزیر. از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵ رییس دانشگاه 
پهلوی شیراز. از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۶ وزیر دربار. وی در فروردین سال ۱۳۵۷ در گذشت. از دوستتان بسیار 
نزدیک و محرم اسرار شاه بود که از خود یادداشت‌های محرمانه‌ای به جا نهاد و به عنوان گزارشی دفیق از 
وضعیت دربار پهلوی و شحص شام سال‌ها بعد علی نقی عالیخانی آنها: را ویرایش کرد و تست عنوان 
#یاددان شت‌های علم» منتشر شد. " " علم در این مدت علاوه بر وزارت دربار مشاغل دیگری به شر ژیسر دارا 
بود: سرپرست املاک و مستغلات پهلوی. آژدان مخصوص شاه نماینده منتخب شاه در هیأت مدذیره بنیاد 
پهلوی دبیر کل حزب مردم. ریاست دانشگاه پهلوی. عضو شورای عالی تقسیم املاک سلطنتی. عضو هیأت 
مدیره سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی, عضو هیأت مدیره بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ریاست هیأت 
امنای دانشگاه مشهد. عضو هیأت امنای بنیاد فرهنگی ملکه پهلوی. مدیر عامل کمیته ملی پیکار جهانی با 
بی‌سوادی و... علم در سال‌های ار چندی در بیمارستان‌های امریکا به معالجه بیماری سرطان پردانعت و در 
هنگام معالجه در ۱ آمریکا. شاه او را از وزارت دربار تغییر داد و سمت و را به امیرعباس هویدا داد و به ایسن 
ترتیب امیراسداقه علم مرد قدرتمند دربار پهلوی و اعجوبه سیاست در تاریخ معاصر ر ایران در ۲۵ فروردین 
۷ در آمریکا در سن ۵٩‏ سالگی در گذشت. " علم در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ به دستور شاه. حزب 
مردم را در ایران تاسیس کرد و برخی معتقدند که انگلیسی‌ها به ویژه در این زسان از اسداقه علم سخت 
حمایت می‌کردند و او را تنها فردی می‌دانستند. که قادر است منافع آنها را در اب برال حفظ و گسترش د 
زمانی که منوجهر اقبال دولت شود را در ۵ فروردین ماه ۱۳۳۶ تشکیل داد و به مجلس شورای ملی دوره 
نوزدهم (اکثر نمایند گانش دست‌چینی از طرفداران علم و شاه) معرفی کرد و پنج روز بعد در ۲۵ فروردین‌ماه 
۶ رأی اعتماد گرفت که منتقدان می‌گویند که: «اين مقدمات مسئله تأسیس دو حزب ظاهرا رقیب در این 
پرهه است. منوچچهر آقبال دبیر کل حزب ملیون که به عنوان رقیب حزب مردم به رهبری اسدالقه علسم ظاهر 
شد و وجود او در رأس ر نخست‌وزیری و دبیر کلی حزب ملیون. خطری برای دربار و منافع انگلیس نداشت 
و اینکه وزرایش به‌راحتی از سوی مجلس و شاه تأیید شدند. مژید همین نگرش ي او نت به نظام سیاسی 


3 


کشور بود. در این میان رقابت و دشمتی اسداله علم و منوجهر اقبال مطرح است که هر دو از حان‌نتاران شاه 


۲ / در دامگه حادثه 


از سال ۱۳۶۵ تا .۱۳۵٩‏ حتی خود خواهر شاه اشرف هم می‌گوید که 
بانفوذترین چهره در پشت تاج و تخت ايران بود و فدیمی‌ترین و مسورد 
اعتمادترین دوست شاه به طوری که هیچ ایرانی دیگری به اندازه او به 
شاه نزدیک نبود. 


بله! در ارتباط داشتن اسدالّه علم با انگلیسی‌ها دیگر کسی تردیدی ندارد و خود 
شاه هم تردیدی در این مورد نداشت و می‌دانست که علم به انگلستان مربوط است 
اما همانطوری که در بحث قبلی به شما گفتم. شاه تصور می‌کرد که درست اسست 
علم با آنها مربوط است اما وفاداری اش به طرف شاه است. نمی‌دانم مثل اینکه به 
شما گفتم که همین جمشید آموزگار: نخست‌وزیر سابق» مطلبی در نشریه ره آورد 
نوشته بود که: «من در کنفرانس اویک در تهران بنا به دستور شاه برای بالا بردن 
قیمت نفت " فشار می‌آوردم. علم وزیر دربار به من تلفن زد که «شما بهتر است 


محسوت می‌شدند و از سوی دیگر هر دو از پشتیبانان سیاست انگلیسی‌ها در ایران بودند. عمده دلیل رقابت 
این دو نفر هم حسادت بود که هر یک می‌خواستند بیش از دیگری به دربار و شاه نزدیک باشند و ایین 
رقابت يا دشمنی شخصی بین علم و اقبال باعث این تصور در انظار عمومی می‌شد که حزب مردم (به 
رهبری علم) و حزب ملیون (به رهبری اقبال) واقعاً مبارزه سیاسی می‌کنند و در این میان. شخص شاء از 
حسادت و تلاشی که علم و اقبال جهت نزدیکی هر چه بیشتر به او داشتند سود می‌برد و می‌دانست که در 
این میان نقش اساسی و اصلی بر عهده اسدالقه علم است به عنوان هدایتگر جریان انگلوفیل داعحل کشور و 
ارتباط تنگاتنگش با مأموران سیاسی انگلیس. رهبری علم بر حزب مردم از هنگام تأسیس حدود سه سال و 
۴ماه و ۲۳ روز به طول انجامید تا این که در روز ۲۹ شهریور ماه ۳۳۹اش از سمت دبیرکلی حزب مردم 
استعفا داد و جای نود را به پروفسور یحبی عدل سپرد. در طی فعالیت اسداقه علم در حزب مردم. اقبال 
کماکان به عنوان نخست‌وزیر و دبیر کل حزب ملیون مشغول فعالیت بود. بنابراین ریاست علم بر حسزب 
مردم حدود ۰ روز بیشتر از زمان کناره‌گیری اقبال دوام آورد. [اسد له علم, .مردی براء ی تمام فصول. فوسسه 
مطالعات و پژوهشهای سیاسی. مظفر شاهدی. ص ۲۸۹]. 
۱- از فروردین ۱۳۵۲ مذاکرات مقامات ایرانی با کنسرسیوم تفت آغاز شد و در ۲۹ فروردین ۱۳۵۲ 
نمایندگان کنسرسیوم برای ادامه مذاکرات به تهران آمدند. در ۲۸ تیر ۱۳۵۲ امیرعباس هویدا: نصست‌وزیر: 
لایحه جدید نفت را تقدیم مجلس کرد. در پی اجلاس وزرای اوپک در اواعر مهرماه قیمست نفست افزایش 
1۱ 
سال قبل از حدود یک میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار به دو میلیارد و هه ‌ ر سال رسید. در اول 
آبان ۱۳۵۲ نمایندگان د کمپانی‌های بزرگ نفتی, معروف به «هفت خواهران» وارد تهران شدند. در ۱۱ بهمن 
۳ قیمت نفت هر پشکه ۱۴ سنت افزايش یافت. در ۳۰ آبان 0 
کرد که برحی شرکت‌های نفتی عاضرند تفت ایران را بشکه‌ای ۱۶ دلار بخرند. کمی بعد در ۴ آذر ۱۳۵۲ 
موز گار اعللام کرد که ایران بخشی از نفت تخود را یشکه‌ای : ۸ دلار ر فروخته اسست. در ٩‏ آذر ۲ نفست 


پرویز ثابتی / ۲۱۳ 


فشار را کم کنید که توافق حاصل شود. من به شاه تلفن زدم که وزیر دربار چنین 
توصیه‌ای را نموده است». شاه در پاسخ گفت: «شما که می‌دانید. او از کجا آب 
می‌خوردا؛ این مطلب را آموزگار نوشته "يا مثلا محمدد باهری: دییر کل حزب 
رستاعیز و معاون کل وزارت دربار. قبل از مرگش در آمریکا به من گفت که: «وقتی 
علم مریض شد و از دربار کنار گذاشته شده بود و خیلی هم از اینن بابست دلخور 
بود. بعد از معالجه و درمان بیماری‌اش به ایران آمد و می‌حواست به بیرجند برود و 
در آنجا بماند. به من گفت که به عرض اعلیحضرت پرسانید که می‌خواهد رسول 


پرویزی" و شاید ۲-۱ نفر دیگر را با خود به بیرجند ببرد». 


ایران واقعاً بشکه‌ای ۱۶ دلار فروش رفت. در اول دی ۱۳۵۲ کنفرانس وزیران نفت و دارایی اویک در تهران 
آغاز به‌کار کرد. شاه اعلام کرد که درامذ نفتی ایران به ۴ میلیارد دلار در سال حواهد رسید. به این ترتیسب. 
ظرف یک سال درآمد نفتی ایران هفت برابر شد. [یکی از مقالات عبدالته شهبازی] 


1 


۱- آموز گار, در مجله ره آورد. نوشته‌اند: اسداله علم وزیر دربان وقتی فنجان یجای مرا بدستم داد مطلیی 
بدین مضمون اظهار کرد که ما نباید زیاده از حد در افزایش قیمت نفت پافشاری بکنيم زیرا بسود ما نیست 
و افزود چون شما از طرف اویک انعتیار تصمیم گیری دارید. بهتر است که زیاد پافشاری نکنید. بسا حیسرت 
زیاد گفتم جناب آقای علی خواسته‌های ما همه متکی به رقم و حساب و دلیل انکارناپذیرند. چرا از حقوق 
حقه خود دفاع نکنیم؟ به علاوه من که یاغی نیستم. اگر شاهنشاه مایل نیستند که من بیش از ایسن پافشاری 
بکنی امر بفرمایند همین امروز پيشنهاد شرکت‌های نفتی را می‌پذیرم. علم گفت: «شاهنشاه به خاطر علاقه 
زیادی که به پیشرفت سریع مملکت دارند. طبیعتاً مایلند درآمد نفت هر چچه زیادتر و زودتر بیشتر بشود. ولی 
شما که آمروز مشاور ایشان هستید. باید به عرض برسانید که پافشاری زیاد بسود ما نیست». دکتر آموزگشار 
اضافه می‌کند که کیچ و مبهوت از این ملاقات باغ باصفای علم را ترک گفتم و یکسره به وزارتخانه رفتم. 
در اندرون دل نعسته‌ام طوغایی برپا بود. نمی‌دانستم سیاست شاه را چبه مشکلی افتاده که وزییر دربار 
همرازش برخلاف میل سلطان پند و اندرز می‌دهد. چاره‌ای ندیدم جز اینکه ماجرا را به عرض برسانم. شاه 
پس از شنیدن مطلب فرمودند: «.. شما میدونین او از کجا آب مي‌خوره. به حرفش گوش نکنین. کار خحودت 
ر یکی ..» 

۲- رسول پرویزی (۱۲۹۸ ش تنکستان استان بوشهر (آبان ۳۵۶اش شیراز) نویسنده‌ی ایرانی دهه‌های ۱۳۲۰ 
و ۳۰. تویسنده‌ی داستان‌های کوتاه و نماینده بوشهر در مجلس شورای ملی بود. بعدهابسه علست تصدی 
مناصب حکومتی (ستانور) نوشتن را ادامه نداد. در سال ۱۳۳۶ نخستین و معروف‌ترین مجموعه داستان 
خود. «شلوارهای وصله‌دار» را منتشر کرد. پرویزی سال‌ها در مجلات قلم زد و خود رابه عنوال یکی از 


, و و ۰ ۰ ۲ ۲ ما 
نمایند کان اصلی تیب داستانی جمالزاده معر گی گر ده بود؛ با ای حال پرویزی تتو انسستت همراه ۳ همکام تا 


چهره‌های تاثیر گذارتر مانند صادق هدایت. بزر گ علری. و صادق جوبسک حرکت کند. دوصین کتاب ا! 
«لولی سیر فستت 6 در سال ۱۳۴۶ هنتشر شدر رسول پرویسرز ی از همکاران میحله سخن و 3 دوستان دکتسر 


یر 2 ,1 ۱ 2 زا له در ۱ ۲ 
خانلری بود به همراه صمد تامور: رضا سجادی. تقی افراصان و کورش لاشایی و محسد باهری به 
خصو یت حزت مردم اسدالله عنم در امد. رسول پرویزی در 1 


۱ سم ٍ ۱ »3 كثٍِ_- 5 ۲ 
توده با ان جرزات همکاری می‌ کر د ولی بعذد‌ها از جب‌ها فاصله شرفت ۶ به (راست) گرایید. پروسرزیی لو سس 


۶ در دامگه حادثه 


باهری می گفت: «تقاضای علم را به شاه گفتم و اعلیحضرت فرمودند: چیه؟ 
ایشان دارند ستادشان را در آنجا تشکیل می‌دهند؟» و اين یعنی این که انگلیسی‌ها به 
وسیله علم دارند یک ستادی را به منظوری خاص تشکیل می‌دهند و واقعا شاه چنین 
تصوری درباره علم داشت و البته ممکن است این یک ذهنیت. واقعا درست بوده 
باشد. یادم هست هميشه دکتر کنی به من می‌گفت که: «شما هنوز نمی‌دانید این علم 
چه ارزشی دارد و بعد از اينکه بمیرد. آن وقت شما خواهید فهمید و اگر می‌بود و 
می‌ماند. شاید شاه با انگلیسی‌ها آن قدر درگیر نمی‌شد و می‌توانست ماجرا را یک 
طوری حل و فصل کند». به هر حال خود علم هم این نکته را در خاطراتش نوشته 
است که یک مقام انگلیسی. جلوی اعلیحضرت گفته است که: «خاندان علم از قدیم 
با ما بوده‌اند و من خیلی حجالت کشیدم که این چنین حرفی را جلوی شاه زد» شاید 
این را خوانده باشید. علم گاهی لن ترانی‌هایی هم. علیه انگلستان در خاطراتش 
می‌نویسد. ولی پدرش (شوکت الملک ) از قدیم و ندیم با انگلستان بسود و پسرش 
هم ارتباط داشت. مثلا در داستان ۱۵ خرداد ۴۲ که علم می‌گفت: «می‌زنيم و طوری 
نمی‌شود!» شاه هم واقعا فکر می‌کرد که انگلستان چنین خواسته‌ای دارد. شاه کسی 


جهانگیر تفضلی به امیر اسدانته علم وزیر دربار شاه معرفی شد و کم کم به دربار راه پید! کرد و رابطه‌اش با 
علم نزدیک‌تر شد. در نخست وزیری علم در سال ۱۳۴۲ معاون نخست‌وزیر شد و علم را (خبان) خطاب 
می‌کرد. بعدها وکیل مجلس و سناتور انتصابی مجلس سنا و رییس لژیون خدمتگزاران بشر شد. در آبان ماه 
۳۵۶ از دنیا رفت. 

اس محمد ابراهیم ان علم. (۱۲۵۹ - ۱۳۲۲) مشهور به شوکت‌الملک دوم. زمین‌دار بزرگ و حاکم منطقه 
پیرجند, جنوب خراسان و سیستان. در سال ۱۲۵۹ خحورشیدی در بیرجند زاده شد. وی از چهره‌های موثر در 
تاریخ اپران در اواخر دوران قاجار و آوایل دوران پهلوی بود. محمد ابراهيم حان علم در جوانی به قدرت 
رسید و به فرمان مظفرآلدین شاه . حاکم بیرجند و جنوب خراسان شد و لقب شوکت‌الملک دوم به وی اهدا 
شد. او و خاندانش. مشهور به همکاری با سیاست‌های بریتانیا در ایران بودند. پس از امضای معاهده سال 
۷ پاریس. بین ایران و انگلستان که به موجب آن ایران از کلیه حقوق خود بر هرات و افغانستان چشسم 
پوشید. انگلیسی‌ها در راستای استراتژی منطقه‌ای توجه خود را به نواحی شرفی ایسران به ویژه خراسان و 
سیستان معطوف داشتند. در نتیجه در سال ۱۸۷۲ میلادی. دولت بریتانیا: پیوند پنهانی را با امیرعلم صان 
شوکت‌الملک برقرار کرد و مقرر شد با پول انگلیس یک ارتش محلی در آن منطقه تأسیس شود و مرزهنای 
شرقی ايرآن را حفاظت کند و در عين حال سدی در برابر توسعه‌طلبی روسیه تزاری در جهت مستعمره هند 
باشد. در پی این سیاست خاندان علم سلطه بی‌رقیب خود را بر سراسر خطه شرقی ایران برقرار ساخعت و 
به یک دولت خودمختار محلی تبدیل شد. ناصر‌الدین شاه این نقفش شاندان علسم را در ۱۸۷۴ مسیالادی بنه 


رسمیت شنانعمت و وی رابه سمت اهیر تومانی قشون ایران متصوا بت گرد. 


پرویز ثابتی / ۲۱۵ 


بود که از انگلستان به خاطر بلایی که سر پدرش آورده بودند هم تنفر داشت و هم 
ترس. شاه خمینی و بیشتر اخوندها را نیز چون عوامل انگلیسی می‌دانست. فکر 
کرده بود وقتی علم می‌گوید باید خمینی را سرکوب کرد باید انگلیسی‌ها موافق این 
نظر باشند. 


* البته تصور می‌کنم که شاه آن نوع نگاه را به هویدا نداشته است. 


نخیر! امیرعباس هوبدا با انگلستان مربوط نبود حتی جمشید آموزگار هم مربوط 


نبود. 


* علت طولانی شدن نخست‌وزیری هویدا" چه بود؟ وابستگی؟ جلب 
اعتماد؟ باج دهی؟ ۱۳ سال نخست‌وزیر بود یعنسی شاید طولانی تسرین 
ریاست دولت در طی تاریخ ایران از ٩‏ بهمن ۱۳۶۳ تا مرداد ۱۳۵۹. 

شاه دریافه بو که هویدا؛ سیاستمداری قابل اعتماه و مایر اسست. هیچگونه 

ارتباط مخفی خارجی ندارد. شاه به پاکروان گفته بود: «بعضی‌ها ممکن است فکر 
کنند من برای اينکه او دوست نزدینک منصور بوده است او را جانشین منصور 
کرده‌ام ولی واقعیت این است که من لیاقت هویدا را موقعی که وزیر دارایی بود و 
دالوا اویش شرت می‌کره خرباشم دبا همن هبل به اد ماموزیست تشکیل 
دولت جدید را دادم. البته اینجا شما شاید فکر کنید که به خاطر نزدیکی و دوستی با 
هویدا, من انها را می‌گویم ولی هویدا کینهای از کسی نداشت. و با تنها کسی که 
ناراحتی پیدا کرد اردشیر زاهدی بود و بعد امیرانی که دوست زاهدی بود که به وی 
فحش می‌داد. هویدا گرچه بسیار مدب صالح, سالم و مردم دار بود ولی بی‌ایراد 
نبود. من از بسیاری از انتصابات او نزد خود او به شدت انتقاد می‌کردم و برای 
کم ها ما با دم اد 
شاه بوده و از خحود اختیاری نداشته است باید بگویم از بسیاری دیگر از 
نخست‌وزیران بعد از ۲۸ مرداد می‌توانسته در اه اگر با آن موافق 


سد از بهمن ۳ مر داد ۵۶ 


/ در دامگه حادثه 


نبوده با شاه بحث و گفتگو کند ولی آخرالامر البته به نظر شاه تسلیم می‌شده اسست. 
باید دید اگر هویدا با شاه درگیر و از کار کنار می‌رفت چه کسی جای او را 
می‌گرفت. هوشنگ انصاری که نام نیک هویدا را نداشت؟ با جمشید آموزگار که 


تدبیر و مردمداری هویدار را" 


۰ مشکل هویدا با اردشیرخان. تصور می‌کنم که زیاد برجسته نیست " البته 
روایت جو دش را شنبد ها اما شسما لاز دانسد. دی 2 
عودس 1 حم مسی توصسح 
یفرمایید. 


اردشیر زاهدی چون در جریان ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ نقش مهمی بازی کرده بود؛ 
نخست‌وزیر شدن فردی مانند هویدا را برنمی تابید و پس از اينکه از سفارت ایران 
در لندن برگشت و وزیر امور خارجه شد. به هیات دولت نمی‌رفست و در جلسات 
شرکت نمی‌کرد... در تمام مدت شاید ۳بار در ۳ مراسم و مناسبت مهم به هیات 
دولت رفته بود. داستان برکناری آو از وزارت آمورخارجه اين بود که هر ساله به 
مناسبت ۴ آبان به مقامات و کارمندانی که خحدماتی کرده بودند. نشان و مدال 
می‌دادند. دربار به نخست‌وزیری می‌گفت که تا مهرماه لیست افرادی را که باید 


۱- متوند ۱۳۰۶ کرمانشاه. 

۲- اردشیر زاهدی: #روز به روز مردم اظهار نارضایتی می‌کردند. جریان کمبود برق و .. پیش آمد که 
اعلیحضرت ناراحت‌تر شدند و خود من هم عریضه‌ای بارها به حضورشان نوشته بودم و به ایشان اصرار 
کردم که چون این جریان است. من را اجازه بدهند مرحص بشوم... بعد فرمودند نه... دستخط فرمودند که 
نه.. شما آنجا باشید این جریان هم تا چند هفته دیگر عوض می‌شود. به ایشان عرض کردم که این هویدا را 
ممکن است بفرستید. حتی ا میلیون هم بهش بدهید برود برای اروپا و کیب بکند یبا بفرستیذش دانمارک 
ی... بعد اعلیحضرت فرمودند که این آمد اینجا و من حجالت کشیدم و بالاخره بهش گفتم که بياید در 
وزارت دربار و این بود که به من فرمودند از انجا از کالیفرنیا آمدم رفتم به جنوب فرانسه. مرحوم علم که 
سرطان داشت و آنجا مریض بود که با او صحبت کنم چون به او هم چیزی گفته نشلده بود. وقتی اعلام 
کردند این می‌شود وزیر دربار که مرحوم علم یک کاغذ خیلی ژانتی حضور اعلیحضرت عرض کرد و استعفا 
کرد و از آن طرف هم اعلیحضرت از کارهاش قدردانی فرمودند و اینها پخش شد در آن وقت. بعد از آنکه 
مرحوم هویدا آمد و شد وزیر دربار و اعلیحضرت دست خط نخست‌وزیری را دادند به آقای آموز کار و را 
مامور کردند. شنیده شد که بعضی از و کلا را آقای هویدا می‌خواهد و علیه آموزگار تحریک می‌کند و این 
تحر یکات نتیجه‌اش این شد که متاسفانه دیدیم.»[در گفتگو با رادیو بی‌بی‌سی. ص ۲۲۳ و ص ۲۲۵] 


۳ یک بار در حضور دیگر وزیران. زاهدی او را به باد دشنام گرفت [تاریخ ۲۵ ساله ص ۳۱۶ 
یک ب ور دی بر به ب 4 شر بخ ت‌ 


پرویز ثابتی / ۲۱۷ 


نشان بگیرند بدهید. نخست‌وزیری از همه جا لیست گرفته بود و وزارت خارجه 
نمی‌فرستاد و هرچه وزیر مشاور نامه نوشته بود. نفرستاده بودند و می گفتند 
می‌فرستیم اما نمی‌دادند... 

تشریفات دربار فشار می‌آورد و هویدا به شاه گفته بود: «تشریفات مرتبابه ما 
فشار می‌آورد. اما وزارت خارجه به ما لیست افراد را نمی‌دهد و ما تنها منتظر آنها 
هستیم» و شاه هم در پاسخ گفته بود که: «وزارت خارجه چرا نداده؟ اصلا وزارت 
را به تشریفات می‌فرستد. پس از یک هفته وزارت خارحه لیست به تعویق افتاده را 
می‌دهد. نخست‌وزیری نامه‌ای به وزارت خارجه می‌نویسد که زمان منقضی شده و 
فرصت تمام شده و لیست‌ها را به وزارت خارجه بازیس می فرسستد. در این موقع 
زاهدی یک نامه مملو از توهین و بی‌ادبی به هویدا می‌نویسد؛ البته من متن نامه را 
نخوانده‌ام اما هویدا برای من تعریف کرد که متن آن. فحش‌های چاله میدانی بود. 


هویدا می‌گفت: «اين نامه را نزد اعلیبحضرت گذاشتم و گفتم قربان! نخست‌وزیری که 
بنده را مر نحص بفر مایید 4 شاه هم عصبانی شده و گفته بود که این مرد. دیوانه امست» و 
بعد نصرت‌الّه معینیان را صدا می‌کند که: «به زاهدی بگویید برود خانه‌اش! و به هویدا 


۱- معینیان. فرزند محمود. متولد ۱۳۰۰ اصفهان. ابتدا به مطبوعات رفت و بعدها در روزنامه آتش (سیدمهدی 
میراشرافی) مقاله نوشت و بعدا سردبیر شد منتقد جدی دولت مصدق بود و پس از ۲۸ مرداد نشان درحه 
دو لیاقت گرفت. و بعد نخست به ریاست اداره کل انتشارات و رادیو و بعد ریاست اداره کل تبلیغات. 
منصوب شد. با تشکیل «ساواک» به تیمور بختیان نزدیک شد. بعدها در اوانعر دهه ۳۰ به معاونت نفست- 
وزیر منصوت شد. در کابینه علم به وزارت راه منصوب شد و مشهور است که ضدروس‌ها بو ده است. سیس 
مذتی وزیر مشاور و بعد عضو هیئت اجراییه حزب ايران نوین (حسنعلی منصور) شد و به جهت اختلاف با 
عطاء له خسروانی نتوانست به قائم‌مقامی جرب پرسذ و در کایینه متصور به وزارت اطلاعات منصوب شد. 
سودای نخست‌وزیری داشت و بعد با منصور احتلاف پیدا کرد و مدتی می‌خواست حزت سیاستی تاسیس 
کند. در سال ۲۳ علم به وزارت دربار منصوب شدذ و پس از مدتی رییس دفتر مخحصوص شاهنشاهی. 
رحیم هیراد را بازنشسته کرد و در آذرماه ۱۳۴۵ طی حکمی از طرف شاه تصرت‌الله معینینان به سمت 
ریاست دفتر مخحصورصس شاهنشاهی انتتعات شد. و حدود دواز ده سال در این سمت باقی مانسل. در ۲۶ دیماه 
۷ شاه و برحی از اعضای دفتر شاهنشاهی نیز (از جمله نصرت لته معینیان) به همراه وی از ایران تارج 
شدند. البته برخی معتقدند که وی قبل از آن مار ج شده بود. وی پس از مدنی از شاه نیز جدا شد. [نجسی. 


1 


تاص : ناد بر ان سا عصب رضاشاه و محمد: ضاشا تهسر ان انتشارات انیت جات ول ۱۳۷۳ 
بر سا د ۳ بر ی هی و ۳ هی : بهسر ۳ م۰ + سب و 


۸ در دامگه حادثه 


زا اسر را : . ۱ 
می‌گوید فورا خلعتبری . قائم مقام وزارت‌خارجه را به عنوان وزیر حارجه معرفی کنید!». 
از اینجا بود که دشمنی و عناد اردشیر زاهدی با هویداء تشدید شد. 


ص ۳۶۹ رجال عصر پهلوی (نصرت‌الله معینیان) به روایت اسناد ساواک تهران, انتشارات مرکز بررسی اسناد 
تاریحی وزارت اطلاعات. جاپ او 2۴ ص۳۱ عاقلی. باقر؛ شرح حال رحال سیاسی و نظامی معاصر 
ایران. تهران. نشر گفتار با همکاری نشر علم. ۱۳۸۰هش. چاپ اول. ج۲ ص ۱۵۱۰. هروی. مهدی؛ و 
سمیعی, احمد؛ ۲۲ سال نخست‌وزیر در ۳۷ سال. تهران: نشر گل. جاپ اول. ۰.۱۳۸۴ ص ۴۸۲ الموتی. 
مصطفی؛ بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ لندن. جاپ پکا. ۱۳۷۵ شمسی. ۱۹۹۶م ج۳ 
ص ۴۲] 

۱- عباس علی خلعتبری. فرزند اعتلاالملک. متولد ۱۲۹۱ تهران. دکتری حقوق قضایی. مدتی سفیر و وزیر 
مختار ایران در ورشو بعد از انقلا. در سال ۸ ا(عدام شد. وی به عنوان وزیر خارجه در ۱۵ فروردین 
۷ طی گفتگویی با خبرنگاران گفت: گروه‌های افراطی. خواهان بازگشت ايران به قرون وسطی هستند!" 
در ۸ دی ۱۳۵۱ زاهدی سفیرکبیر ایران در آمریکا شد و خلعتبری دبیرکل پیمان سنتو و قائم مقام وزارت 
خارجه. وزیر خارجه شد. البته در ۲۲ شهریور ۱۳۵۰ در کابینه هویدا به عنوان وزیر خارجه معرفی و زاهدی 
از کابینه خارج شد. 

۲- اردشیر زاهدی در سال ۱۳۲۸ به سفارت ایران در واشنگتن منصوب شد و به مدت دو سال در این مقام 
خدمت کرد. وی در سال ۱۳۴۰ به ایران باز گشت و در سال ۱۳۴۱ در دولت امیر اسدالله علم سفارت کبرای 
شاهنشاهی ایران در لندن در دربار سنت جیمز را به عهده گرفت. زاهدی به امر شاه فقید ایران در سال 
۳۵در دولت امیر عباس هویدا به وزارت آمور ار حد ایران منصوب شد و زاهدی در این سمت موسسه 
روابط بین‌المللی را تاسیس کرد که جوانان با استعداد ایرانی پس از طی دوره به عنوان کارمندان سیاسسی در 
سفارتخانه‌های ایران در اقصی نقاط جهان به کار مشغول می‌شدند. از اقدامات دیگر زاهدی پایه‌گذاری و 
تاسیس باشگاه آبرومندی برای کارمندان آن وزارتخانه و هیات‌های سیاسی مقیم تهران بود. مامورین آن 
وزارتخانه همواره از کوشش زاهدی برای بهبود زندگی کارکتان و لاش او برای استفاده از هر فرصتی 
جهت اعتلای نام ایران یاد می‌کنند. اردشیر زاهدی با هویدا تجانسی نداشت و روش او را در اداره امسور 
خحلافت مصالح کشور و پادشاه می‌دانست بدین سیب حتی در حلسات هیات دولت شرکت نمی کرد اردشیر 
به‌دلیل این نارضایی بارها استعفای خود را به شاه تقدیم کرد لیکن به اصرار معظم له که از کاربرد زاهدی 
اطلاع داشت به انجام وظیفه ادامه می‌داد. سرانجام دامنه این ناهمگونی چنان بالا گرفت که پادشاه ناچار شد 
استعفای وی را بپذیرد. گفتنی است که در آن زمان حطوط اصلی سیاست خحارجی ایران به وسیله شاه تعیین 
می‌شد و آردشیر گزارشات ود را مستفیما به پادشاه تقدیم می‌کرد. لیکن مسایل جاری اداری و روش 
هویدا در دخالت دادن روابط شخصی در آموريی شه با اصول وزارت خارجه منافات داشت ادامه ایین 
همکاری را ناممکن می‌کرد. بعد از گران شدن بهای نفت و روابط نزدیک بین ايران و امریکا ضرورتا باید 
سفارت شاهنشاهی در واشنگتن به فردی صالح سپرده شود که قادر باشد منافع ایران را به نحو احسن حفظ 
کرده و بتواند دسیسه‌های جناح‌های سیاسی آمریکایی را که مخالف نیرومندی ایران بودند. عشی کند. در 


اینجا شاه از زاهدی دعوت کرد که در آن مقطع حساس. سفارت در واشنگتن را پپسذیرد در ۸ دی ۱۳۵۱ 
اردشیر عازم واشنگتن شد. زاهدی در آن دوره علاوه بر سفارت ايران در آمریکا مقام سفیر آکردیته اسران در 


کویا: مکزیک و ونزوئلا را نیز عهده‌دار بود که تا انقلاب اسلامی آن سمت را عهده‌دار نود و موفق شد 
سفارت شاهنشاهی در واشنگتن را به پاری ارتباطات دوستانه‌ای که با دولتمردان و نماینگان کنگره آمریکا 


ی اد 


پرویز ثابتی ۲۱۹7 
* وائعا تحلیل شما از هویدا جه بود؟ 


گفتم که هویدا فرد باشرفی بود. 


٩‏ شرف به چه معنایی؟ 


شرف این است که انسانی بود که دروغ نمی گفت. توطله گر نبود. دزد نبود. ولی 
خوب به هر حال اهل مبارزه و رویارویی نبود که مثلا تصور بفرمائید که حودش را 
با شاه درگیر کند و معتقد بود که: «شاه دارد خدمت می‌کند و ما باید به وی کمک 


کنیم.» 


۰ یعنی واقعا استبداد و خودکامگی و ... را نمی‌دید؟ 

شما بایند حد و حدود استبداد را در نظر بگیرید. در منطقه خاورميانه و 
کشورهای مشابه رژیم شاه از همه دمکراتیک‌تر بود. آزادی‌های اجتماعی و 
اقتصادی کاملا وحود داشت. درباره آزادی‌های سیاسی باید گفت که تجربه شاه با 
7 
گویند کسام دی در ری ره 

که ای مرا میاه هن فرای میاه که مات خرچ 

روزی با هویدا در ۲ نخست وزیری. درباره گروه‌های چریکی و.. صحبت 


داشت. به یکی از ژُ مر اکز ز مهم مشاوره و تصمم گیری در مورد مسایل ب بین المللی و به‌ویزه ایرآن تبدیل کند. از 
دآمان چنین مر کزی بود که ایران توانست به جدیدترین سلاح‌هایی که یس از ال جلنوی ارسش تجاوز کر 
عراق : 


۲ بر و ۱ رن ۲ 
ر را در دست خلبانان و ناویانی که که در آن دو ره تعلیم یافته بودند بگیرد و از یک سفار تخانه معمولی به 


مر دح کزی تبدیل شود که شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی امریکا برای ورود به به ان سر و دست می‌شکستند 


۲ 2 ۲ ۲ 
[وب‌سایت ازدشیر زاهدی ] در ۲ شنه ۱۵ خرداد ۱ علم می گوید: رامعم به ار از له سیر ر زاهدی عر ضب کردم 


که ناز مي‌کند. می‌گوید می خر آهم پروم شرت خارج کار ؟ شصنم. فر مودند بگو سر ود به سلامت... (ص ۳۹۰ 
بادداشت‌هایی علم. جلد ۲] 


۰ / در دامگه حادثه 


می‌کردیم و می‌گفتم که: «اینها سیانور ‏ به همراه دارند وقتی قرار ملاقات می‌گذارند. 
سیانور زیر دندانشان است که اگر دستگیر شوند. فورا قورت بدهند و باعت مرگ 
سریع بشود...» هویدا گفت که: ۲۶ تا از این قرص سیانورها را به من بدهید!». گفتم: 
«برای جه کاری می‌خواهید؟» در جواب گفت که: «اگر یک وقتی اتفاقی اقتاد. ما هم 
قورت بدهیم!». گفتم: «شما برای چه؟»... حالا هنوز. هیچ خحبری نبود و حدود ۵-۴ 
سال قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ بود. 


* یعنی منتظر وقوع انقلاب بود؟ 

نه در آن سال‌ها! اما فکر می‌کرد که روزی ممکن است کودتایی بشود و یک 
اتفاقی شبیه به آن بیفتد. اما در سال آخحر به من گفت: «با این شیوه‌ای که شاه دارد 
جلو می‌رود. یعنی این که همه چیز تمام شد» و من هم به وی گفتم که: «اگر 
حادئه‌ای رخ دهد. کسی با شما کاری ندارد. کاری که این افراد دارند با شاه اسست و 
نصیری و من و سلسله مراتب این‌هاست. دیگر کسی به شما کاری ندارد» و البته من 
هم نمی‌دانستم که اینطوری می‌شود و این وحوش این جنایت‌ها را می‌کنند! 


۰ و بعد آغاز ماحراهای دهه ۰ که هویدا نخست‌وزیر ایران سود و شسما 
هم در ساواک مدیرکل اداره سوم ساواک. آیا قصد و برنامه‌تان ظاهرا و 
بیشتر آرام نگه‌داشتن مملکت بود و نوعی ایجاد ثبات اما بخش جالسب 
داستان این است که تمام حرکت (مسلحانه به قول شما «خرایکاری‌های 
مملکت») هم در این جند سال رخ داد. 

به وجود آمدن گروه‌های مسلح و تروریستی. ربطی به نخست‌وزیری هویدا 

نداشت. یک موج جنگ چریکی و تب حرکات مسلحانه در دنیا به وجود آمده بود 
که به ایران نیز سرایت کرده بود. دهه ۶۰و ۷۰ میلادی. مصادف بود با جنگ 
۰ ۲ ۲ ۰ ۷ ۰ 5 ۳ ۰ ۳۹ ۳ ۰ 
چریکی در ویتنام . امریکای جنوبی و فلسطین و سازمان‌های مخالف رژیم شاه نیز 
تحت تاثیر این حو دست به این اقدامات زدند. گروه‌های چریکی در آلمان. ایتالیا و 


۱- اسید سیاندریک ۰ ۵06 
(۱975 ۸۵۲۱ 30 ممونع5 - ۱955 ملد ۱ ) والمطصصه) یک ومصاین۷۷/۵ صقصاع: ۷ ۲۳8۵ -2 


پرویز ثابتی 7 ۲۳۲۱ 


ژاپن که بسیار هم دمکراتیک بودند. نیز فعالیت می کر دند. 


۲ ۱0 ۲ ۰ 
* و ناصر عامری وقتی شد دبیرکل حزب مردم. شروع می‌کند به انتقاد از 
دولت؛ آیا واقعا آزادی بیان بود یا امری ظاهری؟ 


ناصر عامری. دوست هویدا بود. او فکر می‌کرد در نقش دبیرکل حزب مردم. این 
آزادی را دارد که از کارهای دولت. انتقاد بکند ولی شاف برخصی از این انتفمادات را 


تحمل نمی‌کرد. 


۰ یعنی ناصر عامری یا کنی را؟ چون شنیدم که نقاط ضعف دولت را گفت 
و به مذاق هویدا. خوش نیامد. 


دکتر علینقی کنی برخلاف عامری که دوست هویدا بود. با هویدا همیشه 
مخالف بود و از دوستان و محارم علم بود ولی برخلاف علم فردی صالح و سالم و 
درستکار بود. کنی در چند میتینگ انتخاباتی. حرف‌هایی را علیه هویدا و دولست زده 
بود که شاه در روزنامه‌ها خوانده و بسیار تاراحت سده بود." هویدا به من گفت: 


۱- بر اساس عملکرد دبیرکل‌های حزب مردم طی هیجده سال فعالیت. می‌توان سیر فعالیت‌های آن را به سه 
مرحله به شرح ذیل تقسیم نمود: ۱- دوره‌ی تثبیت: این دوره به دبیر کلی اسداللّه علم از اردیبهشت ۶ تا 
شهریور ۱۳۳۹ طول کشید: دررخشان‌ترین دوره‌ی فعالیت این حزب محسوب می‌شود. ۲- دوره‌ی تزلزل: این 
دوره به دبیرکلی پروفسور یحیی عدل از شهرپور ۱۳۳۹ تا اردیبهشت ۱۳۵۰ را شامل می‌شود: ۳- دوره‌ی 
ضعف و انحلال: این دوره از اردیبهشت ۱۳۵۰ تا پایان سال ۱۳۵۳ را در برگرفت که به ترتیسب با دبیرکلی 
علینقی کنی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ -۲ مرداد ۱۳۵۱). پروفسور یحیی عدل در دوره‌ی دوم (۴ منرداه ۱۳۵۱ - 
۵ تیر ۱۳۵۲ ناصر عامری (۶ تیر ۳۲ - ۸ دی ۱۳۵۲) و محمد فسائلی (۲۳۲ دی ۱۳۵۳ - اسفند/۱۳۵۳) 
تداوم یافت و در نهایت با اعلام رسمی تشکیل حزب واحد رستاخیز مت ایران در فروردین ۱۳۵۴. شاه این 
حزب را همراه سایر احزاب رسمی وقت متحل اعلام کرد. 

۲- علینقی کنی. متولد ۱۳۰۴ تهران - ریاست دفتر نخست‌وزیری :در ۱۳۴۱ در کابینه علم معاون اداری و 
اجرایی نخست‌وزیر بود. در ۱۳۴۶ دبیر کل حزب و لیدر حزب اقلیت؛ در اواعر مدت کوتاهی وزیر مشاور 
و سرپرست اوقاف بود. او تقاط ضعف دولت را عیان می کرد و در ۱۳۵۰/۶/۳ در تهران و در ۱۳۵۱/۲۶۲۰ 
در اصفهان. در یک میتینگ به شدت دولت هویدا را مورد انتفاد قرار داد و جرب کم‌کم در میان مردم 
موقعیتی یافت اما دولت خوشش نیامد و او را برکنار ساختند. در ۱۳۵۱/۵/۴ در آستانه انتخابات مهم انجمن 
شهر کنی استعفا کرد و کنار گذاردن او بنا به خواسته هویدا بود زیرا کنی. هویدا را قادر به اداره امور کشور 
نمی دانست. 

۳- دوره‌ای جنجالی حزب مردم با دبیرکلی علینقی کنی شروع شد. تمایز عمده‌ی این دوره با دوره‌ی قبسل. 


۲ / در دامگه حادثه 


در انتقادات بی‌پروای حزب اقلیت مردم علیه حزب اکثریت حاکم بود. کمیّت و شدت انتقادات در این دوره 
به حدی افزایش یافت که عملا هیات حاکمه بارها با توسل به ترفندهایی درصدد برامد جرب را کنترل و 
حتی تضعیف نماید. به‌گونه‌ای که طی چهار سال فعالیت حزب در این دوره دبیر کل‌های آن چهار بار عوضس 
شدند. سابقه‌ی کنی نشان می‌دهد که او از موسسان و فعالان حزب مردم از همان دوره‌ی ول بود؛ از این‌رو 
او نیز از همراهان و یاران باسابقه‌ی علم محسوب می‌شد و از همین طریق به سرعت پلکان ترقی را طی 
نمود. و گویا تصدی دبیرکلی حزب از سوی او نیز با اعمال نفوذ علم میستر شد. انتضاب کنی به عنوان 
دبیر کل با حاشیه‌هایی همراه بود؛ از همان اوان دبیرکلی او زمینه‌ی مخالفت عده‌ای از اعضای مور حزت با 
کنی را فراهم آورد؛ از حمله دو معاون دبیرکل یعنی هلاکو رامبد و کاظم جفرودی. در اعتراض به این امر 
از سمت خود استعفا کردند. با این احوال دوره‌ی کنی با تحول و جنب‌وجوش بسیاری در حسزب مردم 
همراه بود. حضور وی به یک دهه رکود حزب در دوره‌ی عدل پایان داد. سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های وی در 
اوایل دبیرکلی‌اش, بسیاری از افراد فعال ولی منزوی حزب را به عرصه‌ی فعالیت‌های حزبی کشاند. این امر 
محبوبیت کنی را در حزب مردم به دنبال داشت. از یک‌سو بی‌پروایی او و توانایی‌اش در جلب افکار عمومی 
و از سوی دیگر شرایط اجتماعی جامعه‌ی وقت ایران. زمینه و بهانه‌ی لازم را ایجاد کرد تابه هر بهانه‌ای 
علیه دولت و حزب حاکم تبلیخ نماید و اوضاع اجتماعی را نشانه‌ی ب ی کفایتی دولتمردان قلمداد کند. شدت 
یافتن این انتقادات. ناحرسندی شاه از صراحت او را به دنبال داشت که همین امر سبب استعفای او بعد از 
چهارده ماه دبیرکلی حزب گردید. رفتن کنی همچون آمدنش با شایعات فراونی همراه شد. عده‌ای صراحت 
زبان او. یعنی سازش ناپذیری‌اش. و افرادی نیز مداعلات بیرونی را عامل استعفای او اعلام کردند. البته اسناد 
دیگری حاکی است که شاه از سخنان کنی درباره‌ی فساد اداری. جو خفقان‌آمیز کشور. ارضایتی عصوعی و 
رسالت دولت وقت برای تأمین منافع آمریکا برآشفته بود. علم که کنی را تحت حمایت خود در حزب قرار 
داده بود در خاطراتش نقل کرده است که شاه گاهی نیز به انتقادات کنی توبحه می‌کرد. وی در خحاطرات روز 
۵ خرداد ۱۳۵۱ خود خاطرنشان ساخته است: «در شرفیابی کوتاه. گزارش شکایت دکتر کنی. دبیر کل حزب 
مردم را تقدیم کردم که مدعی است هر کس مقامی دولتی دارد. بسه محصسضی پیوستن به حزب [مردم] از 
سمتش بر کنار می‌شود؛ از حمله مدیر یک دبیرستان دولتی را نام برد. شاه خیلی اراست شد و عکس‌العمل 
خیلی شدیدی به خرج دادند و بلافاصله به نخست‌وزیر تلفن زد که کنی در شکایتش محق بوده است. سابقاً 
شاه این گونه مسائل را با بی‌اعتنایی رد می‌کرد.» اما هنگامی که دامنه‌ی این انتقادات شدت یافت. شاه تحمل 
خود را از دست داد؛ زیرا کنی پایش را از گلیم خود درازتر گذاشته و تخحطی کرده بود. از نظر زمانی عزل 
کنی در ایامی روی داد که او از مدت‌ها پیش در حال سفرهای تبلیغی به شهرهای مختلف کشور به منظور 
ترغیب اعضای حزب به شر کت در انتخابات انیجمن‌های شوراها بود. کتی در همه‌ی این سفرها با امستقبال 
عمومی مواجه می‌شد. بسیاری از کمیته‌های حزبی شهرهاء که در دوران طولانی رکود به سر می‌بردند با 
امدن کنی به تحرک تازه‌ای روی آوردند. و اعضا خود را برای شر کت در انتتعابات و رقایت با حزب حاکم 
آماده کردند. در واقع او روزبه‌روز در میان اعضای رده پایین حزب محبوبیت می‌یافت. ایین شهرت ببرای 
دست‌اندر کاران محافظه‌کار حزب تحمل‌پذیر نبود. این گروه به سرعت دست به کار شدند و ببا تشکیل دو 
جناح به رهبری بحیی عدل و هلاکو رامبد با یاری گروهی از مقامات سیاسی تارج از حزب. علیه کی 
موضع گیری کردند. آنان می‌خواستند مانع انحراف حزب از مأموریت محوله شوند و البته زمینه‌ی عزل کی 
رانیز فراهم سازند. چنین به‌نظر می‌رسد که امر غیرمنتظر ه‌ای رخ داده بود. برای اوئین بار هصزب مردم در 
جایگاه واقعی حزب اقلیت فعالیت می‌کرد. کنی در یکی از سخترانی‌های حود بعد از انتفاداتی از دولت: 
«حزب حاکم را به صورت یک محیط کثیفی» ذکر کرده برد که همین آمر ناراحتی هویداء نخست‌وزیر وفت. 


۳ 


پرویز ثابتی ۳۳۳ 


«اعلیحضرت از حرف‌هایی که دکتر کنی زده است. بسیار بدشان آمده و می‌خواهند 
از دبیرکلی حزب مردم. برکنار بشود . فکر می‌کنید چه کسی برای اين کار مناسب 
است؟. من گفتم: «خود من. چطورم؟» و هویدا در پاسخ من گفت: «می‌خواهی 
دبیرکل حزب مردم بشوی؟. آخر تو از ساواک» مردم چه ها خواهند گفت؟». من 
گفتم: «یک شرط دارد و آن هم این که شما یک مناظره با 460206 تلویزیونی 
بگذارید و شما به عنوان دبیرکل حزب ایران نوین و من هم به عنوان دبیرکل حزب 


را به دنبال داشت. هویدا نیز که قصد مقابله با او را داشت. گزارش این سخنرانی راب به اطلاع شاه رساند. 
شاه نیز دستور برکتاری کنی را صادر کرد. عزل کنی یکی از بحران‌های بزرگ حزب مردم را در طی پانزده 
سال فعالیت به دنبال داشت: زیرا به دنبال عزل آو و اعمال نفوذ دست‌اندرکاران حنزب به منظور معرقی 
اشخاص مورد نظر خود برای نمایندگی انتخابات تمن‌های ثهر و در یه سلب دی د کار عمل 
کمیته‌های حزبی شهرستان‌ها: بسیاری از این کمیته‌ها: نظیر کمیته‌های حزب در اهواز: زاهدان. خرمشه 
فیروز آباد و... به طور دسته‌جمعی آز حزت استعفا کر کردند و بعضی نیز دسته‌جمعی به حبزب ایبران نویر 
پیوستند. [آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی. شماره بازیابی پرونده ۱۶۶,۱۶۷,۱۵۴ ۱۶۴ ۱۶۳: اسدالله علم. 
گفتگوهای من با شاه ترجمه‌ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی, تهران طرح نی ۱۳۷۱: ص ۳۵۲ جلال عبده. 
چهل سال در صحنه. تهران. موسسه خدمات فرهنگی رسا. ۱۳۶۷ ص ۵۷۴]. " با اعلیحضرت. وقتی به 
سعدآباد رسیدیم فرمودند این دکتر کنی چه غلط‌هایی کرده است؟ عرض کردم نمی‌دانم. فرمودند. بلی در 
اصفهان میتینگ داده و گفته است. این دولت یک دولت ارتجاعی است و به علاوه اگر انتخابات شهرداری‌ها 
و انجمن‌های ولایتی آ ازاد پاش حرب ما خواهد برد او حطور به شود جرات دام ات بگوید فوات مس 
دولت ارتجاعی است. انیا جطور ممکن است این حرف را بزند که انتخابات در سلطنت من ازاد نیست؟ 
چطور انتخابات را می‌برد؟ با پشم خایه‌اش می‌خواهد اکثریت را ببرد؟ گه خورده است همچر ۳ کرده 
است! و.. دیدم عصبانی است حرفی نزدم. فکر کردم از ۲ حالت خارج نیست يا سیاست شاهنشاه مجبور 
هستند کسی را که چنین علیه دولت قد افراشته کنار بزنند که دیگر دلیل و برهان قایده‌ای ندارد و با این که 
دولت. توغولی کرده است... [یادداشت‌های علم جلد ۲ صی ۲.۳۰۲ سوایق ناصر عامری نشان می‌دهد که 
وی بعد از اتمام تحصیلات دانیگاهی از دانشگاه یوتا در آمریکا. در سال ۱۳۳۳ به ایران باز گشست و در 
سازمان عمران کرمان (از سازمان‌ها 8 امریکا به ایران» مشغول کار شند. در ایسن 
شغل سلسله مراتب اداری و مدیریتی را تا مدیر ر اجتماعی و عمرانی دهات در وزارت کشور طی 
کرد و بعد از آن به معاونت بانک مرکزی ایران نایل آمد. سست‌های دولتی دیکر وی در متابع عبارت‌اند از: 
ریاست صندوق اعتبارات کشاورزی. ریاست صندوی توسعه کشاورزی. مسئولیت پخش توسععه در وزارت 
کشون ر.ک: آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی. شماره بازیایی پرونده ۱۵۰ صصی ۲۳۵ و ۲۲۴ ۰۲۰۵ ۱۶۴ 
همچنین: استاد لانه جاسوسی امریکا, احزاب سیاسی ایران. تهران. مر کز نشر اسناد لانه جاسوسی امریکا. 
۶ ص ۴۲ " آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی. شماره بازیایی پرونده ۱۶۶ صصی ۲۳۵ -۲۳۴ 
۱- یکی از مقام‌های ساواک: علینقی کنی. در خانه بدری خانم ( مادر سپهبد خواجه نوری ) تریاک می‌کشید 
و هویدا هم در کمپین انتخاباتی‌اش گفت که: «آنهایی که می‌روند خانه بدری خاني منقل‌شان را جاق 
می‌کنند. حالا برای ما شاخ شده‌اند, 


۶ / در دامگه حادثه 


مردم در اين مناظره تلویزیونی شرکت کنیم و بگذارید که من حرف‌هايم را بزنم 
بعد از آن در افکار عمومیء مساله ساواک و امنیتی بودن من مطرح نخواهد بود. 
هویدا گفت: «تو جه می‌خحواهی بگویی؟»: گفتم که: (من می‌دانم چه بگويم. انتقاد 
می کنم از سیاست دولت» هویدا گفت: «آقای کنی که ۱/۱۰ تو حرف نزده 


اعلیحضرت او را نمی خواهد!». 


* اما واقعا می‌پذیرفتید؟ شخصیت ابتی در دی ماه ۱۳۹ و بصد در عیسد 
۰ و همچنین بعد از آن در تلویزیون تحت عنوان مقام امنیضی ظاهر 
شده بودید و حالا واقعا می‌خواستید در قالب دبیرکل حزب مردم ظاهر 
بشوید؟ شما که دوست هویدا بودید آن وقست در حزب اسدائه علم 
حضور پیدا کنید؟ اصلا جمع اضداد می‌شد! 

بلسه ! باید فضا را آزاد مسی گذاشستند که مسن بیايم و در نقسش 

اپوزیسیون0۳۳091]1017 کار کنم. البته اگر من در اين نقش ظاهر می‌شدم اولین 
کارم کنار گذاردن عوامل علم از حزب و پاک کردن نام علم از حزب مردم می‌بود. 


* نقشه بود با استراتدی؟ 
نه!... من همینطوری گفتم. حون او می‌خواست من ادم معرفی کنم و گفتم حوب 
من بشوم دبیر کل حزب مردم. 


خوب شاید می‌پذیرفت. چه می‌شد؟ 

نه! اگر هویدا می‌پذیرفت شاه نمی‌پذیرفت. جسون شاه می‌دانست که من 
چطوری حرف می‌زنم. به هویدا گفتم که: «شما باید اجازه بدهید کسی حرف‌اش را 
پزند. شما فقط اجازه بدهید که من حرف بزنم ان وقت سابقه ساواک از ذهن مردم. 
یاک می‌شود و شما ازاین بابت نگران نباشید». اما هویدا گفت که: «نه اين حرف تو 
که شوخحی است. تو برو یکی را پیدا کن» و.. خود هویداء دوست ناصر عامری. 
مدیرعامل بانک توسعه کشاورزی بود و به همین سبب. هویدا خودش عامری را به 


پرویز ثابتی / ۲۳۵ 


شاه معرفی کرد.: 

هویدا به ناصر عامری گفته بود: «حالا که دبیرکل حزب مردم شدی, هفته‌ای یک 
بار پرو و با ثابتی ملاقات کن» و من هم گفتم: «آقای ناصر عامری را ماهی یک بار 
می‌توانم ملاقات کنم و آن بیچاره. ماهی یک بار می‌آمد. اتفاقا یک روز هم خیلی 
حجل شدم که برای ملاقات من به ساختمان سازمان آمده بود و مصادف شده بود با 
جلسه‌ای که بودم و حتی نمی‌توانستم خبر بدهم و او یک ساعتی در آنجا منتظرم 
مانده بود. البته چیزی نگفت ولی جوش آورده بود و وقتی هم که من آمدم از وی 
حیلی عذرخواهی کردم و گفتم که: «جلسه‌ای بودم و اصلا امکان اين را نداشتم که 
بیرون بیایم و حتی خبری به بیرون بفرستم». 

البته باید توجه داشته باشید که من معتقد بودم رهبران حزبی و دبیرکل‌های 
احزاب. صراحتا انتقادهایی را مطرح کنند و هویدا هم تا یک حدی موافق بود. ولی 
شاه فکر می‌کرد هر انتقادی از دولت یعنی انتقاد کردن از شاه و کما اینکه می‌بینید که 
در کتاب یادداشت‌های علم که هر کسی علیه هویدا حرفی زده. شاه توی ذوقش 
زده؛ یعنی کارهایی که هویدا به عنوان نخست‌وزیر انجام می‌دهد و می‌کند. همان 
چیزهایی است که من می‌گویم! 


* شاه به این آزادی نسبی باور داشت؟ 


هویدا تا حدودی داشت و می‌خواست که آزادی‌هایی در حد و حدودی وجود 
داشته باشد نه اينکه علیه شاه حیزی گفته شود اما علیه دولت انتقاداتی وجود داشته 
باشد.شاه, تحمل کمتری پیدا کرده بود. 

البته در این جا باید بگویم که اعلیحضرت. علت این که به این صورت درآمد. 
این بود که شاه این گونه نبود در ۱۲ سال اول. از شهریور ۱۳۲۰ تا ۰۱۳۳۲ فرد 
دمکراتی بود... مگر نبود؟... هر ۶ ماه یک دفعه نخست‌وزیر عوض می‌شد ‏ . احمد 


اک روز 2( نا لاه پیشنهاد بحیی عدل. تاصر عأمری (معاون بانگ مر گزی ایران) #بیر کل حزت مردم 
شا 
۲- محمدعلی فروغی ۱۳۲۰ علی سهیلی ۱۳۲۰ احمد قوام ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ - ۱۳۳۱ محمد ساعد ۱۳۲۳ - 
۷ مرتضی قلی بیات ۱۳۲۳ ابراهيم حکیمی ۱۳۲۴ - ۱۳۲۶ محسن صدر ۰۱۳۲۴ عبدالحسین هزیر 
۷ علی منصور ۱۳۲۹. سحاح علی مارا ۱۳۲۹ حسیت علا ۱۳۲۹ محمد مصدق ۱۳۳۰ ۰ ۱۳۳۱ 
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۲ در دامگه حادثه 


قوام (قوامالسلطنه) که علی‌رغم میل شاه نخست‌وزیر شد و يا مصدق. نخست‌وزیر 
شد. چجون شاه می‌گفت که: «مجلس. چه کسی را می‌خواهد؟ مجلس در راس کار 
است...» خوب. اینها نشانه‌هایی است که شاه انسانی دمکرات بوده است. 

ایران. انگلستان یا اسکاندیناوی نیست که بگویند یک شاهی در آنجا نشسته و 
هیچ کاره است. فقط سمبل است و سلطنت بکند نه حکومت. در ایران مردم 
می‌گفتند اگر هیچ کاره است؛ پس چرا هست؟ فلسفه وجودی اش چیست؟... 
بنابراین بعد از ۲۸ مرداد و تجربه مصدق. شاه دگر گون شد. وگرنه محمدرضا شاه. 
باطنا مرد دمکراتی" بود. حتی گاهی می‌گویم که برای این مردم. زیادی هم وب 
بود. ولی البته می‌توانست. خوبتر باشد. 


۰ از روزی که ساواک تشکیل شده بود. در فضای داخلی اسران جنین 
برداشت می‌شد که ساواک. سازمان موثری نبوده است؛ مثلا: بهرام آریانا" 
می‌گوید در ساواک. دانش نبود که ببیند آخوند جه می‌کند مثلا نصیری. 
انسانی بی‌دانش بود. 

آریانای بیچاره که خودش به کلی 1/1 بود. 


* طوفانیان هم می‌گوید که: «نصیری. بی‌سوادترین افسر ایرانی بود و مقدم 
هم مثل او بود» ... از یک طرف. مقدم نسبت به شما نوع نگاه دیگری 
دارد و شما را شخصیتی خشن معرفی می‌کند و می‌گوید که: «من آمده‌ام 
تا پرویز ابتی را کنار بگذارم که خشونت و ... از بين برود»؛ حالا پسس 
از گذشت ۳۳ سال. شما صحنه را جگونه توصیف می کنید؟ 


۱- ارتشند جم: «البته آن اعلیحضرت وقتی که شاه شد این اعلیحضرت این اواخر نبود به کلی از این رو به 
آن رو شد. اون سال‌ها خیلی خیلی دمکرات منش بود. افکار آزادی‌خواهی و ملت‌خواهی زیادی شیلی زیاد 
داشت. دیکتاتور را خود ملت ساخخت. ود مر دم ایران و خود همین مردم و شود همین وزرا و اننها و و کلا 
بودند که آن شاه آزادمنش و بی‌ادعا را تبدیل‌اش کردند به خدا.» [تاریخ انقلاب - رادیو بی‌بی سی - قسمت 
۴ ص ۱۸۰ ] 

۲- فرزند صدرالدین. متو لد ۱۳۸۵ تنکاین ک مازندران ۲ نام اصلی او حسین منوچهری بود که سر آساس 


گرایشات شدید باستان‌گرایی در سال ۱۳۲۸ آن را به بهرام آریانا تغییر داد. 


پرویز ثابتی / ۲۳۷ 


اصولا در هر دستگاهی. این مساله هست که شاید بعضی‌ها. کسانی دیگر را قبول 
نداشته باشند و به هر حال ثابتی هم نمی‌توانست از آن حکایت. مصون باشد و یا 
جدا از آن بماند. پرداختن به مساله آریانا که به درد تحقیق شما نمی‌حورد. افسر 
وطن پرستی بود اما از لحاظ شعور در سطح بالایی نبود. این حرف‌هارا پس از 
انقلاب زده و در خود ایران هم که بود. همین بود. می‌دانید که قبلا یک دورانی در 
گارد شاهنشاهی بود و ایامی هم در زمان مصدق. رفت به اروپا و تبعید شد و ... به 
هر صورت. وقتی که به ایران برگشت. رییس ستاد شد. 

در جریان درگیری با عراق در سال ۱۳۴۸ سر مساله شط العرب ؛ نزدیک بود 
بین دو کشون جنگی در بگیرد. ماجرا از این قرار بود که در اتاق جنگ در حضور 
شاه آریانا می‌گوید که: «قربان. اجازه بدهید به عراق» حمله کنیم و تا بغداد پیش 
برویم!»... شاه به شدت عصبانی می‌شود که: «چه کسی گفته به شما که چنین بشود؟ 
کی گفته که ما می‌خواهیم برویم بغداد؟. اصلا این مزخرفات چیست؟» افرادی که 
در آن جلسه حاضر بودند برای من تعریف کردند که شاه خیلی عصبانی می‌شود و 
می‌گوید: «اين دیوانه چه می‌گوید؟ و این مزخرفات چیست که دارد به خحورد ما 
می‌دهد؟4. 

البته شاه نه اینکه به آریانا مشکوک باشد. بلکه معتقد بود که انگلیسی‌ها 
می‌خواهند که ایران را با عراق در مخمصه و در گیری بیندازند و عراقی‌ها بیایند و ۲ 
بمب به پالایشگاه نفت آبادان بیندازند و بعد ما هم در مقابل بمب بيندازيم و جنگ 
آغاز شود. شک شاه همواره به انگلستان بود که انگلستان می‌خواهد ما را با عراق در 
جنگی خانمان‌سوز بياندازد و درگیر جنگی نامقدس بشویم. 


٩‏ که البته. ۱۰ سال بعد از آن درگیر جنگی خانمان‌سوز و بی‌هدف. شدیم 
و شاید هم اگر شاه زنده می‌بود و با هنوز در مسند قدرت. صدام ه رگسز 
جنین نمی کرد و نمی توانست بکند. 
۱- در فروردین ۱۳۴۸ دولت بغداد ناگهان مالکیت خود بر سراسر شط العرب را ادعا کرد و تهدید نمود برای 
جلوگیری از عبور ناوگان ایران به زور متوسل خواهد شد. ایبران ادعای عراق را تخطی از قرارداد ۳۰ 


ساله‌ای که به موحب آن هر دو کشور آداره شطالعرت را بر عهده دارند دانست. دولت عراق در پاسیخ بسه 
ادعای ایران. هزاران نفر از ایرانیان مقیم عراق را از آن کشور, اخراح کرد [تاریخ ۲۵ ساله ص ۳۵۴]. 


۸ ,/ در دامگه حادثه 


بله! وقتی آریانا این حرف را زد شاه . آریانا را برکنار کرد و فریدون جم" 
جانشین او شد. آریاناه فردی ساده لوح بود و به آسانی مورد سواستفاده قرار 
می‌گرفت. در سفری که او به عنوان رییس ستاد ارتش به شوروی کرد. روس‌ها با 
یک سرهنگی که همراه آریانا بود. ارتباط برقرار کردند و این ارتباط برقرار بود و 
ما مشکوک بود که روس‌ها با خود آریانا مرتبط شده‌اند و در تحقیقات نتیجه گرفته 
شد که آریانا وسیله این سرهنگ. مورد سواستفاده قرار گرفته است. این افسر بعد از 

همان موقع که آریانا برکنار شد. یک حالتی دیوانگی داشت. ثریا عصار که زنش 
شده بود. یک جشن تولد برای او گرفته بوده و سرهنگ عصار برای او یک میهمانی 
ترتیب داده بود. چون عصار. کارمند ما بوده من هم دعوت داشتم. موقعی که کیک 
تولد را آوردند. دیدم که آریانا با شمشیر زد وسط کیک؛ یعنی یک نوع دیوانگی‌هایی 
داشت. در آیینه و یا تصوراتش. خود را در نقش ناپلتون بناپارت ‏ می‌دید. یک چنین 
حالتی داشت. در ساواک تنها کسی که آریانا با وی تماس داشت. سرتیپ منوچهر 
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۱- آریانا در برابر عربده‌کشی‌های دولت عراق دست به ابتکار عمل زد و چند کیلومتر در خای عراق 
پشروی کرد و اعلام نمود !گر شاه اجازه دهد یک شبه بغداد را تصرف می‌کند که باعت وحشت دولست 
عراق شد ولی خیلی زود شاه با نامهربانی پاسخ شجاعت شادروان بهرام آریانا را با توبیخ و برکناری داد و 
شاه در ۱ تیر ۱۳۴۸ حکم بازنشستگی آریانا را امضا کرد. " در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ ارتشبد آریانا, رییس 
ستاد بزرگ از سمت خود برکنار و روز بعد, فریدون جم به این شغل منصوب شد. 
۲- فریدون جي فرزند محمود حجم متولد ۳ تبریز. داماد رضاشاه. سال ۱۳۸۸ در لندن در گذشت و تمام 
ثروتش را در اخعتیار دولت انکلستان نهاد تا بنیاد کأمران (اسم فرزندش) را تاسیس کنندا. 

۰( ۵ ۵ 5 - 7769 .ج: 5 1) مهو رو/مرم۷ -3 
۴- منوچهر هاشمی. فرزند میرزا جواد. متولد ۱۲۹۸ خوی, فوت ۱۳۸۸ لندن " مهر ماه ۱۳۱۸ به دانش‌کده 
افسری رفت و اوائل خرداد ۱۳۲۱ مامور به عدمت در کردستان؛ سیس سال ۱۳۲۳ انتقال به لشکر ترستان و 
فرماندهی آموزشگاه گروهبانی و رییس رکن ۲ ستاد لشکر لرستان به مدت ده سال تا یایان ۱۳۳۳ نیمه سال 
۵ به پيشنهاد سپهبد اسماعیل ریاحی (فرمانده سپاه جنوب) از لشسکر لرستان به مسیاه فارس منتقل و 
رییس ضد اطلاعات سپاه: با تشکیل ساواک در اواخر ۰۱۳۳۵ ریاست ساواک استان فارس؛ نيمه اول سال 
۰ ریاست ساواک استان خراسان و دو سال بعد در تابستان سال ۱۳۴۲ مدیرکلی اداره هشتم ساواک (ضد 
جاسوسی). منوجهر هاشمی نا ماه‌های پایابی حکومت پهلوی در این سمت بافی مانسد. همزمان بسا بحراسی 
شدن شرایط از قبول مسئولیت در ساواک در دوران سپهبد مقدم سرباز زد و به لندن رفت." ۳۴ سال از ۳۹ 


سال حدمت او در ساواک (از بدو تاسیس تا اتحلال آن به مدت ۲۲ سال) در واحدهای ستاد ۲ ارتش و 


پرویز ثابتی / ۲۲۹ 


و قمع غائله مامور شد! . هاشمی را هم که در آن وقت. رییس ساواک خراسان د بود و 
آریانا او را می‌شناعت. با خود برد که به وی کمک کند. هاشمی آن موقع. درجه 

سرهنگی داشت و سرهنگ‌هایی که به ساواک منتقل می‌شدند. دیگر نمی‌توانستند 
ارتقا درجه پیدا کنند اما آریانا رفت به شاه گفت و هاشمی را به ارتش باز گر داند 

تا اينکه درجه سرتبیی بگیرد و دوباره او را به ساواک باز گرداندند و علت اینکه 
هاشمی را خواستند. این بود که چند سالی قبل از آن. او رییس ساواک فارس بود و 
بعد موقع اصلاحات ارضیی به خراسان رفته بود. در آن موقع هم اتفاقا همان سید 
جلال الدین تهرانی دیوانه هم در خراسان. استاندار و نایب‌التولیه آستان قدس بود. 


ساواک. طی کرد و ۱۵ سال متصدی ریاست اد اره ضد جاسوسی بود و شاید او هم جزو پرسابقه‌ترین عضو 
ارشد این سازمان بوده باشد. (کتابی از هاشمی تحت عنوان "داوری. سختی در کارنامه ساواک ببه جبای 
مانده است که توسط شر کت کتاب لس انجلس منتشر شده است». 
۱- در اسفند ۱۳۴۱ از سوی شاه فقید به عنوان فرمانده‌ی نیروهای نظامی ایران در جنوب بر گزیده شد تابا 
شورش مسلحانه عشایر فارس که بر اثر تحریک روحانیان و بر علیه انقلاب سفید شاه بود به مقابله بپردازد... 
پیش از این نیروی نظامی فارس موفق به سر کوب یاغیان نشده بودند ولی بهرام اریانا به ایسن غائله خاتمه 
داد. در سال‌های بعد از انقلاب. مطبوعات آریانا را به قتل عام عشایر محکوم کردند به همین دلیل ۲ حرداد 
۸ او نامه‌ای به روزنامه اطلاعات نوشت: برشخی ياوه سرایی‌ها دزد سر گردنه که تا دیروز راهزنی و 
آدم‌کشی می‌کردند. مرا دژخیم می‌خوانند و او و مانند تمام ابزارهای بی‌ارزش دست نایاکان پشست پرده 
مد معدهایی که می‌تواند فرزادان پا و شایسته مهن برست این سرزمین را با پيشیته بسن درخشان 
ببینند. مردک می‌نویسا. که من عشایر پارس را بمباران کردم... در پایان زمستان سال ۱۳۴۲ خورشیدی 
آشوب عظیمی در یک بخش گسترده‌ای از سنوت ایران که استان پارس و اصفهان و خوزستان برپا شد. 
شورشیان ژاندارم‌ها را کشتند و پاسگاه‌ها را خلع سلاح کردند. جاده‌ها را بستند و روستاها را به یغما بردند 
و یگان‌های ارتش هم در برابر شورشیان نتوانستند کاری از پیش ببرند تا اينکه ناگزیر من به فرماندهی 
نیروهای جنوب برگزیده شدم و فرمان یافتم که شورشیان را خلم سلاح و آرامش را به آن استان‌ها 
باز گردانم. شورشیان که شماره تیراندازان آنها پیرآمون ۱۰ هزار نفر بودند در کوهستان سخت و سر به آسمان 
کنیده جایگزین شده و هر بار پس از تاخت به راه‌ها ...و دستبرد به یگان‌های ارتش به آشیان‌های 
سرسخت و دست نافتنی کوهستانی شود پناه می‌بر دند. من بزر گترین خدمت را در این نب دها به ایران زمین 
کردم. من درجه ارتشبدی را از سالن نگرفتم من در پایان عملیات ۱۰۵۰۰ قبضه اسلحه در زدوخورد از 
اشرار گرفتم که پس از پایان این شمارش به ۲۷۰۰۰ قبضه رسید. این داستان‌سرایی نیست همه مندارک در 
اسناد تیروی زمینی موجود است... من با هماوردان خود با مردانگی رفتار کردم به جز ۶ تن از آنها که انگیزه 
این کشت و کشتارها بودند به همه بحشش همگانی دادم و به آن #۶ هم هیچگ گونه زینهار ندادم و گفتم که 
این داد گاه‌های ارتشی است که باید سرنوشت شمارا مشخص کند. 
۲- فرزند شیخ‌الاسلام مرندی, متولد ۵ تهران و آذربایجانی الاصل. منجم بود وی از مخالفان اصلاحات 
ارضی و به همین جهت با ایراد سخنرانی علیه این فانون در سالن کشاورزی خراسان از (استانداری خراسان 


و نبابت تولیت استان قدس رضوی) استعفا کرد. در وقایه خرداد ۱۳۴۲ هم به لحاظ دوستی که با شمینی 


۰ ,/ در دامگه حادثه 


هاشمی. یک نوع بدجنسی‌های خاصی هم داشت اما به هر حال آدم فهمیده و 
با شعوری بود ولی نسبت به من. حسودی داشت البته موقعی که او ریس ساواک 
استان بود. من رییس بخش بودم و بعد شغلی بالاتراز او گرفتم... این حصایص را 
داشت ما در مجموع. انسانی مدبر بود. هاشمی. موقعی که در خراسان رییس 
ساواک بود. از سیدجلال تهرانی دیوانه. داستان‌هایی تعریسف می‌کرد. او مخالف 


اصلاحات ارضی بود و چون آخوند صفت بود. این اواخر هم شد رییس شورای 
سلطنت. هاشمی گفت که: «ما. تلفن خانه آخوندها را کنترل می‌کردیم که مثلا 
میلانی " چه گفته و...» بعد به تهرانی می گفتیم که: «ما سند داریم که آیت‌اله میلانی. 
تحریک به اغتشاش می‌کند ». می‌گفت: «نه!؛ حسن آقای بقال سر کوچه می‌گوید این 


داشت اقدامات موثری در نجات وی به عمل آورد. در ۲۶ دی ۱۳۵۷ در جلسه شورای سلطنت که در حضور 
محمدرضا شاه تشکیل شد به ریاست این شورا انتخاب شد. دو روز پس از خروح شاه از ایران در ۶ دی. 
سید حلال‌الدین تهرانی به پاریس رفت تا با حمینی ملاقات کند. جمینی او رایبه شبرط استعفا از شسورای 
سلطنت پذیرفت. 

۱- آیت اللّه میلانی 

۲- در گفتگو با شادروان منوجهر هاشمی: آیت‌اله میلانی به جبهه ملی سمباتی داشت و میتینگ‌هایی هسم با 
حضور زیر ک‌زاده و حسیبی, بر گزار کرده بودند. آیت‌الله میلانی اهل آذربایجان بود و به من هم التفات 
داشت. بنا به اعتراف سران فداییان اسلا نسبت به فعالیت آنها نظر مساعدی داشت و حتی فتوی ترور 
احمد کسروی را صادر کرده بود و به رژیم زیاد خوشبین نبود اما علیه مصالح ملی اقدامی نمی‌کرد... پس از 
سقوط کابینه امینی. سید جلال آمد. به هیچ‌وجه مایل به اصلاحات ارضی و تقسیم املاک بین زارعین نبود و 
آشکارا مخالف رفراندم شاه برای تصویب ملی اصول انقلاب سفید بود. می گفت: تا سید حلال در خراسان 
استه هر مملکت خراسان اصلاحات ارضی. انجام نخو اهد سل اظهار نظر های مضحک و عجیب و غرسب 
می‌کرد. شخصیتی اهل توطله و تحریک و خودخعواه و جاه‌طلب بود. عود را عقل کل و ود قانون 
می دانست. در دوران استانداری او مشکل ترین و طفه ساواکی. مراقت از او و روابط مشکوک او با پچنند تا 
آخوند بود مثل آیت‌الله قمی و با طبسی. سید جلال, دیوانه نبود بلکه از خیلی از ماجراهای پشت پرده خر 
داشت اما به عمد خود را در مواردی به نعنگی و سادگی می‌زد. مثلا آیت‌الله قمی. سردسته محرکین بود و 
سید جلال رابطه تنگاتنگی با وی داشت و پسر همین قمی. یعنی سید صادق. فردی دورو و فاسد بود و 
حتی عکس زن لختی را به دست آوردیم که روی تشک چهار زانو نشسته بود و عمامه و عبای سید هم به 
دیوار آویزان... و يا طبسی که یک طلبه قشری و جاهل بود که بعد از اتقلاب شنیدم اینت‌اللّه شنده و ریبیس 
تولیت استان. در مشهد آیت‌الّه ميلانی. ایت‌الله سبزواری. آیت‌اللّه کفائی را می‌دیدم. که کفائی و سبزواری به 


سید‌حازای. لت احوند درباری داده بودند. در آن ایا سیهید مین باشیان. فرمانده سیاه خر اسان بود. 


پرویز ثابتی ۳۱۳۱۸ 


* راجع به موضوع آریانا بود که به ناپلئون ایران شهرت يافته بود و 
می‌ خواستید که به ناصر مقدم هم اشاره‌ای بکنید. 

در ماه‌های منتهی به ۱۵ خرداد سال ۰۱۳۴۲ سرتیپ بابا امجدی. مدیر کل اداره 
سوم ساواک بود. برادرش سرتیپ مصطفی امجدی نیز در سال ۱۳۳۹ چند ماهی 
مدیر کل بود که پس از کنار گذاشته شدن تیمور بختیان حاضر به همکاری با 
سرتیپ حسن علوی‌کیا: قائم مقام ساواک. نشد و به ارتش بازگشت و پس از 
چندی» فرمانده تیپ فزوین شد. 

سپهبد محسن مبصر که معاون شهربانی در زمان ریاست ارتشبد نصیری بود. با 
این دو برادر رابطه خوبی نداشت و پس از برقراری حکومت نظامی, در ۱۵ حرداد 
از طریق نصیری گزارشی به عرض شاه رسانید که این دو برادر از طرفداران تیمور 
بختیار می‌باشند لذا هر دو نفر از سمت‌های خود برکنار شدند. پاکروان از بابا 
امجدی حمایت کرد و اتهام وابستگی او را به بختیار ناصحیح می‌دانست ولی شاه 
گفته بود فعلا برکنار شود تا بعدا تحقیق به عمل آید. در تحقیقات بعدی از هر دو 
پراد رفع اتهام شد و مصطفی امجدی به درجه سپهبدی هم رسید و معاون 
نخست‌وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی " هم شد. 

ناصر مقدم " که با درجه سرهنگی, در دفتر ویژه اطلاعات با حسین فردوست کار 
می‌کرد بنا به توصیه فردوست که در ان زمان. قائم مقام ساواک نیز بود روز بعد از 
۵ خرداد ۱۳۴۲ مدیر کل اداره سوم ساواک شد. مقدم ۱۰ سالی مدیرکل اداره کل 


۱- ساواک در دوران بختیار, تنها یک چارت روی کاغذ بود و پرسنل آن از ۱۵۰ نفر تجاوز نمی‌کرد. ساواک 
در واقع بختیار بود و علوی‌کیا و دو برادر امجدی (سرلشکر امجدی و سرتیپ مصطفی امجدی مدیر 
[اداره] سوم- فریفته و خدمتگزار واقعی و هواخواه جدی بختیار). کل این تشکیلات بازیچه امجدی‌ها بود. 
که به نفع بختیار کار می‌کردند. [ حاطرات فردوست. ص. ۴۱۸ و ۴۲۴] 

۲- در ۶ شهریور ۱۳۵۰ به جای سپهبد پرویز خسروانی. رییس سازمان تربیت بدنی شد. و در ۱۲ اردیبهشت 
۱ کناره گیری کرد و سپهید حجت کاشانی. جانشین او شد. و در ۱۲ مهیبر بنه همراه حصت کاشانی و 
قره‌باغی بازنشسته شدند. در سال ۱۳۷۵ در گذشت. 

۳- پس از ماحرای ۱۵ خرداد. وی به ریاست اداره کل سوم ساواک منصوب شد و تا پایبان سال ۱۳۵۱ در 
سمت خود باقی ماند. مقدم بر خلاف مدیر کل. سرتیپ بابا امجدی. تلاش می‌کرد اطلاعات و آگاهی‌های 
رژیم را درباره روحائیت و جریان‌های انقلابی از درون حوزه‌های علمیه گرداوری و به صورت سری و 
محرهانه به محمدرضا پهلوی ارایه کند. [فردوست. حسین؛ خاطرات فر دوستت. ظهور و ستقوط سلطتت 


٩ 


پهلوی. تهران. اطلاعات. ح ۰۱ ۱۳۷۰ش. ص ۵۱۷] 


۲ ,/ در دامگه حادثه 


سوم بود و در این سمت به درجه سرلشکری رسید. من هم در زمان مقدم از 
ریاست بخش به ریاست اداره و معاونت امنیت داخلی رسییدم. و پس از انتصاب 
مقدم به ریاست اداره دوم ستاد ارتش. مدیرکل امنیت داخلی شدم. در مدت 
همکاری با مقدم. بسیار نزدیک بودیم و از همدیگر حمایت می‌کرديم. از همان زمان 
من متوجه شدم که مقدم. فردی بسیار ریاکار و خودخواهی است که سعی داشست 
همیشه نقش امام حسین را بازی کند و روابط ماء مخصوصا پس از اينکه از ساواک 
فت. بسیار تبره شد. 

مقدم ظاهرا با درجه سرگردی در روز ۲۵ مرداد سال ۲ و خحروح شاه از 
کشور به اتفاق سرگرد - احمد - بهرون که هر دو در دادرسی ارتش خدمت 
می‌کرده‌اند. مامور ثبت و ضبط و لاک و هر کاخ‌های سلطنتی شده بود. سپهبد 
پرویز خسروانی که با مقدم روابط خوبی نداشت و با هم مثل سگ و گربه بودند 
مقدم را متهم به وابستگی به جبهه ملی می‌کرد و مقدم نیز حسروانی را متهم می کرد 
که در روزهای قبل از ۲۸ مرداد. قصد داشته نام باشگاه "خود را از تاج, به مصدق 


۴۳ ۳ ‌ 
تبدیل کند . البته اتهام وابستگی مقدم به جبهه ملی تا حدودی می‌چسبید زیرا از 


۱- فرزند میرزا هاشم محلاتی. متولد ۱۲۹۹ سال ۱ به درجه سرگردی رسید و باشگاه تاج را بنیاد نهاد. 
در سال ۱۳۳۲ در زمره مخالفین قرار گرفت و بازداشت شد و محاکمه‌ای برای او و شعبان جعفری و ... 
تشکیل دادند که قبل از صدور حکم. ۲۸ مرداد پیش آمد و خسروانی درجه سرهنگی گرفت و اجودان 
مخصوص شاه شد و در مهر ۱۳۴۰ به سرتیپی و سال ۱۳۴۵ به سرلشکری و ریاست تربست بدنی به او 
رسید. در ۱۳۵۰ سپهبد شد و معاونت ژاندارمری کل کشور و ریاست مرزبانی بود و در زمان اویسی. 
فرمانده ژاندارمری. بازنشسته شد و به لندن رفت. برادرانش عبارتند از: عسرو (متولد ۱۲۹۳ سفیر و صاحب 
امتیاز محله افکا ر ایران). شهاب (متولد ۱۲۸۰ وکیل مجلس) عطا (متولد ۱۲۹۸ وزیر کار و قائم‌مقام و بعد 
دبیر کل حزب ایران نوین), مرتضی (متولد ۰۱۳۲۸۴ سپهبد). 

۲- خسروانی در زمان مصدق. باشگاه ورزشی تاج را داشت و در آن تعداد زیادی از ورزشکاران و باج 
بگیران سرشناس تهران (مانند شعبان جعفری (بی‌مخ)) را جمع کرده بود و او از هر طرف کنه باد می‌آمده 
بدان سو می‌رفت. در زمان مصدق (اگر اشتباه نکنم در ۰ تیر) ورزشکاران را به خیابان ريخته و به نفع 
مصدق. شعار مي‌داد آما حندی بعد در ۲۸ مرداد توسط اشرف اجیر شد و همین ورزشکاران را به خیابان 
ریخت و علیه مصدق و به نفع شاه شعار داد. [فردوست. جلد ۱ ص ۲۶۹ 

۳- یکی از مقام‌های ساواک: «اتهام مقدم. مزخرفات بود. جون خسروانی تمام عشق و زندگی‌اش. باشگاه 
تاج بود و قبل از ۸ مرداد هم به علت مخالفت با مصدق. به زندان رفت. "از روزی که به اداره دوم رفست. 
برای روی کار آوردن جبهه‌های ملی به‌طور محرمانه در تلاش بود. مقدم بعذ از ۲۸ مراد ۱۳۲۲ در سمت 
بازپرس فرماندار نظامی ماند و ز نزدیک با اعضای جبهه ملی آشنا شد و در حین بازجویی از کمک به آنها 
دریغ نورزید»» [غاقلی. باقر؛ نخست‌وزیران ایران. تهرال موه همرای انتشارات جاویدان. ۱۳۷۴ش 


پرویز ثابتی / ۲۳۳ 


همان سال‌های اول با کشاورز صدر و داریوش فروهر و کریم سنجانی. آشنا و 
مربوط بود. 

چون درباره ناصر مقدم مسلما در بخش مربوط به زمان انقلاب. صحبت هایی 
خواهیم داشت. مبنی بر اينکه او پس از انتصاب به ریاست ساواک. چه نقشی بازی 
کرد. بنابراین معتقدم که بهتر است فعلا صخبتی درباره او نکنیم و بگذاريم برای 
جلسه های بعدی. 


۰ کم کم حرکت‌های مسلحانه در داخل ایران. شکل گرفت که از نظر 


امنیتعی بسیار نکته‌ای حایز اهمیت است. مثلا حریان بیژن حزنی. 


بیژن جزنی و همه افراد خانواده‌اش از اعضای سابق حزب توده بودند. پدر او 
حسین جزنی, افسر بود که در درجه ستوانی به شوروی فرار کرده بود" و سال‌ها بعد 
با وساطت برادرش: رحمت جزنی. که او هم سابقه توده‌ای داشت و شوهر خواهر 
مهندس صفی اصفیا» رییس سازمان برنامه بود به ایران بازگشته بود. مادر و 
دائی‌های جزنی (کلانتری‌ها) نیز سابقه توده‌ای داشتند و بیژن سال‌ها تحت مراقبت 
ساواک بود و چندین بار نیز دستگیر و زندانی شده بود. او در تجدید فعالیت جبهه 
ملی در سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ به ظاهر در جبهه مزبور فعالیست می‌کرد ولی در 
واقم. هنوز به فعالیت‌های کمونیستی خود ادامه می‌داد و پس از. ازهم پاشیده شدن 
فعالیت‌های جبهه ملی. دست به تشکیل یک هسته کمونیستی با مشی مسلحانه زده 
بود. 

عباس سورکی از اعضای اولیه این هسته. دو قبضه سلاح کمری تهیه و آنهارا 
برای اختفا در احتیار یکی از دوستان و هم شهری‌های خود گذارده بود که اين فرد 


صر ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ 

ٍِ- مادر بیژل. عالم تاج کلانتری نظری. عضو کمته زنان حرزت نوده یسدر حسین: ستوال ۱ ژاندارمری. 
سال ۱۳۲۵ پس از شکست فرقه آذربایجان از بیم کیفر به شوروی گریخت و در تاشکند. تاریخ خوانده است 
" عموهای بیژن. رحمت‌الّه و حشمت‌الله عضو کمیته ایالتی حزب توده بودند "نعواهر پیژن سودابه است "۲ 
خود بیژن در ۱۳۳۹/۷/۲۱ با مهین قریشی (عضو سازمان جوانان حزت توده) ازدواج کرد. 

۲- صفی اصفیا متولد ۱۲۹۵ تهران. مدیرعامل سازمان برنامه. از سال ۱۳۴۷ وزیر مشاور و نایب نخست‌وزیر 


نود در امور عمرانی. 


۶ / در دامگه حادثه 


با ساواک همکاری داشت . در سال ۰۱۳۴۶ عباس سورکی ناگهان روزی برای احذ 
سلاح به دوست خود مراجعه می‌کند و پاسخ ميتنوه که لته لد سای مظدی 
است و برای حارج کردن آنها نیاز به وقت می‌باشد و با ا صرار سورکی. قرار می‌شود 
که ظرف ۲۴ ساعت. اسلحه‌ها تحویل داده شود. 

جریان به ما گزارش شد و پس از تحویل سلاح به سورکی. او به وسیله تیم‌های 
تعقیب و مراقبت و یک تیم عملیاتی» دنبال شد. سورکی پس از ضد تعقیب‌های 
لازم. در یکی از خیایان‌های فرعی خیابان ملک با فردی که با اتومبیل منتظر او بود. 
ملاقات کرد. مامورین تعقیب. چون سال‌ها قبل بیژن جزنی را تحت مراقبت داشتند. 
او را شناخته و گزارش دادند که سورکی سرگرم تحویل سلاح‌ها به جزنی است. به 
علت اينکه فردای آن روز قرار بود امیر کویت به تهران سفر کند ؛ تصور ما این بود 
که شاید توطثه سوقصدی در جریان باشد. لذا فورا دستور دستگیری آنها داده شد و 
پس از ضبط سلاح و بازرسی اتومبیل‌های آنها. هر دو به زندان قلعه منتقل و 
تحقیقات از انها اغاز شد و البته پس از مدتی روشن شد که توطئه سوقصدی در 
نظر نبوده و آنها طرحی برای حمله مسلحانه به بانکی در کشتارگاه تهسران را در 
برنامه داشته‌اند و قصد آنها: استفاده از این اسلحه در طرح مورد نظر بوده است که 
ظاهرا این اولین برنامه آنها در حمله به بانک‌ها و سرقت موجودی بانک برای تامین 
هزینه‌های عملیات بوده است. 


۱- پس از سال ۱۳۴۱ و محاق رفتن جبهه ملی. جلساتی در منزل صفاری آشتیانی (واقع در خیابان فرح 
شمالی) تشکیل می‌شود که منوجهر کلانتری و سورکی و محمد جوپان‌زاده و احمد حلیل آفشار و... رابطه 
داشتند. " روز ۱۳۴۶/۱۰/۱۹ در خیابان ملک قرار ملاقات سورکی و جزنی بوده که صاموران ساواک سر 
مي‌رسند و دستگیر مي‌شوند. پس از آن مشعوف کلانتری در ملاقاتی با سرمدی به همراه بحوپان‌زاده تصمیم 
می‌گیرند که به شمال سفر کنند برای رهنایی از دستگیری. "روز ۱۳۴۶/۱۰/۲۴ مشسعوف کلانسری و عزیسز 
سرمدی و علی اکبر صفایی فراهانی و محمد محید کیان‌زاد و محمد صفاری آشتیانی (هرمزی) و محمد 
جوپان‌زاده و حمید اشرف به خانه امنی در شمال می‌روند. " عزیز سرمدی (شهیدی) در ۴۶/۱۰/۲۶ دستگیر 
می‌شود و سپس در ۴۶/۱۱/۱ زرار زاهدیان هم بازداشت می‌شود. با ظریفی مخفی شد و سس اس 
شهریاری (نفوذی ساواک در تشکیلات تهران جرب نوده) در ۴۶/۱۳/۲۴ دیدار مي‌کند و از او کسک 
می‌خواهد که صدای ما را از رادیو پیک ایران پخش کنید و اعلامیه‌هایی را برای ما در شهرها خن کنید آو 
هم پذیرفت و قرار یس دشرا دا می‌گذارند و روز ۳۸9۱۱۳۳۵ ظریفی و یل افشار در لح شرقی بارش فرح 
دستگیر می‌شوند. [چریک‌هایی فدایی خلق. موسسه مطالعات] 

۲- شیخ‌السالم الصباح. امیر کویست. در روز ۲۰ دی ۱۳۴۶ وارد تهران شد. " دو روز قبل از آن. غلامرضا 
تخت خودکشی گکرده بود. 
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جزنی و سورکی در بازجویی‌هاء وابستگی خود را به هسته یا گروهی. انکار و به 
شدت از خود مقاومت نشان داده بودند ولی مامورین با استفاده از اطلاعاتی که در 
مورد جزنی و دوستان وی در پرونده‌ها وجود داشته به دستگیری برخی از عناصر 
مرتبط. اقدام و سرانجام کشف می‌شود که جزنی در تدارک تشکیل سازمان بزرگی 
برای کارهای مسلحانه است و تا آن زمان عده‌ای را به گرد خود. جمع کرده است. 
چند نفر از عناصری که نام انها در تحقیقات به دست امه بود. بازداشت و 
تحقیقات ادامه می‌یابد. در این زمان بقایای دستگیر نشده شبکه با فردی به نام دکتر 
واحدی . که عضو تشکیلات تهران حزب توده بود. تماس گرفته و از وی خواسته 
بودند برای خروح ۵ نفر از اعضای شبکه به خارج از کشور به طور غیرمجان به آنها 
کمک کند. دکتر واحدی این درخواست را با عباس علی شهریاری: گرداننده 
تشکیلات تهران. مطرح و او مراتب را به ما گزارش داد. 

پس از اينکه شهریاری آمادگی تشکیلات تهران را برای انجام این کار اعلام 
می‌دارد. دکتر واحدی می‌گوید ۵ نفر مذکور. مایل نیستند یکجا از مرز حارج شوند 
و می‌خواهند هر بار یک نفر از مرز خارج و هنگامی که خبر سلامتی او واصل شد. 
فرد بعدی اعزام شود. ما به شهریاری گفتیم به آنها بگوید این کار عملی نیسست و ۵ 
بار حروج از مرز. خطر دستگیری را ۵ برابر می‌کند و پس از چانه زدن‌هاء در 
نهایت قرار شد که اول. ۲ نفر از آنها خارج شوند و پس از وصول خبر سلامتی انها 
۳ نفر بعدی هم اعزام گردند. دو نفر اول که با کمک ما از مرز خرمشهر گذشته و 
وارد عراق شدند. عبارت بودند از علی اکبر صفائی فراهانی و صفاری آشتیانی. یس 
از وصول خبر سلامتی آنها قرار شد که ۳ نفر بعدی « که عبارت بودند از مشعوف 
کلانتری (دایی جزنی)؛ محمد چوپانزاده و عزیز سرمدی» از مرز عبور داده شوند. 
این ۳ نفر ظاهرا به طور اتفاقی به وسلیه مامورین ژاندارمری دستگیر و به ساواک 


تحویل داده شدند." 


1 ایرج واحدی پوز. 

۲- با دستگیری مشعوفب کلانتری و محمد مجید گیان‌زاد و محمد حویان‌زاده تقر یبا تمامی اعضأً گروه در 
بازداشت بودند و فقط چند نفر در آمان بودند: حمید اشرف. غقور حس‌پون علی اکبر صفایی فر اهانی 
(ناصر) و محمد. صفاری اشتیانی. که ۲ نفر اخیر از کشور گربختند. در رای در بهصسره تو معط عرافی‌ها 


دستگیر مي‌شوند و آنان را تهدید به تحویل به مقامات ایران مي‌کنند اما آنها اظهار مي‌دارند که سه‌سوریه با 
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سه نفر مذکور به تهران منتقل و پس ا ز تکمیل تحقیقات از جزنی و سایرین. 
پرونده آنها به دادرسی ارتش. ارسال ویس از محاکمه. هر یک به چند سال 
بازجویی‌های بسیار سخت. قرار می گیرند و مقامات عراقی ادعای آنها را که عضو 
دیگر جزنی) که در ارویا بوده موفق می‌شود از طریق سازمان فلسطینی فلسطینی الفشتم! ببه 
رهبری یاسر عرفات ‏ مقامات عراقی را متقاعد کند که آنها را آزاد و به سازمان 


الفتح. تحویل دهند. از این رو در سازمان الفتح. دوره حنگ‌های جریکی دیده و در 
جند عملیات. علیه دهکده‌های مرزی اسرائیلی. شرکت می‌کنند ولی هیچگاه وارد 


حاک اسرائیل نمی‌شوند " . آنها پس از طی این دوره‌ها در سال ۰۱۳۴۸ به طور غییر 
مجاز به کشور باز گشته و به بقایای شبکه می‌پيوندند. 


* پس سازمان چریک‌های فدایی خلق " در سال ۱۳۶ کشف شد. هر جند 


الفتعر تج تحویل دهند. همان شب کودتای بعئی‌ها در عرای رخ داد (۲۴ تیر ۱۳۳۷) پس از ۱ ماه زندانی بسودن. 
سوریه تحویل داده می‌شوند پس از بازجویی مختصر راهی اردن می‌شوند و در آنجا با کمک ابوحلمی 

ی فلسطینی) به پایگاه اعزام می‌شوند. 

۱- حنیش آزادی‌بخش میهنی فلسطین (حرکه التحریر الوطنی الفلسطینی - ۳۵1۵1) مهمترین سازمان سیاسی 

و نظامی فلسطینی است که در ۱۹۵۹ توسط یاسر عرفات و خلیل از وزیر (ابوسهاد) با هدف آ آزادی فلسطین 

از سیطره اسرائیل از طریق مبارزات چریکی بنیان‌گذاری شد 


(خصره کوب وگ مسطييي ات ]4۲۵۵ امه اعق متا اعتط جع( #هو«رمورمجان/ -2 
,(2004 2۷۵۷ 1 - 929 .بو 24 


۳- در فروردین ۱۳۵۰ چهار نفر از مجاهدین آموزش دیده در پایگاه‌های چریک‌های فلسطینی, با چند قبضه 
سللاح به ایران باز گشتند. ۲ تفر از آنان در فرودگاه بیروت دستگیر شدند. بین سال‌های ۱۳۴۹ - ۱۳۵۷ 
حلدود ۰ نفر از محاهل بو ن برای آموزش حنی‌های چریکی. به اردو گاه‌های نظامی ساز زمان از آدیبخش 
فلسطین 0 اما سازمان سیا د؛: ر گزارش های خحود. تعداد این افر اد را بیشتر بسرآورد صی کرد. [درون 
اتقلاب یرال استمیل. ص . ۵۴-۵۲ 

۴- سازمان چجریک‌های فدایی خلق ایران در اواخر فروردین ۱۳۵۰ از بیوند ۲ گروه که سابقه اول آنها از 
اواسظ دهه روج ده بوده تشکیل شد ره ۱ در اواعر سال ۱۳۴۵ حدود ۶ دانشجوی دانشگاه تهران 
بودند [بیژن جزنی. صاس سررکی. علی اکبر صفایی فراهاني. محمد صفاری اشتیانی زرار زاهدیان. حمید 
اشرف) که این گروه بعذها به گروه جزنی يا سیاهکل شهرت یافت. ۱سالی به مطالعه شیوه عملیات 
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مسلحانه پرداعتند در زمستان ۴۶ به حاطر نفوذ یک عنصر توده‌ای به نام عباس شهریاری اکه در حدمت 
ساواک بود و تقش نفوذی در گروه‌های مخالف رژیم را برعهده دا شت) شناسایی شد و کادرهای اصلی آن 
دستگیر شدند اما ۲ تفر (صفایی فراهانی و صفاری اشتیانی ) از مرز خارج شدند و به لبنان رفتند و ۲ سال در 
اردو گاه‌های الفتح. وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین, آسوزش جریکی دیدند و سال ۱۳۴۸ صفایی 
فراهانی پا کمک دکتر رادمنش. (دبیر اول حزب توده) از عراق به ایران بازگشت و به حمید ارف و ۲ نفر 
دیگر که گریخته بودند پیوست تا سازمان را زنده نگه دارند. صفایی فراهانی یس از ورود به ایران. برای تهیه 
سلاح به لبنان باز گشت. و در بهار ۱۳۴۹ همراه صفاری آشتیانی با مقداری مهمات به ایران آمد. گروه جزنی 
در بهار و تابستان آن سال به تکمیل تدار کات برای شناسایی نواحی روستایی شمال پرداختند و با گروه 
مسعود احمدزاده هم ارتباط گرفتند. جزنی و باران دستگیر شده‌اش در دادگاه نظامی در فروردین ۱۳۵۴ در 
تپه‌های اوین به قتل رسیدند... 

دومین گروه از جوانان فعال سال‌های ۴۷-۴۶ بودند. که ۲ تفر از موسسین اصلی بودند: مسعود لحمندزاده و 
امیرپرویز پویان. گروه جزنی احمدزاده پس از آشنایی با هم زمینه همکاری را می‌چینند و حمید اشرف در 
کتابش نوشته که تنها راه مبارزه مسلحانه. هدف‌شان بوده است. گروه احمدزاده در پاییز ۴٩‏ به بانک تصت 
طاووس حمله کردند و ۱۶۹۰۰۰ تومان موجودی بانک را مصادره کردند و قبسل از ان نیز ببه چجند بانکگ 
دستبرد زده بودند. روز ۴۹/۶/۱۵ گروه ۶ نفره به فرماندهی علی ابر صفائی فراصاتی (اهنل کسیلان و 
دانشجوی مهندسی) از دره مکار در نزدیکی چالوس برای شناسایی منطقه (از غرب به شرق گیلان) می‌روند 
و تاکتیک آنها حمله به پاسگاه نظامی برده و ترک فوری منطقه. پس از اولین عملیات. روستاییان منطقه هنوز 
درک روشنی از مقاصد حریک‌ها نداشتند و واکنش مساعدی نشان نمي‌دهند و امد آنان به خیزشر روستاها 
و حمایت مادی و معنوی آنان با شکست روبرو می‌شود (با توجه به سنت حمایت از جنبش میرزا کوچسک 
خان در اول دهه ۱۳۰۰ و یا شبیه‌سازی طرح کاسترو در کوبا) و هر چند هدف از عملیات تبلیغ مسلحانه 
شاید تغییر جو سیاسی کشور بوده باشد. در اول بهمن یکی از افراد این گروه ٩‏ نفره. غفور حسن‌پور اصیل 
شیر جوپشت (افسر وظیفه) بنا به عللی دستگیر شد و پس از شکنجه که منجر به هلاکت او شد. اطلاعاتی در 
اختیار ساواک قرار گرفت که دیگر افراد گروه جنگل. شناسایی شدند و روز ۱۳ بهمن ۴۹ حمله تدارک شده 
سازمان امنیت شرع شه که مطقه سنوی سیاهکل (کوهستان‌های دیلم) رسیده بودند. روز ۱۱/۱۶ نیری 
(معلم در کوهپایه سیاهکل و از افراد گروه و متصدی انبار آذوقه) دستگیر شد و ساواک کمین کرد. همان 
روز اشرف برای آخرین بار با صفایی فراهانی در کوه حرف زد. ساعت ۵ عصر روز ۱٩‏ بهمن هادی بنده 
دا لنگرودی (بی‌خبر از دستگیری‌ها و حضور ژاندارم‌ها) به اتفاق هوشنگ نیری و جلیل انفرادی از کوه 
پایین می‌آید تا به روستای شاغوزلات: شب خسبلات (توابع رودسر) (نزد ثیری) برود و او را با جود بیاورد. 
که پس از رسیدن و سوال از صاحب خانه, اهالی روستا دور او را می‌گبرند و او را با زدن سنگ بی‌هوش 
کردند و تیراندازی هوایی او فایده‌ای نداشت و و دستگیر می‌شود. گروه با شیدن تیراندازی از کوه پایین 
می‌آیند (صفایی فراهانی. عباس دانش بهزادی. محمدعلی محدت قندیجی, احمد فرهودی. رحیم سماعی. 
مهدی اسحاقی) و شامگاه ۱٩‏ بهمن به سیاهکل می‌روند و هدف حمله به ژاندارمری بود و سلاح‌های 
ساختمان چوبی ۲ طبقه پاسگاه ( 1۰ قضها به غیمت گرفه شد و معاود پاسگاه هم کشته شد. شاه بلااصله 


در جریان حمله افراد گروه سیاهکل قرار گرفت و در ۶ به در رخواست آویسی. فرمانده ژاندارمری 
کل کشور ۲ فروند هلیکوپتر به همراه ۲ افسر و ۸۰ کادر مامور می‌شوند و سرلشکر باسدار. ریاست رگن ۲ 
ستاد ژار ندارمری کل. به سیاهکا ل می‌رود. فردایش تیم جنگل محاصره شدند و تا ها سفن ادامه داشست 


صفاری فراهانی با مردم روستا حرف می‌زند و آنها ر! تشویق به کمک اما کدشدا و سپاهی دانش مردم را 
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که در آن زمان ظاهرا اسم خاصی نداشتند و بعدا چریک‌های فدایی خلق 
نام گرفته و ماجرای سیاهکل را ایجاد کردند. که صفائی فراهانی دستگیر 
و اعدام شد و شب قبل از عبد نوروز ۱۳۵۰ که ۱۳ نفر از آنها به جرم 


زمانی که این دو نفر (علی‌اکبر صفایی فراهانی و صفاری آشتیانی) به ایران 
بازمی گردند. افرادی از شبکه که هنوز شناسایی و دستگیر نشده بودند. تجدید 
سازمان کرده و یک تیم جنگل تشکیل داده بودند. صفائی فراهانی. فرمانده تیم 
جنگل می‌شود و به اتفاق چند نفر دیگر به گیلان و مازندران رفته و به شناسایی 
مناطق و جنگل‌ها برای آغاز مبارزات چریکی می‌پردازد. صفاری آشتیانی در تیم 
شهری فعالیت می‌کند. 

در زمستان ۱۳۴۹ تشنجاتی در دانشگاه‌ها آغاز شده و در حال توسعه بود. ما 
عده‌ای را دستگیر کردیم و در ضمن تحقیقات متوجه شدیم که ایین تشنجات 
برحلاف اعتصاب‌های قبلی دانشگاه‌ها. هدایت شده‌تر است و می‌بایستی از طرف 
گروه‌های سیاسی مخفی. اداره شود. در تحقیقات از مهدی سامع و ابوالحسن 
خطیب, کشف کردیم که بقایای گروه جزنی متشکل شده و افرادی به عنوان گروه 
جنگل در مازندران و گیلان. سرگرم شناسایی منطقه می‌باشند. 

بلافاصله برای دستگیری آنها دست به کار شدیم و چون آنها متوجه شده بودند 
که ما یکی از افراد مرتبط با آنها را دستگیر کرده ایم و به سمت آنها پیش می‌رویم و 


پرحذر.. که در این حین ساواک او را دستگیر می‌کند.. سرنوشت دیگر چریک‌های متواری در جنگل تا ۴۸ 
ساعت روشن می‌شود. از ۲۳ نفر. ۱۷ نفر دستگیر شدند و ۱۳ نفر آنان به حکم دادگاه نظامی در ۴۹/۱۲/۲۷ 
تیرباران شدند. [تاریخ ۵ ساله صصی ۲۸۹-۳۸۵] 

ا- ضربه ساواک به تیم شهر در نیمه اول بهمن ماه به دنبال دستگیری غفور حسن پور (اسرج) و مهدی 
سامع رخ داد. پس از دستگیری ابوالحسن خطیب و مهدی فردوسی و مسعود نواببخش در ۱۳۴۹/۹/۱۶ آنها 
به فمالیت‌های کمونیستی حسن‌پور و سامع اعتراف کردند. در ۴۹/۹/۲۳ مهدی سامع همزمان با خسن ون 
دستگیر می‌شود. سامع در بازجویی‌هایش با ساواک. همکاری می‌کند. که البته حمید اشرف اعترافات 
حسن‌پور را سرنخ دستگیری افراد گروه جنگل می‌داند. اگر چه زمانی که سامع و حسن‌پور اطلاعات خود را 
نزد ساوای افشا کردند تا وقتی که ضربه به تیم شهر وارد شد. پس از ۲ هفته سپری شد اما تیم شهر از هم 
گسيخته و بی‌برنامه شده بود و اعضا تیم شهر (اسماعیل معینی عراقی. محمدهادی فاضلی. شعاءالقه مشیدی. 
سیف دلیل صفایی و احمد خرم‌آبادی) از روز ۱۱ تا ۱۳۴۹/۱۲/۲۰ دستگیر شدند. [چریک‌های فدایی خلق. 


صص ۱۸۲-۱۸۶ ] 


پرویز ثابتی / ۲۳۹ 


به زودی دستگیر خواهند شد. برای اينکه یک اقدام عملی کرده باشند که کارهای 
آنها بیهوده نبوده باشد. به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل. حمله کرده و درجه‌دار فرمانده 
پاسگاه و ۲ ژاندارم و رییس خانه انصاف محل را که در پاسگاه حضور داشته به 
قتل رسانده و سلاح و مهمات پاسگاه را به غنیمت می‌برند. تیمی از مرکز به 
سرپرستی سپهبد محققی ‏ معاون ژاندارمری کشور: همجنین افرادی از ساواک به 
گیلان اعزام و عملیات برای دستگیری عاملین آغاز که چند نفر از آنها کشته " و چند 
نفر دستگیر شدند از جمله علی‌اکبر صفایی فراهانی که به اتفاق فرد دیگری به 
روستاییان منطقه مراجعه و از آنها برای اختفا. تقاضای کمک می‌کند. به وسیله 


۰ ۱ ۹ ب و ۰ ۳ 
روستاییان دستگیر و ریسمان پیج شده به مامورین تحویل داده می‌سوند . 


۱- احمدعلی محققی که در تاریخ ۱۳۳۹/۱۱/۲۷ از طرف ژاندارمری کل کشور برای فرماندهی عملیات عازم 
گیلان شده بود. 

۲- احمد فرهودی. محمدذرحیم سماعی. عباس دانش بهزادی و مصطفی حسین‌زاده (مهدی اسحاقی) مانده 
بودند که در سپیده‌دم ۴ در یک درگیری ۲ نفر کشته و فرهودی و دانش بهزادی دستگیر می‌شوند. 
ژاندارمری از کشته و دستگیر شدن همه اعضا تا ۱۳۴۹/۱۲/۴ خبر می‌دهد. اما طبق گسزارش شیخ‌الاسلامی 
رییس ساواک استان. محدث قندچی. چند روز بعد دستگیر می‌شود. و روز ۴۹/۱۱/۱۹ سرهنگ حسین بابایی 
پیروز فرمانده هنگ مستقل ژاندارمری گیلان در نامه‌ای گزارش پایان عملیات را ارائه می‌دهد. [چریک‌هایی 
فدایی خلق. صص. ۲۱۹-۲۱۵] 

۳- در بهار ۱۳۵۰ چریک‌های فدایی خلق در اولین اعلامیه مخفیانه خود. آمادگی خود را برای ادامسه مبارزه 
اعلام موافد مرج سمل لا چریک‌های فدایی خلق به سیاهکل با شکست روبرو شد اما این 
اقدام از ند نظر تاریخی. از ز آن به عنوان سرآغاز جنبش چریکی یاد می‌شود... عملیات مسلحانه از قبسل دستبرد 
به ۵ بانک و قتل ۲ مامور ساواک و بمب گذاری در سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا و عمان و دفتر مرکزی 
تلفن و تلگراف بین المللی. دفتر هواییمایی و .. انجمن ايران و آمریکا و قرارگاه پلیس در تهران و تبریز و 
گرگان و مشهد و اب بادان. از جمله اقدامات چریک‌های فدایی حلق به شما می‌رود. [تاريخ ۲۵ ساله 
صص: ۰۳۹۱ ۳۹۰] "صفایی فراهانی. هوشنگ نیری و جلیل انفرادی در روستای چهل ستون به زور از مردم 
شام می‌خواهند. سپس ۲ نفر راهنما می‌خواهند اما روستاییان قبول نمی‌کنند تا بروند و به محض اینکه 
صفایی خواست برخیزد روستایبان به آنها هجوم بردند گرچه جلیل انفرادی به سوی ۲ تفر شلیک کرد و 
مجروح شان ساخت اما بالاخره اهالی روستا. دست و پای آنان را بسته و به ماموران ژاندارمری تحوییل 
دادند. افرادی که باورشان جنبش روستا بود برای حمایت از شورش شهری!.. (۱۳۴۹/۱۱/۲۹) "شسامگاه 
نوزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۹. در سیاهکل از بخش‌های تابعه شهرستان لاهیجان. گروه کوچکی از چریک‌ها 
به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله کردند و پس از خلع سلاح پرسئل پاسگاه با غنیمست گرفتن ینک 
مینی‌بوس به سوی کوه‌های اطراف حرکت کردند. اعضای گروه با مشسقت و سختی بسیار خودشان رابه 
ناحیه‌ای به نام گمل رساندند و به حانه یکی از روستایبان پناه بردند. چند نفر از ربکا گس سس 


ترفته و در میان پر ف‌ها محاصره شده بودند روز بعد در جست و جوی وسیع بیروهای دولتی دستگیر و 


۰ در دایگه حادثه 


پرونده این دستگیر شدگان و کسان دیگری که در تهران بازداشت شده بودند. 
پس از تکمیل تحقیقات به دادرسی ارتش ارسال و محاکمه و ۱۳ نفر آنها در اوانعر 
اسفند ماه سال ۱۳۴۹ اعدام می‌شوند.! 


ژاندارمری لاهیجان تحویل داده شدند. شب‌های واقعه سیاهکل. شادروان دکترحسین پردیس و من کشسیک 
شب بیمارستان لاهیجان بودیم. هنوز آن شب‌های بحرانی و حوادث حاشیه‌ای واقعه سیاهکل از خاطرم نرفته 
است. اولین گروه مقتولان و مجروحسان پاسگاه سیاهکل که به بیمارستان آورده شدند. مرگب بود از جند 
ژاندارم و چند نفر از اعضای خانواده‌ای که چریک‌ها در (گمل) به خانه آنها پناه برده بودند و بی‌تدبیری‌شان 
سبب شده بود تا آنها را در همان شب دستگیر کنند. جریان دستگیری از اين قرار بود که آنها کوله‌پشتی 
حاوی سلاح‌ها را در ایوان خانه گذاشته بودند و در اتاق با ساکنان خانه در باره اوضاع زندگی و دیگر 
مسایل صحبت می‌کردند و شام می‌خوردند. در این میان, فردی به کوله‌پشتی آنها شک کرده و آن را باز و 
حست وجو می‌کند و اسلحه‌ها و تارنچک‌های درونش را می‌يابد. از سوق دیگ در بیشتر دهات آن منطقه 
دولت به کذخداها و دیگر عوامل خود دستور داده بود که موف هستند هر حرکت مشکوکی را فورا 
گزارش کنند؛ لذا خیر حضورشان را بلافاصله به سپاهی دانش منطقه دادند. ضمن اينکه خودشان هم تصمیم 
رسید بدهند. این کار در یک چشم بر هم زدن انجام شذد و اعضای خانواده حتی با (فرو کردن سیخ) به بدن 
چریک‌ها از جمله (هوشنگ نیری) مقاومت‌شان را در هم شکسته و آنها را به مأموران تحویل دادند. یکی از 
اعضای مجروح ان خانواده زنی جوان بود. دیگر مجروح پاسگاه سیاهکل. شخصی بود بهنام (اکبر وحدتی) 
که می‌گفتند رییس خانه انصاف سیاهکل بود و در زمان حمله چریک‌ها در اتساق ریبیس پاسگاه سیاهکل. 
وحدتی حاضر شد. وحدتی فقط ناله می‌کرد و هر چه از او می‌پرسيديم که چه اتفاقی افتاده است. در پاسسخ 
فقعط می گفت: #چمی بگم از این مملکت ؟.. جمی بگم از ین مملکت ؟!. بلافاصله آو رابه اتاق عمل بردیم. 
من هم در اتاق عمل بودم. باز هم راجع به جمگونگی اتفاقی که برایش افتاده سوال کردیم و باز او همان 
حرف‌ها را تکرار می‌کرد. متأسفانه او در اتاق عمل فوت کرد. آن شب‌ها که کشسیک بودم و طبق وظیفه 
پزشک به عیادت مجروحان می‌رفتم. سعی داشتم که اطلاعاتی هم به‌دست بیاورم. اعضای مجروح آن 
حانواده به حصوص آن دختر که چند شب بعد او را به تلویزیسون آوردند. از اینکه چریک‌ها را تحوییل 
مقامات دولتی داده‌اند. ابراز پشیمانی و ناراحتی می‌کردند از دهان همان دختر شنیدم که می‌گفت: «آقای دکتر 
جان! نمی‌دونید که آن جوان‌ها چقدر از ما خواهش و التماس می‌کردند که آزادشون کنیم. با اينکه اونها برای 
ما تلاش می‌کردند ما بدون توجه به آه و نال‌شون, به تنشون سیخ فرو می‌کردیم!» روز بعد که فرمانده‌هیای 
نظامی مختلف استان به عیادت آن خانواده آمدند به هر کدام از آنها یک سکه طلا دادند و فیلم‌برداری هنم 
کردند. به‌خاطر دارم که انها پس از گرفتن سکه‌ها پشیمانی خحود را فراموش کرده و مقابل دوربین از 
شجاعت ر شهامتی که در دستگیری حریک‌ها به‌حرج داده بودند. صحبت‌های زیادی کردند! فردای آن روز 
چند نفر دیگر از چریک‌ها را در جنگل بازداشت کردند و به ژاندارمری لاهیجان تحویل دادند. من به اتفاق 
رییس بیمارستان برای مراقبت پزشکی به ژاندامری احضار شدیم. قیافه حونسرد یکی از این جریک‌ها را که 
به کمانم نام (هادی) بنده خدا! لنگرودی بو همچنان به‌عاطر می‌آورم.| خاطرات یسک پزشک بیمارستان 
۱- جند روز یس آز دستگیری افراد تیم کوه. به دستور شاه. رسیدگی به پرونده‌ها به اداره دادرسی تیروهسای 
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رویز ثایتی ۳۶۱ 


من در آن ایام برای شرکت در کنفرانس ضدتخریب پیمان سنتو در لندن بسودم. 
مقدم به من تلفن کرد و گفت طبق اظهار تیمسار نصیری. اعلیحضرت فرموده‌اند 
شما راجع به این شبکه یک مصاحبه رادیو تلویزیونی انجام بدهید و زودتر به تهران 
زگرد این ماه را تج دم من هم در پاسخ به بقدم گشتم سا شم سس 
انجام چنین مصاحبه‌ای در این روزها که مقارن عید نوروز است و بسیاری از مردم 
در سفر خواهند بوده به مصلحت نیست و بهتر است پس ۱ ز تعطیلات نوروزی انجام 
شود. مقدم گفت پس خود شما با تیمسار نصیری صحبت کرده و نظر خود را 
بگویید. من هم به نصیری تلفن زدم و نظرم را بیان کردم و او هم قبول کرد که 
مراتب را به عرض برساند. به عرض رساند و شاه هم با ان مواففت کرد و نتیجتا 
بعد از تعطیلات عید نوروز در روز ۱۵ فروردین سال ۱۳۵۰ این مصاحبه را انجام 
دادم." و همه فعالیت این افراد را تشریح کردم." 


٩‏ و اینحا یعنی فروردین ۱۳۵۰ نطفه جریسک‌های فدایی خلق شکل 
مسلح شاهنشاهی سپرده شد و ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۸۹ محاکمه آنان به همراه افراد گروه 


شهر به‌صورت غیرعلنی آغاز شد. که جمعا ۱۳ نفر بودند. و برابر رای شماره ۲۷۹ مورخ ۴۹/۱۲/۱۹ کلیسه 
عتهمین به اعدام محکوم تست [همان ص.۲۲۲) 


- روز ۲ دی ماه. ثابتی رییس اداره اول امنیت دانعلی. به عنوار ن مقام امنیتی ! سرار توطته‌های پختیسار را ه 
اطلاع مردم رسانید و اعلام کرد که برای سرنگود ن کردن رژیم ایران. ۱۱ میلیون دلار خرج شده بود." " در 
فرودین ۱۳۵۰ پس از ز پیاده شدن طرح ادغام و ایجاد ساز زمان حریک‌های ید ۰ نشر از اعضای تیم 


(سلاحی و ابدل) ) هنگام پخش اعلامبه سیاهکل دستگیر و کسته شدند. ر ز ۳۵ 7 ۱۳۵۰/۲ باننتگ خیاباز: 
ایزنهاور به تصرف چریک‌ها در آمد. در همین ماه بود که اشرف دهفانی و بهروز ز دهقانی هم دستگیر شدند 
و در خحرداد ماه هم یکی دیگر از افراد (اسکندر) ضمن درگیری خیابانی, کشته شد. در نیمه دوم مرداد ماه 
به دیگری به تیم‌ها وارد شد و مسعود أحملزژ اد متافت ملکی. مجید احمدزاده و حاحال , در برجورد 
مسلحانه با پلیس دستگیر شدند و بدین ترتیب در نیمه اول ۱۳۵۰ ساواک طی چند فقره بر خورد مسلحانه 
با چریک‌ها: بیشتر رهبران و کادرهای درحه ۱ سازمان را دستگیر کردند [تاریخ ۲۵ ساله. ص ۳۹۱] 
در فرودین ۱۳۵۰ پس از پیاده شدن طرح ادغام و ایجاد سازمان جریک‌های فدایی حلق. ۲ تفر از اعضایی 
تیم (سلاحی و نابدل) هنگام پخش اعلامیه سیاهکل دستگیر و کشته شدند. روز ۲۵ ۰ ۱۳۵۰۱۲ بانک خیابان 
آیزنهاور به تصرف حریک‌ها در آمد. در همین ماه بود که که اشرف دهقانی و بهروز دهقای هم دستگیر شدند 
و در خرداد ماه هم یکی دیگر از افراد (اسکندر) ضمن در گیری خیابانی. کشته شد. "برای خواندن متن کامل 


مصاسه آقای ثابتی با تلویزیون ملی ایران. به بخش ضمایم همین کتات مر اجعه شود. 


۲۳ در دامگه حادثه 


گرفت" و بنابه این توضیحات شما. می‌توان واقعه سیاهکل را یک عمسل 
تروریستی نامید. 


همانطوری که توضیح دادم نطفه این حرکت. چند سال قبل شکل گرفته بود 
ولی نامی نداشت. همزمان با فعالیت‌های گروه جزنی که عمدتا در تهران بوده در 
تبریز و مشهد نیز گروه‌های مشابهی با الهام از تب جنگ چریکی, تشکیل شده 
بودند. مغزهای متفکر گروه مشهد. مسعود احمدزاده پرویز پویان و سعید آریان 
بودند و در تبریز افرادی که تحت تاثیر افکار و تعلیمات صمد بهرنگی قرار گرفته 
بودند. نظیر بهروز دهقانی و خواهرش ربابه معروف به ارف دهقانی ‏ و علیرضا 
نابدل. فعالیت‌هایی را آغاز کرده بودند " 

در فروردین سال ۱۳۵۰ بقایای فعال اين ۳ گروه با هم در ارتباط قرار گرفته و 
سازمان واحد چریک‌های فدایی خلق را تشکیل دادند و اعلام موجودیت کردند. 


* واقعا داستان صمد بهرنگی " جیست؟ 


۱- و ۵ نفر دیگر (صفاری آشتیانی. رحمت پیرو نایری. منوچهر بهایی‌پور و اسکندر صادقی نزژاد) از 
بازماند گان عملیات جنگل. صبح روز ۸ در خیابان دولت منطقه قلهک. سرلشگر ضیالدین فرسیو (که 
به تازگی به عنوان رییس اداره دادرسی ارتش منصوب شده و اعضای گروه جنگل را محاکمه کرده بود) را 
در تهران ترور گردند. در اواحر فروردین ۱۳۵۰ گروه جنگل و گروه مسعود احمدزاده ادعام شدند و سازمان 
جریک‌های غدایی خلق ایران را ایجاد کر دند. 

۲- ریابه (اشرف) عباس زاده دهقانی. 

۲ حلقه مشهد توسط امیر پیرویز پویان و مسعود احمدزاده (فرزند طاهر. عضو جبهه ملی) و عباس مفتاحی 
شکل گرفت که از دید ساواک خراسان به دور نبود. در بهار ۱۳۴۸ پویان به تبریز و دیدار صما. بهرنگی 
می‌رود و یس از مرگ او دوستانش (بهروز دهقانی و علی‌ضا ناندل و بعذها مناف فلکی) به گروه 
می‌پیو ندند و شبکه تبریز شکل گرفت. " پس از وقایم سیاهکل. بقایای گروه جزی. دو تیم مستقل ۵ نشفره ست 
۴ نفره تشکیل دادند که رابط آن سمید اه فب (قاسم) بود. گروه احمدزاده پویان از ۳ شاخه تشکیل شنده 
بود: تبریزه مشهد و تهران." پس از ترور فرسیو, اعلام موجودیت سازمان با مشی چریکی رخ می‌دهد " در 
حریان حمله به بانک‌ها آدامه دست‌گیری‌ها رخ می دهد. 

۴ فرزند زهتاب. متولد ۱۳۴۷/۶/۹-۱۳۱۸/۴/۲ در سن ۲۹ سالگی. در رود ارس در ساحل روستای شلم 
گوالیک غرق شد و جسدش روز ۸۶۸۱۲ نزدیکی پاسگاه گلاله در چند کیلومتری محل غرق شدنش, از آب 
گرفتند... وی به علت بلد نبودن شناء غرق شده است. اما جلال آل‌احمد آن را مشکوک تلقی کرد و سپس 
شایعه‌هایی ساخته و پر داخته شذد که به سس رژیم کشته شلده است.. بعذ‌ها حلال در نامه‌ای به متصور 


اوجی (شاعر) توشت: «همه دلمان می‌حواست قصه بسازيم خوب ساختيم دیگر آن مقاله را مین سه همین 


پرویز ثابتی 7 ۲۶۳ 


صمد بهرنگی. معلمی آذربایجانی بود که افکار کمونیستی داشت و افکارش را 
در کتاب‌هایش منعکس می‌کرد ولی تحت نظر و تعقیب ساواک نبود و هیچگاه 


بازداشت نشده بود. داستان غرق شدن او در رود ارس که اکنون کاملا روشن شده و 


حمزه فراهتی» فردی که در آن روز با وی همراه بوده. داستان را کاملا توضیح داده 
که جون شنا نمی دانسته. در رودخانه غرق شده است. 


۰ شما هیچ نقشی نداشتید. کما اینکه خود حلال آل‌احمد که این از 
پس شما هیچ نفسی ّ ینکه خود - ین اتهام 
ساختگی و ابخردانه را به ساواک زده بود. بعدها گفت که: «می‌ خواستیم 
قصه ببافیم!.» 


بی‌پایه و اساس بودن این اتهامات. نظیر غرق کردن صمد بهرنگی . کشتن 
۰ و ِ ۳ . ۱ ۲ ۱ 


قصد نوشتم!..» حمزه فراهتی هم می‌گوید: #صمد بهرنگی شهید ساعتگی شد و قتل او کار ساواک نبود» 
۱- روز ۲۹ شهریور ۱۳۴۷ مرگ: به علت عدم آشنایی با شنا. 

۲- روز ۱۸ دی ۱۳۴۶ مرگ: به علت خودکشی/ یکی از مقام‌های ساواک: وی نانوانی جنسی داشت و این 
برای جهان پهلوان غیر قابل تحمل بود! " غلامرضا تختی (۵ /۱۳۰۹/۶ خانی آباد تهران) ۱۳۴۶/۱۰/۱۷ تهران: 
کشتی گیر دارنده مدال طلا در بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن؛ در ۱۳۴۵/۱۱/۳۰ با شهاا تو کلی ازدواج کرد. 
بر اساس اخبار روزنامه‌های اطلاعات و کیهان ۱۸ دی, تختی به خاطر اختلافات شانوادگی با همسرشو 
شکست روحی ؛ در هتل آتلانتیک تهرال. خحودکشی کرد. هثل همیشه حاال ال‌اسمده مرگ او را هه 
دخالت ساواک نامید اما هرگز مدرکی دال بر اثبات این فرضیه یافت نشد. ... وی در ۱۳۴۲/۳/۱۵ به چبهه 
ملی پیوسته بود. " محمدعلی فردین: «تختی مدتی به مظفر بقایی و حسین مکی (که لباس ملی ببه تین کرده 
بودند) نزدیک شد.. بعد به‌تدریج کشیده شد به سوی مصدی و جبهه ملی. آدم گمنامی نود که مخفيانه 
کارش را انجام بدهد و کسی نفهمد و کار گزاران رژیم هم فهمیده بودند و می‌دانستند مصدقی است... تختی 
مقداری ناراحتی خانواد کی داشت و بعضی معاشرت‌ها را در محیط خانواده‌اش نمی‌بسندید... جیزهایی بود 
که در خون و گل آو نبود و حدود ۲۰ سال داشت و دوره پهلوانی‌اش تمام شده بود و خیلی وقست بود که 
تصمیم داشت شودکشی کند.. موقعی که رفتم و دیدم خودکشی کرده... در دفترچه‌ای نوشته بود که مرگ 
من به هیچ کسی ارتباطی ندارد... درست است که تختی با دست خودش. خودش را کشت اما یک مقدار 
حکومت و یک مقدار هم اطرافیانش... او را کشستند.. آگاهی سیاسی زیادی نداشت اما دوست داشست 
غیر مستفیم در سیاست دحالت کند... به او اعتراض می‌کردم که به بقایی و مصسدق جه کار دارد؟ سوارش 
می‌شوند و کمرش می‌شکند... از «حوانب مختلفی» زیر فشار سود و ساراحتی‌های حاری زندگی» رآ هم 
داشت که «مخصوص به خودش» بود. [سینمای فردین به روایست فردین. بهارلو تشر قطره چ ۱ ۰۱۳۷۹ 
۳ ۵۰-۵0۵] 

۲ روز ۲۹ خرداد ۱۳۵۶. مر گ: به علت مصرف بالای الکل " یکی از مقامات ساواک: وی به تریساک معتاد 


۶ / در دامگه حادثه 


روشن و بی‌اعتبار شده‌اند و من فکر نمی‌کنم, هیچ فرد بی‌غرض و مرضی هنوز هم 

صمد بهرنگی همانطوری که گفتم فردی با افکار و عقاید کمونیستی بود و با 
نوشتن داستان ماهی سیاه کوچولو" که به وسیله کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان مورد استفاده قرار گرفت. به خصوص پس از مرگ او در سال ۱۳۴۷ به 
شهرت رسید. اوائل دهه ۰ دکتر هوشنگ نهاوندی ‏ رییس دانشگاه تهران» ترتیسی 
داده بود که در دانشکده ادبیات دانشگاه از صمد بهرنگی تجلیل شود" و اولین جلسه 
تجلیل نیز تشکیل شده بود و دانشجویان افراطی و چپ بسیج شده بودند که از این 


موقعیت بهره‌برداری کنند. ما با تجلیل از صمد بهرنگی مخالفت کردیم. ریبیس 
دانشگاه به شهبانو شکایت کرده بود و ایشان به من تلفن زدند و گفتند ما در کانون 


بود و ما در ساواک. تریاک وی را تهیه می‌کردیم اما در لندن دسترسی به تریاک نداشته و سنگکوب کرد. 
ابراهیم یزدی از خمینی می‌خواهد که وی را شهید بناسد. آما خمینی چنین نکرد و شریعتی را عامل 
وهابی‌های عربستان می‌دانست " اما نهضت آزادی او را شهید نامیدا 

۱- روز ۱ آبان ۶ مرگ: مسمومیت غذایی/ گفتگو با محمود دعائی: «خود آمام حمینی هم همین عقیده 
را داشت که مرگ او طبیعی بوده و در بیانیه نوشت: «(فقدان حاج سید مصطفی) و ننوشت (شهادت)». "ما 
نهضت آزادی بیانیه داد و دخالت ساواک را بعید ندانست! 

۲- انتشار. تهران مرداد ۱۳۴۷. کانون پرورش فکری کودکان و نوسوانان. 

۲- متولد ۱۳۰۹ دکتری اقتصاد و روز ۲۴ تیرماه ۱۳۵۰ به جای علینقی عالبخانی. به ریاست دانشگاه تهران 
منصوب شد " یکی از استاد های سابق زبانشناسی در دانشگاه تهران : نهاوندی . فردی جاه‌طلب . شخصیتی 
مزحرف و مقام دوست بود و برای رسیدن به نخست‌وزیری هم از هیچ اقدامی فرو گذاری نمی‌کرد. ابدا 
صداقتی در وجود دیده نمی‌شد و انسانی بی بته و از خودراضی بود. 

۴- محمدرضا شاه در ۲۴ مپتامبر ۱۹۷۱ به‌همراه شهبانی برنامه آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران را برگزار 
و ساختمان تازه کتابخانه مرکزی دانشگاه افتتاحم شد و ایرج افشار. استاد دانشگاه و رییس کتابخانه. پیشنهاد 
کرد که نمایشگاهی از آثار نویسندگان معاصر مورد علاقه مردم برپا شود و آثار ۴ نویسنده که ۲ تای آنان 
(جلال آل‌احمد و صمد بهرنگی) امطلوب موب می‌شدند عرضه گردد. جند روزنام» خارجی هم 
ساواک را متهم به کشتن صمد کرده بودند. بی‌آنکه کسی بتواند بفهمد این اتفاق. که البشه هیچ ارتباطی به 
ساواک نداشت. چه سودی می‌تواند برای ساواک داشته باشد. شاه با افتتاح کتابخانه با کشادرویی پذیرفت اما 
فریاد شم ساواک بر امد و نخست‌وزیر (هویدا) مخالف بود. اما من از همدستی شاه بسیار خوشنود بودم و 
گوشم به هیچ کدام از این اعتراض‌ها بذهکار نبود. شاه در مراسیم جلوی عکس‌هاو کتاب‌های آن دو 
نویسنده گناهکار ایستاد و اجازه داد از او در حالی که کتاب‌های آن دو را در دست دارد. عکس و فیلم 
زیادی گرفته شود. از فردای آن روز کتاب‌های آن ۲ نویسنده در ویترین کتابفروشي‌ها, به شم می‌خورد. 
[آخرین روزها. حاطرات هوشنگ نهاوندی. ترجمه بهروز صوراسرافیل و مریم سیحون: شرکت کتاب. 


لنن آنجلس ‏ جک مار ۲۰۰۴ صص ۴۰-۱ 
ن‌انجلس. چ ‌ دك 


پرویز ثابتی / ۲۵ 


پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آثار بهرنگی استفاده کرده‌ايم و چرا شما اکنون 
مانع تجلیل | ز او در دانشگاه شده‌اید. گفتم صمد بهرنگی یک کمونیست دو آتشه 
بوده که افکار کمونیستی را تبلیغ می‌کرده است و چطور دانشگاه تهران از بین ایبن 
همه نویسند گان برجسته کشور فقط به یاد صمد بهرنگی افتاده است؟ من اجازه 
می‌خواهم شما را ملاقات و به شما نشان دهم که او چه افنکاری را در داستان‌ها و 
نوشتجات خود ترویج می‌کرده است که سبب شده گروه چریک‌های فدایی خلق. از 
او قهرمان‌سازی کنند. 

روز ملاقات بعضی از آثار و نوشته‌های بهرنگی به حصوص کتاب «اولدوز و 
کلاغ‌ها» را همراه بردم و به شهبانو توضیح دادم. این کتاب درباره دحتری به نام 
الدوز است که در خانه‌ای با زن بابای خود زندگی می‌کند که زن بابا با وی رفتار 
بدی داشته و او را اذیت مي‌کرده است. در اد ین خانه حوضی وجود داشته که در گناد 
حوض غالبا صابون گذاشته می‌شده است. کلاغ که صابون دوست داشته . صابون را 
می‌دزدیده است. در روزهایی که بابا و زن بابا در خانه نبوده‌انده کلاغ برای دزدیدن 
صابون ظاهر می‌شده و بین الدوز و کلاغ بحث و مذاکره در می‌گرفته است. الدوز 
به کلاغ می‌گوید این عمل شما دزدی و زشت است ولی کلاغ می‌گوید در جامعه‌ای 
که مساوات وحود ندارد و عده‌ای این همه ثروت داشته و عده‌ای فقیر و بیچاره بوده 
يا مثل شما مورد جور و ستم زن بابا قرار می گیرند. دزدیدن یک صابون از طرف 
من. کاملا مشروع و عادلانه است و تمام دیالوگ کلاغ و الدوز در جهت القا و 
ترویج افکار کمونیستی است. 

به شهبانو گفتم ساواک اصولا و در ابتدا بر پایه اجرای قانون ۱۳۱۰ برای 
جلوگیری و تبلیغ مرام و رویه اشتراکی تشکیل شده است. اگر ما سرمان را زیر برف 
بکنیم و خود را به نفهمی بزنیم و اجازه بدهيم کسانی از طریق رمان نویسی و 
ترفندهای دیگر مرام کمونیستی را ترویج کنند. به وظایف خود عمل نکرده ایم. اگر 
قرار است احزاب و دستجات کمونیستی و ترویج مرام و رویه آن آزاد باشد. بهتر 
است قانون آن را لغو کنید تا تکلیف ما هم روشن شود. بعد درباره فیلم‌های کوتاهی 
که رادیو و تلویزیون تهیه می‌کرد و در آنها تبلیغ و ترویج مرام کمونیستی و تشویق 


۱- پاییز ۱۳۴۵ یک سال پس از نوشتنش. منتشر شد. 


۲ در دامگه حادثه 


به اقدام مسلحانه علیه رژیم می‌شد. با ایشان صحبت کردم که در جای دیگری به آن 
اشاره خواهم کرد. 

٩‏ از حزنی جه شناختی داشتید و آیا با او ملاقات نداشتید؟ 

من از بیژن جزنی و اعضای خانواده او از طریق خواندن سوابق و پرونده‌های 
آنان. شناعت داشتم. رحمت جزنی. عموی بیژن, را که شوهر خواهر مهندس اصفیا 
بود و بعد از ۲۸ مرداد از طریق مقاطعه کاری با دستگاه‌های دولتی. ثروت هنگفتی را 
به دست آورده بود یک بار در منزل مورخ الدوله سپهر ملاقات کرده بودم. 

در این ملاقات رحمت جزنی, بحثی درباره بیژن نکرد ولی پس از خروح او 
مورخ‌الدوله سپهر به من گفت که رحمت جزنی می‌خواست درباره بیژن با شما 
صحبت کند ولی ظاهرا از اين کار منصرف شده بود. بعد از ایین ملاقات. در سال 
۷ بود که محاکمه بیژن جزنی پایان یافته و به زندان قصر منتقل شده بود. 
بازجوی سابق او گزارش داد که جزنی می‌گوید مطالب مهمی دارد که حاضر است 
با یکی از مقامات رده‌های بالاتر ساواک مطرح کند. ما به جای اینکه او را به ساواک 
و یا زندان اوین بياوريم. ترتیبی دادیم که من به اتفاق بازجوی سابق او. وی را در 
دفتر رییس زندان قصر ملاقات کنیم. رییس زندان, اطاق را ترک کرد و ما با جزنی 
صحبت کردیم. مطلب مهم او این بود که او به این نتبجه رسیده است که کارهای 
گذشته او اشتباه بوده و می‌خواهد به زندگی خانوادگی بپردازد و ما اجازه بدهیم که 
او آزاد شود و قول می‌دهد دیگر به فعالیت سیاسی نپردازد. برای ما روشن بود که ار 
صداقت ندارد و اين ترفند تازه‌ای برای آزاد شدن است. 


* و در اوایل تابستان ۱۳۵۱ هم محمدصفاری اشتیانی به قتل می‌رسد. 


او هم داستانی دارد. داستانش هم این بود موقعی که کمیته مشترک ضد 


۱- احمدعلی سپهر (مشهور به مورخ‌الدوله) فرزند مورخ‌السلطنه و نوه میرزانهم خان سپهر (مورخ شامی 
دوره ناصر الدین شاه و مولفب ناسخ التواریخ) در ۱۳۶۹ متولد شد. سال ۱۳۳ با کمک قو ام انسلطنه معاونت 
وزارت پیشه و هنر و بازرگانی را گرفت و سال ۴ در کابینه قوام وزیر شد اما ۴ ماه بعد به جسرم اقدام 
علیه دوئت به کاشان تبعید شد. برحی از مورخ‌هاء معتقدند که اعلامیه قوام (کشتی‌بان را سیاستی دگسر آمسد) 
در تیر ۱۳۳۱ از نوشته‌های مورخ‌الدوله است. ۲۸ آبان ۱۳۵۴ در سن ۸۵ سالگی در تهران در گذشت. 

۳- روز ۱۳۵۱/۴/۳ 


پرویز ابتی / ۲۶۷ 


۰ ِ ظ ۱ ۰ ۰ 3 مه 3 
حرابکاری درست شده بود » من روزی پس از شرکت در جلسه‌ای در شهربانی در 
ارتباط با کارهای کمیته مشترک. از شهربانی به طرف اداره می‌رفتم. که در خیابان 
خردمند. متوجه شدم که یک موتور سیکلت در تعقیب من است. با بی‌سیم خبر دادم 
و گفتم که: «او را قدری می‌چرخانم تا شما خودتان را بر سانید». گشتی‌های کمیته: 
در سطح شهر بودند و به همین جهت فوری خودشان را به محل رسانیدند و تا 
خواستند که وی را دستگیر کنند. او فرار کرد و اینها هم به دنبالش و خلاصه این 
تعقیب و گرین از خردمند به خیابان لاله‌زار کشیده شد و آنجا به تیراندازی منجر 
شد و تیر خورد و نتوانست فرار کند و دستگیر شد . چند تا تیر خورده بود اما 
نمرده و زنده مانده بود. حادثه چون در لاله زار (و وسط شهر تهران) اتفساق افتاده 
بود. خودمان خبر را به روزنامه‌ها دادیم که ماجرا از چه قرار بوده و گفتیم که: 
«امروز مامورین ما در تعقیب یک عنصر خرایکان در خیابان لاله زار با وی برحورد 
کردند و به او شلیک کردند و در زد و خورد کشته شد » اما در واقع امر. او نمرده 
بود ما وی را در بیمارستان بستری کردیم. 

خانه‌های امن مخفی بودند و افراد آن خانه تا ۸ شب نمی‌آمدند. معلوم بود که اتفاقی 
افتاده است و تا ۲۴ ساعت باید اینها به هر قیمتی که ممکن است. اعتراف نکنند و 
(کشته شده4. برای این بود که اینها از جای خود. خارج نشوند. انها هم فکر کرده 
بودند این شخص که کشته شده. پس دیگر مشکلی نیست و خطری مارا تهدید 
۱- ساختمانی در باغ ملی تهران است. تاریخ سانحت بتای آن به زمان فتحعلی شاه قاجار بر مي‌گردد. این بنا 
نخستین زندان مدرن ايران است که در دوران رضا شاه در سال ۱۳۱۱ توسط مهندسان آلمانی تکمیل گردید 
و به عنوان نخستین زندان مدرن در ایران شروع به کار کرد. بعد‌ها اولین زندان اتحتصاصی زنان در این محل 
تاسیس شد و بعد زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری نام داشت و پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازداشتگاه توحید 
نام گرفت و سرانجام در سال ۲۱ به موزه تبدیل شده و موزه عبرت نامیده شد. 

۲ در خیابان فردوسی یکی از اتومبیل‌های کشت به او فرمان ایست مي‌دهد و توجهی نمی‌کند و برای فرار 
وارد خیابان لاله‌زار. کوچه رفاهی می‌شود و در پشت تير چراغ برق سنگر می‌گیرد و به تبادل آتش با 
مامورین اکیپ آژیر می‌پردازد و پس از مدتی. ۵ تبر به وی خورده بود و دستگیر و به بیمارستان شسهربانی. 
منتقل می‌شود. " کمیته مشترک به منظور جلوگیری از هر گونه نقل مکان افراد مرتبط با رودباری از طریسق 


رادیو و جر آید اعلام مي‌کنند که و در برجورد 5 ماأمورین. کشته شده است. [ جر یک‌های فدایی. صسن ۱۳۹ 


مر 


وت روز ۵ ۵ جمسید رودباری در زدو حور رد با مامورآن انتظامی در لاله زاره کشته شد. 


۸ / در دامگه حادثه 


نمی‌کند. این شخص (جمشید رودباری) با صفاری آشتیانی و ۴ نفر دیگر در ینک 
خانه زندگی می‌کردند. معالجه او یک ماهی طول کشید و بعد اعتراف کرد کجاها 
بوده و آخرین خانه امن‌اش کجا بوده و... ماموران ما هم رفتند و دیدند که اينها هنوز 
انجا هستند و محل سکونت خودشان را تخلیه نکرده بودند. در ۲۴ ساعت دیدیم که 
همگی سرجایشان هستند و فردایش. ماموران قصد بازداشت آنها را داشتند که در زد 
و خورد. صفاری آشتیانی و همراهان او کشته شدند." 


٩‏ در اردیبهشت سال ۱۳۵۵ تعدادی (حدود ۲۰ نفر) از تیم‌های مسلح 
جریک‌های فدایی خلق از جبهه حمید اشرف رهبر سازمان کشته شدند. 
در باره این موفقیت عملیات امنیتی. توضیحاتی را بفرمایید. 
چریک‌های فدایی خلق پس از هر تلفاتی که می‌دادند دوباره تجدید سازمان 
می‌کردند. حمید اشرف که در این زمان هم رهبری سازمان و هم فرماندهی عملیات 
را به عهده داشت. فرد بسیار شجاع و ورزیده‌ای بود که در برحی عملیات ترور 
شخصا شرکت کرده و چندین بار توانسته بود از صحنه درگیری و محاصره فرار 
کند. ما در گزارش‌ها برای شاه به نام حمید اشرف به عنوان رهبر سازمان اشاره 
می‌کردیم و در نتیجه هر وقت عواملی از اين سازمان دستگیر و با در درگیری‌ها 
کشته می‌شدند. شاه می‌پرسید با حمید اشرف جه کرده‌اید؟ 
فردی به نام دکتر محمدرضا جوشنی املشی از اعضای فداییان خلق. دستگیر 
شده بود که مامورین می‌دانستند او قبل از دستگیری از طریق بهروز ارمغانی با حمید 
اشرف. در ارتباط بوده است. او در بازجویی‌ها. مقاومت سرسختانه نسان داده و 
عضویت در سازمان را به کلی منکر شده بود. بازجویان پيشنهاد کردند چون او 
متقاعد شده که ما ادعاهای او را قبول کرده‌ايم اگر آزاد شود. ممکن است ارتباط او 
با حمید اشرف برقرار شود او را آزاد کردیم و همه فعالیت‌ها و تلفن او را تصت 
کنترل قرار دادیم. پس از حدود ۱ ماه تماس او با ارمغانی و حمید اشرف برقرار 
شد. روش کار حمید اشرف این بود که اگر با اعضای تیم‌های مخفی و مسلح و با 
افراد مهم ملاقات‌های حضوری صورت نمی گرفت. هفته‌ای ینک بار تلفن بسیار 


۱- روز ۱۳۵۱/۴/۳ 


بر ویر ثابتی 7 ۲۶۹ 


کوتاهی برقرار و از سلامتی آنها مطلم می‌شد. این تلفن‌ها هیچگاه بیش از یک دقیقه 
به طول نمی‌انجامید. چند هفته بود که حمید اشرف این تلفن کوتاه را می‌کرد ولی ما 
نمی توأنستیم به تلفن حمید اشرف دسترسی پیدا کنیم و قسمت فنی ساوا ک می گفت 
برای اينکه بتوان شماره تلفن مبدا یم 
از طریق مرکز شرکت مخابرا نا پ کیرش و تفر کننده شناسایی شود. 

ا ان هنوز سیستم 0 62۱16 احتراع نشده بود. ما از سرویس‌های 
اطلاعاتی آمریکاء انگلیس و اسراییل خواستیم که اگر آنها سیستمی دارند که می‌تواند 
در این زمینه به ما کمک کند آنرا در اختیار ما بگذارند. همه آنهامی‌گفتند مانیز 
در تهران گاه تلفن شما ناخواسته با تلفن‌های دیگری مخلوط می‌شد (اصطلاح 
عامیانه خط روی خط افتادن) اينکه ۲ نفر سرگرم صحبت با هم بودند. تلفن دو نفر 
ی و 1 
۱ ی 
می‌کند. مذاکرات تلفنی دو نفر دیگر را که سرگرم مذاکره راجع به موضوع جالبی 
می‌باشند به آن متصل کنیم. ممکن است حمید اشرف تلفن را قطع نکند که ببیند 
موقع اجرا گذاشته شد و دو نفر از همکاران ما از ۲ شماره مختلف از دو اتاق با هم 
گفتگوی دو همکار مل درباره ایجاد یک واحد بزرگ مسکونی در شمال و تفکیک 
اراضی و فروش آنها و منافعی که از آن به دست خواهد آمد. بود و طوری وانمود 
۱ 0 
و ی 
دوه سل « پس از قطع تلفن همکاران ما حمید اشرف چند کلمه دیگری با ارمغانی 
رن کت تسار اه کف ری این پروژه است». با شناسایی تلفسن 
حمید اشرف. به فاصله ۶ هفته همه خانه‌های تیمی جریک‌های فدایی خلق و جند 


۰ / در دامکه حادثه 


تماس فردی حمید اشرف. شناسائی شد. تصمیم گرفته شد از ۶ خانه تیمی که از هر 
جهت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند به ۵ خانه از جمله ستاد سازمان که حمید اشرف 
در آن سکونت داشت. ضربت زده شود و یکی از خانه‌ها مصون بماند تا از طریق 
تعقیب و مراقبت. نفرات ساکن در این خانه برای ادامه کارهای اطلاعاتی استفاده 
شود. 

در شامگاه روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۵ مامورین کمیته مشترک ضد خرابکاری. این 
خانه‌ها را محاصره و به ساکنین آنها اخطار دادند که خود را تسلیم کنند. از همه 
خانه‌ها؛ تیراندازی به طرف مامورین آغاز و مامورین نیز به مقابله پرداخته و از 
ساکنین ۵ خانه. تعداد ۲۰ نفر کشته شدند. حمید اشرف که در خانه واقع در تهران 
نو سکونت داشت با استفاده از مسلسل و تیراندازی‌های مدوام توانست دو حلقه 
محاصره مامورین را شکسته و با تصاحب اتومبیل یکی از عابرین از مهلکه حارج 
شود. جون به همه کلانتری‌ها. ان شب اماده باش داده شده بود به مجرد فرار حمید 
اشرف. به کلانتری‌ها اعلام شد فردی که مسلح به مسلسل است با چنین اتومبیلی در 
شهر در حرکت است. مامورین در صورت مشاهده با رعایت احتیاط کامل برای 
دستگیری او اقدام کنند. سرهنگ فرداد. رییس کلانتری قلهک. به اتفاق ۲ پاسبان, 
اتومبیل حمید اشرف را یافته و او را تعقیب می‌کنند و در خیایان میرداماد به او 
نزدیک می‌شوند که حمید اشرف با مسلسل. هر سه نفر را به قتل رسانده و با 
تصاحب اتومبیل فرد دیگری به فرار خود ادامه می‌دهد. قصد او وارد شدن به یکی 
از خانه‌های امن دیگر بوده است. به ۴ خانه نزدیک می‌شود و مشاهده می‌کند که 
تحت محاصره‌اند تا اينکه به خانه امنی در نظام آباد می‌رسد و می‌بیند که در 
محاصره نیست و به آن خانه وارد می‌شود و از تلفن این خانه که تحت کنترل بود. 
برای تماس با دیگران برای اطلاع از اوضاع استفاده می‌کند که ما بلافاصله فهمیدیم 
او اکنون در چه خانه‌ای به سر می‌برد. حدود ۲ بعد از ظهر همانروز خانه مورد بحث 
تحت محاصره قرار گرفت و با بلند گو به ساکنین اخحطار شد که تسلیم شوند. 
تیراندازی از داعل خانه به طرف مامورین آغاز و با تیراندازی متقابل مامورین پسس 
از ۱۵ دقیقه. حمید اشرف به اتفاق ۳ نفر دیگر از ساکنین خانه امن از منزل حارج و 
با به زیر کشیدن راننده یک اتومبیل پلیس و استفاده از اتومبیل مزبور از صحنه فرار 
کرد. 


پرویز ثابتی / ۲۵۱ 


گزارش واقعه را با ذکر اينکه حمید اشرف. توانسته است از هر دو محاصره فرار 
کند. برای شاه فرستادیم. چند روز بعد. از دفتر ویژه اطلاعات خبر دادند که گزارشی 
به عرض اعلیحضرت رسیده است که مامورین واحد اجرایی کمیته مشترک 
ضدخرابکاری که عمدتا پرسنل شهربانی بودند. آموزش لازم را برای محاصره 
خانه‌های امن و مقابله با گروه‌های تروریستی ندارند و اعلیحضرت دستور داده‌اند 
دفتر ویژه طی یک بازرسی وسیع. نواقص کار را يافته و گزارش کند. از طرف 
فردوست. رپیس دفتر ویژه اطلاعات سرهنگ شاکر (افسر دفتر. که پس از انقلاب با 
درجه سرلشکری به معرفی فردوست. مدت کوتاهی ریس ستاد ارتش شد) به 
عنوان سرپرست هیات بازرسی تعیین شده بود. در اين زمان. هم ارتشبد نصیری» 
رییس ساواک و هم سپهبد صمدیان پور " رییس شهربانی در سفر خارج از کشور 
بودند. 

برای ابلاغ اين امریه به ساواک و شهربانی. در جلسه ای با شرکت من و سپهبد 
جعفری( جانشین رئیس شهربانی) . شاکر اوامر شاه را ابلاغ کرد و گفت: «ما باید 
آزادی کامل داشته باشیم از هر کس که در کمیته مشترک ضدخرابکاری خدمت 
می‌کند. تحقیق و مصاحبه کنیم». جعفری مطلبی نگفت امامسن گفتم: «چنین 
برخوردی با مامورین که شبانه روز کار می‌کنند و جانشان دایما در خطر است. 
موجب دلسردی آنها می‌شود و مصاحبه و تحقیق باید به چند نفری که می‌توانند 
صاحب نظر باشند. محدود شود». شاکر این پيشنهاد را نبذیرفت و گفت ماباید 
هیچگونه محدودیتی نداشته باشیم. قرار شد تحقیق را ابتدا محدودتر و بعد چنانچه 
اقتضا کرد. وسیعتر انجام و هر هفته ما را نیز در جریان تحقیقات قرار دهند. 

در زمانی که این تحقیقات ادامه داشت. همکاران ما در ساواک با استفاده از 
سرنخ‌های موجود برای یافتن مجدد حمید اشرف تلاش می‌کردند و ردپاهای تازه‌ای 
از او به دست آورده بودند. سرهنگ شاکر هر هفته یک بار نتیجه تحقیات را به من 
و سپهبد جعفری اطلاع می‌داد. در یکی از این جلسات گفت: «تیمسار فردوست 
گفته‌اند جرا در محاصره خانه حمید اشرف در تهران نو از زره پوش استفاده نشده 


۱- سپهید صمد صمدیانبون در ۱۰ مرداد ۱۳۵۲ جانشین سپهبد جعفرقلسی صدری شد. روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ 
بازنشسته شد و موقتا سیهبد فضل‌الته حعفری. کفالت شهربانی را به‌عهده گرفت. 


۲ ,/ در دامگه حادثه 


است؟» من عصبانی شدم و گفتم: «اين حرف مسخره نمی‌تواند از جانب تیمسار 
فردوست باشد. ایشان این اندازه درک و شعور دارند که بدانند استفاده از زره‌پوش 
در وسط شهر برای دستگیری چند تروریست چه سواثری بین مردم خواهد داشت». 
شاکر اصرار کرد که خیر این عين عبارت تیمسار فردوست است و من هم اصرار 
کردم تیمسار فردوستی که من می‌شناسم نمی‌تواند چنین حرفی زده باشد و به شاکر 
گفتم: «مامورین ما محل اختفای ۲۱ نفر تروریست را یافته و در عملیات ۲۰ نفر آنها 
کشته شده‌اند و یکنفر فرار کرده است. مگر شما یا سازمان دیگری این اطلاعات را 
به ما داده و ما نتوانسته‌ايم از آن استفاده ۰ استفاده کنيم که حالا باید به شما 
حساب پس بدهیم؟ شما نظامی‌ها حتی در مانورهای نظامی شانس تلفات در 
عملیات را منظور می کنید. 

مداعله شما و همکارانتان برای تحقیق و بازجویی از مامورین در کار ما ایجاد 
اختلال کرده است از قول من به نظر تیمسار فردوست برسانید که اجازه بدهند خود 
ما (یعنی ساواک) و شهربانی. نواقص کار را بررسی کرده و گزارش لازم را به اطلاع 
ایشان رسانده و برای رفع اشکالات اقدام کنیم». 

هفته بعد که شاکر امده بود مواففت تیمسار فردوست را با پيشنهاد من, به اطلاع 
برساند. روزی بود که ما محل اختفای حمید اشرف را در مهر اباد جنوبی یافته و 
شب قبل به آن ضربت زده بودیم و من صبح زود در شهربانی بودم و نتیجه عملیات 
را تعقیب می‌کردم. خبرها از کشته شدن هر ۱۰ نفر ساکن آن خانه بود و مامورین 
سرگرم شناسایی اجساد و حصول اطمینان از کشته شدن حمید اشرف بودند. سپهبد 
جعفری مرتب تلفن می‌کرد که شاکر در دفتر او منتظر من است و من منتظر بودم که 
خبرهایی را درباره حمید اشرف دریافت و سپس به جلسه بروم. پس از دریافت 
خبر قطعی به دفتر سیهبد جعفری رفتم. شاکر گفت: «تیمسار فردوست با پيشنهاد 
شما که خودتان این تحقیقات را ادامه بدهید. موافقت کرده و گفته‌اند حداقل ماهی 
۱ بار: نتیجه تحقیقات و پیشرفت‌ها به نظر ایشان برسد». شاکر سپس پرسیید: «شسما 
مطلب دیگری در پاسخ تیمسار فردوست دارید؟» سپهبد جعفری گفت: «نه!؛ مابه 
همین ترتیب عمل خواهیم کرد». اما من گفتم: «به عرض تیمسار برسانید که از 
خسن نظر ایشان. تشکر داریم و اضافه کنید خوشبختانه در نتیجه تعلیمات و 
آموزش‌هایی که تیمسار و هیات بازرسی در چند هفته گذشته به مامورین دادند. 


پرویز ثابتی / ۲۵۳ 


و محاصره و در عملیات کلیه ۱۰ نفر ساکن خانه از جمله حمید اشرف؛ رهبر 
ازمان, کشته شده اند و ین موفقست را مرهون مدایت‌های میات بازرسی 
هستیم). . شاکر که حرف‌های مرا یادداشت ت می‌کرد. گفت: «خواهش می‌کنم مطلبی را 
بفرمایید که من بتوانم آن را به عرض برسانم». گفتم: «من از شما خواهش می‌کنم که 
کم و زیاد نفرمایید و عینا به عرض برسانید». او آخرین حرف‌های من را یادداشت 
کرد و رفت. 

پيشنهاد شما موافقت کند. چرا اکنون که به شما احترام گذاشته و با درحواست‌تان 
موافقت کرده او و نماینده‌اش را دست می‌اندازید؟ شما که از موفعیت و نفودذ او 
باخبرید», گفتم: «تیمسار جعفری! این ناجوانمردی است که شما می‌خواهید سپهبد 
صمدیانیور از ریاست شهربانی برکنار و جانشین او شوید و رفته‌اید به فردوست 
گفته‌اید که مامورین شهربانی. آموزش و تجربه مقابله با گروه‌های تروریستی را 
ندارند و او به شاه گزارش داده و مرد دیوانه‌ای مانند شاکر را مامور کرده که به این 
امر. رسیدگی و عده‌ای افسر زحمتکش را متهم به بی کفایتی کند»؛ گفت: «به سه 
دلیلی می‌گویید من این کار را کرده‌ام؟» گفتم: «هیچ کس دیگری غیر از شما 


۱- مرگ حمید اشرف در ۸ تیرماه ۱۳۵۵. در درگیری خانه مهرآباد جنوبی. ۱۰ نفر کشته شدند: رضا یثربسی. 
سیدمحمد حسینی حق‌نواز. محمدمهدی فوقانی. عسگر حسینی ابرده یوسف قانع خشک بیجاری. طاهره 
خحرم غلامرضا لایق مهربانی. علی اکبر وزیری اسفرجانی. فاطمه ع. حسینی و اشسرف. روزنامه‌همای صبح 
فرداء خبر کشته شدن رهبر تروریست‌ها را در صفحه ۱ جاپ کردند. 

۳- سال ۱۳۵۵ سالی است فاجعه‌بار برای دو سازمان اصلی جریکی ایران: «در ایس سال دو رهیر نظامی 
نامدار فداییان و محاهدین خلق. حمید اشرف (۸ تیر ۱۳۵۵) و بهرام آرام (۱۵ ابان ۵ به قتل رسبدند و 
ضربات پیایی بقابای دو سازمان را به فروپاشی کامل سوق داد. " سازمان جریک‌های فدایی خلق, همتسای 

مار کسیست «محاهدین تحلق». البته نقی شهرام بسیار ر کوشید تا حریک‌های ی لش اب اد وی 
واحد توده‌ای ۶ حلب کند و از این طریق سازمان فوق را نیز تست نظارت خود قرار دا شا ن تسلاش با 
استتکافب حمید اشرف. رهب ر جریک‌های فدائی. . مواجه شد و تافرجام ماند. ۳۳۹۹0 گروه 
معمولاً بر آرام از سوی مجاهدین و حمید اشرف از سوی فدائیان حضور می‌یافتند». " روزنامه‌های تیرصاه 
۵۵ از کشته شدن افراد در درگیری مسلحانه با ماموران نظامی و امنیتی. خبر می‌دهند: ۸۴:۲ در تهران نو و 
تیاس آباد. ۲ جوا ن مسلح (رحیمی و علی‌آبادی.. ۴۳/۵ امروز ۲ مرد و زن) نسترن آل‌آقا و گلسرخ م ی 
حمیدرضا هزا ِ . روز ۸۴۸۸ در ز منطقه مهرآباد جنوبی. حمید اشرف و ٩‏ همدست او.. ۰ 2/۰ امروز ۴ 

تفر (حمید آرین, اوبوالحسن شایگان, نادره احمد هاشمی و افسر السادات حسینی) 


۶ / در دامگه حادثه 


نمی‌تواند چنین دسیسه‌ای را چیده باشد و من یک لحظه هم تردید نمی‌کنم که شما 
پشت آين فضیه بوده‌اید و در جلسات با شاکر هم هميشه حرف‌های او را تايید و 
هیچگاه از همکاران خود دفاع نکرده‌اید و این منتهای بی‌انصافی است که کسانی 
جانشان هر روز در خطر باشد و کسان دیگری برای رسیدن به مقام بالات با 
سرنوشت آنها بازی کنند». در ادامه گفتم: «فردوست نگفته است که اعلیحضرت از 
این جریان. ناراضی است و دستور رسید گی داده است. می‌گوید گزارشی در این 
باره به عرض رسیده و اعلیحضرت. چنین دستوری را داده‌اند و فردوست به کارهای 
عملیانی دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی. کاری ندارد باید کسانی او را به ایین کار 
ترغیب کرده باشند و این شخص. شماییدا؛ چون می‌خواهید که هرجه زودتر رییس 
شهربانی بشوید و این علاقه را بارها حتی نزد من هم بروز داده‌اید.» 

بعد کمی آرام شدم و گفتم: «من این پیام را برای فردوست فرستاده‌ام, شما که 
مطلبی نگفته‌اید و نباید نگرانی از عصبانیت فردوست داشته باشید». گفت: «من 
سال‌ها با هم داشته‌ايم, می‌ترسم این پیام شما به ضرر شماء تمام شود.» گفتم: «اگر 
موفقیت امروز نبود. ممکن بود تصور شما درست باشد. ولی با موفقیت امروز. 
فردوست این موضوع را مسکوت خواهد گذاشت» و فردوست هم واقعا آن را 
مسکوت گذاشت و هیچ عکس‌العملی نشان نداد و در ملاقات‌هایی که بعد از آن با 
او داشتم, آن را به رخ من نکشید. باید اضافه کنم که من با سرلشسکر شاکر قبل از 
این جریان نیز برخورد دیگری داشتم. او موقعی که هنوز در دفتر ویژه بود. روزی 
نزد من آمد و درباره یکی از بستگانش که در خارج از کشور علیه رژیم فعالیت 
کرده و بعد به ایران آمده بود. درخواستی داشت که منطبق با روش جاری ساواک 
نبود. و من با درخواست او مخالفت کرده بودم. 

شاکر از دفتر ویژه اطلاعات با درجه سرتیپی به فرماندهی دانش‌کده افسری 
فردوست که همکاری با انقلابیون را آغاز کرده بوده مشورت می‌شد او سرلشکر 
شاکر و سپس سرلشکر شادمهر را که هر دو در دفتر ویژه اطلاعات بااو کار 
می‌کردند و سرلشکر فربد را که در بازرسی شاهنشاهی با او همکاری می‌کرد. یکی 


پرویز ثابتی / ۲۵۵ 


خوب!... در کتاب روزشمار تاریخ ایران (نوشته باقر عاقلی ) و یا برخی 
کتاب‌های دیگر نوشته شده که: «در ۳۰ فروردین ۰۱۳۵۶ ابتی به اتفاق 
عضدی و... در زندان اوین حضور يافته و ٩‏ نفر از زندانی‌ها را تیرباران 
کردند که عبارتند از حزنی و جوپان‌زاده و ...» این صحت دارد؟ 
خیر!. صحت ندارد. اگر ادعاهای روزشمار انقلاب صحت داشته باشد مثلا 
روزشمار مدعی است در روز ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲. پانزده هزار نفر و در ۱۷ 
شهریور ۱۳۵۷. ده هزار نفر و در مجموع برخوردهای ۲ سال آخر انقلاب. ۷۰ هزار 
نفی کشته شده‌اند. در حالی که در ۱۵ خرداد. ۲۲ نفر و در ۱۷ شهریور: ۸۰ نفر 
کشته شده بودند. عمادالدین باقی که از طرف بنیاد شهید. مامور جمع‌آوری اسامی 
کشته شدگان (به اصطلاح شهدای) زمان شاه بود. اين آمار و اسامی را تا حدودی 
واقع بینانه تهیه کرده است و گفته است. جون خمینی و سران انقلاب ادعا کرده 
بودند در زمان شاه حدود ۷۰ هزار نفر کشته و يا اعدام شده اند. مسئولین حاضر 
نشده‌اند. آمار دقیق تهیه شده به وسیله او را متشر کنند. 
مبنای اتهام مربوط به این ٩‏ نف بر ادعای یکی از بازجویان کمیته مشترک ضد 
خرابکاری بنام نادری‌پور (تهرانی) که بعد از انقلاب. دستگیر و محاکمه می‌شده. 
قرار دارد. این شخحص طاهرا برای حفظ حان حود. مطالبی را عنوان کرده و امید 
داشته از اعدام رهایی یابد ولی مسئولین رژیم حدید که از اظهارات او بهره برداری 
تبلیغاتی کرده بودند از بیم اينکه در صورت زنده ماندن از گفته خود پشیمان و آن را 
اعتراف زیر شکنجه بخواند. سریعا او را اعدام کردند. اگر به اعترافات ایین شسخص 
(که همان موقع در مطبوعات منتشر شده) مراجعه کنید. خواهید دید که او نگفته 
است من به اتفاق افرادی دیگر به زندان اوین رفته‌ايم و دست به این عمل زده‌ايم. 


۲ و ۳ ۲ ۲ 
این مسئولین روز شمار انقلاب و همچنین مسعود بهنود که در کتابش از من. 


۱ رک به: روز شمار تاریخ ایران. باقر عاقلی, تشر گفتان تهبران. ۱۳۷۶ ج ۵ص ۲۹۶ (در روز ۳۰ 
فروردین ۱۳۵۴ ثابتی به اتفاق عطارپور. عضدی و رسولی و عده‌ای دیگر در زندان آوین حضور یافته و نه 
نفر از زندانیان را تیرباران کردند که عبارت بودند از: محمد جوپان‌زادی حلیل افشار عزیز سرمدی. بیژن 
جزنی. حسین ضیا ظریفی. کاظم ذوالانواره مصطفی خوش دل. مشعوف کلانتری و عباس سورکی.) 

۲- یکی از مقام‌های ساواک: «مسعود بهنود با ساواک (سرهنگ عصار), مربوط و رابطه داشت و همیشه کار 


در دامگه حادثه 


مرد مقتدری ساخته که شاه بدون اجازه من آب نمی‌خورده و من به اتاق خواب او 
راه داشته‌ام و از بیماری وی جز من و شهبانی کس دیگری خبر نداشته از هر 
فرصتی استفاده کرده‌اند تا از من. چهره‌ای بسازند که تمام اهمرم‌های قدرت را در 
رژیم در دست داشته و بدون دخالت من پرنده‌ای نمی‌توانسته در هوا پرواز کند و 
برای اهمیت دادن به هر موضوعی. به گونه‌ای نام مرا مطرح کرده‌اند. اینکه مسئولین 
روز شمار انقلاب و يا نویسندگان دیگر وابسته به رژیم جمهوری اسلامی. چنین 
ادعایی را کرده باشند نباید تعجب کرد. 

طبق نمودار سازمانی ساواک. وظایف هر اداره کل مشخحص بود. زندان اویسن 
اساسا زیر نظر دادرسی ارتش بود و نیروی زمینی ارتش و دژبان پرسنل حفاظتی. آن 
را تامین می‌کردند. از لحاظ تقسیم بندی وظایف در ساواک در حوزه مسئولیت اداره 
کل چهارم (حفاظت داخلی) بود. مامورین ادارات امنیت داخلی و ضد جاسوسی از 
متهمینی که در اوین داشتند. در انجا بازجویی می‌کردند و پس از تکمیل تحقیقات. 
پرونده را به دادرسی ارتش می‌فرستادند. آوردن و بردن زندانیان از زندان به دادگاه‌ها 
و یا نقل و انتقال آنها از این زندان به آن زندان و یا از یک شهرستان به شهرستان 
دیگر. اصولا از وظایف مامورین امنیت داخلی با ضدجاسوسی نبود و به وسیله 
مامورین دژبان (شهربانی يا ژاندارمری) صورت می گرفت. پس از اینکه متهمی 
محکوم قطعی می‌شد. به کلی از حوزه عمل بازجویان امنیت داحلی. خارج می‌شد و 
غالبا از زندان اوين به زندان‌های دیگر منتقل می‌گردید. ٩‏ نفر مورد بست. 
محکومیت قطعی داشتند و دیگر امنیت داخلی. مسئولیتی درباره آنها نداشت. 

پس از اينکه محمدتقی شهرام و سعادتی از زندان ساری و ربابه عباس زاده 
(اشرف دهقانی) از زندان قصر فرار کردند. بیژن جزنی و دوستان وی درصدد 
برآمدند با فرار از زندان. از حود قهرمان سازی کنند. آنها در زندان قصر بسیار به 


او انم بازی و تریاک‌کشی بود و پس از انقلاب؛ رنگ عوض کرد و آدم هفت‌رنگی است و کتاب *از 
سیدضیا تا بختیاره. کپی کتاب احمد سمیعی است با اضافه و قیچی کردن روزناسه‌های آن ایام و مملو از 
اشتباهات ریز و درشت. کتاسازی کرده و به عنوان تاریخ معاصر. به خورد ملست داده. سواد درست و 
سابی که ندارد و برای پاک کردن سوابق خود. مزخرفاتی را می‌تویسد و هیچ فرقی هم با امشال خسرو 
معتضد. باقر عاقلی. خبدالله شهبازی. محمود طلوعی ندارد و همه اینها میرزابنویس‌های رژیم هستند و سعی 
در تخریب دوران پهلوی پسر و پدر را دارند. بهنود هم همیشه با اسم مستعار به منتقادان خودش. فحاشی 
کرده است. الان هم در بی‌بی‌سی فعالیت دارد که کارنامه این امامراده را هم مي‌شناسیم. 


پرویز ثابتی / ۲۵۷ 


موفقیت نزدیک شده بودند و در لحظه آخر. مامورین شهربانی. توانسته بودند که 
نقشه آنها را خنثی کنند. جزنی در زندان قم نیز برای فرار. تلاش کرده و موفق نشده 
بود. من از این جریانات خبر داشتم تا اينکه در شب مورد اشاره سرهنگ عباس 
وزیری» معاون اداره کل چهارم ساواک. که مسئولیت زندان اوین با آن اداره بود. به 
من تلفن کرد و گفت: «مامورین قصد داشته‌اند. تعدادی از زندانیان را از زندان اوین 
به زندان دیگری منتقل کنند و در حوالی بزرگراه شاهنشاهی. زندانیان که در یک 
۸(۷ ۷ قرار گرفته و کامیونی از سربازان پشت سر آنها حرکت می‌کرده. با بریدن 
دست بند از ۷۸۵ خارح و قصد فرار داشته‌اند که راننده و یک مامور برای تعقیب 
به همراه آنها از ۷۸۵۸۷ خارج شده لذا مامورین همراه به طرف آنها تیراندازی و ٩‏ 
نفر از زندانیان کشته و مامور همراه راننده نی تير خورده و زنهمی شده است.» 

گفتم: «جریان را به تیمسار نصیری گزارش کرده‌اید؟» گفت: «من به مدیر کل 
اداره چهارم. گزارش کرده‌ام و او قرار است جریان را به اطلاع تیمسار تصیری 
برساند. فردای آن روز گزارش حادثه به صورت کتبی از اداره کل چهارم ساواک 
برای ما ارسال شد که به دادرسی ارتش منعکس گردید. 


٩‏ این جریان به نظر شما مشکوک نبود؟ آیا بسرای روشسن شسدن حقیقت 
ماجرا. تحقیقاتی صورت گرفت؟ 

در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی. حیطه بندی وجود دارد. شما نمی‌توانید درباره 
کارهایی که به شما مربوط نیست. دخالت و تسین کنید. در این مورد به حصوص 
جون کشته شده‌ها از دو گروه مختلف (البته عمدتا چریک‌های فدایی خلق) بودند و 
سابقه فرار از زندان را داشتند. سوظن جندانی برای من ایجاد نکرد. تصور من این 
بود که اگر تیمسار نصیری در نظر داشته بیژن جزنی و یاران او کشته شوند. جه 
احتیاجی به صحنه‌سازی بوده است؟گ جزنی در زندان رهبری سازمان چریک‌هیای 
فدایی خلق را به عهده گرفته و خود را پدر خوانده ایس سبازمان می‌دانست و از 
زندان تعلیمات و دستورالعمل. صادر می‌کرد و دستور فتل می‌داد کسه ماب داشتن 
مامورانی از خود زندانیان. به اندازه کافی در اسن زمینه سند و مدرک داشتیم و 
می‌توانستیم پرونده او را به دادرسی ارتش احاله کنیم تا در دادگاه به جرم رهبری 


۸ ,/ در دامگه حادثه 


گروه تروریستی و صدور دستور قتل. محاکمه و اعدام شود و نیبازی هم به 
صححنه‌سازی نباسد. 

جزنی از زندان. حتی برای حمید اشرف که عملا رهبری سازمان را به عهده 
داشت. دستورالعمل صادر کرده بود که از کشور خارج شود ولی حمید اشرف آن را 
به تعویق انداخته بود که مدارک آن از یکی از خانه‌های امن به دست امده بود. 


٩‏ پس از بررسی سازمان تروریستی «چریک‌های فدائی خلق». بسه بررسی 
یکی دیگر از سازمان‌های تروریستی بپردازیم و آن هم «سازمان مجاهدین 
خلق است»؛ ایا طبق بعضی از روایات. سازمان مجاهدین خلق که با 
فلسطین و الفتح ‏ ارتباط داشت. هدف مشترک ساواک و موساد بود؟ 
ساواک و موساد. هیچگونه همکاری برای مبارزه با مجاهدین حلق نداشتند. البته 
اگر آنها اطلاعاتی به دست می‌آوردند در جریان تبادل اطلاعات. به ما می‌دادند. 
موسی صدر رهبر شیعیان لبنان که با سازمان الفتح مربوط بود برای مجاهدین خلق. 
تسهیلات لازم را برای دیدن دوره فراهم می‌کرد. 

یکی از بستگان موسی صدر" به نام صدر عاملی. عضو سازمان مجاهدین خلق 


۱- سازمان مجاهدین خلق برای کسب آموزش سیاسی سنظامی با سازمان آزادیبخش فلسطین و بخش نظامی 
الفتح. ارتباط برقرار کرد. در فروردین ۰۱۳۴۹ ۲ نفر از مجاهدها به قطر رفتند و با یکی از نمایندگان الفتح که 
از بیروت امده بود. ملاقات و در زمینه اعزام اعضای سازمان مجاه‌دین به عمان و آموزش آنها در 
اردوگاه‌های نظامی مذاکره به عمل آوردند.. در اواحر خرداد ۱۳۴۹ هشت نفر از مجاهدین با مدارک جعلی 
از راه دبی به ابوظبی رفتند و پس از تهیه گذرنامه به دبی باز گشتند. ۳ نفر عازم بیروت بودند و ۲ نفر دیگر 
یکی از تهران و یکی از پاریس آمده بودند. پیش از عزیمت گروه اول به لبنان, چند نفر دیگر به افراد دبی 
ملحق شدند و ۶ نفر از آنان به علت سوظن پلیس دستگیر می‌شوند و مقامات شیخ‌نشین خبر بازداشت آنها 
را به مقامات وزارت خارجه ایران. اطلاع می‌دهد. [تاریخ ۲۵ ساله ص ۴۰۰] 

۲- سید موسی صدر (زاده‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۰۷ در قم), پس از همجرت از ايران به بنان. مجلس اعلای شیعیان 
لبنان را تأسیس کرد. در میان شیعیان به «امام موسی صدره مشهور است. او در ٩‏ شهریور ۱۳۵۷. طی سفری 
رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی. ناپدید شد. در حالی که بسیاری گزارش‌ها حاکی از قتل او در همان 
زمان توسط قذافی است. برخی گزارش‌ها حاکی از وجود او در زندان‌های لیسی بوده. آحرین خبر از 
وضعیت ایشان را احمد رمضان یکی از نزدیکان معمر قذافی روز چهار شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ طی مصاحبه‌ای 
با یک شبکه شبری در دبی بازگو کرد. وی معتقد است که موسی صدر در سفرش به لسی در سال ۱۳۵۷ 
بعد از ملاقاتش با قدافی به دستور قذافی کشته شده. 


پرویز ثابتی / ۲۵۹ 


بود که در سال ۱۳۵۰ دستگیر شده بود. در آن سال موسی صدن در آخرین سفر 
خود به ایران. با شاه ملاقات کرد و درخحواست کمک مالی نمود که شاه با قسمتی از 
درخواست او موافقت کرد. با من نیز ملاقاتی داشت و در این ملاقات. درخواست 
کرد به آزادی قوم و خویش ای صدر عاملی. کمک کنم و من هم چون ایین 
شخحص. نقش مهمی در مجاهدین نداشت و تازه به آنها پیوسته بود. ترتیب ازادی 
وی را دادم. من از کمک او به مجاهدین خلق برای پیوستن به گروه‌های فلسطینی و 
آوردن مصطفی چمران از امریکا به لبنان و همکاری با او از موسی صدر گله و 
انتقاد کردم و چمران را عامل آمریکایی‌ها و مصر خواندم که موسی صدر. کمک به 
مجاهدین را تکذیب و از چمران دفاع کرد. 

پس از بازگشت موسی صدر به لبنان سرلشکر قدر؛ سفیر ما در بیروت. 
تلگراف‌ها و گزارشات متعددی برای شاه فرستاد که موسی صدر دشمن شاه و ایران 
است و نباید به وی کمک شود و تا انجا که من اطلاع دارم کمکی ارسال نشد. من 
هم از اینکه موسی صدر با ما صادق نبود با منصور قدر. هم عفیده بودم جون 
هدف‌های موسی صدر با سیاست‌های شاه در منطقه. همخوانی نداشت. موسی صدر 


مبلغ ۰ میلیون دلار از معمر قذافی ؛ کمک دریافت کرده بود که سازمان امل* 
وابسته به صدر. عملیات نظامی در خاک اسراییل به عمل آورد ولی صدر و جمران. 


۱-به حاطر عضویت در شبکه مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۰ دستگیر شده بود. 
۲- در اواحر ۱۳۴۹ مصطفی چمران. برای از سر گیری مبارزه به طور مستقل و منفردا به لبنان رفت و در 
ارتباط با امام موسی صدر (رهبر شیعیان لبنان) در ایجاد سازمان چریکی شیعیان (جنبش امل) نقش اساسی 
ایفا نمود. [مجاهدین خلق. موسسه مطالعات سیاسی. صر ۲۶۹] 
۳- سرلشکر منصور قدر فرزند کاظم متولد ۱۳۰۳ شیراز. سال ۱۳۲۱ وارد دانشکده آفسری (رشته توپخانه) 
و سال ۲۳۳۷ با درجه سرهنگ دومی وارد ساواک شد و در اداره دوم مشغول به کار شد. ابشدا به عنوان 
کنسول به سوریه رفت تا ساواک را در سفارت ایران در دمشق پایه‌ریزی کند و پسن از ۲ سال ببه پیتروت 
رفت و دبیر اول بود و کار امنیتی می‌کرد. پس از باز گشت به ایران. ریاست دایره خاورمیانه را برعهده گرفت 
و پس از ۱ سال. رییس اداره دوم شد. دوباره به لبنان رفت و کاردار سفارت ايران در لبتان شد و سال ۱۳۴۶ 
با درجه سرتیپی سفیر کبیر ایران در اردن شد و پس از ۶ سال, با درجه سرلشکری به لبنان رفت و تا دوران 
شاپور بختبار در ۱۳۵۷ باقی ماند. 

.(1 942-201[ عصبول 7) (لمقه 0اه مروکه برطا4 منونمم 4-۸ 
۵ جنش أمل ۳۱۵۷۵۵۵۵۷ هه افواح المقاومه اللبتانیه: یکی از دو حزب عمده شیعه در لبنان است. 
این جنبش در سال ۱۹۷۴ توسط امام موسی صدر پایه‌گذاری شد. حنش امل یکی از طرف‌هنای در گیر در 
جنگ داخلی لبتان بود. هم اکنون نبیه بری دبیر کل جنبش امل است. 


۰ / در دامگه حادثه 


کمترین عملیاتی علیه اسراییل» انجام نمی‌دادند. موقعی که قذافی در سال ۱۹۷۸ به 
ناسبت دهمین سال کودتای لیی. او را به تریپولی دعوت کرده بود. پسی از یک 
برخورد بد. قذافی با صدر قذافی دستور داده بود که عوامل سازمان اطلاعات لسی. 
از وی درباره چگونگی استفاده از ا ین کمک. بازجویی کنند. موسی صدر که معتاد 
به تریاک نیز بود. در حین بازجویی عصبی شده و دچار سکته قلبی گشته و فوت 
می‌کند. قذافی مجبور می‌شود ۲ نفر همراهان او را نیز از بین برده و ادعا کند که او و 
همراهانش با هواپیمای آلیتالیا" به رم رفته‌اند 

دلیل اينکه هنوز خانواده صدر امیدوارند که موسی صدر زنده باشد این است که 
پس از انقلاب. ایران سیدرضا صدر (پرادر موسی صدر) در سوریه با حافظ اسد" 
ملاقات و از وی می‌خواهد درباره تعیین سرنوشت برادرش. مداخله کند. اسد هم به 
او می‌گوید: «معمر قذافی. میهماندار خوبی است و از برادرتان مراقبت می‌کند و بسه 
موقع ازاد خواهد کرد.» 


٩‏ پس می‌توان نتیجه گرفت که عراق. رابطه‌اش با الفتح " خوب بود؟ 
مجاهدین خلق در سال ۱۳۴۹ یک هواپیمای کوچک را از دبی ربودند و به 
بغداد بردند" و البته بعدا هواییما بازگشت. آن زمان. هنوز سازمان مجاهدین خلق» 


طرابلس الغرب 1۳۱۳01 -1 
۱ ۰ ۸۱۱۲۵۱۱۵ -2 
(2000 1086 1930-10 0۱6۱ حافظ الاسد, ۶) 2۱۸9920 معجورهایگ موز تلم صطز ۲2۶62 -3 
۴- جبهه خلق برای | آزادی فلسطین: الجبهه الشعبیه لتحریر الفلسطین که به رهبری جرج حبش در ۱۹۶۷ 
تاسیس شد. 
۵- سازمان مجاهدین در تهران پس از اطلاع از دستگیری اف د شود ۲ نقر رابه دبی مي‌فرستد و افراد مزبور 
ضمن تماس با زندانیان مطلع می‌شوند که به زودی آنان را تحویل مقامات ساواک مي‌دهند و با هواییسا به 
تهران می‌برند. زندانیان نیز از این موضوع مطلع می‌شوند و افراد اعزامی با تهیه بلیط در تاریخ پرواز مسذکور. 
با اسلحه کمری و ناپالم و... ساعت ۸ صبح روز ۱۸ آبان ۱۳۴۹ سوار هواپیسا می‌شوند که غیبر از ٩‏ نفر 
تفای محفاین: ؟ بای ۱ مسافر ! ایرانی و مامورین مسلح آمار آتی داخل هواییما بسوده‌اند.. هواپیسا 
بوده می‌شود ودر بغداد. مامورین دولت عراق نسبت به این هواپیما ظنین هستند که مبادا توطنه ساواک 
باشد. مجاهدیر را بازداشت و شکنجه می‌کند. پس از چند هفته. در ۱۳۴۹/۱۰/۲۵ زندانیان آزاد می‌شوند و 
پس از چند روز به نماینده سازمان الفتح تحویل و به بیروت برده مي‌شوند و در یکی از پایگاه‌های شمال 
ثبتان به دیگر مجاهدین می‌پیوندند و ساواک ۱ سال بعد از هویست هواییماربایبان و تشسکیل سازمان پروه 
چریکی آگاه شد. [تاريخ ۲۵ ساله ص ۴۰۱ و روزنامه اطلاعات دی ماه۱۳۵۰] 
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کشف نشده بود. اینها وقتی به بغداد رسیدند و در آنجا پیاده شدند. اول عراقی‌ها 
قبول نمی‌کنند و تصور می‌کردند که اینها مامور ساواک هستند و مدتی دستگیر شدند 
و از آنها تحقیقات کردند و بعد مجراهایی در خارح از کشور عراقی‌ها را مطلع کرد 
که اينها مخالف رژیم هستند و رفتند فلسطین. یعنی این‌ها با دوستانی که در آروپا 
داشتند.... کاری کردند که عراقی‌ها قانم شوند. اينها افرادی ضد رژیم ایران هستند و 
می‌خواهند بروند فلسطین و دوره ببینند و بنابراین ترتیبی دادند که به انجا رفتند و 
دوره دیدند. 

در دستگاه یاسر عرفات. هم چریک‌های فدائی خلق و هم مجاهدین خلق" . 
دوره های چریکی و تروریستی می دیدند. 


٩‏ نگاه شما به یاسر عرفات جه بود؟ 


نگاه ما به یاسر عرفات ایسن بود که وی را مدافع تروریسم و سازمان‌اش را 
تروریستی می‌دانستیم و واقعا هم چنین بودند. 


۱- مسعود رجوی: در سال ۱۳۴۳۹ من حوانترین عضو مر کزیت این سازمان بودم و پیوسته رهبری ما صربه 
خورده و شهید شده یا اعدام شده... در سال ۱۳۴۹ سازمان ما رسما با عمینی تماس گرفت وقتی که افرادی 
از ما را در دبی. دستگیر کرده بودند... تعدادی از افراد ما از حمله حیابانی دستکیر شده بودند هواپیمایی که 
اینها را می‌برد به بندرعباس برای اینکه تحویل ساواک بدهد که طبیعتا اگر این کار می‌شد. سازمان مجاهدین 
زودتر لو می‌رفت و ضربه مي‌خورد. به وسیله برادران ما مسیرش منحرف شد به بغداد و بعداد به برادران ما 
مشکوک بود نه ٩‏ نفر.. ۶ زندانی و ۲ نفر که هواپیما را برده بودند و اینها به شدت زیر شکنجه رفتند حتی 
به خاطر ابنکه خودشان را معرفی نمی‌کردند و کسانی هم که آمده بودند آن موقع در بغداد بودند بعضی از 
اعضا يا وابستگان جبهه ملی حالا نمی‌دانم دوم با سوم مثل آقای کلانتری شاید. اینها نمی‌شناختند که اینها 
کی هستند. دولت در بغداد هم بر این تصور بود که ممکن است خود این توطشه ساواک باشد و قشسایای 
اروند رود بود و ایناها... ما در تهران به کار اقتاديم و طالقانی با حوهر نامریی در گوشه یک تقویم که ایشان 
را سعید مجسن و ناصر صادق برده بودند به یکی از جاده‌های کرج و نامهای نوشت برای خمینی و گفت: 
این را ببرید به سرا خمینی با رمزهایی که بین خودشان از پیش بود تا ایشان دخالت بکند پیش دولت عراق 

تحویلشان هم نگران بودیم و اعتماد بکنند به آنها... 


این کار انجام شد اگر چه خمینی هیچ دخالتی نکرد و بعدها البته ما فهميديم که در موارد بسیار کوچکتر و 


که این بچجه‌ها تحویا داده نشوند و جون ما به شدت از 


بِ ِ 


شعصی تر ایشان دحالت می‌ کر ده و با معامات رابطه تماس می گر فته ۳ 4۹ امتیا زآنی می گر فته ۳ ای آخعر... 
ولی ما از طریق ارتباطاتی که در اروپا داشستيم و همینطور از طریی سازمان ازادیسیخش فلسطین... هنوز 
سازمان مجاهدین اعلام نشده بود... دخالت آنها را باعث شدیم در نزد دولت عراق که معلوم بشود اینها افراد 
رژیم شاه و ساواک نیستند و بعد اینها از زندان زندانیان ما آزاد شدند.. یک دوره تعلیمات فنون نظامی ما 


در آن سال‌ها در نزد سازمان آزادی‌بیعش فلسعلین (الفتح) دیدیم. 


۲ / در دامگه حادثه 


دولت ایران هم آن ۴-۳ سال آخر یک ارتباطی با یاسر عرفات برقرار کرد که به 
اصطلاح زهر آنها را بگیرد و ۲-۱ فقره هم به آنها پول‌های جزیی داده شد و البته 
خود شاه اجازه داد که هر بار ۳۰۰,۰۰۰ 8 یا ۵۰۰,۰۰۰ داده شود که البته یک بار 
ملک حسین فهمید و نزد سفیر ما (قدر) گله کرد که به برادرم شاه سلام برسانید و 
به او بگویید که این پول‌ها را چرا به این آقا می‌دهید؟ ما که بیشتر استحقاق داریم. 
آن را به ما بدهید!..» این پول‌ها از طریق وزارت خحارحه داده می‌شد و الفتح هم 
می‌دانست که ما با آنها نیستیم اما پول ما را می‌پذیرفتند و البته اسراییلی‌ها از این 
قضیه خبر نداشتند شاید هم داشتند.! 


۱- وزارت اطلاعات با انتشار کتابی از برحی ارتباطات یاسر عرفات با دستگاه اطلاعاتی رژیم پهلوی پرده 
برداشت. موزه عبرت وابسته به وزارت اطلاعات. اخیرا کتابی با عنوان «شکنجه گران می‌گویند» منتشر کرده 
است که در آن اسنادی از گزارش‌های تنظیمی ساواک و اعترافات کتبی شکنجه‌گران دستگاه طاغوت انتشا 
یافته است. در یکی از اسناد این کتساب (ص ۴۲۵) به نقل از ز نسادری پسور (عضو آداره سسوم ساواک) از 
ارتباطات یاسر عرفات رهبر گروه ساف و سازمان اطلاعات و ! منیت رژیم پهلوی خبر می‌دهد و صی‌آورد: 
«برابر اطلاعات رسیده مجددا پاسر عرفات موافقت کرده است حدود ۱۰۰ نفر در لبنان بپذیرد.» مامور ارشد 
ساواک با تعجب از این خبر یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: مدتی است که به یاسر عرفات بوسیله ساواک پول 
داده می‌شود که چریک تربیت نکند چطور شد «به این صورت درآمدیم». عضو اداره سوم ساواک در ادامه 
اظهار می‌دارد: بنابر اين قرار شده ۵۰ نفر از این ۱۰۰ نفر بوسیله ساواک انتخاب و به لبنان اعسزام شوند در 
ستد دیگری از این کتاب (ص ۹ ساواک مدعی است که برخی از گروه‌هایی که به‌اصطلاح مبارز هستند 
را خود به وجود آورده و ساخته است تا آن که مخالفین و افراد ناراضی به گرد آنها جمع شوند و ایشان را 
دستگیر کنند. [ارتباط پنهانی پاسر عرفات با رژیم پهلوی. سایت الف. سایت عصسر ایران, ۱۴ تسر ۱۳۸۶] 
"احمد علی بهرامی . سفیر ایران در مراکش چنین می نویسد : نامه‌ای از بانک سوییس در ژئو به رباط ارسال 
شد و متن آن این بود که مبلغ ۳۵۰ هزار دلار به حساب من ريخته شده است و موضوع مهم ان بود که این 
پول به دست یاسر عرفات و سران الفتح پرسد و قرار شد یکی از رجال (مراکشی) که در آن موقع در لبنان 
سفیر بود و از دوستان نزدیک عرفات محسوب می‌شد. به رباط امده و ترتیب کار را با من بدهد. وجوه در 
۳ قسط از طریق ایشان ارسال شد و هر بار رسید آن به امضای عرفات يا سران درجه ۱ الفتح به دست من 
می‌رسید و خيالم راحت می شد و در موقع مقتضی سوابق را به دربار می دادم و خیال می‌کنم که اینک در 
بایگانی محرمانه دربار پا وزارت خارجه می‌توان به آن دسترسی داشت. در هر حال متاسبات با فلسطینی‌ها 
از طریق من شروع شد و حتی قرار بود خود یاسر عرفات به تهران برود ولی بعد از چند ماه در جرایند 
مصاحبه مفصل اعلیحضرت همایونی را دیدم که به عرفات حملات شدیدی کرده بودند. از طرف دیگ 
فلسطیتی‌ها برای دریافت وجوه بیشتر فشار می‌اورند یعنی چنین تصور می‌کردند که این کسک لاقل به ۵ 
میلیون دلار بالغ خواهد بود برای من علت تغییر عقیده اعلیحضرت هیچوقت روشن نشد و همین مر 
موجب گردید که دشمنی فلسطینی‌ها را با فامیل سلطنتی برانگیزد و عده‌ای از جوانان رابه سمت شود 
کشیده و به آنها راه‌های انقلاب و آدم کشی و هرج و مرج را بیاموزند ولی اعلیحضرت ملک خسن روابیط 
دوستانه خود را با پاسر عرفات ادامه داد و من شاهد بودم که سالی چند بار رییب ن الفتح به مراکش ی می‌آمد. 


پرویز ثابتی / ۲۹۳ 
٩‏ در کتاب‌هایی که درباره سازمان رهایی‌بخش خلق‌های ایران نوشته شده. 
اسم سیروس نهاوندی را آورده‌اند که گویا شما به وی کمک کرده‌اید که 
از زندان فرار کند و... 
توجه داشته باشید که سازمان انقلابی حزب توده . یک سازمان مائوئیستی بود و 
از فعالین این سازمان بودند. 


خر ای ار ۱ 
سیروس نهاوندی در المان. تحصیل کرده بود و بعد به چین رفته و سپس به 


بنابر اين می‌توان گفت که اعلیحضرت ملک‌حسن از سال‌ها قبل پیش‌بینی درستی کرده و با خریدن چند 
سهم به قول خودش مملکت خودش را از آشوب نجات داده اسست. [در جستجوی عدالت و انسائیت: 
خاطرات احمدعلی بهرامی. ویراستار مرتضی رسولی, نشر نوگل. چ ۰۱ ۱۳۸۷ صص ۲۰۲-۳ 

۱- سازمان انقلایی حزب توده آولین سازمانی است که بهمن ۱۳۴۴ از جزب تنوده جندا شند و گروهی از 
دانشجویان جوان توده‌ای فعال در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپای غربی به مخالفت با حصزب 
پرداختند. این گروه ابتدا از کوبا طرفداری می‌کرد و بعد از اعتلاف سین و شوروی. حزب توده را ینک 
حرب تجدیدنظر طلب و اتحاد شوروی را یک دولت سوسیال امپریالیست نامید و روابط مستحکمی با چین 
و آلبانی برقرار کرد و افرادی را به رادیو پکن فرستاد. از اعضای آن می‌توان به مهدی خانبابا تهرانی, 
کوروش لاشایی. بیژن حکست. محسن رضوانی و ایرج کشکولی اشاره کسرد. ایین سازمان بنک گروه 
مائوئیستی با اعتقاد حدی بر تجربه جین بود. نخست سال ۱۳۴۲ به دنبال ناارامی در جنوب و استان فارس. 
بهمن قشقایی را تشویق کردند به ایران بازگردد و جنبش را از نو سازماندهی کند وی سال ۱۳۴۳ باز گشت و 
سال ۴۵ شورش او با اعدامش. خاتمه یافت. دوم. می‌عواستند سال ۴۴ شاه را ترور کنند و رهبری قضیه را 
پرویز نیکخواه برعهده داشت اما ناکام ماند. سوم سال ۴۶ کوروش لاشایی به شورش کردستان (عبدالله 
معینی و شریفب‌زاده و ملا آواره) پیوست اما قبل از رسیدنش انها به دستور ساواک توسط مصطفی بارزانی. 
ترور شدند. در آوایل سال ۱۳۵۰ عده‌ای از آنان وارد ایران شدند و دست به فعالیت چریکی و مسلحانه زدند 
که ساواک مدعی متلاشی شدن ایشان شد. 

۲- نهاوندی در سال ۴۸ برای سازماندهی عملیات مسلحانه بنه میک مختلط چینی و کوبایی بنه ایرال 
باز گشت و مخفیانه به ایجاد یک گروه مار کسیستی پیرو خط مشی مسلحانه با عنوان (سازمان رهایی‌بخش 
خلق‌های ایران) دست زد " ساواک توانست با خریدن یکی از سران این گروه به نام سیروس نهاوندی در 
داخل کشور. گروهک مائوئیستی به نام سازمان رهایی‌بخش خلق‌های ایران. را به راه بیاندازد و بخش فابل 
توجهی از عناصر مارکسیست و مانوئیست را زیر پوشش خود قرار دهد. بدین نرتیب سازمان انقلابی مانشد 
تشکیلات تهران حزب توده به یک اهرم نفوذی ساواک بسدل شد. [صزب توده صن.۴۸]) " نهاوندی از 
کادرهای تشکیلات ما در هامپورگ بود و در گروهی که پرویز واعظزاده نیبز جسزو آن بود برای فراگیبری 
آموزش‌های سیاسی و نظامی به چین رفت. اهل مطالعه بود. تئوری می‌دانست و در فعالیت‌های کنفدراسیون 
و جنبش دانشجویی درگیر بود و با احساس و پر شور بود و تا آن جا که به باز گشت به ايران مربوط می‌شد. 
هميشه داوطلب بود که چنین کند... سیروس نهاوندی که علنی به ایران باز گشته بود امکان فعالیست بیشستری 
داشت و موفق شد در مدتی کوتاه فعالیت‌هایش را توسعه دهد و پس از مدتی کوتاه از ما جدا شد و سازمان 


۶ / در دامگه حادثه 


آزادی‌بخش خلق‌های ایران را تشکیل داد... نهاوندی ظاهرا بر اساس همین عقاید سیاسی‌ای که با نظرات 
سازمان انقلابی حزب توده مبنی بر جنگ توده‌ای و تداری انقلاب از راه روستا: تفاوت داشست گروه 
جداگانه‌ای تشکیل داده بود. نهاوندی یکی از کادرهای سازمان آزادی‌بخش را نیز در تابستان ۰ به آروب 
فرستاد تا نظراتش را با ما د رمیان بگذارد... سازمان آزادی بخش خلی‌های ایبران در سال ۱۳۴۹ کوشش 
ناموفقی را برای ربودن سفیر آمریکا در تهرار ن سازمان داد که به دستگیری شماری از اعضا و کادرهای این 
جریان انجامید. نهاوندی. رهبر گروه نیز دستگیر شد و تحت شکنجه قرار گرفت.. سیروس بعد از فرار 
ساختگی از زندان. با مهوش جاسمی عضو علنی ما در ايران تعاس می‌گیرد و به پرویز واعظزاده وصل 
می‌شود و نامه نوشت و تشویق من به باز گشت به ایران... هدف نهایی او کشاندن همه ما به ايران و تشکیل 
کنگره در داخل بود... اگر عباس شهریاری (مرد ۱۰۰۰ چهره) قصد به دام انداختن حزب توده را داشت. 
نهاوندی هدف به دام | نداختن سازمان‌های چپ غیر توده‌ای را دنبال مي‌کرد. ما در آثر خیانت‌های او 
بزرگ‌ترین لطمه خوردیم. با کشته شدن پرویز واعظزاده و مهوش جاسمی و شکوه طوافچیان در سال ۱۳۵۵ 
و چند ضربه دیگر ا ز همین نوع به سازمان, مرکزیت ما در داخل تابود شد [گفتگوی حمید شوکت با محسن 
رضوانی. صصی ۲۰۰ - 1۱۹۸" " سیروس نهاوندی از اعضای سازمان جوانان حزب توده در هامبورگ زندگی 
می‌کرد و برای آموزش نظامی به کوبا رفت و سپس وظیفه یافت برای سازماندهی به ایبران بسرود. پس از 
باز گشت اصرار داشت که رهبران سازمان انقلابی هر چه سریعتر به ایران باز گردند و در عرصه اصلی مبارزه 
درگیر شوند... در این فاصله لاشایی به کردستان عراق رفت و مجید زربخش با نهاوندی تماس گرفت و به 
اروپا باز گشت و نهاوندی خود را جریانی مستقل از سازمان انقلابی تلقی می‌کرد و سازمان رهمایی‌بخش 
خلق‌های ایران را تشکیل داده بود و شرط همکاری ما را بازگشت رفقای رهبری سازمان انقلابی ببه ایبران 
سب نهاوندی چندی بعد توسط ساواک دستگیر شد و به همکاری با رژیم پرداعت. ای بر 
م اعضا. کادرها و رهبری سازمان به ایران رفت و به ابتکار خود سازمان رهایی‌بخش را تشکیل داد 
مه که توسط ساواک دستگی شده و پس از شکنجه طولا ماه قارمي ود ام 
فراری ساختگی بود و به منظور به دام انداختن سایر اعضای سازمان انقلابی صورت می‌گرفت... نهاوندی 
برنامه ربودن سفیر آمریکا در تهران را تدارک می‌بیند که احتمالا این برنامه هم ساختگی بود... برنامه 
نهاوندی این بود که رابه بهانه تشکیل کفرانسی در داتعل کشور به ایبران بکشد و 
تسلیم رژیم سازد.. ز متگیری و شکنجه بهبسارستان ۲ ارت منتقل صی‌شود و در جین فرار و 
مت در مریان رادار پا زخمی می‌شود و پس از فرار با لاشایی و واعظزاده تماس می‌گیرد... و 
لاشایی به مداوا و معالجه او میبوداز د... تجارب فرار از زندان او را در شماره مخصوص شریه توده 
(ارديبهشت ۱۳۵۲) منتشر شد و از او یک قهرمان ساختیم که ما هم یک قهرمان داریم و در داحل است.. 
مدتی بعد سازمان چریک‌های فدایی خلق اعلام کرد که فرار او ساعتگی است و با ساواک همکاری دارد و 
مدتی بعد فرار او ساختگی اعلام شد... و اين وسیله سرکوب تبلیغاتی سازمان شد... بعدها فهمیدیم با حمید 
اشرف از چریک‌های فدایی و بهرام آرام از مجاهدین, در تماس بوده... سپس حمله ساواک به شهرآرا خانه 
واعظزادی و سپس در خیابان وئوق خانه نهاوندی صورت می‌گیرد که در اولی پرویسز کشته مبی‌شود و در 
دومی اعضا در خانه نهاوندی مقاومت می‌کنند و کشته می‌شوند... به این ترتیب مساله مسیروس نهاوندی, 
ضربه بزرگی به جریان چپ در ايران بود و اگر موفق می‌شد برنامه خود را همه جانبه پیاده کند. تعداد بسه 
۱ .. [گفتگوی حمید شوکت با ایرج کشکولی: صص 4۸-4 ۱۰۲ -٩‏ 
۲ سیروس در ایر ز سازمان انقلابی قطع امید کرده بود و ان تشکبلات جداگانه را تاسیس کرد... 
حین ۱۳00 قول همکاری می‌دهد و ساواک پيشنهاد او را می‌پذیرد.. در فرصتی 


پرویز ثابتی / ۲۹۵ 


ایران آمده و شبکه‌ای به نام سازمان رهایی‌بخش خلق‌های ایران. تشکیل داده بود. 
اوئین کاری که آن‌ها کردند حمله به بانک ایران و انگلیس در خیابان تخت‌جمشید" 
ملاقات داشتم و هویدا گفت که: «خوب ما هم جزو کشورهای مترقی شدیم که بسه 
بانک‌ها حمله می‌کنند...» هنوز نمی‌دانستيم که این حمله به بانک توسط جحه 

در آذر ۱۳۴۹ سفیر آمریکا در تهران در خانه اسدالّه علم میهمان بود و شب. 
موقع برگشت به طرف سفارت. در خیابان عبا س‌آباد. دو اتومبیل او را متوقف و 
تلاش می‌کنند سفیر را ربوده و با خود ببرند. راننده درها را قفل می‌کند. لذا 
تبر به داخل اتومبیل می‌افتد. راننده با مهارت خحاصی حلقه محاصره را شکسته و از 
بین دو اتومبیل. فرار می‌کند. 

ما تمام نیروها را بسیج کردیم که عاملین را شناسایی کنیم و نهایتا در آبان ۱۳۵۰ 
شبکه سیروس نهاوندی را که مسئول این اقدام بود. کشف و دستگیر کردیم. 


استننایی از دیوار بیمارستان ش ۲ ارتش به بیرون می‌پرد و در جوی آب می‌افتد و در آثر تیراندازی گلوله‌ای 
به بازویش می‌خورد... من زنحم او را پانسمان کردم.. در جریان همین ملاقات. کوشش برای ربودن سفیر 
آمریکا در تهران را برایم توضیح می‌دهد و می‌گفت که ساختمانی را در نزدیکی سفارت آمریکا در تهسران 
کرایه می‌کنند و با دوربین. ساعت‌های رفت و آمد سفیر را زیر نظر می‌گیرند و در روز معین. با ۲ اتومبیل از 
جلو و عقب. راه او را مسدود می‌کنند اما راننده سفیر در آعرین لحظه موفق می‌شود از مهلکه بگریزد و 
جان سفیر را نجات بدهد... نهاوندی بسیار به خحواهرزاده‌اش علاقمند بود و وقتی ساوای وی رابه عنوان 
گروگان گرفته بود او نگران بود که مبادا به او آسیبی برسد. یکی از دلایل همکاری‌اش با ساواک همین نکته 
مربوط به نهاوندی]. عده‌ای از کادرهای سازمان انقلابی به صورت پراکنده در ایران فعالیت می‌کردند... ما 
برای تماس این افراد جند نفری را به ايران فرستاديم... نهاوندی پس از دستگیری با ساواک همکاری 
می کرده است... و بعضی افراد در اثر تعیانت نهاوندی به دسست؛ مامورین ساواک. کشته شدند مانند شسکوه 
طوفانیان و ... [گفتگوی حمید شوکت با مهدی خانبابا تهرانی. صفحات مربوط به نهاوندی) 

۱- اولین عملیات این گروهه. در تیرماه ۱۳۴۸. حمله مسلحانه به بانک ایبران و انگلنیس در خیابان 
تخت جمشید بود که سنود ۲۹۰۰۰۰ تومان را به‌سرقت بردند. [روزنامه کیهان ۱۳۵۰/۱۰/۲۶: مصاحبه با 
پرویز ثابتی/ معام امنیتی ] 

11-۲ تطم ۵ وهاعتا0(] مک ارتور در ۵ ژونیه ۱۹۰۹ در پنسیلوانیا به دنیا اسد و ۱۵ نوامبر ۱۹۹۷ 
در واشنگتن بر اثر سکته قلبی در گذشت. که همتای او در آمریکا. امیر اصلان افشار بوده است. که از ۱۳ 
اکتبر ۱۹۶۹ تا ۱۷ فوریه ۱۹۷۲ در تهران بود. 


۲ در دامگه حادثه 


نهاوندی در شبکه‌ای که تشکیل داده بود. تعدادی از قوم و خویش‌های خحود را نیز 
به فعالیت در شبکه کشانده بود. مانند خحواهر زاده و برادرزاده. که مجموع افراد 
دستگیر شده ۸-۷ نفر بودند." 

نهاوندی از اين بابت خودش را مسئول می‌دانست که قوم و هویش‌هایش را 
گرفتار کرده. به همین علت. برای همکاری آمادگی داشت ... بحثی با وی انجام 
دادیم و گفتيم که: «در قبال اينکه قوم و عویش هایش آزاد شوند. باید خدمات 
بزرگی انجام دهد» چون افراد این شبکه. هنوز داشتند می‌آمدند و آو. جزو گروه 
اولیه‌ای بود که به ایران آمده بود و اينها می‌آمدند که سازمان را به داخل, منتقل کنند. 
همین کوروش لاشایی و سیاوش پارسانژاد نزد دوست شماء آقای جلال طالبانی " 
دوره می‌دیدند! 

ما از فعالیت‌های آنها در آنجا؛ اطلاع داشتيم و اینها قرار بود از کنار طالبانی از 
کردستان عراق به تدریج وارد ایران شوند. ما با سیروس نهاوندی صحت کردیم 
گفت که: «من باید به یک کیفیتی آزاد بشوم که بتوانم به نفع شما همکاری کنم و 
چون همه متوجه شده‌اند که من زندانی شده‌ام. باید کاری کرد که وانمود شود. مثلا 
من فرار کرده‌ام...؛ البته ساده هم که نمی‌شد از دست ماموران. فرار کرد بنابراین 
خودش خواست که شلاق‌اش بزنیم که آثار آن روی بدنش باقی بماند و آخر سر هم 
یک تیر به وی بزنیم... نتیجتا بحث شد و طرح را چنین اجرا کردیم که او در 


۱ در ۱۳۵۰/۱۰/۲۶ یک مقام امنیتی در مصاحبه خود اظهار داشست: در رابطه کشف ۳ شبکه ۱۲۰ نفر 
دستگیر شده‌اند و تسلیم مقامات دادرسی ارتش می‌شوند. یکی از این شبکه‌ها وابسته به حزب توده می‌باشد 
که توطه ربودن سفیر آمریکا را طرح نموده بودند و یک شبکه دیگر که از مقامات عراقی دستور 
می‌گرفته‌اند. قصد ربودن شهرام پهلوی‌نیا را داشتند و در جریان آن یک نفر کشته شد. 

۲- کوروش لاشایی به عراق رفت و طبق راهنمایی اسماعیل شریف‌زاده در سلیمانیه با جلال طالبانی (رهبر 
کردهای عراق) تماس گرفت و طالبانی امکان سفر و را به کردستان ايران فراهم ساخت. [گفتگوی حمید 
شوکت با ایرج کشکولی. ص ۱۰۲)] 

۳- عباس میلانی در تدارک کتاب معمای هوید! با یکی از مقام‌های امنیتی (پرویز ثابتی) گفتگو کرده و 
ماجرای فرار ساختگی نهاونده از زندان را توضیح می‌دهد که این اقدام با نظارت یک پزشک صورت 
گرفت که قسمتی از دست که می‌بایست در اثر اصابت گلوله اسیب کمتری ببیند و به عصب‌ها صدمه جدی 
وارد نشود [نگاهی به درون جتبش چپ ایران. گفتگوی حمید شوکت با کوروش لاشانی. تهبران نشر 
اعتران. صی ۱۸۰]" در حین بازجویی و شسکنجه به ساواک قول همکاری داد و ساواک پيشنهاد او را 
می‌پذیرد و برای انکه همه چیز طبیعی جلوه کند. چنین وانمود می‌کند که: «در اثر بیماری به بیمارستان 


۶ 
تسه 


اره ۲ ارتش منتقل شده و هنگام فرار از بیمارستان تیر خورده و مجروح می‌شود و یاایین همه موفق 


پرویز ثابتی / ۲۹۷ 


بیمارستان ارتش بستری شود و اینها از بیرون باخبر شوند. بعد روزی از بیمارستان 
فرر کند. لته بهپایش تیراندازی نکردیم که شک به وجود بباید و ببرسند که چطور 
با پای تیر خورده فرار کرده و در نتیجه به دستش تیراندازی کردیم.. به دستش نیسر 
خورد و رفت و در این فاصله خود کوروش لاشایی که دکتر بود. آمد و معالجه‌اش 
کرد... ظرف ۲-۲ هفته ما رفتیم داحل همه شبکه این هم داستان سیروس نهاوندی. 


۰ شخصیت‌هایی مانند تقی شهرام و رضا رضایی از محاهدین خلق را 
جگونه می‌توان توصیف کرد. و با اینکه جه نقشی در این بازی دارند؟ 


محمدتقی شهرام و سعادتی. ۲ نفر زندانی بودند که از زندان شهربانی ساری 


می‌شود و از جنگ ساواک بگریزد و می‌گفت که در فرصتی استثنایی از دیوار بیمارستان به بیرول صی‌پرد و 
در جوی آب می‌افتد و همان‌جا سربازی در تعقیبش بوده و تیراندازی می‌کند و یکی از گلوله‌ها به بازویش 
اصابت می کند ولی موفق به فرار می‌شود و از آنجا به خانه یکی ا از دوستانش می‌رود و به کمک او نزد 
پزشکی می‌روند و او را با اسلحه تهدید می‌کنند که گلوله را خارج کند و ایسن خلاصه داستانی بود که 
نهاوندی برای من در حضور پرویز واعظزاده مرجانی تعریف کرد و من گلوله را از دستش درنیاوردم فقط 
زخم او را پانسمان کردم و در جریان همین ملاقات. ماجرای کوشش برای ربودن سفیر امریکا در تهران را 
برایم توضیح داد د [همان. صص 4]۱۸۰-۱." داستان فرار نهاوندی تحت عنوان (تجاربی جند از مبارزه در 
اسارت) در شماره ویژه نشریه توده در اردیبهشت ۳ یل ۱۹۷۳) منتشر شد که به قلم نهاوندی بود و 
لاشایی و واعظزاده آن را تصحیح کرده بودند. ۱ 

۱- پیرو گزارش ۱۳۵۰/۲/۲۱ محمدتقی شهرام (فرزند رمضان متولد ۱۳۲۶ (دانشسجوی ریاضی دانشگاه 
تهران). جزو سری ۱ دستگیر شده‌ها بود: به همراه مسعود رجوی (لیسانس حقوق). غلامعلنی حداد صادل 
(استادیار دانشگاه ملی) لطف الّه میثمی (مهندس شرکت نفت) و.. محمدتقی شهرام یکی از چهره‌های 
شاعص سازمان مجاهدین خلق ایران و یکی از رهبران شاعه مارکسیست لنینیست سازمان پس از انشسعابت 
در سال ۱۳۵۴ بود... تقی شهرام کمی پیش از پیروزی انقلاب به کمک سازمان به داعل کشور باز می‌ گردد. 
در این زمان او بی‌پروا در جلو دانشگاه تهران و در جلسات بحث و گفتگوهای خیابانی بدون این که خود را 
معرفی کند شرکت می‌کند. با سهل‌انگاری که تفی شهرام در حضور علنی در خیابان دارد وی در شامگاه روز 
دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۵۸ در خیابان کار گر توسط یکی از اعضای سابقی مجاهدین شناسایی شده و با داد و 
رید موجب دستگیری وی توسط کمیته ۸ تهران میگرد.. تقی شهرام پس از تحمل نک سال زندان به 
اعدام محکوم شد. ی شیر م با به رسمیت نشناشتن داد گام به غیر از جلسه اول. دز دادگاه حاضر نشد. 
سازمان مجاهدین در مورد این محاکمه هیچ موضعی نگرفت. سازمان پیکار گروه‌های نبرد و ارمان و 


عده‌ای از فعالین منفرد چحب کمیته دفاع از تقی شهرام را تشکیل دادند و محاکمه وی را حمله علیه تیروهای 


ِ 


جپ نامیدند. هادی اسماعیل‌زاده و کیل تقی شهرام بود که دادگاه به بهانه مسلط نبودنش به قوانین استلامی 
صلاحیت وی را بر آی وکالت نپذیرفت. تفی شسهرام پسس از چهار روز محاکسه در دادگاهی به ریاسست 
1 


عدالمحد معادیخ ای که دزمان از ط فداران سازمان مجاهدین نود در بامداد ۲ داد ۱۳۵۹ تیرباران 
0 جت وی خود زمانی از صر 1 3 1 سر ۳ 


سم 


۸ در دامگه حادثه 


فرار کردند ... البته جزو افراد رده اول نبودند. جزو رده دومی‌ها بودند. سعادتی که 
در اوایل دوران انقلاب با افسر 613 در سفارت روسیه رابطه داشت و به وسیله 


جمهوری اسلامی دستگیر و اعدام شد. 

محمدتقی شهرام و سعادتی جزو مجاهدین خلق بودند که سال ۱۳۵۲ فرار 
کردند. در مورد رضا رضایی هم باید بگویم که رضایی‌ها چند تا برادر بودند و فکر 
می‌کنم ۱۳ خواهر و برادر بودند ‏ و برادر بزرگتر به نام احمد رضایی ؛ کتابی نوشته 
بود درباره وجوه اشتراک مارکسیسم با اصول و موازین دیین اسلام و ما از همین 
موضوع استفاده کردیم و از ابتدا؛ آنها را گروه «مارکسیست اسلامی. خطاب کردیم 
و آنها از این بابت. بسیار ناراحت بودند. برادر دیگری داشتند. به نام مهدی. که 
ستوان چاوشی (افسر شهربانی) را در خیابان. کشت و بعدا محاکمه و اعدام شد. 
رضا رضایی. زندانی شده بود و شروع کرد به همکاری و به مامورهای ما گفته بود: 
گر من را در خیابان‌ها بچرخانید. بعضی از افراد سازمان را که اسامی آنها را 
نمی‌دانم در مناطقی که محل ترددشان هست. به شما معرفی می‌کنم...» یکی دو 
روزی با افراد تیم کمیته ضدخرابکاری. در مناطقی از شهر به گشت‌زنی پرداخته بود 
که در یک فرصت مناسب. فرار کرده بود که پس از چند روز مجددا مامورین ما او 


شد. سازمان بیگان و ارت شود.. د : ز ۰۱۳۵۷ ۱ 
سل زما پیکار که در واقع میراث سیاسی شهرام محسوب می‌شود. ر اواهر پساییز ۱۳۵ مجاهدین 
مارکسیست شده به سه گروه منشعب شدند: ۱- اتحاد مسارزه در راه آرمان طبقه ککارگر ۲- نبرد در راه 


رهایی طبقه کار گر و ۳- پیکار در راه آزادی طبقه کار گر. (پیکار).... 

۱- طبق گزارش شهربانی. ساعت ۱:۳۰ بامداد ۱۳۵۲/۲/۱۵ (گزارش ساواک ۲/۱۴/- تقی شهرام به اتفاق 
حسین عزتی کمره‌ای) متولد ۱۳۲۱ تهران. فرزند محمد. دانشجوی اخراجی ریاضی. یک افسر شهربانی به 
نام امیرحسین احمدیان جاشمی که در زندان ساری خدمت می‌کرد. از زندان ساری فرار کردند. شهرام در 
شهریور ۱۳۵۰ دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم بود." ستوان احمدیان ال شاهی (قانم شهر) 
فارغالتحصیل دانشکده پلیس. در اوایل ۵۰ افسر نگهبان زندان ساری شد که شهرام و حسین عزّتی پس از 
ورود به زندان با او طرح دوستی ریختند.. پس از فرار او به مجاهدین پیوست. 

۲- پدرشان به اسم خلیل القه رضایی. 

۳ احمد رضایی. متوند ۱۳۲۵ برادر بزرگ‌تر رضا بود. او در سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۴۲ از فعالین جوان مذهبی 
بود و به‌ویژه به ایت‌اللّه سیدمحمود طالقانی علاقه وافر داشت و در جلسات مسجد هدایت حضور می‌یافت. 
دانش مذهبی او بیش از مطالعات سیاسی‌اش بود و به دلیل استغراق در فعالیت‌های مذهبی حتی موفق بسه 
اخذ دیپلم متوسطه نشد. در سال ۱۲۴۸ توسط برادرش رضا عضو سازمان شد. [سازمان مجاهدین. ج ۱ ص 


925.۰ 


را می‌یابند و در یک درگیری در پشت بام‌ها. کشته شد . 
رضایی‌ها. برادر دیگری داشتند به نام ابوالقاسم. که زندانی بود" و پدرش آمده به 
کمیته گفته بود: «اين پسر من را آزاد نکنید که مبادا کشته شود». که بعىد از انقلاب. 


ظاهرا پدر این رضایی ها. علیه تیمسار نصیری خیلی بدگویی کرده بود. 


٩‏ البته اين متن. نوشته شهبازی است " که برای شما دارم می‌خوانم: «هصدف 


۱- رضایی متولد ۱۳۲۶ در مرداد ۴۹ برای فراگیری تعلیمات چریکی از ایران حارج شد و به عمان رفست و 
پس از باز گشت در ۱۳۵۰/۶/۳ دستگیر شد و در ۱۳۵۰/۸/۲۷ با هماهنگی ساواک از زندان آزاد شد (قرار 
بازداشت او توسط بازپرس شعیه ۷ دادستانی ارتش. به قرار التزام عدم خعروج از حوزه قضایی تهران تسدیل 
شد) ...در نیمه شب ۱۳۵۲/۳/۲۵ که ماموران کمیته مشترک به منزل مهدی تقوی مراحعه می‌کنند. رضایی در 
آنجا مشغول صرف شام بود... خود را به پشت بام رسانید و از آنجا به کوچه پشت پرید و پایش نیز شکست 
و کشان کشان به داخل خیابان غیائی رفت و در زیر یک فولکس مخفی شد... یک مامور بالای خانه تقوی 
تیراندازی هوایی می‌کند و پاسیانی در آن حوالی به طرف صدا می‌دود و رضایی با تصور اینکه او را یافته‌اند. 
با شلیک یک گلوله به سر خود. کشته می‌شود... قریب به دو هفشه پس از فرور سبرهنگ هاوکینز (۱۲ 
خحرداد). در ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۲ رضا رضایی در مواجهه با پلیس خودکشی کرد. [مجاهدین خلق. موسسه 
مطالعات. صفحات مربوط به رضایی]" پرویز ثابتی در ذیل خلاصه وضعیت او می‌نویسد: «بهتر است یک 
مرتبه دیگر به بستگان او تذکر و باز تفهمیم گردد که به شما تامین داده خواهد شد تا حطری متوجه او نشده 
و بهتر است کناره گیری و همکاری نماید در غیرایتصورت. سرنوشت برادرش در انتظار اوست. [همان] * 
مهدی رضایی در ۱۳۵۱/۲/۱۸ دستگیر می‌شود و در ۱۳۵۲/۶۸۱۶ (در زمانی که ۲۰ سال داشت) تیرباران 
می‌شود. رضاء برادر بزرگتر مهدی بود. 

۲- جزو سری ۸ دستگیر شده‌ها, ۱۳۵۰/۸/۲۴ (دانشجوی سال اول مدرسه عالی بازرگانی. و مشهور است که 
کلکسیونر بوده) 

۳- فرار تقی شهرام حدود یک ماه پس از فرار سیروس نهاوندی رخ داد... تقی شهرام دقیقا منطبق با 
سناریوی ثابتی که در اوائل سال ۱۳۵۲ با فرار سیروس نهاونسدی اولین پرده آن اجرا شد. در اردیبهشت 
۲ از زندان ساری گریخت. او به‌تدریج زمام مجاهدین خلق را به دست گرفت. به (دیکتاتور) بلامنازع 
این سازمان بدل شد و فاجعه کشتارهای درون سازمانی و (تغییر ایدئولوژی) و غیره را با تمامی پیامدهای 
مدهش آن برای جنبش ضد رژیم پهلوی سامان داد. کاری که شهرام با جنبش ضد حکومت پهلوی کرد اوج 
موفقیت برای یک سرویس اطلاعاتی- امنبتی است... صرف‌نظر از ملاحظات بالفعل اطلاعاتی. قتل سرهنگ 
هاو کینز از عواملی است که سبب می‌شود پرویز ثابتی حتی تا به امروز درباره ماحرای تقی شهرام وافعیت را 
نگوید. اثبات این امر. یا اعتراف ابتی در این زمینه می‌تواند او را در محاکم آمریکا مورد پیگرد قضایی قرار 
دهد زیرا در عملیاتی که او طراحی و هدایت کرده و با سلاحی که تقی شهرام به کمک ثابتی به دسست 
آورده, قتل سرهنگ هاوکینز الجام گرفته است.[کتاب منتشر نشده عبدالقه شسهبازی. به صورت پاورقی و 
احتصاصی در خبر انلاین ] ؛ *70912.۵5۳ مر عه۱اصمعمصمط :م۱ 


۰ / در دامگه حادثه 


تس ۰ ۰ ۳۷ / 
ماجرای تقی شهرام. هراس از اين بود که قتل سرهنگ هاوکینز را پیش 
می‌کشد و گویا پرویز ابتی هم در جریان امر بوده و هنوز هم نمی‌خواهد 
که افشا کند و...» از این حرف‌ها. 


یعنی جه؟. گفته که من نقش داشته‌ام؟ 


* ظاهرا بله! اين آقا در سایت خبر آنلاین مرقوم فرموده... 

نمی‌دانم این آدم‌ها. این نبوغ را چگونه به دست می‌آورند که چنین فرضیه‌های 
محیرالعقولی را به جهانیان عرضه می‌کنند. من چنین کرده بودم که چه بشود؟ کشته 
شدن یک آمریکایی يا هر فرد دیگری در ایران نشانه ضعف دستگاه در جلوگیری از 
آن است. ما که مانند جمهوری اسلامی نبودیم که أسقف‌های مسیحی را بکشند و 
تقصیر را به گردن سازمان مجاهدین خلق بیاندازند. هیچ سازمانی کاری را که به 
ضرر ان است. انجام نمی‌دهد. 

درباره حادثه بمب‌گذاری که اخیرا در مهاباد" و سنندج " رخ داده بود و تعدادی 
از خانواده‌های پاسداران کشته شدند. دیدم بعضی از (به اصطلاح تحلیل گران) گفتند 
که اين کار را خود رژیم جمهوری اسلامی کرده؛ چرا رژيمی چنین کار احمقانه‌ای 


۱-به دنبال دستگیری‌های گسترده از اسفند ۱۳۵۱ تا اردیبهشت ۱۳۵۲ و در پی فرار تقی شهرام از زندان 
ساری, رهبری سازمان (رضا رضایی) تصمیم گرفت با انجام یک عمل نظامی,. افکار عمومی را متوجه ادامه 
موجودیت فعال خود بکند. بدین منظور پس از شناسایی جزیی. فرار شد که یک سرهنگ آمریکایی ساکن 
خیابان وزرا ترور شود. ترور توسط علیرضا سباسی آشتیانی (ضارب) و وحید افراخته (راننده موتور) 
سرهنگ وئیس لی. هاوکینگز ۲1۵۱۷1:05 126 1۷15 - مستشار نظامی آمریکا در ایبران ۶:۳۰ صبح. در 
۰ قدمی خانه‌اش در کوچه سیمرغ او را در کوچه رامونا با ۳ گلوله ترور کردند. " بعدها پل شیفر و جک 
تورنر را هنگامی که با اتومبیل عازم محل کارشان بودند. کشتند و در مرداد ۱۳۵۵ نیز (اوت ۱۹۷۶) سبه تسن 
امریکایی دیگر که در سیستم الکترونیکی مراقبت ت1۳ کار می‌کردند در خیابان‌های تهران. ترور شدند. 
۲- انفجار بمبی در ۵۰ متری مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مهاباد تا کنون 
۲ کشته و ۷۵ مجروح بر جای گذاشته است. [رادیو فرداء ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ 

۳ گزارش‌های رسیده حاکی است ساعت ۱۷ روز پنجشنه افراد مسلح به سوی یک خودروی گشت نیروی 
انتظامی در ستتلرج تیر اندازی کر ده‌اند و در این حادئه تعدادی کشته و مجروج شد اند در این حادنه که در 
میدان ازادی سنندج روق داده است. باعت زخمی و کشته شدن (تعدادی از مردم) شده است. [رادینو فردا 
۷کتبر ۲۰۱۰] 


پرویز ثابتی / ۲۷۱ 


بکند و افراد مربوط به خود را بکشند و نشان دهند که هرج و مرح است؟ 
البته سابقه نشان داده این رژيم مخالفین را کشته و مخالفین دیگری را متهم کرده 
و یا گفته کشمکش‌های داخلی گروه‌ها؛ موجب قتل بوده است. 


۰ البته اين نظر شخصی بنده است اما بیشتر ذهتم بسرای پاک و سلفی 
هاست... جون هر دو به گروه‌های تروریستی معروف‌اند و انجام چنین 
کاری هم زیاد بیراهه نیست. 


بله! پژاک ممکن است که این حمله مهاباد را کرده باشد... مقصودم این است که 
یعنی ۶۰ نفر را اما خوب ۸۲۰ مانده بودند و به تدریج دوباره توسعه یافتند. 

در اين رژیم آخوندی که چندین سازمان اطلاعاتی و امنیتی و سپاه و بسیج 
درست کرده و قسمت عمده منابع مالی مملکت را برای حفظ قدرت خود. 
اعتصاص داده و وحشیانه هر حرکتی را سرکوب می‌کند. می‌بینید که هر روز یک 
ترور. یک انفجار و حادثه‌ای در کشور به وقوع می‌پيوندد. 

خود گروه‌های چریکی در کتاب‌هایشان نوشته‌اند که قبل از اتقلاب. عمر 
چریک. هیچ وقت بیشتر از ۶ ماه نبوده. یعنی هر کسی وارد این نوع کارها می‌شد و 


۰ روز ٩‏ خرداد ۱ که نیکسون به همراه همسرش وارد تهسران شتد. در 


۱- فرقه تروریستی پذاک/۳1۸16:( مخفف حزب حیات آزاد کردستان) یک گروه شبه نظامی شدیدا 
چپ گرا در کردستان ایران است که به مرزداران ایران حمله می‌کند. اين گروه خود را شاه ایسران. نزب 
کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) می‌داند و از سوی شماری از کشورهای هم پیمان ناتو و ایسران. گروه 
تروریستی نامیده می‌شود و سیمور هیرش در مجله نبویورکر در شماره ۲۷ توامبر ۰۲۰۰۸ گزارش داد که آیسن 
گروه از آمریکا و اسرائیل کمک دریافت می‌کند.و طبق گزارش 1۸ و خزانه داری آمریکا. کار اصسلی ایسن 
گروه قاحاق مواد مخدر است. 


۷۴ در دامگه حادثه 


جند نقطه از تهران. جند انفجار و ناآرامی رخ داد و بعد اتومبسل ژنرال 
آمریکایی منفحر می شود و... اين نکته را توضیح بفرمایید که واقعا کنترل 
امنیتی در کشور بود؟ در بررسی سیر حوادث. هر از گاهی یک تسروری؛ 
انفجار بمبی ‏ را شاهد هستیم که گاه از ساختار معمولی خارج است. 
به هر حال یک شبکه‌ای از بقایای دسته‌های مجاهدین خلق باقی مانده بود. 
درباره مجاهدین خلق عرض کردم که ما در روز اول که اينها را دستگیر کردیم» در 
شهریور ۱۳۵۰ تقریبا 1۸۰ آنها را در آن روز دستگیر کردیم و هنوز. کار مسلحانه‌ای 
نکرده بودند و صرفا داشتند اماده می‌شدند که اسلحه تهیه کنند و یک سری کارهایی 
را انجام بدهند "و از طریق ناصر صادق که جزو هسته‌های اوئیه مجاهدین خلق 
بود. فهميدیم که چنین شبکه‌ای وجود دارد و این شخحص به کسی. به نام شاهمراد 
دلفانی ؛ که در کار دینامیت و معدن بود. مراجعه کرده بود که دینامیت تهیه کنند و 
در کارهای خودشان مورد استفاده قرار بدهند. شاهمراد مامور ما بوده چند ماه مانده 
به جشن‌های ۲۵۰۰ ساله بود. ما صادق را تحت مراقبت گذاشتيم و ظرف ۸ هفته 
همه جاهایی که آنها در آنجا. جلسه داشتند را پید! کردیم و ناصر مقدم هنوز مدیر 


کل اداره سوم بود و من هم معاون او. 


۱- بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ در ایران حدود ۱۰۰ فقره بمب ‌گذاری شد. [تاریخ ۲۴ ساله ص ۵۰۲]. 

۲- در اوایل مرداد ۱۳۵۰ محسن تجات حسینی و محمد یقینی در پرواز بیروت. تهران بسه خاطر به همراه 
داشتن مهمات. دستگیر می‌شوند و سیدمحمد سادات دربندی از عوامل هواپیمایی ربایی ۱۳۴۹ از بیروت به 
دبی رفت تا به ایران بیاید. در فرودگاه بندرعباس دستگیر می‌شود. سازمان با نزدیک شدن جشن ۲۵۰۰ ساله 
تصمیم به یک سری عملیات نظامی متمرکز و هماهنگ در جریان جشن‌ها داشت. و با دلفانی تماس گرفت. 
۳- متولد ۱۳۲۴ تهران: پدرش از دوستان طالقانی و بازرگان. بهار ۱۳۵۰ با دلفانی (عامل نفوفذی ساواک) 
ارتباط برقرار کرد و مقدای سلاح قاچاق تهیه کرد که سبب شد تیم‌های تعقیب و مراقبت ساواک. به کف 
خانه‌های تیمی سازمان موفق شوند و ضربه شهریور را وارد آورند. وی اول شهریور دستگیر شد و به اعدام 
محکوم شد و ۱۳۵۱/۱/۳۰ حکم اجرا شد. 

۴- شاهمراد دلفانی. فرزند شهباز متولد ۱۳۰۷ کرمانشاه دارای سابقه توده‌ای که سال‌های ۳۸ و ۴۲ دستگیر 
شده بود و هسکاری‌اش را با ساواک آغازیده بود. وی در سال ۵۰ با حبر دادن یک موضوع قابل توجه. سبب 
کشف یکی از گروه‌های وسیع خحرایکار (سازمان مجاهدین خلق) شذ. دلفانی سال ۴۲ کنه به خاطر خرید 
اسلحه برای کمیته انقلابی حزب توده به زندان افتاده بود با منصور بازرگان (هوادار نهضت آزادی و از اعضا 
اولیه سازمان مجاهدین حلق) آشنا شد و بعدها پوران بازرگان. پاییز ۴۹ از طریق منصور بازرگان. سازمان با 
دلفانی تماس می‌گیرد تا آنها را در دسترسی به مرز. خرید اسلحه و مهمنات و استفاده از امکانات مناطق 


گردنشین بار ی دهد. تاضصر صادی (مسئول گروه تدار کات سازمان ) و بعذ‌ها معط میسن دلفانی را دیدن 


پرویز ثابتی / ۲۷۳ 


هر چند روز یک بار. ناصر مقدم می‌گفت که: «زود دستگیر کنیدا» و من می گفتم 
که: «صبر کنیم هنوز به زمان برگزاری جشن‌ها. خیلی مانده. مهر ماه جشن ۲۵۰۰ 
ساله شاهنشاهی برگزار می‌شود و ما الان در تير و مرداد هستیم و بگذارید که کاملا 
تسلط پیدا کنیم» و نتیجتا گذاشتيم تا شهریور که ببینیم در چه روزهایی و کجاها 
جلسه دارند و در چه نقاطی هستند. در هر جلسه هم ۶-۵ نفر شرکت می‌کردند و 
در یک روز اقدام کردیم و اتظار نداشتیم که همه آنها را دستگیر کنیم." به هر حال 
۰ نفر را در ب یک روز گرفتیم" که غالب سران و خود مسعود رجوی "هم در همانجا 
دستگیر شد. 

موقعی که اينها را اوردیم. دیگر حتی جا در زندان نداشتيم و بعضی از اینها را به 
درخت بسته بودند تا جایی را برایشان پیدا کنند. یک چند نفری از آنها به فلسطین 
رفته بودند. دوره ببینند و چند نفر دیگر هم دستگیر نشده و بقایایی از اینها بافی 
مانده بودند. باافاصله قبل از انجام جشن ها. ایتها سعی کردند که شهرام. پسر 


اشرف ‏ را بدزدند و به دفترش رفتند تا در حالی که بیرون می‌آمد. وی را در گونی 


۱ ساواک در اول شهریور ۶۰ با برنامه‌ای پیجیده و حساب شله + ضربه وارد کرد و اغلب شانه‌های تیمی 
در مناطق مختلف تهران. مورد حمله قرار گرفت. در خیابان‌های گلشن. نظامآباد. باباطاهر. گر گان. سلسبیل. 
خاوران شهر ری. میدان هد .. که تخت ۳۰ نفر و تا ۲-۱ ماه بعد. قریب به ۱۲۰ نفر... دستگیر شدند 
که حدود ۴۰-۳۵ تفر را کادر و مابقی را اعضای ساده سازمان تشکیل می‌داد. [مجاهدین. ص ۴۲۷] 

ی تم 2 تاد ما و تا تایب ای شمیت که خر را دهد و ساواک هر دو تمه 
را به دست آورد. [همان ص ۴۲۸] 

۳- منعود. متوند ۰۱۳۲۷ طیس (در ۵۰/۵/۱ سند بازداشت او صادر شده اما جود روی برکه بازجویی 
۴ را تاریخ دستگیری خود می‌داند) 

۴س نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از اسر موثر سازمان از تاریخ ۱ دستگیر شده بودند. افراد 
باقی مانده به منظور نحات همفکران خود به تلاش افتاده و مساله ربو دن شخحصیت‌های , مهم سیاسی را مسورد 
توجه فرار دادند. . توحه بیشتر آنان روی خانواده پهلوی بود. می‌خواستند گروگان ن رابه فرودگاه مهراباد 
منتقل و با تهدید به فتل او گروگان راب اجزایر برند..تمی که رهری آن با محمد حنیف نزهبود (صفر 
بذیع زاد گان؛ ؛ رسول مشکین فام, میحمد سیدی کاشانی) مأمور ریت شناسایی شهرام شفیو شفیق (یسر اشرف) ر اسر 
عهده گرفتند و روز ۸۷/۱ ۱۳۵۰ با کرایه اتومبیل از اتودلیجان. و مسلح شندلن ببه ۱ قیضه مسلسل و کلست 
کمری. در بان ترا به شهرام حمله می‌کنند و به علت مقاوست شسهرام و عدم موفقیست مشگین فام در 
کشاندن شهرام به داخل اتومیل و | ز طرفی تجمع عابرین و دعالت یک نفر و تیراندازی مشکن فام بنه او و 
زحمی گردنش. طرح با شکست روبرو شد [مجاهدین خلق. جلند ۱ص ۴۶۲] " البشه در مساله شهرام 
پهلوی‌نیا (فرزند اشرف پهلوی) توسط مجاهدین خلق؛ باید گفت که دخالت مردم. داین حرکست را ناموفق 
گذاشت. 


۶ / در دامگه حادثه 


بگذارند. پسر اشرف هم در آنجا شهامت به خرح داده بود و مقاومت نشان داده و 
دربان ساختمان هم به کمک امده بود و خلاصه نتوانسته بودند که وی را بدزدند و 
مجبور شدند که فرار کنند... که البته خیلی هم شهرام. سر آن جریان. محبوب شده 
بود چون مقاومت کرده بود. همان روز هم می‌خواستند که دکل‌های برق را منفجر 
کنند که ما همه آنها" را دستگیر کردیم و اينها را کنترل کردیم اما به هر حال بقایایی 
مانده بودند. مسموم کردن آب شهر نیز یکی از برنامه‌های آنها بود که افراد مسئول 
این کار دستگیر شده و اعتراف کردند موفق به یافتن مواد لازم و کافی نشده و از 
آن دست کشیده‌اند. ان موقع که نیکسون آمد در اطراف شاه عبدالعظیم. کارهایی را 
انجام دادند و چند جا را هم منفجر کردند و در دانشگاه تهران هم تظاهراتی بود. 
تصور می‌کردند که نیکسون از اتوبان عبور می‌کند (اما او با هلیکویتر به فرودگاه 
برده شد) دانشجویان کوی دانشگاه تهران. در ارتفاعات مشرف به اتوبان. تظاهراتی 


گوونل: 


۶ مجاهدین از کجا تحریک می‌شدند؟ و با خواستگاه فکری آنها جه بود؟ 


اینها بقایای نهضت آزادی بودند و ۶۰/ مجاهدین خلق از اعضا و یبا طرفداران 
نهضت آزادی و انجمن‌های اسلامی وابسته به نهضت آزادی بودند. غالب اینها. مثشل 
ناصر صادق و عسگری‌زاده و حنیف‌نژاد و بدیع‌زادگان. از اعضای اولیه نهضت 
ازاه‌یاق جوق پحستیه ارزشاد بودند. چس او ایتکه هر سال‌های ۱۳۲۲و ۱۳۳۴ بیان 
نهضت آزادی. دستگیر و محاکمه و فعالیت آنها متوقف شد. عده‌ای از جوان‌های 
طرفدار نهضت آزادی. تحت تاثیر تب جنگ چریکی که در ویتنام فلسطین و 
آمریکای لاتين " جریان داشت و همچنین الهام گرفتن از اسلام مبارز علسی شسریعتی. 


ی 1 ی هب« بق وی رت رده 7 9 ۰ 23۳ 
/ عناصر مذگور با عدم موفقیت طرح ربایش شهرام شفیق. شروع به تلاش مذبوحاله می‌کنند و بسه دستور 


محمد حتف نژاد ۴ تفر (علیرضا تشید.تبی معطمی . ناصر سماواتی. محمد سیدی کاشانی) مامور صی‌شوند 


تا دکل‌های برق‌رسانی را در جریان برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله تخریب و کار برگزاری جشن را مختل 
کنند و نیز در متل اقامت مهمان‌های ار جی خرابکاری کنند.. که افر اد روز ۵۰:۷/۲۴ با مواد متقجره هه 
کوی کن می‌روند که دستگیر می‌شوند. [همان. ص ۴۶۲] 

۲- مجموع اقدامات مهم این شبکه در زمینه خرایکاری و آدم‌کشی و ربودن شخصیت‌ها و ارتباط با بیگانه و 
جعل اسناد دولتی و تهیه سلاح غیرمجاز و .... 


۳- یکی از مقام‌های ساواک: برای مبارزه رفتند و شیوه چریک‌های کمونیست را گر فتند. در ا 


9 ۳ ید لو 


پرویز ثابتی / ۲۷۵ 


دست به تشکیل این , سازمان زده و با سازمان‌های فلسطینی در ارتباط قرار گرفته و 
حون برای مبارزه. آثار و نوشته‌های مارگلا " و چه گوارا" را مطالعمه می‌گردند تا 


یک دکترین التقاطی مار رکسیستی و اسلامی را مورد استفاده قرار داده بودند." 


* و عباس شهریاری. در صبح روز ۱۶ اسفند ۱۳۵۳ ترور شد و یک بار 
فرمودید که شاه. او را می شناخت. 


شهریاری را حریک های فدائی خلق ترور کردند. شاه راجع به جزییات مسایل 
امنیتی وارد بود و همین آقای شهریاری که مابااسیم مستعار «سهیل». صدایش 
می‌زدیم. را شاه می شناخت. و گاهی از سهیل می‌پرسید... بعد که شهریاری را ترور 
کردند. شاه خیلی ناراحت شده بود که چرا ساواک از وی محافظت نکرده است" و... 


آیا ترور سرتیپ زندی‌پور " بهانه اعدام ٩‏ نفر در ۵۶/۱/۲۸ در اوین بود؟ 


چریکی به نوعی یک تب بود. تبی که همه را گرفته بود و کار تروریستی می‌کردند. 

۱- کارلوس مار گلا(انقلابی برزیلی) 969 1 ,۷۵( 9-4 ۵( 5) وااع و۷۵۱ ۵۳۲۵5 

۲- ارنستو حگوارا (انقلابی آرژانتینی) ,9 0260 - 1928 ,14 ۵() ۲۵ععی) "عل" 0اوعط 
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۳- در آن زمان. رویدادهای جهانی یز در روند شکل‌گیری مبارزه مسلحانه در ایران. بسیار اشربخش بودند. 

مسائلی از قببل مقاومت انقلابی مردم ویتنام در برابر تجاوز آمریکا. جنگ آزادیبخش الجزایر. اتقلاب کوباه 

نظریات جه گوارا. راهکارهای چریکی سازمان (تویا ماروها) در آمریکای لاتین. مبارزین ایرانی در داحل و 

خارج از کشور را به خود جلب کرده بود.[حسن ماسالی بی‌بی سی] 

۴ - چریکهای ند ایی در ۱۳۵۳/۵/۲۰ محمد صادق فاتم. رییس کارخانه جهان چیت و چند ماه بعد علیتقی 

نیک طبع. بازجوی ساواک. در ۱۳۵۳/۱۰/۹ و سروان ۵ باه توروزی فرمانده که دنشک ه صننعتی راد 

دوشنه ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ ترور کردند " چریک‌ها. سال ۵۳ را با ۱۰ عملیات تروریستی پشت سر نهادند. 

۵- علی اکبر جعفری طرح ترور آو رابه عنوان مامور تفوذي ی ساواک در تشکیلات تهران صزت توده و 

خیانت سال ۱۳۴۷ در اختار تیم جریک‌های فدایی گذاشته بود و گفت که خانه او در خیابان پسرچم است. 

خانه‌اش شناسایی شد و بهروز ارمفانی با دیدن عکس. او را شنانعت. روحی آهنگران اعتراف کرد که در 
ور عباس شهریاری, دخالت داشته است. مسئول شلیک اولیه و صحنه عملیات بود و ارمغانی مسئول 

شلیک تیرخلامي و تفتیش بدنی به منظوربرداشتن مدارک وی فرهاد صدیقی پاشاکی مسئول پرتاب کوکتل 

و پخشی اعلامیه و سر دادن شعار. ساعت ۷:۲۰ صبح روز ۱۴/سفند/۵۳ شهریاری را در خیابان پرچم نهران, 
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ترو گر دی ۳ ریک‌های ف فدایی حلق ص مس ۲ بش ۶۳۲] 


ار 


۶- سرتیت رضازر نی ر (متولد ۱۱۳۰۲ ژ اقسران ارتش بود که مد در دفتر ویژه اطلاعات. به زر یاسست 


تفر ی ثر ۳ 


در دامکه حادثه 


کشته شدن , آن ٩‏ نفر و ترور سرتیب مب دی پود به مسج وج دبای با هم 
۱ 


نداشتند_... زندی‌پور به وسیله مجاهدین ترور شد و وحید افراعته که دستگیر شد 
آن را اعتراف کرد. ولی آن ٩‏ نفر: ۷ نفرشان جزو چریک‌های فدایی خلق بودند. 
وحید افراخته. رهبر شاخه نظامی مجاهدین بود و ۷-۶ ماه پس از داستان زندی‌پور 
دستگیر شد و اعترافات خیلی وسیعی کرد و به قتل مجید شریف واقفی که خودشان 
کشته و در بیابان سوزانده بودند. اعتراف کرد. همچنین به تحویل اسناد مربوط به 
افسران آمریکایی در فرانسه به روس‌ها و خیلی اعتراف‌های دیگر. همکاران در 
ساواک. معتقد بودند که نباید افراخته. اعدام بشود... اما خوب در قتل ۲ افسر 
آمریکانی. دست اب قتل زندی پور هم بود. نمی‌شد که اعدامش نکرد! 
شبکه نظامی مجاهدین. پس از دستگیری وحید افراخته افت اساسی کرد... ۱ سال 
بعد (۱۳۵۵) که بهرام آرام" کشته شد. دیگر تیم مخفی نداشتند. 


رتشبد حسین فردوست. شدمت می‌کرد. او در خرداد ۲ به ریاست کمیته مشترک ساواک و شهربانی و 
ژاندارمری برای مبار رهبا خویکاری متصوب شدای نهد در بسن ۱۳۵۰به دستی میا ماه 
کد د باکت مشترگ فد شراکاری) معروف بود سرتیب زندی‌پور در صیح ۲۷ اسفند ۱۳۵۴ در ان 

ح شمالی (سهروردی) به قتل رسید. زندی‌پور. به‌رغم جایگاه مهمش در ساتار امنیتی. فاقد محافظ بود و 
۳۳ میان‌سال شهربانی. به‌نام عطوفی. رانند گی او را به‌عهده داشت ت. عطوفی نیز به قتل رسید. او 


پدر شش فرزند بود. " در پاییز ۲ سیمین جریری. یکی از اعضای سازمان. در رابطه‌ای ضعیف دستگیر 


شد و پس از مدت کوتاهی با اهتمام سرتیپ زندی‌پور. که معمولاً نسبت به زندانیان زن معتقد به ارفاق بود 


آزاد گردید. به هنگام مرخحصی از زندان. زندی‌پور آدرس و شماره تلفن منزل خود را به سیمین جریری داد 
تا اگر برایش مشکلی پیش آمد (چون هم دبیر راهنمایی و هم دانشجو بود) از توصیه و کمک او بهره‌مند 
شود. شناسایی زندی‌پور از همین طریق انجام شد. 

۱- روزنامه‌های پنجشنبه ۱۳۵۴/۱/۳۱ نوشتند که روز ۵ شنبه ٩/۱/۲۹‏ زندانی در حین فرار کشته شدند: ۱. 
محمد چوپان‌زاده ۲. احمد جلیل افشار ۴. عزیز سرمدی ۴. حسین ضیا ظریفی ۵. کاظم ذوالانوار ۶ مصطفی 
جوان خوشدل مشود کرک ۸ کاس سورکی و ۱۰ . بیژن جزنی " که البته بهمن نادری پور. (ملقب 
به تهرانی و بازجوی ساواک ز دستگیری در جریان انقلاب در شنبه ۱۳۵۸/۳/۲۶ معتقد است که پس از 
ترور زندی‌پور در اواعر ۱۵ محمد حسن تاصری معاون عطارپور او را به اتاقش فراخوانده و طرح 
عملیاتی را برایش افشا می‌کند که طراحش ثابتی بوده است [جریک‌های فدایی خلق, ص ۶۰۴]." گرجه 
شهبازی معتقد است: « ترور سرتیپ زندی‌پور بهانه‌ای شد تا پرویسز ثابتی. بدون مجوز قانونی و حکم 
فضایی. به اقدامی خودسرانه دست زند و برچسته‌ترین زندآنیان سیاسی ایران را. که دوران محکومیست خحود 
را می‌گذرانیدند. قتل‌عام کنده... اما تلوری درستی نیست آگر حرف‌های ثابتی مرور شود. 

۲- بهرام آرام فرزند صادق متوئد ۱۳۲۸ بود. دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه آریامهر سایق و شریف فعلی. 
بهرام آرام که در اقع رهبر اول و مغز عملیاتی مجاهدین بود.. بهرام آرام از بستگان احمد آرام مترجم 
نامدار. بود. در سال ۱۳۴۸ توسط احمد رضایی به عضویت سازمان درآمد. ارام از ضسربه شهریور ۱۳۵۰ تا 
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خوب موضوع اسلامی‌ها مطرح شد. اما در واقع آقای ثابتی. شما در 
ساواک به خود علی شریعتی " احازه دادید که به یک نحوی بياید و ضد 


وم چا 


زمان مرگ در ۲۷ سالگی (۲۵ آبان ۱۳۵۵) به مدت پنج , 
تمامی عملیات ترور با فرماندهی يا نظارت او انجام می‌گرفت. تقی شهرام و بهرام ارام کوشیدند از طریسق 


دیذار با دو شخحصیت سرشناس (سید محمود طالقانی و اکبر هاشمی رفسنجانی) از مبارزان مذهبی اقدامات 


سال فرمانده عملیاتی و رهبر نظامی سازمان بود و 


خود را توجیه کنند. 
۱- علی مزینانی (۱۳۱۲/۹/۳ سبزوار: ۳۸۲۹/ ۱۳۵۶ لندن) به شاه مشهد نهضت مقاأومت ملی به رهبری سید 
محمود طالقانی و مهدی بازرگان و یداه سحایی پیوسست. در پاریس با فعالان ایرانسی (ابراهيم یسزدی. 
ابوالحسن بنی صدر صادق قطب‌زاده و مصطفی جمران) همکاری می کسرد. وی ۶ ابتدا از تهسران به 
پروکسل و پس از ۲-۲ روز به لندن پرواز کرد. برشی از منتقدان بر این باورند که مجموعه شخحصیت و 
گفتار و اعمال وی. جمع اضداد است. ساواک خراسان برای آگاهی بیشتر از فعالیت‌های شریعتی وی را در 
مرداد ماه ۷ احضار و باززجویی نمود. سرتیپ بهرامی. رییس ساواک حراسان. که خواهان محدود کردن 
شریعتی بود به ابتی. رییس اداره‌ی کل سوم ساواک. نوشت: «به طوری که مکرراً به استحضار رسیده. اگر 
وجود شریعتی برای عامل بیگانه و عناصر افراطی مفید است. برای ساواک و مملکت مفیدتر حواهد بود؛ 
مشروط بر این که عوب اداره شود. این شخص دانشمند اسست. روحانیون افراطی او را قبول ندارند و 
جپی‌ها روی این شخحصی حساب می‌کنند. ساواک خراسان معتقد است. محدودیت برای شریعتی موجب 
می‌شود که نسبت به دستگاه و مملکت بی‌اعتقاد گردد و جون طرف‌داران زیادی دارد. نتیجه‌ی مطلوبی 
نخواهد داشت؛ ولی اگر با برنامه و طرحی منظم اداره شود با افکار نوی که دارد می‌نواند موثر واقفم شود». 
سرانجام در شهر بور ۱۳۴۶۸ دکتر شریعتی ابتدا با حسین زاده (عطاریور) و پرویسز ثابتی در تهران ملاقات 
می‌کند. ساواک مجدداً در ۵۱/۴/۵ با وی ملاقات کرد و او اظهار داشت: «علیه مارکسیسم و ماتریالیسم در 
مواقع سخنرانی خود بیاناتی می‌کند.» همچنین از وی خواسته شد: «مطالبی که علیه مارکسیم یا ماتریالیسم 
بیان کرده‌اند و خواهند کرد بنویسند و ارایه دهنده ده روز بعد قرار بود که مطالب تحویل ساواک گردد؛ ولی 
دکتر در وقت موعود مرأحعه نکرد و مجدداً ۵۱/۵/۷ به ساواک احضار شد. طبق گزارش ساواک: فروز شنبه 
۱ با ایشان ملاقات به‌عمل آمد و ضمن تسلیم مدارکی توسط ایشان, قرار شد هفته‌ای دو سه بار تماس 
تلفنی برقرار باشد.» سرانجام ساواک در آبان مناه ۱۳۵۱ به ایین نتيجه رسید کنه: «نام‌برده از عناصر 
افراطی‌مذهبی و مخالف دولت می‌باشد که از چندی پیش با ورود به حسینیه‌ی ارشاد و جمح‌آوری جوانان و 
بهره‌گیری از تأثیریذیری آنهد در سخنرانی‌های خود به طور تلویحی جوانان را به مخالفت با اوضاع سیاسی 
و اجتماعی موجود تشویق و تحریک نموده است.» ارتشبد نصیری به رییس شهربانی اعلام کرد تا: از 
سخ رآنی نام‌برده در حسنه‌یقی مذکور و سایر محافل و مجالس مذهبی ممانعت به عمل آورند.» نصیری سه 
ماه بعد (۵۱/۱۱/۴) در دستور دیگری به شهربانی کل کشور اعلام کرد: «کسب تألیف شده بوسیله‌ی علی 
شریعتی مزینانی. حاوی مطالب تحریک‌امیز و انقلابی می‌باشد و شخص یاد شده سعی نموده در این کتب از 
تعصبات مذهبی خواننده سوء استفاده نموده و با جمله سر دازی و استنتاحات غیر منطقی او را سته انسلاب 
تحریک و تحریص نماید... خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع نسبت 
به جمع‌آوری کلیه‌ی کتب و نشریات تالیف شده به‌وسیله‌ی علی‌شریعتی. افدام و نتایج حاصله را ببه ایسن 
سازمان اعلام نمایند.» ساواک که انتظار داشست شریعتی با تبلينغ علیه مارکسیسیم و روحانیست. افکار 
ت / 


۷ 


دانشحویان را به سوی رژیم جلب نماید. اما پس از اوح گسری مبارزه‌ی مسلحانه و دستگیری تعدادی از 
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کمونیسم حرف بزند ... 


اول که اجازه نداديم. بعد که با وی حرف زدیم که علیه کمویسم هم حرف 


جوانان مسلمان معتقد به‌مشی مسلحانه. آنها اعتراف کردند که تحت تأثیر افکار حسینیه‌ی ارشاد قرار 
گرفته‌اند. شاه دستور داد تا گردانندگان حسینیه‌ی ارشاد دستگیر شوند. منظور از حسینیه‌ی ارشاد شسریعتی 
بود؛ لذا وی را در ۵۲/۷/۵ به (اتهام نوشتن مطالب تحریکآمیز و ایراد سخنرانی‌های خلاف مصالح کشور) 
دستگیر و به کمیته‌ی ضد خراب کاری تحریل دادند. شریعتی مجدداً در بازجویی‌های شود به تکرار 
پاسخ‌های گذشته پردانعت و هدف‌خود را مبا ی سب مر ید 
خرس ردگی و اتجاممذهی اتلم کرد اما ساوای ارس وی قانع نشد و وی را وادار کرد بر 
ادعای خود کتابی را در زندان علیه مار کسیسم تألیف نماید. شریعتی پس از ۱0[ 
که چگونه از آثارش سوءاستفاده و سوء برداشت شده است؛ لذا پس از مذاکرات مفصلی که با او صورت 
گرفت. سرانجام کتابی تحت عنوان (انسان. اسلام و مکتب‌های مرب زمین) نوشت که طی آن شدیداً 
مار کسیسم و مارکسیسم اسلامی را مورد تخطثه قرار داده و در این کتاب به طور جامم و مستدل تمامی 
جنبه‌های تشابه احتمالی مارکسیسم و اسلام را رد و تضاد کامل آن را به اثبات رسانیده است. ساواک ابتدا 
تصمیم گرفت که ۲۰۰۰ نسخه از این کتاب را به صورت پلی‌کیی و به طرق مقتضی توزییع و در تجدید 
چاپ با تیراژ وسیعی پخش گردد. (ساواک. تألیف کتاب را اطلاع داد و شاه موافقت فرمودند کاب زودتر 
جاپ شود و بهتر است قبلاً به عنوان پاورقی روزنامه‌ها به مرور منتشر شود.) با این که شاه دستور چاپ ایس 
کتات ر | صادره کرده بود, با یک تأخیر دو ساله اولین شماره‌ی ار پن نوشته تحت عنوان اسلام ضد مار کسیسم 
در ۵۴/۱۱/۲۶ در کیهان به چاپ رسید. چاپ مقالات شریعتی در کیهان واکنش‌های مختلفی را برانگیصت. 
هوادارن شریعتی هیچ کس نمی‌خواست باور کند که وی این مقالات را در زندان برای ساواک نوشته است. 
عده‌ای آن را به کلی منکر می‌شدند و نسبت تألیف آن را ابه شریعتی نی می‌کردند. شریعتی همچنان د 
زندان رژیم شاه بلاتکلیف به سر می‌برد که شاه در دی ماه ۱۳۵۳ برای تفریحات زمستانی به ارویا رفت. 
(شعبه‌ی سازمان بین‌المللی عفو زندانیان سیاسی در اطریش که از طرف زندانیان سیاسی فعالیت صی کند. از 
وت که چا تن از زابان سای ابرات از حماه یک سوسالیست لیست ایرانی به نام علی شریعتی را 
آزاد کند.) شاه پس از باز گشت به ایران د موضیع ر را پیگیری می‌نماید. ساواک در تاریخ ۲۲/۱۲/۵۳ گزارشی از 
سوایق دکتر را تهیه می‌نماید که در پایان آن چنین نظر داده شده است: «با عرض اینکه شریعتی طی مدت 
بازداشت متوحه شده که از آثار او سوءاستفاده به عمل آمده و از این موضوع به شدت نادم و آمادگی کامل 
یافته که به‌جبران گذشته به انتشار آثار ملی و میهنی بپردازد مستدعی است در صورت تصویب. اجازه 
فرمایید از زندان آزاد و تحت کنترل مدام به تشر مسائل ملی و میهنی اقدام نماید.» این گزارش به اطلاع شاه 
می‌رسد و شاه دستور ۲ زادی شریعتی را صادر می‌کند. رییس ستاد مشترک ارتش دستور شاه را به ایس 
صورت به ساواک اعلام کرد: «طی گزارشی وضعیت این شخص به عرض رسید و اوامر مبارک شاهانه صادر 
شد که روز اول فروردین آزاد شود.» سرانجام شریعتی د روز ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ بعد از هیجده ماه بازداشست. 
آزاد شد؛ اما ساواک به امید مصاحبه‌ی تلویزیونی شریعتی بود. اما وی تصمیم گرفت از ایران مهاحرت کند و 
مقصد وی آمریکا بود. وی در ۵۶۸۲/۲۶ از تراد به مقصد بلزیک پرواز کرد. دو سه روز در بروکسل ماند و 
از انجا به لندن پروازکرد. روز ۲۸ خرداد همسر شریعتی با دخترانش به فرودگاه رفتند و اما صرفا دو دختر 
شریعتی به لندن پرواز کردند و در منزلی که شب قبل. شریعتی از ینک یاکستانی‌الاصل اجاره کرده بو 
مستقر شدند. 6091 ۱ | | 


پرویز ثابتی / ۲۷۹ 


* ولی شما نمی‌خواستید که جلوی او را بگیرید و ... 


موقعی که توجه‌اش را از انتقاد به روحانیون قشری به تبلیغ اسلام مبارز و علیه 


رژیم تغییر داد. نتصت کنترل قرار گرفت. 


* من کاری به مرده‌پرستی و بت‌کردن و قهرمان‌سازی جامعه ندارم. لااقل 
در هم نسل‌های من در ایران. شاید اين فکر رواج دارد و معتقدم که بدا 
به حال جامعه‌ای که دنبال مرده و شهید باشد اما وقتی روایست‌هایی 
مشهور هستند که شریعتی نمی‌توانست یک کلاس ۱۸ نفره را در دانشگاه 
کنترل کند. طبعا نمی‌تواند برنامه‌های سخنرانی داخل حسینیه ارشاد و 
جلسه‌های سخنرانی صدها و هزارها نفری بدون هماهنگی و همکاری 
شما بوده باشد؛ آن هم با بیان هیجانی و احساسی‌اش. 
اینکه ساواک به او کمک کرده باشد که چنین فعالیت‌هایی را انجام بدهد. به کلی 
بی‌پایه و اساس است. چون او در ابتدا؛ علاوه بر حمله به شیعه افراطی و اسلام 
عقب ماندی به مارکسیسم نیز حمله می‌کرد و در آن زمان هاء. هنوز مارکسیسم در 
بین دانشجویان جذبه داشت. ما موافقت کردیم تا در دانشگاه فردوسی مشهد. 
تدریس کند منتها او غالبا این طرف و آن طرف در حال سخنرانی بود. 

پس از اینکه حسینیه ارشاد. تعطیل شد. جوانان وابسته به نهضت آزادی که اکنون 
به هسته‌های اولیه مجاهدین خلق وابسته شده بودند. ارتباط با علی شریعتی را ادامه 
دادند و ما در دستگیری‌های افراد عضو مجاهدین. اطلاعاتی درباره ارتباط او با 
برخی از آنها به دست آوردیم. موقعی که خواستیم او را دستگیر کنیم. وی مخفی 
شد. روزی دکتر احسان نراقی به من تلفن زد که آقای شریعتی اکنون در منزل من 
است و می‌خواهد با شما ملاقات کند. گفتم شریعتی. نزد شما چجه می‌کند؟ مدتی 
است که سازمان ما دنبال اوست تا دستگیرش کنند... و الان بگویید که از خانه شسما 
برود چون نمی‌خواهم اکنون که شما گفته‌اید. در منزل شما حضور دارد. ماموران ما 
بيایند و در خانه شماء او را دستگیر کنند»؛ گفت که: «نه! ایشان می‌خواهد. شمارا 
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ببیند و بعد زندان برود». گفتم: «خحیلی خحوب! اما می‌رود زندان!» و نراقی گفت: 
«قبول! فقط می‌خواهد بیاید و شما را ببیند و اگر نتوانست شما را متقاعد کند بعد به 
زندان برود». نتیجتا شریعتی آمد به آنجا و شروع کرد به صغری و کبری چیدن. گفتم 
که: «آقای شریعتی! دیگر از این حرف‌ها به من نزنید!. باید بروید زندان و آنجا با 
مامورین حرف بزنید» 

من شریعتی را یک بار دیگر در دهه ۰ قبل از اینکه برود به فرانسه با حضور 
مقدم ملاقات کرده بودم و او در آن جلسه هم توافق‌هایی با ما کرده بود که به آن 
عمل نمی‌نمود. لذا این بار به او گفتم: «ما دیگر گول حرف‌های شمارا نخواهيم 
حورد!». 


* شما اسباب و زمینه مطرح شدن و لانسه شدن وی را فراهم کردیند. به 
وی کمک کردید و حسینیه ارشاد را در اختسار وی گذاشتید و... بسرای 
همین هم مشهور است در بین منتقدان که با ساواک همکاری داشته 
است. 

او هم علیه مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها صحبت می‌کرد و هم علیه آخوندهای 

قشری. ما او را لانسه نکردیم. صرفا موقعی که می‌خواست در دانشگاه فردوسی 
مشهد استادیار بشود. صلاحیت وی را تائید کردیم و بعد که خواست برود فرانسه 
اجازه خروجش را تایید کردیم. پس از باز گشت. شروع کرد به زیاده روی و افراط 
که بازداشت‌اش کردیم. ۶ ماه بعد قبول کرد که یک سلسله مقالاتی ضدکمونیستی 
بنویسد و می‌نوشت و در پاورفی روزنامه هاء چاپ می‌شد که می‌توانید بروید و در 
آرشیو ببینید. مریض بود و در زندان هم که بود ما به وی تریاک‌اش را می‌رسانديم 
تا نمیرد. چون اگر تریاک نمی خورد یا نمی‌کشید. می‌مرد!. او را آزاد کردیم به شرط 
آنکه به نوشتن مقالات ضدکمونیستی در خارج از زندان ادامه دهد اما او به بهانه 
مریضی ادامه نداد و بعد دوباره مخفی شد." 


0 - [ 
۲- ماهنامه نسیم بیداری- ویژه‌نامه‌علی شریعتی (شبچراغ)» گفتر گویی با سعید حجاریان: قبل از 


ز بسته 
ب# اد جر هم ار دید 1 ها اد و و 
شدن حسینیه ارشاد و دستگیری دکتر شریعتی در کلاس‌های ایشان شرکت می‌کردم. قبل از مطرح شدن دکتر 


۱ ۰ ۳ بش هه رقته اما ار تاد 2 از نردیک باکت بدا ۱ ۳ 
گاهی به کلاس‌های محمادنقی شریعتی هم می زرکتم. آها ار تباط خاصی ۳ نزدیگ با دکتر نل‌استم. سبال ۴ دو 
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۰ وقتی شریعتی در خرداد مرد ..شما کجا بودید؟ 


وقتی که من در سال ۷ برای مسافرتی در آمریکا بودم و برای کاری دعوت 
شده بودم. در فرودگاه داشتم برمی‌ گشتم ایسران ن. همکاران ما آمدند به فرودگاه 
نیویورک و در آنجا به من گفتند که علی شریعتی در لندن, مرده است! 


٩‏ فرار بود که داستان مسعود رجوی را تعریف کنید. 


رحوی در شهریور ۰ دستگیر شد و جزو ۰ نفری بود که محکوم به اعدام 
شده بود. برادر مسعود. یعنی کاظم رجوی را من می‌شناختم... که فکر کنم در اوایل 
بحث‌مان برایتان توضیح دادم که در سال ۶ با هم به مدت ۱ ماه برای استخدام 


در آموزش و پرورش دوره‌ای را طی کردیم و با هم آشنا شدیم. 


اتفاق مهم آفتاد که برای ما ضربه سنکینی بود یکی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین با نتشار بائیه تفیسر 
مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایرار ن توسط تقی شهر شهرام بود. ضربه بعدی مربوط به اواحر سال 
۵ است که دکتر دستگیر شد و ابتدا مقالة «باز کشت به خویشتن» و سپس مقاله‌ی (انسان, اسلام و 
مار کسیسم) ایشان از طرف ساواک در روزنامه کیهان به چاپ رسید. شریعتی به خصوص در مقاله دوم به 
شدت به مارکسیسم تاشت و گفت که انحاد اسلام با مارکسیسم ممتنم است.کتابخانه‌ای در دانشکده فنی بود 
که دانشجویان مذهبی و مبارن آن را راه انداسته و اداره می‌کردند. بعد از تغییر ایدئولوژی سازمان برخی از 
اداره‌ کنند گان آن مار کسیست شده بودند. بعد از چاپ این مقاله ینک بار به کتابخانه رفتم. ددم تمام 
کتاب‌ها ی دکتر را از قفسه‌ها بیرون آورده‌اند و آن را پاره کرده‌اند و در گریدور ریخته بففته اند ابتد! تصور کردم 
که باز هم کار ساواک است. زیرا سابقه داشت که ساواک از این کارها بکند, اما بعد متوحه شدم که کار شود 
بچه‌ها بوده است. در واقع کتابخانه را از کتاب‌های د کتر تصفیه کردند. می‌گفتند به دو دلیل باید اب بسن کار را 
کرد: یکی اینکه شریعتی با ساواک همکاری کرده و از آن بدتر اينکه به مارکسیسم تاخته است. در جو 
روشتفکری آن روز کمتر کی جرات دانت به مارکسیسم انا کند. یت کسانی چسون خلسل ملکی و 
مصطفی شماعیان بودند ۱ کمتر کسی مشابه آنها پیدا می‌شد. زیرا در ن دوران : مار کسیسم بسیار هژمونیک 
بود. بعذد از آن اتفاق ۰9 می‌گفتم باید شرایط زند ۱0 ما از بیرون زندان 
می‌توانيم درست قضاوت کنیم. بعد از انقلاب معلوم شد که که ساواک به شریعتی گفته بود که جزوه‌ای برای 
ساواک و سایر مقامات درباره اعتقاد حودش نسبت به مارکسیسم و تحلیل شرایط تهیه کند و دکتر نیز همین 
کار را کرده است. در واقع (سازمان اطلاعات) دکتر را (فریب) داده بود و با جاپ مقالاتی از دکتر در اد 


که قرار بود برای مقامات باشد. تلاش کرد دابا ار بن طور وانمود کند که شریعتی با ساواک همکاری ده 


است. د از > ۱ 
استه در حالی حه جنین یز ی نود 
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رفته بودم و از طرف ساواک کاری داشتم و ۸-٩‏ سال هم از سابقه من در ساواک 
می‌گذشت. حوالی سال ۱۳۴۷ بود و خواستم که کاظم رجوی را ملاقات کنم که 
مثلا ببينم چه کاری می‌توانم درباره او انجام بدهم. به کاظم تلفن زدم و گفتم که: 
«مرا یادت هست؟». گفت: (بله! کجا هستید؟ و همدیگر را ببینیم» و رفتیم و 
همدیگر را دیدیم. از او پرسیدم: «اینجا چه می‌کنی ؟4 البته می‌دانستم و پرونده‌اش را 
مطالعه کرده بودم. به هر حال دیدم که خیلی هم سفت و سخت نیست و فقط یک 
انتقادهایی از شاه دارد ولی زیاد مهم نیست.. مسلما در آن موقع. هنوز نمی‌دانست 
که برآدرش (مسعود) در شبکه مجاهدین خلق, فعالیت دارد. از من پرسید که شما 
جه می‌کنید؟. من هم گفتم که: «در نخست‌وزیری هستم»: گفت: «همان ساواک؟» 
من هم صراحتا گفتم: «له!» گفت که: (خوب اینجا در سوییس. چجه می کنی؟4... 
حلاصه در حین گفتگو دیدم که دمش سست است و به عنوان نمایندگی ساواک در 
انجا استخدامش کردم و به نماینده ساواک در ژنو تحویلش دادم و ماهی ۳ 
فرانک سوییس هم برایش حقوق گذاشتيم و مامورسا شد و گزارشات برای ما 
می فر ستاد. 

تا اینکه سال ۱۳۵۰ که برادرش (مسعود) دستگیر شد. کاظم. فوری نامه نوشت و 
تلفن زد که: «آقا! دستم به دأمن‌ات. برادرم را نجات دهیدا» و من هم گفتم که: (ببینم 
چه کاری می‌توانیم بکنیم و بعد مسعود. محکوم به اعدام شد. کاظم جاهای مختلفی 
هم می‌رفت و ضمن اينکه به من متوسل می‌شد. می‌رفت مثلا ژان پل سارتر را هسم 
می‌دید که علیه اعدام‌ها. کاری بکند " و مسعود اعدام نشود. من یک گزارشی درست 
کردم که برادرش برای ساواک. این کارها و خدمات را کرده و مسعود رجوی را یک 
درجه تخفیف بدهیم» شاه هم موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده شد و مسعود 


رجوی اعدام نشد." 


1980(۰ زره 15 - 905 عوول 21 ) 5۵۲۱۲۵ 9۵( وعهان ابو-مروعل -۱ 
۲- کاظم. چند نفر از حقوقدانان و استادان دانشگاه ژنو را وادار کرد نامه‌ای به شاه بنویسند و خواستار عفو 
برادرش (مسعود) شوند. [تاریخ ۵ سالی ص‌ ۱۳۷ 
۲- مسعود رحوی: ص‌ سال‌های ۰ اسم تحمینی را شتا ه بودم ولی طبیعتا برای من فرد الکو نبود. بیشتر 
مشتای اندیشه‌ها و افکار آقایان طالقانی و بازرگان بودم و در بازرگان جنبه‌های علمی‌اش جاذبه برایم داشست 
و در طالقانی. تبیین و تفسیر و ادراکات و برداشت‌هایش از امسللام. و معرفی هویست تاریخی خودصان به 
عنوان فرزندان مصدق.. من یادم هست حسینی شکنجه‌گر آوین. من را برای شکنجه و بازجویی برده بود و 


9 ب 
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* فکر کنم که تا حدی توانستید که مسعود را به ساواک جذب کنید؛ البتسه 
خودش منکر این قضیه است. 

نه!, در بازجویی‌هاء نسبتا همکاری کرد و آرام بود. خبر یک درجه تخفیف را که دادیم 


به روزنامه‌هاء نوشتیم که این ۰ نفر محکوم به اعدام شدند و مسعود رجوی به علت اینکه 
در جریان بازجویی با ما همکاری کرده است. شامل یک درجه تخفیف شده است. 


٩‏ در واقع او را تخریب و بی‌اعتبار کردید. 


می‌ گفت: بگو مصدق جونت بیاد که پایت را باز کند.. عمینی در نیم‌سایه بود و نقش فعالی نداشت و گاه 


سالی 


۲-۱ بار اعلامیه‌هایی صادر می‌کرد و پسرش احمد یک سمپاتیزان ساده بود و بعد از انقلاب که پسرش 
را فرستاد سراغ ما هتوز رژیم شاه نرفته بود... از همان تاریخ تماس‌های رسمی سازمان ما با اقای شحمینی 
شروع شد که ایشان در نجف بود و ما نمایندگانی گسیل کردیم و اين نمایندگان در طول ۲-۱ سال همان 
سال‌ها با ایشان تماس داشتند و می‌ گفت: «شما فرزندان اسلام هستید و به شما کاملا اعتمناد دارم و شما 
بهترین هستید اما یک ایراد در شما می‌بینم و اینست که زیاد با آنعوند و روحانیت شما را سازگار نمی‌بینم...» 
علی‌القاعده اشاره تلویحی ایشان شاید مثلا به برضی موضع گیسری‌هنای جبهبه ملی و امشالهم بود و ایسن 
نانعالصی بود که در ما می‌دید... روحانیون علی‌العموم مجاهدین را مورد حمایت قرار می‌دادند و زیر فشار 
پودند برای حمایت رسمی از ما... مثلا نامه‌های منتظری و يا حرف‌های رفسنجانی و ربانی و... یکی به داحل 
زندان, برای ما پیام مي‌فرستاد. مجاهدین نقش عمده‌ای در سبرنگونی رژینم شاه بازی کردند... از توفل 
لوشاتو, اسمد خمینی با من تماس می‌گرفت و حتی یکبار به من گفت: «شما الان چرا اعلام نزب 
نمی‌کنید. درهای سازمان‌تان را باز کنید و یقین دارم که الان یک میلیون جوان حاضرند ببه شما بپیوندنده, 
[مسعود رجوی. ۹ می ۱۹۸۵ پاریس. پروژه تاریخ شفاهی هاروارد]. 

۱- طبق موارد مطرح شده در رسانه های جمهوری اسلامی: رجوی اطلاعات مفصلی در مورد کادرهاو 
اعضای بازداشت شده و نشده به همراه کروکی محل اقامت آنها در اختبار ساواک قرار می‌دهد و پیرو آن 
همکاری. نصیری (رییس ساواک) خطاب به دادرسی ارتش. مسعود را از همکاران ساواک معرفی کرده کبه: 
(در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشسوفه به عمل آورده و اطلاعاتی در 
اعتیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور موثر و مفید بوده...» تصیری در ادامه همین 
نامه مورحه ۵۹ تاکید می‌کند که مسعود؛ «پسن از خاتمه تحقیقات نیز در داعل بازداشتگاه. 
همکاری‌های صمیمانه‌ای با مامورین به عمل آورده و لذا به نظر این سازمان (ساواک) استحقاق ارفاق و 
تخفیف در مجازات را دارد. این مرضوع در مطبوعات آن زمان منتشر شد و روزنامه کیهان نوشت: «جون در 
جریان تعقیب کمال همکاری را در معرفی اعضای جمعیت (سازمان مجاهذین) به عمل آورده. و در دال 
زندان نیز برای کشف کامل شبکه با مامورین همکاری نموده. به فرمان مطاغ شاهانه, کیفر اعدام او با ینک 
درجه تخفیف به زندان دائم با اعمال شاقه تبدیل گردیده اسست». [مجاهدین صی. ۰۴۳۰ روزنام مجاهد 
ش ۵۳۱ در ۱۵۹/۱۰۸۲۷ شماره ۵۶4 در ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ صي ۱۳ و روزنامه کیهان ۱۳۵۱/۱/۲۰ ص ۲ اطلاعات 
هوایی ۱۳۵۱/۱:۳۰] 
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بله! آن وقت در زندان معترض شده بود که: «نخین من چه همکاری داشسته‌ام؟» 
در حالی که همکاری کرده بود. در بازجویی‌ها. خیلی آدم‌ها را معرفی کرده بود و 
جمهوری اسلامی هم چند سال پیش بازجویی‌هایش را منتشر کرده بود. در زندان, 
گاهی زندانی‌ها شلوغ می‌کردند. او می‌رفت و می‌گفت که شلوغ نکنید. در حالی که 
مخفیانه فعالیتش را داحل زندان می‌کرد و تنها کسی بود که از همان گروه اول مانده 
بود و نتیجتا اتوماتیک. رهبر شده بود." 

شاپور بختیار در کتابش از قول احمد میرفندرسکی" (سفیر ایبران در مسکو) 
نوشته است که: «کاسیگین ‏ برای عدم اعدام رجوی, واسطه شده و دایما درباره 
رجوی با من حرف زده است». میرفندرسکی گاهی با کاسیگین تخته‌نرد بازی 
می‌کرده اما اين داستان که روس‌ها واسطه شده‌اند برای آزادی رجوی, ابدا درست 
نیست... متاسفانه پا خوشبختانه من واسطه شدم برای آزادی و زنده ماندن رجوی . 


علت اینکه میرفندرسکی اشتتباها اسم رجوی را گفته بود. این بود که کسی را بسه 
اسم پرویز حکمت‌جو در زندان داشتيم که از توده‌ای‌ها بود درباره آن شبکه برا 
شما گفتم که آمد به ایران و با علی خاوری دستگیر شده بود و روس‌ها دنبال پرویز 
حکمت‌جو بودند که از زندان ن آزاد د شود و مرتبا به میرفندرسکی هم می گفتند. وق 
پرویز حکمت‌جو را با مسعود رجوی. قاطی کرده بود و شاید به حاطر (جو) در هر 
دو نام بوده که به اشتباه گفته است که روس‌ها برای رجوی واسطه می‌شدند. ؟ 


۱- به نوشته لطف‌الله مي میئمی. دکتر علی شریعتی از ارتباط کاظم رجوی با ساواک اطلاع داشت و این امر 
عامل نفرت مسعود رجوی از شریعتی بود: «شاید یکی از لایل تفر مسعود نسبت به دکتسر, بی‌اعتمادی 
شریعتی به کاظم رجوی. برادر مسعود رجوی, بود. شریعتی به پدرش, محمدتقی شریعتی. و چند نفر دیگر 
گفته بود که کاظم رجوی ساواکی است. 

۲- گر چه پس از انقلاب. سلطنت‌طلبان اعلام کردند که رجوی با مداخله رییس جمهوری شوروی نجات 
یافته است[ ایران تایمز ۱۳۶۳/۴/۸] 


60(۰ 16 18 - 904 ۴۵ 20 زووی جل زو ما۷۵ م۸4۱۵ -3 
۴ روز سه‌شنبه ۷ آبان ۱۳۵۳ در استانه ورود وزیر تاره آمریکا (هتری کسینجر) مجاهصاین خحلق. حند 


تفجار الم داد دق شرکت 111 کارتل ‏ بین‌الملنی تلگراف و تلفن. شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا 
(متعلق به هاشم نرافی). انفجار در شر کت امریکایی جان - دیر [نشریه پیام مجاهد. ۲ و بهمسن 
۳ و روزنامه کیهان ۲۱۳۵۳:۸:۸ ۲ مجاهدین خلق ۲۵ دقیقه قسل از ورود تیکسون به تهبران. پمنی در 
آرامگاه رضا 


رضا شاه منفجر کردند و يا اتومیل ژنرال هارولد پرایس ۳۲۱۵۵ ۳۱۵۳۵۱0 رابه گلوله بستند و در 
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٩‏ البته محاهدین خلق با شوروی تماس داشتند. 


بله داشتند. ولی نه سر آن جریان! ارتباط آنها برقرار شده بود بعد از انقلاب هم 
سعادتی که با شهرام. از زندان شهربانی ساری فرار کرده بود با 66013 کار می‌ کرد 
که دستگیر و اعدام شد. ارتباط با 56013 در اروپا هم برقرار بود. 

وقتی به حضرات آمریکایی‌ها می‌گفتيم. که: «ایین‌ها با 16613 تماس دارنسد». 
می‌ گفتند: «نه!» و باورشان نمی‌شد. همان وقت که وحید افراخته را از مجاهدین 


دستگیر کردیم که ۲ تا افسر آمریکایی (ترنر و شفرز) را کشته بودند و وحید 


اعلامیه شماره ۳ مجاهدین گفته شده است: «اين عملیات به نشانه حضور ۶۰۰۰ نفر مستشار آمریکایی در 
ایران و تلاش آمریکا برای متوقف ساختن جلبش‌های انقلابی در نقاطی مانند ویتنام و فلسطین و عمان 
است...»[مجاهد ۲. تیر ۲۳۵۱]" چریک‌های فدایی هم در اعتراض به ورود نیکسون. در ۸ نقطه از تهران 
بمب منفجر کردند. " سازمان مجاهدین در ۳ نشانه اعتراض از ورود ملک حسین پادشاه اردن. در 
سفارت اردن. بمبی را منفجر کردند و ۱۰ روز بعده سرتیپ طاهری (رییس اطلاعات شهربانی) را ترور 
کردند[پیام مجاهد. شهریور ۱۳۵۱]) مقامات امنیتی در رسانه‌ها مجاهدین و چریک‌ها را آنارشیست. 

خرابکار. ملحد تروریست. سارق بانک. گانگستر: خیالپردان خطرناک و جنایتکار و مار کسیست. معرفی 
می‌کردند و از والدین جوانان می‌خواستند که بنابر وظیفه ملی و میهنی, آنان را به تسلیم مقامات امنیتی کنند 
[روزناسه اطلاعات ۵۰/۴/۱۶ و ۱۳۵۱/۱/۱۶]. " مراسیم تحاکسپاری مامورین و سربازان کته شده در 
پرشخوردهای مسلحانه حیابانی | ز تلویزیون پختش می‌شد و نیز برنامه‌هنای چریک‌های نادم که البته ایین 
تبلیغات در میان طبقات مختلف مردم تاثیر مثبت به جای تاد 
۱- در بحبوحه ضرباتی که در بهار و تابستان ۱۳۵۵ جریک‌های فدایی را به مرز نیستی کشاند و عناصر فعال 
مجاهدین خلق هم کشته و یا دستگیر شدند. رهبری ساز زمان مجاهدین تصمیم گرفت که به یک عمل سوثر 
نظامی. دست بزند و طرح ترور ۳ مستشار ضد جاسوسی آمریکا در ایران. آماده شد. ۲ مستشار: جریان 
نصب و اجرای سیستم‌های پیچیده استرای سمع جاسوسی در کیکان (مبرز شوروی و ایبران) را در قالت 
طرحی سری, با علامت 13۳6 هدایت می‌کردند و ارتباط آنان صرفا با دایره ضد جاسوسی اداره مستشاری 
آمریکا در نیروی هوایی (لویزان) و ایستگاه 3۸) در سفارت آمریکا در تهران, بود. مستشاران هر روز صبح 
بین ساعت ۷:۰۰ تا ۷:۲۰ دقیقه از سه راهی تهران پارس (تقاطع دماوند) عبور می‌کردنند و از تقاطع ۳۰ 
متری نارمک (خیایان نحیام) می گذشتند. 
روز ۱۳۵۵/۶/۶ راننده رامبندان, با فولکس واگن خود. راه ماشین آنان را سد کرد و سپس رگبار مسلسل. 
افراد تیم عملیات ترور عبارت بودند از: «حسین سیاه کلاه مهدی فتحی. محسن طریفت. قاسم عاسدینی: 
شهرام محمدیان باجگیران. غلامحسین صاحب اختیاری. روز ۸۶/۶ ۱۳۵۵ روزنامه کیهان نوشست: روبرت 
کرون گارد. ویلیام کاترل و دونالد اسمیت توسط چند تروریست در میدان وئوق تهران نو به ضرب گلوله 
کشته شدند. فردای آن روز جنازه‌ها به کالیفرنیای امریکا منتقل شدند و در چند نقطه جهان. عناصری از ک 
گ تب دستگیر و 

ٍ 


عمنیات ترور را تقویت می کر 43 ر وزهای ۸-۱۵ ۵۵/۶ ۲ جر سک اعدام شدند ۱۶۸۷ مهمند صسفری 


ات وه ار ۰ 1 تاد دخالت. 2 1 شسان ام ار 
افش شدند و بونتن تخیر گزاری تسار سی؛ احتمال دحخانت وروی در پشتیبابی اطلاعاتی 


رباران 


لنگرودی و اعظم روحی آهنگران تیربار ل دناد روز ۷۸۸ مهدی میرصادفی و محسد حسین , اکسری و 
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گفته بود اسناد همه ها را فرستاي تسه وف سارت شوروی به ووسیا دز 
پاریس تحویل دادیم" 4 ارتباط‌شان از آن وقت برقرار شله بو د. جریک‌های فدایی 
خلق هم ارتباط‌شان برقرار بود کما اینکه حسن ماسالی در کتابش درباره ارتباط 
83 با چریک‌های فدایی خلق. اعترافاتی کرده است. 


* یعنی بسیاری از حرکات داخل کشور را خود روس‌ها تحریک می کردند. 


بله! اینها ارتباط داشتند شتند... ارتباط مستقیم و غیرمستقیم داشتند و حالا خودشان هم 
به آن موضوع اعتراف کرده‌اند. شما کتاب جنبش چپ" نوشته ماسالی را بخوانید که 
درباره ارتباط آنها با 66013 در اروپا صحبت کرده است؛ البته آن روابط از نظر سا؛ 


قطعی بود اما این حرف‌ها را وقتی به امریکایی‌ها می‌گفتيم. نمی‌فهمیدند!... باور 


آهنگر و ور الادپوش در نزاع شیابانی با ماموران, کشته شدند... روز ۷/۱۷ نرجس قجر عضا. پروییز 


در زا ی 
داوری و تورج حیدری کشته شدند. روز ۰ مستبی الادپوش و علی رضا الفت در زد و خورد حیابانی 
کشته شدندرو. 


اس پس از کشته شدن ٩‏ نقر از زندانیان سیاسی و جبران عقب افتادن مجاهدین خحلق از چریک‌های فدایی. ۲ 
مستشار نظامی امریکایی در ایران ترور شدند: ساعت ۰ صبح روز جهار شنه ۵ ( ۱ تیم مجاهسدین 
(سیدمحسن سید‌خاموشی. محمد طاهر رحیمی: من بطحایی. منیژه آشرف‌زاده کرمانی) به رهیری و سا 
افرراعته. در حوالی قبطریه. اتومبیل سرهنگ شفر رو سرهنگ ثرتر را محاصره کردند و مشایه ترور زندی‌پور 
همزمان با کوپیده شدن سپر وانت بار به اتومبیل مورد نظر از عقب. بلافاصله اتومبیل دیکرء ی راه را از لو 
سد می‌کند و سپس دو مستشار را به گلوله بستند... سازمان در بیائیه‌ای آن را همزمان با سفر شاه بسه آمریکا 
مات و ند اشاسی به مان سخکوی سازمان به دفتر ر اسوشیتد پسرس در تهران. تلفن کرد و اعلام 
داشت که ترور آن دو جوابی استت یه اعدام ٩‏ زسدار نی سیاسسی در ماه قسل آپیام مجاهد. ش. ۰ در 
اردیبهشت ۱۳۵۴ و مجاهدین خلق. ص ۶۵۲] " در ۱۳۵۴:۴۸۱۲ هم می خواستند کنسول آمریکا. دونالد 
اربوتا را ترور کنند و اشتباها به جای وی مترجم سفارت. حسن حستان (فرزند عباسعلی. متولد ۱۳۳۹ 
اصفهان) را ترور گردند که عضو مجأهدین بود و اطلاعات لازم در مورد این همکاری به سازمان حود داده 


به ۵ 
۲ بنا به بولتن ۵۴/۶۲۳ که در آن وحید افراخته اظهار داشته است که پس از ترور سرهنگ شفر و سرهنگ 
ترتر در ۱3 اسناد و مدا رگ داحل کیف د ستی آن ۲ مستشار ر (حاوی اطلاشاتی در باره تاسیسات 


مستشاری آرمیش مگ, نحوه خرید هواپیماهای فانتوم محل پایگاه‌های ری او سرای تحویسل بسه 
شوروی و جلب پشتبانی آنها و دریافت مهمات و. . توسط بهر! م آرام بر ی علیر ضا سیاسی ارسال شده تا در 
ناد بت ي يا لندن به سفارت شوروی تحویا شود آمحاهد دب خلقی. ص. 1۲ 


جک تیه اص لین ی 1 ت 


| ر تحول حنیش چپ یرال 5 و عوامل بحران مداوم ان 


پرویز تابتی ۳۸۷ 


کنید. خودم هم وقتی در سال ۱۹۷۷ که به آمریکا آمدم با همین حضرات دعوایم 
شد, می گفتم: «اینها با روس‌ها رابطه دارند» آنها می‌گفتند: «نخی ما چنین اطلاعی 
نداریم. هر کس که با شاه مخالف است. شما می‌گویید که با روس‌ها در ارتباط 


است. من هم گفتم: رما سندشان و داریم و سه خود نمایند گی شسماً داده‌ایم» اما 
نمی‌فهمیدند ! 


* وقتی که آن حادثه برای ژنرال امریکایی در ایران رخ داد. سازمان 61۸ 
به ساواک نگفت که: مر داخل ایران جه خبر است؟» 


خوب داستان را می‌دانستندا وفتی و سحیط افر اخته را گرفتيی هر روز از ما 
گزارش می گرفتند 


۰ مرکز 1۸) هم در تهران بود و با ساواک همکاری داشتند شاید بسرای 
بله!.. در آذربایجان و مازندران و گیلان و خراسان. مراکزی داشتند و تمام 
عملیات شوروی را تا ۴۰۰ کیلومتر داخل خحاک آن کشور. رصد می‌کردنند و خیلی 


۱ - رهبران این سازمان. در حالی که در نشریه و ارگان رسمی خود (نبرد خلق) از مائو و انقلاب چین 
تمجید می‌کردند و به شوروی به عنوان یک جریان انحرافی و غیرانقلایی نفد می‌گردند به رابطین خود در 
خارج از کشور دستور تشکیلاتی داده بودند که با حکومت و حزب کمونیست شوروی تماس برقرار کنند و 

تقاضای کمک بکنند!... همزمان با تبلیغاتی که در درون سازمان و خارج. به نفع خحط مشی چین و علیه 
سیاست‌های شوروی به عمل می‌امد. رهبران سازمان (حمید اشرف. حمید مومنی. شبرین معاضد. علی‌اکسر 
جعفری و... به رابطین سازمان در حارج از کشور محمد حرمتی‌پور, اشرف دهقانی) دستور تشکیلاتی داده 
بودند که محرمانه با شوروی تماس بگیرند و از شوروی تقاضای کمک مالی. تسلیحاتی و تبلیغاتی و... کنند 
آنها تاکید کرده بودند که این تماس نباید علنی شود و در داحل سازمان چریک‌های فدایی خلق نیز نبایسد از 
این جریان. مطلع شوند... نخست (حرمتی پور و دهقانی و من) در ارتباط رسمی با مقامات شوروی قرار 
گرفتيم. تماس بعدی به اتفاق حرمتی پور در بیروت. رم و صوفیه انجام گرفت و رابطین شوروی: ویکتور 
(عضو ک‌گب) و الکساندرا بودند. قرار بعدی در دمشق بود... شوروی‌ها می‌خواستند که از ظریق آیین 
سازمان. از ارتش و اوضاء سیاسی و اجتماعی ایران اطلاعانی به دست بباورتد.: پسس از تصرف مرکز 
ساواک در رو متوجه شدیم که سازمان مجاهدین خلق با اعتقاد به اسلام راستیه ر همان سال‌هايی ۵۲-۲ با 
شوروی روابط پیشرفته‌ای یت و دک مهم د رهاط بای ماد می و [ کات 
خسن ماسالی. سیر تحول جنبش جپ ایران له صصی : ۱۵۸-۹] 


۸ , در دامگه حادثه 


هم رسمی بود. 


* چرا شما در تلویزیون در سال ۱۳۵۰ به جای محاهدین خلق. می‌فرمودید 
نهضت آزادی؟ و در رسانه‌ها. مثلا فرمودید که عده‌ای از ایرانیسان در 
لیبی دوره های تروریستی می‌بینند . آیا به خاطر نقدهای شدیداللحن 
معمر قذافی بود یا واقعا چنین مساله‌ای صحت داشت؟ 


در پاسخ به بخش اول سوالتان باید بگویم. به خاطر این که آن ایام نمی‌خواستيم 
که نام مجاهدین خلق. مطرح بشود. حون از شکم نهضت آزادی در آمده بودند می 
گفتیم« نهضت آزادی». اما در باره بخش دوم سوال شما باید بگویم که خیس أتفاقا 
واقعست داشت! آنها می‌رفتند و بیشتر پول می‌گرفتند و گاهی هم دوره دیدند. 


* این تئوری نمی‌دانم درست است يا غلط اما پس از ترور هاوکینز آیا در 
ایران. حو ضدآمریکایی. روز به روز شدیدتر شد؟ 
کشته شدن هاوکینز باعث تشدید جو ضد آمریکایی نشد و تغییری در ذهن مردم 
ایجاد نکرد؛ گروه‌هایی که مارکسیست و کمونیست بودند. وب ضد آمریکایی 
بودند و شاه را عامل آمریکا و اسرائیل می‌دانستند و خودشان را ضد امریکا. 


* و شما کاری به کنترل این موضع نداشتید؟ 
کنترل ماء این بود که گروه‌هایی را که دست به تشکیل سازمان و هسته 


تروریستی می زدند. دستگیر می‌کردیم و تحت تعقیب قانونی قرار می‌داديم و درباره 
انهاء افشاگری می‌کردیم. 


٩‏ اما واقعا اين بگیر و ببندها. عامل کنترل بود و دوای درد؟ انگار همه 


۱- ۱۳۵۲۰۱۸۸ 
۴ در ۱۳۵۰۸۵۹/۱۵ در جریان ماسجر ی ۳ حز یرف قدافی تندتر از سایر دولت‌های ظراس به ایر آل تانصت و به 


شاه هشدار داد که به زودی. انتفام گرفته محو هد شد. 


پرویز ثابتی / ۲۸۹ 
سوار موج هیحان شده بو دند. 


جه کاری می‌شد کرد؟ وظیفه ما این بود که اين افراد فعال را دستگیر کنیم تا 
بتوانیم سازمان یافته‌ها را از بين ببریم و بعد هم تا جایی که بتوانیم انهایی را که 
نادم هستند. از زندان ازاد کنیم و به آنها کمک کنیم تا سر کارشان بروند. مبارزه با 
تبلیغات ضد آمریکائی. وظیفه دستگاه سیاسی و تبلیغاتی کشور بود. 


۰ آن وقت ساواک اعلام داشت که جند نفر فصد ربودن یا ترور شاه و 
فرح و ولیعهد را دارند.! 
شاه نها ملکه و ولبعهد. 


اعلام کردید که اینها زمینه و زیر بنای کمونیستی دارند و افرادی مشل 
سماکار و طیفور بطحایی و خسرو گلسرخی و دانشیان. دستگیر تشسستل لت .. 
آیا در زندان یا اینها دیدار داد شته‌اید ؟ 


۲ ۲ ۳ 
اینترنت دیدم که از مارکس و امام حسین ۰ صحبت می‌کرد. 


* اما گروهی از منتقدین. دادگاه را نمایشی دانستند. 


۱- ۵۲/۵/۲ شاه و فرح براه ی یک مسافرت ۴ روزه به آمریکا رفتند. " روز وز ۱۳۵۲/۱۰ ساواک اعلام کرد که 
یک گروه ۱۲ نفری قصد داشتند به شاه و فرح و ولیعهد سر فصد کنند. عبارت بودند از رضا علامه‌زاده. 
عباسعلی سماکار. طیفور بطحالی. خسرو گلسرخی. کرامت‌الله دانشیان. منوچهر مقدم سلیمی:. رحمت‌الله 
حمنیدی. شکوه فرهنگ (میرزادگی ). ! ابراهیم فرهنگ رازی. مریم اتحادیسه. مرتضی سیاهپوش و فرهاد 
قیصری " و روز ۱۳۵۲/۷/۱۲ (درست ۳ روز پس از ورود وزیر دفاع انگلیس به تهران) نمایندگی )1313 در 
ایران تعطیل شد و رییس و کارمندان آن احراج شدند و سخنگوی دولت اعلام کرد که این تصمیم روش 
دشمنانه‌ای است که رادیوی مزبور علیه ايران اتخاذ کرده است. 

(۱883 ۱2:0 14 ۱8۱8 ۸۵۷ 5) ۷1۵ دامطصنع۲۱ ۵۲۱ -2 
۳- جسین پسر علی و فاطمه امام سوم شیعیان. حسسین ۳ شعبان ۴ هجری قمری در مدینه زاده و در ۲۰ 
محرم ۶۱ (یرابر ۲۱ مهرماه ۵٩‏ خورشیدی)؟ در کربلا واقع در عراق کنونی در نبرد کربلا کشته شد. 
در میان شیعیان. از وی با القابی همچون امام حسین. اباعبدالقه. ثارالله (به معنای خون حدا) خامس آل‌عیا 
سبط وفی. زکی و سیدالشهدا نام برده می‌شود.[ ۱] سجاد. امام چهارم شیعیان فرزند وی است ۲] 


۰ / در دامگه حادثه 


فیلم دادگاه را همین یک ماه پیش دیدم (سپتامبر ۲۰۱۰). آن موقع هم البته از 
تلویزیون پخش شد. می‌دانید که گلسرخی. زن اولش (عاطفه گرگین) خواهر گرگین 
بود که در تلویزیون معاون بود که البته طلاق گرفته بود. گلسرخی در دادگاه گفت 


تعسرو گلسرخی: ۲بهمن ۱۳۲۲ - ۲۹بهمن ۱۳۵۲ در بخشی از دفاعیاتش می‌گوید: «سخنم را با گفته‌ای | 
مولا حسین. شهید بزرگ خلق‌های خاورمیانه آغاز می‌کنم. من که یک مارکسیست لنبنیست هستم: بسرای 
نخستین بار عدالت اجتماعی را در سکتب لام مستم و آنگاه به سوسبلسسم رسیدم.. م ن در این دادگاه 
برای جانم چانه نمی‌زنم. و حتی برای عمرم. من قطرها ی ناجیز ! از عظْمت و حرمان حلق‌های مبارز ایسران 
مایب رکه و زاره و ها مرت امد ستارها و حیدر عموغلي‌ها: پسیان‌ها و 
میرزاکوجک‌ها. ارانی‌ها و روزبه‌ها و وارطان‌ها را داشته است. اری من براءی ی جانم چانه نمی‌زنی جرا که 
فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم. ز اسلام سخنم را آغاه ز کردم. اساام خی درا پران همواره ذین خود رابه 

جنبش‌های رهایی‌بخش ایران پرداشته است. سید عبداله له بهبهانی‌ها. شیخ محمد تیابانی‌ها. نمودار صادق ای 
جنش‌ها هستند. و آمروز نیز اسلام حقیقی دین شود را به چنیش‌های ا ازادی‌بخش ملی ایران ادا می‌کند. 
هنگامی که مارکس می‌گوید: «در یک جامعه طبقاتی. ثروت در سویی انباشته می‌شود و فقر و گرسنگی و 
فلاکت در سوی دیگ در حالی که مولد ثروت طبقه محروم است؛ و مولا علی می‌گوید: «قصری بر پا 
نمی‌شود. مگر آنکه هزار ران نفر فقیر گردند» نزدیکی‌های بسیار ری وجود دارد. چلین است که می‌توان در 
تاریخ از مولا علی به عنوان نخستین سوسیالیست جهان نام برد و نیز از سلمان فارسی‌ها و ابوذر غفاری‌ها. 
زندگی مولا حسین , نمودار زندگی اکنونی ماست که جان بر کف برای خلق‌های محروم میهن شود در ایس 

داد گاه محاکمه مي‌شويم. او در آقلیت بود و یزید. بار گاه قشون. حکومت. قدرت داشت. او ابستاد و هید 
شد. هر چند یزید گوشه‌ای از تازیخ را اشغال کرد ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد. راه مولا حسین 
گونه است که در یک جامعه مار کسیستی. اسلام حقیقی به عنوان یک روبنا قابل توجیه است و ما نیز چنین 
اسلامی راء اسلام حسینی را و اسلام مولا علی را تأیید می‌کنيم. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارک 
بست. خود من نمونه صادف ا ین گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردین ماه چنان که در 
کیفر خواست ست آمده. به تهام تشکیل یک گروه کمویستی که حتی یک کتات تیفوانده است. دستگیب ر هی‌شسوم. 
تحت شکنمسه قرار می کیرم. زندان‌های ایران پر اسست از جوانان و جوان‌هایی که به آتهام اند یشیدن و 
فکرکردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می‌شوند. آقای ریس دادگاه! همین داد گاه‌های شما 
تا را محکوم به دا میکند. نان وقتی که بسه زندان می‌روند و برمی گردند. دیگیر کتاب را کشار 
می گذارند. مسلسل به دست می گیرند... در ایران انسان را به عاطر داشتن فکر و اندیشیدن محاکمه می‌کنند. 
چنان که گم. من از خلقم جدا نیتم ول تمونه صادق آن هستم. این نوع برخورد با یک جوان, کسی که 
انديشه می‌کند. یاداور انگیزیسیون و تفتیش عفاید فرون وسطار اس سک سازمال صریفی وروتر 

تحت عنوان «فرهنگ و هنر» وجود دارد که تنها یک بخش آن فعال است و آن بخش , سانسور ست که به نام 
«اداره نگارش» خوانده می‌شود. هر کتابی قبل از انتشار به سانسور سپرده می‌شود در حالیکه در ر هیچ کجای 
دنیا چنین رسمی نیست. و بدینگونه است که فرهنگ مومیایی شده که بر خاسته از روابط تولیدی بورژوازی 
کمپر ادور در ایران است. در جامعه مستقر گردیده است و کتات و آنديشه مترفی و پویا را یا سانسور شدید 
خود خفه می‌کند. ولی ایا با تمام این اعمالی که صورت می‌گیرد. با تمام این خفقان. مبی‌توان جلوی این 


اندیشه را گرفت؟ ایا شما در تاریخ چنین نموداری دارید؟ حلق قهرمان ویتنام نمودار صادق ان است. پیکار 


پرویز ثابتی /۳۹۱ 


که: «من مارکسیست - لنینیست هستم و امام حسین را مظهر مساوات می‌دانسم»» 
کمونیست ۲ آتشه بود از امام حسین و قرآن در حرف‌هایش استفاده می کرد... شبکه 
اینها سال ۱۳۵۲ کشف شد. زمانی بود که دیگر ناصر مقدم از ساواک رفته بود و من 
مدیر امنیت داخلی بودم... سالی یک بار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
جشنی را برگزار می‌کرد و ملکه می‌آمد و جایزه می‌داد و من هم گاهی در آن مراسم 
دعوت داشتم و می‌رفتم. 


* خانمی هم در آنجا مسئول بود که البته از شادروان محمد قاضی در 


باره‌اش شنیده‌ام. 


خانم لیلی امیر ارجمند! 


»_بل! 


اینها برنامه‌شان این بود که در آن جشن. آدم ربایی کنند. یعنی ولیعهد را بدزدند 
و حتی اگر بتوانند ملکه را چون فیلمبردار مراسم همین‌ها بودند." برنامه‌شان این بود 
می‌توانند هرچه را که خواستند. به داخل آنجا ببرند و بگویند زندانیان باید آزاد 
شوند. یکی از افراد اصلی آنها همین خانم شکوه میرزادگی بود. آن وقست. اسم 
شوهرش فرهنگ بود و به وی شکوه فرهنگ می‌گفتند که دستگیر شد و همکاری 
کرد. آزاد شد. 

نمی خواستیم که هیچ کدام از اين افراد. اعدام شوند. ما خیلی سعی کردیم از 


می‌کند و می‌جنگد و پوزه تمدن ب - ۵۲ آمریکا را بر زمین می‌مالد. در ايران ما با ترور افکار و عفاید روبرو 
هستیم. در ایران, حتی به زبان‌های بالنده علی‌های ماء مثل تعلی‌های بلوج. ترک و کرد اجازه انتشار به زبان 
اصلی را نمی‌دهند. چرا که واضح است انجه که باید به خلق‌های ایران تحمیل گردد. همانا فرهنگ سوغاتی 
آهپر بالیسم آمریکا که در دستگاه سحا کمه ایران نسته‌ندای می‌شود. می‌باشد... من به نفیع خودم هیچی ندارم 
بگویم من فقط به نفع خلقم حرف می‌زنم. اگر این آزادی وجود ندارد که من حرف بزنم, می‌توانم بنشینم و 
می‌نشینم...۷ 

۱- لیلی امیر ارحمند. کریم پاشا بهادری و فربدون جوادی از دوستان فرح دیباً در فرانسه بوده‌اند. 

۲ سد رضا علامهز ده و بطحایی. سما اره دانشان و ی 


۳ در دادگاه گفت: «موح پشیمانی و شرمساری. همه وجودم را فراگرفته است!» 


۴ ,/ در دامگه حادثه 


آنهاه کسی اعدام نشوند... از اينها ۶ نفر محکوم به اعدام شده بودند که ۴ نفر را 
توانستیم عفوشان را بگیریم... وگلسرخی. می‌خواست که قهرمان باشد. پدر کرامست 
دانشیان هم یک استوار بازنشسته بود که در دفتر خود من کار می‌کرد و او هم ۲ 
آتشه بود. این دو نفر که اعدام سل تنل رهبران گروه تروریستی شناخته شدند. 


۰ بطحایی هم اعدام نشد و شنیده‌ام الان زنده است و در کردستان عسراق. 
زندگی می‌کند. 


بله! 


۰ در زندان یا شما همکاری داشت؟ 


نه !, همکاری خحاصی نداشت اما اعترافاتش را کرد. 


* اما بعضی‌ها (مثل همین آقای بهرام مشیری در یکی از برنامه‌های 
تلویزیونی شبکه‌های لوس انجلس) می‌گویند که هفت‌تیر چوبی داشتند و 
جرا باید اعدام بشوند و جرا در دادگاه نظامی ؟ 


موقعی که ما مطلع شدیم کسانی برنامه‌ای برای ترور و یا گرو گانگیری دارند و برای 
این کار اسلحه تهیه کرده‌اند. باید صبر می‌کردیم تا آنها ماموریت‌شان را انجام دهند و 


بعد آنها را دستگیر و تعقیب کنیمگ بطحائی در شیراز و سایرین دنبال تهیه اسلحه بودند 
و سلاح‌هایی هم تهیه کرده بودند که در دادگاه علنی روی میز دادگاه بود و به آنها اشاره 
می‌شد. یادم هست مقدم سلیمی یکی از متهمین. اسلحه‌ای را تهیه کرده بود. 


۱- مطیوعات روز یبتجم بهمن ماه سال ۱۳۵۲ شتیر دادند که دو روز پیش رو گلسرحی و بارانش در ینک 
داد گاه نظامی محاکمه شده و به همراه کرامت دانشیان به اشدام م شده است. اب چکيم در تامداد رود 

هی و به همراه مر یال ؛ / / یبن م دز + روز 
٩‏ بهمن همان سال در میدان تير پارک جنگلی جیتگر در راه تهران- کرح اجر! شد. کرامت دانشیان. پار و 
همفکر دیگر گلسرعی بود که شعر و ترانه معروف «بهاران خحجسته باد» اثر ماندگار و فراموش‌نشدنی 
1 


۲ ىِ 
اوست. او داد گاه را 


صحنه خیمه شب‌بازی مضحکی دانست و گفت برای مردن در راه آزادی وطنش افتخار 
خد ۰ ۳ وا اه 1 1 ۹ 1 مر ی 5 
می‌کند. " در ۱۳۵۲/۱۱/۳ دادگاه تجدید نظر نظامی به رباست سرلشکر احمد بهیرون. رای خود را علبه 


متهمین سو قصد صادر کرد و به مو چت رای بطحایی و کلسر خی و دانشیان و سماکار و علامهزاده محخوم 


به اعدام شدند و ۷ نفر بقیه از ۲ تا ۷ سال به خیش ید محکوم شلد ند 


پرویز ثابتی / ۲۹۳ 


مشیری می‌گوید اسلحه آنها چوبی بوده؟ تصور می‌کند آنها بچه‌های ۳-۲ ساله 
بوده‌اند که اسباب بازی در اختیار آنها گذاشته شده بوده است؟ نمی‌دانم مشیری این 
حرف را در حال خماری زده یا نشثه‌گی؟ او در مقابل ۴۰۰۰ دلار در ماه که حسیبی 
برای برنامه او می‌پردازد باید مطالبی را ببافد که برنامه‌اش. پرشور شود. جقدر 
می‌تواند به خانواده پهلوی هتاکی کند؟ 


آقای ابتی. بعضی از تحلیل گران حکومت فعلی و شاید هم به اصطلاح 
منتقدان. معتقدند که خالق محاهدین خلق و جریک‌های فدایی خلسق و 
عامل رشد آنها خود پرویز ثابتی بوده و شخصا من فکر نکنم اين تئوری 

مبالغه امیز. درست باشد. 
در مورد این ادعای تحلیل‌گران و منتقدین که قطعا اسناد و مدارک لازم را در 
دست دارند. انکار بی‌فایده است. چون آنها ممکن است این اسناد را منتشر و من را 
بی‌اعتبار کنند. لذا ناجارم اعتراف کنم که: در شهریور سال ۱۳۲۰ که روس‌ها و 
انگلیسی‌ها ايران را اشغال کردند. روس‌ها مبادرت به تاسیس حزب توده ایران 
کردند. من چون با کمونیست‌هاء مخالف بودم برای خنثی کردن فعالیت‌های آنها با 
6 «سازمان اطلاعاتی انگلستان) تماس گرفتم که بتوانم به کمک آنها یک سازمان 
سیاسی دیگر که بتواند با کارهای تبلیغاتی کمونیست‌ها. مقابله کند تاسیس کنم. آنها 
مهندس مهدی بازرگان را که فردی مذهبی و دارای انگیزه‌های سیاسی اسلامی و 
سال‌ها با آنها در تماس بود به من معرفی کردند و من با کمک انگلیسی‌هاء ابتدا به 
تشکیل انجمن‌های اسلامی مختلف از قبیل انجمن اسلامی مهندسین. معلمین و 
دانشجویان اقدام کردم و این سازمان‌ه سالها علیه حزب توده و کمونیسم مبارزه 
می‌کردند و در سال ۱۳۴۰ از مجموع این انجمن‌ها: جمعیت نهضت آزادی را به 
وجود آوردم. همزمان انجمن نشر حقایق اسلامی را در مشهد به وسیله محمد تقی 


اس کانون نشر حقایق اسلام. از تشکل‌های مذهبی - سیاسی درمشهد که کار خود را ازدهه ۲۳۲۰ ش با همت 
محمد تقی شریعتی اغاز نمود.کانون نشر حفایق. در دو جهه فعالست داشت:؛ از یکت سو علیه مار کسیست‌ها و 
از سوی دیگر مبارزه با قشری‌هاء.همچنین با حسینیه ارشاد. در زمانی که مطهسری مدیریت آن را سر عهده 


داشت. رابطه داشت. این تشکل. بعد از حوادث سال ۴۲ تعطیل شده و دیگ اجازه فعالیت به آن داده نشد. 


۶ ,/ در دامگه حادثه 


۲ ۱ ِ 1 ۰ - 1 
شریعتی (پدر علی شریعتی) به وحود اوردم که با انجمن‌های اسلامی فوق‌ال1ذ کر و 
حسینیه ارشاد و نهضت آزادی. همکاری کند. 

از طرف دیگر با کمک 1۷116 در حزب توده نیز نفوذ کردم و با کمک مصطفی 
فاتح " که سال‌ها بعد با من قوم و حویش شد و از افراد نفوذی دولت انگلیس در 
حزب توده بود. توانستم خانواده جزنی را وارد فعالیت‌های حزب توده کنم تا آنجا 
که همه اعضای این خانواده از فعالترین اعضای حزب توده شوند. پس از ۲ دهه. 
زمانی که تب جنگ های چریکی در بسیاری از نقاط دنیا مُد شد و شدت پیدا کرد 
تصمیم گرفتم از شکم نهضت آزادی و طرفداران شریعتی. سازمان مجاهدین خلق و 
از بقایای حزب توده با استفاده از بیژن جزنی. چریک‌های فدایی خلق را ایجاد کنم 
و از هر جهت آنها را تقویت و باعث رشد آنها شوم و سپس برای اینکه اقتدار و 
هوشمندی خود را به شاه نشان دهم با تمام قدرت با آنها مبارزه کردم تا آنجا که آنها 
۶بار قصد ترور مرا داشتند. 


۰ این مطالب را که مزاح می‌فرمائید و شوخی است؛ واقعیت جیست؟ 


چطور شما اراجیف آنها ره که بیشتر شبیه جوک است. نقل قول می‌کنید و به آن 
بها داده‌اید که از من. دراين باره سوال می‌کنید و جواب جدی مرا شوخی تلقی 
می‌کنید. اگر فردی قادر باشد دو سازمان چریکی با تعداد قابل ملاحظه‌ای عضو و 
ایدئولوژی‌های متفاوت را ایجاد و پرورش دهد که افراد آن حاضر باشند برای 
اهدافی که من برای آنها تعیین کرده‌ام از جان خود بگذرند. چرا من نمی‌توانم یک 


۱- محمدتقی شریعتی (۱۳۶۶ - ۱۳۸۶) در مزینان سبزوار زاده شد. پذرش شیخ محمود و پدربزر گش 
آخوند ملا قربانعلی از روحانیان اسلامی آن ناحیه بودند. آخوند ملاقربانعلی از شاکردان ملا هادی سبزواری 
محسوب می‌شود. در ۳۱ فروردین ۱۳۶۶ در گذشت و در مشهد به حاک سپرده شد. علی شریعتی فرزند 
اوست. وی پایه گذار کانون نشر حقایق اسلام است. 

۲- فرزند سرتیپ احمدشان فاتح‌المنک, متولد ۱۳۷۷ اصفهان. پس از ۱۳۲۰ امتباز روزنامه مردم را گرفست 
(اررگان جمعیت ضد فاشیست) و در مرداد ۱۳۲۱ روزنامه را در اعتیار حزب توده قرار داد. نویسنده کات ۵۰ 
سال تفت (۱۳۳۵) غروب روز ۵ابهمن ۱۳۴۳ شاه در یک مصاحبه تلویزیونی از دخانت بیگانگان در گذشته در 
آمور داخلی ایران سخن گفت و اظهار کرد: #بعد از شهریور ۱۳۲۰ انگلیس‌ها حزب توده رابه دست شخصی 
به تام فاتح تأسیس کر دنه فانح. سیس بانک تهران را تاسیس کرد و فروردین ۱۳۵۷ عازم تندن شد و شهریور 
۷ در گذشت. 


فرد نابغه باشم که از سن ۵ سالگی. چنین کاری را آغاز کرده باشم؟ 
صحبت کنیم. اگر کمک من به مجاهدین خلق این باشد که من جان مسعود رجوی 
را به خاطر برادرش (کاظم) که مامور ما بود و خودم در سوئیس او را استخدام کرده 
پودم نجات داده‌ای این ادعا درست است و ماجرا را در جای دیگری برای شما 
توضیح داده‌ام. 

کمک دیگر من به مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق از اين فقرار بود که 
در اوایل سال ۱۳۵۱ داد گاه‌های مختلف نظامی. پنجاه و جند نفر از اعضای 
گروه‌های مختلف تروریستی را محکوم به اعذام کرده بودند که می‌بایستی در فاصله 
کوتاهی. گروه گروه اعدام شوند. من بعضی از این افراد را مستحق اعدام 
نمی‌دانستم. با ارتشبد نصیری صحبت کردم که دادرسی ارتش. روی روال قانونی؛ 
چنین احکامی را صادر کرده است. جرائم بعضی از این افراد در درجه‌ای نیست که 
اعدام شوند. با وزیر جنگ که فرجامخواهی محکومین به اعدام را به عرض 
اعلیحضرت می‌رساند. صحبت کنیم و ترتیبی بدهیم که این افراد طبقه بندی شوند و 
برای بعضی از آنهاء اعلیحضرت یک درجه تخفیف بدهند و محکوم به حبس شوند. 
نصیری گفت: «اين کار دیگر به ما مربوط نیست. وظیفه ما تکمیل پرونده و فرستادن 
آن به دادرسی ارتش است و از اين مرحله به بعد ما دیگر وظیفه‌ای نداریم.» 

من با هویداه نخست‌وزین صحبت کردم و ماجرا را گفتم و از او خواستم که با 
شاه صحبت کند. او با شاه صحبت کرد و دو روز بعد از دفتر ارتشبد عظیمی ؛ وزیر 
جنگ, خبر دادند که به امر شاهنشاه برای بررسی درباره محکومین به اعدام در 
داد گاه‌های نظامی. جلسه‌ای در دفتر وزیر تشکیل می‌شود و از نصیری خواسته شده 
بود در جلسه شرکت کند. نصیری زیر دعوتنامه نوشته بود: «سپهبد مقدم در 
کمسیون حضور یابد» آن موقع مقدم هنوز مدیرکل امنیت داخلی بود و من معاون 
او بودم. مقدم که ماجرا را به وی گفته بودم از نصیری اجازه خواست که من در 


۱- رضا عظیمی. فرزند سردار عظیم توفیقی. متولد ۱۲۸۸ تهران. سال ۱۳۲۶ با درجه سرهنگی به ریاست 
ستاد تشکر دو رسید, فررمانده تیب خوی. فر مانذار نظامی تهران. فرماندهی لشکر و سیاه غرب: فرماندهی 
نیروی زمیتی و ... از مشاغل وی بود. با درجه ارتشبدی به ریاست سرای نظامی رسید و در ۱۲۴۸ به وزارت 


جنگ معرفی شد و ۸سال در این سمت ماند. سال ۱۳۷۸ در پاریس در گذشت. 


۶ / در دامگه حادثه 


جلسه شرکت کنم و نصیری هم موافقت کرد. جلسه مزبور در دفتر وزیر جنگ 
شهربانی » سپهبد فضل له - حعفری (جانشین ریس شهربانی) سپهبد فخر مدرس 
مد ۲ ۰ مایم ۰ 

(رییس دادرسی ارتش 6 سپهبد بهزادی( دادستان ارتش)۰ سپهبد موسی لاریجانی (از 
سناد ارتش) و من (از ساواک) شرکت داشتند. 

وزیر جنگ. دستور شاه را قرائت کرد. من که مسبب تشکیل جلسه بودم. چون از 
طریق غیرسلسله مراتب. اقدام کرده بودم وانمود کردم که از جریان بی‌اطلاع بوده‌ام 
و مانند دیگران به اظهارات وزیر جنگ عکس‌العمل نشان دادم. بعد از اينکه برخی 
از اعضا اظهار نظرهای مختلفی کردند. من در تأیید اوامريی که صادر شدی صحصت 
کردم و گفتم: «قضات در دادرسی ارتش به وظایف خود طبق قانون عمل می‌کنند 
ولی همه محکومین وضع مشابهی ندارند و مصلحت اقتضا می‌کند قبل از اینکه وزیر 
جنگ. فرجامخواهی محکومین را به عرض برساند. کمیسیونی کیفیات پرونده هر 
محکوم را بررسی و درباره استحقاق و یا عدم استحقاق آنها برای یک درجه 
تخفیف. اظهار نظر کند.» 

پس از بحث و گفتگوی مفصل. ضابطه و قواره‌ای تهیه و امضا شد که طبق آن 
محکومین به چند دسته تقسیم می‌شدند. دسته‌های ۱ و ۲ کسانی بودند که رهبری 
گروه‌های تروریستی را به عهده داشتند و یا در قتل شرکت کرده بودند که می‌بایستی 
يا اقدام مسلحانه برای ایجاد وحشت شرکت کرده ولی موجب قتل نشده‌اند. کیفیات 
مخففه " و مشدده" در نظر گرفته شد. اینکه آیا برای یک بار به چنین اقدامی دست 


۱- جعفر قلی صدری. متولد ۱۲۸۹ اصفهان. سال ۱۳۴۸ سپهبد و سال ۴۹ به ریاست شهربانی بر گزیده شد 
تا ۱۰ مرداد ۱۳۵۲ که صمد صمدیانپور جانشین وی شد. در ۱۵ آبان ۱۳۵۷ به همراه ولیان و آزمون و 
نصیری و همایون و نیک پی و شیخ بهایی و بزر گمهر و.. توسط حکومت دستگیر شد و دوباره در ۲ بهمن 
۷ به همراه تصیری و نیک‌پی و جاف و. به دست انقلانیون دستگیر شل. 

۲- در ۱۸ مهر ۱۳۳۳ دادستانی دادگاه نظامی محاکمه حسین فاطمی با وی بود. دادستانی دادگاه ۷ نفر 


اعضای نهضت آزادی و موسسین آن (بازرگان یداه و عزت‌اله سحابی. طالقانی. عباس شببانی. ابوالفضا 
حکیمی. سیدمهدی جعفری. احمد علی بایانی و پرویز عدالت منش) در ۳۰ مهر ۱۳۴۲ هم با وی بود. در 
2 ۹ ۳ 
بهمن ۱۳۵۷ دستگیر و در اوایل ۱۳۵۸ اد ام شا 
8 ۷۵)1۲ ۱۵۲ / عط1امع۸۷۹۱)1 -3 
ا! و6 صمامنماه ع ۲و۸ ٩‏ 


زده‌اند و يا آن را تکرار کرده‌اند و در بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها با مامورین. همکاری 
کرده پا خشونت نشان داده‌اند و برخی معیارهای دیگر. 

قرار شد یک کمیسیون ۳ نفره با شرکت سپهبد بهزادی و سپهبد جعفری و من 
اعضای دایمی این کمیسیون باشند. در جلسات اولیه اين کمیسیون ۲ نفره پرونده 
آن پنجاه و چند نفر. یک به یک مورد بحث قرار گرفت و طبقه‌بندی لازم را انجام 
دادیم که از بین آنها بیست و چند نف مستحق اجرای حکم و سی و چند نفر 
مستحق یک درجه تخفیف. تشخیص داده شدند و نظریات کمیسیون به همراه 
فرجامخواهی محکومین به وسیله وزیر جنگ به عرض شاه رسید و با آن موافقت و 
احکام به مورد اجرا گذاشته شد. از آن به بعد هم سالها این روال. ادامه داشت و 
محکومیت هر کس قطعی می‌شد. پرونده در کمیسیون ۳ نفره مورد رسیدگی واقع و 
اظهار نظر می‌شد و در تمام این مدت. شاه همه نظریات را به استثنای ینک مورد 
تصویب کرد و آن یک مورد راجم به دختری از اعضای مجاهدین خلق بود که در 
تیم ترور سرتیپ زندی‌پون رییس کمیته مشترک ضد خرابکاری. شرکت کرده بود و 
بنا به پیشنهاد من. کمیسیون موافقت کرد. چون او دختر جوانی است و ممکن اسست 
اعدام او. عکس‌العمل مناسبی در جامعه نداشته باشد؛ زن بودن او کیفیت مخففه در 
نظر گرفته شده و مستحق یک درجه تخفیف شناخته شود. اما موقعی که اظهار نظر 
کمیسیون به وسیله وزیر جنگ. به عرض شاه رسیده بود. شاه گفته بود: «مل گفته‌ايم 
زن‌ها و مردها در جامعه مساوی هستند. تبعیض چه معنایی دارد؟ اگر جرم این زن 
مشابه جرم مردانی است که اعدام می‌شوند. چرا زن بودن او باید کیفیست مخففه در 
نظر گرفته شود؟» و نتیجتا این دختر نیز اعدام شد. پرونده این کمیسیون باید در 
دادرسی ارتش. مانده باشد. 


٩‏ در ایران. جند کتاب (البسه بسیار خواندنی) در موسسه مطالعات و 
پژوهش‌های سیاسی. درباره سازمان‌هسای چریک‌های فدایی خلسق و 
مجاهدین خلق. منتشر شده که ساواک را به آدمکشی و جنایست و داغ و 
درفش. متهم می‌کنند؛ البته در همه جای دنیا بمب گذاری و ترور و اقدام 
مسلحانه و... محکوم و مذموم است و برخی معتقدند که شاید از ساواک 
فقط بتوان تشکر کرد که توانست ریشه اقدامات مسلحانه را در ایران آن 


۸ / در دامگه حادثه 
زمان. تا حد بسیاری بخشکاند و امروزه قدر آن را می‌فهمیم. 


دارید ۲ 


* در مصاحبه تلویزیونی‌تان در سال ۱۳۵۰ فرموده‌اید همین مساله را که 


کمونیست‌ها و مذهبی‌ها بهتر اسست درباره آزادی و دمکراسی. حرف 
نزنند! 


واقعا؛ یک فرد کمونیست حق ندارد از آزادی و دمکراسی حرف بزند. آنها فقسط 
شانس آوردند که به قدرت نرسیدید. اگر اينها به قدرت می‌رسیدند از استبداد و 
تحجر مذهبی بدتر می‌کردند. همین دار و دسته انقلابی حزب توده و مائوئیست‌ها" 
از همه دیکتاتورها بدتر بودند... از پل پوت " کشتار بیشتری می‌کردند و ۲ میلیون را 
ممکن بود بکشند و شانس آوردند که به قدرت نرسیدند که مسئولیت جنایات و 
ترورها به گردن‌شان نیفتد و حالا ادعا می‌کنند که: «بله. اگر آزادی و دمکراسی 


می بو د جنین و حنان می شد». بالاخره به طور نسبی که آزادی در ایران بو 2۵.. آزادی 


۱- یکی از مقام‌های ساواک: «اول ما (آدمکشی يا اعدام) را شروع نکردیم و اینها بودند که خرابکاری را 
شروغ کردند... مهدی بازرگان و یداللّه سحابی و... این تخم لق را در دهان اینها شکستند و یبا بهتر ایست 
بگویم که این تخم را پاشیدند...» " بازجویی به نقل از کتاب سازمان مجاهدین خلنق: «بازجویی محمد 
حنیف‌نژاد: برای بالابردن سطح اعتقادات افراد از کتاب‌های آقابان بازرگان و طالقانی استفاده می‌کردیم... اکثر 
کتابهای شریعتی و مطهری و بازرگان و طالقانی را می خواندیم... ند تماس با سحابی و طالقانی داشته‌ام ۳ 
روی اشکالات و اشتباهات و مسایل اعتقادی و.. صحبت می‌سد...» [صص ۷۵-۶۶۵ ۶] 

۲- مائوئیسم برداشت سیاست‌مدار انقلابی و تلوریسین حزب کمونیست چین مائونسه تونگ ( 156-008 
8 3/۵0۵/) از مار کسیسم بود که جمهوری خلق چین را در سال ۱۹۴۹ با شکست دادن نیروهای 
چیانگ کای شک رییس جمهور وقت چین بنیان گذاشت. مانوئیسم به نقش برجسته دهقانان و روستالیان در 
انقلاب کار گری و بر آهمیت فرهنگ به عنوان عنصری که می‌تواند بر اقتصاد سوسیالیستی تأثیر گذارد تاکید 
می‌کرد. 

۳- پل پوت ۳۵۸ ۳۵۱ / 527 طاماو6) سیاست‌مدار کامپوجی, که جنبش خمر سرخ به رهبری او از 
۷۵ تا ۱۹۷۹ بر کامبوج حکم راند. پول پوت که یک مائوئیست بود در سال ۱۹۷۵ با یک کودتا بر علسه 
سینگهام پادشاه این کشور قدرت را به دست گرفت و در مدت ۴سال حکومت خمرهای سرخ دو میلیون 
تفر از جمعیت هشت میلیون نفری کامبوج را در کشتزارهای مرگ در گودال‌هایی که در زمین حفر کرده 
بودند. به رگبار بسته و سپس همانجا به خاک می‌سپاردند. سرنگونی خمرهای سرخ در سال ۱۹۷۹ با حمله 


ارتش ویتنام انجام گرفت. 


پرویز ثابتی / ۲۹۹ 


اقتصادی که ۱۰۰ اجتماعی که ۱۰۰ آزادی سیاسی هم که به طور نسبی بود. 

شما جوان‌های ایران باید توجه به این نکته داشته باشید که مجاهدین و 
چریک‌ها, وابستگی‌شان به شوروی و سازمان انقلابی حرب توده به چین مسلم بود. 
همواره باید بر این نکته تاکید بشود که اینها شانس اوردند که به فدرت نرسیدند 
وگرنه معلوم نبود که سرنوشت ايران و مردم ایران به کجاها می‌رسید. 

دو گروه فکری. یعنی کمونیست‌ها (اعم از طرفداران شوروی يا چین و يا مستقل) 
از یک طرف و گروه‌های مذهبی از طرف دیگر به نظر من چند خصیصه مشترک 
دارند که مخالف آزادی و دمکراسی و حاکمیت ملت‌ها هستند و به همین دلیل من 
هميشه عقیده داشته‌ام که با آنها که خود اذعان می‌کنند در صورت به دست گرفتن 
قدرت. با ازادی و دمکراسی برخورد خواهند کرد. نباید اجازه داد که در کار خود 
موفق شوند و با استفاده از آزادی در جوامع موجبات از بین بردن آنرا فراهم آورند. 

وجوه مشترک کمونیست‌ها و مذهبی‌ها عبارتند از: 

۱. هر دو مخالف آزادی می‌باشند. کمونیست‌ها طبق اصول و دکترین احزاب 
نیستی در نظر دارند دیکتاتوری پرولتاریا در جوامع برفرار کنند که بدترین نوع 
دیکتاتوری است و نمونه‌های آن را در شوروی. چین و کامبوج و جاهای دیگر 
دیده‌ايم. حکومت‌های مذهبی, بخصوص از نوع اسلامی آن. عقاید و ایدئولوژی‌های 
خود را فصل الخطاب می‌دانند و با هر گونه افکار و عقایند دیگن مبارزه و آن را 
محاربه و ضدیت با خدا تلقی می‌کنند و مخالف آزادی می‌باشند. 

۲. هر دو توسعه طلب‌اند و انترناسیونالیست بوده و می‌خواهند مرام و مسلک 
خود را به دنیا؛ تحمیل کنند. 

۳ هر دو معتقدند درباره همه مسایل سیاسی- اجتماعی و اقتصادی. راه حصل 
دارند و حرف آخر را می‌زنند و اجازه بحث و مجادله درباره مسایل مطرح در 
جامعه را نمی‌دهند. از طرز حکومت و حقوق شهروندان گرفته تا اقتصاد و فرهنگ 
و طرز لباس پوشیدن و موسیقی و اول پای چپ یا راست را در توالت گذاشتن از 
قبل معین و مشخص کرده‌اند و کسی نباید خلاف آن. عمل کند و یا بياندیشد. 


۰ جرا در این ایام و به خصوص پس از انقلاب. این همه از پرویسز ثابتی 


۰ در دامگه حادثه 


یک چهره مخوف و حانی ساخته‌اندگ حتی مجله ایرانشهر؟ شمارا به 
عنوان (البته خیلی از محضرتان پوزش می‌خسواهم) ثابتی را «آدمخوار 
شکنجه‌گر» معرفی می‌کند. علت این نوع توصیف‌ها و رفتارها چیست؟ 
شما انتظار داشتید تروریست‌ها و کمونیست‌ها و دشمنان امنیت مملکت از بنده 
تعریف و تمجید بکنند. اینها بیشتر به من حمله می‌کنند. برای اینکه شخص يا کس 
دیگری را در آن دستگاه معروف‌تر از ثابتی نمی‌شناسند. همه ۴ نفر روسای ساواک 
کشته شده‌اند و حیات ندارند که به آنها حمله کنند. مخالفین رژیم (چه کمونیست‌ها 
و چه مذهبی‌ها) برای بدنام کردن شاه و ساواک از هیچگونه دروغ‌پردازی و اتهام‌زنی 
غیراخلاقی ابایی نداشتند و متاسفانه این اتهامات و شایعات گاه مورد باور مردم نیز 
قرار می‌گرفت. داستانی را بد نیست در اینجا برایتان تعریف کنم. 
چند ماه بعد از انقلاب در پاریس با مصباح جالینوس (که سال‌ها رییس برق 
توانیر (برق سراسری) و سپس از مدیران بالای شرکت نفت و از دوستان من بود) 
صحبت می کردم گفت: «یرویز؛ این شایعاتی که در ایران وجود دارد اگر ۵۰ درصد 
هم صحت داشته باشد به نظر بسیار بد است». گفتم چه شایعاتی را تازه شنیده‌اید؟ 
گفت: «می‌گویند تو در دهان آیت الله طالقانی ادرار کرده‌ای, گفتم: «به چند دلیل این 
مطلب صحت ندارد. پرسید که دلایل کدام‌اندگ در پاسخ گفتم: دلیل اول اینکه من 
بخشنامه کرده بودم هر متهمی دروغ بگوید. در دهان او ادرار کنند و اگر متهم 
مجتهد باشد و باز هم دروغ بگوید. در دهان او ..نندا+ چطور ممکن است که من 
چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده باشم. خودم به آن عمل نکنم و در دهان مجتهد 
دروغگو: به جای .ب ادرار کنم؟ گفت: واقعا جنین بخشنامه‌ای صادر کرده بودی؟». 
گفتم: «چه عیبی دارد؟...» دلیسل دوم اینکه من اینن طالقانی را در عمرم. هرگز 
ندیده‌ام!, سوم اينکه خود او و دخترش (اعظم طالقانی ) در تهران. این اراحیف را 
تکذیب کرده‌اند» بعد به جالینوس گفتم: (اگر ۵۰/ هر شایعه‌ای صحت داشته باشد 


۱- در مطبوعات آمده است که در ۲۷ ابان ۱۳۵۳ به عنوان مدیر پخش و فروش داخلی شرکت نفت. تعیسین 
شده است. 
۲- اعظم طالقانی (۱۳۲۲) از فعالان ملی - مذهبی ایران و نماینده دوره اول مجلس شنورای اسلامی ایران 


3309 1 و اد 5 و ما 1۳-1 
بود و اکنون دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسللامی است. او که دختر طالقانی است. 


پرویز ابتی / ۳۰۱ 


اینکه در صورت‌هایی که مخالفین رژیم حوالی انقلاب درباره کسانی که پول از 
کشور خارج نموده‌اند. منتشر کرده‌اند. از تو هم نام برده شده که ۱٩‏ میلیون دلار از 
کشور خارج کرده‌ای» ایا این مطلب صحت دارد؟» در پاسخ گفت: «حتی ۱ هم 
صحت ندارد». گفتم: «جطور شایعات درباره من ۰ صحت دارد و در مورد شما 
که اعلامیه کتبی هم صادر شده. به کلی بی‌اساس است؟ تو که شوخحی را از جندی 
تشخیص نمی‌دهید. بهتر است هر مطلبی را که به تو بگویند. باور نکنی" 

آقای جالینوس که فردی تحصیلکرده و فهمیده و از مقامات سابق رژیم بوده 
چنین شایعه‌ای را باور کرده بود. چه رسد به مخالفین رژیم؛ 


خیلی از اين افراد می‌نویسند که: «آقای پرویز ابتی را یک بار دیده‌ایم... 
در سر جلسه بازجویی ما حاضر بوده... آمد پیش ما و گفته که همکساری 
کنید وگرنه شکنجه می‌شوید و ...» 
من در تمام مدت حدود ۰ سال خدمت در ساواک: حتی از ۱ نفر بازجویی 
نکرده‌ام و هميشه کار ستادی داشته‌ام. تنها در چند مورد انگشت شمان جند زندانی را 
دیده‌ام که دلیل آن هم این بوده است که باز جویان به متهم وعده می‌دادند که اگر 
حقایق را بگویند. ممکن است تحت تعقیب قرار نگرفته و سریعا آزاد شوند ولی 
متهمین چون بازجو را در حدی نمی‌دانستند که به حرف او اعتماد کنند. بازجویان در 
صورتی که زندانی در حد بالایی از اهمیت قرار داشت. پيشنهاد می‌دادند اگر من که 
جهره‌ام شناعته شده است. این تامین آزادی را به متهم بدهم. احتمال دارد آن را باور 
و همکاری کند. لا من چند نفر انگشت‌شمار از این قییل زندانیان را به این دلیل, 
ملاقات کرده‌ام نظیر کوروش لاشانی؛ سیاوش پارسانژاد و سیروس نهاوندی (از 
سازمان انقلابی حزب نوده) که آنها را تشویق به اظهار حقایق یا انجام مصاحبه 
مطبوعاتی کرده‌ام که بلافاصله هم آزاد شده‌اند. 


۰ لیته برخی از چپ‌ها هم معتقدند که شما (ساواک) هسم در زنندان‌تسان 
شکنحه بوده و حتی در ایام ریاست خود شما. 


من شکنب را غیرقانونی می‌دانستم و در هر فرصتی که به دست می‌آوردم با آن 


۲ در دامکه حادثه 
بر خورد می‌کردم که ممکن است بعد بیشتر در این باره توصیح دهم. 


۰ البته در جلسه‌های قبلی. یک بار فرمودید که من تایید نمی‌کنم که در آن 
ایام شکنجه‌ای وجود داشته... واقعا پنهان کاری و کتمان می‌فرمایید؟ مئاد 
معتقدید که مذهبی‌ها را اصلا و ابدا. شکنجه نکرده‌اید و شاید پس از 
انقلاب در روایت‌ها. آنها از اين قضیه. سواستفاده می‌کنند یا نوعی 
مصادره به مطلوب. 
حالا که شما اصرار دارید درباره شکنجه زندانیان بیشتر صحبت شود بگذارید 
کمی در این باره به زمان‌های دورتر برویم و بعد برگردیم به دوره رژییم شاه و 
نهایتا حکومت جمهوری اسلامی که در آن شسکنجه از همه ادوار تاریخ ایسران, 
وحشیانه‌تر بوده و می‌باشد. 
شکنجه و تنبیهات بدنی یک عارضه ضدحقوق انسانی اسست که از دیبر باز در 
بسیاری از نقاط دنیا وجود داشته و اکنون نیز متاسفانه در برعی از ممالک جهان, 
ادامه دارد. در میهن ما ایران نیز قرن‌ها از آن برای تحت فشار قرار دادن افرادی که 
(به دلایل مختلف. اعم از جنائی و با سیاسی) زندانی می‌شده‌اند یا حتی برای 
واداشتن و تنبیه اشخاص به انجام یا عدم انجام کاری: استفاده می‌شده است. 
روحانیون که تا زمان مشروطیت. عهده دار امر قضاوت در جامعه بوده‌اند. علنا و با 
استناد به قوانین اسلامی, انواع و اقسام شکنجه را به عنوان تعزیرات اسلامی؛ اعمال 
می کر ده‌اند. 

با به قدرت رسیدن رضا شاه و خلع ید از روحانیون در امر قضاوت و آموزش و 
پرورش و سر و سامان دادن و ایجاد سازمان مدرن دادگستری. قوانین متعادل و 
مترقی مدونی غالبا با اقتباس از قوانین جزایی رایج در اروپ به تصویب رسید که در 
آن توسل به شکنجه علیه زندانیان, جرم محسوب و مجازات‌های سنگینی تا حداکثر 
۰ سال زندان برای متخلفین. متصور گردید. با وجود این شکنجه. هیچگاه کاماد 
متوقف نشده و مخصوصا استفاده از آن علیه زندانیان جرایم عادی که چندان هم در 
جامعه مذموم به نظر نمی‌رسیده و اییجاد جنجال نمی‌کرد. کماکان. کم و بیش ادامه 


داشته است. 
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همانطوری که قبلا نیز اشاره کردم. استفاده از شکنجه در زندان‌های فرمانداری 
است. در دوره حکومت مصدق فقط یک قتل سیاسی اتفاق افتاده و آن هم ربودن و 
قتل سرتیپ افشار طوس, رییس شهربانی وقت بوده است که مسرهنگ اشسرفی: 
فرماندار نظامی تهران و سرهنگ نادری؛ رییس اطلاعات شهربانی که مامور رسد گی 
به این قتل بوده‌اند» به مامورین احازه داده بودند از هر وسیله‌ای برای انحذ اقاریر از 
متهمین. استفاده کنند. زندانیان عمده‌ای که در این پرونده بازداشت شده بودسد. 

۰ ۹ 0 1 ۷۹ 2 5 1 ۰ 
عبارت بودند از حسین خطیبی . بلوج فرائی. سر نیپ مزینی: سرتیپ بایندن سرئیپ 
منزه که همه بدون استثنا مورد شکنجه بسیار وحشیانه, قرار گرفته بودند به طوری 
که بلوج قرائی پس از آزادی از زندان حس شنوایی (سامعه) نود را به طور کامل از 
دست داده بود که روزنامه تگاران قدیمی که اکنون هم زنده‌اند. می‌توانند پسه آن 
شهادت بد‌هند. 

بنا به نظر سرتیپ علوی‌کیا که در آن سال‌ها معاون رکن ۲ ستاد ارتش بوده 
سرهنگ نادری رییس اداره اطلاعات شهربانی که افسر ارتش و مامور حدمت در 
شهربانی بو ده در ملاقات‌ها با افسران رکن ۲ ارتش: جزئیات این نوع شسکنجه‌ها را 
شرح داده و می‌گفته است حسین خطیبی که افشار طوس از منزل او ربوده شده بو ده 
تو طثه ربودن و قتل افشارطوس در غارتلو شاه نیز اطلاع و دخالت داشته است و 
می‌افروده خون‌هایی که از همه قسمت‌های بدن حطیبی فوران می‌کرده. تمام دیوارها 
و سطح اتاق باز حوئی را پوشانده بوده است. اينکه این افراد هنوز حیات دارند یا نه. 
عبر ندارم ولی شاهد دیگری از شکنجه زمان مصدق, خوشبختانه زنده اسست و او 
هم اردشیر زاهدی است که در ماه‌های آعر حکومت مصدق بعد از قتل افشار 
شهربانی مصدق بازداشت شده و مورد شکنجه قرار گرفته است. 

در این زمان به علت کشته شدن رییس شهربانی. دکتر غلامحسین صدیقی: وزیر 
کشور و نایب تست وزین غالبا در شهربانی که فرمانداری نظامی نیز در آنما مستقفر 


(- با خسن عطیبی ( لیر عامل شیر ‌ حور شیاه سرخ اه متفاوت اس 


۳ 
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بوده. حضور می‌يیافته و بر جریان تحقیقات از متهمین قتل افشار طوس و 
پرونده‌های عمده نظارت می کر ده است. دکتر غلامحسین صدیقی که همگی بر 
سللامت نفس. شخصیت و وطن‌پرستی او اذعان دارند. در شهربانی شاید به دلییل 
تندنعویی اردشیر زاهدی. به صورت او سیلی نواخته و به مامورین دستور داده است 
که او را شدیدا مورد صرب و شتم قرار دهند. زاهدی باز گویی درباره این حادشه را 
در شأن و شخصیت خود ندانسته و سال‌ها درباره آن سکوت کرده بود تا اینکه اخیرا 
(پس از حدود ۶۰ سال) در مصاحبه‌ای با عباس میلانی: آن را افشا و گفته است 
عوارض ناشی از دست‌بندهای قیانی و ضربات وارده هنوز او را آزار می‌دهد. البته 
ژاهدی در کتاب خاطرات خود نیز نوشته است که دکتر صدیقی در شهربانی به او 
آهانت کرده و و به طرف وی. لکد پرانده است. 

در فرمانداری نظامی بعد از ۸ مرداد که به مدت حدود ۴ سال. تیمور بختسار 
فرماندهی آن ر به عهده داشت. شکنجه درباره عناصر قعال حزب توده اعمال 
می‌شده ولی درباره طر فداران مصدق و جبهه ملی. شکنجه‌ای در کار نبوده و این 
فراد غالا بازداشت و پس از مدت کوتاهی با احذ تعهد عدم فعالیت. آزاد 


می‌شده‌اند. داریوش فروهر (رهیر حزب ملت ایران) در ملاقاتی که با او در ایسران 
داشتم. برای من تعریف کرد. موقعی که پس از ۲۸ مرداد به وسیله فرمانداری نظامی 
بازداشت شده. در جریان مشاجره‌ای با سرهنگ مصطفی امجدی (رییس رک ۲ 
وقت فرمانداری نظامی) به صورت وی سیلی زده و امجدی به جای مقابله به مثشل. 
او را در توالت زندانی کرده است. در حالی که توده‌ای‌ها و مخالفین از امجدی, 
غولی ساخته و او را فردی خشن و بیرحم معرفی کرده بودند. 

در ۴ سال ریاست یمور بختیار در ساواک با قلع و قمع شدن حصزب نوده و 
طرفداران جبهه ملی, تعداد کسانی که زندانی شده اند. معدود بوده و مهم ترین افراد 
دستگیر تسده خسرو روزبه (رهیر سازمان نظامی حزب توده) و سرلشکر قرنی 
(رییس رکن دوم ستاد ارتش) و عوامل وابسته به او بوده‌اند که در مورد هیچ یک از 
آنها شکنجه به کار نرفته است. 

در ۴ سال بعد که سرلشکر پاکروان به ریاست ساواک رسیده استفاده از شکنمه 
زندانیان به صفر رسیده است با وجود این مخالفین حتی در زمان ریاست پاکروان 
نیز ساواک را به استفاده از شکنجه متهم می‌کردند. متهمینی که در جریان ۵ خرداد 
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۲ بازداشت شدند. همگی در اعتیار فرمانداری نظامی بوده و پرونده آنها از آنجا 
به دادرسی ارتش ارسال شده است و فقط سران نهضت آزادی نظیر مهدی بازرگان» 
یداه سحابی و سید محمود طالقانی در ساواک مورد بازجوئی قرار گرفته و پرونده 
آنها به دادگاه, احاله شده که هیچ کدام ادعائی درباره بدرفتاری علیه حود نکرده‌اند و 
مهدی بازرگان سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با بی‌بسی سی این مطلب را تائید کرده 


۱ 
است. 


متهمین قتل منصور. نخست‌وزیر و اعضای هیات موتلفه اسلامی که کارگردان 
این قتل بودند نیز در شسهربانی مورد بازجویی قرار گرفته و در ساواک از آنها 
بازحویی به عمل نیامده است. در بهمن سال ۱۳۴۳ پس از فوت منصور و انتصاب 
پاکروان به وزارت اطلاعات ارتشبد نصیری به ریاست ساواک» منصوب شده است. 
۳ ماه پس از ریاست او بر ساواک حادثه کاخ مرمر و تیراندازی به شاه در فروردین 
سال ۴ اتفاق افتاده است و جون حادئه در حوزه مسئولیت گارد شاهنشاهی به 
وقرع پیوسته, متهمین به وسیله ضد اطلاعات رکن ۲ ارتش, بازداشت و مورد تحقیق 
و بازجوئی واقع و ظاهرا چند نفر از متهمین (از جمله پرویز نیکخواه رهبر گروه) 
تیم شکنجه‌ای البته نه چندان سنگینی قرار گرفته بودند. در این زمان سازمان 
انقلابی حزب نوده و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در حارج» کمپین وسیعی در 
اروپا و آمریکا به راه انداخته و مدعی شدند که زندانیان مذکور شکنجه شده‌اند و 
پرویز نیکخواه زیر شکنجه رده است که روزنامه لوموند (چاپ پاریس) خبر فشوت 
نیکخواه را منتشر کرد. ضد اطلاعات ارتش پس از انجام تحقیقات اولیه. متهمین را 
تحویل ساواک داد و چون مسانل تقریبا روشین شله بود؛ در ساواک نیازی به 
باز جویی جدی از آنها نبود و پرویز نیکخواه نیز بهیچوجه از رفتساری که در ضد 
اطلاعات با او شده بود. شکایتی نداشت. جون قرار بود سریعا پرونده به دادگاه 
احاله و محاکمه آنها علنی و با شرکت خبرنگاران داعلی و خارجی صورت گیرد ما 
تصمیم گرفتيم تلاشی برای تکذیب شکنجه زندانیان و فوت نیکخواه به عمل 


۱- بازرگان در گفتگو با بی‌بی‌سی: «رفتارها روی هم رفته با ملایمت بود. کمااینکه وقتی عده زیادی از جبهه 
ملی و نهفت آزادی را گرفته بودنده رفتا با سران روی هم رفته معقول بود و حتی مساعدت هم ما 
ما تست به جوان‌ها شدت عمل پیشتری داشتند.. با نها که می‌خواستند مبارزه مسلحانه بکنشد قهسرا رفتار 


زندان خیلی شدیدتر می‌شده. [انقلات به روایت بی‌بی‌سی: صر ۱۷۸] 


۹ در دامگه حادثه 


نياوريم تا دادگاه تشکیل شود. البته به خانواده نیکخواه ملاقات دادیم که از سلامت 
او. مطمتن شوند. 

در جریان محاکمه رییس دادگاه از پرویز نیکخواه سوال کرد که آیبا شما در 
جریان بازجونی. مورد شکنجه قرار گرفته‌اید و نیکخحواه سریعا پاسخ منفی داد و 
مخالفین در خارج از کشور و عناصر چپ گرداننده روزنامه لوموند. بی‌اعتبار شدند. 

بیشتر جنجال و اتهامات درباره شکنجه زندانیان مربوط به نیمه دوم دهنه ۴۰ و 
نیمه اول دهه قمسی است که فعالیت‌های چریکی و تروریستی در ایران شروع 
و گروه‌های کمونیستی و مذهبی تروریستی کشف و با آنها مقابله شده است. اعضای 
هسته‌های مخفی و مسلح چریکی پس از چند حمله مسلحانه به بانک‌ها برای 
دستیابی به منابع مالی با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل و کشتن چند ژاندارم و 
رییس خانه انصاف محل به دولت. اعلان جنگ دادند و افرادی که از خانواده جدا 
له و در انه‌های تیمی مستقر می‌گردیدند. موظف بودند در صورت سروب از 
منزل و در ملاقات‌ها پیوسته یک سلاح کمری به کمر و نارنجکی را حمل و ترصی 
از سیانور را در دهان داشته باشند تا در صورت برخورد با مامورین با اسلحه با آنها 
قابله و چنانچه در شرف دستگیری قرار گیرند. نارنجک را منفجر و حود و 
مامورین را به قتل برسانند و در نهایت با بلعیدن قرص سیانور. حودکشی کنند. 
چندین نفر از مامورین شهربانی و ساواک در حین دستگیری اینگونه افراد با انفجار 
نارنجک به قتل رسیدند. این افراد دستور داشتند و تعلیم دیده بودند که اگر به هیچ 
یک از اعمال فوق موفق نشده و تحت بازجویی قرار گرفتند تا ۲۴ ساعت میچگون 
اطلاعی در اختیار مامورین قرار ندهند تا افراد خانه تیمی. بتوانند جابجا شوند. یکی 
از شیوه‌های مقاومت در برابر مامورین برای ندادن پاسخ و یا تاخیر در دادن پاسخ 
این بود که زندانی با مامورین گلاویز و به زد و ورد پسردازد و احتمالا مجروح 
شود و مامورین نتوانند به بازجویی از او ادامه دهند. 

برحی از این افراد قبل از اینکه دستگیر شوند. به وسیله خود گروه‌ها مورد 
شکنجه قرار می‌گرفتند تا برای مقاومت آماده شوند نا آنجا که در لرستان, گروه 
مرتبط با دکتر هوشنگ اعظمی. افراد تیم را پس از نواختن شلاق در فصل زمستان 
در استخرهای آب یخ زده می‌انداحتند تا بدن آنها با هر گونه شرابطی. عادت کنر 
اعضای تیم‌های مخفی و مسلح موظف بودند اصول و قواعد بسیار سخت و سنگین 
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را رعایت کند. کسانی که به این مقررات توجه نمی‌کردند. نظیر بازگشت به خانه 
در ساعت مقرر و یا تاخیر در انجام ملاقات‌ها و ماموریت‌ها: مواجه با شکنجه‌های 
بدنی می‌شدند که متداول‌ترین آنها سوزاندن دست و پا یا قسمت دیکری از بدن با 
سیگار و یا وسایل دیگر بود. مامورین گشت کمیته مشترک ضد خرابکاری چنانجه 
به افرادی مظنون و متوجه می‌شدند که دست با پای آنهاء آثار سوختگی دارد. بیشتر 
مطمئن می‌شدند که این افراد می‌باید عضو یکی از تیم‌های مسلح باشند. حسین 
ماسالی که سال‌ها با اینگونه گروه‌ها همکاری داشته در کتاب خود به نام سیر 
جنبش چپ در ایران, در این زمینه اعترافات قابل توجهی ارایه داده است . مجازات 
برقراری روابط جنسی با اعضای نیم و یا مشکوک شدن به فردی به همکاری با 
پلیس» مرگ بود که اکنون عناصر باقی مانده از این گروه‌ها به آن اعتراف می‌کنند و 
اسامی کسانیکه به این دلایل به وسیله حود گروه‌ها کشته شده‌اند. فاش شده است. 
من همانطوری که گفتم با شکنجه و هرگونه اقدام غیرقانونی مخالف بودم و تا 
آنجا که در توان داشتم» از آن جلوگیری می‌کردم. خودم. هیچگاه ندیده‌ام که فشردی 
مورد شکنجه قرار گیرد ولی البته در این باره بسیار می‌شنیدم ". موقعی که از 


اس در روند همکاری و زندگی مشترک. متوجه شدیم که چند نفر از اعضای چریک‌های فدایی تخلق. به 
خاطر انتقاد از شیوه مبارزه مسلحانه و شیوه پرولتاریزه شدن و .. به دستور رهبرال سازمان. اعدام (سرور) 
شده‌اند. از طریق جزوات داخلی و آثار سوختگی روی بدن اعضای چریک‌های فدایی خلق (از جمله دست 
و پای محمد حرمتی‌پور) و همچنین در اثر زندگی مشترک با اشرف دهقانی. به این حقیقت پی بردیم که 
تنبیه بدنی, از اسلوب رایج در چریک‌های فدایی خلق شده بود. در اثر زندگی و مبارزه مشترک متوجه شدیم 
که در گذشته ابتدا مسئولین سازمان درباره انواع تنبیه‌های بدنی. از قبیل شلای زدد. غذا نخوردن, با سیگار 
دست و پا را سوزندان. کشیک اجباری دادن و ... تصمیم گرفتند به افرادی که در انجام امور سستی کرده 
بودند. انواع تنبیه‌های بدنی را تعیین و به آنها ابلاغ می‌کردند تا به جرا در آورند. اما بعدا ببه خود افراد 
متخلف واگذار می‌کردند که نوع مجازات علیه خودشان را که همان رده بودند, به طرز دمکراتیکی. انتخصاب 
کنند. این شیوه مجازات. خحصوصا سوزاندن دست. موجب شده بود که ساواک نیز به ماهیت یک چریک پی 
ببرد. لا رهبران سازمان. دستور تشکیلاتی داده بودند که اعضای زن و مرد به جای دست. بهتر است که پا و 
ترور کرده بود مانند ترور اسد و ترور فردی دیگر در مشهد (صص ۱۵۸-۹] 

۲- یکی از مقام‌های ساواک: «با مطالعه پرونده‌های فردی (حریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق و ..) 


متوجه می‌شدید که هر کدام از نوعی توهم رفتاری و بیماری روانی رنج می‌برند و آنقدر در تکرار دروغ 


سایر نقاط پوشیده بدن عود را با سیگار بسوزانند... رهبری سازمان دو نفر از اعضای مبارز و مخفی حود را 


گرفتار شده‌اند که باورشان نمی‌شود واقعیت ماجراه جیز دیگری بود. مذهبی‌ها و اسلامی‌هسا آنقدر درون و 


اغراق را در خاطرات و نوشته‌های اراجیف خود پس از آنقلاب منتشر کرده‌اند. که برای نسل شما جوانانه 
دیگر مشکل است پاک کردن و زدودن اوهام از واقعیات.» 


۸ در دامگه حادثه 


سرپرستان بازجویی سوال می‌کردم. غالبا جواب این بود که زندانی با مامورین به زد 
و ورد پرداخته و در نتیجه مجروح شده است و یا قبل از دستگیری به وسیله 
رفقای خود مورد شکنجه قرار گرفته است . در مجموع می‌توان گفت در زمینه اتهام 
شکنجه نیز نظیر اتهام در مورد تعداد زندانیان سیاسی و کسانی که در زد و 
خوردهای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و حوادث سال آخر قبل از انقلاب کشته شده‌اند» بسیار 
اغراق گویی شده است. تعداد زندانیان سیاسی هیچگاه از ۰ نفر تجاوز نکرده بود 
متجاوز از ۰ هزار نفر زندانی سیاسی. صحبت می‌کردند و این رقم را به همه 
ربابه (اشرف) دهفانی دید که یس از انقلاب اعتراف کرده است که ۰ ادعاها در 
کاب غبر واقعی و برای تبیغ علیه رژیم بوده است که به نظر من او هنوز هم از 

بی‌مناسبت نیست در اینجا به ۲ داستان هم اشاره کتم. ارتشبد نصیری. رییس 
ساواک: هر وقت درباره مقاومت اعضای گروه‌های تروریستی در جریان بازجویی. 
بحت می‌شد. می گفت: «بهترین روش برای واداشتن زندانیان به اعتراف ین است که 
به آنها چلوکبابی مفصل به همراه دوغ داده شود آنگاه نگذراند بخوابند. مطمت 
حور به حرف زدن خواهند شد» به او می‌گفتم: «شاید این اتفاق بسرای شما در 
مراسمی رسمی افتاده باشد که پس از شحورردن چلو کباب و دوغ مجبور بوده‌اید خود 
حاضرند دم بکشند یا خودکشی کنند تا حرف بزنند. موثر نخواهد بود» 

داستان دیگر مربوط به والاحضرت اشرف است. اشرف که در آن زسان ربیبر 
هیات نمایند گی ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده دکتر 
عالیخانی . وزیر سابق اقتصاد را به ریاست کمیته حقوق بشر ایران, گمارده بود. 


۱- یکی از مقامات ساواک: «مامورین ها هم ممکن است کتک‌شان می‌زدند به حاطر زد و خورد اما مال ما 
شکنجه محسوب می‌شد و مال آنها می‌شد مقاومت؟» 

- علی نقی عالبخانی. فرزند عابدین. متوند ۷ دکتری اقتصاد از دانشسگاه پاریس و نز او (نفست در 
خاورمیانه) است. ابتدا به ساواک رفت و گزارش‌های اقتصادی هفتگی ساواک را برای شاه تهیه می‌کرد. سال 
۳۹ به وزارت اقتصاد رسید و سال ۴۸ کنار رفت. مدتی زییس هیات مدیره بانک ایسران و آمریکا بود. او 


پرویز ثابتی / ۳۰۹ 


روزی والاحضرت اشرف. مرا به کاخ حود احضار کرد و جلسه‌ای در حضور وی 
تشکیل شد که در آن دکتر عالیخانی. مسئول کمیته حقوق بشر و ایرح امینی ۰ مشاور 
والاحضرت حضور داشتند. والاحضرت شروع به صیحبت کرد و گفت: سازمان‌های 
مختلف طرفدار حقوق بش نامه‌هایی برای مقامات ایرانی می‌فرستند که باید به آنها 
جواب داده شود. من؛ شما و دکتر عالیخانی را حواسته‌ام که ترتیسی داده شود این 
نامه‌ها را عالیخانی نود شما پفرستد و شما در مورد افراد مختلف که در نامه‌ها از انا 
نام برده شده جواب تهبه کنید و به عالیخانی بدهید تا به آنها پاسخ دهد.» من گفتم: 
«بسیار خوب! به همین ترتیب عمل خواهیم کرد.» دکتر عالیخانی خواست 
حودشیرینی کند و گفت: «و الا حضرت نباید این اندازه با آقایان سخت گیری کنید. 
آنها گاهی ناجارند کارهایی انجام دهند که نتوانند به آن پاسخ بدهند.» من گفتم: «ما 
کاری نمی‌کنيم که نتوانیم به آن پاسخ بدهیم. کارهایی را که شما اشاره می‌کنید 
مربوط به زمان ریاست تیمور بختیار در ساواک است که شما هم در ساواک خحدمت 
می‌کردید» والاحضرت به شدت شروع به خندیدن کرد و عالیخانی بسیار ارات 
شد. من فردای آن روز گزارشی درباره جلسه حضور والاحضرت اشرف. نهیه و به 
نصیری دادم که به عرضص پرساند. شاه پس از خواندن گزارش. گفته بود: «این دراز 
احمق. هنوز هم آدم نشده است. در زمان تصدی وزارت اقتصاد. جلوی تاسیس 
کار حانه‌های سیمان را می‌ گرفت و می‌گفت ما این اندازه به تولید سیمان نیاز نداریم 
و اکنون ما را گرفتار کمبود سیمان کرده است.» 

پس از حروج عالبخانی و ایرج امینی از حلسه والاحضرت اشرف گفت: «ایسن 
همه اتهامات راجم به شکنجه. چیست؟. مر شم ز «داروی حقیقت» که اخیرا 


اختراع شده و آنر! برای احذ اقاریر از زندانیان به کار می‌برند استفاده نمی کنیسد؟»؛ 
گفتم: من اطلاعی درباره وجود سین دارویی ندارم منیع اطلاع شیما کیت ۰۷۲ 
گفت: «د کتر ستعییل حکمت ‏ ریسسی پزشکی قانونی در ایسن ز میسشهةه اطلاع صحیح و 


در اروپا و سال‌های پس از انقلاب. کتاب خاطرات علم را ویرایش کرده. 


ت را ویرایس بر 
۱- یکی از مقام‌های ساواک: هم جنان که جمهوری اسلامی. رجانی عراسانی را مسئول حقوق بشر اسلامی 
و جواد لاریجانی را مسئول شورابعالی حقوق بش فرار داده است. 
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۲- فرزند علی امینی: تخست‌وزیر ایران در سال ۳۴۰ 


۳۴ تس یز 
بر نز 


۳ متو لد 
و 


۰ / در دامگه حادثه 


وسیعی دارد. با او تماس بگیرید!» 

گفتم والاحضرت به او اطلاع دهید که ما با او تماس خواهيم گرفت, من به دکیر 
سعید حکمت تلفن زدم و ددم والاحضرت سفارش لازم را به او کنرده است از او 
پرسیدم ما جگونه می‌توانيم از دانش شما استفاده کنيي گفت: (برای اولین بار باید 
تما فردی را که حاضر به حرف زدن نیست به من معرفی کنید من پس از صحت 
وی این دارو را به او تزریق می‌کنم بعد مامورین شما از او بازجویی کنند و پسر 
از آن خودتان مستقیما از دارو استفاده نمایید.» فردی به نام بیژن چهرازی که در 
اطریش تحصیل کرده و وارد گروه‌های تروریستی مائوئیستی شده بود هنگام ورود 
به کشور از مرز بازرگان مورد بازجویی قرار گرفته و اتومبیل اش بازرسی شده و ۵ 
ثیضه اسلحه از انواع مختلف از جمله با صدا حفه کن, کشف و صورتجلسه شلده و 
ین صورتجلسه به وسیله خود او نیز امضا شده و متهم با اتومییل و سلام‌ها به 
تهران اعزام شده بود. چهرازی در بازجوئی عضویت در هر گونه گروه سیاسی را 
انکار و گفته بود سلاح‌ها را پرای فروش با خود به ایران, آورده است. چند ماه 
باز جویی از او به جایی نرسیده بود. من دستور دادم این فرد را در اختیار دکتر سعید 
حکمت قرار دهند و از دکتر حکمت خواهش کردم. چون اعزام زندانی ببه ممراه 
مامورین به دفتر او در پزشکی قانونی مناسب نیست. او در زندان اون حضور یافته 
و زندانی را ملاقات کند و او قبول کرد. مامورین زندانی را به اتاقی نزد دکتر 
حکمت برده بودند و او گفته بودباید مامورین از اتاق خارج شوند. به من تلضیه 
زدند و گفتم به هر ترتیب که دکتر حکمت دستور می‌دهد. عمل کنند. دکتر حکمت 
حدود ۲ ساعت با زندانی حرف زده بود و سپس داروی مورد نظر را به او تزریسق 
کرده و به مامورین گفته بود: «حال می‌توانید از او باز جویی کنید.» 

بیژن چهرازی که صور تجلسه مرز بازرگان را امضا کرده و در بازجویی‌ها گفته 
بود سلاح را برای فروش به ایران آورده است. در این بازجویی گفته بود: «ایین 
سلاح‌ها متعلق به من نبوده و مامورین در مرز بازرگان آن را در اتومبیل من گذارده 
و مرا مجیور کرده‌اند که صورتجلسه را امضا کنم و به کلی منکر همه چیز شده بود 
چهرازی ظاهرا تصور کرده بود که ملاقات دکتر سعید حکمت با او در نتیجه فشارها 
و اقدامات سازمان عفو و حقوق بشر بین‌المللی صورت گرفته و تصمیم گرفته ببود 
4 گلی منکر اتهامات وارده شود. من جریان را بهوالاحضرت اشرف اطلم دادم و 
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برای شاه نیز ماجرا را گزارش کردیم که اين امر موجب جوک و خنده شاه علیه 
والاحضرت شده بود. 

اکنون می‌رسیم به شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی. در اینن رژییم از روز اول 
استقرار آن شکنجه صورت قانونی و رسمی پیدا کرده است. سعید حجاریان ؛ مغز 
متفکر و سوسولف " اصلاح‌طلبان که از پایه‌گذاران اولیه وزارت اطلاعات جمهوری 
اسلامی (واجا) بوده. در جریان نوشتن قانون تاسیس وزارت اطلاعات. اصرار 
ورزیده و استدلال کرده که نوع وظائف در وزارت اطلاعات. ابجاب می‌کند که در 
راس آن یک روحانی قرار پگیرد با حق اجتهاد که بتواند در مورد رفتار با مظنونین 
و متهمین دستوری را که شرعا صحیح تشسخیص می‌دهد. صادر کند و قانون 
تشکیل وزارت اطلاعات به همین ترتیب تصویب شده و تاکنون همه وزرای 


۳ ت ۰ ۳ 
اطلاعات در رژیم جمهوری اسلامی, روحانی بوده و در مورد زجر و شکنجه 


۱- سعید حجاریان کاشانی. متولد سال ۱۳۳۳شیراز و بزرگ شده در محله نازی‌آباد تهران. وی از اعضای 
دفتر مررکزی حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی و از چهره‌های مطرح حنیش دوم حرداد و معروف به 
تلوریسین جریان اصلدحات است که در سال ۱۳۷۸ توسط سعید عسگر در مقابل شورای شهر تهسران تسرور 
شد. وی از اين ترور جان به در برد. اما از آن پس زندگی را بر صندلی چر حدار می‌گذراند و دچبار 
انعتلاللات شدید گفتاری شده است. به گفته خودش. او یک بار دیگر نیز در ۸ شهریور ۱۳۶۰ مورد سوءقصد 
مجاهدین حلق قرار گرفته بود. در سال ۱۳۵۶ او و چند تن از اعضای کمیته نازی‌آباد و اعضای سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی. وارد ستاد مشترک آرنتش شد. او از کاشفان کودتای نوژه بود. وی با حکم مهدی 
بازرگان. نخست‌وزیر وقت. نماینده دولت شد. او در سال ۱۳۶۸ معاون سیاسی محمد موسنوی تصوئینی‌ها 
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست حمهوری شد. دارای سوابق امنیتی و اطلاغاتی است و جسزو 
موسسین وزارت اطلاعات به حساب می‌اید. پس از دوم حرداد ۱۳۷۶ در نخستین انتخابات شورای اسلامی 
شهر تهران به عنوان تایب رییس به این شورا راه یافت و در عین حال سمت مشاور سیاسی رییس جمهور 
وقت رأنیز پر عهده داشت. همچنین مدنی نیز ریاست سازمان مطالعات استراتژیک در طی سال‌های دهه ۷۰ 
را بر عهده داشت. وی از سال ۱۳۷۷ دست به انتشار روزنامه‌ی صبح امروز زد که در جریانات سیاسی آن 
روز نقش اطلاغ‌رسانی عمده‌ای را بر عهده گرفت. ترور وی بعد از افشاگری‌هایی درباره قتل‌های زنجیره‌ای 
در این روزنامه صورت گرفت. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۳۸۴ااز مصطفی معین نامزد جبهه 
مشار کت ایران اسللامی حمایت می کر د. 

۲- در سال ۱۹۸۲ میلادی میخائیل سوسولف یکی از نظریه‌پردازان حزب کمونیست شوروی در گذشت. 
وی در زمان نخست‌وزیری برژلف عضو ارشد کمیته مرکزی حزب کمونیست و عضو شورایعالی شوزوی 
۳- محمد ری‌شهری, علی فلدسیان. قربانعلی دری نجف‌آبادی, غلامحسین محستی اژه‌ای: علی بونسی و 
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۲ , در دامگه حادثه 


زندانیان مستند شرعی به دست داده و در مواردی از جمله در جریان قتل‌های 
زنجیره‌ای ‏ فتوای قتل به عنوان مهدورالدم صادر کرده‌اند و تجاوز به دختران باکره 
محکوم به اعدام را به وسیله پاسداران, تجویز کرد‌اند تا مانع از رفتن ایس دختران 
باکره به بهشت شوند. 
۳ اه كثِ1 و ۰ ۳ 
اعدام متجاوز از ۴ هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ در ظرف چند هفته . به دستور 


۱- قتل‌های زسجیره‌ای به قتل برحی از شنعصیت‌های سیأسی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی در 
دهه‌ی هفتاد خورشیدی در داعل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته‌ی برخی منابع با صدور فتوی 
توسط روحانیون بلندپایه از جمله قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات. توسط پرسنل وزارت 
اطلاعات و به دستور سعید امامی. معاون آمنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاسیان (وزیر اطلاعات 
دورآن ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف‌آبادی (اولسین وزیر اطلاعات در دولت محسد 
خاتمی). مصطفی موسوی (کاظمی ) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالی‌خانی صورت گرفت. 
وزارت اطلاعات طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای. عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. محمد خاتمی رییس جمهور وقت. 
تیمی خحارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تسیم پس 
از یک ماه تحقیق. دست‌داشتن مقامات بلند پایه‌ی وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام کرد و عوامل را 
دستگیر نمود. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات. بلافاصله توسط خاتمی برکنار و پونسی جایگزین وی 
شد. جلسات دادگاه پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹ دستگیر و زندانی کسردن روزنامه‌نگاران پیگیر 
موضوع برخی از افرادی که ادعا شده از قربانیان قتسل‌های زنجسره‌ای بوده‌انند: «دارینوش فروهس پروانه 
اسکندری. محمد مختاری: محمد جعفر پویندهی حسین برازندی احمد تعضلی. احمد میرعلایی. حمید 
حأجی‌زاده غفار حسینی. ابراهيم زال‌زاده کاظم سامی. هایک هوسپیان مهر. مجید شریف. پیروز دوانی. 
فریدون فرخزاد. رضا مظلومان, مظفر بقانی. عبداثرحمن قاسملو. فاطمه قائم مقامی. علی‌اکبر سعیدی 
سیرجانی. مهدی دییاج. سیامک سنجری. حمید حاجی‌زاده, معصومه مصدق. دکتر جمشید پرتوی. سید 
احمد جمینی. ملامحمد ربیعی. فاروق فرساد. حسین سرشار 

۲ در اسلام: #شخصس در خور کشته شدن با شایسته اعدام» 
۳- اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در 
زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. بسه طور کلبی جرم 
زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهندین عللق ایبران و 
همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربائیان این واقصه نزد مراجم مختلف 
متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر است. بیشتر اعدام‌شدگان زندان‌های تهران در گورهای ناشناس گورستان 


خاوران به خاک سیرده‌شدند. عملیات فروع حاوبدان روز ۳ مرداد اغاز شد و ۷ مرداد پایان یافت. اعدام‌ها 

نیز از روز ۷ مرداد شروع شل تال به علت این که حمهوری اسلامی یرال همجنان بر سر کار است تعداد دقیق 

آعدام‌ها هر گز فاش تشده است و بین مر جع مختلفت در مورد آنها احتلااف و جود دارد. عمو ما کمتر از هزار 

نفر حداقل و ۱۲ هزار نفر حداکثر شمرده می‌شود. در این جا سعی می‌شود ابتدا به اعداد اعاام‌شسده‌ی منابع 

مختلف رجوع می‌شود و سپس به لیست‌های مختلفی که از کشته‌شد گان منتشر شدهء آشاره مي‌شو د. سازمان 
۱ 


فه و زیت از م۲۵ است. د. صم کارا رد قز بت مر 
عفو بین‌الملل (بیش از ۲۵۰۰ نفر) را اعلام کرده است. در صمن لیست رو تام‌های مشخص حداقل پنج هزار 


نقر توسط سازمان‌های تلف اعللام ششه اس 


کتبی و رسمی روحاله موسوی خمینی» نشانگر عدم اعتقاد این رژیم به اصول و 
موازین قانونی و مبانی و ضوابط حقوق بشر بوده و در تاریخ معاصر کمتر در جهان 
سابقه داشته است. اگر در ممالکی نظیر شوروی سابق. چین و کامبوج کشتارهای 
دستجمعی صورت گرفته در هیچ مورد رهبران آن کشورها به طور علنی و رسمی 
فرمان صادر نکرده و سعی در پنهان نگه داشتن آن داشته‌اند ولی خمینی کتبا دستور 
قتل عام داده است. درباره شکنجه هائی که در زندان‌های جمهوری اسلامی صورت 
گرفته و می‌گیرد. آن قدر سند و مدرک و شاهد و قربانی وجود دارد که من در اینجا 
لازم نمی‌بینم بیشتر به آن بپردازم. فقط اضافه می‌کنم که افشای اسناد و مدارک 
مربوط به تجاوز به زندانیان پسر و دختر در جریان بازداشت‌های بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ صفحه ننگین تازه دیگری به تاریخچه جنایات این 


»و ممانطور که اطلاع دارید در ایران. خیلی از زندانیان سیاسی خاطراتی 
نوشته اند و برخی از آنها نوشته اند که شما آنها را بازجوئی کرده ایسد و 
راجع به یک زندانی سیاسی دیگر داده اید و .... آیا ادعای اين زندانیان 
سیاسی که مدعی اند آنها توسط شما بازجوئی شده اند. کذب اسست؟ 
صرفا برای یک نوع عوامفریبی و يا مطرح کردن خود. نیست ؟ 

من در تمام دوران حدود ۲۰ سال خدمتم در ساواک» حتی از ۱ نفر هم بازجوئی 

نکرده ام و فقط با چند نفر نظیر یکخواه؛ دکتر لاشائی و دکتر پارسی نژاد برای 
انجام مصاحبه تلویزیونی ملاقات کرده ام و با چند تفر نیز برای دادن تامین ( که در 
صورت همکاری و دادن اطلاعات). آزاد شده و مورد تعقیب قأنونی قرار نخواهند 
گرفت. صحبت کرده ام که تعداد مجموع این ۲ گروه. از تعداد انگشتان دست هم 


قضاوت تاریخ. بفرمایید در طول سالهائی که فعالیت‌های چریکسی ادافه 


۶ / در دامگه حادثه 


داشت. جه تعداد از گروه‌های مختلف و جه تعداد از مامورین کشته 
شدند؟ 
در طول آن ۸ سال (یعنی از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷) از گروه‌های مختلف (اعسم از 
چریک‌های فدایی خلق. مجاهدین خلق, سازمان آنقلاببی حزب توده. گروه‌های 
افراطی مذهبی و حزب الّه) دقیقا ۲ نفر کشته شدند (که حدود ۱۸۰ نفر از 
چریک‌های فدایی خلق. ۵ نفر از مجاهدین خلق و بقیه اعضای گروه‌های مختلیفب 
دیگر بودند) که با در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند و یا محاکمه و اعدام شدند 
يا با خوردن سیانور و ترکاندن نارنجک. خودکشی کردند. اسامی این افراد با ذکر 
محل و روز و ساعت کشته شدن همه آنها در پرونده‌های ساواک و کمیته مشترک 
ضد خرابکاری. موجود بود که گویا بعد از انقلاب این اسامی انتشار یافته است و 
عمادالاین باقی تعداد ایسن دستسه از افسراد را ۳۴۰ نفر ذکر کرده که صحیح 
تعداد تلفات نیروهای نظامی و انتظامی (یعنی ساواک. شهربانی و ارتش) در این 
مدت حدود ۴۰ نفر بوده است. به علاوه تعدادی افراد عادی در جریان 
بمب گذاری‌های مخالفین یا در حاشیه در گیری‌ها. کشته شده‌انر. 
در اینجا باید بگویم. طبیعی بود که ما حواستار چنین ضایعات و درگیریی‌هایی 
نبودیم و ناچار بودیم با ترور بمب‌گذاری و تخریب مقابله کنیم. این مخالفین بودند 
که کار مسلحانه را اغاز کردند معهذا چون در این سال‌ها بسیاری از اعضای این 
گروه‌هء مبارزه مسلحانه و روش گذشته سازمان‌های مربوطه را محکوم کردهند. مر 
هم به نویه خود افر شدت عملی نسبت به زندانبان صورت گرفته باشد را محکوم و 
از ان « ایراز تاسف» می‌کنم. 


۰ یادم نیست اما شاید به قلم افراطی‌ها خوانده‌ام که در ساوای تحاوز سه 


زنان شده و .. مثل رقیه دانشگری." 


(- متاف فلکی و رقیه دانشگری (فران) جزو شاه تبریز بودند که به تهران منتقل شدند. از آبان ۱۳۴۹ رقبه 
سمپات مناف بوده است و به مطالعه کتاب‌های غلامحسین ساعدی. صمد بهرنگی و مادر نوشته ماکسیم 


ت 


گورکی پرداعته و خود (اسناد بازجویی ۲۴ /۱۳۵۰:۲ در پرونده شماره ۱۰۵۹۶۹) معتقد است که: «دوره 


پرویز ثابتی / ۳۱۵ 


ین اتهام به کلی بی‌اساس است. من با اطمیتان می‌توانم بگویم در تمام مت ۳۰ 
سالی که من در ساواک بودم هیچ وقت حتی نشنیدم که یک زندانی چنین ادعایی ر 
کرده باشد. ریابه (اشرف) دهقانی که چنین ادعایی را پس از فرار از زندان و روج 
از کشور: کرده بود. بعدا گفت 1۷۰ درصد نوشته‌هایش از جمله ادعای تجاوز 


ناصحیح و برای بدنام بردن کردن رژیم بوده است. 

علیر ضا نور زاده نقل می‌کند که در روزهای اولیه اتقلاب به ستاد مرکزی 
جریک‌های فدایی خلق واقع در خیابان میکده (ساختمان ساواک تهران) رفته تا با 
کسانی مصاحبه کند. اشرف دهقانی را در آنجا دیده و با اشاره به کتاب خاطراتش, 
شروع به همدردی با وی کرده و او با کمال تعجب گفته است مطالب این کتاب 
بیشتر نادرست است. ادعای رفیه دانشگری هم اگر حودش ادعا کرده و دیگران 
پرای بدنام کردن ساواک. جعل نکرده باشند. بیش از ادعای اشرف دهقانی اعتبار 
ندارد. حتما به یاد دارید که در سال ۱۳۸۸ بعد از فجایعی که در زندان کهریزک! 
اتفاق افتاه مهدی کروبی" در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی نوشت که: «من و شما هر 
دو در زندان رژیم شاه بوده‌ايم. در آن زمان نه هرگز دیدیم و نه شنیدیم که به کسی. 


روشنگری من شروع شد». در جریال کتأبخوانی مناف فلکی سخت دلاخته و عاشق دانشگری می‌شود. به 
تهرآن می‌آیند در شیایان محد به (کاوه) خانه‌ای و اجاره می کنند و به عنوال زد و شوهر در ۳ مستقفر 
می‌شوند. [ساز مان جریک‌های فداییال خلی. صفحات مختلف]. 

۱- سوله کهريزک. کمپ کهر يزک يا بازداشتگاه کهریزک نام بازداشتگاهی در شهر سنگ از توابع شهرری 


استان تهران است که در دو ران فرماندهی محمدباقر قالسافت بر تیرو ی انتظامی تأسیسس ۳ طی تاد پن سال در 


عملیات‌های مختلف از جمله تخریب محله خاک سفید و سپس به طور گسترده در طرح موسوم بسه ارقای 
۳ ت‌ 


امنیت اجتماعی و سرکوب معترضان به انتخابات مورد استفاده قرار گرفت. این بازداشتگاه تا ميانه تایستان 


۱ 
۸ ناشتاخته بود اما در جریان اعتراضات پس از انتتعابات ریاست حمهرری شهرت جهانی بیدا کرد. در۶ 
مرداد ۱۳۸۸ پس از آن که مرگ محسن روحالامینی فرزند یکی از مقامات حکرمتی به انتقادات گسترده 
انجامید و علی حامنه‌اي بد دلیل أل جه که (نداشتن استاندار دهای لازم برای نکهد ز نسدآنیان) دانست. 


" ۱ »۹ ۲ " ۳ 
دستور بستن ان را صادر کرد. هر جند دستگیر شدگان اعلام کردند که این بازداشتگاه تا روزها پس از اسن 


ستانجه حتی اک یگ مورد یز صدق داشته ناشن قاسعه‌اي است بر ای جمهوری اسلامی که ریویی تسیار ی 
از حکومت‌های دیکتاتور از جمله رژیم ستم‌شاهی را سفیا. خواهد کرد. گمان نمی‌کتم زندانیان دوران ۱۵ 
باله سار :ات قا از انقل که از افراد ترده گرفته تاک وه‌های مسلح مبارز التقاطلی تا اعضای نهصت آزادی 
0 پ سا 
ی ۰ 


را دیده با شئده باشتد. 


۲ در دامگه حادثه 


تجاوز شده باشد». 

در اوایل سال ۱۳۵۷ تشنجاتی در دانشگاه‌ها وجود داشت که تعدادی از استادان 
چپگرا نیز در تظاهرات شرکت داشتند. عده‌ای استاد و دانشجو از دانشگاه‌های 
مختلف جلوی دانشگاه آریامهر اجتماع و تظاهرات می‌کردند ‏ مامورین به متفرق 
کردن آنها پرداختند و چند نفری را بازداشت کردند. هما ناطق ‏ استاد دانش‌کدء 
ادبیات دانشگاه تهران و همسر سایق ناصر پاکدامن ؛ نیز در این تظاهرات شرکت 
داشت. او مدعی شده بود که مامورین او را دستگیر و به داحل ساختمان مخروبه‌ای 
برده و به وی تجاوز کرده و سیس آزاد کرده‌اند. من هما ناطق را ندیده‌ام ولی 
شنیده‌ام در همان زمان هم زن جذابی نبوده است. فردای آن روز گزارشی از دانشگاه 
تهرآن رسید که چند نفر از همکارانش گفته بودند: «باید دید اين مامورین چه کسانی 
بوده‌اند که رغبت کرده‌اند به خانم ناطق تجاوز کنند باید به آنها جایزه دادا», 


٩‏ در آن ایای سپهبد ناصر مقدم در ساواک بود و ایشان مثل اینکه از شما 
خواسته بود که با بازرگان و سحابی دیدار کنید. 


بله+ به شما گفتم که مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۰ دستگیر شدند. اينها در دامن 
نهضت آزادی بزرگ شده بودند. کسانی بودند که با نهضت آزادی و حسینیه ارشاد و 
انجمن های اسلامی دانشجویان و معلمین و مهندسین. ذهن و فکرشان. رشد کرده 
بود حتی همان اوایل. عزت سحابی هم در مجاهدین خلق بود. 


۱- دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاه‌های تهران است. این دانشگاه در سال ۴ با نام (دانشگاه 
صنعتی آریامهر) بنبانگذاری گشت که پس از انقلاب به افتخار یکی از دانش آموختگان آن. مجید شریف 
واقفی به (دانشگاه صنعتی شریف) تغییر نام داد. 

۲ مثلا روز ۱۵ فروردین ۱۳۵۷ تهران ناآرام و متشنج بود و تظاهرات در بازار و دانشگاه تهران وحود 
داشت و چند بانک هم به آتش کشیده شد. در ۱۰ اردیبهشت هم اوضاع دانشگاه‌ما بار دیگر ناارام شد و 
تظاهر ات داهنه پیدا گرد. و در ۱۸ اردیبهشت دعوای بین دانشجویان و مامورین رخ داد 

۳- هما ناطق (۱۳۱۳- ارومید) نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه در رشته تاریخ. 

۴ یکی از نویسندگان و پژوهشگران ادبی. 

- سازمان مجاهدین خلق ایران. در شهر یور ۱۳۴ ره وسیله ۴ تفر از اعضای تهضت آزادی ایسران دمحا 
حنیف‌نژاد. سعید محسن. علیاصفر بدیع زاد گان) پایه گذاری شد. اگر چریک‌های فدایی خلق. بیشتر سابقه 
همکاری 5 حزت نوده يا جناح رادیکال حهه ملی را داشتند. مجاهدین عموما از جناح مذهبی حبهه ملبی و 
نهضت ازادی ایران بودند. هنگامی که سران بهضت ازاای. پسسن از محاکمه در داد گاه‌های نطامی. دوران 


پرویز ثابتی / ۳۱۷ 
مقدم به من گفت که: «شما بازرگان و یداه سحابی را به ساواک بخواهید و به 
آنها بگویید» تخمی را که شما پاشیده‌اید مره‌اش: این طور شده است... حالا ایین 
بقایا را بنخواهید و بگویید که دست به کارهای حشونت‌آمیز و آدم‌کشی نزنند» زیر 
که شما مسئول هستیدا». من هم بازرگان و سحابی را خواستم و گفتم که: «شما 
اراد دانشگاه هستید و افراد متدینی هستید و ... با توجه به ایین جریانات که ایسن 
جوانان از روز اول با شما بوده‌اند. بيایید و به اینها پیغام بدهید که دست از ایین 
کارها بردارند که کشته نشوند. اگر اینها دست به کار مسلحانه بزنند با آنها برحعورد 
بسیار جدی خواهد شد.» 
ضمن صحبت. مهدی بازرگان گفت: «شاه. راهی را باقی زگذاشته» و با لسن 
غیرمودبانه‌ای به شام اشاره کرد. گفتم: «آقای بازرگان! اولا صدای‌تان را بیاورید 
پایین! بعد هم با شماء بنا به سن و سال‌تان و شان دانشسگاهی‌تان, دارم با آدب و 
احترام صحبت می‌کنم. خواهشمندم که مودبانه صحبت کنید!»: در حواب گفت: 
بل خیلی خوب!» و آن وقت با هم حرف زدیم و نتیجتا گفت که: «نمی‌کنیم"" من 
هم گفتم: «باشد!» و اين‌ها رفتند و ۲ روز بعد. احسان نراقی. تلفن زد به من که: 
«داریوش فروهر اینجا بوده و گفته که مهدی بازرگان و یداه سحابی را پرویز شابتی 
به ساواک خواسته و با آنهاء پد حرف زده و آنها هم نزد مقدم. شکایت کردهند د 
مقدم گفته که ثابتی, حق نداشته که شما را احضار کند. از او مواخذه ضواهم کرد" 


محکوهیت حود را در زندال طی می کر دنلب بنیانگذاران سازمان مجآهد بن خبر تشکیل سازمان و به سسرأل 
نهضت. اطلاع دادند... هر ۳ نفر از پایه‌گذاران اصلی سازمان. دانشسجوی دانشگاه تهران بودند... ایت‌اله 
سیدمحمود طالقانی بنیانگذاران سازمان را به عنوان مسلمانان راستین. معرفشی می‌کند و آنهارابه سان 
گوهرهایی می‌داند که در تاریکی در عشیدند و راه جهاد را گشودند. شاگردان مومن و دلداده مکتب قرآن 
بودند. آیت‌الله‌ها مرتضی شستری. مرتضی مطهری. بهشتی و... کسانی بودند که در جلسات آنها شرکت 
می کر دند و هر کدام در تایید و تجلیل از آنها مطالبی را بیان داشته‌اند و علی شریعنی هم. [تاریخ ۲۵ ساله, 
ص ۳۹۲]. " در بهار ۷ کمیته مرکری سازمان به کادر مرکزی تبدیل شد و تعداد اعضای آن به ۱۶ نفر 
رسید که ۱۲ نفر از آنان اعضای کمیته مرکزی سایق بودند: حتیف نزژاد. محسن. بسدیع‌زادگانه عسگری‌زاده 


مشکین فام میهن دوست. احمد رضایی. صادق باکری. فمحمد و بهمن بازرگانی. مسعود رجوی. روحانی. 


رضا رضایی. نصرت‌الّه نیک‌بین " اعضای گروه در خانه تیمی زندگی می‌کردند و از بازاریان و نهضت آزادی 
کمک مالی می گرفتند تا بر علاف فداییان مار کسیست. از آبتدای کار برای تأمین هزینه خود. به بانک‌ها 


دستبرد نانند. [همان. ص ۹( 


مر 


۸ در دامگه حادثه 


دانشگاه‌ها؛ تصیری و مقدم و من می‌رفتيم در جلسه‌ای در دفتر هویدا. نخست‌وزیس 
شرکت کنیم. نصیری با اتومییل جلو و مقدم و من در اتومیسل دیگری عازم 
نخست‌وزیری بودیم. در اتومبیل به مقدم گفتم: امن مواردی را درباره عدم همکاری 
بعضی از روسای دانشگاه‌ها. یادداشت کرده‌ام و می‌خواهم در جلسه مطرح کنم» 
مقدم گفت: به مصلحت من و شما نیست که با روسای دانشگاه‌ها برحورد داغسته 
باشیم. من تیمسار نصیری را پر کرده‌ام که او بهآنها, حمله کند و ما بهتر است که 
باکت باشیم»: گفتم: «تصیری به جزییات وارد نیست و نمی‌تواند مسایل را صحیم 
پیان کند. گفت به هر صورت ما بهتر است دانشگاهیان را از ود نرنجانیم». 
می‌خواست تصیری را جلو بياندازد که نقش شمر این ذوالجوشن ‏ را بازی کند و او 
نقش امام حسین را داشته باشد. این ریاکاری‌ها در مواردی رخ می‌داد که می‌بایستی 
با افرادی روبرو شد. در مواقعی که فکر می‌کرد نام او مطرح نخواهد شد, دستورات 
بسیار ند و سختگیرانه صادر می‌کرد و من مجبور بودم با او به مجادلهبپردازم 

در هفته‌های قبل از برگزاری جشن‌های ۰ ساله به من گفت: «برای اطمینان 
از عدم انجام هرگونه حرکت خرابکاری و ترور پدر و مادر بعضی از فعالین ایین 
گروه‌ها نظیر پدر و مادر حمید اشرف را نیز در بازداشت. نکه داریم», گفتم: «کسانی 
که به گروه‌های مسلح, پیوسته‌اند روابط خود را با خانواده. قطع کرده‌اند و ممکن 
است حتی اطلاع پیدا نکنند که پدر و مادرشان در بازداشت هستند به عصلاوی اینن 
گروه‌ها تاکنون با پدر و مادر و بستگان ما کاری نداشته‌اند و با خود ماو رژيم. 
طرف بود‌انده مصلحت نیست که ما خودمان چنین بابی را اتتاح کنیما. گفت: دنه 
انها جه می‌دانند به دستور ججه کسی. پدر و مادرشان بازداشت شده‌اندگ حداقل پدر 
و مادر حمید اشرف را در چند روز جشن. در بازداشت نگه دارید ولی بگویید با 
آنها محتر مانف رفتار کنند.» 

وقتی مقدم در فروردین سال ۲ رییس اداره دوم ستاد ارتش شد و من 
جانشین او شدم. در چند مورد که ما بعضی از پرسنل نظامی را به دلیل ارتباط با 


۱- شمر بن فرط ضیابی کلابی معروف به شمرین دی‌الجوشن فردی از طایفه بنی کسللاب بوده. برای وی 
اسامی دیگری جود اوس يا شرحبیل نیز ذکر شده است. از آن جهست او را ذی‌الجوشن (صاحب زره و 
جوشن) می‌گفتند که سین و برآمده بود و همانند سپری بسته شده نشانمی‌داد. او نخست از باران علو د 
آبی طالب در جنگ صفین بوده است. ولی با گذشت زمان در تشکر خوارج قرار گرفت و در واقعه عاضورا 
در لشکر عبیدالّه بن زیاد قرار گرفت. 


گروه‌های مخالف. دستگیر می‌کرديم با مقدم به شدت درگیر شدم و روابط 
صمیمانه‌ای که با او در طی ۰ سال همکاری در ساواک داشتم بسیار تیره شد تا 
اینکه در خرداد سال ۱۳۵۷ او رییس ساواک شد . 


۰ محمدرضا شاه چرا دوست داشت که انسانی مثل نعمت‌الّه نصیری را در 
راس مهم ترین سازمان اطلاعاتی امنیتی ایسن کشور بگذارد و مهار 
ساواک را دستش بدهد؟ علتش چه بود؟ دوست نداشت نردی خوش 
فکر (مثلا خود شما را) در راس کار بگذارد؟ مشکل اصلی کجا بود؟ با 
مثلا می‌بينيم که انسانی آگاه؛ باشخصیت و مطلع مانتد پاکروان را از 
دستگاه برکنار می‌کند يا مثلا دکتر پاشایی را. 


به هر حال وفاداری» برایش مهم و مطرح بود! نصیر ی فردی وفادار بود! 


۰ ین ساواک و ضد اطلاعات ارتش و اطلاعات شهربانی. موازی کاری نبود؟ 
۰ ۰ ۳ 
نه موازی کاری در کار نبود. 


۱- یکی از مقام‌های ساواک: «مردک! برای اینکه می‌خواست در جهست اهداف و سیاست حودش: دل 
مخالفین را راضی و شاد کند به آنها وعده داده بود و پرویز ثابتی هم مانع فرصت‌طلسی, منفعت جویی و 
کنافت کاری‌های مقدم بود! برای همین هم از خدا می‌ حواست. پرویز از ساواک برودا» 

۲- شاه در پاسخ به تاریخ درباره ساواک می‌گوید: «آبا اگر تروریست‌ها ایران رابه شاک و حون 
نمی کشیدند ساواک مجبور به مداعله و شدت عمل می‌شد و مورد حمله قرار می‌گرفت؟.. تهمت‌های 
زیادی به ساواک وارد شده است. اما حقیقت آن ارت که تعداد کارمندان ساواک در آغاز سال ۱۱۳۵۷۱۹۷۸ 
۰ تن بودند و در پایان این سال از ۴۰۰۰ تفر تجاوژ نمی کرد... سازمان‌های مشابه ساواک در همه جبای 
جهان وجود دازند.. ک گ ب در شوروی. سیا در آمریکا: ایتلبجنس سرویس در انگلستان و اس دی‌ای 
سی‌ای در فرانسه... ساواک پس از ماجرای مصدق به منظور مبارزه با عملیات برآندازی کمونیست‌ها در ایران 
تشکیل شد... ایجاد ساواک به منظور مبارزه با فعالیت‌های براندازی خعارجی و داعلی علیه استقلال و 
تمامیت ارضی ایران بود... مسئولیت بنیان‌گذاری ساواک در سال ۱۳۳۲ به تیمور بختیار تفویضی شا.. در 
ایران متثل هر کشور دیگر. خائن و جاسوس خرابکار حرفه‌ای وجود داشت... دولت ماو فرماندهی قوای 
مسلح ما به خاطر دفاع از امنیت ملی مجبور بودند از فعالیت آنان, اگاه باشند و با آنها سه مبارزه بپردازند و 
این کان وظیفه و نقش ساواک بود و ساواک در مقام یک سازمان اطلاعات و ضدجاسوسی عمل می‌کرد... 
هسته اولیه ساواک از گروهی از افسران مورد اعتماد نیروهای مسلح تشکیل شده بود.. در ایران ساواک. 
مستقیما زیر نظر نخست‌وزیر بود.. 

۳- داریوش همایون: دستگاه‌های اطلاعاتی ما که مکرر هم بودند. موازی هم بودند. کار همذیگر را هم 


۰ / در دامگه حادثه 


* برای همین نکته. ظاهرا روز سوال و جواب از نصیری به وسیله ابراهیم 
یزدی. نصیری گفته که: «شابتی معناون من نبود و از مسن دستور 
نمی گرفت!.» 
بله این فیلم را در یونیوب دیده‌ام. مساله‌ای را که گفتید. درباره اختلاف طرز 
نکر بود. طرز فکر بنده با تصیری. یکی نبود. مثلا در زمینه فساده اصا مب با 
نصیری در دو جبهه کاملا متفاوت بودیم. حالا در جای خودش برای شما چند 
نمونه را خواهم گفت. 


*؟ این نکته در حرف‌های احسان نراقی هست که می‌گوید آدم‌های عاقسل, 
رییس ساواک نمی‌شدند و خمیر مایه ساواک. شکنجه گران قدیم تیمور 
بختیار بودند که درک سیاسی نداشتند. آیا حرف‌اش صادق است؟ اما در 
باره پاکروان می‌توان گفت که چنین تحلیلی, کاملا خطاست. 


حرف‌های تراقی را در این مورد. جدی نگیرید!. پاکروان که بایستی پا استاد 
انشگاه می‌شد و یا کشیش " در چند سالی که رییس ساواک بود. تها یک سرعاگی 
یک چک زد به گوش یک زندانی. او لایی سر آن سرهنگ آورد که باعت عبرت 


احتمالا مختل می‌کردند. ولی از نظر تحلیل بسیار ضعیف بودند. چون سازمان یاقتن دستگاه‌های اطلاعاتی 
ایران اصلا در یک شرایطی انجام گرفته بود که کمتر اجازه می‌داد کادرهای در جء ۱ در آن راه پیدا کنند و 
بمانند... جز چند تای معدودی. بقیه تربیت فرهنگی لازم را برای این کار نداشتند. [بی بی‌سی. ص ۲۳۴۸ 

۱- شاه در قاب پاسخ به تریغ چنین می‌گوید: سرلشکر پاکروان بیشتر ببک فبلسوف و دانشمند بو ی 
نظامی و در دوران ریاستش هیچ کس از ساواک. شکایتی نداشت... به دستور داد گاه انقلاب به جوحصه آمش 
سپرده شد.. تنها جرم وی آن بود که ۱۵ سال قیل, ریاست ساواک را بر عهده داشت. موافقین و مخالفین. در 
شرافت و حس گذشت و مهربانی پاکروان. اتفاق نظر داشتند. وی بارها از من عفو و آزادی زندانیان سیاسبی 
و مخالفین و مخصوصا گروهی از ملاها را نحواسته و به دست آورده بود. 

۲- حسین آزموده می‌گوید: سار پاتروان. جنبه فیلسیوفانه‌شان و روشتفکر مابی‌شان به جنبه نظامی 
تکرب مرفی بود واقعابه تمام معنی فیلسوف و اهل مطالعه و اصلا بی‌خودی نظامی شده ببود و اما 
رگ حشونت نداشت. واقعا آقایی بود بزرگوار, 

۳ علوی با می گوید: بپاتروان یک محفق بود یک استاد یک انسان.افسر تویخانهبود و مسفط به ادیات 
فر انسه. دب رشته‌ها اطا اشت و زیاد هو اند بر زهای مختله ر! دنسار 
ثر انسه ز همه رسته‌ها اطلاع داشت و زیا کتاب می‌خوان.... تمام چیزهای مختلف سیاسی را سال 


۱ 


میرف و تام جرایدبزرگ دنا را می‌خواند و کاب‌های مختلف که در مورد سیاست در دنا مشش مو تسد 


پر ویر ثابتی / ۳۳۱ 


* شاید پیشتر منظورش نعمت نصیری بوده. 

بله! برای اینکه نصیری با این دار و دسته. بد بود. من احسان نرافی را. موقعی که 
در ایران بود لااقل هفته‌ای یک بار. می‌دیدم و درباره مسایل مختلفی حرف یزاجم 
برایتان گفتم که نصیری به من گفت که با این آدم‌ها چرا رفت و آمد می‌کنی؟. این 
با تو مراوده دارند و بعد می‌روند نزد ملکه و از قول و حرف‌هایی را می‌زشد د 
چون می‌ترسند از قول حودشان این چیزها را بگویند برای همین, از قول نو 
می‌گویند و من باید همه‌اش از تو پهلوی شاه. حمایت کنم». که منظورش افرادی 
مانند احسان نراقی و منوچهر گنجی بودند. 

عرض کنم که درباره نراقی نباید لب همه چیز را به شما بگویم. نراشی. در 
پاکروان؛ رییسس ساواک بود و برای استخدام در دانشسگاه, به موافقت ساواک نیاز 
داشت و با او مصاحبه‌ای کردند. پاکروان. چون اهل عملیات نبود و بیشتر اهل 
مطالعات و دیالوگ بود با نراقی آشنا شد و نراقی با پاکروان خیلی نزدیک بود. هر 
وقت در دانشگاه کسی (مثل ابوالحسن بنی‌صدر ") دستگیر می‌شده: احسان نرافی 


را می‌خواند... به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط بود... در کنفرانس‌ها یک شخصیت ممتاز بود. برای مملکت 
یک پرستیژ بود و نمونه یک فرد پاسو اد ایرانی و هسه را تحت تاثیر قرار می‌داد... اعلیحضرت وب 
می‌شناعتش و چنادین سال در رگن دوم کار کرده بود.. چند سال ریسسن رگن ۲ ارتس بود و من معاون آو و 
بعد با هم آمدیم به ساواک. پاکروان پس از جریان ۱۵ خرداد و حمینی و بواش‌پواش کنار گذاشته شد و 
۵ عرداد مبتأی اين بود که پاکروان عوضص بشود... هم پیشگیری نکردن و هم به هیال خودشان ینک آدم 
گردن کلفت‌تر و قوی‌تر بیلورند... پاکرو ان یک آدم دمکرات و نرم است و به درد این کار نمی ضورد و ب" 
این حهت برکنارش گر دنل اوانعر ۴۲ عورضس شد و فرستاده شل به پاکستالن... 

۱- منوجهر گنجی. متولد ۶۹ تهران. 

۳- سپدایو الخین بنی صدر در سال ۱۳۲ ۳5 در روستای باغچه (از توابع همدان ) سه دنسا ا لیر وی فرزند 
ایت‌الله سیدنصراللّه بتی‌صدر و نوه صدرالعلمای همدانی است. سال ۱۳۳۴ وارد دانسگاه شد و تحصیلات 
حود را در رشته معقول و منقول در دانشکده الهیات و رشته اقتصاد در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه 
داد و در سال ۱۳۳۸ فار غالتحصیل شد. پس از مدنی در دانشکده ادبیات. مشغول به کار شد و به مذت چهار 
سال در فوسسه تحقیقات و مطالعات احتماعی که زیر نظر اسان تراقی اداره می‌شد, به فعالیت پر داعت. در 
سال ۱۳۴۰ از سوی رژیم اسرائیل جهت حضور در سمیناری بدانجا دعوت شد و یازدهم دیماه همین ستال 
از ایران حارج شد و در کنگره سازمال جهانی جوانان در حیفا شرکت کرد. بنی‌صدر در همین سال با عدرا 
حسیتی ازدواح کرد که شتجه ان دو دتر و یک پسیو آسسست. از آثار وی می‌تواد 1 (اقتصاد تو دی کیش 


شخصیت. لفت و سئطه تضاد و ترحید. بعشت فرهنگی. جامعه‌شناسی خانواده در ایران. پابه و ضابطه‌های 


۲ در دامگه سادثه 


واسطه می‌شد که مثلا بنی صدر" از زندان ازاد بشود و به خارج از کشور برود. " 
ت : 
راقی. حالت مشاور پاکروان را داشت و وقتی که نصیری به ساواک آمد. اهل ایب 


حکومت اسلامی. کار و کار گر در اسلام. منافقین از دیدگاه ماء آمریکا و انقلاب. اکتبر سورپرایز: خیانت به 
اس و بنی‌صلدر سخن می‌گوید) اشاره کرد. در سال ۱۳۳۸ با طالقانی و جلسات تفسیر ترآ وی در مب 
هدایت تهران آشنا شد. فعالیت‌های او از نگاه ساواک دور نماند به طوری که گزارش‌هایی از این عملکرد در 
سوابق سیاسی وی در گزارش‌های ساواک درج شد. بنی‌صدر برای ادامه تحصیل قصد داشت به خارج از 
کشور برود. اما به دلایل سیاسی ممنوع‌الخروج شده بود. او توانست با میانجی گسری تراقفی نزد پاکروان و 
موافقت شاه به فرانسه پرود. وی در سال ۱۳۴۲ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و دکترای جامعه‌شناسی 
اقتصاد گرفت. بنی‌صدر در فراسه به عضویت جبهه ملی در اروپا در آمد و به همراء ناصر تکمیل همایون 
دبیر کنفدراسیون دانشجویان در خارج از کشور. جبهه ملی سوم را تشکیل داد. با بروز نشانه‌هایی از آغاز 
نهضت اسلامی. فعالیت‌های خود را در گروه‌های اسلام گرا و انقلابی که در فرانسه حضور داشتند. افزایش 
اد در گسترش قعالیت انجمن‌های اسلامی کشورهای مختلف اروپانقشس داشت. پس از رفن میتی از 
نجف به پاریس نیز به نوفل لوشاتو رفت و در ۲ بهمن ۱۳۵۷ همراه با او یه ایبران باز گشت. تا قبل از 
شا چهرهبتی‌صدر رای عامهمردمایران تاشناخته بو اما وی پس از ورود به ایبران به ستخرانی ده 
دانشگاه‌ها و تجمعات عمومی پرداخت و سعی کرد تخود را به‌عنوان نظریه‌پرداز انقلاب مطرح کند. وی 
دارای ویژگی‌های خاص سخن گفتن و تحت تأثیر قرار دادن مستمعین در هنگام سخنرانی بود. بنی‌صدر در 
آولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد و توانست در ۵ بهمن ۱۳۵۸ با کسب ۷۶ درصد از آرا (۱۰ 
میلیون و ۹ هزار) به عنوان نخستین ریب ن‌تمهور جمهوری اسلامی ایبران بررگزیده شود. در آن زمان 
حمینی به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بود و بنابراین مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در بیمارستان 
قلب تهران بر گزار شد. یکی از حوادت مهم این دوران, حادئه ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بود. بنی‌ صدر در این روز. به 
مناسبت سالگرد مرگ مصدق. در دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت. با بروز نشانه‌هایی مبنی بر تفاوت آرا 
در باره رویارویی بنی‌صدر با مسایل جنگ. خمینی در ۰ خرداد ۰ وی را از فرماندهی تیروهای مسلح 
بر کنار کرد. هم زمان با اوج گرفتن مخالفت‌های مخالفانش. مجلس نیز با امضای ۱۲۰ نماینده (طرح عدم 
کفایت سیاسی رییس جمهور) را در دستور کار خود قرار داد و در ۱ خرداد ۱۳۶۰ با ۱۷۷ رای موافق و 
نها یک رآی مخالف و دوازده رای معتع رآیبه دم کفایت سیسی بن‌مدرداد. در این جلست مج 
معین‌فر (نماینده مجلس و سرپرست سازمان برنامه و بودجه) به حمایت از بنی‌صدر سخترانی کنرد. خمینی 
نیز اول تیر ۱۳۶۰ بنی‌صدر را از مقام ریاست جمهوری عزل کرد. که بنی‌صدر آن را کودتای عرداد ۶۰ 
نامید. 

۱- البته بنی صدر. مدعی است که دکتر علی اکبر سیاسی از پاکروان. چنین خواهشی کرده است! اما احسان 
نراقی ن زا مردود می شمارد و وی خواسته بنی صدر را به پاکروان اعلامداشت 

۲ بنی صدر درباره ساواک می‌گوید: ساواک. اطلاعات صحیحی جمم نمی کرد. هیچ قدرتی نداشت. در واقع 
چیزی شده بود متخصص ضرب و شتم و شکنجه و داغ و درفش, بعد هم متمرکز روی گروه‌های خاصی. 
حارج از آن گروه‌ها اصلا هیچ اطلاعی نداشته از این تحول عظیمی که در جامعه در حال شدن بوده یکی 
این دوم اینکه فساد در آن نقوذ کرده بود و دیگر آن برایی زا نداشت... این شاه بیچاره هم اطلاعی نداشته از 
اوضاي قابل فهمه به دلیل اينکه دستگاه اطلاعاتی اش دستگاه سر کوب بوده نه دستگاه اطلاعاتی. آبی‌بی سسی. 
ص ۱۳۴۹ 


پرویز ابتی / ۳۲۳ 


حرف‌ها نبود و می‌گفت که: «با این جور آدم‌ها تباید رابطه‌ای وحود داشته باشد؛ و 
نتیجتا نراقی شد مشتری بنده. یعنی دایماء هر کاری داشت مثلا راجم به آدم‌های 
مختلف, در تمام مدت با من تماس داشت. نراقی با تمام این حرف‌ها در زمان متصور 
و هویدا و... هميشه در همه جاء عضو هر کمیسیوی بود. جون زیاد حرف می‌زد. 
هویدا می‌گفت که: «اگر این احسان» ۶ ماه دهانش را ببندد آن وقت من می‌توانم او را 
پیاورم داحل دولت. او آنقدر دهنش لق است که دردسر درست می کند.» 

در سال ۴ موقعی که هویدا می‌خواست من معاون نخست‌وزیر و ریس 
سازمان جوانان بشوم. آدم‌هایی را در شورا گذاشته بودم که یکی هم نراقی بود. 
وقتی هویدا به نزد شاه رفته بود که به عرض اعلیحضرت برساند. شاه گفته بود: «اين 
جور آدم‌ها که می‌خواهند روی لبه تیغ راه پروند" و نه این ور پیفتند و نه آن ون 
حالا می‌خواهید آنها را با ثابتی در شورای جوانان بگذارید و رهبری جواننان را 
برعهده بگیرند؟ که چه شود؟»" 


۰ این که مرتباً می‌گوید که: «نمی‌خواستم وزیر شاه بشوم» و... پس در واقع 
درست است! 

به علت اینکه حرف. زیاد می‌زد. هویدا می‌گفت: «با شاه نمی‌شود راجع به این 

باباه حرف زد ا». حستعلی منصور هم می‌خواست که نراقی را وزیر بکند نه بسرای 

کابینه اول بعدا که می‌خواست جهانشاهی . وزیر آموزش و پرورش برود. جون 

مریضی شده بود و.. اسم احسان تراقی مطرح شد و منصور هم گفت که 


۱- منظور شاه: حزب باد بودن. فرصت‌طلبی, نان به نرخ روز خوردن: رنگ عوض کردن. 

۲- احسان ثراقی: مرحوم پاکروان می‌خواست که ساواک را یک مرکز تفکر و آندیشه بکند اما شاه قسول 
نمی کرد. یادم هست پاکروان که بعدها شد سفیر ایران در پاریس. یک شب من با وی تنها حرف می‌زدم و 
آن موقع من در پونسکو بودم. سال ۱۹۷۲-۱۹۷۱ گفتم: تبمسار شما که آدم روشنی بودید و صی‌توانستید 
مسایل را برای شاه تحلیل کنید. چه شد که شاه شما را برداشت؟ گفت: حقیقتش را به شسما بگویم؟ شاه 
موعت م‌آمد که وقتی از من سوالمی‌کند راجع به فلان شخص نظر شما چیست؟ من ناب یم... بد یا 
تعوب. انطور که او دلشس می‌خواهد.. من می‌گفتم وب باید بروم و مطالعه کنم و تا هفته بعید. برایشان 
بیاورم و شاه خوشش نمی‌آمد. اما بعد تصیری این کار را می‌کرد. راحت‌تر بود با او... یعنی شاه نمی‌خواست 
که دستگاه اطلاعاتی به وی اطلاع بدهد [انقلاب به روایت بی‌بی‌سی. ص ۳۴۹-۳۴۸ 

۳- عبدالعلی جهانشاهی. متولد ۱۳۰۴. فرزند شفیع. در دوره منصور وزیر فرهنگ شد و پس از چند ماه به 
علت بیماری کنار رفت. 


۶ / در دامگه حادئه 


«اعلیحضرت قبول نکرده!» در واقع. شاه به خاطر همان حرف‌هایی که می‌زد. قبول 
نمی کرد نه اينکه نراقی نمی حواست. 

نراقی در کتابش درباره ۸ بار شرفیابی به حصور شاه مطالبی نوشته که قابل 
کقان تیه در واقع امکان ندارد که در آن موقع. نراقی توانسته باشد به شاه این 
گونه حرف‌ها را پزندا؛ ملکه به من گفت ۳-۷ سال پیش در یک مهمانی در پساریسیء 
که اصلا فکر نمی‌کردم سر و کله احسان نراقی در آنجا پیدا بشود. ددم که نراقی 
آمد و لباس فاخری هم پوشیده و گفت: «من مخصوصا این لباس را اجاره کرده‌ام, تا 
یلیم این جا و شما را بيينم و می‌خواستم که با شما صحبت کنم» و بعد شهبانو به او 
فتاه آپیستی که «اين مزخرفات چبیست که تو در کتابت نوشته‌ای؟ این که به شاه این 
را گفته‌ای و آن را گفته‌ای تشن کسی هت نو ای امخاژ: تو. می توانستند در آن موقع 
این چنین حرف‌هایی را به اعلیحضرت بزنند ؟۷, احسان نراقی در پاسخ کفته است: 
«بله! خوب نگاه کنید در جاهایی که درباره شما چیزهایی نوشته‌ام. کدام‌شان دروغ 
است؟». شهبانو هم گفته است: بله! جود من هنوز زنده‌ام!؛ شما از قول مُرده. دروغ 
ای پرفسور جمشید اعلم می گفت که: این بابا. اسهال گلو داردا», یعنی این 
که زبانش, دایما کار می‌کند. 


اد حرف شما افتادم. خنده‌ام می گیرد؛ فر مو دید که: «تراقی. مشتری مسن 
شلد ». 


۱- در ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر شد و هادی هدایتی هم وزیر آموزش و پرورش. 

۲- از کاخ شاه تا زندان اوین. 

۲ تراقی در مصاحبه‌ای با نشریه تسیم بیداری. ش ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ در صی ۸۲ می‌گوید: همین حالا هم اگر 
شی از شاه بد بگوید فرج به ی واکنش نشان می‌دهد. من هم که یکی از نزدیکان فرح در ۰ سال اهیر 
کستم به دیل بیان یرادا شاه. نزدیک به ۲ سال است که هیچ رایط‌ای یا قرح ندارم. ۲ سل پبیشی وی ده 
پاریس به من اعتراض کرد که جرا در مصاحبه‌هايم. اشتباهات شاه را دلیل اصلی انقلاب عنوان می کسنم. من 
هم در واکنش به اعتراض‌اش که در یک ساعت. ۲ بار تکرار شد. نشست را ترک کردم و دیگر حتی تلفن 
و ی ریت همم یی رهبا ررومای کر مرخ ای 
کار جدا نشوم و در فرودگاه تا لحظه سوار شدن به هواپیما:دستم را محکم گرفته بود که مین با 
شوخی گفتم راز تیش ابا شا هبتر باشم " و از شاه خداحافظی کردم! [اثبته این ادعا هم مورد تکذیب 
افراد حاضر در فرودگای قرار گرفت!] 


۳ 


پرویز ابتی / ۳۲۵ 


مربوط شد و با من در ارتباط بوده لته ه به عنوان مامور, بلکه با مسن صرفا یسک 
۱ 


دوست بو د. 


هو خوب خیلی از اخبار جماعت سیاسی مثل بازرگان و فروهر و بنی صسدر 
و یا روشتفکران را در اختیار شما گذاشته. البته بنی‌صدر هم همیشه از او 
دفاع کرده که ساواکی نبوده و در اوایل انقلاب پرونده‌اش را دیده و 
چیزی مبنی بر ساواکی بودنش نیافته و -. 
بله! نها اگر فعالیت مخفی می کردند. وی متوجه نمی‌شد... آنها همه‌شان با 
نراقی ارتباط داشته‌اند و بیشتر داریسوش فروهر و دار و دسته فروهر و دکتر 
غلامحسین صدیقی " که در دانشگاه با احسان نراقی همکار بود. 
لان هم پس از اتقلاب, نراقی چند بار از من تشکر کرد. چون من در پرونهاشب: 
هیچ نشانه و ردی باقی نگذاشتم که نشان بدهد او با من تماس و رابطه‌ای ۳ ٩‏ 
اطلاعاتی می‌داده"؛ یعنی هیچ چیزی رسمی و ... نبود. صرفا با من دوست بوده د ۷ 
من مطالبی را می‌گفته و من از بعضی از این اطلاعات: استفاده می‌کردم اما همیچ‌جا 
منعکسس نمی‌کردم که منم خبر چه کسی است: بدین جهت همیشه از من یی 
ممنون است. احسان با سید ابراهیم نبوی. طنز نویس: مصاحبه‌ای کرده در کتابی به 
اسم «جشت خحام»" و آنجا نراقی صحبت می‌کند از جلسه‌ای که من علیه خواهر شاه 


حرف زده‌ام. آن وقت نبوی پرسیده که: «شما تابتی را می‌دیدید؟» نراقی در پاسسخ 


۱- تصیری: معتقد بود: «امثال نرافی و.. که با افرادی مانند ثابتی و.. تماس دارنده هر جیزی را که جرات 
نکنند. عودشان به زبان بیاورند. از ایشان نقل فول می‌کنند و سایه دردسرند!» 

۲- فلامجسین صدیقی (۱۲ آذر ٩-۱۲۸۴‏ اردیبهشت ۱۳۷۰) استاد دانشگاه تهران. وزیر پست. تلکراف و 
تلفن (در دولت اول) و وزیر کشور (در دولت دوم) مصدی. 

۳- در ارتباط نردیک پین ساواک و احسان نراقی کمترین تردیدی وجود ندارد و جون آقای ثابتی در پرونده 
نراقی. مدارکی باقی نگذاشته بود. پس از انقلاب به دروغ بیان کرد که رابطه‌ای را با ساواک نداشته و طرفه 
اینکه ابو الحسن بنی‌صدر هم همواره شهادت بر عدم رابطه نراقی با ساواک داده است! که در این گفتار اقای 
ثابتی. کاملا اشکار می‌شود روابط نراقی با پاکروان و ثابتی؛ بتابراین نیازی هم به این همه آنکار و تکذیب 
گذانی و جانماز آب کشیدن فریبنده. نبود! 

۴- در خشت خام (گفتگو با احسان تراقی, انتشارات حامعه ایرانیان. ۱۳۷۸). 


۲ در دامگه حادثه 


می‌ گوید که دمن همان یک دفعه تابتی را دیده‌ام!» 


* روابط مقدم و نصیری چگونه بود؟ 

برای حفظ ظاهر خوب بود.. اما نصیری می‌دانست که مقدم. دست آموعت 
فردوست است. با او کاری نمی‌توانست بکند و مجبور بود که باشد. همیشه من و 
دم با نصیری رابطه خیلی خوبی نداشستيم. من فردوست را در جریان انقلاب, 
خبلی مقصر نمی‌دالم. که درباره اش بحث خواهیم کرد ولی پس از حسروج شاه از 
کشور و بعد از انقلاب. با رژیم جدید همکاری کرد. 


۰ در حوزه ریاست ساواک. مشاورانی بودند؟ 


تغل مناسبی برای آنها نبود و عنوان مشاور می‌گرفتند و عملا هیچکاره بودند. 


سم ۴۲ 
وقتی افای خمینی وارد عراق شد. شما در ساواک. جه کردید؟ زمانی 
که در نجف بود. فرمودید که کاملا : تحت کنترل شما بود. 


۲ بلاقاصله سعی کردیم مامورینی را که در نجف داشتیم. فعال کرده و به خمیتو 


نزدیک کنیم و اطلاعات لازم از اقدامات او و اطرافیانش به دست آوریم. از حمله 


۱- روز ۱۳۵۷/۸/۱۵ طبق ماده ۵ قانون حکرمت نظامی تصیری (سفیر وقت ایران در پاکستان) به همراه 
عده‌ای از بلند پایگان و معامات عالی‌رتبه دولت. بازداشت شدند. " شاء در کتاب پاسخ به تاریخ چچنین 
می‌گوید: در زمستان ۴ ارتشبد ازهاری. نخست‌وزیر وقت. دستور داد ارتشبد تصیری. رییس سایق 
ساواک و نی چند از کارمندان این سازمان, بازداشت و زندانی شوند و من با این تصمیم مخالفتی نکردم 
زیرا که امیدوار بودم دستگاه داد تری. دقیقا به انهامات آنها رسید کی خواهد کرد و آگر بیگناه باشند. تبرثه 
جو اهند شلد 

۱۳۴۴۸۷۰۱۳ -۲ 

۳ روح الّه خمینی در ۱۳۴۳/۸/۱۳ دستیر و به ترکیه تبعید می‌شود. ۸۸/۲۳ از آنکارا به بورسای ترکیه و 
سپس ۷/۱۳ ۴۴ به بغداد و سپس ۷:۱۶ از سامرا به کریله در صراق صی‌رود و در ۲۷مهر ۴ به دیدار 
علمای نیعف می‌رود... ۵۷۷/۱۰ حرکت به کویت و ۵۷/۷/۱۳ حرکت به فرانسه و ۵۷/۱۰/۱۲ ورود به ایبران. 
۱ نو موز و 


پرویز ابتی / ۳۲۷ 


افراد اطراف او محمود دعائی " سیدصادق زیارتی " (حمید روحانی) و البته مصطفی 


حمینی (یسر بزرگ خمینی) بودند که بعدا هم احمد (پسر دیگر خمینی) به آنی 


پیوست. کسانی از طرفداران او گاه و بیگاه از ایران به دیدن او می‌رفتند که برنحی از 
طریق عبور غیرمجاز از مرز و بعضی هم با رفتن به لبنان و سوریه و از آنجا هم با 
احذ ویزای خارج از گذرنامه. که به وسیله مامورین عراقی در اختیار آنها گذارده 
می‌شد: به نجف می‌رفتند و به ایران باز می‌گشتند. در خحوزستان آبت اللّه قائمی " و در 
کرمانشاه ایت‌الّه جلیلی (که درباره‌اش قبلا توضیحاتی دادم) تسهیلات لازم را برای 
آنهایی که می‌خواستند غیر مجاز از مرز بگذرند فراهم می‌کردند. 

مامورین ما که به خانه حمینی رفت و آمد داشتند. اطلاعاتی درباره افرادی که از 
ایران به دیدن او می‌رفتند. به ما می‌دادند و ما در بازگشت. آنها را تحت تعقیب یا 


مراقبت قرار می‌داديم." کسانی مانند ابراهیم یزدی. صادق قطب زاده نیز از آمریکا و 


۱- سیدمجمود دعایی. فرزند سیدمحمد. متولد ۱۳۲۰ یزد. تحصیل در حوزه علمیه کرمان و قم. سال ۲۶ به 
عراق رفت. از فعالان سیاسی همراه روح اه حمینی و مجری برامه رادیویی نهفست روحایست در سرا 
مدتی در سال ۵۸ سفیر ایران در عراق و از اردیبهشت ۵۹ سریرست روزنامه اطلاعات و ۶ دوره نماینسده 
مجلس شورای اسلامی تا دوره ۸ یکی أز رو حانیود خوش نام جوانمرد و معتبر فعلی در ایرال. 

۲- سید صادق زیارتی اهل ستگسر می‌باشد. سید حمید روحانی که از وی به عنوان مورخ یاد می‌شود. با 
اشاره به کشتار سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی. خواستار تکرار این اقدام در شرایط فعلی شد. وی 
که با نشریه دانشجویی (سپیدار) ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفتگو کرده است. گفت: جریان سال 
۶۷ اینگونه بود که منافقینی که در زندان بودند تاکتیکی اعلام توبه کردند. پس از پذیرفتن آتش‌بس که 
متافقی بهاران حمله کردند اه هم در زندان آشوب کردند و شروع کردند به آتش زدن زندان و که آنا 
که می‌رسند به تهران. کار را یکسره کنندا امام هم فرمود آنهایی که بر سر (موضع) هستند مهو رآلدمند و 
باید محاکمه و مجازات شوند و آن اعدام‌ها توالست چشم فتنه رآ در پیاورد و ريشه آن جریان را بخشکاند. 
من فکر می‌کنم در فتنه اخیر هم اگر یک چنین پرحورد قاطع جدی و انقلابی انجام نشود. این مشکل ادامه 
دار مي‌شود. 

۳- آیت‌اله غلامسین جمی (۱۳۰۴ - ۱۳۸۷) 7 مشهور به کار گردان ماجرای آتش سوزی سینما رکس 7 
در سال ۱۳۲۷ در آبادان نزد ایت‌الله شیخ عبدالرسول قائمی تحصیل دروس حوزوی را پی گرفت. - 

۴- یکی از مقامات ساواک: ما در ساواک از همه چیز. خبر داشتیم! و خمینی در عراق تحت کنترل کامل ما 


بود و در خانه‌اشس, آدم داشتيم و می‌دالستيم که خمینی, شخصی جدی است اما له تا این حد که چنین هی 
را در عالم سیاست. بازی کند وآخر سر هم با همه جاء مربوط شد و فشار خارجی هم کمک شد و زست‌ای 


فراهم شد که او شد خمینی!.. طرفدارانی در ایران با فضای سنتی و خرافی ان ایا داشت که تصت کنتسرل 


۷ 


ساواک بودند البته (از تبعید و ممتوع‌المنبری تا زندان) اما وقتی شاه رفت و بدبختی بر آسمان ایران, سایه 


۸ در دامگه حادثه 


ارویا برای دیدن او به نجف می‌رفتند که گزارش ملاقات آنها به ما می‌رسید. 

در نجف گرچه خمینی به طور ۱۰۰ در انعتیار مقامات عراقی. قرار نگرفت ولی 
تا زمانی که روابط ایران و عراق, تیره بود. عراقی‌ها از هبر گونه کمکی به او و 
اطرافیانش. دریغ نمی کردند و مقامات عراقی نظیر استاندار منطقه و مسئولین امنیتسی 
از او دیدن می‌نمودند و رادیوی «صدای روحانیت مبارز» را برای فعالیت‌های 
تبلیغاتی علیه ایران در اختیار طرفداران او گذارده بودند. موقعی که صدام با دار و 
دسته آیت‌اّه صدر درگیر و آنها را قلع و قمع کرد. روابط خمینی و عراقي‌ها بت 
سردی گرایید. درباره آیت‌الّه جلیلی ؛ نماینده خمینی در کرمانشا» داستان جالبی به 
پاد دارم که در اینجا برای شما نقل می‌کنم. 

قبلا ماجرای کنافتکاری فلسفی و شجونی را برایتان گفتم. از روحانیون دیگری 
در سطح کشور نیز مدارک تهیه می‌شد و گاه مورد استفاده قرار می‌گرفت و برای 
ساکت کردن آنها مفید بود. یکی دیگر از مدارک مضحکی که از اخوندها تهیه شده 
بود. نوار مذاکرات آیت‌اله جلیلی. بزرگ‌ترین آخوند شهر کرمانشاه بود. او از 
روحانیون مخالف دولت بود و با خمینی هم روابط بسیار سته‌ای داشت. گفتم که 
کسانی که به قصد دیدن خمینی به طور غیر مجاز عازم عراق بودند یا در کرمانشاه 
از طریق عوامل جلیلی و يا در آبادان به وسیله عوامل ایت‌اله قائمی " و آخوندی به 
نام جمی ‏ ترتیب سفر آنها داده می‌شد؟ شادروان سرتیپ همدانیان پس از انتصاب 
به ریاست ساواک کرمانشاه با جلیلی ملاقات و سعی کرده ببود با او تفاهمی ببه 
وجود آورد. جلیلی ظاهرا قبول کرده بود کمتر برای برهم زدن نظم تحریک کند ولی 


۱- ایت‌الله حاج شیخ عبدالجلیل جلیلی: فرزند حاج شیخ محمدهادی جلیلی. 

۲- شیخ‌عبدالرسول قائمی متولد ۵ ش (۱۳۱۶ ق) در یکی از روستاهای توابع اصفهان. در حوزه علمیه 
اصفهان و نجف تحصیل کرده. شاگرد سیدابوالحسن اصفهانی. از ناحیه سیدابوالحسن اصفهانی. سیدحسین 
برو جردی. سیدمحن حکیم سیدابوالقاسم صویی. سیدمحمدرضا گلپایگانی و خمینی دارای نمایند کی 
تامالاختیار بود در سال ۱۳۶۰ شش به اصفهان رفت و در ۱۴ بهمن ۱۳۷۲ در ۹۷ سالگی مرد. 

۳- حاج‌شیخ غلامحسین جمی. متولذ سال ۱۳۰۴ در اهرم (مرکز تنگستان) از توابع بوشهر. پسس از پسروزی 
انقلاب با حکم میتی به‌عنوان نخستین امام‌جمعه ابادان معرفی شد. وی ۱۳۸۷ مرد. 

۴ مثلا ساواک خوزستان به تهران گز 

سید کاظم دهدشتی. غلامحسین جمی تلگرافی جهت آیت‌الله خمیتی به نجف اشرف مخایره شده و فسمن 
ین تلگراف نامبردگان به یاد شده تسلیت گفته‌اند., 


ار می‌دهد: «در مورخه ۸۸۵/۵۶ از طرف آبت‌القه عبدالر سول قائمی. 


پرویز ابتی / ۳۲۹ 


عملا به کار خود ادامه می‌داد. تلفن او به وسیله ساواک محل کنترل بودو گاه 
قسمت‌های جالب نوار مذاکرات پیاده شده و به مرکز فرستاده می‌شد. یکروز در اتاق 
کارم ضمن کارهای اداری. متن پیاده شده نوار مذاکرات جلیلی را با زن شوهرداری 
که ساواک محل قبلا نام و مشخصات او را فرستاده بود. می‌خواندم. مطالب شوار 
طوری جلو رفت که من به ناچار شروع به خندیدد کردم. یکی از همکارانم وارد 
اناق شد و دید که تنها در حال خندیدن هستم. بسیار تعجب کرد و من ناچار تدم 
جریان را برای او توضیح دهم. 

مذاکرات راجم به ملاقات شب قبل آیت‌اله جلیلی با معشوقه‌اش بود. جلیلی از 
زنک پرسیده بود: «ایا تو دیشب شمردی که من چند دفعه تو را... (لغنت به طور 
کامل)...؟. زنک گفته بود: «اين حرفها جیست که می‌زنی؟ شاهکار کردی. مثلا چند 
دفعه شدا» جلیلی گفته بود: «من نشمردم... می‌دانی جدم. حضرت علی؛ روزی ند 
بار جماع می کر د؟...» زنک گفته بود: «نه, نمی‌دانم... جند بار؟» جلیلی جواب داده 
بود که ۷۵ بار سپس زنک گفته بود «يا علی! به دادم برس 

در اینجا بود که من ناخوداگاه شروع به عندیدد کرده بودم. جلیلی به حدی 
حرف‌های رکیک و زننده در تلفن با زنک می‌زد که واقعا تعجب‌آور بود نظیر اینکه 
می‌خواهم آنجای تو را لیس بزنم و امتال اینها... گاه احوال شوهر زن را از زنک 
می‌پرسید و زن می‌گفت تو باید ترتیبی بدهی که من از دست این مرد راحت شوم" 
ون می‌نرسم روزی کار دست من و نو بدهد و جلیلی گفته بود: «غلط می‌کند: 
پدرش را سگ می‌کنیم!» 

همانطور که قبلا در ماجرای فلسفی و شجوی گفتم. قاعدتا باید تمام این فیلم‌ها 
و عکس‌ها در پرونده‌های ساواک باقی مانده باشد البته اگر حضرات. پرونده‌های 


۳ / 1 
»_درباره آیت‌ائه سیستانی اظهار نظری نداشتید. 


در آن زمان در نجف. پس از فوت آیت‌الّه سیدمحسن حکیم. روحانی رده یک و 


در سس سس 


۱- سیدعلی حسینی سیستانی, متو لد ۱۳۰۹/۵/۱۳ مشهد. 


۰ / در دامگه حادثه 


معتبر آیت‌اله سیدابوالقاسم خوئی ‏ بود که فردی غیرسیاسی بود. ایت‌اللّه سیستانی در 
رده بالایی قرار نداشت و کمتر از او می شنیدیم . 


* _چشم و چراغ آقای خمینی هم آقای محمود دعائی بود. ایسن روحانیون 
برجسته که دور و بر آقای خمینی بودند. را از چه نگاهی سی‌دیدید؟ 
نمی‌دانستید که شاید عوامل پنهانی و يا روابطی خاص داشته باشند؟ 
نگاه خاصی بهآنها,به جز اينکه طرفدار عمینی و مخالف رژیم ایران مي‌باشند. 
نداشتیم. اگر منطورتان ارتباطات آنها با داخل کشور است. طبیعی بود که هر یک از 
آنها با عناصری در ایران. ارتباط داشتند. البتسه محمود دعائی بیشتر از دیگران با 
مقامات امنیتی عراق در ارتباط بود. درباره مرگ مصطفی خمینی, محمود دعانی, 
دقبی‌ترین اطلاع را باید داشته باشد ‏ زیرا در شبی که مصطفی فوت شده. دعانی و 
مصطفی و چند نفر دیگر با هم بوده‌اند و ظاهرا به علت پرحوری دیعار عارضه‌ای 
شده و فوت کرده است. 

دعائی ظاهرا پس از انقلاب سعی کرده کمتر خود را در جنایات رژیم. آلوده کند 
ر به همان مابیریت روزنامه اطلاعات. قانع بوده است. گزارش هائی هم درباره اینکه 
عوامل 109 در عراق با اطرافیان حمینی در ارتباط قرار گرفته‌اند. به ما می‌رسید. 


۰ لبته یک نظر عوامانه هم هست. مبنی بر این که کاست‌ها و نوارها و 


1- سیذابوالقاسم ویی فرزند سیدعلی‌اکبر بن میرهاشم موسوی خویی در سال ۲ در خوی به دنیا آسد. 
سرانجام در پی یک بیماری قذ ب در روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۷۱ در کوفه مرد. 

۳- یکی از مقام‌های ساواک: انسانی بسیار محتاط بود و محافظه کار بود. 

۳ حچت لاسلام محمود دعایی دراین بارهمعتقد است: خود امام هم همین نظریه را داشت که مرده ات 
شهید شده باشه و در بیانیه‌اش نوشت فوت کرده (من هم رفتم گفتم قربان این آب به آسیاب حکومت شاه 
ریختن که بنویسید شهید) اما امام نپذیرفت و نوشت فعدان. شب هم آقای یسزدی تلفن زد و گت مارا 
چیست؟ گفتم مان ماجرای علی شریعتی است! [بعد از مرش سیدروح‌نه حمیلی در پسامی کوتاه چنین 
نوشت: «انالّه و اناالیه راجعون. در روز یکشنبه نهم دی‌القعده اتحرام ۱۳۹۷ مصطفی خمینی, نور بصرم و 
مهجه قلیم دار فانی را وداع کرد و به جوار رحمت حق تعالی رهسپار شد. اللهم ارحمه واغفی له وان کته 
الجنه بحق اولیانک الطاهرین علیهم الصنوه والسلام» " و اقای دعانی در تابناک گفته: #بسا نشانه‌هبایی که 


زوی پوست بل دیده می‌شد. مشخص بود که مرگ طبیعی نسوده و ناشی از مسمومیت است.» 


۱۰ 


پرویز ابتی / ۳۳۱ 


اطلاعیه‌های آیت اه خمینی. از نجف و.. به ایران می‌آمد. ساواک عامل 
گسترش آن بود و بعضی‌ها هم می‌گویند که ساواک مطلقا خبری نداشت 
و پا اطلاع داشت و جیزی نمی گفت... 


پاسخ درباره هر سه حالت بالاء مفی است و از آن جرف‌های بیلساس ٩‏ 
بی‌معتی است. ساواک نوارها و کاست‌های او را توزیع می‌کرد که چه بشود؟ ‏ اویل 
رال ۱۳۵۶ که ما پیشتر بر فعالیت‌های مخالفین کنترل داشتیم. ورود این گونه پیام‌ها 
و نوارها بسیار نادر بود و به شدت از پخش آنها جلوگیری و عاملین را تحت 
تعقیب قرار مي‌دادیم. از موقعی که به دستور شاه چفت و بست‌های امنیتی. شل ۳ 
این فعلیت‌ها. گسترش یافت و در این اواخر هم که به کلی از کنترله حارج شد. 
که تمام مدت تلفن‌اش کنترل بود. 


» یعنی روحانیت حرکت گروه‌های فعال (جریک‌های فدائی خلسق. 
محاهدین خلن. نهضت آزادی و ...) را به نفع خودش. مصادره کرد؟ 


بلها, آن وقت جون هیچ مخالفی جدی در عرصه سیاسی نبود و ثوی‌ترین که" 
مخالف. خمینی بود. همه به دور او جمع شدند و هیچ کدام‌شان به تنهایی نیروی 
مهمی نبودند. به هر حال برایتان توضیح دادم قبلا که نهضت آزادی از سال ۱۳۴۰ که 
پروجردی رده دنبال خمینی بود و جبهه ملی» دنبال شریعمتداری... کمونیست‌های 
پیرو جین. روس آلبانی و کوباء هر کدام حط و شیوه خودشان را داشتند و هیچ 
کدام شان به تنهایی مشکلی نبودند. حطری محسوب نمی‌شدند و حطر بالقوه همین 
مذهبی‌ها بودند و به هر حال اينها در میان نوده مردم نفوذ داشتند. چریک‌های فدائی 
خلق و مجاهدین خلق و... هم نفوذ محدودی داشتند که عمدتا در محیط دانشسگاه 


۱- منظور سیدمحمد علی دستفیب (فرزند سید علی اکبر متولد ۳ شیراز) برادر سیدعلی اصسخر 
نیست! " منظور آبت‌الّه سیدعبدالحسین دستغیب (فرزند سید محمد تقسی. متوند ۱۲۸۸ شیراز) که در 
۰ توسط بمب کشته شده؛ می‌باشد. 

۲- یکی از مقام‌های ساواک: معمینی. که فعالتی متمرکز نداشست. آدم‌های مختلف از ضرف وی فعاست 
می کر دند. بعضی از طرفدارانش با وی رابطه و ارتباطی نداشتند و آلبته بعضی‌ها هم مانند موتلفه اسلامی ا 


وی ارتباط داشتند.» 


۲ / در دامکه سحادثه 


بود که طرفدارانی داشتند و در محیط دانشگاه هم همواره چنین چیزهایی ردجود 
داشت... دانشجویان که از دانشگاه بیرون مسی‌رفتند فراموش می‌کردند و دنبال 
کارشان می‌رفتند. جبهه ملی که همه آنها: ۴ نفر بودند تا سال انقلاب و نهضت 
آزادی هم نیروی قابل نوجهی نداشت. عده‌ای دوز و بر حسینبه ارشاد بودند که با 
ملی - مذهبی‌ها سمیاتی داشتند. هیچ کدام مساله‌ای جدی نبودند. بارها گفتم که 
شاه آن نقلاب سفید را که میگفت انقلاب شاه و ملت. در واقم آن نقلاب عورش 
بود ین اتقلات ۱۳۲ همان اتقللاس شاه و ملت بود یعنی شاه ول داد و مردم 
خودکشی کردند؛ تمام شد و رفت!. بعد در این باره توضیح مفصل خواهم داد. 


* هیچ وقت درباره فروهر و سنجابی. سخنی نگفتید؟ چون بعضی افراد. 
مثل شاپور بختبار و.... سنجابی ‏ را به فرصت‌طلبی متهم می‌کنند. 

در مورد سنجانی. هر چه گفته‌اند را ضربدر ۱۰ یکنید! . من با فروهر و سنجابی 
ملاقات داشته و بیشتر آنها را شخصا می‌شناسم. با شاپور بختیار تماسی نداشته و 
اطلاعات من راجع به اوه مربوط به سوابق او در پرونده‌هایش مي‌باشد. 

سنجایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران. استاد حقوق اداری بود. کلاس درس 
او و خودش ‏ بسیار خشک و بی‌روم بودند. حتی دانشجویانی که علایقی به جبهه 
ملی داشتند از سنجابی خوششان نمی‌آمد. سنجابی استاد بازنشسته دانشگاه شده بود. 
در سال ۹ نامه‌ای با نثری ملتمسانه و عاجزانه به شاه نوشت و برای تامین 
کسری زند کی خود. تقاضای کمک کرد. شاه دستور داد به تقاضای او پاسخ مثبست 
داده شود. ما با وزارت علوم و آموزش عالی تماس گرفتيم که او را به عنوان مشاور 
استخدام و ماهی ۵ هزار تومان حقوق بدهند. بدون اینکه واقعا مشاوره‌ای بدهد با 
در وزارتخانه حاضر بشود. 

من تصور می‌کنم سخه‌ای از این نامه را که در پرونده‌اش در ساواک بود. سپهبد 


7-۱ کریم سنجایی. فرزند قاسم‌خان سردار ناص متولد ۱۲۸۳. کرمانشاه ۱۳۷۵ آمریکا: 

۲- یکی از مقام‌های ساواک: سنجایی. انسانی از خودراضی و مدمغ ناسازگار: فرصت‌طلب. مداح, بی‌ربط, 
دودوزه باز و غرغرو بود. در پاریس. خمینی‌نامه سنجابی به شاه را که مقذم به وی رسانده بود در می‌آورد و 
می‌گوید: «تو یکی خفه شواء هرچه من می‌گويم بکر. اه 


ِ دوران بحست‌وزیری هویدا 


پرویز ابتی / ۳۳۳ 


مقدم در این ماه‌های آخر به دار و دسته نهضت آزادی یا مرتبطین خمینی داده بود. 
چون موقعی که او به پاریس رفته بود تا با خمینی ملاقات و موانقت او را برای 
پذیرش پيشنهاد شاه برای نخست‌وزیری جلب کند و با او قول و قراری بگذارد و 
امتیازی بگیرد. عوامل اطراف خمینی آين نامه را به او نشان داده و به او گفته بودند: 
«چنانچه هرچه خمینی دستور می‌دهد, انجام ندهی, این نامه را منتشر می‌کنیم و نو 
را رسوا خواهیم کرد» و در نتیجه او تسلیم شده" و ۸۱۰۰ در اختیار خمینی قرار 
گرفته و علنا مراتب بندگی و سرسپردگی خود را به خمینی: اعلام کرده بود. در 
حالی که بازرگان وقتی که به پاریس رفته و بازگشته بوده به اطرافیان خود گفته بود: 
«ما با این آقا, نمی‌توانیم همکاری کنیم او آدمی مستبد و خود رای است». مهندس 
زیرک‌زاده ؛ وزیر راه کابینه مصدق و از دوستان او ؛ پس از انقلاب در کالیفرنیا: 
گفته بود: «وقتی که بازرگان از دیدار خمینی برگشت» گفت: «خمینی: یک 
دیکتاتور است و آب ما با او به یک جوی نخواهد رفت» و ما گفتیم: «حالا که به 
پیروزی نزدیک شده‌ایم. شما ایجاد اختلاف نکنیدا؛ همه سعی کنیم او را هدایت 
کنیم و این اشتباهی بود که ما کردیم.» 


۱- در ۲۳ آذر ۵۷ با شاه برای پيشنهاد نخست‌وزیری دیدار کرد؛ در ٩‏ دی ۵۷ اعلام کرد: «در صورت 
یشنهاد ملت و تاد حضرت آیتاقه خمینی, حاضرم حکومت موقت را تشسکیل دهحا" روک کت 
اعلام کرد. به‌زودی شاه از ایران می‌رود؛ در ۳۸ دی ۷ گفت: تنطامسان و مسردم را می‌خواهند علیه همم 
تحریک کنند و مراکز قدرت هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است»؛ در ۴ بهمن ۵۷وی در مورد بسته 
شدن فرودگاه‌ها به بختیار شدیدا اعتراض کرد؛ در ۱۳ بهمن ۵۷ وی حواستار جدی استعفای بختیار شد؛ در 
۵ بهمن ۷ طی نطقی در سازمان برنامه اعلام کرد: «باید پرونده‌ها و قراردادهای ۵ سال اخیر را مطالعه 
و بررسی کرد تا خیانت‌ها و چپاول‌گری‌ها فاش شوداه 

۲- مهندس احمد زیرک‌زاده. فرزند حاج میرزازیر ک. متولد ۶ شهر کرد. سال ۱۳۱۳ با درجبه ستوان 
یکمی به نیروی دریایی رفت. سال ۱۳۱٩‏ به وزارت راه و سال بعد به وزارت دارایی رفت و سسال ۲۱ در 
دانشکده فني به تدریسی پردانهت. شهریور ۱۳۲۱ سردبیر روزنامه مردان کار شد و سال ۲ کانون 
مهدسی را تالیس کرد که مهدی بازرگان هم عضو آن بود و بعد مهندسین: حزب ایرال را تاسمت تم 
روزنامه جبهه را در مهر ۱۳۳۴ منتشر گرد. از اعضای موسس جبهه علی اول بود. در ۰ در کانیته مصدذی. 
معاون کل وزارت اقتصاد شد و در دوره ۱۷ نماینده تهران دو مجلس شد در ۳۸ مرداد کنار مدق بود. 
سال ۱۳۴۱ بازنشسته شد. سال ۱۳۷۲ در تهران در گذشت. 

در کاییته اول و ترمیمی و دوم مصدق. به تر تیب جواد بوشهر (آمیر همایون). مهندس داوود رسسی. 
مهندس جهانگیر حق ناس مهندس غلامعلی میگده وزیران راه بوده‌اند. 


۴ در ۳۰ مهر ۱۳۵۷ به همراه ناصر میتاجی در باریس با حمینی دیدار کرد. 


۶ در دامگه حادثه 


سنجابی. فرد فرصت‌طلبی بود و سعی داشت با خارجی‌ها تماس داشته باشد. 


تی ار جبهه ملی که او به اصطلاح. رهبر آن بود. جز علی اردلان (که برادر 
کمسرش بود) طرفداری جدی نداشت. عبدالرحمن برومند که با همت والای 
اسدالّه رشیدیان " در بنای شهرک شاهین شهر اصفهان و فروش قسمتی از آن به 
قیمت باور نکردنی به ارتش. صدها میلیون تومان به دست آورده بود. حاضر نشده 
بود به ستجابی کمک کند که او مجبور نشود به شاه متوسل شود در حالی که 
شاپور بختیار و داریوش فروهر ‏ را به عنوان مشاور حقوقی و عناوین دیگر در 
شاهین شهر استخدام و حقوق‌های هنگفتی به آنها می‌داد. 

یکی از اقوام سنجابی که در زمان دانشسجویی در خارج از کشور علیه رژیم 
فعاییت داشت. موقعی که به ایران برگشته و به عدمت وظیفه رفته بوده به علت 
سوایقی که داشت. به درجه افسری نایل نشده بود. سنجابی به مقدم که در آن زسان, 
رییس اداره دو ستاد بود و با سنجابی از سال‌ها قبل آشنایی داشست. مراجعه و از او 
تقاضای کمک کرده بود. مقدم او را به من حواله داده و گفته بود: «شما به ساواک 
نزد ثابتی که شاگرد شما هم بوده بروید که او سابقه‌ای را که از ساواک به اداره دوم 
فرستاده شاه پس بگیرد یا اصلاح کند تا ما بتانیم. مساله را حل کنیم». سنجابی نود 
من آمد و این درراست را کرد.گفتم: «تاسفاه ما نمی‌توام چنین کاری را انم 


۱- علی اردلان در ۲۹۳ اش. در تهران متولد شد. پدرش محمدولیخان از خوانین خاندان اردلان در کردستان 
بود. ابتد! وارد کار روزنامه‌نگاری شده و سپس به حزب ایران نیز پیوست. سال ۲ به عضویت شورای 


مرکزی جبهه ملی ایران درآمد و پس از انقلاب هم در کابینه بازرگان به سمت وزیر دارایی رسید. 

پس از سقوط کایینه‌ی بازرگان هم در انتخابات اولین دوره مجلسس شورای اسلامی به نمایندگی مردم 
ماه خخاب شد ک وزیرکشور مان از صلدور انامه ا شاد و ون حاضر بهاستعفا نود در سوم 
شهریور ۱۳۶۰ به زندان افتاد تا اسفند ۱۳۶۲. پس از آزادی از زندان به اتفاق بازرگان «جمعیت دفاع از آزادی 
و حامیت ملت ایران؛ را تشکیل داده و رییس هیات اجرایی آن شد. وی در واپسین سال‌های عمر خود 
ریاست هیأت زهبری جبهه‌ی ملی را عهده‌دار بود و در ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۸ از دنیا رفت. 

۲- عبدالر حمن برومند (زاده ۱۳۰۶ گز اصفهان. ۰ پاریس) فعال سیاسی ایرانی و ریس هیئت اجرایبی 
نهضت مقاومت ملی ایران بود. او در روز پنجشنبه ۲٩‏ فروردین ماه ۱۳۷۰ ( آوریل ۱۹۹۱) در مقابل 
آسانسور منزل مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید. 

۲۳ اسدانقه رشیدپان, متولد ۱۳۹۸ تهران, فرزند حبیب له خان, بعد از ۱۳۳۲ در صحنه سیاسی ایران فعال 
شدند و مثلا سال ۱۳۳۹ تماینده تهران در دوره ۲۰ مجلس شد. وی بیش از ۶۰ سال عمر نکرد. 

۴- داریوش فروهر. متولد ۱۳۰۷ اصفهان (پاییز ۷ تهران در پی قتل های زنجیره‌ای. به دست باند سعید 
امامی) در وزارت اطلاعات (واسا), ترور شد و البته با جاقو سلاخی شده بود. 


پرویز ابتی / ۳۳۵ 


دهیم. تیمسار مقدم می‌تواند با ترتیب دادن مصاحبه با قوم و خویش شماء. مشکل را 
حل کند. ما در اظهار نظرهای سیاسی, بر حلاف آنچه در مورد دستگاه‌های غیرنظامی 
عمل می‌کنيم و پاسخ مثبت یا منفی می‌دهیم. در مورد ارتش فقط سابقه به عم 
اطلاعات ارتش می‌فرستیم و اتخاذ تصمیم با خود انها است». نتبجتا او در کتابش از 
من انتقاد کرده است. 


* داریوش فروهر. چه؟ 

فرومی تا سال ۱۳۵۷ از لحاظ سیاسی. فردی صادق به آرمان‌های خود بود ولی 
در جریان انقلاب. او هم مانند بسیاری دیگر, دچار اشتباه شد و بیش از حد. خود را 
او به اتفاق محسن پزشکپور " عاملی تهرانی " و عده‌ای دیگر در سال ۱۳۲۶ حزب 
پان ایرائیست " را بنیان نهاده بودند و این حزب که در سال‌هسای قبل از روی کار 
آمدن مصدق, با حرب توده مبارزه می‌کرد و با رکن ۲ ستاد ارتش, در ارتباط بوده در 
اواعر دوره مصدق دچار انشعاب شد و فروهر به اتفاق عده‌ای از همفکرانش از 
ان ایرنیسم* را ایجاد کردند و حزب آنهابهاتفاق ۳ حسزب سیاسی دیگیر (حزب 
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ایران. نیروی سوم (خلیل ملکی ) و حزب مردم ایران ( به رهبری حسین راضی و 


۱- محسن پزشکپور (۱۳۰۶ - ۱۶ دی ۱۳۸۹ تهران) از بنیان گذاران حسزب پان‌ایرانیست در ستال ۱۳۳۰ و 
نماینده مجلس شورای ملی ایران بود. 

۲- سیدمحمد رضا عاملی. متولد ۱۳۱۰ تهران. 

۳- حزب پان‌ایرائیست تشکیلاتی است که در شهریور ۱۳۲۰ پایه‌هایش گذاشته شد و سال ۱۳۲۶ به رهبسری 
محسین پزشکپور بنیان نهاده شد. اما در ۱۳۳۰ خده‌ای به رهیری محسن پزشسکپور و محمد رضا عاملی از 
تحزابت ملت حدا شدند. 

۴- در آبان ۱۳۲۷. 

۵- یکی از مقام‌های ساواک: «به هر حال پان‌ایرائیست‌ها دیگر ۸۱۰۰ با مصدق نبودند.» 

۶- پان‌ایرانیسم عقیده‌ای سیاسی است مبتنی بر اتحاد کلیه اقوام و نژادهای ایرانسی. واژه پان‌ایرانیسم بسرای 
تین بار در سال ۱۳۰۶ توسط محمود افشار یزدی بنیانگذار موقوفات دکتر مجمود افشار پسزدی. وارد 
فرهنگ واژگان سیاسی ایران شد. روز پانزدهم شهر یور ۱۳۲۶ خورشیدی مکتب پان‌ایرانیسم در شهر تهسراد 
بنیانگذاری شد. محمود افشار اندیشه پان‌سایرانیسم را برای دفاع از تمامیت ارضی ایسران در مقابله حملات 


پان تررکیسم و پان عربیسم پيشنهاد کرد. 


/ در دامگه حادثه 


محمد نخشب ) چهار حزب بدنه اصلی جبهه ملی بودند. 

فروهر در حکومت مصدق پست بالای دولتی به دست نیاورده بود. بعد از ۲۸ 
بتار که با خانواده فروهر آشنا بود) آزاد شد و به دلیبل همین آشنایی با هس 
بختیار. همانطوری که قبلا گفته بودم. توانسته بود (بنا به ادعای خودش) به گوش 
مصطفی امجدی. رب رکن ۲ فرمانداری نظامی. سیلی بزند و فقط مدتی در توالت 
زندانی شود. 

حزب ملت ایران با معدودی از افراد حزبی به فعالیت نیمه علنی خود اداسه 
می‌داد و مشکلی از طرف ساواک برای او فراهم تمی‌شد. البته در سال ۱۳۴۰ در 
دوره حکومت علی امینی, او هم به همراه عده‌ای دیگر از اعضای جبهه ملی. مدتی 
ازداشت شد. درجریان استقلال بحرین » هم پبنیه مفصلی علیه این تصمیم صادر 
کرد که مجددا بازداشت شد. جابری انصاری ‏ مدیر عامل شرکت مخابرات و وزییر 
سایق بادنی و مسکن و از دوستان هویدا: پسر عمه فروهیر بنود. هویندا از مد 
خواست که به آزادی فروهر کمک کنم و من گزارشی تهیه و مقدمات آزادی او را 
فراهم و خودم. او را از زندان قزل قلعه به منزلش بردم و از آنجاء ارتباط من با او 
ادامه یافت و گاه و بیگاه با من تماس می‌گرفت. 

در یک مورد به یاد دارم درباره اجازه خروج از کشور دکتر بهروز برومند. از 
اعضای حزیش. با من تماس گرفت که خواسته او انجام شد. تماس دیگر او مربوط 
به درگیری وی با یک اکیپ گشت کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. همانطوری که 
می‌دانید. فروهر سبیل بلند و تاب داده مخصوصی داشت و حاضر به اصلاح آن 


۱- سال ۱۹۷۲ استقلال یافت. پس از میانجی گری سازمان ملل. ایران ادعای حاکمیت پر بحرین را کنار نهاد. 
" فروردین ۸ به دنبال شناسایی استقلال بحرین از سوی ایران. فروهر اعلامیه صادر کرد که منجر به 
دستگیری او سل (الیته وی ۳ ۵۷ سجدو ۵ ۱۴ بار به زندان افتاد ) که توشسته نو د: شرار و مدارهای دوست 
کنونی با امپریالیسم انگلستان. حتی با پا درمیانی سازمان ملل متححد نمی‌تواند اصل حق حاکمیت مذی را 
نادیده انگارد. بحرین برای همیشه ایرانی باقی خواهد ماند و پیوند جاودانه مردم آن با سایر ایرانیان گسستنی 
نیست [تاریخ ۲۵ ساله. ص ۱۵۴) 

ب ۳ مه 

۲- همایون جابری انصاری, متولد ۱۳۰۷ اصفهان. در شرکت تست (زصانی که هویدا. مسدیر اداری بسود) 
استخدام شد, در ار دبهشست سال ۱۳۵۳ در کابینه هو بدا وزیر مسکین ۳ شهرسازی شد و تا پاسان حکومت 
هوید؛ در مرداد ۱۳۵۶ باقی ماند. سال ۱۳۷۸ بیماری سرطان در حارج از کشور. در گذشت. 
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نبود. در کمیته مشترک ضدخرابکاری نیم هائی تشکیل شده بود که مرکب از ۳ نفر 
مامور پلیس و یک نفر مامور ساواک بود و در شهر گشت می‌زدند. 

یکبار یکی از این تیم‌ها در سر چهار راه با اتومبیل دیگری که فروهر و 
عبدالرحمن برومند در آن بوده‌اند. کنار هم قرار می‌گیرند. مامورین پلیس که فروهر 
را نمی‌شاحه‌اند. ظاهرا متلکی به او می‌گویند و او به شدت با انها برجوره د 
پاسخ‌های تندی می‌دهد که مامورین در صدد بر می‌آیند او را دستگیر کنند. فروهر 
به آنها می‌گوید: «شما وابسته به کجا هستید؟ من الان به ثابتی تلفن می‌زنم و تکلیف 
شمارا روشن می‌کنم». مامورین هم بلافاصله او را رها کرده و دور می‌شوند. فروهر 
به من تلفن کرد و داستان را گفت. از او پرسیدم: «شماره اتومبسل ر یادداشت 
کر ده‌اید ؟». گفت: «نه!» گفتم: «بسیار حوب. می‌گویم آنها را شناسایی و تنبسه کنند» 
که البته توبیخ شدند. 


* می‌توان این تصور را داشت که دارای یک نوع وابستگی بوده؟ 


نمی‌دانم منظور از وابستگی چیست. فروهر هم مانند سایر رهبران جبهه ی د 
نهضت آزادی. سعی داشت که با آمریکایی‌ها تماس داشته باشد. در جریان بازداشت 
و به علت اعلامیه استقلال بحرین: او در زندان قزل‌قلعه با اسماعیل رائین. که بسه 
علت انتشار کتاب فراماسونری. بازداشت شده بوده بسیار دوست و نزدیک شده و از 
رائین که مامور ما بود. خواسته بود که اگر می‌تواند او را با آمریکایی‌ها. مربوط کند. 
نمی‌توان گفت که او به وسیله رشیدبان یا برومند با انگلیسی‌ها مربوط بوده است. 


ا- فروهر هم فردی بزن‌بهادر بود و جهره‌ای ضد تو ده‌ای. در زد و حورد و تعفیست. دست کمی از شیعبان 
بی‌ مج ندذ‌اشت [شعیان حعفرق (معروف به شعان بی‌مخ) یکی از نام‌های جنجالی مطرح در تساریخ معاص. 
وی زورخانه‌دار و باستانی کار ایرانی بود که بیشتر به خاطر حضورش در سرکات سیاسی به خصوص دز 
کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شهرت داشت. وی از پهلوآنان بنام تهران قدیم بود و آن طور که اطرافیسانش 
می‌گوبند شعبان حعفری اعتقادات شدید مذهبی داشت. کناب خاط ات شعبان جعفری که منبع دسست اولی 
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برای شناعست وی است. حندین سال پیش به کوشش هماٌ سرشار ایتدا در حارج از ایسران و بعند در ایسران 


(خاطرات شعبان جعفری, نشر ثالث) انتشار یافت.)] 


۸ در دامگه حادثه 
* البته درباره رشیدیان‌ها حرف نزدیم. 


راجع به رشیدیان. آن قدر مطلب نوشته و مدرک و سند متشر شده است که 
ثکر نمی کنم شما احتیاجی به اطلاعات من داشته باشید. قط این را می‌گويم که مره 
با رشیدیان, نه به حاطر اینکه پدرش درشکه‌ی سفارت انگلیس و خودش هم 
عامل آنها بوده بلکه به خاطر آلودگی وی به فساد از جمله همان پروژه شاهین شهر 
اصفهان با شرکت برادران برومند (عبدالرحمن, عبدالغفار و عبداله) و همچنین 
سواستفاده‌های او در بانک تعاونی و توزیع» سخت مبارزه می‌کردم و در چند مورد 
هم توانستم از سواستفاده‌های او جلوگیری کنم و در مواردی مهمتر توفیقی نداشتم. 
رشیدیان کاملا می‌دانست که من اقدامات او را زیبر نظر دارم و او هم هرجا 
می‌توانست. علیه من حرف می‌زد و عمل می‌کرد. مخصوصا پس از اینکه سپهید 
ناصر مقدم از عناصر نزدیک به رشیدیان, به ریاست ساواک رسید. رشیدیان خیلی 
سعی گرد مقدم را علیه من تحریک کند و به مقدم گفته بود: «قبل از اینکه شابتی 


* یعنی از جبهه ملی. دیگر زندانی نداشتید؟ 


از سال ۴۳ به بعد. هیچ کسی از جبهه ملی زندانی نشد. فقط فروهر که 
به علت صدور اعلامیه علیه استقلال بحرین. 


٩‏ گرجه می‌دانستید دشمن شما هستند و بعدها شدند عاسل انقلاب, اسا 
همواره شما می‌گویید که مهم نبودند. اما شاید می‌توانستید که کنتصسرل 
کنید 


۰ 


له مخالف بودند. ولی اثری نداشتند و یا قدرتی نبودند. موقعی که فکسر کردند 
شتیبان آنهاامریکاست. البته آمریکا هم پشتیبا‌شان بسود. آن موقم. چه کارشان 


می‌توانستيم بکنیم؟ شاه می‌ خواست با آمریکا؛ تعامل نکند! 


* خوب چرا با بازرگان و امثال ای برخوردی جدی نداشتید؟ مگسر شک 
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نداشتید؟ به هر حال سال‌ها قبل از زندان هم به عقب‌ماندگی. جمود و 
التقاط فکری آنها پی برده بودید. 
چه شکی! معلوم بود که ضد شاه و رژیم است. در این اواخر هم رسما اعلامب 
ضد شاه داده بود و برای همین با اعلام حکومت نظامی. دستگیر شد ولی سپهبد 


مقدم او را آزاد کرد. 


۰ یکی از همین روزنامه‌نگارهای جبه می‌گوید که ثابتی معمار سیاسسی 


نها مدعی است که معمار سیاسی دهه‌های 4۰ و ۵۰ تاریخ معاصر ایران. 
لابد زخم خورده است و چون چپ‌ها به قدرت نرسید‌اند. همه چیز را 
زیر سر شما می‌دانند. 
من متاسفانه نمی‌توانم افتخار تاریخ دهه‌های ۴۰ و نیمه اول ۵۰ (در تاریخ معاصر 
ایران) را که دوران شکوفایی کشور. پیشرفت و ترفی. رفاه عمومی. امنیست و ارتقا 
حیثیت جهانی و سیاست موفق ایران بوده است. برای خودم ادعا کنم. چون مسن 
نقلی عمده‌ای نداشته و سهم من بسیار کوچک بوده است. شاه معمار پیشرفت‌های 
این دوره بوده و همه جنبه‌های خوب و بد آن دوره, که در مجموع مثبت بوده است. 
را باید به او نسبت داد. 
نمی‌دانم منظور آنها از معمار تاریخ معاصر ایران جیست. من نه معمار بوده‌ام نه 
بنا. آنچه من در موقعیت شغلی‌ام انجام داده‌ام اجرای قوانینی بوده است که از 
سال‌ها پیش بر کشون حاکم بوده است. قانون علیه ایجاد دسته‌ای با مرام و رویه 
اشتراکی مصوب سال ۰ شمسی. علیه گروه‌های کموئیستی تدوین شده بود که 
عامل اجرای سیاست شوروی و بعدها جین و.. بوده‌اند. قوانین مربوط به عاملین 
علیه نظام شاهنشاهی و برهم زدن استقلال و امنیست و تمامیت ارضی کشور یز 
دهه‌ها قبل تصویب و در حال احرا بوده‌اند. من و کسان دیگر در ساواک. شهربانی و 
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آرتش. این قوانین را اجر جرا می‌کردیم؛ ؛ معماری و بنائی در کار نبوده است 


۰ بمنی زب توده را تحت کنترل داشتید. چریک‌ها و مجاهسدین را که 
ابود کرده بودید. مذهبی‌ها را که آزاد گذاشتید و جبهه ملسی و نهضت 
ازادی را که رها کردید و.. .. خوب به حساب حضرات. شما معمار 
بودید. آن هم 2۳00666 اهع۲ع و 


درباره اینکه فعالیت حزب توده که از اروپای شرقی و شوروی هدایت می‌شد به 
مدت ۰ سال به طور کامل. در اختیار ما ما بود که به اندازه کافی صحبت کرده‌ايیم و 
خود سران حزب توده هم آن را قبول دارند. پس از برکناری رادمنش از دبیسر کلی 
حزب و دبیرکلی کیانوری در دهه ۵۰ نها تلاتر بسیار ناموفقی برای ایجاد سازمان 
در داعل کشور کردند که رحمان هاتفی و چند نفر دیگر در ] آن شرکت داشتند که 
نیرویی نبودند. درباره چریک‌ها و مجاهدین نیز خودشان اعتراف کرده‌اند که در سال 
لا رات کویند‌ای را تحمل کرده و تیم‌های مسلحا آنهاء به کلی از بین رفته و 
فقط تعدادی در زندان و چند نفری در خارج داشته شته‌اند و عمر چریک کمتر از ۶ ماه 
بوده است. جبهه ملی و نهضت آزا زادی هم دیگر فعالیت موثری نداشته و حطری 
محسوب نمی شدند. 

در مورد مذهبی‌ها که می‌گویند آنها را آزاد گذاشته‌ايم. این حرف بی‌پایه و اساس 
تب هه ملهی‌های غیرسیاسی ۰ کاری نداشتیم ولی در مورد افراطیون 
مذهبی. بعد از اینکه در ر سال ۱۳۲۳ خمینی به خارج | از کشور تبعیند شد. ما 
علیت‌های طرفداان او را دیما تحت کترلداشتم. جر آخوند طرفدار او در منبر 
مطلب تحریک‌آمیزی می‌گفت. ابتدا او را احضار و تذکر می‌داديم. اگر ادامه می‌داد. 
وی ر را زندانی و يا تبعید می‌کردیم. چطور نمی‌بینند این همه کسانی که اکنون, 
سردمدار رژیم شده‌اند. دایما زندانی بودن + در زمان شاه را برای خحود آفتخار می‌دانند 
و به آن اشاره می‌کنند. اگر مذهبی‌ها را ازاد گذاشته بود, یم که هر کاری می‌خواهند 
بکنند. چطور هاشمی رفسنجانی. منتظری. طالقانی. کروبی. خامنه ای. عسکر اولادی 
و مهدی عراقی زندانی بوده‌اند؟ که برخی از آنها در ماه‌های آخر قبل از اتقلاب. از 
زندان آزاد شده‌اند. جطور ۶۰ نفر آخوند هتاک و و آشوب‌طلب تا همین او واخر در 
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تبعید بوده‌اندگ این چه نوع آزاد گذاردن بوده است؟" 

مساله این بود که شاه اواخر سال ۱۳۵۵ سیاست امنیتی کشور را تحت فشار 
خارجی, تغییر داد و مخالفین که تا آن زمان. تحت کنترل بودند. فکر کردند دست 
شاه زیر ساطور است و امیدوار شدند با کمک امریکا و انگلیس, می‌توانند شاه را از 
قدرت. به زیر بکشند و شاه هم با عقب نشینی مستمر این امکان را به آنه داد 

بیشترین تجهیز و بهم پیوستگی گروه‌های مذهبی در سال ۶ پس از مرگ 
مصطفی خمینی در عراق در جربان برگزاری مجالس ختم و ترحیم او حاصل شسد 
که ما ابتدا از آن جلوگیری کردیم ولی شاه گفت: «اجتماعات باید آزاد باشد و از 
برگزاری ختم ممانعت نکنیداه من چندین گزارش برای شاء فرستادم که ختم بسم 
خمینی» یک ختم معمولی نیست. آخوندی که در این مجالس به منبر می‌روده به 
صحرای کربلا می‌زند و اعلیحضرت را صریحا و تلویحا با معاویه و یزید و ما را با 
شمر برابر و مردم را تحریک می‌کند و تدریجا مردم. هییج و بسیج و به خیابان‌ها 
می‌ریزند." شاه می‌گفت: «جلو ختم‌ها را نگیرید اگر در خارج از مسجد و خیابان‌ها 
راه افتادند. آن وقت جلوگیری کنید!». این اجتماعات و ترحیم‌ها که به مذت ۰ روز 
در سراسر کشور برقرار شد. زمینه‌های بسیج و تشنج و اغتشاش را فراهم کرد و 
وقتی که شاه احساس خطر کرد و دستور داد آن مقاله معروف علیه خمینی مقر 
شود. دیگر به سادگی امکان‌پذیر نبود که کنترل سابق برقرار شود و باید شدت عمل 
یشتری نشان داده می‌شد که شاه آن اراده را دیگر نداشت وگرنه تا حتی ۶ ماه قبل 
از انقلاب, امکان تسلط به اوضاع وجود داشت. در اين باره و اينکه چگونه مخالفان 
موفق شدند. مفصلا صحبت خواهیم کرد. 


در یکی از این موارد نوشته‌اند که: «ثابتی با کنسرل احسزاب سیاسی 


۱ یکی از مقامات ساواک: باید توجه کرد که چه کسی. کجا و چه موقم. نخطر دارد: نمی‌توانید هر کسی را 
که با شام مخالف باشد باندازید زندان, کسی که عملا کار تروریسستی میکترد.بیند تحت تعقیسب شرا 
می گرفت. این همه در دور و بر ملکه افر ادی بودند که همه چپی بودند و همه آنها علیه شاء حرف می زدنساده 
خود ثابتی که هميشه در ساواک و درباره ساز مخالف می‌زد! 

۲- یکی از محققان دانشگاه هاروارد: تعداد کتاب‌ها و مقالاتی که درباره امام حسین و کربلا و.. در ایران از 
سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ منتشر شده. با هیچ کدام از کشورهای عربی ور جهان. قابل مقایسه نیست و قسمت 


مب 


عمده و حداکثر این خرافات و موهومات را هم از رسانه‌های رادیو و تلویزیود. منتشر می‌کنند. 


۲ در دامگه حادثه 


می‌خواست در دانشگاه و فشر روشنفکر نفوذ فکری ایجاد کند و یک 
جریان سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد که در جامعه رشد پیدا کند...» و 
در یک کتاب تاریخی دیگر هم. این جمله به همان محتوی تکرار شد... 
واقما شناخت شما از فضای روشنفکری ایران چی بود؟ ...باور داشتید 
مثلا به کانون نویسندگان؟ البته با یکی از مقام‌های ساواک حرف می‌زدی 
می گفت: «کدوم روشتفکر؟ ببک مشست پامنقلی خانم بساز و متوهم 
عو امفر یب ؟». 
از این سخن حضرات (که شما نقل کردید) که می‌خواستیم با کنترل احزابت 
سیاسی در دانشگاه و قشر روشنفکر, نفوذ فکری کنیم سر درنیاورم... چبه نفوذ 
خاصی می‌خواستیم ایجاد و رشد بدهیم؟ وظیفه ما اعتصاصا مبارزه با فعالیت‌های 
مدرزيم بود نه ایجاد جریان‌های سیاسی دیگر. ایجاد فضای سیاسی سالم از وظایف 
دستگاه‌های آموزشی. فرهنگی. ارتباط جمعی. رادیو تلویزیون و احزاب سیاسی 
موافق رژیم بود که آنها متاسفانه تلاش موثری در این زمینه‌ها نمی‌کردند. 
فضای روشنفکری ابران در زمان‌های مختلیف متفاوت بود. زمانی فضای 
روشنفکری عمدتا در اختیار نیروهای چپ و کمونیست‌ها بود. بعد از افشا فجایع 
رژیم استالین در شوروی. روشنفکران چپ نفود و اعتبار خود را در بسین جوانان از 
دست دادند. سپس با اوجگیری تب جنگ چریکی و پارتیزانی در ویتنام. آمریکای 
لاتین و فلسطین. اقکار افراطی پارتیزانی نوجه بخشی از روشتفکران را در جهان و 
ایران جلب کرد ولی در هیچ زمان اینطور نبود که فرض شود هیر کس چپ گرا 
نیست. روشنفکر نیست. بسیاری از روشنفکران در بین اساتید دانشگاه‌ها و 
سازمان‌های دولتی و ملی. واقع گرا شده و از ایدئولوژی‌های افراطی دست برداشته و 
با رژیم همکاری می‌کردند. بسیاری از روشنفکران با خود من در ارتباط بودند. 
درباره نویسندگان که اشاره می‌کنید. باید بگویم که حتی نویسندگان مخالف چپ 
در ایران. از آزادی بالنسبه قابل توجهی برخوردار بودند. افرادی مثل احمد شاملو" و 
حلال ال احمد که سابقه کمونیستی داشته و هنوز مخالف رژیم بودند. هیچگاه 


- احمد شاملو (زاده‌ی ۲۱ آذر ۱۳۰۴ در خانه‌ی شماره‌يی ۱۳۴ خیابان صفی علیتاه تهران. در گذشته‌ی ۲ 
مرداد ۱۲۷۵ در شهرک دهکد فردیس کرح), 
ر رای رح 


پرویز ابتی / ۳۶۳ 


احضار با بازداشت نشدند. اگر ندرتا نویسنده‌ای بازداشت می‌شد در ارتباط با 
گروه‌های چریکی یا کمونیستی بود نه به دلیل نویسندگی: 

علی اصغر حاج سید جوادی این همه اراجیف علیه رژیم می‌نوشت. یک ساعت 
هم بازداشت نشد. احمد شاملو هم که مورد نوحه و حمایت شهبانو بود. جلال ال 
احمد که سابقه توده‌ای داشت و بعد طرفدار خحمینی و آخوند شده بود اینن همه 
علیه رژیم و اوضاع روز مطلب می‌نوشت و شایعات بی‌اساس درباره غرق شدن 
صمد بهرنگی و موارد دیگر: پخش می‌کرد. هیچ وقت بازداشت نشد. من یک بار 
خواستم با جلال آل احمد. گفتگوئی داشته باشم و ببینم حرف حساب او چیست؟: 
نمی‌خواستم او را به ساواک دعوت کنم که سوژه جدیدی برای عوامفریبی به دس 
آورد. ترتیبی دادم که در دفتر مجله تلاش " (که با حمایت هویداء نحست‌وزیر و 


سردبیری داود رمزی ‏ منتشر می‌شد) جلسه‌اي با شرکت حلال آل‌احمد من و رمزی 


۱- وی هم چنین از اعضای جدا شده شورای ملی مقاومت ایران است. مواضع فکری [ویرایش] علی اصخر 
حاج سید جوادی, از ماقعان (ضرورت پرخوردقاطع و لزوم ابودی اقلا د خی سر ی 
وی در مقاله‌ای به تاریخ ۲۶ بهمن ۷ پرایر با ۱۵ فوریه ۹ مبلادی که در روزنامه اطلاعات منتشر شده 
بر اعمال حشوسته بیشتر علیه مقامات دستگیر شده حکومت ساطنتی تأکید کرد و خواستار (اعدام و مصادره 
اموال و دارایی منقول و غیر منقول مقامات نظام سلطنتی) شد. 

۲- به کار روزنامه‌نگاری پردانعت و مجله‌ای با نام کاوش را منتشر سانعت که پنابر اسناد موجود. این مجله 
صلا وید ساواک و با ارت نظاممتشرمی‌شد. هزیه اتسار کوش از سوی سرت نفت تابن 
می‌شد. به همین خاطر هویدا مبالغ قابل توجهی به نویسندگان و همکاران حود در مجله پرداعت می کسرد. او 
حاطر همیر کشاده دستی توانست پرختی نامدارانوایستهبه جریان روشنفکری را به همکاری با کاوتب 
وادار کند و کسانی همچون نادر نادرپور. مسعود فرزاد. محمد فاضی: فرخ غفاری. جلال مقدم. سعید نقیسی 
و ابراهيم پورداوود را به خدمت بگیرد. همچنین در دوران نخست‌وزیری‌آش مجله دیگری به نام تسلاش را 
هنشت کرد که همان حط و حطوط و مواضع را داشت. 

۳- رمزی سردبیر نشریهء (تلاش) بود و مجری برنامه‌ای در رادیو تهران با نام (صدای شاعر) رمزی از طریق 
ان برنامه و از رهگذر برناه‌هایی که روی آنتن می‌فرستاد با شاعران و نویسندگان معروف و در قید حیات 
آشنا شد و روابط ویژه‌ای با آنان برقرار کرد. داود رمزی موجب شد تا اسباب دیدار جند تن از نویسندگان را 
با هوید؛ فراهم کند. داوود رمزی در حقیقت رابط هویدا با جریان روشنفکری ایران بود. امیرعباس هویدا در 
آن زمان نخست‌وزیر بود و اعتفاد داشت که ارتباط با روشنفکران می‌تواند به دولت او وجهه و اعتبار ویژه‌ای 
بدهد. به همین سبب غیر از (رمزی). عده‌ای دیگر از روشتفگران از جمله صادی جوبک. زرییس دفتر رمز و 
مرمانه او و امیر طاهری سردییر وقت روزنامهکیهان و احسان نراقی: زییس موس مه 
کورش لاشایی و عده‌ای دیگر از اعضای بریده از (کتقذ ر سیون دانشسجویان ایرانی در حارج) در ارتباط 
مستقیم با وی بودند. دأوود رمزی برای ارتباط با نویسندگان و هنرمندان ناراضی به تلاش و تکابو پرداخت. 


آو که از هر فرصتی برای آشنایی و نزدیکی ۳ ین افر اد سود هی خست: سرانجام محلالن آل‌اجمد. علامهسین 


۶ در دامگه سادثه 


5 ۲ ۱ 
تشکیل شود. 


خیلی صمیمانه نشستيم و حرف زدیم و من انتقاداتم را از کارهای او بیان کردم 
و گفتم: (چرا بی‌جهت منفی بافی کرده و با اظهار نظرهای بی‌پایه و اساس. جوانان 
را منحرف می‌کنید؟». او هم دفاعیاتی از خود کرد و کفت: «من تنها از دستگاه شما 
و حکومت. انتقاد نمی‌کنم. من مسایل جامعه را مطرح می‌کنم. در بعضی موارد مردم 
بیش از شماء مستحق انتقادند. من در شمیران زند گی می‌کنم. در روزهای برفی عازم 
شهر می‌شوم. می‌بينم در ایستگاه‌های اتوبوس. عده زیادی صف کشیده‌اند و افرادی 
نها با اتومبیل شخصی از برابر آنها می‌گذرند و حاضر نیستند چند نضر از آنها وا 
سرا گناد و با شود به شهر ببرند من هميشه ۲-۳ نفر را با خود به شهر می‌آورم و 
گاهی حتی آنها را بهنقطه‌ای که مقصد من نیست. می‌رسانم» 

گفتم: «شما کار خوب و پسندیده‌ای می‌کنید. در من می‌خواهید کسانی را 


ساعدی. رضا براهنی و چچند نفر دیگر از نویسند گان. برای ملاقات با هویدا به کاخ نخست‌وزیری رفتند 
هویدا در همین روز دکتر ناصر یگانه بهایی را که با عنوان وزیر مشاور در کابیته حضور داشت و کریم پاشا 
بهادری ریس دفتر فرح پهلوی را که در ان موقع از مدیران دفتر هویدا بود. به عنوان نمایندگان و رابطین 
شود با نوسندگان معین کرد و قرار شد ان ملاقات‌ها تا حصول نتیجهادامه داشته باشد. چند هفسه رسد 
امین ملس بحت و گفت وگو پیرامون سانسور در نخست‌وزیری تشکیل شد آن روز وقتی نمایندگان 
نویسند گان به کاخ تنخست‌وزیری و محل بررگزاری تحلسات رفتند. با نهایت تنعجچت مشاهده کردند که احسان 
تراقی و ایرج افشار هم در جمع نوبسندگان حضور دارند و وقتی از علت حضور آنان سژال شد. نراقی 
گفت: #تنها شما نماینده نویسند گان ایران نیستید. ما هم به نمایندگی از طرف عده‌ای دیگر از نویسندگان به 
این حلسات دعوت شده‌ايم...». طی حکمی وی را به سمت سردبیر مجله تلاش منصوب کرد. با این محمل. 
(رمزی) ضمن بهره گیری از امکانات دفتر نخست‌وزیری. عده‌ای از نویسندگان و خبرنگاران را گرد خود 
جمع کرد و به مدد انها و به پاری بودجه و اعتباری که در اختیار داشت. گروهی از تویسند گان مطبوعات 
ایران را تحت نفوذ خود گرفت [روزنامه کیهان. شماره ۱۸۹۶۴ به تاریخ ۸۶/۹/۱۲ صفحه ۸ (پاورقی)] : 
جلال ال‌احمد. حبیبه جعفریان. سروش. چ اول ۱۳۸۱ ص ۲۹ (به‌نقل از شمس آل‌احمد). 

۱- داوود رمزی که جلدل رابه دفتر مجله‌ی تلاش (متعلق به هویدا) احضار کرده بسود, با عصبانیت به او 
می‌کوید: «تو اصلا به راه راست نمی‌آیی. عوض بشو نیستی. خیال نکن آنقدر بی‌تجربه‌ايم که می گیریمت و 
زندانت مي‌آندازيم. يا تبعیدت می‌کنیم و از تو شهید و امامزاده مي‌سازيم. برعکس! اگر سر عقل نیایی برای 
ما مشکل نیست سرت را بکنيم زیر آت. همین‌طور که داری راه می‌زوی. هرچند توی پبادهری کافی أسست 
یک ماشین ترمزش ببرد و تو را در همان پیاده‌رو زیر بگیرد؛ یا اگر سوار وسیله‌ای باشی. کامیونی با مسپرش 
ماشین تو را پرس کند؛ خیلی طبیعی! با شهادت اهالی محل و شهود عادل! آزوقت دولت بخاطر مر گت 
عزادار هم بشود. برایت در مدرسه‌ی سپهسالار ختم رسمی هم بگذارد. نعشت را هم با موزیک بدرقه کند و 
پای آرامگاه رضاشاه جالت کند و بعد تاج گل‌های رسمی با کارت ژیزیت‌های رویش. روی سنگ قبرتاه 
[حلال آل‌اسمد, حبیبه جععریان سروش. چاول ۲ ص ۲۹ (به‌تقل از شمس آلاحمد)] 


سوار کنید و با آنها درباره مسایل و مشکلات‌شان صحبت کنید و سوژه برای نوشتن؛ 
بیدا کنیده, گفت: «شما همه چیز را با چشم بد و سوظن می‌نگرید» بعد به او گفتم 
«می با نخست‌وزیر صحبت کرده‌ام که ترتیبی داده شود وزارت خارجه شسما را به 
عنوان رایزن فرهنگی ایران به هندوستان بفرستد و در آنجا که آزادی برقرار اسست. 
بدبختی و فلاکت اکثریت مردم را ببینید تا قدر عافیت را دانسته و ایقدر هم جسز 
را در کشور ما سیاه نبینید» که البته او اين پيشنهاد را نپلیرفت. 

نویسنده دیگر غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)" بود که فردی آنارشه تاو 


بی‌بند و بار و بی‌پرنسیب بود. نوشته‌های او پر از تنقید از اوضاع و در جهت بسلدبین 


مدیر کل فنی بود. گاهی با سرتیپ ساعدی که به وی نزدیک بود. صحبت می کردیم 
تا او را هدایت کند تا از تحریکات دست بردارد. سرتیپ ساعدی با او صحبت و 
اطمینان می داد که او حسن نیت دارد و سعی خواهد کرد بیشتر مواظب نوشته‌های 

تا اینکه در سال ۱۳۳۹ خبری در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شد که 
غلامحسین ساعدی: نویسنده معروفب ایرانی. به وسیله ساواک در تهران احضار و 
حواهر زاده احسان نراقی به روزنامه لو موند داده است. در مذاکرات تلفنی بین او و 
نسرین فقیه و دیگران؛ برای ما يقین حاصل شد که مبتکر این کار خود او بوده است 
نه فرد دیگری. چند هفته‌ای کنترل تلفنی او ادامه یافت و در مطب روانشناسی و 
روانکاوی او میکروفون گذاری شد و معلوم گردید که او فرد فاسدی است و سعی 
می‌کند با خانم‌هایی که برای مشاوره و معالجه مسایل روانی به او مراجعه می‌کنند: د 
کار خود با آنها هم بستر می‌شود. از جمله این خانم‌ها که با وی روابط نامشروع پیدا 
کرده بو خانم (ش. الف). همسر دوست بسیار صمیمی و نزدیک و همکار خود او 


۱- علامشسین ساعدی معروف به گوهرمر اد متولد شنبه ۱۳ دی ۱۳۱۴ در تبریز. وی در روز شنبه ۲ آذر 


۴ در پاریس در گذشت و در گورستان پرلاشز در کتار صادق هدایت به خاک سیرده شد. 
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بود که در دفتر کار با او هم بستر می‌شد. 

چون ادامه کنترل تلفن و میکروفن گذاری دیگر خرورتی نداشت. به سرتیپ 
ساعدی گفتم: «می‌خواهم با پسر عموی شما ملاقاتی داشته باشسم» پرسید: «کار 
تازه‌ای کرده است؟». گفتم: «نه! درباره مسایل گذشته می‌خوآهم با او صحبت کنم.» 
غلامحسین ساعدی به ساختمان ما در ساواک (کء در آن زمان در خیابان قدیم 
شمیران جنب وزارت بهداری قرار داشت) امد. با او احوالپرسی کردم و سپس 
پرسیدم: «شما در تمام مدت عمرتان. هرگز بازداشت شده‌اید؟». گفت: «نها» پرسیدم: 
«آیا غیر از امروز هرگز به یکی از دفاتر مربوط به ساواک احضار و غیر از تیمسار 
ساعدی, پسر عموی شماء مقام دیگری از ساواک با شماء مستقیم و غیر مستقیم» 
صحبتی کرده است؟». گفت: «نه», گفتم: «پس این خبر که روزنامه لوموند نوشته 
است که گویا ساواک شما را احضار و مورد ضرب و شتم قرار داده است. از کبا 
سرچشمه گرفته است؟» گفت: «من اصلا خبر ندارم و نشنیده‌ام که لوموند چنیره 
مطلبی را نوشته باشد». گفتم: «شما در نوشته‌های خود سعی می‌کنید معلم اخلاق و 
درستی باشید ولی فردی دروغگو و شارلاتان هستید!؛. قسمتی از نوارهای او را 
برایش پخش کردم و گفتم: «شما به نزدیکترین دوست خود خیانت کرده و با 
همسرش همخوابه می‌شوید و به وسیله نسرین فقیه و دیگران, نشر اکاذیب می‌کنید 
که خود را مظلوم جلوه دهید. ولی ایتقدر شعور ندارید که بدانید ان مسایل. 
می‌تواند روشن شود و شما را بی‌آبرو کندا چون ما هم مثل شما روزنامه لوموند را 
نشریه معتبری می‌دانيم که هیچگاه خبر دروغ چاپ نمی‌کند. خواستیم شما را احضار 
و بفرستیم زندان تا مردم دای ناکرده فکر نکنند خبر لوموند هم ممکن است 
دروغ باشد.» 

رنگ از چهره ساعدی پرید و قادر بهتکلم نبود که را نگران کرد و ترسیدم که 
مبادا دچار سکته شود. برای او دستور اشامیدنی دادم و با حرف‌های دوستانه‌تن او را 
آرام کردم و پس از آرامش نسبی, گفتم: «شما که این اندازه کم ظرفیت و ترسو و در 
کین حال مظهر فساد و تباهی هستید. چرا سعی دارید از نحود قهرمان بسازید و حود 
را معلم عدالت و اخلاق معرفی کنیدگ. چون ما نمی‌خواهيم با افشای چنین مطالی, 
خانواده ها را بهم بريزيم. این مدارک در این جا محفوظ خواهد ماند و بروید و 
عقل و انصاف داشته باشید و باعث گمراهی جوانان نشوید!». او که باور نمی‌کرد با 
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این مقدمات. بازداشت نشود رفت و سال‌ها با احتیاط عمل می‌کرد تا اینکه چند 
سال بعد در جریان کشف شبکه تروریستی یکی از اعضا اعترافاتی در ارتباط با او 
کرده بود که برای مدت کوتاهی؛ بازداشت و با واسطگی پسر عمویش سرنیبپ 
ساعدی. آزاد شد. 

هویدا در سمت نخست‌وزیری» که خود یکی از روشتفکران بو با نویسندگان 
و روزنامه نگاران روابط بسیار حسنه‌ای داشت و با آنها ملاقات و گفتگو می‌کرد و 
پرای نویسندگان مطبوعاتی. امکاناتی جهت تهیه مسکن فراهم آورده بود که بسیاری 
از آنان استفاده کردند. 

در اوانحر اسفند ماه ۱۳۵۲ دکتر هوشنگ نهاوندی. رییس دانشگاه تهران. طرحی 
تهیه و در اختیار شهبانو گذاشته بود که به موجب آن» می‌بایستی کمیسیونی برای 
بررسی راه‌های مقابله با تبلیغات ضدرژیم و ایجاد فضای آزادی بیشتر تشکیل شود 
و شاه با این پيشنهاد. موافقت کرده بود. در این کمیسیون. نصرت‌اله معینیان (رییس 
دفتر مخصوص شاهنشاهی) مهرداد پهلبد (وزیر فرهنگ) و هوشنگ نهاوندی, دکتر 
حسین نصر" (رییس دانشگاه صنعتی آریامهر)؛ رضا قطبی (مدیر عامل رادیو و 
تلویزیون ملی ایران) و من عضویت داشتند. 

کمیسیون در فروردین ۱۳۵۳ شروع به کار کرد و هر دو هفته یک بار در دفتر 
مخصوص. تشکیل جلسه می‌داد. در این جلسات معینیان و پهلبد همیشه ساکت 
بودند. نهاوندی, نصر و قطبی که با شهبانو نزدیک بودند نظرات مشایهی داشتند و 
گاه با من درگیر می‌شدند. من می‌ گفتم ما هیچگونه مخالفتی با دادن آزادی بیشستر 
نداریم. اگر فضا باز باشد و مخالفین حرف‌های خود را آزادانه و با مسالمت مطرح 
کرده و دست به اقدامات ضد امنیتی نزنند ما بسیار خشنود نخواهیم شد و این هم 
اتهامات بی‌مورد به ما وارد نخواهد شد. ما معتفدیم باید بازکردن بیشتر فضا با 


مطالعه و بررسی دقیق‌نری صورت گیرد و اول برای طرفداران رژیم ایین آزادی 


۱- نصرت‌الله معینیال. متولد ۱۳۰ اصفهان. مدایر روزنامه مرد امرون در ۱۳۳۵ دولت حسین علا به ریاست 
اداره انتشارات رادیو تعیین شد و سال ۸ هم به معاونت نخست‌وزیری رسید. در کابینه علم. مذتی وزیسر 
راه بود. سال ۱۳۴۲ اولین وزیر اطلاعات بود در کابینه منصور و سال ۵ به ریاست دفتر مخصوص 
شاهنشاهی رسید. روا ۶ دی ۱۳۵۷ همراه شاه از ایران. خارج شد. 

۳-۵ ی ی كت مه یی ۹ 
۲ سید جسین نهر (۱۹ فروردین ۱۳۱۲- تهران) ! استاد فذسفه و علوم اسلامی در دانشگاه جرج واشنگتن. 


لب مب 
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فراهم شود که بتوانند حرف‌های خود را بدون هیچ گونه محدودیتی بزنند و سورد 
مواخده قرار نگیرند.اکنون ما میبينيم حتی اتنادات بعضی از طرفداران رژیسم و 
اعضای احزاب موافق رژیم تحمل نمی‌شود. ما باید اول به طرف‌داران رژیم آزادی 
بدهیم تا به طرح مسایل و مشکلات پرداخته و یين مشکلات برطرف و مخالفید 
غلع سلاح شوند و موقعی آزادی به آنها داده شود که جامعه به طور نسبی مصونیت 
لازم را به دست آورده باشد. 

در حاشیه این کمیسیون گاهی با نهاوندی جداگانه نیز صحبت می‌کردیم. روزی 
پس از خاتمه کمیسیون او راننده خود را مرخحص کرد و چون مسیر خانه من و او 
یکی بود. حواست او را به منزلش برسانم در بین راه به او گفتم: «نمی‌دانم ایین 
ازادیخواهی شما از نوع ازادیخواهی فراماسون‌هاست که شما عضو آن هستید؟ 
فراماسون‌ها که خود را آزادیخواه می‌دانند موقعی که اسماعیل رائین کتابی علیه آنها 
نوشت جرا نرفتند کتابی در رد اتهامات بی‌اساس او نوشته و یا وی را در داد گستری 
تعقیب و در محاکمات علنی او را محکوم و مردم را نسبت به واقعیت هدف‌های 
فراماسونری آشنا کنند. در عوص به شاه و ساواک متوسل شدید که او را دستگیر و 
زندانی و کتاب‌ها جمع‌آوری شود. اگر آزادی به معنی واقصی باشد و همه بتوانشد 
ازادانه انتقادات خود را بیان کنند. دوست نزدیک شما اقای علم. وزیر دربار که 
افسد الفاسدین است و اتفاقا به دنبال چاپ همین کتاب علیه فراماسون‌ها بوده. 
می‌نواند یک روز هم در مسند خود بنشیند. اول باید عناصر فاسد و بدنام که برای 
شود مصوئیت از هرگونه نتقادی, قائل‌اند از کار برکنار شوند. بعد به مخالفين, 
آزادی داده شود که هر چه می‌خواهند بنویسند و مسئولین. جوابگوی انتقادات 
باشند». 

نهاوندی گفت: ولا به عضویت در تشکیلات فراماسونری افتخار می‌کنم. با علم 
هم به این جهت نزدیکم. جود می‌نواند مشکلات مرا در دانشگاه به سرعت حل 
کند. من اگر با مساله‌ای در دانشگا مواجه شوم. نمی‌توانم به وزیر علوم تلفن بسزنم 
و او با نخست‌وزیر صحبت کند و موفق به اعذ جوابی بشوم یا نشوم. تلفن را بر 
می‌دارم با علم صحبت می‌کنم. او در همان حالی که مرا در ارتباط تلفنی داره با 
اعلیحضرت تماس و اخحذ دستور می‌کند و به من جواب می‌دهد». و آفزود: «جطور 
شما با هویدا این گونه ارتباطها را دارید؟» گفتم: «هویداه فرد فاسدی نیست ولی 


۳6۲۱2۱۳۱۵۵ 
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علم فاسد و بدنام است. 
نمی‌دانم معینیان به چه صورت. جریان مذاکرات این کمیسیون را به عرض شاه 
می‌رسانید ولی اعضای مرتبط به شهبانو به او گزارش داده بودند که من در 
کمیسیون مانع از دادن آزادی‌های بیشتر هستم. شهبانو مرا احضار کرد و گفت: 
«شنیده‌ام شما در جلسات کمیسیون می‌گویید اول به طرفداران رژیم آزادی بدهید 
بعد به مخالفین. کدام طرفدار رژیم؛ آزادی ندارد؟». گفتم: «عود مسن!؛ آزادی بیان 
ندارم!»: پرسید: «جطور؟» گفتم: «تاکنون چندین بار برای بیان مطالبی از طرف 
اعلیحضرت. مورد باز خواست قرار گرفته‌ام و افزودم من اطلاع دارم که شهبانو در 
دوره دبیرستان عضو حزب پان ایرانیست بوده و آقای محسن پزشکپور: رهسر و 
سرور شما بوده است... (شهبانو تایید کرد)... او اکنون نماینده مجلس و طرفدار 
رژیم است. حدود یک ماه پیش در یک صبح خیلی زود آقای هویدا ننهست‌وزیسر 
به من تلفن کرد و گفت: آقای پرویز خان! تو که این پزشکپور را برای نمایندگی با 
نیم من چربی. به ما اماله کردی؛ حالا بیا و برو جواب اربات را بده!» گفتم: زاربات. 
جه فرموده‌اند؟» گفت: «فر موده‌اند از او سلب مصونیت شود!». گفتم: «جرا؟». گفت: 
از و نی کشازرزی) سوال کرده است که صورت اسامی کسانی را که از بانک توسعه 
کشاورزی وام گرفته‌اند را به مجلس: ارایه کند». گفتم: «مگر او صورت حساب‌های 
ای و وک ای ری را خواسته است؟ وکیل مجلس. حق ندارد چنین سوالی را 
از وزیر کشاورزی, بکند؟» گفت: «اين سوال را از من نکن!؛ جواب ارباب را بده!* 
گفتم: «از کی قرار شده است من در مقابل اربات. جوابگو باشسم؟»: اکتزد فستامت 
مصونیت از یک وکیل مجلس, برای چنین سوالی. حیثیت مجلس و سیستم را زیسر 
سوال نمی‌برده سلب مصولیت کنیدا..» و پس از بحث و گفتگوی بیشتر 
نخست‌وزیر از من خواست که پزشکیور را بخواهم و به او تذکر بدهم دیگر از این 
کارهاء نکند و من هم او را خواستم و گفتم که بهتر است» مدتی حفقان بگیرد! 
بعد به شهبانو گفتم: «حرا از طرف شما به وزارت اطلاعات دستور داده می‌شود 
تشه اه کی شهردار تهران, انتقاد نکنند؟ چون او دارد کارهای مثبت و 


اس عغلامرضا نیک پی. فرزند اعزازالدوله نوه دختری ظل السلطان. متولد ۶ اصفهان. سال ۱۳۴۷ به جسای 
نهاوندی. وزیر آبادانی و مسکن شد و بعد از کابینه حارج شد و شهریور ۱۳۴۸ انجمن شهر تهران. وی را به 
شهرداری تهران بر گزید. در آیان ۷ بازداشت شد. ۲۲ بهمن که زندان‌ها باز شد به دست مردم افتاد و دوباره 
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مفیدی انجام می‌دهد... اگر او کار مثبت انجام می‌دهد. چطور نمی‌تواند جواب 
انتقادات را بدهد». شهبانو گفت: «من چچنین دستوری نداده‌ام! گفتم: «تصور نمی کنم 
اعضای دفتر شما بدون کسب اجازه به نام شماء چنین توصیه‌ای را به وزارت 
اطلاعات بکنند. این مطلب را کیانیور وزیر اطلاعات به من گفته است. از او 
بپرسید. چه کسی از دفتر شماء بدون کسب اجازه شماء چنین تماسی را گرفته 
است؟» به شهبانو گفتم: «اگر ما کمی تحمل خود را پیشتر نکنیم و بدون مصون 
سازی تسبی جامعه یکباره همه کنترل‌ها را برداریم. بسیار خطرناک خواهد بود. سا 
مشکل اساسی نداریم. مشکل ما عده‌ای از افراد هستند که باید جابجا شوند و بعد 
هم یک سیستم تبلیغاتی صحیح داشته باشیم که مردم را از پیشرفت‌های کشون 
بیشتر آشنا کنند.» 

در جلسات کمیسیون. بحث دربار. چگونگی مقابله با تبلیغات مخالفین داخلی و 
خارجی و امکان دادن آزادی بیشتر ادامه داشت و از جمله قرار شد ترتیبی داده شود 
که کتب و مقلاتی علیه کمونیسم و افکار و نظریات افراطی و انسرافی انتشار یابد 
که دانشگاه تهران. چند کتاب از جمله ترجمه کتاب «رنه ارون»: متفکر بزرگ 
فرانسوی را که در رد عقاید کمونیستی و افراطی بود. منتشر ساخت و به درخواست 
من عتایت رضا که سال‌ها در شوروی زیسته بود. دو کتاب علیه کمونیسم نوشت و 
انتشار داد. 

با وجود این اختلاف نظرها. بحث راجع به یافتن راه‌هایی جهت دادن آزادی‌های 
بیشتر در کمیسیون ادامه یافت ازجمله مطرح شد که مدیران بعضی از مجلات و 
روزنامه‌هایی که در حال حاضر پروانه انتشار دارند. به علت آلودگی به قمار یا عسدم 
کاردانی در مذیریت. دایما برای اخذ کمک مالی و گاه باج‌گیری برای دولت تولید 
مشکل می‌کنند. تشریات آنها غیرمنظم انتشار یافته و یا اصولا منتشر نمی‌شوند در 
یک فضای باز, برحی از اینها اولین افرادی خواهند بود که از موقعیست سواستفاده 


به زندان رفت و اوائل ۱۳۵۸ هم در سن ۵۲ سالگی. اعدام شد. 
۱- غلامرضا کبانپور. متولد ۱۱۳۰۶ فهان. دکتری اقتصاد. سال ۱۳۴۱ به معاونت وزارت اقتصاد رسید, در ۱ 
تیر ۱۳۵۰ به استانداری اصفهان رسید. در ۷ اردیبهشست ۱۳۵۲ در کابینه هویدا به وزارت اطلاعنات و در 


کابیته همان نهست‌وزیر در ۱۸ ابان ۵ به وزارت داد کستری متصوب شد که در کابینه آموز کار هم . 


بر ۳ 


همان وزارت را داشت. در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ دستگیر و در ۱۳۵۸ اعدام شد. 


ی رد 


پرویز ایتی / ۱۴۳۱ 


خواهند کرد. قرار شد وضع این مجلات و روزنامه‌ها. مورد رسیدگی واقع و آنهایی 
که مزاحم تشخیص داده می‌شوند. برچیده شوند. در لیستی که با همکاری وزارت 
اطلاعات و ساواک تهیه شد. متجاوز از ۰ مجله و روزنامه مشمول این شرایط قرار 
گرفتند که از جمله آنها ۳ مجله معروف بودند که زمانی مورد علاقه مردم بودسد 
ولی جون مدیران انها بدون استثناء آلوده به قمار شده و مبالغ کلانی باعته و مجلات 
آنها دیگر مورد توجه مردم نبوده دایما از دولت تقاضای کمک داشتند. 

این مجلات عبارت بودند از مجله تهران مصور (به مدیریت مهندس عبداله 
ولا )» مجله امید ایران (به مدیریت صفی پور)؛ مجله سپید و سیاه (به مدیریت 
علی بهزادی ) که همگی وابسته به رژیم بوده و والا و صفی پور سال‌ها نماینده 
مجلس بودند. نام مجله فردوسی به مدیریت جهان بانویی" که او نیز قمارباز و سابقه 
چپی داشت و سعی می‌کرد مورد توجه چپ‌گرایان باشد, ابتدا در لیست نبود ولی 


۱- فرزند میرزاحسین نحان ظهیر السلطان. متولد ۱۳۰۱ تهران. این نشریه بعد از رضا شاه در تهران دایر شد. 
تلاش وی و احمد دهقان باعث شد این نشریه موفق شود. مدتی رزم‌آرا به این نشریه نزدیک شد و اعبار 
ارتش را منتشر می‌کرد. نشریه‌ای ضد کمونیست بود. دهقان در خرداد ۱۳۲۹ در گراند هتل. ترور شد و سپس 
امتیاز نشریه تهران مصور به والا رسید. در دوره‌های ۰ و ۲۱ مجلس. نماینده شد و عضو فراکسیون زب 
مردم. در سال ۱۳۵۳ که امتیاز برنحی نشریات لغو شد, این نشریه هم شامل شد. در نیمه دوم ۱۳۵۷ دوباره 
منتشر شد و در ۸ برای همیشه تعطیل. وی در ۱۳۶۹ در اثر سکته مغزی در تهران در گذشت. 

۲- علی‌اکبر صفی‌پور در دوره‌ی بیست و یکم از ۱۴ مهرساه ۲ تا ۳امهرماه ۱۳۴۶ با حسن صانبی؛ 
نمایندگان مشترک نهاوند؛ تویسرکان» ملایر (دوئت اباد). 

۳- در شهریور ۱۳۸۹ در سن ۸۵ سالگی درگذشت. در گفتگو با بی‌بی‌سی می‌گوید که به خحاطر علاقه‌ای که 
به مصدق داشت. عکس وی را در جلد شماره اول مجله قرار داد. محله در سال ۱۳۵۳ توقیف شد. علی 
بهزادء در کتاب خحاطرانش. توقیف مجله را به دستور شخ محمارضا شاه نسیت می‌دهد: «در سال ۱۳۵۳ 
روی داد و با ۶۳ دستور تلفنی ۶۳ روزنامه و مجله به محاق توقیف افتادند. از آنجا که یکی از این ۶۳ نشریه 
مجله‌ای بود که من منتشر می کردم بنایراین با دقت می‌توانم جزییات اینن توقیف را بازگو کنم. در مورد 
توقیف نشریات عضو کانون مطبوعات یعنی مجله روشنفکر: دکتر مصطفوی. مجله فردوسی: جهانب‌انویی: 
میجله امید ایران: صفی‌پور. مجله اتحاد ملل: ابوالفضل مرعشی. مجله خوشه: دکتر عسکری, هفته‌نامه اتحاد 
بلی که مدیر آن احمد هاشمی و سردییر آن حمید هاشمی بود و هفه‌نامه دنا به صاحب امتیازی عبدالحریج 
طاطبایی و مجله سپید و سیاه که من منتشر می‌کردم* 

۴- نعمت اللّه حهانبانویی مذیر مجله فردوسی پس از یک عمر کار روزنامه‌نگاری دوشنه ۷ خر داد ۱۳۸۷ در 


سید ۸۶ سالگی در گذشت. کار روزنامه‌نتگاری را از سال ۸ با مجله فردوسی آغاز 5 دو تا زمان توقیف 


این نشریه که یک بار در سال ۱۳۵۲ و بار دیگر در روزهای اتقلاب صورت گرفت تسام همت و تلاش خود 


را صرف انتشار آين نشریه کرد. جهانبانویی پس از توقیف مجله فردوسی گریه کرد. خانه‌نشین شد و تا زمان 
مرگ در حسرت مجوز دوباره انتشار این نشریه خوب و تاثیر گذار باقی ماند. 


۲ / در دامگه حادثه 


مهندس والا هنکامی که مطلع شد مجله تهران مصور, مشمول تصفیه قرار خواهد 
گرفت. نامه‌ای به شاه نوشت و خدمات خود و مجله تهران مصور را یادآور و افزود 
مجله فردوسی که مدیر آن دارای جنان سوابقی است. از تصفیه مصون مانده ولی 
تهران مصور تعطیل می‌شود که دستور رسید مجله فردوسی نیز در لیست قرار بگیرد. 

مجله خواندنی‌ها که امیرانی » مدیر آن نیز قمار باز قهاری بود و مخالف 
سرسخت هویدا. چون پرتیراژ و دارای طرفدار بود. مورد تصفیه قرار نگرفت. 
همچنین مجله انتقادی نگین به مدیریت عنایت از تصفیه مصون ماند. 

فرار شد برای تعطیل کردن این نشریات. دولت مبلغ ۱۵ میلیون تومان در اختار 
بگذاره تا پين مدیران و کارکنان نشریاتی که تعطیل می شوند. توزییم شود. برای 
مدیران مجلات تهران مصور امید ایران سپید و سیاه هر کدام ۰ هار تومان 
منظور شد که مهندس والا آن را تپذیرفت ولی دو نفر دیگر دریافت کردند. 

فرد دیگری که پول را نپذیرفت. رحیم زهتابفرد " نماینده مجلس و مدیر روزنامه 
ارادهآذربایجان بود که روزنامه او چون مدتی بود متشر نمی‌شد در لیست قرار 
گرفته بود. پول مذکور بین کارکنان نشریات نوزیع و ون عده‌ای از کارکنان 
چاپخانه‌هایی که این نشربات را به جاپ می‌رساندند نیز بی کار می‌شدند. حدود ۸ 
میلیون تومان نیز برای پرداخت به آنها. از دولت اخذ و تقسیم شد. 

ماموریت کمیسیون دفتر مخصوص. در اسفند سال ۱۳۵۳ با تشکیل حزب 


۱- علی اصغر آمیرانی (۱۲۹۴ بیجار - ۱۳۶۰ تهران) بنیان‌گذان مذیر و نویسنده مجله خواندنی‌ها بود که در 
اوایل انقلاب ایران اعدام شد. 

۲ پرادر دکتر حمید عنایت (۱۳۶۱-۱۳۱۱ استاد علوم سیاسی. / دکتر محمود عنایت متولد سال ۱۳۱۱. 
مجله‌ی نگین: مجله‌ای روشتفکری که از سال ۱۳۳۴ 17 ۱۳۵۹ منتشر می‌شد و در زمان خود جریان ساز و از 
معدود نشریات متتقد بود. بسیاری از نویسندگان و کارسناسان شناخته شده در عرصه‌های مختلف همصون 
حمید عنایت. مصطفی رحیمی. علی اکبر سعیدی سیرجانی؛ مسعود فرزاد. هوشننگ کاووسی. حسیتعلی 
فرری. مهدی پرهام. علی‌اصفر حاج سبدجوادی. موسوی گرمارودی و... با این نشریه همکاری می‌کردند. 
دکتر عنایت پس از توقیف شدن مجله نگین در سال ۱۳۵۸ به منظور معالجات پزشکی به آمریکا مهاحرت 
کرد و ماند گار شد. در غربت نیز معجله‌ی کین را به تتاوب منتشر می کرد. 

۳ در ۱۳۰۵ در تبریز تولد یافت. در ۱۳۲۸ امتیاز روزنامه‌ی اراده آذربایجان رابه تام یکی از منسوبین گرفت 
و خود مذیر و سردبیری آن را عهده‌دار گردید. ارادت به سید ضیاء‌الدین طباطبایی داشت. در دوره‌ی بیست و 
یکم از تبریز به و کالت مجلس انتخاب شد. مجموعا چهار دوره وکیل مجلس شورای ملی بود. در نیمه دوم 


سال ۱۳۵۷ مجددا روزنامه‌ی اراده آذربایجان منتشر شد ولی چند ماهی بیشتر به انتشار آن مبادرت نگردید. 


پرویز ابتی / ۳۵۳ 


رستاحیز پایان یافت و گفته شد اینگونه مسایل باید در حزب مورد بررسی قرار گیرد. 
بعد از انقلاب بعضی از مدیران جراید تصفیه شده. مدعی شده بودند چون حط 
مشی آنها در جهت سیاست دولت و رژیم نبوده, تعطیل شدهاند که این ادعا به هیچ 
وجه صحیح نیست. روزنامه فرسان به مدیریت عباس شاهنده که از جمله 
روزنامه‌های تعطیل شده بود. روزنامه‌ای بود که جز تحسین و تعریف از کارهای 
دولت و رژیم مطلبی نمی‌نوشت ولی جون دایما از دولت تقاضای کمک داشت و 


روزنامه او خریداری نداشت. در لیست قرار گرفته بود. 


» آقای ابتی, به تازگی جلد ۲6 مجموعه «نیمه پنهان؛ روزناسه کیهان 7 با 
مدیریت حسین شریعتمداری و حسن شایانفر - به یادداشتهای ظاهرا ینک 
خبرنگار درباره سانسور و ممیزی کتاب و آزادی مطبوعات در عصر پهلوی 
پرداخته که البته از نام و نشان نویسنده در این کتاب اثری نیست. اما نوشته 
که درگیری لفظی جلال آل احمد با هویدا منتشر شده که جلال خطاب به 
هویدا گفته: «...بالاخره قلم ما بر مسلسل های شما پیروز می شود و شما 
نمی‌توانید با اینگونه اقدامات جلوی زوال خودتان را بگیریده " 


۱ ور جلد نهم از مجموعمی مطوعات عصر پهلوی به روایت استاد ساواک: منتشره از وذادت اطا م۳ 
مرک بورسی استادتاریخی, به معرقی استاد روزنامه فرمان) به مدیریت (عباس شاهنده) اختصامت دب 
طی مقدمه‌ای. عملکرد این نشریه در سه پخش با استفاده از اسناد ساواک بررسی گردیده است که عبارتند 
ز: مه 7 ۲ 1 ز انتساه : زامهت ف مان بر و اسست 
از مقطع شکل‌گیری و صدور مجوز انتشار روزنامه‌ی فرمان پررسی و عملکرد روزنامه در راستای امدافب 
رژیم و بیگانگان. و سوابق و پیشینه‌ی عباس شاهنده. گفتنی است. روزنامه‌ی فرمان در اواییل دهه‌ی ۱۳۲۰ 
مجوز انتشار دریافت نمود. تاریخ انتشار آین روزنامه. روز ۱ مر داد ۳ و بانی آن اینتلیخشت سرویس 
انگلستان بود. روزنامه‌ی (فرمان) به صاحب‌امتیازی (عباس شاهنده) و سردبیری (مادی هدایتی) (حعشر 
ندیم) و عباس شاهنده (که همگی از جاسوسان انگلستان بودند) آغاز به کار کرد. ایین روزنامه در مقاطع 
مختلف به احزاب و گروه‌های مختلف تعلق داشت. بر حی از عملکردهای این روزنامه بدین قرار بود: 
«حمایت از اسراییل. آشاعه‌ی فساد و بی‌بندوباری. فعالیت به منظور کسب پول و ثروت. و تبلیغ سیاست‌های 
رژیم.؟ 

۲ گزارش سایت خبرآنلاین : نویسنده بی نام و نشان در مقدمه گفته « حریان روشنفکری وابسته و بیمار 
عرصه پهلوی» و در بخش دیگری از این کتاب روایت رضا براهنی از در گیره لفظی حلال آل احمد با 
هویدا منتشر شده که جلال تحطات به هویدا گفته: و..بالاخره قلم ما بر مسلسل های شما پیروز می شود و 


1 


شما نمی توانید با اینگونه اقدامات جلوی زوال خودتان را بگیریدهو هویدا خطاب به آل احمد می گوید: 


۶ / در دامگه حادثه 


عرفان عزیزا. درباره این سخنان بین جلال و آل احمد و هویدا؛ معتقدم که اگر 
بر فرضض محال» چنین سخنان مزخرفی درست باشد. نشانگر آن است که اگر یک 
بیمار روانی, خبط و مات و مه مانند جلال, بتواند چنین رفتاری با نخست وزیر 
ات باشد و اینگونه حرف بزند و بعد نخست وزیر هم قدارا کند و نرمش به خر 
بخ و هیچ مساله ای هم برای جلال رخ ندهد؛ پس دیگر ارزش نظر و بحت 
ندارد!... اما از اساس این موضوع. دروغ و ساعتگی است و از انسان روان پریشی 
مانند شریعتمداری و شایانفر در روزنامه کبهان. چه توقعی دارید؟... سگهای هاری 
که تنها هنرشان, پارس کردن است و شاخ و شانه کشیدن برای هموطنان و 
همزبانشان و بوئی هم از عقلانیت و انسانیت, نبرده... و من در مورد ایین بیماران 
روانی و انسان های بی ارزش. حرفی ندارم ! 


؟ در روزنامه ها نفوذ داشتید و همه مسئولان روزنامه. افرادی تعیسین شده 
بودند و طبعا زیر کنترل حکومت بودند و این همه تسوده‌ای در روزناب 
کیهان جه می کردند؟. هنوز هم توده ای در رسائه های ايران سر مغسز و 
فکر مردم ایران. تاثیرشان باقی است. 
لیست افراد را به روزنامه می‌دادیم که آنها را بیرون کنند. اما نمی‌کردند و چون 
موسسات حصوصی بودند ما نمی‌توانستیم فشار چندانی به آنها بياوریم. 


..آقای آل احمد.. من بهتر از شما این حرف ها را بلد هستم ما اینجا جمع شده ایم تا چاره ای برای این 
مشکل پیدا کنیم. نه اینکه شعار بدهیم» و جلال خطاب به هویدا گفت: تو حودت مشکل را ایجاد کرده 
ای...هو بدا در ادامه تحطاب به نویسند گان حاضر در این جلسه می گوید: #من چند بطری ویسکی اسکاچ می 
رم د بعد از ظهر چهارشنه همین هفته به خانه صادق چویک خواهم رفت. شما هم می توانید هآ 
باب "در محطی صمیمی تر این بحث و گفتگو را ادمه دهیم» وقتی جلال این دعوت را نپذیرفت موی 
انامه داد: «من پیشنها می کنم که کمیته ای از سوی شود آقابان تشکیل شود تا آثار و نوشته های نویسندگان 
و شاعران را بخوانند و درباره چاپ آنها تصمیم گیری کننده. در این هنکام جلال از خشم منفجر شد و بر 
سر امعرشباس هویدافریاه کشید و گفت:ماآمده ام اینجا از سانسور شکایت کنیم.آنوقت شما ی حوامید 


از ما سانسور جی بسازی؟». 


پرویز ثابتی / ۳۵۵ 


۰ به همین سادگی می‌توان باور کرد که مصباح‌زاده" این همه قدرت داشت 
در برایر شما؟ 


می‌گفتند که حالا این افراد عوض شده‌اند و یا فعال نیستند و... سثلا مصباح‌زاده 
می‌گفت: «ما مراقب آنها خواهیم بود و تا زمانی که نظارت‌ها پرداشته نشده بوده کار 
لاف جندانی نمی‌توانستند بکنند.» موقعی که هرج و مرج آغاز شد. طبیعی بود که 
هر کسی ماهیت خود را نشان دهد. 

باید پذیرفت که در روزنامه‌ها؛ چپی‌ها حضور داشتند. چه آنهمایی که سابفه 


داشتند و آنها که نداشتند. اتفاقا آنهایی که سابقه نداشتند. بدتر بودند . 


*_ مساله اقدام علیه حکومت توسط علی پهلوی "در ۶ تا جه اندازه جدی بود؟ 


۱- مصطفی مصباح‌زاده. فرزند عدالرحمن. متولد ۸ شیراز. 

۲- یکی از مقام‌های ساواک: «توده‌ای و فکر چپ. فضای روشنفکری ما را گرفته بود. در هیات روشنفکری 
ایران: از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲. غالب آنها جب بودند حتی روزنامه‌نویس‌ها.» 

۳- علیرضا پهلوی دومین پسر و آخرین فرزند رضاشاه پهلوی و تاح‌الملوک آیرملو و برادر تنی محمدرضا 
شاه پهلوی در سال ۱۳۰۱ به دنیا آمد.وی در سال ۱۳۲۳ وارد ارتش فرانسه شد و تا سال ۶ در آنجا 
حدمت کرد. در ایام خدمت در فرانسه با کریستیان شولوسکی که لهستانی تسار بود ازدواج کرد و از او 
صاحب پسری به نام پاتریک پهلوی شد. ولی دربار ایران هیچگاه این ازدواج را به رسمیت نشستاخت بسه 
همین دلیل همسر و فرزند علیرضا در پاریس زندگی می‌کردند. علیرضا پهلوی در ۶ آببان ۱۳۲۳ درست در 
زمانی که شایعه ولیعهدی او (به دثیل بچه دار نشدن شاه و تربا اسفند باری) سر مسر زبان‌ها نود در نک 
سانحه‌ی هوایی کشته شد. پس از مرگ وی: پسرش علی(پاتریک) را به ایسران آوردند و تحت سرپرستی 
دربار قرار دادند. نام خود را به علی بهلوی تغییر داد و پس از ازدواح با همسرش سونیا به حرمدره (از توابع 
فزوین) مهاجرت کرد و در آنجا به کار کشاورزی و دامداری همست گماشست. علسی پهلوی پسر شباهپور 


علیرضا پهلوی. همراء بهمن حیعت کاشانی (برادرزاده سیبهید کاشانی ریس سازمان تربیت بدنی) از 


تاراضی‌های دربار و هیأت حاکمه‌ی آن روز ایران بودند که در سال ۱۳۵۰ پرنامه‌ای را برای براندازی رژیم 
پادشاهی تدارک دیدند و تا مرحله‌ی برخورد مسلحانه پیش رفتند. آنها نخست به خرم‌دره که منطفه‌ای 
کوهستانی در نزدیکی زنجان و آبهر می‌باشد کوج کردند و پس از مدتی تبلیغات در میان روستاییان بر سا 
در میان یک غار سنگر 


گرفت. تللاش ساواک و دربار برای باز گر دانیدن او از کوه و کشانیدن او به زندگی عادی نتیجه‌ای نداد. وی 


ما 


شام حجت کاشانی. همراء همسر و فرزندان خود به ارتفاعات حرم‌دره محر" رد و 
در سال ۱۳۵۲ به همراه بهمن حست کاشانی طرحی را جهت براندازی ریم بهلوی برنامعریزی م۳۳ ٩‏ 
درا اق رز مسلحانه , ۰ یار کشته و علی بهلوی توسط ساواک دستگیر و زندا شهد 
راپی اقدام به مباززه مسنحانه: بهمن شانی کشته و علی پهلوی توسط واب ستگیر و زندانی می‌شود. 
آما بعد از مدتی با واسطه‌گری تاجالملوک از زندان ازاد ؛ به هم آه همست و فرزندانش به گرگان و در منک 


ی 2 


شخصی پدرش. کلاله. زیر نظر ساواک تبعید می‌شود و شهرت حود را از علی پهلوی به علی اسلامی تخییسر 


در دامگه حادثه 


نه! جیزی جدی نبود. اصلا علی را به کاخ راه نمی‌دادند. 


* در اوایل تابستان ۱۳۵۰ مساله ۳ جزیره جزو مسایل مهم دولت شد. کار 


می‌دهد. حجت کاشانی پس از هدنی زیستن در ارتفاعات یاد شذه در رد ۳۴ فروردین ۴ وارد کشتزار حود 
در جرم‌دره می‌شود و چند تن از کارگران خود را به گلوله می‌بندد که دو تن (غلام و عین‌الدوله) ۱ از سای 
درمی‌ایند. یک تن زجمی می‌شود و یک تر کی ند و از ای 
روی ذهنیت نسبت به کار گران بوده است که نفوذی ساواک هستند. . حجت کاشانی به تهران عزيمت و 
ساعت ۰ روز ۱ به خیابان 1 ارباشهر خیابان ۱۱ پلاک ۱۶ به منزل شخصی به نام تاجدا ار کارمند بانکگ 
ی که قبلةً در دفتر والا حضرت شهناز وی خدست یکره وب بهمن ججنت کاشانی ‏ آشنا بوده 
مر ن وق را داشته سپس از کشتن او متصرف و ازه می‌دهد از مشزل خمارج شود 
تاجدار پس ی از جروج از منزل مرا تب را به بازرس شاهنشاهی و ساوا ک اطلاع می‌دهد. مأمورین کمیته‌ی 
مرش ضد خرایکاری مترل مذکور زا محاصره و چون حجت کاشانی مفاوست مسلحانه می‌نماید در ار 
تیر اه ندازی مأمورین در ساعت ۱۲:۱۵ روز ۱ کشته می‌شود. در پی کشته شدن بهمن حجت کاشانی و 
همسرش (کاترین) و و بازداشت علی پهلوی. ساواک به دستگیری گسترده‌ای در خرم‌دره و تهران دست زو و 
شماری از ویس مر و تحت هد رزوی زد ری 
شاء علی پهلوی ر؛ مدت کوتاهی در زندا ان نگه داشت و سران‌ا نجام تصمیم گرفت که او را اه همسر و 
فرزندانش به منطقه‌ی گر گان تبعید کند تا در ر ملک شخصی پدرش در ی مداری بپردازد 
و زیر نظر و مراقبت ساواک مازندران قرار ار داشته باشد و هيچ‌گونه سلاح گرمی نیز در ا اختیار او نباشد. جالب 
توجه اینکه ساواک زنجان توصیه می‌کند که کودکان بهمن حجت کاشانی نیز نباید با سایر کودکان در 
کودکستان و با دبستان بگذرا رانند و سلاح نیز نباید در دسترس انان به خصوص مریم (۸ ساله) قرار بگیردا 
علی پهلوی پس از اقامت اجباری در کلاله درنعواست کرد که شهرت او از پهلوی به اسلامی تغییر کند. این 
درخواست بی‌درنگ از سوی رژیم شاه پذیرفته شد تا به! اصطلاح آ ن وصله‌ی ناجور از حاندان پهلوی زدوده 
شود. بعد از پیروزی انقلاب او مدتی در ایسران زندگی کرد دو بعد به حارج از کشور گریخت. نشربه 
نیوژویک در سال ۱۹۸۷ وی را سجن سمرفی می‌کند: #علی پهلوی برادرزاده شاه ا پران که خود را «گوسفند 
سیاه» حانواد ده سلطنتی مي داند سال ۱۹۸۲۸ از ایر بران گربخت ولی به منطقه کردستان | اییران باز گست و 
چند ماه به همراه کردها . جک * (فصلنامه ۱۵ خرداد د. شماره ۲ و سایت پارسینه] 
۱- در ۱۳۵۰/۴/۶ هویدا اعلام کرد که ار ستله پس گرفتن جزار (۲ جزیره) با مسالمت حل شوه دبا 
قدرت نظامی پس خواهيم گرفت." در این ایام که مصادف با دوران رياست جمهوری ریچارد نیکسون 
ساره هقرت بزرگی در میج قارس تبدیل شده بود و شاه رویای رهبری منطقه را در سر داشت و 
با ازادی عمل از آمریکا انو سلاح را حریدا ری می‌کرد و در مصاحبه‌اش با تایمز لشدن ۱۰ ژونن ۱۹۶٩‏ 
داضت ار داجس و چه خواهد شد. "در این ایام شاه سعی کرد که روابطتر 
با همسایگان. « بهبود بخشد. در ۱۴ اوت ۱ از مالکیست بحرین. صرفنظر کرد و استقلال آن رابه 
رسمیت شناخت و سال ۱۳۴۳۷ از عربستان دیدار کرد و ۵۰/۲/۲۷ هم ملک فیصل (یادشاه عربستان) از ایران. 
بدار گرد و سال ۵۰ پا مصر تجدید رابطه. "با بتکار ایران در ژانویه ۱۹۷۱ کت نس اوپک در تهران تشکیا 


پرویر ثابتی / ۳۵۷ 
نظامی پس خواهیم گرفت!» این تهدید امارات و قطر و کشورهای حوزه 
خلیح فارس درباره ۳ جزیره. بیشتر برای چه بود؟ 


چون دولت انگلیس. تصمیم گرفته بود به حضور نظامی حود در خلیج فارس 
یایان دهد. همراه با تشکیل دولت امارات متحده عربی؛ می‌خواست دولت ایران 
استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد و سپس موافقت کند که ايران در منطقه خلیح 
فارس. نیروی مسلط باشد. شاه در قبال شناسایی بحرین. باز گشت حاکمیت ایران به 
۳ جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را مطرح کرد که مورد قبول قرار گرفت 
و بین ایران و انگلستان و عرب‌های منطقه خلیج فارس: توافق حاصل شد." هرچند 


۱- بحوین همواره جزیی از ایران بود و تنها در یک دوره پرتغالی‌ها آن را اشغال کردند. که به اوایل سلطنت 
شاه اسماعیل در ۱۵۰۷.م باز می‌گردد تا اینکه سرانجام شاه عباس بار دیگر حاکمیت ایرال بر این جزایر را 
اعاده کرد. پیش از آن و در طول تاریخ بحرین همواره جزیی از ایران بوده است. (در زمان هخامنشیان. 
انکانیان: ساسانبان و حتی هر حاکمی بر ولایت فارس پس از ورود اعراب به ایران ام پس از فوت کریم 
تعان, یک شانعه از اعراب اتوبی به نام آل‌خلیفه که از مجد آمده بودند آنجا مستفر میت در ۱۸۹۳۰ 
یلادی حکومت بمیتی به عنوان مبارزه با راهزنی دریایی با همکاری ایران و امام مسقط عمان وارد کج 
فارس می‌شوند. فرماندهی این نیروها را ژنرال ویلیام کایر بر عهده داشت که شیوخ عسرب و در راس آنها 
تبایل قاسمی و جاسمی را سرکوپ کردند. پس از این سرکوب انگلیسی‌ها قراردادهایی » لش ات سا 
مقر می‌کنند تا از راهزنی دست بردارند و نیز قراردادی نیز با شیخ بحرین منعقد می‌شود: هر جند کم 
اصلا در این در گیری‌ها و راهزنی‌ها دخحیل نبود. دولت ایران به حکومت بمبلی اعتراض می‌کنا. که بصرین 
یکی از استان‌های ایران است و به موجب عهدنامه ۱۸۱۰ متعهد به عدم دخالت در ایالات ایران بودید. 
سپس کارگزار سیاسی انگلستان. کاپیتان ویلیام بروس, در ۱۸۲۲م. در فراردادی در شیراز با حسن علی‌میرزا 
ماقرا ولیایلت فارس. حاکمیت ایران بر بحرین را به رسمیت می‌شناسد و متعهد مش 
تیان و سکومت بمتی از آن پس هر اقدامی در رابطه با بحرین را تها با هماهنگی دولست ایراد جم 
دهد. آما حکومت بمبلی پس از انعفاد این قرارداد مدعی می‌شود که کارگزار سیاسی از حدود اختبارات خود 
خارج شده و حاضر نیست قرارداد رابه رسمیت بشناسد که از این تاریخ اختلاف ایران و انگلستان شروع 
می‌شود و پس از ان همواره در طول قرن ٩‏ م هر اقدامی که در بحرین انجام می‌شد. ایران به ان اعتراضص 
کرد. پرای مثال در ۱۸۶۰.م شیخ محمد در بحرین: برجم ایران را به اهتراز در می‌آورد و اعلام وایستگی به 
ایران می‌کند. دولت انگلستان او زا برکتار می‌کند و برادرش شیخ علی را به عنوان شیخ بجرین مه 
می‌کند. در ۱۸۶۷.م و به دنبال اعتراضات ایران. لرد کلراندو مدعی می‌شود که آگر انگلستان, اقدامی در منطقه 
چام می‌دهد ناه یل برقراری ابیت است و ار خولت ارا تاد ات سم 
بحرین را تامین و تضمین کند ما هیچ گونه ادعایی بر روی بحرین نداریم. آما اعتلافات کماکان پا بر جا مان 
تا آغاز قرن ۲۰ که انگلستان همچنان قدرت بلامتازع منطقه است. در اوایل انگلستان دلیل دیگری غیسر از 


مبارزه با راهزنی دریایی برای ورود و حضور دایمی در منطقه پید! می‌کند و آن مبارزه باتجارت پرده اسست 


۳ 


۸ / در دامگه حادثه 


کهآ را دستمایهفرر م‌دهد و گام بعدی ایجاه یک نوعنفاهم نامه میت ین شید عرب حوزه حلیج 
فارس بود که در تضاد و زد و خورد با یکدیگر بودند. (مانند صید مروارید. اصلی‌ترین منبم درآمد), ببه 
موجب این تفاهم‌نامه انگلیس. شیوخ عرب را وادار می‌سازد برای مدت ۱۰ سال از درگیری دست بردارند 
که در ۲۳ این به یک قرارداد دایمی تبدیل می‌شود که در صورت وقوع اختلاف شیوخ باید به کار گزار 
استا مراجمه ند وی به نان اور به ماج بردازد زين تارج عنوان سواحل جوی شل 
فارس که ابتدا به سواحل عمان شهرت داشت و بعد سواحل راهزنان دریایی شد. به سواحل متصالحه تغییر 
نام پیدا می‌کند. مورد دیگر دخالت و نظارت انگلیس‌ها: کنترل تجارت اسلحه بود. برای اينکه دیگر رقبای 
دبای راهی به خلیج فارس پیدانکنند. نها اجازهدادند که کمپانی‌های انگلیسی به تجارت قاساق اس 
در منطفه بپردازند که این تجارت در ظاهر غیرقانونی بود. اما وارد کشور می‌شد و در اختیار ایسلات قرار 
می‌گرفت عوامل دیگری هم بودند که اهمیت مشایهیبرای خلیج فارس ابجاد کنشد. ستاهتامیی اد 
استفرار کابل‌های تلگراف که این حطوط برای برقراری ارتباط میان انگلستان و بمبشی از طریق دریا و 
خشکی ایجاد شده بودند. در آغاز قرن ۲۰ انگلستان با دو جاله اساسی در منطقه مواجه شد. قدرت 
نوخاسته آلمان و امتیاز راهآهن برلین -بغداد سنحلیج فارس د روسیه تزاری برای جلوگیری از مخدوش شدن 
سلطه بلامنازع انگلستان بر خلیج فارس. انگلیس در دهه نود قرن ٩۱.م‏ قراردادهای تحت‌الحمایگی با شیوخ 
عرب به امضا در می‌آورد و طی آن شیوخ عرب متعهد می‌شوند که هیچ گونه رابطه سیاسی بدون هماهنگی با 
انگلستا بقررنکند و نحت هیچ شرایطیپایگاهی را چه به عنان اجاره و چه ه نان فروشی درس" 
دولت‌های دیگر قرار ندهند. در روزنامه‌های آروپایی مطالبی منتشر می‌شد که آلمان قصد دارد ینک پایگا: 
حرشت ار لران احداث کند پا کارشناسان روسی در منطقه خلیج فارس به جمع‌آوری اطلاعات مذنول 
شده‌اند. در ۱۸۹۵.م انگلستان پيشنهاد تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ را تقدیم روسیه می‌کند تا انحصار 
اییجاد پایگاه و انجام تجارت در جنوب ایران در اختیار انگلستان قرار بگیرد. روسیه این پيشنهاد را 
نمی پذ یر د. زیرا در منطقه شمال ایران و دریای زر راه‌های ارتباطی وجود نداشت و تجارت این منطقه از 
طریق بادکوبه و روسیه انجام می‌شد و دولت روسیه در منطقه خلیج فارس نیز دستش باز بود. سپس 
«لنستان» وزیر خارجه انگلیس اطلاعیه‌ای صادر می‌کند که ما به هیچ کشوری احازه ورود و دخالت در خلیج 
فارس را نخواهيم داد و در این راء حتی تأ پای جنگ نیز ايستاده‌ايم. پس از آن نیز به کارگزار نحود در ایا 
اور می‌دهد که در جزایر خلیج فارس به دنبال شیوخحی بکردد که پتوانند به نام آنها نسبت به مالکیت 
جزایر ادعا کنند. کارگزار سیاسی «ویلیام کاکزه بود که پاسخ می‌دهد با «شیخ حسین». از شیوخ ساکن در 
جزیره قشم ملاقاتی داشته‌ايم و در صدد انعقاد قرارداد با وی هستیم اما یک ماه بعد والی ضارس کار گزار را 
برکنار می‌کند و این طرح شکست می‌خورد. سپس انگلیس توجه خود را متوجه دو جزیره تنب کوچک و 
بزرگ می‌کند. چرا که جزایر سه‌گانه در تنگه هرمز اهمیت استراتژیک خاصی دارند. اما سه رویداد مسبت 
تعجیل انگلستان می‌شود. تجار ایرانی تقاضا می‌کنند: تغییر انبار کالاها از بندر لنگه به جزیره ابوموسی و 
گماشتن مامورین گمرکی که امسر لوزه و مستشاران بلژیکی گمرک ایران تصمیم می‌گیرند و در جزیسره 
خارک و دیگر جزایر ایرانی دفتر گمرک قرار می‌دهند و بر م ایران را نصب می‌کنند که تنب بزرگ نیز یکی 
از این جزایر بود. عامل سوم. شایعه رو به گسترش حضور روس‌ها در منطقه بود. پس از آنکه مامورین 
ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسیس کرده و پرچم ایران زا نصب می‌کنند. انگلستان مدعی 


0 
می‌شود که این تزمره مشملق به شخ شارجه است که البته دولست اسران نمی‌پذیرد و آن را جزیسره ایرانه 


می‌داند, در دوره انقلااب مشرو و طیت و سال‌های ۱۹۰ و ۵ در مذاکرات (مشیرالدوه) و زیر تعارز چه ابر آن 
با (هاردینگ) وزیرمختار اتکلستان انجام می‌دهد. با فشار انگلیسها ايران می‌پذیرد که ماموریا کی خود 
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را از جزیره حارج کند تا پس از آن اعتلافات از طریق مذاکره پیگیری شود. اما به‌محض خروح مأمورین 
ان یک ناو اتگلیسی وارد منطقه شده و پرچم شیخ شارچه را در جزیره نصب میک 2 ٩‏ 7 
عتراشر ابرن, انگلستان می‌گوید که تاکنون جزیره تب بزرک رسما توسط هیچ کشودک ی زو 
نشده و فیخ شارجه اولین کسی است که پرچم خود را در آلجا نصب کرده بایرین جزیره متفه دسج 
شارجه است و ایران در صورت داشتن هرگونه ادعا باید آن را به اثبات برساند. یعنی انگلیس‌ها علاوه بسر 
پرچم ایران دفتر گمرکی این کشور را نیز نادیده گرفتند. اما در تمام طول قرن ٩‏ و در تمامی گزارشات. 
کایات و نامه‌های سیاسی با حکوست هند وزارت خارجه انگلیس یا وزارت خارجه با دریاداری ٩‏ 
حکومت هند. ذکر می‌شد که جزایر سه‌گانه؛ ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ و فرور و نبی فرور و سیری 
جوو ابواب جمعی بندر لنگه و تحت قلمرو والی فارس است. حتی نقشه‌های بسیاری وجوه داد از میان 
نه‌های رسمی نیز برای متال نقشه رنگی که وزارت جنگ انگلیس در سال ۱۸۶۸ تهسه کبرده و کرد 
سادیس بری» از طریق وزارت خارجه تقدیم ناصرالدین شاه می‌کند جزایربه زنگ ايران مشخمی ینود 
رنه بیدی نقشه «لرد کرسن؛ است که در سال ۱۸۹۰بم تهیه می‌شود. لرد کرسن تایب الساطنه انگامس در 
لیم قارس: نی در ندوستان ده است که کتابی یز درم ار ور و در 
نقشه‌های رنگی این کتاب لرد کرسن نیز جزایر به رنگ ایران است. حتی در نقشه دریاداری (در اوانعر قرن 
۹ و اوایل قرن ۳۰) باز هم جزایر به رنگ ایران است. این ادعا در مورد جزایر و سرزمین‌های بلاصاحب 
بست و یک دولت مي‌تواند با تصب پرچم یا صلیب این سرزمین‌ها را یه عنوان تقدم در تصرف به مالکست 
خود درآورد که البته باید متعاقبا اقدامات مالکانه و حاکمانه را انجام دهد. ولی جزاییر سه‌گانسه ایرانی: نشه 
جزایر بلاصاحب بودند و نه جزایر رها شده بنابر این ادعای اینکه این جزایر را تا کنون کسی اشغال نکسرده 
به معنای نقض حداقل یک قرن مکاتبات و اسناد و نقشه‌های خود انگلیس بود. در این دوره ایران در گیسر 
بان مشروطیت و شحف داخعلی است تنهابه اعتراض‌های مکرر بسندهمی‌کند که این تاریخ. آضاز ماه 
انعتلاف در ساکمیت جزایر سه‌گانه است و چهار سال بعد (در ۸ یک کمبانی انگلیسی به نام مس 
درس اسکایت؛ با کشتی طبرستانمطالعاتی را بای یفتن خاک سرخ در منطقه نجام می‌دهد. دد دی( 
جزایر خلیج فارس منجمله ابوموسی و تنب کوچک این خاک یافت می‌شود. اين کمپانی طی گزارشی به 
وزارت حارجه انگلستان اعلام می‌کند که بر اساس تحقیقات ما در جزایر فرور و تنب کوچک عاک سرخ 
ورجود دارد که متعلق به یران هستند و پرچم ایران هم در مطقه نصب شنده است. بتاراین ۲ در ۳ 
مولت ایران رای گرفتنامتاز بهر‌برداری از خاک سرخ این مناطق هستیم. وزارت جارح اب ۱ 7ب 
کومت هند و حکومت هند آن را به کارگزار سیاسی در ایران ارجاع میمش کاس 
می‌شود که در ۱۹۰۴.م هیچ ادعایی بر روی تنب کوچک به نفع شیخ شارجه نکرده. وی برای جبران اشتباه 
ود پیشنهاد داد که چون فرور و ی‌فروز دو اسم مشابه هستند که با همم به صورت یک مجمح زاس 
سعلز بهایران هستند. ما نیز ادعا کنیم که هرکس تب بزرگ را در تصرف داردباید تب گوچگ را نس اد 
تصرف داشته باشد. حکومت هند و دولت انگلستان پیشنهاد کارگزار سیاسی ر می‌پذیرند و به کمپانی 
انگیسی دستور می‌دهند به جای دولت ایران به سراغ شیخ شارجه رفته و قرارداد امتخراج و بهرسم دک ۲ 
اس 
با وی امضا کنند. این یکی از اسناد مورد ادعای امارات است. اما در همین مورد هم حود انگلستان ۴ سال 
بیش نصب برچم را ملاک تصرف و مالکیت جزایرمعرفی میکند و مشخص شده ود که درآ زمه برچ 
ان در این جزیره تصب بوده انگلستان این مساله را کاملا ندیده گرفته و جزیره را اشغال می‌کنه ما 
اصلاا متو جه موضوع نمی‌شود. به هر حال هر اقدامی از حانب دولت انگلستان در مورد این سه حزیره و 


۹ 


حتی جزیره بحرین انجام می‌داد. دولت یرال مکررا اعتر اضر می‌ کر د که ایسن اقدامات غیرقسانونی اسست و 
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جزایر به صورت غیرقانونی اشغال شده. انگلستان هم مدعی می‌شود که ایران در منورد بحرین اعمال 
حامت نمی‌کرده است که ایران این مساله را نمیپذیر و هربارتکیدمیکند که اعمال حاکمیست راز ده 
این جزیره نیز همیشگی بوده. پس از وقوع انقلاب در روسیه و روی کار آمدن دولت کمونیستی. روسیه 
دیگر به عنوان یک چالش در منطقه محسوب نمبی‌شد و استراتژی دفاعی داشت و خیال انگلستان از 
"لا این دوات در متطقه علیح فارس راحت شد و با توجه به شکست آلمان در جنگ جهانی ولء اب 
له تمرف شد و انیس به قدرت بلامنازع مطقهتبدیل شد و پر آن شد تا طی قراردادی به نا 
«قرارداد عمومی ناظر بر خلیج فارس» تمامی مسائل خود در منطقه, از جمله طلب‌هسای انگلستان, راه‌آهنن 
زاهدان. مسایل جزایر از جمله بحرین و جزایر سه‌گانه را حل و فصل کند. همچنین در ایین قرارداد که 
یمورتاش طرف مذاکره کننده ایرانی بود از ایران خواسته شده بود که استقلال عراق که در سال ۱۹۳۲.م از 
قیمومیت آزاد شده را به رسمیت بشناسد. در این مذاکرات چند ساله. مساله بحرین و جزایر سه‌گانه مسوره 
بررسی قرار گرفت. تیمور تاش از انگلیس‌ها می‌خواهد که به صورت مشترک در مورد تنب بزرگ اقداماتی 
ام دهند تا این جزیره را از حضور قاجاقچیان پاکسازی کند. اما وزارت خارجهانگلستان الم مک 
موی ها با رن به صورت مشترک اقدامی در منطقهاجام دهیم به حثیت قدرت باامسازم سا دش 
وارد خواهد شد و به این دلیل ما حاضر نیستیم با ایران عملیات مشترکی انجام دهیم. انگلیس‌ها حتی برای 
کار گران. فانوس‌های دریایی که در جزایر سه‌گانه ابجاد شده بود به جای ایرانی‌ها از هندی‌ها استفاده کنند. 
۳ کارگیری ایرنی‌ها دار مشکلات بیشتر حاکمیتی نشسوند. استراتزی زدودن مبانی فرهنگی نوی 
ایران در منطقه خلیج فارس شروع شد که آیران نتواند هیچگونه اعمال حاکمیت موثری بر جزایسر منطقه 
کته باشد. حتیانگلیس‌ها مدعی شدند که جزایر قشم و همورابی نیز متعلق به امام مسقط و عمان مستر 
اما این جزایر در زمان محمدشاه به این شیوخ اجاره داده شده بود و در زمان تاصرالدین شاه هم که قرارداد 
به پایان رسیده بود و ادامه پیدا نکرد. به هرحال این مذاکرات به دلیل اینکه در ۱۹۳۲ ایران قرارداد دارسی 
رابه صورت یک جانبه لغو می‌کند بدون نتیجه باقی ماند. در همین دوره نیز در نقشه‌های انگلیسی جزایر 
یج ارس به سه دستهتقسیم می‌شوند. جزیر ارلی. جزایر عربی و جزایرمورد ادف که شام بحرین: 
ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک بود و ایران نیز نسبت به اقدامات انگلستان در منطقه به اعتراضات خود 
ادامه می‌دهد و سیب می‌شود که مساله احتلاف بر سر مالکیت جزایر هیچ گاه شامل مرور زمان نشود. در 
۷م انگلیس‌ها در گزارشات خود می‌آورند که در جزایر منطقه نفت وحود دارد و شروع به مطالعه در 
مورد جزایر ایرانی می‌کنند که مش" ی می‌شود تنب بزرگ و کوچک جزایر خشکی هستند که تنب کوک 
کاملا خائی از سکنه است. ماهیگیران ایرانی و صیادان مروارید هنگام صید به این جزایر می‌آیند. در سال‌های 
۷ و ۱۹۳۸ انگلیس‌ها از ترس آنکه ایران متوجه وجود نفت در جزایر خود شود تصسمیم می‌گیرند که 
هرچه سریع‌تر اقدامی انجام دهند که به مالکیت ایران بر جزایر خحاتمه بخشتد. ببه این ترتیب که زره 
فارسی رابه شیخ کویت و جزیره عربی را به ابوظبی واگذار می‌کنند. پس از این دوره و به دلیل اشغال ایران 
در جریان جنگ جهانی ۲ دیگر هیچ مساله‌ای مطرح نمی‌شود تا زمان دولت مصدی که بار دیگر دولت ایران 
مساله را مطرح می‌کند. پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سفیر انگلستان اعلام می‌کند که ما با عبدالقه انتظام. دیپلمات 
آیران در مورد جزایر مذاکره کرده‌ايم و این نتیحه را دیدیم که باید ایران را در این مساله راضی نگهداريم و 
سح راسخیمهپيشهاه م‌دهند که جزای اب ایران بفروشد. شیخ نیز اعاممی‌ند که تنها در صسور 
حاضر به فروش جزایر است که در صورت کشف متابع در آن؛ متابع به صورت مشترک به استفاده درایند. 
آلبته تمام این مذاکرات تنها پین دولت انگلستان و شیخ عرب صورت گرفته و دولت ایران از آن بی‌خبر بوده 
است. در ۱۹۶۸.م دولت کارگری انگلستان اعلام کرد که به دلیل مسایل مالی قصد دارد تا در ۱ منطقه 
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مخالفان می گفتند: «ایرال؛ بحرین ۳ از دست داد». ما بجحرین ۱۵۰ سال بود که از 


دست رفته بود و این ۳ جزیره هم هميشه حرفش در گفتکوهای سیاسی و 
دییلماتیک بود اما ایران بر آنهاء حاکمیت نداشت. 

عرض کنم که امیر خسرو افشار (سفیر ما در انگلستان) برای حل مساله بحرین د 
سه جزیره. مذاکرات طولانی با انگلیسی‌ها در لندن انجام می‌داد و بمد هم 
انگلیسی‌ها: منطقه را ترک کردند و ما نیروی مسلط در منطقه شدیم و حافظ امست 
منطقه بودیم و نیروهای نظامی ما توانستند به کمک ساطان عمان, شتافته و حطر 


عرق کانال سوئز و منطقه خلیج فارس را ترک کند.به همین دلیل تصعیم می‌گیرند تا قبل از حرف 
منطقه احتلافات منطقه‌ای بر سر جزایر را سامان‌دهی کنند. دو نفر به ایرآن فرستاده می‌شوند تا به بررسسی 
اسناد حاکمیتی ایران بر جزایر سه‌گانه رسیدگی کنند و ایران هم آرشیو درستی از اسناد و مسدارک نداشت و 
جزایر نیز اهمیت چندانی نداشتند اما مجموعه از مکاتبات و نقشه‌هایی به عنوان اسناد جمع‌آوری می‌شوند 
که در جریان این مذاکرات «امیرخسرو افشار» طرف ایرانی و «مستر لوس» طرف انگلیسی: در سال ۱۹۶۸ 
آرام در لندن سفیر ایران بودند و اعلام کردند که نیازی نیست در مورد پحرین اسناد و مدارکی جمع‌آوری 
شود. در پشست پرده مسایلی مطرح شده بود و به توافق رسیده‌اند که بحرین از حاکمیت ایرال خارج شود و 
گرنه مساله بحرین واقعا برای ایران بسیار مهمتر از جزایر سه‌گانه بود. این جزیره منابع بیشستری داشست و 
حتی مردم ما نیز با آن آشنایی بیشتری داشتند. مردم بحرین حتی در دور* 23 و سوم مجلس شورای ملی 
نسبت به یک درگیری و کشتار به این مجلس دادخواهی کرده بودند. در زمان پهلوی نیز بحرین استان 
چهاردهم ایران به حساب می‌آمد. یک سال بعد شاه طی یک سخنرانی مطبوعاتی در هندوستان اعلام کرد ما 
هیچ‌گاه حاضر نیستیم از طریق نظامی در مورد مساله بحرین اقدام کنيم و در این مساله نظر مردم بجرین 
هرجه باشد محترم می‌شمریم و به این ترتیب مذاکرات عملا تنها در مورد سه جزیسره انجام گرفست. اصلا 
بحث بر سر درگیری نظامی انگلستان نبود زیر تصد داشت در ۱۹۷۱ به صورت کامل از منطقه عارج شود. 
پس از آن هم دیگر تعهد و مسوولیتی در منطقه نداشت که بخواهد وارد درگیری شود. به همین دلیبل آیسن 
شائبه وجود داشت که پس از خروج نیروهای انگلیسی ارتمش ایسران بخواهد وارد بحصرین شود و از این 
جزیره اعاده مالکیت کند. سخترانی شاه تنها برای زدودن این شبهه بود تا خیبال افکار عصومی به وییژه 
انگلستان از این اقدام احتمالی ایران راحت شود. البته کمیسیونی در ایران تشکیل شد که در آن نمایندگانی از 
وزارت خارجه وزارت کشور, ساواک. نیروی دریایی و حتی حزب پان ایرائیست حضور داشتند. بعسد از 
توافق‌ها. معاون دبیر کل سازمان ملل ماموریت یافت تا پرسش‌نامه‌هایی برای نهادهای حکومتی بجرین 
بفرستد و مراجعه‌ای به ارای عمومی صورت نگرفت و نهادهای حکومتی نیز رای دادند که بجرین بای 
مستقل شده و به اتحادیه عرب بپیوندد. در موازات تشکیل کمیسیونی در ایسران, اقداماتی در سازمان ملل 
صورت گرفت که این جزیره را از حاکمیست ایران حارج کرد. در ۱۹۷۰ و با مشخص شدن تایج 
پرسش‌نامه‌های نهادها حکومتی گزارشی نیز به شورای امنیت رسید و شورای امنیت اعلام دربافت گسزارش 
کرد. پس از آن تنها نماینده آمریکا بود که یک تشکری از موضح ایران در قبال مساله کرد و نماینده عراق هم 
یس از آن اعلام کرد که ایران هیچ راه دیگری نداشت و تنها برای حفظ ابرو به این مساله تن در داد. (دکتر 
داوود هرمیذاس باوند. از نمایندگان حقوقی ایران در سازمان ملل در سال ۰۱۹۷۱ ایران دیپلماتیک ] 


۲ / در دامگه حادثه 


۳ در آن هنگام مساله ۲ جزیره مطرح می‌شود و نسروی دریسایی ما در‎ ٩ 
جزیره مستقر می‌شود " و بعد کشورهایی عربی (مانند عراق) علیه سا‎ 
.... اطلاعیه می‌دهند و یا در سازمان ملل هم از ايران شکایت می کنند‎ 
واقعا هیاهوی برخی کشورهای عربی. برای ما مهم نبسود چون خود را‎ 
قدرت منطقه تصور می کردیم؟‎ 

برخی از کشورهای گربی» همیشه مخالف ما بودند و ربطی هم به ۳ جزیره 


نداشت. 


* اما مثلا با اداره امنیت سوریه آمد و شد که داشتیم. 


با سوریه در ۴-۴ سال آخ روابط بهتری برقرار شد ولی تا آنجا که من می‌دانم 


* معمر قذافی (دیکتاتور دیوانه لیبی) هم به ایران. کلی بد و بیراه گفشت و 
عربستان سعودی هم همینطور: در حالی که تصور می‌کسنم با عربستان 
رابطه امنیتی داشتیم. 

بله!؛ با عربستان روابط امنیتی خاص داشتيم. کمال ادهم (رییس امنیت عربستان 


۲- روز ۱۳۵۰/۸/۹ طبق قراری که با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه داده شده بود تیروی دریایی ایسران. در ۳ 
جزیره ابوموسی و تنب کوک و تنب بزر گ در خایج فارس. پیاده شدند. 

۲- عراق در :۹/٩‏ پس از اطلاع از پیاده شدن نیروی دریایی ایران در ۳ جزیره با ایران قطع رابطه کرد و در 
۶۰ از ایران در سازمان ملل شکایت کرد. " در مجلس کویت علیه ایران سخنرانی ایراد شد و تمایندگان 
پیشنهاد دادند که کویت رابطه‌اش را یا ایران. قطع کند " سوریه هم در ۸۹:۱۱ شدیدا به ایران اعتراض کرد و 
در ۸٩/۱۱‏ برادر شیخ شار حه (شبخ صفر) که هر حزیره آبوموسی از نبروی ایران و دریادار عطایی (در ۸۹/٩‏ 
استقبال کرده بود. به ضرب ۲ گلوله کشته خر * ۳ مردم در ابوظبی. کلیه تاسیسات بازرگانی ایران را 
منهدم کردند. 

۴ محمد حستین هیکل در سختانش در تلویزیون الجزیره پیش از آنکه به احتمال دست داشتن سادات در 


قتل عبدالناصر برسد گفت که سازمان‌های اطلاعانی آمریکا: اسرائیل . فرانسه و پریتانیا و همچنین شاهنشاه 


پرویز ثابتی / ۳۱۳ 


بود و دایی همین سعودالفیصل ‏ وزیر امور خارجه عربستان. کمال ادهم آن هنگام 
از ما پول می‌گرفت. حتی مثلا در ایام حج. برای آنکه اجازه بدهند. هواپیسایی ملی 
(هما): حجاج را بیردبه سفر حچ: می‌گفتند که ۱ میلیون دلار بید پول بدهید و م از 
حادمی" (رییس شرکت هواپیمایی ملی ایران) یک میلیون دلار می‌گرفتيم و می‌دادیم 
به کمال ادهم و او هم می‌رفت و درست می‌کرد. کسال ادهم با نصیری. خیلی 
نزدیک و صمیمی بود و بعدها در آمریکا (در واشنگتن) بانکی تاسیس شد به نام 
6 که ورشکست شد. کمال ادهم سهامدار عمده بانک بود. 

ما با عریستان سعودی: فرانسه؛ مراکش و مصر برای جمع‌آوری اطلاعات 
همکاری مي‌کردیم. یک شرکت هم برای این کار درست کرده بودیم که مرک آن: 
تحت پوشش یک شرکت تجاری. در مراکش بود و ما همم آنجا نماینده دشیم د 
قوار بود که در آفریقا و اقبانوس هند. کارهای اطلاعاتی - امنیتی انجام دهم 
کار گردان اصلی. فرانسوی‌ها بودند و سرمایه اول هم قرار شد که ۵ میلیون دلار و 


ایر ان و پادشاه عربستال سعودی بارها برای فتل عبدالناصر توطثه کردند. هدی عدالناصر هم در دفاع از اتهام 
قتل پذرش به دست سادات به نوشته‌هایی در مطبوعات و کتب غریی اشاره کرد که از ارتباط سادات با 
سازمان اطلاعاتی آمریکا در زمان حیات عبدالناصر حکایت می‌کند. اتهام چنین ارتباطاتی در مورد سادات را 
روزنامه‌نگاری چون باب وودوارد که با پرده برداشتن از ماحرای واترگیت شهرت جهانی پیدا کرد هم مطرح 
کرده است, باب وودوارد در کتاب خود به نام سرپوش نوشته که از مدتی پیش از مرگ عبدالناصر. سازمان 
اطلاعات عربستان سعودی برای سادات مقرری ثابت تعیین کرده بود. ریاست سازمان اطلاعات عریستان 
سعودی (المخابرات العامه) در آن زمان کمال ادهم. پرادر زن ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی بود که 
ارتباطات نزدیکی با سیا داشت. از کمال ادهم با عنوان پدرخوانده اطلاعاتی خاورمیانه و رابط سیا با 
دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای عربی یاد می‌شود. در جریان یک رسوایی مألی که در سال‌های دهبه نود 
میلادی در ایالات متحده پرملا شد و پای برخی مسئولان آمریکایی را هم به میان کشید. پرده از فعالیت‌های 
مالی و سیأسی پشت پرده کمال ادهم برداشته شد؛ برت لنس که در زمان حیصی کارتر ریس سازمان 
مدیریت و بودجه امریکا بود در شهادت خود در دادگاه این رسوایی گفت: «کسی که صلح کمسپ دیوید را 
میان انور سادات و اسرائیل تدارک دید کمال ادهم بود.»[ گزارش مهرداد فرهمند در بی‌بی‌سی ] 

۱- شاهزاده سعود الفیصل وزیر فعلی امور تحارجه عربستان سعودی (۲۰۱۰) 

۲- علی‌محمد خادمی. متولد ۱۲۹۳. موسس و مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما» علاوه بر 
درجه سپهبدی. آجودان مخصوص شاه بود. ۱۸ شهربور سال ۱۳۵۷ از کار برکنار شد و نصرالله آمیرفضسلی 
جانشین وی شد. وقتی شاه دستور توقیف او را صادر کرد در ۱۵ آبان ۷ با اسلحه کمری در منزلش.: 
حودکشی می‌کند. 

۳ در ابتدا نامش " 9 ۲ اوح " بود که معروف شد به : دظ 
واحصنصوتی 4صه هم ۵1 


۶ / در دامگه حادثه 


تصف متقیل شدیم. بن جلون در مراکش کارگردان این شرکت بود. 


* شاه بدش نمی آمد که نفوذ امنیتی در پاکستان و هند و افعانستان داشته 
بله؛ شاه می‌خواست در تمام منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس و تنگه هرمن 


۶ و این رابطه امنیتی با عربستان ادامه داشت. 


بله خوب ! 


۰ پس عربستان" که در رسانهها به خاطر موضوع ۳ جزیره. علیه ما نقد 
شدیداللحن داشت. می‌توان گفت که تنها یسک فضاسازی رسانه‌ای 
صوری بود برای راضی نگه داشتن و یا همصدایی با اعراب. 


بله! می خواست با عرب‌ها: هماهنگی و هم آوایی صوری داشته باشد. حالا هم 
سوریه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلامیه امضا می‌کند اما با جمهوری اسلامی 


نزدیک و صمیمی است., 


* در دانشگاه تهران. آن ایام یک سری شلوغی‌ها و تظاهرات بود. بعمد 


۱- نمی‌دانم منظور آقای ثابتی. عمر بن جلون می‌باشد يا خیر [از جنبش الشبیبه الاسلامیه (جوانان اسلامی) 
و رهیران سوسیالیست و مخالف حسن که در سال ۱۵۷۵ ترور شد که با عکس‌العمل دستگاه امنیتی و 
اطلاعاتی خشن ادریس البصری (وزیر کشور مراکش) رو به رو بود.] 

۳۲- در ۱۳۵۰۸۹:۱۵ دوئت عربستان طی اعلامیه‌ای از اشفال ۳ جزیره اسراز نگرانی و تعجب کرد... اما در 
۲۳ ایران و عربستان یک موافقت‌نامه اقتصادی امضا کردند. " در ۵/۱۵ شورای امتیت سازمان ملل برای 
رسیدگی به شکایت ۵ کشور غربی (عراق و کویت و لیبی و الجزایر و یمن جنوبی) از ایران. تشکیل حلسه 
داد. " هویدا در ٩/۳۰‏ در شورای مرکزی حزب ایران نوین گفت: «ملت ایران جواب دشمنان متجاوز را با 


مشت اهنین خواهد داد.» 


پرویز ابتی / ۳۹۵ 


هوشنگ نهاوندی" به جای علینقی عالیخانی» رییس دانشگاه تهران شد . 
عوض کردن روسای دانشسگاه, صرفا بنا به نگاه امنیتی یا از روی 
شایستگی و مراتب علمی؟ 
در تغییر روسای دانشگاه هاء نگاه اول نگاه مدیریت بود نه امنیتی. انتصاب 
عالیخانی به ریاست دانشگاه تهران» یک اشتباه بود". عالیخانی در دوره ریاست نیمور 
بختیار در ساواک: حدمت می‌کرد و موقعی که پاکروان رییس ساواک شد. او از 
ساواک رفت و به کمک هویداء که در آن زمان مدیر امور اداری شرکت نفت بود به 
عرکت نفت متقل شد." در زمان نخست‌وزیری علم؛به معرفی جهانگیر تفضلی * 
وزیراقتصاد شد و در دولت منصور و هویدا در ایين سمت باقی ماند و در تمام 
مرت ۷ سال وزارت اقتصاد. پشتیبان او علم بود و با اتکا علم. می‌خواست 
نخست‌وزیر شود و خود را رقیب هویدا می‌دانست. 
من علیه عالیخانی. گزارش‌های متعددی به هویدا می‌دادم و هویدا مترصد بود که 
در موقع مناسب او را کنار بگذارد. موقعی که روشن شد پرفسور رضا مدیریت 
لازم را برایادارهدانشگاه تهران ندارد. هویدا از مین خواست اسامی چشد نف ر 
برای ریاست دانشگاه تهران در اختیار او بگذارم. من چند سم از جمله دکتر قاسم 
معتمدی رییس دانشگاه اصفهان و دکتر نهاوندی» رییس دانشگاه پهلوی شیراز را 


۱- متولد ۱۳۰۹ تهران. 

۰۳۵۰/۴۸۲۴ ۰۳۲ 

۳- یکی از مقام‌های ساواک: عالیخانی واقعا نمی‌توانست که رییس دانشگاه خوبی باشد. آدم مزعرفی بود.از 
نوچه‌های تیمور بختیار بود و وقتی هم که نیمور ریس ساواک بود. عالیخانی و تاجبخش و.. هميشه دور و 
برش بودند. 

بر اقتصاد در ۲٩۹‏ بهمن ۱ در کابینه علسم, و در ۱۷ اسفند ۲ در کابینه منصور و در ۷ بهمن 


۳۴ در کابینه هویدا.. در ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۴۸ تا ۲۴ نیر ۰ ریس دانشگاه تهران شد. 


۴- وز 


۵- فرزند غلامرضا مصدق‌السلطان. متولد ۱۲۹۱ مشهد. 

۶- فضل الله رضاء متولد ۱۲۹۴ رشت. فرزند شیخ اسدالته رضاء, دکتر برق از آمریکا؛ سال ۱۳۴۷ بسه ریات 
دانشگاه صنعتی منصوب شد و پس از مدت کوتاهی هم در ٩‏ مرداد ۱۳۴۷ ریاست دانشگاه تهران را 
عهده‌دار شد و بعد ۲۸ تیر ۱۳۴۸ کنار رفت و سفیر ایران در یونسکو شد. 

۷- متولد ۱۳۰۴ بابل. متحصص بهداشت از دانشگاه کالیفرنیاء سال ۱۳۴۴ معاون وزارت بهداری. سپس ٩‏ 
سال رییس دانشگاه اصفهان بود و ۷آذر ۱۳۵۵ عضو دفتر سیاسی حزب رستاخیز بنود و ۷ اسفند سال 
۵ در کابینه هویداء وزیر علوم شد. ۱۳ شهریور ۱۳۵۶ از طرف منوجهر گنجی. رییس دانشگاه تهران شد 


در دامکه حادثه 


به او دادم. چند روز بعد از دی پرسیدم: اتصمیم راجم به دانشگاه تهران, چه شد؟». 
گفت: «فرد دیگری در نظر گرفته شد که بعد به شما خواهم گفت» مسن از دفتر او 
حارج و به دفتر خود رفتم. پرویز خوانساری ‏ معاون وزارت امور خارجه به من 
تلفن کرد و پرسید: «از تغییرات در دولت خبر دارید؟». گفتم: (نه!: گفت: «دستور 
داده شده که هوشنگ انصاری" (که در آن زمان سفیر ایران در آمریکا بود) به تهران 


آمده و به وزارت اقتصاد منصوب و عالیخانی, رییس دانشگاه تهران شوده. 

خورا یک یادداشت برای هویدا فرستادم مبنی سر اینکه به من خبر می‌دهند, 
شخص مورد نظر شما برای دانشگاه تهران, دکتر عالیخانی است. اين انتصاب بسیار 
ابجا و اشتباه است و به دلایل زیر مصلحت نیست که این انتصاب صورت گیرد: 

الف: اداره یک وازتخانه به مر اتب آسانتر از اداره دانشگاه تهران است. عالیخانی 
تواسته وزارت اقتصاد را اداره کند و اعلیحضرت هم از او ناراضی است. چمگونه 

ب: عالیخانی. هیچگونه سابقه دانشگاهی ندارد و دانشگاهیان, این انتصاب را 
توهین تلقی خواهند کرد. 

ج: این روزها؛ جنجال بزرگی درباره نمایشگاه صنعتی مسکو, به راه افشاده که 
مسئولین وزارت اقتصاد. متهم به سواستفاده هائی شده‌اند اگر قرار است به او شغل 


که با سقوط کایینه آموزگا 


موز کار وی هم کتار رفت. 

۱- متولذ ۱۲۹۵ در سال ۱۳۲۹ در کابینه رزم ارا معاون و کفیل وزارت کار شد. زمانی به عنوان نماینده 
وزارت کار در لندن بود. از دوستان اردشیر زاهدی, سپس معاون وزارت امور خارحه شد. 

۲- متولد ۶ کرمانشاه در ۱۳۴۰ در حکومت آمینی. از طرف جهانگیر آموز گار (وزیر بازر گانی) به 
معاونت آن وزارت انتخاب شد و ۱۵ اسفند ۳ نانب رییس اتاق بازرگانی شد. سال ۱۳۴۴ سفیر ایسران در 
پاکستان و ۲۲ ثیر ۱۳۴۵ در کاینه هویدا. وزارت اطلاعات به وق رسید و چند ماه بعد در ۱۷ اردیبهشت 
۶ به سفیری ایران در آمریکا منصوب شد. ۲۸ تیر سال ۱۳۴۸ به جای عالیخانی. وزیر اقتصاد و به تهران 
احضار شد. در ۱۸ تبر ۱۳۵۴ در جناح مقابل جمشید اموزگار (ترفی‌خواه) در حزب رستاخیر قرار داشت 
(لیبرال) ۸ آذر سال ۴ به جای اقبال. رییس و مدیرعامل شرکت ملی تفت شد که در ۰ اردیبهشت 
۷ مار گارت تاچر در تهران با وی و آموزگار. دیدار کرد و ۳۰ آبان ۱۳۵۷ که برای ماموریست به پاریس 
رفته بود. تلفنی استعفا داد و دیگر ایران نيامد. [از یکی از دوستان و معاونین او دکتر فریدون معتمسدوزیری, 
درباره فهم و هوش او بسیار شنیده‌ام. در ۲ مرداد ۱۳۵۶ در مصاحه مطوعاتی گفته: «حق آگاء شدن از 
مسلم‌ترین حقوق ملت ایران است. مطبوعات آیینه تمام نمای افکار مردم هستند و قلم‌ها باید بتویسند و 
زبان‌ها باید بگویند تا برخورد اندیشه‌ها و تجربه‌ها, راه را برای رسیدن به هدف‌های انقلاب. روشن و هموار 
سازند. انتقاد مشعلی است که مسئولان اجرایی را از تاریکی. نجات می‌دهد]. 


ااصاااصاص ۱[ 


پرویز ابتی / ۳۱۷ 


دیگری داده شود بهتر است پس از برطرف شدن این اتهامات باشد. 

ملاقات من با هوید روز ۴ شنبه بود. روز ۵ شنبه. ناصر یگانه (وزیر مشاور) 
استعفای پرفسور رضا را از ریاست دانشگاه تهران, از او گرفشت." و همانروز 
عالیخانی به عنوان رییس دانشگاه تهران. معرفی شد. دو روز بعد. یعنی روز شنبه با 
هویدا ملاقات داشتم. به مجردی که وارد دفتر او شدم. گفت: «یادداشت تو رسید!». 
گفتم: «خیلی هم ترتیب اثر داده شد», گفت: «اما یک مطلب را فراموش کرده بودید. 
از نقاط ضعف عالیخانی بنویسید و ان هم سابقه حدمت او در ساواک است»» گفتم: 
رآن سابقه اتفاقا تنها نقطه مثبت اوست و بعد اضافه کردم: «من نمی‌فهمم که شم 
خواسته‌اید از شر عالیخانی در دولت راحت شوید و او را به جایی بفرستید که بیشتر 
ی‌آبرو شده و مدعی نخست‌وزیری نباشد اما با دانشگاه نباید بازی سیاسی فرد" 
هویدا گفت: «به هیچ وجه پنطور نیست او فرد لایقی است و من با شما شرط 
می‌بندم که در دانشگاه تهران موفق می‌شود». شرط ما این شد اگر او برنده شود مسن 
در یک سفر خارجی برای و بک پیپ بخرم و اگر من برنده شدم او هزینه تزیینات 
داحلی خانه‌ای را که در دست ساختمان داشتم. بیردازد. پس از اينکه معلوم شلد 
عالیخانی نمی‌تواند دانشگاه را اداره کند. هویدا دستور داد ۲۵۰۰۰ تومان بابت 


اقتصادی و صنعتی ایران در دهه ۴۰ را به میزان زیادی نتیجه سیاست‌های عالیخانی 


می‌دانند. درست نیست!؛ زیرا پیشرفت‌های دهه ۰ بیشتر مرهون آرامش و امنیتی بود 
که پس از ۱۵ خرداد ۲ در مملکت برقرار شده بود و سرمایه‌گذاران داخلی و 
خارجی. احساس امنیت می‌کردند. 

پس از عالیخانی هم دکتر هوشنگ نهاوندی. رییس دانشگاه تهران شد که در آن 
زمان. بهترین انتخاب بود. 


۱- فرزند غفان متولد ۱۳۰۲ قزوین. دکتری حقوق از پاریس. معاون پارلمانی و وزارت مشاور در کابیته 
منصور و هویداء سال ۱۳۵۰ با مساعدت حزب ایراد توین به مجلس ستا رفست, در سال ۱۳۵۷ و دوراد 
نقلاب مدتی دستگیر شد. اما سپس به آمریکا رفت و سال ۱۳۷۷ خودکشی کرد. 

۲۷۲ و ۲۸ تیر ۱۳۴۸ که در این زمان علم برای مسافرت به اروپا رفته و به قول خودش. وقت به بطالت 
می‌گذراند و می‌گوید که روز ۴ تیر از شاه درباره استعفای عالبخانی پرس و جو می‌کند. [یادداشت‌های علم. 
جلد ۱. صص ۲۲۲-۵) 


۷۸ در دامگه حادثه 


* در اوایل ۱۳۵۰ (یا بهتر است بگویم دهه ۵۰) شاه کم کم قدرت گرفت. 
واقعا اسراییل و امریکا در ساواکی نفود داشتند و یا این حصرف‌هاو 


چه نفوذی؟ 


* می‌دانید که برخی از منتقدان. می‌گویند: «همه چیز دست آنها بود و شاه 
عروسک 1۸ بود و...) البته می‌بينيم که شاه در یکی از مصاحبه‌همایش 
گفته بود: ایران. عروسک دست هیچ قدرتی نیست و حتی در بسیاری از 
خاطرات هم می‌خوانيم که دل خوشی از آمریکا و انگلستان ندارد. نظر 
شما را می خواستم بدانم. 
این ادعا و اتهامات. بی‌اساس است. شاه همیشه در اتخاذ تصمیمات. منافع و 
مصالح کشور را در نظر می‌گرفت نه منافع آمریکا. در پاره‌ای موارد مثل زمان کندی 
و یا زمان روی کار امدن کارت که آمریکایی‌ها برای انجام تغییراتنی در سیاست 
داخلی. به او فشار می‌آوردند حون امریکا را متحد استراتژیک ایسران در مقابل 
شوروی می‌دانست و نمی خواست با آنها از در دشمنی در آید. به توصیه‌های آنها 
گوش می‌کرد و آنرا به تفع کشور می‌دانست و می‌ترسید اگر با آنها درگیر شود 
مصالح و متاقع کشور لطمه پبیند و متاسفانه همین گوش دادن هاء موجب سرنگونی 
رژیم او شد. 

در غیر این موارد. بسیار با اقتدار در مقابل انها رفتار می‌کرد که در اسناد منتضر 
خده دیاء و خوانده‌اید که اه آنها را هم تهدید می‌کرد که در صورت عدم تامین 
تسلیحات مورد نیاز ایران او. ممکن است که به شوروی روی بیاورد و يا به روسای 
جمهور آمریکا در مورد الابردن قیمت نفت. جوابهای نند و خشن میداد که برعی 
از این مکاتبات. انتشار بافته است. 

من می‌توانم موارد زیادی را یاداور شدم که شاه با خواسته‌های آنها مخالفت 
کرده است. مانند: 

الف: شاه بر خلاف نظر آمریکایی‌ها برای حل مسئله شط العرب و تامین حقوق 


پرویز ابتی / ۳۹۹ 


ایران با صدام. کنار آمد و به حمایت خود از مصطفی بارزانی » پایان داد. 

ب: برخحلاف نظر آمریکایی‌ها. روابط با شوروی را بهبود بخشید و یسک ستوان 
ارتشس شوروی را که با یک هواپیمای نظامی به ایران, پناهنده شسده بوده به دوس 
پسس فرستاد و نگذاشت آمریکایی‌ها با او مصاحبه کنند زیرا معتقد بود که با 
هواپیماربایی به هر هدف و نیت که باشد باید مبارزه کرد. 

ج: در یک مورده مقامات اطلاعاتی آمریکا از ما حواسته بودند که یک خلبان اردنی 
پرواز می‌کرد برای کارهای اطلاعاتی در اختیار آنها بگذاریم که شاه با آن مخالفت کرد 
و گفت: «اینها نمی‌توانند رازی را حفظ کنند و برای ما دردسر درست خواهند کرد" 


در خحاطرات اسدالّه علم هم می‌بینید که شاه نسبت به روسای جمهور و 
بیاست‌های آمریکا, چه انتقادات و نظراتی داشته ولی از نظر حفظ مصالح سیاسسی: 
نمی خواسته علبا با آنها درافتادگی کند. البته ما در ساواک با آمریکایی‌ها همکاری 
اطلاعاتی در هدف‌های مشترک؛ بحصوص در قسمت ضد حاسوسی داشتیم و به 
آنها اجازه داده بودیم برای کسب اطلاعات از داخسل شوروی در مرزهای شمالی 
کشور. دستگاه‌های اطلاعاتی مفصلی را مستفر کنند که اين همکاری در جهت تامین 
منافع مشترک دو کشور بود. 


شاه در ۱ مرداد ۰ گفت: درآمد نفت ايران. نحومی می‌شود و بعد یسک 
امریکایی به اتهام حاسوسی در ایران دستگیر شد. 


۱ توضیح: اینکه در برخی از کتاب‌های تاریخی وی را به صفات (ژنرال يا ملا) موصوف مي‌کنند. به هیچ 
وجه صحیح و معتبر نیست. زیرا ۱. بنا به گفته پریماکف از گ‌کب «دولت شوروی هرگز به کسی چنین 
درحه‌ای با اهمیت را بدون گذراندن دانشکده نظامی و دوره‌های عالی امنیتی و نظامی. ار اه نداده است و 
این مه دروغ انگلیسی‌هاست پلکه نشانه روان پریشی بارزانی است که البته مردم عوام کردستان هم باور 
کرده‌انده و ۲. در بسیاری از گزارش‌های بعش ضدجاسوسی ساواک آمده است که وی فاقد هر گونه 
سوادی بوده است. ۳. در گفتگوی ابراهیم احمد با قانعی فرد به این نکته اشاره کرد که: برای مطرح شدن در 
برابر کمونیست‌های عراق. مجبور بودیم بتی را ساعته و پرداشته کنیم و عافیت هم در این اغراق سازی. من 
و حلال طالبانی. متهم ردیف اول هستیم! و جز امضایی بی‌شکل و نشان. هیچ اثری از تشعشعات فکری این 
۱ 


حجهر ه عامی و امی و ضصد ایران , ایرانی ۳ حنایتکان دیده نشده است؛ 
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۰ در دامگه حادثه 
کی؟ 


کنید؟ 


۱3۳09۳ خلاف قانون رد 
نداشته باشد. 


۶ می‌رسیم به جشن ۲۵۰۰ ساله" در پاییز ۱۳۵۰. این جشن را. مخالفان شاه 
به عنوان یکی از نقطه ضعف‌های شاه مطرح می‌کنند. تحلیسل ساواک 


برای ایرانیان د لوروش» چهره‌ای حماسی است و به او لقب «کییره داده‌اند و ستوانه کوروش , (که آمروزه 
در ۷ ری می‌شود) به منشور د تین حقوق پشر معروف است. به کوروش, شاه با لحنی شاعرانه و 
موثر و گاهی آندوهگین پیام می‌فرستاد و پیام نثری زیبا داشت که متن آ آن از قلم شجاع‌الدین شفا (رایسزن 
فرهنگی شاه) تراوض کرده بود و شاه تنها چند تغییر کوچک در متن داده بود .. شاه سخنور برجسته‌ای نبود 
اما بر زر بان فارسی و سح ‌پردازی. تسلط داشت و ۱ ز ده سال قبل از آن. متن‌های نوشته شده را همان راء بزن 
می‌نوشت: و مه ر! ۲-۱ بار ر می‌خواند تا بدون دشواری, بیان کند.. .اما خطایه کوروش را شاه پنه دلییل 
اهمیت تاریخی و رسانه‌ای خطابه‌اش. ساعت‌ها تکرار کرد تا کاملا بر مه ن مسلط شود و لحنی را که در شان 
بیان چنین متنی باشد. بباید و چنین بود: «کوروش. شاه بزرگ. شاه » شاهان, شاه هخامنشی. شاه را زسین. 
اب من. شامنشاه اران و | از جانب ملت من. خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می‌داریسم. در لحظه‌ای 
رن پوند شود را با تریخ تجدید میکند حق شناسی خود ر نثار تو, قهرمان نامیرای تاريخ بنیانگذار 
گهن ترین | میرآتوری تاریخ می‌کنيم. تو‌ای فرزند شایسته بشریت. از آزادی‌بخش بزرگ. کوروش. در پراپبر 
آرامگاه ا بای نو عطاب به تو می‌گویم. آسوده بخواب که ما بيداريم و پاسدار ار ابدی میراث باشسکوه 7 
هستیم.. .8 
ده سیون ده 7 یزیون در ایران, ! بن مراسم ر را از تلویزیون تماشا کردند و همه آنهاء متوجه هیجان سرشار 
پیام تارب یحی. ۱۰۱ توپ در اسمان آبی پاسار گاد. شلیک شد. تاج 
د پادشاه کییسر نهناده شند. بی‌گمان آن روز و آن لحطه. اوج دوران 
پادشاهی محمدرضا پهلوی بود آن سال ۰ امین سال رس سیدن او به پادشاهی. پس از کناره‌گیبری پدرش در 
سال ۱۳۲۰ و همچنین سالگرد ا شش بو کهآ نلاب سید یه بود رین 
وزها: نهاوندی. صصر ۱٩‏ ۳ و روزنامه‌های آذر ۱۳۵۰] " پاییز سال ۶۰ شاه ایین مراسیم را با شنکوه 


کم‌نظیری در پرسپولیس (تخت‌حمشید) جشن گرفت و در آن ۳ پادشاه و ۱ آمیر ر عرب. ۵ ملک ۱ شاهزادی 
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اپ 
ده 


۱ 


زییس حمهور دزیر ؟ اون ریس حمهور و ۲ وزیر خارسه ا ز ۶۹ کشور شرکت کردند [تاريخ 
۵ ساله صی. ۳۴۸ " شا در مصاحبه با لوموند چچنین گفت: « این بزر گاترین اجتماع کشورهای سحهان د 


دراین باره چه بود؟ معتقد نبودید که فاصله طبقات احتماعی ایران و این 


آب و تاب و کبکبه و دبدبه جشن به ضرر موقعیت شاه است؟ 


ببینیدا: کل ساواک فرق دارد با من با نصیری. در ساواک من با جشنی به آن 
صورتی که قرار بود برگزار شود. موافق نبودم ولی نصیری می‌گفت: «شاه گفته 
بشود باید بشوداه بنابراین ما نمی‌توانستیم گزارشی علیه آن جشن بدهیم بسرای 
اينکه تصمیم شخص شاه بود و تصمیم‌اش را گرفته بود و ساواک هم باید کارهای 


امنیتی‌اش رآ انجام می‌داد. 


خوب نظر شخصی شما چه بود؟ 

نظر من این بود که اینقدر هیاهو و هزینه. ضرورتی ندارد. البته بیشتر درباره این 
موضوع با هویدا حرف می‌زدم و به ایشان می‌گفتم که: «بهترین کار این است که مثلا 
یک کفرانس بزرگ و با شکوه با شرکت و حضور شرق شناسان برگزار کنید و به 
آن پوششی فرهنگی - علمی بدهیده و هویدا هم می‌گفت که: «می‌دانی که. دولت در 
این کار کاره‌ای نیست!». 


شجا‌الدین شفا" چه نقشی داشت؟ 


معاون فرهنگی دربار به برگزاری جشن کمک می‌کرد و به آن اعتقاد داشت. نطقی ر 
که او برای شاه برای خواندن در برابر مقبره کوروش, نوشته بود. نطق بسیار زیبا و 
موثری بود گرچه بسیاری از آن جوک ساختند . 

شفا دانشمندی فرهیخته بود و آثار و نوشته‌های او بعد از اتقلاب. به ویژه کتاب 


شجاع‌الدین شفا پيشنهاد دهنده اصلی جشن نود ولی در سمت خود به عنوان 


«تولدی دیگر» او بسیار ارزنده نوده و حاو دانه تحواهد ماند. 


در آن موقع ریجارد نیکسون ‏ رییس حمهور ایالات متحده امریکا می‌ شود 


سس سس سس سس 


۱- متولد ۷ قم. ۱۳۸۹ پاریس. 


۲- مثلا در دوران پس از انقلاب می‌گفتند: #کر روش پیدار شو که ملت همه تعواب است!» 


,( 9904 93-4۲ 9 فیرتهل) برم۷ دیتمی ۸ و1 -3 


۲۳ / در دامکه حادثه 
و در ۳/۹/ ۱۳۵۱ به تهران آمد... 


بار اول (یعنی سال ۱۳۳۲) که به تهران آمد معاون ریاست جمهوری بود و این 
بار سال ۵۱ بود که مجددا می‌آمد. من آیزنهاور را در سفرش در سال ۱۳۳۸ به 


گوتاه بود از روسیه به تهران آمد و از تهران هم رفت. 


۶ آمدن نیکسون تاثیری داشت؟ 


جون به جشن‌های ۰ ساله نیامده بو د می خو است ان رابه نوعی جبران 
کند. ود شاه کمی دلخور شده بود که وی را دعوت کرده و او نيامده بود ۲ 


۰ و سال ۱۳۵۲ بو د که حسین فردوست. ریس بازرسی شاهنشاهی " شد. 
بل 


* شاه در آن سال‌ها به نظر می‌رسید که بسسیار مغرورانسه حرف مسیزد و 
می‌گفت که ما قریبا در رده ۵ کشور قدرت نظامی بسزرگ دنا خسواهيم 
بود. ؛ سپس می گوید قدرت نظامی ما از انگلستان بالاتر خواهد رفست*.. 
اين لحن‌های شاه و غرورش. فکر نمی کردید که عامل سقوطش بشسود و 
گلیم را از زیر پایش بکشند بیرون؟ 


969۰ ,28 نو - 890 ,4 «ووووولن ) ۵۵۲و "ها وزرومرر 1-۷۵ 
۲- در ژانویه ۱۹۷۱ قیمت نفت به قبرار هر پشکه ۳۸۰۱ دلار تعیین شد. در طی ۲۴ سال (از ۱۹۵۹ تا 
۹۰۱ قیمت آن ۹ بود " با افزایش درآمد نفت. شاه با گشاده‌دستی به خرید انواع سلاح جنگی 
مبادرت کرد به طوري که خرید تسلیحاتی ایران در سال ۷۶۰ میلیون و در سال ۱۵۷۲ حدود ۵۳۴ 
میلیون دلار بود. 
بِ-۳ در ۱۳۵۲/۱۸۴۰ سیهیذ سین فردوست (فانم معام سازمان ساوای و ریس دفتر ویژه شاه) سه ریاسست 
سازمان بازرسی کل شاهنشاهی منصوت شد. 
۴ شاه در ۵۲/۱۰/۲ گفت: «در آمد نفتی ایران در سال به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسیده" در ۱۱۱/۱۷ گفت. 
*عریداران نفت اگر بخواهند ما را زیرفشار بگذارند. نقت کمتری دریافت خواهند کردد.» 
۵ در ۱۳۵۳:۱۱۱۴ شاه اعلام کرد تا ۱۰ سال دیگر (۱۳۶۳) قدرت نظامی ایران همطراز قدرت نظامی 


انگلستان خواهد شد. 


سسسسسسوووودوسسر رم ام مر 


پرویز ابتی / ۳۷۳ 


یک کتاب هست ( به نام ۶79و وج 16 که جند سال قبل از انقلاب 
نوشته شد ه است و درباره شاه و قدرت نظامی و مسایل ایران می‌باشد که اگر روزی 
حال, محافلی نگران افزايش روزافزون قدرت شاه بودند. 

شاه. گاهی از گزارش‌هایی که برای او می‌فرستادم. از من عصبانی می‌شسد. در آن 
سال‌ها. شاه مصاحه‌ای کرده و گفته بود اگر در شاخ افریقا: بین سومالی و سودان؛ 
جنگی دربگیره ما پی‌طرف نمی‌مانیم! ما هم گزارشی درست کردیم که در محافل 
سیاسی تهران. فرمایش اعلیحضرت را نقد می‌کنند که: «ما در شاخ افریقا چه منافحی 
«اعلیحضرت حیلی عصبانی شده و گفته است: بگویید این آدم‌ها. چه غلط‌هایی 
می‌کنند و این غلط‌ها به آنها نیامده!..» و به ثابتی چه مربوط است؟ این حرف‌ها 
حیست می‌نویسد؟؛ نصیری هم در پاسخ شاه گفته بود که: «قربان!. این گزارش 


۰ وافعا شاه باورش شده بود که در جهان شخص مهمی است؟ 
به هر حال مهم بودا... در منطقه به اصطلاح ژاندارم و عامل ثبات و آرامش 
بود"... سرکوب کمونیست‌ها در ظفار " که شاه تصمیم گرفت مداخعله کند و در یمن 


پرووزرلی ۳ ابحودر -1 


۲- در ۲۰ شهریور ۱۳۵۳ پس از سقوط میلاسلاسی امپراتور کهنسال اتیوپی و حضور نیروهای نظامی دولت 
شوروی در شاخ آفریقا. ایران و کشورهای میانه‌رو عرب. به منظور مقابله با نفوذ شوروی در شاخ آفریقا: 
سومالی و یمن جنوبی. سیاست مشترکی تاذ کردند و مصر و سودان و عربستان و ایران در زمینه تدارکات 
نظامی و مالی. تعهداتی به عهده گرفتند و آمریکا هم کمک‌های مالی و پشتیبانی سیاسی به عمل آورد اسا 
طرح مقابله با شوروی در شاخ آفریقا به علت مخالفت کارتره به نتیجه‌ای نرسید. [تاریخ ۲۵ ساله, ص ۳۶۳] 
۳ در ۱۳۵۲۸۱۱/۲۰ دولت اعللام کرد که از مدتی قبل یروهای نظامی ایران به ظفار اعبزام شده‌اند و علیه 
شورشیان منطقه نبرد می‌کنند و تا هر زمان که لازم باشد به کمک لیروهای عمان ادامه خواهند داد و 
نیروهای ایرانی. حادء سلالور (در مسقط) را از کتترل شورشیان خارج کردند. " در شهریور ۵۱ مجاهصدین: 
کلوب شاهنشاهی, مر کز سازمان دفاع غیرنظامی. فروشگاه‌های کوروش و فردوسی. اسلحه‌خانه پلیس خانه 


قم و نمایشگاه صنأیع نظامی را بمب کگذاری کردند و. در بهمین ۲ محاهدین سس از انفیصار در ۲۰ 


۶ / در دامگه حادثه 


شاید نشانه اقتدار نظامی ایران بو د. 


الان هم جمهوری اسلامی ایران دارد همین کار را می کند (خندها)... 
ی جایها کره ره دوستان ۱۹۷۲ درک نی ری اه 


1 ۳ 0 : 1 


ساختمان بزرگ (سازمان برنامه هواپیمایی پان امریکن. کمپانی نفت شل. هتل ایترنشنال, سینما رادیو سیتی. 
کمپانی صادرات مربوط به ۱ بهائی و ترور هاوکینز و ..) در بهمن ۲ به یکی از مراکز پلیس اصفهان حمله 
گردند و در فروردین ۱۳۵۴ به نشانه اعتراض به بازدید پادشاه عمان از تهران. ساختمان بانک عمان و. را 
بمب منفجر کردند و در اطلاعیه‌ای نوشتند بهنشانه همبستگی با مردم ظفار در جنگ علیهپادشاه عسان و 
شاه ایران و قدرت‌های امپریالیستی! [پیام مجاهد. فروردین ۱۳۵۳].." ۵ تپیروهای نظامی ایسران (که 
طبق نظر آمریکا) به ظفار رفته بودند. شهر رخیوط (مرکز عملیات شورشیان) را تصرف کردند و آشراببه 
تیروهای سلطان قابوس سپردند. 

۱- در وار مصاحبه چنین آمده است: [خبرنگار] آبا شما توانسته اید به دولت بریتانیا این اطمینان را بدهید 
که اکثر درآمدی را که از فروش نفت عاید شما می‌شود در صنایع بریتانیا سرمایه گذاری کنید؟ [شاه] البته! به 
دلیل این که در یه نها بجای خوافد زسید که ها آکتون ارجا سید و در هن 
ال ایند لبق گفته دیگران (و این گفته من نیست) که ما در جایگا ۵ مین کشور پیشوفته دنا شواهيم ود 
زمانی که شما به چنین مکانی برسید به همان شیوه رفتار خواهید نمود. البته با اصول جهانی و بسدور از هر 
گونه پیچید کی و با آگاه بودد به مسایل سیاسی و ژئوپولتیک جهان... [خبرنگار] پا بالا رفتن قیمت نفت. 
بازپرداعت بدهی‌های ما کار بسیار مشکلی خواهد بود و حتی شاید در ۲-۱ سال آینده. کل اقتصاد ما را 
بخواباند. آیا واقعا این چیزی است که شما خواهان آن هستید؟ [شاه] کاملا عکس آن!. برای همین منظور 
تصمیمی که ما گرفته‌ايم. و نتیجه این تصمیمات بسیاری از قسمت‌های بازپرداحت بدهی‌هایتان را سبک 
۱ ۳ تا وهی پیت کت مت همطل ارت 
میم داد آما فراموشي نکنید که ور ۳ سال آییدد شا رد یکی از بزرگ تین تولید کنندگان نفت خواهید 
بود و شاید عضوی از باشگاه ما بشوید. بنابراین تصوبری که شما از این مساله دارید. شاید به آن شکل که 
تصور می‌کنید. نباشد. شاید شما برای 1 سال سختی بکشید اما اولا من مطمتن هستم که شما بر آن غلبه 
واهید کرد و بسیار مطمئن هستم از مشکلاتی که هسم اکنون در آن هستید بسرون خواهید امد. شما 
بریتانیایی‌ها طبیعتی دارید که هميشه به نحوی خودتان را از شرایط دشوار نجات می‌دهید. من مطمتن هستم 
که از عهده این کار هم بر خواهید آمد. [خبرنگار] می‌توانم بدین گونه سوال کنم که بسیاری آمشسب شمارا 
دارند می‌بنند که با ما دارید صحبت می‌کنید. بسیاری در بریتانیا که حانه بعضی از | 
فقیر هستند از خودشان خواهند پرسید که شما و هم تاهای شما مانند سران کشورهای حتراشون ‏ شیخ‌ها 
سران‌شان و دوئت‌هایشان چه چیزی علیه آنها دارید؟ آیا این مساله به گونه‌ای تظر شسما را ببه عنود جلب 


نمی کند که چرا اقتصاد بریتانیاً باید از ین موصو ء رنج ببرد؟ [شاه] جرا علیه ؟ از اول هر بحی فقط اقتصاد 


پرویز ثابتی / ۳۷۵ 


۹ که قرار داد با کنسرسیوم؛ پایان می‌پذیرد دیگر این قرار داد فروش نفست» 


بریتانیا نیست اگر شما می‌ خواهید سوال کنید باید در مورد اقتصاد کل جهان باشد و این علیه آنها نیست. ما 
فقط از منفم خودمان دقاع می‌کنیم و صریحا می‌توام بگويم که دلیل آن ان است کبک ی من 
دی استبار شده‌ايم. چرا شم این را عنواننمی‌کند؟زمانی که قیمت کندم ۸۳۰۰ بالا رفت. آبا تپ 
حصومتی با ما داشتند؟ ما باید می‌خریدیم و یا سویاه محصولات فولاد و با محصولات پتروشیمی که در 
قست‌مابی قیمت آنهابه ۳۰ برابر رسید بنابراینآیا شما با ما عصومتی داشتید. وقتی قيمت‌ها را لا برهید؟ 
مرچه که من از شما حریداری می‌کنم؛ حتی اسلحه, قیمتی که آمروز با من حساب می‌کنید بیش از اد جمزی 
بر که ۷ماء یل حساب می‌کردید و همچنان با می‌رود یا شما اما خصوتی دارید؟ [خبرنگار] با 
شما چیزی علیه سیستم در بریتانیا و دیگر کشورهای طربی دارید؟ [شاه] حقیقتا نه. اما من بایسد نظرم را به 
ما بگويم اگر شما به همین گونهادامه دهید که یک جامعه آزاد و بیبند و بار داشته باشجده با ره مفحم 
خواهید شد! و در اصل... [خبرنگار ] منظورتان از منفجر شدن چیست؟ من مطمتن نیستم که منظورتان را 
خوت موجه شده باشم [شاه | تخوت... ورشکسته خحواهید شد! شما به آندازه کافی کار نسی‌کنیاد و سسعی 
می‌کنید که برای کار کمی که انجام می‌دهید. پول بیشتری بگیرید و این شیوه نمی‌تواند ادامه داشته باشسد 
شاید برای جند ماهی ادامه داشته باشد و با ۲-۱ سالی اما نه برای هميشه [خبرنگار] شما به میا کمکی 
نخواهید کرد که ورشکسته نشویم اگر قیمت نفت را بل برید؟ [شاه] من دوست خوبی براتان تخواهم بح 
اگر شما را از مهم بودن چنین موضوعی آگاه نکنم؟ [خبرنگار] پس آیا شما نفت را به گونه‌ای یک سلاح در 
پرابر ما می‌بینید که ما يا سیستم ما ر توسط آن تصحیم کنید؟ [ شاه] حقیقتا ه! اما من سعی دارم که مدافج 
بشوید و جشم‌هایتان را باز کنید و آینده را بینید و نحوه برخورد حود را به مسایل عوض کنید. [عبرنگار] 
دققا جطور مایلید که ما عوض بشویم؟ [شاه] انضباط کار پیشترا [خبرنگار] آیا شما متوجه تضادی *ه سین 
خواسته‌های جامعه و اقتصاد کشور هست. می‌باشید؟ حدود ۵۰/ آنها سواد خواندن و نوشتن ندازنده و 
مقداری که شما حرج اجه می کنید [شاه] نه به‌دلیل اینکه ما نمی تأنیم بیش از آین. رح بی‌سوادی و با 
دیگر مسایل اجتماعی بکنیم. برای انکه اول از هر چیز. آموز گار کافی برای این کار را نداريم. و با پسرای 
یهار ستانها:بهانداژه کافی پزشک و یا پرستارهای تعلیم دیده نداریم و این احتمال به وجود خواهد امد که 
تورم بالا برود. آیا می‌توانم این رابه شما متذکر شوم که ما امسال ۰ درآمد سرانه با قیمت‌های ثابست 
خواهیم داشت که چیزی حدود "برابر و نزدیک به ۳ برابر رکورد جهانی هستش و این رکورد را تا به حال 
نی ها داته‌اند (خبرنگار] یا شما فکر می‌کند که به وهای که قتصاد کشور شما ده به دس اس ۳ 
می‌توانید خواسته‌های ملت خود را در مورد دمکراسی به نوعی که ما در بریتانیا دازیم مهارکنید؟ [شاه] چه 
کی به دما گفته که مردم ما خوستار این گونه دمگراسی که شعا در بریادرید. هستند؟ [خبرنگار) اب 
شما فکر نمی‌کنید تاری نسان مي‌دهد که با پیشرفت. مردم خواعان همچنین خواسته‌هایی می‌شوند. ایا 
کشورهای دیگر که قدرتمند و دارای نظام پادشاهی همانند شما هستند؟ [شاه] نزوما نه!؛ببه دلیسل آنکه در 
فرهنگ ما درست برخلاف دیگران, ملت و پادشاه چنان به هم نزدیک هستند که مود را عضوی از مک 
خانواده ی مي‌کننده من نکر م‌کنم که احساسی که در ما هست درست مانند احساسی هست که در سک 


خانواده. به بزرگتر و يا فرزند به پسر دارد. 


۱ در دامگه حادثه 


تمد ید نخواهد شد و دولت ایران مستقیما فروش نفت و فراورده‌های نفتی را د 
دنیا در دست گرفته و در پمپ بنزین‌های آمریکا و اروپ ین محصولات را به نام 
۵ صمتصع! بنانل صهنمیمط به فروش خواهد رساند و این زنگ خطری برای 


شرکت‌های نفتی و دولت‌های حامی آنها بود" 


۰ بعد در مهر ۱۳۵۳ شاه می‌گوید که انتخابات آزاد خواهد بود".. اما 
منتقدها و مورخ‌ها اکثرا شاید بر این اعتقاد باشند که هیچ وفت انتخابات 

در دوران پهلوی. آزاد نبود. 
نه! انتخابات آزاد به معنی اروپایی (آمریکایی) ] آن وجود نداشت. تا موقعی که 
احزاب ملیون و مردم و یا اير بران وین و مردم در صحنه بودند قبل ! ز اقخابات پین 


مسئولین و احز حزاب. بحث و گفتگو و گاه جدل صورت می‌گرفت. ول نهایسا ات 
می شد چه حوزه‌هایی کاندیدای کدام حزب تخاب شود و نارای و و 


نیز طبق ان عمل می کردند. 
در دوره‌هایی که هویدا . انتخابات را انجام می‌داد. هم بحثم با هویدا این بود 


که: «شما نگویید چه کسی ! انتخاب بشود! فقط بگویید چه کسی نشودا و بقیه را آزاد 


۱- در ۲۱ در مجلس سنای ی آمریکا پیشنهاد شد به علت افزایش مت فت که در آثر نلاش ایسزان 


صورت گرفتم کمک‌های نظامی آمریکا به ایران قطع شود." ۲۱ ایران بهای نفست را افزایش داد و اعلام 
کرد: «بهای نفت سیک ۱۰/۷ تفت مسنگین ۱/۵ ۰ سنت در هر پشکه آفزایش یافته»" ۴/۱۹/ امریکابه 
کشورهای تولید کننده نفت. انحطا عطار کرد اگر باز هم از تولیدات خود بکاهند. ایین عمل برای آ 
مخاطرات سیاسی و امنیتی دارد. ۳/۳۰ ایرا دام کرد هدید آ 1 ر گرانه است و و دولست ایران 
به هیچ کشور ‏ ار جی. جر ند بر یات ار ایرانه دخالت کنده ۲ ۸۵/۱۴ شاه و زر مصاحه 
مطبوعاتی اعلام کرد: «قوای دفاعی ایر ن تا ۵ سال دیگ . قدرتی خواهد بود که هیچ کس تیا ل بد به ایران, 
پید! نخواهد کر د.ه 

۲ از مهم تر ین رحلدآدهای ی سیاسی ا س ایام + می توان گفت: ۹۰ ۱۳۵۳ سرانجام بسه دتسال حتیجال‌ها 
سیاسی بزر گ ک که مدتها صحنه سیاست داخلی و خارجی آمریکا را دستخوش میجاد و کر ی 
نیکسون ۳۷ امین زیسس جمهوری امریکاه * فریلی داترگیت شد و از سمت خود. کارهگیری کبرد و جرد 
ورد جانشین ات ۳ فو رد اعلنام ک گر ده افز ای بهای نشت آمنیست حهان ر؟ تهد نید صی کند!" ۸۷۸۱۴ 
پرژنف, دبیرکل حزبت کم بیست. وارد تهران شد. " ۷/۱۸ در انتخابات انگلستان. حزب کار گر مجددا برنده 
و هارولد ویلسون, تخست‌وزیر باقی ماند 

بت و( : «انتخابات آینده, کاملد آ: زاد خواهد بود و و در آنتانا بات نباید تهمت و اقترا زده شوده 


پرویز ثابتی / ۳۷۷ 
کنیده, یعنی اینکه بگویيم. کسانی که سابقه جزایی ندارند و مخالف رزیم سس 
آزاد هستند و هر کسی از صندوق پیرون آمد. یعنی برنده شدها؛ ولی او دش 
نمی خواست به این منوال باشدو شاه هم دلش نمی‌خواست که مبادا در آیند» 
دردسری داشته باشند. سر مساله حزت رستاخیز و انتخابات ۴ من خیلی فشار 
آوردم و گفتم که: «حالا که یک حزب شده. دیگر وقت آن نیست که بگوییم این 
حرب و این وکیل, بلکه بیایید و در هر حوزه چند نفری را معرفی گنید؛ بهنی 
معرفی شونده که همین طور هم شد و بالنسبه انتخابات آزادتری بود و پدر همسر 

پدر همسر من: موقعی که می‌ خواست از شاهرود کاندیدا شود به او گفتم: «این 
کار را نکنیدا. چون اگر انتخاب شوید خواهند گفت که با فشار من انتخاب شده‌اید. 
کاندیدایی پدر همسرتان حیست ؟ ۰ در پاسخ اش گفتم: «او معتقد است در شاهرود. 
رای دارد و اگر توانست رای بیاورد که انتخاب می‌شود. من هیچ نظری ندارم" 


»و اگر کاندیدا مستقل و جدا از فهرست حزب می‌بود؟ 


نه دیگر!. آن آزادی نبود. 


در اين ایام هنری کسینجر وارد تهران شد و مساله نفت همچنان مرح" 


۱ ۱۳۵۳/۸/۱۱ کین وزیر خارجه آمریکا و همسرش وارد تهران شدند." (۸/۱۲/ شاه به همراه کسینجر 

در مصاحبه مطبوعاتی گفت: «به پیشنهاد ایران» قیمت نفت را به نفع مصرف کنتدده کاهش می‌دهند: ما 

مي‌عواهیم که سود کمنی‌های را به ۵ سنت در هر بشکه محدود کنیم و آنها هم چاره‌ای جز قسول کم 

ندارندا. "ما مابلیم حافظ صلح در منطقه اقیانوس هند باشیم و می‌کوشیم به حفظ صسلح و مج در ایسن 

مطته کیک کم لیکن باید اشافه کنم که ما منتظر دیگران نمی‌مانيم. ما مجبوزيم از منافع ملی ود د هر 
4 ‌ 


نجو که سکن ات حراست کنیم و ميدواريم که دیگران نیز با ما همکاری کنند ما اگر از همکاری دیگران 


برخوردار نشویم. در آن صورت به تنهایی اين کار را انجام صواهیم داد [یادداشت‌های علسم ج ۴ صس 
۷۵ ۷ ۱۲:۱۵/ کسینجر به ویک احطار کرد که: «یا نفت را ارزان کنید و يا آماده درهم شکستن قيمت‌ها 


۷۸ در دامکه حادثه 


... تا اینکه شاه در یک اجتماع بزرگ می‌گوید که: : «الان دوره دودوزه 
بازی سر آمده و جای کسی که با قانون و شاه و.. . مخالف است يا زندان 
است يا پاسپورت بگیرد و برود خارج از کشور " » 

نه زندان برود. مسلما نگفت! 


٩‏ گفت مخالف. حایش در زندان است یا خارج از کشور 
نمی دانم! کلمه زندان د را منبع مورد اشاره شماء از کجا آورده ا است. کاش به 
رم سا جر فاد وت شیم اما 


پاسپورت بگیرد و برود. 


 *‏ خوب یک سری اعدام‌ها رخ داد حسنین هیکل (سردبیر وقت روزناس 


باشید!» " ۸۱۱۸۱۷ شاه گفت. 


ی آبی‌ها. باید ۱ از خواب خودپسندی بیدار شونده و روز ۹ / شاه گفت. 

هیچ کشوری: قدرت حمله به ایر پران را نداردا..» " نفت در سال ۱۱۹۷۳ ۱ دلار به ۱۱/۶۵ دلار رسید. 
سعودی‌ها در ا موضوع سود ی مت 2 را معول ابتکار راشاه ار پران و همبستگی ویک 
میداد نگ ای ماه و آمریکا فرستادند و پيشنهاد کردند. آماده‌اند سد پبرای مقابله با 
شکستن ن قیمت نفت. تولید خود را به طور نامحدود بالاببرند. مشروط بر آینکه ۱ آمریکا. ۰ شاه را مهار کند و 
نهدیدهای سیاسی علیه خانواده سلطنتی سعودی‌ها: کاهش یابذ.. [تاریخ ۲۵ ساله ص ۵۳۰)] " "روز شنبه ۱۱ 
۸۲ ۱۳۵۳ در کیش .شاه به علم می‌گوید: در می‌کنم در دلم سعادت همه سردم را طاليم, راستی تصمیم 
گرفتیم که دیگر قاجاقجیان مواد مخدر را هم به جای ی اعدام. حیس ابد کنیم. آخبر ایین روزنامه‌های پدر 
سوخته خارحی که که دائما می‌نویسند که ما ۲۰۰ نفر ر را کشته‌ايم, همین ۲۰۰ تفری هستند که به علت قاچاق 
مراد مار دام شده‌اند. فکر 5 گر کردم اینها که پند نمی گیرند. ا این همه ادم کشتن ولو قانونی هم هست. معنی 

رد. (ص ۶س۲۷6 بادداشت‌های علم. در ج؟] 
۱- شاه در ۵ تاگهان چهره سیاسی کشور را تغیبر داد و و ۱ سیستم واحد (حزب رستاخیز ملی 

پراد) را اعلام نمود که هویدا به دبیرکلی آ ان منصوب شد و شاه در اجتماعی بزر رگ گفت: #دوران دودوزه 
رد ن‌ها به سر ا امده و حای که ای شب تون سای د نظام شاهنشاهی و و اتقیلاب ۶ بهمن. محالف 
است در خارج از ز کشور است. [روز شما اتقلات. هچ ۰ص 1۹۴ 
۲ در روز ۳ قروردین ۵۴ ۱ افرا دی مانند محمد چجویان‌زاد جلیل افشار ره عزیسز سرمدی. . بیسژن سجزنسی. 
حسین ضیا ظریفی. کاظم ذوالانوار ۰ مصطفی جوان خوشدل ۰ مشعوف کلانتری. عباس ن سورکی و .. تیرباران 
شدند. 
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الاهرام) و سیس صدام حسین به تهران آمدند... بعد شاه رفست سه 
۳ ۲ و و 4 ی ۲ ۳ 
آمریکا و می‌گفت نفت مجانی نداریم و در ایران زندانی سیاأسی نداریم و... 


شاه گفته است؟ 


۰ بله! در خیلی از روزشمارها هم نقل شده. وقتی در ۱۳/۱/۸۹ این همه 
مخالفانش. آتو داده است. 


شاه تروریست‌ها را سیاسی نمی‌دانست. 


»_زندانی سیاسی داشتید بالاخره! 


از جبهه ملی و نهضت آزادی و از مخالفان سیاسی در آن زمان. کسی زندانی 


نیست اما گروه‌های تروریستی را شاه سیاسی نمی‌دانست. 


ه حالا واقعا زندانی سیاسی نداشتید؟ 


در قانون اساسی ایران ذکر شده بود که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در 
محاکم عمومی و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد و برای نحوه 
اجرای این اصل. مجلس باید قوانین لازم را به تصویب برساند. درباره جرایم 
مطبوعاتی. فوأنینی وضع شده و نحوه انتخاب هثیت منصفه نیز مشخحص شده بود و 
طبق آن عمل می‌شد ولی جرم سیاسی" تعریف نشده و قانونی نیز درباره و" 


۱-به ترتیس روزهای ۹-۸ اردیبهشت ۱۳۵۴. 

۲- در ۲۵ اردبهست ۴ که در مصاحبه ورودی‌اش گفت: «نفت ايران به کسی هدیه نمی‌شود.» 

۳- در ۲۹ اردیبهشت ۴ در یک مصاحبه گفت: «زندانی سیاسی در ایران ندازیم.» 

۷ قطعا می‌توان گفت که به ویژه از بعد از نهفست مشروطه در ایرانه جرم سیاسی و تعریف ان مه از 
میات پسیار مهم و اساسی نین روشنفکران. حقو قدانال. سیاسپیول. دولتمردان و بوده اسست. اليتسه تساکنون 
تعاریف زیادی از جرم سیاسی ده است و هر صاحب‌نظری به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی. فرهنگی 
و سیاسی خود به گونه‌یی از این جرم سخن گفته است. در اصل ۰۱۶۸۰ قانون اساستی حمهوری اسلامی 
ایران نیز آز محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاه‌های داد گستری و با حضور هیات منصفه سخخن به میأن آمده 


است لیکن در این اصل و دیگر اصول قانون اساسی. تعریفی از جرم سیاسی نمي‌بينيم و مجلس خبرگان این 


۲۰ در دامگه حادثه 


محاکمه مجرمین سیاسی به تصویب نرسیده بود در قوانین متعددی که برای 
فعالیت‌های کمونیستی - تروریستی و فعالیت‌های ضدامنیتی و جاسوسی از تصویب 
گذشته بود. همه جا قانونگذار رسید گی به این جرائم را در صلاحیت داد گاه‌های 
نظامی قرار داده بود. 

چون آثر تبعی جرم مانند مدت محرومیت. از حقوق اجتماعی در جرايم سیاسی 
کوتاهتر از جرائم عادی بود. کسانی که به جرم عضویت در سازمان نظامی حزب توده 
و سایر دستحات ضدرژيم محکوم شده و محکومیت خود را گذرانده بودند. دنبال آن 
بودند که بگویند چون جرم آنها سیاسی بوده باید به جای ۱۰ سالء پسی از ۵سال 
اعاده حیثیت شوند. در این باره سال‌ها بین وزارت داد گستری, دادرسی ارتش و 
ساواک بحث و گفتگو بود و مساله حل نشده بود. در حرداد سال ۱۳۴۲ قرار شد 


کمسسیونی در وزارت دادگستری برای بررسی درباره این موضوع تشکیل شود و 
حسبلاتفاق تاریخ جلسه از قبل برای روز ۱۶ حرداد یعنی یک روز بعد از ۱۵ 


مهم را به تصویب قانون و آیین‌نامه خاص واگذار کرده که صد البته تا به امروز چنین قانون و آیین‌نامه‌یبی 
شوت ده است. در بره جرم سیاسی: مساله و موضوع قابلتامل ان است که شخصاً در هیچ ببک 
از قوانین کشورهای پیشرفته و دموکراتیک تعریف خاص و همه جانبه‌یی از جرم سیاسی ندرسده‌ام. بصث از 
عرم سای و تعریفت این جرم بیشتر در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه که باری به هیر جهات 
نحت انقیاد حکومت‌های غیردمو کراتیک هستند رایج و مورد توجه و بررسی بوده و هست. علت نیز واضح 
است و آن قانونمند بودن نظام سیاسی کشورهای دموکراتیک و اعتقاد عملی به اجرای صحیح قانون است. 
در توضیح مطلب به ویژه درباره جرم سیاسی در چنین جوامعی ناچار به ذکر یک واقعیت بسیار مهم و 
ای هشیم و آن علم امکان تعریف چرم سیاسی در چنین جوامعی است. در واقم می‌توان گت که 
یک نظام دموکراتیک اساساً برای جرم سیاسی نمی‌توان قائل به تعریفی جامع و مانع شد زیرا در نظام قضایی 


کین جوامعی انچه که می‌تواند تعبین کننده باشد تشخیص نون جرم است نه تعریف آذ. 


۱- یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با خبر گزاری مهر در پاسخ به این پرسش که چبرا هنوز قائونی 
برأی جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی ندوین و تصویب نشده است گفت. #در مجلس ششم تدوین 
لایحه‌ای با عنوان جرم‌سیاسی با دید گاه‌ها و تفکرات نمایندگان آن دوره به بحت و بررسی گذاشته شد که 
رات نگل تهابی به خود یکیرد تا لینکهتدوین این لابحه بر عهدهقوه قضایه نماده شد و اکنون یر 
عجلی ممجنان در اتظار دریفت این لایحه از قوه قضاییه است. وی با اشارهبه امیت نون جرم یاس 
در کشور اظهار داشت: متاسفانه پس از گذشت ۳۰ سال هنوز جرم‌سیاسی و مجازات جرم سیاسی در کشور 
رش مشخصی تاره در حالی که بخشی از انیت کشور منوط به تصویب این قانون است و باید هر کار 
که در کشور برداشته می‌شود قانونمند باشد [۱۳۸۹-۰۷-۲۴: جهان نیوز) 


ص1۱ 
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شرداه تعین شده بود و من قراربودبهعنوان نماینده ساواک در جلسه شرکت کنم. 
جلسه با وجود واقعه ۱۵ خرداد. در روز ۶ محر داد تشکیل شد. شرکت کنندگان 
در حلسه عبارت بودند از حسینی. مدیر کل اداره فوانین وزارت داد گستری و همسر 
(عموی همسر آینده من سرهنگ منطقی از طرف دادستان ارتش. دکتر محمد پاد. 
استاد حقوق حزای دانشکده حقوق دانشگاه تهران و من. نماینده ساواک. نمایندگان 
به جرم عضویت در گروه‌های کمونیستی محکوم شده‌اند. باید سیاسی تلفی ک* ٩‏ 
مانند جرایم عادی نباشد. نماینده وزارت داد گستری نیز این نظریه را تایید می‌کرد. 
دکتر پاد نشسته بود و معظر بود نظریات مختلف را بشنود تا نظر ود را پساد 
کند. من گفتم: «آقایان نمایندگان دادرسی ارتشس ظاهرا متوجه نیستند اگر نظری که 
آنها در این جا از آن حمایت می‌کنند. حاکم شود دیگر آنها صلاحیت رسیدگی به 
این جرایم را ندارند و همه احکامی هم که تاکنون صادر کرده‌اند باید کان لم یکن و 
ملتی شوند و به دادگستری احاله گردند تا در حضور هیات منصفه سورد رسید کی 
قرار گیرند و افزودم: «طبق قانون اساسی» تفسیر قانون اساسی از مختصات مجس 
مورای ملی است. مجلس با اطلاع از اينکه قانون اساسسی می‌گوید رسیددگی ب 
جرائم سیاسی باید در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه مور 
گیرد و با اطلاع از اينکه در محاکم نظامی پیش بینی هیسات منصفه نشده اس 
صلاست رسیدگی به این گونه جرایم ۳ در صلاحیت داد گاه‌های نظامی قرار داده 
است مفهوم آن هم این است که قانونگذار این جرایم را سیاسی ندانسته است». 
دکتر پاد گفت: «اين منطق بسیار قوی است و از لحاظ حقوقی نمی‌توان با آن 
مقابله کرد. اگر قانونگذار می‌خواهد طور دیگری عمل شود باید قوانین حدیدی " 
تصو یت برساند». در نتیجه کمیسیون ناگزیر شد با نظر من. موافقت کند. من ممکن 


!- شاید منظور مر اسیم سالروز ۱۵ خر داد و راهپیمایی‌ها و تظاهرات باشد که در بر سصی از شهر‌ها صورت 


ِ 


۲- قدرت‌الله غفارپور که در ال ۱۳۴۳ با درجه سرهنگی دادستان دادگاه تجدید نظر ویژه اداره دآدرستی 


۲۳ در دامکه سادثه 


ات اکنون قایل به تفکیک شده و بعضی جرایم مثل ترور و خرابکاری و جاسوسی 
را ثیرسیاسی و عضویت در احزاب و دستجات با خط مشی غیرخشونت را سیاسی 
تعبیر کنم ولی در آن زمان به عنوان نماینده ساواک در جلسه شسرکت کرده و از 
سیاست سازمان متبوع خودم. دفاع می کردم. 

دکتر پاده یادش بخیر استاد راهنمای من برای پایان‌نامه تحصیلی (تز) در 
دانشکده حقوق از وکلای برجسته داد گستری و استاد حفوق جزا در دانشکده 
حقوق و مدتی نیز معاون اداری و مالی دانشگاه تهرآن بود. کلاس‌های او برخلاف 
دکتر کریم سنجابی. که بسیار خسته کننده و بی‌رمق بوده بسیار زنده و آموزنده بود و 
دانشجویان از آن بهره می‌بردند. گاهی همم با همان لهجه زیبای آذری؛ طوری 
صحبت می کرد که مطالب ان در خاطره‌ها می‌ماند. او دایما تاکید می‌کرد که قضات 
و وکلا در کارهایشان باید فرضیات و نظریات شخصی خود را کنار گذارده و بر 
کی مواد قنون عمل کنند. یک بار ضمن صحبت. گشت: امن هم در کارهایم 
همیشه روی ماده. کار می‌کنم» که دانشجویان به شدت. حند یدند. 

اگنون که بحث کار کردن روی «ماده» شد. داستانی به یادم امد که بند تیست در 
اینجا بازگو کنم. جواد عامری" از سیاستمداران معروف زمان رضا شاه و نماینده 
سمنان در ادوار مختلف مجلس شورای ملی. بعد از شهریور ۱۳۲۰ داستانی را تحت 
عنوان: «تر سرجوخه جبار» در یکی از مجلات تهران نوشته بود مبنی بر اینکه در 
یل سلطنت رضا شاه در یکی از شهرهای کوچک مازندران, درجه داری ببه نام 
«سرجوخحه جبار». فرمانده پاسگاه ژاندارمری بوده و پاسگاه او معدود به خود او و 
یک نفر ژاندارم می‌شده است. راهزن مسلحی در منطقه پیدا شده بود که سرجوخه 
جبار او را دستگیر و تحویل دادسرا می‌داده ولی دادسرا پیس از چند روز او را با 
ضمانت و يا بدون ضمانت. آزاد می‌کرده و این سارق به کار خود ادامه وه 


اس جواد عامری. متولد ۱۳۷۰ سمنان. فرزند میرزاابوالبحسن‌خان مالک. در ۱۳۱۷ وارد وزارت خارچه شد و 
معاون آن وزارتخانه و سال ۱۳۱۹ هم وزیر آن شد و سپیده دم ۲ شهریور ۱۳۲۰ به همراه علی منصور به 
کاخ سعداباد رفت و رضاخان را مطلع کرد که بهایران حمله شنده اسست و شاء به وی سي کوب که 
نمایند گان سیاسی انگلستان و روسیه دیذار کند. در کابینه فروعی چند روزی وزیر کشور شد. و روز ۲۷ 
مهر ۱۳۲۰ به ریاست شرکت سهامی یمه منتصوب می‌شود. سال ۱۳۲۱ در کاییته قواب ویر کشور شد. در 
دوزه‌های ۰۱۴ ۰۱۵ ۱۶۰۱۷ مجلس نماینده سمنان بود. سال ۵ دادستان کل کشور شد. سال ۱۳۵۹ در 
تهران در سین ۸٩‏ سالگی وفات یافت. 


[۱ 3/۰ 


پرویز ابتی / ۳۸۳ 


سرجوخه می‌خندیده است. 

پس از چندین بار دستگیری و آزادی. وقتی پرای آخرین بار سرجوخه سارق را 
دستگیر می‌کند او را در پاسگاه نگه داشته و چون حودش کم سواد بوده به ژاندارم 
ود که سواد بیشتری داشته می‌گوید. ما در پاسگاه یک کتاب قانون داشتیم: برو آن 
را پیدا کن و بیاور ببینم قانون درباره دزدی که چندین بار دستگیر و آزاد شده باشد. 
چه می‌گوید؟ ژاندارم شروع به خواندن قانون می‌کند. پس از اینکه همه کتاب ماده 
به ماده خوانده می‌شود. ماده‌ای که منطبق با وضع دزد دستگیر شده باشد. پیدا 
نمی‌شود. سرجوخه می‌گوید: «معلوم است که اين قانون؛ همه‌اش ماده است و فجج 
«نری» در آن نیست و به ژاندارم دیکته می‌کند» بنویس: ونر ۱ -اگر سارق مسلحی 
جندین بار به وسیله پاسگاه ژاندارمری دستگیر و به دادسرا تحویل و به وسیله 
دادسرا آزاد شده باشد. مجازاتش اعدام است» و بعد به اتفاق ژاندارم. سارق را به 
درحت بسته و تیرباران می‌کند. این سرجوخه که به نام ( ثر سرجوخه جبار) مشهور 
شده بوده بعدا در دادگستری محاکمه می‌شود. 


۰ به هر حال با تفسیری که شما کردید دست ساواک. باز می‌شد.: 


دست ما با قوانینی که وجود داشت بسته نبود تا باز شود. 


۰ شاه در مصاحبه با حسنین هیکل می‌گوید که اسراثیل به ما خیلسی بسد و 
بیراه می‌گوید و آن موقع رفیسق اسرائیل مگر نسودیم؟ در ایسران کسه 
نمایندگی داشتند و با ساواک هم رابطه‌شان خوب بود" 


ان مساله. باید مربوط به بعد از سال ۱۹۷۵ باشد. 


۰ مهر ماه ۶ است دقیقا. 


خیلی خوب. بعد از اینکه شاه و صدام در الجزایر آشتی کردند و بارزلی رابب 
ایران آوردیم. اسراییلی‌ها ناراحت شدند. چون بدون اطلاع اسراییلی‌ها؛ شاه با صدام 


۱- روز ۲۳ شهریور ۴ شاه در این مصاحه گفت: «ما بزودی نیروهای خودمان را از عمان فرا می تحو انیم 
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مطبوعات اسرائیل بیش از همه به ما حمله می‌کنند.» 


۱ 
۱ 


۶ در دامگه حادثه 


توافق کرد. حالا در جای خودش دراین باره توضیحاتی خواهم داد. 


* اسراییلی‌ها. مخالف توافق ۵ بودند؟ 


* یعنی کسینجر با توافق اسراییلی‌ها به دیدن شاه نرفت که مانع توافتق شاه 
و صدام شود؟ 


نها از پیش از امکنان توافق خبر نداشتند و به همین دلیل, امریکایی‌ها و 
اسراییلی‌ها از شاه رنجیدند... آنطور نبود که شاه از آنها. اجازه بگیرد. 


۰ کسینجر مگر سویس نرفت نزد شاه و او را راضی کرد که در الجزایسر 
مصالحه کند؟ 


شاه از سوییس برای کنفرانس نفت رفت به الجزایر و کسینجر ببه سویس رفته 
بوه "با شاه صحبت کند که قیمت نفت را بلا نرد!.. ه اينکه در الجزایر با صدام 
مصالحه بکند یا نکند. 


* یعنی کسینجر تاثیری در ۱۹۷۵ نداشت... البته در مصاحبه ام با وی هم 
این را گفت: «که من نقشی نداشته‌ام...» 


به هی رجا . از اینکه ما با صدام آشتی کردیم. کسینجر نقشی نداشت و حتی 
آمریکایی‌ها ناراحت شدند. 


* چه سندی دارید؟ 


۱- شاه با تکیه بر نطریه تیکسون. که ایران را ستون آمنیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ی دأنسست. اعصلام 


کرد که ار تش آیران بایل با پیشر فته ترین سلاح‌ها: بسرای دفاع حلسیج فارس و افیانوس هناد مجهسز شود 
[نیویورک تایمز ۱۸ ماه مه ۱۹۷۵]... کسینجر هم ضمن حمایت از شاه گفت. #پشتیبانی از شاه ایران که به 
صورت نقدی جنگ‌افزار حریداری می‌کند و نیز کمک به ایران. در ایهای نفش حفظ امنیت خاورميانه و 


اس ۳ 


پرویز ثابتی / ۳۸۵ 


جون خحود شاه می‌گفت که اینها بی‌حودی تاراحت شده‌اند. برای اینکه اگر اجازه 


داده بودند جرا تأید ناراحت بشوند؟ 


* پس آمریکا و اسرائیل مخالف ۱۹۷۵ بودند؟ 


صدر در صدك . 


موساد اسراییل. فکر کنم که در اواسط دهه ۶۰ و دهه ۵۰ افسرانش بسه 
ایران رفت و آمد داشتند و حتی در ایران؛ سفیر داشتند. 


روابط دوفاکتو با اسراییل از دهه ۰ آغاز شده بود و با اینکه در همه زمینه‌های 


با اعراب؛ آن را به صورت (دو ژور؟) در نیاورده بود. بعد از قرارداد الجزایر اسراییلی‌ها 
تاراحت شده بودند ولی روابط ادامه داشست و شاه نقش عمله‌ای در نزدیسک کردد 
انورسادات " به اسراثیل بازی کرد. لته شاه جون مطبوعات و رادیو و تلویزیون‌های 
به شاه حمله می‌کردند. ممکن است اسرایبلی, پشت این تحریکات بوده باشند. 

شما مصاحبه مایک والاس " با شاه را دوباره ببینید. می‌گوید: «آمریکا به نفعاش 
نیست که اینقدر بهودی ها در آنجا؛ تفود دارند و هر چه هست دست آنهاست...» 
والاس می‌گوید: «من کلیمی هستم معتقدید که آمریکا دست یهودی هاست؟»» شاه 
می‌گوید: معط ] 1۵/5 ,۷۵5 (بله! منظورم همین بود). 


۱- شناسایی کامل یا ۳2010 6( بالفعل. عملی, بدون توجه به استحقاق/: شناسایی سیاسی کشوری که 
عملا ستقل و دارای حق حاکمیت است لیکن به عللی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به تعهدات بین‌المللی ود 
به عنوان یک کشور موجود و مستقل. عمل کند. برحی از کشورها علیرغم شناسایی یک کشور از طریق 
دوفاکتو به نمایندگان سیاسی آن. مصویت سیاسی نمی‌دهند (مثل انگلستان) و برصی از کشورها نیز 
پرخلاف این روش. عمل می‌کنند (مانند آمریکا) [فرهنگ حقوقی بهمن کشاورزا] 
۲- قانونی. به حق " قانونا 7 1610۳8 
۳- محمد آتور السادات. متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۱۸ سومین رییس جمهور عصر (از تاریخ ۵ اکتب ۱۹۷۰ تا 
روز ترورش توسط جهاد اسلامی مصر در تاریخ ۶ آکتبر ۸۱ وی اولین حاکم یک کشور عرب بود که 
پیمان صلح را با دوئت اسر ائیل امضاء نمود و این کشور رابه رسمیت شناعت. که به دثیل همین تلاش وی 
برای برقراری صلح موفق به دریافت جایزه صلح نوبل در ۱۹۷۸ گردید. 

(1918 9 4۵ ) ۱۷۵۱۱۵۵۵ ما جمع ومع( -4 


۹۲ در دامگه حادثه 


* جریان گروگان‌گیری جمشید آموزگار در وین. چه بود ؟ 


آموزگار در آن زمان. نخست‌وزیر نبود. وزیر کشور بود ولی هنوز ربیس هیات 
نمایند گی ایران در اوپک بود. تروریست‌ها پول می‌خواستند. آموز گار آن روزی که 
آزاه شده بود و آمد ایرا من رفتم نزد وی که مشاهداتش را بگوید صووت و 
عکس‌های تروریست‌ها را بردم که نشان بدهم که کدام بوده‌اند. الیچ (کارلوسی)" 
سردسته آنها بود که فورا او را شنانخت و گفت: «ما را می‌بردند جایی که وزر آنها 
گروگان بود و پول‌شان را می‌گرفتن...» برای من همم باید می‌آمدند تهران اس 
تروریست‌ها گفته بودند با این ساواک ما به تهران نمی‌رویم و ترسیده بودند که در 


تهران به مخاطره بیافتند و به تهران نيامدند ولی پولی به آنها پرداعت شد. 


ش شاه هميشه می گفت: «بحران خاور میانه». منظورش بیشتر جه بود؟ 


بحران خاورمیانه. بیشتر منظورش اختلاف اعراب و اسراییل بود... چون مشکل 
اصلی بود. لبته شاه راجع به بحران در شاخ آفريقا نیز گاه صحبت مي کرد. 

به هر حال ایشان یک نقش عمده‌تری برای خودش در نظر داشت و در خلیج 
فارس و منطقه خاورمیانه و حتی در اقیانوس هن ایران را دارای منافع می‌دانست. 
برای اینکه کمونیست‌ها در منطقه مسلط نشوند... مساله یمن که رخ داد. سا یرو 
فرستاديم در عمان. سرباز پیاده کردیم و... خوب مقداری هم ممکن بود امریک و 
انگلستان به نفع‌شان بود و می‌خواستند که ما در عمان و یمین دخالت کنیم... اما 
خود شاه هم در جهت منافع ایران می‌دید و این کارها را برای امنیت و اهمیت ایران 
و بالابردن پرستیژ می‌کرد. 


۱- در ۳۰ آذر ۴ شش نفر تروریست به رهبری کارلوس (تروریست بین المللی) به ساختمانی کنه در 
وین به تشکیل جلسات وزیران ویک اخعتصاص يافته بود. سمله کردند و حاضران در جلسه اویک از جمنه 
جمشید آموز گار وزیر کشور ایران و شیخ احمد زکی‌یمانی دزیر نفت عربستان سعودی را گروگان گرفتند. 
تروریست‌ها اعلامیه‌ای به مقامات اتریش دادند تا از رادیو اتریش پخش شود که خواهان یک اوتوبسوس و 
هواپیما بودند و اعلام کردند که از هر هیات نقتی یکی را خواهند کشت. روز ۱ دی ایران. دوئت اتسریش را 
با مسامحه در تداییر امنیتی مقصر و مسئول شناخت. اسريش تسلیم شد و ۶ تروریست و ۴۳ گروگان با 
هواپیمای دی سی ٩‏ اتريش رهسپار الجزایر شدند. پس از ۴۸ ساعت سرگردانی. آموزگار در قسال دربافت 
وجهی قابل توجه آزاد شد. 

1۰ ه۵(؟ وواجن ب((1949-10-12) ور و۱ 2عطمصق۹ عمط مززز رد 
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۱ ی را من وک 7 


پرویز ابتی / ۳۸۹ 


می‌فرمایید زمینه بروز انقلاب نبو... اما وقوع انقلاب. بدون داشتن زمینه 
لازم به تحقق و بروز نمی‌رسد و نگاه عقب‌مانده این است که مسسئولیت 
را به گردن دیگران و عامل خارجی انداخت. به هر حسال ایسن تسوهم را 
نمی‌شود پذیرفت... پس چرا و چگونه انقلاب ۱۳۵۷ واقع شد؟ 
اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور در سال ۵ به مراتب بهتر از ۵ سال قبل و 
۰ سال قیل بود. قدرت و نفوذ گروه‌های مخالف اعم از نهضت آزادی. جبهه ملی د 
روحانیون مخالف نیز در سال ۱۳۵۵ بیشتر از ۵ سال یا ۱۰ سال فبل نبود. کم 
رضایت‌ها و نارسایی‌ها: هميشه در جامعه وجود داشت کنه در سال ۱۳۵۵ بستر 
نیده بود و در مقایسه با کشورهای مشابه: به مراتب کمتر بود. پس دلائل اینکه جر 
ناگهان سملکتی که به سرعت رو به ترقی بود و درآمد سرانه سردم بالا می‌رفت و 
یکاری: وجود نداشت؛ مواجه پا حرکت‌هایی شد که منجر بهانقلاب گردید رابب 
در جاهای دیگن جستجو کرد. 
در سال ۱۳۵۵ کمپین انتخاباتی در آمریکا در جریان بود و کارتر حرف‌هایی را 
علیه شاه زده بود و... در نتیجه در ایران, جنب و جوش در بین گروه‌های مخالف 
داشتند که اگر دمکرات‌ها سر کار بیایند. ممکن است برای شاه دردسری پدید آید. 
می‌دانید که در تایستان ۱۳۵۵ ما گروه‌های چریک فدایی خلق و مجاهدین خل د 
به شدت سرکوب کرده بودیم و از لحاظ هسته‌های مسلح به کلی از بین برده سوه 
که البته تعدادی زندانی از آنها داشتیم. تعدادی نیز در حارج بودند و یک تعدادی هم 
از زندان آمده بودند پیرون... اما هسته‌های مسلح را به کلبی از بین برده بودیم 
حمید اشرف رهبر چریک‌ها و بهرام آرام فرمانده عوامل مسلح مجاهدین حلی. کشت 


۲۰ / در دامگه حادثه 


شدند ‏ بنابراین آن موقع از نظر امنیتی در بهترین موقعیت بودیم. 

پس از انتخاب کارتر من گزارشی برای شاه فرستادم. این درست آذر ۱۳۵۵ 
است... ترشتم که با توجه به اينکه کارتر انتخاب شده و هنوز در داخل کاخ سفید 
رسما بر کرسی ریاست جمهوری ننشسته است. با توجه به حرف‌هایش در کمپین 
انتخاباتی... مخالفان ایرانی را در ایران به جنب و جوش انداخته و امیدوارند که 
کارتر فشار زیادی را بر روی شاه بیاورد تا اعلیحضرت کنترل اوضاع را از دست 
بدهد و شرایط را مشابه سال ۰ (وقتی که کندی انتخاب شد) می‌دانند که 
عرکت مخالفین در ایران آغاز شد و اینها می‌خواهند که آن داستان را دوباره تکلرار 
کنند و تصور می‌کنند که آن سناریو را می‌توان دوباره اجرا کرد. اما الان اوضاع فرق 
کرده نسبت به سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) در آن هنگام جمعیت ایران ۷ میلیون بود و الان 
۵ میلیون نفر است و جمعیت تهران از ۱ به ۴ میلیون و تعداد دانشجو و دانش‌آموز 
رسیده به ۱۳ میلیون و واحدهای بزرگ کارگری در اطراف تهران و تبریز و مشهد و 
امسفهان و... شهرهای سزرگ دیگر درست شده و گروه‌هایی از کشاورزان ار 
واحدهای کشاورزی و فلاحت آمد‌اند به حاشیه شهرها و ... آسیب پذیرند. بعد یک 
اصمموهعاه تازه‌ای اضافه شده و آن تجربه گروه‌های مسلح است که در ایین چند 
سال ضمن آن که الان شدیدا لطمه دیده‌اند به هبر حال بقابایی هنوز هستید و 
بعضی‌ها هم که زندان بوده‌اند. آزاد شده‌اند و اين تجربه را یافته‌اند اگر این بار کار 
به همان منوال پیش رود و مثل دوران کندی بشود. ممکن است بحران شدیدتری 
ایجاد شود و به آن سادگی نشود کنترل کرد. 

رین از همان اول پید نشان دهیم که از این چیزهاواهمه‌ای نداریم و به هی 
وجه عقب‌نشینی نمی‌کنيم. این گزارش را در آذر ۵ من دادم به رباست ساواک 
برای شاه پیرد و آمد و گفت شاه گفته: این گزارش را ابتی نوشته؟ او همه پر 
را ساه می‌بیند و به هیچ‌وجه پیشرفت‌های ما را نمی‌بیند و سا این همه پیشرفت 
کردیم؛ در این ۰ سال ما اصلاحات ارضی کردیم؛ کارگران را در سود 
کارخانه‌ها: سهیم گردیم؛ به زنان. حق رای و انتخاب کردن و انتخاب شدن دادیسم؛ 


۲ آبان ۱۳۵۵ در زد و خورد مسلحانه با ماموران در خیابان بهرام ارام در خیابان شیوای تهران. 


۱- روز 


ارتش ۰ هزار نفری رسید به ۶۰۰ هزار نفر و ساواک و شهربانی و ژاندارمری» 
توسعه يافته و مجهزتر شده‌اند و.. ثابتی این المنت‌ها را ذکر نکرده و فقط منفی‌ها را 
نوشته و می‌گوید خطر هست... نخیرا, اصلا چنین خطری نیست !؛ این برداشت شاه 
در آذر سال ۱۳۵۵ بود. 

یس از انتنصاب کارتر به ریاست جمهوری آمریکا در ۴ نوامبر ۰۱۹۷۶ شاه 
تلگراف تبریکی برای او فرستاد. ولی کارتر به موقع به تلگراف تبریک پاسخ نداد 
من دوباره گزارشی تهیه کردم که: «مخالفین دارند. هر روز امیدوارتر می‌شوند و ما 
ید پیش بینی همه حوادث اجتماعی را به عمل آورده و عوامل و عناصر مرتبط بب 
آمریکایی‌ها (اعم از نظامی و غیرنظامی) را تحت مراقبت قرار دهیم». شاه ابتدا گفته 
بود: «اين ترس و سوظن غیرمنطقی و بی‌پایه و اساس است و آنها دیوانه نیستند به 
عملی علیه رزیم دست بزنند». ولی پس از یک هفته دستور داد: «شناسایی و مراقبت 
از عوامل آمریکا را انجام دهیداه. خود شاه با اداره دوم ستاد ارتش راجع به نظامسان 
دستور لازم را داده بود و در ساواک ادارات امنیت داخلی و ضد جاسوسی. سریعا 


۱ ۲ 


۰ ممکن است نام بعضی از اینگونه افسراد که از قسل می دانستید با 
آمریکائی‌ها مربوطند را ذکر بفرمایید؟ 
من می‌توانم از ناصر میناچی, رحمت‌اله مقدم مراغه‌ای, علی امینی: محمد 
درحشش در ایران و ابراهیم یزدی. صادق قطب‌زاده. مصطفی چمران در خارج از 
کشور نام ببرم. 


رای اينکه تشریم سلسله حوادث. گسسته نشود. اجازه بدهید که طرح اینگوت 
سوال‌ها به بعد از توضیحات من. موکول شود. اما برگردیم به پاسخ سوال اصلی 
شما: شاه بر سر یک دو راهی قرار گرفته بود. یک راه آن بود که در مقاببل فشار 
کارتر ایستادگی کند و با آمریکا درگیر شود. راه دیگر این بود که با سیاست آنها 


۱- شاه در ۲۵ آذر ۳۵۵ اعلام کرد: «نفت تا ۲۵ سال دیگر (۱۳۸۰) تمام می‌شود و ما فقط ۲۲۰۰ زندانی 
سیأسی داریم و اتفاقا همگی مارکسیست هستنذد ٩‏ 


۸ در دامگه حاد ثه 


همراه شده و مانند زمان کندی با خرید وقت. راهی برای برون رفست از بسن بست 
بدا کند. تشخیص او این بود که درگیر شدن با آمریکا در شرایط آن زمان که هدوز 
شوروی. خحطری برای ایران محسوب می‌شد: به مصلحت کشور نیست لذا به راه 
دوم تن داد. (رهبران جمهوری اسلامی پس از استقرار با اینکه آمریکا به روی کار 
مین آنا کمک کرده و آمده همکاری با نها بود, درگیری پا آمریکا را به نف تسود 
دانستند و منافع شود را برای ماندگاری به زیان مصالح مملکست ترجیح دادند و 
جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق و بدبختی دهه‌های بعد را برای ملت ایران. ارمفان 
آوردند که هنوز ادامه دارد). 


آغاز بحران: 

شاه آولین قلم برای عقب‌نشینی و تسلیم شدن به خواسته آمریکایی‌ها را پیس از 
ملاقات با «مارتین انالز . ریس سازمان عفو بین الملل با دعسوت از صلیب سرخ 
جهانی برای بازرسی از زندان‌ها برداشت. 

اواحر دی ماه ۱۳۵۵ بوده روزی نصیری به من گفست: «در دقتر نصیر عصار 
معاون سیاسی وزارت امورخارجه. کمیسیونی برای دعوت از صلیب سرخ بین‌المللی 
برای بازرسی زندان‌ها. تشکیل می‌شود. خود شما یا نماینده‌ای از شما در آن شرکت 
کند». من معاون خودم را به کمیسیون فرستادم و به او آموزش دادم که در کمیسیون 
بگوید: «دعوت از یک سازمان بین‌المللی برای بازرسی زندان‌ها: برحلاف حاکمیت 
ملی است. صلیب سرخ بین المللی به جانی می‌رود که زندنیان نعارجی و جنگ 
وجود دارند. اگر قرار است بازرسی از زندان‌ها صورت گیرد باید از طرف دادرسی 
ارتش يا بازرسی شاهنشاهی انجام شود نه یک سازمان خارجی» " 


نماینده ما لین نظر را در کمیسیون مطرح و همگی با آن موافقت کرده بودند, 


1991۰ ۰ 5 - 1927 بایاژ 7) وافصوظ مننیم۱۵ -۱ 
۲ فرزند سید کاظم عصار. متولد ۱۳۰۴ تهران. سال ۱۳۲۴ به خدمت وزارت خارجه در آمد. سال ۱۳۴۲ ببه 
مدیر کلی نخست‌وزیری رسید و بعد معاون مخست‌ وزیر و سرپرست سازمان اوقاف؛ دبیر کل ستتو و قانم 
هقأم وزارت خارحه شد. 
۳- شاه در روز ۱ دی ۱۳۵۵ به علم می گوید: «به عربستان سعودی حمله کن! و بگو اينها که هرگز حقوق 
بشر را رعایت نکرده و نمی‌کنند و برای دزدی ساده دست می‌برند. روزنامه‌هاه آزادی واه آمریکا حرقی به 


۰ 


آنها نمی‌زنند. ولی ما تاقض حقوق بشر هستیم؟ [جند ۶ بادداشت‌های علم, صی ۳۸۷] 


پرویز ثابتی / ۳۹۳ 


ولی پس از حدود یک ماه تصیری گفت: «اعلیحضرت فرمود‌اند بازرسان صلیب 
سرخ بین‌المللی حواهند آمد. با آنها همکاری کنیدا». قبل از آمدن صلیب سرخ؛ 
خواهند کرد. ولی وقتی که آنها آمدند و اولین ملاقات را با من کردند, گفتند: #روشی 
کار ما این است که یک دور کامل بازرسی را انجام و توصیه‌هایی به دولت ارایه و 
یک با دو سال مي‌مانيم که نظارت کنیم. به توصیه‌ها عمل می‌شود ‏ 

قبل از اينکه آنها به ایران وارد شوند ما حادود ۰ نتفر زندانی ضد آمنیتی 
داشتیم. حدود ۰ فر آنها. کسانی بودند که به زندان‌های کوتاه مدت یک سال و 
دو سال محکوم و مدت زندان خود را گذرانده ولی چون در زندان به فعالیت ادامه 
داده با مدارک جدیدی از آنها به دست آمده بود و با به قول مقامات جمهوری 
مسلما دوباره به گروه‌های مسلح می‌پیوستند لذا با قرار بازداشست جدید در زندان 
مانده بو دند. 

این سیاست را ما در اواعر ۴ بععد از اينکه بسیاری از زندانیان آزاد شدند 
دوباره به فعالیت پرداخته بودند. اتخاذ کرده بودیم. چون توجیه ادامه بازداشست ایسن 
۰ در که مدت زندان خود را طی کرده بودند برای بازرسان صلیب سرخ آسان 
نبود. قبل از شروع کار صلیب سرخ. همگی آنها آزاد شدند و تعداد زندانیان به 
۰ نفر رسید (جمهوری اسلامی همه متجاوز از ۰ نفر کسانی که در زندان در 
موضم خود باقی مانده بودند را در ظرف ۳ هفته اعدام گرد 

ضمنا حون شاه اصرار داشت از تعداد زندانیان. هرچه بیشتر کاسته شود به 
مناسبت عید نوروز عده‌ای از زندانیان که قسمت عمده‌ای از مدت محکومیت حود 
را گذرانده بودند مانند مهدی عراقی و سایر متهمین موتلفه اسلامی که سه کر 
همکاری در قتل حسنعلی منصور: محکوم و متجاوز از ۲سال در زندان مانسده 
بودند. مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند. موقعی که نمایندگان صلیب سرخ وارد 


زندان‌ها شدند از مامورین خواسته بودند آنها را با زندانیان» تنها بگذارند زندانیان 


۱ دی ماء ۱۳۵۵ تا دی ماه ۱۳۵۷ که اتقلاب رخ داد اما وقتی که انقلاب شد و اعدام‌ها صورت گرفت. 
دیگری خحبری از حضور این حضرات نود 


۶ در دامگه حادثه 


چون دریافتند که رژیم در مقابل فشار خارجی به این کار تن داده تا آنجا که توانسته 
بودند به مامورین صلیب سرخ اطلاعات اغراق آمیز و گاه غلط داده بودند. 

ازادی ۰ نفر مذکور و خبرهایی که زندانیان از داحل زندان به خارج می‌دادند 
ترای مخالفین رژیم مسرت بخش و هیجانانگیز بود و آنها را تشویق به حرکت 
می‌کرد. با حضور بازرسان صلیب سرخ در زندان. کار تحقیق و بازجونی از زندان‌ها 
غریا تعطیل و زندانان که به تازگی دستگیر می‌شدند. احساس مصوئیت کرد و 
کلی در برایر ارایه مدرک مستند. جواب بازجویان را نمی‌دادند و با مراجعه بت 
بازرسان صلیب سرخ از نحوه رفتار مامورین با خود. شکایت می‌کردند . 

تاه در فرار به جلو باز هنم پیش رفت و گفت: #از ایسن پسن, ساواک دز 
دستگیری و تعقیب کسانی که در تظاهرات و اجتماعات صد امنیتی. در دانشگاه‌ها و 
شیبان‌ها شرکت می‌کنند. دخالت نکرده و این گونه افراد به وسیله شهربانی. دستگیر 
و پرونده آنها به دادگستری, احاله شود. شهربانی ناگزیر بود دستور شاه را عمل کند 
ولی دادستان‌ها و بازیرس های وزارت داد گستری, می‌گفتند که طبق قانون تعقیب 
ان گونه متهمین در صلاحیت آنها نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت. آنها واه 
شهربانی برمی گرداندند و تعدادی از دانشجویان دستگیر شده. بلاتکلیف مانده بودند. 

به دستور شاه جلساتی در دفتر کیانیور وزیر دادگستری. با حضور دکتر ناصیر 
یگانه. رییس دیوانعالی کشور. رییس دادرسی و دادستان آرتش و من. تشکیل و قرار 
شد پرونده اینگونه افراد بر مبنای اخلال نظم عمومی و شکستن شیشه و اتهاساتی از 
این قبیل؛ تنظیم شود که داد گستری بتواند برای آنها قرار بازداشت صادر کرده و پس 
از تکمیل پرونده. متهمین را به داد گاه‌ها بفرستد. 

طی مراحل در دادگستری مدتها طول کشید تا اینکه چجند گروه از ان دسته افراد 
در داد گاه‌های داد گستری محاکمه شدند که متهمین گاه از فرصت استفاده کرده و به 


دادن شعار پر داختند و انار ان در مطبوعات منتشر صی مسد. در بهسار سال ۱۳۵۶ 


۱- نمایند گان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ۷ تیر ۱۳۵۶ از ۲۰ زندان بازدید کردند. 

۲- غلامر ضا کبانپور. متولد ۱۳۰۶ اصفهان, دکتری اقتصاد: سال ۱۳۴۱ بسه معاونت وزارت اقتصاد رسید: 
سپس استاندار اذربایجان ظربی و اصفهاد در ۱ تیر ۱۳۵۰ در ۷ اردیبهشت ۳ وزیسر اطلاعات: وزییر 
دادگستری در ۱۸ آبان ۱۳۵۵ در ترمیم کابینه هویذا و نیز در ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ در کابينه آموزگار؛ روز ۱۵ 
بهمن ۱۳۵۷ دستکی و در ۱۳۵۸ به جوخه آتش سپرده و تیرباران شد. 


۳ 


اااصااا ۱[ 


پرویز ثابتی / ۳۹۵ 


مخالفین به تدریج؛ جدی‌تر وارد صحنه شدند. اولین نامه سر گشاده به وسیله رحیم 
صفاری. از طرفداران مظفر بقایی در انتفاد از دولت و رژیم منتشر شد. به دنبال ان 
نامه سر گشاده, علی اصغر سیدجوادی و سپس در خرداد ماه نامه رهبران جبهه ملی 
(سنجابی. شاپور بختیار و داریوش فروهر) خطاب به شاه انتشار یافت که طی آن 
ضمن انتقاد از اوضاع از شاه خواسته بودند طبق قانون اساسی؛ سلطنت کند س 
حکومت. سران جبهه ملی از سران نهضت آزادی خواسته بودند آنها نیز این نامه ر 
امضا کنند ولی سران نهضت آزادی نپذیرفته و گفته بودند اکنون که شرایط فراهم 
آمده باید خواستار برچیده شدن رژیم شد نه تغییر روش اد. 

علی امین" و محمد درخشش نیز که با آمریکایی‌ها در ارتباط بودنده بسرای اد 
مقام نخست‌وزیری به راه افتادند و امینی بسرای شسکل دادن بسه فالست‌های کم 
محلی را در خیابان خردمند اجاره کرد و همه روزه دوستان و طرفداران او در آنجا 
جمم می‌شدند و امینی به آنها می‌گفت تابستان داغی در پیش است و او به زودی 
نخست‌وزیر خواهد شد. دکتر هوشنگ منتصری که از دوستان نزدیک امینی و مامور 
ساواک بود. گزارش‌های مفصلی از برنامه‌های امینی به ما می‌داد و ما از فعالیت‌های 
امینی و تماس‌های او با آمریکایی‌ها؛ گزارش‌هایی برای شاه می‌فرستادیم ولی شاه آن 
را باور نمی‌کرد و می‌گفت این گزارش‌هاء واقعیت ندارد و آمریکایی‌ها برنامه‌ای 
برای تحمیل مجدد امینی به ما ندارند. من در جواب اظهار عدم اعتماد شاه به این 
خبر, یک بار گزارشی تهیه کرده و استدلال نمودم که اگر امیفی چنین وعله‌هایی ر 
از مقامات آمریکایی دریافت نکرده. چرا محلی برای فعالیت‌های خود اجاره رده د 


۱- دکتر امینی در ٩‏ آذر ۳۵۶ (عید غدیر) در کاخ گلستان در صف نخست‌وزیران و وزیران سابق. به شه 
شادباش گفت و افزود: «در کشور ما خوشبختانه: مردم هنوز پای بند دین هستند.» شاه هم در پاسخ تبریک 
او گفت: #البته دین یکی از ستون‌هایی است که می‌نواند. قرام یک جامعه‌ای را حفظ کند منتهی دین حقیقی 
له مار کسیسم اسلامی.» سپس در ۵ مرداد ۷ با صدور اعلامیه‌ای. فعالیت سیاسی ود را آغناز کرد. وق 
فقدان برناه‌ها و وجود تورم را مشکل اقتصادی دانست که به صورت یک مشکل سیاسی ظاهر که اس ٩‏ 
حل هیچ یک بدون دیگری. ممکن نیست. در ۱۶ شهریور ۱۳۵۷ هم گفت: «اگر ایادی بیگانه مسلط شوند. 
من و رهبران ملی را دار می‌زنندا» روز ۲۴ شهریور هم گفت: «داوطلب رفع بحران هستم و حاضرم بین شاه 
ررهیان مذعیی و مخالفین بشوم» بهلوموند گفت: «فکر نمی‌کنم بتوان شاه را نجات داد اما رژیم ۲ هرا 
شاه بایستی برود و شود را کنار بکشد و به شکل روشن نشان دهد که خود را کنار کشسیده اسست... روز ۲۰ 
آبان هم به دیدار شاء رفت و روز ۵ آذر گفت: «روحانیت به دنبال به دست گرفتن پست و مقامی بیست و 


ویر اس | نم ! 
ففهد ارام می خحو اهد. » 


۲ در دامگه حادثه 


من ات همه ساله که تاستان‌ها در نیس و ژنم زنندگی می‌کنرد:اصسال در 
تابستان داغ در تهر تهران مانده و با روحانیون و بازاریان, دائما در تماس است؟ 

اتفاقا من در جریان مسافرتم به آمریکا که در حرداد ۶ صورت گرفت. در 
ملاقات با اردشیر زاهدی, فعالیت‌های ! مینی را با او مطرح کردم و از قرار زاهدی 
اظهارات مرا با شاه در میان گذارده و هر دو در صحیح بودن این گزارش‌هاء تردید 
کرده بودند ‏ 

من موقعی که از نیویورک عاز م بازگشت به تهران بودم. در فرودگاه» همکا همک‌ارانم 
به من بر دادند که علی شریعتی که برای معالجه به به انگلستان رفته بود, در لندن 
فوت کرده است." و دکتر ابراهیم یزدی از تگزاس به تجف رفته تا با خمینی صحبت 
کند که او اعلامی‌ای صادر و مدعی شود که علی شریعتی به وسیله رژیم | یران در 
ندن, کشته شده است. به تهران که رسیدم, گزارشی از نجف رسید مبنی بر اینکه 
براهیم یزدی در نجف با خمینی ملاقات داشته و سعی فراوا اوان کرده است خمینی را 
به صدور اعلامیه درباره مرگ شریعتی وادارد ا آما خمینی نیذیرفته و گفته است 
تریعتی ضد روحانیت شیعه و وابسته به حسینیه ارشاد بوده که ایسن حسینه سه 
وسیله وهابی‌ها حمایت می‌شود و حاضر به صدور اعلامیه نشده است. یبزدی ببه 
کی وید فده است که آمریکایی‌ها دیگر از شاه حمایست نمی‌کنند کنند و اگر او 
اعلامیه‌ای علیه کمونیست‌ها صادر کند. زمینه حمایت آمریکایی‌ها از روحانیت 
فراهم می‌شود که جمینی این پيشنهاد د او را پذیرفته و متعاقبا چمنین بیانیه‌ای ی از طرف 
خمینی» صادر شد ۲ 

در تیرماه ۱۳۵۶ تهران و بسیاری از شهرهای دیگر با کمبود برق مواجه شدند و 
نع مادم برق خانه‌ها و کارخانجات. نارضایتی : بزرگی را ایجاد کرد که مخالفین از 
آن برای تحریک مردم استفاده کردند. 


۱- در ۱ خرداد ۱۳۵۶ زاهدی سفیر ایران در آمریکاء , به افتخار سالیوان سفیر نازه آمریکا در ایبران, پیک 
ضیافت داد و در ۶ خرداد در دالاب سس در عورد دانشجویان مخالف گفت. : #رجود و حرف‌های ایسن جوان‌ها 
همه مسخره است. باید دید که ایا واقعا آنها ا پرانی هستند؟ آیا مزدور و احیر شده نیستند؟ 

۲- ۲۹ خرداد ۱۳۵۶. 

۳ در ر ۴ تیرماه ۱۳۵۶ هنگام بررگزاری کنکورن + نظاهرات صورت گرفت و دانشجویان حشم خود را نبت به 
رژیم درباره قتل شریعتی اعلام کردند و رود ز ۵ تیر دانشجویان دانشگاه و بازا اریان. تظاهرات کردند. 


پرویز ابتی 7 ۳۹۷ 
شاه در مرداد ماو تصمیم به تغییر دولت هویدا و انتصاب جمشید آموزگان 
دبیرکل حزب رستاخیز به نخست‌وزیری گرفت و هویدا به وزارت دربار منصوب 
شد. 
آمو زگار ضمن اعلام برنامه «فضای باز سیاسی» سیاست اقتصادی جدیدی را 
برای مبارزه با تورم و محدود کردن اعتبارات و کم کردن پول در گردش ارائه داد که 
نتبجه آن نارضایتی بسیاری از طبقات مردم؛ به ویژه بازاریان و صاحبان صنایع و 
تجارت. بود؛ در حالی که حتی یک دانشجوی علم اقتصاد سیاسی می‌داند در چنین 
شرایطی که ایران در آن قرار داشت» اعلام فضای باز سیاسی و هم زمان سیاست 
ریاضت و سختگیری اقتصادی يا "06۵9۱0۲6 17 [9)67ناش تیره عقل است. 
جون چنین تصور شد که شاه برای راضی کردن هرجه بیشتر آمریکایی‌ها 
جمشید آموزگار را (که تحصیلکرده آمریکا و مورد اعتماد بعضی محافل آمریکایی 
بود) به سمت نخست‌وزیری: برگزیده است. علی امینی پس از انتصاب آموزگار به 
نحست‌وزیری, فعالیت خود را متوقف و عازم اروپا شد و در اروپا ماند تا اوایل سال 
۷ به کشور بازگشت. ولی عواملی از جبهه ملی و نهضت ازادی که با 
آمریکایی‌ها در آمریکاء تماس داشتند (نظیر ابراهیم یزدی) به داخل خبر می‌دادند که 
مقامات آمریکایی هنوز اصرار به تغییرات بیشتری در ایران دارند» لذا آنها فعالیت 


۱- عصر چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۵۶ نانهوش هستم و ۴-۳ ساعت از منزل. غیبت داشتم و وقتی باز گشتم. 
گفتند که: «حندین دفعه از ایران مرا خحواسته‌اند که شاهنشاه صحبت بفرمایند. حای تعجب شد. جون کاری 
در نظرم نبود که درباره آن بخواهند صحبت بفرمایند... هرچه سعی کردم تهران را بگیرم. نشد...» ۵ شنبه ۱۳ 
مرداد شاهنشاه صحست فرمودند و فرمودند که: «می حواهم تو استعفا بندهی. منتها خواستم کسی در بین 
نباشد و این مطلب را خودم به تو گفته باشم...* شنیه ۵ مرداد دولت جدید به ریاست حمشید آموزگار که 
سال‌هاست در پست‌های منتلف کابینه و اخیرا دبیرکل حزب رستأحیز بود. تشکیل گردید و هویدا هم وزیر 
دربار شد و باز حای تعیب است که در استعفانامه خود می‌گوید: «جون شاهنشاه کار دیگری بسرای من در 
نظر گر فته‌اند. استعفا می‌دهم.» این قدرت‌نمایی... از معماهای روزگار است. که فقط شاهنشاه و خودش 
می‌داند. [یادداشت‌های علم. ح و صص ۵۴۷-۸ 

۲- الته دکتر منوجهر فرهنگ, استاد اقتصاد دانشگاه ملی ایران در فرهنگ اقتصادی خود منتشر شده ۱۳۵۱ 
در صی ۵٩‏ آن را سیاست مالی تضییقی 20110۷ [مم۱! ۸۱05۱6۲۵ و نیز برنامه رياضت و سسجی 
۱۹| 0۷ز۲ع]ونا۵/ می‌نامد (آن سیاست اقتصاد ملی است که آگاهانه سطح زندگی مردم را پایین 
می‌آورد تا تعضصی هدف‌های مطلوبت ندان وسیله بر آورده گردد. ین هد ف‌ها ممکن است ایهحاد موازسه در 
بودحجه, افزایش کالاهای سرمایه‌ای. پردانعت وام‌های خارجی و یا متعادل گردانیدن پرداخت‌های بین‌المللی 
کشور باشد) 


۸ / در دامگه حادثه 


شود را تشدید کردند؛ از جمله جبهه ملی اجتماع بزرگ کاروانسرا سنگی را توتیب 
داد" که به وسیله مامورین در پوشش کارگران به هم ریخته شد و سپس نهضت 
آزادی و جبهه ملی یک برنامه مشترک ترئیب دادند که همزمان با اجتماع و تحصن 
دانشجویان مخالف رژیم در پاریس در حمایت از زندانیان سیاسی ایران. آنها نیز به 
حضرت عبدالعظیم رفته "و در صحن حرم. اعلام تحصن نموده و خبرنگاران داعلی 
و خارجی را برای مصاحبه. دعوت کنند که مامورین رابه محل اعبزام کردیم و 
"تور دادیم در صحن حضور يافته و به مجرد اينکه احساس کنند آنها قصد تحصر 
دارند. آنان را از صحن خارج کنند و طیق گزارش مامورین مهدی بازرگان و 
داریوش فروهر که کار گردان این برنامه و در محل حاضر بودند با ملاحظء تعداد 
ثبل توجه مامورین, از تصمیم خود منصرف و محل را ترک کرده بودند. تا ایرد 
زمان. هنوز جنب و جوش قابل توجهی به وسیله طرفداران خمینی و روحانیون 
افراطی مشاهده نمی‌شد. مهلی عراقی و حبیب‌الّه عسگر اولادی و اسدالّه بادامچیان 
که از زندان آزاد شده بودند. برای احیای هئیت مولفه اسلامی تلاش می‌کردند ولی 
آخوندهایی نظیر منتظری, طالقانی و هاشمی رفسنجانی هنوز در زندان بودند. 

خبر مرگ مصطفی پسر بزرگ خمینی, در نجف" بهانه مناسبی به دست 
طرفداران خمینی (به ویژه فعالین نهضت آزادی که از سال ۱۳۴۰ و فوت آیت‌الله 
برو حردی: پیوسته از مبلغین و حامیان خمینی بودند) داد که شایع کنند. مصطفی به 
وسیله رژیم در نجف کشته شده (و به قول خودشان به شهادت رسیده است) و در 
ظر داشتند با استفاده از این فرصت. به برگزاری مجالس ختم ثبرای مصطفی مین 


۱- روز ۱ آذر ۱۳۵۶ 


۴ روحانیون مبارز ایران با صدور بیانیه‌ای اعتصاب غذای خود را در ؟ مهر ۱۳۵۶ در پاریس اعلام داشتند 
و روز ٩‏ مهر به مدت ۷ روز اعتصاب کردند به خاطر پایان تبعید خمینی و آزادی طالقانی و منتظری و 
عزت‌اله سحابی و لطف‌الله میئمی. عاقبت روز ۱۶ مهر به اعتصاب پایان دادند و روز ۱۸ مهر. ظاهرا گروهی 
دانشجوی نقابدار دانگاه تهران یک اتوبوس کوی دانشگاه را به آتش کشیدند. 

۳ در روز ۱۵ مهر ۱۳۵۶. 

۴ روز ۱ آبان ۱۳۵۶. 


۵- روز ۲ آبان اتحادیه انجمن‌های اسلامی (وابسته به نهضت آزادی) در اروپا بیانیه داد؛ روز ۴ آبان نهضست 


۷ 


آزادی اعلام کرد: مردم ایران این فر ضیه را بعید نمی‌دانند که رژیم ایران. مسئول مرگ مصطفی خمینی باشد؛ 
روز ۶ بان مراسم شب هفت از سوی حوزه علمیه قم در مسجد اعظم برگزار شد و ربانی املشی و خزعلی 
و صادی خلخالی سخنرانی گردند: روز ۸ بان مراسم یادبود در مسججد ارک تهران .با به گفت برخی منایم با 


۱ 


و بسیج نیروهای مذهبی بپردازند. 

در حالی که مخالفین سعی می کردند مصطفی را شهید و رژیم را مسئول مرگ او 
ی ها نسکاو ۳ 1 
شرکت‌های نفتی در ارتباط بودند. چون نتوانسته بودند از فوت علی شریعتی جهت 
تحریک خمینی به یک حرکت سیاسی؛ استفاده کنند. با توطله‌ای موجبات مرگ پسر 
و را فراهم کرده اند تا وی را وارد صحنه کنند و تلاش برای برگزاری هرچه بیشستر 
مجالس ختم, پخشی از این توطته است. لذا ما تصمیم گرفتيم از برگزاری این 
مجالس جلوگیری کنیم و من در این باره گزارشی به نصیری دادم تا به عرض شاه 
پرساند. شاه شدیدا با تصمیم ما مخالفت کرده و گفته بود: «جلوگیری از برگزاری 
مجالس ختم. غیرمنطقی است. نباید هیچگونه مزاحمتی ایجاد شود و اجتماعات 


مبالت امید در کسور, ازاد باشد» و بر همین مبناً بود که اجازه داده شد اجتماعات 


۳ ۰ 


رژیم. تبلیغ کنند." 

برگزاری مجالس ختم مصطفی خمینی آغاز شد و وعاظ که شرایط جدید سیاسی 
را استشمام کرده پودند با جسارت فوق‌العاده در منابر به انتقاد از رژیم پرداخته و با 
پیش کشیدن نام آیت‌الله خمینی» مستقیم و غیرمستقیم به خعود شاه حمله می‌گردند 
من گزارش دیگری برای شاه فرستادم بر این اساس که مراسم ترحیم پسر "میتی 
یک مجلس ختم عادی ی ی 
چند مسجد. مجلس ختم برگزار می‌شود و هزاران نفر در آنها شرکت و سخنرآن‌ها 
رازه و راهطا رحس سس .7 
بعضی مساجد علاوه بر فرستادن صلوات؛ موقعی که نام نعمینی یه میان کشسما* 
می‌شود. شعارهایی نیز داده می‌شود و قریبا ممکن است شرکت کنندگان به شعار 


رصم جدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر ؛ روز ۱ آبان. ارسال پیام تشکر خحمینی از مردم؛ روز ۱ آذر مر اسم جهلم 


در قم و محمد جواد حجتی کرمانی در سخنرانی‌اش خواستار بازگشت خمینی شد. 

۱- البته شخصی خمینی هرگز نگفت که پسرش به قتل رسیده اوه لول مه ۱۱۹۳۸ ز وی قیمع 
محمد تین هیکل از وی پرسید. شمینی در پاسخ گفت: اند کی حقیقتی در این قصه وحود ندارده [کتساب 
با کت شتا شید دی اي ۱۱۳ 

کت 2 


انشس فت ۳ افو محمود اعتمادزاده ( به آذین) 0 به جرم تحریک دانشجویان علیه 


دولت. دستگیر شد. 
بر 


۰ در دامگه حادثه 


دادن در خیابان‌ها بپردازند لذا تا دیر نشده باید جلو برگزاری این مجالس گرفته 
شود. شاه بار دیگر دستور داد از برگزاری تحتم جلوگیری نگردد فقط چنانچه در 
خارج از مساجد. قصد تظاهرات داشتند. از آن ممانعت به عمل آید ". 

این ختم‌ها حدود ۲ هفته در سراسر کشور, برگزار شد و در بعضی از مساجد 
حتی تا روز چهلم مرگ مصطفی ادامه داشت. با اطمینان می‌تشوان گفت که زیت 
تشکل و بسیج نیروهای مذهبی و سایر مخالفین. در جریان برگزاری ایین مجالس. 
صورت گرفت و به پیش رفت. آنها که مدعی می‌شوند نیروهای امنیتی از آنجه در 
پیش بود؛ بی خبر بودند. سخت در اشتباهند. فعالیت‌هایی که منجر به تشکل و 
انسجام نیروهای مخالف شد. مخفیانه صورت نمی گرفت که ما از آن باخیر با 
بی‌خبر باشیم. همه فعالیت‌هاء علنو و در پناه سیاست جدید شاه (که اشتباه بود) 
به‌وقوع پیوست. 

سازمان‌ها و اشخاصی از مخالفین. همچنین می‌خواستند تلگرافات تسلیتی برای 
خمینی به نجف. ارسال کنند و یا در روزنامه‌ها آگهی منتشر کنند. ما پيشنهاد کرده 
بودیم از این اقدامات نیز جلوگیری شود که شاه با آن نیزه مخالفت کرد. پس از پابان 
همین روز مرگ مصطفی. ۳ جواییه از طرف خمینی برای کسانی که به او تست 
گفته و یا جلسات ختم بررگزار کرده بودند. صادر شد. یک بیانیه خطاب به ایرانیان و 
انجمن‌های اسلامی یراد در خارج ازکشور یک اعلامیه برای قاطبه مردم ایسران و 
یه سوم تشکر از اسر عرفات بود. مفاد هر سه بیانیه. مشابه و در آن ضمن تشکر 
از ابراز تسلیت. اضافه شده بود (مرگ) پسرم مصطفی. گرچه ناگوار است ولی با 


۱- در روز ۴ آبسان, به مناسبت تولد شاه ۱۳۱ زندانی آزاد شدند؛ روز ٩‏ آسان مراسسم تولد رضا 


پهلوی(ولیعهد) به طور تاگهانی بهم خورد؛ ۲۳ ابان. شاه به آمریکا رفست؛ ۲۵ آبان در سخترانی شاه گاز 
اشک‌آور پرتاب شد و در کنار جیمی کارتر. اشک از چشمان شاه جاری شد؛ روز ۲۷ آبان شاه و فرح ببه 
فرانسه رفتند و روز ٩‏ آذر شاه در مراسم عید غدیر در کاخ گلستان, حضور داشت که روز ۱۱ آذ روز 
چهلم مرگ مصطفی خمینی. بود و روز ۱۴ آذر هم به‌دستور شاه به‌مناسیت ۱٩‏ آذر (روز اعلامیه حقوق بشر) 
۲ تن از متهمین سیاسی را آزاد شدند و شاه گفت:هایران سهم خود را در اجرای اعلامیه حقوق بشر. انجام 
داده است.؛ 

۲- یکی از مقام‌های ساواک: «خمینی هنوز تا این تاریخ. شخصیت مهمی نشده بود. شاه هم خواست بدون 
اشکال. این مراسم ختم (اما در واقم تبلیغی) بر گزار شود و تدریجا خمینی شهرت داده شد و دروغ بزرگ 
ترور مصطفی راهم عوام قبول کردند و جامعه ما هم در آن ایام (و شاید هم هنوز) خرافی و عوام و ناآگاه و 
مذهیی بودند. خود توده‌ای‌ها و چنپ‌ها. هم به ین مساجد می‌رفتند! 


پرویز ثابتی 7 ۶۰۱ 


فجایم و مظالمی که شاه در ایران بر مردم روا می‌دارد. قابل قیاس نیست! (البته نقل 

طرفداران خمینی شروع به تکثیر و توزیع این بیانیه کردند که من گزارشی درباره 
این همه فعالیت‌ها و تحریکات صورت گرفته بود. عصبانی شده و به نصیری گفت 
بود: «اين مرد عقب مانده و عامل اجنبی. جسارت را از حد گذرانده است. دستور 
بدمید دو مقاله تهیه و در آنها به سوابق خانوادگی او که به وسیله انگلیسی‌ها از 
هندوستان به ایران, آورده شده‌اند و مخالفت او با اصلاحات ارضی و حقوق زنان و 
برنامه‌های اصلاحی مملکت. تهیه و در شرفیابی بعدی بیاورید تا ملاحظه و دستور 
جاپ آنها در مطبوعات. داده شود. » 

نصیری پس از بازگشت از شرفیابی؛ دستور شاه را به من ابلاغ کسرد. من گفتم) 
حواهد داشت و قطعا عکس‌العمل منفی به بار خواهد آورد. لذا بهتر است اول 
دریابیم نظر اعلیحضرت برای مراحل بعدی چیست؟ و بعد به تهیه و انتشار مقالات 
بیردازيم. به علاوه تهیه مقاله از وظایف وزارت اطلاعات است نه ساواگ». صسجری 
گفت: «به ما دستور را داده‌اند. شما این دو مقاله را تهیه کنید و به همراه آن گزار 
یز حاوی نظرباتی که بیان کردید. آماده نمائید تا من در شرفیابی ضمن ارانه مقلات 
نظر اعلیحضرت را درباره مراحل بعدی. جویا شوم.» من به قست مربوطه. دمستور 
تهیه این ۲ مقاله را دادم تا برای شرفیابی بعدی نصیری, حاضر شود. 


در آن روز پس از شرفیابی نصیری. هویدا (وزیر دربار) شرفیاب شده و شاه که 


۱- در دی ماه ۱۳۵۶ روز ۴ دی. سرلشکر مقربی. به اتهام جاسوسی برای شوروی. تیرباران شد. روز ٩‏ دی 
ملک حسین شاه اردن وارد تهرال شد. روز ۰ دی کارتر به تهران آمد و شاه ضیافتی ترتیب داد. روز ۱۵ دی 
در برنعی از شهرهك تظاهرات بود و روز ۷ دی در روزنامه اطلاعات مقاله ارتجاع سرخ و سیاه در ایرال به 
قلم احمد رشیدی مطلق منتشر شد. و روز ۱٩‏ دی برأی دیدار با سادات. شاه به مصر رفت. " در این مقاله 


تعمینی را هندی تبار: بی‌سواد. همدست سرویس‌های جاسوسی عارحی و.. خوانده بود. که البته برصی از 
صفات. اغراق‌آمیز و مملو از اهانت بود. 


۴ در دامگه حادثه 


همچنان عصبانی بوده. عین این دستور را به هویدا برای تهیه یک مقاله نیز می‌دهد. 
هویدا این ماموریت را بلافاصله به فرهاد نیکوخواه (مشاور مطبوعاتی وزیر دربار) 
محول و وی مقاله مورد نظر را با نام مستعار (رشیدی مطلق): فردای آن روز به 
هویدا تحویل می‌دهد و هویدا آن را به عرض رسانده و پس از تایید شاه, در یک 
پاکت در بسته با مهر وزارت دربار به دفتر داریوش همایون (وزیر اطلاعات) 
می‌فرستد. که در روزنامه اطلاعات چاپ شود . در اينکه این مقاله به وسیله چیه 


۱- در روز ۴ مرداد ۱۳۴۵ به همر اه دکتر فریسدون معنمدوزیری. زو معاونین هوشنگ انصاری (وزیر 


اطلاعات) شد. فرهاد نیکوخواه مشاور مطبوعاتی امیر عباس هویدا نخست‌وزیسر شد. وی دارای لیسانس 
حقوق بود و مدت‌ها با روزنامه اطلاعات همکاری داشت. او طی سال‌های تا عضو «گروه ناسیونالیست‌های 
انقلابی» (کنا) بوده است که نشریه جام‌جم را منتشر می‌کردند. 

۲- ایران و استعمار سرخ و سیاه (احمد رشیدی مطلق) روزنامه اطلاعات. ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۶: دید 
مامت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر ذهان متوجه استعمار سیام و سرخ يا به تعیر دیکری اناد 
استعمار کهن و نو شده است. استعمار سرخ و سیاهش کهنه و تویش روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و 
با اینکه حصوصیت ذاتی آنان همانند است. خبلی کم اتفاق افتاده است که این دو استعمار شسناخته شنده 
تاریخ با یکدیگر همکاری نماینده مگر در موارد حاصی, که یکی از آنها همکاری نزدینک و صمیمانه و 
صادقانه هر دو استعمار در برابر انقلاب ایران بخصوص برنامه مترقی اصلاحات ارضی در ایران است. 
سرآغاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه ۰ شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهوا 
فر کلام در کشور ما بنامه و تقشه خاصی داشتند با یکدیگر متحد ساخت. که مظهر این همکاری صمیمان 
در بلوای روزهای ۱۵ و ۴۶ خرداد ماه ۱۳۴۲(۲۵۲۲) در تهران آشکار شد. پس از بلوای شوم ۱۵ خرداد که 
سور متوقف ساخش و ام ماندن انلاب درخشان شاه و ملت پای‌ریزی شده بوده بدا کسانی که 
که را مطللمه می‌گردند دیعار یک نوغ سرگیجی عجیبی شده بودند زیر در یک جا رد پای استممار راو 
در جای دیگر اثر انگشت استعمار سرخ در این غائله به وضوح دیده می‌شد. از یک سو عوامل توده‌ای که با 
اجرای برنامه اصلاحات آرضی همه امیدهای خود را برای فریفتن دهقانان و ساختن انجمن‌های دهقانی 
نقش بر آب می‌دیدند در برابر اتقلاب دست به آشوب زدند و از سوی دیگر مالکان بزرگ که سالیان دراز 
نها دقن یرای را غارت کردهبودند و هامید شکستن این برنمه و رجعت به وضع سایق پیول ده 
دست عوامل توده‌ای و ورشکستگان دیگر سیاسی گذازده بودند و الب اینکه این دسته از کسانی که باور 
داشتند می‌توانند چرخ انقلاب را از حرکت بازدارند و اراضی واگذار شده به دهقانان را از دست آنها حارج 


روزها سه 


سازند, دست به دامن عالم روحانیت زدند زیرا می‌پنداشتند که مخالف عالم روحانیت که در جامعه ایسران از 
رام خاصی برخوردار است. می‌تواند ه نها ره انقلاب را دچار مشکل سازد. بلکه همانطور که یک از 
مالکان بزرگ تصور کرده بود (دهقانان زمین‌ها را به عنوان زمین غصبی پس بدهندا) ولی حالم روحانیست 
موشبارتر از آن بود که علیهانقلاب شاه و ملت که منطق با اصول و تعالم سلامی و به مور ارجاد عراز 
و موقوف شدن استئمار فرد از فرد توسط رهبر انقلات اپران طراحی شده بود برخیزد. مالکان که برای اداسه 
تسلط خود همواره از ژاندارم تا وزیر و از روضه‌خوان تا جاقو کش را در اشتبار داشتند. وقتی با عدم موجه 
عالم روحانیت و درنتیجه مشکل ایجاد هرج و مرج علیه انقلاب رویرو شدند و روحانیون برجسته حاضر به 
همکاری با آنها نشدند. در صدد پافتن یک (روحانی) برآمدند که مردی ماجراجو و بی‌اعتقاد و وابسته و 


کسی نوشته شده بود. اقوال مختلف است ولی گفته شده به وسیله «شعبانی». 


مقاله‌نویس نیکوخواه. آماده شله بوده است که سال‌هاست فوت سل ه است:! 


سرسپرده به مراکز استعماری و بخصوص جاه‌طلب باشد و بتواند مقصود آنها را تأمین نماید و چنین مسردی 
را آسان یافتند. مردی که سابقه‌اش مجهول بود و به قشری‌ترین و مرتجع‌ترین عوامل استعمار وابسته بود و 
چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت‌های عاص موقعیتی بدست نیاورده بود در بی 
فرست م کشت که به هر قیمتی هیست نود را واردماجراهای سیاسی کند و اس دی مر 
روحاله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسیترین قرد برای مقابله با 
اتقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعه ننگین ۱۵ خر داد شناخته شد. 

روح‌الله خمینی معروف به (سید هندی) بود. درباره انتصاب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش 
توضیحی ندارند. به قولی او مدتی در هندوستان بسر رده و در آنجا با مراکز استعماری انگلییس ارتباطانی 
وانیه است و به همین جهت به نام سید هندی معروف شده است. قول دیگر این بود که او در جوانی اشعار 
عاشقانهمي‌سروده و به نام هندی تخلص می‌کرده است و به همین جهت به ام هناگ مر ۳ 
عده‌ای هم عفیده دارند که جون تعلیمات او در هندوستان بوده فامیل هندی را از آن جهت انتضصاب کرده 
بر که از کردکی تحت تعلیمات یک معلم بوده است. آنچه مسلم است هرت اوه تام انلس ۱٩‏ 
حرداد به نعاطر همگان مانده است. کسی که علیه انقلاب ایران و به منظور اجرای نقنسه استعمار سرخ و 
سیاه کمر بست و بدست عوامل حاص و شناخته شده علیه تقسیم آملاک: آزادی زنان؛ ملی شدن جنگل‌ها 
وارد مبارزه شد و خحون بیکناهان را ریت و نشان داد. هستند هنوز کسانی که حاضرند خود را صادقانه در 
اختیار توطثه‌گران و عناصر ضدملی بگذارند. برای ریشهیابی از واقعه ۱۵ خرداد و نقش قهرمان آن, توجه به 
مقاد یک گرارشی و یک اعلامبه و یک مصاحبه کمک موثر عواهد کرد. چند هفته قسل از غانله !٩‏ مر داد 
گزارشی از طرف سازمان ویک منتشر شد که در آن ذکر شده بود: «درآمد دولت انگلیس از نفت ایران چند 
برابر مجموع پولی است که در آن وقت عاید ایران می‌شد.» چند روز قبل از غائله اعلامیه‌ای در تهران فاش 
که یک ماجرا جوی عرب به نام محمد توفیق‌لقیسی با یک چممدان محتوی ده میلیون ریال پول هد در 
فرودگاه مه آباد دستگیر شده که قرار بود این پول در اختیار اشخاص معینی گذارده شود. چند روز پس از 
نله نخست‌وزیر وقت. در یک مصاحبه مطبوعاتی فاش کرد: «برما روشن است که پولی از عارج میا ٩‏ 
بدست اشخاص می‌رسیده و در راه احرای نقنه‌های پلید بين دستجات مختلف تفسیم می‌شده اسست. ٩‏ 
خوشبختانه انقلاب ایران پیروز شد. آخرین مقاومت مالکان بزرگ و عوامل توده‌ای در هم شکسته شذ و راه 
برای پیشرفت و تعالی و اجرای اصول عدالت اجتماعی هموار شد. در تاریخ ایران روز ۱۵ خرداد به عنوان 
عاطره‌ای دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیون‌ها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند اورد 
که گونه دشمتان هر وقت منافعشان اقتضا کند پا یکدیگر همدست می‌شوند حتی در لباس شدت ٩‏ 
محترم روحانی." این مقاله (سند تاریخی ) که در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۱۳۵۷ در روزنامه اطلاعات چساپ 
شد. به عقیده بسیاری از محققین تاریخ معاصر ایران یکی از عوامل اصلی آغاز انقلاب اسلامی در ایبران به 
شمار می‌رود. با اینکه شاه قصد داشت با انتشار این مقاله مردم را نسیت به ایستا... عمیشی بسلدیین کند. در 
واقع شاه دست به ریسک بزرگی زد که بعدها از آن به نسوعی انتحار سیاسی تعبیر شذ. عصر ایین روز 
روژنامه اطلاعات در شماره ۱۵۵۰۶ با درج مقاله‌ای با عنوان: «ایران و استعمار سرخ و سیاه» توفانی به با 
ساخت. که محسن پزشخپور در این باره می‌گوید: «نامه رشیدی‌مطلق کبریتی بود که به باروت زده شد.» 

۱- داریوش همایون: «مقاله روزنامه اطلاعات. که نه لخستین وا نه آخرین اشتباه در یک سلسله دراز 


۶ در دامگه حادثه 


مسئولین روزنامه اطلاعات که از عواقب چاپ این مقاله بیمناک بوده‌اند. به فرهاد 
مسعودی (مدیر روزنامه) مراجعه و وی تلفنی با آموزگار (نخست‌وزیر) تماس گرفته 
و اظهار دارد که انتشار چنین مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات, سو اثر خواهد داشت و 
بار دیگر ممکن است روزنامه اطلاعات به وسیله برنحی از طبقات مورد حمله و 


اشتباهات بود و در آن خمینی به‌عنوان نماینده ارتجاع سیاه و دارای اصل و نسب غیرایرانی (هندی) اشاره 
شاه بوه به دستور شاه در دفتر مطبوعانی هویداء تهیه گردید. متن اولیه مقله به دستور خود شاه تفیر پازست 
ب تر تشه شد. مطالب اساسی همان‌ها بود که خود شاه چند سالی پیش در مصاحبه‌اي با پیک مج 
امریکایی درباره خمینی گفته بود. مقاله از دفتر وزیر دربار پس از مذاکره تلفنی ود او ببرای من در پیک 
ره حزبی فرستده شاد و من در شرایطی که مکان خواندن مقاله هسم نود نا تفریا فاص 
خبرنگار اطلاعات که اتفاقا در آن نزدیکی‌ها بوت دادم. روزنامه اطلاعات که نگران موقعیت خود در قم بود. 
پس از تمالس گرفتن با نخست‌وزیر و یبد مطلب (که با توجه بهدستور شخص شاه امری طیصی و رود 
بخود بود) دست به انتشار مقاله زد. هیچ فشار خاصی بر روزنامه تیامد و همین حقیقت که مقاله ماننر 
مقالاات بشمار پیش از ان از سوق وزارت دربار و نخست‌وزیر پیشین فرستاده شنده بود. بسرای اپ ان 
کفایت گرد علاوه بران که به تایید مقامات بالای دولت هم رسیده ببود. مقاله در گوشه‌ای از روزنامه 
اطلاعات جاپ شد و عده‌ای کمی (از جمله خود من) آن را خواندند. بیشتر مطالبی که درباره آن مقاله بر 
زبان‌ها افتاد اغراق‌آمیز است. خود آن نویسندهبعدا با توجه به آگاهی دست اول خود و استتا به حقایتی کد 
از دادرسی‌های داد گاه انقلات فاش شسده بو ۵ مقاله‌ای در روزنامه حمهوری أسلامی نوشت و واقعیت را کم 
٩‏ سای بان کرد علت آن ود که دشمنانش, خود او را مسئول آن مقاله قلمداد رده بودند. از ایس روم" 
یج باسشی به اتهامات اطلاعات تدادم و به رییس دفتر مخصوص شاه نیز گفتم که خاطر شاه را از ارت 
مطمئن سازد که واقعبات مربوط به چاپ آن مقاله محفوظ خواهد ماد اما اکنون دیگر آن ملاحظات بر ماد 
نیست [دیروز و امروز. چاب پاژن. آمربکه ص 4۲] " داریوش همایون چنین می‌گوید: #اثر بلافاصله ساپ 
آن مقاله شورش گروهی طلبه در قم بود که به سیب خشونت بیش از اندازه مامورین انتظامي به کدته نش 
۶-۵ نفر انجامید. در مذرسه فیضیه نظاهراتی شد و در زود و خوردی که روی داد مامورین انتظامی. گروهی 
درسی به طلبه‌ها بدهند دیگر تظاهرات تکرار نشود. اما آن مقاله نوشته مشستی بود که خمینی را مرتجم و 
مخالف اصلاحات و عامل استعمار معرفی کرد. حمله به خمیتی در آن مقاله. پاسخی بود که شاه می‌حواست 
باسح تملنی بدهد که پس از مرگ پسر خمینی در قنم و تجف به شاه شد. شاه عادت به چیه 
پاسخگویی‌هایی داشت [من و روزگارم: صصس ۱۷۱-۳] " اما داریوش همایون تا روز مرگ شبانی آن 
موضوع را افشا نکرد که مبادا برایش مشکلی ایجاد شود آما در اواخر عمر تحود در مصاحبه با بی‌بی‌سی 
فارسی به آسم کامل وی اشاره کرد" اما از یادداشت‌های علی اصفر امیرانی ((۲۹۴ابیجار - ۱۳۶۰تهران) که 
بنیان گذای مذیر و نویسنده مجله عواندنیها بود و در اوایل انقلاب ایران اعدام شد) چنین بر می‌آید که علی 
شعبانی به اعتراف خودش, عضو حزت نود بوده است. وی در باره علی شعبانی می‌نویسد: «شعبانی مردی 
ات و صامت و خولسرد و مرموز بهنظرمی‌آمد که در هر جا به رنگ دلخوا می‌تواست درآیده شا 
رها ی گفت: ‏ حقوق من از تخستوزیری تمین می‌شود و با پونی که خواندنیهابسه مس مي‌دهده 2 


خر ج یک هفته‌ام هم تأهین نمی شود.ه 


پرویز ابتی / 2۰۵ 


تحریم قرار گیرد. 

آموزگار که از جریان خبر نداشته به مسعودی می‌گوید درباره موضوع تحقیق و 
به او خبر خواهد داد. آموزگار به داریسوش هسایون (وزیر اطلاعات) که س رگرم 
تدارک برگزاری کنگره فوق‌العاده حزب رستاحیز به منظور انتخحاب مجدد آموزگار 
به دبیرکلی حزب و کنار گذاشتن دکتر محمد باهری" بوده تلفن زده و چگونگی امر 
را سوال می‌کند و همایون به آموزگار پاسخ می‌دهد که مقاله از وزارت دربار بسرای 
چاپ فرستاده شده است." آموزگار هم به فرهاد مسعودی, تلفن کرده و اظهار 


۱- کنگره فوق‌العاده حزب با پیام شاه در روز ۴ دی ۱۳۵۶ آغاز شد. در این اجتماع ۰ هزار نفر شرکت 
داشتنكد. پس از سنرانی آموز کار دکتر محمد باهری استعفا داد و بر اساس نظر شاه جمشید آموزگار بسه 
دبیر کلی حزب انتخاب شد و قطعنامه‌ای در کنگره صادر شد عنبی بر اینکنه: «ملست ایسران باید به مسارزه 
بی‌امان با استعمار برخیزده و ۳ روز بعد. آن مقاله انتشار می‌ببد. 

۲- در این باره خبر گزاری مهر گزارشی را از ساواک منتشر کرده: ساعت ٩‏ صبح روز ۱۸ دیمساه #۶ در 
مدرب ان قم یک بربدهروزنامهاطلاعات را که به قلم احمد رشیای مطلق تحت عون اسراد دس 
سرخ و سیاه راجع به حمینی مطالبی نو شته بود به دیوار الصای گرده پودند و طلبه‌ها دور بریده روزنامه جمع 
شده و جون - جمعت زیاد بود و همه نمی‌توانستند بخوانند لذا یک نفر که جلو بود شروع کرد با صدای بل 
به حواندن تا رسید به نام روعح‌الله حمینی: طلبه‌ها با صدای بلشد صلوات فرستادند و از همانها شعار و 


تظاهرات شروع شد..." احمد احرار روزنامه‌نگار پیشکسوت و صاحب دل که در روزنامه اطلاعات اشتغال 


الم 


چهارشنبه جهاردهم دی‌ماه ۱۳۵۶ در دفتر مدیر اطلاعات جلسه داشتيم. اواحر جلسه آقای [احمند شهیدی] 


داشت طی مقاله‌ای که بعدا در ار روزنامه جاپ شد. شرح ماجرا را حشین رواست م ی کند: «عصسر روز 


به من گفت مطلبی هست که به طور حصوصی باید درباره‌اش صحبت کنیم. وقتی جلسه تمام شد در دفترم 
منتظر تو خواهم بود. جلسه تمام شذ و من به دفتر کار آقای شهیدی رفتم. شهیدی با یکی از کار کنان 
خارچی (ژورنال دو تهران) صحبت می‌کرد. همین که نشستم ایشان مطلب تاییپ شلده‌ای را یه مین داد تا 
بخوانم. با آن که امضاء «حمد رشیدی مطلق» با قلم خودکار بالای نوشته قید شده بود. من با همان نگاه اول 
حدس زدم مطلب از کجأ آمده است. جون مطالبی که «ساواک» به صورت مقاله تهسه می‌ کرد و برای 
روزنامه‌ها می فر ستاد. شکل مشخصی داشت و هر روزنامه‌نگار کار کشته‌ای از نوع کاغد و سبک نرشته و 
طرز ماشین شدن مطلب به آسانی می‌توانست مارک نامرتی آن را تشخیص دهد. صفحه اول مقاله را نخواندم. 
جیزی از نوغ حزعبلات کلیشه‌ای بود که آن‌وقت‌ها همه به حوآندد و شنیدنش عادت داشتیم: «انقلاب شاه و 


ملت... اتحاد نامقدس سرخ و سیاه... مهار جوب. فی اگیر... ضوابط و ...من آدمی کم‌حوص ام بی‌آن که 


دنباله مطلب را تخوانم آن را روی میز آقای شهیدی گذاشتم و گفتم: «اين مهملات که تازگی ندارد.» شهیدی 
گفشت: #بقیه‌اش را شم بو آن.» صفحه سوم به ئیمه رسیده بود که ناکهان بچرنم پاره شد. دیدم از ال به تعاه 
نویسنده به اصطلاح اهل منبر گریز به صحرای کربلا زده و با سغیف‌ترین کلمات و رکیک ترین عبارات 
خمینی را مورد اهانت قرار داده است. به شهیدی گفتم: «ایی‌ها دیوانه شده‌اند... مگر ممکن است چتین 
مطلبی را چاپ کرد؟ه گفت: «دو روز است که این را فرستاده‌اند و اصرار دارند که فورا چاپ شود. البته مس 


موافقت نکرده‌ام ولی چون فشا ریادی می‌آورند باید عقلمان را رویهم بريزيم و راه فراری پیدا کنیم». گفتم 


ی مه 3 3 ۳ ۳ 


در دامگه حادثه 


می‌دارد: شب ۳ اج وه صلحت است» تجتا ماه چاپ شده و همان 
شب و فردای ان روز در محافل مذهبی به ویژه در قم, . اعتراضات و تظاهراتی ] 
می‌گردد و دو روز بعد در قم, به تحریک طرفداران خمینی, به محل حرب رستاخیز 
ادارت دولتی و حتی کلانتری حمله می‌شود" و مامورین شهربانی برای مقابله به 
یراندازی پرداخته و ۵ نفر کشته می‌شوند. 

این حوادث قبل از شرفیابی بعلی نصیری که دوبار در هفته (دوشنبه و پنجشنبه) 
صورت می‌گرفت. به وقوع پیوسته بود. لذا موقعی که نصیری گزارش ساواک و دو 


مقاله تهیه شده از طرف ساواک را را نزد شاه برده بود به علت وقایعی که پیش آمده 
بود. انتشار مقالات تهیه شده ا از طرف ساواک» منتفی گردید. من به نصیری گفتم: 
«اکنون که با اتشار اين مقاله این حوادث به وقوع پیوسته. اعلیحضرت باید سياست 
گذشته خود را کنار گذارده و به ما ا اجازه بدهند عوامل این تحریکات را دستگیر و 
حتی مقالات جدیدی با مطالب مستندتری علیه خمینی و عوامل آو. منتشر نماییم» 
صرق ات اعلیحضرت خودشان میداد چه موقع و کجا تصیم خود را عوض 
کنند ما باید منتظر او وامر بعدی ایشان باشیم. » 


این قبیل مطالب معمولاً از مغز اونیفورم‌پوش ,های کله پوک : تراوش می کند ولا هرکس یک جو عقل , در سر 

داشته باشد به آسانی می‌فهمد این کار دیوانگی است... عقیده من آن است که شما شما خودتان با وزیر اطاصات 
صحبت کنید و متوجه‌اش سازید که ! لسن سماقت چه عواقی دربردرد. مره باشد (همایون) یک 
روزنامه‌نگار بوده است و این‌جور چیزها ر را تشخیص می‌دهد...» شبهه را بر آن گرفتیم که مطلب را «ساواکی» 
کته فیط ماو بای ات فتاه است. او هم با دق نر وبا نوت است رو 
حرف «ساواک» حرف بزند. بدین‌سان ن امیدوار بودیم پس از آن‌که آقای شهیدی با همایون حرف زد و او را 
متوجه حساسیت موضوع کرد او خودش به عنوان وزیر ! اطلاعات اقدامی صورت دهد و روزنامه را ا هم از 
محظور برهاند. ۰ در هر حال شهیدی با وجود آن‌که از مکالمه با داریوش همایون بسخت پشیمان بوده 
همچنان تلاش شود ر را برای یافتن راه فرار ادامه می‌داد. با هم مشورت کردیم و به نظرمان ب رسید که شاید از 

طریق نخست‌وزیر کاری بتواا د کرد. این‌بار توبت فرهاد مسعودی. مدیر لمات مودک حولی لیب 
با دکتر آموزگار تصاس و کرت و د مطلب کرد آموز گار پاسخ داد از جریان ن اطلاعی ندارم. با وزیر 
اطلاعات صحیت می‌کنم و نتیجه را بشما خواهم کشت سای ادا 

2۱ مثلا در روز ۲٩‏ دی ماه در ر فمشهد. ۲ شعبه بانک صاد رات به انش کشیده می‌شود. 

۲ حسین آزموده: همه چیز را به حساب شاه و دستگاه سلطتت سلطنت می گذاشتند این همان شاعی بود که 
مردم هواخواهش بودند و این را کشاندند نها د ورطه.. همه آتهایی که کشاندند به نظر من اد تودنسلت 
پفیوز بودند. بی‌لیاقت بودند و بی‌عرضه.. " ذم برد اما وزیر تلایق: وقت شاه ر امی‌ گرفتند که قربان حه 
می‌فرمایید؟... آخر به شاه جه؟ چه می‌فرمایید.. من وزیر هستم ! دای ثارم و قلونی هست و آیین‌نامه‌ای 


و... شودمان آیران را به این روز اند احتیم درباره رستاأخیز, یو ن‌ها گاف‌هایی است که اعلیحضرت فرمو دنه 7 


پرویز ابتی / ۶۰۷ 


شاه به آموزگار نخست‌وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز, دستور داد در مقاببل 
اقدامات مخرب مخالفین. یک تظاهرات بزرگ در قم ترتیب داده شود که در آن 
گروه‌های وسیعی از مردم از طبقات مختلف, از جمله زنان. شرکت کرده و علیه 
تحریکات عناصر عقب مانده و اخلالگر, سخنرانی‌هایی صورت گیرد که تظاهرات با 
شرکت متجاوز از ۳۰ هزار نف در قم صورت گرفت. 


سنگ‌ها را بسته و سگ‌ها را رها کر ده. 

اوایل بهمن ۶ قبل از تظاهرات دولتی در قم؛ والاحضرت اشرفب مرابه کاخ 
خود احضار کرد. با ورود به دفترش دیدم که مهناز افخمی (وزیر مشاور و ریسیس 

د رنه م۰ ۰ ۰ ۱ ۲ سح ۰ 

سازمان زنان ایران ( نیز حضور دارند. والااحضرت حطاب به من گفت: «دولت در نظر 
دارد تظاهراتی در قم برگزار کند و از خانم افخمی خحواسته شده است حند هزار نشفر 
زن در تظاهرات شرکت داشته باشند و او نمی‌تواند بیش از چند صد تفر را آماده کند 
شما ترتییی بدهید که از طرف اصناف و سازمان‌های کار گری. تعداد قابل ملاحظه‌ای 
در این بازه اقدام کنم و حانم افخمی. احازه حواست و از تحلسش حارج س. 

پس از حروج مهناز افخمی. اشرف خطاب به من گفت: «اين هیاهو و جنجال‌ها 
شاه چکار دارد به حزب؟ شاه رای چه آنقدر مصاحبه می‌کرد؟... هسر روز مصاجه ی کر د... شأن مقام 
سلطنت این است که کمتر داحل مردم پیاید.. شاه حودش. حودش را دستمالی کرد... واقعه تبریز که رخ داد 
ه آموزگار اظهار نگرانی شدید کردم و گفت: «شاهنمی‌گذارد که ما عملی بکنيم..» خلاصه همه راهها ۳" 6۰ 
حتم می‌شد که شاه نمی گذارد... یک چشمه‌ای بود که جوشید و با ۲-۲ بیل خاک می‌شد که جلوی ایسن آب 
را گرفت. نگرفتیم و تبدیل به سیل شد... در زمان واقعه تبریز برآدر من استاندار تبریز بود... ساواک کار 
خودش را می‌کرد و شهربای و ژاندارمری هم کار خودش را روی حساب بی‌اهمیت تلقی کردد. روز به 
روز بدتر شد. جالب است که هر کاری در آن ۳ کایینه کردند. همانی بود که خمینی می‌نخواست و این حبلی 
جالب بود... به مقدار کم پیدایش آن با جمشید اموزگار. شروع آن با شریف‌آمامی و بعد آزهاری و بعد 
بختبار... غيرمستقيم عین خواسته حمینی بود.. 
۱-در روز ۲۰ دی. فرح پهلوی به آمریکا رفت؛ ۲۲ دی. آیت‌انقه‌ها گلپایگانی نامه‌ای به آیت‌اله خوانساری 
نوشت و درباره حادثه ۱٩‏ دی در قم. اظهار تاسف کرد و همان روز آیت‌اله شهاب‌الدین مرعشی تجفی هم 
اعلامیه‌ای در روزنامه اطلاعات. منتشر کرد و آن را توهین به مقدسات دین و مقام شامخ روحانیت و عاسل 
تشنج افکار و حریحه‌دار شدن قلوب مومنین نامیدا: روز ۲۳ دی. حزب رستاخیز در قم آن میتینگ حزبی را 
بر گزار کرد 


رال رت 
۲ ۳ روز ۱۶ مر داد ۱۳۵۶ توسط هید آموز گار در هنگام معرفی کابیتی به آین سیمفتت تعیین سل 


‌ 


۸ / در دامگه سادثه 


چست که براه افتادهگ چرا از آن جلوگیری نمی‌کنید؟ می‌دانم که ریبیس شماه 
تصیری خر و احمق است. ولی من هميشه فکر می‌کردم شماء فرد کاردان و لایقی 
مسا و می‌توانید این گونه اقدامات علیه انیت کشور را حنثی کنید. چرا وضع به 
اینجا کشیده شده؟». در پاسخ گفتم: «والاحضرت بهتر است ایین سئوال را از 
اعلبحضر ت. برادرتان؛ بکنیدا؛ ایشان سنگ‌ها را بسته و سگ‌ها را رها کرده‌اندا... از 
صلیب‌سرخ بین‌المللی برای بازرسی و نظارت بر کار زندان‌ها و زندانیان. دعوت 
کرده‌اند. وظایف دیگر ما را گرفته و به شهربانی و دادگستری سیرده‌اند و عماد 
ساواک را خلع سلاح و بی‌اثر کرده‌اند. والاحضرت باید از ایشان» این سوال را 
بکنید. با سیاستی که در پیش داریم اوضاع هر روز بدتر خواهد شد و به آنها 
خواهیم رسید که مجبور شویم مانند ۱۵ خرداد سال ۲ حکومت نظامی. اعلام 
گرده و با استفاده از انک و مسلسل, اغتشاشات را سرکوب کنیم و اگر این وضع 
بیشتر ادامه پیدا کند. معلوم نیست این بار به راحتی ۵ خرداد موفق به تسلط بر 
اوضاع شویم.» 

با آشاره من به تانک و مسلسل, والاحضرت در میل خوده جابجا شد و با لح 
بیار تن و بلدی گافست: «مشل اینکه برای شما استفاده از تانک و سلسل و 
آدم کشی, مانند آب خوردن است! این چه جور طرز فکر و روحیه است؟ نباید 
بگذارید کار به استفاده از تانک و مسلسل و حونریزی بکشد!»؛ گفتم: «اگر 
نمی‌خواهید کار به آنجا بکشد. بروید از اعلیحضرت بخواهید که ایین سياست 
محکوم به شکست را رها کرده و به ما اجازهبدهند.به وظایف خود عسل کنیم! 
گفت: له انطور نمی‌شود. شما اید اه حل‌های بهشری پیدا کنیده, گفشتم: دراه 
حل‌های ما از یک سال پیش تاکنون, همگی با مخالفت اعلیحضرت. مواجه شده 
است. نصیری به عقیده والاحضرت. ممکن است فرد باشعوری نباشد و نتواند با 
اعلیحضرت دیالوگ منطقی داشته باشد. ولی اعلیحضرت. گزارش‌های کتبی سا وا 
هم می‌خوانند ولی به سیاست مماشات خود. ادامه می‌دهند. چاره کار در دست 
اعلیحضرت است نه نصیری و من». 

ید این مطلب را هم در اینجا یادآور شدم. که والاحضرت اشرف, یک سال پر 


پرویز ابتی / ۶۰٩‏ 


از انقلاب به وسیله دکتر احمد قریشی ! برای من پیام فرستاد که او را ملاقات کنم 
بیند چه کارهایی من می‌توانم علیه جمهوری اسلامی انجام دهم مین که در آن 
زمان, یل نبودم با والاحضرت در اين زمینه همکاری کنم. پاسخ دادم: «آن زمان که 
من امکانات و تانک و مسلسل داشتم والاحضرت نگران خدشه وارد شدن به حقوگ 
بشر مخالفین بوده و با اشاره من به امکان استفاده از تانک و مسلسل بر من تخت 
تابید کرده بود که حرف‌های من درست است و من این اعلام خطر را به ایشان 
کرده بودم. 

برگردیم به دناله ماجراء من از جریان ملاقاتم با اشرف و مطلبی که بسه او گفت 
بودم. گزارشی تهیه کرده و به تصیری دادم که به عرض برساند.نمیدانم او چگون 
به عرض رسانده و شاه همه گزارش را خوانده یا نخوانده بود. 

یک هفته بعد که نیمه بهمن ۱۳۵۶ و مراسم افتتاح پروژه کیش به وسیله 
علیاحضرت شهبانو بود". نصیری و من نیز به مناسبت وظایفی که می باید بدا در 
آنجا داشته باشیم به مراسم دعوت شده بودیم. در یکی از مراسم کیش» شهبانو مرا 
بین مدعوین دید و احضار کرد و گفت : به تهبران که برگشتيم بسا دفترم تماس 
بگیرید تا وقتی تعیین کنند و شما را ملاقات کنم. من به نصیری که شاهد صحنه 
بود. جریان را گفتم و در تهران وقتی تاريخ ملاقات تعیین شده به نصیری بر دادم 
نصیری پس از اولین شرفیابی به حضور شاهه که قبل از ملاقات من با شهبائو بود ب* 


۱- استاد و مسئول دانشگاه ملی (شهید بهشتی). 

در ابهسن ۱۳۵۶ خمینی در نجف گفت: «ملت بیدارايران در مقابل این مصیبت‌ها و قضایایی که برای 
ام پیش می‌آید.استقامت می‌کند و کشتهمی‌دهد. هتک می‌شوده وت هب ی 
متا اند ید من این است که تمام جبه‌ها با هم همدست و همگام گرد و اک مت ب ۴ 
ابعادش متحد شود. اسلحه از دست اصالح‌ها خلع می‌شود و شاخ این گاو: شکسته خواهد شد» " روز ۵ 
بهمن هویدا برای انتشار کتاب «به سوی تمدن بزرگ» نوشته شاه. ضیافتی برپا ساخت و گفت: «ایسن کتاب. 
پراهمیت‌ترین کتاب تاریخ ایران عصر جدید است» و روز ۶ بهمن. گروه‌های مختلف حزب رستاعیز رژه 
رفتند و روزنامه‌ها نوشتند که ۳ میلیون نفر در تهران تظاهرات کردند و آموزگار گفت:هاین رژه پاسخ 
دندان‌شکنی بود به آنها که در یکیاررجگی ملت ما شک دارنده 


۰ در دامگه حادثه 


شهبانی حرف‌هایی را که به والاحضرت اشرف گفته‌اند. تکرار نکند و ایین زن‌ها را 
نترساندا». نصیری با ابلاغ این دستور شاه افزود: «چنانچه خلاف اوامر اعلیحضرت 
عمل کنید و مطالب غیرلازمی را به شهبانو بگویید و ایشان از قول شما سب 
اعلیحضرت منتقل کنند. باید منتظر عواقب آن باشیدا» 
در روز ملاقات. شهبانو از من درباره تشنجات و ناراحتی‌هایی که پیش آمده 
سوال کرد. گفتم: «وقایع و حوادئی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده غالبا علنی 
بوده و علیاحضرت قطعا از طرق مختلف. از آن باخبرند. ما مرتبا درباره چگونگی 
اوضاع به اعلیحضرت گزارش می‌دهیم. علیاحضرت می‌توانند از ایشان که بهتر و 
بیشتر از بنده, از همه جا؛ خبر دارند این سوال را بفرماییدا» و دیگر ادامه ندادم. 
معهذا ایشان به سوالات ادامه داده و از حمله پرسیدند: «دعوت از صلیب سرخ 
بین‌المللی برای بازرسی از زندان‌ها که شما در ملاقات قبلی نگران آن بودید. ظاهرا 
مشکلی پیش نباورده و مفید بوده است». گفتم: «حضور بازرسان صلیب سرخ در 
زندان‌ها سیب شده است که ما کارهای خود را تعطیل کنیم و به هتل داری بپردازيم. 
به توصیه بازرسان صلیب سرخ. کارت بازی در اختیار زندانبان بگذاريم که ورق 
بازی کنند. تلویزیون, رادیو روزنامه و مجلات داحلی و خارجی و هر نوع کتاب را 
که بخواهند برای آنها فراهم کنیم. به جای ملاقات (که فقط با افراد خانواده) مجاز 
باشند» با هر کس که به دیدن انها می‌اید. ملاقات کنند و از داحل و حارج زندان, 
هر نوع سند و نامه بدون کنترل رد و بدل شود که امیدوارم عاقبت کار به خر 
بگذرد و ما "ر گر صورت. هر چه اعلیحضرت بفرمایند عمل خواهیم کرده. 
طرفداران خمینی و سایر مخالفین پس از حادئه قسم در صدد برامدند که به 
مناسبت چهلمین روز کشته شدن ۵ نفر در واقعه مذکور در روز ۲۹ بهمن در سراسر 
شور. در مساجد اجتماع و تظاهراتی در خیابان‌ها برگزار کنند و آیات تلشه 
(شریعتمداری. گلپایگانی و نجفی مرعشی ) را با تهدید و ارعاب. وادار ساخته 
بودند که با صدور اعلامیه, مردم را به شرکت در برگزاری این مراسم. دعوت کنند. 


آنها ایت‌اللّه شریعتمداری را که باطنا با خمینی مخالف بود بیشتر تحت فشار قرار 


۱ روز ۲۴ ن هم تالا گلپایگانی, نجفی مرعشی و شیرازی بهمناسب چهنم حادنه قسب اعام 


نهیم 


دادند. 


پرویز ثابتی / ۶۱۱ 
داده و در برابر خانه او اجتماع و جادر زنانه به سر مردی کرده بودند تا وانمود کنند. 
شریعتمداری. ترسو است و مردانگی ندارد! 
تظاهر ات در روز ۲۹ بهمن. کم و بیش در بسیاری از شهرها؛ بدون حادثه مهمی 
انجام گرفت اما در تبریز. گروهی از مردم قصد داشتند در مسحدی اجتماع کنند. 
شهربانی تبریز دستور داده بود از اجتماع مردم در مسجد مذکون جلوگیری شود. 
افسری که در برابر مسجد. مامور اجرای این دستور بوده به جمعیتی که فصد 
داشتند. وارد مسجد شوند. گفته بود: «در این طویله بسته شده است». و این آمن 
موجب عکس‌العمل شدید جمعیت و برخورد با پلیس شده و متعاقب آن. گروه‌های 
دیگری از مردم به ویژه عناصری از روستاییان مهاجر اطراف تبریزه وارد شهر تسده 
و شروع به غارت مغازه‌ها و زد و خورد با مامورین انتظامی می‌نمایند که سپهبد 
اسکندر آزموده " استاندار آذربایجان شرقی از لشکر تبریز. تقاضای کمک نموده و 
با مداخله نیروی نظامی, آرامش برقرار و ۲ نفر کشته می‌شوند." 


مخالفین و به نفع دولت بررگزار شود که این تظاهر ات در اسفند ماه با شرکت حدود 


پس ز این حادثه نیز شاه به دولت دستور داد تظاهرات وسیعی در تبریز علیه 


۰ هرار تفر برقرار گردید و به وسیله مقامات دولتی, سخترانی‌هایی در تایید دزیم 


كِ متتحل میرزأ یو سق. 
۲- متولد ۲ در ۱۹ مهر ۰۱۳۴۷ پس از بازنشستگم توسط حمشید آموزگار به معاونت وزارت دارایی و 


ریاست کل گمرک ایران بر گزیده شد و ۷ اذر ۱۳۵۳ هم به استانداری آذربابجان رسید. روز ۳۰ بهمن 


سپهبد آزموده از استانداری برکنار و به تهران. احضار شد. قبل از انقلاب. ایران را ترک کرد. 


۳ البته در برتحی از کتاب‌های تاریخ معاصر که پس از انقلاب منتشر شده‌اند اظهار داشته‌اند ۶ کشته و ۱۳۵ 
زخمی بوده و ۱۳۵ نقطه شهر به آتش کنیده شده و ۷۳ بانک و ۸سینما و ۴ هتل در آتشس سوختند..." یس 
از آزموده در ۰ بهمن ارتشید جعفر شفقت. قانم مقام ستاد بزرگ به استانداری متصوب شید " روز ۳۰ 


بهمن. هلاکو رأمید (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست و زیر ) کشت: «عوامل آشوت ریز معلشوم تیسست 
کی و از کدام مرز وارد ایران شده‌اند؟» و در روذ ۱ اسفند گفت: «کمویست‌های شتاخته شندف مسیت 


اعتشاش تبریز بوده‌اند» " نهضت آزادی بیانیه‌ای در خارج متشر کرد که: «ارتش از قبل آماده شده سود 

بلافاصله وارد شهم می‌شود و حمله‌ای جنا کارانه و خونین ر با مسلسا ها امریکایی علیه مردم بی‌پناه 
هی کند 

شروع می 


۴- نجمینی در ۸ اسفند برای مردم تبریز پیام داد که: «زنده باشند مردمان عزیز بریز که با نهضت شود مشت 


محگم بر دهان یامه‌گوبانی زدند که با بوق‌های تبلیغاتی. اتقلاب خونین استعمار را که ملت شریف ایراد با 
ب ۱ 


ال ۰ شالت اسست. انقالات شاه و ملت مي شحو آندند. من به سم اهالی اذربایجان نو سا ی دهم وید 


۲ در دامکه حادثه 


برای بر گزاری چهلمین روز کشته شدگان تبریز بار دیگر آیات ثلاثه تحت فشار 
قرار گرفتند و با صدور بیایه‌ای از طرف آنهاء از روز ۷ تا ٩‏ فروردین ۱۳۵۷ بار 
دیکر اجتماعات و تظاهراتی صورت گرفت و در یزد و یکی دو شهر دیگر ۲-۱ نفر 
کشته شدند ! 

شاه دستور داده بود خبر همه تظاهرات و فعالیت‌های تخریب و آتش‌سوزی‌ها در 
اختیار مطبوعات قرار گیرد. من گزارشی تهیه کردم مبنی بر اینکه انتشار همه روزه 
فعالیت‌های مخالفین. موحب توسعه فعالیت آنها شده و به مصلحت نمی‌باشد و 
اضافه کرده بودم اگر ما اعلام کنیم در جهرم و جیرفت و نطنر, چنین خرابکاری و 
آتش‌سوزی‌هایی صورت گرفته. و دولت هم اقدامی جدی در سرکوبی عاملین 
نکرده عناصر آشویگر و فرصت طلب کاشمر و قزوین و مراغه هم خواعند گفست: 
«چرا ما باید از قافله. عقب بمانیم؟» و دست به اقدامات مشابه خواهند زد. ولی شاه 
دستور داد خبرها باید انتشار یابد و ما در اجرای دستور شاه خبر فعالیت‌ها و 
اقدامات تخریبی مخالفین روزهای ۸ و ٩‏ فروردین را به روزنامه‌ها دادیسم. در این 
زمان شاه در ادامه تعطیلات نوروزی در کیش و آموزگار در جزیره خارک ببه سر 


م‌بردند. آموزگار از خارک به من تلفن کرد و گفت: چرا همه حوادنی که به وتوم 


پیروزی نهایی. شما غیور بودید که در صدر مشروطیت برای کوییدن استبداد و خانمه دادن به خودکامگی و 


سلاطین جور بپا خواستید و فداکاری کردید» " شاه و فرح در کنکره زنان اسران در مجموعه وزرشی 
اریامهر شر کت کردند. شاه گفت: تا قبل از اتقلاب شاه و ملت. تصفب جمعیت مملکت, که زنان باشند. جز 
ورشکستگان به تقصیر و دیوانگان به حساب می‌آمدند. اين ننگ زائل شد و نصف دیگر جمعیت مملکت 
وارد اجتماع شد و مسولیت قبول کرد. ارکان این مملکت بر اساس انقلات شاه و ملت. چنان قوی است که 
مظاهر وایسین جان کندن اتساد تامقدس سرخ و سیاه نمی‌تواند خللی بر آن وارد سازد.» "روز ۲۰ 
فروردین ۱۳۵۷ حزب رستاخیز در تبریز این مراسم را برگزار کرد و آموزگار گفت: #در کدام فرهنگ 
اسلامی و برایر کدام دستور مذهبی. تخریب و آتش‌سوزی یک اقدام سازنده تجویز شده؟» ارتشید جعفر 
شففت. متولد ۱۳۹۴ تبریز و استاندار وقت. هم گفت: «آذربایجان از هر زمان هوشیارتر است که نگذارد 
خاک مقدس. آشیان آهریمنان شود. آموز گار اظهار کر د: ۶ نفر در تبرین پیوند خود و شاه را تجدید 
گر دند.» 

۱- خمینی روز ۴ فروردین به منأسبت اربعین تبریز. پیام داد و گفت: #ملت مظلوم ایبران باید در هیر چند 
صباحی پرجم‌های سیاه افراشته و در سوک بنشیند. قیام تبریز نهشت همه ایران اسلامی است و برای دفاع از 
اسلام است و "روز ۶ فروردین آبت‌الله شیرازی پیام داد؛ "روز ۷۲اب گلپایگانی و نجفی مرعشی هم 
اعلامیه دادند؛ دوز ۱۰ فروردین در یزد درگیری رخ داد. " در قزوین. اصفهان. بابل. کاشان. مخالفین به آتش 
کشیدن سینما و اماکن عمومی و دفاتر جرب رستاشیز دست زدند. 


پیوسته و در بولتن‌های روزانه شما به من رسیده. در روزنامه‌ه ا منعکس نشده 
است؟», گفتم: «ما در عمل دریافته‌ايم که انتشار این خبرها سوءاثر داشته و علاوه 
بر اینکه نشان می‌دهد مملکت دجار هرج و مرج شده و مردم امنیت لازم را ندارند» 
مخالفین را تشویق به تشدید اینگونه اقدامات خواهد کرد». نخست‌وزیر گفت: «اینن 
استدلال‌ها انجام گرفته و مورد تاثید و تصویب اعلیحضرت قرار نگرفته است و باید 
همه خبرها: بدون کم و کاست در اختیار مطبوعات و رادیو و تلویزیون قرار گیرد»؛ 
گفتم: «من این سیاست را مضر و اشتباه می‌دانم. ما وفوع اینگونه حوادث را به 
اعلیحضرت و شما. گزارش می‌دهيم. شما هر چه را مصلحت می‌دانید به روزنامه‌ها 
بدهید و آموزگار به دفتر خود دستور داد. «کلیه خبرها از طریق وزارت اطلاعات 
در اعتیار مطبوعات قرار گیرد».! 

برای زنده نگه داشتن و حفظ تسلسل چله ها مخالفین مجددا در روز ۱۹ 
اردیبهشت ماه ۱۳۵۷را روز اجتماعات و تظاهرات به یادبود چهلمین روز کشته 
شدگان ٩‏ فروردین اعلام کردند. در این روز در قم تظاهرات وسیعی صورت گرفته 
و متظاهرین دست به تحریب اماکن دولتی و عمومی زدند و مسئولین شهربانی فم 
با استفاده از کمک سربازانی از واحد نوهد. که در اختیار آنها قرار گرفته بودند؛ به 
مقابله پرداختند و اغتشاشگران و طرفداران خمینی برای اینکه آیت‌ال شریعتمداری 
را هر چه بیشتر در اقدامات تخریبی خود. آلوده سازند. به طرف منزل شریعتمدازی 
فرار و گروهی داخل منزل وی شدند. مأمورین؛ آنها را تعقیب و در داخل خانه 
شریعتمداری در برحورد مامورین و متظاهرین یکی از منشی‌ها با نزدیکان 
شریعتمداری کشته شد. طرفداران خمینی از ایین فرصت. استفاده و در فردای آن 
روز نیز به تظاهرات و تشنجات ادامه دادند. " 

در این روز ارتشبد نصیری بسه مسن گشت: «اعلیحضرت دستور داده‌اند بسرای 
حوادث این دو روز. دولت اعلامیه‌ای صادر کند. آموزگار نخست‌وزیسن در دفتسرش 
منتظر شماست. فورا به آنجا بروید و در تهیه اعلامیسه شبرکت کنید». من از اداره 


مرکزی ساواک در سلطنت‌آباد عازم تست وز ری شدم و حدود ۵ دققه طول 


۱- روز ۱۵ فروردین. خلعتبری وزیر امور خارجه. گفت: گروه‌های افراطی خواهان باز گشت ايران به قسرود 
و سطٍ هستند! 


گ در تظاهر ات روز ۳۳ گروردین رب یک دانشجو کشته شد و بازار رب تعطیل "۹ 


مت 


۶ در دامگه حادثه 


کشید که به نخست‌وزیری رسیدم. به اتاق آموزگار رفتم و دیدم داریوش همایون 
وزیر اطلاعات و محمود جعفریان, معاون سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران نیز در 
دفتر حضور دارند. آموزگار گفت: «اعلیحضرت فرموده‌اند دولت اعلامیه‌ای راجع به 
حوادث اخیر صادر کند و ما این اعلامیه را تهیه کرده‌ايم. می‌خواستیم شما همه اگر 
نظری دارید. بدهید!» 

من اعلامیه را خواندم و گفتم: «متنی که تهیه شده به نظر من اعلامیه و بیانی 
دولت نیست. یک بیانیه خبری است. به عقیده من نظر اعلیحضرت. باید اولتیماتوم 
و اخطار بوده باشد. برداشت مردم از مطلبی که تهیه شده این خواهد بود که 
اغتشاشگران می‌توانند به چنین کارهابی دست بزنند و از ما فقط شماتت و نصیحت 
بشنوند». آموزگار گفت: «اين متن؛ قبلا به عرض رسیده و مورد تصویب ایشان قرار 
گرفته است». گفتم: «پس دلیل دعوت از من به این جلسه. چه بوده است؟», گفت. 
«اعلیحضرت فرموده بودند که این اعلامیه در اخبار ساعت ۲ بعد از ظهس از رادیو 
تلویزیون پخش شود. ون شما دیر رسیدید. ما مجبور شدیم آن را به عرض 
برسانیم و تایید اعلیحضرت را دریافت کنیم» گفتم: «اين متن باید تغییر کند و سه 
تزومی دارد که حتما ساعت ۲ بعد از ظهر پخش بشود. ساعت ۸ شب پخش شود» 
گفت: «نه‌ا. امکان‌پذیر نیست!: گفتم: «در این صورت من گزارش خواهم کرد که 
من مخالف این اعلامیه بوده و آن را مضر می‌دانسته‌ام» آموزگار گفت: «شماء جه 
شسمت را می‌خواهید تغییر بدهید؟». گفتم: دلحن این اعلامیه باید به کلی تغیبر کنر 
و شما می‌توانید از اعلیحضرت اجازه بگیرید که اعلامیه به جای ۲ بعد از ظهن ۸ 
شب انتشار یابد». گفت: «نه. نمی‌شوداء شما می‌توانید پاراگرافی به آن اضافه کنید» 
من هم تغییرات کوچکی در چند قسمت آن داده و پاراگرافی را به این مضمون به 
آخر اعلامیه اضافه کردم: «دولت با توجه به مسئولیتی که برای حفظ امنیت کشوو به 
عهده دارد؛ اعلام می‌کند این بی‌نظمی‌ها و آشوبگری‌ها را تحمل نخواهد کرد. مردم 
ایران انتظار دارند دولت اجازه ندهد عده‌ای معدودی. امنیت و آسایش آنها را مختل 
کنند. دولت این انتظار را با همه نیروی حود برخواهد آورد و اخلالگران را با 
شدیدترین نحو تعقیب و بر طبق قانون. مجازات خواهد کرد». 

متن اصلاح شده را به دست آموزگار دادم. آن را خواند و بعد با تلفن به شاه 
تماس گرفت و گفت: «ثابتی, برای شرکت در تهیه اعلامیه دیر به جلسه رسیده بود 
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و ما جون می‌خواستيم در اجرای اوامر اعلیحضرت. اعلامیه راس ساعت ۲ بصد از 
ظهر پخش شود متن تهیه شده را به عرضتان رساندیم. اکنون ثابتی در جلسه اسست 
و تغییراتی در متن اعلامیه داده و پاراگرافی را به آن؛ اضافه کرده است» و سپس 
پاراگراف اضافه شده را برای شاه خواند و شاه گفت: «بسیار وب" 

این ابید سریع و صریح شاه برای من, امیدوار کنده بود و فکر کردم که باه 
می‌توان صحبت و استدلال کرد و او را به کار صحیح متقاعد ساعت. هنوز دقایقی 
به ساعت ۲ بعد از ظهر مانده بود. آموزگار متن اصلاح شده اعلامیه را بسه جعفرب اد 
داد که آن را در اتاق مجاور, در اختیار رادیو تلویزیون بگذارد. آموزگان من و 
داریوش همایون در دفتر تخست‌وزیر نشسته و متظر پخش اعلامیه از رامیو 
تلویزیون بودیم. پس از پخش اعلامیه از رادیو به آموزگار گفتم: «اکنون که دولست 
این احطاریه را صادر کرده است. باید به ساواک و مامورین انتظامی, اجازه داده 
شود. کسانی را که مسئول این حوادث‌اند. سریعا دستگیر و تحت تعقیب قرار 
دهند». گفت: «اینها حه کسانی و جه تعدادند؟» گفتم: «ما در ساواک اینگونه افراد 
فعال و مظنون را طبقه‌بندی و به درجات ۳ تقسیم کرده‌ايیم که مجموعا ۵۰۰۰ 
نفر می‌باشند. ولی در مرحله اول باید. نفرات در حات او ۲ که در ایجاد اغتشاشات و 
عرابکاری‌های چند ماهه اخیر شرکت داشته اند دستگیر شوند و تعداد آنها ۱۵۰۰ 
نفر است»؛ با ذکر رقم ۰ تفر آموزگار از کوره در رفت و گفت: «چطور شم 
می‌خواهید در این شرایط ۰ نفر را دستگیر کنید؟ جواب محافل بین‌المللی را 
چه کسی باید بدهد؟» گفتم: «جواب محافل بین‌المللی را اید دولت بدهد و محاثل 
بین‌المللی باید بدانند که دولت مستول حفظ جان و مال و امنیست مردم است و 
نمی‌تواند اجازه بدهد چنین وقایعی ادامه یابد. اگر منظورتان از محافل بین‌المللی؛ 
آمریکایی‌ها می‌باشند. آنها ممکن است حامی نهضت آزادی و جبهه ملی و پاره‌ای 
گروه‌های لیبرال باشند. آنها نمی‌توانند پشتیبان تروریست‌ها و آخوندهای افراطضی و 
قشری باشند». با ذکر نام آمریکایی‌ها. آمو زگار دوباره برآشفت و گفت: «چه کسی از 
مقامات آمریکایی: نام برده است؟». گفتم: «ما پاسخگو به محافل بین‌المللی نیستیم ما 
باید پاسخگو به قانون مملکت باشیم. قانون تشکیل ساواک» مسئولیت‌هایی را به 
عهده آن محول کرده است. دولت نه اين قانون را ملفی و ساواک را متحل می‌گند د 
له دستور کتبی به ما می‌دهد؛ فقط شفاها به ما گفته می‌شود که ساواک به وطایف 


در دامگه سادثه 


خود عمل نکند!. اگر روزی دوباره حساب و کتابی در کار باشد و از ما توضیح 
بخوامند که چگونه شما در مقابل دریافت گزارشات صحیح و متقن علیه کسانی که 
بر حلاف قانون. عمل کرده‌اند. اقدامی نکرده‌ایدگ معلوم نیست پاسخ ما چه باشد؟» 

آموزگار گفت: این استدلال‌هاء پذیرفتنی نیست و ما نمی‌توانیم به سیاست‌های 
گذشته بر گردیم» گفتم: «اگر با انتشار این اعلامیه هیچگونه اقدامی برای جلوگیری 
از ادامه تشنجات به عمل نیاید. وضع بدتر خواهد شد و دیگر کسی برای اعطارهای 
دولت تره خرد نخواهد کرد در طول این گفتگوها: داریوش همایون, ساکت 
سس بود و مطلبی بیان نمی کرد ولی از وجنات او معلوم بود که بیستر موافق 
نظریات من است تا آموزگار ( 

جلسه با تتش فوق العاده خاتمه یافت و من دفتر او را ترک کردم و با تلفمه به 
تصیری. جریان را گزارش گردم. چون می‌دانستم نصیری حاضر نخواهد بود با شاه 


۱- داریوش همایون معتقد بود: #انقلاب ایران ۶ماه طول کشید و از شلوغی‌های طلبه‌هنای قم و تبرییز, 
می‌شد کنترل کرد که نکردند!» بیشتر آشوب‌هایی که در آن دوره اتفاق می‌افتاد عبارت بود از حملات پراکنده 
به مشروب فروشی‌ها يا سینماها یا بانک‌ها و در بسیاری از موارد گروه‌های ۶۰ نضری بودند که در 
مره ٩‏ می‌فدند و از لن شهر به آن شهر و جاهایی که آتش می‌زدند بنه سرعت وه جاهای درک 
می‌رفتند. ۲ جایی که بعد از قم تظاهرات و آشوب پردامته‌ای روی داد تبریز در زمستان ۱۳۵۶ و بعد اصفهان 
بود در تابستان ۱۳۵۷. در تبریز بلافاصله بعد از آن آشوب‌هایی که اتفاق افتاد استاندار آذربایجان شرقی 
عوض شد و آن آشوب‌ها هم قسمت مهم‌اش به سبب رفتار ناخوشایند آن استاندار بود و عدم تسلطاش بر 
کارش. استاندار دیگری تعیین شد و تبریز ارام شد.. " آزموده می گوید : واقعه تبریز که رخ داد به آموزگار 
اظهار کگرای شید کردم و گفت؛ «شاه نم گذارد که ما عملیبکم.. خلاصه هید راهب رم تم مد 
که شاه نمی گذارد... یک چشمه‌ای بود که جوشید و با ۳-۲ بیل خاک می‌شد که جلوی این آب را گرفت. 
نگرفتيم و تبدیل به سیل شد... در زمان واقعه تبریز برادر من استاندار تبریز بود... ساواک کار خودش را 
می‌کرد و شهربانی و ژاندارمری هم کار خودش را روی حساب بی‌آهمیت تلقی کردن, روز به روز بدتر شد. 
حالب است که هرکاری در آن ۴ کابینه کردند. همانی بود که حمینی می‌خواست و این خیلی حالب بود.. به 
مقدار کم پیدایش آن با جمشید آموزگار, شروع ان با شریف‌امامی و بعد ازهاری و بعد بختیار.. غیر مستقيم 
عین خواسته خمینی بود... همه چیز را به حساب شاه و دستگاه سلطنت می گذاشتند... این همان شاهی بود 
که مردم هوآخواهش بودند و این را کشاندند به آن ورطه... همه آنهایی که کشاندند به نظر من خائن نبودند. 
پفیوز بودند. بی‌لیاقت بودند و بی‌عرضه.. وزیر بود اما وزیر نالایق.. وقت شاه را می‌گرفتند که قربسان چبه 
می‌فر مائید؟ اهر به شاه چه؟ چه می‌فرمایبد... من وزیر هستم اختیارانی دارم و قانونی هست و آیین‌نامه‌ای 
و... خودمان ایران را به این روز انداعتيم [پروزه تاریخ شفاهی هاروارد. گفت و گو با حسین آزموده ۲۴ 


مارس ۱۵۸۴ جومه پاریس. فرانسه] " هوشنگ نهاوندی معتقد است: «آموزگار هرد خوبی بود ولی نه مرد 


دوران بحهر آن.» 
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تلفنی صحبت کرده و نظرات مرا به عرص برساند. مستقیم به ملاقات هویدا؛ وزیسر 
دربار رفتم. او که اعلامیه را از رادیو شنبده بود گفت: «اعلامیه بدی نبود! »؛ داستان 
مشاجره‌ام با اموزگار را برای هویدا شرح دادم و گفتم: «قبل از اینکه آموزگار 
شرفیاب شود و علیه نظریات من مطلبی به عسرقی برساند و اعلیحضرت را از 
عکس العمل محافل بین‌لمللی (بهشر است بگوییم آمریکایی) بترساند. از شما 
می‌خواهم که همین امروز با اعلیحضرت صحبت کرده و اجازه بگیرید ما این ۱۵۰۰ 
تفر را سریعا دستگیر کنیم هویدار نظر مرا تیید کرد و گفت: #لیسن ۰ نفر جه 
کانی هستند؟؛ من این گروه‌ها را یکی یکی نام بردم و او یدداشت کرد که عبارت 
بودند از: سران و فعالین نهضت آزادی " سران جبهه ملی؛ روحانیون و وعاظ افراطی 
طرفدار خمینی و عناصر فعال بعضی از انجمن‌ها و هیات‌های مذهبی» ۲۰۰ نقر 
طلاب مدارس فیضیه و حقانی و نحان قم که به شهرستان‌ها سفر کرده و این مراسم 
چهلم‌ها را ریا می‌کنند" تعدادی از نویسندگان آشوبگر مانند اصفر حاج سا 
جوادی: تعدادی از بین ۷۰۰ نفر افراد وایسته به گروه‌های چریکی که 
محکومیت‌های خحود را گذرانده ولی به دلائل امنیتی در زندان مانده بودند و به علت 


ورود بازرسان صلیب سرخ. ازاد شده و دوباره به فعالیت پرداعته بودند.» 


۱- روز ۰ ار دیبهست: به دنبال تظاهرات قم و تهرال. دولت بیانیه‌ای نسبتا شدیداللحن انتشار داد و متذ‌گر 
شد اخلالگران به شدیدترین نحوء تعقیب و مجازات خواهند شد. " روز ۶ اردیبهشت. خمینی در مصاحبه 
با لوموند گفته بود: «اين شورش‌ها مقدمه انفیجار عظیمی است که نتایجش. غیرقابل محاسبه است! کمال 
مطلوب به ایجاد یک دولت و حکومت اسلامی اسست!؛ شاه روز ۲۳ اردیبهشت در مجارستان گست: 
سیاست ما راجع به آزادی‌ها ادامه خواهد داشت. عدم رضایت طبیعی است و همه جا هست. ایران 
ایرانستان نتخواهد شد و کسانی که به فکر تجزیه ایسران هستند. ورشکستگان قدیمی‌اند که به سلامتی 
پیشه‌وری. می‌نوشند!» 

۲- بازرگان در مصاحبه با رادیو بلژیک در ۱ اردیبهشت ۱۳۵۷ می گوید: #اين رژیم واقعا برای کشور غیرقابل 
تخل ده و این ود شاه است که اکتا و سیاست تامطلوب تخود در ی ور 
حود بر انگیخته است.» " روز ۴ اردیبهشت هم شاه گفت: «من از اوضاع فعلی ایراد تاراحت نيستم. شخصا 
مایل به حداکثر آزادی بیان در کشور هستم البته نه اغتشاش» "و چند روز بعد مارگارت تاچر. رهیر حزب 
محافظه کار انگلیس به تهران آمد و با شاه دیدار کرد و در مجلس عوام لندن پرده از فروش ۰ تن 
پوند اسلحه به ایرانه برداشته شد که وزیر کشور انگلیس گفت تا ۳ میلیارد پوند هم بالغ خواهد شد. اما ایا 
این پول‌ها را دریافت گردند. اسلیجه‌ای به ایران داده نشد؟ 

یی روز 4 اردیهشت ۱۳۵۷ به مناسیت چهلم شهدای بزد. پم فرستامند و روز 1۵ انم ۳ 


گنیایگانی. شر یعتمداری و نحفی مرعشی, چنین کردند. 


۸ در دامگه حادثه 


هویدا گفت: «من ظرف بعد از ظهر تا شب. شرفیاب شده و مراتب را به ع رد 
می‌رسانم». ساعت حدود ۰ شب بود که هویدا به من تلفن کرد و گفشت: 
«درخواست شمارا به عرض رساندم فرمودند فردا صبح نصیری. یک گزارش کتبی 
بیاورد!». من بلافاصله به دفتر خود رفته و گزارشی باذکر دلایل لزوم دستگیری 
فوری این ۰ نفره برای خاتمه دادن به تشنجات. تهیه و صبح اول وقت آن را به 
نصیری دادم بدون اينکه به ملاقات با هویدا و دستور شاه اشاره کنم» زیرا نصیری 
مخالف تماس مستقیم من با هویدا در کارهای اداری (بدون اطلاع آو) بود. بنه 
شیری گفتم: با اختلاف نظری که با نخست‌وزیر حاصل شده. شما این گزارشی وا 
به عرض برسانید و از اعلیحضرت برای شروع کار مجدد ساواک. اجازه بگیرید.» 

تصیری گزارش را نخواند و آن را تیید کرد و درباره هر یک از گروه‌های سورد 
تاره توضیحات بیشتری خواست و یادداشت کرد و عازم شرفیبی شد. نصیربی 
پس از باز گشت از شرفیابی. مرا احضار کرد. دیدم در حاشیه گزارش درباره 
گروه‌های مورد اشاره, علامت‌هایی به صورت منها(-) و اضافه( +) گذاشته شده 
است. نفهمیدم این علامت‌ها را شاه گذاشته و ییا تصیری با اظهارنظرهای شا 
علامت‌ها را گذارده بود. علامت برابر گروه‌های اول و دوم که فعالین نهضت آزادی 
و جبهه ملنی بودند. منها بود. نصیری گفست: «فرمودند چون بازر گان و دار و 
مالس اخبراقدم به تشکیل کمیته حقوق بشر نموده‌انه دستگیری آنه به صلام 
نیست». با دستگیری روحانیون و وعاظ افراطی طرفدار خمینی. موافقت کرده بودند. 
علامت مقابل ۰۰ ثفر طلاب مدارس حقانی و فیضیه مفی بود. پرسیدم: «چرا با 
دستگیری آنها موافقت نشده؟» نصیری گفت: «فرمودند این یک نوع بازداشست 
دسته‌جمعی است و به صلاح نمی‌باشد». با دستگیری نویسندگان آشوبگر نیو 
مخالفت کرده و بازداشت مجدد افرادی را که اخیرا آزاد شدء بودند. درست نان 
بودند. ولی گفته بودند: «عناصر فعال گروه‌های تروریستی. دستگیر و تحت تعقیب 
قرار گیرند.» 

در نتیجه از مجموع ۰ نفر مورد بحث. شاه با دستگیری ۰ نفر که عمدتا 
روحانیون و وعاظ افراطی طرفدار خمینی بودند. موافقت کرده بود. ما از روز ۲۲ 
ردیبهشت ۰۱۳۵۷ دستگیری آنها را در تهران و شهرستان‌ها, آغاز و ظرف یک عفسه 


آنها را دستگیر کردیم. 


پرویز ثابتی / ۶۱۹ 


مخالفین در نظر داشتند بزرگترین تظاهرات و قدرت‌نمایی را در روز ۱۵ هرداه 
به مناسیت سالروز ۱۵ خرداد ۲ برگزار کنند و ما گزارش‌های متعددی دریافشت 
کرده بودیم که همه گروههای مخالف. عم از مذهبی و سیاسی و چیکرا سرای این 
روز اعمیت فوق العاده‌ای قائل و امیدوار بودند همه طیف‌های سیاسی: به مور" 

۲ 5 ۳ ۱ ۰ 

تظامرات ۱۵ خرداد: فروکش کرد و روز ۱۵ خسرداد آرامش بی‌نظیری دد هم 
شهرهای کشور برقرار بود و کوچکترین اجتماع و تظاهرانی صورت نگرفت. فقط 
در بازار تهران در اول صبح. تعداد معدودی از مغازه‌ها به موقع باز نشدند وبعند که 
دیدند در هیچ کجا: خبری نیست. آنها هم مغزه‌های ودرا باز کرد 

مخالفین با دستگیری این ۳۰۰ نفر نتیجه گرفته بودند که: «کشتیبان را سیاسستی 
دک آمده است؛ البته ما علاوه بر دسستگیری افراد مذکور؛ به بعضی افراد فصال 
نها می‌دانستند از چه ناحیه‌ای باید باشد) تلفن کرده بودیم که چنانچه در روز *! 
خرداد. دست از پا حط کننده ید نتظر عواقب کار خود باشسند. در نتهای روز ۱٩‏ 
مرداد,گزارشی از طریق دفتر ویژهاطلاعات رای شاه. فرستاديم که طی آن (پس از 
نشاره به آرامشی آن روز) از شاه درخواست شده بو (اکنون که تجربه دستگیری این 
۲۰ تفس نتیجه مثبت نشان دادم اجازه دهند بقیه عناصر مورد بحث در لیست ۱۳۳۰ 


۱- روز ۲۶ اردیبهشت ۵۷ آیت‌الله صدوقی ضمن نامه‌ای از آیت‌الله خوئی پرسید: «جرا آقایسان در مقابل 
این همه اعمال ضد اسلامی و جنایت؛ باکت هستند؟» " شاه در بازگشت از سفر مجارستتان روز ۱ خسرداد 
۷ قگفت: «برای برقراری آرامش در ایران؛ تصمیم لازم گرفته شده است!» 

۲ روز ۲۰ تحرداد همیتی گفت: «این جه وضعی است ۳ در ایران است؟ این چسه آزادی است که اعطا 
فرمودند؟ مگر آزادی اعطا شدنی است؟ خود این کلمه جرم است: کلمه اینکه آزادی را اعطا کرديم. جرم 


است. آزادی مال مردم است. قانون آزادی داده, خدا به مردم آزادی داده. اعطا کردیم چه غلطی است؟ به سو 
چه که اعطا کنی؟ تو اصلا چکاره هستی؟ این آقای دروازه تمدن بزرگ. خود تهران را ملاحظه نکرده است؟ 
و. ملت ایران. جنایات ۱۵ خرداد را فراموش نخواهد کرد» " شاه در همان روز در مشهد گفت: «تا من 
قوای مسلح و وطن‌پرستان هستیم» این مملکت تحویل خارجی نمی‌شود. اگر ما (وطن‌پرستان) نتوأیم 
و من کم معلکت ماه یک سمت می‌رود:آن همه به سمت ایا بله به سمت توه که 
روز ۱۳ خرداد اعلامیه‌های متعددی از طرف اصتاف و بازاری‌های تهران مبنی بر تعطیل بودن ۱۵ جرد 
انتشار یافت اما روز ۱۴ خرداد آموزگار از مردم خواست که مخصوصا روز ۱۵ خرداد به خیابان‌ها بيایند و 


۳ ۳ 


کسبه. مغازه‌های شود را بدون هراس. باز کنند. "روز ۱۵ خرداد هم نهضت ازادی برای ۵ نداد بیایسه 


داد. 


۶۰ در دامگه حادثه 


فره دستگیر شونده و من شخصا با ارتشید فردوست. رییس دفتر وید . اطلاعات. 
عست و از او خواستم این گزارش را سریعا و عینا به عرض رسانده و نتیجه راب 
ما ابلاغ کند. 


۳ ۱ 
تغییر رییس ساواک . 
مه ۲ ی ۱ ۰ ۲ ۹ ۱ مب 
ارتشید نصیری. یک هفته قبل از ۱۵ خرداد به من گفت: «اعلیحضر تصمیم 
فزود اعلیحضرت منتظرند ببینند روز ۱۵ خرداد چه اتفاقی رخ می‌دهد. چنانس. 
نج و افتشاش مهمی رخ دهد. صحیح نخواهد بود که رییس ساواک تمویفر 
کرد و این تغیر به بعد موکول خواهد شد و در صورت عدم وقوع حوادث قاب 
توحه او به پاکستان خواهد رفت و سرلشکر معتضد قالم مقام وقت ساواک ب 
دشن اصیری قطعی شد. ولی در روزهای آخر کسان یا محافلی نظر شاء را در سورد 
اتصاب معتضد بهریاست ساواگه تیر داده و تاه تصمیم گرفت سهیبد مد 
ریس اداره دوم ستاد ارتش را به این سمت. منصوب کند. 
روز ۱۷ خرداد همان روزی که آموزگار. نخست‌وزیس مقدم را به عنوان معاون 
نخست‌وزیر و رییس ساواک به شاه معرفی می‌کرد. دفتر ویژه اطلاعات پاسخ شاه را به 
گزارشی که ما در روز ۱۵ خرداد بای او فرستادهبودیم به مالغ کرد شاه گفته ود 
الا از دستگیری‌های پیشتر خودداری کنید.. ولی موافقت کرده بود رهبران نهضتب 
آزادی (که بیانیه‌ای علیه شاه و نظام پادشاهی. صادر کرده بودند) دستگیر شوند. ؟ 


(- ارتشید نعمت الله تصیری روز ۶ صرداد ۲ از ساواک برکنار و به سمت سفیر کبیبری اببران در 
پاکستان. تعیین شد. و روز ۱۷ خرداد سپهید ناصر مقدم. ریس اداره دوم ستاد بسزر گ, جانشین شد و 
سر لشکر علی معتضد قائم مقام ساواک. به علت اعتراض از شغل خود کناره‌گیری کرد و مسفارت ایبران در 
سوزیه. منصوب شد. 

۲- احتمالا روز ۷ حرداد بود که همان ر ز شاه و فرح به مشهد رفتند و شاه زیر رواق دارالزید برای عده‌ای 
سخن می گفت که: «همه شماها از اعتقادات شخصی من به دین مبین اسلام و هم از طرز مملکت‌داری من 
اطلاع دارید. وقتی جمعیت ما به ۶۵ میلیون برسد. درست موقعی است که نفت ما تمام می‌شود. جنوات ۶۵ 
میلیون دهان را حگونه باید داد؟ 

۲- خمینی هم روز ۰ خشرداد به مناسست ۶دومین اربعین شهدای مه پیامی فر ستاد. 


پرویز ثابتی / ۶۲۱ 


سیهید مقدم پس از معرفی با شاه با فردوست در دفتر ویژه اطلاعات بسک 
سیهبد فیروزمند. که در باشگاه افسران برقرار بود و من هم دعوت داشتم. آمد. پس 
از صرف شام من و مقدم به یکی از اتق‌های باشسگاهافسران رفته و به گفتگو 
برداختيم. من به او برای انتصابش به ریاست ساواک؛ تبریک گفته د گزه"۴ 
«خوشحالم در شرایط حساسی که در آن قرار دارم اعلیعضرت شمارا به لسن 
ریت گمارده که به مسائل امنیتی کاملا آشنا می‌باشید و نیازی به اتلاف وقت برای 
سیاست‌های امنیتی کشور به وسیله اعلیحضرت. موجب بروز تشنج در کشور شده و 
ما در ارديبهشت ماه گزارشی به اعلیحضرت برای بازداشت ۰ نفر دادیم و ایشان 
عب‌نشینی کرده و روز ۱۵ حرداد به خوبی و آرامش گذشست. چون شما بهتم از 
تسار نصیری می‌توانید با اعلیحضرت گفتگو کنید برای اداسه آرامش, مصلح 
است با ابشان صحبت کنید و اجازه بگیرید ما بقیه عناصر اخلالگر را دستگیر کم 
و یادآور شدم: «همین امروز اعلیحضرت. موافقت حود را برای بازداشست سرأن 
نهضت آزادی از طریق دفتر ویةه اطلاعات به ما اعلام کرده‌اند و ما از فردا اقدام به 
دستگیری آنها خواهیم کرد.» 

مقدم گفت: «من از تیمسار تصیری تعجب می‌کنم که شما را توجبه تکره ۳ 
موافق نبودیم اکنون باید با یکدیگر همکاری کنیم تا اعلیحضرت در این سیاست 
جدید حود موفق شوند. دستگیری مسئولین نهضت آزادی به صلاح سس 1 
گزارشی تهیه کنید که ۰ نفر بازداشت شده اردیبهشت ماه نیز آزاد شوند!» 

گفتم: «دستور دستگیری سران نهضت آزادی همین امروز به "بل ۳ 
و این ۰ نفر اگر بازداشت نمی‌شدند» روز ۵ خرداد مسلما حوادث وسیعی رخ 
می‌داد و بنابه اظهار تیمسار نصیری» در صورت وقوع حوادت ممکن بود او مدت 
طولانی‌تری در سمت ساواک. باقی بماند» و افزودم: «من سال‌ها با شماء کار کرده‌ام 
و میدانید که من بیش از هر کس در مبارزه با فساد و بی‌عدالتی مارزه کرد ۶ ٩‏ 


۲۳ / در دامگه حادثه 


بارها موقعیت خودم را به خطر انداخته‌ام و معتقد به دادن آزادی‌های بیشتر مرحله به 
مرحاه بودم ولیاکنون اوضاع به کلی فرق کرده است. مخالفین شاه و رژیم تصسور 
کرده‌انه شاه از طرف آمریکا تحت فشار است و باید فرصت را غنمیت شمرده و شاه 
زیر کشید و به کمر از آن راضی نیستند. ما بای انیت را دوباره بررار کشیم و 
*د موشح قدرت با مخالفین برخورد و گفتگو و به حرف حساب آنها گوش دادم و 
توجه کرده و در شرایط مساعد و مناسبی تغییرات لازم در سیاست‌ها را انجام دهیم. 
لاد که آنها فکر می‌کنند دست شاه زیر ساطور است ۰ هبر عقب‌نشينی موب 
عقب‌نشینی بیشتر و نهابتا از دست دادن کنترل اوضاع خواهد بود». 

بقلم دوباره حرف‌های خود را نکرار کرد و گفشت: «چسون اعلیحضرت, اکسون 
اماده برای انجام اصلاحاتی شده من و شما باید به ایشان کمک کنیم تا سیاست 
جدید خود را پیش ببرد. اگر بر اوضاع مسلط شویم, ممکن است آن موقم احساس 
کنیم چه لزومی داره به مخالفین, امتیاز داده و آنها را در قدرت شریک کنیم و همان 
سیاست‌های گذشته ادامه یابد». در ادامه گفت: (اگر جه ما با هم در ۶-۵ سال 
گذشتهاختلافتی داشته‌ايم ولی اکنون در این موقعیت حساس. من به همکاری ی 
نیاز دارم که به اوضاع سر و سامان بدهیم و تاکید کرد که سران نهضت آزادی 
دستگیر نشوند و گزارشی برای آزادی ۰ نفر مورد بحت. فورا تهیه شود تا در 
اولین شرفیابی به عرض برسانم.» 

من بعد از ظهر روز بعد با هویدا ملاقات داشتم و ماجرا را برای او شرح دادم و 
گفتم: امی‌دانم دم چگونهناگهان به کلی عوض شده است؟ فبردی که مر در 
سم مماونت او همیشه کوشش می‌کردم. تصمیمات تُند و شدید او را درباره 
مخالفین, تعدیل کنم با سفر به آمریکاه یک شبه دشکرات و آزادیخواه شده و شرابط 
کشور را درک نمی کند و در نظر دارد ۰ نفری را که بازداشت شده‌اند. ازاد کند و 
از من گزارشی دراین باره خواسته است که به عرض برساند. من ناچتارم این گزارش 
را فردا برای او آماده کنم. از شما درخواست دارم امروز به عرض برسانید اگر این 
۰ نفر ازاد شوند. روز ٩‏ خرداد که جهلمین روز ٩‏ اردیبهشت قم است. مجددا 
تظاهرات و تشنحات وسیعی صورت گرفته و ادامه خواهد یافت. اعلیحضرت نباید 
پیشنهاد مقدم را بیذیرند.» 

هویدا ضمن تایید پيشنهاد من درباره دمکرات شدن ناگهانی مقدم. داستانی را 
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برایم تعریف کرد و گفت: «سال‌ها پیش موقعی که در پاریس بودم. شب‌های 
یکشنبه به اتفای صادق هدایت و سید ابوالقاسم انجوی شیرازی در کنار رود سن.؛ 
مشروبی خورده و گاه حرف‌های حسابی و گاه رت و پرت می‌گفتيم. انجوی 
شیرازی پیوسته حرف‌های صادق هدایت را قطع می‌کرد تا ادعای فضل ند ی 
هدایت گفت: امیر!؛ می‌بینی به دست خود جه هیولایی افریده‌ايم ؟ ۵ سال فلان اقا 
گذاشته‌ايم و او را (..) کرده‌ايم اکنون با پر رویی مدعی می‌شود که از شکم مادر 
(...) به دنیا آمده است!؛ حال این داستان مقدم است». 

فردای آن روز من گزارش ضرورت آزادی ۳۰۰ نفر را به مقدم که عازم شرفیابی 
بود دادم. مقدم گزارش را به عرض رسانده و شاه که از نظر من از طریق هویداه 
مطلع شده بود به مقدم گفته بود: «جود ۳۹ خرداد و چهلم واقعه قم در پیش است. 
فعلا عحله نکنیدا» و يا پيشنهاد او مخالفت کرده بود. روذ ۹ خحرداد از روزهای 
معمولی هم آرامتر برگزار شد و کوچکترین نشنج و تظاهری صورت نگرفت و سیر 
تسلسل جله‌هاء قطع شدا! 

مقدم سپس موضوع آرادی ۶۰ نفر وعاظ و آخوندهای افراطی را که در سراسر 
کشور در تبعد به سر می‌بردنده پیش کشید و گفت: «گزارشی تهیه کنید که به بسن 
تبعیدها خاتمه داده شود و تبعیدیان به شهرهای حود باز گردند.» گفتم: «در این 
شرایط که هنوز احتمال تشنج وجود دارد. اين کار به مصلحت نیست و من مگ 
حتی باید تبعید این آفراد به زندان, تبدیل شود. زیرا محدودیت فردی که در تبعیلد 
زر فقط آن است که هر روز صبح به شهربانی محل مراجعه و دفتری را امضا و 
ادامه حضور خود را نشان دهد. اگر صبح دفتر را امضا کرده و سپس عازم مشهد و 
تهران و یا شهرستان محل اقامت خود شود. شهربانی ممکن است تا چند روز از 
تعروج او از محل. واقف نگردد». 

مقدم گفت: «جرا شما با همه پیشنهادات من مخالفت می‌کنید؟ در جه زمال و 
شرایطی مي‌خواهید در مسیر اصلاحات با من همراهی کنید؟۱, گفتم: امن ری 
شمارا در زمانی که اوضاع مساعد باشد تأیید می‌کنم ولی اکنود هنوز وضع عادی 
نیست و نباید فتنه‌ها را با ریختن بنزین و نفت. شعله‌ورتر کرد. ولی در نهایت شما و 
اعلیحضرت هستید که باید تصمیم بگیرید. من حودم را مسئول می‌دانم آنچه را 


تشخیص می‌دهصم: بسان کنم.» مقدم گفت: «گزارش آزادی تبعیدیان را نهیه و 
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بیاورید!». من گزارش را آماده و به او دادم ولی قبل از شرفیابی او. مجددا نزد هویدا 
رفتم و ماجرا را به اطلاع او رسانیدم که به عرضص برساند. هویدا نظر مرا به عرضص 
رساند و به من خبر داد. مقدم گزارش را نزد شاه برده و شاه گفته بود: «فعلا دست 
که داریا اوضاع. کاملا به وضع عادی باز گردد.» 

ی | 
ثلامی و نتظامی با نظر مواقق نگریسته و کمتر با نها مخالفت می‌کند سوظن برده 
بود که من مانع اجرای برنامه‌های او هستم. در همین زسان, احسان نراقی به من 
کت «داریوش فروهر به او گفته است مقدم که در روزهای اول. انتصاب خود به 
بازر گان و سنجابی قول داده بود سریعا به آزادی زندانی‌ها پرداعته و فضای بازتری 
به وجود آورد و تاکنون به قول خود عمل نکرده... در پاسخ به گله بازرگان اظهار 
کرده او نیاز به زمینه‌سازی‌هایی دارد و تابتی در دستگاه یک مشکل و مانم است.» 

بقلم سپس به قسمت کنترل تلفن ساواک, با طبق‌بندی به کلی سری, دستور داد 
نت کفرل فان هدز دراب راازور هریت ولشی او رسال یماس 
مامورین کنترل تلفن که ۰ سال با من کار کرده و به سیاست‌های مقدم با سوظره 
اف ده کج دسزوق نو یواست مساو 
می نحواستم تلفن حسامی به آفرادی تظیر هویدا بکنم از تلفن معاون با منشسی خرود 
استفاده می کر دم. 

باید یاداور شوم که پس از انتصاب مقدم بسه ریاست ساواک. شهبانو درباره 
ی مب 
شده بود و حتی تلفنی نیز با من تماس نمی‌گرفت. 

مقدم در فروردین ماه قبل از سفر به آمریکا؛ گزارشی درباره اوضاع سیاسی 
کشور به شهبانو داده بود و اطرافیان شهبانو (نظیر رضا قطبی. هوشنگ نهاوندی و 
سبدعسین نصو) از حامیان پر و پا قرصن مقدم بودند: 


پس از انکه روز ۹ خرداد هم به آرامی گذشت. مقدم که با سران نهضت آزادی 
و جبهه ملی و روحانیون افراطی و غیرافراطی در تماس و مذاکره بوده بر مبنای 


-٩‏ فرح در مشهد به خبرنگاران در ۱۴ تیر ماه می‌گوید: #فضای سیاسی جدیدی که در ایران به وجود آمدی 
زر از اوه تاد 
هر آیرانی باید از ادانه عفایدشس 


شحصی. مقد م ندانند و 


زا ابراز کند. ضمنا به باد ذاشته باشند که لام است مصالح غمومی را بر منافع 


مس 


1 1۱ 
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وعده‌هایی که به آنها داده بو از اواسط تیر ماه بدود اینکه از من گزارشی را 
بخواهد» شخصا با تهیه گزارش کتبی و يا گزارش شفاهی, مواففت شاه را برای 
آزادی ۳۰۰ نفر مورد بحث» جلب و دستور ازادی تدریجی انها را داد و تا اواحر نیر 
ماه تقریبا همگی آنان را آزاد کرد و آنها دریافتند که زمینه: بار دیگر آماده و مساعد 
بهره‌برداری است لذا به جنب و جوش افتادند و آماده می‌شدند تا با استفاده از ماه 
رمضان که در پیش بود. مجددا وارد کارزار شوند.! شاه در کتاب خود (به تام پاسخ 
به تاریخ) بدون اینکه دلیل آن را به یاد آورد. به دو ماهه برگشت آرامش به کشور 
در سال ۱۳۵۷ اشاره کرده که همان زمانی ارت که ۳۰۰ نفر مسببین و محرکین 
حوادث در بازداشت بودند. اسناد گزارش‌های سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس که 
پس از ۰ سال منتشر شده؛ نیز به این دوره آرامش نسبی دو ماهه اشاره دارند. 

با تمهیدات مقدم و خوش باوری شاه, مخالفین تشنجات و تحریکات را از سر 
گرفتند و در ماه رمضان. شدت بخشیدند که منجر به ناآرامی‌های تازه و نهایتا 
تصمیم شاه به تغییر دولت آموزگار و انتصاب شریف امامی: به نخست‌وزیری 


گردید. 


من درباره مسایل و حوادثی که شرح دادید. سوالات زیادی دارم ولی 
چون خواسته بودید برای حفظ تسلسل, سخنان شما را قطع نکنم.آنها ‏ 
مطرح نکردم. ولی بل از اينکه به بیانات خود ادامه دهید. ناچارم یک 
سوال و شاید دو سوال را اینجا عنوان کنم. اول اینکه با اين همه اختلاف 
نظر که با سپهبد مقدم داشتید. جطور استعفا نمی‌دادید و چگونه مقدم 
نمی‌توانست شما را کنار بگذاردگ دوم اینکه چرا شما چنین نظریات تند 

و افراطی در برخورد با مخالفین داشتید؟ 
در مورد استعف: بای بگویم که شاه استعفای مقامات نظامی و انتظامی را مگر ب 
علت بیماری و با دلایلی خیلی روشن شخصی: نمی‌پذیرفت و آن را نوعی نمرد 
تلقی می‌کرد. من ۳ سال پیش‌تره به علت اتفاقی که در کفاشی شارل جردن افتاد د 


۱- از روز ۱ تیر ماه تظاهر ات شروع شد و حتی در روز ۱ مرداد در مشهد تظاهرات دامنه‌داری صورت 


گرفت. 
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ترااازی رادم موجب مرگ فردی شد. استعفا نمه‌اینوشته وه نصیری دادم 
نصیری آن را به عرضص رسانده و شاه گفته بود: «اگر راننده حطایی کرده باید 
محاکمه و مجازات شود به ثبتی (که در محل نبوده) چه مربوط است که ار سین 
بدهد؟ به علاوه او و همه کسانی که در اين قبیل مشاغل خحدمت می‌کنند. بایبد 
بدانند که آنها نمی‌توانند از شغل خود استعفا بدهند, در صورت لزوم برکنار خواهند 
شد»؛ مضافا به اینکه در آن زمان که اوضاع بحرانی شده بود. استعفای من. حمل بر 
مس از ادف و شانه خالی کردن از زیر بر مسئولیت تلقی می‌شد و مدم رای 
خشنود می‌کرد. من هنوز امید داشتم روزی شاه به صرافت افتاده و مسیر حوادث وا 
سر دهد و بتوانم برای بهبود اوضاع. فرصت دیگری به دست آورم. 

اما اینکه چرا مقدم مرا کنبار نمی گذاشت, داستان دیگری دارد. روز بعد از 
انتصاب مقدم به ریاست ساواک, در ملاقاتی که با هویدا (وزیر دربار) داشتم و دلیل 
را یلا گفتمد هویدابه من گفت: «قیل از معرفی مقندم به وسیلهآموز گر 
تضور که او با اعلیحضرت صحبت کرده که با اتتصاب مقدم به رباست ساواک. 
هه سس ثم بقا) ساواک منصوب شوم» به هویدا گفتم: «مسئولیت انم مقام 
در ساواک. نظارت بر امور ادارت پشتیبانی ساواک است و هیچگونه دخالتی در امور 
خلاعانی و عملیاتیندارد. شغل من در سمت مدیریت آمییت داخللی به مرامس 
حساس تر و مهم‌تر از سمت قائم مقأمی است. به علاوه انتصاب من به عنوان قائم 
۳ سمکن است بسیاری از امرای ارتش را که در سمت‌های مختلف ساواک تا 
گرفته‌اند. تاراحت کند. لذا من داوطلب این شغل نیستم» و در ادامی افزودم: «شاید 
مقدم بدش نیاید که مرا با ارتقا مقام از رده‌های اطلاعاتی و عملیاتی خارج کند ولی 
تاکنون به من مطلبی نگفته است.» 

مقدم بعد از ۴ مام, نزد من اعتراف کرد که شاه در این باره با او در زسان معرفبی 
صست کرده بوده است. او گفت روزی که به حضور شاء معرفی شدم اعلیحضرت 
گفتند: اکنون که سرلشکر معتضد قائم‌متام ساواک به سمت سفیر ایسران در سوریه 
تکرب له آفر بعدی که باید جای او را بگیرد. بایدثبتی باشد. من به عضو 
رساندم که تجربه نشان داده فانم‌مقام در ساواکی نتوانسته نقش مور و مفیدی ایفا 
کند و من در نظر دارم با مطالیء بیشتر. سمت قانم‌مقام را حذف و ۲ معاون 
(اطلاعات و عملیات داخلی. اطلاعات ار جی و پشتیبانی) را در سازمان. در نظر 
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گیرم و ایتی را به سمت معاون اطلاعات و عملیات دانخلی: حهام ‏ 7 
تام ادرات امتیت داعلی و ضد جاسوسی خواهد بوده؛ مقدم گفت: «اکنون پس از 
ماه موقمی که برایانتصاب این ۳ معاون نام شما را بهعنوان معاون اطلاصت ٩‏ 
یت داخلی نود اعلیحضرت بردم: فرمودند: ینید ثبتی با خارجی‌هاء چه تماسی 
دارد؟ و من به عرض رساندم او سال‌ها با من کار کرده و هیچگونه ارتباط غیراداری 
با حارجی ندارد و دوستان نزدیک او هویدا (وزیر دربار) و دکتر امامی (امام جمعه 
تهران) می‌باشند.» 

من بعید نمي‌دانم که شاه چنین مطلبی را پسان کسردهباشند. زیا شاه که از 
گزارش‌های من. ناراحت می‌شد و می‌گفت: باید دید این انتقادات و منفی‌بافی‌هاء از 
کجا آب می‌خورد؟!؛ بعضی از حرف‌هایی که او می‌زند در مطبوعات آمریکایی و 
ووبایی سس در می‌آورد.ه در جلد ششم حاطرات علم هم می‌بینید که علم نزه شا 
من بدگویی کرده و می‌گوید: «اید دید سرش به کجا بند است؟ » 

اینکه سوال کردید: «چرا مقدم مرا با این همه احتلاف‌نظرها؛ کنار نمی گذاشست». 
دلیلش ابن بود که شاه به او گفته بود. من به سمت قائم‌مقامی ساواک. منصوب شوم 
و فکر می‌کرد شاه با کنار گذاشتن من موافقت نخواهد کرد و منتظر زمینه‌سازی و 
فرست بود تا انکه شاه به تدریج به نظریات مقدم پیشتر نزدیک و با نظرا من 
تاصله ۶ فت و نهایتا موقعی که شریف‌امامی در سمت نخست‌وزیرهبه شاه گفته بو 
که اتی در کار دولت کارشکنی می‌کنده مقدم فرصت را غنمیت شسمرده و موافل 
شاه را رای کنار گذاشتن من جلب کرده و شاه به وزارت نخارجه دستور داد مراب" 
عنوان سفیر به کشور مناسبی بفرستند: 

در مورد سوال دوم که «چرا من نظریات افراطی در برخورد با مخالفین داشته‌ام» 
باید بگویم تصور می‌کنم در نوصیح احتلاف‌نظرهایم با سپهبد مفدم دلایل نقطه 
ظرهيم را بیان کردام. حتیقبل از انتصاب مفدم در گسزارش‌هایی که سرا ۳ 
فرستاده می‌شد نیز یادآور می‌شدم. چون مخالفین رژیم متقاعد شده‌اند که شاه از 


۱- مثلا در روز ٩‏ عرداد و۱۳ کفته: «اعلیعضرت فرمودند آیا به ساواک گفتی که اگر گزارش غلسط بدهت 
پدرشان را در می‌آوردم؟ عرضص کردم بلی ابلاغ کردم. فرمودند. چه گفتند؟ عرض کردم. نصیری که نیست 
به ثابتی معاونش گفتم اما نمی‌دانم سر او پر چه بالینی است. قدری تامل فرمودند... گزارش ثابتی به نحریک 


هو یدا بوده است.. خیلی تامل کرده و دیگر جیزی نفرمودند." [ص ۱۳۰] 
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طرف آمریکایی‌ها تحت فشار سد یل قرار دارد. هر گونه عقب‌نشینی در مقابسل آنها 
نشانه ضعف و تزلزل دزیم تلقی گردیده و خواسته‌های آنان, مرحله به مرحله 
فزایش شواهد یافت تا به هدف‌های نهایی خود که سقوط رژیم باشد. تالآ 

من در زمان اقتدار شاه پیو سته معتقد سه انجام اصلاحاتی در ساشختار سیاسی 
کشور و دادن آزادی‌های سیاسی بیشتر ولی به صورت تدریجی و ابتدا به موافقین و 
مس به مخافین رژیم: بودم. من مسلما از سپهید مقدم (که اکنون خود را علسدار 
آزادی و حقوق بشر معرفی می‌ کرد) دمکرات‌تر و آزادیخوا‌تر بودم ولی در آن برهه 
زمانی. کوتاه آمدن در مقابل مخالفین که مسلم بود با تضعیف و کنار رفتر سای 
رژیمی ارتجاعی و عقب مانده در مملکت برقرار خواهند کبرد؛ را خلاف مل ۶ 
تال می‌استم و تصور می‌نم بر حق بسودن بیم و نگرانی من با استقرر زیم 
جمهوری اسلامی در ایران. ثابت شده باشد. 


* به آغاز دوباره ناآرامی‌ها؛ پس از دو ماه آرامش و آمادگی مخالفین بسرای 
اسفاده از ماه رمضان که در پیش بود. اشاره فرمودید و بعد به یر 
دولت و روی کار آمدن دولت شریف‌امامی پرداختید. ممکن است که به 
تشریح حوادث بعدی ادامه دهید و بفرمایید چطور شد که شریف‌امامی 


۲ 
دوباره بر کرسی نخست‌وزیری نشست؟ 


ا- در ٩‏ مرداد تدریجا شروع شد و روز ۲۴ مرداد در اصفهان تظاهر کنندگان به آتش زدن و تخریب 
پرداختند. روز ۵ مرداد با اغاز ماه رشان هم در مسجد قباء باهتر. مفتح, سید علی خامنه‌ای و مهدی 
بازر کان و بدالله سحابی. به اپراد سخترانی پرداختند. 

۲- آموزگار یک آدم سیاسی اصلا نبود.. ۱۷ سال در 


و 


کابینه بود و در تمام دستگاه‌های مملکت ضدین سای 


حودش را برای نخست‌وزیری آماده ی کرد. اما هرز فهیم و شعور سیاسی نداشت و ایراننی زا هم 
نمی‌شناحت و اصلا با توده مردم تماس نداشت و اگر حرزت رستاخیز شکست خورد. دبیر کلی آموزگار بود. 
ود اصلا نمی‌دانست که حزب یعنی چه؟ و چون سیاسی نبود و اصل ار باست بو نبرده یود علاقه‌ای هم 
زب نداشت و اصلا نمی‌دانست و خیلی از کارهایش بچه گانه بود... آموز گار خینی از هویدا می ترسید و 
ات که میج نع درگیری با هوید بیدا کش در سدت دیرلی‌اش در الاو رد 
پرونده‌های پک را می‌خواد.. اما هویدا یک انسان خیلی سیاسی بود و بهمعتای واقسی سیاستمدار... و تا 
آندازه‌ای هم علم... مود که آموز گار دنر کل جر اس بود, ورزر مشاور کابینه هم بود و این کلکی بود که 
هویدا به وی وش دلش هی و امست وزیر باشّلی ون ۷ سال و زیر بود و وحنست و ترس عجیبی داشت که 


پرویز ابتی / ۶۲۹ 


پس از اینکه مقدم» موفق شد موافقت شاه را برای آزادی ۰ نفر مورد اشاره 
احعز کند و به مخالفین وعده آزادی‌های بیشتر بدهد. آنها به جنب و جوش و فعالیت 
خود افزودند و وضع به ندریج در حال عوض شدن بود. 

من مجددا با مقدم وارد بگومگو شدم و گفتم کارهایی را که اکنون اعلیحضصرت 
دنبال می‌کنند و می‌بینم شما هم ۰ آن را صحیح می‌دانید. نوعی انتحار است و 
من آماده برای انتحار نیستم و نمی‌توانم کورکورانه: دستور اجرا کنم. من باید به 
همکارانم درباره اوضاع امنیتی کشور توضیح بدهم. اگر به سیاستی که در جریسان 
برت عقده نداشته باشم, چکونه می‌توانمآنها را مقاعد کنم؟ من این سیاست را * 
برای راضی کردن آمریکایی‌ها و خارجی‌ها دنبال می‌شود. قبول ندارم. آمریک‌ایی‌ها 
ترابط ما را درک نمی‌کنند و دلشان به حال ما نسوخته است. آلهما سیاستی ‏ 
دنبال می‌کنند که صحیح یا غلط فکر می‌کنند به سود متا آنهاست. ما وظیفه داریم 
که منافع و مصالح مملکت خود را خود تشخیص بدهیم» گفشت: «شما ناراصت 
نباشید!؛ مسلما فکرهایی در پیش است و اوضاع بهبود خواهد یافت و به روال 
طیعی باز خواهد گشت. گفتم من با روند کنونی. چنین امیدی ندارم. شما اگر از" 


از کابینه کنار برود و می‌حواست خحودش را وزیر نگه دارد... و بعد از هویاد مامور تشسکیل کابینه شد.. 
مرچ ند سل خودتی را بای آنآمادهکرده بو ما هیجچ فوع آساد کی تک ی اه 
اصلا از این مسئولیت می‌ترسید و وحشت داشت... دیگر به حزب رسید گی نمی‌کرد و باهری شد جانشین 
وی.. آدمی سیاسی و بهترین دبیر کل حزب و می‌دانست مردم چه می‌تعواهند.: و به علم وابستگی داشست.. 
وه وت دور مگرفت و حور شاه دولت تقد میکرد هگا کح ی و و 
هم میانه‌ای نداشت... و آینها نمی گذاشتند که آو کار کند. و باهری را مجبور کردند که استعفا بدهد... و 
آموزگار دوباره شده دبیرکل حزب. می‌گفتند که اصلا مخالفتی نشود با دولت... آموزگار وقتی که تبریز شلوغ 
می واصت برد که اد دش را بات و مینست که کرد در ویو 
و اصلا حواسشی نود خیلی زود عودش را می‌باعت.. برعکس هویدا که در موقع حخساس. روحیبهاش را 
خیلی عوب ب می داشت و خودش را نگه م‌داشت و میچنی تشاد تمیها ام و 
نحودش را می‌باهت... اواخر تابستان ۷۸ بود که رفتم پینست‌وزیری و گفت می‌خواهم استعفا بدهم و برد 
نمی‌گذارند کار کنم. فراماسون‌ها دشمن اصلی من هستند... همه چم را از نگاه توطله و دسیسه می‌دید. آیسن 
آتش‌سوزی‌ها و شلوعي‌ها و ناراحتی‌ها را. توطنه می‌دید... در مورد تبریز می گفت: واینها را هویدا با ثابتی. 
وت هم داد که این کارا را بکند.. وید می‌خواهد بات که که فعض و 
اداره کند و ما نمی‌توانیم.. و یک هفته بعد استعفا داد و شریف‌امامی آمد و بعد مي‌ گشت: «حالا دیدید که 
همه کابینه از فراماسون‌هاست» [پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد. گفت و گو با احمد قریشی: ۳۱ 


انویه ۰۱۹۸۲ کالیفرنیا] 


ٍ 


/ در دامکه حادثه 
بدهید یک بحث کاماه آزاد و آشکار به اتفای عده‌ای از همکاران داشته باشیم. فکر 
می‌کنم بتوانيم به نتایجی برسیم و شما بتوانید بر اساس آن, اعلیحضرت را از ایین 
سیاستی که در پیش گرفته اند. باز دارید!» 

گفت: «شما رویه و روش کار اعلیحضرت را می‌شناسید.ایشان خودشان به مر 
مس ال واقفاند و اوضاع را می‌بند و تصمیم میگیرند و از من و شما هس ال 
موقعیتی که دارند. مملکت را بیشتر دوست دارند و کاری بخواهند کرد به زیان 
خودشان و کشور تمام شود.» گفتم: «شاید در گذشته اینطور بوده ولی اکنون می‌بیسنم 
ان نمی‌توانند تصمیعی درست بگیرند.دو ماه پیش, استدلال ساواک وا 
سوه گردن فعالیت مخالفین, تصویب کردند ولی اکنون مسایل دیگری با ابشاه 
مطرح شده و مصوبات قبلی خحود را ملفی کرد‌نده این است که من فکر می‌کنم اکر 
5ب سامت و روش اطع به یشان ااه کلم و خطرات اوضاع کنونی را مس 
شم مسلما آن را نید خواهند کرد» اما بحث‌های من و مقدم به جایی توسید ‏ 
مقدم کماگان به سیاست خود در مغازله با مخالفین رژیم. اداسه داد و برای ماه 
رمضان نیز هیچگونه محدودیتی مقرر نشد. 

۲ رمضان آغاز شد با تشکلی که بنه تدریج بسین مخالفین ایجاد شلد ببود و 
ناعرفی *ه به وسیله طرفداران خمینی بین وعاظ و طللاب و مینت‌های ماع 
وابسته. توزیع می‌شد و امیدی که همه گروه‌های مخالف به موفقیت پیدا کرده بودند. 
ناد و تکایا همه شب. مملو از جمعیت بود. بیش از ۲۰۰ هزار نفر شب‌ها دا 
مساجد مختلقت اجتماع و سخنان وعاظ را که در جهت تشجیم و تحریک آنها ری 
زدم وحدات و یکپارچگی برای«مقابله کردن با دشمنن اسلا (یعنی رژیم نا 
ایراد می‌شد. گوش می‌دادند. تعداد جمعیت در تهران در مساجد و تکایا مختلف بود 
دای دو مرکز از سایر مساجد و تکایافعالتر بو یکی مسجد قبا در سه ره ضرابنان 
(که در واقع جانشین حسینیه ارشاد برای اجتماع طرفداران مهدی بازرگان. محمد 
مفتح. مرتضی مطهری و علی شریعتی شده بود) و د, ری هم انجمن معارف 
نی تحت نظر شیخ یحبی علامهنوری در خیابان اه بود که در ایس دو مرک 
مرتب حدود ۰ هزار نفر اجتماع می‌کردند و تعداد شرکت کنندگان در این دو 
مرگزه اه به نحوی بود که خیابان‌ها مسدود و ترافیک مختل مي‌شد. 

مطالبی که وعاظ. در متابر عنوان می‌گردند برخلاف آنچه ما تصور کرده بودیم از 


پرویز ابتی / ۶۳۱ 


همان روزهای اول. بسیار تند و بی‌پرده بود. به شاه با ذکر نام اشاره و توهین و 
حمله می‌کردند و گاه با خواندن اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حمینی در منابر مب‌ارزه با 
رژیم را و ظیفه شرعی و دینی مسلمانان می‌شمردند. اتهاماتی که به مقامات مسئول 
وارد می‌ساختند. حد و مرزی نداشت و از ساعتن و پرداختن و پراکندن هر گونه 
دروغ‌های بی‌پایه و اساس, ابایی نداشتند. ساواک همه روزه گزارش این مساجد و 
اجتماعات را جمع‌آوری و در گزارش‌های روزانه برای شاه نخست‌وزیر: روسای دو 
مجلس (سنا و ملی) و ریس ستاد ارتش, ارسال می‌کرد. من طبق روشی که در تمام 
مدت مسئولیت در راس امنیت داخلی برقرار کرده بودم. دستور داده بودم که نکات 
بحساس و اساسی این حملات را بی‌پرده و نه در لفافه عینا در گزارش‌ها نقل کنند 
تا شاه بداند که اوضاع از چه قرار است. در نتیجه در گزارش‌ها گاه جملات رکیک 
و تحریک‌آمیز عینا و از قول وعاظ در منابر: نقل می‌شد. مقدم لااقل ۵ بار بامن 
مذاکره کرد که: «لزومی به نقل این حملات زننده در گزارش‌ها نیست. همین که 
نوشته شود وعاظ بیانات موهن و تحریک‌آمیزی بیان کرده‌اند. کافی اسست» ولی 
می‌دانستم که منظور او از دادن چنین تعلیماتی آن است که به اصطلاح (زهر) 
گزارش‌ها گرفته شود. زیرا او به شاه اطمینان می‌داد که مطالب وعاظ در مناین 
هیجان چندانی در شنوندگان ایجاد نخواهد کرد. من یکی دوبار در پاسخ مقدم 
گفتم: «چنین کلمات و عبارات کلی؛ حق مطلب را ادا نخواهد کرد و باید 
اعلیحضرت بخوانند واقعا چه مطالبی علیه ایشان و رژیم گفته می‌شسود. به علاوه 
دفتر ویژه اطلاعات نیز مسلما سعی خواهد کرد این گزارش‌ها را خلاصه‌تر کند و 
قسمتی از نکات اصلی را نیز دفتر ویژه حدذف خواهد کرد»: ولی جون او ایین 
استدلال را نمی‌پذیرفت. من قبول می‌کردم که به مسئولین تهیه گسزارش‌هاء دستور 
لازم را بدهم ولی در عمل, چنین نمی‌کردم تا اينکه او به ناچار: گاه به رده‌های 
پایین‌تر من. مستقیما تعلیمات خود را ابلاغ می‌کرد و چون رده‌های مزبور از نظریات 
من آگاه بودند. سعی می کردند دستورات او را حتی‌الامکان. نادیده بگیرند. 

آموزگار نخست‌وزیر که عدم درایت و لیاقت سیاسی او بر همه مشهودتر ده 
بود. دیگر صحبتی از افتخارات دولت خود در تامین آزادی‌های بیشتر سیاسی 
نمی‌کرد و سعی می‌نمود. به کلی خود را در حاشیه حوادث قرار داده و چنین وانمود 
کند که دولت مسئولیتی در مسایل امنیتی و انتظامی ندارد و شاه باید شخصا اینگونه 


۲ در دامگه حادثه 


مسایل را به وسیله دستگاه‌های انتظامی. حل و فصل کند. 

در شب ۲۸ مرداد که نیمه ماه رمضان بود. آتش‌سوزی سینما رکس آبادان, اتفاق 
تاد و ۴۷۷ نفر مره و زن و پچه در شعله‌های آتشی که افراطیون مذهبی برپا کرده 
بودند. سوخته و کشته شدند و بحران, دامنه وسیع‌تری پید پیدا کرد. 


افراطیون مذهبی در ماه‌های قبل نیز چند سینما را طعمه آتش ساخته بو دند ولی 
هیچ یک تلفاتی به این وسعت به بار نیاورده بود. بنا به درخواست عاملین فاجعه 
خمینی در نجف بلافاصله بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت: «اين کار به دست عاملین 


۱- احمد مدنی: کلا عیلی از حراب کاری‌هایی که قبل از انقلاب انجام می‌گرفت. آتش زدن‌ها و ... خیلی 
هایش به وسیله نظام حاکم نبود. منطق هم اجازه می‌داد که این کار انجام نشود...مثل سینما رکس آبسادان. 
مسجد جامع کرمان. آتش زدن بانک و ... موقعی که رفتم نحوزستان. استاند ار ر شدم. . دفیفا فهمیدم ب که سینما 
رکس. کار نظام حاکم نبود و کار شوامل افراطی بود که در لوای انقلاب سا همرج و سرج طلب خطرناک, 
ماسک انقلابی زده بودند. .. کیاوش (بعدها وکیل اهواز ۳ زر محلس ی) و جمیل. آخوندی در بهبهان. دستورات 
بهشتی و.. .. اینها در تنظیم 1 ن برنامه شر کت داشتند. 2 شیلی گوشش کردم که این محاکسه بشود. . مکرر از 
تهران و فم به من اشکال تراشی می‌کردند که آقا امکان پو لی نداریم که پول قاضی را بدهیم و. مرت سنگ 
پا انداعتن و من می‌گفتم حودم همه این امکانات ت را فراهم می‌کنم و شما فقط اجازه بدهید ایین محاکمه 
شروع شود.. بعل که فب- ن استعفا کردم محاکمه شروع شد و ا ن‌جور که خودشان می مهو استند.. .. حدس می‌زنم 
آنهایی که دستگیر شدنده متهمان اصلی نبودند. .. [پروژه تاریخ تفاهی هاروارده احمد مدنی. ۲ اوریل 2-۳-۹۹۸۴ 
پاریس ۰ فرانسه و نیز مصاسبه با قانعی فرد]." " شاپور بختیار: «در سینما رکس آبادان این آتش‌سوزی 
فاجعه‌ای ملی بود. از طرفب کمونیست‌ها و ملاها فریاد بلند شد که این جنایت به دست ساواک صورت 
گرفته است... اما آتش‌سوزی بدون شک عامدا ایجاد شده بود و عاملان آن هم مُلایان بودند.» [یکرنگی. 
شایور بختیا ره ترجمه مهشید امیرشاهی. جاپ فرانسه. ص. ۸۳]." معینیان بعدها این روابت را تعرییف کرد: 
«اگر چه مقدم در ابندا سعی داشت که که توحه مخالفان رژیم ر ا جلت کند تا در توصیب سازمان ساوا 
تجدیدنظر کنند اما سینما رکس آبادان در ساعت ۲۱:۴۵ شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم 
گوزن‌ها (ساخته مسعود کیمیایی) دار آتش ر‌سوزی شد و ۲۳۷ نفر از کسانی که به تماشای فیلم گوزن‌ها در 
آخرین سانس به سینما رفته بودند. زنده در آتش سوختند. در ز حدود شب بیستت و هشتم مرداد: در آتش 
سوختند. هرچه حکومت سعی کرد که در تب و هیجانات انقلاب. بگوید که این کار ر به وسیله انقلاییون و 
هواداران متعصت صو ورت گرفته ا ست. یکی از مقام‌های آمنیتی: #صی دانسستيم نستیم آیت‌اقه غلامحسین جسی, 
کار گردان 1 س کار نود به ساوای. اما مخالفان مسئولیت ین و آقعه رابه گردن ساواک انداعتند و آن را سک 
حرکت انحرافی برای بدنام ساختن انقلابیون نام بردند و آیت‌الله عمینی صراحتا شاه را عامل این فاجعه 
دانسته و آنرا شاهکار شاه خواند و طبعا اظهارات ایت‌القه خمیتی در آنداک زمانی مقبوئیت عام یافت. " بيانیه 
آیت الله محمد صدوقی هم در تضاد با ۲ مورد فوق است. 

۲ روز ۲ مرداد ۷ 


پرویز ثابتی / ۶۳۳ 


رژیم صورت گرفته ولی آنها ممکن است نیروهای مبارز را متهم به این اقدام کنند و 
بدینوسیله متهم ساختن رژیم به ایجاد فاجعه آغاز شد و وعاظ در منابر به آن دامن 
زدند. انتخاب سینما رکس ابادان برای اتش زدن. بسیار حساب شده (به دلایل زیر) 
انجام گرفته بود: 

الف: اعتراض به انتصاب سرهنگ رزمی؛ رییس شهربانی قم (که حادئه ۱٩‏ دی 
۶ در زمان تصدی او صورت گرفته بود) با ارتقا درجه سرتیپی به ریاست 


شهربانی آبادان. 
ب: همزمانی آن با روز قیام ملی ۲۸ مُرداد. 


ج: نمایش فیلم گوزن‌ها در این سینما. صحنه‌ای از اين فیلم. برخوردی را بین 
پروانه داده بود و ساواک هم به آن اعتراضی نداشت ولی آنها که اين فیلم را انتخاب 
کرده بودند. فکر کرده بودند می‌توان به مردم باوراند که چون چنین فیلمی در این 
سینما؛ نشان داده می‌شده. ساواک و شهربانی ترتیب این آتش‌سوزی را داده‌انده کما 
اينکه این ادعا را هم کردند. 

فاجعه سینما رکس آبادان: شاه و همه مقامات را عمیقا نگران کرد !. مامورین: 
سرگرم تحقیقات برای شناسائی عاملین حادثه بودند که صدام حسین. رهبر عراق 
شخصا با شاه تماس گرفته و به اطلاع او رسانده بود که مامورین عراقی فردی را که 
از موز را غیرمجاز ورد عراق شده بو دستگیر مرن که در نش صوزی 

سینما رکس شرکت داشته و به آن اعتراف کرده است. بلافاصله مامورین کمیته 
مشترک ضدخرابکاری با هواپیمایی که دولت در اختبار گذاره به عراق رفتند و این 


ا- در صفحات ۴ تا ۴ همان کتاب. بروجردی به تشریح رحعداد و ذکر اسامی متهمان اصلی می پر دازد. 
۱. سید محمد کیاوش (فرزند سید حسن فهوه‌چی. متولد ۱۳۰۹ زنجان که مدتی فرما ماندار اسادان شد): ۲. 
حاج عبداللّه (سید علی خامنه‌ای ی) د: ر صفحه ۹۶ و :۹٩‏ ۳. فرحالله برزگر (که عودش در اتش سوشت) و.. 
روز پنجشنه ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ تکبعلی ز اد منوجهر بهمنی (ستوار ن یکسم) علی نادر ری (صاحب سینما) 
استد یار رمضانی دهفابی (مدیر دانحلی سینما). ۰ فرج مرانله مستهدی (مجیدی) و سرهنگ آمینی آل اقا اعدام 


شدند. سیل سین ن موسوی تبریزی مسئول دادستانی أتعلاب ریز بو که به ادن رای زاست ده امد 
البته اسنادی هم در تضاد و نفی روایت بروجردی انتشار یافته است 


۶ / در دامگه حادثه 


فرد را به تهران آوردند. نام او علیرضا آشور بود. در مدت کوتاهی که او در اختیار 
بازجویان ساواک بود. اعتراف کرده بود بنابه دستور و فتوای دو آخوند در آبادان به 
اسامی موسوی ببریزی و جمی دست به این کار زده‌اند و همدستان خود را معرفی 
کرده بود ولی دولت شریف‌امامی (که اکنون سر کار آمده بود) اصرار ورزید که متهم 
و پرونده به دادگستری احاله شود. در دادگستری تحقیقات به آهستگی پیش می‌رفت 
و ضرابی (دادستان یا بازیرس آیادان) تمایلات مذهبی داشت و حاضر نبود که قسول 
کند افراطیون مذهبی در ین کار دخالن داشته‌اند. ولی شریفب امامی. باهری (وزیر 
داد گستری) و عاملی تهرانی (وزیر اطلاعات) معتقد بودند اگر نتیجه تحقیقات منتشر 
شود. مردم ممکن است آن را باور نکنند و کار بدتر شود لذا حاضر نبودند نتبجه 
بسیار به حقیقت نزدیک است. به یاد ندارم نام حسین تکبعلی‌زاده (که در جریان 
محا کمه مدعی بوده از عاملین حادئه بوده و آن را در اجرای دستور روحانیون و 
خدمت به انقلاب انجام داده) در اعترافات علیرضا آشور آمده بود یبا نه ولی 
انقلابیون به هر حال او را برای اینکه مصر به افشای حقایق و گرفتن اعتبار از این 
عمل بوده. اعذام کردند که از شر او حلاص شوند. 

در سال‌های اخیر حسین بروجردی (از اعضای هیثت موتلفه اسلامی) در کتابی 
که دکتر بهرام چوبینه (پشت پرده‌های انقلاب. نشر نیماء آلمان. ۱۳۸۱) منتشر نموده, 
اعتراف کرده که مواد آتشزای مورد استفاده در آتش‌سوزی سینما رکس را سیدعلی 
خامنه‌ای در تهران به او و فردی به نام شهاب تحویل داده است تا در آبادان به دست 
موسوی و ببریزی و جمی برسانند. داستان بروجردی بسیار منطقی به نظر می‌رسد و 
به اعترافات علیرضا آشون مطابت دارد. در صفحات ۴ ۴ همان کتات: 
بروجردی به تشریح رخداد و دکر اسامی متهمان اصلی می‌پ دازد. زا سید مجمد 
کیاوش (فرزند سید حسن قهوه‌چی. متولد ۱۳۰۹ زنجان که مدتی فرماندار آبادان 
خودش در آتش سوخت) [ البته بعدها هم در روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ بنا 
به داد گاهی فرمایشی. تکبعلی‌زاده(مدعی)؛ منوچهر بهمنی (ستوان یکم). علی نادری 
(مجیدی) و سرهنگ امینی آل اقا اعدام شدند. سیدحسین موسوی تبریزی مسئول 


پرویز ابتی / 1۳۵ 


دادستانی انقلاب تبریز بود که به آبادان برای ریاست داد گاه آمد. ] 


با بحرانی تر شدن اوضاع. موقعیت آموزگار (نخست‌وزیر) نیز ضعیف‌تر شد و 
رقبای او در صدد برآمدند از فرصت استفاده و شاه را به کنار گسذاردن او متقاعد 

هوشنگ انصاری و هوشنگ نهاوندی. بیش از سایرین خود را شایسته احراز مقام 
نخست‌وزیری می‌دانستند و هر دو مستقیم و غیرمستقیم تلاش‌های خود را بر این 
اساس که روش تندخویانه و سیاست‌های غلط آموزگار در تشدید اوضاع بی‌تاثیر 
نبوده, آغاز کردند. شاه نیز به تدریج به این تغییس رضایت داد. مخصوصا پس از 
انکه پیام‌هایی از طرف آیت‌اله شریعتمداری درباره لزوم تغییر دولت از چند طریق 
به شاه رسید ولی شاه از عکس‌العمل سیاست‌های خارجی (به ویژه انگلیس و 
آمریکا) آگاه نبود و در صدد بود غیرمستقیم از نظر آنها؛ اگاه شود. هویدا یکی از 
اولین کسانی بود که از نظر شاه به تغییر آموزگار اطلاع یافته بود. او نظر مرا در اینکه 
چه کسی می‌تواند جانشین بهتری برای آموزگار شود. پرسید. من گفتم: دبه طوری 
که می‌دانید من از ابتدا معتقد بوده‌ام که آموزگار پختگی و شایستگی احراز چنین 
مقامی را ندارد ولی مساله در حال حاضر این نیست که چه کسی نخست‌وزیر باشد. 
مسئله این است که اعلیحضرت باید در سیاست خود. در مقابله با مسایل مملکتی: 
تجدید نظر کند و بیش از این در برابر مخالفین. ضعف نشان ندهد. مقدم باید از 
سمت ریاست ساواک برکنار شود. چون او بیش از آموزگار در توسعه تشسنج, نقش 
دارد. اگر شاه بخواهد آموزگار را عوض کند. می‌تواند حتی یک فرد کم عرضه اما 
خوشنام و مردمدار مانند معینیان را نخست‌وزیسر کند ‏ ولی در برداشت خود در 
مسایل امنیتی. تجدیدنظر کند. مبارزه با مخالفین سیاسی باید همراه با تصفیه عوامل 
فساد در اطراف خانواده سلطنتی باشد. باید مخالفین اصلی رژیم همزمان با کسانی 
که وابسته به رزیم بوده ولی مورد نفرت عمومی هستند و مدارک لازم برای اثبات 
سواستفاده آنها وجود دارد. دستگیر و تعقیب قانونی شوند. اين مبارزه باید اصیل و 


۱- از یاداشت‌های آقای ثابتی: «اذعان می‌کنم که در مورد معینیان. نظر من اشتباه بوده و من فقط به دلیل 
نسبتا حوشنام بودن او چنین نظری را به هویدا و گاه به دیگران می‌دادم.» 


۳ در دامگه حادثه 


خالی از تبعیض باشد. من با اینکه همیشه مخالف آن بوده‌ام که ایشان در این همه 
جزییات امور مملکتی دخالت کند. در شرایط کنونی که وضع به اینجا رسیده است. 
معتقد هستم که شاه باید هر گونه ترس و ملاحظه از سیاست‌های خارجی را کنار 
گذاشته و مانند سال ۱۳۴۲ (۱۵ خرداد و ماجرای خمینی) قاطعانه با مخالفین, مقابله 
کند و پس از اینکه بر اوضاع مسلط شد و مردم را متقاعد کرد که دیگر اجازه 
نخواهد داد. عوامل فساد در راس امور مملکتی قرار گیرند. آنگاه واقعا انتخابات 
آزادی انجام دهد و سعی کند لااقل ابتدا موافقین رژیم از آزادی سیاسی لازم برای 
تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی و ابراز عقایند خود از طریق احزاب و 
مطبوعات آزاد برخوردار شوند تا اینکه نوبت به مخالفین رژیم برای برعورداری از 
ازادی‌های سیاسی برسد.» 

هویدا گفت: «معینیان, مرد خوبی است ولی هیچوقت حاضر نیست با شاه, بحث 
و گفتگو کند و عقاید خود را بیان کند و گفته شاه برای او.آیه قران است. در حالی 
که در شرایط کنونی. باید فردی در راس دولت باشد که خود قبول مسئولیت کند و 
اگر نظر شاه را تایید نمی‌کند. عقیده خود را بیان کند. هوشنگ انصاری و هوشنگ 
نهاوندی. هر دو از این بابت. قوی‌تر از معینیان هستند. ولی انصاری در بین مردم 
موقعیتی ندارد و نهاوندی شخصی مغرض و دروغگو و کم شخصیت است و مردم 
به او اعتماد نمی‌کنند. پيشنهاد من دکتر عباس خلعتبری است. در خارج از کشوره 
از وزن و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و فردی است متین و معتدل و در موقع 
خود هم می‌تواند با شاه بحث و مجادله کرده و نظر خود را بیان کند و ترس از 
اینکه موقعیت خود را نزد شاه از دست بدهد. ندارد. اگر او نخست‌وزییر بشود و 
وزرای قوی و مقتدری در راس وزارت کشور. وزارت دادگستری و برعی دیگر از 
وزارتخانه‌های مهم قرار بگیرند و رییس سازمان امنیت نیز تغییر سمت دهد. شاید 
بتوان برای اعاده نظم قدم‌هایی برداشت.؛ 

در همین ایام روزی. هوشنگ انصاری به من تلفن زد و گفت: «برای مساله 
مهمی می خواستم خواهش کنم شب به منزل من بيایید و منوچهر آزمون هم (که در 


- باس علی نز تحصلعتر یی فر زند اعتارانمنک. متوند ۱۹۹ تهسر ان سال ۱۳۴۴ انم مقام وزارت خار هه و 


عاقست ودب تعار بجه: سال ۱۳۵۸ اعدام سل 


ی ی 
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آن زمان استاندار فارس بود) برای شرکت در این جلسه از شیراز به تهران خواهد 
که من میزبان آن هستم ولی حدود ساعت ۰ خاتمه خواهد بافت و بعد از پایان 
میهمانی خواهم آمد» و او قبول کرد. حدود ساعت ۰ شب موقعی که به منزل 
آمدم تا همسرم را پیاده و به منزل انصاری بروم که در نزدیکی منزل مابود» دیدم 
اتومبیلی جلوی منزل ما متوقف است. پرسیدم: «چه کسی اینجاست؟». گفتند: «آقای 
آزمون!». وارد منزل شدم و چگونگی را از آزمون پرسیدم. او گفت که مذاکرات 
مفصلی درباره اوضاع کشور با انصاری داشته و انصاری نظر او را برای اصلاح وضع 
وجود حمشید آموزگار در سمت نخست‌وزیری است و باید او کنار گذارده شود تا 
بتوان اقدام اساسی برای اعاده نظم در کشور به عمل آورد و او (آزمون) پيشنهاد 
کرده است در موقعیت کنونی بهترین فرد برای این مسمت. شریف‌امامی (رییس 
مجلس ستا) است که در بین روحانیون. دارای نفوذ و موقعیت است و می‌تواند 
حرف‌ها و نظریات خود را نیز به شاه بقبولاند. 

آزمون افزود که به انصاری گفته است که من هم ( ثابتی) معتقدم شریف امامی. 
زده‌اید؟». گفت: «مگر فراموش کرده‌اید که می گفتید شریف‌امامی در مجلس سنا 
بسیار تدبیر و سیاست به حرج می دهد ؟». گفتم: «موصوع شریف‌امامی و مهندس 
ریاضی (رییس مجلس شورای ملی) بود که من روش اداره سنا را به وسیله شریف 
امامی. قوی‌تر و صحیح‌تر قلمداد کردم نه نخست‌وزیر شدن شخص شریف‌امامی در 
چنین شرایطی را». آزمون در ادامه حرف‌هایش گفت: «بعد از این مذاکره. انصاری به 
دربار رفت که شرفیاب شود و این پيشنهاد را به عرض شاه برساند و خواهش کرد 
شما فردا صبح اول وقت به خانه او بروید و با هم صحبت کنید. چون او بدون 
اجازه از شیراز به تهران آمده صبح زود با اولین پرواز به شیراز, برخواهد گشت.» 

به آزمون گفتم: «شریف امامی در بین مردم. حسن شهرت ندارد و مردم او را 
رییس سازمان فراماسونری و عامل سیاست انگلیس در ايران می‌شناسند. بعلاوه از 
نظر مالی هم او را فردی سالم و درستکار نمی‌دانند و معتقدند نه تنها رسما از 
جندین بانک و سازمان دولتی. حقوق و حق‌المشاوره دریافت می‌کند. در بسیاری از 


۸ در دامگه حادثه 


کار خانجات و موسسات اقتصادی نیز شریک و سهیم است. لذا در اوضاع بحر 

فعلی او فرد مناسبی نیست و باید ! و حمیت از این فکره صرفظر رده آزسون 
گفت: «هیچ فرد واجد شرایط دیگری وجود ندارد و شریف امامی. تنها تیر در 
ترکش است» گفتم: «با وجود این من شریف‌امامی را بدتر از آموزگار بسرای احسراز 
سمت نخست‌وزیری می‌دانم. اگر نو و انصاری با آموزگار مخالف هستید و 


می‌خواهید به هر ترتیب شده از شر او راحت شوید و به عنوان محلل از وجود 
شریف‌امامی. استفاده کنید تأ بعد از و انصاری. بخست‌وزیر شود. مصلحت مملکت 


غیر از ا ین است و باید فکر دیگری کرد. » 


۱- داریوش همایون: دولت شریف‌امامی تر کیب بسیار نامتجانسی بود از چند شخحصیت بسیار جباه‌طلت 
سیاسی. آدم‌هایی , که مدت‌ها در انتظا ار فرصت بودند برای اینکه روی کار بیایند و تصمیم داشتند به هر 
قیمتی شده فقط روی کار بمانند. خود نخست‌وزیر مم آدمبسیار محدودی بود و یکیار ز تخست‌وزیر شده 
بود و به طور خیلی بدی شکست شورده بو ۵ اصلا برای این ار شایتگی تفت و مره خبلیبنامی سود 
ره ای رسد که شوش در جنس گفت مي شریضامی ۲۰ روز نیستم و این بن حقیقتا دیگر 
نقطه اوج ورشکستگی اخلاقی بود برای او و اپرویش را به کلی برد. در کاییته اش ن بعضی آدم‌های بدنامی هم 
بودند و رقابت و دشمنی خیلی شدید داشتند در کابینه با هم. اولین اقداماتش امتیاز دادن بی‌قید و شرط به 
آخوندها بود. ۲ روز بعد از آمدن شریف‌امامی روزنامه‌هایی تیتر زدند که دولت با خمینی تصاس خواهد 
گرفت. دز آمدن شریف‌امامی روزنامه‌ها صفحه اول را هطلس شمجی اتصاصس دادند: 
عکس بزرگ و قدامات سیب شد که فرش را از زیر پای حکومت و شاه کشیده شد. یعنی به سدازه‌ای 
سومت خن دول ده رز ترجه همه ی دی 
دولت آشکار شد در همان ۲-۲ روز اول که دیگر کاری نمی‌شد کرد مگر یک سرکوبی خیلی شدید یا تسلیم 
و شریف‌امامی شیوه ۲ را انتخاب کرد و در مدت بسیار کوتاهی که روی کار بود جز امتیاز دادن جز مردم را 
پیشتر پرانگیختن کاری نکرد و بعد استراتژی وحشتناک مطرح کردن خواست‌های اقتصادی بود و به مردم 
اضافه حقوق و.. وعده داد. فکر دستگیر کردن رهیران سایق حکومتی, نخست‌وزیر و وزیران سابق و از 
طرف همین اشخاص کابینه شریف‌امامی به شانواده سلطتتی و شاه قبولانده شد و خرده حساب‌ها و 
اختلاف‌های سیاسی هم طبعا در این وسط تسویه می‌کردند. آزمون با آخوندها مربوط بود و بعدها نزد 
طاقای رفت با له به ینکه حمابت ی می‌کند اما او تحویلش داد و بعدا اعدام شد. شریف‌امامی با روس‌ها 
روابط خوبی داشت و شاه این را می‌دانست و مدعی بودا از خانواده رهیران مذهبی و روحانی است و رییس 
فراماسون‌های ایران بود و فرماسون‌ها یک بش بیروی انگلیسی د در ایران شناخته می‌شدند و تصور می‌رفت که بسا 
انگلیس‌ها خیلی مربوط باشد. [تاریخ شفاهی هاروارد. گفتگ وبا دارسوش هصایون. ۱ نوامیر ۱۹۸۲ 
واشنگتن. آمریکا]" " کمال ۷۳ جبیب‌الهی: اصولا شریف‌امامی آمد ۱ ز لحظه اول آزاد گذاشت. ی مذاکرات مجلس که 
تعذادی نماینده‌هایی که خود منتخب ساواک و حزب زستاخیز بودند. شروع کردند به آرتیست‌بازی‌هبایی 
درآوردن و تحریک مردم و بعذ شود شریف‌امامی برود و سخنرانی بکند و بگوید شما حق‌تان است و 
اعتصات بکنید و اعتصا اب حجي‌تان است. اینها را من در روزنامه خواندم. بعد اضافه حشوق اینتقطر درا صد 


بشود در حالرکه خحودشر می‌دانست تست که ا دیتار در صندوی دولت وحود ندارد. اصولا انتضات سر تف‌آمنامی 


پرویز ابتی / ۶۳۹ 


فردای آن روز هوشنگ انصاری را در منزلش. ملاقات کردم. قبل از اینکه او 
شروع به صحبت بکند. گفتم: «آزمون جریان جلسه دیشب شما را برای من گفته و 
ظاهرا عنوان کرده است من. شریف‌امامی را برای نخست‌وزیری. فرد اصلح می‌دانم؛ 
این مطلب به کلی بی‌اساس است و من چنین عقیده‌ای را ندارم»» انصاری گفت: 
«دیشب توانستم شاهنشاه را ملاقات کنم و جریان را به عرض ایشان برسانم» و 
ایشان هم با این نظر موافقت کرده‌اند و تعجب می‌کند چطور آزمون به او گفته است 
که من هم شریف‌امامی را تایید می‌کنم. اکنون که اعلیحضرت موافقت کرهه‌اند 
آموزگار کنار گذارده شود. چون کاندیدای بهتری نیست و باید شریف‌امامی را 
حمایت کرد شاید بتواند کاری بکند. گفتم چون هر روز نمی‌شود نخست‌وزیسر 
عوض کرد و به علاوه تغییر نخست‌وزیر در شرایط کنونی به یک تعبیر نشان دهنده 
ترلزل در دستگاه سیاسی کشور است. نباید عجله کرد تا مکانیسم بهتری برای تغیسر 
اوضاع پیدا شود. بعلاوه مساله اساسی. روش و سیاست جاری اعلیحضرت در فبال 
تشنحات موجود در کشور است»: انصاری گفت: «شریف‌امامی شخصیت قوی و 
استخوان‌داری است و اگر قرار باشد در مقابل مخالفین ایستادگی شود کسی از 


کاملا یک انتخاب غلط بود. یک آدم فاسد معروف و بدنام... را می‌گذار رید وزیر.. اگر یک آدم پاک و قاطعی 
را می‌آوردند. شاید می‌شد اما نشد. [تاریخ شفاهی هاروارد. گفتگو با کمال حبیب‌الهیی: ۱۵ دسامبر ۱۹۸۴ 
فیرفکس. ویر جینیا, آ آمریکا]" مصطفی الموتی: «شریف امامی رفته بود نزد شاه که بگوید امروز در مجلسس 
سنا مسائل تندی علیه دولت مطرح شده و . ... گزارشی از اوضاع و احوال مملکت داده بود و ... شاه هم گفته 
بود که خیلی خوب. خودتان بیاید و ول مسولمت سم ب مملکت را اداره بکنید. .. که وی هنم آمند و 
تشکیل کابینه داد و آن حرف‌های تند رآ زد و آن جریانات به وجود امد... در کابینه شریف‌امامی افرادی 
بودند که به آتش دامن زدند و کابینه از اعتدال عارج شد. مثل پخش مجل مجلس از تلویزیون که مردم را هیجان 
زده کرد... ایجاد ناامنی کرد. این قبیل کارها... یک روز ارت تشبد آویسی به من گفت: «دولت مامورهای ما 
کیهان و اطلاعات بیرون کرده‌اند و می‌گویند فرماندار نظامي حق مدانحله در کار و 
سربازها گفته‌اند حق ندار رید نیراندازی کنید... مردم هم می‌آیند و گل می‌گذارند سر تفنگ‌های اینها..» ایس 
سم نادار نا نیست ور حکومت نطامی معنی نداد و چرادولت:بدنمی حکومت نظامی را میگیرد 
و قبول می‌کند. اما از مزایایش استفاده نمی‌کنید؟...* [تاريخ شفاهی هاروارد. . گفتگو با مصطفی الموتی؛ ۱۰ 
مارس ۱۹۸۳ لندن - انگلستان]. "شاپور بختیار: شریف امامی از آغاز کار به جبهه ملایان تمایل نشان داد. 
از ابتدا اعلام کرد: من هرگز با مصدقی‌های خائن کتار نمی‌ايم اما روحانیون از قماشی دیگرند. نورانیاند. 
آسمانی اندا... شریف‌امامی در پی آن است که بخشی از آخوندها را با جاپلوسی و جرب‌زبانی به سکوت 
وادارد. هیئتی را به عراق می‌فرستد. پس از تشکیل دولت شریف امامی. حوادث سریح‌سر پیش صی‌رود: 
«شورش. آتش‌سوزی. حمله به بانک‌ها و.. این اتفاقات در شهرهای مختلف تکرار می‌شود... پادشاه مردی را 
اتتخاب کرده است که کاری از دستش ساخته نیست...#(ص ۴ بکرنگی ] 


مر 


۰ / در دامگه حادثه 


شریف‌امامی قوی‌تر پیدا نخواهد شدا. گفتم: «در اوایسل بخست‌وزیری شود در 
سال‌های ۹ و ۱۳۴۰ قدرت و مقاومتی نشان نداد و در مقابل اعتصاب معلمین و 
کشته شدن یک معلم (خانعلی) فوری از سمت خود استعفا کرد. چگونه می‌تواند در 
مقابل این بحران به مراتب عظیم تر ایستادگی کند؟» 

چون هنوز تا استعفای آموزگار و روی کار آمدن شریف‌امامی. چند روزی باقی 
مانده بود. انصاری از من خواست این موضوع را با کسی مطرح نکنم و من به او 
اصرار کردم که چون خود او این پيشنهاد را به شاه کرده است. خود او هم بهتر از 
هر کس دیگری می‌تواند شاه را از اجرای آن منصرف کند اما انصاری گفت: «شما 
اینقدر نگران نباشید. من و شما و آزمون می‌توانيم شریف‌امامی را اداره کنسیم و 
نگذاریم که از مسیر صحیح خارج شود. گفتم: «آقای انصاری. مثل اینکه شما 
شریف‌امامی را حوب نمی‌شناسید. میحال است من و شماو ازمون بسوانیم او را 
تحت کنترل بگیریم. آو فرد بد منصب و خودخواهی است و دهنه به دیگران 
نمی‌دهد. خواهش می‌کنم اگر می‌توانید جلو آن را بگیریده او قولی نداد و معتقد 
بود: «باید با تمام قدرت شریف‌امامی را حمایت کردا » 

با اینکه انصاری به من گفته بود با کسی موضوع را مطسرح نکنم من همانروز 
مستفیما به محل اقامت هویدا رفتم و موضوع را مطرح کردم و معایب روی کار 
آمدن شریف‌امامی را برشمردم. هوییدا از اینکه آزمون و انصاری در این جریان 
مداعله کرده‌اند و نخست‌وزیری شریف‌امامی را به قطعیت رسانده‌اند. بسیار ناراحت 
شد و گفت: «انصاری می‌خواهد به هر ترتیب شده راه نخست‌وزیری خود را هموار 
کند و آموزگار را از سر راه خود بردارد و اين فکر خوبی نیست. متاسفانه نمی‌توانم 
کاری بکنم! زیرا اعلیحضرت اکنون روی نظریات انصاری خیلبی حساب می‌کند. 
چون فکر می‌کند نظر هوشنگ انصاری نمی‌تواند بدون تائید آمریکایی‌ها صورت 
گرفته باشد و چون شریف‌امامی را هم عامل انگلیسی‌ها می‌داند. تصور شاه شاید 
این باشد که با گماردن شریف امامی. هر دو سیاست بزرگ توافق کرده‌اند که 
شریف‌امامی نخست‌وزیر شود.» گفتم: شاه واقعا تا این اندازه به نظر سیاست 
خارجی درباره مسائل داخلی اهمیت می‌دهد؟» 


۱ منو چهر ازمون در کابینه شریف آمامی. وزیر مشاور در آمور اجرایی شد. 


ی ی 


پرویز ثابتی / ۶۶۱ 


هویدا گفت: «شاه تا یکسال پیش چنین واهمه‌ای از دولت‌های بزرگ آمریکا و 
انگلستان نداشت و در تعلیماتی که به ما در مذاکره با نمایندگان این دولت‌ها می‌داد. 
می‌گفت: باید سر میز مذاکرات محکم بایستید و اول خایه‌هایتان را روی میسز 
بگذارید و بعد حرف بزنیداء ولی بعد از روی کار آمدن کارتر و مشهود شدن قرائنی 
مبنی بر اینکه, انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از رژیم راضی نیستند. بی‌جهت خود را 
باعته و حتی بعضی عقب‌نشینی‌ها را بدون اينکه نها از او بخواهند. فقط به تصور 
اینکه ممکن است مورد نظر آنها باشد. انجام می‌دهد. بعلاوه بعضی از 
آزادیخواهی‌های عوامفریبانه هوشنگ نهاوندی که وسیله علیاحضرت به گوش شاه 
خوانده می‌شود. سبب شده که شاه بدون اينکه مشکلات اساسی رژیم را (که همان 
فساد باشد) برطرف کند. روش اداره مملکت را در برابر مخالفین تغییر دهذ و حالا 
که بدون مقدمه چینی قبلی. جفت و بست‌ها را شل کرده و این مشکلات پیش آمده 
است: به این نتیجه رسیده است که خارجی‌ها. در به وجود آوردن ایین مشکلات. 
عامل اصلی هستند و اگر با نظر آنها بیشتر مخالفت و در برابر آنها ایستادگی کند. او 
را خواهند کشت و اکنون که سپهبد مقدم هم به جرگه شهبانو و نهاوندی و ساير به 
اصطلاح آزادیخواهان از یکطرف و آمریکایی‌ها از طرف دیگر ملحق شده و مطالب 
گوناگونی را هر روزه به خورد شاه می‌دهند. صحبت کردن و متقاعد کردن ایشان به 
اینکه چه چیزی به مصلحت رژیم و چه چیزی به زیان آن است. کاری دشوار شده 
است.» 

گفتم: «تا آنجا که من می‌دانم برای روی کار آمدن شریف امامی, شهبانو و 
نهاوندی و مقدم. فعالیت نمی کنند و فقط انصاری دنبال اوست». هویدا گفت: «شاه 
اگر شریف‌امامی را نخست‌وزیر نکند. نهاوندی را ممکن است نخست‌وزیر کند که 
وزن او در جامعه کمتر از شریف‌امامی است و به هر حال خدا به خیر کند». گشتم: 
«شما اگر می‌توانید نظر شاه را درباره تغییر آموزگار در شرایط کنونی عوض کنید». 
گفت: «اگر شاه از من نظر بخواهد. من ممکن است بتوانم او را از ایین فکر فعلا 
منصرف کنم ولی اگر نظر نخواهد. چون حرف و شایعه‌ای در محافل وجود ندارد 
نمی‌توانم ابتدا به ساکن با او وارد مذاکره شوم. » 


آقای تایتی: «هوشنگ نهاو نای در کتات شود (آ رین روزها) فد ی شسده شاه تاد از 


۱- ار بادداشت‌های 


۴ در دامگه حادثه 


ماه رمضان و ایراد سخنان آتشین در مساجد و تظاهرات پراکنده در شهرهای 
مختلف ادامه داشت" که موضوع امکان نخست‌رزیری شریف اسامی. متدرجا در 
محافل تهران انتشار یافت . در یکی از همین روزها بنا به دستور شاه. جلسه‌ای در 
دفتر آموزگار (نعست‌وزیر) تشکیل شد که در آن ن ارتشبد عباس قره‌باغی" (فرمانده 
ژاندارمی» سپهبد صمد صمدیان‌پور (رییس شهربانی) به اتفاق سرلشکر محمد جواد 
مولوی (رئیس پلیس تهران) و من (از طرف ساوای) شرکت داشتيم. در جلسه 
آموزگار گفت: «گزارش ساواک درباره اظهارات ریس پلیس تهران در مورد 
ناراحتی افراد پلیس از اينکه اجازه ندارند قاطعا با متظاهرین مقابله کنند و روحیه 
آنها متزلزل شده است. به عرض شاهنشاه رسیده و دستور لازم را داده‌اند در ایین 
جلسه بررسی و برای بالا بردن روحیه پرسنل. پيشنهادات لازم ارایبه شود.» من 
مجددا سعی کردم مساله را به صورت اساسی‌تری مطرح کنم ولی آموزگار گفت: 
«منظور شاهنشاه از تشکیل این جلسه. صرفا بررسی درباره پرداحت پاداش به افراد 
لیس بوده است» که قرار شد مجموعا مبلغ ۱۰ میلیون توسان در اختیار شمهربنی 

قرار گیرد که بین پرسنل پلیس تهران و شهرستان‌ها توزیع شود. 

در ر این جلسه آموزگار ضمن مطالبی که درباره اوضاع مملکت عنوان می‌کرد. 
اشاره ضمنی به اینکه ممکن است دولت او کنار برود 5 کرد و گفت: «شاهنشاه از 
نمک نشناسی مردم خسته شده‌اند و اگر وضع به این ترتیب ادامه یابد ممکن است 
ایشان اصولا این مردم را رها کنند و بروند!». این موضوع بخصوص برای افسرانی 


انقلاب به او گفته است که که اتصاب شریف‌امامی به نخست وزیری: پيشنهاد هویدا بوده است. این ادعا 
نمی‌تواند صحت داشته باشد و نهاوندی به خاطر د شمنی با هویدا سعی کرده است هر کار خلاف مصلحتی 
را به هویدا نسبت دهد. هویدا مسلما اولین بار تصمیم شاه به انتصاب شریف‌امامی به نخسست‌وزیری را از 
من شنید و با ان به يقین مخالف بود. ممکن است موقعی که شاه. تصمیم خود را با او مطرح کرده اسست. او 
از ترس اینکه اگر شریف‌امامی نخست‌وزیر نشوت نهاوندی نخست‌وزیر خواهد شد. با نظر شاه مخالفت 
نکرده باشد! [راک. به ص. ۱۵۸ آخرین روزها] موشی ت هاردی اموزگار شرفیاب شده بود و استعفا داده 


بود و امد بیرون و خیلی تاراضی گفت: هوشنگ! مسئله ايران دارد سیاسی می‌شود و می‌دانی من ال 
سیاست نیستم. . [تار یخ شفاهی هارواردا] 
- اول شهریور ۳۵۷. 
۲- چهارم شهریور ۱۳۵۷. 
۴- عباس قره‌باغی. متولد ۱۲۹۷ تبریزه در شهریور ۱۳۵۷ در کابینه شریف‌امامی وزیر کشور شد و تا ۲۲ 


بهمن ۱۳۵۷ رییس ستاد بزر گ ارتش بود. سال ۱۳۷۶ در ارویا در گذشت. 
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که در جلسه حضور داشتند. بسیار تکان دهنده بود زیرا آنها تا آن تاريخ چنین 
امکانی را به ذهن خود راه نداده بودند. مخصوصا که این مطلب را از زبان 
نبحست‌وزیر می‌شنیدند که با شاه نزدیک و با حارجیان نیز مرتبط است. 

اما این مطلب به گوش من بیشتر آشنا بود زیرا ارتشبد فردوست در خرداد ماه 
چنین مطلبی را به یکی از همکاران من که بنا به تقاضای او و به دستور من باوی 
(برای بیان توضیحاتی راجع به یکی از گزارش‌های ساواک) ملاقات کرد بیان داشته 
بود. به طوری که همکارم گزارش داد که فردوست ضمن حرف‌های خود گفته بود: 
«شاهنشاه همه این تحریکات را از ناحیه دول بزرگ غربی می‌دانند و حتی تصمیم 
داشته‌اند که از سلطنت کناره‌گیری و کشور را ترک گویند ولی بعدا اجرای این نظر 
را به تاخیر انداخته‌اند تا شاید بتوانند راه‌های تازه‌ای برای منصرف کردن دولت‌های 
بزرگ از تغییر اوضاع ایران. پیدا کنندا» این مطلب را فردوست به خود من نیز هفته 
بعد که با او ملاقات کردم باز گفت. 

من. جریان آن جلسه در حضور نخست‌وزیر را طی گزارشی به مقدم دادم و 
افزودم: اظهارات آموزگار در چنین جلسه‌ای مبنی بر خسته شدن اعلیحضرت از 
وضع موجود و امکان کناره گیری ایشان در حضور مسئولین دستگاه‌های انتظامی. 
اشتباه عطرناکی بوده و اگر چنین مطالبی در بین پرسنل ارتش و مامورین انتظامی و 
حتی مردم عادی. منتشر شود؛ روحیه آنها را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد». با 
هویدا نیز درباره اظهارات آموزگار. صحبت کردم. هویدا در جواب. اشاره به عکس 
اعلیحضرت (که بالای سر او بود) کرد و گفت: «اگر آموزگار چنین مطلبی را از حود 
ایشان نشنبده باشد. جرات نمی‌کند آن را بیان کند. قطعا شاه» چنین مطلبی را نزد 
فردوست و آموزگار عنوان کرده است که آنها عمدا یا سهوا نزد افراد بیان می‌کنند و 
به ترلزل وضع, دامن می‌زننده. من از هویدا خواستم که با شاه صحبت کند و او را از 
حطرات این شایعات اگاه سازد. 

برای بار سوم اين مطلب را در شهریور ماه پس از روی کار آمدن شریف‌امامی 
مع‌الواسطه از زبان والاحضرت اشرف. شنیدم. اشرف پس از سفری که به مغولستان 
و شوروی کرده و برای چند روزی در تهران. توقف کرده بود تا برای هميشه از 
کشور خارج شود. در مذاکره با مهناز افخمی (وزیر اسبق مشاور و رییس سازمان 
زنان) گفته بود: «شاه از حق ناشناسی این مردم: خسته شلده‌اند و ممکنن است 
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سلطنت را رها کرده و کشور را ترک گویند.» 

بهر حال در چنین شرایطی که هنوز ماه رمضان ادامه داشت و مخالفین نیز در 
روزهای ۲۱-۱۹ رمضان (یعنی ۲ تا ۴ شهریور) به‌شدت حملات خود افزوده بودند 
و برای قدرت‌نمایی روز عید فطر آماده می‌شدند . شاه تصمیم گرفت دولت آموزگار 
را کنار گذارده و شریف‌امامی را مامور تشکیل کابینه کند." به علت اینکه هوشنگ 
انصاری و آزمون. مبتکر روی کار آوردن شریف‌امامی و هر دو هم به او بسیار 
نزدیک بودند. شریف‌امامی آنها را به اتفاق سناتور محمد علی مسعودی" مامور 
کرده بود که پرای انتخاب وزرای کابینه. صورت‌هایی تهیه و به او ارائه دهند. آنها 
نیز چون شناسایی کاملی روی اشخاص نداشتند. از من هم در جلساتی که به این 
منظور در منزل هوشنگ انصاری تشکیل می‌شد. دعوت می‌کردند و من نیز راجع به 
اشخاص نظر می‌دادم و یا اشخاص را معرفی می‌کردم. افراد زیر را شریف‌امامی برای 
مشاغل مطروحه تعیین و گفته بود برای بقیه وزارتخانه‌هاء افرادی در نظر گرفته 
شوند: ارتشبد قره‌باغی (وزیر کشور). شالچیان (وزیر را ویشکانی (وزیر 
بازر گانی؛ گنجی ‏ (وزیر آموزش و پرورش»» فروغی ‏ (وزیر فرهنگ و هنر)؛ باهری 
باهری (وزیر داد گستری) نهاوندی (وزیر علوم) امین " (وزیر صنایم) یگانه " (وزیر 


۱- روز ۱ شهریور پاسر عرفات از حرکت مردم ایران حمایت گرد روز ۴ شهریور شهرهای زبادي شاهد 

تظاهرات خشم‌آمیز بود و در آبادان پس از مراسم شب ام سینما رکنم ی. تظاهرات به زد و خورد انجامید و 

در تبریز هم یک بمب منفجر شد و چند مغازه آتش گرفت. 

۲- روز ۵ شهریور ۷ شاه فرمان نخست‌وزیری شریف‌امامی را صادر کرد. و دولت خود را (آشتی منی) 

نامید! 

۲- فرزند حسن. متولد ۲۳ نماینده دماوند در مجلس در دوره‌های ۱۹-۱۸-۱۶۱۵ و دوره ۲۰ از تهران. 

دو دوره هم ستأتور بود. 

۴- حنین شالچیان, متولد ۱۲۹۲ در سال ۱۳۴۲ در کابینه علم وزیر راه شد. سال ۱۳۷۹ در تهران در گذشت. 

۵ محمد رضی ویشکانی. متولد ۱۲۹۷ رشت. سال ۱۳۳۸ معاون وزیر دارایی. 

۶- منوچهر گنجی. متولد ۱۳۰۹. تهران. استاد دانشکده حقوق. وزیر آموزش و پرورش در کابینه هویدا در 
سال ۱۳۵۵ مقیم آمریکا 

۷- محسن فروغی. متولد ۱۲۸۶ فرزند محمدعلی فروغی (ذکاالمشک). سناتور در ۱۳۴۲ سال ۱۳۶۲ د 

تهران در گذشت 


4- محمد بگانه. متولد ۱۳۰۲ زنجان. در سال ۱۳۷۷ در آمریکا در گذشت. 
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سس محمدرضا امین متو لد ۳۶ فرزند حاج میرز! حبیت اه من انتیحار اصفهانی. 
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(وزیر دارایی)» مزدهی " (وزیر بهداری»؛ ارتشبد عظیمی" (وزیر جنگ افشار ‏ (وزیر 
(وزیر امورخارجه). آزمون (وزیر مشاور در امور اجرایی) و علینقی کنی" (وزیر 
مشاور و سریرست اوقاف)" 

من با انتخاب قره‌باغی» شالچیان. ویشکایی. فروغی و یگانه مخالفت و دلایل 
خودم را در جلسات عنوان و افراد بهتری را به جای آنها برای تصدی آن مشاغل, 
معرفی کردم که سایر اعضای جلسه نیز تایید کردند ولی شریف‌امامی گفته بود در 
انتخاب این افراد تجدید نظر نخواهد کرد. 

من در این زمان که نهست‌وزیری شریف‌امامی قطعی شده بود. ولی هنوز اعلام 
نشده بود سپهبد مقدم را در جریان گذاشتم و او نیز مخالف این انتخاب بود. 
موقعی که او نظر خود را درباره شریف‌امامی به عرض شاه رسانده بود شاه گفته 
بود به او گفته‌اند که ساواک و ثابتی هم موافق انتصاب شریف‌امامی هستند و مقدم 
اظهار بی‌اطلاعی کرده بود و از من توضیح خواست و من گفتم که از ابتدا. مخالف 
این نظر بودم و آن را به انصاری هم گفتم و ای حلاف به عرض رسانده است. 

بهر صورت پس از تهیه صورت‌ها که به وسیله آزمون و محمد علی مسعودی به 
نظر شریف‌امامی می‌رسید و او با شاه درباره آنها صحبت می‌کرد. دولت شریف‌امامی 
در ۶ شهریور ۱۳۵۷ به شاه معرفی شد و نخست‌وزیر جدید با اعلام اسامی افراد 
کابینه: بیائیه معروف خود را که با عبارت «مردم به پا خیزید میهن در خطر است» 
آغاز می‌شد. منتشر کرد" و متعاقب آن چند تصمیم عجولانه دولت مبنی بر الفای 
استفاده از تقویم شاهنشاهی و بازگشت به تقویم شمسی و تعطیل کاباره‌ها و 


۱- تصرالله مقتدر مزدهی. متولد ۰۱۳۰۴ رشت. 

۲- رضا عظیمی, متولد ۱۲۸۸ تهران. مرگ در ۱۳۷۸ پاریس. 

۳- خرو قاسلمو افشا. فرزند سرئیپ سیف (سیف‌السلطته» متولد ۴ تهران. در ۱۳۷۸ در گذشت. 

۴- علینقی کنی. متولد ۱۳۰۴ تهران. در ۱۳۶۶ دبیر کل حزب مردم. 

۵- الیته کاظم ودیهی (وزیر کار بود و کریم معتمدی) متولند ۱۳۰۲ بابل (وزیسر پست و تلشن. جهانگیر 
مهدمینا) متولد ۱۳۰۳ وزیر نیرو بودند. 

۶ اینک که خطراتی مهلک. میهن ما را تهدید می‌کند. همه به پا خیزید تا همه با هم در فروغ جهانگیر قرآن 
و تعائيم عالیه اسلام و در قلمرو قانون اساسی به نجات مملکت همت ببندیم تا در این گذرگاه خطیر 
تاریخی در پیشگاه وطن و نسل‌های آینده. سرافکنده نباشیم. [یکی از بندهای اعلامیه او در ۵ شهریور] 


«# 
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کازینوها و... را اعلام نمود. همچنین بنا به دستور شریف آمامی. بیوگرافی و شسجره 
نامه اوه که حاکی از وابستگی وی به خانواده روحائیت و علاقه راسخ او به 
روحانیت و روحانیون بود. به وسیله زرد هه و شا یافت. 

من با متن بیانیه‌های دولت و تلاش بیش از ان ندازه دولت برای راضی کردن 
آخوندهاه مخالفت کردم و به انصاری و آزمون گفتم روشی که دولت در پیش 
گرفته و نشان دهنده ترس و وحشت و دستیاچگی است. نتیجه‌ای جز افزودن بر 
تجری آخوندها و سایر مخالفین رژیم ندارد. مخصوصا از نوشتن من عبارت «مردم به پا 
خیزید میهن در حطر است» که انشا منوچهر آزمون بود. انتقاد شدید کردم و گفتم: 
«دولت باید در عوض ضعف و زبونی. ابتدا در مقابل مخالفین» قدرت نشان داده و 
پس از آنکه آنها را سر جای خود نشاند. آنگاه در موقعیت مستحکم خواسته‌های 
منطقی و قانونی آنها را برآورده کرده و به اصطلاح در موضع قدرت با آنهاه 
سازش‌هایی به عمل آورد.» انصاری و آزمون پيشنهاد کردند برای اینکه باز هسم از 
اینگونه مسایل پیش نیاید و اختلاف نظر ادامه نیابد. یک روز در میان. جلساتی را در 
منزل انصاری تشکیل شود تا مسایل مهم مورد بررسی قرار گیرد. جلساتی بر این 
اساس تشکیل شد ولی شریف‌امامی و آزمون, روشی را که در برابر مخالفین در پیش 
گرفته بودند و مبتنی بر ضعف و تسلیم بود. ادامه می‌دادند. 

در یکی از اين جلسات که امیر طاهری, سردبیر روزنامه کیهان» نیز به دعوت 
هوشنگ انصاری در جلسه شرکت کرده بود. آزمون گفت: «در دولت تصمیم گرفته 
شده از این به بعد برای ورود و خروج از کشور. هیچگونه کنترلی در کار نباشد و 
نخست‌وزیر با سیهبد مقدم رییس ساواک. نیز صحبت کرده و او نیز با اینن نظر 
موافقت کرده است که طبق آن هر کس می‌تواند بدون تائید مقامات انتظامی و 
امنیتی. از کشور خارج شود و لیستی نیز که در فرودگاه‌ها و مرزها برای دستگیری 
عناصر رای ٩‏ خارعی شست ققیب در صورت ورود به کشور وجرد < دارد. کان 
لم یکن خواهد شد و قرار ست این تصمیم به زودی, اعلام شود.» گفتم: «اینن کار 
در بز رای یی مسق ات وم تما چا مه مق سر 


۱- روز ۵ شهریور ۱۳۵۷ " شریف‌امامی از شاه اعتبارات کامل گرفت و قرار شد شاه در امور کشور. مداخله 
نکندا 
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داده‌انداگ با این روش, کلیه تروریست‌های ایرانی و البته گروه‌های مخالف که در 
لبنان و فلسطین و یسن. دوره دیده‌اند و حتی تروریست‌های فلسطینی: بدون 
هیچگونه کنترل و ترسی. به کشور وارد شده و اوضاع را وخیم‌تر از آنچه هست. 
خواهند ساخت و باید دولت از این تصمیم. صرفنظر کند» آزمون گفت: «مقدم. 
رییس ساواک. با این کار موافقت کرده و شریف‌امامی هم آن را به عرض رسانده و 
کار انجام شده است و نمی‌توان آن را متوقف کرد!» 

من فردای آن روز با مقدم در اين باره صحبت کردم و خحطرات ایین تصمیم را 
یادآور شدم و او تا حدودی متقاعد شد ولی در مهر ماه با فشار شریف‌امامی و 
آزمون و آمادگی مقدم اعلامیه‌ای از طرف دولت صادر شد مبنی بر آزادی ورود 
کسانی که در خارج از کشون علیه رژیم فعالیت داشته‌اند با وعده عدم تعقیب آنها . 
در همین جلسه که به شدت بین من و آزمون مشاجره بود از دفتر نخست‌وزیر به آو 
تلفن کردند که: «یسر آیت‌الّه گلپایگانی در یک تصادف اتومبیل در راه مشهد. کشته 
شده است. آقای نخست‌وزیر (شریف‌امامی) گفته‌اند از طرف ایشان. تلگراف تسلیتی 
برای آیت‌الّه گلپایگانی تهیه شود.» من. محمدعلی مسعودی و آمیر طاهری. نشسته 
بودیم که آزمون متنی را تهیه کرد و در حضور ماء برای منشی نخست‌وزیر خواند. 
این متن, جنان عاجزانه و ملتمسانه بود و به حدی به گلپایگانی, احترام غیسر لازم 
شده بود که به کلی. غیرمتعارف بود و در خاتمه از او التماس دعا شده بود. موقعی 
که آزمون به ما پیوست. به شدت به او حمله کردم و گفتم: «ایین چه نوع ضعفی 
است که در مقابل این آخوندها از خود نشان می‌دهید و هر روز انهارا جری‌تر 
می‌کنید؟. آن را اصلاح کنید و متن متعادل‌تری به جای آن بگذارید!؛ گفت: 
«شریف‌امامی خود از خانواده روحانیت است و من باید سلیقه او را در نظر بگیرم و 


و زر 
ژ 


مت 
کشور علیه رژیم فعالیت داشته‌اند. در صورتی که فعالیت خود را کنار گذارده و پس از ورود به کشور: 


۱- از یاده‌اشت‌های اقای ثابتی: داز سال‌ها پیش. سیاست ساواک. آن بود که کسانی را که زمانی در خار 


اطلاعات خود را در اعتبار گذارده و از ادامه فعالیت دست بردارند. تعقیب قانونی نکند و این سیاست را 
ساواک کرارا اعلام و عملا نیز به مورد اجرا گذرده بود و در سال ۱۳۵۵ نیز به درخواست ساواگ دادرسی 
ارتش نیز جنین. اعلامیه‌ای صادر و به صورت رسمی‌تر و قانونی‌تری اعلام شد که عناصر مذکور در صورت 


دست کشیدن از فعالیت علبه امنیت کشور. مي توانند از مرابای مصسوبه در قانئون برخوردار و از تعفیب و 


۱ 
7 
میجازات. معاف شوند و بسیاری از این فرصت‌ها. استفاده و بدود ترس به کشور باز گشته و به کار و زندکی 


ب داختل 
پر 


۸ در دامگه حادثه 


در غیر اینصورت. او آن را نخواهد پذیرفت». من هم در پاسخ گفتم: «پس فایده 
تشکیل این ین جلسات چیست؟ من دیگر در آن شرکت نخواهم کرده و شرکت 
نکرده ! 

ماه رمضان, پایان یافت و روز ید فطر (۱۳ شهریور ۱۳۵۷) فرا رسید. " افراطیون 
مذهبی. کمونیست‌ها. تروریست‌ها و عناصر وابسته به نهضت آزادی و جبهه ملی و 
همه گروه‌های مخالف رژیم. که برای ابراز قدرت و یک نمایش سیاسی بزرگتس 
اماده شده بودند. ضمن اجتماع در چند نقطه تهران و همچنین تیه‌های قیطر سه 
(حوالی پل رومی شمیران) پس از برگزاری نماز عید فطر در خیابان‌ها به راه افتاده 
و متدرجا به هم ملحق و در خیابان‌های اصلی شهن تظاهرات وسیعی انجام دادند و 
در میدان شهیاد با فرائت قطعنامه‌ای به تظاهرات خود. پایان داده و اعلام نمودند که 
مجددا چنین تظاهراتی در روز ۵ شنبه. ۱۶ شهریور برگزار خواهد شد." 

در جریان حرکت متظاهرین در حیابان‌های کورش کبیر پهلوی و شاهرضا در 
روز عید فطر شرکت کنندگان با حود پلاکاردهایی متضمن مطالب ضد رژیم 


۱- ساعت ۰ عغروب روز ۲۵ شهریور ۷ در طبس زلزله‌ای رخ داد و صدها کشته و زخمی برجای 
نهاد؛ روز ۷ شهریور خمینی پیام داد: #تا برجیده شدن دستگاه قلدری و ا ستبداد. از قیام شود دست 
نکشید!»: روز ۲۸ شهریور شریف‌امامی اعلام کرد: «دولت با آیات عظام. تماس دارد و غفلت‌هارا جیران 
می‌کند. ما بایستی که توجه پیشتری به مقام روحانی کنیم که که حالا متوجه می‌شویم مورد احترام شدید همگی 
هستند»؛ روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۷ فرزند ایت‌اله گلپایگانی. در راه طس جهت کمک به زلزله زدگان. طی 
تصادفی کشته شد. 

۲- روز ۸ شهریور آیت‌الّه بسندیده (براد در آقای خمینی) از تبعید. آزاد شد. آیت‌اله قمی, تاصت ر مکارم 
شیرازی از یعیدآزاه شدند: در شوشتر و قم و چند شهر . تظاهرات بود: شریف‌امامی اظهار داشست که با 
روحانیون داغل کشور. ی » هستیم " روز ۰ شهریور هم در میدان ژاله تهران. مشهد. فقسزوین. 
اردب ل و آبادان خونین شد. " وز ۱۳ شهریور تظاهرات در تهران شروع شد و نماز عید فطر با امامت 


شآ 


باه علامه تور انجامشد و از متیر کت *رادیو و تلویزیون ات سرد 


روحانیت. باشده "رود ۵ شهریور هم حمینی پیام داد که: «گم نشود که تکلیف ا الهی. فرقی کرده... 

حرف‌های فریبنده شاه و دولت و طرفداران اندک ] ن. گوش ندهید که جز , سرای سه دست آو ردان فرصت 
شیطانی. چیزی نیست!»« همان روز یک واحد عملیاتی جریک‌های فد آیی خلق. به مرکز کماندوهای شهربانی 
۶ 


1 


در میدان عشرت‌اباده با بمب و مسلسل حمله کر رده و تمد ادی از افراد پادگان را ترور و يا زخمی کردند. 
زهای ۱۵ و ۱۶ شهریور اعتصابات کارمندی و کارگری آغاز شد. 

۳ تطاهر ت بزرگ تهران شکل گرفت. عده‌ای از روحانیت, رهبران جبهه ملی هم همگام. در میسدان شسهیاد 

قطعنامه‌ای خوانده شد که خواهان (استقلال و ازادی. انسلال ساواک. حکو مت اسلامی بارهیری خمینی. 


ً: آدیی زندانان سیأسی. بر هیده ششن رریم م شاه) شله نو دید و مدا لد شهیاد ر؛ ۲ ی نامیدند. 


برویز ثابتی / 16٩‏ 


سلطنتی و دستگاه حاکمه حمل می‌کردند و سخنرانان به طور واضح. خواستار 
پرچیده شدن رزیم آزادی همه زندانیان سیاسی و بسیاری خواسته‌های دیگر 
می‌شدند و با اينکه قرار بود مامورین انتظامی با کمک نیروهایی که از ارتدش در 
اعتیار آنها گذارده شده بود از حرکت این عناصر در خیابان‌ها که بدون اخذ اجازه 
صورت می‌گرفت. جلوگیری کنند ولی پس از اینکه در چند نقطه متظاهرین بسه 
احطار پلیس مبنی بر پراکنده شدن, توجه ننموده و به راه حود ادامه داده و موقع آن 
رسیده بود که مامورین با استفاده از وسایل کنترل اغتشاشات و عنداللزوم تیراندازی, 
آنها را متفرق سازند؛ شاه دستور داد که از به کار بسردن زور بسرای پراکنده کردن 
متظاهرین. خودداری و اجازه دهند تظاهر کنندگان به راه خود ادامه دهند. در نتیجه 
سربازان و عناصر پلیس (که در خیابان‌ها مستقر بودند) در کامیون‌ها حرکست 
متظاهرین را با شعارهای ضد شاه و رژیم نظاره کرده و هیچگونه عکس‌العملی از 
خود نشان نداده و تظاهر کنندگان با استفاده از اين فرصت و دادن شاخه‌های گل به 
سربازان و اظهار اینکه شما برادر ما هستید (ارتشی برادر ما؛ خمینی رهبر ما؛ بسرادر 
ارتشی. چرا برادر کشی) سعی کردند از لحاظ روانی. عوامل انتظامی را تحت تاثیر 
قرار دهند. 

تظاهرات روز ۱۶ شهریور به همین ترتیب برگزار شد و بازهم مامورین انتظامی 
بنا به دستور شاه تنها به نظاره کردن متظاهرین در خیابان ها اکتفا کرده و شرکت 
کنندگان در تظاهرات بار دیگر در خیابانهای اصلی شهر حرکت و در میدان شهیاد با 
قرائت قطعنامه مشابهی به اجتماع حود پایان و اعلام نمودند که فردای آن روز 
جمعه ۱۷ شهریور. مجددا اجتماعی در میدان ژاله تهران برقرار خواهد بود. 

تعداد شرکت کنندگان در نظاهرات روز عید فطر و روز ۶ نهر بون از طرفب 
مطبوعات (که از کنترل حارج شده بودند) به متجاوز از یک میلیون نفر. تخمین زده 
شده بود ولی در ساواک پس از مشاهده فیلم‌هایی که تلویزیون ملی ايران به وسیله 
هلیکوپتر از این تظاهرات برداشته بود. دريافتيم روزنامه‌ها با سو استفاده (از 
افسار گسیشتگی که شریف‌امامی به ارمغان آورده بود) در برآورد جمعیت. غلو بیش 
از حد کرده بودند و تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات روز عید فطر از ۱۰۰ هنزار 


نفر و روز ۱۶ شهریور از ۱۵۰ هزار نفره تجاوز نمی‌کرد. همزمان با این تظاهرات در 


۰ / در دامگه حادثه 


بسیاری از شهرستان‌ها نیز اجتماعات مشابهی» تشکیل گردید.! 

من که در تمام این مدت. مخالف اجازه دادن به تشکیل چنین اجتماعاتی بودم و 
معتقد بودم که پلیس باید با کمک نیروهای ارتشی از برگزاری تظاهرات در خیابان‌ها 
جلوگیری کنند و کسانی را که شعارهای ضد رژیم می‌دهند. دستگیر و تحت تعقیب 
قرار دهد؛ ضمن مذاکره با هویدا (وزیر دربار» مقدم (ریبیس ساواک»؛ و از طریسق 
آزمون و سناتور مسعودی با شریف امامی (نخست‌وزیر): حطرات ادامه این وضع را 
یاداور شدم و مخصوصا از هویدا خواستم که با شاه مذاکره کند و او را متوجه 
خطرات ادامه این وضع سازد. زیرا می‌دانستم مقدم سعی خواهد کرد که شاه را از 
اتخاذ تصمیم جدی, برحذر دارد و شریف‌امامی و آزمون نیز علاقه‌ای به عکس‌العمل 
شدید نداشتند و تصور می‌کردند که مخالفين مجذوبت حرف‌ها و عوامفریبی‌های 
آنها شده و به سازش با دولت. تن در خواهند داد. به هرحال پس از آنکه هویدا با 
شاه مذاکره نمود و بعضی از امرای ارتش (نظیر ارتشبد اویسی ") شاه را از مماشات 
برحذر داشته و اعلام خطر کردند که پراکنده بودن نیروهای نظامی در خیابان‌ها و 
مشاهده توهین‌هایی که متظاهرین به شاه و ارتش می‌کنند. موجب تزلزل روحیه آنها 
خواهد گردید. شاه دستور داد جلسه هیات دولت با شرکت روسای سازمان‌های 
نظامی و انتظامی تشکیل و برای خاتمه دادن به این تشنجات. راه حبل اساسی 
اندیشیده شود. 

سپهبد مقدم قبل از حرکت بسرای شرکت در جلسه مذکور (که عصر روز 
پنجشنبه ۱۶ شهریور) در نخست‌وزیری تشکیل می‌شد. با من صحبت و آصرین 
وضعیت را با یکدیگر بررسی کردیم و من گفتم: «اوضاع دارد از کنترل حارج 
می‌شود و مامورین انتظامی بایستی مجاز باشند از برگزاری هرگونه اجتماعات بدون 
اجازه. قبل از اینکه تعداد جمعیت غیرقابل کنترل شود. اکیدا جلوگیری و عندالاقتضا 
به زور متظاهرین را متفرق کنند و اگر مامورین پلیس که از نیروهای ارتشء کمک 
دریافت کرده‌اند. مجاز به بکار بردن نیرو باشند. نیازی به اینکه در تهران و یبا در 


۱- روزنامه‌ها تظاهرات روز ۱۳ شهریور را ۲۵۰ هزار نفر. روز ۱۶ شهریور را ۱ میلیون نفر بر آورد کردند. 
۳ علامعلی اویسی: متولد ۱۲۹۷ قم فرزند حاج غلامرضا زارع. سال ۱۳۵ فرمانده نیروی زمینی و سانشین 
ارتشبد مین باشیان تا دی ۱۳۵۷. در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ با حفظ سمت. فرماندار نظامی تهران شد. دی ۱۳۵۷ 


از ایران خارج شد و در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس. ترور شد. 


پرویز ثابتی / 29۹ 


شهرستان‌ها. حکومت نظامی برقرار شود. نخواهد بود زیر برقراری حکومت نظامی: 
انعکاس بین‌المللی وسیعی خواهد داشت و تا آنجا که مقدور است. نباید از قانون 
حکومت نظامی. استفاده کرد و مضافا به اینکه برای دستگیری عاملین اصلی 
تشنجات. قانون ساواک کافی و جامع بوده و نظر را کاملا تامین خواهد کرد ولی 
چنانچه قرار است ساواک کماکان از انجام وظایفی که بعهده دارد خودداری کند به 
ناجار باید حکومت نظامی برقرار شود و باید دولت اجازه برقراری حکومت نظامی 
را در سراسر کشور یکجا: از مجلس اخذ کرده و در هر شهری که ضرورت داشت. 
اقدام به برقراری حکومت نظامی کند.» 

مقدم که سعی داشت کماکان (وجهه ملی) خود را حفظ کند و سیاست ریاکاری 
را ادامه دهد با درگیر شدن مجدد ساواک در این مسایل (به عنوان اینکه اکنون 
وسعت تشنجات به میزان قابل توجهی افزایش يافته و ساواک از عهده بر نخواهد 
آمد) با نظر من مخالفت کرد و گفت: «باید فکر برقراری حکومت نظامی را تقویت 
کردا» او از جلسه‌ای که در نخست‌وزیری تشکیل بود و تا ساعت ۲ شب ادامه 
داشت. دو بار تلفنی با من تماس گرفت و راجع به شهرهایی که باید فورا در آنها 
حکومت نظامی برقرار شود. گفتگو و قرار شد که فعلا در ۱۲ شهر بلافاصله 
حکومت نظامی برقرار شود و از من خواست ترتیبی بدهم که عوامل کمیته مشترک 
ضد خرابکاری در تهران که اداره آن به عهده ساواک بود. در اختیار فرمانداری 
نظامی تهران قرار گيرند و بنا شد من با ارتشبد اویسی (فرماندار نظامی تهران) 
گفتگو و ترتیب کارها را بدهم.! 

من همان شب با ارتشبد اویسی تماس گرفتم. او از من خواست فردی را معرفی 
کنم که رییس رکن دوم فرمانداری نظامی شود و گفتم: «به نظر من؛ سرتیپ 
سجده‌ای, رییس کمیته مشترک ضد خرابکاری. می‌تواند این سمت را به عهده 


بگیرد؛ و او هم آن را تایید کرد و قرار شد کمیته ضد خرابکاری و رییس آن به طور 


۱- ساعت ۸:۳۰ شب در روز ۱۶ شهریور. هیات دولت تصویب‌نامه‌ای صادر و به موجب آن مقرر گردید از 
بامداد روز ۱۷ شهریور در تهران و ۱۱ شهر (فم. تبریز. مشهد. اصفهان. شیراز. ابادان. اهواز. کرج. فزوین؛ 
کازرون. جهرم) سحکومت نظامی به مدت ۶ ماه بررگزار شود؛ ار تشید آویسی شیل فر ماندار نظامی؛ فرمانداران 
نظامی هر ۱۱ شهر انتخاب شدند: سپهید موسی رحیمی لاریجانی. متولد ۱۲۶۷ تهران. و سپهبد مهسدی 


رحیمی: معاونین آویسی شدند. 


۲ / در دامگه حادثه 


کامل زیر نظر فرمانداری نظامی. انجام وظیفه کنند. اویسی گفت: «باید محرکین 
اصلی تشنجات. فورا دستگیر شوند» و سوال کرد: «آیا ساواک اسامی و مشخصات و 
آدرس آنها را در اختیار دارد؟» که من هم پاسخ دادم: «همه این اطلاعات. موجود 
است». اویسی گفت: ۱ «عناصر کمیته از مشب زیر امر فرمانداری نظامی قرار دارند تا 
فورا ای ین افراد را دستگیر کنند.» من هم درخواست اویسی را به کمیته مشترک 
ضدخرابکاری ابلاغ کردم و گفتم که بلافاصله شروع به دستگیری افراد مذکور کنند 
و نتيجه را هم به مقدم اطلاع دادم. مقدم با این فکر که تعداد زیادی از مخالفین 
دستگیر شوند. موافق نبود و گفت: «مامورین عجله نکنند و به تدریج دستگیری‌ها را 
انجام دهند!» 

مامورین عده‌ای از افراد مورد نظر را تا صبح متیر کردند و عده‌ای هتم صح 
روز جمعه ۱۷ شهریون دستگیر شدند. نظر مقدم این بود که: «سامورین هنگام 
دستگیری این افراد خود را مامورین فرمانداری نظامی. معرفی و سعی کنند لباس 
نظامی به تن داشته باشند و در بازد داشتگاه نیز چهره‌های شناخته شده ساواک در 
تحقیق و بازجویی از دستگیر شد گان. شرکت نکنند.» 

حکومت نظامی در تهران و ۱۱ شهر دیگر از ساعت ۶ صبح روز جمعه ۱۷ 
شهریور اعلام شد و با اینکه خبر آن از طریق رادیو اعلام و بلندگوهایی در شهر 
تهران و محله‌های مختلف. برقراری حکومت نظامی را اعلام کرده بودند. معهذا 
اکثریت مردم تا حوالی ظهر از برقراری حکومت نظامی خبردار نشده بودند. 
تظاهرات مخالفین که قرار بود از میدان ژاله آغاز شود به موقع شروع شد و 
جمعیت از هر طرف. به سوی میدان ژاله روان شدند. مامورین فرمانداری نظامی با 
اینکه مرتبا با بلند گوهای مختلف. اعلام حکومت نظامی را یادآور و از مجتمعین 
می‌خواستند متفرق شوند ولی مخالفین که قصد داشتند با درگیری با مامورین. حادثه 
آفرینی کنند به این اعطارها ترتیب اثر نداده و عناصر وابسته به گروه‌های چریکی 
(که تازه از زندان. آزاد شده و در حال تجدید سازمان بودند) از داخل جمعیست به 
طرف مامورین ترا ندازی کردند و نتیجتا مامورین نظامی نیز متقابلا تیراندازی و 
منجر به کشته شدن حدود ۰ نفر شد (۶۴ نفر در میدان ژاله و ۱۶ نفر در چند نقطه 
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دیگر شهر) که مخالفین: تعداد کشته‌های را از ۳ هزار تا ۱۰ هزار نف ادعا کردند." 
صبح روز ۱۷ شهریور در حالی که زد و خورد در میدان ژاله. ادامه داشت و من 
در دفتر خود در ساواک مشغول به کار بودم. آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی بسه 
من تلفن کرد و گفت: «به من خبر داده‌اند که مامورین فرمانداری نظامی در میدان 
ژاله به جمعیت تیراندازی کرده و چند تفر کشته شده‌اند و..» سپس ششسروع به 
گریستن کرد و در ادامه گفت: «بگویید که مامورین تیراندازی نکنند و افزود. 
شریف‌امامی خیلی از این جریان ناراحت است». در پاسخ گفتم: «آقای ازمون!. اولا 
بنده سمتی در فرمانداری نظامی ندارم که بگویم تیراندازی بکنند یا نکنند ولی مثل 
اینکه شما و آقای نخست‌وزین نمی‌دانید که اعلام حکومت نظامی. یعنی جه؟. و 
فرمانداری نظامی چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد؟. دولت مگر نمی‌داند که 
مامورین فرمانداری نظامی. وظیفه دارند که اجازه ندهند بیش از ۴ نفر در خیابان‌ها 
دور هم گرد آیند و اگر افرادی تخطی کردند. آنها را بازداشت و اگر مقاومت کردند 
به هر طریق لازم مقاومت را خنثی کنند؟. این چه نخست‌وزیر و دولت مقتدری 
است که در این شرایط عهده‌دار مسئولیت شده؟ نخست‌وزیر و همه وزرا که اعلام 
حکومت نظامی را تصویب کرده‌اند باید از مقررات حکومت نظامی, اطلاع داشته 
باشند و این گریه کردن‌ها و ابراز ضعف و ناتوانی‌ها. برای چیست؟ باید همه 
مسئولین به طور ۸۱۰۰ از حکومت نظامی حمایت کنند تا مامورین بتوانند وظیفه 
خود را انجام دهند!». گفت: «انجام وظیفه حتما مستلزم تیراندازی و کشتن مردم 
نیست !0 گفتم: «اقای ازمون!. بنده و شما که در صحنه عملیات نيستيم مسلما 
مامورین مراحل مختلف را (از قبیل اخطار دادن و اولتیماتوم) طی کرده‌اند و جود 
جاره‌ای نداشته‌اند. به تیراندازی متوسل شده‌اند. مامورین باید در صحنه اختیار داشته 
باشند تا با توجه به مقتضیات عمل کنند و هیچکس نمی‌تواند در دفتر خود بنشیند و 
بگوید مامورین چگونه در صحنه عملیات عمل کنندا؛ به شریف‌امامی هم شما نسر 
بدهید و نگذارید که مامورین حس کنند. دولت از عمل آنها. حمایت نمی‌کند!». 


۱- برخی از منابم تاریخ انقلاب. نوشته‌اند که دولت آمار کشته‌ها را ۹۵ و زخمی‌ها را ۲۵۰ اعلام داشته 


#۶ ۳ ۳ # ۲ ۶ ۲ ۲ ۳ 
است ‏ به جمعه میاه مشهور شد "روز ۲۰ شهریون ابوالهن بنی‌صدر در پاریس اعلام کرد که ۲۰۰۰ تقمر 
کشته شده‌اند. و شاپور بختیار هم اد را بالغ پر ۲۴۵۰ نفر اعلام کرد و اظهار کرد که هر گونه اشتی و نزدیکی 


3 ثِ ۳ ۲ ک 
نا دولت فعلی. کر مم ‏ پست! 
1 س 
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حوالی ظهر سپهبد مقدم (که تا آن موفع در دفتر ارتشبد اویسی به سر برده بود) 
به ساواک آمد و من به دفتر او رفتم. سرگرم صحبت و پررسی اوضاع بودیم که 
گفتند. اعلیحضرت می‌خواهند تلفنی با مقدم صحبت کنند. مقدم در حضور من با 
شاه صحبت کرد و جریان اوضاع را به صورتی که من به او گفته بودم. به شاه 
گزارش داد. در خاتمه گزارش ناگاه دیدم مقدم به شاه گفت: «ثابتی اتفاقا همین الان 
در دفتر من نشسته و عقیده دارد که باید اکنون که حکومت نظامی اعلام شده و این 
اتفاق در میدان ژاله افتاده مانند ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ به طور ر خیلی قاطع و بدون 
ملاحظه عمل کرد و گردانندگان گروه‌های مخالف را ! شدیدا تعقیب قانونی کرد.» 
سا اه تنایخ دم شمه یافت از مقدمپرسید: جریا چسه ود 
که صحبت من به میان آمد؟». گفت ت: «اعلیحضرت ت از من پرسید. نظر ثابتی راجع به 
اعلام فرمانداری نظامی چیست؟ و جواب من آن بود که شنیدید». گفتم: «چطور 
اعلیحضرت می‌خو خواست نظر مرا بداند؟ ایشان که غالبا به نظر من توجهی نمی‌کردند 
و حتی تاکنون حاضر نشده‌اند مرا احضار و نظر مرا مستقیما جویا شوند». مقدم 
گفت: «من هم نفهمیدم چرا شاه خواست بداند نظر شما جیست؟» 

0[ بر اوضاع مسلط شوند و 

ات حکومت نظامی را به موقع به اجرا بگذارند. حوالی ساعت ۱۱ شب بود که 
ام ددد ‏ راز سرام ماس خدست در قاری تم با 
تفنگ -۳ فرار کرده‌اند و اطلاع حاصل شده است که در خانه‌ای واقع در نارمک: 
مخفی شده‌اند. مامورین فرمانداری نظامی از کمیته مشترک ضد خرابکاری, تقاضا 
کرده بودند برای محاصره محل اختفای آنها. اقدام کنند که مامورین کمیته مشسترک 
سریعا اقدام و عملیات را به خویی انجام دادند. 

دستگیری گردانندگان گروه‌های مخالف تا دو روز دیگر ادامه داشت که طی آن 
افرادی نظیر مهدی بازرگان. محمد مفتح, شیخ یحیی نصیری نوری" و عده‌ای از 
وعاظ افراطی و اخلالگر طرفدار خمینی و همچنین ۵-۴ نفر از نویسندگان 
مطبوعات که مطالب و مقالات تحریک‌آمیز در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان منتشر 


۱- روز ۲۰ شهریور ۷ فرمانداری نظامی اعلام کرد ک که شیخ یحیی تصیری (معروف به علاعه نوری) بسه 
انهام قیام علیه دولت و تحریک مردم به آتش زدن سینما و بانک و موسسات عمومی و ذر فروشگاه‌ها. دستگیر 


و باز داشت شد. 
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می‌کردند. دستگیر شدند ولی مقدم دایما تاکید می‌کرد که: «سعی شود تعداد 
بازداشتی‌ها افزایش نیابد و سپس شروع به یک بازی خطرناک سیاسی برای استفاده 
از موقعیت به نفع خود کرد. او شخصا به زندان کمیته رفت و با مهدی بازرگان و 
مفتح و بعضی دیگر ملاقات و به آنها فهماند که آنها به وسیله و درخواست 
فرمانداری نظامی د دستگیر شده‌اند و او معتقد به بازداشت شت آنها نبوده و سعی خواهند 
کرد ترتیب آزادی آنها را بدهد. » 

شریف‌امامی هم از طرف دیگر شروع به بازی سیاسی کرد و فرمانداری نظامی را 
تحت فشار قرار داد که نویسندگان مطبوعات که بازداشت شده بودند. سریعا آزاد 
شوند؛ من شدیدا با آزادی کسانی که بازداشت شده بودند. مخالف بودم و نظرم را 
نیز صریحا به مقدم می‌گفتم ولی او عقیده داشت که اینگونه بازداشت کردن‌ها و | 


اس منوجهر هاشمی می‌گوید: «بازرگان و امیر انتظام و ۳-۲ نفر از نهضت آزادی‌ها و اين‌ها از نهفست آزادی 
و بهشتی و چند تفر دیگر از روحانیون. اقدامات این عده تقریبا در جهت سرنگونی رژسم , هماهنگ بوده 
منتهی هر گروه ماموریت مربوطه خحود را اجرا می‌کردند. بهشتی و انها هم یک مقدار بودند. بازرگان و اینها 
آخوندها به طور کلی انگلیس‌ها در تماس بودند. در قبل از انقلاب ۳ قدرت برای سرنگونی رژیم فعالیست 
می‌کردند. احزاب چیپ که مجاهدین و چریک‌های فدایی خلق. سازمان پیکار حسزب توده جبهه ملی و 
نهضت آزادی با طرفداران شود که یک قشر بازاری بودند. روحانیون و گروه‌های مختلف مذهبی... ایین ۲ 
گروه را دو گروهش در واقع با آمریکا ا رتباط داشت و یک گروهش با انگلیس. نظر آمریکا سپردن قدرت به 
دست عوامل نهضت آزادی و جبهه ملی بود که از پشتیبانی طبقه روشتفکر بازاریان و اصناف. برخوردار 
بودند. ولی سیاست انگلیس با آشنایی و احاطه کامل به نقش و قدرت گروه‌های چپ. باز رگان و دیگر یاران 
او را و شخصیت‌های جبهه ملی ز را برای رودررویی و مبارزه با گروه‌های چپ. توانا تشخیص نمی‌دادند و با 
شنانعت و نفوذی که در مراجم مذهبی داشتند. خمینی را ا برای کار گرداني مناسب تشخیعن داده و محور 
تبلیغات و اقدامات را بر مبنای جمهوری اسلامی گذارده بودند. مقدم بعد از انقلاب در اوایل کار از جانسب 
بازرگان بکار گرفته شد و حکم معاونت نخست‌وزیری برأی او صادر شده بود و همچنین فردوست مدت‌ها 
با رژیم همکاری کرد. انگلیسی‌ها وقتی می‌بینند که در ایران ۲ تا گروه بیشتر دیگر نیست. ینک گروه چپ 
است که بلد هستند ار گانیزه هستند و مي‌دانند چکار می‌کنند اسلحه دارند. و .. مبارزه کردند. یکی هم گروه 
آحوندهاست که می‌دانند مردم عوام تحت تأثیر این‌هاست و از چیزهای مذهبی می‌توانند اینها قدرت‌های 
مذهبی اینها می‌توانند استفاده کنند. می‌گویند که این دیوار است و می‌بایستی بریسزد. کر هه سلی + 
نهضت ازادی به صوره یک قدرت وجود نداشست درست در آن لحظه که میبند با باید یفن آخوندها را 
زیر بکند و کمونیست‌ها بیایند روی کار با اینها فشار می‌آورند که این دیوار را می‌ریزند به طرف چپی‌ها که 
بلکه جیزی و انصافانه مبارزه خمینی با جپ‌ها موثر و قاطع بود و قدر رت افتد دسست طرفتاران انگلیس و 
کلاه رفت سر آمریکای احمق و رسوا! شد در دنیا. مقدم را به این صو رت گذاشتند آن یک ماموریتی داشسته 
اوئین کاری که کرد تما روسای ساواک تمام مشاغل را عوص کرد. درست در هفته ول مقدم تمام روسای 


ادار ار 


ند ۱ ی 5 ۳ و ۲ 
سازمان را عوضی کرد بدون استتنا. معاونین و رو سای ت را و حتی ابتی را عوض کرد. 
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کردن‌ها؛ نوعی نرمش و انعطاف سیاسی است و می‌توان از آن نتبجه گرفت در حالی 
که هدف او فقط بهره‌گیری سیاسی شخصی بود. بعلاوه او که با ارتشبد اویسی, 
فرماندار نظامی. نظر مساعدی نداشت؛ سعی می‌نمود موقعیت او را دشوارتر و 
متزلزل‌تر کرده و مخالفین را تشویق کند که اویسی را هدف قرار دهند. 

۳یا ۴ روز از برقراری حکومت نظامی نگذشت که در سای شا ای 
و تلقینات مقدم, شاه نیز معتقد شد که مقررات فرمانداری نظامی با شدت لازم اجر جر 
نگردد و تیراندازی منجر به کشته شدن. صورت نگیود. سا ند ار 
خواست مقررات نظامی را در مورد مطبوعات اعمال و از انتشار وسیع مطالب و 
حشتانگی و تحریک کنده جلگری ند و نود گاه ای لمات دس 
اعتراض برآمدند. دولت, به ویذه آزمون با آنها همدردی نشان داده و عمل فرمانداری 
نظامی را ناصحیح خواند. حتی به گزارشی که در آن زمان به ساواک رسید. محمدعلی 
سفری. گرداننده اعتصاب مطبوعات. به وسیله آزمون برای اعلام اعتصاب. مورد تشویق 
قرار گرفته بود و شریف‌امامی نیز با دستپاچگی می‌خواست بهر ترتیب که شده. اعتصاب 
مطبوعات خاتمه یابد و مذاکرات دولت و مطبوعات بالاخره منجر به صدور 
موافقت‌نامه‌ای بین آنها شد که نه تنها به زیان مصالح سیاسی مملکت بود بلکه مخالف 
قانون حکومت نظامی نیز بود. 

قبل از امضای موافقت نامه من با مقدم و و آزمون. صحبت و گفتم: «دولت باید در 
اجرای مقررات حکومت نظامی. ایستادگی کند؛ در غیر اینصورت حکومت نظامی. چه 
معنی و مفهومی خواهد داشت؟ و اتفاقا اعتصاب مطبوعاتی و عدم انتشار روزنامه در 
شرایط فعلی به نفع امنیت کشور است و از توسعه تحریک و تشنج جلوگیری خواهد 
کرد» ولی هر دوی آنها می‌گفتند: «شاه و شریف‌امامی مصرا می‌خواهند این اعتصاب به 
هر قیمت شکسته شود زیرا در خارج از کشور. انعکاس نامطلوب خواهد داشت. 
امضای موافقت نامه با مطبوعات که شبیه قرارداد ترکمانجای بود. نشان داد که دولت 


۱ عهدنامه تر کمنچای قراردادی است که در ۱ اسفند ۱۳۰۶ (۲۱ فوریه ۱۸۲۸) پس از پایان جنگ ایران و 

روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان, بین , رووسیه و ای د امضا شد. برای امضای این , پیمان از سوی فتحعلی 
شاه پادشاه ایران میرزاعبدالجسس ‌خان و أ و و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسخویج حضور داشتند. 
طی این فرارد اد قلمروهای باقی مانده اد از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایبروان و تخجوان به 
روسیه واگذار شد. ایران حق کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد و ملنزم به پرداخت ۱۰ کرور 
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دیگ قدرتی برای اعمال وظایف قانونی خود ندارد.» 

از طرف دیگر. شخحص شریف‌امامی و آزمون از حادثه روز ۱۷ شهریور که منجر 
به کشته شدن عده‌ای از متظاهرین شده بود. اظهار تاسف و تاثر کردند و آزمسون 
بارها به صورت‌های احمقانه و عوامفریبانه‌ای با کشته شدگان و خانواده‌های آنهاء 
ابراز همدردی کرد و کشته شدگان را شهید خواند که: «بر مزار آنهاء گل خواهد 
رویید و..» من در این ایام بارها و بارها با آزمون, تلفنی تماس گرفتم و او را از بیان 
جنین مطالب احمقانه‌ای برحذر داشته و می‌ گفتم: «تو و شریف امامی. ماموریست 
برهم زدن رژیم را دارید ». ولی او همه تقصیرها را به گردن شریف‌امامی می‌اندانعت 
و می‌گفت: «شریف‌امامی که همه روزه با شاه ملاقات و تماس دارد. اینن دستورات 
و تعلیمات را از شاه دریافت می‌کند» و به او ابلاغ کرده و او هم آن را اجرا می‌کند.! 
مقدم چون می‌خواست تنها مقامی از هیات حاکمه باشد که با عناصر مخالف در 
تماس و رابطه بوده و با آنها معامله کند. از ارتباطات آزمون با آخوندها به خصوص 
بهشتی. انتقاد می‌کرد و موقعی که من پيشتهاد کردم تلفن‌های آزمون, به علت 
ارتباطش با مخالفین, تحت کنترل قرار گیرد. مقدم از این پیشنهاد استقبال کرد." 

در حالی که فشار مخالفین هر روز فزونتر می‌شد. مقدم با وعده‌ای که به مهدی 
بازرگان در ملاقات با وی در زندان, داده بود اجازه آزادی وی را از شاه گرفت. من 
با آزاد کردن بازرگان. مخالف بودم و حتی قبل | ز اعلام حکومت نظامی و بازداشت 
بازرگان, با استناد به ماده ۵ حکومت نظامی, به دنبال اعلامیه‌ای که بازرگان با امضای 
خود از ظرف نهضت آزادی منتشر کرده و طی آن خواستار برکناری شاه شده بوده به 
مقدم گفتم: «باید بازرگان به دلیل انتشار این اعلامیسه دستگیر شود». ولی مقدم 
می‌گفت: «بهتر است از طرف دادگستری ا ین اقدام صورت گیرد». جلسه‌ای نیز در 
دفتر باهری. وزیر دادگستری, با شرکت رییس ساواک تهران به عنوان نماینده 


تومان به روسیه شد. بر طبق این فقرار داد روسیه قول داد از پادشاهی ولیعهد وقت عباس میرز! حمایت کند 
۱- آه از این مجلس و دولت که تو گویی از غیب/ همه هستند به ویرانی کشو ر مامور (محمد نقی بهار) 
۲- دولت امامی روز ۱٩‏ شهریور ۱۳۵۷ از مجلس شورای ملی. رای اعتماد گرفت و هنگام رای‌گیری. 
پزشکپور فریاد کشید: «به دولتی که دستش به خون, آلوده است. رای ندهید!» 

۳- یکی از مقام‌های , ساواک: #آزمون. قابل اعتماد نبود و بسیار فردی جاء‌طلب و فرصت‌طلب بود و هنوز هم 


کسی نمی‌داند چرا آن نقش را بازی کرد و افسار کابینه شریف‌آمامی را در دست داشت.» 


۸ در دامگه حادثه 


ساواک. تشکیل و باهری نیز با روش ریاکارانه و عوامفریبانه‌ای که در پیش گرفته 
بود» از قبول این مسئولیت. شانه خالی کرده بود. 

در تحقیقاتی که از بازرگان در مدت بازداشت در زندار ن کمیته مشترک ضد 
خرابکاری. پس از برقراری حکومت نظامی به عمل آمده بود او صریحا امضای 
اعلامیه فوق را اعتراف و نظر خود را در مورد لزوم برکناری شاه یادآور شده بود. 
بازجوی مربوطه از بازرگان سوال کرده بود که: «شما که خود را فردی وطن‌پرست و 
ملی می‌دانید و هیات حاکمه را متهم به وابستگی به آمریکا می‌کنید. چگونه با علی 
امینی که عامل آمریکا در ایران است. همکاری سیاسی می‌کنید؟ و چطور نماینده 
شما (ناصر میناچی مقدم) با سفارت آمریکا تماس می‌گیرد؟»» بازرگان گفته بود: 
چون تماس امینی و میناچی با آمریکایی‌ها در جهت تامین منافع ملی ايران است و 
انها بر طبق مصالح ملی. + این تماس‌ها را برقرار می‌کنند». هیچ مانعی نمی‌بیند که با 
آمینی. مس ای سای کند راعشا و صریحاه ممکتاری با جشاح خاصی از 
آمریکایی‌ها را که مخالف رژیم شاه بودنده ! قدامی ملی و وطن‌پرستانه خوانده بود. 

گزارش جریان تحقیقات و اظهارات بازرگان به وسیله مقدم به عرض شاه 
رسیده بود و شاید این بیانات صریح بازرگان. بیشتر بر ترس شاه (از اینکه نظر 
نهایی آمریکایی‌ها در برهم زدن رژیم است) افزوده بود. موقعی که مقدم گفت: 
جازه آزادی بازرگان را از شاه, احذ کرده مت من ار دیگر این عم را ناصحیح 
دانسته و گفتم: «در این , صورت باید زندانیان دیگر نیز زاد شوند زیرا جرم بسیاری 
ز آنها کمتر از بازرگان است». ولی مقدم گفت: «چون و 
بشر در ایران است و این کمیته مورد تایید و حمایت وزارت امور خارجه آمریکا 


ست. شاه به وسیله سیله آمریکاییها برای آزادی بازرگان. تحت فشار قرار گرفته و لذا 
دستور داده است که بازرگان. فورا آزاد شود! » 

بازر گان در جریان بازجویی. علیه من (که در سال ۱۳۵۰ با او برخحوردی داشسته‌ام 
و در جای دیگر به آن اشاره شده) بدگوئی کرده و به بازجوی خحود (بصیری از 
ساواک) گفته بود که در یه شام ریس ساراگه نیز علیه مس 
صحبت کرده است. پس از ا بازرگان. عده دیگری از کسانی که (پسس از 


۱ روز ۲۶ شهریور ۱۳۵۷ پس از ۱ هفته زندانی شدن. آزاد شد. 


پرویز ابتی / 1۵٩‏ 
استقرار حکومت نظامی) بازداشت شده بودند. نیز به دستور مقدم آزاد شدند. چند 
نفر از طرفداران و وابستگان نزدیک خمینی نیز با وساطت سیدمهدی پیراسته (که 
قصد داشت از موقعیت به نفع خود بهره‌برداری سیاسی کند و جمعیت نگهبانان 
قانون اساسی را تشکیل داده و با شاه نیز ملاقات کرده بود) آزاد شدند." 

پیراسته راجع به آزادی این دسته از زندانیان په من تلفن کرد و گفت: «من امروز 
حضور اعلیحضرت. شرفیاب بودم. آزادی تعدادی از زندانیان وابسته به حمینی را از 
اعلیحضرت استدعا کردم و ایشان موافقت فرمودند و گفتند به شما بگویم که آنها را 
فورا آزاد کنید تا من بتوانم به وسیله آنها با حمینی تماس برقرار کنم». گفتم: «اقای 
پیراسته. آ ژادی این زندانیان به مصلحت نیست و ما گزارش درباره آنها به عرض 


خواهیم رساند و شما که این افراد را نمی‌شناسید. بهتر است واسطه چنین کاری قرار 
نگیرید!»» پیراسته سپس با مقدم صحبت و دستور شاه" را ابلاغ کرد و مقدم هم 
دستور ازادی انها را داد. 

شریف امامی و مقدم به آزادی کسانی که به استناد ماده ۵ حکومت نظطامی 
بازداشت شده بودند. بسنده نکرده و درصدد پرآمدند که ۲۰۰۰ نفر از زندانیان 
ضدامنیتی محکوم را نب نیز آزاد سازند. مقدم 5 قبل از روی کار آمدن شریف امامی. 
تلاش زیادی برای آ زامی آنهابه به عمل آورده بود و تلاش‌هایش با پیم‌های من به شاه 
از طریق هویدا؛ خنثی شده بود و اين بار با کمک شریف امامی. شاه را راضی کرده 
بود که دستور ازادی اکثر زندانیان محکوم باقیمانده را نیز بدهد و چون می‌دانست 
که من و همکارانم با این کار شدیدا مخالفیم, صریحا گفت: «شاه بنا بسه تقاضای 
10 ازادی 
حداقل نیمی از آنها را فراهم کند». من دستور دادم ضمن اينکه طبقه‌بندی زندانیان 
ام کید گارشی من بر سو این فا یه و مره صورته به نف شا 
پرسد و چون می‌دانستم مقدم مسلما با مفاد گزارشی که تهیه شده بود. مخالفشت 


۱- عده‌ای از افراد جمعیت موسوم به: «دفاع از ازادی و حقوق بشر». این کمیته عبارت بودند از: بازر شان. 


‌ ن زر 
ستجا بی. اهیجی: یونسی. حسن نزب بداقه سحابی که روز ۷ شهریور ۱۳۹۵۷ اعلام وجود کر دند. 
۲- مهدی پیراسته در ۷ شهریور ۱۳۵۷ جمعیت پاسداران قانون اساسی را رهبری می‌کرد. 
۳ شاه روز ۱ مهر ۱۳۵۷ گفت: «ساواک تغییر جهره می‌دهد تا به چیزی قابل مقایسه با آنچه در کشورهای 


غربی و اروبایی است. بدل شود 


۰ در دامگه حادثه 


خواهد. کرد؛ روزی که مقدم عازم کاخ نیاوران برای به عرض رساندن گزارش بود. 
گزارش را در آخرین دقایق حرکت او به طرف کاخ به دستش دادم که مقدم دیگر 
فرصتی برای تجدید نظر در گزارش تهیه شده و ماشین کردن مجدد آن نداشته باشد 
و در نتیجه شاه این بار نیز با خواندن دلایل ذکر شده از صدور دستور قطعی برای 
آزادی آنها: خودداری کرده بود. 

آزمون و باهری نیز از کسانی بودند که شریف‌امامی را برای آزاد کردن زندانیان 
محکوم. تشویق می‌کردند و باهری چند بار اعلام کرده بود که نظر او به آزادی همه 
زندانیان سیاسی است . من پس از انتشار یکی از سخنرانی‌های باهری در حمایت از 
زندانیان مذکور با او تلفنی صحبت کردم و گفتم: «چرا مرض عوامفریبی دارد همه 
اعضای دولت را در بر می‌گیرد؟ شما چه کاره هستید که راجع به زندانیان ضد 
امنیتی. صحبت می کنید؟ این زندانیان. محکومین محاکم نظامی می‌باشند نه 
داد کستری! و شما هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارید. تا کی می‌خواهیید رنگ 
عوض کنید و نان به نرخ روز بخورید؟». او از حمله شدید من جا خورده بوده 
گفت: «من همان حرف‌هایی را می‌زنم که نخست‌وزیر و آزمون و مقدم می‌زنند. چرا 
شما به آنها اعتراض نمی‌کنید؟. گفتم: «من با آزمون به همین ترتیب صحبت کردهام 
و مقدم می‌گوید که او تحت فشار نخست‌وزیر است و دولت به دنبال آزادی 
زندانیان است. باهری. گفت: «برای دادن توضیحاتی. فورا به دفتر من در ساواک 
خواهد امد و با اینکه من اصرار کردم که آمدن او فایده‌ای ندارد و بهتر است از 
عوامفریبی دست بردارد باهری پس از نیم ساعت به ساواک آمد و باز همان 
صحت‌ها را (که نخست‌وزیر و آزمون و مقدم در جلسات این نظر را دنبال می‌کنند 
و او تصور کرده است که این سیاست ساواک و شاه است) تکرار کرد و من نظرم را 
مبنی بر زیان بخش بودن چنین سیاستی در آزاد کردن ۰ تفر (تروریست و 
کمونیست و افراطی مذهبی آبدیده و دوره دیده) در موقعی که حکومت نظامی, 
مسئولیت دارد (حتی مظنونین به فعالیت علیه امنیت کشور را بازداشت کند) تشریح 
کردم و افزودم: «اکنون که دولت با صدور اعلامییه‌ای ورود همه تروریست‌ها و 
عناصر وابسته به گروه‌های ضدرزیم از خارج به داخل کشور را بدون تعقیب قانونی: 


۱- روز ۶ شهریور گفته بود: «محرمان کوچک در زندان و غارتگران. آزاداند.» 


ی ی مد 1 ی 


پرویز ثابتی / ۶۱۱ 


اعلام کرده "و قریبا اعضای فعال گروه‌های تروریستی و عناصر وابسته به حسزب 
منحله توده و فرقه دمکرات آذربایجان که سال‌ها در شوروی و کشورهای اقمار و 
اروپای غربی. لیبی لبنان و یمن جنوبی سرگرم انجذ آموزش‌های خرابکاری بوده‌اند. 
به کشور وارد خواهند شد" و آزادی زندانیان باقی مانده از زندان. خیانت به کشور 
است و هر کس در این شرایط دنبال آزاد کردن کسانی باشد که دشمن قسم خورده 
رژیم هستند یا خائن است و یا عوامفریب و چنین شخصی می‌خواهد نخست‌وزیسر 
باشد یا وزیر یا امیر ارتش يا اخوند و يا فرد عادی.» 

موقع خروح باهری از جلسه ملاقات که من او را مشایعت می‌کردم» یکی از 
همکارانم که می‌خواست یک گزارش فوری را به من بدهد دم در ایستاده بود و من 
او را به دکتر باهری معرفی کردم. این همکارم بدون مقدمه و ملاحظه به باهری 
گفت: «آقای دکتس شما که سال‌ها معاون کل وزارت دربار و اخیرا دبیر کل حزب 
رستاخیز بوده‌اید. چرا اکنون مانند برخحی دیگر از رجال مملکت به عوامفریبی 
پرداخته‌اید؟ نشنیده‌اید که گفته‌اند عوامفریبی سیاسی مانند سوزاک " و سفلیس " کهنه 
است که هر جند وقت یک بار: عود می‌کند؟» من حرف او را قطع کردم و از 
باهری معذرت‌خواهی و خداحافظی کردم و او ساواک را ترک کرد" 

چون یکی از برنامه‌های دولت شریف‌امامی مبارزه با فساد بود در اوایل مهرماه 
در هیات دولت صحبت‌هایی درباره دستگیری کسانی که باید به اتهام فساد و ایجاد 
عدم رضایت دستگیر شوند. به عمل آمده بود که در برحی جلسات مقدم نیز شرکت 
کرده بود. در این جلسات هر کس مخالف هر کس بود. نام او را به عنوان ایجاد 
نارضایتی و فساد معرفی و پيشنهاد بازداشت او را داده بود. 


۳ 


روز ٩‏ مهر ماه ۱۳۵۷ دولت اعلام کرد: تمام ایرانیانی که در حارج زندگی می‌کنند. می‌توانند سه کشور 
باز گردند. به شرط آنکه به قانون اساسی احترام بگذارند. 
۲- مثلا در پاییز ۱۳۵۷ کم کم بقایای حزبت دمکر ات گر دستان ایر ال که در عراق همکار حزت بت بو دسا 
وارد کردستان شدند و آزاد شدن عزیز یوسفی و غنی بلوریان را بهانه کردند و اعلام حضور کردند و تشیع 
حنازه عزیز یوسفی یکی از نشانه‌های این اعلام حصور بود.» 
هط مصصهاه بفعطمجمی) -3 
-4 
۵- باهری در ۱۰ مهرماه ۱۳۵۷ استعفا داد. تا آوایل مرداد ۱۳۵۸ در تهران مخفی بود." «مثلا روز ٩‏ مهر ماه 
سرهنگ زمانی پوره رییس کلانتری ۶ مشهد ترور شد و سازمان چریک‌های فدایی حلتی مسئولیت آن را 


بدذیرافت. 
پد یر 


۲ در دامگه سادثه 


تا در این باره و استاد و مدارکی که علیه آفراد وجود دارد. با او صحبت کنم. من و 
شریف‌امامی در سال ۹ که برای بار اول. بخست‌وژیر شده نود ملاقات کرده 
بودم ولی در تمام ۱۷ سال بعد که در ۱۵ سال آن. او رییس مجلس سنا بود تماسی 
با وی نداشتم و هرگاه کسانی مثل آزمون و محمد علی مسعودی می‌خواستند مرا با 
گفتم: «آيا ممکن است شما از طریق تیمسار مقدم مرا احضار بفرمائید؟» گفت: 
«حودتان به او بگویید!». گفتم: «من به دلایلی ترجیح می‌دهم. شما بفرمایید!». او 
خرداد ماه به ریاست ساواک منصوب شد. به من گفت: «در شرفیابی به حضور 
اعلیحضرت در حضور آموزگان نخست‌ وزی اعلیحضرت گفتند کسانی که در راس 
کارهای حساس به خصوص اطلاعاتی و امنیتی هستند باید در مراودات و ارتباطات 
خود بسیار خوددار باشند و مثل ارتشبد فردوست فقط دفتر کار و خانه خود را 
بشتاسند و در محافل و مجالس اظهار نظر نکنند.» مقدم گفت: «نمی‌دانم منظور 
اعلیحضرت چه کسی بود؟» گفتم: «شاید منظور ایشان من بوده‌ام زیرا در چند سال 
گذشته چندین بار از حرف‌هایی که من در محافل نزدیک به خودشان زد‌ام به من 
تذ کر داده و حتی تهدید کرده‌اند». مقدم گفت: «اگر اینطور است. جرا شمابا 
نزدیکان او و مقامات صحبت می‌کنید؟ به نفع شماست که من بعد. هر کس از 
علیاحضرت. هویدا یا معینیان می‌گفتم که آنها به عرض برسانند. اکنون که شما 
رییس ساواک شده‌اید و می‌توانید هر گزارشی را به عرض رسانده و با شاه صحبت 
کنید. من چه اصراری دارم خودم را سپر بلا کنم؟». و افزودم: «من با هویداء روابسط 
است دیگر با او مطرح نکنم» گفت: «منظور من از عدم ارتباط با مقامات. هویدا 
نبود!». من از حرف‌های مقدم نتیجه گرفتم که او با استفاده از تدکر شاه می خو اهد 
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ارتباطات مرا با مقامات. محدود کند زیرا حتی در زمانی که قبل از رفتن از ساواک 
به اداره دوم ستاد من معاون او بودم. او از نفوذ و ارتباطات من در محافل سیاسی 
ناراحت بود و حسادت می‌کرد و اکنون می‌خواست ذم مرا بچیند. دلیل نحوه پاسخحی 
که من به شریف‌امامی برای ملاقات به او دادم. همین حرف‌های مقدم و قرار و 
مداری بود که با او گذارده بودم. 

دولت که در زمینه‌های امنیتی و انتظامی. دایما در حال عقب نشینی و تسلیم د 
مقابل مخالفین بود. برای نشان دادن جدیت در مبارزه با فساد. تصمیم گرفت عده‌ای 
از مقامات مسئول گذشته را بازداشت کند." اسامی اولین سری افرادی که باید 
بازداشت می‌شدند در جلسه‌ای با حضور مقدم مشخص شده بود و مقدم اسامی آنها 
را به من داد و گفت که دستور بدهم کمیته مشترک ضد خرابکاری, آنها را به عنوان 
نمایند گان فرمانداری نظامی بازداشت کند. پرسیدم: «جرا دادکستری این کار را 
نمی کند؟». گفت: «در دولت. بحث شده داد گستری نمی‌تواند قبل از تهیه مقدمات 
پرونده سریعا چنین کاری را بکند.» 

این افراد عبارت بودند از منصور روحانی " (وزیر سابق آب و برق و کشاورزی)» 
فریدون مهدوی " (وزیر سابق بازرگانی» دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده" (وزیر سابق بهداری) 
و دکتر آرام و نقابت (معاونین او)؛ رسول رحیمی (رییس اتاق اصناف) و چند نفر از 


۱- شریفس‌امامی در دفاع از برنامه کابینه نعود گفت: #«من شریف‌امامی ۰ روز پیش نیستم و نه به خودم و نه 
به فرزاندانم و نه به دوستانم فکر نمی‌کنم و به حساب‌های گذشته اشخاص دقیقا رسیدگی خواهد شد!»" * اما 
کسی نبود به حساب‌های خودش ش رسیدگی کند. مانند: سهام‌هایش در شرکت‌های مختلف. دامداری کرج. 
شهرک‌سازی و آپارتمان‌سازی‌هایش با بهاالدین کهلبد. وی فردی بند و بست‌جی. مادی. وقیح و هوچی بود. 
هر گز از گرفتن رشوه و پورسانت. روی گردان نبود.و شاه هم کمترین اعتمادی به وی نداشت! 
۲- متصور روحانی. . متولد ۱۳۹۸ فزوین. سال ۲ در کابینه منصور وزیر نیرو شد و از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ در 
کابینه هویدا وژیر کشاورزی بود. سپس مدیر خامل شهرک غرب بود. سال ۱۳۵۸ پس از محاکمه در دادگاه 
اتقلات. به جوخحه آتش سپرده شذ. 
۳ فریدون مهدوی. فرزند جسین . متو لد ۲ تهران. دکتری اقتصاد از سورین. در ۷ اردیبهشست ۲۳ وزیر 
بازر گانی در کابینه هویدا ابتدا در کمیته مشترک و سپس در جمشیدآباد به زندان افتاد و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که 
زندان‌ها باز شد او از مهلکه گریخت و جان سالم به در برد. 
شجاعالد یر ن شیخالاسلام‌زاده. فرزند سیدحسین. متولد ۰ تبریز. پزشک متخصصی ارتوپد از پنسپلوانیا 
و اوهایوی آمریکاه در سال ۱۳۵۳ در کابینه هویدا وزیر رفاه بود. و در بهمن ۱۳۵۴ وزیر بهداری شد. در 
مرداد ۱۳۵۶ هم در کابینه آموز کار وزیر بهداری و بهزیستی بود. روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از بازشدن زندان, 
توسط مردم دوباره بازداشت شد و مدتی زندان اوین بود اما مورد عفو قرار گرفت. 
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بخش خحصوصی مانند قاسم ساربانها.! 

مقدم با اطلاعی که از دوستی من با روحانی و مهدوی داشت و حود او نیز با 
آنها دوست بود گفت: «درباره اين دو نفر بهتر است خودتان, تماس گرفته و بگونید 
بروند و خود را معرفی کنندا». من به منصور روحانی که پس از کنار رفتن از دولت 
مدتی با حمایت هوشنگ رام ؛ مدیر عامل بانک عمران, به سرپرستی پروژه شهرک 
غرب منصوب و سپس از آن شغل نیز کنار گذاشته شده بود. تلفن زدم و ابتدا به 
احوالپرسی پرداختم و او فکر کرد که من از روی روابط دوستانه به وی تلفن 
کرده‌ام که به او دلداری بدهم و شروع کرد به تشکر کردن از من و گفت: «هیچگاه 
این تلفن شما را فراموش نخواهم کردا» گفتم: «ضمن اینکه می‌خواستم از شما 
احوالپرسی کنم یک خبر بد نیز دارم و ترجیح دادم که خودم آن را به شما بدهم و 
اقزودم که دولت تصمیم گرفته عده‌ای از مقامات سابق را بازداشت کند و شما را نیز 
در لیست قرار داده‌اند و من خواستم به شما بگویم که ظرف امروز و فردا اگر کار 
واجبی دارید. انجام بدهید و فردا بروید و در شهربانی خود را معرفی کنیدا. من 
دستور می‌دهم احترام لازم را به شما بگذارند!». او به هیچ‌وجه یکه نخورد و حیلی با 
جرات و شهامت و استحکام گفت: «نهل من کاری ندارم و فقط شاید بخواهم قبل از 
معرفی بروم و مادرم را ببیتم و بعد خود را معرفی می‌کنم» قرار روز بعد را گذاشتيم 
و او رفت و خود را معرفی کرد. برای دستگیری روحانی. شریف‌امامی موافقت شاه 
را گرفته بود و شاه با ناراحتی با آن موافقت کرده بود. احسان نراقی که همان روز 
با شاه ملاقات کرده بود. می‌گفت که در این ملاقات» شاه ناراحتی خود را اسراز 
کرده و گفته است: «روحانی این همه خدمت به مملکت کرده به مين می‌گویند 
بازداشت او برای آرام کردن و رفع نارضایتی‌ها است که امیدوارم این طور باشد.» 

وقتی که به فریدون مهدوی به همین ترتیب تلفن کردم. او به کلی ناراحت و 
منقلب شد و گفت: «چرا مرا بازداشت می‌کنند؟ من که با شریف‌امامی در بانک 
توسعه صنعتی روابط بسیار دوستانه‌ای داشته‌ای نکند به علت ارتباطی که اخیرابه 


اس روز ۴ و ۲۳ شهریور ۱۳۵۷ طق ماده ۵ سکومت نظامی» ابن دستگیری‌ها رخ داد. به جرم سواستفاده و 


۲- هوشنگ رام. فرزند مصطفی قلی. متوند ۱۲۹۸. دکتری اقتصاد. مدیر عامل بانک عمران. بانگی که در ۲ 


شون مت زمب شمه ک مات با تاد تاو و ار یاه ام ما 
میلیون متر زمین. شهرک قرب ر بنیاد نهاد و آپارتمان سازی کرد. 


تیمور بختیار و محسن مبصر 


تیمور بختیار سرئیس اول ساواک 
از ۱۳۳۳ تا ۱۳۶۰ 


نادر باتمانقلیج (رئیس ستاد ار تش): 
تیمور بختیار(فرماندار نظامی تهران) 
عبداثه هدایت (وزیر حنگ) 


در ۱مر داد ۱۳4۹ در عراق ترور شد 


حسن پا کروان - دومین ریس ساوأاک 
از ۱۳۶۰ ۱۳۶۲ 


پا کروان و وزیر خارجه آلمان غربی 
6 - ۱۹۱۵ 


پا کروان. ژنرال دوگل - فرود گاه مهر آباد 


در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به حکم داد گاه انقلاب. تیرباران شد 


۳ 
روزهای شرف‌یایی و ادای احترام 
به محمدر ضا شاه پهلوی 


نعمت‌الله نصیری -سومین رئیس ساواک 
از ۱۳۵۷۰۱۳۶۲ 


مصاحبه ریجارد نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا. با خبرنگاران - تهران ۱۳۳۲/۹/۱۸ 
۱ شاپور اردشیر (حی ر یپورتر) ۲. تست اف تصبيري ۳.ریجارد نیکسون 1. ابراهیم مدرسی ۵. مهد یقلی علوی مقدم 


در سفر جورح بوش پدر به ایران: اردیبهشت ۱۳۵۲ در چهلستون اصفهان 


نصیری. حمید رهنما. محمدرضا شاه صادق احمدی. 
منوچهر کلالی. محمود قوام صدری. محمد سام 


ناصر مقدم آخرین رئیس ساواک ۱۳6۷ که در 
۲ فروردین ۸ ا(عدام شد. 


پرویز ثابتی و سپهید حعفرقلی 
مستوفی صدر رئیس شهربانی در 


با فریدون هویدا سال ۲۰۰۰ 


مارکسیست‌هادر 
آبرار ععیدما زاد ند 
اخطازا ما ضمیتی بروکلای 
ماو شو وای سلطنت 
موه ریفس 


مود 


عود هخاش خی راسون موصیب. ۷ تامی- سید 
2 رایران 
مشتفو م مرت رب ۳ ود 


آیدگات | سست] 


1 
نج 


ِ حصاحب فا خسیسی. اس گر ابر ای 


مام‌خمینی: ۵ ر حکو مت اسلا 
دیکتاتو ر ی وجود‌نداره 


یشور یی تن جربب توعت پس رت 
#يايوي خباطر بل ره که گرم نید میت قاری 
اقلا ین رن مناتین متدصی ییاور سای ور 


لین مصاحیه لحم میتی با خمبر نگلران ایرآ 


امام‌خمینی:درحکو متاسلامی 
۱ دیکتاتوری وجود ندار و" 


یی هی مر ری 


سای سامت نا سلامی دا عیه حکومت نداد 


بازدا امس ی 
3 


۱ ی 
| #قالاب 9 ۱ اه یداه 


۳ 
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توصیه آقای هویدا با سران جبهه ملی داشته‌ام ؛ اين تصمیم درباره من گرفته شسده 
ملی نیست و شریف‌امامی در جریان تصمیم گیری درباره شما بنوده و آن را تاییل 
کرده است. شما هر ملاقاتی و تماسی می‌خواهید داشته باشید. ظرف امروز تا فردا 
انجام دهید. من فردا رضا (یکی از همکارانم که با مهدوی دوست بود) را می‌فرستم 
بياید نزد شما و با هم بروید و خود را معرفی کنید که رعایت شان شما شده باشد» 
و او با ناراحتی پذیرفت." 

دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده در ملاقات با خانواده خود گفته بود: «ثابتی به علت دشمنی 
با من نام مرا در لیست دستگیری‌ها گذارده است» و خانواده‌اش, ادعای وی را به 
گوش هویدا رسانده بودند. هویدا از من سوال کرد و گفتم: «شما که می‌دانید من در 
جریان این تصمیم‌گیری‌ها که در هیات دولت و گاه با حضور شخص مقدم: گرفته 
می‌شود. نبوده و نیستم و اصولا اینگونه بازداشت‌های عجولانه و بدون بررسی ۳ 
تایید نمی‌کنم و عقیده ندارم که دولت باید همه مخالفین رژیم را آزاد کند و 
۲ ِ ۳ 
و ان بازداشت نماید. » 

مقدم بعد از بازداشت سری اول بازداشتی‌ها از من خواست که در کمیته صد 
خرابکاری حضور يافته و با این افراد ملاقات و به آنها بگویم که: «شما زندانیان ما 
نیستید و بنا به تصمیم دولت دستگیر شد هبل گفتم: «اکنون که ایین افراد به ایین 
ترتیب بازداشت شده‌انده آیا مصلحت است چنین وانمود کنیم که ساواک. سیاست 
۰_ارصرصرصرصرصسصسصسصسصسصپصسپب 0 
ا- چون سال ۱ به علت نزدیکی با اعضای جبهه ملی و فعالیت در آن. بازداشت و یک سال در زندان 
بود. 
۲- یکی از مقام‌های ساواک: «اين عوامفریبی و کارهای سطحی و بچکانه مردک روانی شریف‌امامی به اینجا 
بسنده نشد و بعد هم بسیار دیگر ار افراد مسئول سابق را گرفست و به زندان انداشت. توهم داشست و 
مالیخولیا و انگار می‌عواست نوعی تسویه حساب کند و دل آخوندها را به دست بیاورد. سک مشت 
دستگیری‌های بی خود و بی‌جهت و بی‌سبب و علت که هیچ فایده‌ای نداشت جز اینکه گوشست دم تسوپ 
روحانیون شدند که پس از انقلاب تک تک این زبان بسته‌ها را به جوخه اعدام ببندند و خودش صد البته از 
ایران تشریف ببرند و کسی هم یقه‌اش را نگرفت. 
۳- روز ۲۰ شهریور جمع زیادی از مقامات ممنوع‌الخروج شدند و پرونده نزدیک به ۶۰۰ نفر مقامات سابی 
به دادسرای دیوان کیفر و دادسرای تهران. تحویل شد. و روز ۲۲ شهریور هم منوچهر آزمون اعصلام کرد: 


«دولت از همه طرف با فساد. مبارزه می‌کتد!» 
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دولت را تایید نمی‌کند؟» گفت: «چون این دستگیری‌ها واقعا تصمیم دولت بوده 
بهتر است آنها آن را بدانند» و من هم با آنان به طور ر دسته جمعی ملاقات و موضوع 
را مطرح کردم». البته بعد از این سری دستگیری, بازداشت‌های وسیع دیگری از 
مقامات مسئول سابق صورت گرفت که بسیاری از آنها غیر موجه و بی‌دلیل بود و 
کمکی به ایجاد رضایت و آرامش نمی کرد 
هرچه شریف‌مامی و مقدم. بیشتر به عناصر مخالف رژیم باج و حق السکوت 
می‌دادند و در برابر خواسته‌های مشروع و امشروع آنها بیشتر تسلیم می‌شدنده 
خواسته‌های مخالفین وسیع تر می‌شد و دامنه اعتصاب برای افزایش حقوق و مزایا و 
درخواست‌های سیاسی و غیرسیاسی در همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و 
خصوصی. گسترده‌تر می‌گردید ‏ زیرا به حدی دولت در مذاکره و مقابل با 
خواسته‌های گروه‌های مختلف. ضعف و ناتوانی نشان داده بود که اوضاع از کنتسرل. 
خارج شده و از حکومت نظامی. جز اسم بی‌مسمایی, باقی نمانده بود. 
ت- تمام ان مات با سباست‌های شریفامامی و هید مقدم میجنگیدم 
ز آنکه هویداء از وزارت دربار برکنار و خانه نشین شد . دیگر امکان اینکه بسه 


۱- روز ۱۵ آبان, افرادی مانند تصیری (رییس قبلی ساواک). منوچهر آزمون (وزیر سابق مشاور در کابینه 
شریف‌امامی). عبدالعظیم ولیان (وزیر سابق تعاون)» داریبوش هسایون (وزیر سابق اطلاعات). جعفرقلی 
صدری (رییس سایق شهربانی ). غلامرضا نیک‌پی (شهردار تهران). . منوچهر تسلیمی (وزیر سایق باز زرگانی): 
رضا صدقیانی (وزیر سابق تعاون). جمشید بزر گمهر (رییس کلوپ شاهنشاهی ). رضصاشیخ بهایی (معاون 
شهرداری) حسن رسولی (دبیر آلمپیک) حسین فولادی (سرمایه‌دار) و امیرعباس هویدا هم روز ۱۶ آبان 
۲- به عنوان مثال: روز ۱۹ شهریور اعتصاب پالایشگاه نفت تهران؛ روز ۲۲ شهریور وعده دولت به افزایش 
حقوق: ۲۸ شهریور اعتصاب کارمندان بانک ملی؛ روز ۲ مهر ماه اعتصاب پالایشگاه آبادان: ۲ مهر ماه 
اعتصاب مخابرات تهران؛ روز ۷ مهر اعتصاب راه آهن و سازمان آب تهران: ۱۱ مهبر وعده دولت برای 


آفزایش فریب حقوق او دام رید مسکن : روز ۵ مهر اعتصاب در ذوب هن اصتفهان و مس س‌چشمه 
پتروشیمی آبادان؛ راه‌اهن زاهدان. بانک شهریار؛ روز ۷ مهر اعتصاب سراسری کارگران؛ روز ۱۸ مهن 
مزدگانی دولت به اضافه حقوش در ۶ ماه در ۲ نویت و ۸۲۵ 4: همان روز و نیز روز ۲۰ مه ماه ت 


کار گران کارخانه‌های حصوصی: روز ۲۸ مهر ماه عک ی شاه و شهیانو از ادارات پایین کشیده شد و کارمند 
زارت دار رایی اعتصاب کردنده ! ووز ز ۲۹ مهر اعتصاب وزارت کشور و پالایشگاه تهران: : روز ۰ مهر اعتصات 
کار گرا انبار نفت و پالایشگاه: + روز ۱ اسان اعتصاب رادیو و تلویزیود؛ روز ۸ آبان ز اعتصاب سراسری 
کار کنان شرکت ملی نت و بانک سیه و بانگ رهنی و.. "روز ۲ ۲ مهر ماه . شریف‌آمامی از رادیو و تلویزیون 
بازدید کرد و گفت: «هر خبری می خوا هید. منتشر کتید . چرا 96 بگوید, ۰ شما بگویداه 


۱ 


۴ روز ۱۸ شهریور ۱۳۵۷ و بعد علیقلی اردلان. وزیر دزباز شد. .هرمز فریت : هویند! منرد خیلنی صوبی 


پرویز ثابتی / 1۱۷ 


طور غیرمستفيم. » نظریاتم را گاه و بی‌گاه به شاه منعکس کنم» » ندال شتم. گرچه شاه به 
حدی اراده و قدرت تشخیص خود را از دست داده بود که صحبت‌های هویدا نیز 
در ماه‌های آحر وزارت دربان در او بی‌تاثیر بود. با وجود ار ین من هیچ فرصتی را 
برای بر حذر داشتن شاه از از سیاستی که در پیش گرفته بود از دست نمی‌دادم از جمله 
چند بار به وسیله دکتر حسن امامی (امام جمعه تهران» که در این زمانه دوباده من 
سال‌ها پیش هفته‌ای یک بار شاه را ملاقات می‌کرد ) برای شاه پیام می‌فرستادم که 


«من به سیاست و روش شریف‌امامی و مقدم. مظنون هستم و دارند هر روز رژیم را 
یک قدم به نابودی؛ نزدیک تر می کنند.» 

در اواخر مهر ماه روزی هوشنگ نهاوندی" به من تلفن کرد و گفت که 
اعلیحضرت و علیاحضرت او را احضار کرده‌اند و عازم کاخ نیاوران است و اگر 
امکان دارد من از اداره به خانه خحودم بروم و او در خانه خودم با من ملاقات و 
مشورت کند. نهاوندی به خانه ما آمد و پس از اينکه کمی راجع به اوضاع جاری 
صحبت کردیم و او از روش‌های دولت شریف‌امامی انتقاد کرد" گفت که او تصور 


۳۰۰ سال نیست‌وزیر بود. پدرش ی درآمد. از صبح تا شب کار می‌کرد. مرد خوبی بود و کتابخوان [پروژه 
ی ای مارد با رز قرب 1۵ مرس ۷۹۸۵ .سوئیس] " مصطفی الموتی: :هویدا مرد 
پخته‌ای بود. باهوش. مردم‌دار رو مجری حاص دستورات ت شاه... ایشان هر وقت حضور شاه می‌رسید تمام 
نکات را یادداشت مي‌کرد و وفتی می‌آمد داخل اتومبیل. توی اتومبیلش تلفنی دستور می‌داد و وفتی می‌رسید 
به نخست‌وزیری, تمام کارها در حدود انجام بود و بعد تلفن می‌کرد به شاه و می‌گفت که دستورانی را که 
فرموده بودید . به این صورت گفتم تا اجرا بشود... ارتباط تحاص با همه داشت و سعی می‌کرد که همبه 
طبقات را راضی نگه دارد حتی مخالفین را.» [پروژه تاریخ شفاهی هاروار ردا 
ا- احمد قریشی: «أیر ین اواخر امام جمعه به دربار دعوت می‌شد. . معتقد بود که نباید دولت در مقایسل این 
آخوندها گوتا یبد و به ميچوجه موافقت و سازش با آخوندها را نداشست... وقتی که اصامی تقمویم را از 
شاهنشاهی به شمسی. عوض کرد. آين تاراحت شد که الان موقعش نیست. هر چه شما بیشتر باج بدهید 
وت شما باید شر ر یک نقطه قدرت قرار بگیرید و بعد با اینها صحبت بکنید. هر 
شی نقطه ضعف را نشان می‌دهد.. شما نمی تو انید با آخوند کنار بيایید. و سعی می‌کرد که به تنحوی 
بیشتر روحیه اعلیحضرت را تقویت بکند...» [پروژه تاریخ شفاهی هاروارد] 
رو ام ماه مودک نهاندی از وزارت علوم و آموزش عال: اما داد 
۳- نهاوندی: «در شهر پیچید که شریف‌امامی به نخست‌وزیری منصوب شده که بدترین انتخاب ممکن بود. 
پنجشنبه بود و نیمه تعطیل و به دیدار شهبانو رفتم. رفتم کاخ و روز شرفیابی نظامی‌ها نزد شاه بود. مقدم را 
دیدم و خیلی مضطرب و ناراحت بود... رفتیم نزد شهبانو و مقدم گفت: #قربان می‌دانید که شریف‌امامی 
انتخاب شده..« شهبانو هم گوشی تلفن قرمز رنگ را برداشت و زنگ زد به اعلیحضرت. و گفتند: «تیمسار 
متاسفقانه. فایده‌ای ندارد! و من هم می‌دانم که اشتباه داریم مي‌کنیم! مقدم هم خبردار کرد و سلام نظامی داد و 


۸ در دامگه حادثه 


می‌کند: «در این ملاقات. اعلیحضرت از من بخواهد که جانشین شریف‌امامی شده و 
دولت جدیدی تشکیل دهم» به نظر من آیا او حواهد توانست در این زمان به حسل 
بحران کمک کند. گفتم: «انتصاب شما به نخست‌وزیری در شرایط فعلی مفید به 
فایده نخواهد بود. باید شاه نشان دهد که هنوز هم قادر به ابراز قدرت و کترل 
اوضاع است و پس از کترل اواضاع. می‌تواند دولت را عوض کند و مردم و 
مخالفین را بیشتر در اداره امور کشور شریک کند با این تصوری که مخالفین پیدا 
کرده‌اند که شاه اراده مقاومت را از دست داده" و در راه خروج از قدرت است. 
هیچکس به او رحم نخواهد کرد و مسئله کنونی, فقط مسئله دولت نیست و مساله 
اساسی. بی‌تصمیمی شاه اسست. در شرائط کنونی شاه بابد قاطعانه نشان دهد 
می‌خواهد بر اوضاع مسلط شود و شاید بهتر باشد یک فرد نظامی را که در سلامت 
و خوشنامی او بحث و تردیدی نباشد. مامور تشکیل کابینه کند که در سراسر کشوره 
حکومت نظامی برقرار سازد و به دنبال استمزاج و اظهار نظر از دولت‌های انگلیس 
و آمریکا نبز نباشد و ضمن دستگیری حدود ۰ نفر از کسانی که مسبب اصلی 


عقب گرد کرد و رفت... من هم خشمگین بر گشتم اتاق علیاحضرت.. دیدم با علیاحضرت حرف می‌زند که؛ 
«نکن مدی جون! می‌گویند انقلاب می‌شه. نکن!» ...این بار راحت‌تر نشسته بود و حرف می‌زد. علیاحضرت 
از شریف‌امامی نفرت داشت... تا لحظه آخر گفت: #خیلی خوب. نمی گذارم که بشودا* [پروژه تاریخ شفاهی 
هارواردا 

۱- مظفر بقائی: «حادثه مسحد جامع کرمان در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ رخ داد. بعدش رفتم به دیبدار شاه. از دوران 
نخست‌وزیری زاهدی دیگر او را ندیده بودم... رنگ شاه تقریبا خرمایی کمرنگ بود. کدر بود پوست 
صورتش برخلاف سابق که دیده بودم و چهره‌اش کشیده بود... عکس کرمان را نشانش دادم گفت 
شریف‌امامی این موضوع را تعقیب می‌کند و... گفتم: : یج غلطی نمی‌تواند بکند.. این از دهانم پرید... 
حودش می‌داند کی کرده و تغییری نخواهد شد.. ساواک عده‌ای کولی‌ها را مجهز کرده بود به بحماق کلفت 
که مردم را زدند و آتش زدند و... خیلی فاجعه‌آمیز بود... شاه حیلی بی‌حال بود نگاه بی‌رعقی داشت و 
معمولا هیچ حرف نمی‌زد. گاهی یک جمله می‌گفت... گفت: «خوب به نظر شما کی می‌تواند این اوضاع را 
در دست بگیرد و چیز کند؟..» گفتم: هیک کسی که قدرت قوام را داشته باشد.» اینجا تنها جایی بود که 
عشم‌های شاه برق زد و گوش‌هایش تیز شد... معلوم بود تکانش داد...» [پروژه تاریخ شفاهی هاروارد]* 
من پزشکیور؛ «اواعر دولت شریف‌امامی رفتم به دیدار شاه... پس از مدت‌ها شاه را دیدم بسیار شکسته 
شده بود و تقریبا گردنش در داخل یقه پیراهن تلوتلو می‌خورد و تکیده شده بود گام‌همای رزانی داشت و 
من در چهره و حرکات شاه یک نوع از هم پاشیدگی جسمانی و روانی و آندیشه‌ای را می‌دیدم. گفت: «مسن 
دلم خیلی می‌سوزد من برای این مملکت خیلی زحمت کشیدم.» تازه تظاهرات و راهپیمایی‌ها شروخ شده 
بود... گفت: «مردم چه خواهند کرد؟» [پروژه تاریخ شفاهی هاروارد. گفت و گو با محسی پزشکیور. ۲۵ 


مارس +۱۹۶ پار یس . فرانسه ] 


پرویز ثابتی / 11٩‏ 


این تشنجات می‌باشند در مجازات بدون تبعیض کسانی که در گذشته مرتکب سر 
استفاده شده و موحبات نارضایتی مردم را فراهم ساخته‌اند : نیز نیز اقدام کند.» 

نهاوندی گفت: «دستگیری این تعداد از مخالفین. انعکاس بسیار بدی در خارج 
از کشور خواهد داشت و اعلیحضرت هم با چنین اقدامی موافقت نخواهد کرد»» 
گفتم: «به همین دلیل است که من می‌گویم در شرایط کنونی, شما که چنین موی 
دارید. برای نخست‌وزیری مناسب نیستید و باید فرد دیگری با حمایست ۱۰۰ شاه 
این مرحله از بحران را از سر بگذراند و سپس شما بتوانید اقدامات اصلاحی مورد 
نظرتان را انجام دهید.» در مورد اينکه کدام فرد نظامی می‌تواند برای اوضاع فعلی 
مناسب برای نخست‌وزیری باشد نام ارتشبد ازهاری" (رییس ستاد ارتش) و ارتشبد 
اویسی (فرمانده نیروی زمینی و فرماندار نظامی تهران) مطرح شد" و او گفت: «به 
نظر مي‌رسد که ازهاری فرد وزین تری برای این سمت باشد. » 

در این ملاقات من صریحا به نهاوندی گفتم: «ادامه ریاست سپهید مقدم بر 
ساواک نیز بر ضدمصالح مملکت است و باید او نیز از این سمت. کنار گذارده شود 


۱- غلامرضا ازهاری, متولد ۱۲۹۳ شیراز. روز ۵ آذر ۱۳۵۷ دجار حمله قلبی شذد و عازم آمریکا شد. وی 
در بیمارستان در گوش سالیوان گفته است: «کار شاه و این رژیم. تمام شد.» 

۲- حسین آزموده: «به نظر بنده تمام شدت عمل آن روز خواسته شاه بود و و ارتش ما.. نخست‌وزیر جربزه 
نداشت که مثلا بگوید شدت عمل بشود و با نرمش. آراده شاه بود و اویسی. مجری. سال ۵۷ از اویسی 
پرسیدم. گفت: «شاه, نمی‌خواهد!» شاید | اراده شاه سلب شده بود و نمی‌توانست تصمیم بگیرد. من گزآرشی 
نوشتم به اعلیحضرت که مانند ژنرال دوگل در شورش سال ۱۹۶۸ در فرانسه. بیاید تلویزیون که با کمال 
خشونت و صراحت گفت: «سرجایتان بنشینید وگرنه ارتش داعل عمل , می‌شود.» و همین موچب شسد 
آرامش برقرار شلد . نوشتم که شاه بروه و از موضع قدرت حرف بزله ۳ ۱ ما بعل ی 
ایران عن صدای انقلاب شما را شنیدم و. . شد؛ بعنی درست وارونه! وقتی ازهاری رفت مجلس, همان 

به همه رفقایم تلفن زدم و گفتم: «فاتحه مملکت ر ی رت تس که ود که سر 
الر حمن الرحیم. خدایا به امید توء این دولت نظامی نیست.... ازهاری تا آمد سر کاره وز اوضاع ارا 
شد و ترسیدند که دولت نظامی است و بعد دیدند که این دوئت نظامی بدتر از تانشامی است. وقتی هم 
بختیار ] آمد و شرط کرده بود که شاه برود. پهلوی چند افسر گار د شاهنشاهی بودم و گفتم فردا صبح بروید و 
پیش از آن که شاه برود. این اس‌ها را دربیاورید و فاتحه کشور را ا بخوانید و خردم هم رفتم و گذرنامه 


ب 


گرفتم! ! روزی که شاه رفت. دیگر ارتشی در کار نبود. 
وف روز ۳ ابان خمیتی در مصاحبه با ر رادیو و تلویزیون سوئد گفت: «ملت. حاضر نیست شاه باشد هر فیدر 
هم عقب‌نشینی کند»" همان روز هم را ادیو مسکو اعلام ی ایرآن یک حکوهت نظامی 


سرکار بيایده " خمینی روز ۴ آبان گفت: :مرگ بر این شاه و ن سلطنت و مرگ بر آنهبایی که ایین را 
پشتیبانی می‌کنند مانند کارتر.» 


۷۰ در دامگه حادثه 


حتی اگر نخواهند او را به کلی کنار بگذارند. می‌توانند در دولت تازه پست دیگری 

به او بدهند» نهاوندی گفت: «در صورت کنار قذاردن مقدم, چه کسی می‌تواند 
جایگزین او شود؟», گفتم: «در شرایط کنونی می‌توانند ارتشبد اویسی را ضمن 
فرمانداری نظامی تهران. سرپرست ساواک نیز قرار بدهند». سیس در ادامه به 
نهاوندی گفتم: «نظریات مرا می‌تواند از قول من به عرض برساند.» نهاوندی پس ا 
ملاقات با شاه به من گفت: (جلسه بسیار خوبی داشتیم و همه مسائل رابه عرض 
رسانده و اعلیحضرت و شهبانو همه را تصدیق کرده‌اند و بزودی تصمیم جدی 
انخاذ می‌کنند» و افزود مرا نیز برای مذاکره احضار خواهند کرد که احضاری صورت 
نگرفت." 

من با انتقاد از ز سیاست شاه شریف‌امامی و مقدم ادامهمی‌دادم روز دوم آبان به 
علت مسایلی که در کردستان پیش آمده بود . سفر یک روزه‌ای به ستندج کردم. 
شب را در متزلامام جمعهتهران, مهمان بودم امام جمعه در ایسن ملاقات ببه مین 
گفت که دیداری با شریف‌امامی داشته و شریف‌امامی به او گفته است که: «ثابتی در 
کار دولت. کارشکنی مي‌کند.» 

روز چهارشنبه. سوم آبان. گزارش سفر به کردستان و گزارش های شرف عرضی 
دیگر را به مقدم (که عازم کاخ نیاوران برای شرفیابی بود) دادم و شفاها درباره 


ادعای شریف‌امامی و اظهارات امام جمعه تهران نیز به او گفتم. ون روز بنحشسنبه 
که روز شرفیابی معمولی سران و مسئولین نظامی و انتظامی بود. مقارن با روز ۴] آبان 
و تولد شاه شده بود. شرفیابی یک روز زودتر صورت می‌گرفت ۲ 


۱- از یادداشت های آقای ثابتی : شهبانو سالها بعد د در خارج از کشور به من گفت : پس از ملاقات مورد 
اشاره و حروج نهاوندی از کاخ اعلیحضرت گفتند :" :" نهاوندی دوباره سیخ کرده است که نخست وزییر 


ژل 


شود . 
- مئلا در زر ۸ مهر ماه در را بوکان هُ و ۱۷ مهر ماه در سستند ج. ۰ تظای هراتی صورت گرفت. و برصی از زندانیان 
سیاسی کرد از زندان آزاد شده بودند و با توجه به تلاش ها ی افراد متسوب به کومله و دمکرات. تحرکاتی 
کر دستان دیده مي‌شد. 

۳ داریوش همایون: #برای ما خیلی دشوار بود که شاه را در حالت ضعیف و ناتوان و متزلرل تصور بکنیم. 
تصویری که شاه از سال‌های ۴۱-۲ به ما داده بو مس ود و ال که گم شکستتا و در 
مواقع بحرآنی می‌توانست که گليم خود را از کت در مد د در ازیهای سباسی بسیار مهارت پیدا کر 
بود و مورد احترام و ستایش واقعی خارجی‌ها بود و ما نمی‌توانستيم قکر کنیم که شاه به آن اندازه که نان 


داده شد تانوان از تصمیم گیری است و نب کار رهای خردش عبر مساظ است. آولین تشانه تغییر که من شخصا 


۳ 
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مقدم با هم آهنگی وزارت جنگ لیست متجاوز از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی را برای 
عفو (بدون اينکه به من اطلاع دهد روز قبل که من در سنندج بودم) از طریق وزیر 
جنگ به عرض رسانده و تصویب شاه را گرفته بود. مقدم پس از اینکه از شسرفیابی 
بازگشت. مرا به دفتر حود خواست و گفت: «همانطوری که شما گفتید. شریف‌امامی 
نرد شاه شکایت کرده است که شما در کار دولت کارشکنی می‌کنید " و اعلیحضرت 
امروز به من ابلاغ کردند که شما را از مسئولیت در ساواک, معاف کنم و به وزیر 
حارحه دستور داده‌اند برای شما یک سمت سفارت در حارج از کشور در نظر 
بگیرند تا به عنوان سفیر به حارج بروید» و افزود: «اعلیحضرت گفتند چون بیشتر 
زندانیان سیاسی ازاد شده‌اند. ممکن است حان شما در خطر باشد و بهتر است در 
منرل بمانید تا ترتیب کار سفارت شما داده شود و اوامر اعلیحضرت به امیسر خسرو 
افشار. وزیر خارجه ابلاغ شده با او تماس بگیرید. اعلیحضرت نسبت به شما و 
تیمسار نصیری, بسیار ابراز محبت کردند و از اینکه مجبور شده‌اند با برگرداندن 
نصیری از پاکستان " و تغیبر سمت شما موافقت کنند. بسیار متاسف بودند» همچنین 
اظهار داشت: «من به اعلیحضرت عرض کردم که نصیری و ابتی. فرزندان کوچک 
دارند ولی فرزندان من اکنون بزرگ شده‌اند و در این موقع من و اعلیحضرت. هر دو 
اشک ریختیم». به مقدم گفتم: «مدت‌هاست به مرحصی نرفته‌ام و تقاضای مرخصی 
برای سفر به نحارج را دارم». گفت: «درخواستی بنویسید که به عرض پرسانم» ظاهرا 
تقاضای من را به عرض رسانید و سپس موافقت شاه را به من ابلاغ کرد. 
بعد از ظهر همان روزی که مقدم دستور شاه را برای تغییر سمت به مس ابلاع 
کرد (۳ آبان) من با هویدا در منزل مادرش, ملاقات داشتم. جریان را برای او 
تشریح کردم و گفتم: «مقدم می‌گوید شاه چنین دستوری در مورد من داده است». 
در شاه لحساس کردم. روز ۴ آبان ۱۳۵۷ بود. شاه وارد شد و از حلوی صف‌ها می‌گذشت و در چشم‌های 
افراد نگاه می‌کرد. که هیچ وقت به چشم کسی در سلام‌ها نگاه نمی‌کرد و خیلی از دور با فاصله و با تبجر 
مخصوص شاهانه رد می‌شد و اصلا دست نیافتنی بود. [پروژه تاریخ شفاهی هاروارد] 
۱- از یادداشت‌های آقای ثابتی: «دو سال بعد. در آمریکا محمدعلی باقرزاده (وکیل سایق مجلس شورای ملی 
و صاحب تی‌بی‌نی) به من گفت: «شریف‌امامی در ملاقاتی که بعد از انقلاب با وی در نیویورک داشته گفته 


است که او حشود ۲ ماه بود که از شاه حواسته بودم مرا از کار بر کنار کند و شاه امسروز و فردا می‌کرده 


اسست ۷ 


۲- روز ۱۵ مهر ماه ۱۳۵۷. 
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هویدا که در این زمان. از وزارت دربار برکنار شده بود از شنیدن خبر برکناری مسن» 
شوکه و بسیار ناراحت شد. او قبلا به من گفته بود هر موقع که من به این نتیجه 
رسیدم که نمی‌توانم جلو اقدامات مقدم و شریف‌امامی را برای سقوط رژیم بگیرم و 
تصمیم گرفتم از کار خود استعفا و از کشور خارج شوم. یک هفته زودتر او را در 
جریان قرار دهم که او نیز فکری برای خارج شدن از کشور بکند. در ملاقات مذکور 
به هویدا گفتم: «با اینکه به من گفته شده که قرار است به مين شغل سفارت داده 
شود تصور نمی‌کنم مقدم و شریف‌امامی با خصومتی که با من پیدا کرده‌اند. بگذارند 
چنین کاری صورت گیرد. بنایراین من یسک مرحصی طولانی در پیش دارم و به 
علاوه شنیده‌ام که شاه و شهبانو و شریف‌امامی و مقدم. قصد دارند عده بیشتری از 
وزرا و مقامات و مسئولان سابق را بازداشت کنند که ارتشبد نصیری نیز جزء 
آنهاست و ممکن است نام مرا نیز در لیست منظور نمایند. لذا من هرچه زودتر عازم 
خارج خواهم شد.» 

هویدا به من گفت: «معلوم می‌شود شاه با کنار گذاردن شما از سمتی که در 
ساواک داشتید و نظریاتی که ارایه می‌دادید. تسلیم تز شهبانو و نهاوندی از یک 
طرف و شریف‌امامی و مقدم از طرف دیگر شده است (که همگی طرفدار تسز دادن 
آزادی بی‌بند و بار به مخالفین می‌باشند) و دیگر نمی‌خواهد از قدرت سلطنت و 
ارتش و نیروهای انتظامی. برای حفظ رژیم استفاده کند.» سپس هوبدا گفت با اینکه 
شاه مدتی است هرگز حتی تلفنی هم جویای حال او نشده است. اما او می‌تواند 
تلفنی با شاه مذاکره کند و ترتیبی بدهد که من شرفیاب شوم. در پاسخ گفتم: «سور 
نتیجه‌ای در این کار نمی‌بینم ولی مخالفتی ندارم.» 

روز بعد که ۴ ابان بود و او در مراسم سلام شرکت نکرده و در خانه بود. او را 
ملاقات کردم و معلوم شد با شاه صحبت کرده و شاه تقاضای او را نپذیرفته است. 
هویدا گفت: «شاه که در طول لااقل ۸ سال گذشته هیچگاه حاضر نشده, نظریات و 
گزارش‌های تو را درباره اوضاع مملکت بشنود و هميشه از انتقادات تو از اوضام. 
ناراحت بوده؛ اکنون که کار به اینجا کشیده است. دیگر حجالت می‌کشد که با تو 
روبرو شوده. گفتم: «من اگر شرفیاب می‌شدم که با او درباره آنجه گذشته بوده 
صحبت نمی‌کردم و به رویش نمی‌آوردم که خجالت بکشد. من درباره وضع کنسونی 
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و آینده صحبت می‌کردم. 1 
سپس به هویدا گفتم: «تصمیم شما راجع به حارج شدن از کشور چه شد؟ آیا 
قصد دارید خارج شوید؟», گفت: «در شرایط کنونی شاید خروج من سوتعییر شسود 
و صورت خوشی نداشته باشد». گفتم: «ممکن است دیسر شود». گفت: «چاره‌ای 
نیست مگر اینکه خود شاه بگوید که من از کشور خارج شوم. خحودم هرگز چنین 
تقاضایی را نخواهم کرد؛ و سپس افزود که در تماس تلفنی دیروز به شاه گفته است 
که: با زگردان ارتشبد نصیری از خارج به مصلحت نبوده. زیرا آو به مسذت ۰ سال 
در متن تمام اسرار و اطلاعات سیاسی مملکت بوده و اگر مشکلی برای او ایجاد و 
منجر به بازدا شت او گردد. مصالح و منافع مملکت و رژیم در مخاطره ه خواهد بود» 
و شاه در جواب گفته است: «نصیری. فرد مورد اعتمادی است و دهان او هرگز باز 
نخواهد شد.» هویدا افزود: «اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که انتقادات چندین ساله تو 
از سیاست‌های شاه. دارد بهره خود را می‌دهد و شاه چون تو را فردی 011 
۱۳۵۳۲۷ می‌داند و اعتماد ندارد که در صورت گرفتار شسدل. سکوت اعتبار 
کنی. می‌خواهد از کشور خارج بشوی, ولی چون من و نصیری را دهان قرص 
می‌داند. ترسی ندارد که ما گرفتار شویم.» من البته امکان نداشست که در صورت 
تصوری بود که هویدا می کرد. 
در اين ملاقات دیدم که مادر هویدا جلوی تلویزیونی خاموش. نشسته و آنرا 
تماشا می‌کند. پرسیدم که علت چیست . در پاسخم هویدا گفت: «از روزی که در 


ا- یکی از مقام‌های ساواک: «شرفیایی نزد شاه جندان آسال نسود. سلسله مراتب داشت و باید رعایست 
می‌شد. اگر پرویز ثابتی دیداری با صحبتی با شاه کرده باشد صرفا آن زمان بود که به عنوار ن آجودار ن کشوری 
معرفی شده. دورانی قرار بود که او را وزیر کشور کنند و هویدا دنبال اين آمر بودند اما حسادت بعضی‌ها 
نمی گذاشت و بعد برای او تقاضای اجودانی کشوری شد و تصویب هم شد.. روزی که ثابتی رفت نزد 
شاه. گفت: «شما آجودانی را گرفتید اما قرار نیست بیایید در دربار و شما سرکارتان خواهید بود؟» که شابتی 
هم گفت: «بله! این شاید تنها حرف و صجبتی بود که بين ثایتی و شاه رد و بدل شده باشد و بعدها وقتسی 
که مثلا و سفیری می خواست استوارنامه‌اش را بدهد: « ثابتی به صورت تشریفاتی می‌رفت آنجا.. ,اما دیگر 
صحبتی با شاه نداشت. گزارش‌های تابتی ر زا هم که بخشس دی دد ۲7 ساواک. تهیه می کرد و تصیری نزد شاه 
می‌برد اما با علیاحصرت. تابتی ملاقات‌های متنوع دا 
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مجلس وکلا و سناتورها به من حمله می‌کنند او دایما نشسته و آن را تماشا می‌کند 
و به کلی مات و مبهوت شده و تعادل خود را از دست داده است». گفتم: «همین 
دلیل کافی است که شماء او را برای معالجه به اروپا یبرید و از کشور خارج شوید», 
ولی او تکرار می‌کرد: «اين کار» صورت خوشی ندارد.» 

هویدا سپس پرسید که چه کمکی می‌تواند در خارج به من بکند و من هم گفتم 
که: «فعلا نمی‌دانم و بعد ممکن است با او تماس بگیرم" گفت: «اگر به فرانسه با 
کانادا بروم در این ۲ کشور دوستان بسیار خوبی دارم», زیرا نرودو نخست‌وزیر کانادا 
از دوستان صمیمی من است و در فرانسه نیز با ژاک شیراک و مسئولین کاخ الیبزهه 
بسیار روابط حسنه دارم. 

هویدا پس از اینکه در زمان نخست‌وزیری ازهاری دستگیر و در باشگاه زعفرانیه 
ساواک نحت نظر بود. برای من پیفام فرستاد که: «مبادا به وعده‌های شاه و مقدم 
اعتماد کرده و به کشور باز گردی!"» ۱ 


۶ انصافا حالب و آموزنده بود. صدها سوال در ذهنم شکل گرفست. سعی 
می‌کنم مطرح کنم. چگونه آقای خمینی. فرانسه رفت ؟ در حالی که شما 
به عراق دیگر رابطه داشتيد و رابطه با اروپا خوب بود. 


عراق رابطه‌اش با ما وب شده بود و دیگر اصلا مشکل امنیتی نداشتیم و صدام 
نامه ای نوشت به شاه که باید خمینی را ساکت کرد. شاه موافقت کرد که عراقی‌ها او 
را حصر خانگی کرده و فعالیت‌های وی را محدود کنند. در ايران طرفداران او علیه 
رزیم شاه و صدام اعتراضات وسیعی کردند و شاه پذیرفت که عراقی‌ها. کنترل را 
۹ ۲ 5 ۳ ۳ 
فطع و با خروج وی از عراق. موافقت کنند. 


۱- مانند روز ۲ آبان. 
۲- ابتی روز ۳ آبان ۱۳۵۷ از ساواک کنار نهاده شد. و ٩‏ آبان (یا ۳۱ اکتبر ۱۹۷۸) از ایران برای هميشه 
تعارج شد. " روز ٩‏ آبان, روحانیون اصفهان. خواستار باز گست خمینی به ابران بودند! "روز ۵ آنان, 


منوجهر آزمون هم استعفا داد! " روز ۸ آبان هم طالقانی و منتظری از زندان آزاد شدند. 

۳- یکی از مقام‌های ساواک: «صدام می‌گفت که يا خارج‌اش کنید و يا کنترل‌اش کنیم. چون علیه شاه بيانیه 
میداد و شاه مواففت کرد که منتقل‌اش کنیم. در داخل شروع کردند به سر و صدا و جار و جنجال. که بعد 
شاه گفت ول کنید! اما صدام گفت که باید کترل کنیم. حمینی تصمیم گرفت که برود به الجزایسر در ابشدا 


رفت گویت و کویتی‌ها هم در مرز راه ندادند و در نتیجه بر گشت به بغداد. "بزرکترین خطارا عود شاه 
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دار و دسته قطب‌زاده و بنی‌صدر با کنت مورانش !در صفحه ۴۷۵ با املای 


دیگری): رییس امنیت خارجی فرانسه. حرف زده بودند و او گفته بود که: «می‌تواند 
بیاید اینجا.» شاه هم مخالفتی نداشت. فکر شاه این بود که اين آدم با این افکار در 


اروپا کاری نمی‌تواند بکند و قطعا مسخره‌اش خواهند کرد و در کشورهای عربی 
شاید بتواند جایگاهی پیدا کند... بعد که آمد فرانسه از اینجا به بعد نقش امریکا و 


انگلیس و فرانسه در رابطه با شا عوض می‌شود. این ۴ ماه قبل از انقلاب است." 


* اما گرومی (که شاید تئوری اغراق‌آمیز آنها هم باشد) بر این باورند که 
اسراییل و امریکا به آقای خمینی کمک کردند؟ 


فکر حمایت اسراییل از خمینی. توری خنده‌داری است. در آمریکا نه حود 
کارتر و ۸[ و وزارت دفاع, بلکه وزارت خارجه و کارتل‌های نفتی, به دنبال 


مرتکب شد که موافقت کرد دولت فرانسه به خمینی اجازه دهد در حومه پاریس اقامت کند. زیرا این امر به 
وی این امکان را داد که توجه جهانیان را جلب کند. مخالفان پراکنده را وادارد که شسخص شاه را هدف 
مبارزات خود قرار دهند و دشمتان او را در داعل ایران. دلگرمی بخشد که قادرند سلطنت را نابود سازند 
(کارتر و سقوط شاه مایکل لدین - ویلیام لوئیس: ترجمه ناصر ایرانی. امیرکبیر. تهران. ۱۲۶۱ چساپ ۱: ص 
۷ *" اطلاعات مستقیم بیشتری راجع به حمینی به آسانی در دسترس سیاست‌سازان واشنگتن قرار داشست. 
در ویلای کوک در نوفل لوشاتو اقامت گزید و از امکانات رسانه‌های گروهی بهره گرفت و خود را در 
معرخس تماس‌های مستقیم و مشاهده منظم قرار داد. سازمان سیا هم در نزدیکی محل اقامت او. حانه‌ای را 
اجاره کرد و کارکنان سقارت امریکا تماس‌های نسبتا منظمی با نزدیک‌ترین مشاوران خمینی برقرار ساختند: 
بنی صدر. یزدی و قطب‌زاده. .. در مورد پیوندهای مخالفان رژیم و دو نیروی کاملا فعال در ایران وود 
داشت. هیچ اطلاعاتی موجود نبود: «سازمان آزادی‌بخش فلسطین. ک گ ب.» (همان ص ۵۶) 

۱- روز ۲ مهرماه شایم شد که منزل حمینی در نجف به محاصره نظامی ارتش عراق در امد اما روز ۸ مهر 
مام سخنگوی وزی اطلدعات گفت که صبحت ندارد. و روز ۱۳ مهر ماه خمینی از عراق حارج شد و ابتدا 
به کویت رفت و سپس روز ۱۴ مهر ماه به پاریس رفت. "روز ۱۶ مهر ماه عده‌ای زیادی از ایرانیان سرای 
دیدار با حمینی عازم پاریس شدند و همان روز سازمان جریک‌های فدایی خلق اصلام کرد: تنهبا از طریی 
جنگ مسلحانه نوده‌ای است که رژیم دبکتاتوری شاه و حامیان امپریالیست‌اش. سرنگون خواهد شدا و روز 
۵ مهر ماه نعمینی در مصاحبه با فیگارو گفت: «من تاکنون به مسارزه مسلحانه برای مقابله با ارتش و 
دیکتاتوری مخالفت کرده‌ام ولی اکنون تردید دارم زیرا نمی‌توان همیشه با سینه باز در مقابل تفنگ ایستاد.»" 
روز ۳۰ مهر ماه هم میناچی و بازرگان در پاریس به دیدار عمینی رفتند. "روز ۶ آبان سنجابی به پاریس 
رفت و روز ٩‏ آبان گفت: «با حضرت آیت‌الله و حکومت اسلامی. مخالفتی نداریم!»" منوجهر هاشسمی: «مسن 
۳-۲ تا آخوند (که یکی‌اش صدوقی بود) با پیراسته آوردیم فرانسه تا ببينیم خواسته‌های خمینی چیست. ما را 
قبول نکرد.ه 


۰ / در دامگه حادثه 


راه‌هائی بودند که شاه را از گردونه خارج و يا بی‌اثر کنند. دولت آمریکا موقعی 
شروع به مذاکره و کمک به خمینی کرد که می‌دید رژیم شاه در مسیر سقوط, 
حرکت می‌کند. اینها موقعی است که دیگر همه قدرت‌های جهان به این نتیجه 
رسیدند که شاه رفتنی است و نمی‌تواند بماند و اراده ماندن ندارد. 

اینکه اسراییل از ۱ سال قبل می‌دانست که انقلاب می‌شود را قبول ندارم. بلها؛ ما 
با سفارت اسراییل ارتباط داشتیم و لوبرانی سفیر آخری که در ا ایران بود. می‌گوید 
که: «من فکر می کردم اتفاقی رخ می‌دهد چون در دربار وقتی شاه را می‌دیسدیم آن 
مسارم ای « را نداشت و می‌دانستيم چنین واقعه‌ای به زودی رخ خواهد داد». تا روز 

خر اسراییلی‌ها در اد یران ماندند. 


* مگر اعراب از آقای خمینی ترس داشتند؟ 

همه آنهایی که او را می‌شناختند از حمینی ترس داشتند. فقط قذافی بود که 
کمک می‌کرد از راه پسر منتظری و ۱۶-۱۵ و به قولی ۰ میلیون دلار کمک کرد به 
اینها و بعد هم رابطه با عرفات و سوریه هم داشتند و قطب‌زاده دایما می‌رفت سوریه 
و از کشورهای عربی فقط فلسطین و قذافی و سوریه بودند. به هر حال قذافی 
خودش ن مدعی رهبری جهان عرب بود و سوریه هم به روابط شاه و اسراییل معترض 
بود. با سوریه در چند سال آخر: روابط ظاهرا بهتر شد و ۱۵۰ میلیون دلار به آنها وام 
دادیم ۷ باطنا هميشه جزو دشمن‌های ما بودند. 

ینکه می‌گویند دولت عراق. آمادگی داشته عنداللزوم خمینی را به ترتیبی از بین 

ی 
کنت مورانژ (صفحه ۴۷۴) در فرانسه به ما گفت: «اگر می‌خواهید. من خمینی را 
می‌فرستم به ایتالیا تا در آنجا مافیا او را بکشد اما شاه مخالفت کرد.» 


* در بعضی از کتاب‌ها (شاید از نویسندگان طرفدار حزب توده و یا ملسی 
مذهبی‌ها و حتی سلطنت‌طلب‌ها. که پس از انقلاب کتساب‌های زیادی 
درباره تاریخ معاصر نوشته‌اند) خوانده‌ام و حتی کتاب نهاوندی که گویا؛ 
شاه بی‌اطلاع بوده از نیروهای سیاسی داخل... اما در اين ایام که با شم 


پرویز ثابتی / ۶۷۷ 


حرف زده‌امی فکر می‌کنم که می‌شود چنین استنتاج کرد که بی‌اطلاع هم 
نبوده‌اند... واقعا شاه بیاطلاع بود؟ 
به هیچ‌وجه!, همه گزارش‌ها به شاه داده می‌شد. او برصی گزارش‌هارا باور 


۰ ۰ ۱ 
نمی‌کرد و يا نمی حواست باور کند. 


*_آیا کمیسیون عالی ارتش. معتقد بود کشور با گروهی خرابکار حرفه‌ای 
روبروست؟ در کتاب نهاوندی دیده‌ام که جلسه‌ای بوده و شما و نصیری 
و او شرکت داشته‌اید و در آن, راجع به خطر مخالفین. بحث شده است. 
آیا چنین جلسه‌ای بوده؟ این حکایت. واقعیت دارد؟ 


من در هیچ جلسه‌ای که نصیری و نهاوندی هر دو شرکت داشته باشنده حاضر 
نبوده‌ام. نهاوندی در کتایش نوشته است حلسه‌ای در دفتر معینیان؛ ریس دفتر 
مخصوص شاهنشاهی تشکیل شده که من و نصیری از ساواک و او و دکتر کاظم 
«روحانیون, حطری علیه شاه و رژیم نیستند ولی ثابتی. معاون او, برخلاف نظر 
رییس خود نظر داده است. » 

من پس از خواندن کتاب با نهاوندی صحبت کردم که: «چنین جلسه‌ای هرگز 
تشکیل نشده است». گفت: «خیر! شما حتما فراموش کرده‌اید» گفتم: «آقای 
نهاوندی!. يا بنده آلزایمر گرفته‌ام يا شما». من از دکتر ودیعی سوال کردم و او گفت: 
«بعد از اینکه شما از ايران رفتید. جلسه‌ای در دفتر معینیان با حضور او و نهاوندی و 
مقدم تشکیل شده و ادعای نهاوندی, صحیح نیست!» 

نهاوندی چون با نصیری و هویدا مخالف بود در خاطرات خود. هر کجا توانسته 
که از شاه پرسیده. نوشتن مقاله «رشیدی مطلق» علیه خمینی: پیشنهاد چه کسی بوده 
است؟ و شاه در پاسخ گفته: «نظر هویدا بوده است» و همچنین گفته است من 


۱- یک مقام امنیتی: «شاه از جزییات خبر داشت. برای اینکه رییس ساواک هفته‌ای ۲ روز می‌رفت شرف‌یاب 
می‌شد. چون راجم به مسایل امنیتی, شاه خیلی علاقمند بود. راجع به جزییات مسایل امنیتی وارد بود.» 
۲- در صی ۸۳به بعد کتاب آخرین رو 


ی ات ام 


ها. ترجمه فارسی. شرکت کتاب. 


۸ در دامگه حادثه 


مخالف انتشار این مقاله بوده‌ام که من قبلا در این باره توضیح دادهام.! 


* یعنی نهاوندی وارونه گفته؟ 


واقعیت این است که در مورد نوشتن مقاله علیه خمینی. شاه به نصیری اول و 
بعد به هویدا دستور داده بود. منتها هویدا هر روز شرفیاب می‌شد و مقاله‌ای که او 


دستور آن را داده بود. زودتر به عرض رسید و منتشر شد. 


٩‏ پس این مفاله پر اساس اسناد و اطلاعات محرمانه ساواک وشسته نسشسده 
بود که مثلا پختگی و اطلاعات و انسجام درستی داشته باشد. 


به هیچ وجها توضیح دادم که شاه دستور این مقالات را داده بود و خحصودش به 
ارتباط خانواده خمینی با انگلیسی‌ها و مخالفت او با با اصلاحات ارضی و حقوق زنان 
اشاره کر ده بود. بقیه را تویسنده مقاله به آن افزوده بو د. نو بسنده مقاله که ا از ساواک. 


سوابق و مدارکی را نخو نخواسته بود و ما حتی نمی‌دانستیم نویسنده چه کسی بوده است 
و فقط می‌دانستيم هویدا تهیه آن را به فرهاد نیکوخواه " مسول کرده و مقاله پس از 
آماده شدن به وسیله هویداء به عرض رسیده و دستور انتشار ] آن داده شده است 


سب ۲ 


ا- حسن علوی کیا در این باره می‌گوید: «یک رو وز خانه پاکروان بودم». گفت: «فردا قر ار گذاشته‌اند که به 
هیچوجه فرماندار نظامی و ماموران و.. .. وچکترین دخالتی نکنند و بکذارند که مدمه کاری که دش 
میخواهد بکنند. . تا به مردم نشان بدهند که اگر [ زادی داده بشود. ی می‌شود. تمام شهر را به آتش 
خواهند کشید...» حالا اینکه ساواک در آتش‌زدن‌ها دخالت داشته یا نداشته. نمی‌دانم ! ما آتش‌سوزی‌های 
بزرگی در آن روز اتفاق افتاد. آقای خی بکه نی اه به عنوان ما میتی مطرح سود) خصوب ۲ دفیه 
رفته به حضور اعلیحضرت. ولی بعد از ای ين. هیجوقت نمی‌رفتند شرفیاب بشوند. هميشه ریسیس ساواک 
می‌رفت. یک بار خانه پاکروان. ثابتی را دیدم, . میهمان بوديم به ثابتی گفتم: «که آقا همینطور گرفتید و 
نشسته‌اید؟ آخر برای کنترل این آخوندها, یک فکری بکنیده؛ هنوز ثابتی را کنار نگذاشته بودند. این چند 
ماه قبلش بود. در جواب من گفت: «اعلیحضرت اجازه نمی‌دهند و اگر اجازه بدهند ما در ظرف ۳ روز 
کلک همه‌شان را می‌کنیم!». گفتم: «با کلک کنده شدن آخوند که نمی‌شود. باید به ترتیب دیگری عمل کرد. 
کلک آخوند را که نمی‌شود کند. بایستی طرحی و برنامه‌ای داشت», گفت: «نه!, 00 
آلوجود اجازه نداده. اگر اجازه می‌د داد که من در ظرف ۴۸ ساعت به تمام اي ن غائله خاتمه می‌دادم!» ام 
داستان مثلا در ایام دولت شریف‌امامی بود که که بعد پاگروان وار ره بحت شد و گفت: «راست مي گویده ؛ درست 
می گویدا» 


پرویز ثابتی / ۶۷۹ 


۰ پس به طنز می‌شود گفت: «یک کسی همینطوری نشست و نوشت». 
این حرف‌ها بود راجع به خمینی... مساله‌ای که خانواده او از هندوستان آمده و 
هندی‌زاده است و مخالفت او با اصلاحات و حقوق زنان نیز اظهر من‌الشمس بود. 


۰ خوب حاسوس بودن ایشان که از زبان شاه هم بارها شنیده شده؛ صرفا 
یک اتهام نیست؟ شما چه سند مشخصی داشتید؟ 

سند محضری در دست نبود. تنها سندی که بود همان اسنادی بود از آرشیو اسناد 
انگلیس که در هندوستان. یک(](/]۳ بوده برای حمایت از آخوندها در نجف. 
راجع به این موضوع. اسماعیل رائین کتابی نوشته و پول هایی که انگلستان می داد 
به آخوندها (کتاب حقوق بگیران انگلیس). خمینی هم پدرش در هشد بود و 
برادرش هم فامیلش هندی بود و انگلیسی‌ها؛ آنها را از هند آورده بودند به ایران: 

شاه اصولا معتقد بود که آخوند یعنی ۳۳۵1200 18 ۷1206 و شاء این تفکر را 
داشت. یک مطلب دیگر هم بگویم و آن اینک» سال ۱۳۴۱ که اصلاحات ارضی 
شروع شد. پاکروان به من گفت: «حضرات انگلیسی‌ها آمده‌اند و دارند به ما 
می‌گویند که شما به اعلیحضرت بگویید که پایه سلطنت شما بر روحانیت و مالکین؛ 
استوار بوده است و شما این دو تا را متزلزل می‌کنید. دیگر روی چسه می‌خواهید 
بایستید؟» بر این اساس: شاه معتقد بود که انگلستان, آخوندها را حمایت می‌کند و 
این اعتقادی بود که داشت و می‌گفت: «اینها عامل سیاست‌های دولت انگلستان 


* شاه واقعا فکر می‌کرد که انگلیسی‌ها شورش علیه او را کارگردانی 


بله!, شاه همیشه به انگلیسی‌ها مشکوک بود. هم از آنها ترس و هم تتفر داشست. 
در این زمان چون فکر می‌کرد کارتر. فردی تازه کار و ساده لوح است که ممکن 
است تحت تاثیر انگلیسی‌ها اقداماتی علیه او به عمل آورد. سعی می‌کرد با انها کنار 
بياید تا طوفان بگذرد! 


۰ در دامکه حادثه 


۰ خوب اینکه په سفیر آمریکا و انگلستان مرتب می‌گوید که من چه کنم را 
چگونه تفسیر کنیم؟ 

این تماس‌ها و ملاقات‌ها مربوط په ما‌های آحر است که شاه کنترل اوضاع را از 
دست داده است. در آمریکا نیز سیاست واحدی تعقیب نمی‌شود. برونسکی ماو 
امنیتی کارت بعد از ز ۳" شهریور به شاه تلفن می‌زند و می‌گوید: « 1/0۱۲ ]نام 
۵ 1 ۱096 یعنی اوضاع مملکت را به دست بگیرید و امنیت را برقرار 

کنید. ولی وزارت خارجه آمریکا و ونس (وزیر خارجه) سیاست دادن امتیازات 

فرجه پیشتر به مخالفین را دنبال می‌کردند و کارتر هم مثل شربای آلو بین این دو 
نفر گیر کرده بود. نتیجتا شاه که به مقاصد ا انگلیس و آمریکا مشکوک بوده سعی 
داشت از خود حسن نیت نشان داده وبا آنها مشورت کند. بیماری او هم که بعدا 
فاش شد. قطعا بی‌تاثیر نبوده است ۱ 


۰ پس جیمی کارتر نقش جندانی در بروز انقلاب نداشت . 
خود کارتر از اول. هدفش سرنگونی شاه نبوده. سیاست‌های غلط او باعث 
تضمیف شاه شده و موقعی که دیده امیدی به حفظ شاه نیست. علیه شاه وارد عمسل 


سده است ۲ 


۰ شاه گویا قبل از رفتن از ایران به نهاوندی گفته است که : «سرگرم حرف 
زدن با آمریکا هستم و ببینم چه می‌شود و آمریکایی‌ها پشت سر همه این 
تحریک‌ها هستند», یعنی واقعا شاه فکر می‌کبرد که انقلاب. انقلاب 
آمریکایی است؟ ذهنیت توهم؟! یعنی آمریکایی‌ها می‌خواهند ایشسان 
نباشد و آقای خمینی بیاید. 


۱- کمال سبیب‌اللهی: «چند روز قبل از آمدن ازهماری هم آقای پرژنسکی از طریق ات 
اعلیحضرت صحیت می‌کند ۳۵ دفیقه و تاکید می‌کند که هر کاری می‌توانی بکن .ما حمایست مي‌کنيم.. أ 

شب من اعلیحضرت را دید خوشحال بود. یگ کمی بدا کردهبوده[پروژهتاریغ شنامی مارد 
۲- شاپور بختبار: کارتر آدم با حسن _ راده بود. حسن ثیت او راجع به حقوق بشر برای من قطعی 
است و همانطور که کندی وقتی که سر کار آمد. یک تسیمآردی وزیدن گرفت و ایک شا مر 


دشر را قبول و دی بت که این موضوع تاثیر داشت. [یرو وژه تار ریخ شفاهی هاروارد] 


کید 


بله! شاه هم به آمریکا و هم به انگلستان مشکوک بود و به همین دلیل 
عقب‌نشینی می‌کرد و فرار به جلو کرد. 


خوب سندی داشت؟ با شما گزارشی کر ده بودید؟ 


برای اینکه او فکر می‌کرد که اینها اگر تصمیم گرفته باشند این کار را بکنند 
ایشان را پیاده کنند. پس می‌کنند و بنابر این باید با آنها همکاری کرد. ما گزارش 
تماس‌ها و ملاقات‌های مخالفین 5 مقامات آمریکایی را به شاه می‌دادیم. مسثلا روزی 
که ناصر میناچی مقدم در قم با شریعتمداری ملاقات و از منزل شریعتمداری با 
داده بود؛ به شاه گزارش کردیم و شاه ایین گونه تماس‌ها را نشانه حمایست 
آمریکایی‌ها از مخالفین می‌دانست. 

یا اينکه ابوالفضل تولیت. مدعی تولیت آستانه حضرت معصومه در فم که از 
طرف سازمان اوقاف بر کنار و مقیم لندن شده بود. پولهای کلانی را برای طرفداران 
پولها به دستور انگلیسی ها به وسیله تولیت برای مخالفین فرستاده می‌شود و شاه 
این گزارش ها را دریافت می کرد. 


۰ ربیعی ‏ معتقد است که آمریکا و هایزر. شاه را مثل موش مرده از ایسران 
اند‌اختند بیر ود... واقعا هایزر حنین نقشی داشت؟ 
هایزر به دستور کارتر آمده بود به ایران تا ارتش را خنشی کند که مبادا کودتا 


اس احمد مدئی: #ربیعی با فرصت‌طلبی می‌خواست خودش را جا کند و بسرای جمینی به محصض وروده 
1 ۰ و فد ۲ ۰ ۱ 1 و خر 2 

هلیکوپتر نظامی فرستاد. فکر می‌کرد می‌شود رنگ عوض کرد.» [پروژه تاریخ شفاهی هساروارد]ه" حسین 
طوفانیان: یک روز ربیعی به من گفت که اصرار نکنید که آخر یک کاری بکنید و هرچه بگویید شب دست 
آخعوندهاست. قره‌باغی لیستی به من نشان داد که فهرست آفرادی بود که خمینی می‌ خواست اعدام کند. رفتیم 
دفتر بختیان دیدم در مراکش با شاه تلفنی صحبت می‌کند. دیدم فرماندهان و بختیار اصلا جدی قضیه را 
تلقی نمی‌کنند و درک نمی‌کنند وخامت اوضاع را آمدیم بیرون باران و رعد و برق بود. ... خمینی که امد به 


ربیعی گفتم پزنید طیاره را به بدره‌ای گفتم با توب بزنید [همان] 


۲ / در دامگه حادثه 


دیده و گفته شما کی می‌خواهید بروید؟" آنچه که ربیعی گفته, منظورش ار بسن است 


کمن سیبالهی: آمدن د هایزر هم دیر بود و هم دست خحالی. آمریکا دیبر فهمید که ا, یران وضصعش 
وخیم‌تر از ان است که اینها بتوانند حدس بزنند و بعد وقتی هایزر آمد به هر حال برای تقویت روحیه ارتش 
ایران که در مقابل تهاجم تیرومند دینی و سیاسی. روحیه‌اش را بکلی از دست داده بود و فرار به هزارها 
رسیده بود. چیزی لازم بود و مهم بود تقویت روحیه. بدون خبر شاه هم امده بود و شاه را خیلنی تارانصت 
کرده بود از این که جطور خبر ندادند و فکر می‌کنند که یک توطله در کار است و این توهم همیشه در ذهن 
شاه ماند. جلسه شد و هایزر گفت به ما که: «از طرف کارتر آمده‌ام بگویم که شما با نیروهایتان خواهید مانند 
و ما از شما حمایت خواهیم کرد. بعد در جلسات بعد که شاه رفت. گفت دولت من دیگر از شاه پشتیبانی 
نمی کند و به نظر می‌رسید که دیگر ایشان زمینه‌ای در ایران ندارد. قبل از اينکه اعلیحضرت از ایسران بروند 
کسی جرات اینکه ر راجع به کودتا در ایران صحبت بکند نداشت. کودتا , یعنی اعدام. نظر سالیوان با نظر هایزر 
رگ ات ساتون در کال ونس بود و هایز هم در کانال براون و برژنسکی و شاه قبل ا ز اینکه برود در 
روزنامه کیهان گفته بود: «من به ارتش دستور دادم که دست از پا خطا نکند.» هفته‌ها پیش قبل از رفتن شاه 
لها اه توشته ود #فرمانده‌ها. آگر جنگی میهنی ما درگیر بشویم با کمال افتخار می‌جنگیم ولی اکسر 
شما فکر می‌کنید که ما را بر علیه ملت خحودمان در ححیابان به کار ببرید. ما اطاعت رز نخواهيم کرده نامه را 
فرمانده نیروی هوایی آ ورد و در جلسه فرمانده‌ها بحث شد. هایزر گفت: «شما سبر پست‌هایتان بمانید. از 
دولت حمایت بکنید. آمریکا هر هر کمکی لازم هست ادامه خواهد داد. بعذ به همه گفست دولت من و اروبا 
دیگر از شاه حمایت نمی‌کنند. ما فکر می‌کنيم دیگر ایشان, زمان‌شان تمام شد.» قبل از اينکه هایزر بياید 
داخخل جلسه ما از او ۳ تقاضا کردیم: ۱. جلوگیری از ورود خمینی به کشور توسط آمریکاء ۲. خحفه کردن 
بی‌بی سی. ۳. جلو گیری از تبلیغات خمینی مانند نوارهای پاریس و. . ایسار ن گفتند که به دولست متسوعم 
می‌گویم و ما نتیجه‌ای نگرفتيم. تس جلسه به هایزر پيشنهاد دادم که در پاریس. خمینی ترور شود. گفست: 
#حرا حودتان نمی کنید شما که بیشتر تر پول دارید» گفتم: «ما سازمان نداريم که ترور بشود.» بعد گفت: «ما آدم 
نداريم و تمام سازمان ما متلاتی سل ...۷ من و ربیعی گفتيم بودجه محر مانه داريم. گفت: #اصلا صحیت پول 
ست. ما هم پول به آندازه کافی داريم. مسئله این است که ما آدمی را که بتوانيم بسدهيم ننداريم بسرای ایسن 
ت دار یوش همایون: ویک چیزهایی بر ان سل مسافرت هایزر با 1 
نس گوادلوپ که به نظر من نامربوط است. آنها در مواقعی که دیکر چیزی از رژیم ایران 
مب هایزر وقتی آمد که نه ارتش ۳ 
هایزر با هر ماموریتی آمده بود شکست می‌خورد به حصوص خودش هم آدم این کار نبود و گوادلوپ وقتی 
سل که دیگر در ژانویه اصلا اساس مملکت متزلزل شده بود. البته د در روانشناسی ایرانی. بنابه شرایط آن 
وقت. پرمعنی جلوه ه هی کند. به هر حال شارجی‌ها سهم خودشان د را داشتند از حماقت. از ندانم‌کاری, 
کح کاری: فریب دادد خودد که بله ۷ زیم و اينها مذهبی هستند و جلوی کمونیست‌ها را 
لا هرچه هم شلد لا اما ل می گیرند. اما اساس کار این بود که ایرانی‌ها تخواستند بفهمند که به دست 
ی د زدند و سعی کردند که که گناه را به گردن دیگران پیاندازند. شود شاه به 
کسانی که بستگی به خارجی‌ها داشتند خیلی با سوظن نگاه می‌کرد جون ا از حودش اطمینان داشت که همه 
جور ارتباط هم می گرفت اما در زیر دستانش خودش مطلقا نمی‌پسندید.|همان] " شاپور بختیار: «سالیوان و 
سایروس ون با پرژنسکی مخالف بودند و در حالی که سیا گزارش‌های تکسران کنشده مخابره مبی کرد و 


‌‌ 


سالیوان ابا آر ابش اج وئس می فر ستاد.» (ص ۴ یکرنگی]: سالیوان به دیدارم آمد و گفت که ۷۰۰۰ 


1 
0 لب را 


پرویز ابتی / 1۸۳ 


ی املان با بهشتی و بازرگان و میناچی را نافع 
می‌دانم یا شیر. ..بازرگان را از دوران ز ان شام و وه خیش میکدم:بهشتی ا هرز یبد 
0 وجود آین راسپوتین عبر نداشت که در ر مساجد تبلیغات خمینی را به دست گرفته بود و 

توازهای کدایی وا تکفین مین گرد . آما میناجی چه صیغه‌ای بود؟ از کجا آمده بود؟ جه کاره بود؟... بعسد 


فهمیدم که آدم بی‌ارزشی است و راهکی به مسفارت آمریکا دارد دو رابط بین باز ۰ 
است.[صی ۱۱۵ در اوایل ژانویه عبر شدم که هویزر تهران است و نه ملاقاتش کردم و نه هیچ لحظه‌ای با 

او تماسی داشتم. رنه شاه و نه فرمانده ستاد مشترک, هیچ کدام حضورش را به مين اطلاع ندداده پودند... 
قره‌باغی به من گفت که مذاکراتی داشته است.. .. مساله‌ای غیرعادی و جود نداشت. اولین بار نبود که معاون 
هیگ به ایران می‌آمد... البته حضورش در ايران مایه آرامش خاطر نبود. اص ۱۱۸؛ تصور می‌کنم که در 
واشنگتن سیاستی روشن وجود نداشت. اطلاعاتی که توسط سالیوان و سیا و .. در اواخر هم همویزر جمسع 
می‌شد. به روی میز کارتر می‌رسید و هر کدام دیگری را خنثی می‌کرد و تردیدها و تزلزل‌ها از همین وضع 
مین وش تا .. آمریکایی‌ها سعی کردند که با آخوندها روابطی برقرار سازند. قبلاه زمانی که دامنه تحریکات 
وسیع می‌شد, به به أر نی گاه پيشنهاد می کر دند که که محتاطانه عمل نماید و گاه می‌گفتند آماده مقاومت در مقایل 
ملاها باشد. بنابراین نفوذ مستقیم آمریکا بر رتش وجود داشت ولی پیشنهادات تا لحظه آخر. ضد و نقیض و 
مبهم بو... در هر صورت سالیون با به قدرت رسیدن ملایان,نظر مساعد داشست و هموزر می‌کون. ‏ 
جلوی کودتای ارتش را بگیرد. رنتیجه ماموریت هایزر. در هر حال مست نبود و امریکا جریمه‌اش را 
پرداست.[ص ۳۹۹ * حسین آزموده: ِ نظامی ما همه میجاوت آمریکایی‌ ها بوند و روی آمریکا 
حساب می‌کردند. بهترین عامل آمدن ها ِ یزر این بود که به اینها تلقین کند که دست به عملی نزنند. و من 
معتقدم که اگر هایزر هم نمی‌آمد. اینها یبرد که دست به یبد مه وود اه ود 
تصمیم گيرنده اصلا نبودند. شاه دست و دلبازی عجیبی داشت. یعنی هر امیر ارتشی که یک کز گزارش میداد 
که قربان کمک مالی کنید. می‌ گفت فلان زمین مال توا و یا فلان پول. .. روی این ۰ دست و دلبازی آن امرای ما 
حصلت نظامی را ا از دست داده بودند. چون وقتی نظامی سوداگر شد. دیگر خحصلت نظامی ندارد. اینها تنها 
و تنها در این فکر بودند که بهر ترتیبی که که هست شاه از اینها مکدر نشود و اینها بمانند و روز به روز درجه 
بگیرند و به تعداد ستاره‌های روی شانه افزوده شود... خوب شاه رفست: چصرا همه شسما استتفا ندادی ۳ 
بی‌طر فی ارتش؟ آخر آن و و دم امضا کرده یعنی من , تسلیم هستم... 

روزی که شاه سوار هواپیما شد و رفت. دیگر ارتشی نبود. چه ارتشی مقاومت می‌کرد؟ این امراء هميشه 
ی ۱ هی اک وان خی دسر تلم درگ 
گفتم امرای ارتش پفیوزند»: تیمسار جم بعدها گفت که شاه گفته: «نتها چیزی را که راست گفته. همین 
است!» ... رابطه هایزر و بهشتی و و بازرگان, محرمانه بود. اصلا بازرگان. چجیزی عنوان سم 
کم و بیش می‌دانستيم. .[همان] " حسن طوفانیان : حلسات امرای ارتش و هایزر در ستاد بزرگ. هیچی نبود! 
هیچی!. هیچی!. د وقت گذرانی مطلق. هویزر آمده بود اطلاعات بگیرد ابدا کاری نمی‌توانست بکند با جلسوی 
کودتا را بگیرد. اصلا نه آشنایی داشت نه قدرت [همان] " کارتر و سفوط شاه مایکل لدین وبلیام وئیس 
(ترجمه اضر ایرانی. امیر کبیر: . تهران, ۱۳۶۱ چاپ : روز ۲۹ دسامبر (۸ دی نیویورک تایمز) گزارش داد 
که مقامات امریکایی. آینده شاه وا نامعلوم می‌دانند. (صس ۰ باید کاری صورت می‌گرفست تا ارتخش أیسران 
دست نخورده باقی بماند. پیش از آنکه هایزر به تهران برود شاه که سالیوار ن به او گفته بود واشتگتن 
آختاس ی می‌کند به نف اوست که کنار برود تصمیم گرفته بود ایران را تر ک کند. بتابر این ببه هویزر گفته 


شلد به ژنرال‌های ایراز ن دستور دهد تأوقتی که که دوئت بختیار امیدی به بفا مارد قزیا از از سیایت کیده لخد 


۶ / در دامگه حادثه 


که آمریکایی‌ها شاه ر | بیرون کردند. 


رد رمزی کلار ک جی بود؟ 
یک وجهه لیبرالی ساخته بود و با شاه مخالف بود که در امریکاء در دوره جانسون, 
مدبی وزیر داد گستری بو ده... وفتی خمینی. مطرح سل کلار ک حودش را داصل 
داستان کرد و به عنوان اینکه با قطب‌زاده و یزدی در ارتباط بود. کارتر هم به عنوان 
از گروگانگیری آمریکایی‌ها. کارتر او را فرستاد که برود در تهران با حمینی دیدار 
کند که به | او اجازه سفر به ایران داده نشد و از نیمه راه بازگشت. 


* فرمودید قرار شد عوامل امریکا را شناسایی کنیم و اکثرا را شناسایی 
کردیم... شاخص ترین آدم‌ها. چه افرادی بودند و تماس داشتند؟ 


از نهضت آزادی و جبهه ملی. ناصر میناچجی مقدم و رحمت مراغه‌ای در داخحل و 
ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده و مصطفی چمران در خارج با آمریکایی‌ها: تماس 
داشتند. بعضی از افسران ارتش به ویژه نیروی هوایی (که در آمریکا دوره دیده 
بودند) نیز با آمریکایی‌ها تماس داشتند که از جمله آنها همین سپهبد ربیعی بود که 
از او نام بردید. هویزر برعی از این افسران را از قبل می‌شناخت و کارتر در 
حاطراتش به این موضوع. اشاره کرده است. 


هویزر فرد چندان مناسبی برای انجام این ماموریت نبود. آو آشنایی با جامعه ۱ پران نداشست و با ژترال‌هسای 
طراز اول ار هم رد ی ی اه را ات وهای 
تهران شد (ص ۸۲). بختیار همواره نگران بود که نکند ارتش دست به کودتای نظامی بزند. (ص ۸۵ 
ماموریت هایزر. ژنرال‌های ایران را یج کرده بود. آنان ا از همویزر ۲ خواسته داشتند: «عدم صدور اجازه 
باز گشت خمینی به ای راه . توق برنامه‌های بی‌بی‌سی. ۰ عدم نوزیع اعلامیه‌های خمینی.» هویزر پیام آنان رابه 
ینتاگون رسانید فرگز جولی بهژترالها ناد ۰ (ص ۸۶ عزیمت هویزر موجب شد ارتش ایبران حقیقتا 
امید شود ر! از دست بدهد. از میان ۵ همه ژنرال‌هایی که با هویزر سر و کار داشتند. تنها ۴ نفر بافی ماندند: 
قره باغی, طوفانیان ت اویسی. (صی )٩۰‏ 


پرویز ثابتی / 1۸۵ 


* پس آمریکایی‌ها. چرا دوست داشتند زیرپای شاه را خالی کنند و به 
اصطلاح عامیانه. وی را از قدرت پیاده کنند؟ 

از ابتدا حداقل خود کارتر چنین برنامه‌ای نداشت. محافلی در آمریکا: بخصوص 

شرکت‌های بزرگ نفتی» چنین مقاصدی داشتند. به تدریج که شاه از ترس توطشه 

آمریکا و انگلیس, شروع به عقب نشینی کرد و کنترل اوضاع را از دست داد. آنها به 

این نتیجه رسیدند که او دیگر قادر به کنترل اوضاع نبوده و اراده لازم را ندارد و لدا 

با تصور اينکه سران جبهه ملی و نهضت آزادی بتوانند به قدرت برسند. مقدمات 


* اما شاه خودش خواسته برود بپسرون. یعنی هیچ اصراری آمریکایی 
نکردند به‌قول شادروان داریوش همایون. هميشه ساکش آماده بود که 
پرود بیرود. 
قبلا برایتان ۳ مورد را گفتم که شنیده بودم اما معهذا در اینجا تکرار و اضافه 
می‌کنم که من اولین بار در خرداد ۱۳۵۷ موقعی که پيشنهاد دستگیری ۱۵۰۰ نفر را 
داده بودیم (و شاه با بازداشت ۳۰۰ نفر موافقت کرده بود) در ملاقاتی که در آینن 
رابطه با فردوست داشتم. از ایشان شنیدم که: «اگر مردم این قدر ناسپاس باشند 
اعلیحضرت ممکن است بگذارند و بروند». گفتم: «کجا بروند؟ جطور چنین امری 
ممکن است؟» در پاسخ گفت: «ایشان جه اندازه می‌توانند این ناسپاسی‌ها را تحمل 
کنند؟ می‌گذارند از مملکت می‌روند. این یک واقعیت است.» او قبلا ایین مطلب را 
به یکی از همکارنم نیز گفته بود که برای من تازگی نداشت. 
بار دوم در مرداد ۱۳۵۷ که هنوز آموزگان نخست‌وزیر بود جلسه‌ای در 
نخست‌وزیری با شرکت قره‌باغی (فرمانده ژاندارمری). صمدیان پور (ریمس 
شهربانی» سرلشکر مولوی (رییس پلیس تهران) و من. تشکیل شده بود تا راجع به 


۱- ین طوفانیان: وقتی سالیوان و همایزر از پیش شاه آمدند یرون گفتم جه شد؟ سالیوان گفت: 
اعلیحضرت تصمیم گرفتند از کشور بروند بیرون... رفتم تو و از شاه پرسیدم چه شد؟ گفت: «خیر, اینها به 
ما تکلیف کردند. برویم بیرود.. یعنی جه؟ ما که به انگلیس و آمریکا بد نکرده بودیم, چرا اینها آين کار زو 
با من کردند؟ ..پس فردا بختیار و فرماندهان می‌آبند اینجا پهلوی من. تو هم بیا!» [همان] 


7 در دامگه حادثه 


پردانعت پاداش 0 
بودند. تصمیم‌گیری شود. در این جلسه این ۳ آموزگار گفت: «اگر مردم به 
اندازه قدرناشناس باشند. اعلیحضرت ممکه ماد ود 
خروج از جلسه نزد هویدا رفتم و ماجرا ر و افزودم: «موقعی که نخست‌وزیر 
مملکت. جلوی نظامی‌ها چنین حرفی را بزند. آنها شلوارشان را خراب خواهند کرد 
و من نمی‌فهمم این حرف‌ها چگونه از دهان فردوست و آموزگار خارج می‌شود؟»: 
هویدا اشاره‌ای به عکس شاه (که پشت سر او بود) کرد و گفت: «اگر اینها از خود او 
چنین حرفی را نشنیده باشند. جرئت نمی‌کنند که چنین کُهی را بخورند» 

بار سوم امکان کناره‌گیری شاه به وسیله مهناز افخمی از قول والاحضرت اشرف 
نقل شد. در شهریور ماه در منزل یکی از دوستان. میهمان بودیم. مهناز افخمی که از 
دیدار والاحضرت اشرف بر گشته بود عنوان کرد که والاحضرت به او گفته است 


که: «با ناسیاسی مردم. اعلیحضرت ممکن است از مملکت بروند. » 


* خوب سالیوان را چگونه باید ببینیم؟ تاثیری در ماجرا داشت؟ یا دوست 
داشته است که خودش نقش‌آفرینی بکند؟" 


سالیوان. مجری سیاستهای وزارت خارجه آمریکا بود. در وزارت خارجه آمریکا؛ 


(- میسن پزشکپور: در ملاقات دوم من. هویزر ایران آمده بود و زمان ازهاری بود و شاه می گفت: همویزر 
آمده و ایرد ن لوع مداخلات را دا رد با او چه بکنیم؟ به اتفاق سالیوان آمدند پیش من و از من خواستند که به 
هر حال ایران را ترک که کنم. شاه نگران مداخله آمریکایی‌ها بود که هویزر را دستگیر کند و می‌گفت: این 
تعداد آمریکایی اینجا هستند و آنها نخواهند گذاشت. . یعنی * ۰ مستشار.. شاه مردد بود که اصولا بماند یا 
رود و اگر م‌توانست تصمیم بگیرد. اما مت اینکه دیگر در آن مر ز صحف و توا نی با هرچه اطلاق 
کنیم این بود که که مصمم بو که را را رک کند و مایت که رای مد لب 7 ترگ می‌کند. .. شاأید 
فرح تشویق می کرد و یراد هم تال میکردند در دست اجراست یعنی خحروح از اسران و فراهم شدن 
مقد‌ماتی بر برای تغییر وضعیت ار برالن. ۰ ۵ روز مانده به آمدن د میتی استعفا دادیم و براء ی ما نمایندگان مسلم 
بود که شاه رفت که رفت و بر بختبار یک ک دولت مستمر و قوی نخواهد بود. می‌خواستيم نهادهای مملکت از 
هم پاشیده نشود و انتقال قدرت به نحو ارام انجام بگیرد و قانونی [پروژه تاریخ شفاهی هاروارد]" شابور 
بختیار: «سالیوان را دیدم... بند و بستی کرده با بهشتی و بازرگان و مردیکه میناچی... یکمر تبه به مسن گفتند 
ژترال هایزر امده.» [همان] 
۲- کمال حبیب‌اللهی: #سخنرانی کارتر هم یک روز می‌گفت: تکلیف شاه ایران را ملت ای یزان باید تعبین کنند 
۱ 


و یک روز می‌گفت: نه نه او دوست وب ما است و اصلا یک سیاست درستی در آمریکا وحود نداشت.؛ 
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سایروس ونس ‏ وزیر امور خارجه و هنری پرشت . مسئول امور حقوق بش همه 
لیرال - دمکرات و مخالف شاه بودند. در کاخ سفید برژنسکی. مشاور امنیتی رییس 
جمهور در بیشتر مسایل خارجی درباره ایران با ونس. اختلاف نظر داشست. کارتر 
یک روز به سمت نقطه‌نظرهای ونس و روزی دیگر به سوی نظریات برژنسکی 
حرکت می‌کرد و پیام‌های ضد و نقیضی به شاه می‌رسید و او را گیج می‌کرد. با فشار 
همین خانم دوربان. دولت آمریکا جلوی فروش گاز اشک‌آور و وسایل مربوطه را به 
ایران برای کنترل اغتشاشات. گرفته بود." 


۵۰ ۷۱۲۱5 -1 
۳۵۵ برجع۲۱ -2 


۳- کارتر و سقوط شاه. مایکل لدین - وبلیام لوئیس [ترجمه ناصر ایرانی. امی رکبیره تهران. ۱۳۶۱ چاپ ۱ 
(ص ۲۰) : هنگامی که شاه دی ۱۳۵۷ از ایران می‌رفت. یقین پیدا کرده بود دولست امریکا (پنهان از آو) 
استراتذی عمده‌ای را دنبال می‌کند. او تصور می‌کرد که کارتر به این نتیجه رسیده است که ببه سلطنت 
دودمان پهلوی باید خاتمه داد جون موحب بی‌تباتی ایران شده است و آمریکا به خاطر هدف‌های کلی‌اش در 
حاورمیانه به ایرانی باثبات و طرفدار غرب نیاز دارد. او لحظه‌ای نیز در اینکه آمریکا چنین نقشه‌ای دارد. 
دچار شک نشد و ناچار تن به قضایایی در داد که او را از تخت طاووس به زیر کشید و کشورش را دچار 
آشوب کرد و بعدا به طور آشکار آمریکایی‌ها را متهم کرد که باعث و بانی سقوط او بنوده‌اند. ... (ص ۲۷) 
هر از گاهی سفارت آمریکا در تهران. نگرانی‌های شاه را عصبی و بیمارگونه می‌یافت و پاسخ واشنکتن هسم 
غالبا اعزام یک مامور بلند پایه به تهران بود که به او قوت قلب بدهد.. (ص ۰ در برابر هر دلاری که 
آمریکا برای خرید نفت ایران خرج مي‌کرد. ایرانی‌ها دو دلار برای خرید تجهیزات نظامی و سایر کالاها به 
آمریکا برمی گرداندند. بین سال‌های ۱۹۷۰-۳ فروش نظامی آمریکا به شاه از ۱۱۳ میلیون دلار به بیش از ۲ 
میلیارد دلار رسید... (صص ۳۶ - ۳۷) در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درست تا رین لحظه بی‌خبری 
وجود داشت. یکی از تحفیقات بعدی کار کنان کمیته دائمی مجلس نمایند گان حاکی است که سیاست سازان 
عمده آمریکا تا مهر ۱۳۵۷ متوحه اوضاع وخیم ایران نبودند. حتی سیا در مرداد ۷ ادعا می‌ کرد که ایران 
در وضع انقلابی و یا حتی وضع ماقبل از انقلاب قرار ندارد و سازمان ۱8۸611186066 296ع/ع۱) 121۸ 
۸60۷ در ارزیایی اطلاعاتی ۶ مهر ۱۳۵۷ اعلام کرد که انتظار می‌رود که شاه تا ۱۰ سال دبگر: به طور 
فعال زمام قدرت را در دست داشته باشد. ... (صس ۳۸) آمریکایی‌ها همچنین توانایی ساواک را در مقابشه با 
بحران. بیش از آنچه بود برآورد کردند و مدت‌ها گذشت تا سیاست سازان آمریکا و مخصوصا سیا دریافتند 
که ساواک غیر از آن تصویری است که در اذهان همه جای دارد.. (ص ۳۹) خود سادات ضسمن گفتگوهای 
کمپ دیوید به کارتر هشدار داده پود که شاه در وضع ناگواری به سر می‌برد و ود سادات شب ۱۸ 


۷ 


شهر یور ۷ از کمپ دیوید به شاه تلفن زد و حدود ۴ دقیقه با وی صحبت کرد و کارتر هسم دز همان 


۳ 


شب به شاه تلفن زد و احساساتی مشابه سادات ابراز کرد. اما موشه‌دایان در گفتگو با تلویزیود ای بی‌سی. 
بجر ال شاه را بسیار جدی‌تر از بحرانی تلقی می‌کند که در کم دیوید ورد بعجصست اسست... (ص ۰ 
سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل بر خلاف آمریکایی‌ها دجار بیماری نزدیک‌بینی نبودند.. (صص ۲۳۱-۴۰ 


بسیاری از اقدامات کازرتر در ۱۳۵۶-۵۷ به نگرانی‌های شاه دامن زده بود. وقتی آمریکا ابتدا سهوا سومالی را 
بر انگیشت که بر ضد اتبویی دست به اقدام نظامی بزند و سپس (به محض اینکه اتبوپی برخوردار از حمایت 


۳ 


۸ در دامگه حادثه 


مشکل شاه اين بود که معتقد بود منافع استراتزیک ایران؛ اتتضا می‌کند که با 
امریکا روابط دوستانه داشته باشد. او همیشه قضیه آذربایجان را مدنظر داشت و 
می گفت: «اگر آمریکایی‌ها در آن زمان به کمک ایران نیامده بودند. شوروی‌ها 
آذربایجان و شاید کردستان را از ایران. جدا کرده بودند» و چون هنوز شوروی به 
عنوان یک ابرقدرت در صحنه حضور داشت. با وجود بهبود روابط هیچگاه به 
شوروی‌ها اعتماد نداشت و می گفت: «تا این خرس سفید در مرزهای شمالی کشور 


کوبایی‌ها) با تمام نیرو به مقابله برخحاستند. از ایران تقاضا کرد اسلحه به سومالی بفرستد و تلقی شاه این بود 
که امریکا در شاخ افریقا دودلی نشان داده است و همین باعث نگرانی‌اش شد. زمانی که والتر ماندیل (معاون 
رییس جمهور امریکا) به معاون زییس جمهور چاد. قول داد امریکا به آن کشور کمک نظامی خواهد کرد. 
اما کنگره پيشنهاد مربوطه را تصویب نکرد. از شاه درخواست شد اسلحه به چاد بفرستد. شاه با ایسن کار 
موافقت نکرد... (ص ۴۳) علی‌رغم حمایت لفظی و عملی که از سوی کاخ سفید و پنتاگون ابراز می‌شد. شاه 
دلایل کافی در دست داشت که باور کند دولت کارتر در مورد رژیم او دودل است... (صص ۴۳-۴۴) کارتر 
علی‌رغم اینکه مکررا اعلام می‌کرد که قصد ندارد در امور داخلی سایر کشورها دخالت کند. شاه با دولسی 
سروکار يافته بود که با انتشار گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رژیم او را تلویجا محکوم کرده بود. دفتر 
حقوق بشر وایسته به وزارت خارجه تحت سرپرستی 128121 ۳۵1۲1018 از اعمال ساواک اظهار تاسف 
گرده بود و به سیاست‌های حقوق بشر ایران, نمره بد داده بود. به نحو کلی‌تری مرتب تکیه بر حقوق بشر 
دائما از وزارت خحارجه شنیده می‌شد و زاهدی در دیدار کاخ سفید با سایروس ونس. کارتر, برژنسکی و 
ترتر رییس سیاء اظهار امیدواری کرد که آمریکا از تاکید بر حقوق بشر دست بکشند... (ص ۴۵) مبارزه 
حقوق بشر به رهبران مخالف رژیم دلگرمی فراوان بخشید و ریچارد فالک از قول بازرگان اظهار داشت که 
اعلام سیاست حقوق بشر کارتر مخالفان مذهبی را قوی دل کرد... (ص ۶۳) درست هسانطور که انتظار 
می‌رفت دولت ازهاری, درست مانند دولت شریف‌امامی تنها کاری که کرد سرعت بخشیدن به روند انقلاب 
بود... (ص ۶۹ روز ۷ دسامیر ۱-۱۹۷۸ آذر ۷ 7 نیویورک تایمز نوشت که دولت کارتر در مورد حطر 
اقدامات شوروی در ایران. عمیفا دار انشقاق شده است و پراودا در پایان توامیر ضمن مقاله‌ای بسه امریکا 
اعطار کرده بود که در امور ایران. دخالت نکند.. (صن 4٩۴‏ از مردی که دودشی فزاینده و بیماری جسمی 
شدت پابنده‌اش مشهور خاص و عام بود (با در نظر گرفتن ارات رواننی خود سبرطان و معالجه آن) به 
سختی می‌شد انتظار داشت که نقش یک قهرمان را بازی کند... (صس ۲۵) شاه دوستان و متحدان قابل اعتماد 
انکشت شماری داشت و دائما مقامات دولتی را تغییر می‌داد تا اجازه ندهد هیچ کس دیگر در داخل مملکت 
پایگاه مستحکم قدرت به وحود بیاورد و مطمئن ترین محرم و متحدش. اسذالله علم بود که در سال ۱۹۶۲ 
تصمیم گرفت خمینی را دستگیر و تبعید کند... (صص ۲۶-۵) سیاست نابود کردن رقیبان بالقوه که شاه 
دنبال می‌کرد موجب شد هیچ یک از تزدیکان او علاقه‌ای به انجام ارزیایی‌های ناگوار و تقبل وظایف مشکل. 
که می‌توانست در زمستان ۱۳۵۷ اوضاع را بهبود بخشد. نشان ندهد. زیر دوستانش آموخته بودند که هر کس 
پیشنهادهای نامطبوع به شاه بدهد. در حقیفت به استقبال خطرهای عمده رفته است.. (ص ۲۶) شاه هریز 
سلطان بی‌رجمی نبود و ترجیح می‌داد خودش را فرمانروایی مهربان بشناساند و غالبا بر جنبه‌های زشت بر 


حکومت در آیر ان چم می تست 


پرویز ثابتی / 1۸٩‏ 


وجود دارد ما نمی‌توانیم با آمریکاء روابط دوستانه نداشته باشیم.» لذا موقعی که 
دولت‌های دمکرات کندی و کارتر در آمریکا به قدرت می‌رسیدند. او در مقابل 
خواسته‌های آنها نمی‌ایستاد و به فشارهای آنها تن در می‌داد. 

این بار شرایط فرق کرده بود و او و شاید به علت بیماری» بیش از حد ضعف 
نشان داد و منجر به سقوط او شد. در سال ۱۳۵۵ هیچگونه زمینه و نشانه‌ای بسرای 
حرکت انقلابی در ایران وجود نداشت. نارضایتی از بابت عدم وجود آزادی‌های 
کامل سیاسی, محدود به قشر کوچکی از طبقه طبقه روشنفکر و چپ بود که تازگی هم 


۱- الحمد میرفندرسکی: در اواسط اکتبر ۱۹۷۸ مقاله مفصلی در روزنامه پروادا چاپ شد و در آن مقاله. آقای 
حمینی . انسانی عوامفریب و منحط و قرون وسطائی یاد شده بود و البته به نیروهای ی مترقی لبحندی زده شده 
بود؛ و اسمی هم از شاه و رژیم برده نشده بود. .شوروی‌ها به دولت بختیان نظر خوبی نداشتند و همانوفت 
هم در روزنامه های مسکو: بختیار را عامل آمریکایی‌ها می‌خواندند. احساس می‌شد که دیگر به اوضاع وارد 
شدند و می‌دانند که آن طرف مرتب قوی تر می‌شود و ترن را یک عده‌ای راه می‌اندازند چه از داصل و جسه 
از خارج. , یک عده‌ای هم وقتی ترن راه افتاد. می‌پرند داتحلش و به نظرم وقتی ترن راه افتاد. شوروی پرید نو 
و زود اینطور وانمود کرد که من از اول گفتم که این آدم خیلی خوب است و سفیر شوروی اولین سفیرق 
بود که به دیدن خمینی به قم رفت و مدت مدیدی هم مقرب الخاقان بود و رفته رفته روابط تیره شد و 
منجر به اعدام ۱۰ تا تودهای شد و ..در موضوع فتنه یا فاجعه. در هر صورت کلمه انقلاب را برای ایس 
فرمول. من نمی خواهم و و نمی‌توانم بکار ببرم . عده‌ای را عقیذه بر این است که همه جیز زیر سر تصار جی 
بود. انگلیس جنان کرد و شوروی چنان کرد و آمریکا جنان کرد و . بنده منکر اثر خارجی نیستم ولی به چه 
میزان؟ و چه وقت ؟ و چه اشخاصی ؟ این اهمیت دارد... بر نعلاف شوروی که همه یک حرف میز زدند. د 
ی بختبار نزد مقامات امنیتی آمریکا و برژنسکی. مان و مقامی داشست و 
برژنسکی معتقد بود که ایشان بایذ بماند و اقدامات لازم هم برای ! ین کار باید صورت بگیرد اما در 
ما ماد آقای ونس, معتقد بود که بختبار قابلیت اینکه آدم از او واقعا پشتیبانی کند, دسدارد و نمی‌ارزد. 
سالیوان» تز محلل بودن کابینه بختیار و آمدن دولت بازرگان را مطرح می‌کند. .ونسی و دستگاه امورخارجه 
سالیوان راید میکند اما دستگاه انیتی و پرژنسکی سالوان و وس را تسد مک د ردق اس 
حرف‌های ضد و تقیضی . فکر کارتر را متشتت می‌کند. فکری که سراپا متوجه حل و فصل استلاف مصر د 
اسرائیل است و تهیه مقدمات قرار رداد کمپ دیویذ. سالیوان می‌خواست که یک حکومت با سس اسلامی ولی 
۰ موافق آمریکا (که مسلما کمتر از شاه نباشد) بباید روی کار... به مرور. مقامات آمریکایی فکر کردند 
که بختیار برود باز رگان بیاید و عده‌ای هم در وزارت خارحه مرتب دنبال عمینی بودند. دست از شاه 
شسته بودند و حکومت پادشاهی که بختیار نخست وزیرش بود و جمهوری را می خواستند وت وزبری 
که برای کسی مثل مهدی بازرگان که از پیروان صدیق آنان باشد شد. یعنی صدیق حلقه به گوش باشد و باره 
بازرگان در تلویزیون تهران بعد از ز انقلاب می گفت: «ما از آمریکایی‌ها باید ممنون باشیم و حلاصه هرسه 
داریم و نداریم از آمریکایی‌ها داریی حالا شما به آمریکایی‌ها ایتقدر فحش می‌دهید تصوب نیست. صحیج 


تیسیتت و نمی‌شود یک مر نبه گت که آمریکایی فسسیتبت بودناب مزر انس و مسذارجی دار د شنم از طرفب 


۰ / در دامگه حادثه 


* شما برای روس‌ها. تا چه اندازه اهمیت قایل می‌شوید. انگلستان که به 
فردوست گفت. کار شاه تمام است... از یک طرف برای انگلستان پیدا و 


روابط شاه با انگلیسی‌هاء فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است. در شهریور 
۰ که روس و انگلیس به ایران حمله و کشور را اشغال کردند . مقامات انگلیسی 
به علت دشمنی که با رضاشاه پیدا کرده بودند. مایل بودند سلسله پهنوی به کلی 
منقرض شود. محمد علی فروغی (ذکاالملک؟) و برخی دیگر از سیاستمداران وطن 
پرست ایرانی. انها را متقاعد کردند که برقراری رژیم جمهوری در ایران نه تنها به 
نفع ایران بلکه به سود انگلیس نیز نخواهد بود. محمد رضا شاه نیز با برقراری 
تماس‌ها و رد و بدل پیام‌هایی توانست اعتماد آنها را جلب و به سلطنت برسد. 

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم جهانی و برآمدن آمریکابه عنوان بزرگترین 
قدرت اقتصادی و نظامی دنیاه شاه جوان که باطنا از انگلیسی‌ها متتفر بود. سعی کرد 
روابط با آمریکا را هرچه بیشتر توسعه دهد و انگلیسی‌ها از اين امر چندان خوشحال 
نبودند ولی آن را تحمل می‌کردند. وقایع زمان مصدق گذشت و شاه قدرت خحود را 
بازیافت تا اینکه از سال ۲ به علت انجام برنامه‌های اصلاحی. معروف به انقلاب 


آمریکایی‌ها و هم انگلیسی‌ها و هم روس‌ها... در آن بلبشو و شیرتوشیر هم نمی‌شود یک نفر ‏ را یافشت و 
مقصر دانست! مقصر آن ۲۵ سالی بود که ا یه کیره را یواش بواش به وجود آورد و فکر می‌کرد که با 
شوروی جنگ کند و تخریب جلوی دشمی را مي خواست اسر مک پردژه ازیخ شقامي هار وارد) 
ِ- من شدای ب یک ساقه داز دستندازی در امور ایر آن و آحرین ا ين دست‌اندازی همان 
عائله آذربایجان که روس‌ها رسما نمی خواستند. آذربایجان ر به ايران پس بدهند و بالاحره تضصت فشار 
آمریکا و و تهدید ترومن و دیپلماسی بسیار ماهرانه قوای ناچار ر شدند که دست از آذرایجان بردارند. و بد 
مراد درفگر پشتیان و تکیهگاه رای ود افتاد. مانند رضاشاه که در اواحر سلطنتش به آن رسیده بود. متوحه 
آمریکا شدیم و آمریکا : رابه عنوار ن یک حافظ طبیعی. یک وزنه متقابل طبیعی در مقابل شوروی در سال‌های 
پس از جنگ جهانی پذيرفتيم و به این نتیجه رسیديم که پبرای حفظ استتقلال و تمامیست ۱ پسران. ناگزيريم 
قدرت امریکا را در مقابل قدرت شوروی فرار بدهیم. آنچه نظر ما را تایید کرد. طبعا حوادث آذربایجان بود 
و نقش قاطع آمریکا در حفظ تمامیت ایران, دون آمریکا و رهسری محکم | ن. به احتمال خیلی زیاد. 
انگلستان به کمک دست‌نشاندگان خود در ! ایران (مانند حکیم‌المنک) براحتی موفق می‌شد که ایران را تجزیه 
کند و با روس‌ها تقسیم کند.[همان) 

۲- محمدعلی فروغی. متولد ۴ هجری قمری در تهران. فرزند محمدحسین حان, سال ۱۳۲۱ هجری 
گز 


حورشیدی در 


سفید و حمایت مردم از این برنامه» شاه بیش از پیش اعتماد به نفس پیدا کرد و 
درصدد برآمد دربرابر خواسته‌های دولت‌های انگلیس و آمریکا در مواقعی که لازم 
بود مقاومت نشان دهد. 

شاه در جریان اصلاحات ارضی از نظر انگلیسی‌ها که مخالف تضعیف قدرت 
روحانیون و مالکین بودند و این ۲ گروه را پایه‌های اصلی رژیم می‌شناختند مطلع 
بود ولی علم در سمت نخست‌وزیر, به شاه اطمینان می‌داد" که انگلیسی‌ها تا آن قدر 
احمق نیستند که سقوط رژیم شاه را به حمایت از روحانیون و مالکین؛ ترجیح دهند 
لذا شاه با جرات و جسارت پیشتری با روحانیت درافتاد و در ۱۵ حرداد ۱۳۴۲ 
شورش آنها را سرکوب کرد. 

در سال ۱۳۴۳ روزی که حستعلی منصور,. نخست‌وزیر» فوت کرد ؛ شاه یک پیام 
رادیویی خحطاب به مردم ایران فرستاد. با توجه به اينکه روشن شده بود منصور بسه 
وسیله اعضای هثیت موتلفه اسلامی و طرفداران خمینی. ترور شده است (چون شاه 
روحانیون افراطی را عامل انگلیسی‌ها می‌دانست) در این پیام مستقیم و غیرمستقیم. 
قتل منصور را به عوامل دولت انگلیسی نسبت داد. در حالی که خانواده متصور و 
حتی هویدا به غلط دست شاه را در پشت این ترور می‌دیدند. شاه در این پیام به 
توطله‌های بیگانگان پردانعت و به نقش مصطفی فاتح در حوادث بعد از شهریور 
۰ که ضمن عضویت در دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس در حزب توده فعال بود 


۱- احمد قریشی: «در ۱۵ خر داد اثر قاطعیت علم نبود. به طور قطع کلک سیستم کنده شده بنود... ون 
اعلیحضرت تمایلی به جنگ و خونریزی و اينها نداشت و اصلا وحشت داشت از این موضوع... هیچوفقت 
حاضر نبود که قشون رآ رو در روی مردم قرار بدهذ و علیه آنها قشون بکشد.. مثلا در ۲۰ تیر در زمان 
مصدق. می گفتند که تیراندازی نکنید با وجودی شهر داشت آتش می‌گرفت و شلوغ بود...اعلیحضرت 
نمی‌خواسته که تحت هیچ شرایطی تیراندازی بشود تا اینکه علم به عنوان نخست‌وزیر, بالاخره می‌گوید که 
بنده مسئولیت را قبول می‌کنم و اگر شد که شد و اگر نه فردا بنده را بگیرید و تیرباران کنید... ایسن را خود 
علم می‌گفت و دستورش رابه اویسی می‌دهد که اینها را نگذارد از حسن‌آباد. به هبر قیمتی بالاتر بیایند.: 
علم در تماس با خارجی‌ها و در سیاست خارجی ایران. به مراتب موثرتر از وزیر خارجه بود. چون سعرای 
ممالک بزرگ مثل سفیر آمریکا و انگلیس و روسیه و... هیچوقت سروکار زیادی با وزارت ارجه در اسران 
نداشتند و اینها اغلب حرفهایشان را می‌رفتند و به آقای علم می‌گفتند و علم هم به عرض شاه می‌رس‌اند و 
نظر می حواست و می‌داد... و مذاکرات عمده با خارحی‌ها را علم انجام می‌داد تسا وزارت شارجه... بعند از 
شاه. علم بود که با خارجی‌ها در تماس بود مخصوصا با سفرای آمریکا و انگلیس و روسیه و با اينها مسذاکره 
مي‌کرد...»[همان | 


۲ در دامگه حادثه 


و شبکه به اصطلاح «نوده نفتی» را تشکیل داده بود. اشاره کرد که منظورش این بود. 
انگلیسی‌ها هم در حزب توده و هم در روحانیت نفوذ و نقش دارند و عامل این 
چنین حوادئی می‌باشند. اسناد وزارت خارجه انگلیس که پس از ۰ سال منتشر 
شده نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها ظاهرا از این اتهاماتی که شاه به آنها وارد کرده, در 
تعجب بوده‌اند. 

در ایجاد غایله تیمور بختیار در عراق نیز شاه به انگلیسی‌ها مشکوک بود و گاه 
در مصاحبه‌ها به «چشم‌آبی‌های تنبل» اشاره می‌کرد و یا می‌گفت: با اینکه 
انگلیسی‌ها در گذشته با ما بد کرده‌اند ما قصد انتقامجویی از آنها را نداریم.» به خاطر 

می‌اورم موقعی که شاه دستور داده بود تعدادی تانک «چیفتن » از انگلیس بخرند و 
کیفیت این تانک‌ها با تانک‌های آمریکا برابر نبود. شاه گفته بود: «ما باید گاهی 
استخوانی هم جلو اینها بینداریم» و خرید زیردریایی از انگلیس در برابر یک میلیارد 
و دویست میلیون دلار وامی که اوایل دهه ۰ به انگلیس داده شده بود نیز از نظر 
شاه نوعی استخوان انداختن جلو سک بود. 

نطق شاه در سال ۱۹۷۳ علیه شرکت‌های بزرگ نفتی (و تهدید اینکه اگر آنها 
شرایط ما را نپذیرند. در سال ۱۹۷۹ که قرارداد فروش نفت به کنسرسیوم خاتصسه 
می‌يابد. آنرا تمدید نکرده و خود فراورده‌های نفتسی را در سراسر دنا مستقیما در 
انعتیار مصرف کنندگان خواهیم گذاشت) نیز بر ای انگلیسی‌ها که سهم عمده‌ای در 
کنسرسیوم داشتند. پذیرفتتی نبود. انگلیسی‌ها این طعنه‌ها و متلک‌ها را می‌شسنیدند و 
خوششان نمی‌آمد ولی چار های هم جز کنار آمدن با شاه نداشتند. ] آنها ا ز انتصاب فرد 
حفیری مانند پرویز راجی به عنوان سفیر ایبران در انگلیس نیز احساس توهین 
می‌کردند و مترصد بودند زمانی فرا برسد که حساب‌های خود را با شاه تسویه کنند. 
روی کارآمدن کارتر در آمریکا با سیاستی که در قبال شاه در پیش گرفته بسود. ایین 
فرصت را به آنها داد تا زهر خود را به رژیم شاه بیاشند. 


۰ مطالب«پاسخ به تاریخ» نوشته شاه از دید شما با واقعیات مطایق اسست؟ 
گر جه ین کتاب در قاهره تنظیم شده. البته شنیده ام که حدود ۷ساعت 
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گفتگوهای منتشر نشده با شاه هم تا این لحظه هست و نزد یسک 
آمریکایی باقی مانده. 


من سال‌ها پیش آن را خوانده‌ام و اگر جواب دقیق بخواهید باید دوباره آن را بخوانم. 
مصحبه ای که شاه میکند. شید مظورتن مصاحبه دیوید فراست [ رگا لس 
است که در باهاماس با شاه مصاحبه کرد و قسمت هایی از ان پخش شد و بخش هایی 


هم مانش. 


* منظورم این است که نقش روس‌ها را در انقلاب زیادی پر رنگ نکرده؟ 

روس‌ها, که شاه را متحد عمده آمریکا و غرب در منطقه خاورمیانه می‌دانستند 
طبیعی بود با رژیم شاه مخالف باشند و این دشسمنی جود را در قاط مف 
تاریخی نشان داده بودند ولی در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ نقش آنها آنقدر پر رنگ 
نبود. گرجه حزب توده به دنبال روحانیون به راه افتاده بود ولی این حزب. نیروی 
مهمی نبود. البته باید گفت که نیروی چپ (اعم از طرفداران چین. شوروی؛ 
فلسطین. آلبانی و کوبا) که در سال‌های آعر از کنترل رها شده بودند. در مجموع در 
توفیق انقلاب. موثر بودند." اما روس‌ها نقش عمده‌ای در سرنگونی شاه نداشتند. 


۱- منوجهر هاشمی: «از اوایل ۷ تشانه‌هایی از تزلرل قدرت تصمیم‌گیری اعلیحضرت به چشم می صورد 
و حال این ضعف قدرت تصمیم‌گیری ناشی از بیماری بود با محافظه کاری که ارتباط به کمیود شسجاعت 
داشت. يا احیانا اطلاء اع از بعضی اقدامات و تصمیمات قدرت‌های بیگانه داشتند و نمی‌توانستند تصمیم قاطع 

در سای امتی انا بکند علاوه بر ضعف جسماتی ناشی از بیماری و نگرانی از سرنوشت آینده کشور. 
بخصوص بفأی , سلطنت. اطلاع از انچه در خارج از کشور علیه مصالح رژیم صی‌گذشت ! ز ایشان سسلب 
قدرت و شحاعت نموده بود. ِ«_ِ ر ساوای. روس‌ها را دیدیم که دسته دسته اعلامیه‌های مجاهد ین را جات 
می گردند در داخل سفنارت شوروی و شب‌ها می‌آمدند پخش می‌کردند... مثلا جلسوی پاک ملس پخش 
می‌کردند چون صبح جمعیت زیاد می‌آمد و یک دانه هم بند کوچک می گذ کذ اشتند ۰ و مي‌آمدند با مائسین سسته 
بسته کاغذها را پخش می‌کردند صبح تا شب باد می‌آمد اینها را پراکنده می‌کرد. اینها را گرفتيم. اینها را صیح 
او وقت خحودمان جمع می‌کردیم که ت_ شاه گفت: بگیرید... مثلا ین تفر داد اردیبهشت بود... اینها روس‌ها 
شروغ کردند به براند ازی و کمک به این دستجات جپ... حزب توده با حمینی رابطه داشت و با ارتش رابط 
گذاشته بودند.. روس‌ها حیلی روی قم کار می‌ کر دند و تعدادی , از اننها در لومومبا تحصیل می‌کردند مشل 
خونینی‌ها 


۶ / در دامگه حادثه 


* خوب سازمان شما نقشی نداشتید. که ایشان را به خویشتن‌داری دعوت 
کنید که با تعادل حرف بزند و تهدید انگلستان و امریکا به ضرر ماست؟ 
از طرف دیگر خروج وی از مملکت به مصلحت نیست؟... یا ایسن آدم 
تک‌سواری بود که به حرف هیچ کدام از شماها. گوش نمی‌داد؟ 
شاه پس از سال‌ها سلطنت و تجربه» خود را بی‌نیاز از توصیه‌ها و نظریات ماء 
مخصوصا در روابط خارجی می‌دانست. قبلا گفتم که سال‌ها قبسل, موقعی که شاه 
اعلام کرد: «اگر در شاخ آفریقا جنگی در بگیرد ما بی‌طرف نخواهيم ماند ». من 
گزارشی را نزد شاه فرستادم که: «فرمایشات اعلیحضرت در محافل سیاسی تهران 
مطرح و برداشت عمومی بر این است که ما چه منافعی در شاخ آفریقا داریم که در 
جنگ احتمالی بین سومالی و اتیوبی خود را درگیر کنیم؟», شاء به شدت از ان 
گزارش عصبانی شده و گفته بود: «شما از سیاست خارجی چه می‌فهمید؟. کار 
خودتان را بکنید!» 

در مرداد سال ۱۳۵۷ که تشنجات پس از ۲ ماه آرامش دوباره آغاز شده بود. 
روزی هویدا به من گفت: «تو فکر می‌کنی شاه چطور می‌تواند از این مخمصه حود 
را رها کند؟» گفتم: «اکنون که کار به اینجا کشیده است او احتیاج به یک اقدام 
دراماتیک" دارد که نمی‌دانم ارا ده آن را دارد یا خیر؟» هوید ! پرسید: «اقدام دراماتیک 
یعنی چه؟» گفتم: «شاه و دولت باید بيایند و بگویند پشت تحریکاتی که در مملکت 
شروع شده. کمپانی‌های نفتی و دولت‌های حامی آنها قرار دارند. چون ما اعلام 
کرده‌ايم که در سال ۱۹۷۹ که قرارداد فروش نفت به کنسرسیوم. خاتمه می‌یابد 
دیگر آن ر | تمدید نمی‌کنيم لذا ما تصمیم گرفتها: یم در مقابل این تحریکات ایستادگی 
و روابط خود را با این ۲ کشور فطع و مستشاران نظامی آمریکایی را اخضراج و 
نمایندگی بی‌بی سی در ایران را تعطیل کنیم و سپس یک حرکت تبلیغاتی وسیعی را 


۱- حسن طوفانیان: «من با شاه د درباره شاخ آفریقا حرف زدم قبل از اينکه برود با کارتر صحبت کند و با 
حتی نیکسون و شاه به من می گفت: ۶ کار تر. . تاريخ را نمی‌داند و حتی نمی‌داند شاخ آفریقا جیست ...»و بعد 
خبرنگاری پرسید از شاه و گفت: «اگر د ر شاخ آفریقا حطری ایجاد بشود. ما مثا ل عمان نیرو خواهیم فرستاد. 
که ای ن خطرناک بود. روسیه نمی‌گذار رد و روسیه پدرش را در می‌آورد و مک 


ر روسسیه می گذارد شاه یه 
سومالی جیزی بفر سته.»[همان ] 


2- (2۵ ۰ 


پرویز ابتی / 5٩۵‏ 
علیه آنها با ارایه ادله و شواهد لازم. آغاز و مردم را به حمایت از شاه و دولت؛ به 
خیابان‌ها بکشانيم.» هوید! این پيشنهاد را تایید کرد و گفت: «من با ارتباط دوستانه‌ای 
که با سفیر شوروی در ايران دارم. می‌توانم ترتیب امضای یک فرارداد دوستی و عدم 
تعرض با شوروی را نیز بدهم.» 

هویدا پيشنهاد من را به شاه ارایه داده و او گفته بود: «این افکار از کدام مغز 
علیلی. خارح شده است؟ ما با ۰ کیلومتر مرز مشترک با شوروی. چگونه 
می‌توانیم یم با انگلیسی‌ها و آمریکائی ها قطع رابطه کنیم و به وعده عدم تصرضص 
شوروی دل خوش کنیم؟» 

در مورد خحروج از کشور نیز او تصمیم شود " گرفته بود و گزارش‌های ما هم 
نمی‌توانست اثری داشسته شته باشد. او ۴ ماه قبل از خروج از کشور در هفته آخر 
نخست‌وزیری شریف‌امامی در یک جلسه با حضور بسیاری از مقامات سیاسی و 
نظامی گفته بود: «ما برای ادامه خدمت به مملکت به پشیبانی مردم و حمایست 
دوستان خارجی خود نیاز داریم. مردم ظاهرا از ما روی بر گردانده‌اند و دوستان 
حارجی نیز ما را رها کرده و به حمایت از مخالفین پرداخته‌اند. به چه بیرویی 
می‌توانیم متکی و امیدوار باشیم؟» که باهری. وزیر د داد گستری در جلسه سعی کرده 
است به شاه بقبولاند که مردم هنوز از او حمایت می‌کنند. .لیکن شاه آن را ناور 


نداشته است. 


۰ هویدا البته کاملا حرف شما را می‌فهمید. به شما اعتماد داشت 


خوب او قبول می‌کرد. ولی نمی‌توانست شاه را متقاعد کند. 


پس از ۶ سال نخست‌وزیری و وزارت دربار آنقدر نفوذ نداشت که در 
شاه. تاثیری بگذارد؟ فکر کنم حرف‌های علم علیه هویدا نسزد شاه ار 
خود را گذاشته بود. 
بله! علم در گوش شاه دایما علیه هویدا حرف می‌زد ولی شاه ظاهرا اعتن 
نمی‌کرد ولی ممکن است اثر خود را گذاشته بود. 


٩‏ / در دامگه حادثه 


* افسانه آمدن هایزر را چگونه می‌شود تفسیر کرد؟ 

وقتی آمریکا به این نتیجه رسید که شاه نمی‌تواند بماند. در کنفرانس گوادلوپ! 
تصمیم گرفتند باید رژیمی جانشین شاه شود که مخالف غرب نباشد و ارتش ایران 
از هم نپاشد و قرار می‌شود هر دولتی عواملی دارد. او را سوق بدهند که به سمت 
کسی مانند بازرگان بروند. چون بازرگان هم با انگلستان و هم با امریکا ارتباط 
داشت و همه‌شان به وی اعتماد داشتند. هایزر آمد تا به نظامی‌ها بگوید که کودتا 
نکنید اما هیچ کدامشان اهل کودتا نبودند. خود شاه هم آدم‌ها را طوری چیده بود که 
همه با هم بد بودند مانند قره‌باغی و اویسی. اگر خاتم آزنده بود گرچه فرد فاسدی 
بود ولی مقتدر نیز بود. شاید کاری می‌توانست بکند. 


۰ واقعا می شد انملاب را کنترل کرد؟ 


اس کنفرانس گوادلوپ 00206100۳6 جلسه‌ای بود که در ژانویه۱۹۷۹/دی ۱۳۵۷ میان رژسای دولت ۴ 
قدرت مهم بلوک غرب (آمریکاء انگلستان. فرانسه و آلمان) در جزیره گوادلوپ بر گزار شد و موضوع اصلی 
آن بررسی وضعیت بحرانی ایران در آن دوران (آنحرین روزهای پیه پیش از انقلاب ۵۷) به شمار می‌رفت. ایب 
جلسه به میزبانی واثری ژیسکار دستن رییس‌جمهور فرانسه در جزیره گوادلوپ از سرزمین‌های ماورا ء بحار 
فرانسه در دریای کار رائیب با شرکت جیمی کارتر ریس جمهور اسالات متحده آمریکا. جیمز کالاهسان 
نخست‌وزیر بریتانیا هلموت اشمیت صدراعظم جمهوری فدرال آلمان و خود ژیسکار دستن برگزار شد. در 
این جلسه در مورد قریب‌الوقوع بودن سرنگونی محمدرضا پهلوی شاه ایران توافق حاصل شد اما در سورد 
نتایج و مذاکرات دیگر این نشست روایت‌های ی متفاوت و متناقضی مطرح شده است. ببه گفته‌ی منوچهر 
گنجی در ای بن جلسه ژیسکاردستن ایب ین نظریه را مطرح کرده بود که «بهتر است شاه هر چه سریعتر ایسران را 
ترک کنده و جیمی کارتر بعدها در خاطراتش نوشته بود که او در آن جلسه حمایت بسیار کمی از شاه از 
دزی" دولت دیگر مشاهده کرده و همگی اه مب که شاه ادج سریع‌ترین زمان عمکسن 
ز ایران حارج شود. ویلیام سولیوان سفیر وقت آمریکا در ای ان هم از خاطرات روزالین کارتر نقل می‌کند که 
اشمیت و کالاهان در این جلسه بر موقعیت بسیار ضعیف شاه تاکید داشته‌اند. اما ژیسکار ر دستن در مصاحه 
با روزنامه توس در سال ۱۳۷۷ گفته بود که: «تتها کشوری که در اين جلسه زنگ خاتمه‌ی حکومت شاه را 
به صدا درآورد نماینده‌ی آمریکا بود و معتقد بود وقت تغییر رژیم ایران است به‌طور ۳۳0 


0 


متعحب شدیم. حون تا آن‌جا که ما مطلع بودیم آمریکا پشتیبان ۱ ۰ به گفته‌ی 


جیمی کارتر در این جلسه اصرار داشت که هیچ آمیدی به بقای حکومت شاه نیست و او مرت 
حمایت نخواهد کرد و استمال بر قراری یک حکومت نظامی را ! می‌داد و ۳۳ با کارتر 
مور رد لزوم خروح شاه از ا بران هم‌عقیده بود ولی او و هلموت اشمیت به یک تحول صلحاز ام داشته و 


از نظریه آم امریکایی‌ها غافلگیر شده بودند. 
۲ میجمد شحاتمي متولد ۱۳۹۷ گیلان. شهریور ۴ در ر پرواز تفریحی با کایت. سفقوط کرد و جان سپرد. 


پرویز ثابتی / 1۹۷ 


بله؛ می‌شد کنترل کرد. در صورتی که شاه اراده مقاوست خود را باز می‌یافت. 
فردی نظیر سپهبد مقدم را در راس ساواک و بعد فردی نظیر شریف‌امامی را به 
نخست‌وزیری, منصوب نمی‌کرد. در برابر فشار خارجی مقاومت و عنداللزوم روابط را 
با آنها قطع می‌کرد. ضمن مقابله جدی با مخالفین: عوامل فاسد اطراف خود و یا 
دولت را کنار گذارده و در مواردی که اسناد محکم علیه آنها وحود داشت. تصت 
تعقیب قرار می‌داد نه اينکه مقاماتی از دولت را که جرمی مرتکب نشده بودند فقط به 
خاطر راضی کردن مخالفین. زندانی کند؛ در این صورت امکان کنترل وجود داشت. 

البته با حوادثی که از یک سال و نیم پیش با آزادسازی بی‌بند و بار پیش آمده 
بود مسلط شدن بر اوضاع. مدتی طول می‌کشید و ضمنا همزمان می‌بایستی 
اصلاحاتی در همه زمینه‌ها از جمله اصلاحات در ساختار سیاسی کشور و جلب 
مشارکت مردم در امور و انتخابات آزاد نیز انجام می‌شد تا اوضاع کشور تدریجا به 
وضع عادی باز گردد ولی متاسفانه اینطور نشد و شاه غلط یا صحیح. احساس کرده 
بود توطئه‌ای از طرف انگلیس و آمریکا و شرکت‌های نفتی علیه او به جریان افتاده 
است و سعی کرد با نرمش مقابل آنها و مخالفین دالی. بحران را از سر بگذراند 
لیکن به تدریج بر ترس او افزوده شد و با عقب‌نشینی‌های مستمر. هر روز بسر 
وخامت اوضاع. بیشتر افزوده می‌شد. 

در این ماه‌ها من بارها این عبارت را نزد مقامات و دیگران تکرار می‌کردم: «اول 
باید مخالفین را سر جایشان نشاند و بعد دید حرف حساب مردم. چه بوده که 
نادیده گرفته شده و به آن پاسخ داد». اگر توطته خارجی را کنار بگذاريم به نظر من. 
بعد از شاه, مقدم عامل تسریع کننده در بحران بود." مقدم. شاه را به رهاسازی بیشتر 


۱- متوجهر هاشمی: وقتی مقدم را برای ریاست ساو‌ای انتخحات کر دند. به علت عدم اعتقادی که سست به 
ایشان داشتم تقاضای بازنشستگی کردم. در شهریور ۵۷ بازنشسته شدم و به طور جنبی با دربار و تیمسار 
پاکروان کار می‌کردم. آمدم پاریس. ۳ نفر آخوند هم فرستاده بودند به پاریس. بلکه بتوانیم او را قانع کنیم 
یکی از اینها صدوقی بود. گفتند: آدمی است که هر تلاشی بکنید. مشت بر سندان کوفتن است. روزی که از 
تهران حرکت کردم با اطلاغ قبلی به وسیله همین تیسار علوی کبا و یاکروان. گفتند که ممکن است آفرادی 
هم بیایند. عصر به من تلفن زد که اینها وادادند و حاضر نشدند ولی پشتیار می‌اید سرکاز. مقدم اصلا اسن 
کاره نبود. ثابتی در خرداد ۷ رسما اعلام خطر کرد که اگر حلوگیری نشود. ممکن است انقلاب بشود. قسل 
از حریان تبریز. این گزارش بسیار کامل و جامع با دلایل و قرائن درست شد و بدون صدور دستور از طرف 


رییس ساواک. عودت داده شد و در ظرف ۳-۲ ماه چندین بار در همین زمینه گزارشات شرفعرضی تهیه و 


۸ / در دامکه حادثه 


تنظیم شد و بدون صدور کوچکترین دستوری بر گشت داده‌اند. حتی یادم می‌آید که ثابتی آمد به مین گشت 
که شما هم بروید کمک بکنید بگویید که اگر این کار را نکنيم گرفتاری خواهیم داشت برای اینکه من هر 
لحظه منتظر هستم که اینها دست بدست هم بدهند و امکان ندار ره جلوگبری بتونم کم گفت یسک تعداد 
از این درباری‌ها را پگیریم آنها که پر خجوردند و مردم می‌شناسند و یک مقدار از تجار مانند هزبر یزدانی که 
مثلا" ۶ میلیارد بدهکاری دارد و ... و یک تعدادی از آخوندها (۴۰۰ نفر) را بگیریم و ببریم مدتی که گذشت. 
بقیه دی هه وی یشوه .دم ند اقلا اک هام زاسست ساواک 
پر سد به آمریکا دعوت می‌شود و در انجا اموزش لاز را می‌بیند. وقتی ک که نصیری از ز کار برکنار سی گردد. 
در همان روز آدمیرال ترنر (رییس سیا) به وسیله اردشیر زاهدی به اعلیحضرت پیام می‌فرستد که مقدم را به 
ای رک اسد همایونپرایم تعریف کرد که زاهدی گفنهبرو پیش ریس سیا بک ام نوی 
دارد و رفتم و گفت که بگویید به نظر ما مقدم را بگذارند. من به خوبی یادم می‌آید که معتضد را دو ماه قبل. 
تصیری به او ایلع کرده بود. حتی به من گفت شما بروید فرانسه و برگردید می‌خواهم در مجلسس تودیع‌ام 
باشید. مردم توی خانه معتضد گل فرستاده بودند و درست همان روز گفتند مقدم رئیس می شود. فر دو سست 
صحبت کرده بود. مقدم تربیت شده نزد فردوست بود و تمام خدمتش را فردوست بود و دفتر ویده بوده 
بدون اینکه ۱ روز اطلاعاتی داشته باشد. وردند گذاشتنه انیت داعلی, ۱۰ سال بود و برداست گذاشست 
آداره ۲ و انتصاب مقامات ۱ ارتش و شهربانی و ژ اندارمری و . .. پيشنهاد فقسط مال فردوست بود." حسین 
آزموده: «مقدم سال‌ها افسر ر خود بنده بود و با من کار می‌کرد و افسر شایسته‌ای بود و.. در ذهن خود, تجزیه 
و تحلیل گرده بودند و استنباط‌شان این بوده که خارجی‌ها سقوط شاه را می‌خواهند و روحبه شاه رات 
است و شاه نمی تواز ند تصمیم بگیرد و.., خوب این رفت در دستگاه فردوست و سرانجام رفت با طالقانی 
ساخت و پاخت کرد که جانش محفوظ باشد. غافل از اینکه خمینی آمد (که واقعا به نظرم خمینی مرد 
بزرگی است) همه‌شان را گرفت و یکی بعد از دیگری تیرباران کرد. روی چه اصل؟ نحوب خمینی گفت این 
که ب ولینعمت حودش خیانت کرده به مر ن حه خواهد کرد!؟. .. حساب علط کردند و حسایشان ا ۳1 ودک 
دستگاه سلطنت سلطنت برجیده شده و برای آینده فکری بکنيم.. . و برویم در دامن آخوندها . هقدم تا روزی که در 
دستگاه ما بود از نظر من , افسری ممتاز ژ بود و فردوست او را خواست و من مخالفت کردم و عاقست شاه 
فرمودند برود نزد فردوست. آما دیگر مقدم تغییر محالت نت و صفت داد... افتاده بود در دامن طالقانی و هیچوقت 
یال نمی کرد که که اعدام بشود... در روزهای شورش افراد ساواک و جوان‌همایی که کارمند بودند. با یک 
تحساسات عالی می خواستند که کاری بکنند. مقدم جلوگیری می‌کرد... و کارمندان رفتند پیش او که مگر 
طرح نداریم برای این روزها, پس چرا اجرا نمی‌شود؟ اما من من طر و فرط و پی‌فرا و له لحظه هم 
دامنه آتش وسیم‌تر شد تا رسید به ایلجا.. ] د جریزه و قابلیت را نداشتند که آقدامی بکنشد و از طرفی هم 
خواستند خودشان را نجات بدهند[همان ) " شاپو ر بختیار: «نفش مقدم در این مان دبسیار مهنم استت. در 
اواخر ان هفته سرنوشت‌ساز مقدم اشکارا به سمت بازر ان (که به او قول داده بود در سسمت ریاست 
ساواک ابقایش خواهد کرد) متمایل شده بود... [یکرنگی, ص ۱۲۰] " داریوش همایون: «مقدم در بهار ۱۳۵۷ 
ریس سازمان امنیت شد بعد از اينکه نصیری پاک بی‌اعتبار شده بود و وجودش در ساواک یسک سرباری 
شده بود برای دستگاه حکومتی و این مقدم خیلی نعش موتری در انقلاب ایران بازی کرد و ۳1 ز کسانی است 
که مسئو یت فوق‌العاده سنگین و مستفیمی دارد در سقوط رژیمی که که به ظاهر می‌بایست به آن صدمت 
عپی کر گرد و و بر خلاف انتظار خودش در دوره آنحوندها اعدام شد. خود و خانواده‌اش در ایران بودند و اطمیتان 


داشتند که که اسیبی به | او نخواهد رسید و حتی مقاماتی هم به او داده خواهد شد و بازرگان بسیار دنبال کار 


2 0 4 02 4 


مقدم بود و میل داشت که هم او را نجات بدهد و هم پاداش خدماتی را که به ان ییون کرده بنود به او 


ی رد 
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و سازش با مخالفین تشویق می‌کرد. او علیسرغم مخالفت‌های من. طرفدار آزادی 
زندانیان باقی مانده در زندان بود که اکثرا وابسته به گروه‌های تروریستی بودند. 
روزی که بدون صحبت با من نزد شاه رفت و به مناسبت ۴ آبان ۱۳۵۷ هزار نفر از 
زندانیان را آزاد کرد به من گفت: اعلیحضرت فرموده‌اند چون با آزادی ایین 
زندانیان, آنها ممکن است خطر جانی برای ثابتی ایجاد کنند بهتر است به عنوان 
سفیر در یکی از کشورها به خارج برود و به حسرو افشار (وزیر خارجه) این ین دسئور 
را داده‌اند و شما با وزیر خارجه تماس بگیرید» 


* به نقشس ساواک در فروپاشی حکومت پهلوی باور دارید؟ 


نخیر! جه نقشی؟. .. البته مقدم بله!. .. می‌شود گفت مقدم نقش داشت نه ساواک. 


۰ یعنی فرح و مقدم در انتخاب شاپور بختیار بسه نخضست‌وزیسری نقسش 
نداشتند؟ شما که معتقدید وی با انگلستان در تماس بوده است. 


شاپور بختیار. موقعی که رییس اداره کار خوزستان بوده با انگلیسی‌ها مرسوط 
شده است و از شرکت نفت | پران و انگلیس. حقوق دریافت می کرده است. موقعی 
که اسناد خانه «سدان». رئیس اطلاعات شرکت نفت ايران و انگلیس در سال ۱۳۳۰ 


بدهد. منتهی در آن ماه‌های اول انقلاب علاوه بر آخوندها: گروه‌های چپی هم خیلی در دادگاه‌های انقلاب و 
در زندان‌ها و در جوخه‌های اعدام نفود داشتند و کار رهایی را که می‌خواستند انجام می‌دادند و اخوندهای 
افراطی مانند خلخالی که طعم زندان را در ر دوره شاه جشیده بودند و حساب‌های شعصی هم با مقامات آن 
دوره داشتند. توجهی به مداعلات باز رگان نکردند و مقدم از وقتی آمد رو ی کار هم با حبهه ملی و هم با 
آهوندها ارتباط خیلی مستقیمی برقرار کرد اصولا این نظر مقدم بود. ...یک شب در میهمانی قبل از اینکه 
مقدم رییس ساواک بشود من آن وقت در دولت بودم و او ریس اداره ضدحاسوسی ار تسش بود می گفت باید 
آخوندها مت کرد د کنار ر آمد و نظریات آنها راهم به حساب آوره و این فلسفه مقدم بود ۲ اشسکال 
مقدم این بود که همه چیز ر دای این استراتای کرد یعنی غافل ماند از اینکه آخوندها و جبهه ملی با 
ی هر کت بش ی وی مات ن خورده. اهل مصالحه نیستند مگر اینکه از موضح 
قدرت با آنها صحبت بشود و او در پی دادن امتساز ات ت ۱ جانبه برآمذ به مخالفیتی که آن وقست سران جبهه 
مان موز که نت تقد نمی در هبدن ند تدای دبای و 
مرعشی و ...مق م از قول گلپایگانی و مرعشی به شاه پیم داد که شاه باید یک اقدام چشمگیری بکند د ۳ 
تشخیص داد که این اقدام چشمگی ر باید تغییر دوثت باشد و داستان سینما , رکس هم شاید تصمیم شاه را به 


جلو اندانعت.[ همان 
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به وسیله دولت با نظارت دکتر مظفر بقائی . نماینده مجلس و از سران وقت جبهه 
ملی بازرسی و اسناد و مدارک خانه, ثبت و ضبط شد روشن شد که چه کسانی با 
شرکت نفت رابطه ویژه داشته و پول یات می‌گرهد و شاپوربختیار یکی از نا 
بود و بقانی در همان زمان موضوع را افشا کرد اٍ ین اسناد را بقائی در مجلس 
شورای ملی به امانت گذاشته بود که من از سرنوشت آنها خبر ندارم. 
در پرونده شایور بختیار در ساواک سندی وجود داشت که در زمان خدمت 


شاپور بختیار در خوزستان. وزیر دارانی وقت. نامه‌ای به وزیر کار وقت نوشته مبنی 


مشفر قای »نایور بخیار دوست بودیم: در اناقش عکسی از برادرش بود و می‌گشت: سا قسسم 
خوردیم که انتقام حون پدرمان را از شاه بگیریم! دیگر رابطه نداشتیم تا رسیدیم به اسناد اداره تبلیضات و 
اسناد خانه سدان. آولین چیزی که پیدا کردیم این بود که ایشان رییس اداره کار آبادان شده بود در زسان 
وا لسلطه و ایشان مامور شده بود که طرح اولیه قانون کار را به نظر اولیای شرکت نفت برساند و با 
اصلاحات آنها برگردند. بعد یک هياتی روی شکایت دولت ۱ ایران رفت به ژنو بسرای رسیدگی به موضوع 
تفت و آیه تن هبات یکی نماینده شرکت نفت. یکی نماینده کارگران و یکی هم بختار به عنوا نماینده دولت 
ایران و رییس اداره کار. بعد یک تلگراف پیدا کرد یم که سدان به انگلستان به نورت کرافت می‌کند که: 
#یحون حرکت بختیار به سرعت انجام گرفت. .ها فرصت نکردیم متن نطق دفاعی ایشان ر ! اینجا به او بسدهیم. 
شما ! از لندن. مستقیما به آدرس ژنو بفرستید. یعنی نطتی دفاعی که باید بکند انگلیس‌ها مت را تهیه می‌کتند.. 
بعد آنجا که به اصطلاح جلسه رسیدگی تشکیل می‌شوده نماینده کارگران از وضع کارگران شکایت مي‌کند 
که دستمزد کم است و بختیار می‌گوید: «نمی‌دانم در خواب هستم یا بیداری, این مطالب به به کلی حلافب 
واقم تم است و کار گرها در کمال رفاه هستند...» مسئله دیگر اینکه از شر کت نت ماهی ۱۰۰۰۰ و خرده‌ای 
تومان پول به ایشان داده می‌شد که آن موقع حقوق مدیرکل. ۷۲۰-۷۰۰ تومان بوده.. آن زمان‌ها گفته بود که 
ایتها را شرکت نفت می‌داده که من به کارگرها کمک کنم و .. و بعدا به کلی منکر شد... . یکی دیگر از 
چیزهایی که کال وابستی اش ره لها مراد اب برد کی او واه ای بو این 
برد که مد از ۰ ثیر کسی که خودش سند جاسوسی‌اش را روی میز شورای امنیت گذاشته بود. آورد معاون 

ت کار کرد. ما در ر روزنامه همان موقع راجم به جاسوسی بختیار. ۰ راجع به این جریانات مفصل نوشتيم. 
اه هدمع با شد. قبل از اینکه فرمانی صادر بشود و .. بختیار عسله 
شروع کرد به دست گذاشتن روی کارها و صحبت کردن توق رادیو. هنوز هیچ کاره بود .. .با فرح ملاقات 
شد بعد از ربع ساعت اولیه. در تمام مدت اشکش جاری بود. چشم‌هایش پر از اسک بود و گاهی هم 
می‌ کید توی صورتش و می‌کفت به خدا ما اينها را کرارا به اعلیحضرت گفتیم... حالا موقعی است که 
بختیار دارد می‌آید و مجلس باید رای تمایل بدهد... شهبانو گفت: فراجم به بعد از بختبار جه می‌بینید؟؛ 
گفتم: «من بعدی برای بختیار نمی‌بینم...» دیگر اوضاع خیلی وخیم شده بود... موضوع عکس بختیار را که با 
پرادرش انداخته بود را به شهبانو گفتم و فقط گریه می‌کرد... بعد در دیسداری با اردشیر زاهندی و ربیعی 
گفتيم: «امکان موفقیت ۱۰ امکان ابقا شام 1۲۰ امکان سلطنت ولیعهد. ۰ امکنان فتح خمینی... دیگر 
محلی از اعراب نبود. به کلی فروریخته بود بعد از رفتن ازها تیم ی شاه تعریف کرده بود جلسه 
راو خحیلی تاراحت شده بود. شاه خیلی برایش ناگوار بود.[هما 
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ملاقات داشت و در خانمه این ملاقات گفت: می‌خواستم از شما خواهش کنم 
دولت موافقت کند که شاپور بختیار و رییس اداره کار خوزستان در انتخابات آینده 
مجلس شورای ملی از آبادان به نمایندگی مجلس انتخاب شود.» ایین مدرک در 
پرونده شایور بختیار وجود داشت شای در دوره ریاست مقعدم و بخست‌وزیری 
تبلیغاتی نکرده است و يا کرده است و من ندیده‌ام. 

بختیار در حین خدمت در وزارت کار, به عضویت حزب ایران درآمده و در 
زمان نخست‌وزیری سپهبد رزم‌آرا (سال ۱۳۲۹) که سران آینده جبهه ملی با رزم‌ارا 
بر سر حجریان قرارداد نفت به مبارزه بر حاسته بودند. علیه دولت رزم‌آرا در توس 
تحریکاتی را آغاز کرده بود. پرویز خوانساری کفیل وفقت وزارت کار می گفت: 
«رزم‌آرا به من دستور داد شر شاپور بختیار را از وزارت کار بکنید! و من به او حکم 
مشاور وزیر داده و به تهران آوردم. رزم آرا مرا در مورد دادن چنین حکمی مواخده 
کرد. پاسخ دادم که مصلحت است او در تهران زیر نظر خودم باشد که مراقب اعمال 

شاپور بختیار در کابینه مصدیق مهمترین شغلی که گرفست. معاونست وزارت کار 
بود و بعد از ۲۸ مرداد در تشکیل شبکه مخفی «نهضت مقاومت ملی» فعال بود ولی 
به علت دوستی و قرابت نزدیکی که با تیمور بختیار داشت با ای با ملایمست رفتار 
می‌شد. تیمور بختیار در زمان ریاست ساواک نیز روابط خود را با شاپور بختیار 
حفظ کرده و دایما او را نصیحت می‌کرد که از فعالیت علیه شاه دست بکشد. ولی 
او به فعالیت ادامه می‌داد. به همین دلیل تیمور بختیار برای اینکه مانع فعالیت 
جدی‌تر او شود. دستور داده بود از او «تعقیب و مراقبت نیمه آشکار» انجام شود 
بعنی عناصری از ساواک او را دائما تعقیب کنند که او نتواند با همفکران حود به 
تشکیل جلسه و فعالیت بپردازد. اين تعقیب فقط با یک اتومبیل و با ینک راننده و 
یک مامور صورت می‌گرفت و از صبح تا شام ادامه داشست. در یک مورد مامور 
مراقبت گزارش کرده بود سوژه (بختیار) را در جاده قدیم شمیران تعقیب می‌کردیم 
به علت برف شدید. اتومبیل سوژه متوقف شد که راننده زنجیر به چرخ‌ها ببندد. ما 


در فاصله کمی از او توقف کرده بودیم. راننده بختیار پس از بستن زنجیر به 
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چرخ‌های اتومبیل خود. با زنجیر اضافی نزد ما آمد و گفست: «آقا فرمودند به این 
آقایان هم رنجیر بدهید که بتوانند ما را تعقیب کنندا» 

در سال ۱۳۳۹ با روی کار آمدن کندی در آمریکا و تجدید فعالیت جبهه ملی. 
شاپور بختیار نیز فعال شد. از سران جبهه ملی. الهیار صالح و کریم سنجابی برای 
توفیق در هدف‌های خود. نزدیکی به آمریکا را لازم و ضروری می‌دانستند ولی 
شاپور بختیار مخالف این نزدیکی و ظاهرا طرفدار پیوستن ایران به جرگه کشورهای 
غیرمتعهد بود. در اولین میتینگ بزرگ جبهه ملسی در دولت امینی (در روز ۲۸ 
اردیبهشت ۰ که حدود ۴۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. سران جبهه ملی: 
قرار گذاشته بودند سخنرانان بیشتر به سیاست داخلی کشور بپردازند و از نظر 
سیاست خارجی. مطلبی بیان نکنند که جبنه ضد آمریکایی داشته باشد. موقعی که 
نوبت به شاپور بختیار رسیده بود و او برخلاف قرار قبلی, به پیمان سنتو که آمریکا 
پایه گذار و پشتیبان آن بود. حمله کرد و خواهمان خروج ایبران از این پیمان و 
پیوستن به کشورهای غیرمتعهد شد. این عمل در بین اعضای رده بالای جبهه ملی, 
ایجاد سوظن و ناراحتی کرد و چنین تلقی شد که چون او از عوامل انگلیس 
می‌باشد. مخالف توسعه نفوذ آمریکا در ایران است و این مطالب را به تحریک 
انگلیسی‌ها انجام داده است. پیمان سنتو را آمریکایی‌ها علیه شوروی ابجاد کرده 
بودند و دولت انگلیس با اینکه عضو ناظر در پیمان سنتو بود. باطنا با این پیمان نظر 
مساعدی نداشت. 

شاپور بختیار همچنین در جریان حادثه اول بهمن دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۰ 
در زمان نخست‌وزیری علی امینی به همکاری با تیمور بختیار (که قصد داشت با 
ایجاد بحران موجبات سقوط دولت آمینی را فراهم و خود نخست‌وزیر شود) متهم 
گردید که در سمت مسئولیت امور دانشجویان جبهه ملی. موجبات اعتصابات و 
تحصن دانشجویان را فراهم کرده تا مامورین وارد دانشگاه شده و با ضصرب و شتم 
دانشجویان. حادثه‌افرینی نموده و موجب سفوط دولت امینی شده و در دولت تیمور 
بختیار شاپور بختیار و کریم سنجابی وارد کابینه شوند و به همین اتهام امینی. 
دستور بازداشت عده‌ای از سران جبهه ملی و همچنین اسداله رشیدیان و فتحاله 
فرود و سایر همدستان تیمور بختیار را داد و در مورد خود سپهبد بختیان شاه 
بازداشت او را به مصلحت ندانسته و دستور داد او از کشور. خارج شود. شاه شاپور 
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بختیار را که با اسداله رشیدیان هم مربوط بود. عامل انگلیسی‌ها می‌دانست. 

در اوائل دهه ۵۰ شمسی: روزی منصور یاسینی (صاحب شرکت شيشه فزوین) 
نزد من آمد و گفت: اسداله رشیدیان او را خواسته و به وی تکلیف کرده است که 
شاپور بختیار را به عنوان رییس هیات مدیره شرکت شیشه قزوین. انتخاب و ماهی 
۰ تومان به او حقوق پرداخت کند. یاسینی از من استعلام نظر کرد که این کار 
را بکند یا خیر. من هم گزارشی برای شاه تهیه کردم که به وسیله نصیری به عسرضص 
رسید و شاه گفته بود: «مانعی ندارد!» و او شروع به دریافت این حقوق ماهیانه کرد. 
شاپور یختیار همچنین از شرکت «شاهین شهر اصفهان» که متعلق به اسداقه رشیدیان 
و برادران برومند بود نیز حقوق دریافت می‌کرد. 

در سال ۱۳۵۶ زمانی که شاپور بختیار به اتفاق سنجابی و داریوش فروهر نامه 
سر گشاده‌ای به شاه نوشتند. شاه سوابق بختیار و سنجابی را از ساواک خواست. پس 
از مطالعه گزارش ساواک. گفته بود: «شاپور یختیار در جریان اصلاحات ارضی: 
نامه‌ای به ما نوشته و تقاضاهایی کرده بود که با آن موافقت کردیم. چرا سوابق این 
موضوع در پرونده شما ن نیست؟ ببینید این سوابق کجاست؟» که البشه ما نتوانستیم 
سابقه‌ای از آن پیدا کنیم. 

در ماه‌های آخر قبل از انقلاب که شاه حاضر شده بود یکی از سران جبهه ملی را 
به نخست‌وزیری منصوب و خود کشور را ترک کند. ابتدا نام دکتر غلامحسین 
صدیقی " مطرح شده بود" که فردی ملی و شخصیتی برجسته بود و شاه حاضر به 


۱- متولد ۱۲۸۴. دکتری فلسفه از پاریس. سال ۱۳۷۱ در تهران در گذشت. 

۲- مظفر بقانی: موقعی که ازهاری استعفا داد و آن ملاقات را مقدم با سنجابی و شاء ترتیب داده بود و بعد 
صدیقی. . برخلاف شایعات که گفتند شاه پيشنهادات او را نپذیرفته. .او هم قسول ل نکرده: اما صدیقی موفق 
نشده بود که وزرایش را تعیین کند و از چند تفر از دوستان شنیدم که به آنها پیشنهاد وزارت کرده بود و و آنها 
نبذیرفته بودند و پس از ۱۰ روز معطلی شاه گفته بود که او توانایی این ۰ کار را ندارد[همان). " احمد مندنی: 
یبد که مت و شاد حظ شود و یط شاه . سلطنت کند و هیچ حکومت نکند با 
فساد هم شدیدا مبارزه بشود.. اگر ای بل کار را نکنيم حکومت اخوندی می‌شود و خیلی هم وحشت داشت 
از آن. و برمی گرداند به ۰ سال قبل و مرتجم‌انده " مصطنی الموتی:«در همان اواخر حکومت ازهاری 
یک جلسه‌ای بود از نمایندگان با شاه .. خیلیی دوستانه و صمیمانه در نباوران. ددم قياقه اعلیحضسرت 
فوق‌العاده مضطرب و به نظر اد آدمی مریض و نگران و مضطرب و چشم‌هایشان اصلا حرکت عجیبی داشت... 
همیشه من ايشان را یک ورزشکار و ملایم و مهربان و قوی دیده بودم.. اما آنجا خیلی مریض بود. کسالت 
با تظاهرات و یا بی‌مهری و بی‌وفایی‌های سیاست‌های خارجی و داخلی. ایشان را نگران و مخسطرب کرده 
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قبول شرط او مبنی بر عدم خروج از کشور, نشده بود و سپس شاه پذیرفته بود که 
در پاریس با آن موافقت نکرده بود. در نتیجه نام شاپور بختبار برای احراز سمت 


۰ ۳ , 5 ۷ 
بخست‌وزبری. مطرح سده بود. 


بود... شاه در پاسخ نمایند گان درباره روبروی هم قرار گرفتن سلطتت و روحایست و دیوار بین دوی گفست: 
#خیلی سعی شد اما به جایی نرسیدیم.. حتی خواستم از مخالفین یکسی را نخست‌وزییر کنم. با ستجابی 
صحبت کردم به جایی نرسید. « صدیقی صحبت کردم که معتقد بود من بمانم ایسران... و الان به فکر شاپور 
بختیار افتاد ده‌ام... و بعد پرسيديم که این تانک و تفنگ در ر خیابان برای چیست؟ کار نظامی و آمنیتی دارد 
مسخره می‌شود. گفت: #«بله من اعتمادم ین است که دستور هم دادم به هیچ وجه از دماغ کسی نباید حون 
بیاید و من نمی خواهم سلطنت بکنم به این صورت خدای رده کسی کشته بشود بای خاطر سلطنت 
خون از دماغ کسی بیاید. به اینها گفتم که که مردم را ا رام بکنید اما سعی کنید که کسی کشته نشود. شما 
نس داد کد در ما انعم ر به من چه گذشته و خیلی شب و روز بدی را گذراندم و من هم به هر حاله 
انسان ک متم ز ترش وبا به چگ آپ دارم و باید روم و حتمابرای سلامتم فکری یکتم و مشکل است 
من در داعل ایران بمانم و می‌خواهم فکری بکنم که مملکت چرخش در حرکت باشد و من و 
معالجات به کشو ر باز گردم. ... گزارش‌هایی به من می‌شود که در بین کارگرها و کشاورزها وا اصناف و 
روشتکرها: خبلی‌ها طرفدر من هستد ما اک ساکت هستند و مخالفین با تمام قوا حرکت می‌کنند و 
سیاست خارجی هم اینها را تشویق می‌کند و موجبات این ناامنی را به وجود آوردند. .. برای مملکت بیش از 
خانواده‌ام و خودم. متاثر و نار احت هستم که ایر ین مملکت. که این همه رویش کار شده و درد به یک جامای 
فوق‌العاده پیش می‌رود. پایه‌هایش خرد شود و در هم بشکند... می‌بیتید که آتمسفر علیه ساواک حقدر زباد 
است و چه می‌شود کرد؟ در هر حال یک دولتی باید بياید و یک فکری بکند و .. در فکر هستم که من 
نیستم. شورای سلطنت تشکیل بشود و مملکت را اداره کنند کنند... رفتیم به دیدن بختیار. گفت تا مجلس به من 
ات میک مد در لیجه درم یکی لحلال ساراکه یکی هم محاکمه 
همه وزرا از سال ۳ سس مجازات از زد ان تا اعدام... از هویدا چگونه می‌شود گذشت؟. .من با 
روحانیون د ر تماس هستم و تماس دارم و .. باه شریعتمداری به ره نظر مثبت دارد و با حمینی تماس 
ر کردم و رابط‌هایی داریم و ... من طرفدا ر تانون اساسی و مشروطه سلطنتی هستم اما شاه باید از ایران 
برود... شاه ه باید سلطنت کند نه حکومت.. اعلیحضرت خیلی عجله دارند و می‌خواهند زودتر بروند.. بعد 
اول مجلس سنا به وی رای اعتماد داد و بعد مجلس شورا.. روز ۳ شنبه ۲۶ دی ۱۳۵۷... بعد بختیار گفت: 
گر بتوانم مشکلات را حل کنم که که چند ساله خواهم ماند , و اگر نتوانم نم که چند روزه خواهم بود.»[همان] 
۱- شاپور بختیار: «بروید سخنرانی من را در جلالیه در ۲ رشیو بخوانید. اگر ۱ کلمه راجع به کنسرسیوم بود. 
هرچه می خواهید بگویید. نطی سنجایی و صدیقی و من در جایی بنا بود که بنشینیم دور همدیگر و گفتیم که 
ای اک دا میات ستجای را بهآزادی و صدیقیراجع به اون حرف بزند ماه ! سطر 
من از آنها دیدم و نه آنها ۱ سطر از من... بذیختی من ان سود که هی هد ز میدان جلالیه زدم. 
سکس یی بدا رد ده ک: حکوست ما نمی ره ت.متکی به افراد مملکت ما نیست. فاد 
ست. فاسدترین دستگاه شر کت نفت است. وزارت خارجه است و .. با ما نیست که در کشسمکش و زد و 


با 
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خوردهای بین‌المللی مملکت‌مان را آلوده کنیم و اين را اگر ۱ ایرانی نگویسد. خیلی بی‌غیبرت اسست.. اول 
بهمن دانشجویان یک تظاهراتیپرپا کردند که لته زد تکرارمی‌شد و نمسته کنندهداشست می‌شده بش 
چتربازان ریختند و اینها را کتک زدند و دکتر فرهاد خواست استعفا د هد. چند نفر از دانشسجویان را گرفته 
بودند و عده زیادی را هم به سختی زده بودند و ! تفر هم گوز شده سود در روزنامه‌های اقای امینی. 
نخست‌وزیی نوشتند که بختیار به دانشگاه رفت و داز نشگاه را شلوغ کرد و آمد.. .من نمی‌دانستم برای ۱۵ 
روز نخست‌وزیر هستم یا ۱۵ سال.. می‌خواستم مملکت را طبق قانون اساسی و یک سوسیال دمکراسی اداره 
کنم ... من نمی‌توانستم در ۳۷ روز کار ۷سال را تصحیح کنم.. .از ۴۳-۴۲ هم اگر مدیر یک بانک یا مدیر 
یک شرکتی شم که اکتریتش را دولت داشته : ده حاضر هستم که تسام حقوق و مزایبایی را که در آن 
گرفتي پس بدهم. . اغلب ما در بین سال‌های ۱۳۴۴ -۱۳۳۲ گاهی زندان بودیم و گاهی نبودیم و در هر حال. 
سازمان امنیت وظیفه داشت که نخذا رد یک نیروی اصیل ملی که وابسته نباشد پا بگیرد.. . من در وزارت کار 
دست همه دزدهاً را قطم کردم. هميشه یک آدمی بودم مثبت و شهامت داشتم بگویم این کار ند استت اکر 
مصدق هم کرده است بد است و این زبانزد همه شده بود ..ملکه وقت (ثربا)قرم و مویش نزدیگ من نود 
و یک عموزاده‌اي ی داشتم که پدیشت بمد رده که ۳ تیمور بختیار. ارتشی‌ها به شاه پیشنهاداتی برای کشتار 
زیاد و قلع و قمع ایرانیان داده بودند آما برای ضبط در تار یخ معاصر بگویم که شاه گفته بود من حاضر نیستم 
که ۳۰ هزار نفر ایرانی را بکشم برای اينکه پادشاه بمانم.. انگلیسی‌ها گفتند که دیگر حکومتش قابل دفاع 
نبود سپهبد مقدم سنجابی را برد پیش شاه و من می‌دانم که که ستجابی خودش تقاضا کرده بنود و شاه هنم در 
کتابش می‌گوید که دست‌های مرا پوسید. نوبت به من رسید که سپهبد بدره‌ای از طرف دفتر مخصوص به 
من تلفن زد که امشب پیایید کاخ. شاه از من درباره بازرگان و سنجابی و صدیقی و ... پرسید که چه جور 
آدمی هایی هستند؟ ... چند روزی به تمجمج و مقداری گرفتاری سنجابی و صدیقی گذشت .. البته نهایست 
پست فطرتی و بی‌شرمی را فروهر و بازرگان نسبت به اين مرد کردند... شایع شد که صدیقی مامور تشکیل 
کابینه است و سنجابی نیست. ادم ضعیف و بدبخت که جرات نداشت... ایشان با فروهر نشستند و فرستادند 
منرل صدیقی که شما قبول نکنید... صدیقی هم کاغذ را پرت کرد و فروهر را از خانه‌اش بیرون کرد... بعد 
سنجایی یک چیزی نشان داد که نفی کرده بود که هیچ کس حق ندارد که فرمان از شاه بکیرد.. حالا ودش 
دیروز رفته بود پیش شاه... شروع کردند به پارازب بت انداختن و آزار آقای صدیقی.. او هم بیچاره گرفتار بود 
و تمجمج می‌کرد. شاه مرا خواست و گفت که که صدیقی مثز ابنکه موفق به تشکیل کابینه نمی‌شود و دوستان 
حود شما او ر | ایت می‌کنند و حودش هم دو دل است... پس از چند روز شرایط مقدماتی را گفتم و اینکه 
برای فرو کش کردن این التهاب و این وضعیتی که اکنون به پا شده توصیه اینجانب مودبانه این است که 
۱۳ ی کار را انجام 
. ایشان تمام شرایط را قبول کرد.. من از فشار آمریکا و الگلیس راجم به شاه خر نداشتم تم.» [پسروژه 
یخ سفاهی مساروا رد) " در کات پکری ۳9 ۴ شسما را از کسی ندیده‌ام؟ از ۲۵ سال پیش 
۱۹ آن غروب دسامیر ۸ ایران به طرف هرح و مرج می‌رفت. من حلو پادشاه ایستاده بودم 
به این منظور که بکوشم ايران را در سراشیبی که پرداخته اشتباهات مکرر بود. از لغزش کامل به عمی هس 
و مرح. باز دارم. دولت‌ها ۳ ماه به ۳ ماه جایگزین می‌شدند. آموز گار. شریف امامی. ازهاری و. . اید اوضاع 
سخت نابسامان باشد و اعلیحضرت محمدرضا پهلوی. آگاه به میزان ابسامانی. تا چنین فکر دور از ذهنی به 
خاطرش خطور کند.» ص ۴۵: «در کابینه دوم مصدق معاون وزارتخانه بودم و حود مصدق هرگز ریاست 
جلسه رابر عهده نمی گرفت... (ص ۲ «ساواک به کمک آمریکایی‌ها و ی جویشان 


من. تیمور بختیار. سازمان یافت که خود ریاست آن را تا سال ۱۹۶۱ بر عهده داشت و ۶ سال پسس از این 
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من البته در این زمان در ایران نبودم ولی اطلاعاتی که از دوستان دریافت 


تاریخ به دست یکی از ز مزدوران همین ساواک به قتل رسید. به هر تقدیر من این رضایت خاطر را دارم که 
این تشکیلات منفور به دست بختیار دیگری متحل شد. زیرا در سال ۱۹۷۹ یکی ! ز اوئین اقدامات دولت من 
انحلال این دستگاه بود.» (ص ۰ «محمدرضا شاه به پیماری خود بزرگ بینی مبتلا بود و به همه مسکوک 
بود و به کسی اعتماد نمی کرد. دوزش را گسانی گرفتهبودند که در مقابلش به ناک می‌افتدند. از امکاناتث 
استفاده می کر دند, دربا رش را تشکیل می‌دادند ولی دوستن ش نبودند. شاه دوستی را پس می‌زد. نمی‌توانست 
بپذیرد که کس دیگری از او باهوش تر. آراسته‌تره قوی‌تر. جذاب‌تر یا ثروتمندتر باشد. مسی تخوامست از هر 
بابت برتر از همه باشد و در نتیجه فقط آدم‌های تنگ‌مایه و فاسد ر را در اطراف خود گردآورده بود. ۰ (ص 
۱ «شاه چند روز قبل از عزیمتش از ایران به من گفت: من تحمل این را ندارم که بر دیوارها. شعارهای 
رکیک بر ضد من نوشته شود... اص ۸۶) روزی از طرف سپهید مقدم. رییس جدید ساواک به من تلفن شد 
که می‌توانم به دیدن شما بیایم؟... من اطلاع داشتم که مقدم با بازرگان و سنجابی هم ملاقات کرده آسسمت... 
ات نیرت به من ستور اند که دراه مسایلاران با شما و بازگان و ستجایی صحبت کم.. 
(صر )٩۰‏ در حضور من سنجایی از طریة یل رییس ساواک. تقاضای شرفیابی به حضور شاه را کرد و پادشاه در 
کتابش می‌نویسد: «دست مرا بوسید و ..» به این ترئیب یک دور کامل شمسی زد و از اینجا رانده و از آنها 
مانده .. (ص )٩۳‏ پس از ده روز اعلیحضرت دوباره مرا به حضور طلبید. این ملاقات ۲۰ دقیقه طول کشید 
و پادشاه گفت: «وقت تنگ است و به من بگویید که آیا حاضرید دولتی تشکیل بدهید؟. ۰.» این بار حفیقتا او 
را نگران می‌دیدم. (ص ی ۹۵) تقویم پادشاه در آ ۵ اصل سار ای بودهنه سغیری به حضور می‌رسید و نه 
ملاقاتی وجود داشت.. (ص ۵ دو شرط شخصی خودم ا ز این قرار بود: انتخاب تمام وزرا منحصر به مسن 
باشد مرت راهم که گر کش رحود داشته اد پذیرند و سفری به رح بکند . حدود ۲ 
ماه و حتی ۱ ماه و نیم قبل از آن 2 تاریخ. من چنین تقاضایی ا می‌گردم اه بان با رنه بود و 
فضا پریشان بود که من دور شدن شاه را 
تقاضا کردم که جون فصد ترک مملکت ر را دارد شورای سلطنت را تشکیل دهد و این شورا ات 
(نخست‌وزیر: رییس محلس ی سنا فرمانده ستاد مشترک و. .) من به شاه پیشنهاد کرد م که سیدجلال تهرانی را 
هم برای عضویت در شور زا دعوت گنه و تنها دیلم هم روایط قدیم او با خمینی ود و شاه همم پذیرفت. 
جون در زمان باز داشت میتی د ر ۰۱۹۶۳ ۰ تهرانی برای از زادی او به وسایل مختلف متشسبت شله بود.. به 
تقاضای من بود که تهرانی به اریس رفست شا بسا حمینی دیبدار کند ۱7 از اعلیحضرت تقاضا کردم که 
فرماندهان نیروهای مسلح را بخواهند شرفیاب شوند و در حضور من تاکید کنند که آنها تست نظارت دولت 


ِ‌ 


لازم می دید م. (صی ۶ ۰ طبق ماده ۲ فانون اساسی. من ز پادشاه 


قراد دارند و.. پادشاه بدون مشورت من. . قره‌باغی را به فرماندهی ستاد انتخاب کرده بود. . اولنین حلسه 

شورای سلطنت در ۱۳ ز ژانویه در حضور شاه تشکیل شد.. شاه گفت: : «بختیار پذیرفته است در شرایطی که 
همه میداد مشک استه کایینه‌ای ی تشکیل دهد... چون تصمیم گرفته‌ام سفری به خارج بکنم. باید بدائید که 
همه شما تحت نظارت او هستید..؛ شاه پنهان از چشم همه از قوطی کوک دارویسی. چند قرص یرون 
آورد و خورد... (اص ۰۷ ۰ بازی سرنوشت چنین می‌خواست که ماه ژانویه من د ر انتظار عزیمتی و در 
نگرانی ورودی سپری شود... ورودی که در هر حال از آن منک بودم.. مين را در ماه دیده بودنف 
موجودی مافوق طبیعی بود چون ژوپیتر. اساطیری افسانه شده بود... رود این ملای وحشتناک در آن زسان 


سخت نگرانم می‌کرد... شاه گفته بود با آي ین خمینی جه خواهید کرد؟ ... گفتم: «احتا حتمالا ببه اسران بازخواهد 
گشت اعلیحضرت. من سعی می‌کنم در چارجوب قانون ا اساسی با آو کنار بيایم...۰ 


پرویز ثابتی / ۵۰۷ 


می کردم. این بود که برای اولین بان جمشید آموزگار نام شاپور بختیار را نزد شاه به 
میان آورده است. آموزگار با فردی به نام مهندس گرمان؛ دوست بود که سال‌ها قبسل 
با یکدیگر در یک شرکت ساختمانی. شریک بودند (قبل از قبول پست وزارت در 
کابینه حسنعلی منصور) که مهندس گرمان نیز از پر و قیچی‌های اسداللّه رشیدیان و 
سپهبد مقدم بود و احتمالا گرمان. معرف بختیار نزد آموزگار بوده است؛ ولی 
آموزگار برای اجتناب از آلوده شدن به نام اسدالّه رشیدیان, آشنایی با شاپور بختیار 
را به واسطگی اشخاص دیگری نسبت می‌دهد و می‌گوید او پس از ملاقات با شاپور 
بختیار و دکتر رزم‌آرا! درباره واگذاری دولت به یکی از سران جبهه ملی با شاه 
صحبت کرده است. 

در این موقم ظاهرا رضا قطبی نیز وارد معرکه می‌شود و چون مادر او (لوئیز 
قطبی) از خانواده صمصام بختیاری و از منسوبین شاپور بختیار بوده از کاندیدایی او 
نرد شهبانو حمایت کرده و بالاخره سپهبد مقدم که از نزدیکان رشیدیان بود شاپور 
بختیار را برای ملاقات. نزد شاه می‌برد. شهبانو فرح در مصاحبه با بی‌بی سی گفته 
است. موقعی که دکتر صدیقی برای پيشنهاد نخست‌وزیری» تقاضای ۱۵ روز وقت 
کرده بوده. ارتشبد اویسی و مقدم نزد ایشان رفته و گفته‌اند که نباید منتظر صدیقی 
ماند و اوضاع هر روز بدتر می‌شود و بهتر است شاپور بختیار که فرد جوانتری است 
به این سمت منصوب شود و ایشان با اجازه اعلیحضرت با شاپور بختیار در منزل 
مادر رضا قطبی. ملاقات کرده است. 

شاه با وجود همه این لابی‌ها: هنوز آمادگی برای انتصاب بختیار به 
نخست‌وزیری را نداشته تا اينکه به اعتراف خود شاه در کتساب «پاسسخ به ناریخ», 
براون" (وزیر خارجه سابق انگلستان) با شاه ملاقات و نخست‌وزیری شاپور بختیار 
به قطعیت می‌رسد. بختیار سعی داشت روج شاه از کشور را یکی از 


۱- منوچهر رزم‌آرا وزیر بهداری کابینه بختیار. 

,(1985 وال 1914-72 ۰ 2 ۴ ,06۵۲۵86-8۲0۷ 132۲08 ٩۳0‏ ۸۱۲۵۵ 0۳۵6ع) -2 
۳- فهرست مهمترین هیأت‌های انگلیسی که در سال ۱۳۵۷ به ايران آمدند به قرار زیبر اسست: (۴ فروردین 
۷ ه«فردریک مالی» وزیر دفاع انگلستان در رأس هیأتی برای گفتگو در باره امکان صدور اسلحه به ایران, 
وارد تهران شد." ۵ خرداد ۱۳۵۷: «عاروند ویلسون ۵۲ ۰۲12۲010 نخست‌وزیر سابق انگلیس در رأس 
میتی وارد تهران شد و با شاه دیدار و گفتگو کرد." ۱۵ خوداد ۱۳۵۷: ۱۰ عضو پارلمان انگلیس به همراه ۵ 
عضو حزب کارگر و ۵ عضو حزب محافظه‌کار وارد تهران شدند و با شاء دیدار کردند." ۲۲ نعرداد ۱۳۵۷: 


۸ در دامگه حادثه 


دست‌آوردهای خود به شمار آورد در حالی که شاه. ماه‌ها بود قصد خروج از کشور 
را داشت و در خواست دکتر صدیقی را برای عدم خروج نپذیرفته بود. 

لبته نباید فراموش کرد که شاپور بختیار در شرایط بسیار دشواری مسئولیت 
نخحست‌وزیری را پذیرفته و در مدت ۷ روز صدارت. با شهامت در مقابسل 
روحانیون افراطی و همفکران سابق خود در جبهه ملی و نهضت آزادی, ایستاد ولی 
در این نیز تردیدی نباید کرد که اگر خمینی و مخالفین با او کنار می‌آمدند و اجازه 
می‌دادند. با اعلام رژیم جمهوری در کشور در مقام خود باقی مانده و مراحصل تغییر 
قانون اساسی و انتخابات مجلس مومسان, پارلمان و ریاست جمهوری را انجام 
دهد. او این شرط را می‌پذیرفت! شاه برای پذیرفتن بختیار برای نخست‌وزیری» 
شاید فکر کرده بود که انگلیسی‌ها می‌خواهند با گماردن امور به دست بختیان 
سلسله پهلوی حفظ شود و چون علیاحضرت و رضا قطبی هم به دنبال آن بودند 
این امید در او تقویت شده بود. 


۰ بقایی هم در خاطراتش می‌گوید که وقتی بختبار آمد. به فرح گفسه که 
آمدنش یعنی خواندن فاتحه پادشاهی در ایران. 
مظفر بقائی به استناد اسناد خانه سدان, بختیار را عامل دولت انگلیس می‌دانست 
و احتمالا بر همان اساس, چنین قضاوتی را کرده است. ولی برایتان گفتم که بختیار 
در سال‌های اخیر چیره خوار و مورد حمایت اسداللّه رشیدبان بود. 


۰ در باره اسدائه رشید یان. بعدا خواهم بر سستیل اما احاره بفرمایید که 
برگردیم به اختلافات شما و مقدم در ساواک 

درباره مجادله و برخورد تندی که با مقدم در روز انتصاب او به ریاست ساواک 

در باشگاه افسران داشتم. قبلا به طور مفصل صحبت کردم. روابط ما که در مدت ۱۰ 


«ادوارد هیس ۲۱6۵/8 ۳0۵۲0 نخست‌وزیر اسبق انگلستان در رأس هیأتی وارد ایران شد." ۴ تیسر ۱۳۵۷ 
وزیر دفاع انگلیس مجدداً در رأس یک هیأت نظامی وارد تهران شد ". ۲۶ شهریور ۱۳۵۷: #جیمز کالاهان 
معا ممصول نخست‌وزیر وقت انگلستان و رهبر حزب کارگر آن کشور در رأس هیأتی وارد 
تهران شد." ۱۸ دی ۱۳۵۷: جورح براون وزیر خارجه سابق انگلیس وارد تهران شد. 


پرویز ثابتی / ٩۰۹‏ 
سالی که او در ساواک خدمت می‌کرد بسیار صمیمانه بود ولی در مدت ۶ سال 
خدمت او در راس اداره دوم ارتش به علت درگیری‌های اداری یره شده بود. او در 
سمت ریاست ساواک برای خود احساس رسالت و ماموریت می‌کرد که شاه را در 
جهت آزادسازی هرچه بیشتر سوق دهد و از خحود و ساواک در افکار عمومی؛ 
جهره‌ای دمکرات و آزادیخواه بسازد که من با ایین سیاست در شرایط عادی. 
مساله‌ای نداشتم و می‌توانستم آن را تایید کنم ولی معتقد بودم موقعیتی که در آن 
قرار گرفته بودیم برای چنین کارها و عوامفریبی‌هایی منأسب نیست. 

مقدم یکی دو هفته پس از انتصاب به این سمت. من و مدیر کل حفاظت داخلی 
ساواک را احضار کرد و گفت: «ساواک باید اعتماد مردم را به دست اورد و روانسط 
عمومی ساواک وضع خوبی ندارد» و خطاب به من گفت: «بخشنامه‌ای برای روسای 
ساواک‌های استان‌ها تهیه کنید و به آنها آموزش بدهید چگونه با طبقات مختلف 
مردم. رفتار و مردمداری کنند» مانند: 

الف: با سران اصناف وبازاریان و اتحادیه هاء جلسات ماهيانه ملاقات و ناهار 
داشته باشد. 

ب: با روحانیون منطقه روابط صمیمانه برقرار کنند و به مناسبت تولد فرزند یا 
عروسی فرزندان آنها. گل بفرستند. 

ج: در ختم مردگان افراد با نفوذ شرکت کرده و تسلیت بگویند. 

د: علاقمندی خود را به وضع کارگران. معلمین, استادان, دانشجویان و.. به انحاء 
مختلف. نشان دهند. 


من گفتم: «اولا روابط عمومی ساواک با طبقاتی که نام بردید به استثنای بخشی از 
روحانیون افراطی و دانشجویان و عناصر چپ. به اين بدی که می‌فرمانید. نیست؟ و 
وارد می‌آورند و اين برنامه‌ای که شما توصیه می‌کنید اگر از ۰ سال پیش شروع 
می‌شد. بسیار مفید بود ولی اکنون که اوضاع امنیتی کشور بحرانی شده اقدام به 
بخشنامه را فورا تهیه کنید و نزد من بیاورید!» روز بعد از من پرسید: «بخشنامه جسه 


شد؟» گفتم: «دستور تهیه آن را داده‌ام و به زودی آماده خواهد شد» پرسید: «(چرا 


۰ / در دامگه حادثه 


تاخیر شده؟ اکر شما مخالفید. بگویید!» در پاسخ گفتم: «من مخالف بودم و حرفم را 
زدم ولی شما ریس سازمان هستید و تصمیم نهائی با شما است و من هم آن را 
می‌پذیرم.» روز بعد بخشنامه را بردم خواند و تایید کرد و گفت: «خودتان آن را 
امضا کرده و به همه استان‌ها ابلاغ کنیسد! و بلافاصله دستور بدهید همه روسای 
ساواک‌ها برای شرکت در سمیناری به تهران بیایند!» من هم بخشنامه را ابلاغ و 
ترتیب احضار روسای ساواک‌ها را دادم. 

در روز شروع سمینار: مقدم به جلسه آمد و شروع به انتقاد شدید از رفتار روسا 
و مسئولان ساواک با مردم کرد و گفت: «ما سال‌ها به خواسته‌های مردم بی‌اعتنایی 
کرده و اعمال قدرت نموده‌ايم و اکنون زمان آن فرا رسیده که به مردم احترام گذارده 
و اعتماد انها را جلب و به فضای باز سیاسی که اعلیحضرت آنرا آغاز کرده‌اند 
کمک کنیم!. در این بخشنامه‌ای که صادر شده است. وظیفه آقایان مشخص شده هر 
کس نتواند طبق آن عمل کند. کنار گذاشته خواهد شد. در باره این بخشنامه؛ ثابتی 
توضیحات لازم را خواهد داد و من چون در دفترم ملاقاتی دارم ناگزیرم جلسه را 
ترگ کنم!» و رفت. سپس من پشت تریبون قرار گرفته و گفتم که ایین بخشنامه در 
اجرای سیاست ریاست جدید ساواک. ابلاغ شده و درباره مواد ان توضیحاتی داده و 
به سوالات بعضی از حاضرین, پاسخ گفتم و ضمن پرسش و پاسخ در یک مورد 
گفتم: «آقایان, تصور نکنید چون این بخشنامه را من امضا کرده‌ام مطالب آن نظریات 
شخصی من در اين شرایط است و «گربه یکشبه عابد و زاهد و مسلمانا شده 
است»!۱ 

ظاهرا در فاصله گفتگوها. فردی از جلسه خارج شده و حرف‌های مرا به او 
منتقل کرده و یا میکروفونی در سالن بوده که او دستور داده بود بعد از خاتمه حلسه 
به دفتر او بروم. به دفترش رفتم و گفت: «آیا لازم بود که شما به روسای ساواک‌ها 
بگویید که نظریات شما با سیاست من. متفاوت است؟» گفتم: «گفته ام این بخشنامه 
در اجرای سیاست ریاست جدید ساواک. صادر شده و نگفته‌ام که با آن مخالفم». 
گفت: «شما اگر نمی‌خواهید با من کار کنید. بگوییدا». گفتم: «من با این کارهایی که 
شما می کنید. موافق نیستم!؛ ولی الان شما رییس سازمان شده‌اید و حق شماست. 


كِ- مد گانا که گرب ید شل ۰ عاید و زاهد و مسلمانا! 


پرویز ابتی / ۵۱۱ 


سیاستی را که صحیح می‌دانید به اجرا بگذارید و من هم ناچارم به دستورات شسما 
عمل کنم». گفت: «ما سال‌ها با هم کار کرده‌ایم و مایلم در این شرایط حساس: 
همکاران ما احساس نکنند که ما با هم اختلاف نظر داریم» و جلسه تمام شد ولی 
عدم اعتماد و در گیری‌ها به انحا مختلف. ادامه یافت. تا این زمان. تصور من این بود 
که مقدم بر مبنای روحیه ریاکاری و فرصت‌طلبی اکنون خود را حامی نظریات 
آمریکایی‌ها و توسعه فضای سیاسی باز نشان می‌دهد. در یک مورد در شهریور 
۷ ناخودآگاه اعترافی نزد من کرد که بیش از پیش, مرا به مقاصد او مشکوک 
کرد. 

در شهریور ماه پس از اعلام فرمانداری نظامی از جمله افرادی که بازداشت شده 
بودند. محمد درخحشش (وزیر سابق آموزش و پرورش) بود که می‌خواست از 
تشنجاتی که در جریان بود استفاده و به مقام نخست‌وزیری برسد و فرهنگیان را به 
اعتصاب و شرکت در تظاهرات خیابانی تحریک می‌کرد. او در زندان. تظاهر به 
بیماری کرده و به بیمارستان ارتش در خیابان تخت‌جمشید منتقل شده بود. مقدم بسه 
من گفت: «در خشش از بیمارستان برای او پیغام فرستاده است که مطالب مهمی دارد 
که باید با شخص من در میان بگذارد ولی چون شما. وی را می‌شناسید از طرف 
من با وی ملاقات کنید! و ببینید چه می‌گوید؟» من در بیمارستان با درخشش. 
ملاقات کردم. حلاصه حرف او این بود که اگر آزاد شود. می‌تواند در کاهش بحران 
موثر باشد و اضافه کرد همانطوری که در سال ۱۳۴۰ او با به راء انداختن اعتصاب 
معلمین. سمت حمله مخالفین را از شاه به شریف‌امامی (نخست‌وزیر) بر گرداند. این 
بار هم می‌تواند همین نقش را بازی کند و بار دیگر با کنار زدن شریف‌امامی بسه 
موقعیت شاه کمک کند که منظورش این بود که به جای شریف امامی. نخست‌وزیر 
بشود. 

من موقعی که گزارش ملاقات با درخشش را به مقدم می‌دادم. یادآور شدم که 
قطعا به خاطر دارید که در سال ۰ درخشش اعتصاب معلمین را با اشاره 
آمریکایی‌ها به راه انداخته بود و در روز تشییع جنازه دکتر خانعلی. حتی چند 
اتومبیل مستشاری آمریکایی در خیابان‌های مسیر تشییم جنازه. دیده شدند که مراسم 
را تعقیب و گزارش می‌کردند. به مقدم گفتم: «در سال‌هایی که شما در اداره دوم 


ارتش بودیل درهشش: علاوه بر آمریکایی‌ها با روس‌ها نیز ارتاط برقرار و ۳ سال 


۲ / در دامگه حادثه 


پیش روزی نزد من آمد و گفت که سفیر شوروی در تهران از او حواسته است که 
روزهای جمعه با وی در منطقه زر گنده به راءپیمایی بپردازد و او می‌خواهد که 
ساواک در جریان باشد. من به درخشش گفتم که سفیر شوروی مگر خواب‌نما شده 
که شما را برای را‌پیمایی انتخاب کرده؟ قضیه از کجا و چگونه مطرح شده؟ و او 
هم در جواب گفت در یک میهمانی رسمی با سفیر ملاقات داشته و وی این پیشنهاد 
را به او داده است. من هم در پاسخ گفتم که اگر می‌خواهید ما ایسن ارتباط را تایید 
کنیم باید از مر ملاقاتی ما قبلا مطلع باشیم و از جریان گفتگوها همم یک گنزارش 
کتبی به ما بدهید! و درخشش هم گفت که من به این ترتیب نمی‌توانم عمل کنم و 
من هم گفتم پس ما نمی‌توانیم این ارتباط را تایید کنیم و چون به هر صورت ایسن 
مساله مربوط به ضد جاسوسی ساواک می‌شد او را به اداره کل هشتم ساواک هدایت 
کردم که با آنها مذاکره کند.» 

مقدم پس از شنیدن داستان من. داستان دیگری را درباره درعشش که او شاهد 
آن بوده. برای من تعریف کرد. بدون اينکه متوجه باشد این داستان‌گویی او جه 
تفاسیر و آثاری درباره ارتباط خودش با یک عنصر اطلاعاتی خارجی دارد. گفت: 
«در زمان ریاست اداره دوم نزد آقای میلنز (رییس ایستگاه اطلاعاتی ۷116در تهران) 
زبان انگلیسی یاد می‌گرفتم. یکروز موقعی که به نزدیک منزل او رسیدم. ساعت 
حدود ۱۰ دفیقه قبل از ۴ بعد از ظهر بود و من می‌بایستی ۴ بعد از ظهر وارد منزل 
او می‌شدم. به فاصله‌ای از متزل او در اتومبیل نشسته بودم, ۵ دقیقه قبل از ساعت ۴ 
دیدم محمد درعشش از منزل آقای میلنز. خارج شد.» 

البته بعدها من ۰ اطلاع درست پیدا کردم که ارتباط درعشش باسفیر 
شوروی با اشاره و اجازه و زیر نظر مقامات آمریکایی. انجام می گرفته و آنها به او 
توصیه کرده بودند که ساواک را در جریان بگذارد که برای او مشکلی پیش نیاید و 
ون آو در ساواک مرا می‌شناخته به من مراجعه کرده بوده است. ولبی انگلیسی 
آمو حتن مقدم نزد رییس ایستگاه 1۷116 در ایران. بسیار سوال‌برانگیز بود که البته با 
توجه به ارتباط او با اسدالّه رشیدیان. دیگر جای تعجبی نداشت. من برای اینکه 
این اعتراف او را به ریقی به گوش شاه برسانم. خیلی فکر کردم ولی به این نتیبحه 
رسیدم با او درگیری تازه‌ای را آغاز خواهم کرد و نهایتا اگر او برای اين کار از شاه 


پرویز ثابتی / ۵۱۳ 
اجازه نگرفته بوده باشد. باز هم خواهد توانست این اسکاندال" را به نوعی کنترل 
کند و من بازنده اين جریان باشم. کما اينکه من در اواخر مهر ماه ۰۱۳۵۷ یسک هفته 
قبل از اینکه کنار گذاشته شوم به وسیله هوشنگ نهاوندی که عازم ملاقات با شاه و 
شهبانو بود. برای شاه پیغام فرستادم که مقدم با مخالفین رژيم. همدردی نشان 
می‌دهد و ارتباطات مشکوک و مضر به مصالح ملی, برقرار کرده و باید از ساواک 
کنار گذارده شود که شاه گفته بود که مرا احضار و حرف‌هايم را خواهد شنید ولی 
به جای احضار از کار برکنار شدم! 


۰ فردوست گفته مقدم خیلی تلاش می‌کرد که در باره روحانیت بیشتر بداند 
ولی واقعا شما این تلاش مقدم را برای درک بیشتر و دانستن بیشستر مسی 
دید ید؟ او خودش به روحانیت کمک کرده البته بنا به فرمایشات شما. 


مقدم واقعا تمایل به جبهه ملی و بازرگان داشت و بیشتر با آنها مربوط و مرتبط 
بود و به علت آن که آنها با آخوندها مربوط بودند او هنم خواه ناخواه مرتبط 
می‌شد... موقعی که به عنوان مدیر امنیت داخلی در ساواک بود. تصاس او فقط با 
شریعتمداری بود و خوانساری و از جبهه ملی و نهضت آزادی. يا فروهرو سنجابی 
و بازرگان بود و با آخوندهای دیگری مربوط نبود... 


۰ اینکه برخی معتقدند هویدا دوست داشت که آقای خمینی را به ایسران 
با زگرداند. صحت دارد... کمی با شناختی که درباره هویدا پیدا کرده‌ام... 

البته بنا به مطالبی که خوانده‌ام. فکر کنم واقعی نیست این حرف... 
داشته... نمی‌دانم چه سالی بود که احمد خمینی (پسر خمینی) که هنوز در ایران بود 
من گفت که با سفر احمد به عراق موافقت کنیم و ما موافقت کردیم که رفت... 
هویدا این کار را کرد و نمی‌دانم چه کسی واسطه بود تا احمد برود... هویدا مگر 


۱- رسوایی. آبروریزی. افتضاح "ننگ, مایه بی‌آبرویی 7 562842 


۶ / در دامگه حادثه 


دیوآنه بود که حمینی را بیاورد ایران؟ 


۰ خلخالی معتقد بود که مقدم با 1۸) همکاری کرده و شما هم فرمودید 
که مقدم رابطه با آمریکا داشت و اين رابطه را در واقع به علت اینکه آمد 
آمریکا بود يا از قبل داشت؟ 


هم ارتباط داشتم. خحصوصیت شغل اداری ما همین ارتباط داشتن و بادل اطلاعات 
بودند و با هم ارتباط داشتیم 


۰ شما فرمودید که چند ماه قبل از انقلاب ایران مقدم به امریکا رفته بو ۵... 


بله! فروردین ۱۳۵۷بود... رفت و وقتی که از آنجا برگشت. عوض شد موقعی که 
رییس شد دیدیم که آقای مقدم عوض شده است بنابراین از اين زمان به بعد رابطه 
دیگر معمولی (سازمانی و کاری) نبود. ظاهرا آمریکایی‌ها با وی صحبت کرده بودند 


که بتواند در ایران. دمکراسی برقرار و ساواک را تصفیه کند ۱ 


* مقدم با بازرگان رابطه داشت اما بازرگان بسیار ژست ضد انگلیسی 
داشت. حتی مشهور است که در مجلس شورای اسلامی (پس از انقلاب) 
گفته بود که «چرا می‌گویید مرگ بر آمریکا و شوروی و کسی نمی‌گوبد 
مرگ بر انگلیس؟». 

داستان آزادی بازرگان و سحابی و طالقانی را از زندان با وساطت و پیگیری 

اسدالّه علم (وزیر دربار) برای شما گفتم. در سال ۳ آنها هر کدام به ۰ سال 
زندان محکوم شدند. پس از مدت کوتاهی علم به دنبال آزادی آنها بود و چند بار ما 
گزارش برای شاه تهیه کردیم که آزادی آنان به مصلحت نیست ولی علم مرتب فشار 


۱" در ایامی که رییس ساواک شد. پرویز رائین (خبرنگار آسوشیتدپرس ۸۵۳) گزارشی در باره مقدم مش 
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کرد و وی را فردی دمکرات. حقوق خوانده و آگاه به دمکراسی معرفی کرد. 


پرویز ثابتی / ۵۱۵ 


می‌آورد و بالاخره. موافقت شاه را برای آزادی آنها جلب کرد. 


* و این تشوری هم مطسرح است که گروه آقای بازرگان و یسزدی؛ 
می‌خواستند آقای خمینی را کنار بزنند و خودشان مهار قسدرت را بسه 
دست بگیرند. 
بله!؛ آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها فکر می‌کردند که بازرگان همه کاره می‌شود و 
غربی‌ها فکرشان و تمام هم و غم‌شان این بود که بازرگان و سران جبهه ملی. 
جانشین حکومت شاه می‌شوند. مقدم هم در مسیر اين برنامه حرکت می‌کرد و به 
همین مناسبت. پس از سقوط رژیم. بازرگان برای سپهبد مقدم حکمی صادر کرد که 
سازمان اطلاعات و امنیت جدید (ساواما ) را تشکیل دهد ولی عوامل اطراف خمینی 
که ضدبازرگان بودند. او را بازداشت کردند. بازرگان از طریق مهندس شعشعانی (که 
دعترش زن پسر مقدم شده بود) اطمینان داده بود که نخواهد گذاشت مقدم محکوم 
شود و عنداللزوم در دادگاه شهادت خواهد داد که مقدم به انقلاب. حدمت کرده 
است. اطرافیان خمینی از لج بازرگان. سریعا او را محاکمه و اعدام کردند. 
در دادگاه انقلاب. مقدم تقاضا کرده بود جلسه سری اعلام شود تا او خدماتش را به 
انقلاب برشمرد ولی خلخالی و سایر آخوندها که او را مرتبط با بازرگان و جبهه ملی 
می‌دانستند. مهلت ندادند که بازرگان بتواند خمینی را به عدم اعدام مقدم متقاعد کند. 


آیا اکثر اعدام‌های شتاب‌زده آن هنگام در دادگاه‌های انقلاب اسلامی 

برای افشا نشدن مسایلی در باره رخداد انقلاب بود یسانسه تسویه 
حساب‌های شخصی و احساسی هم مطرح بود؟ 

شاید بعضی از آنهاء مثل مقدم اینطور بوده. درباره بقیه نمی‌دانم. مقدم موقعی که 

خبر برکناری مرا به من داد گفت: «شما به سفارت می‌روید ولی من اینجا می‌مانم و 

با مخالفین» مقابله کرده و آنها را گوشه دیوار گذارده و تیرباران می‌کنم. آن وقست 
شما می‌توانید برگردید» که البته صداقتی در این گفتار نبود. 


۱- که به «ساواها؛ مشهور شد. 


1 / در دامگه حادثه 


او با وجودی که من. کنار گذاشته شده بودم هنوز هم از من واهمه داشت و 
موقعی که از کشور خارج شدم مرنب برای من پیغام می‌فرستاد که به آمریکا نروم و 
من هم می گفتم «نمی‌روم!» 


؟ فرمودید که مقدم از بازرگان حکم گرفته بود برای سازمان امنیت حدید. 
همان که به ساواما و بعدا بید واواک معروف شدو؟ 


مقدم فکر می‌کرد که حالا می‌شود همه کاره. حکم هنم گرفته بود. این که 
می گویند ساواما بعد از انقلاب درست شد. بی‌ریط است. ساواما را که رژیم انقلابی 
درست نکرد. ساواما موقعی که بختیار شده بود نخست‌وزیر گفته بود ساواک منحل 
و یک جیز تازه درست کنیم به نام سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران (ساواما) به 
جای سازمان اطلاعات و امنیت کشور برای ساواما در دوره بختیان به وسیله مقدم 
لایحه تهیه شد ولی به جایی ترسید و ساواما درست نشد. بعد از اتقلاب. مدتی 
وضع سازمان‌های اطلاعاتی پراکنده بود و در نخست‌وزیری. خسرو تهرانی» مسئول 
آمور امنیتی بود و ضدجاسوسی هم جداگانه فعالیت می‌کرد که اعضای آن غالبا 
کارمندان سابق اداره هشتم (ضدجاسوسی) ساواک بودند. از امنیت داعلی ساواک: 
کسی را دعوت به کار نکرده بودند تا اینکه وزارت اطلاعات و امنیست جمهوری 
اسلامی (واجا) تشکیل شد که در مکاتبات اداری می‌نویسند «واجا». مثلا اها 
(نیروی انتظامی) پس مخفف سازمان این‌هاء «واجا» است نه «ساواما» و یا بعضی‌ها 
می‌ گویند واواک (وزارت اطلاعات و امنیت کشور) اما این هم درست نیست. ظاهرا 
موقعی که خسرو تهرانی. سرپرست امور امنیت داحلی بوده. فعالیت های خود را 
تحت نام « واحد اطلاعات و آمنیت کشور» ( واواک) انجام می داده ولی هیچگاه 
سازمانی به اين نام تشکیل نشده است. ۱ 


* برگردیم سر حرف نهاوندی. گفته که کابینه شریف امامی. هم خسودش و 
هم وزیرها بی‌اطلاع مطلق بودند از اوضاع. مگر می‌شسود شریف‌امامی 
بی‌اطلاع بو ده باشد؟ 


شریفب امامی و قبل از او. آموزگار. در جریان حوادئی که در کشور می‌گذشت. 


پرویز ثابتی / ۵۱۷ 


قرار می‌گرفتند و بولتن‌های روزانه ساواک برای آنها فرستاده می‌شد ولی در جریان 
شبکه‌های تروریستی و مخفی. نبودند و ایین گونه گزارش‌ها منحصرا برای شاه 
فرستاده می‌شد. 


۰ پس بی‌اطلاع بودن آنها زیاد بی‌ربط نیست... مطلسع بسودن در حند خبسر 
روزنامه بوده و تلکس خبری. 


بیش از خبرهای روزنامه‌ها از نارضایتی‌ها از طریق گزارش‌ها و بولتن‌های 
ساواک مطلع بودند. 


9 بعد می‌توان اشاره کرده به طرح خاش و برکناری اویسی... 
مربوطه به ماه‌های آخر است... من آن موقع ايران نبودم و تا وقتی که من بودم 
اویسی هنوز فرماندار نظامی بود. 


* آيا مقدم در آوردن شریف‌امامی نقش داشت؟ 


۰ در ماحرای ۱۷ شهریون برخی کتاب‌های به اصطلاح تساریخ معاصسر. 
داستانی درباره شما نقل می‌کنند که گویا شما گفته‌اید که: «کنار بکشید! 

و اگر نه. همه‌تان کشته می‌شوید» 
واقعه ۱۷ شهریور. را که قبلا توضیح داده‌ام. اینکه من گفته باشم: «کنار بروید 
وگرنه همه‌تان کشته می‌شوید». نمی‌دانم از کجا آمده است. به کلی بیاساس و پایه 
است. روز ۱۷ شهریون حکومت نظامی وارد صحنه شده است. من به چه کسی 


می‌توانم چنین حرفی را زده باشم؟ 


٩‏ بعضی افسانه‌ها و سخنان اغراق آمیز گفته شده مثلا بنی‌صدر به در روزنامه 
لوموند گفته: «بیش از ۰ نفر کشته شده... بسا برخی گفتشد ۱۰,۰۰۰ 


۸ در دامگه حادثه 
نفر... اما واقعا ۰۰-۷۰ نفر کشته شدند. هر جند کشته شسدن ۱ انسان هنم 
زیاد است اما برای ایجاد نفرت. نیازی هم به این نوع توهم‌ها نبوده. 
بله, خود خمینی هم ادعای کشته شدن هزاران نفر را کرده بو در حالی که در روز ۱۷ 
شهریور تا آنجا که به یاد دارم ۸۴ نفر کشته شدند. عمادالدین باقی که از طرف بنباد شهیده 
این آمار و اسامی را تهیه کرد این تعداد را حتی کمتر از ۸۴ نفره مشخص کرده است ۱ 


* البته علی اصغر حاج سید جوادی هم نوشته... 


او که دیوانه است!... مزخحرف می‌گوید! 


٩‏ مطالبش بوی خون می‌دهد! اما اينکه وی يا بعضی دیگر از افراد معتقدند 
که ارتش در انقلاب منفعل ماند و... یا منتقدها می گویند که می‌شود برای 
نقش فرح هیچ نقشی فراتر از شهبانو بودن. قائل نبود؟ البته یک‌بار 
فرمودید که شخص بارزی نبود که کودتا کند و... برای فرح هم فرمودید 
که نقش آنجنانی نداشت. 


نه! ببینید تا موقعی که شاه در موضع قدرت بود. حرف شهبانو را قبول نمی‌کرد. 
می‌گفت این زنها چی می‌گویند؟... ماه‌های آخر که دیگر ایشان ضعیف شده بوده 
شهبانو در جلسات شرکت می‌کند. تا زمانی که من در ایران بودم در جلساتی که با 
شرکت نخست‌وزیر و برحی از وزرا و مقامات نظامی و انتظامی در حضور شاه 
تشکیل می‌شود از شرکت کنندگان نمی‌شنیدم که شهبانو در جلسه بوده است ولی در 
ماههای آخر در بیشتر جلسات. شهبانو شرکت داشته مثلا در جلسه تصمیم گیسری 
درباره بازداشت هویدا. شهبانو نیز حضور داشته است. 

دور و بر شهبانی رضا قطبی و حسین نصر قرار داشتند که نظراتشان را از طریسق 


۱- احمد مدنی: میدان ژاله خود میدان کوچکی است و ۲۰۰۰ نفر آدم نمی‌توانند آنجا جمع شوند. جطور 


می‌شود که ۴۰۰۰ نفر در ان میدان. کشته شوند... من صبح آن روز نبودم اواخر روز رسیدم... در حریبان ۱۷ 

شهریور من معتقدم که تعدادی را از سازمان امل آورده بودند... ۱۷ شهریور به نظر من. عمده‌اش به وسیله 
۰ 3 "1 ۲ : ۰ #۰ 1 1 

عناصر مشکوک دیگری نود که ان روزها هم بودند در ایران[همان] محسن پزشکپور: ۶ شهریور بمیسی 

بود که در انبار پاروت منفجر شد.هاهمان) 


پرویز ثابتی / ۵۱٩‏ 


شهبانو اعمال می‌کردند و مساله: «صدای انقلاب» را واقعا نصر و قطبی گردن شاه 
گذاشتند... من که آن ایام در ایران نبودم. 


۰ درباره فردوست می‌خواستید یک مطلب را بفرمایید که من یادم رفت بپرسم. 


فردوست. اصولا در کارهای عملیاتی دخالتی نداشت و فرد بی‌تفاوت و بی‌غیرتی 
شده بود. دایی خانم من (آقای صبایی) رییس فدراسیون بریج بود. فردوست بریج بازی 
می‌کرد و با صبایی هر شب با هم بودند... یعنی بدون استثنا هر شب در کلوب ایران تا 
پاسی از نیمه شب. مشغول بازی بودند... موقعی که من, هنوز زن نگرفته بودم و آقای 
صبایی با من قوم و حویش نشده بود یک روز در باشگاه شاهنشاهی, بعد از مصاحبه 
تلویزیونی. من با فردوست و زنش(طلا) ناهار می‌خوردیم... آدم بی‌غیرتی بود. جلوی 
من فردوست به خانمش گفت: «اين هم ابتی که تو برایش له له می‌زدی!..» 

فردوست این اواخر دیگر بی‌تفاوت شده بود و اصلا شرفیاب هم نمی‌شد... دفتر 
ویژه اطلاعات. کارهایش را در صندوقی می گذاشت و می‌فرستاد نزد شاه... 
فردوست یک آدم شل و ول و بی‌عاصیت شده بود. بی‌جهت از وی انتظار داشتند 
وقتی شاه آمد بیرون او مملکت و ارتش را اداره کند. شاه دیگر فردوست را 
نمی‌شناخت گر چه با هم از دوران بچگی نزدیک بودند. اما فردوست وقتی به 
ساواک آمد. بعد از ۷-۶ سال اول خدمت در واقع در ۷-۶ سال بعدی, همه چیز را 
رها کرد و اصلا مسخ شده بود. کاری انجام نمی‌داد و همه چیز را ساده می‌گرفت و 
غرولند می‌زد و نزد من هم غرغُر می‌کرد و اصلا نقشی نداشت... یادم هست در سال 
۲ که وقتی رییس بازرسی شاهنشاهی شد" و من آجودان شاه بودم. معلوم بود 
که شاه فردوست را چند سال است ندیده.. چون شاه در صف سلام به فردوست 
که رسید. از او پرسید: «حسین! جرا شکمت اینقدر آمده جلو؟» السه او حند ماه 
قبل. موقع انتصاب به ریاست بازرسی شاهنشاهی, به اتفاق معینیان (رییس دفتر 
مخصوص) شرفیاب شده بود. شاید شاه آن موقع به شکم او توجه نکرده بود." 


۱- روز ۳۰ فروراین ۱۳۵۲ فردوست (قائم مقام سازمان ساواک و رییس دفتر ویژه شاه) به ریاست سازمان 
۲- منو جهر هاشمی: در چجند ماه اخعیر (قبل از انقلاب) یک مقدار بی‌مهر ی بوده بین شاه و فردوست. یعنی 


۰ / در دامگه حادثه 
هست و حتی گروهی معتقدند که برای از هسم پاشیده نشسدن ساختار 
امنیتی کشور از ایران نرفت و... 


فکر می‌کنم که فردوست. فقط به خاطر بی‌خاصیتی و شل و ول بودن, در ایران 
باقی ماند. در تمام داستان ۲ سال آخر. خصوصا ۶ ماه آخر انقلاب. فردوست به هیچ 


شاید از یک سال پیش شروخ شده بود. اختیارات تمام گزارش‌ها درجه ۱ می‌آمد دفتر آن, حک و اصلاح 
آنجا می‌شد. توی صندوق گذاشته می‌شد و می‌رفت و لازم نبود که خودش برود. تمام گزارشات از دفتر او 
می‌رفت برای اعلیحضرت " هرمز قریب: شاه ۷ صبح بیدار می‌شد و اولین کارش این بود که قبل از عوردن 
تنهایی صبحانه که ۳ دقیقه بیشتر طول نمی کشید. گزارش‌های فردوست را بخواند... ۸:۳۰ ٩-‏ صبح در دفتسر 
کار حاضر می‌شد... من ۸ صبح دفتر شخص اعلیحضرت را از سربازهای گارد جاویدان تحویل می گرفتم و 
وی تا ۷ بعدازظهر کار می‌کردند... فردوست این سال‌های آخر: میهمانی‌ها نمی‌آمند یعنی یکشنه‌هاه و 
جمعه‌ها هم... خیلی کم می‌آمد.. می‌ گفت: کار دارم! و وقت شرفیابی نداشت و همین صندوق‌های دروغ را 
می‌فرستاد... ممکن بود که گاهی تلفنی بزند...» [همان] " حسین طوفانیان: «شاه عاقل بود و می‌دانست 
فردوست جاسوس انگلیسی‌ها بود ۱۰۰/ و هیچ شکی نیست. سال‌های آخر فردوست را هنم شاه 
نمی‌پذیرفت بنابر این کلیه اطلاعاتی که به شاه می‌رسید انحرافنی بود و مسایل صحیح به اطلاع شاه 
نمی‌رسید.» [همان] " علوی کیا: «فردوست آدمی بود مثل یک معما... کسی هیچ وقت بیرون هیچ جا خودش 
را به هیچ‌وجه نشان نمی‌داد... توی دفترش هم می‌رفتی تمام پرده‌ها کشیده شده بود و سیاه سیاه و هیجی 
ادم نمی‌دید... هميشه روز چراغ روشن بود و تمام دستوراتش را با مداد می‌نوشت که بشود پاکش کرد.. 
نمی‌توانم بگویم خیلی باهوش بود اما آدم منصفی بود... منتهی 1۱۰۰ مورد اطمینان شاه بود... یک آدم کاملا 
بی‌طرف و بی‌غرض و بی‌نظر.. خیلی‌ها در دفتر ویژه بودند و مشاغل حساس به آنها دادند مثل مقدم و 
جعفری و صمدیان پور و .. مقدم و قره‌باغی و ... خیلی دوست صمیمی و نزدیک فردوست بودند.. پس از 
ماجرای ۱۹۴۷ که از نمایندگی ساواک در آلمان برکنار شدم و آمدم ایران. فردوست گفت: «چرا بازگشستی, 
بازنشسته که شدی و کاری نداشتی. من بودم جای تو. نمی‌آمدم.» [ گفتگوی علوی کیا با قانعی فرد ] " 
پرویز خسروانی: فردوست عقده داشت... دیگر مدت‌های مدید بود که تماس او با کاخ قطع شده بود و فقط 
چمدانش (مطالب و گزارش) می‌رفت بالا و می‌آمد... در زمان شاپور بختیار. یک شب در کلوب ایران جوان 
با هم شام خورديم گفت: «پرویز: صلاح توست که از ایران بروی. وضعیت خوب نیست و می‌ترسم که به 
دست کمونیست‌ها کشته بشوی. من پاسپورت تو را درست می‌کنم و برو برای آنکه کشته می‌شوی و اصولا 
شاه هم باید برود!ا» [همان] " حاجعلی کیا: در پاناما به اعلیحضرت گفتم: «دیدید این فردوست را؟.. گفت: 
*چیز غریبی است و هنوز هم باورم نمی‌شود.» گفتم: «حیلی خوش قلب هستید قربان!:" ارتشبد فریدون 
جم: «من فودوست را حیلی از نزدیک و سال‌های سال به عنوان دوست نزدیک می‌شناختم و او را بسیار مرد 
شایسته و لابقی می‌دانم و ادمی بسیار صدیق و درستکار و نمی‌توانم قبول کنم که خیسانتی کرده باشد... 
خیانت به کی؟ اولا وظیفه‌شان نسبت به ملت ایران بوده و بعد که شاه گذاشته از ایبران رفته: اگر ایشان 
تشخیص داده باشند که برای صلاح مملکت. حفظ مملکت. لازم است که با رژيم جدید همکاری بکنند. من 
این را خیانت نمی‌دانم حتی بفرض هم اگر اين کار را کرده باشد.» [پروژه تاریخ شفاهی هاروارد] 


پرویز ثابتی / ۵۲۱ 

کدام از جلسات که تشکیل می‌شد تحت عنوان جلسات امنیتی. دعوت نمی‌شد. 
فردوست. آدمی بود که از بين رفته بود و دیگر خایه‌ای نداشت و بی‌خاصیت شده 
بود. البته داستان چحگونگی آمدن فردوست به ساواک. در سال ۱۳۴۱ بعد از کشته 
شدن مهندس ملک عابدی (رییس اصلاحات ارضی فارس) را قبلا گفتم. 

وقتی که فردوست آمد در آن زمان. آدمی متفاوت بود و برای سازندگی ساواک 
خیلی فعالیت کرد و نمی‌خواست که در مسایل عملیاتی. زیاد دخالت بکند. هنوز هم 
نمی‌توانم باور کنم که جاسوس روس‌ها بوده: کسی بود که آگر می‌خواست. 
می‌توانست از همه چیز اطلاع داشته باشد اما شخصا نمی خواست که مطلع باشد و 
خودش را کنار می‌کشید. برای آموزش و سازماندهی.: تلاش می‌کرد و ۶-۵ سالی 
کار سازندگی کرد و سپس وا داد. شب‌ها می‌رفت باشگاه ایران» بریج بازی می‌کرد و 
تقریبا ٩-۸‏ شب تا ۲ نیمه شب انجا بود. 

سال‌های آخر در ساواک. کارمندی بود که معتاد شده بود و سواستفاده می‌کرد و 
من گفتم که احراجش کنند و پرونده‌اش را دادیم به دادگاه و دادگاه اداری (بدوی و 
تجدید نظر) حکم اخراح او را دادند و می‌بایست می‌رفت تا فردوست تایید می‌کرد 
و اجرا می‌شد اما فردوست. حکم را لغو کرد و گفته بود: «به جای احراج ۶ماه 
حقوق وی را ۲ کم کنید.» رفتم نزد فردوست و گفتم: «تیمسار؛ شما چرا چنین 
دستوری داده‌ایدگ وجود جنین کارمندانی قابل تحمل نیست و نظم و انضباط بهم 
می‌خورد». گفت: «شما نمی‌توانید نان مردم را ببریدا» گفتم: «حوب نان مردم را 
نبریم. برود بیرون و پولش را بدهیم, فقط احراجش کنیم و اینجا نمی‌تواند در اداره 
باشد.» گفت: «نه! نمی‌شودا. قانون اجازه نمی‌دهد.» گفتم: «جرا قانون اجازه 
نمی‌دهد؟ خیلی هم اجازه می‌دهد. خیلی‌ها اکنون به عنوان مامورین تعقیسب و 
مراقبت در خارج از اداره کار می‌کنند و هیچوقت به اداره نمی‌آیند.» ولی به هر حال. 
فردوست با نظر من. موافقت نکرد. 


* خوب در آن موح اعدام‌ها. این سوال عامیانه برای افرادی مطرح شد کسه 
چرا کارمند ساده ساواک اعدام شد و کسی مانند او. کشته نشد. 


فردوست نه در ساواک نه در دفتر ویژه اطلاعات هیچگاه در کارهای امنیتسی و 


۲ در دامگه حادثه 


عملیاتی دخالتی نداشت. در ساوای ادارات پشتیبانی زیر نظر او بود و دفتر ویده 
اطلاعات هم مسئولیت تلفیق و تنظیم اطلاعات واصله از سازمان‌های مختلف و ارایه 
ان به شاه را به عهده داشت. از اسنادی که منتشر شده است می‌توانید دریایید حتی 
در ماه‌های آخر قبل از انقلاب در هیچ یک از جلسات متعدد سیاسی و امنیتی که با 
حضور و يا بدون حضور شاه تشکیل شده فردوست حضور نداشته است. 

فردوست در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ بنا به اعتراف خودش نزد من با 
انگلیسی‌ها در ارتباط قرار گرفته که این تماس‌ها با اطلاع و اجازه شاه بوده است که 
غالبا به اتفاق ارنست پرون, با مقامات انگلیسی در تهران ملاقات می‌کرده است و 
بعدا نیز با شاپور ریپورتر در ارتباط قرار گرفته است. موقعی که سران ۴ کشور 
آمریکاء انگلیس. فرانسه. آلمان در گوادلوپ به این نتبجه می‌رسند که شاه دیگر قادر 
به کنترل اوضاع نیست و باید ترتیبی داده شود که قدرت به طور مسالمت‌آمیز به 
مخالفین رژیم شاه تحویل و ارتش ایران دست به کودتا نزده و جنگ داخلی ایجاد 
نشود. تصمیم می‌گیرند هر یک از دولت‌ها با عواملی که در ایران دارند. تماس 
گرفته و توصیه کنند به این «انتقال قدرت» کمک کنند. انگلیسی‌ها این پیام را به 
فردوست می‌رسانند. 

شاه زمانی که از کشور خارج می‌شده. هنوز به فردوست اعتماد داشته است و 
شب قبل از حروح از کشور. به نظامی‌ها می‌گوید: «در غیاب من باید دستورات 
شاپور بختیار (نخست‌وزیر) را اطاعت کنید». سپهبد ربیعی (فرمانده نسروی هصوایی) 
سوال می کند: «چطور ما می‌توانیم به فردی که تا دیروز علیه اعلیحضرت بوده‌اند. 
اعتماد کنیم؟», شاه پاسخ می‌دهد: «ارتشبد فردوست که در ایران می‌ماند. با او 
مشورت کنید.» فردوست. شب قبل از تشکیل شورای عالی نظامی که در آن درباره 
بی‌طرفی ارتش تصمیم گرفته می‌شود به هدایت اسلامی نیا از دوستان نزدیک خود 
در کلوب ایران. گفته بود: «اکنون که شاه گذاشته و از مملکت رفته. ما باید نگذاریم 
ارتش از هم پاشیده شود و من فردا در جلسه شورای عالی نظامی شرکت کرده و 
ترتیبی خواهم داد که ارتش. خود را از معرکه کتار بکشد تادست نخورده باقی 
بماند. شاید در اینده بتواند کاری بکند». نتیجتا در جلسه شرکت جسته و نظر خحود 


۰ ,1۱ - ۲ااوع0نه ۲ممم‌قوو 5۲ -1 
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| ابراز می‌کند و همگی آن را پذیرفته و اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا می‌کنند و 
این کار را فردوست به توصیه انگلیسی‌ها کرده است. 

با فردوست افسرانی هم کار می‌کردند که با مخالفین در ارتباط بودند از جمله 
آنها سرلشکر فربد در بازرسی شاهنشاهی بود که آذربایجانی و با مهدی بازرگان 
ارتباط داشت. سرلشکر شاکر هم که قبلا در دفتر ویژه اطلاعات کار کرده بود با 
عناصری از جبهه ملی مربوط بود. لذا در جریان تحولات هفته‌های آحر بین 
فردوست و بازرگان نیز ارتباط برقرار می‌شود و پس از سقوط رژیسم بازرگان "با 
فردوست در ارتباط دایم بوده و پس از سرلشکر قرنی ۲ نفر از روسای ستاد ارتش. 
یکی بعد از دیگری به توصیه فردوست, به ریاست ستاد ارتش برگزیده می‌شوند که 
عبارت بودند از سرلشکر فربد. سرلشکر شاکر و سرلشکر شادمهر. 

بازرگان نزد خمینی از خدمات فردوست در ختثی کردن ارتش و انتقال بدون 
خونریزی قدرت. صحبت و استدلال می‌کند که اگر تلاش‌های فردوست و برنصی 
دیگر از نظامیان نبود. ما به سادگی بر اوضاع مسلط نمی‌شدیم و ممکن بود مواجه 
با جنگ داخلی شویم و او را متقاعد می‌کند که نباید به ای گزندی وارد شود که 
حمینی می‌پذیرد و او در مسایل امنیتی و نظامی. مورد مشورت قرار می‌گیرد ولی 

بفی از یوت طراف میتی که اف ریاد اه سا 

نکرده و سعی کرد‌اند. او را به حاشیه رانده و احیانا از بين ببرند. پس از کنار ر 
بازرگان. فردوست دیگر مورد مشاوره قرار نمی‌گیرد و در منزل خود محبوس و 
تحت نظر قرار می‌گیرد ولی با دستگاه اطلاعاتی رژيم. برای تبلیغ علیه شاه همکاری 
می‌کند و کتاب خاطرات او که به وسیله عبداللّه شهبازی. ندوین و تنظیم شده پر از 
دروغ و غرض‌ورزی است. ثمره این همکاری می‌باشد. همکاری در اینن حد 
فردوست با رژیم جدید را می توان. خیانت دانست 

باور اينکه می‌گویند فردوست در مصاحبه تلویزیونی که از وی در جمهوری 


۱- در شامگاه ۱۴ بهمن طی جله‌ای که با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه شمینی در 
دبستان علوی شماره ۲ بر گزار شد. بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت تعیین و حکم نخست‌وزیری 
در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ ابلاغ و در تاریخ ۱۶ بهمن ۷ در آمفی‌تاتر مدرسه علوی به او اعطاشد. تا 
۸ پیش از ) اعلام استعفای مهدی بازرگان به مدت ٩‏ ماه (به طور دقیق ۲۷۵ روز) بر سر کار نود روز 
چهاردهم آبان ۱۳۵۸ یک روز پس از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام دولت موقت 


روز پس از 


مهندس هی باورگاد از استعفا گرد 


۶ / در دامگه حادثه 


اسلامی پخش شده اعتر اف کرده برای 9 کار می‌کرده. مشکل است. اگر او 
مامور روس‌ها بوده. روس‌ها دیگر احتیاجی به این همه تلاش برای جمع‌اوری 
دهد. فردوست اصولا نمی‌خواست در جریان کارهای عملیاتی قرار گیرد. اطلاعاتی 
که به دفتر ویژه اطلاعات می‌رفت. هم اطلاعات سری و به کلی سری نبود. در حد 
محرمانه و خیلی محرمانه بود. به علاوه در سال آخر. قبل از انقلاب هم می‌توانسته 
با نفوذی که در آرتش داشت و شاه از کشور, حارج شده و به نظامیان گفته بود از 
تنها فردی که می‌توانسته او را به روس‌ها مرتبط کند. آشنایی و ارتباط او با 
عباس صابری. جاسوس روس‌ها در سال‌های قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌باشد که 
صابری در پاریس برای شوروی‌ها کار می‌کرده و سعی داشت ایرانیان موثر را که 
مقیم فرانسه بوده و يا به آنجا رفت و آمد می‌کردند. استخدام کند و چون در زمان 
مصدق ارسال ارز به خارج بسیار مشکل بوده. صابری که ظاهرا در فرانسه. تجارت 
فرش داشته است با کمک به افراد مورد نظر آنها را جلب می‌کرده است. فردوست 
هم آن زمان در پاریس مقیم بوده ممکن است از او پولی دريافت کرده باشد. 
بسیاری از دیپلمات‌ها و رجال بعدی. حتی والاحضرت اشرف هم از صابری, 
پول‌هایی گرفته بودند و او از آنها رسیدهایی. دریافت کرده بود. 
مطرح شود. البته عباس صابری بعد از ۲۸ مرداد. زود فوت شده ولی خواهرش را با 
استفاده از ارتباطی که با دییلمات‌های ایرانی داشته به استخدام وزارت امور خارجه 
درآورده بوده که بعد از فوت او هم برای روس‌ها کار می‌کرد و دستگیر شد. من. 
پری صابری (خواهر دیگر عباس) را در منزل دکتر علینقی عالیخانی (موقعی که 
ریسسن دانشگاه تهران سله بود) دیده بودم که در دانشگاه تهران. مسئول فعالیت‌های 
هنری بود و شوهرش دکتر هوشنگ شیرینلو پزشک معروفی بود و پسر انهابا 
شاهزاده رضا پهلوی. همکلاس شده بو د. 


۰ چرا شاه هویدا را با خودش نبرد؟ هویدا برعکس فردوست. ضدشاه هم 
حرفی نزد در برایر حکومت حك یل 


پرویز ثابتی / ۵۲۵ 


برایتان گفتم که من. روزی که برای خداحافظی با هویدا به منزل مادرش رفستم. 
وضع مادرش چگونه بود. و هویدا چه گفت. 

بعد از حروج من از کشور. هویدا بازداشت و به میهمانسرای ساواک در زعفرانیه 
منتقل می‌شود. گفته شده که شاه به وسیله اصلان افشار . رییس تشریفات دربان به آو 
پيشنهاد سفارت ایران در بلژیک را داده است و او نپذیرفته است ولی هوشنگ 
انصاری پس از انقلاب در سال ۱۹۸۵ به من گفت: «قبل از اينکه کشور را ترک کنم. 
شبی اردشیر زاهدی (که از واشنگتن به تهران آمده بود) بعد از ملاقات با شاه به خانه 
من آمد و ما تا ساعت ۳ صبح مشغول گفتگو بودیم. اردشیر گفت: «به دربار رفشتم و 
شنیدم شاه دستور داده است که یک هواپیمای دولت فردا هویدا را به اروپا ببرد. به 
اعلیحضرت گفتم اگر هویدا از کشور خارج گردد. همه اتهامات و مسئولیت‌ها متوجه 
اعلیحضرت خواهد بود. هویدا باید بماند و جواب پس بدهد و نگذاشتم هویدا از 
کشور خارج بشود». گرچه هوشنگ انصاری را که من می‌شناسم اگر علنا از او در 
این باره سوال شود. ممکن است بیان ان را نزد من. به کلی حاشا کند. 

البته هوشنگ نهاوندی و مهدی پیراسته و بقایای عوامل علم نیز در تحریک شاه 
و شهبانو علیه هویداء بی‌تاثیر نبوده‌اند. اگر شاه واقعا قصد داشت هویدا را به خارج 
بفرستد. کافی بود به او دستور بدهد که مصلحت است از کشور خارج شود و امکان 
نداشت هویدا امتناع کند. بازداشت هویدا و نصیری واقعا یکی دیگر از بزرگترین 
اشتباهاتی بود که رژیم در ماه‌های اخر مرتکب شد و شاه در تبعید بسه ایین نکته 
اشتباه خود پی برد و واقعا متاسف و متاثر شده بود. اینکه می‌پرسید چرا شاه موقع 
خروج از کشور. هویدا را با خود به خارج نیاورد باید بگویم که آن موقع دیگر دیر 
شده بود. با انتصاب شاپور بختیار به نخست‌وزیری و قبول همه شرایط او بختیار 
امکان نداشت موافقت کند که شاه هویدا و نصیری را با خود به خارج بیاورد. 

فردوست در کتابی که همین عبداللّه شهبازی درباره او درست کرده. همه‌اش علیه 
شاه حرف زده اما هویدا. حتی ۱ کلمه ضد شاه نگفته. هویدا آدم با شخصیت و با 
شرفی بود و می‌دانست که فایده‌ای ندارد و خحودش را کوچک نمی‌کرد. 


سد دفتر آمیر اصلان افشار. فرزند حان مجمد حان امیر عقوت متولد ۸ نشمابنده دوره ۱۹ مجلیس از 
مراغه, مرداد سال ۱۳۴۶ سفیر ایران در اتریش. سال ۱۳۵۲ سفیر ایران در آلمان غربی. سال ۱۳۵۶ زیاست 
اداره کل تشر یقات دربار. 


۹ در دامگه حادثه 


٩‏ نقش نظامی‌ها را چقدر ارزش می‌گذاشتید به خصوص در آن ایام؟... مثل جم. 

جم آدمی خوشنام ولی بی‌عرضه بود... اما نظامی‌ها از لحاظ وفاداری‌شان وفادار 
بودند و به نظرم تا آخر هم ماندند... و همین که ۲۵ روز بعد از رفستن شاه ماندند 
خودش خیلی هنر کردند... اینها و ایسته بودند به شاه که دستور بگیرند و فرمان 
بدهند و خود شاه هم نظرش این بود... 


۰ درباره طوفانیان حرفی نزدیم... 

طوفانیان با مقدم قوم و خویش شده بود و پسر مقدم. دختر طوفانیان را گرفته 
بود... ماه‌های آخر که من از ایران. خارج شده بودم اینها عروسی کردند... و بعد از 

طوفانیان که در ایران مانده بو ده از اينکه در حلسات شوراهای نظطامی و امنیتی. 
قره‌باغی و مقدم. کار گردان بوده و به حرف‌های او توحه نمی‌شده بسیار ارات 
بوده چون خود را از لحاظ نظامی بر سایرین ارشد می‌دانسته است و از شاه هم گله 
مند بوده که هنگام خروج از کشور به او موقعیت بهتری نداده و یا با خود به همراه 
نبرده است به همین دلینل موقعی که شاه ببه علنت بیماری در سال ۱۹۷۹ در 
بیمارستان نیویوک بستری بوده به دیدن شاه نرفته است و به افرادی گفته است که 
مقامات نظامی آمریکا به او توصیه کرده بودند که به دیدن شاه نرود. 

اينکه او بعد از انقلاب یک بار دستگیر شده و خبر بازداشت او منتشر و پس از 
پرداهت پول هنگفتی رشوه آزاد و عبر بازداشت او تکذیب شده. ممکنن است 
درست باشد. او ظاهرا حساب مشترکی در خارج با اسدالله رشیدیان در یکی از 
بانک‌ها داشته که هر گونه نقل و انتقال از آن حساب. می‌بایستی با امضای هر دو 
نفر باشد و رشیدیان بسیار نگران بوده است که طوفانیان کشته شود یا نتواند از 
زاده. طوفانیان می‌تواند از طریق غیرمجاز از ایران. حارج شود و رشیدیان هم پس از 
مدت کوتاهی. فوت می‌کند. 


* اما مساله قره‌باغی هم مطرح است در جریان کمک به تسلیم شدن به 
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۱ 
ساختار حکومت حد ید 


ارتشبد قره‌باغی آدمی بی‌مایه و خایه بود. اینکه او بتواند پس از خروج شاه از 
کشور اقدام موثری بکند و ارتش و ارتشیان را یکپارچه نگهدارد. انتظار بی‌جایی 
است که از او می‌شود داشت. نمی‌توانم بگویم که او به شاه خیانت کرده است. در 
زمان حضور شاه در ایرانن هر مطلبی را به شاه گزارش می‌داده و موقعی که ژنرال 
هویزر به ایران آمده و با او ملاقات می‌کند و با موقعی که به او توصیه می‌شود با 
بازرگان تماس بگیرد» همه را گزارش داده است ولی شاه دستور روشنی نمی‌داده 
است و جون او تست نفوذ فردوست بوده. موقعی که فردوست توصیه می‌کند ارتش 
بی‌طرفی خود را اعلام کند. او هم موافقت می‌کند. پس تا زمان حضور شاه در 
کشور خائن نبوده و جون بی‌عرضه بوده . تسلیم نظر خارجی ها شده است. 


. ۲ ۲ ۲ ۳ 
9 خوب شاه مملکت. رفت بیرون و چند روز بعد هم انقلاب شسد. بعسد 


۱- طوفانیان: #قره‌باغی می‌گفت: ما کاری نمی کنیم. مقدم. بازرگان و سنجابی را می‌دید. ود مقدم هم 
حطر را احساس نمی کرد.» [همان] " بجم: «در مورد قره‌باغی هم آفسر تحصیلکرده و فهمیده‌ای اسست واه 
نظرم اشتباهی کرده است و ان این است که جلسه را قاعدتا باید با اطلاع دولت تشکیل می‌داد. ارتش که 
برای خودش نیست. وجود ارتش در حدمت مملکت است و مسئول مملکت هم دولت قانونی ان مملکت 
است. بنابر این ارتش هم باید با دولت کار بکند. به ویژه موقعی که اعلیحضرت از ایسران رفته و به زییس 
ستاد توصیه کرده بودند که شما با ننهست‌وزیر همکاری بکنید... رییس ستاد شخصا در مقامی نیست که بیایذ 
و اعلام بکند که ارتش بی‌طرف است و برود کنار... ارتش بی‌طرف است یعنی چه؟ ارتش بی‌طرف یعنی 
کی؟ بعنی ارتش طرف ملت نیست؟ طرف مملکت نیست؟ یعنی چه؟... مگر جنگ خارجی بوده؟... اششتباه 
ایشان این است که آن صورتجلسه را امضا کردند و راسا این دستور را صادر کردند بدون اطلاع دولت... و 
ننست‌وزیر غافلگیر شده و یک دفعه دیده که زیر پاش خألی است..» [همان] * حپیب‌اللهسی: فقره‌بساعی 
افسری یود که بزند و بکوید. آدم پاکی بود..» روز ۳ دی ۵۷ جشه‌ای بود با حضور بختبار (نخصست‌وزیر ) 
طوفانیان و بدره‌ای (فر مانده نیروی زمیتی) و ربیعی و فره‌باغی و من تشکیل شد مثل اینکه تقاضصای ود 
بختیار بود که به فرماندهان امر داده بشود که از ایشان. اطاعت شود. شاه حالش وب بود و بعد به 
فرماندهان گفت: «به هر حال در غيیات من. تخست‌وزییر قانوئی مملکت هست و شما از ایشان دمستوز 
می‌گیرید...» بعد هم به بختیار گفت: «شنیدم در یکی از مصاحبه‌ها گفته‌اید که ما ژاندارم خلیج فارس دیگر 
نمی‌خواهيم بشویم. می‌خواستم تذکر بدهم که اين دفاع از سواحل و سرز اسی مملکت خودمان است در 
سر تأسر علیج فارس و آن طر فب شمال اقیانوس هند. همان ) 

۲- روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ که شاه مشتی از خاک ايران را در جیسب نهاد و ستاعت و ۸ دقيقه بعد از ظهر 
فرودگاه مهرآباد ۳ تراک کرد. مر دم به محشس اطلاع از محر کت شای باقی مانده‌های مجسمه‌های او و رضاشاه 
تساه بر 


۰ 
۳ 


و پایین کشیاد نات لاات ها و اوباش‌ها در خحیابان نعره می کسید ند: #شساه تا فرحاشی در رفست...» 


۸ / در دامگه حادثه 


اینجا مساله‌ای که هست. اشغال سفارت آمریکا بود و یکی هم آغاز 
جنگ ایران و عراق . جه نگرشی باید داشت؟ 


انقلابیون که دارای طرز تفکرهای گوناگون و از طیف‌های مختلف سیاسی بودند. 
خود باور نداشتند به این سادگی بتوانند قدرت را به دست آورند. موقعی که زمام 
امور را به دست گرفتند چون آمادگی و لیاقت اداره کشور را نداشتند. امور مملکت 
از هم گسیخته و کشمکش جناح‌های سیاسی آغاز شد و ناآرامی‌ها علیه حکومت 
مرکزی در مناطق کردنشین. بلوج. عرب. آذری و ترکمن شروع شد. 

نهضت ازادی و جبهه ملی که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها, به حیال حود دولت و 
ارتش را به آنها تحویل داده بودند. در مقابل جناح‌های مذهبی که از حمایت واقعی 
حمینی برخوردار بودند. نتوانستند قدرت را حفظ کنند. روس‌ها که گفتیم در جریان 
انقلاب نقش جندانی نداشتند. در این مرحله درصدد برآمدند از قدرت گرفتن 


خمینی بر سر در وزارت‌ها و سازمان‌ها به جای عکس شاه نصب و آویزان شد.* پرویز خسروانی: «شساه 
خیلی لاغر شده بود و ضعیف و بخوبی احساس می‌شد که مریض هستند. رنگ و رویشان زرد شده بو به 
عرض رساندم که خروج ایشان از مملکت. با سرنوشت ایران بازی می‌کند و سرنوشت نامعلومی است 
گفت: نه ما یک مسافرت کوتاهی می‌رویم و برمی‌گردیم و درست می‌شود کارها.. هرحه کفتم استدعا 
می‌کنم که صرف نظر کنید. فرمودند: یک مشکلاتی هست و یک مسائل سیاسی هست که فکر می‌کنم که 
فعلا ما باید مسافرت برویم.. در نیویورک در بیمارستان به دیدارش رفتم. فرمود: من با اعتماد به دوستی با 
دولت امریکا. تصور می‌کردم که راست می‌گویند. پا شدم و آمدم. من ایران را ترک نکردم. ایران را به دولت 
قانونی سپردم و در فرودگاه ۳ ربع اضافه ایستادم تا مجلس رای به نخست‌وزیرشان بدهد و ایران را هنم به 
آرتش و دولت واگذار کردم. اما بیش از حد به دوستی به دولت آمریکا اعتماد کردیم!:(همان) 

۱- تصرف سفارت آمریکا (به انگلیسی: 0۲1515 1051286 1۳88) با بحران گرو گانگیری در ایران (در 
رسانه‌ای دولتی ایران «تسخیر لانه‌ی جاسوسی») به دوران ۴۴۴ روزه‌ای از تخاصم میان دولت آمریکا و ایران 
گفته می‌شود که با حمله‌ی تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام و تصرف سفارت آمریکا در تهران و به 
گروگان گرفتن ۶۶ دیپلمات آمریکایی در ۱۳ ابان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) آغاز گردید و در ۳۰ 
دی ۱۳۵۹ (۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا و آزادی گر و کان‌ها 
پایان یافت. 

۲- جنگ عراق با ایران که در ایران با نام‌های دفاع مقدس. جنگ تحمیلی. و جنگ هشت‌ساله و نزد اعراب 
با نام‌های قادسیه صدام و جنگ اول خلیج فارس (قادسیه‌ی صلام حرب الخلیج بج الأولی) شسناعته می‌شود. 
جنگی است که ا ز ۲۹ شهریور ۲۲۱۱۳۵۹ متام ۰ تا مرد داد ۱۳۶۷ میان ثیروهای مسلح ایبران و عسراق 
جریان داشت. جنگ ۸ ساله عراق و ایران یکی از فاجعه‌های تاریخ بشری در قرن بيستم و پس از جنگ 
ویتنام و بالاتر از جنگ جهانی اول. دومین جنگ طولانی فرن بیستم بوده. 

۳- در آخرین پیام تلویزیونی زهرا رهنورد. پس از انتخابات ۱۳۸۸ نقل فولی از بهشتی کرد که وی گفته: «ما 


تصور نمی گر دیم که به این اسانی قدرت رابه دست بگیر یمه 


پرویز ثابتی / ۵۲۹ 


گروه‌های سیاسی مرتبط با آمریکا جلوگیری کنند لذا گروهی از چپ‌گرایسان به 
اصطلاح «دانشجویان خحط امام» به رهبری محمدسین موسوی خوئینی‌ها که با 
شوروی مرتبط بود به بهانه اعتراض به ورود شاه به آمریکا به سفارت امریکا حمله 
کرده و دیپلمات‌ها را گروگان گرفتند. خمینی که رژیم خود را در معرض خحطر 
می‌دید از این فرصت استفاده و از گروگانگیری حمایت کرد تا بتواند به عنوان اینکه 
کشور با دشمن بزرگ خارجی در جنگ است. مخالفین خود را سرکوب کند. 
متاسفانه همه احزاب چپ (اعم از توده. چریک‌های فدائی خلق و مجاهدین خلق) 
نیز این حرکت وحشیانه و ضد موازین و قوانین بین‌المللی را تایید کردند. 

اما در مورد جنگ ایران و عراق باید گفت گرچه از نظر قانونی و تکنیکی, دولت 
عراق متجاوز شناخته می‌شد و می‌شود ولی مقصر واقعی. رژیم خمینی بود که از 
همان ابتدا علیه رژیم صدام به تحریک و توطنه پردانعت و از مخالفین صدام 
حمایت کرد و صدام که احساس کرده بود رژیم او در مخاطره است از فرصت هرج 
و مرجی که در ايران به وجود آمده و ارتش و نیروهای مسلح به میزان وسیعی از 
هم پاشیده شده بود. استفاده کرد تا قسمت‌های زر خیز وسیعی از خاک ایسران را 
برای مدتی طولانی. اشغال کند و این حفت و ننگ را برای تاریخ میهن ما به یادگار 
بگذارد. خمینی این مصیبت بزرگ را «برکت خداوندی» خواند زیرا می‌توانست به 
بهانه آن همه مدعیان مشارکت در قدرت را در داخل کشور از صحنه خارج سازد و 
به عنوان اینکه کشور در جنگ است. هر صدای اعتراضی را خفه کند. 

بنابراین در جواب سوال شما باید بگویم در هر دو مورد جنگ ایسران و عسراق و 
گرو گانگیری. رژیم خمینی مقصر و لایق ملامت است. جنگ ایران و عراق به اصرار 
خمینی» ۸ سال طول کشید و به اعتراف مقامات رژیم معادل یسک تریلیون دلار به 
مملکت خسارت وارد آمد و ۳۰۰ هزار نفر از جوانان کشور کشته و ۱میلیون نفر 
معلول شدند و خرابی‌های جنگ خانمان‌سوز. پس از ۲۵ سال, هنوز هم مرصت نشده 
است. من در عجبم چرا این رژیم که این اندازه به تبلیغات به نفع تخود توحه دارد 
تاکنون حداقل شهر خرمشهر را که مهمترین صحنه جنگ و مقاومت بوده. نوسازی 
نکرده است و به شکایات و اعتراضات مردم این منطقه. وقعی نگذارده است. 


٩‏ سود و ضرر انقلاب برای آمریکا؛ چه بود؟ 


۰ , در دامگه حادثه 


سراسر ضرر بودا؛ چه سودی برای آنها داشت؟ هنوز هم پس از سی و چند سال 
دارند زیان این اشتباه بزرگ را می‌دهند. تروریسمی که منجر به حادنه ۱۱ سیتامبر 


٩‏ آيا اینها برای آقای خمینی. زمینه را فراهم نکردند تا از نظر تبلیغات 
رسانه‌ای موجی علیه شاه پدید پیاید؟ 


تبلیغات رسانه‌ای از طرف غربی‌ها (به ویژه انگلیس و آمریکا) و محافل چپ و 
لیبرال غرب در ۶ ماه آخر. قبل از انقلاب (به ویژه پس از انتقال خمینی به فرانسه) 
صورت گرفت و چون شاه اراده ماندن بر سر قدرت را از دست داده بود و مردم هم 
ضعف او را احساس کرده بودند. لذا طوفان شدیدتر شد و عاقبت منجر به خروج 
شاه از کشور و سقوط رژیم شد. 


۰ پس اسراییل هم نظر مساعدی به داستان نداشت؟ 

نخیرا... اسراییلی‌ها از نزدیکی شاه و سادات گله‌هایی داشتند و در جنگ پائیز ۷۳ 
که شاه اجازه داد از فراز خاک ایران. هواپیماهای شوروی به مصر اسلحه بفرستند. 
خیلی ناراحت شدند... يا بعد از مساله کردها در ۱۹۷۵ که شاه جرا با اینها مشضورت 
نکرد... ولی اینقدر بی‌شعور نبودند که فکر کنند اگر شاه برود به نفع اینها خواهد 


۱ 
بود. 


۱- میرفندرسکی: «در سال ۱۹۶۷ جنگ ۶ روزه‌ای بود و آن وقست اردشیر زاهمدی, وزیر خارجه بود. 
اعلیحضرت یک نطقی در فرودگاه آنکارا کرد که (دوران تسخیر اراضی کشورهای دیگر به زور سپری شده و 
اسرائیل باید از مناطق اشغالی بر گردد به مرزهای خودش) و به نظر من حرفی بسیار منطقی است. به تقاضای 
شوروی در آن هنگام که من سفیر بودم. در آنجا عده‌ای از هواپیماهای جنگی از روی خاک ایبران رد شدند و 
رفتند به عراق و سوریه و مصر و من از مقصد خبری نداشتم... با لجازه دولت ایران بود و من در سال ۱۹۷۳ 
فکر می‌کردم که چیزی تغییری نکرده و همان روش متعادلی را داريم... و تصمیم بر این بود که این هواپیماها 
حامل دارو و پتو بیشتر باشد و دستوری صادر کردم که پرواز کنند و بلافاصله به عرض اعلیحضرت رساندم و 
فرمودند که فی‌الفور. جلویش را بگیرید و من هم گرفتم و از آن ۳۰ هواپیساء بیشتر از ۶-۵ تا از روی خاک 


ایران. پرواز نکرد و مشخص شد که شاه آن سیاست سال ۱۹۶۷ را نمی خواهد ادامه دهد و در آن دوران. یندن 
جانسون. دمکرات سرکار بود... شاه فکر می‌کردند که این هواپیماها از مناطق مهم ایران. عکس‌برداری خواهند 
گرد و بعذا هم حامل اسلیحه هستند و به هیچ عنوان. نمی نو استند باصطلاح. بی به آسیات کشورهای غریسی در 


این مورد. بریزند... و دلیل‌اش هم واضح بود. تلاش‌های کسینجر بود. [همان] 


9۷ 


پرویز ثایتی / ۵۳۱ 
خوب روس‌ها دوست داشتند که انقلاب رخ دهد ؟ 


روس‌ها ظاهرا با ما دوست بودند ولی عوامل داخلی و خارجی خود را به اقدام 
علیه شاه تشویق می‌کردند ولی همانطور که گفتی سهم عمده‌ای نداشتند. 

در اینجا باید به مطلبی اشاره کنم که برای خود من هم معمای حل نشده است. 
در همان سال ۱۹۷۷ ۸ یک سرلشکر جک که به آمریکا پناهنده شده بود را به 
ایران آورد تا تجارب و اطلاعات خود را در ارتباط با شوروی‌هابا ما در میال 
بگذارد. او که قبل از فرار. مدتی رییس دستگاه اطلاعاتی ارتش جکسلواکی بود. 
درباره تماس شوروی‌ها با گروه‌های چریکی در ایران. اطلاعاتی داد و ضمنا خیلی 
صریح و قاطع گفت: «شوروی‌ها یک برنامه ۰ ساله برای سقوط رژیم شاه در ایران 
دارند که باید در سال ۱۹۷۹ به نتيجه برسد!» شما می‌توانید نام این سرلشکر را در 
اینترنت پیدا کنید. 


پس با حساب شما. انقلاب مردمی نبود؟ توطئه خارحی بود؟ 


در جریان گفتگوها. نظرم را درباره وقوع حوادثی که منجر به انقلاب شد. بیان 
کردم معهذا در اینجا به نکاتی اشاره می‌کنم. 

در سال ۱۳۵۵ به هیچ وجه در کشور نشانه‌ای از اینکه ممکن است ایران ببزودی 
دچار آشوب و سپس انقلاب شود. وجود نداشت. اوضاع اقتصادی کشور بسیار 
رضایت‌بخش بود. درامد سرانه سریعا بالا رفته بود. یک طبقه متوسط ۷۰ درصدی 
ایجاد شده بود. نه تنها بیکاری وجود نداشت بلکه چند میلیون افغانی. فیلیپینی و 
کره‌ای در ايران کار می‌کردند. گروه‌های چریکی به شدت سرکوب شده بودند. 
روحانیون افراطی. زندانی و يا تبعید شده و فعالیست چشمگیری نداشتند. نهضت 
آزادی و جبهه ملی در لانه‌های خود خزیده بودند و مملکت از نظر امنیتی وضعی به 
مراتب بهتر از ۵ سال و ۱۰ سال قبل داشت. البته نارضایتی‌هایی هم وجود داشست. 
احتلافات طبقاتی بیشتر شده بود و روشنفکران و عناصر چپ‌اندیش فضای سیاسی 
کشور را آزاد نمی‌دیدند و مشارکت در امور سیاسی نداشتند ولی هیچ ینک از ایین 
عوامل منفی به درجه‌ای نبود که موجب انقلاب شود. 

در کشور. بحران رهبری به وجود امد. شاه به علت توفیقاتی که در سال‌های بعد 


از ۱۳۲ در زمینه‌های داخلی و خارجی به دست آورده نود حود را آسیب پذیر 


۲ / در دامگه حادثه 


ندانسته و قدرت‌های جهانی و شرکت‌های نفتی را به چجالش طلبیده و التیماتوم داده 
و انگلیسی‌ها را تحقیر کرده بود. پس از ۱۲ سال روابط حسنه با آمریکا در دوران 
ریاست جمهوری جانسون. نیکسون و فورد. ناگهان فردی در آمریکا با شعار 
حمایت از حقوق بشر به رییس جمهوری رسیده بود که یکی از برنامه‌های سیاسی 
او برجورد با شاه بود. شاه چون دوستی و روابط با آمریکا را استراتژیک دانسته و در 
دنیای دو قطبی آن زمان هنوز به تهدید و خطر شوروی, معتقد بود و نمی‌خواست با 
دولت جدید امریکا. ایجاد درگیری کند. به جای اينکه به این حامیان حقوق بشر 
بگوید: «شما دارید از کسانی حمایت می‌کنید که تروریست و قاتل‌اند و يا آنها که 
می‌خواهند کشور را به عصر حجر ببرند». سعی کرد با نشان دادن نرمش با آن کنار 
بیاید ولی در عمل بیش از حد پیش رفت و با فرار به جلو به مخالفین رژیم که 
منتظر فرصت بودند. امکان داد در هر مرحله که او به عقب می‌رفست. آنهابه جلو 
آمده و به تدریج شرایطی در کشور پدید آورند که مردم به این نتیجه برسند که 
رزیم قادر به کنترل اوضاع نیست و مخالفین شاید بیشتر از ۳/ جمعیت کشور را 
تشکیل نمی‌دادند ولی از لحاظ تبلیغاتی قادر بودند جامعه را به هیجان آورده و 
فریب داده و سریعا تجهیز کنند در حالی که رژیم نتوانسته بود از لحاظ سیاسی مردم 
را در برابر تبلیغعات مخالف واکسینه کند و حزب و سازمان سیاسی واقعا موثر و 
کارآمدی ایجاد کند تا با مخالفین و تبلیغات آنها مقابله کند و فقط به نیروهای مسلح 
و سازمان‌های دولتی متکی بود. 

موقعی که ضعف رژیم نمایان شد و قدرت‌های خارجی و بلندگوهای آنها نیز علیه 
داد کر دا مخافی در هر روز احساس قدرت بیشتری کردند و مردم ابین 
مومت هم رای ز قافله عقب نمانند به ار بسن کاروان پیوستند و شد حرکست 
انقلابی. اب خرکت ار ند نلاب مردمی نبود و بحران رهیری ‏ ن را به ایین مرحله 
رساند و همانطور که قبلا چند بار گفتم انقلاب سفیده شاه که خود او آن را انقلاب 
شاه و ملت می‌نامید «انقلاب شاه» بود و اين انقلاب, «انقلاب شاه و ملت» بود زیوا 
شاه اراده مقاومت را از دست داد و ول کرد و ملت هم دست به‌خودکشی زد! 


پرویز ثابتی / ۵۳۳ 
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پرویز ابتی / ۵۳۵ 


٩‏ در اینجا یک سری سوال‌های ذهنی‌ام را مطرح می‌کستم که در کمتسر 
تحقیقی با ان برخورده‌ام. جون در ماحرای قرارداد ۰.۱۹۷۵ موضوع کردها 
مطرح می‌شود. خصوصا در این ایام (بهار ۱۳۵۶) موقعی که از فرارداد 
الجزایر ایامی کوتاه می‌گذرد. اجازه بدهید کمی به قبل‌تر از آن برگسردم: 
از ۲۳ تیر ۱۳۳۷ که کودتای عبدالکریم قاسسم" در عسراق رخ داد سپس 
ساواک ایران سعی داشت که کردهای عراق را علسه حکومست مرکسزی 
قاسم. تحریک کند و قصد ساواک و شاه نفوذ در عراق بود و شاید از 
۸ تا الان ۲۰۱۰ حدود ۵۲ سال است که ایران ان هدف را دنبسال 


کرده است و شاید الان به بهره و ثمر نشسته است. 


هميشه از هر دو طرف سعی می‌کردیم که در کشور دیگر نفوذ کنیم که پس از 
قرارداد الجزایر این اقدامات متوقف شد. 


می‌کردند و آن زمان» عراق به روس‌ها نزدیک بود. آن ایام جلال طالبانی " به عراق و 
حکومت مرکزی آن نزدیک بود و مصطفی بارزانی بر ضد عراق فعالیت می‌کرد و 


۱- نظامی جب‌گرای عراق. که با کودتا به حیات رژیم پادشاهی فیصل در عرای. پایان داد. 

۲ حلال طالبانی (متولد ۱۹۲۳ فرزند حساژی‌پاندین) ویس جمهور کنونی عراق و رهبر حزبت اتحادیبه 
میهنی کردستان نا 

۳- مصطفی بارزانی (۱۴ مارس ۱-۱۹۰۳ مارسی ۱۹۷۹ در دسامبر ۱۹۴۵ که حزب دموکرات کردستان ایران 


با حمایت اتجاد جماهیر شوروی. جمهوری مهاباد تشکیل شد. وی به دستور انگلیسی‌ها ببه ایران امد و 


۲ / در دامگه حادثه 


بر این مبنا اسراییلی‌ها با بارزانی دوست بودند و اسراییلی‌ها چجون اعراب را 
دشمن خود می‌دانستند و کردهاء عرب نبودند و در عراق علب بسک دولت عربی 
می‌جنگیدند بنابراین ی آنها را دوست خود تلقی می‌کردند و می خواستند از دوستان 
خود در برابر دشمن خود (که عراق عرب بود) پشتیبانی کنند. اسراییلی‌ها واسطه 
کردها و آمریکایی‌ها بودند و اسراییلی‌ها پيشتهاد کردند که رابطه با آمریکا را برقرار 
کنند. در آن هنگام عراق؛ هم‌پیمان متحد استراتژیک شوروی بود و از شوروی سلاح 
می‌خرید و در ستطقهه علیه ما بود و علیه بعضی کشورهای عربی (مانند عربستان) و 
امریکا و انگلستان به صدام حسین و حزب بعث اعتمادی نداشتند. شاه ایران. تصور 
می‌کرد که صدام حسین مهره نگلستان است و سال ۱۳۲۸ که م الهش طالم رس 


مطرح شد و عراق نمی گذاشت که کشتی‌های ما عبور کنند؛ بهرام آریانا؛ رئیس ستاد 
بزرگ ارتش‌داران به شاه گفته بود که: «اگر اعلیحضرت اجازه بدهند. حاضریم 
برویم تا بغداد را هم تسخیر کنیم» و شاه عصبانی شده و گفته بنود که: «ایین 
مزخرفات چیست که می‌گویید؟ چه کسی گفته شما بروید. بغداد را بگیرید؟» و البته 


سپس به روسیه گریشت. در سال ۱۹۵۹ پس از کودتای ی قاسم به عرا بازگشست و سال ۰۱ به کمک طرح 
تاره تام مسلحاه‌ای ر علیه حکومت مر کری عراق .رهبری گرد که تا سال ۱۹۷۵ ادامه داشت 

آرشیو کتابخانه ریچارد نیکسون نامه مشاور امنیت ملی آمریکا حطاب به سفیر اپالات متحده در تهران را 
۱0010 کج سب مرش شاه بهشوی بای تقوست وان مالی و 
نظامی کردها جهت تضعیف دولت عراق در دهه ۱۹۷۰ اشاره دارد. در بخشی از متن‌نامه کیسینچر به هلمز 
آمده است: به شاه ا پران بگویید که ایالات متحده در نظر دارد تا علاوه بر ادامه کمک‌های بلاعوض خود به 
کردها, مبلغی تا سقف یک میلیون دلار را برای آمداد به پناهندگان انعتصاص دهد. ایالات متحده تمایبل دارد 
تأ این میزان هزینه همان گونه که شاه اير آن پيشنهاد آن را داده بود. صرف تهیه غذا و دیگر مایحتاج مورد نبا 
آنها شود. کیسینجر در نامه خود به هلمز تاکید می‌کند که مسئوثیت خرید و تحویل این مایحتاح باید به 
عهده دولت ایران باشد. مشاور امنیت ملی آمریکا در امه توضسیحعات ود بنه متفر کشورش در تهسران 
حاطرنشان کرده است که به شاه ایران بگویید ایالات متحده همچنین آماده انتقال هوایی سلاح‌ها و مهسات 
نظامی کوچک با ارزش ٩۰۰‏ هزار پوند به ساواک است. کیسینجر از هلمز می‌خواهد تا پیش از اينکه این 
پيشنهاد را به کردها اعلام کند. نظر شاه را در مورد مساله اعلام خودمختاری زودهنگام کردها : بخواهد و آن 
را گزارش دهد. وی می‌نویسد: «ایالات متحذه تصور نمی‌کند که اعلام زودهنگام خودمختاری کر دها به 


۳ 


نقح 
آمریکا و ایران باشد. او منافع امریکا راء کمک به کردها در به رسمیت شناختن حق مذاکره با دوئت بغداد و 
تضعیف دولت حاکم می‌داند. آنچه در نامه کیسینجر آمده روایت‌های پیشین را تاثید می‌کند: پشت مبارزات 
کردها با دوئت بغداد حمایت‌های مالی و نظامی ايران و آمریکا پنهان بود ولی کردها باید تا جایی پیش 


تحامد و نه سقوط رژیم بت عر اق. [سایت تاینای ] 


پرویز ثابتی / ۵۳۷ 
حق هم با شاه بود. شاه معتقد بود که انگلیسی‌ها می‌خواهند ما را با عراقی هابه 
جنگ بیاندازند و در حنگ. عراقی‌ها پالایشگاه آبادان و تاسیسات نفتی مارا منهدم 
کنند. شاه این ترس را هميشه داشت و بالاخره جمهوری اسلامی این سبب را به 
وجود آورد و عراقی‌ها جنگ را آغاز و صدها میلیارد دلار به کشور لطمه وارد شد. 

در باره کمک ساواک به بارزانی‌هاء آن وقت که در عراق بودند. سلاح‌های روسی 
را اسراییلی‌ها می‌دادند و یک تعداد هم سلاح در بازار قاچاق اسلحه خریداری 
می‌شد و در اختیار اینها قرار داده می‌شد و آن را هم آمریکایی‌ها و اسراییلی‌ها کمک 
می‌کردند و بیشتر کمک‌های ما لجستیکی و درمانی بود. البته مردم عادی از حمایت 
ما از کردهای عراق خبر نداشتند و تنها افراد سیاسی خاص و معدودی می‌دانستند 
که ما و اسراییلی‌ها از درگیری شمال عراق. حمایت می‌کنیم. وقتی شاه قرارداد 
الجزایر را امضا کرد؛ عراق حاکمیت ایران بر شطالعرب را پذیرفت و این سیاست 
موفقی بود و دستاورد بزرگی برای ایران و اثر خوبی هم داشت ما که نمی حواستیم 
کردستان بزرگ برای بارزانی درست کنیم... ایشان ۰ نفر آورد ايران و ما هم 
در جاهای مختلف سعی کردیم آنها را نگهداری و حمایت و تامین کنیم... آنها 
ناراضی بودند و تصور می‌کردند که ما به انها خیانت کرده‌ایم و بودند افرادی که 
جنین تصوری داشتند که کسینجر و 1۸ و ایران با کارت کردها بازی کرده‌اند باید 
بگویم که صرفا مساله تضعیف عراق بود و تصمیم دیگری نبود و قرار نبود که 
کردستان بزرگ درست شود و کسی هم وعده‌ای نداده بود نه ما و نه آمریکایی‌ها که 
استقلال کردستان رخ بدهد البته اسراییلی‌ها ته دل‌شان چنین چیزی بودا. مساله 
درگیر شدن و تضعیف رژیم عراق بود که به اسراییل فکر نکند و مبادا هوس حمله 


به اسراییل را در سر بیروراند 


۰ البته سیاست ساواک این بود که هر دو گروه را در دست داشته باشد. 

برای مدتی هم بارزانی هم طالبانی با ایران تماس داشتند ولی در ۱۰ سال آخر 
طالبانی در اختیار روس‌ها. مصری‌ها و عراقی‌ها و دشمن ما بود و ما فقط از بارزانی. 
حمایت می‌کردیم. چون شما در باره تاریخ معاصر کردها هم تحقیق می‌کنید. بهتر 
است بدانید که شاه واقعا خیانتی به کردها نکرد. بارزانی‌ها به‌تدریج ضعیف شده و 


۸ در دامگه حادثه 


نمی‌توانستند دیگر کاری موثر بکتند و نزدیک بود که در حمایت از کردهاء ارتش 
ایران عملا در گیر صحنه می‌شود... مثلا وقتی که توپولوف‌های عراقی می‌آمدند که 
موضع کردها را بمباران کنند. کردها ضدهوایی نداشتند. نتبجتا نیروی نظامی ایران 
برایشان ۲ تا توپولوف را انداعتند. تمام گزارش‌هایی که داشتیم این بود که در بهار 
آینده شکست می‌خورند... ما به شاه گزارش دادیم که در زمستان, به علت سرما و 
کوهستانی بودن و.. ارتش عراق این قدر قدرت مائور ندارد جون بارزانی‌ها در 
کوه‌ها بودند... اما نقشه عراقی‌ها این بود که در بهان کار کردها و بارزانی را یکسره 


تفاوت دید شما نسبت به بارزانی و طالبانی. جه بود؟ 
فرصت‌طلب بود. هم با روس‌ها بود هم با جمال عبدالناصر و گاه با رژیم عراق. بر 


طالبانی. 


۰ البته برای بارزانی هم در سوییس حسابی بانکی. افتتاح شد. 

اما کمک‌های ما پی حساب و کتاب نبود جزو حساب‌های بودجه اختصاصی 
ساوای بود و کسی از دولت نمی‌دانست که این پول در جنگ کردها استفاده می‌شود 
و پول مستقیما می‌آمد به ساواک... قسمت اعظم کمک مالی را آمریکایی‌هاو 
اسراییلی‌ها می‌دادند و ما بیشتر لجستیک می‌دادیم و امور درمانی. 


* طالبانی در گفت و گو با من اظهار داشت که تیمور بختبار نامه‌رسان وی 
و بارزانی بوده است. کمی این اظهار. اغراق‌آمیز است... نه؟ 
درباره تیمور بختبار که طالبانی ادعا کرده نامه‌رسان بمن او و بارزانی بو ده دروغ 


جنین یز ی رح نداده است و یا طالبانی تمه ۳ گرفته و به بارزانی ترسانده است. 


پرویز ابتی / ۵۳۹ 


* راجع به یکی از چهره‌های مرموز تاریخ سیاسی کردستان اسران 
می‌خواستم بپرسم و آن هم عبدالرحمن قاسملو است. 
قاسملو: کمونیست بود و عضو حزب توده و کمیته ایالتی کردستان و حسزب 
دمکرات هم یک حزب کمونیستی بود و هميشه برای ما به عنوان یک ادم 
کمونیست. هدف بود... به هیچ‌وجه با وی وارد گفتگو نشدیم و با ما هم همکاری 
نداشت و شیخ عزالدین هم در اختیار ساواک نبود. 


* عضو تشکیلات کاک (کمیته ایالتی کردستان) بود و صارم‌الدین صادق 
وزیری وی را معرفی کرد. 


مربوط به زمان خیلی قدیم بوده و یادم نمی‌آید. 


در ساواک به مساله کر دستان. شاید دیدگاه‌های متفاوت وحود داشت. 

مساله کردستان ایران برای ساواک تمام شده بود پس از ۱۳۲۵... مساله عمده‌ای 
نداشتیم. یک حرکت‌های کوچکی بودند که کنترل می‌شدند و کومله و دمکرات 
اصلا در ایران حطری نبودند... شاید در سال ۱۳۴۳ در کردستان موردی داشستیم که 
در مهاباد یک سری دستگیری‌ها رخ داد و بعد از آن. دیگر شبکه‌ای جدی و واقعصی 
وجود نداشت. 


* اما برای کنترل کردهای شورشی ايران؛ از طریق صیادیان (رییس ساواک 
آذربایجان غربی) رسما از بارزانی کمک گرفتید مثل تسرور شریف‌زاده. 
بهر حال بارزانی در آدمکشی. دستی جیره داشت مانند ترور دکتر شوان 
که برای میت تر کیه انجام داد. 

یادم هست که شریف‌زاده. ترور شد ولی مطمئن نیستم که از طریق عوامل 

بارزانی. ترور شده باشد. عراق در برابر حمایت ما از کردهای عراقی؛ از نیروهای 
مخالف کرد ایرانی؛ علیه ايران استفاده می‌کرد اما ساواک اپوزیسیون کرد ایرانی را 
جدی نمی‌گرفت... کنترل شده بودند و روابط آنان در داخل. به شدت تحت کنترل 


۰ در دامگه حادثه 

و نظارت ما بودند یعنی آنها که روابطی با داخل می‌گرفتند با عوامل نفوذی ما در 
ارتباط بودند و ما نگرانی از اين بابت نداشتیم که اینها کاری بکنند و برای ما ایجاد 
خحطر کنند از قصر شیرین تا ماکی مساله کرد نداشتیم... همه هدف ما. کنترل عوامل 
مرتبط با عراق بود. 


* پارسال فرمودید که غنی بلوریان و عزیز یوسفی به خاطر توده‌ای بسودن 
دستگیر شده بودند و ربطی به موضوع کرد و کردستان نداشت... 
بله. درست است! کمونیست بودند و به همین دلیل دستگیر شدند و نه به علت 
گرد بودن... 


۰ گزارش‌هایی راجم به حزب دمکرات و کومله نداشتید... یعضی برای 
ساواک خیلی مهم نبودند؟ 

به هر حال. ما باید کار اطلاعاتی درباره آنها می‌کردیم که مطمثن شویم چه 

می کنند. قاسملو در حکسلواکی بود و ما از فعالیت‌های او خبر داشتیم ولی تهدیدی 


٩‏ قاسملو با ساواک: همکاری داشت؟ 
نه چه همکاری؟... 
۰ البته شاه از اينکه کردها و اهل سنت. به مشاغل خساس پرستند (مانند 


امان‌الئه اردلان و یحبی صادق وزیری ) حساسیتی نداشست ولسی بعدها 
بعضی از تندروها این مسایل عقب مانده را مطرح کردند. 


(- مللت تیه تحاسم عزالممالک. متولد ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۶ در تجر یس تهران در گذشت و مشهور است که وی 
ّ 

۶ پادشاه را به چشم دیده بود. و از کابینه قوام در ۱۳۰۰ تا کایینه رزم‌ارا در اکثر کابینه‌ها: وزیم بود. و در 

ین او انعر هم ریس مجلس سنا بو د. 


۳- فرژند میرز! محمودخان. متولد ۱۲۹۰۰۸:۱۸ خحسرو آباد ستندح. وزیر داد گستری در کاینه شایور بختیار. 


پرویز ثابتی / ۵۱ 


در آن ایام به هیچ وجه شاه روی اهل سنت. حساسیتی نداشت و ساواک هم 
انگشت روی این مسایل نمی گذاشت. کارمند سنی داشتیم. در نظامی‌ها هم سرلشکر 
و سپهبد داشتیم مانند سپهبد فریدون فرخنیا " (فرمانده ژاندارمری)؛ سرلشکر 
ناصری. سنندجی در وزارت خارجه فریدون معتمدوزیری" که معاون وزارت 


اطلاعات بود. اصلا بحث شیعه و سنی برای ما مطرح نبود. 


ی شاه در واقع کاری به تفاوت مذهب و شیعه و سنی نداشت. 


اصلا و ابدا؛ به هیچ وجهل مثلا فرخ نیا شد فرمانده ژاندارمری کل کشور و آدم 
خوبی هم بود و فقط به خاطر دزدی و سواستفاده. بازداشت شد. فرخ‌نیا در زمانی 
که سپهبد مقدم رییس اداره دوم ارتش بود. بازداشت شد. در آن پرونده سرلشکر 
سرمد (پدر زن ارتشبد اویسی) هم زندانی شد. 

فردوست به من گفت که: «اين کارها چیست که مقدم می‌کند؟ فرخ‌نیا این همه 
حدمت کرده.. حالا ۴ سنار گرفته باید دستگیر بشود؟»» من هم گفتم: (صوبت 
روشن شده که دزدی کرده». گفت: «نه جیزی نبوده و باید تنها یک تذکر می‌دادند.» 


۰ یک بار از یحیی خان صادق وزیری شنیدم که شاه به کسانی که مخالف 


بودند. کمک مالی می‌ کرد و حتی بورس میداد مانند پسر فاضی محمد 
پس از اعدام پدرش. بورسیه ساواک شد. 


۳ 


بله کامل" از افسران توده‌ای گرفته تا خانواده‌های بسیاری از اعدامی‌ها. تا ما 
بودیم پول می‌دادیم... از افسران سازمان نظامی رات نود آنهایی که از زندان آزاد 
می‌شدند. سرکار و شغل گذاشته می‌شدند و جز ۶ نفری که حاضر نشدند اظهار 


۱- در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۲ به فرماندهی ژاندارمری کل کشور. تعیسین گردید که در ۱۶ اردیبهشت سال 
۳ به همراه سرلشکر سرمد (رییس تدارکات ژاندارمری) با تتزیل ۲ درجه بازنشسته شدند. 

۲- متولد ۱۳۰۱ ستندح. معاون هوشنگ انصاری (وزیر اطلاعات) در ۲ مرداد ۱۳۴۵ و بعدها که انصاری 
وزیر اقتصاد شد وی در ۱ شهریور ۱۳۴۸ معاون شد. در ۱٩‏ فروردین ۱۳۵۴ رییس دانشگاه کرمانشاه شد. 
وی به عنوان موسس دانشگاه رازی مشهور است که بعدها در کرمانشاه مستقل شد و شعبه آن در ستندح به 
دانشگاه کردستان. شهرت یافت. در بهمن ۱۳۸۵ در لس‌انجلس در گذشت. 


۳ در سال ۱۳۳۷ تشکیال شد به هدف تجزیه شوزستان از ایران. 


۲ در دامگه سحادثه 


ندامت کنند و تا روز آخر ماندند بقیه آزاد شدند و تعداد زیادی هم باما کار 
می کر دند... 

یا مثلا در خوزستان: سال ۱۳۴۳ که ۳ نفر از اعضای جبهه التحریر عربستان ‏ 
اعدام شدند تا آخر به خانواده‌شان پول می‌دادیم... يا مثلا حسین فاطمی که اعدام 
شد تا آخرش. بنیاد پهلوی به پسرش بورس داد و عیلی هم الان سپاسگزار است و 
الان در لندن وکیل است.. يا عرض کنم به پسر رضا روستا ... پرویز.. من خحودم 
امضا کردم که ۸۰۰ تومان برای پرویز روستا پرداخت شود چون ویلنسل می‌خواست 
و ما پول می‌دادیم که زندگی‌اش را اداره کند و به نظرم دبیرستان البرز می‌رفت و 
گفته بود که: «من, می‌خواهم ویلنسل بخرم؛ و من هم گفتم که بخرد. از همین 
کردها. علی قاضی. که پدرش (قاضی محمد) اعدام شد تا روز آخر. مورد حمایت 
شاه بود. 


۰ در آلمان بود و فکر کنم با روس‌ها هم رابطه داشت 
قاضی با روس‌ها در کادر دیپلمات‌های خارجی در آلمان. ارتباط داشت ولی 


ا- رضا روستا (از رهبران وقت حزب توده ایران) دختر وی هما روستا است. در سال ۱۲۸۲ در روستای 
ویشکا در یک خانواده روستایی به دنیا آمد. به هنگام دستگیری (۵۲ نفر) روستا نیز دستگیر و پس از ده ماه 
بازداشت به اراک تبعید شد. در آنجا نیز دستگیر و یک ماه و اندی در زندان ود چندی بعد مجددا دستگیر 
شد و ۲ سال و نیم در زندان ساوه به سر برد. در فروردین ۱۳۲۶ دستگیر و تا آذرماه آن سال در زندان بود. 


پس از ازادی به اتحاد شوروی رفت وبا سمت عضو کمیته مرکزی ابتدا در مسکو و بعدا در برلین شرقی 
فعالیت داشت. روستا در سال ۱۳۲۸ درداد گاه غیایی به اعذام محکوم شا او در سین ۶۸ سالگی در آلمان 
شرقی در گذشت. 

۲- افسر حزب توده. 

۲ یکی از مقام‌های ساوای: «در سال ۱۳۵۴ ساواک. نامه ای از خلعتبری - وزیر خارجه - دریافت داشست 
منبنی بر اینکه : دیروز سفیر شوروی در تهران در وزارت خارجبه حضور یافته و اعتراض شدید دولت 
شوروی را از اقدام علی قاضی دیپلمات ایرانی در کلن ( آلمان غربی) - که یک دیپلمات روس رابه خانه 
خود دعوت کرده و ترتیبی داده که مامورین اطلاعاتی امریکا سرزده وارد خانه او شده و سعی کنند دییلمات 
روس را به همکاری وادارند و به علت مقاومت او .وی را کسک زده اند <رابه دولنت اییران ۶ م۶ و 
درحواست پاسخگونی کرده است. مراتب به شرفعرضی همایونی رسیده و دستور فرموده اند ساواک به 
موصوع رسیدگی و نتيجه را به شرفعرض برساند. 


این مقام امنیتی می افزاید, ما ایتدا باور نگرديم که این داستان می تواند حقیقت داشته باشا و فکر کردیم 


پرویز ثابتی / ۵۳ 


* پس رابطه وی را با روس‌ها می‌دانستید؟ 


هم دوست بود.. .. اکنون ظاهرا در کردستان عراق است و مسعود بارزانی. خانه‌ای در 
اعتیار او گذارده است و حزب پاک را درست کرده. 


سطح عقلش هم الان همین است و پیشرفت زیادی نکسرده و به همین 
دلیل صدام وی را 1-۳ سال بیشتر زندانی نکر د. 


به هر حال شاه به خانواده خیلی از کشته شده‌ها. کمک می‌کرد. 


ابا د دستان. فضای سا مانند تهر ان که نو د. 
۳ ی سیاسی ۳ یو 


قبل از انقلاب, کردستان نا آرام نبود... 


انقلاب. آزاد شدند. 


زندانیان سیاسی توده‌ای در زندان (مثل غنی بلوریان و عزیز یوسفی) برای کردها 
بهانه شده بود: آنها کرد بودند اما توده‌ای بودند و به خاطر فعالیست کمونیستی 


شوروی ها دنبال بهانه ای می گردند. به دستور نصیری. بلافاصله علی قاضی به تهران احضار و مورد سوال 
قرار گرفت. او گفت من در کلن. عضو کلوب دیپلماتهای خارجی هستم که در آن دیپلمات های بیشتر 
کشورها - از حمله امریکا و شوروی هم - عضو می باشند. دوستان آمریکایی من, دیده بودند که من با یک 
دییلمات روس دوست هستم. از من خواستند که این دیپلمات روس رابه خانه شود دعوت کرده و سپس 
ترتیبی بدهم تا آنها بتوانند به تنهایی با او صحبت کنند. من هم دیلمات برس رابه خانه ام دعوت کردم. 
سه آمریکایی ظاهرا به صورت سرزده وار د منزل من شدند و گفتند : !۸ (1] مااز ایتجامی گذشتیم 
وگفتيم سری به شما بزنيم و یک>01۳11 بنوشیم. من پس از ری تم از بدهید من از مشروب 
فروشی روپرو . یک ۱۷۱۹۲۷ بخرم و بررگردم و آنها را تنها گذاشته و در مشروب فروشی مقاببل خانه ام 
نشستم و مراقب تانه ام بودم که نیم ساعتی طول کشید و دیدم که دیپلمات روس با پای برهنه از منزل مسن 
تارج و در حال فرار است و دییلمات های آمریکایی‌ها هم دنبال او می باشند.. از علسی قاضی توضیح 
شخواسته شده که به چجه علتی به چنین اقذام تابخردانه ی دست زده است. او گفت : فکر کردم کمک به 
دوستان آمر ریکایی در جهت سیاست دولت ايران است که مراتب به شاه. گزارش و قاضی مورد توبیخ فرار 


گرفت و ز مقامات آمریکاد نی هم توضیح شواسته شد و آنها هم معذرت خواهی کردند. 


۶ / در دامگه حادثه 


دستگیر شده بودند نه در ارتباط با کرد و کردستان و یا کرد بودن. احزاب کومله و 
دمکرات را کمونیست می‌دانستيم و واقعا هم افکارشان کمونیستی بود و با کردهای 
دیگر که در سازمان و حزبی نبودند ما مشکلی نداشتیم. 

غنی بلوریان به نظرم همزمان با صفر قهرمانی در ۳ آبان ۱۳۵۷ آزاد شد. 
قهرمانی سرتیپ امین آزاد (فرمانده پادگان تبریز) را کسته بود و به حبس ابد 
محکوم شده بود و جزو گروه ۱۰۰۰ نفره‌ای بود که آزاد شدند و روزنامه ها و 
نشریات چه چیزهایی در استقبال از صفر قهرمانی نوشتند و قره باغی. وزیر کشور 
بود و روز ۴ آبان که روز سلام بود. به من تلفن زد که: «اعلیحضرت گفته به ثابتی 
بگویید که این یارو قهرمانی» کی بوده که این همه از وی تجلیل و تمجید کرده‌اند؟» 

من به قره باغی گفتم که: «اعلیحضرت. مگر نمی‌داند که از دیروز از کار برکنار 
شده‌ام؟» و بعد سوابق قهرمانی را به قره‌باغی دادم. به هر حال ان روزها استقبال از 
صفر قهرمانی به مراتب بیشتر از غنی بلوریان بود و در واقع روزهایی بود که شاه 
همه چیز را ول داده بود... وقتی آن ۱۰۰۰ نفر آزاد شدند. شاه به مقدم ریاست 
ساواک گفته بود: « ثابتی. برود جایی سفیر شود. چون ممکنن است که این آزاد 
شده‌ها برای وی خحطری پدید آورند...» چون واقعا ساواک دیگر کنترلی روی اوضاع 


نداشت. 


* وقتی قرارداد الجزایر امضا شد. چه شد که ساواک تصمیم گرفست. 
بارزانی برای آخرین بار شاه را ببیند؟ 

هدف. آرام نگه داشتن کردهای عراقی بود بعد از توافقنامه الجزایر بود. من کار 
شاه را تایید می‌کنم و این موفقیت بزرگی بود. هر وقت بارزانی می‌آمد ایران. خوب 
ملاقاتی هم با شاه فراهم می‌شد و این بار اخر هم درخواست ملاقات داد که شاه 
متزلزل بود که چه باید در پاسخ پیر مرد بگوید... نصیری برای من می‌گفت که شاه 
به او گفته بود: «اگر ما حمایت نمی‌کردیم این چند سال هسم نمی توانستند کاری 
بکنند و باید خودمان وارد جنگ می‌شدیم با عراق و اینها تا بهار نکست 
می‌خوردند؛ نه کار ما درست می‌شد و نه آنها و جنگ هم به داحل ایران می‌آمد.» 

این استدلال شاه بود. و نصیری. استدعا کرد که برای تقویت روحیه‌اش» یک بار 


پرویز ثابتی / ۵10 


احازه ملاقات بدهند و بارزانی برود نزد شاه و شخصا توضیح بشنود که این ملاقات 
هم انجام شد. ایشان از وقتی که کمک‌های ما به او می‌شد. هر سال ايران می‌آمد و 


شرفیاب می‌شد. ! 


٩‏ اما شما (یعنی ساواک) دوست نداشتید که کار بارزانی. به کلسی تمام 
بشود؟ 
اکر منظورتان از تمام شدن کار بارزانی. شکست خوردن اوست. البته که نها... 
چون آن وقت صدام موفق می‌شد کسی را که ما حمایت کرده بودیم داغان کند. 


۰ جرا بارزانی را دوست داشتید و نخواستید کشته بشود؟ برایش در 


۱- یادداشت‌های علم ( مربوط به سال ۱۳۵۳ جلد ۴ ص ۴۲۸-۴۰۳): (روز جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۵۳) عرضن 
کردم خدا به شاهنشاه عمر بدهد که جز به عظمت ایران. نظری ندارید و البته عظمت ايران بستکی به پاکی 
و نزهت سلطنت آن دارد که شکر خدا را شاهنشاه از هر حیث تکمیل فرموده‌اید. بعدها ملت ایران خواهد 
فهمید. گو اینکه همین حالا هم فهمیده‌اند که وجود مقدس شاه چه نعمتی برای آنهاست.. تکلیف کردها 
حالا چه می‌شود؟ فرمودند پیش از آنکه تو بیایی. نصیری رییس سازمان امنیت را خواستم و به آنها اطلاع 
دادم که اگر می‌خواهید به ایران ببایید مهمان ما خواهید بود و با کمال میل و اشتیاق از شما پذیرایی می‌کنیم. 
عرض کردم مساله خودمختاری و این ادعاهای کردها چه می‌شود؟ فرمودند. هیچ ایتها که این قدر 
شکست می‌خورند و خودشان هم می‌دانند که اگر ما نبودیم در مقابل حرکت عمیق ارنش عرای ۱۰ روز هم 
نمی‌توانستند بایستند, می‌توانند چه حرفی بزنند؟... صدام حسین در ملاقات ۴ ساعت و نیمی که با من 
داشت می‌گفت چندین دفعه ما به یک قدمی فتح و فیروزی رسیدیم ولی سربازها و توپ‌های اعلیحضرت 
نگذاشت که فتح و فیروزی را در آغوش گیریم... شما گل سرسبد جوان‌های عراق را از دم تیغ بی‌دریخ 
گذراندید. در این صورت کردها عاجزند. چه توقعی صی‌توانند داشته باشند؟... (روز دوشنبه ۱٩‏ اسفند 
۳۲۳ راجم به عراق و کردها عرض کردم که رادیوهای عراقی که به ما فحش می‌دادند. باز کار را از 
سر گرفته‌اند... خیلی تعجب فرمودند... فرمودند تا ابد که نمی‌توانستیم آنجا ارتش نگه داریم و جنگ کنیم... 
روز ۴ شنبه ۲۱ اسفند. آمروز شاهنشاه مرحال بودند اما دیروز تاراحت بودند. دیروز مصطفی بارژانی قسرار 
بود شرفیاب شود. چون شاهتشاه فوق‌العاده آقا و بزرگوار است از رودررو شدن با بارزانی. ناراحت بود در 
صورتی که اینها شکست می‌خوردند. در حقیقت ارتش ما آن جا می‌جنگید... البشه دنیا از ایین مساجرا خر 
ندارد و به این جهت به ما اتهام بی‌وفایی می‌زنند. به علاوه بر فرض کردستان مستقل می‌شد چه نفعی بسرای 
ما داشت؟ اگر ضرر قطعی نمی‌داشت!... (روز پنجشنبه ۲۹ اسفند) شاهنشاه فرمودند که فضیه کردها روزنامه 
آمریکایی خیلی به ما آزار رساندند و ما را به بی‌وفایی متهم کردند و ما هم متأسفانه به علسل سیاسی و فنی 
نمی توانيم توضیحی به دنیا بدهیم. عرض کردم اهمیتی ندارد. بعد گزارشاتی را ساواک فرستاده بود و تمام 
تقاضای کردها بود که ضرب‌الاجل انتقال کردهای عراق به اسران. تمدید شود. ون اینها با زن و بچه 


حرکت می‌کنند و در این فرصت کوتاه ثمی‌توانند به آیران برسند. 


5 در دامگه حادثه 


نزدیکی تهران (عظیمیه کرج) شهرک ساختید و آن همه هزینه و 

نمی‌شد که ۱۰ سال با ما همکاری بکند و بعد بگذاريم رژیم صدام. او را بکشد 

ز لحاظ اخلافی هم درست نبود. تازه می‌ گویند: «خیانت شد به کردها آدم‌فروشی 

کردیم» و بدتر از این تهمت‌ها! م ن گزارشی را نوشتم قبل از اینکه شاه به سفر ارویا 

«کار ر بارزانی بهار سالی که در پیش است 
پران باید به طور ۸۱۰۰ وارد جنگ شود 


زار رود ی اب این که 


ست. تمام 


٩‏ فکر کنم بارزانی را دیده‌اید. 


رهای بارزانی مربوط به من نبود ولی من یک بار او را دیده‌ام. 


٩‏ اما جندان از طالبانی خوشتان نمی‌آید 


طالبانی جزو دشمنان ما بود و با روس‌ها و مصری‌ها در زمان عبدالناصر 
همکاری می‌کرد و گروه‌های کمون, شیستتي ایرانی را در شمال عراق. حمایست می‌کرد 


مثل سازمان انقلابی حزب توده ايران که لاشایی. پارسانذاد و کشکولی نزد او مستقم 
بو دند. 


٩‏ :۱ اذر ۱۳۵۹ طاها محی‌الدین معاون ریاست‌حمهوری عراق امد به 
تهران. یادتان هست؟ 
روابط سیاسی جاری بود و کار حاصی نبود. ملاقات با آموز گار و کارهای 


رسمی... چیز خاصی نمی‌تواند بوده باشد. هر چه بود در آن زمان در رسانه‌ها منتشر 
ساب 


۰ تجز یه طلبی در اقلیت‌های فومی. فکر می‌ کنید وافصا سین نسل جوان 
خر بدار دارد؟ واقعا گفتمان غالب است؟ 


۱ البته از ژز ۱۹۵۹ به طور غیرزرسمی این رابطه همکاری ساواک شروع شاد و به طورار 
۷۵ اددامه داد 


داشت. 


سمی از ۱۹۶۱ تا 


پرویز ثابتی ۵۶۷ 


در قومیت‌هاء افرادی وجود دارند که تجزیه‌طلبند!... حالا شما کرد هستید و 
تجزیه طلب نیستید. اما همه که مثل شما فکر نمی‌کنند!... تا زمانی که فعال‌ها 
یا201۷151 ها باشند این کار را می‌کنند... اينها چون می‌دانند به طور عملی الان 
تجزیه ممکن نیست. «می‌گویند تجزیه‌طلب نیستیم!» 

اما )15 ۸01۷ها ول نمی‌کنند. ممکن است. اکثریت کردها تشخیص بدهند که 
الان نمی خواهند مستقل بشوند اما کردستان عراق را می‌بینند که تدریجا به سمت 
جدایی پیش می‌رود. لذا ممکن است که آنها نیز تحریک شوند. 


پس از ۱۹۷۵ جه عاملی باعث شد که شما کردهای عراق را در ایسران 
اسکان بدهید؟ 

پس از سال ۱۹۷۵ شاه احساس کرد از لحاظ انسانی و روابط بین‌المللی 
نمی‌تواند با سازمانی که سال‌ها همکاری کرده. یکباره آنها را به امان خدا و صدام 
حسین رها کند و بگذارد. بنابراین باید به آنان کمک می‌شد که خشم‌شان و 
حساسیت‌های آنان فروکش کرده و کاسته شود... تسهیلاتی برایشان قایل بودیم مثلا 
ماشین می‌آوردند و بدون گمرک برایشان نمره می‌کردیم برایشان خانه تهیه کردیم و 
برایشان تامین مخارج می‌کردیم. وقتی که در شمال عراق بودند که همه‌اش تسرس و 
لرز داشتند اما این ۳-۲ سال آخر در ایران یک زندگی آرام داشتند و بخشی از آنها 
در عظیمیه کرج زندگی می کردند. آنهایی هم که به عراق بازگشتند شاه از صدام 
خواست که علیه آنان شدت عمل به خرج ندهد و با ملایست و نگاهی مثبت با 
کردها تعامل کند و صدام هم سرکوب چندانی نکرد بقایای بارزانی را 

پس از ۱۹۷۵ بنا به تعهدی که با صدام حسین داشتيم. قرار بود که نگذاريم 
(کردها) از ایران. علیه عراق اقدام کنند. و این که مسعود بارزانی در گفتگو با شما 
گفته «ساواک نمی گذاشت ما کاری کنیم». درست می‌گوید ساواک نمی گذاشت ضد 
عراق کاری بکنند و آن هم بنابه توافق شاه و صدام بود و قرار نسود بگذاريم که 
کاری بکنند و از خاک ایران علیه عراق سواستفاده کنند. ۱۰۰۰۰۰ نفر پناهنده بارزانی 
در ایران داشتیم و تامین آنها در احتیار وزارت کشور بود که مسئول رسمی 
پناهند گان شناخته می‌شد چه عراقی و چه افغان‌ها؛ خلاصه کلیه امور پناهندگان به 
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وزارت کشور مرتبط بود... دولت هم برای وزارت کشور بودجه مصوب کرده بود و 
در اختیار آنها قرار داده بود و بودجه هم علنی بود اما بودجه ما سری بود... 


* تشکیل قیاده موقت به دستور ساواک بود؟ 

قیاده موقت به دستور ساواک نبود... قرار بود که دیگر ما در عراق کاری نکنیم 
بنا به توافق شاه و صدام البته... آنها قیاده موقت درست کردند و یک نهادی برای 
خودشان بود و حیلی هم رسمی نبود فقط جلساتی داشتند و ارتباطاتی درون 
گروهی... بحث این بودکه به کیفیتی باشد تا مقامات عراقی نفهمند و بر حلاف 
تعهدات ما تعبیر شود چون شاه می‌خواست که به آن تعهدات عمل شود. 


*_از بحث رابطه کردها با ساواک و کمک شاه. خارج می‌شوم. چون با 
شادروان منوجهر هاشمی در این باره بحث‌ها کرده‌ام و صرفا دوسست 
داشتم با شما هم در میان بگذارم. فرمودید که در زمینه مبارزه با فاد 
با نصیری. اختلاف نظر داشتید. 
بله؛ طرز فکر من با نصیری. یکی نبود مانند همین مساله‌ای که شما اشاره 
کردید. در زمینه فساد. اصلا من با نصیری در ۲ جبهه کاملا متفاوت بودیم و 
می‌توانم دو سه مورد را به عنوان نمونه برای شما بگویم. من پیوسته مبارزه با فساد 
و بی‌عدالتی را در عرض مبارزه با براندازی و فعالیت‌های ضد امنیتی قرار می‌دادم و 
معتقد بودم ما باید زمینه‌های پیدایش نارضایی‌ها را به حدی تقلیل دهیم که امکان 
بروز رویگردانی و ضدیت با رژیم به حداقل برسد ولی نصیری فقط به یکی از دو 
وظیفه ساواک که مبارزه با براندازی بود. اهمیت می‌داد و معتقد بود: «مبارزه با فساد 
و خشکاندن ريشه نارضایتی‌ها از وظایف ما نیست» دو موردی را که در اینجا ذکر 
می‌کنم. نمونه‌هایی از این در گیری‌هاست که ذکر موارد مهمتر درباره اشخاص مهمتر 
می‌ماند برای فرصتی دیگر. 
نمونه اول: امیرحسین شیخ بهایی ؛ بود که خدمت خود را از وزارت کشور 


۱- روز ۱۳۵۱/۹/۷ به ریاست اتاق اصناف تهران بر گزیده و ۱۳۵۳۰۲۰۸ بر کنار شد. 
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شروع و مدتی در آنجا خدمت و سپس فرماندار کرج شده و در زمان فرمانداری 
کرج با مرحوم ارتشبد نصیری در موقعی که ریاست شهرباتی کل کشور را عهده‌دار 
بود اشنا شده بود. 

در کابینه هویدا. شیخ بهانی به وسیله یداه شهبازی به هویدا معرفی شد و چون 
فردی حقه باز و متظاهر و حراف بود. توانسته بود توجه هویدا را برای انجام امور 
مربوط به تعاونی‌ها و اصناف و پیشه وران جلب کند و چون از حمایت نصیری (که 
به ریاست ساواک منصوب شده بود) نیز برخوردار بود به تدریج توانسته بود چنین 
وانمود کند که قادر است با متشکل کردن اصناف تهران و سپس کشور (که نیروی 
عظیمی را تشکیل می‌دادند) اهرم قابل محاسبه‌ای را برای دولت در مبارزات سیاسی. 
به وجود آورد. او همچنان که دامنه فعالیت خود را وسیعتر می‌کرد و به نمایندگی 
مجلس از تهران نیز انتخاب شده بود. ماهیت واقعی خود را هر چه بیشتر نمایان 
می‌ساخت. یکسال قبل از تشکیل اتاق اصناف. من با هویدا درباره شیخ بهائی حرف 
زدم و به او گفتم: «اين شخص فردی پشت هم‌انداز و دروغگو و نادرست است و با 
همکاری اسداش رشیدیان و ارتشبد نصیری, سواستفاده‌هایی از موفعیت خود شسروع 
کرده است که دود آن به چشم شما خواهد رفت. زیرا به علت نزدیکی او با یداله 
شهبازی. مردم و اصناف او را وابسته به شما دانسته و چون در حزب ايران نوین هم 
رییس کمیته اصناف شده است. لذا هیچکس تردیدی ندارد که او از حمایست کامل 
شما بر خودار است.» 

هویدا استدلال من را پذیرفته بود ولی می‌گفت: «نصیری و رشیدیان دایما به شاه 
چنین وانمود می‌کنند که شیخ بهانی. بهترین عامل برای تجهیز اصناف در نمایشات 
و فعالیت‌های سیاسی است و کلیه اصناف و پیشه‌وران به او اعتماد و اطمینان دارند. 
لذا شاه عقیده دارد که باید به شیخ بهائی ماموریت داده شود تا به وضع سازمان‌های 
صنفی: سر و صورت بدهد.» هویدا به طوری که اظهار می‌نمود یکی دوبار هم با شاه 
صحبت نموده که به جای شیخ بهائی. فردی از بین خود اصناف که مورد وئوق باشد 
برای این کار در نظر گرفته شود ولی شاه گفته است اگر قرار باشد از حود آنها یکی 
ریاست اصناف را به عهده بگیرد. دیگران از او اطاعت نخواهند کرد. با وجود عدم 
میل باطنی هویدا. شیخ بهائی با کمک نصیری متن لایحه تشکیل اتاق اصناف را در 
زمان وزارت کشور. سام تهیه و از طرف دولت به مجلس داده شد و بالاخره اتاق 
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اصناف تشکیل شد و شیخ بهانی به ریاست آن بر گزیده شد. 

هویدا پس از چندی دریافت که می‌بایستی اقدامی برای برکناری شیخ بهائی از 
آتاق اصناف تهران به عمل اورد زیرا شیخ بهانی نه تنهابلافاصله شروع به 
سواستفاده مالی از موقعیت خود نموده بود. بلکه در بسیاری از برنامه‌های دولتی 
کارشکنی کرده و با برعورداری از حمایست نصیری با وزارتخانه‌ها و موسسات 
دولتی بنای کشمکش را گذارده بود و چون نصیری با الهام از علم (وزیر دربار) و 
رشیدیان با الهام از والاحضرت اشرف. سیاست تضعیف دولت هویدا را داشتند؛ 
شیخ بهانی به صورت عامل موثری در دست آنها قرار گرفته بود. هویدا که از 
تحریکات و اقدامات ناراضی‌تراشی و دشمن‌تراشی شیخ بهائی به ستوه آمده سود از 
من برای طرد شیخ بهائی. کمک فکری خواست و گفتم: «تنها کاری که من می‌توانم 
درباره او بکنم این است که اطلاعات بسیار درستی از آلودگی‌ها و نادرستی‌های 
شیخ بهائی در اختیار شما قرار دهم تا به عرض شاه رسانده و او را کنار بگذارید». 
هویدا می گفت: «متاسفانه شاه در اثر چند صحنه نمایش که اتاق اصناف در مراسم 
استقبال و مشایعت شاه و میهمانانش به عمل آورده. حاضر به شنیدن مطلبی علیه 
شیخ بهانی نیست.» 

گفتم: «کار دیگری که من می‌توانم بکنم این است که اين اطلاعات را به ترتیسی 
برای شهبانو بفرستم و ايشان به شاه بدهند و چون مدارک غیرقابل انکار است. شاه 
دیگر نمی‌تواند از شیخ بهائی حمایت کند.» هویدا بسیار خوشنود شد و من گزارش 
مبسوطی حاکی از سوابق شیخ بهائی (مانند معتاد بودن او به تریاک و سواستفاده‌های 
او) نوشته و به چند مورد بسیار مستند از نادرستی‌های او اشاره کردم» از جمله اينکه 
او زمینی به ارزش یک میلیون تومان از لطف‌الّه حی. نماینده اقلیت کلیمی در 
مجلس شورای ملی در منطقه سلطنت‌آباد. به ظاهر خریداری کرده ولی پول آن را 
نپرداعته و سپس در زمین مذکور: آپارتمان‌سازی نموده و آنها را فروخته است و 
موقع که حی مطالبه پول زمین را می‌کند او را تهدید می‌کند که با کمک نصیری 
برای او ناراحتی فراهم خواهد کرد و ممکن است نتواند در دوره آینده مجددا به 
نمایندگی مجلس انتخاب شود. تحقیق از حی. موضوع را روشن خواهد کرد. 

از منصور یاسینی که معاون او در اتاق اصناف است. مبلغ ۲ میلیون تومان گرفته 
است که او را در ساختمان‌سازی واقع در پشت سفارت روس شریک کند ولی 
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ساختمان را ساخته و به صورت آپارتمان فروخته است و پول یاسینی را مسترد 
نکرده و قصد استرداد آن را نیز ندارد و چنین وانمود می‌کند که در قبال انتصاب او 
به معاونت اتاق اصناف. مبلغ مذکور در واقع به عنوان سپاسگزاری به او داده شده 
است. یاسینی اسناد لازم را در احتیار دارد و حاضر به اظهار وافعیات است. شیخ 
بهائی متجاوز از ۳۰ میلیون تومان پول اتاق اصناف و ۳۰۰ میلیون تومان پول 
اتحادیه‌های صنفی را بدون بهره در بانک تعاونی توزیم متعلق به اسدالله رشیدیان, 
متجاوز از ۲ سال است به ودیعه سپرده است. در عوض رشیدیان وامی به مبلغ ۶ 
میلیون تومان با بهره 1۶ به شیخ بهائی پرداحت کرده است که اسناد مربوطه در 
بانک موجود است. از محمد فولادی (معاون دیگر اتاق اصناف) یک دستگاه 
اتومبیل بنزء مجانا دریافت کرده است و بسیاری موارد دیگر.» 

این گزارش را ماشین شده برای شهبانو فرستادم و نسخه‌ای از آن را نیز به هویدا 
دادم و منتظر عکس‌العمل بودم. چند روزی گذشت و دیدم روزی ارتشبد نصیری 
مرا به دفتر خود احضار کرد. افسری از دفتر ویژه اطلاعات در دفتر او بود. او 
نسخه‌ای از گزارش مرا علیه شیخ بهائی در دست داشست و گفت: «نمی‌دانم ایین 
مزخرفات را در مورد شیخ بهائی. چه کسی برای اعلیحضرت فرستاده و ایشان دفتر 
ویژه اطلاعات را مامور رسیدگی به گزارش نموه‌اند. ایین گزارش را بردارید و 
جواب بدهید که مطالب آن همه نادرست است». من نگاهی به گزارش انداختم و 
گفتم: «اجازه دهید تحقیقی درباره مفاد آن به عمل آید و سپس پاسخ دفتر ویژه 
اطلاعات داده شود». نصیری گفت: (من می‌دانم دروغ است و از روی دشمنی داده 
شده است». نصیری کاملا می‌دانست که من شیخ بهائی را فرد نادرستی می‌دانم و 
چون مشکوک بود که من اين گزارش را به طریقی به عرض رسانده باشسم؛ سسعی 
می‌کرد عکس‌العمل مرا بستجد. من به اتفاق افسر دفتر ویژه اطلاعات به دفتسر خود 
باز گشته و یادداشتی مبنی بر اینکه: «مطالب این گزارش تایید نمی‌شود» تهیه کردم و 
به افسر دفتر ویژه دادم. 

نصیری بلافاصله شیخ بهانی را خواسته و او را در جریان قرار داده و تاکید کرده 
بود با کسانی که در گزارش از آنها نام برده شدی صحبت و آنها را وادار کند که در 
صورت مراجعه مامورینی از دفتر ویده اطلاعات يا ساواک آنها مراتب را تکذیب 
کنند و آو به همین ترتیب عمل کرده بود. از جمله نزد حی رفته و به او گفته بود: 
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«اعلیحضرت دستور داده‌اند که من به وزارت تعاون و اصلاحات ارضی منصوبت 
شوم و ممکن است کسانی برای تحقیق درباره من به شما مراجعه کنند. شما در 
صورت مراجعه به موضوع معامله زمین اشاره‌ای نکنید. من پول آن را قریبا به شما 
پردانهت خواهم کرد و اطمینان می‌دهم در سمت وزیر تعاون. خدمات ارزنده‌ای به 
شما یکنم.» با یاسینی و دیگران نیز به همین ترتیب. صحبت و دروغ‌هسایی به آنها 
تحویل داده بود. 

چند روز از ین ماجرا گذشت. روزی علیاحضرت شهبانو به من تلفن کردند و 

گفتند: «گزارشی را که شما برای من فرستاده بودید تائید نشده و همه دروغ بوده و 
اعلیحضرت ناراحت شده‌اند که چطور چنین گزارشی داده شده است؟». گفتم: «لازم 
است من در این باره حضورا خحدمتتان توضیح بدهم» گفتد گفتند: «منظورم گزارش علیه 
شیخ بهائی (رییس اتاق اصناف) است. جطور مطالب آن نادرست بوده؟» مجددا 
گفتم: «من نمی‌توانم تلفنی به شما توضیح یح بدهم و باید حضورتان برسم». وقت 
شرفیابی داده شد و در شرفیابی ماجرا را برای شهبانو تعریف کردم و گفتم: «متاسفم 
که خودم مجبور شدم مطالب گزارش خودم را تکذیب کنم!. شما می‌دانستید و در 
گزارش نیز خوانده بودید که نصیری از شیخ بهائی حمایت می‌کند به این ترتیب 
چرا گزارش را به دفتر ویژه و ساواک برای تحقیق فرستاده‌اید؟» شهبانو گفت: «من 
نفرستاده‌ام. اعلیحضرت گفتند به دفتر وبژه اطلاعات. فرستاده شود.» شهبانو ا 
جریان واقعه به شدت ناراحت شد و اشک. چشمانش را گرفت و از عمل فردوست 
(رییس دفتر ویژه که تحقیق درباره این گزارش را به خود نصیری واگذار کرده بسود) 
انتقاد کرد و گفت: «پس ما به چه کسانی باید اعتماد کنیم؟» من به شهبانو گفتم: «با 
وجود همه آين تهیه مقدمات و تمهیدات شیخ بهائی و نصیری. اگر معینیان (رییس 
دفتر مخصوص شاهنشاهی). حی و یاسینی و رشیدیان و دیگران را بخواهد و از 
فول شاه واقعیت را بدون پرده‌پوشی از آنها سوال و تاکید کند. هرگونه اظهار 
حلاف واقع. موجب ناراحتی اعلیحضرت خواهد شد. آنها جرات نخواهند کرد 
رو وید و مراقب پرونده خود خوامند بود له حمایت از شیخبهنی 

نمی‌دانم دیگر شهبانو با شاه چه صحبتی کر کرد ولی شیخ بهائی بر اثر این جریان. 
متزلزل شده بود و هویدا از فرصت استفاده و موقعی که بین ولیان (وزیر تعاون) و 
شیخ بهانی. بر سر مسائل مربوط به خواربار و مایحتاح عمومی. احتلافاتی ایجاد شد 
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و در نخست‌وزیری بین آنها فحاشی و نزاع رخ داد. جریان را به عرض شاه رسانده 
و شیخ بهائی را از کار برکنار کرد. شیخ بهانی پس از برکتاری از اتاق اصناف. امور 
شخصی ارتشبد نصیری را در شمال انجام می‌داد و ضمنا سرپرستی باغ‌های مرکبات 
متعلق به نصیری و فردوست را در عباس اباد شهسوان اداره می‌کرد و به طوری که 
فردوست با ناراحتی نزد من گلایه می‌کرد که: «شیخ بهائی با سواستفاده از اعتماد 
تیمسار نصیری با گرو گذاردن اراضی مذکور. ۶ میلیون تومان وام از بانک‌ها دریافت 
و به نفع خود از ان استفاده کرده است.» 

شیخ بهائی پس از انقلاب به علت اینکه از یک قلم پولی که نصیری در یک 
بانک سوییسی داشت. مطلع بود؛ ادعا کرد که این پول (که معادل ۲ میلیون دلار بود) 
متعلق به او بوده است که به حساب تصیری ارسال شده و با استفاده از وکلای 
انگلیسی و اقامه دعوی. اين پول را از همسر نصیری گرفت که ظاهرا ۲/۳ پول سهم 
وکلا و ۱/۳ به او رسید. او سپس ادعائی علیه ورثه اسدالّه رشیدیان مطرح کرد و 
مدعی شد. او وجوهی نزد رشیدیان داشته که در بانک‌های انگلیس و سوییس سپرده 
شده است ولی وکلای او این بار نتوانستند توفیقی پیدا کنند و شیخ بهائی محکوم 
شد و چندی بعد در لندن. فوت شد. 


٩‏ قبل از اينکه درباره محمد سام" صحبت بفرماییسد. چون می‌خواستید 
نکاتی را توضیح بدهید می‌خواستم بدانم که رابطه شما و رشیدیان چه 
بود؟ مشهور است که عامل دولت انگلیس بوده. 

من همیشه مخالف اسدالّه رشیدیان بودم. نه فقط بخاطر اینکه او عامل دولت 

انگلیس و یدرش درشکه‌جی سفارت انگلیس در تهران بوده است بلکه بیشتر و 

عمدتا به خاطر آلودگی او به فساد مالی با او مبارزه می‌کردم. در بسیاری موارد 

می‌توانستم جلوی سواستفاده‌های او را بگیرم و در برحی موارد زورم نمی‌رسید و او 
به اعمال نفوذ و سواستفاده ادامه می‌داد و بانک تعاونی و توزیع متعلق به او. یکی از 


۱- مجما سا فرزند محمد باقر. متو لد ۳ در دوره ۲۱ تماینده مجلسی شورای ملسی. معاون وزارت 
آموزش و پرورش در کانینه منصور. استاندار گیلان و بعد استاندار اصفهان و ببه وزارت اطلاعات و سپس 


وزارت کشور معرمی سل در ۲ سشهرپور" ۱۳۵۰ در کاسنه هویدا وارد سل و ۷ار دسبهشت ۱۳۵۲۰ حارج شلد 
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به مقامات می‌دهم و همه جا از فساد او صحبت می‌کنم او هم از هر موقعیتی که به 
دست می‌آورد علیه من اقدام می‌کرد. 

چند روز بعد از اينکه سپهبد مقدم در خرداد ۱۳۵۷ رییس ساواک شد یکی از 
دوستانم که با رشیدیان رفت و آمد داشت به من گفت: «شب گذشته منزل اسداله 
خان رشیدیان بودم و او ضمن صحبت گفته به ناصر (مقدم) گفته‌ام که اولین اقدام 
اصلاحی شما در ساواک باید اين باشد که کلک ثابتی را ضورا بکنید. اگر به او 
فرصت بدهید. او کلک شما را خواهد کندا» من فردای آن روز نزد مقدم رفتم و 
گفتم: «شنیده‌ام که آقای رشیدیان توصیه‌ای درساره مسن سه شسما کرده اسست. 
می‌خواستم خواهش کنم به توصیه او عمل کنید!». گفت: «جه توصیه‌ای؟». گفتم: «از 
شما خواسته است که کلک مرا بکنید. من حاضرم که کنار بروم» گفت: «چجه کسی 
جنین مطلبی را به شما گفته است؟». گفتم: «منبع ۸۱۰۰ قابل اعتمادی است. اگر 
حودتان درباره او تصمیم بگیرید و يا به من واگذار کنید که علنا علیه او وارد مبارزه 
شوم ببینم چه کسی بازنده حواهد سل اگر صحیح می‌گوید. من انتظار ندارم حنین 
افراد فاسدی علیه من نزد شما حرف بزنند و شما آنهارا سرجای خحود ننشانید»: 
مقدم گفت: «شما می‌دانید که من به همکاری شما نیاز دارم و به اين قبیل اراجیف 
هم ترتیب ار نمی‌دهم. به حرف‌های این و آن و افراد مغرض و سخن چین گوش 
نکنید!.» 

اتفاقا از همین جریان من توانستم به رشیدیان ضربه هنگفت مالی بزنم. سپهبد 
مقدم که رییس اداره دوم ستاد ارتش بود, بودجه سری اداره دوم را در بانک تعاونی 
و توزیع رشیدیان. سپرده کرده بود و چون در یکی دو مورد چک‌هایی را اداره دوم 
به مناسبت‌هایی برای ساواک فرستاده بود. دیده بودم که از بانک تعاونی و توزیع 
است و از حسابدار مخصوص بودجه سری ساواک نیز شنتیده بودم که مقدم 
کند. به مقدم گفتم: «اینکه در اداره دوم اعتبارات ویژه را در بانک رشیدیان سپرده 
کرده بودید او اولا به خاطر اينکه عامل بیگانه است به مصلحت نبوده و تانیا او از 
ین جریان به وابستگی به شما تظاهر و از آن سو استفاده صی کند.» گفت: «علت 
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اینکه من اعتبارات اداره دوم را در آن بانک سپرده کردم این بود که بانک به سپرده 
جاری که هر روزه می‌توان از آن چک نوشت. ۵/ بهره می‌دهد و هیچ بانک دیگری 
این کار را نمی‌کند», گفتم: «اینطور نیست. بانک سپه که یک بانک دولتی و ارتشی 
است همین کار را می‌کند و ۷/ بهره می‌دهد و خود من چنین حسابی را در باننک 
سپه دارم». گفت: «امکان ندارد». گفتم: «بفرمایید منشی شما تلفن منوچهر نیکپور" 
(مدیر عامل بانک سپه) را بگیرد که من و شما با او صحبت کنیم.» تماس تلفنی با 
نیکپور برقرار شد و من با او صحبت کردم و گوشی را به مقدم دادم و او تایید کرد 
که ادعای من درست است. نتیجتا مقدم مجبور شد بودجه سری ساواک را که بدون 
بهره در بانک ملی يا مرکزی بود به بانک سپه منتقل کند. تردیدی ندارم که مقدم بعد 
از این جریان به سپهبد برومند (جانشین خود در اداره دوم ستاد ارتش) هم توصیه 
نکرده بود که او هم حساب‌های اداره دوم را به بانک سپه منتقل کند. 


۰ اکنون به محمد سام بپردازيم که در ایام هو بدا وز سر کشور بود و 
مشهور به فراماسون بودن ... 


او معلم زبان انگلیسی ما بو می‌شناختم. او بعد رییس فرهنگ ورامین شد و سپس 
با اصل ۴ آمریکا کار می‌کرد" و پس از طی دوره کوتاهی در امریکا. شغلی در حدود 


۱- فرزند عبدالحسین متولد ۱۳۰۵ تهران ابتدا سال ۱۳۴۲ به ریاست بانک رفاه کارگران منصوب شد. 

۲- گرچه فشار آمریکا بر شوروی برای تخلیه ایران از دید بیشتر مورخان, نقطه شروع اعمال سیاست 
آمریکا برای جلو گیری از گسترش کمونیسم در ایران به شمار می‌رود. ولی «دکترین ترومن» آغاز سیاسست 
برنامه‌ریزی شده آمریکا برای مقابله با کمونیسم و اعمال تفوذ در مناطق مختلنف جهان از جملنه ایبران 
محسوب می‌شود. دکترین ترومن از اولین طرح‌های آمریکا برای فراهم آوردن زمینه‌های سلطه بر آروپا و 
آسیا و از نخستین جلوه‌های جنگ‌سرد بود. ترومن در ۲۲ اسفند ۱۳۲۵ (یک سأل پس از شروع زمامداری) 
طرحی ارایه کرد که به عنوان «دکترین ترومن» شالوده سیاست خارجی آمریکا در سال‌های پس از جنگ دوم 
جهانی را پی‌ریزی کرد. او در این روز در جمع نمایندگان کنگره آمریکا طی نطقی با اشاره به اوضاع بحران 
یونان و ترکیه که با چپگرایان مسلح درگیر بوده و از بحران اقتصادی رنج می‌بردند. به زوم حمایت مالی از 
حکومت‌های این دو کشور تأکید کرد. وی همچنین خواستار بسیج امکانات آمریکا در دفاع از حکومت‌هایی 
شد که با گروه‌های مسلح چپگرا و کمونیست درگیر بودند و تلاش کرد از این حمایت پلسی برای ورود به 
عرصه سیاأسی کشورهای نیازهند ساخته و این کشورها را تحت انقیاد شود دراورد. این سسخنان زمينه ساز 


۳ 


را به سایر نقاط اروپا و سپس آسیا تسری دهد. به دنسال این اظهارات 


۷ 


سیاستی شد که ترومن توانست آن 
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مدیرکل در وزارت فرهنگ گرفت. موقعی که منصور کانون مترقی را ایجاد کرد و 
کانون مذکور در انتخابات مجلس شرکت نمود. سام به معرفی کانون مترقی. 
کاندیدای نمایندگی از ورامین شد و به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید 
و بعد از تشکیل کابینه منصور به عنوان معاون کل وزارت فرهنگ که دکتر عبدالعلی 
جهانشاهی وزیر وزارتخانه بود. مشغول کار شد. 

سام فردی زد و بندچی و از لحاظ شخصیت ضعیف بود. سام تلاش زیادی کرد 
که بعد از بیماری جهانشاهی وزیر فرهنگ شود و چون این شغل به هادی هصدایتی" 
واگذار گردید. او به استانداری گیلان منصوب و پس از چند سال. استاندار اصفهان 
شد. موقعی که او استاندار اصفهان بود ساواک گزارش‌هایی دریافت کرد که: «او در 
جریان جشن‌های تاجگذاری در گیلان از متمکنین محل وجوهی برای هزینه‌های 
جشن جمع‌آوری و قسمتی از آن را حیف و میل کرده است و برای هزینه 
جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی نیز در اصفهان وجوهی از مردم جمع‌آوری و آن 


دولت آمریکا ابتدا در ۱۵ خرداد ۱۳۲۶ «طرح مارشال»۳ را ارایه کرد و سپس در ۳۰ دی ۱۳۲۷ تسرومن در 
پیام حود به کنگره ضمن اعلام اصول گوناگونی درسیاست افتصادی خود. اصسل ۴ آن رابه اعطای 
کمک‌های فنی به کشورهای عقب‌مانده جهان سوم احتصاص داد ترومن در سوم تیر ۱۳۲۸ لابحه مربوط بسه 
کمک‌های اصل ۴ را به کنگره تسلیم کرد و تقاضای ۴۵ میلیون دلار اعتبار نمود که البته با ۳۵ میلیون دلار آن 
موافقت شد. اصل ۴ ترومن در شرایطی مطرح شد که #هاری ترومن» ریس جمهور آمریکا موقق شده بنود 
پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) را به وجود آورد و با وارد کردن ترکیه و بونان به جمع اعضای این پیمان. 
امنیت مدیترانه شرقی را نیز به ناتو گره بزند و آن را به تدریج به امنیت خحاورمیانه پیوند دهد. از این تاریخ 
به بعد تمامی کمک‌های اقتصادی و سیاسی امریکا به کشورهای خاورميانه از جمله ایران در چهارچوب 
اصل ۴ ترومن پرداعت شد. در پاییز ۱۳۲۷ دولت ایران قراردادی با آمریکا امضا کرد که براساس آن آمریکا 
با اعزام یک هیأت تحقیق. نیازهای اقتصادی ایران را ارزیابی کند. کارشناسان امریکایی پس از ۴ ماه تحقیق 
به این نتیجه رسیدند که تخصیص یک وام ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات آمریکا می‌تواند 
برنامه هفت ساله عمرانی ایران را تأمین نماید. در ایران تبلیغات فراوانی از سوی دولت #ساعد» به نفیم 
اعطای این وام صورت گرفت و سفر شاه به آمریکا در آبان ۱۳۲۸ یز بیشتر بنه منظور راضی کردن 
آمریکایی‌ها به پردانعت این وام بود. آلبته شاه از این سفر دست خالی باز گشت و پرداخت این وام به بهانه 
ناتوانی ایران در بازپرداخت به موقع آن موکول به امضای قرارداد جداگانه‌ای میان دو کشور راجع به مقررات 
اصل ۴ گردید. آين قرارداد در ۲۷ مهر ۱۳۲۹ میان رزم‌ارا نخست‌وزیر و دکتر هنری گریدی (سفیر آمریکا در 
تهران) به امضا رسید.در پی امضای این قرارداد هیأت‌های کارشناسی بیشتری برأی بررسی اوضاع اقتصادی 
ایران از طرف امریکا به تهران امدند و اقدامات خود را در پی این سفرها و در جارجوب اصل ۴ ترومن در 
ایرال آغار 


ز کردند. [وب‌سایت موسبه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ] 


۱- فرزند ابوالحسن. متولد ۱۳۰۲ شهر ری. 


نس 2 


پرویز ثابتی / ۵۵۷ 


را به جای ریختن به حساب مخصوص به حساب شخصی خود ريخته است». اینن 
گزارش از طریق دفتر ویژه اطلاعات برای شاه و به نخعست‌وزیری برای شخحص 
نخست‌وزین فرستاده شد. نمایندگان دفتر ویژه اطلاعات. مامور رسیدگی به 
گزارش‌ها شدند و با اينکه تایید کردند که او وجوه جمع‌آوری شده برای جشن‌های 
۰ ساله در اصفهان را به حساب شخصی خود ريخته است ولی نتیجه‌گیری کرده 
بودند که او از اين کار نظر خاصی نداشته و پس از اینکه مامورین به او توجه 
داده‌اند آن را به حساب مخصوص واریز کرده است. او سیس به وزارت اطلاعات 
منصوب شد و پس از مدت کوتاهی وزیر کشور" شد. 

پس از انتصاب او به وزارت کشور که تقریبا مقارن جشن‌های ۲۵۰۰ ساله بوده 
گزارش رسید که از بودجه محرمانه وزارت اطلاعات به نام خود و معاونین 
وزارتخانه ۷ دستگاه مدرسه یادبود جشن‌های ۲۵۰۰ ساله خریداری کرده است در 
حالیکه خبر به نحوی در مطبوعات منعکس شده بود که او و معاونین وزارتخانه 
برای هر مدرسه ۲۵۰۰۰ تومان شخصا پرداعت کرده‌اند. بار دیگر گزارش از طرف 
ساواک در این باره برای شاه و نخست‌وزیر فرستاده شد. هویدا پس از این جریانات 


به تدریج نظر خود را نسبت به سام تغییر داده و در صدد بود در فرصتی او را کنار 
بگذارد و به همین دلیل سام خود را به علم (وزیر دربار و امیر هوشنگ دولو) 


ا- در ۲٩‏ فروردین ۱۳۵۰ به وزارت اطلاعات منصوب شد. در ۲۲ شهریور ۱۳۵۰ هوید. نخست‌وزیس در 
کادر وزیران تغییراتی داد و سام وزیر کشور شد تا ۷ اردیبهشت ۱۳۵۳ که به اتفاق عبدالعظیم ولیان و فرخ 
رو پارسای از کابینه حارج شدند. 

۲- امیر هوشنگ دولو فرزند محمدولی‌خان اصف‌السلطنه در سال (۱۲۸۵ش) در تهران به دنیا آمد. پسدر او 
از طایفه دوئو ایل قاجار بود و مادرش منیراعظم (دختر کامران‌میرزا, خاله‌ی احمدشاه) به دودمان تسلطنتی 
قاجار بستگی داشت. ظاهرا عنوان پیش خدمت مخصوص اعلیحضرت همایونی را داشت؛ ولی در واقع همه- 
کاره بود و خیلی‌ها به وسیله او به مقام وزارت و سفارت و استانداری رسیدند. هوشنگ دولو ببه علست 
نزدیکی با محمدرضاشاه پهلوی توانست به جپاول و غارت کلان دست زند. محمدرضاشاه پهلوی به علست 
علاقه به وی . نمایندگی فروش محصولات خاویار در عارج را به او سپرد و دوئو طی سال‌های مدیند 
انحصار خود را بر تجارت خاویار ایران برقرار سانخت و در مطبوعات غرب به عنوان «سلطان خاویار ایران» 
ایران را توسط دختر دایی مادرش (احسان تیک‌خواه معروف به مادام 


شهرت بافت. دولو تجارت تحاویار 
دولو) اداره مي‌کرد. هوشنگ دولو به عنوان (اجودان کشوری) شاه. از ارکان شبکه دکتر فلیکس آقایان و از 
گردانند گان مافیای مواد مخدر در ایران. متطقه ۳ آرویا نود ستل بیو گرافیک ساواک در سال ۵۱ او وا جنین 
توصیف می‌کند: عیاش. بی‌بند و بار و مشکوک به داشتن اعتباد به تریاک و متهم به دشالت در قاجاق مواد 
مخدر و هروئین. فردوست درباره وی می‌گوید: «او مذتی با من خوبت بود و چند مرتبه مرابه خانهاش 


۳ ی 


۸ / در دامگه حادثه 


دعوت کرد. تریاکی شدید بود و به دستور محمدرضا بهترین تریاک ایران به وفور برای خودش و همه 
مجانی در اختیارش قرار می‌گرفت. هر روز مقامات مهمی به خانه دولو می‌رفتند کسی که می‌خواست وکیل 
پا سفیر يا وزیر بشود. افسری که می‌شعواست سرتیپ يا سرلشکر يا سپهبد شود فردی که پرونده داشست و 
می‌عواست از مجازات معاف شود و پا طرف را محکوم کند و امثالهم. او تمام درنعواست‌ها را به محمدرضا 
اطلاع می‌داد و بدون استثنا همه تصویب می‌شد. لذا همه به خانه دولو روی می‌آوردند... . به مسبایل 
اطلاعاتی و جاسوسی کاری نداشت. نفوذ روزآفزون دولو در شاه و مداخلات او در کارهای ۰ 
هم به ستوه درآورده بود و در یادداشت شت‌های او از اوایل سال ۱۳۵۲ به بعد نشانه‌هایی از این ناراستی را می- 
پینم. به طور مثال در یادداشت‌های روزانه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ او می‌خوانيم: «شاه بنه من اطلاع 
داد که در سفر قریب‌الوقوعش دولو در التزام رکاب خواهد بود. با این که سه روز پیش کاملا برعکسش را 
گفته بود. من که نمی‌فهمم. چطور کسی به زیرکی شاه می‌تواند چنین افرادی را که ایین قدر به حیثیت او 
لطمه می‌زنند. تحمل کند: اما وب تاریخ ايران مملو از شیادانی مثل دولو است. مردانی که ظاهرا هیچ‌گونه 
شایستگی ندارند؛ ولی با وجود این مقرب درگاهند. دولو در جریان سفرشاه به فرانسه مرتکب کتافت کاری- 
های تازه‌ای در دانعل می‌شود. اسدانته علم مراتب ناراحتی و عصبانیت خود را از دست او در یادداشت‌های 
هشتم و نهم تیرماه ۱۳۵۲ شود چنین بیان می‌کند. از جمله انتصابات مهم این دوران که امیرهوشنگ دولو 
مستقیما در آن دخالت داشت. انتضصات عبدالعظيم ولیسان وزیر برکنار شده تعاون و اسور روستاها. به 
استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی بود. برکتاری ولیان که مرد بدنام و بددهن و منفوری 
بود. کمی افکار عمومی را تسکین داد؛ ولی ولیان بعد از برکناری از وزارت در خانه آمیرهوشنگ دولو 
متحصن شد و دولو سرانجام توانست. رضایت شاه را با انتصاب او به مقام نیابت تولیت آستان قدس رضوی 
و استانداری خراسان که به مراتب مهمتر از وزارت تعاون امور افا ش زاتای ی ور 
مارس ۱۹۷۲/ اسفند ۵۱ هنگامی که در ژئو در حال تحویل تریاک به حسن قریشی (بازرگان ایرانی) مقیم 
سوزپسن پوت توسنط پلیین این کشون دستگیر شند. پلیش,به دولو دمتون داد که با روش شدن تحلیف, پرونته 
از سوزه قضایی (سن‌موریس) خارج نشود: اما شاه که در زمان این حادئه در سن موریس بود بلافاصله به 
ژنو رفت و دولو را آزاد کرد و با هواپیمای شخصی خود به ایران باز گردانید. فریدون هویدا می‌نویسد: «شاه 
این شخص را پس از دستگیریش به خاطر قاجاق مواد مخدر در سویس با ضمانت ود از زندان پیرون 
ههور آن‌جا در حالی که ماموران پلیس ناظر فرار زندانی از کشورشان 
بودند؛ ولی به خاطر حضور شاه کاری از دستشان بر نمی‌آمد. او را به هواپیمای آماده پرواز نشاندند و از 
سویس خارج کردند. حادئه فوق در مطبوعات غرب انعکاس وسیع یافت و رسوایی بی‌سابقه‌ای را بسرای 
خانواده پهلوی به ارمغان آورد. تا مدت‌ها نقش دربار پهلوی در قابعاق بین‌الملی مواد مخدر افشا می‌شد. از 
جمله مجله آمریکایی (ساگا) در نوامبر ۱۹۷۳ ماج رای دست‌گیری اشرف پهلنوی را در تنوامیر ۱۹۶۱ در 
فرودگاه ژنو در حالی که چمدان‌های خود را با کیسه‌های پلاستیکی مملو از هرویین انباشته بود. شرح داد و 
نوشت که فقط مداخله مقامات عالی‌رتبه سوییس که به قول ساگا «ذتصایر ارزی دربار شاه در بانک‌های 
سویسی» آنان را مجدوت کرده آمبتت» نافت: ۱ زادی اشرف گردیده است. ساگا هم عنین ماحرای لو رفتن بسته 
که هوشنگ دولو در اوایل سال ۱۹۷۲ برای حسن قریشی ازسال داشت و جریان دستگیری دولو و 
آزادی او توسط شاه را شرح داد و افزود که دولو یکبار دیگر در سال ۱۹۶۰ در پاریس به جرم قاچاق مواد 
مخدر دستگیر شده و با مداخله مقامات درباری آزاد گردیده است. مبجله فوق فاش ساخعت قاچاق‌چیان مواد 
مخدر و درباریان ايران بیش از ۵ میلیارد دلار در بانی‌های سویس ذشیره دارند و سفرهای مکرر شاه به 
سنت‌موریس علاوه بر عیاشی و زد و بندهای مالی و اقتصادی برای رسیدگی به حساب‌های بانکی او نها 


ار 


پرویز ثابتی / ۵۵٩‏ 


نزدیک کرده و به وسیله امیر حسین شیخ بهائی (رییس اتاق اصناف) با ارت 
نصیری نیز روابط نزدیکی برقرار کرده بود تا از ود در مقابل تصمیم احتمالی 
هویدا در برکناری. حفاظت کند. 

سام به وسیله امیرهوشنگ دولو به عرضس شاه رسانده بود که ون خانه‌ای در 
تهران ندارد که در آن بنشیند و در منزل استیجاری سکونت دارد. دستور داده شود 
کمکی به او بشود تا بتواند خانه‌ای در تهران خریداری کند و شاه نیز به هویدا 
دستور داده بود که از بودجه سری نخست وزیری. ۷۰۰ هزار تومان به سام برای 
خرید خانه. کمک بلاعوض داده شود. روزی در کارهای اداری که نزد من فرستاده 


شده بود نامه‌ای به امضا سام وزیر کشور دیدم که به طور صریح ذکر کرده بود. 
«چون من خانه‌ای در تهران نداشتم از پیشگاه شاهنشاه استدعای کمک کردم و 
برحسب امر معظمله. نخست وزیری مبلغ ۷ میلیون ریال به من پرداخت کرده اسست 
که با آن خانه‌ای در قلهک خریداری کرده‌ام. مراتنب جهت اطلاع ساواک اعلام 
می‌شود.» این نامه را نصیری دیده و به قسمت امنیت داخلی برای ضبط در پرونده 
سوابق سام فرستاده بود. 

من با خواندن اين نامه بسیار آشفته شدم. در اولین ملاقاتی که با هویدا داشتم بسه 


او گفتم: «من متاسفم که بگویم جنابعالی با وجود اينکه شخصا فرد وارسته و منزه‌ای 


مي‌گیرد. در پی رسوایی هوشنگ دولو در سویس مجله آلمبانی (اشپیگل) در شماره ۱۳ مبارس 1۱۹۷۲ 
اسفند ۵۱ در مقاله‌ای با عنوان تحت حمایت شاهنشاه نوشت: «جنانچه شاهنشاه ایبران ماییل نباشد. دادگاه 
سوییس امکان کشف حقایقی ر؛ درباره دخالت هوشنگ دولو در قاحاق مواد مخعدر نخواهد داشت زیرا ایس 
پرنس که عضو دریار شاهنشاهی و از معتمدان شاهنشاه ه است از مصونیت سیاسی استفاده می‌کند.» ایسن که 
دییلمات‌های ! ایرانی برای تامین ارز مورد نیاز شاهنشاه ۵ حون هرویین و تریاک قاحای می کنند تاز زگی ندارد و 
در ادامه مي‌تویسد: «دولو ۱۲ سال قبل نیز به اتهام حمل و مصرف مواد مخدر در پاریس مورد تعقیب قرار 
گرفت و بازداشت شد. خواهر مقتدر شاه نیز در سال ۱۹۶۱ در فرودگاه ژئو با یک جمدان هرویین شاقلگیر 
شد؛ ولی مصوئیت سیاسی مانع تعقیب ایشان گردید.ه امیس ر هوشنگ دولو در یحوخحه اتقسلات از اسرآن 
گریخت و جند سال بعد از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم شاهنشاهی در پاریس در گذشت (طلوعی. 
محمود؛ رحال عصر پهلری. تهر ال آلبرن 2 ص ۸٩۲‏ بهنوده مسعودا از سید صیاء تا بجعتیار. تهرابت 
حاویدان. ۱۳۶۹ ی ۴۶۰ لاریجانی. حمسشیل: دوقلوی میربنج. ته از علي ۶ ص ۳ وف فردوست. حسین؛ 
خاط ات ف دواست: ۳ ن. اطلاعات. خر ص ۸۹۲ علم. اسدالله: بادداشت‌های علسم (سال 4۵۲ ویر اسستار 

ر 7 7 0 ب 
عالیخانی. تهران. مازیار. ۰۱۳۷۷ ۳ ص ۱۳۷۷ و کتایسرا. ۱۳۸۶ ج۴ . ص ۱۸۸: هوید فریدون: سفوط شاه. 
تر جمه مر ال نك تهران . اطلاعات. ۰۱۳۶۵ ص‌ ۹ رستمی. پهلوی‌ها (تصانادان پهلوی به رواست اسستاد): تهران 


مه سنستکه مطالعات تاه زیخ معاص ی رات ۱ و و ۱۳۵ 
9 تد ت‌ 


۰ / در دامگه حادثه 


هستید اما بعضی از اقدامات شما در به هدر دادن بیت‌المال مملکت همان نتیجه را 
خواهد داشت که اگر خودتان فرد ناصالح و نادرستی بودید با این تفاوت که اگر 
شما از بیت‌المال به نفع خود برداشت می‌نمودید. دیگران از آن مطلع نمی‌شدند و 
تومان به سام وزیر کشور که متجاوز از ۴۰ میلیون تومان ثروت دارد. می‌بخشید؛ 
می گر دد.» هویدا ابتدا قصد حاشا داشت و گفت: «موضوع ۰ هزار تومان چجیست؟ 
و چه کسی گفته است؟». گفتم: «آقای نخست‌وزیر من دارم با شما به عنوان یک 
من واقعیت قطعی دارد. ما دیگر حرفی نداریم که با هم بزنیم.» او با علاست سکوت. 
اقرار کرد که این کار صورت گرفته است و گفت: «چگونه خبر رابه دست 
آورده‌ایدگ کاشفی ‏ معاون نخست‌وزیر و مسئول امور مالی محرمانه به شما گفته 
است؟. گفتم: «از کاشفی که نمی‌توان خبری به دست آورد. به ما گزارش رسیده بود 
که سام وزیر کشور به دوستان خود و بعضی از فرهنگیان گفته است که به دستور 
اعلیحضرت. نخس‌وزیر ۷۰۰ هزار تومان از بودجه سری برای خرید خانه به او 
پرداخت کرده است. من دستور داده بودم در باره صحت این خبر تحقیسق کنند تا 
اینکه چند روز پیش دیدم خودش طی نامه رسمی. موضوع را به ساواک منعکس 
کرده است و دریافتم که موضوع. صحت دارد و بسیار از دستور اعلیحضرت و اقدام 
شما ناراحت شدم. زیر! در دستگاه تحت مسئولیت من صدها نفر کارمند حدمت 
موقعی که آنها با ملاحظه چنین نامه‌ای درمی‌یابند پول مملکت به چه میزان و به جه 
ترئیب به چه کسانی داده می‌شود. حق دارند که وفاداری خود را نسبت به رژیم از 
دست بدهند. سام چه خدمتی به این مملکت کرده است که استحقاق چنین پاداشی 
را دارد؟» 


هویدا که غافلگیر و کلافه شده بود فوری دستور داد منشی. تلفن سام را بگیرد 


۱- احمد کاشفی متولد ۱۳۰۴ تهران. سیس هویدا وی را به وزارت دربار برد و سسمت اجودانی و ریات 


ی 


تشریفات گرفت و سال ۱۳۵۷ هم راهی امریکا شد. 
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که با او صحبت کند. گفتم: «چه صحبتی می‌خواهید با سام بکنید؟ اگر می‌خواهید 
درباره نامه‌ای که به ساواک نوشته. صحبت کنید که صحیح نیست!». فورا دستور داد 
از گرفتن تلفن خودداری شود. گفت: «آیا شما اطمینان دارید که سام دارای ثروت و 
سرمایه قابل توجه است؟» گفتم: «اولا که من ابت می‌کنم که او در تهران ۲ دستگاه 
خانه دارد که به اجاره داده است و مقادیر زیادی زمین در تهران و گیلان و کرمان 
دارد. به علاوه به فرض اینکه او چنین ثروتی را نداشته باشد. استحقاق چنین کمکی 
را ندارد.» گفت: «شما صورتی از اموال و دارایی او به من بدهید که من آن را به 
عرض شاه برسانم و تکلیف سام را روشن کنم.» من پس از چند روز صورتی به 
هویدا دادم که مشتمل بر ادرس ۲ خانه او در تهران. متجاوز از ۱۰۰ هکتار زمین در 
گیلان که ارزش آن حدود ۲۲ میلیون تومان بود. اراضی وسیعی در کرمان و چند 
قطعه زمین در اطراف تهران و دماوند. او گفت: «آیا این اطلاعات را می‌توانم به 
عنوان گزارش که ساواک در اختیار گذارده. به عرض شاه برسانم؟» گفتم: «نه؛ زیر 
ارتشبد نصیری از سام حمایت می‌کند و اگر قرار باشد این گزارش رسمی تلقی شود 
باید من آن را به نظر نصیری برسانم و او قطعا مانم از ارسال آن به نخست‌وزیری 
خواهد شد». گفت: «بسیار خوب! من در باره نحوه عمل به اینن گنزارش بررسی 
می‌کنم.» من فردای آن روز دیدم هویدا نامه‌ای به ساواک نوشته و رونوشتی از 
گزارش مذکور را درباره اموال و دارایی سام هم ضمیمه آن کرده و به طور رسمی از 
نصیری خواسته است درباره صحت مفاد این گزارش, تحقیق و نتیجه را به 
نخست‌وزیری. گزارش نمایند. 

نصیری نامه را نزد من فرستاد. من پس از چند روز جواب نخست‌وزیری را مبنی 
بر اينکه در باره مفاد گزارش تحقیق شده و صحت آن تایید می‌شود. تهیه و برای 
امضا نزد تصیری فرستادم. او نامه را برگردانده و گفت: «باید برای هر موردی که در 
گزارش ادعا شده. سند رسمی غیرقابل انکار تهیه شود. برای خانه‌ها و زمین‌ها باید 
رونوشت سند مالکیت تهیه کنید. من تحقیقات شفاهی را قبول ندارم.» دو هفته دیگر 
طول کشید که مامورین توانستند از خانه‌های سام که اجاره داده شده بود. عکس 
تهیه کنند و فتوکپی اسناد بعضی از زمین‌ها را پیدا کنند ولی بعضی دیگر را نتوانسته 
بودند به دست بیاورند. 


من اسناد و مدارک را نزد نصیری پردم و گفتم: «صحت همه موارد منشدرج در 
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گزارش به تیید رسیده است ولی تهیه فتوگپی سند از بعضی از اراضی و مستغلات 
مستلزم آن است که به طور رسمی و علنی از ثبت اسناد و يا خود سام سئوال شود». 
گفت: «بسیار خوب شما این مدارک را نزد من بگذارید. خودم جواب نخست‌وزیر 
را خواهم داد» و بعد بدون مقدمه افزود: «شنیده‌ام ود شما هم با سام نظر خحوبی 
ندارید. علت چیست؟» گفتم: «من با سام هیچگونه دشمنی و مخالفتی ندارم. او 
زمانی معلم من بوده است و اکنون هم که وزیر است بسیار با من روابط صمیمانه 
دارد و سعی می‌کند توجه مرا نسبت به خود. جلسب کند و این تحقیقات هم به 
تقاضای نخست‌وزیر و دستور شماء صورت گرفته است: مگر جه شده اسست؟. 
گر جوابی نداد چند روز دک له مدا رتم گفت: ان چه جوابی است که 
راجع به دار یی سام به من داده‌ایدگ گفتم: «من جواب را تهیه نکرده و ندیده‌ام.» نامه 
تصیری را به من نشان داد و دیدم تقریبا همه موارد را تکدیب کرده است. هویندا 
گفت: «حالا تکلیف چیست؟». چون من با هویدا پس از سال‌ها دوستی و رفاقت و 
همکاری. رودربایستی نداشتم. گفتم: «می فر مایید به نخست‌وزیر تعلیم بدهم چگونه 
وظیفه خود را انجام دهد؟». گفت: «نه!, واقعا به من کمک کنید که من مساله را حل 
کنم» گفتم: «شما همین الان پس از رفتن من دستور بدهید سام برای یک امر فوری 
به دفتر شما بياید. به محصض رسیدن به دفتر خودتان به او بکویید شاهنشاه 
خواسته‌اند شما به طور دقیق و بدون هیچگونه کم و کاست بنویسید چه اسوال و 
دارایی و مستغلاتی به نام خود يا همسر و فرزندانتان دارید؟گ همین جا در دفتسر 
بنشینید و به طور کتبی همه مایملک خود را روی کاغذ بیاورید. پس از اینکه او 
صورت همه دارایی خود را نوشت و به شما داد با آن صورتی که من داده‌ام تطبیسق 
کنید و هر موردی را که از قلم انداخته بود. بگویید که شما چنین زمین و یا چنین 
خانه‌ای در فلان منطقه ندارید؟ او ناجار خواهد بود که اعتراف کند. بگویید پس آن 
را هم در صورت خود منظور کنید!» هویدا نظر مرا پسندید و گفت: «همین کار را 
ان ۱0[ 
گزارش ذکر شده بود. تایید شده بود بلکه ۳ قطعه زمین که در گزارش از آنها ذکر 
به میان نیامده بود نیز کشف شده بود. 

هویدا در ملاقات بعدی تا به دفترش وار 


ساواکی‌ترم! و از سام اعترافاتی گرفته‌ام که از گزارش شما کامل‌تر است! و ۳ فقره از 


وارد شدم با حوشحالی , گفت: «منن از تسو 
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زمین‌های او که در گزارش شما نیست را از او اعتراف گرفته‌ام. با این گُزارش نزد 
اعلیحضرت خواهم رفت و کلک او را خواهم کند!» 

سام که از ماجرا نگران شده بود فورا جریان را به علم و نصیری اطلاع داده بود. 
هویدا پس از گرفتن سند کتبی نزد شاه رفته و گفته بود: «سام به شاهنشاه گزارش 
داده است حون خانه‌ای ندارد به او کمک مرحمت کنید که خانه‌ای بخرد و بر 
سینت دسئور شاهنشاه. بخست‌وزیری ۷۳۰۰ هزار تومان به او داده است. سام علاوه 
بر اینکه طبق تحقیقات معمول. متجاوز از ۴۰ میلیون تومان روت دارد. عمل او در 
تظاهر به دریافت کمک از شاهنشاه موجب ناراحتی مردم شده اسست که از جریان 
اطلاع یافته‌اند.» هویدا می‌گفت: «موقعی که مراتب را به شاه می‌گفستم دریافتم که 
شاه قبلا به وسیله علم و نصیری يا یکی از آنه؛ از جریان تحقیقات مطلع شده‌اند و 
پس از خاتمه حرف‌هایم به من گفتند: شنیده‌ام چون سام حاضر نیست نوکری حزب 
نکرده بود. من به کلی جا خوردم و گفتم که من و حزب ایران نوین از سام هیچگاه 
ایران نوین می‌باشد و هرگز در برابر من و حزب ايران نوین مخالفتی نکرده است 
ولی مساله این است که او به شاهنشاه گزارش خلاف واقع راجع به وضع مالی خود 
داده است و دادن گزارش‌های تحلاف واقع به شاهنشاه تباید بدذون مجازات بماند.» 
هویدا گفت: «شاه پس از شنیدن استدلال من گفت بسیار خوب! بروید گوش او را 
بکشید و بگوئید دیگر حلاف واأقع گزارش ندهد.» من هم آمدم و سام را صدا کردم 
و به او جریان را ابلاغ کردم.» 

هویدا که بسیار ناراحت و از شکستی که خورده بود. افسرده بود. پرسید: «فکر 
می کنید دیگر حه می‌توال کرد؟». گفتم: «نباید مایوس شد و بایید از طرق دیگب 
گزارش‌هایی نزد شاه میتی بر سو شهرت و نادرستی سام و سو اثر پردانعت سین 
کمکی به او و گزارش خلافی که سام به شاه داده است. فرستاد تأ به تدریج نظر شاه 
تغییر یابد. من بلافاصله جند گزارش درباره سام و عکس‌العمل نامطلوب پردانخت 


۰ هزار تومان به سام برای سر بل خانه د بین مردم و بسه ویره فرهنگیان برای 


اس 
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شهبانو فرستادم که در آن افزوده بودم: «اين خبر را خود سام پخش کرده که نشان 
دهد مورد عنایت شاهنشاه است و این امر کارکنان وزارت کشور و آموزش و 
پرورش را به شدت عصبانی کرده است»» با افراد دیگری که گاه نزد شاه می‌رفتند نیز 
صحبت و آنها هم به عنوان مطالبی که در بین مردم شهرت دارد. موضوع را مطرح 
کرده بودند تا اینکه پس از یک ماه شاه نظر خود را در حمایت از سام تغییر و هنگام 
مسافرت به سن موریس برای استراحت زمستانی در فرودگاه به هویدا راجع به چند 
تغییر و تبدیل از جمله تغییر سام دستور داده بود که مطالعات لازم صورت گیرد تا 
در مراجعت این تغییرات داده شود که پس از بر گشت شاه بعد از تعطیلات نوروز 
در اوایل اردیبهشت. سام برای همیشه از کارهای دولتی کنار گذاشته شد. 

سام ۳ سال پس از برکناری خود. روزی به من تلفن کرد که با من ملاقاتی داشته 
باشد. به خانه من آمد و گفت: «شنیده‌ام که شما مسبب برکناری من شده‌اید. 
می‌خواستم بدانم من چه کم ارادتی به شما کرده بودم؟» گفتم: «مساله ارادت و 
دشمنی مطرح نیست. روش شما در کارها و مخصوصا عمل شمااز گرفتن پول از 
شاه و نخست‌وزیر در حالی که صاحب ثروت قابل ملاحظه‌ای وید سل 
صحیحی نبوده و خودتان عمر سیاسی و دوران خدمتی خود را حرات کرده‌ایند و 
نباید از دیگران گله کنید!؛ بعلاوه من شنیده‌ام شما در زمان تصدی وزارت کشور با 
وساطت امیرحسین شیخ بهائی از منصور یاسینی. زمینی (به ارزش بیش از ۱ میلیسون 
تومان) گرفته‌اید ولی پول آن را نداده‌اید. ایین روزها ایین موضوع نیز در محافل 
درباره شما مطرح است. چرا اینکار را کرده‌اید؟». گفت: «من قسمتی از پول یاسینی 
را داده‌ام و قسمت دیگری مانده است که پرداخت خواهم کرد». که البته نه قسمتی 
را داده بود و نه قسمت دیگر را پرداحت نمود. سام پس از انقلاب در کالیفرنیا؛ 
تظاهر به دین‌داری نمود و با برپا کردن جلسات مذهبی و سفره ابوالفضل اند 
با رژیم جمهوری اسلامی کنار آمده و بين تهران و آمریکا در رفت و آمد است. 


مگر خود نصیری سهم داشت؟ یا سهم می‌خواست؟ 


از اینگونه موارد با : تصیری زیاد برخورد داد شته‌ام. 
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۰ قرار بود درباره سپهبد ایادی هم مطالبی را بفرمایید. 


در مورد سیهبد ایادی. من ده‌ها صفحه یادداشت نوشته‌ام که مطرح گردن همه 
پزشک مخصوص یادشاه بود ولی چندین و چند سمت دیگر را نیز یدک می‌کشید. 
آمور بهداری ارتش را زیر نظر داشست. در شلات جنوت همه کاره نود اتکا 
(تدارکات ارتش) تحت نفود و اختیار او بود و در خرید دارو برای وزارت بهداری 
و بیمه‌های اجتماعی دخالت علنی داشت و از این سمت‌ها و موقعیت‌هابه انحاء 
مختلف سواستفاده می‌ کر د. 
وسیعی اراضی مختلف شهری. بایر و جنگلی خریده و يا شرخری کرده بود و با 
اينکه در ۱۲۰ سال آخر بهای این اراضی به شدت بالا گرفته بود. حاضر به فروش 
آنها نبود. دکتر باستان (استاد دانشگاه تهران) در بعضی از این اراضی با او شریک 
بود و شکایت داشت که: «برخی زمین‌های اطراف تهران را با یکدیگر به قیمت 
متری ۱۰ تومان خريده‌ايم و اکنون قیمت آنها متری ۱۰۰۰ تومان شده است و من 
می‌خواهم این زمین‌ها فروخته شود و ایادی موافقت نمی‌کند و می‌گوید بازهم 
گرانتر می‌شود و مانع فروش است» ایادی تمام این اراضی را در ایران به جای 
گذاشت و از کشور خارج شد. ایادی در بسیاری از استان‌های مختلف کشور. حتی 
در بندرعباس نیز صاحب زمین بود. 

در زمان واگذاری اراضی ملی شده جنگلی در شمال. به وسیله ناصر گلسرخی " 
(وزیر منابع طبیعی) قطعه زمینی در مقابل تاسیسات متل قو که متعلق بسه جوانشیر 
صاحب متل قو بود. ملی شده و این قطعه ۰ هکتاری به ایادی واگذار شده بود. من 
این ماجرا را با اضافه بعضی دیگر از کارهای ایادی در مرداد ۱۳۵۰ در ملاقاتم با 
شهبانو در نوشهر به اطلاع ایشان رساندم و گفتم: «من. جوانشیر صاحب متل قو را 
از نزدیک نمی‌شناسم ولی می‌دانم که او در مازندران حد مات زیبادی کرده و آولین 
نفری بوده که در این منطقه تاسیسات مدرن برای استفاده مردم عادی به وجود آورده 


و به صنعت توریسم کشور خدمت کرده است و طرز عمل وزارت منابع طبیعی که 


(- متوند ۱۳۰۳ تهران. سال ۱۳۴۶ وزیر شد و ۱۳۳۸ در امریکا در سرت و تنگدستی در گذشت. 


۳ 
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زمین او را ملی کرده و به سپهبد ایادی واگذار کرده است سو اثر فراوانی در منطقه 
گذارده است.» 

ایادی در همه سفرهای خحصوصی شاه (مثلا به سن موریتس) همراه شاه بود و 
همه هزینه‌ها از طرف شاه به وسیله او پرداعت می‌شد. او فردی ممسک و گدا 
صفت و تنگ نظر بود و بارها افتخار می‌کرد که اعلیحضرت هم متوجه این خصلت 
او شده است. او در یک خانه کوچک قدیمی در خیابان جامی مقابل خیابان پاستور 
(نزدیک دفتر نخست‌وزیر) اقامت داشت و مطب او نیز در همان خانه بود که البته 
بیماری را نمی‌دید و فقط کسانی که با او ارتباط مالی داشتند در آنجا با او ملاقات 
می‌کردند. در سفرهای خارجی چون از دفتر مخصوص. فردی همراه شاه نبود. 
دستورات شاه به مقامات نظامی و غیرنظامی در ایران به وسیله ایادی ابلاغ می‌شد و 
جواب‌ها نیز به وسیله آو به عرض می‌رسید و این امر به او. قدرت فوق‌العاده‌ای 
می‌داد و به همین علت. غالب رجال سیاسی و امرا ارتدش از ایادی واهمه داشتند 
زیرا گاه و بیگاه نشان می‌داد که دشمنی او تا چه میزانی می‌تواند برای کسانی که او 
با آنها روابط غیرحسنه دارد گران تمام می‌شود. 

با اینکه شاه هیچگاه مسایل سیاسی را با ایادی مطرح نمی‌کرد و حتی در مسایل 
دیگر نیز او فقط به عنوان واسطه ابلاغ اوامی انجام وظیفه می‌کرد ولی وی از همین 
فرصت‌ها نیز می‌توانست استفاده و با سواستفاده لازم را بکند. او برای یکی از 
دوستان خود تعریف کرده بود یک بار در سنت موریتس تلگرافی از طرف هویدا 
نخست‌وزیر برای شاه رسید که در جریان بررسی لایحه‌ای در مجلس . وکلا ماده‌ای 
به یک قانون مربوط به اراضی شهری اضافه کرده‌اند که در صورت ورود اراضسی 
خحارح محدوده به محدوه شهری. مالکین این آراضی موفع فروش این اراضی باید 
۰ بهای افزوده شده به اراضی را به دولت بپردازند. آیادی گفته بود: «من که این 
تلگراف را برای شاه که مشغول اصلاح صورت بود. می‌خواندم افزودم که قربان اگر 
قرار باشد مالکین 7۸۰ ارزش افزوده را به دولت بپردازند. چیزی برای آنهاباقی 
نمی‌ماند و اعلیحضرت گفتند که بگوئید: ۸۷۰ را بپردازند!». 

دلالان کالاهای خارجی (مخصوصا سوییسی‌ها و فرانسوی‌ها) ایادی را خوت 
می‌شناختند و می‌دانستند برای فروش کالاهای آنها به سازمان‌های دولتی. ایادی 
می‌تواند یک مهره کارساز باشد. کمپانی بزرگ «برون باوری». یکی از این 
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شرکت‌های بزرگ بود که با ایادی و امیر هوشنگ دولو مرتبط بود و برای گرفتن 
مقاطعات بزرگ از این دو نفر استفاده و کمیسیون‌های قابل توجه به آنها پرداخت 
می‌کرد. شخصی به نام «کلر» نمانده برون باوری در ایران. بارها توانسته بود به دست 
دولو و ایادی در ایران کارهای بزرگی را بگیرد. ايین کمپانی مخصوصا با وزارت 
نیرو بیشتر سر و کار داشت که گاهی حجم معاملات به صدها میلیون دلار می‌رسید. 
در یک معامله کوچک برون باوری با وزارت نیرو برحسب اتفاق مسایلی پیش آمد 
که ارتباط ایادی و دولو را با کل فاش ساخت. 

گزارشی به ما رسید که وزارت نیرو برای ساختن نیروگاهی در حوالی قزوین با 
اعتبار حدود ۵۵ میلیون تومان با شرکت ساختمانی (تابیران) همان شرکتی که قصد 
داشت مقاطعه برج دوم آریا شرایتون را انجام دهد قراردادی امضا کرده است. از 
این مبلغ حدود ۵ میلیون تومان (در حدود ۵ میلیون دلار) آن حرید وسایلی از 
شرکت برون باوری است و بقیه ۲۰ میلیون مربوط به هزینه‌های ساختمانی و نصب 
دستگاه‌هاست و با امضای این قرارداد قرار است مبلغ ۵ میلیون تومان به مهندس 
ناظر برق منطقه‌ای تهران پرداخت شود. مبلغ ۱ میلیون و پانصد هزار تومان آن را 
باید شرکت تابیران پرداخت می‌کرد و ۳ میلیون و پانصد هزار تومان بقیه را بایسستی 
آقای کلر ترتیبی بدهد که در سوییس به حساب مهندس ربیعی (یکی از اعضای 
هیات مدیره شرکت تابیران) ریخته شود تا او ترتیب پرداخت آن را به مهندس ناظر 
بدهد. گزارش حاکی بود چون کار امضای قرار داد تمام شده برای پردات یک 
میلیون و پانصد هزار تومان یک فقره چک به وسیله ربیعی به مهندس ناظر پردانخت 
گردیده است. 

این گزارش جهت پیگیری به دفتر ویژه اطلاعات و از آنجا به بازرسی 
شاهنشاهی فرستاده شد. نماینده بازرسی شاهنشاهی از من اطلاعات اضافی خواست 
و من حتی نوار بعضی از مکالمات را که در زمینه پرداخت این رشوه صبط گردیده 
بود به او دادم. نماینده بازرسی شاهنشاهی حدود ۲ ماه روی این پرونده کار کرد و 
روزی به من مراجعه کرد و گفت: «ما تحقیقات زیادی کرده‌اييم و اعضای هینات 
مدیره شرکت را احضار و چندین بار تحقیق کرده‌ايم و آنها توانسته‌اند توضیحات 
کافی و قانع کننده به ما بدهند که برای امضاء قرارداد. رشوه‌ای نپرداخته‌اند و ما 
اکنون در نظر داریم گزارشی تهیه و به عرض اعلیحضرت برسانیم که چنین گزارشی 
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از ساواک رسیده بود و نتیجه تحقیقات منفی بوده است». گفتم: «من اطمینان دارم که 
این گزارش ۰۶ صحیح است و طرز تحقیق درست نبوده و متهمین شما را جدی 
نگرفته‌اند اگر شما چنین گزارشی به اعلیحضرت بدهید ما گزارش خواهیم کرد که 
بازرسی شاهنشاهی نتوانسته حقيقت را روشن کند و اجازه خواهيم خواست 
حودمان وارد عمل شده و مساله روشن و سپس در اختیار شما قرار دهیم». نماینده 
بازرسی شاهنشاهی که هميشه به اتفاق افسر دفتر ویژه اطلاعات به من مراجعه 
می‌کرد اظهارات مرا به ارتشبد فردوست که ریاست هر دو سازمان بازرسی 
شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات را به عهده داشت گزارش و فردای آن روز آمد و 
گفت: «تیمسار فردوست گفته‌اند که اگر شما چنین نظری دارید اینکار را مشترکا با 
همکاری بازرسی شاهنشاهی انجام دهید و من پذیرفتم.» 

دو نفر را از ساواک مامور کردم با نماینده بازرسی شاهنشاهی همکاری کنند. 
فردای آن روز ۳ نفر از اعضای هیثت مدیره شرکت تابیران هر یک به طور جداگانه 
بازداشت و به یکی از ساختمان‌های ساواک هدایت شدند. نمابندگان ساواک به آنها 
تفهیم کرده بودند که مدارک کافی درباره اعمال آنها در دست است و ما می‌دانيم که 
شما برای گرفتن این مقاطعه ناچار شده اید به مامورین رشوه بپردازید چنانچه 
واقعیت امر را بگویید سعی خواهیم کرد به شما کمک کنیم ولی اگر بخواهید کتمان 
کنید با مدارک کافی که علیه شما موجود است شدیدا تحت تعقیب قانونی قرار 
خواهند گرفت. آنها همگی به جریان آمر اعتراف و جزییات را تشریح کرده بودند و 
پس از نوشتن اعترافات خود همان روز آزاد شدند. گزارش کار که به ارتشید 
فردوست داده شد گفته بود بهتر است هیات مدیره شرکت تابیران ۵ میلیون تومانی 
را که قرار بوده به مهندس ناظر و قائم مقام برق منطقه‌ای تهران بیردازد به وزرات 
نیرو در قرار داد تخفیف بدهند و آنها تعقیب قانونی نشوند. نظر مرا پرسیدند گفتم: 
«من مسئولیتی در این موارد ندارم ولی به عقیده من آنها مسئولند و طی ۳ ماه 
تحقیقات بازرسی شاهنشاهی نیز حقیقت گویی نکرده‌اند و چجسون اکنون خود را 
مواجه با ساواک دیده و با مدارک روبرو شده‌اند ناجار گشته‌اند. اعتراف کنند لذا 
باید تعقیب شوند و حداقل مهندس ناظر و قائم مقام برق منطقه‌ای تهران بایستی 
تحت پیگرد قرار گيرند ولی فردوست نظر خود را احرا و از هیات مدیره شرکت 
نامه‌ای حاکی از ۵ میلیون تومان تخفیف. اخذ و به دوئت داد ولی متهمین تصت 
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تعقیب قرار نگرفتند. 

در جسریسان تحقیقات متوجه شدیم اعضای هیات مدیره شرکت پس از آن 
که بسه بسازرسی شاهنشاهی احضار شده بودند جریان را با اقای کلر مطرح و ابراز 
نگرانی نموده بودند که مقامات بازرسی شاهنشاهی از اینکه شرکت برون باوری 
قسرار اسست ۳ میلیون و پانصسدهزار تومان از رشوه را بپردازد آگاهی پیدا 
کرده‌اند و افشای این قضیه نه تنها شرکت تابیران را به دردسر خواهسد اندانعت 
بلکه شرکت برون باوری و شخحص کلر نیز در خطر است و از او خواسته بودند با 
روابطی که با سپهبد ایادی و امیرهوشنگ دولو دارد. در اين باره اقداماتی به عمل 
آورده و طبق اظهار متهمین کلر با ایادی و دولو مراجعه و جریان را تریح و آنها 
به او دستور داده بودند به اعضای هیات مدیره (متهمین) تعلیم بدهد گول وعده‌های 
بازرسین شاهنشاهی را (که معمولا قول کمک در صورت حقیقت گویی می‌دهند) 
نخورند و هرگز جریان را اعتراف نکنند زیرا اگر اعتراف کنند راه چاره‌ای نخواهد 
بود و ضمنا قول داده بودند که اقدام خواهند کرد که موضوع فیصله یابد. پس از 
ماجرا ما توانستیم دريابیم که چرا بازرسی شاهنشاهی اولا ظرف ۳ ماه نتوانسته بود 
مطلب را روشن کند و چرا بعدا با گرفتن تخفیف از شرکت تابیران پرونده را 
مختومه کرد. 

در این ماجرا سپهبد مقدم هم که در آن زمان رییس اداره دوم ارتش بود به ربیعی 
عضو هیات مدیره شرکت که برادر یا پسر عموی سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی 
بود. مصلحت اندیشی و اموزش داده بود که حقیقت را به بازرسی شاهنشاهی 
نگویند. 

سپهبد ایادی در خرید وسایل و تاسیسات بسرق کشور از هندوستان در دوره 
تصدی مهندس روحانی در وزارت آب و برق دلال معامله بود و همچنین در 
مقاطعات وزارت آب و برق با آلمان. او دخالت و کمیسیون‌هایی دریافت کرده بود 
که موضوع با اشاره به چک‌های پرداخت شده و تاریخ و مبالغ آنها در مجله اشپیگل 
المان انتشار بافت که تحقیقات نشان داد که مهندس روحانی در این خریدها سو 
استفاده‌ای نکرده و ایادی و عوامل وی کمیسیون‌ها را دریافت نموده‌اند. 

سپهبد ایادی با حیدر غیائی. آرشیتکت معروف. و هژبر یزدانی و برادرش در 
بعضی کارها شریک بود که داستان‌های آن مفصل است. بیمارستان مهر در تهران بسه 
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همت او تاسیس شده بود و در آن سهامدار عمده بود. معرفی گیلدا آزاد. خحواهرزاده 
خانم پروین صوفی (معاون وزارت کشور) به شاه که جنجال بزرگی را ایجاد کرد به 
وسیله ایادی به عمل آمده بود. کاشف این دختر زیباء حیدر غیائی بود و غیائی و 
ایادی اولین بار این دختر را به سن موریتس برده و به شاه معرفی کرده بودند. این 
خانم عنوان کرده بود که قصد دارد خانه‌ای خریداری کند که بهای آن ۷۰۰ هزار 
تومان است. در آن زمان مقاطعه ساختمان یک بیمارستان بزرگ در مشهد به حیدر 
غیانی واگذار شده بود و شاه دستور داده بود غیائی از محل در آمد این مقاطعه این 
مبلغ را به این دختر بپردازد. دیدار گیلدا با شاه در ایران یکی دو بار دیگر تجدید و 
شایعه ارتباط شاه با او مخصوصابه وسیله پروین صوفی در شهر پخش شد تا آنجا 
که احتمال ازدواج وی با شاه نیز شایع گردید در حالی که شاه دیگر او را نمی‌دید. 

با این فطع ارتباط حیدر غیائی مبلغ مورد نظر را به این دختر نپرداخته بود و این 
بود. خاتمی با دیدن این دختر خود او را در اختیار گرفته و خانه‌ای در اختیار وی 
گذارده و با هلیکوپتر او را برای بازی تنیس به باشگاه شاهنشاهی می‌برد. با اینکه او 
دیگر با شاه ارتباطی نداشت ولی دنباله شایعات در شهر هر روز بیشتر می‌شد لذا 
شاه دستور داد ساواک این دختر و خاله‌اش را احضار و تذکر بدهد که از پخش 
شایعات خودداری کنند و بالاخره با ترتیب یک میهمانی نامزدی در یکی از 
کاباره‌های تهران با همسر آینده‌اش و چاپ عکس و تفصیلات آن در یکی از 
مجلات. شایعات فروکش کرد. 

سپهبد ایادی با اينکه در خانواده‌ای بهائی متولد شده بود و با بعضی بهائی ها 
نظیر هزبر یزدانی به همین دلیل مربوط بود شخصا هیچوقت در مجالس و محافل 
بهائی‌ها شرکت نمی کرد و برحلاف آنچه شایع بود که قسمت زیادی از سرمایه خود 
را در اختیار بهائی‌ها می‌گذارد دیناری به صندوق بهائی‌ها و یا افراد بهانی 
نمی‌پرداخت و همه چیز را برای خحودش می‌خواست. اينکه می‌گفتند: «ایادی گفته 
گرچه قسمت عمده‌ای از دارایی خود را که زمین بود در ایران به جای گذاشت ولی 
یقینا در خارج از کشور می‌بایستی پول قابل توجهی اندوخته باشد که معلوم نشد به 
چه سرنوشتی دچار شده. او هرگز ازدواح نکرده و فرزندی نداشت و تنها وارث او 
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همسر دکتر شاپور راسخ بود که خواهرزاده او بود که به وی بسیار علاقه داشت ولی 
شنیده نشده است که خواهرزاده‌اش از اموال او بهره مند شده باشد. گاهی اشخاصی 
به شاه یاداور می‌شدند که: «نزدیکی ایادی به او با توجه به شهرت وی به بهائیت در 
محافل مذهبی سوءاثر دارد». ولی شاه که به ایادی عادت کرده بود می گفت: «ابادی 
که دین و مذهبی ندارد!» 

داریوش همایون سال‌ها پیش به نقل از امیرهوشنگ دولو (که دایی اردشیر 
زاهدی بود) می‌گفت: «پس از انقلاب ایادی در پاریس به دیدن دولو رفته و از وضع 
بد مالی خود شکایت می‌کند و دولو به او می‌گوید که نمی‌تواند به وی کمکی بکند 
اما می‌تواند برای شام و ناهار میهمان او باشد.» 

ایادی به علت انتفاداتی که من از اعمال و رفتار آو می‌کردم و در یکی دو مورد 
مانع سودجویی‌های او شده بودم و ای ی تس 
داشت و همانطور که در جای دیگر گفته‌ام, یک بار او به اتفاق علم و دولو 
بدگوی هی مر نسبت بهآنها نود تا شکایت برده ود که داستان دای دار 


الیته اشتباه نشود. 

در این بخش و بعضی بخش‌های دیگر در باره افرادی صحبت شده است که با 
به تخوری آلوده به فساد بوده‌اند و يا لیاقت و شایستگی احراز مشاغل بالای مملکتسی 
را نداشته‌اند. تعداد اینگونه افراد به نست صدها نفر از اشخاصی که در ۲ دهه آخحر 
سلطنت محمدرضا شاه مصدر امور شده و دارای صلاحیت اخلاقی و ليافت 
شخصی بوده‌اند و به کشور خدمت کر ده‌اند. ناحیز است ولی حون اصل بر این 
است که مسئولین می‌بایستی صحیح‌العمل و کاردان بوده باشند. بنابراین جنین تصور 
می‌شود که کسانی که با فداکاری و صمیمیت سازندگی و پیشرفت فوق‌العاده کشور 
را در این دوره تصدی کرده‌اند به وظیفه و مسئولیت خود عمل کرده‌اند و شایسته 
یاداوری و قدردانی نیستند. در اینجا به نام تعدادی از اینگونه مقامات اشاره خواهد 
شد که نمونه‌هایی از صد‌ها دولتمردان موجه و لایق و خوشنام کشور بوده‌اند: 

عبدالته انتظام . نصرالله اتتظام . حسین عسلاا : حسن تقعیز زاده . محمسد 


۱- متولد ۱۳۷۵« وزیر خارجه و مذدیرعامل سایق شرکت ملي نفت. در گذشت ۱۳۶۰ تهراد. 


۲ / در دامگه حادثه 


سجادی ‏ منوجهر اقبال عباسعلی خلعتبری ؛ صفی اصفیا جهانشاه صالح" 
خلیل ی . اسمعیل ریاحی ٍ قدس نخعی ؛ داریوش همایون . علی اکبر 
ضرغا علی محمد حادمی ۰ سپهید صئیعی "» علیقلی اردلان ". حسنعلی 
۳9 .مهدی سمیعی* ابوالقاسم خردجو" ؛ یوسف خحوش‌کیش ۰ فسرخ 
نجم‌آبادی ۰ محمدرضا امین ۰ صادق احمدی . تقی توکلی ؛ محمد رضا عاملی 


۱- متوئد ۷ فرزند سیدمحمد انتظام‌السلطنه؛ دیپلمات و وزیر مشاور در ۱۳۴۱ فوت ۱۳۶۰ تهران. 

۲- متولد ۱۳۶۰ تهران؛ وزیر مختار. ننهست‌وزیر وزیر دربار. سناتور. فوت ۱۳۴۳ تهران. 

۳- متولد ۱۳۵۶ تبریز؛ نماینده مجلس. وزیرمختار. وزیردارایی. سناتور. در گذشت ۱۳۴۹ تهران. 

۴- متولد ۱۳۷۸ تهران؛ دادستان حراسان. ریاست گمرک. وزیر رام معاون نخست‌وزیر سناتور. 

۵- متولد ۱۳۸۸ وزیر بهداری. وزیر فرهنگ وزیر رام وزیر کشور. نخست‌وزیر. فوت ۱۳۵۶ تهران 

۶ متولد ۱۳۹۱ تهران. سقیر وزیر خارجه در سال ۱۳۵۸ اعدام شد. 

۷- متولد ۱۳۹۵ تهران. مشاور عالی و مدیرعامل سازمان برنامه مشاور نخست‌وزیر. 

۸- متولد ۱۲۸۳ کاشان. وزیر بهداری وزیر فرهنگ. ریاست دانشگاه تهران. سناتور. 

۱۳۷۱ متولد ۱۲۹۴ طالقان. وزیر کشاورزی. مدیر عامل سد کرح, در گذشت در‎ -٩ 

۰- متولد ۱۲۸۶ اصفهان. سپهبد نظامی. فرمانده لشکر لرستان و سپاه جنوب. ریاست رکن ۱ ستاد. معاون 
کل ستاد. وزیر کشاورزی, سفیر, مدیر عامل شیلات جنوب. 

۱- متولد ۱۲۷۳ وزیر خارجه. وزیر دربار. 

۲- متولد ۱۳۰۷ تهران. مدیر انتشارات فرانکلین. مدیر روزنامه آیندگان. دبیر سندبکای روزنامه نگاران 
وزیر اطلاعات. در گذشت در ۱۳۸۹ سویس. 

۳ متولد ۱۲۹۰. سرلشکر نظامی. وزیر گمر کات وزیر دارایی. ریاست اداره کل تدار کات ارتش. 

۴- متولد ۱۲۹۳ سپهبد نظامی. خلبان. آجودان شاه مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) و د 
۶ تودکشی کرد. 

۵- متولد ۱۲۸۵ تهران. سپهبد نظامی. وزیر جنگ. وزیر تولیدات کشاورزی. مدیر عامل شرکت تعاونی 
ارتش. 

۶ متوئد ۱۳۸۰ تهران. معاون دادستان تهران. وزیر مشاور. وزیر صنایع و معادن. وزیر خارجه سفن سال 
۴ فوت کرد. 

۷- متولد ۱۳۱۶ تهران . مدیر کل طرح و بررسی وزارت اقتصاد. معاون وزیر اقتصاد. رییس بانک مر کزی. 
وزیر مشاور. مدیرعامل سازمان برنامه, مشاور بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه. 

۸- متولد ۱۳۹۵ مشاور مدیر کل بانک ملی. معاون بانک توسعه صنعت و معدن. ریاست باننک مرکزی. 


و سم سازمان بر نامه 
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4 متولد ند ۱۳۹۰ تهران ریس بانکت توسعه صنعتی و معدنی ی بران . فوت در ۱۳۶۵ ر عارج از ایر آن. 
ٍِِ- معاون بانگ سپه. ریاست بانک ملی. مدیر عامل بانگ مر کزی. 
۱- متولد ۱۳۰۴ تهران. مدیر کل نفت و امتاز زات در وزارت دارار ریس سر کت مخایرات. معاون و قائم 


مقام وزار ت اقتصاد. وز یر صنایع و معادن. 
زورک متوند ۳۰۶ !1 صفهان. ۳ صتاً 


چد 


تب 
‌ 


پرویز ثابتی / ۵۷۳ 


تهرانی ؛ امیر قاسم معینی " اسداله نصر اصفهانی " رضا صدقیانی » حسن احوی " 
عبداله ریاضی فرهنگ مهر قاسم معتمدی . خسرو افشار قاسملو ‏ احمد 
میرفندرسکی ‏ لقمان ادهم. فریدون هویدا ‏ منوجهر گنجی ‏ فرج له رسائی": 
مظفر مالک ". صمد صمدیانپور ؛ فخر مدرس* حسین آزموده" نادر جهانبانی " 
مهدی رحیمی ‏ شجاع الدین شفا"" و پرویز ناتل خانلری . 


۱- متولد ۱۲۹۹ کرمانشاه رییس دادگاه معاون بازرسی نخست‌وزیری نماینده مجلس. معاون پارلسان و 
وزیر داد گستری. ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات. سال ۱۳۷۰ در تهران در گذشت. 

۲- وزیر نیرو در کابینه جمشید آموزگار. 

۳-متولد ۱۳۱۰ تهران. نماینده مجلس, وزیر اطلاعات. اعدام در بهار ۱۳۵۸ 

۴- متولد ۱۳۰۴ تهران. معاون فنی وزیر کار. نماینده مجلس. وزیر کار و آمور اجتماعی. وزیر کشور. 

۵- متولد ۱۳۰۶ رییس اداره طرح و برنامه‌ریزی شهربانی. وزیر کشور. 

۶- متولد ۱۲۹۷ سبزوار. معاون وزیر کشاورزی. مدیرعامل بانک تعاون کشاورزی, استاندار خوزستان. وزیسر 
تعاون. استاندار لرستان. استاندار استان مرکزی, وزیر تعاون و اصلاحات ارضی. 

۷- متولد ۱۳۸۷ نهران سرتشکر نظامی. معاون ستاد ارتش. وزیر کشاورزی. 

۸- متولد ۱۲۸۵ اصفهان. رییس دانشکده فنی. نماینده مجلس. ریاست مجلس. بعد از انقلاب تیرباران شد. 
-٩‏ متولد ۱۳۰۲ مدیر کل نفت و امتیازات وزارت دارایی. معاون کل وزیر دارایسی, معباون نخست‌وزیر 
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه» رییس دانشگاه پهلوی شیراز. ریس انجمن زرتشتیان. 

۰ متوند ۱۳۰۴ بابل معاون وزیر بهداری. وزیر علوم رییس دانشگاه تهران و اصفهان. 

۱- متولد ۱۲۹۴ تهران. دبیر اول نماینده ایران در سازمان مثل. معاون وزارت خارجه وزیر خارجه. سفیر 
سال ۱۳۷۸ درگذشت. 

۲۳ معاون وزیر خارجه. سفیر. وزیر خارجه کابینه شاپور بختیار. 

۳- متولد ۱۲۹۴ مدیر کل اداری وزارت خارجه سفیر. وزیر مختار. دیپلمات. فوت در ۱۳۶۹ در آمریکا. 


1 
2 


۴- متولد ۱۳۰۹ تهران. رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی, وزیر آموزش و پرورش. 

۵ متولد ۱۳۸۷ گیلان. ارتشید نظامی. فرماندار نظامی خرمشهر. فرمانده نیروی دریایی جنوب. رییس اداره 
نظام وظیفه. فرمانده کل نیروی دریایی. سناتور. 

۶- متولد ۱۳۸۹ فرمانده ژاندارمری کل کشور. سفیر. درگذشت در ۱۳۷۲ در تهران. 

۷- رییس شهربانی کل کشور. 

۸- سپهید نظامی. رییس دادرسی ارتش. اوایل ۱۳۵۸ در تهران تیرباران شد. 

متولد ۰۱۳۸۷ رییس اداره مهندسی ارتش. رییس اداره دادرسی ارتشس. در ۱۳۷۸ در اروپا فوت کرد. 
۰- سپهید نظامی. 

۱- سپهید نظامی. معاون فرمانداری نظامی و فرماندار نظامی که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دستگیر شد. 
۲۴ معاون وزارت دربار. 

۳- متولد 1۹ ستأتور. معاون وزیر کشور. وزیر فرهنگ. مدیر مجله سخن. فقوت در ۱۳۶۹ تهر ان. 


۳ 
مب 


۷۶ در دامگه حادثه 


* پس از اشاره به این موارد فساد. اشاره‌ای هم داشته باشیم به موضوع مذهبی 
ها. به عنوان مثال واقعا آیت‌اله شریعتمداری با ساواک همکاری می کرد؟ 

من با او ارتباط داشتم و هر سال ۲ بار او را می‌دیدم.. هر دو هفته ینک باره 
عباسی (دامادش) یک لیستی می‌اورد... ادم‌های مختلف از وی خواسته‌هایی داشتند. 
عباسی می گفت: «آقا فرموده شما کمک کنید تا این کارها انجام شود ...حوب برخحی 
از این کارها را می‌گفتيم که در حوزه ما نیست و بعضی‌هایش را انجام می‌دادیم... 
بعضی از درخواست‌ها درباره زندانیان بود. گاهی افرادی از کارمندان دولت از او 
می‌خواستند از اتقالآنها از جایی به جای دیگر جلوگیری شود. به وزارت دارایی 
سفارش شود از آنها مالیات نخواهند و از اين قبیل تقاضاها پا اينکه زمان انتخابات 
حزب رستاخیز شریعتمداری تقاضا کرده بود که: «احمد بهادری همچنان از تبریز 
به عنوان سناتور انتخاب شود». من گفتم: «ما می‌توانيم اعمال نفود کنیم که در لیست 
کاندیداهای رستاخیز باشد ولی برای انتخاب شدن خود آیت‌اله باید کمک کند که او 
رای بیاورد». به مناسبت عید نوروز, در قسم می‌رفتم دیدنش... بعد هم تابستان 
می‌رفت مشهد و وقتی می‌آمد چند روزی تهران می‌ماند و در خانه‌ای در خیابان 
امیریه و من می‌رفتم و دیداری می‌کرديم... بقیه‌اش همه‌اش عباسی بود که واسطه 
بود... اما شریعتمداری مامور ما نبود. او شتحصیتی وارسته و مستقل بود و در پاره‌ای 
موارد هم نظریاتی برخحلاف سیاست شاه و ساواک داشت. قبل از اينکه عباسی. 
دامادش. رابط ما شود. زنجانی نامی که پیشکارش بود. رابط با ساواک بود... 

یادم هست که یک موقع یک سرگرد دکتر بود (به نام دکتر کردستی در 
ژاندارمری قم» دکتر خانواده شریعمتداری بود. فره‌باغی. فرمانده ژاندارمری, 
می‌خواست او را منتقل کند و بفرستد جای دیگر.. عباسی به من تلفن زد و گوشی 
را داد به خود شریعتمداری و او هم گفت: «می‌خواهم که این شخص از قم منتقل 
نشود!» گفتم: «حضرت ایت‌الله. اقای قره‌باغی که آذربایجانی است و جزو پیروان 
شما. خودتان به وی بفرمایید!» گفت: «نه! می‌خواهم که از طریق شما باشد». گفتم: 
«آن وقت باید گزارش شرف عرضی تهیه کنیم» گفت: «به هر حال هر کاری می‌کنید 


ثكٍصِ« و ۲ 6 مه ای سا 5 ۲ ۳ ای اب ۱ 
۱ متو لد ۳۹۰ گرزند حاج صمصام. در دوره ۴ سنا از تبریز سنائور شد و در دوره ۷ سناتور انتصابي تبریم 


بود. سال ۱۳۵۶ در ۶۴ سالگی در گذشت. (۱۳۵۶ -۱۳۹۰) مي شود ۶۶ سال؟) 


پرویز ثابتی / ۵۷۵ 
این دکتر زن و بچه من است و نرود از اینجا». من تلفن زدم به قره‌باغی گفتم: 
«تیمسارا. شریعتمداری چنین درخواستی دارد». گفت: «اين سر گرد. متشس شده و 
من قبول نمی‌کنم!»: گفتم: «متشبث شدن به ایت‌الهی که مورد توجه اعلیحضرت 
است. فرق دارد با تشبثات دیگر» گفت: «نخیر! من اگر لازم باشد به عرضص 
اعلیحضرت می‌رسانم که تشبث معنی ندارد» و خلاصه قبول نکرد! 
شریعتمداری همیشه به من می گفت: «جلوی این خمینی چی‌ها را بگیرید... بعد 
هم لیست اسامی خمینی چی‌ها (یعنی طرفداران خمینی) را عباسی می‌آورد به ما 
می‌داد که اینها کی‌ها هستند که برای خمینی دارند در شهرستان‌ها کار می‌کند. 


* دلیل اينکه بعد از انقلاب. حذف شد. همین بود؟ شاید چون دل خوشی 
از او نداشته‌اند. از یکی از مقامات ساواک شنیده‌ام که حتی فکر کنم عید 
سال ۵۷ بوده که به شما یا یکی دیگر از مقامات ساواک گفته: «آقا گفتیم 
که این خمینی چی ها را جدی بگیرید که نگرفتید... من به شما می گویم 
که من به‌عنوان یک مجتهد به‌شما می‌گویم که او دارد فتنه علیسه اسلام 
می‌کند و قتلش واجب است و شما می‌توانید آدم بفرستید و ایسن را 
بکشید.» 

طرفداران خحمینی می‌دانستند که او مخالف خمینی است. جون همه جاعلیه 

این همه پیرو دارید. خوب به یکی از اینها فتوایتان را بدهید ما که نمی‌توانيم چنین 
کاری بکنیم». گفت: «نه!؛ من چرا بکنمگ باید شما بکنید و شما مسئول امنیست 


* ساله بازحویی شما از طالقانی و مطهری هم صحت دارد؟ 


اصلا و آیدا!؛ ۳ در عمرم هیچ یکت از ین دو و ندیده‌ام... در عمرم هیجوت 
از کسی بازجویی نکرده‌ام. 


۹ در دامگه حادثه 
۰ اینها یا ساواک دشمن بودند؟ رابطه داشتند؟ 


نه! طالقانی ۱۰۰/ ضد ما بود و با نهضت آزادی بود... مدتی هم مجاهدین را 
تقویت می‌کرد... هميشه آدمی فتنه گر بود. اما مطهری, آدمی مرموز بود و با دستگاه 
ار تباط داشت... با دربار. دکتر باهری و دکتر حسین نصر در بنیاد فلسفه شاهنشاهی 
همکاری می‌کرد... ولی در عين حال در حسینیه ارشاد هم بود و آدم خطرناکی در آن 
ایام نبود از لحاظ ما. 


* در آن ایام یکی از شخصیت‌های مجهول برای محقق‌های تاریخ معاصس. 


بهشتی برای ما هم مجهول بود. می‌دانید که در آلمان بود و در مسجد هامبورگ. در 
آنجا با دستگاه ما کار می‌کرد با سرتیب اکبر دادستان (پسرخاله شاه) و با او حیلی 
نزدیک بود و صمیمی بودند. دادستان هم آدم خوش گذرانی بود و بهشتی هم با وی 
خحیلی جور بود و با هم شیطنت می‌کردند... خانم بازی می‌رفتند و الواطی می‌کردند و 
مشروب‌خوری می‌کردند. بهشتی موقعی که آمد ایران اوایبل یک ارتباطی باوی 
داشتیم. ارتباط در سطح مامور ساواک نبود و تنها یک رابطه معمولی بود. در زمان 
وزارت خانم فرخ‌رو پارسا؛ موقعی که او و باهتر شدند مسئول نوشتن کتاب‌هنای 
شرعیات. نماینده ما با انها ملاقات می‌کرد. ۶ ماه قبل از انقلاب. ما فهمیدیم که بهشتی 


۱ اي ۲ اد : و 
۱ - محمد درعشش: بهشتی وفتی من وزیر فرهنگ بودم در قم رییس دبیرستان بود باهنر دبیر بود. مفتح 
دبیر بود و آیت بهشتی هم دبیر بود... قبل از انفلاب چند بار با بهشتی صحبت می‌کرديم... ايشان به هیچ 
عنوان در هیچ زمانی و در هیچ شرأیطی مبارزه با دستگاه گذشته نداشت و بسیار مواقم با دستگاه کذشسته 
همکاری داشته است... بعدها با عمینی ارتباط داشته است. حالا این همکاری‌ها هنم ممکین استت کنه در 
بعش مواقع بر مبنای یک هدف‌هایی بوده . هیچ نوع | صطکاکی بهخت با دوئت نداشت. به هیچ عنوان در 
زمان وزارت خانم فرخ روی پارساء بهشتی و باهنر هر دو مشاور کتاب درسی بودند و بارها در تلویزیون 
‌ِ سكٍِ_1۳ کر اما داش در ت‌ها ده واه ۶ ما2 3 است 
دیدم که همین خانم پارسا پا این اقایان جلسه داشت در کتاب‌های درسی و زمان شاه منتشر می‌شده ۳ 
بعضی ر؛ همین اقایان می‌نوشتند خوب و مشاوره کتاب درسی یعنی همکاری خیلی نزدیک با دستگاه... و 
بعد در آلمان مامور مذهبی بود و این نمی‌تواند بدون ارتباط با دستگاه باشد. نمی گویم صارزه نداشته اما 
ار تباط داشته و ساید این ارتباطات به حاطر ( هدفب بوده ... ین ۳ نمی‌دأنم. آدم به تمام معنی باهوشی بود و 
زیرک... او و باهتر موسس مذرسه علوی بودند که بعدها خمینی رفت آنجا.. همه کاره نود بهشتی اصلا 
طرح مجلس خبرگان با او بود و طرح مساله جمهوری اسلامی و به طور کلی مغز متفکر بود... [پروژه تاریخ 
شفاهی هار وارد] 


پرویز ثابتی / ۵۷۷ 


شده است کارگردان. تا آن موقع فعالیت جندانی نداشت. در تهران گمان ما این بود که 
فلسفیء کارگردان است و اول بار. فلسفی گفت که: «بهشتی. کارگردان است! » 


۰ البته افرادی مثل موسوی خوئینی‌ها. رفسنجانی. روحانی. موسوی اردبیلی 
و... طبعا جوان بودند نسبت به این‌های دیگر 


موسوی خوینی‌ها آن زمان در عراق بود و اطلاع می‌رسید چون پدرش جزو 
فرقه دمکرات بوده خودش هم با روس‌ها در عراق کار می‌کند. موسوی اردبیلی در 
مسجد حضرت علی پیشنماز بود و دیگران هم از همه‌شان باخبر بودیم و خبر 
داشتیم که فعالیت می‌کردند و تبعید می‌شدند و زندان می‌رفتند... همین ناصر مکارم 
شیرازی که یک بار برای انتشار همان نشریه دنیای اسلام به توصیه ایست الّه 


شریعتمداری به نزد من آمد و دیدار داشت: ۲ 


٩‏ البته افرادی مانند محسن رضایی و شمخانی معتقدند کسه مسا عملیات 
مسلحانه داشته‌ايم و ساواک خبری نداشته است 


من راجم به گروه‌های اصلی حرقب زده‌ام که در سال ۵ تحت کنتسرل بودنسد 
ولی از سال ۱۳۵۶ که کنتر ساواک محدود شد. گروه‌های تازه‌ای سربرآوردند. 
درباره گروه منصورون . من جیزی یادم نمی آید اما تا روزی که ساواک اقتدار 


۱- مسعود رجوی می‌گوید: «یک بار رفته بودیم خانه بازرگان بعد که نخست‌وزیر شد چون ایشان آمد دیدار 
ما وقتی که از زندان آمدیم بیرون... برایم تعریف کرد که روزی بهشتی ما را دعوت کرد خانه‌اش و من رفتم 
و ۲ نفر دیگر و آنجا گفتگو می‌کرد با بختیار تلفنی... آنموقع دیگر همه کاره بود در کشور بعد از خمینی و 
ضمن صحبت‌هایش خاطرات تعریف می‌کرد و می‌گفت: بله به این آقایان (منظور آمریکایی‌ها) اینطور گفستم 
و » 

۲- منوچهر هاشمی: #علخالی و منتظری زندان بودند... بهشتی هم دودوزه بازی می‌کرد. بهشتی به نظرم مال 
انگلیسی‌ها بود. خیلی خوب نقشش را بازی کرد. مطهری با ساواک ارتباط نزدیک داشت.؛ 

۳- محسن رضایی در سایت شخصی‌اش چنین نوشته است: در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷ سالگی. پس از تحمنل 
پنج ماه زندان انفرادی و یک ماه حبس در بند عمومی زندان احر اسفالت اهواز. دور جدیدی از فعالیت‌های 
سیاسی خود را آغاز نمود؛ و توانست همزمان با تکمیل تحصیللات خود در هنرستان صنعتی شرکت علی 
نفت ؛پران. اقدام به گسترش تشکیلات اولیه نماید. این حرکت روبه رشد پس از برقراری ارتباط با مببارزان 
شهرهای خرمشهر. دزفول و تهران, منجر به تشکیل یک گروه منسجم با مشی پارتیزانی و چریکی گردید که 


۸ / در دامگه حادثه 


داشت ما چنین گزارشی نداشتیم و در آن اواحر که دیگر ساواک بلاتکلیف شده بود 
مثلا همین آقای شمخانی. شاید در آبادان یا اهمواز ۲ تا یاسبان کشته است و با 
منصورون» یک نظامی يا ساواکی ساده را با تیر زده‌اند. اما خیال نمی‌کنم که نیرویسی 
بوده باشند. اگر از فعالیت های آنها خبر نداشتيم حطور محسن رضائی مدعی است: 
موقعی که همسرش . احمد را حامله بوده او به علت تحت تعقیب بودن از طرف 
ساواک. مخفی و متواری بوده است ؟! 


۰ خواب می گویند که اقدام مسلحانه کرده‌ایم... 


نه! , ممکن است که ماه‌های آنخر انقلاب. که شلوغ بود و معلوم نبود کی به کی 

است. کا ده باشنل مسلما تا اواخر ۱۳۵۶ حنن جنری ننوده و در سال 
ری و واحر ین جیسزی سوده و در 

۷ که دیگر همه چیز آزاد شده بود و زندانی‌ها از زندان بیرون آمدند و مقدم 


ریاست ساواک را بر عهده داشت و کنترلی نبود. 


٩‏ پس خیلی از اينها که تاریخ مبارزاتشان را می‌نویسند. با حسساب شسما 
حعل می‌کنند و تاریخ سازی. 
بله! مسلم است!... خوب مثلا محسن رضایی ممکن است در ماه‌های آخر یک 


جمعیت منصورون نامیده شد. در سن ۱۷ سالگی توسط ساوای دستگیر و مورد شکنجه و بازجویی قرار 
گرفت و ۵ ماه حبس آنقرادی و یک ماه حیس در زندان عمومی را گذراند. با شدت گرفتن فشار پلیس 
سیاسی شاه (ساواک) بر گروه‌های جریکی. ناچار شد دانشگاه و کار صنعتی را رها کند. زندگی مخفی را در 
پیش گرفت و در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به کادرسازی و گسترش تشکیلات جمعیست متصورون 
همت گمارد تا شاحه‌های تشکیلات در ۷ استان و ۱۷ شهرستان مهسم کشور راه اندازی گردد. در استانه 
پیروزی انقلاب و ورود حمینی به میهن. جمعیت منصورون به عنوان بزرگترین گروه چریکی طرفدار خمینی 
و روحانیت (به همراه گروه توحیدی صف و گروه موحدین) وظیفه حفاظت از جان خمینی را برعهده 
گرفت. در سال ۱۳۵۸ که به پيشنهاد مرتضی مطهری. ۷ گروه مسلح مسلمان با یکدیگر ادغام شدند تا بازوی 
مسلحی پرای حفاظت از انقلاب نوپای اسلامی باشند. او از سوی گروه منصورون به عضویت شورای 
مرکزی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» درآمد. عضویت او در این سازمان بیش از ۳ ماه به طول 
نبانجامید و در خرداد ۱۳۵۸ با حمایت خمینی واحد اطلاعات و بررسی‌هنای سیاسبی را در سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بنیان نهاد و به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد. در شهریور ۱۳۶۰ از سوی خمینی به 
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به عنوان پنجمین فرمانده کل سپاه) منصوب شد و در دوران 
پرافتخار هشت سال دفاع مقدس, فرماندهی سپاه اسلام را برعهده داشت.؛ 


پرویز ثابتی / ۵۷۹ 


کاری کرده باشد... یا شمخانی ۲ تا پاسبان کشته. 


درباره امنیتی بودن آقای خامنه‌ای. چیزهایی در مرکز اسناد آمریکا 
خوانده‌ام و در باره دوستی‌اش با اهل فرهنگ و هنر ایرانی هم چیزهای 
زیادی شنیده‌ام. به هر حال روایت‌های متناقضی وجود دارد. 
خامنه ای از آخوندهای مخالف در مشهد بود ولی شهرت چندانی نداشست و 
دارای افکار چپ بود. 


» با ایشان برخوردی نداشتید؟ 

نخیر! : من شخصا نه!. او می‌گوید چند بار زندان رفته. ولی به یاد دارم که او 
فقط ۱ بار تبعید شده به ایرانشهر و یک بار هم چند وقتی در زندان کمیته زندابی 
بوده. تبعید وی به ایرانشهر را به یاد دارم و حتی ۲ برادر به نام شهیور که برایش 
تریاک می‌بردند و بعد از انقلاب نامشان شد چهپور؟ و یکی از آنها مسئول حفاظشت 
بنیاد مستضعفان شد... خامنه‌ای به هر حال قبل از انقلاب. چندان مطرح نبود. 


مطرح کرد که ایشان در دوران انقلاب معروفیت خاصی نداشته است 

فربد در بازرسی شاهنشاهی با فردوست کار می‌کرد. سرلشکر فربد. آذربایجانی 
بود و با بازرگان هم آشنایی داشت. یادم هست که سال ۶ که حادثه تبریز اتفاق 
افتاده قرار شد که استاندار جدید معرفی کنند. از فردوست پرسیدند که چه کسی 
استاندار شود. او فربد را معرفی کرده بود و آموزگار به من تلفن زد که آیا فربد برای 
استانداری خحوب است؟... من هم پاسسخ دادم که: «او شلوارش را نمی‌تواند بالا 
بکشد برای این موقع و این منصس مناستب نیست!. ۳-۲ روز بعد آمو زگار به صن 
دوباره تلفن زد که: «نظرت درباره دکتر مزدهی چیست؟»: تصور می‌کردم که 
می خو اهد آو ۳ حانشین وزسر بهداری بکند به حای شجاع‌الدین شیخ الاسلام‌زاده... 


گفتم: #سایقه توده‌ای دارد و بعد فراماسون شده آما خوت است.» من می‌ خواستم شر 


۰ در دامکه سادثه 


شیخ الاسلام‌زاده کنده شود. برای همن تاییدش کردم. مزده‌ای بعد از نیم ساعت به 
من تلفن زد که: «آقا. جناب نخست‌وزیر می‌خواهند که من بشوم استاندار آذربایجان 
و من را به این شغل منصوب کند.» گفتم: «همین الان به من تلفن زد اما فکر 
می‌کردم شما را می‌خواهد وزیر بهداری بکند. شما اهل رشت هستی. چه کار به 
آذربایجان داری؟» گفت: «من نمی خواهم به نخست‌وزیر چیزی بگویم.» به آمو زگار 
تلفن زدم که: «آقای نخست‌وزین شما تلفن زدید و درباره مژدهی پرسیدید. من 
تصور کردم که می‌خواهید وی را به عنوان وزیر بهداری منصوب کنید. ایشان دکتر 
است و اهل رشت. آن وقت در این اوضاع و احوال شما می‌خواهید وی را به عنوان 
استاندار آذربایجان, منصوب کنید؟»: گفت: «پیس کی ؟». گفتم: «همین ارتشبد شفقت 
که رفته بازرسی. موقتا بشود استاندار تا شخص دیگری پیدا شود.» 


* این اولین برخورد شما با فربد بود؟ 


من با فربد برخورد و یا آشنایی نداشتم ولی سابقه او را می‌دانستم که فرد لایقی 


ت 


* چند پرسش در باره روشنفکران دارم اما اول می‌خواهم درباره نقش 
اغراق آمیزی که در باره شاپور اردشیر(حی ریپورتر) بیان می‌شود. بپرسم. 
عبدان شهبازی هميشه با اغراق در نوشته‌هایش وی را معرفی می‌کند و 
شاید هم خود اردشیر جی بی‌میل نباشد. اما شما جه نظری دارید؟ 
اولا شاپور به هیچ‌وجه با فراماسونری در ایران. کاری نداشت. شایور را من 
گاهی می‌دیدم و می‌دانی که یک لغت‌نامه هم نوشته و نسخه‌ای از آن کتاب را با 
امضای خودش به من هدیه داده بود. پس از انقلاب رفته بودند منزل من و همین 
کتاب‌هایی که وی و نراقی و دیگران به من هدیه داده بودند را ضبط کرده و نوشته 
بودند که: «این‌ها روشنفکرانی بودند که با ثابتی رابطه داشتند.» 

شایور ریپورت مامور 6 بود و پدرش اردشیر. هم مال دستگاه امنیتسی بنود. 
مقامات سفارت انگلیس در تهران با او بد بودند چون از خود سفیر نفوذ بیشتری 
داشت. قبل از اینکه فرح. زن شاه بشود. اردشیر جی به او انگلیسی درس داده بود. 


پرویز ثابتی / ۵۸۱ 


خوب شاه می‌شناختش و گاهی می‌رفت و شاه را می‌دید. با علم هم خیلسی نزدیک 
بود و در خاطرات علم. چند جایی از او نام برده شده... شاپور کار اقتصادی می‌کرد 
و بعد هم پول‌هایی را که در می‌آورد خودش می‌گفت که: «این پول‌ها را برای 
سرویس درمی‌آورم و برای خود من نیست». مثلا سر جریان معامله شکر دوره 
وزارت بارزگانی مهدوی. اسمش درآمد و بعد بازپرس احضارش کرد و خیلی 
ناراحت شده بود که جرا شاه گذاشته که مثلا داد گستری از او ببازجویی کند. قهر 
کرد و رفت. شنیدم ماه‌های آخر قبل از انقلاب. مدتی باز گشته بود. سال‌ها بعد 
کسی دیده بودش و گفته بود: «من و پدرم به این پدر و پسر. کمک کردیم ام اینها 
کار خودشان را می‌کردند (یعنی دنبال وطن‌شان رفتند) به اين حاطر ما دیگر کارمان 
با شانواده پهلوی تمام است.» 


* نقشی را که برای او قائل شده اند. اغراق‌آمیز هست يا نیست؟ 

تا حد زیادی, اغراق‌آمیز است. اردشیر جی برای آن که در خارج از محدوده 
تلفن بگیرد. نزد من آمد و من تلفن زدم تا به او خط تلفن بدهند... یا سوقعی که 
می‌حواست پسرش را برای ادامه تحصیل به آمریکا بفرستد . نزد من امد و یک 
اشکالی در وزارت علوم داشت و من هم تلفن زدم و مشکلش را حل کنردم؛ فقط 
نصیری و من در ساواک. او را می‌شناخت. با ارتشی‌ها هم با اویسی مربوط بود. او و 


*_برویم سر موضوع روشنفکران.مثلا به آذین, شاملو و کسرایی و... 
سیاوش کسرایی را دیده بودم یک با آن هم سال‌های ۱۳۴۵-۶ به دفترم آمده 


بود و بعد شد دبیر کل حزب توده. اینها چپ و کمونیست بودند ولی در ۰ سال 


آخر. زندانی نشده بودند. 


۰ شاملو را که خنود فرح به وی پول داد و خود قطبی هم آوردش 
تلویزیون ... طبق آنچه که شنیده‌ام و منوچهر آتشی که همه کتاب‌هایش 
را با آب و تاب به شاه و فرح تقدیم کرده بود. 


۲ در دامگه حادثه 


بله! هیچ وقت شاملو بازداشت نشد... آل احمد هم هیچ وقت بازداشت نشد. به 
آذین هم که ماه‌های آخر در سال ۱۳۵۷ موقعی بود که شاه گفته بود ساواک کسبی 
را بازداشت نکند و دادگستری بازداشتش کرد ! 


محمد رضا براهنی حه؟ 


از ۸-۷ نفری که دیده‌ام یکی هم برآهنی بوده برای اینکه زندانی شده بود 
نهاوندی از من حواست او را ببینم و در اتاق جنب دفتر رییس شهربانی وی را دیدم. 
يا کوروش لاشایی را دیدم که می‌خواست مصاحبه کند یا سیاوش پارسانژاد را. اسا 
مسلما از تعداد انگشت‌های دست. تجاوز نمی‌کند و هیچ کدام برای بازجویی نبوده. 


۰ ابراهیم گلستان را هم دید ها ید. 


گلستان بازداشت شده بود به مناسبت دیگری که به شاه متوسل شد و معینیان به 


من تلفن زد و همان فردایش آزاد شد و آمد. در دفترم یک ملاقاتی با من کرد. 
* خیلی از اين افراد فعال در حوزه فرهنگی را شما بردید تلویزیسون مشل 
کوش آبادی و براهنی به خاطر توده‌ای بودن بود و مسایل امنیتی یا نه در 
براهنی خیال نمی‌کنم تلویزیون آمده باشد... آنهایی که از طریق ما 500860۳ 


* این که شما به نویسنده‌ها آزادی داده بودید و ۱۰ شب شعر انحمن آلمان" 


م- روز ۳ آذر ۱۳9۶ به جرم تحریک دانشجویان علسه دولت و روز ۱ اسان ۱۳۵۷ طق ماده ۵ حکومت 


نظامی. 
۲ از روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۵۶ کانون نویسند گان ایران شب‌های شعری رابه نام (شب‌های شاعران و 
نویسند گان) به مدت ۰ شب در انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان در خیابان پهلوی (ولیعصر کنونی) 


زویروی پارک ملت پرگزار کرد. [بررسی انقلاب. باقی. صن ۲۰۷] 


جلي يم 
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برگزار می‌شد آن ۱۰ شب شعر. خیلسی در به هیجان آوردن مسردم نقش 
داشتند؟ 
از اواغر سال ۱۳۵۵ با سیاست جدید شاه فعالیت گروه‌های مخالف. آزاد شده 
بود. نویسندگان چپ هم از فرصت استفاده کردند و اين شب شعر را تشکیل دادند. 
آری. برگزاری شب شعر در تجهیز و امیدواری نیروهای مخالف و چپ. موثر بود. 


* یکی از روزنامه‌ها نوشت ۱۰ شب گوته به خاطر نفوذ امنیتی آلمانی‌ها در 
ایران بوده. 
نفود امنیتی آلمانی‌هه یعنی ججه؟ موقعی که این گونه فعالیت ازاد شاه بود در هر 


۰ حسین نصر و قطبی هم مشاوران فرح بودند. 
بله. مشاور بودند. 


* نرافی درباره قطبی معتقد است که هميشه ساواک. گزارش منفی می‌داد 
به شاه. 


ما با رضا قطبی مساله زیاد داشتیم. او از نظر شخصی آدم جالب و سمپاتیکی 
بود ولی از لحاظ شعور سیاسی. خارج از گود بود و تصور می‌کرد در فرانسه چنین 
مسئولیتی به او داده شده است و این مسئولیت هم به خاطر سوابق و لیافت شخصی 
او به وی محول شده نه به حاطر نسبتی که با شهبانو دارد. عناصر چپی که در 
تلویزیون جمع شده بودند. شاخ در جیب او می‌گذاشتند که او فرد شجاع و مقتدری 
است و می‌تواند با همه دستگاه‌ها و مقامات مقابله کند (تا آنها بتوانند زیر لسوای اوه 
مقاصد و برنامه‌های خود را دنبال کنند) و او نیز این شاخ را می‌پذیرفت. خود را به 
هیچ کس پاسخگو نمی‌دانست. وزرای اطلاعات را که قاعدتا باید بر کار او نظارت 
کنند. ادم حساب تمی‌کرد. به تخست‌وزیر هم اعتنا نداشت. هر چه بودجه 


می‌حواست بدون سوال و جواب از سازمان برنامه می‌گرفت. 


۶ / در دامگه حادثه 


بودجه رادیو تلویزیون ظرف ۱۰ سال ۱۰ برابر شده بود. بودجه تلویزیون با 
۰ نفر کارمند معاول ۸ میلیارد تومان بود در حالی که مثلا بودجه ساواک با 
۰ نفر کارمند از ۷۰۰ میلیون تومان تجاوز نمی‌کرد( البته گاه بودجه مربوط به 
حمایت از کردها نیز در بودجه ساواک. گنجانیده می شد). موفقیت او در تلویزیون 
فقط در قسمت توسعه شبکه در سراسر کشور و برنامه‌های سرگرم کنه کننده بود. در 
بخش سیاسی و فرهنگی نه نه تنها مثبت نبود بلکه منفی بود. مين در اینجا به احترام 
شهبانو نمی‌خواهم بیش از این درباره کارهای رضا قطبی صحبت کنم و این مطالب 
را هم چون به نقل از احسان نراقی سوال کردید. گفتم. او روی خودخواهی ساده 
لوحانه لطمات زیادی به کشور زد و من لااقل ۲۰ صفحه درباره کارهای ناصواب او 
مطلب نوشته‌ام که شاید زمانی منتشر شود. ممکن است به یکی از این موارد در 
اینجا اشاره بکنم. 

او معاونی داشت به نام فریدون مکانیک که رییس مدرسه رادیو و تلویزیون بود. 
همان مدرسه‌ای که بیشتر کسانی که می‌خواستند شهبانو و ولیعهد را بربایند در آنجا 
درس خوانده بودند. فریدون مکانیک سرکلاس درس علیه رژیم حرف می‌زد و 
رضاشاه را قلدر و دزد می‌خواند. دستور داده شد از حرف‌های او سر کلاس درس: 
نوار تهیه شود. پس از تهیه نوار و اثبات صحت گزارش‌ها با توجه به درگیسری‌هایی 
که قبلا با قطبی داشتیم برای تعقیب و دستگیری این شخص. گزارشی برای شاه تهیه 
کردیم و اجازه دستگیری او را گرفته و بازداشت کردیم. فردای روز بازداشت قطبی 
به من تفن کرد و پرسید: «معاون مین را ساواک بازداشست کرده اسست؟». گفتم: 
«آری گفت: «اگر من یک کارو انسرا دار هم می‌بودم باید لااقل به من می‌گفتید که 
می‌خواهید این الاغ را از کاروانسرا ببرید. جطور بدون اطلاع من چنین کرده‌اید؟. 
گفتم: «خوشبختانه يا متاسفانه شما کاروانسر | دار نیستید و شما پسردایی علیاحضرت 
شهبانو هستید. اگر شما این نسبت را نداشتید خود شما را هم دستگیر می‌کردیم که 
چنین شرایطی ر! در سازمان خود به وحود اورده‌اید که همکاران شمابه مقدسات 
ملی اهانت و علیه رژیم اقدام کنند. ما برای بازداشت کسانی که ضدامنیت کشور 
عمل می‌کنند فقط چند محدودیت داریم و آن هم مربوط به مصونئیت سناتورها؛ 
نمایندگان مجلس شورای ملی و وزرا است که باید مراحلی برای بازداشت آنها طی 
شود و در مورد بقیه هیچگونه وظیفه‌ای نداريم از کسی اجازه بگیریم» گفت: «من 
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به این ترتیب چگونه می‌توانم دستگاهم را اداره کنم؟», گفتم: «در ایسن باره من 
نمی‌توانم اظهار نظر کنم.» 

او ظاهرا از سمت خود استعفا کرد ولی این ن بار هم مثل ۲ بار پیش . استعفایش 
جدی نبود و با گزارشی که به شاه داد. قبول کرد او من بعد بیش از این مراقب 
همکاران خود خواهد بود و شاه پذیرفت که معاون ن او آزاد شود. او در این باره 
نامه‌ای برای ساواک نوشت و دستور شاه را ابلاغ کرد که پسس از ز تایید مفاد آن از 
طرف شاه فریدون مکانیک آزاد شد. 

قطبی در مصاحبه با غلامرضا افخمی در کتابش راجع به زندگی شاه گفته است 
یک بار ساواک گزارشی درباره دستگاه رادیو و تلویزیون داده بود که شاه دستور 
رسیدگی داد و معلوم شد مفاد آن صحت ندارد. گزارشی که او به آن اشاره می‌کند 
مربوط به دهه ۴۰ شمسی است. او شخصا از منوچهر آزمون (که هنوز بسه معاونت 
وزارت اطلاعات و معاونت نخست‌وزیر و رییس سازمان اوقاف منصوب نشده بود 
و در ساواک تدریس می‌کرد) برای همکاری دعوت کرده بود. آزمون مدتی در 
تلویزیون کار و مطالعه کرد و سپس گزارشی درباره تلویزیون تهیه کرد. اين گزارش 
به نام گزارش آزمون (نه گزارش ساواک) به دفتر ویژه اطلاعات فرستاده شد و او 
اکنون مدعی است که آن گزارش, گزارش ساواک بوده و ناصحیح بودن آن به اثبات 
رسیده است. 

تمام گزارش‌هایی که ساواک درباره رادیو تلویزیون می‌داد به اثبات می‌رسید 
حتی ۱ بار در مناقشه‌ای که با قطبی داشتيمی شهبانو یک کمیسیون ۵ نفری را تعیین 
کرد تا به اختلاف رسیدگی کند. این کمیسیون به اتفاق آرا علیه او نظر داد. او استعفا 
کرد و دوباره باز گشت. شهبانو پس از این جریان به من تلفن زد و گفتند: «برا 
اینکه اینگونه مسایل بین ساواک و رادیو و تلویزیون پیش نیاید. شما و رضا قطبی 
هر ۲ هفته یکبار همدیگر را ملاقات و درباره موضوعات مورد نظر صحبت کنید... 
من به قطبی هم این دستور را داده‌ام.» قرار شده من و قطبی دو هفته ۱ بار در باشگاه 
رادیو و تلویزیون با هم ناهار بخوریم. 

در اولین جلسه به قطبی گفتم: «چرا شما با کارهایتان بسرای این خانم محترمه 
مد در مد که ش وشات دبس را کارهای 
شما به ایشان طعنه بزنند و شماتت کنندگ گزارشی که هثیت تعیین شده از طرف 


/ در دامگه حادثه 


شهبانو درباره کارهای دستگاه شما داد در زمینه فیلم‌هایی که شما ظاهرا برای تشویق 
جوانان به کارهای هنری تهیه می‌کنید. تبلیغ اقدام مسلحانه علیه رژیم شناخته شد. 
اگر علیه من داده شده بود اکنون جایم زندان بود.» ولی او باز هم حرف‌های خود را 
مبنی بر این که: «نسبت به جوانان نباید اینگونه سختگیری‌ها صورت گیرد» را تکرار 
می‌کرد. 

من مطرح کردن بعضی از مسائل را با او بی‌فایده می‌دیدم. در همین ایام. روزی 
رادیو و تلویزیون اعلام کرد: «از هفته آینده. کیوان حسروانی, هفته‌ای یک بار یک 
برنامه واریته موسیقی در تلویزیون خواهد داشت. با توجه به اینکه کیوان حسروانی 
از هم‌جنس بازان معروف ايران بود و می‌دانستم دادن برنامه به او در جامعه آن روز 
ایران چه عکس العمل بدی خواهد داشت به جای اينکه موضوع را با او مطرح کنم و 
او برای من از تعامل و تساهل و تغییر اوضاع زمانه سخنرانی کند برای قطع برنامه 
که یکبار اجرا شده بود دست بکار دیگری زدم که موفقیت‌آمیز بود و برنامه قطع شد 
که در اینجا نمی‌خواهم از چگونگی آن صحبت کنم. 

نمی‌خواستم تا این حد درباره رضا قطبی صحبت بکنم ولی چون از نظر شخصی 
به او علاقه دارم به بعضی از درگیری‌های او با ساواک آشاره کردم که او بیشتر بتواند 
نزد همفکران سابفش برای خود کردیت و اعتبار بگیرد. 


۰ اینکه برای شما حفظ نظام و سیستم سلطنت مهم بوده است. 
مسلم است!... 


٩‏ معمولا روشنفکران ایران. می‌گویند که ۱۵۰ سال ات ایرانیان در 
جستجوی آزادی‌اند. از مشروطیت به بعد. اما پسس از مشسروطه جرا 
دمکراسی رشد بیدا نکرد؟ 

با تمام احترامی که من برای انقلاب مشروطه و کوشندگان آن که قصد داشتند 


یک رژیم مبتنی بر ارا مردم و کشوری برخوردار از پیشرفت و ترقی در کشور 
برقرار سازند و در این زاه فداکاری بسیاری هم کردند دارم. متاسقانه این هدذف‌ها به 
نتیجه مطلوب نرسید. چند دوره وکلایی از تجار و کسبه و آخوند و وکلایی که 
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غافل از قافله تمدن در دنیا بودند. به نمایندگی انتخاب شدند, ولی نتیجه چه شد؟ 
نتیجه این شد که پس از استقرار مشروطه همان رجال قبل از مشروطه بر سر کار 
ماندند و دو قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ امضا شد. در قرار داد ۱۹۰۷ (یک سال پس از 
اعلام مشروطیت) روس و انگلیس کشور ما را به ۲ منطقه تفوذ شمال و جنوب 
تقسیم کردند و در قرارداد ۱۹۱۹ که گرچه به تصویب مجلس نرسید. کشور 
تحت‌الحمایه دولت انگلیس قرار گرفت. این قراردادها در زمان مشروطیت امضا شد 
قبل از اينکه رضا شاه به قدرت برسد. مشروطه داشت مملکت را داغان می‌ کرد و 
اگر رضا شاه ظاهر نمی‌شد. معلوم نبود اوضاع کشور به کجا می‌انجامید. 


* این همه احزابی که در آن ۷۰ سال تشکیل شدند. آیسا هیچکدام واجد 
شرایط برای برقراری دمکراسی در ایران نبودند؟ 

عمده‌ترین آنها احزاب کمونیستی و دستجات مذهبی بودند که کموئیست‌ها عامل 
بیگانه بودند و مذهبی‌ها هم ضد آزادی و ترقی و پیشرفت. احزات وایسته سه جبهه 
ملی هم هیچگاه حتی در زمان مصدق به معنی واقعی تشکل و انسجام لازم را 
نداشتند. احزابی نیز که به وسیله شاه ایجاد شدند. پایه و اساس محکم ایسدئولوژیک 
نداشته و بیشتر مانند یک سازمان اداری عمل می‌کردند. پس از انقلاب هم که 
دیده‌ایم و می‌بینیم احزاب و دستجات سیاسسی ت وضصعی در ایران دارند سس 
بنابراین باید قبول کنیم که ما هنوز فرهنگ سیاسی لازم برای تحزب و دمکراسی را 


کردن رژیم عقب مانده آخوندی در ایران: متحد نمی‌شوند؟ 


۰ آیا موحب این عدم دمکراسی یا فرهنگ عدم درک دمکراسسی: تشسیع و 
مذهب و يا سیاست خارجی و عوامل آنند که دست به دست هم داده اند 
که در جایی مثل کشور ما در وسط خاورمیانه. دمکراسی شکل نگیرد؟ 


مردم جامعه ماء باید باسواد و آگاه باشند و فهم و درک و شعور پیدا کنند... بعد 
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ممک: است دمکراسی مفهوم واقعی پیدا کند. دیدیم که چگونه فردی دیکتاتور و 


٩‏ شاه گفته بود که دمکراسی با مفهوم ایرانی می‌تواند ثمربخش باشد نه 
کالای وارداتی... حال عوامل مزاحم بیشتر قدرت است یا مذهب؟ آن 
چه که حتی امروزه هم خیلی پررنگ است... 
مذهت که مسلما هست... مذهب یک عامل بزرگ بازدارنده است در ایران... 
واقعا اگر قدرتی داشتم نقش مذهب را به حداقل می‌رساندم و روشنگری می‌کردم... 
نه بگیر و ببند... خوب روشنگری. مفید است. همین چیزهایی که در خارج از کشور 
متتشر می‌شود اگر این امکان وجود داشته باشد که در داحل ایران به طور وسیع 
توزیع بشود... الان چنانچه از خود مردم ایران بپرسید. میلیون‌ها نفر می‌گویند که: 
«ما می‌خواهیم زرتشتی بشویم.» 
مذهب یک چیز ذگم است... هیچ کدام هم از طرف خدا (به آن معنی که معرفی 
شده است) نیستند. بعضی‌هایشان در موقعی موثر و مفیده بوده‌اند... مثلا در عصر 
جاهلیت و ... مردم را ترسانده‌اند که کار بدی نکنند... آما الان همین آخوندها: نه 
حدایی می‌شناسند و نه پیغمبری و هر کاری را که دلشان بخواهد می‌کنند. 
البته قدرت‌طلبی فردی هم یک عامل عمده است که اگر سیستمی برای کنتسرل 
وجود نداشته باشد نتیجه همین خواهد شد که شده است. شاه در زمان قدرتش در 
یک برهه‌ای از زمان. واقعا شانس آن را داشت که به تدریج اصول و پایه دمکراسی 
را بنا کرده و نهادینه کند ولی همانطور که گفتم اولا آن تجربه مصدق را داشت و در 
ثانی شدیدا به دنبال ترفی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بود و وجود احزاب و 
سازمان‌های سیاسی واقعی مختلف العقیده را مانع اجرای برنامه‌های خود می‌دانست 
و می‌گفت: استقرار دمکراسی می‌تواند به بعد از ترقی و پیشرفت کشور و باسواد 
شدن همه مردم. موکول شود.» 


٩‏ چگونه باور کنیم شاه به اين سادگی سقوط کرد؟ ایسن کشور سیستم 


داشت و نظام داشت و امنیت داشت و این همه ژنرال و درحجه دار داشت 


پرویز ثایتی / ۵۸٩‏ 


و امنیتش قوی بود و... شما بودید و مقدم و نصیری و فردوست و... هسر 
کدام برای خودتان غول آن دوران بودید.... جطور شاه رفست بیسرون و 
همزمان همه جیز ناگهان ربخت پایین یعنی 60118۳56 کرد؟ 
عرض کنم که شاه به هر حال سیستم خودش را درست کرده بود. بعد از داستان 
مصدق. نمی‌خواست که کسی برای خحودش طرفدار داشته باشد و روزی مدعی 
شود. دلایل فروپاشی را هم که بحث کردیم. 


۶ از حادثه مصدق می‌ترسید؟ 


بله! تجربه مصدق یکی از این عوامل بود. من زمانی در مقدمه گزارشی درباره 
احزاب سیاسی در ایبران به صورت گذرا (نه موکد) در مورد لزوم پرورش 
شخصیت‌ها در کشور که طرفدار رژیم بوده و خود بتوانند طرفدارانی برای صویش 
ایجاد کرده و در جامعه صاحب نفوذ و احترام و محبوبیت باشند و واسطه بین شاه و 
مردم قرار گیرند. بحث کرده و به زمان‌های گذشته اشاره کرده بودم که صاحبان نفوذ 
و قدرتی در مناطق مختلف کشور به نام شاه وجود داشته‌اند و در مرکز مملکت هم 
فردی به عنوان شاهنشاه قرار داشته که شاهان یا مردان مقتدر مناطق قدرت و نفوذ و 
نیروی مسلح خود را در اختیار شاهنشاه قرار می‌داده‌اند و شاهنشاه نیز متقابلا از آنها 
حمایت و نفوذ و قدرت می‌بخشیده است و این همکاری متقابل و رابطه مستمر 
موجب تقویت هر دو طرف می‌شده است ولی شاه چون فکر می‌کرد با مسردم 
مستقیما در ارتباط است. نیازی به واسطه نمی‌دید و نمی‌خواست به چنین نظریاتی 
حتی فکر کند او حتی از وجیه‌اللمله شدن طرفداران خود نیز خحوشحال نمی‌شد. به 
همین دلیل است که در یادداشت‌های علم می‌بينيم علم از اینکه حزب ایران وین 
دارد در سراسر کشور گسترده و قدرتمند می‌شود به شاه هشدار می‌دهد. 

مساله البته احازه دادن به رشد شخصیت‌های سیاسی بود که بتوانند تا حدی جایگاه 
ضعیف احزاب سیاسی را پر کنند. این سیتم در سلسله مراتب روحانیت و آخوندی 
موجود بود. روحانیونی نظیر شریعتمداری. خمینی. گلپایگانی و مرعشی نجفی هر یک 
روحانیون درجه دوم دیگری در استان‌ها و شهرستان‌ها داشتند که نماینده و واسطه آنها 


با مردم بودند. آنها برای مراجم. طرفدار و پول جمع می‌کردند و وجوه جمع‌آوری شده 


۰ , در دامگه ساد ثه 


را به قم می‌فرستادند و هرگاه یکی از آنها نیاز به کمک و پول داشت. از قم به آنها کمک 
می‌شد. اقدامات این آخوندها در شهرستان‌ها موجب تقویت مرجع مربوطه می‌شد و 


۰ ق از بایان ایرد بخسر درباره ۲-۳ شخصیت سوال دارم: اول هر مسر 
۰ ین ۴ 
‌ ۱ 


قریب (رییس تشریفات کل دربار) و آخرالامر شخصیت حمشید 
آموزگار برای من قابل تامل است. بفرمایید. 
صرفا سمت‌های دیپلماتیک در وزارت امور خارحه داشت و به عنوان سفیر در حند 


۱- برای آشنایی با عقاید هرمز قریب. می‌توان به شخصیت شناسی او توجه کرد که درباره شخصیت‌های 
مختلف. اظهار نظر می‌کند: «اقبال. مردی پاک و باسواد بود. شخصی فوق‌العاده... یکی این و یکی هم علم. 
مسلما هميشه حقایق را به اعلیحضرت می‌گفتند... (علم) آدم حسابی بو برای شاه خودش را به کشتن 
می‌داد. پاک بود. هر کس بد می‌گوید. مزخرف می‌گوید و دروغ... من به مرحوم علم خیلی احترام می‌گذارم 
برای اینکه ادم عوبی بود و شاه را خیلی دوست داشت و خودش هم مرد خوبی بود... شاه, باهوش بود و 
فهمیده و تحهیلگر ده... شاف مهربان بود و بلند طبع و پاک... اعلیحضرت بی‌نهایت باهوش بودند و بی‌نهایت 
حافظه خوبی داشتند... یعنی واقعا جمله‌ای که می‌فرمودند. عين همان جمله را که فرض کنید ۳ خط بود. ۲ 
سال بعدش هم همان ۳ خط را می‌فرمودند و می‌دانستند... شاه همیشه در جیب چپش. یسک قرآن کوک 
خحیلی ناز ک بود... شاه تصمیم گیری اش خوب بود... خودش تصمیم می‌گرفت و مثلا می‌ گفت: «این‌هایی که 
این حرف‌ها را می‌زنند. بی‌خود می‌گوینده ...اين افراد دور و برش مریفش کردند. به او حقه زدند و گرنه 
اینطوری نمی‌شد... شاه از خبارجی‌ها خوشش نمی آمد و هیچ علاقه‌ای به دیدن آنها نداشت و می‌دانستند که 
به ایشان دروغ می گویند... (مصدی) کم عقل بود به نظر من دروغ می‌گفت که در کاخ. شاه می‌خواهد مرا 
بکشد... اردشیر زاهدی. کمی بی‌تربیت بود و یعنی بیش از حد بی‌تربیت... یی بار در دهلی جلوی من و 
هویدا (که نخست‌وزیر بود) و همه. گفت: «تمام وزرا کونی هستنداه اردشیر با هویدا خیلی بد شده بود... 
هیچ علتی هم نداشت. با هویدا دشمن خونی بود... بیچاره (نصیری». هیچ کار مهمی نداشت که تلفن 
مستقیم بکند به شاه خیلی کم تلفنی می‌شد. مثل آشوبی و یا شلوغی و.. (فردوست) قبل از اپنکه نصیری 
بفهمد. گفته بود.. چون خودش آنجا آشوب درست کرده بود. ۳ ساعت قبلش خبر می‌داد... نصیری (رییس 
ساواک) هیچی نمی‌دانست و به شما عرض کنم که این رییس ساواک. یک مورچه را هم نمی‌توانست واقعا 
بکشد.. فردوست و این‌هاء هر حقه‌بازی را که می‌خواستند می‌کردند و به این هم نمی گفتند... نصیری سواد 
زیادی نداشت اما آدم خوبی بود... از شریف‌امامی خیلی بدم می‌آید. به عفیده مین. تمام بدبختی‌های ابران را 
او شروع کرده و او تمام گر ده عقیده‌ام ین است از همان تاریحی که وزیر آفال بود شروع گرد به حقه‌بازی 
و زدن پشت اقبال. برای اینکه جايش را بگیرد و تا رییس مجلس سنا شد و بعد هم نخست‌وزیر.. مردک 
دیوانه خودش رییس لرٌ فراماسونری بود. اسامی همه را داد و خودش رفت... ادم خیلی بدی بود...» [گفتگو 
با هرمز فریب / ۲۵ مارس ۱۹۸۵ سوییس؛ پروژه تاریخ شفاهی ] 


کشور بزرگ (از جمله سوییس و ژاپن) خدمت کرده بود و تا آن زمان به هیچ وجه 
بحثی از نادرستی او در محافل شنیده نمی‌شد و البته جز کادر وزارت امور خحارجه و 
عده معدودی از مقامات بالای دولتی» کسی او را نمی‌شناخت. او جانشین دکتر 
لقمان ادهم شد که لقمان ادهم را همه به نیکی می‌شناختند و از شخصیت و درستی 
و صداقت او سخن می‌گفتند. قریب از لحاظ شخصیت و خصوصیات اعلاقی با 
دکتر لقمان ادهم در دو قطب کاملا مخالف و متضاد قرار داشست. همان اندازه که 
لقمان, ادب و متانت داشت» قریب بی‌ادب و بی‌شخصیت و کم ظرفیت بود. لقمان 
ادهم به خاطر مناعت طبع و شخصیت باطنی اش مورد تایید علم (وزیر دربار) و 
امیر متقی " (معاون وزارت دربار) نبود و اجازه نمی‌داد افراد مذکور که عناصری 
بدنام بودند در کار او دخالت کنند و یک تنه با آنها می‌جنگید و بسیار طبیعی بود که 
نمی‌توانست در مقابل انها مدت درازی دوام بیاورد و بالاخره علم توانست او را از 
این سمت. بردارد. 

قریب پس از اينکه در سمت خود کاملا استقرار پیدا کرد و با طرز کار و روش 
کسانی که در اطراف شاه قرار داشتند مطلع شد به تدریج به این نتیجه رسید که 
برخی از نزدیکان شاه در ضمن رقابت در تملق‌گویی و چاپلوسی برای نزدیکی به 
شاه به فساد و مال‌اندوزی نیز آلوده‌اند و شاه بیشتر به وفاداری آنها اهمیت می‌دهد 
تا به درستی و سلامت نفس آنهاء لذا فریب هم ضمن افزودن بر میزان تملقات و 
جاپلوسی‌های خود (که در اين زمینه الحق استاد بود) به سواستفاده از موقعیت سود 


۱- یکی از مقام‌های ساواک: «متقی ۱۰۰ با انگلستان بود. حتی امام جمعه تهبران می‌گفت که در زمان 
مصدق که سفارت انگلیس در تهران. تعطیل شد رابط ما با سفارت انگلیس همین متقی بود. دکتر کنی هم 
تعریف می کرد که در سفر پاریس از علم پرسیده که چرا همه‌اش این متقی به شما جسبیده است؟ و علم در 
پاسخ گفته: این بپای من است که همادا دودوزه بازی کنم.. مورخ‌الدوله سپهر که مذد‌یر عامل شلات شسمال 
بود و متقی در شیلات شمال (شاید به دستور انگلیسی‌ها) در انجا کار می‌کرد که کارهای روس‌ها را کنسرل 
کند. رزم‌آرا بعد از سپهر می‌خواهد که یکی را به عنوان منشی معرفی کند و آو هم متقی را می‌فرستد اما بعد 
از ۲ ماه رزم‌ارا می‌گوید: «مال بذ بیخ ریش صاحیش. این مردیکه معلوم نیست که به کجا وصل است؟ و در 
آن دوران علم در کابینه او وزیر بود و شاید از انجا با علم مربوط شد. متقی زن و بچه‌ای نداشت و همینسه 
در هتل هیلتون اتاقی داشت. علم در زمان نخست وزیری . می‌خواست وی را معاون کند آمااو را جزو 
هیانت مد‌یر ه فروشگاه فردوسی گذاشت. و چون علم پشت آو بوش نصیرقی هم با او و نت نود و در شسمال 


در منزل نصیری بارها متقی را دیده‌ام. نصیری هم هر چه علم می‌خواست. انجام می‌داد.» 


۳ / در دامگه حادثه 


متابع اصلی درآمد هرمز قریب. دو نفر (یعنی هژبر یزدانی" و جلال آهنچیان ) 
بودند. گاهی هم برخی از صاحبان صنایع بزرگ در بخش خصوصی که تقاضای 
شرفیابی داشتند. مخصوصا در سال‌های اخر که علم بیمسار و به خارج از کشور 
می‌رفت. در خواست‌های خود را به وسیله قریب به عرض می‌رساندند و پاس 
خدمات او را به طرق مختلف به جای می‌آوردند. 

جلال آهنچیان که دارای کارخانه تخته سه‌لایی و چوب بود و در امور تجاری 
دیگر نیز وارد می‌شد. سال‌ها بود که با قریب نزدیک بود و قریب در مقابل حمایتی 
که از آهنچیان در سازمان‌های دولتی و نزد وزرا و مقامات مملکتی می‌نمود از وی 
وجوهاتی را دریافت می‌کرد. ویلای هرمز قریب در شمال به هزینه جلال آهنچیان 
ساخته شده بود و آهن آن را نیز علی رضایی مجانا تامين کرده بود. در سال‌های 
آخر ریاست قریب در تشریفات دربار به جلال آهنچیان نیز بنا به تقاضای قریب. 
نشان درباری داده شد که انعکاس نامطلوبی در محافل به جای گذاشته بود و افرادی 
به جلال آهنچیان ضمن تبریک گفته بودند: «گویا این نشان برای شماء گران تمام 
شده است!). 

آهنچیان نه تنها شخصا وجوهی به قرب می‌پرداخست. دلال او ببرای انجام 
کارهای دیگران هم می‌شد. یکی از پرونده‌های جالبی که من با آن مواجه شدم قضیه 
دخالت قریب در گرفتن مقاطعه ساختن برج دوم هتل آریا شرایتون بود . هتل آریا 


۱- هزیر یزدانی (فرزند رضاقلی. در ۱۳۱۳ ش در سنگسر/ مهدی‌شهر. ۲٩‏ فروردین ۱۳۸۹ در کاستاریکا): 
در حروب ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ به همراه محرری رییس وقت سازمان زندان‌هاء از زندان قصر گریخت و پس از 
مذت‌ها دربدری خود را به آمریکای لاتين رساند و در کاستاریکا به همراه سناتور علی رضایی کلان 
سرمایه‌دار معروف و مالک کار خحانه‌های نورد و لوله اهواز به کار دامپروری در سطح کلان مشغول شد. در 
شهرهای گر ان کنبد. اصفهان. سمنان. شیروان و قوجان فعالیت اقتصادی داشت. ظاهرا بیشتر از ۲۱ 
کار خانه داشته که بزرگترین آن مجمم قند شیروان بود و یک مجتمع کشت صنعت نیز در سمنان در دست 
ساخت داشت که بعد از انقلاب ساخت آن متوقف شد. به گفته عباس میلانی هنگامی که پسر محسن 
رضائی از ایران فرار کرد مدتی را در منزل هژیر در کاستاریکا گذارند. میلانی (که در خانه شخصی هرژبر با 
او ملاقات داشته است) می‌گوید وقتی از او درباره چرایی اینن امر پرسیدم. گفت: «حتما جای دیگری 
۱ ر خرید کارخانجات و 
شرکت‌های مختلف اعتبارات کلانی از شعب مختلف بانک ملی ایران و ساير بانک‌ها دریافت صی‌نمود و از 


نداشته است» [ایرانیان نامدار: نوشته عباس میلانی. ج ۲ صص ۷۹۹-۸۰۷]" هژپر د 


آنها بهره می‌ خست.[ خر انلاین ] 
۲- از تجار بزرگ و کلان سرمایه‌داران بازار تهران. 


۳ بعدها به هتل هما تغییر نام یافت. این هتل پنج ستاره در خیابان ولیعصر تهران بالاتر از میدان ونک قرار 


پرویز ثابتی / ۵٩۹۳‏ 


شرایتون واقم در ناحیه ونک به هواپیمای ملی ایران تعلق داشت و هواپیمای ملی در 
نظر داشت برج دومی نیز جنب برج اول بنا کند. به علت عظمت ساختمان. اجرای 
پروژه ۲ بخش داشت. یک قسمت مربوط به اسکلت اصلی ساختمان و بخش دوم 
تاسیسات داخل آن (از قبیل شوفاژء تهویه. لوله کشی و ساير امور تاسیساتی و 
تجهیزات) بود که حجم مقاطعه این قسمت. حدود ۲۲۰ میلیون تومان بود. 

سه شرکت که یکی از آنها آلمانی. یکی انگلیسی و دیگری ایرانی بودند در این 
مناقصه شرکت کردند و شرکت آلمانی برنده مناقصه شده بود ولی مدیر شرکت 
ایرانی (تابیران) به نام سلماسیان به علت آشنایی با جلال آهنچیان به او مراجهه و 
درخواست کرده بود ترتیبی بدهد که این مقاطعه به همان قیمتی که شرکت المانی 
برنده شده بود به شرکت تابیران واگذار شود و در عوض او حاضر است معادل ۸۵ 
مقاطعه (یعنی ۱۱ میلیون تومان) را بپردازد. آهنچیان موضوع را با قریب مطرح و 
قریب از آن استقبال و ضمن مذاکره با سپهبد خادمی (مدیر عامل شرکت هواپیمای 
ملی) او را به واگذاری مقاطعه به شرکت تابیران» راضی کرده بود. سلماسیان دو 
قطعه چک (هر یک به مبلغ ۵ میلیون تومان) در اختیار آهنچیان گذارده بود که پىس 
از واگذاری قطعی مقاطعه نقد شود و علی‌الحساب هم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان پول 
نقد و یک انگشتری برلیان به بهای ۵۰۰ هزار تومان نیز به او داده بود که در انعتیار 
قریب بگذارد. 

در این مرحله که قرار و مدارها در جریان بود. گزارشی درباره این معامله رید 
که ۱۰۰/ دقیق و صحیح و شامل جزییات کار بود. این جریان در زمانی رخ می‌داد 
که اطلاع داشتم ارتشبد نصیری با قریب روابط حسنه‌ای نداشت. زیرا فریب که خود 
را بسیار به شاه نزدیک کرده بود به علت کسالت علی داعیه وزارت دربار را داشت 


و نصیری چون با علم نزدیک بود. این تلاش قریب را نمی‌پسندید لذا گزارش را بسه 


گرفته است و دارای ۱۷۳ اتاق و سوئیت می‌باشد. هتل همای تهران قیسل از تقلاب با نام هت شرایتون 
شنانعته می‌شد و بعد از انقلاب. ملی اعلام شد و در اختیار دولت درامد. معماری ایین بنا از آنار معمار 
آمریکایی ولتون بکت و شرکت معماری او اثربی بکت است. گروه هتل‌های هما یکی از شرکت‌هسای تابعه 
ایران اير به شمار می‌رود. این شرکت اداره مجموعه‌ای از هتل‌های پنج ستاره زا در شهرهای بزرگ ایراز 
برعهده دارد. هتل‌های این گروه در شهرهای تهران شیران بندر عباس و مشهد (دو شعبه) قرار گرفته‌اند. 
تمام این هتل‌ها به جز شعبه دوم مشهد که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ به بهره‌بردارتی رسید. پیش از سال 


۷ ساخته شده‌اند. 
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نصیری دادم که به عرض برساند. در گزارش ذکر کرده بودم که گرچه این قرارداد به 
کسانی موفق شوند به این ترتیب با پرداحت رشوه در احذ مقاطعه اعمال نفوذ کنند. 
در مراحل اجرای پروژه خواهند توانست به بهانه‌های مختلف. وجوه بیشتری را از 
هواییمای ملی (یعنی دولت) در خواست و دریافت کنند. 

نصیری. گزارش را شاید پس از نشان دادن به علم به عرض رسانده بود زیرا 
منبعی که گزارش‌ها را در اختیار می‌گذاشت. خبر داد که ظاهرا در واگذاری مقاطعه 
خللی وارد شده است ولی هنوز سلماسیان و آهنچیان و قریب. امیدوارند این کار به 
انجام برسد لذا پول و انگشتر و چک‌هاء عودت داده نشده است. پس از حدود دو 
ماه گزارش رسید که مشکلات حل شده و مقاطعه واگذار خواهد شد. این بار 
جریان را با هویدا (نخست‌وزیر) مطرح کردم و اطلاعات کافی به او دادم. او سپهبد 
خادمی را خواسته بود و از او تحقیقاتی کرده بود و در جلسه بعدی که هویدا را 
دیدم گفت که: «درباره مقاطعه هتل آریا شرایتون. بهترین راه حلی که پیدا کردم این 
بود که اصولا بودجه این کار را از سازمان پرنامه حذف کنم و این کار انجام شده و 
هتلی ساخته نخواهد شد.» گفتم: «مساله ساخته شدن یا ساخته نشسدن هتل نیست. 
مساله اخذ رشوه است و این راه حل درست نیست.» هویدا چون روابط حوبی با 
دیگری از عوامل خود را در اين سمت بگذارد. منبع گزارش دهنده که عضو هیات 
مذیره شرکت بود و ظاهرا با سلماسیان اختلاف داشت. می‌ترسید پرداخت این رشوه 
برای او نیز در آینده دردسر ساز باشد. این بار بر داد که: «در واگذاری مقاطعه 
اشکال پیش آمده و سازمان برنامه. بودجه آن را حذف کرده. ولی قریب و آهنجیان 
هنوز مشغول فعالیت هستند که مشکل را حل کنند.» و پس از حدود ۲ ماه منبع خبر 
داد که: «مشکل حل شده و بودجه ساختمان در سازمان برنامه و بودجه به تصویب 
رسیده و قریبا فرارداد امضا خواهد شد.» 

این بار فکر کردم دادن گزارش و مذاکره به جایی نمی‌رسد. نامه‌ای ماشین شده 
به شرح زیر و با پست شهری برای قریب فرستادم: «جناب آقای قریب!؛ رییس کل 
تشریفات دربار شاهنشاهی. همانطوری که مستحضرید. حدود ۶ماه است که آقای 
اهنچیان از طرف شما به ما وعده واگذاری قرار داد هتل آریا شرایتون را داده است 
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و ما دو فقره چک ۵ میلیون تومانی و یک میلیون تومان پول و انگشتری برای این 
کار به وسیله ایشان برای شما فرستاده‌ايم ولی هنوز به نتیجه‌ای نرسيده‌ايم. ما در کار 
کنیم. در اين کار بیش از اين نمی‌توانيم صبر کنیم اگر این قرارداد عملی نمی‌شوده 
چک‌های وصول نشده ما را بررگردانید و در مورد اعاده وجه نقد و انگشتری هم در 
اسرع وقت اقدام فرمایید. از زحمات شما متشکريم. مدیرعامل شرکت تابیران 

تلفن منزل و دفتر آهنچیان تحت کنترل بود. ۳ روز بعد قریب به آهنچیان تلفن 
زده و گفته بود: «حلال! فوری خودت را به من برسان. خاک بر سرمان شده!» منبسع 
خبر داد که آهنچیان نزد قریب رفته و قریب‌نامه‌ای را به او نشان داده و گفته است: 
این سمساریان احمق این جه نامه‌ای است که به من نوشته؟». آهنچیان با خواندن 
نوشته؟». سپس قریب با پریشانی می‌گوید: «از این به بعد من دیگر در ایین کار 
دخالت نمی‌کنم و شما و سمساریان نیز اغذ این قرارداد را فراموش کنید. با سپهبد 
خادمی و سازمان برنامه نیز صحبت می‌کنم که این پروژه را متوقف کنند.» 

در اولین جلسه‌ای که بعد از اين واقعه, هویدا را دیدم. گفتم: «آقای نخست‌وزیرا؛ 
شنیده‌ام دوباره بودجه ساختمان برج دوم هتل آریا شرایتون برقرار شده اسست» 
گفت: «درست است!؛ به عرض اعلبحضرت رسانده‌اند که با توجه به برنامه‌هایی که 
در صنعت توریسم در دست اجرا می‌باشد. باید هرچه زودتر هتل‌های تازه‌ای ساخته 
شود و چون همه کارهای این هتل. آماده بوده است به سازمان برنامه دستور داده 
شده بودحه آن را حذف نکنند و به همین ترتیب عمل شده است.» گفتم: «ولی در 
کنند و توانسته‌اند این تصمیم را بهم پزنند و ساختن هل را منتفی کنند», گفت: 
شدم داستان را برای او تعریف کنم و گفتم: «چون من از همه راه‌ها برای جلوگیری 
باعث تاسف است.» هویدا خیلی ناراحت شد و گفت: «نصیری از این جریان خبر 
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دارد؟» گفتم: «نه؛ به شما به علت نزدیکی که احساس می‌کنم دارم؛ واقعیت را 
می‌گویم. اگر دیگران بدانند من گاه دست به چنین کاری می‌زنم. هر شبنامه‌ای علیه 
کسی منتشر شود را ممکن است به من نسبت بدهند.» 

به هر حال ساختن هتل به هم خورد. چک‌ها پس داده شد و بنابه اظهار 
سلماسیان پول نقد و انگشتر نیز بعدا از طریق آهنچیان مسترد شده بود. آهنچیان در 
جریان خرید خانه به مبلغ ۵ میلیون تومان برای دختر قریب نیز دلال معامله بود. 
خانه متعلق به سرهنگ حسن بهرای (افسر ساواک) بود که چون قصد مهاجرت به 
شیک رات تدای رامی‌فروشت کل پول خاته را آمچیان به سرهنگ 
بهرای پرداخت کرده بود. اینکه چه مبلغ آنرا خودش تامین و چه میزان از افراد دیگر 
گرفته بود معلوم نشد. 

هزیر یزدانی. (گاو شیرده) قریب و ارتشبد نصیری. بیش از هر کس دیگر به 
قریب. باج و رشوه پرداخت می‌کرد و در عوض. قریب در حل مشکلات بانکی. 
اعتباری. تجارتی و به طور کلی بسیاری از مسایلی که یزدانی با آن مواجه بوده به او 
کمک می‌کرد. دخالت قریب به نفع یزدانی غالبا بسیار علنی بود مثلا در جریان 
اختلاف محمد یگانه. رییس وقت بانک مرکزی, با هژبر یزدانی که بانک مرکزی 
مانع خرید بانک اصناف" به وسیله هژبر یزدانی شده بود به علت شدت اختلافات و 


۱- محمد یکانه: «یانک ایران و ژاپن (که لاجوردی‌ها صاحبان سهام اصلی‌شان بودنند), جزو گروه هذیتر 
یزدانی بود. حالا ایشان بعدا رفت رییس بانک ایران و ژاپن شد همان موقعی که بنا بود معاملات بانک 
اصناف. عملی بشود و آقای هزیر یزدانی اب بتدا سهام را به بانک توسعه صنعتی و معدنی و بعد هم باننک 
توسعه صنعتی و معدنی. این سهام را به مردم پفروشد. در هر حال ايشان . مدیرعامل همان بانک ایران و 
ژاپن شده بود . بدون اينکه از من کسب نظری بکنند. زیرا از نظر من. شخصی غیرقابل اطمینان و اعتماد بود 
و بعد از چند ماهی که مذیرعامل بود. سلمان‌پور بانک رابه کثافست کشانده بودند. مقادیر زیادی برای 
خحودشان برداشت کرده بودند. مثلا برای زن‌شان وام داده بودند. پسر‌هایشان را به حارج فرستاده بودند برای 
خودشان اتومبیلی گرفته بودند . مقدار زیسادی بین خودشان معاملات سانکی انجام داده بودند. خلاصه 

گرفتاری‌هایی ایجاد شد و متوجه سوءمدیریت سلمان‌یور شدند و ايشان اخراج شد و سلمان‌پور رفت و 
رییس بانک ایرانیان شد شد. آقای هژبر یزدانی گویا یک رفیقهاء 0[ 
آقایان وزرا -به نظرم یزدان‌پناه - گفت یک خانم وکیل مجلس خیلی مساله‌ای دارد که می‌خواهد بیاید به 
وزارت دارایی مربوط می‌شود با وزیر دارایی مطرح بکند. تا اینکه این خانم وکیل مجلس آمد و شروع کرد 
به گریه و زاری که: بله هیر را به حبس انداختید. ایشان در زندان هستند و بعد سلمانپور هنم در آنجا 
نشسته وکالت دارد و دارد دارایی این شخص را بین افراد تقسیم می‌کند « و خلاصه ایشان خیلی از این کار 
ناراحت شده بود. برای اینکه گوبا سهمی به ايشان هم می‌بایستی برسد به ايشان هم یک انتقالاتی بشود از 
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تهدید یگانه به اينکه علیه یزدانی اقدامات قانونی خواهد کرد. هرمز قریب دخالت و 
با دعوت از یگانه و یزدانی. سعی کرده بود بین آنها آشتی و سازش برقرار کند و 
یگانه را از دشمنی با یزدانی باز دارد. 
پرداخت‌های یزدانی به فریب. گوناگون و بسیار قابل ملاحظه بود. یزدانی ۳۰۰۰ 
متر زمین به طور مجانی در تپه الهیه به او داده بود که در ان زمان به قرار متری 
۰ تومان (کلا به مبلغ ۱۲ میلیون تومان) ارزش داشت. یزدانی پس از واگذاری 
مجانی زمین» خانه سابق قریب را در الهیه» خیابان فرشته (که مساحت ان حدود 
۰ متر و ساختمان آن نسبتا قدیمی بود و حدود ۲ میلیون تومان می‌ارزید) به مبلغ 
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از قریب خریده بود تا او با این پول. ساختمان منزل 
جدید را در زمین واگذارده شده. شروع کند و در ضمن به قریب اجازه داده بود در 
منرل فروخته شده تا پایان ساختمان منزل جدید. آقامت داشته باشد. با پول‌های 
اضافی یزدانی به قریب. ساختمان جدید در تپه الهیه (که از سرازیری خیابان جردن 
به طرف الهیه روی تپه, توجه هر عابری را به خود جلب می‌کرد) ساخته شد ولی 
خانه جدید برای قریب. بُمن نداشت و پایان آن با خاتمه حدمت قریب در 
تشریفات کل. همزمان شد. قریب ۱۲۰۰۰ متر زمین نیز در اطراف سوهانک داشت 
که معلوم نبود از چه کسی. باج گرفته است. ارزش این اراضی (در آن زمان) حدود 
متری ۵۰ تومان بود ولی زمین, به قرار متری ۲۰۰ تومان به هژبر یزدانسی. فروحته 
شد. قریب به عنوان رییس کل تشریفات. اعتبارات هنگفتی نیز در اختبار داشت که 
طرز هزینه آن با توحه به طبع کار تشریفات برای افراد سودجو بسیار ساده بود. 
خرید هدایا برای سران کشورها و میهمانان شاه و یبا خرید هدایا برای سفرهای 
خارجی شاه (که مبالغ آن بسیار قابل ملاحظه بود) امکانات وسیعی را در اختیبار 
قریب می‌گذارد و کارمندان دربار. موارد متعددی را از سوء استفاده‌های احتمالی و یا 
ندانم کاری های او بیان می کردند. 
من درباره سو استفاده‌های قریب یکبار مطالبی به شهبانو گفتم تا اینکه شهبانو 


آن لحاظ. البته ما کاری برایشان نمی‌توانستیم انجام بذهیم جز اینکه ما به این موضوع رسیدگی بکنيم و بببنيم 
که جه اتفاقانی افتادی, علیه هذژیر یزدانی اعلزم جرم گر ده بودیم خواستیم جلوی تمام این معاملات هم گرفته 
بشود. به این ترتیب جلوی این انتقالات و غیره را گرفتیم.» [نظام بانکی در خاطرات محمد یگانه. روزناسه 
دنبای اقتصاد. ۲۱ شهریور ۱۳۸۸] 
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سفری به ناحیه سمنان و سنگسر کردند. قریب و عوامل او برای بالابردن نفوذ و 
اعتبار هژیر یزدانی در منطقه از اتومبیل مرسدس بنز هژبر یزدانی برای رفت و آمد 
شهبانو در محل استفاده کرده بودند و چون یزدانی اهل سنگسر بود و مردم از تعلق 
این اتومبیل به یزدانی اطلاع داشتند. اين امر بسیار در محل سواثر گذاشته بود به 
علاوه در همین زمان یزدانی تقبل کرده بود مبلغ قابل توجهی (حدود ۱/۵ میلیون 
تومان) به بنیاد شهبانو کمک کند و این خبر نیز پخش شده بود. پس از بازگشت 
شهبانو از این سفره روزی احسان نراقی به من تلفن کرد که عازم کاخ نیاوران برای 
ملاقات با شهبانو است. اين اطلاعات و سواثر آن را در منطقه به او دادم که به 
عرض شهبانو برساند و او آنرا به عرض رسانده بود و شهبانو به شدت از این اقدام 
تشریفات دربار و قریب. عصبانی شده و دستور داده بود از قبول کمک یزدانی به 
بنیاد نیز نحودداری شود و ظاهرا مراتب را به نظر شاه رسانده و موجبات برکناری 
قریب فراهم شده بود. 

چون از قبل نیز درباره سواستفاده‌های قریب جسته و گریخته گزارش‌های 
دیگری نیز به شاه می‌رسید. شاه یکبار تصمیم گرفته بود دکتر لقمان ادهم را که 
ماموریتش در آلمان پایان يافته بود و به ایران بازگشته بود. مجددا به ریاست 
تشریفات دربار منصوب کند که قریب از جریان مطلع و به عجز و لابه از شاه تقاضا 
کرده بود به او اجازه داده شود که به حدمت خود. ادامه بدهد و دلسوزی شاه رابه 
وضع خود. جلب کرده بود. در این زمان بخت هم با قریب یاری داده و دکتر لقمان 
ادهم بغتتا فوت شد و قریب برای مدت دیگری در سمت خود باقی ماند تا اینکه 
نهایتا کنار گذارده شد و به عنوان سفیر به ایتالیا رفت ". جانشین قریب. امسر اصلان 
افشار مانند لقمان ادهم. فردی وارسته. با شخصیت و سالم و خوشنام بود. 


* جالب است که شما برای جلوگیری از فساد جاپلوسان. ناگزیر دست به 
سینامه نویسی زده‌اید؛ آیا این روش. روشی رایج و متدوال در سازمان 


۱- دکتر لقمان ادهم در ۲۵ دی ۱۳۴۶ از ریاست تشریفات برکنار و به عنوان سفیر ایران در سوییس منصوب 
شد. 
۲- وی در ۱۲ بهمن ۱۳۴۶ زییس تشریفات شده بود. اموال او در ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ از سوی دادگاه انقلاب. 


ضیط و ثبت ‏ ۱ 
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شما بود؟ 


خبرا میج دح این جک دوش سازمانی و رسمی نبود. من در چند مورد به 
قول شماء ناگزیر شدم به این کار دست بزنم زیرا می‌دانستم نصیری با انجام آنها 
موافقت نخواهد کرد و چون گاه و بیگاه علیه حود او و بعضی ! ز دوستانش هم 
شبنامه و یا نامه‌های بی‌امضایی منتظر يا واصل می‌شد. اگر او می‌دانست که من 
«اینکاره‌ام» ممکن بود تصور کند که در صدور این شبنامه‌ها هم نقش دارم. البته 
صدور شبنامه و پخش شایعات یکی از شیوه‌های شناخته شده جنگ‌های روانی 
است و مخصوصا کمونیست‌ها از آن بسیار استفاده می کر دند. 

در سال ۱۳۴۰ که سرلشکر پاکروان ریاست ساواک را به عهده داشت از یک 
پروفسور سوربن فرانسه به نام «بوم مزون» (با معنی فارسی خانه خراب) که 
متخصص جنگ‌های روانی بود. دعوت به عمل آورده بود که در تهران چند 
سخنرانی و کنفرانس برقرار کند. در روز اول خود پاکروان. سپهبد نصیری » ریس 
شهربانی. سپهبد کمال (رییس اداره دوم ستاد) نیز حضور یافتند و در روزهای بعد 
رده‌های دوم و مسئولین سازمان‌ها به حضور در کفرانس ادامه دادند که از ساواک 
(من و دو نفر دیگر) از شهربانی (مبصر معاون شهربانی). از اداره دوم ستاد 
(سرتیپ اردشیر تاجبخش. رییس ضد اطلاعات) و از اداره سوم ستاد ارتش 
(سرتیپ رضوانی» از شرکت کنند گان در کنفرانس بودیم. 

پرفسور مزون. روش‌ها و شیوه‌های 151080۳۳020108 و ۱151010۲۳۱۵)102 
مورد استفاده کمونیسم بین‌الملل را به تفصیل شرح و نحوه مقابله با آنها را نیز بیان 
می‌کرد. او می‌گفت: «برای اینکه شسایعات و پضش اطلاعات غلط 
(1151110۳502110۳) مورد قبول دريافت کنندگان قرار گیرد. لازم است در آن 
دوزی«096» از واقعیت و اطلاعات صحیح هم وجود داشته باشد که شنونده و 
خواننده با ملاحظه و باور اطلاعات صحیح که میزان آن می‌تواند ۱۰ تا ۸۲۰ باشد. 
بقیه 7۸۰ تا 1٩۰‏ اطلاعات غلط را نیز باور کند. مثلا موقعی که خبری را با این شیوه 
در باره گفتگو و برنامه‌های تنظیم شده در یک جلسه محرمانه رقیب سیاسی منتشر 
می‌کنند. سعی می‌کنند اطلاعات درستی از محل تشکیل ایسن جلسه و برحی از 
شرکت کنندگان در آن پیدا و احیانا عکسی از ورود این افراد به محل تشکیل جلسه 
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تهیه و آنرا منتشر و آنگاه در باره مطالب گفتگو شده در جلسه. هر اطلاعات غلطی 
را که لازم بدانند بگویند و بنویسند. مطالبی که اثبات عدم صحت آن ممکن نباشد. 

در پاییز سال ۱۳۴۱ در زمان نخست‌وزیری علم که روحانیون قشری به مقابله و 
مبارزه با برنامه‌های دولت در زمینه اصلاحات ارضیی دادن حق رای به زنان و 
تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی پرداخته و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های گوناگونی گاه با 
اسامی واقعی و گاه غیرواقعی برای تحریک مردم به مخالفت با برنامه‌های دولت 
منتشر می‌کردند. روزی پاکروان مرا (که رییس بخش بررسی‌های سیاسی در امنیت 
داخلی بودم) احضار و درباره اين اعلامیه‌ها. بحث کرد و افزود: «از شما می‌حواهم 
که شما نیز اعلامیه‌هایی به شیوه (کنتر) تهیه کنید که در بین مردم پخش شود.» من 
لغت (کنتر) را در ببازی (بلوت) می‌دانستم اما منظور پاکروان را از (صدور 
اعلامیه‌های کنتر) نفهمیدم. چنین وانمود کردم که منظور او را درک کرده‌ام و از او 
خواستم که بیشتر مرا راهنمایی کند که در چه زمینه‌هایی بیشتر تکیه شود. با 
توضیحاتی که او داد دریافتم که منظور این است بیانیه‌هایی با امضا روحانیون و 
ساير مخالفین صادر شود که در آنها خواسته‌ها و تقاضاها از دولت به مراتب 
غیرمنطقی تره غیرعادی‌تر و غیرعقلانی‌تر از آن باشد که آنها درخواست می‌کنند و 
مردم را از نیات و مقاصد آنها نگران کند. 

من در اولین بیانیه با امضا (جامعه روحانیت قم) با استفاده از ۲ اصل اسلامی و 
قرانی «الناس مسلطون علی آموالهم وأنفسهم» و « حلال محشّد حلال الی یوم 
القيامف و حرام محمد. حرام ای یوم القيامةٌ ؛ که غالبا مورد استفاده روحانیون قرار 
می‌گرفت خواسته‌های روحانیت را در اين بیانیه به شرح ذیل (نقل به مضمون) 
عنوان کردم: ۱ 

الف: رژیم کنونی ایران و قانون اساسی آن مغایر با اصول و صوازین اسلامی و 
مذهب شیعه بوده و تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عجل الّه تعالی فرجه) ولاست 
و حکومت بر مردم باید به عهده روحانیت شیعه باشد. 

ب: تصرف اراضی مالکین و تقسیم آن بین زارعین برخلاف اصل (الناس 
مسلطون علی اموالهم و انفسهم) بوده و به مثابه غصب. تلقی شده و هرگونه معامله 
و نقل و انتقال این اراضیء شرعا باطل است و زارعین که این اراضی را انتقال 
می‌گیرند غاصب محسوب شده و فروش و يا استفاده از محصولی که از اين اراضی 
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حاصل می‌شود. برای زارعین و زن و فرزندان آنها غیرشرعی و حرام است. 

ج: ولایت و نظارت بر کلیه اموال منقول و غیرمنقول وقفی باید زیر نظر 
روحانیت قرار گرفته و دخالت دولت در امور موقوفات به خصوص موقوفات 
حضرت تامن الائمه(ع» فعل حرام محسوب شده و مومنین و مومنات باید از هر 
گونه معامله با موقوفاتی که به وسیله عوامل دولت اداره می‌شود خودداری و موکدا 
از وقف و يا دادن هدایا به این گونه موقوفات. پرهیز کنند. 

د: بی حجابی زنان که موجبات افزایش فحشا و بی‌بند و باری در جامعه شده 
است. برخلاف رویه و سنت اسلام و اهل بیت بوده و باید مطلقا و موکدا ممنوع 
گشته و مومنین وظیفه دارند به استناد اصل (امر به معروف و نهی از منکر) زننانی را 
که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند. در ملاعام و مجامع مورد تذکر قرار داده و 
معصیت این عمل غیراسلامی را به آنها گوشزد کنند. حجاب اسلامی باید تمام بدن 
و صورت مومنات را بپوشاند و استفاده از روسری. حجاب محسوب نمی‌شود. 

ذ: مومنین و مومنات باید حتی‌المقدور از سفر به ممالک غیراسلامی خودداری و 
در صورت ناگزیری به این سفرهاء مومنات باید حجاب اسلامی را اکیدا رعایست 

ر: هدف دولت از دادن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان این است که 
از آنها سو استفاده سیاسی کرده و با عضویت در احزاب و اجتماعات آنها را به فساد 
و فحشا بکشانند و از تربیت فرزندان بازداشته و اساس و بنیان خانواده را برهم 
بریزند. مردم مسلمان کشور باید به این دسیسه رژیم غاصب. برخورد قاطع کنند. 

س: وزارت داد گستری و دادگاه‌های عرفی باید منحل و امور قضابه روحانیست 
واگذار شود که بر مبنای اصول و موازین اسلامی. عدالت را در جامعه برقرار کنند. 

ش: قوانین جزایی مملکت که عمدتا مقتبس از قوانین کشورهای اروپایی و 
غیراسلامی است باید کاملا ملفی و قوانین تعزیرات و دیات اسلامی متخذ از قران و 
فقه شیعه مبنای قوانین جزایی قرار گرفته و به جای پرکردن زندان‌ها از کسانی که 
به جرم سرقت و اعمال خلاف مشابه. دستگیر شده‌اند با بریدن دست و پای آنها 
طبق موازین اسلامی. موجبات مصوئیت جامعه اسلامی را فراهم و برای جلوگیری 
از توسعه حنایات جنسی و زنا که در اجتماع امروزی قباحت خود را از دست داده 


است با (رحم) زناکاران که ین معصیت عطظما: خحانمه داده شود. 
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ع: برای تعلیم و تربیت اطفال و جوانان بر طبق موازین اسلامی باید روحانیت 
مجددا امور آموزش و پرورش را عهده‌دار شده و از احتلاط پسران و دختران 
جلوگیری شود و دانشگاه‌های موجود که مرکز فحشا و فساد و محل اشاعه فرهنگ 
منحط غربی شده‌اند باید تعطیل و تعلیمات عالیه به حوزه‌های علمیه. محول شود. 

ف: با فحشایی که به انواع و انحا مختلف در جامعه و دستگاه‌های دولتی و 
حصوصی رایج شده است باید شدیدا مبارزه و مراکز فسق و فجور تعطیل و از 
مجاهدین (نهی از منکر) برای خاتمه دادن به اين وضم اسف بار, استفاده شود. 

ک: کاباره‌ها و رستوران‌ها و مراکزی که به فروش مسکرات پرداخته و به مراکز 
فحشا و منکرات تبدیل شده‌اند. برجیده شوند. 

ل: در قطارها و اتوبوس‌ها و وسایل ایاب و ذهاب عمومی. جایگاه زنان و مردان 
باید از هم جدا شده و از احتلاط و امتزاج آنها و ظاهر شدن زنان و مردان غیرمحرم 
در مجامع و معابر عمومی. شدیدا جلوگیری شود. 

اولین بیانیه با مطالبی از قبیل انچه ذکر شد. تهیه و به نظر پاکروان رسید و او آن 
را پسندید و دستور انتشار آن را در تهران و شهرستان‌ها صادر کرد و بعدا نیز ۳-۲ 
اعلامیه مشابه دیگر انتشار یافت. به یاد ندارم که در سال‌های بعد اینن رویه دنبال 
شده باشد. پاکروان بیچاره. فکر می‌کرد که با (کنتر) زدن به خواسته‌های روحانیت. 
می‌تواند مردم را نگران رسیدن روحانیون به قدرت سازد. اگر زندگی دوباره 
می‌یافت. مشاهده می‌کرد که روحانیت (کنتر) او را خوانده و همه قوانین و مقرراتی 
را که او فکر کرده غیرعقلانی. غیرعادی و غیرقابل قبول برای مردم خواهد بوده 
اکنون به وسیله رژیم حاکم. به اجرا گذاشته شده است. 

من هم اگر دوراندیشی کافی داشتم و وقایم را پیش‌بینی می‌کردم با توجه به 
امتناع روحانیون از دفن جنازه مرحوم پاکروان در قبرستان مسلمین, می‌بایستی در 


۱- سپهبد حسن پاکروان یکی از ۴۳۸ نفریست که اعدام‌شان در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عقو بین‌الملل 
اعلام شده است. سازمان عفو بین‌الملل. بر مبنای گزارشات رسانه‌های ایرانی و خارجی و خبرگزاری رسمی 
پارس پیستی از متهمینی را که دادگاه‌های انقلا از زمان تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸ میحکوم کرده‌اند تهیه کر ده و 
در این گزارش منتشر کرده است. فهرست این قربانیان و اتهاماتشان از منابعی همچون اعلام حرم. گزارشات 
داد گاه توسط رسانه‌های دانعلی و خارجی. و تولتن‌های ری خبر گزاری رسمی بارس گرفته شسده اسستت. 
آقای پاکروان یکی از ده نفری است که از آنها در حاطرات آیت‌اله خلخالی. نخستین حاکم شرع دادگاه‌های 
ام ِ ف ِ م7 5 مه 1 ی 
اتقلاب اسلامی. نام برده شده است. روزنامه کیهان در شماره روز ۲۳ فروردین سال ۱۳۵۸ نود گزارشی از 
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بیانیه مذکور بندی را نیز به این صورت اضافه می‌کردم: 

ی: دفن جنازه کسانی که بر طبق سنت اسلامی ختنه نشده‌اند در قبرستان‌های 
مسلمین. حرام است و حکومت اسلامی باید جنازه هر مرد متوفی را قبل از دفن 
دقیقا بازرسی و اطمینان حاصل کند که متوفی در حیات خود. کلیه واجبات شرع 
مقدس اسلام را رعایت کرده است. 


٩‏ در بین سخنان شما اشاره‌ای به احترام نهادن نصیری به علم بود. آیا 


دادگاه آقای پاکروان به چاپ رسانده است. دختر آقای پاکروان: سعیده نیز اطلاعات مکملی در رابطه با 
زندگینامه و دادگاه پدرش برای سایت (امید) فرستاده است. بنابر گفته دختر متهم. آقای پاکروان جند روز 
پس از سقوط رژیم پیشین در روز ۲۷ بهمن سال ۱۳۵۷ دستگیر شد. بعد از آنکه توسط پاسداران دستگیر 
شد. (کتابخانه شخصی او که شامل هزاران کتاب درباره تاریخ و قلسفه و همچنین مجموعه منحصر به فردی 
از سفرنامه‌های اروپاییان به ايران از قرن شانزدهم به بعد بود. به همراه سایر وسایلش به تاراج رفست.) بنابر 
روزنامه کیهان و گفته آقوام متهم. دادگاه در ساعات اولیه روز ۲۲ فروردین سال ۱۳۵۸ برگزار گردید و تنها 
۵ دفیقه به طول انجامید. فرجامی در کار نبود. اتهامات آقای پاکروان (خبانت و مفسد فی الارض) بود. 
قاضی که او را محاکمه کرد در حاطراتش در تعریف (مفسد فی‌الارض) می‌نویسد: «مفسد فی‌الارض کسی 
است که در رواج و گسترش فساد روی زمین نقش دارد. فساد چیزی است که به سقوط نابودی: و انحراف 
جامعه از طبیعتش منجر می‌شود. کسانی که اعدام شدند در رواج فساد و فحشا. پخش هرویین, تریاک و 
رفتارهای هرزه. بی‌خدایی, قتل. خیانت. چاپلوسی, و بطور خلاصه. تمامی این کیفیت‌های پسست. کوشش 
داشته‌اند. مسائل اين مردم زمانی بیشتر شد که با دیدن انقلاب مردم. توبه نکردند.» در شرایطی که حداقل 
تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه متصفانه محرومنل صححت جرایمی که به آنها 
نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست. 
متهم اجازه داشتن وکیل نداشت. به گفته سعیده پاکروال: #و نکوشید تا با انداختن گناه بر گردن نظام 
گریبان خود را خلاص کند. برعکس. او با شجاعت گفت که مسئولیت هر عملی که در وظایف رسمیش 
انجام داد تنها بر عهده خود اوست.» بتابر گزارشات. متهم از قاضی درباره مفهوم واژه مفسد فی‌الارض که 
به آن متهم شده بود. سئوال می‌کند. «اما قاضی که متوجه دعوت او به بحثی فلسفی و تغسوی نمی‌شود. با 
اهانت پاسخ می‌دهد که مفسد فی الارض یعنی هر آنچه که جرم پاکروان اسست.» دادگاه انقلاب اسلامی 
تهران آقای پاکروان را در مورد (خخیانت و مفسد فی‌الارض) گتاهکار تشخیص داد. " بتابر گفشه دختر وی: 
ساعت یک ربع به دو بامداد. پاکروان به حیات زندان برده شده و بسرعت اعدام می‌شود. یک گلوله اسلحه 
نیمه اتوماتیک مستقیما به قلبش اصابت می‌کند و گلوله دیگری وقتی که افتاد به گردنش شلیک می‌شود.» 
اگرچه موارد ثبت شده بسیاری وجود دارد که اعضای خانواده محکوم چند ساعت فبل از اعدام او را 
ملاقات کرده‌اند. اما در مورد پاکروان. پسرش که تنها عضو خانواده در ایران بود. اجازه نیافت که او را ببند. 
دعترش به یاد می‌آورد که: «حد سپهبد پاکروان برای پنج روز در سردخانه بود و به خانواده‌اش هشدار 
می‌دادند که گور مقامات رژیم پیشین غالبا مورد بی‌حرمتی قرار گرفته و جسد بیرون کشیده می‌شود. افسسر 
شجاغ و انسانی خارق‌العاده سرانجام تحت نامی دیگر به خاک سپرده می‌شود» [اینترنت] 


۶ / در دامگه حادثه 


نصیری هم وایستگی خاصی به خارجی مانند علم نداشت؟ 
ابدا؛ اصلا اهل این حرف‌ها نبود. می‌دانست که علم به انگلستان مربوط است اما 
تصور می‌کرد که به نفع شاه کار می‌کند. اما نصیری با همه عیب‌هایی که داشست. به 


* از لحاظ مالی و اخلاقی. نصیری را جگونه ارزیابی می کنید ؟ 

نصیری از لحاظ احلاقی مسئله ای نداشت. زن باره قمار باز و مشروبخوار نبود. 
شخصیتی دورو و ریاکار نبود و ظاهر و باطن او یکی بود ولی از لحاظ مالی. پس از 
ازدواج دوم. آلودگی هایی پیدا کرد که مخصوصا روابط مالی او با هژبر یزدانی بسیار 
به اعتبار وی لطمه زد. من در یادداشت هایم مطالب زیادی در این باره نوشته ام که 
ذکر آنها را در اینجا مناسب نمی بینم ولی لازم می دانم که اين نکته را یادآوری کنم 
که گرچه نصیری حساسیت چندانی به فساد در دستگاه های دولتی و اطرافیان شاه 
نشان نمی داد ولی در دستگاه ساواک. فساد مالی از همه دستگاه های دولتی کمتر 
بود. بیش از ۸۹٩‏ پرسنل ساواک. افرادی پاک و منزه بودند و آلودگی مالی نداشتند. 
درباره تعداد معدودی از پرسنل که در اداره کل مالی و حسابداری در امور 
ساختمانی و خریدها دخالت داشتند. بحث و گفتگوی سواستفاده مالی بود. ولی 
تعداد اینگونه افراد به ۲۵ نفر هم نمی رسید و کمتر از نیم درصد ۵۰۰۰ نفر 
کارمندان ساواک بود. 


* به عنوان آخرین سوال در این بخش. می‌خواهم در باره جمشید آموزگار: 
توضیحاتی را بفرمایید. 

جمشید آموزگا گرچه در دوران تحصیل پیوسته دانشجویی موفق و کوشا بوده 

و بالنسبه از افراد باسواد هیات حاکمه بود و به زبان‌های انگلیسی و فارسی و تا 

حدودی هم فرانسه. تسلط داشت ولی از لحاظ خلق و خوی و خحصوصیات 

احلافی. فردی تندخو و از خودراضی و از لحاظ سیاسی هم به کلی بی‌سواد و 

عاری از هر گونه بینش و دانش سیاسی بود و به همین جهت نیز خودش بیشتر 


پرویز ابتی / ۰۵ 


مایل بود او را فردی تکنوکرات بشناسند. او حافظه نسبتا قوی داشست" و 
می‌توانست اعداد و ارقام را به یاد بیاورد ولی به بادداشتن تعدادی شعر فارسی از 
دوره دبیرستان و خواندن آنها بی‌موقع وسیله‌ای برای شوخی و مزاح دوستان و 
دشمنان او شده بود از جمله موقعی که در زمان نخست‌وزیری راجع به اختلافات 
خودش با هویدا و دیگران گفته گفته بود «جنگ هفتاد و دو ملت. .۰ که شاه گفته بود: «او 
راجع به کدام جنگ‌ها صحبت می‌کند؟) 


- محسن پزشکپور: «آموزگار یک تکنوکرات خوبی است که می‌تواند قسمتی از یک سازمان مملکتی را 
در بکند. ولی نمی‌تواند کل جامعه را لاه کند. جز سکن شاه چبزی بله جرد و جبزی ‏ را نمی گفت. بسیش 
از هویدا و افراطی‌تر از او اتکا می‌کرد بر اينکه هر چیزی را باید شاه تعیین کند. در اب ین سال‌های آ آنصن سساه 
تصمیم گیرنده نبود و عناصر مشاورار ن با سیاست‌های دیگری روی شاه تاثیر می گذاشتند. یکی از دلایل آ 

ایران را طی بیش از ۱۳ سال یعنی از زمان منصور به بعد به‌سمت سقوط برد ره 
بود که در هی موضم مستقل فکری و ایدئولوژیکی و بینش خحاص سیاسی قرار نداشتند و پس خواه ناخواه 
به شاه نظریاتی را تلقین می‌کردند. یک دوره استبداد تکنوکرات‌ها که مملکت را هیجان‌زده کرده بود و دچار 
اعتراضات عمومی و آموزگار نتوانست حل کند و هیجانات را تحریک کرد. هویدا از دید من شاید 
باهوش‌ترین زمامداران ایران بود اما او به هیچ چیزی اعتقاد نداشت و تقریبا با هسه چیز بازی می‌ کرد و 
می‌دانست با همه چگونه رفتار کند. رشوه بدهد و... تا بیشتر حکومت کند.» [پروژه تاریخ شفاهی هاروارد] 
۲- شاپور بختیار: «آموزگار یک سال نخست‌وزیری کرد (از اوت ۱۹۷۷ تا اوت ۱۹۷۸) و قبلا ۱۰ سال در 
کابینه هویدا وزیر بود. مردی درست و هوشمند بود و حافظه‌ای حیرت‌انگیز داشت و می‌توان او را ینک 
تکنوکرات کامل به شمار آورد. فلز دولتمردان را نداشت و به نظر می‌آمد که شامه سیاسی ندارد شاه 
نمی‌دانست به کدام در پناه برد. آموزگار مرد این میدان نود و کوشید که وضم را سامانی بدهد وی ۷ او ضا 
روز به روز, وخیم‌تر شد: سینماها و بانک‌ها را اتش می‌زدند و ناامنی در همه جا حاکم بود و غربی‌ها به این 
نتیجه رسیدند که سیاست شاه دیگر کار آمد نیست! اما شاه سرسختی می‌کرد... این بار ورق شریف‌امامی را 
رو کرد که ۱۷ سال قبل نخست‌وزیر شده بود و بعد سساتور انتصابی... مردی بود اهل بده و بستان و 


مشکوک که در تمام جنجال‌ها و طرح‌های مالی مهم دستی داشت و نزد مردم بی‌اعتبار بود... بعنی اگبر شاه 
مي‌خواست عالما و عامداتيشه به ريشه خود بزند. نمی‌توانست بهتر از شریف‌امامی کسی را انتخاب کند..» 
[بختیار: بکرنگی: ص ۲۷۷ 

۴ داریوش همایون: مساله سیاسی بود که تمام رژیم را داشت نهدید می‌ کرد و یک دید شیلی وسیم 


بینش سیاسی استثنایی برای آن دوران لازم بود و یک انعطاف‌پذیری | ان وک روط مرس دب 
هیچ‌وجه در آموزگار نبود. در ۶ ماه دوم حکومت موزگار به موجه دونش همه ما به هیچ‌وجه ارتباطی 
با وضاع ایران نداشتیم و در یک فضایی عمل می‌کردیم که انگار نه انگار اصلا خبری هست و هیچ ربطی 
هم نداشت و وقت هیات دولت حقیقتا به مسائل درجه سِ و از نظر سیاسی آموزگار هیچ 
تناسبی با سمتش نداشت و بیشتر جنبه تکنوکراتیک داشت و بورو کراتیک فوق‌العاده... اموزگار ۱۳-۱۲ سال 
زیردست هویدا کار کرده نت ! هميشه با آموزگار به عنوان رقیب نگاه می‌کرد و روش هویدا این بود 

که رقبای احتمالی‌اش را به نواع مختلف خراب می‌کرد. آموزگار هم تفرت پیدا کرد از هویدا و ینک بار در 
مجلس یت که مت کاهای 1۶ سار انمی‌شود در ۱۶ روز از بین برد و این رابطه هویدا وزیر درباز و 


۲ / در دامگه حادثه 


او پس از خاتمه تحصیل در آمریکا و بازگشت به ایران در اصل ۴ ترومن در 
ایران مشغول کار شده بود. او که در ایران دانش‌کده فنی را دیده و در دانشکده 


حقوق نیز مدتی تحصیل کرده بود. در آمریکا در رشته مهندسی بهداشت تحصیل و 
در اصل ۴ نیز ظاهرا از این تخصص وی استفاده می‌شده است. اردشیر زاهدی نیز 
که در اصل ۴ خحدمت می‌کرده. مدعی است قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که فعالیست‌هایی 
برای سرنگونی دولت مصدق به وسیله طرفداران شاه در جریان بوده چند بار از 
جمشید آموزگار نیز دعوت شده در اين فعالیت‌ها شرکت کند ولی او پاسخ می‌داده 
است که علاقه‌ای به کارهای سیاسی ندارد. پس از ۲۸ مرداد. آموزگار به تدریج وارد 
کارهای دولتی شده و اولین پست مهم دولتی او معاونت وزارت بهداری و سپس 
وزیر کار و وزیر کشاورزی در کابینه اقبال بوده است. 

او بعد از کابینه اقبال تا انتصاب به وزارت بهداری در کابینه حسنعلی منصور (در 
اسفند سال ۱۳۴۲) به مقاطعه کاری مشغول شده بود و با استفاده از ارتباطات و 
سوابق خود ند مقاطعه دولتی گرفته بود. منصور روحانی. یکی از افرادی بود که 
در آن زمان در پست مدیر عامل سازمان آب تهران یک مقاطعه نسبتا بزرگ دولتی با 
توجه به حجم مقاطعات آن زمان به آموزگار واگذار کرده بود. 

آموزگار با همکاری مصطفی الموتی. محمد علی مسعودی. محمود و علی 
رضایی نیز شرکتی برای اکتشاف معادن تاسیس و از طرف این شرکت تلاش‌هایی 
برای استخراج معادن مس سرچشمه به عمل آمده بود تا اينکه وارد کابینه شد. پسس 


آموز گار بهم ریخت و هویدا به شیوه حکومت آموزگار به چشم تحقیر و تمسخر نگاه می‌کرد. منظورش این 
بود که ما بینش سیاسی نداریم و..» [همان] 

٩‏ معدن مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری جنوب رفسنجان و در ناحیه 
مرکزی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. معدن مس سرچشمه یکی از بزرگسرین مجتسع‌های صنعتی 
معدنی جهان محسوب می‌گردد و بزرگ‌ترین تولید کننده مس ایران می‌باشد. ذخیره زمین‌شناسی معدن بالغ 
بر یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولقوری با عبار متوسط هفت درصد برآورد گردیده. در حال 
حاضر محتمع مس سر چشمه اولین تولید کننده‌ی مس در ایران است که تحت پوشش شرکت ملبی صنایع 
مس ایران قرار دارد. بهره‌برداری از معدن از سال ۰ براساس طرح توسعه‌ی معدن که توسط کارشناسان 
ایرانی تدوین شده. صورت می‌گیرد. میزان کانسنگ حروجی روزانه از جبهه‌های مختلف معدن که به روش 
روباز استخراح می‌شود ۴۱۰۰۰ تن و سالیانه حدود ۱۴ میلیون تن باعیار ۱ می‌باشد. میزان تولید یو 
۰ تن در سال بوده که در طرح توسعه به ۰ تن افزایش یافته است. براساس این طرح ظرفیست 


استخراح روزانه از حدود ۴۰۰۰۰ تن به ۰ تن رسیده و عمر مفید معدل با این طرح از ۱۵ سال ببه ۲۷ 


پر ویز ثابتی / ٩۰۷‏ 


از اينکه آموزگار در اولین کابینه هویدا به وزارت دارایی منصوب و در دولت 
بحث‌هایی پیش آمد که معادن مس سرچشمه باید ملی و به وسیله دولت اداره شود 
قبل از اينکه موضوع علنی شود او سهام خود را به سایر شرکا فروخت و این امر 
بعدا یکی از موارد احتلاف او با السوتی و رضایی شده بود. آموزگار شرکت 
مقاطعه‌کاری خود را که (همکار) نام داشت ظاهرا واگذار کرده بود ولی گفته می‌شد 
این واگذاری صوری بوده است. دوستان امریکایی آو چند بار مشاغلی را در 
سازمان‌های بین‌المللی به او پيشنهاد کرده بودند و او غالبا سعی می‌کرد از پیشنهاداتی 
که به او برای مشاغل بین‌المللی می‌شود به عنوان وسیله‌ای برای احزار مشاغل بهتر 
استفاده کند. 

او که عضویت در کابینه حسنعلی منصور و سپس کابینه هویدا را به امید 
دست‌یابی به مقام نخست‌وزیری پذیرفته بود به علت طولانی شدن مدت حکومت 
هویدا یک بار در سال ۱۳۴۹ یا ۱۳۵۰ برای اینکه بیازماید آیا شاه قصد انتصاب او به 
نخست‌وزیری را دارد يا یر به آمریکایی‌ها متوسل شده و از آنها خواسته بود او را 
کاندیدای دبیر کلی سازمان بین‌المللی کار" نمایند و آنها نیز اين کار را کرده بودند و 
به او پيشنهاد این شغل شده بود. او گزارشی برای شاه که در آن زمان در سسن 
موریتس به سر می‌برد فرستاده بود. حاکی از اينکه چنین پیشنهادی به او شده است. 
نظر شاهنشاه چیست؟ شاه به وسیله هویدا (نخست‌وزیر) به او جواب داده بود که: 
«اگر آموزگار فکر می‌کند شغل دبیر کلی سازمان بین‌المللی کار بالاتر از وزیر دارایبی 
ایران است. می‌تواند قبول کند». او اين پاسخ را نشانه علاقه شاه به ادامه کار در 
دولت و احتمال اشتغال پست نخست‌وزیری تلقی کرد و در دولت باقی ماند و چون 
به علت شرکت در کنفرانس‌های اویک. معروفیتی نیز به دست آورده بود. شانس 


خود را برای احراز اين سمت. قریب‌الوقوع می‌دانست. 


سال افزایش یافته و تا سال ۱۴۰۳ شمسی ادامه خواهد یافت. 

۱- سازمان بین‌المللی کار ۱1/0 0۳۵۵01221100 عطاق 1906۲0۵110821 یکی از موسسات تخصصی 
سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پسردازد. ایسن سازمان در ال ۱۹۱۹ و در 
نتبجه بحت‌های کتفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود 
و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه 
فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد. مقر این سازمان در شهر ژنو در کشور مسوییس است. 
سازمان هر سال در ماه خرداد کتفرانسی بر گزار می‌کند. 


۸ در دامگه حادثه 


تغییر سمت او در سال ۳ از وزارت دارایی به وزارت کشور ابتدا موجب 
ناامیدی او به نزدیک‌تر شدن به مقام نخست‌وزیری گردید ولی پس از آن که قرار 
شد او سمت رییس هیات نمایندگی ایران را در اویک حفظ کند. مجددا به رسیدن 
به مقصود خود امیدوار شد و بعد از انکه در حزب رستاخیز سمت رییس هیات 
اجرایی به او واگذار و سپس رهبری جناح پیشرو به او داده شد. او به ایین نتیجه 
رسید که نخست‌وزیر آینده به احتمال قوی او خواهد بود و هوشنگ انصاری. لبدر 
جناح دیگر شانس کمتری دارد. در حالی که انصاری عقیده داشت که آموزگار 
مخصوصا بعد از انتصاب به سمت دبیرکلی حزب رستاخیز از گردونه حارج و 
شانس نخست‌وزیری با اوست. این طور تلقی و شایع شده بود که شاه: آموزگار و 
انصاری را قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در دو جناح حزب رستاخیز 
قرار داده که اگر دمکرات‌ها 126110007245 در آمریکا برنده شدند آموزگار و اگر 
جمهوری خواه‌ها۵0۷01108۳5 برنده شدند. انصاری را نخست‌وزیر کند و با 
انتصاب جیمی کارتر (از حزب دمکرات) آموزگار به نخست‌وزیری منصوب شد. 

آموزگار در غالب مشاغل اداری و سیاسی ناموفق بود. او کمتر سعی می‌کرد 
وزارتخانه‌ای را که پر آن وزارت می‌کرد. بشناسد و با پرسنل آن آشنا شود. همیشه 
فقط به اموری توجه می‌کرد که ممکن بود مورد پرسش شاه قرار گیرد و با از نقطه 
نظر دوستی و دشمنی با افراد برای او اهمیت داشت. او حدود ۱۰ سال در وزارت 
دارایی مشغول بود ولی این وزارتخانه را نشناعت. وزارتخانه‌های کار» کشاورزی: 
بهداری و کشور را نیز که مدت‌های کوتاه‌تری در آنها مصدر کار بود به طریق اولی, 
نشناخت. او در انتقال از وزارت دارایی به وزارت کشور. علی فرشچی (معاون 
وزارت دارایی) از محارم خود را به سمت معاونت وزارت کشور برد. در وزارت 
کشور توجه فرشچی به خانم «ف. گ» (از کارمندان آن وزارتخانه ) جلب شده بود 
و او را به آموزگار معرفی و آموزگار هم دستور داده بود حکم مدیر کلی انتخابسات 
برای این خانم صادر شود. 

ظریف . مدیر کل کارگزینی وقت وزارت کشور که زیر نظر فرشچی, معاون 


۱- به احتمال قوی منظور فرشته گل محمدی است که مدتی روابطی هم با امیر حسین شیخ بهانی (رییس 


سایق اصناف) داشت. ۳ از سو شهرت جنسی شر وزارت کشور برجوردار بود. 


پرویز ثابتی / ٩۰۹‏ 


اداری و مالی آموزگار حدمت می‌کرد. به دلیل شهرت خاصی که خانم « ف.گ.» در 
وزارت کشور پیدا کرده بود و به استناد عدم وجود شرایط لازم برای این سمت. از 
صدور حکم امتناع کرده و آموزگار هم او را از سمت خود برکنار کرده بود. ظریسفب 
که به وسیله دکتر حسن امامی (امام جمعه تهران) به من معرفی شده بود. روزی نزد 
من آمد و سوابق حدمت خود و این خانم را توضیح داد و متن نامه‌ای را که خطاب 
به آموزگار (وزیر کشور) نوشته و درخواست بازنشستگی يا استعفا از وزارت کشور 
کرده بود به من نشان داد. 

از او پرسیدم که: «آیا شخصا هم آموزگار را ملاقات کرده و جریان را به او 
توضیح داده است؟». او پاسخ داد که او آموزگار را فقط در جلسه اول معرفی وزیر 
جدید کشور دیده و بعدا فقط سیمای او را از تلویزیون تماشا کرده و هیچگاه موفق 
نشده حضورا او را ملاقات کند و او اصولا مدیران کل را به دفتر ود نمی‌پدذیرد. 
من به او قول دادم که درباره وضع او با دکتر آموزگار صحبت کنم. در ملاقاتی که 
با آموزگار در وزارت کشور داشتم. موضوع را مطرح و یادآور شدم: «حمایت شما 
از حانم ف.گ. در مقابل مدیر کل کارگزینی در وزارت کشور سواثر داشته و 
شنیده‌ام شما در وزارت کشور با مدیران کل: آشنا نشده‌اید در حالی که اکنون بیش 
از ۱۸ ماه است در راس این وزارتخانه هستید .» آموزگار گفت: «صحیح است!؛ من 
فقط با معاونین وزارتخانه سر و کار دارم و با دیگران. کاری ندارم و عقیده دارم که 
از لحاظ اصول مدیریت. این روش صحیح تر است». گفتم: «آن چه من از اصول 
مدیریت شنیده و خوانده‌ام, سیاست شما منطبق با این اصول نیست و هر مدیر باید 
لااقل ۲ رده پایین‌تر را نیز بشناسد ولی البته سلسله مراتب اداری را رعایت کند. مثلا 
موقعی که شما راجع به امور اداری می‌خواهید بحثی بکنید. بهتر است معاون اداری 
را به همراه مدیران کل مربوطه به دفتر خود احضار کنید تا هم آنها را بشناسید و هم 
با نظریات انها اشنا شوید و هم انها. احساس شخصیت کنند. روزی که شما یکی از 
معاونین را مثلا به استانداری منصوب می‌کنید اگر مسدیران کل زیر دست او را 
بشناسید به سادگی می‌توانید بهترین آنها را جانشین او کنید و اگر نشناسید. ناجارید 


- آموزگار در 5 ردیبهشت ۱۳۵۲ به وزارت ت کشور در ترهيم کابیته متصوب شد. در ۱۸ تیر ۱۳۵۴ در را 


جناح ترقی‌خواه حزب رستاخیز قرار گرفت و در ۱۸ آبان ۱۳۵۵ دبیر کل حزب شد و روز ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ 


تصست و ز بر شا 


مرت 


۰ / در دامگه حادثه 


به قضاوت دیگران (که معلوم نیست خالی از غرض باشد) عمل کنید. علاوه بر این. 

آموزگار ظاهرا قبول کرد که استدلال من. صحیح است و در آینده سعی خواهد 
کرد این کار را بکند ولی چون به این روش عادت کرده بود. نتوانست آن را تغیسر 
دهد. در مورد ظریف هم وعده داد که شغل معادل و یا بالاتری به او بدهد که به آن 
عمل نکرد. در باره ظریف گفت: «علت کنار گذاردن او. این بوده است که نمایندگان 
بازرسی شاهنشاهی در بازرسی از وزارتخانه به او نمره پایین داده‌انل 4 گفتم: (سن 
درباره صلاسصست نمایندگان بازرسی شاهنشاهی در تشخیص میزان کاردانی مدیران. 
نمی‌خواهم بحث کنم ولی آیا همه آنهایی که نمره‌ای معادل ظریف آورده‌اند. از کار 
برکتار شده‌اند؟» در جواب گفت: «باید بگویم فرشچی, پرونده‌ها را بیاورد تا ببیسنم 
این طور است يا نه.» 

انتصات آموزگار به دبیر کلی حزب رستاخیز یکی از اشتباهات بزرگ شاه سود 
خود آموزگار هم می‌دانست که او کم ظرفیت است و استعداد چنین کاری را ندارد. 
موقعی که شاه. هویدا دبیر کل و انصاری و آموزگار لیدرهای جناح‌ها را خواسته و 
در جلسه عنوان کرده بود که: «تصمیم گرفته‌ايم آموزگار دبیرکل حزب شود رنگ 
از چهره اموزگار پریده بود. او چون فردی اجتماعی نبود و بی‌دلیل خود را از سردم 
طلبکار می‌دانست و آميزش و حشر و نشری هم با مردم نداشت. در دوره دبیرکلی 
او. عملا درهای حزب به روی اعضا بسته بود. گرچه حزب به جر ۶ ماه اول 
بلافاصله بعد از اینکه دبیرکل حزب شد مرا به دفتر خود دعوت کرد و ینک جلسه 
طولانی ۴-۳ ساعته با هم داشتیم. او نظر مرا درباره اینکه: «حزب. چگونه می‌تواند 
نداشته‌ام و اکنون اعلیحضرت مرا دبیرکل حزب کرده‌اند. مسئولیت بزرگی است که 

من نظراتم را مخلصانه به او گفتم و یادآور شدم که حزب رستاخین وضع 
مخصوصی دارد و نحوه به وجود آمدن و اداره و اصول و عقایند و روش آن با 


پرویز ابتی / ۱۱ 


که دارای سياست‌ها و برنامه‌ها و ایدئولوژی مشخص و خاصی می‌باشند و نه مانند 
احزاب و دستجات اسلامی است که سياست‌ها و برنامه‌هیای عقب‌مانده ولی 
عوامفریبانه‌ای دارند. اساس و ایدئولوزی حزب رستاخیز باید (ناسیونالیسم) باشد و 
در عمل نیز باید ثابت کند که می‌تواند مشارکت مردم را در امور کشور جلب و 
وضع زندگی آنها را بهبود بخشد و مانند احزابی که در آمریکا وجود دارند باید 
برنامه‌هایی را ارایه دهد که مورد توجه رای دهندگان قرار گیرد و افنزودم 
ناسیونالیسم باید پایه و اساس ایدئولوژی حزب باشد و پراگماتیسم روش عملی آن 
و در عرصه سیاست ثابت نماید که می‌تواند یک عامل موثر در پیشبرد کارها است و 
پيشنهاد کردم باید اجازه بدهید ۳-۲ جناح واقعی. نه مصنوعی, به طور طبیعی در 
حزب به وجود اید مثلا عناصر چپ یک جناح چپ و عناصر راست یک جناح 
راست. تشکیل دهند و دارندگان عقاید قابل توجه دیگسن عنداللزوم جناح‌های 
دیگری را تشکیل دهند و شما فقط با اعتقاد همه جناح‌ها به ۳ اصل رستاخیز قانع 
باشید و سعی نکنید حتما لیدرهای جناح‌ها (از بالا تا پسایین) از طرف شما تعیسین 
شوند و کوشش کنید مردم احساس کنند که آنها هم می‌توانند در فرم دادن به حزب 
نقشی به عهده دارند و افزودم برای پیشرفت حزب می‌توان برنامه‌های طولانی مدت 
و کوتاه مدت تنظیم کرد و اکنون ما می‌توانيم راجع به برنامه‌های فوری و کوتاه 
مدت. صحبت کنیم. 

یکی از کارهای مفیدی که شما می‌توانید در کوتاه مدت انجام دهید و اطمینان 
دارم مورد توجه و اعتماد عمومی قرار خواهند گرفت. این خواهد بود که حزب 
مسایل عمومی را مشخحص کند (که مثلا عبارتند از بهداشت. آموزش و پرورش: 
کشاورزی. صنعت. خدمات شهری و ..) و می‌دانید که مردم از مسئولین بری از 
این دستگاه‌ها ناراضی هستند. بنا به درخواست حزب. اجتماعات بزرگی به نام 
سمینار. کنفرانس يا هر نام دیگری با حضور سرپرست وزارتخانه يا سازمان مربوطه 
به همراه مدیران تحت مسئولیت او از یک طرف و مثلا حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر 
نمایندگان کانون‌های حزبی در تهران یا سراسر کشور از طرف دیگر تشکیل و هیانی 


۱- پراگمانیسم 0۳22۵ با عمل گرایی. به معنی فذسفه اصالت عمل است؛ ولی در سیاستت بیشتر 
واقع‌گرایی و مصلحت گرایی معنی می‌دهد. 


۲ در دامگه حادثه 


از طرف حزب به نام (ژوری) (هیات منصفه) تعیین شوند. در اینن اجتماعات که 
جریان آن از رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد به طور آزاد اجازه بدهید مردم 
شرت د اه کید وا اب و ستون مروت مزا انتقادات مردی 
جواب بدهند و پس از آنکه طی جندین جلسه به میزان کافی بحث و گفتگوی 
یه آمد و در معرض افکار عمومی قرار گرفت: دو حالت پیش 
عواهد آمد یا نمایندگان کانون‌ها و مردم جوابهای مسئولین را قانع کننده یافته و 
متقاعد خواهند شد. که اين کمال مطلوب خواهد بود و یا اینکه مردم متقاعد 
نمی‌شوند در اینصورت ژوری حزبی می‌تواند از مجموع جریان. گزارشی تهیه و به 
حزب تسلیم و تقاضا کند که ترتیب تعویض و یا تعقیب مسئولین مربوطه داده شود 
و حزب با تماسی که با اعلیحضرت و دولت دارد در اجرای نظر مردم اقدام کند. 
اگر حزب هر ماه یک بار بتواند جنین جلساتی را درباره یکی از وزارتخانه‌ها و 
سازمان‌های دولتی تشکیل دهد و در عمل مردم ببینند که به نظر آنها توجه می‌شود 
در ایتصورت به حزب علاقمند و معتقد می‌شوند. 

آموزگار از شنیدن این پيشنهاد. بسیار هیجان‌زده شد و از من تشکر کرد و آن را 
پسندید و سوالی درباره برنامه‌های طولانی مدت نکرد. مسپس نظراتم را درباره 

عده‌ای از مسئولین که مردم به حق از آنها ناراضی می‌باشند. پرسید و من به برحی از 
آنها نظیر نیک یی (شهردار تهران) و دکتر ز شیخ الاسلام‌زاده (وزیر بهداری و 
بهزیستی) اشاره کردم. پس از خاتمه جلسه. آموزگار از مود پرسید که صی‌تواند 
نظرات مرا به نام حود من با اعلیحضرت مطرح کند. گفتم: «از لحاظ من مانعی ندارد 
ولی چون کم و بیش روحیه اعلیحضرت را شناخته‌ام اگر شما به ایشان گزارش 
بدهید ثابتی این پيشنهاد را کرده است. خواهند گفت: «بیجا کرده است» ولی اگر 
فکر می‌کنید این نظریات مفید است و باید اجرا شود. بهتر است آن را به عنوان 
نتیجه مطالعات خود گزارش کنید و يا اول از ایشان اجازه بگیرید که نظریات مرا در 
مورد حزب جویا شوید و بعد موقعی که موافقت کردند در جلسه بعدی می‌توانید 
همه مسایلی را که صحبت کردیم از قول من به ایشان گزارش بدهید.» 

آموزگار قبول کرد اين راه صحیح‌تر است ولی بعد شنیدم که ابتدا به ساکن به 
شاه گزارش داده است که: «ثابتی با من ملاقات و جنین نظریاتی را عنوان کرده 
است» و شاه هم گفته بوده: «پيشنهاد بدی نیست. بهتر است چنین ترتیساتی وسیله 


پرویز ابتی / ٩۱۳‏ 
دفتر مخصوص شاهنشاهی به نام (کمیسیون شاهنشاهی) صورت بگیرد» و آموزگار 
نتوانسته بود شاه را متوحه کند که برگزاری چنین برنامه‌ای در دربار به مصلحت 
نیست در حالی که در حزب مفید است. در نتیجه کمیسیون شاهنشاهی تشکیل شد 
که یکی از تجارب بسیار زیان آور بود و دود آن مستقیما به چشم خود شاه و رژیم 
رفت و یکی از اولین قدم‌هایی بود که شاه برای برانگیختن مردم و مخالفین علیه 
رژیم خود برداشت. زیرا کمیسیون شاهنشاهی به ریاست معینیان (رییس دفتر 
مخصوص) از عده‌ای از مقامات معزول و برکنار شده و زخم خورده وزارتخانه‌ها و 
سازمان‌های دولتی ترکیب يافته بود که می‌خواستند از دستگاه‌های دولتی که خحود 
قبلا در آن کار کرده بودند انتقام بگیرند و گزارش‌های آنها غالبا علیه دستگاه‌ها 
اغراق‌آمیز و غرض‌آلود بود و جون نظریات آنها به عنوان واقعیت در معرض افکار 
عمومی گذارده می‌شد و تنبیهی را که شاه در مقابل اين غفلت‌ها و کوتاهی‌ها مقرر 
می‌داشت بسیار نامتناسب و بی‌معنی بود لذا مردم بیش از پیش متقاعد می‌شدند که 
سازمان‌های مملکتی اصلاح ناپذیرند و شاه هم قصد اصلاح اساسی ندارد و این 
جریان یک نمایش سرگرم کننده است و چون نمایندگان حود شاه این چنین از 
نابسامانی و از هم پاشیدگی کارها حکایت می‌کنند. معلوم است اوضاع از این هم 
بدتر است در حالی که پیشنهادی که من به آموزگار کرده بودم جنبه دیگری داشت 
و ضمن آنکه نظر مردم را تامین می‌کرد. موجب تقویت رژیم نیز می‌گردید. این 
پيشنهاد را من به آموزگار پس از انتصاب او به دبیرکلی حزب در روز ۵ آبان سال 
۱۳۵۵ دادم و او روز ۶ آبان به وسیله کنگره حزب. رسما به عنوان دبیرکل انتخاب 
شد و دستور تشکیل کمیسیون شاهنشاهی روز ۸ آبان از طرف شاه صادر شد. 
متاسفانه شاه بعد از تجربه مصدق نمی خحواست هیچ فرد یا سازمانی مورد توجه مردم 
قرار گیرد و حتی حزبی که خودش آن را بنا نهاده بود وجیه اللمله شود. 

دیگر با آموزگار تا موقعی که در راس حزب بود ملاقاتی نداشتم ولی گاهی. 
تلفنی سوالاتی از من می‌کرد و راجع به افرادی که نمی‌شناخت نظر می‌خواست ولی 
اصولا از لحاظ شم سیاسی حزبی از مرحله پرت بود. پس از اینکه به نعست‌وزیری 
برگزیده شد دوباره یک جلسه ۴-۳ ساعته با او بنابه درحواست خودش داشتم. این 
بار بحث راجم به مسایل مملکتی بود و خیلی از نظراتم را در مورد مسایل مملکتی 


با او مطرح کردم و اشتبامات او را در ابقای بعضی از اعضای کابینه نظیر انصاری در 
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وزارت دارایی و دکتر شیخ الا سلام‌زاده در وزارت بهداری و بهزیستی به او باداور 
شدم و ضعیف بودن بعضی وزرای دیگر را تذکر دادم. او از من درخواست کرد که 
هفته‌ای یک بار در نخست‌وزیری با من ناهار بخورد و راجم به مسایل جاری با 
یکدیگر گفتگو کنیم و اضافه کرد که او می‌داند من با آقای هویدا چنین برنامه‌ای را 
در تمام سال‌های نحست‌وزیری او داشته‌ام. به او گفتم که: «من آماده‌ام هفته‌ای یک 
ساعات اداری کار من باشد مثلا عصر پنجشنبه يا به طور کلی بعد از ظهرها که من 
در اداره درگیر نیستم زیرا من غالبا ظهرها در ساواک درگیر کارهای اداری هستم و 
غیبت من از پشت میز دفترم به مدت ۳-۲ ساعت به کارم لطمه می‌زند.» 

آموزگار ظاهرا قبول کرد ولی فهمیدم که خوشش نیامد و فکر کرد که من مایسل 
جنین جلساتی با من از شاه کسب اجازه کرده و شاه به او جنین اجازه‌ای را نداده 
بود. پس از ۲ هفته حسرو آزموده (مدیر کل بازرسی گمرک که از بستگان آموزگار 
بود) نزد من آمد و گفت: «آموزگار می‌گوید او از من خواسته که هفته‌ای یک بار با 
او ناهار بخورم و من نپذیرفته‌ام» من هم از این جریان خشنود شدم زیرا همکاری با 
آموزگار با حصوصیات اخلاقی که داشت نه تنها مفید نبود بلکه زیان‌آور هم بود 
زیرا در چند مورد مسایلی را که من در مورد افراد با او مطرح کرده بودم به حود آن 
افراد گفته و موجبات ناراحتی و دردسر فراهم کرده بود از جمله موقعی که وزیر 
کشور بود در مورد انتصاب مجدد مهدی شیبانی به استانداری گیلان و یا مازندران 
نظرخواهی کرده بود و بعد نظرات مرا عینا به آنها منتقل نموده بود که هر دوی آنها 
به من مراجعه و گله‌گذاری کردند. 

در مورد مهدی شیبانی که می‌دانستم با خود آموزگار دوست است به آو گفتم: 
من می‌دانم که او با شما دوست است ولی مردم مازندران از او خاطر ات بدی دار ند 
و او چون در تمام مدت استانداری مازندران سرگرم خریدن و فروختن زمین در 


ِ- متولد ۱۳۹۴ مرزند محمود. تیر ماه ۱ در دوران علي معاون تخت و زیر و ریس سازمان طلست 
سیاحان شد. سال ۱۳۲۴ استاندار گیلان شد. 
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منطفه بوده او را (استاندار متری) لقب داده‌اند زیرا هر جا می‌رفته «متری» به همراه 
خود داشته که زمین‌ها را متر کند و بخرد و بفروشد و شما حتما می‌دانید که دولت 
برای اینکه او را از مازندران بکند. تصویب نامه‌ای گذراند که مدت خحدمت 
استاندارها هم مثل سفرا ۴ سال باشد و یکسال هم می‌توان آن را تمدید کرد و این 
تصویبنامه در واقع برای تعویض مهدی شیبانی بود و به مصلحت نیست مجددا بسه 
این سمت بر گزیده شود». او نظریات مرا به شاه گزارش و به ارتشبد نصیری, خحود 
مهدی شیبانی و سپهبد ایادی (حامی مهدی شیبانی) گفته بود. نصیری که از دوستان 
مهدی شیبانی بود از اينکه من چنین اظهارنظری راجع به مهدی شیبانی کرده بودم از 
من توضیح خواست و گفت: «چرا شفاهی. چنین پاسخی را داده‌اید؟ گفتم: 
«آموزگار. شفاهی از من سوال کرد و من هم شفاهی پاسخ دادم. اگر کتبا هسم سوال 
می‌کرد. مگر نمی‌بایستی واقعیت را بگویم؟» بعد از این جریان. نصیری نامه‌ای به 
هویدا (نخست‌وزیر) نوشت که: «به وزرا و مقامات مسئول ابلاغ شود چنانچه در 
باره صلاحیت افراد در مشاغل بالا. سوالی دارند باید حتما به صورت کتبی و یا در 
قالب فرم‌های مصوبه استعلام کنند و حق ندارند از مسئولین ساواک به طور تلفنی و 
يا شفاهی درباره اشخحاص تحفیق کنند.» 

او در زمان نخست‌وزیری در مورد انتصاب دکتر سید حسین نصر به ریاست 
دانشگاه تهران از من نظر خواست. به او جواب دادم که: «حسین نصر دانشگاه اریا 
مهر را (که به مراتب کوچکتر از داند نشگاه تهران بود) توانست اداره ده چگونه 
می‌تواند دانشگاه تهران را اداره کند؟ و برای این کار مناسب نیست»: او عين عبارت 
مرا به حسین نصر منتقل کرده بود که نصر روزی پس از جلسه‌ای که در دفتر 
معینیان (رییس سوت دم یم از من گله کرد که: «جرا صلاحیت من را 
برای ریاست دانشگاه تهران, تایید نکرده‌اید؟. به او گفتم: «من به مصلحت شم 
خی در دک آریامهر داشته‌اید. گرفتار مشکلات بزرگتری 
در دانشگاه تهران شوید و برای آن که او را به جان آموزگار بیندازم (که بر برای رفع 
مسئولیت از خود ماجرا را به نصر گفته بود) پرسیدم: «آقای نخست‌وزیر پیشتنهاد 
من را برای سمتی که شما می‌توانید در آن بسیار موثر واقع شوید. به شما نگفت؟»» 
پاسخ داد: «نه!. چه بود؟». گفتم: «من به نخست‌وزیر گفتم جای دکتر نصر. وزارت 
فرهنگ و هنر است. او باید جای آقای پهلبد را بگیرد که این وزارتخانه را تکان 
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بدهد و واقعا به فرهنگ کشور خدمت کند. آقای رب پهلبد. داماد اعلیحضرت هستند و 


جه نیازی به سمت وزارت دارند؟» دکتر نصر از حسی ظن من تشکر کرد و گفست: 
«نهل ایو ن قسمت رابه من نگفت!» 

از موارد دیگری که سبب در گیری من با اوزگا شر این بود که او موقعی که 
وش ره مرا مار دای کم کف رای دتم جوا 
ادبی. خوب است نه حزب سیاسی» و نام دکتر محمد رضاعاملی تهرانی و محسن 
یپزشکیور را به همرا م نام‌های دیگری به او دادم و راجع به پزشکپور اظهار تعجب 
کرد و گفت: «آیا فکر می‌کنید بتوان با او کار کرد؟» من تاکید کردم: «به نظر من 
دکتر عاملی دارای شخصیت و تفکر بالاتری است و می‌تواند در سمت قام‌مقام 
حزب به شما کمک کند» و او بالاعره داریوش همایون را به ایین سمت متصوبت 


۳ 


کرد. » 


۱- متولد ۹ دکتری : ادبیات فرانسه معاون وزارت اطلاعات. معاون وزار: ت کشاورزی, وزیر مشاور در 
تست وزبرق. در کاینه ازهاری وزیر مشاور شد. د زر شعر و حطابت و ادبیات. استعداد عاصی داشت 

۲- داریوش همایون: «از سال ۱۳۵۴ که حزب رستاخیز تشکیل شد من به حصزت پیوستم و عضو هبات 
اجرایی حزات شدم در تغییر اساسنامه حزت که در آن صورت پيشنهاد شده بود تفش مهمی داشتم . اساستنامه 
اصنافی فاشیستی بود و ما آن را با کوشش زیاد تغییر دادیم. در سال ۱۳۵۵ قائم مقام حزب شدم و عملا 
گرداندن حزب را برعهده داشتم. همه کارهای نزب رز انا می‌دادم و در تعیسین سیاست‌هایش موثر 
بوده‌ام.» [داریوش همایون به روایت اسناد ساواک. صی ۲۱۳۱ داریوش همایون در پسروژه تاریخ شفاهی 
هاروارد می‌گوید: «حزب رستاخیز بعد از تجربه بیش از ۲۰ ساله شاه در نظام حزبی پیدا شد. در اواسط 
سال‌های دهه ۱۳۳۰ دو حزت در ایران به وجود آمدند. بجزب ملیون و حزت مردم و شاه امیدوار نود که 
توسط این ۲ حزب بتواند نظام سیاسی مملکت را نگه دارد. وظیفه عمده این احزاب اللشه سازمان دادن ببه 
اتتخابات مجلس بود و در همین وظیفه اصلی بود که این دو حزب شکست خوردند» جزب ایران وین 
تبدیل شده بود به یک ماشین سیاسی پرای تقسیم مناصب و از اواسط دهه ۴۰ شاه متوجه شد که صللاوه سر 
اداره انتخابات کار دیگری در جامعه لازم است و آن مشارکت سیاسی بود. انتقادات روزافزونی که از رژیسم 
مملکت می‌شد و مشکلات روز افزونی که از دستگار اداری مملکت پرمی‌خاست و ... و شاه به این نتیجه 
رسید که به جای داشتن ۲ حزب که یکی از آنها واقعا به حساب نمی‌آمد. یک حزب واحد تشکیل بشود و 
حزب مردم هم وضع‌اش به تحار ی رسیده بود که هر ۸-۷ ماهی گاه یک سالی: تاجار رسک دییرکل از طرفت 
پادشاه برایش ی انتخاب می‌شد و حفیقتا وضع غیرفابل تحملی پیدا شده بود. شاه برا ی اینکه مشکل سرت 
مردم را حل بکند و برای اینگه بی حر ک کتی و سنگ شدگی حزب ايران وین را هم جبران بکند که در طول 


سال‌های قدرت به کلی فاسد شده نود و اعلام حزت رستایز را کرد. شاه حزت را تبدیل کرد به آحرین 


س" 
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بعد هنگامی که در پست نخست‌وزیری پزشکپور در مجلس با دولت او بنای 


تلاش رژیم و شاه همه تخم‌مرغ‌هایشس را آن روز گذاشت توی سبد حزب اما بعد تمام این تخم‌مرغ‌ها را دانه 
دانه حواست از آن سبد دربیاورد و حتی آن سبد را عملا شکست. حزت رستانعیز سر گر دان بود در اینکه 
نقشی برای خودس ی تعیین کند و و شاه هر گز نگذاشت که این حزب رونقی بگیرد و ۴ بار دبیرکلی‌های زب 
در عرض ۳سال تغییر کردند و هر روز حزب دار تلاطم و آشفتگی بود. و سال آخرش به کلی بی‌اعتبار 
شده بود و جلساتش هیچ هدف و معنی‌ایی نداشت. شاه خودش نمی‌دانست با این حزب چه خواهد کرد و 
شاه یک کاری کرده بود و به نظر من درمانده بود در آ ن. شاه هم می‌خواست مردم را به صحنه پیباورد هنم 
می‌خواست مشارکت سیاسی مردم را داشته باشد و هم تصمیمات درجه اور" را می‌خواست خودش 
بگیرد. وضعی در ایران غلبه داشت این بود که تصمیمات در کوتأهترین مدت گرفته می‌شد ولی اجصرایش 
بیشترین زمان لازم می‌داشت و گاهی هم اصلا اجرا نمی‌شد. خیلی خیلی شاه حساسیت داشت راجع به 
نقشس حزب و به نظرم قضیه را باز با ظاهر سازی می‌خحواست بر گزار کند. شاه یک کاری کرده بود و موفق 
هم شده بود اما معیار موفقیت برای شاه خیلی معیار اسانی بود. آنکه عردم در اولین ماه‌های جرب گروه 
گروه و صدهزار صدهزار حقیقتا به حزب پیوستند و در این هم تردید نیست و این ۳ ی شاه کفایت کرد و 

شاه چنین آدمی بود و وقتی یک کاری به یک جایی می‌رسید دیکه آن موفقیست برایش جنبه ابدی پیدا 
می‌کرد. خیلی ایستا فکر می‌کرد شاه . دیگر متوجه نبود که آن موفقیت اولیه چه ضرورتی پیدا کرده جه 
سرنوشتی پیدا کرده. موفقیت در آن سطح خیلی ظاهری برایش کافی بود و اینکه حزب روشنفکران را جذ 

نکرده بود. برای شاه اهمیت سحندانی نداشت و شاه به موفقیت اولیه دلخوش بود. خود شاه از حزبت جمایتی 
نمی‌کرد و حزب را فقط می‌خواست که مورد استفاده قرار بدهد. حزب هیچ شانسی نداشت. حزب نوده از 
نظر حزبی بخصوص از همه احزاب موفق‌تر بوده و دلیل‌اش هم این است که حزب توده توانست پنک 
ترکیت قابا ل زندگی نلوری و عمل ر! عرضه بکند. خیلی نظریه‌پرداز بودند. اما بحزاب دیگر این تقص را 
داشتند. 

۱- پزشکپور درباره رستاخیز می‌گوید: «روز ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ قرار بود در کاخ نیاوران به دیدار شاه سرویم. 
اجتماع عظیمی بود. شاه بود و سمت چپ او هویدا و سمت راسست هم علسم هم بودند. هویدا خنودش 
دبیرکل حزب ايران وین بودند. شاه شروع کرد به صحبت کردن. قیافه ای اراحت و عصبی هم داشست و 
۵-۰ دقیقه‌ای حرف زد که ما یک نوع اصلاحاتی را در مملکت کردیم و حزب اکثریت این اصلاحات را 
به اسم خودش می گذا ردو شاه از حزب سشن نگفت. به یک حرکت و نهضت اشاره کرد که دیگر نیروها 
هماهنگ شوند و همه در مملکت خدمت بکنند و در مرحله اول. دبیرکل چنین حرکتی. آقای هویدا خواهد 


بود و دبیران کل احزاب دیگر هم به صورت معاونین‌اش عمل می‌کنند و... استنباط من این است که بسه هسر 
حال تاراحت بود وقتی این مسایل را بیان می‌کرد و هویدا هم مدام قیافه تاییدأمیز می‌گرفت. ... بعد فضایلی 
برشخاست و اتحلال مج مه مردم را اعلام کرد و مد مر هم گت زب ایرانیان به تاریخ یو مت اما ۳ 


ناراحت بودم... شاه هم حرف زد دوباره در و واقع جلسه‌ای گر ن کننده و تشنج‌آمیز بود و من تقریسا قبافه و 
که شا و شود ریا را عمی واست ددم هدر له ۲ سوب ایبرآن نوین و مردم و ایرانسان 
اعلام انحلال کردند. هنوز تامش معلوم نبود در چه چیز... بعد هویدا دنبال کرد که دوباره جیزی شببه زب 
ایران نوین را در واحد بزرگتر به وجود بیاورد و در انعتیار ر بگیرد. . یک حزب دولتی بلکه خیلی ضعیف‌تر و 
ناتوان‌تر از جرب ايران نوین و بعد اسم تعبین شده رستاهیز شد و انتخابات شروع شد. رو هویدا به‌شدت 
در این مورد پافتاری می‌گرد ... بعد شاه را قانع کرد که دو جناح تشکیل شود د [پیسرو . آموز گار و سازندی 
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مخالفت گذارد. همه جا عنوان می‌کرد: «جون ابتی به من توصیه کرده بود که مین 
پزشکپور را قائم مقام حزب کنم و من او را به این سمت. منصوب نکردم اکنون او 
با دولت مخالفت می‌کند» و به شاه نیز گزارش داده بود که: «ثابتی. پزشکیور را برای 
مخالفت با دولت. تحریک می‌کند.» من موقعی که از این جریان در زمان ریاست 
سپهبد مقدم در ساواک. مطلع شدم. گزارشی برای شاه تهیه و ماجرا را تشریح کردم 
و یاداور شدم که: «اولا پزشکیور از اینکه من او را کاندیدای چنین کاری کرده بودم. 
هنوز هم مطلم نیست. به علاوه من. پزشکپور را ماهمماست که ملاقات نکرده‌ام و 
تماسی هم نداشته‌ام و اظهارات آموزگار مبنی بر اینکه پزشکپور را علیه دولت 
تحریک کرده‌ام بی‌پایه و اساس است و تقاضا کرده بودم که: «بازرسی شاهنشاهی یا 
دفتر ویژه با مخصوص يا هر مقام صلاحیت‌دار دیگری به این موضوع رسیدگی و 
عاملین جعل چنین خبر و ادعایی تنبیه شوند که مقدم ان را به عرض رسانده و شاه 
جواب داده بود که ما به قضایا واقفیم و نیازی به توضیح و تحقیق نیست.» 

در مدت نخست‌وزیری آموزگار: در بسیاری از جلسات و کمیسیون‌هایی که در 
نخست وزیری با حضور او تشکیل می‌شد. من به عنوان نماینده ساواک شرکت 
می‌کردم ولی کمتر با یکدیگر تفاهم داشتیم زیرا من روش او را نمی‌پسندیدم و او 
نیز چون تصور می‌کرد که من از دوستان هویدا بوده و با وی نظر مساعدی ندارم 
ظاهرا حرف‌های مرا تایید ولی باطنا با شک و تردید به آن می‌نگریست. بعلاوه او 
شنیده بود که من روش و سیاست او را در بسیاری از زمینه‌ها سورد انتفاد قرار 
می‌دهم و این مسایل مزید بر علت برای بدگمانی او می‌شد. من از کارهای هویدا 
نیز در بسیاری از موارد در حضور و يا غیاب او انتقاد می‌کردم که هویدا سعی مبی 
کرد توضیح بدهد ولی آموزگار آن را حمل بر دشمنی و عداوت می‌کرد. 

مثلا موقعی که او. هلاکو رامبد را (به سمت وزییر مشاور و معاون پارلمانی 


هوشسنگ انصاری) هویدا با ایین برنامه می‌خواست ۲ رقیب سرسشت شود را کنار بگذارد برای 

نخست‌وزبری. عیاش راحت شد و برایی مدانی اینها را از صحنه حارج کرد. ین ۲ جناج زیسر نظر دولست 

رفتند... بعد در مجلس ۲۴ هویدا بلند شد و گفت: ءحالا دیگر دوره رستاخیز است و مابا هنم اخعتلافی 

نداريم و همه در یک هسیر هستیم و.. شریف‌امامی و ریاضی هم نشسته بودند.:|همان] 

۱- فرزند سالار اسعدطالشی. متولد ۲۹۵ نماینده مجلس. در سال ۱۳۵۴ به آموز کار نزدیک شد. در ۱۲ آذر 
ی 


۶ به‌عنوان وزیرمشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شد. 


ی ۳ 
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نخست‌وزیر) معرفی کرد. من گزارشی را برای شاه فرستادم و سوابق رامبد را یادآور 
شدم و موقعی که که شاه حند روز بعد به آموزگار راجم به رامبد. تذکراتی داده بود. 
آموز گار دریافته بود که من باید در این کار انگشتی داشته باشم زیرا من به آموزگار 
در دوره تنصد.ی وزارت کشور (در جریان فعالیت‌های مربوط به جناح پیشرو که 
رامبد سخنگوی جناح در مجلس شده بود) سابقه رامبد را توجه داده بودم و 
اموزگار پس از تذکر شاه به یاد آورده بود که شاه نیز به همان سوابق اشاره می‌کند و 
لذا نتیجه گرفته بود که موضوع از کجا آب می‌خورد. 

سابقه رامبد آن بود که در سال ۱۳۴۶ مامورین ساواک ضمن عملیاتی که به 
رامبد ارتباط نداشت. فردی را در ارتباط با حزب توده دستگیر کرده بودند که او 
اعتراف کرده بود در گذشته برای دستگاه اینتلیجنت سرویس انگلستان کار می‌کرده 
و با رامبد در تماس بوده است و اشاره به کارکردن با یک دستگاه بی‌سیم کرده بود 
که متعلق به انگلیسی‌هاست و در یکی از انبارهای شرکت هواپیمایی آلیتالیا در ایران, 

که رامد نمایندگی آن را داشت ت. نگهداری می‌شده اسست. پس از ۱ -۲ روز نماینده 
سرویس اطلاعاتی انگلستان در تهران که با ساواک ارتباط داشست. مراجعه کرد و 
صریحا گفت: «اين دستگاه متعلق به آنهاست» و بادآور شد: «پس از اینکه در زمسان 
نخست‌وزیری مصدق. روابط ایران با انگلستان قطع شد و ما ناچار شدیم سفارت را 
برچينيم. ناگزیر از این دستگاه به وسیله مامورین مخفی خود استفاده می‌کردیم و 
بعد از برقراری مجدد روابط و دایر شدن سفارت. آن را به سفارت منتقسل نکردیم 
چون امکان داشت بازهم حوادث تکرار شود و به همین دلیل در آنجا مانده بوده 
است» که ما دستگاه را به انگلیسی‌هاء پس دا 

رامبد به دلیل فوق. هیچگاه با ساواک نظر خوشی نداشت و مخصوصا با ارتشبد 
نصیری. دشمن بود. یک بار هم که رامبد در مجلس. نطقی اراد و عوامفریبی کرده 
بود. شاه دستور داده بود ساواک رامبد را احضار و به او بگوید با این سوابقی که 
دارد بهتر است سکوت کند و از عوامفریبی بپرهيزد. نصیری این ن ماموریت رابه مسن 
محول کرد. من رامبد را به خاطر موقعیت او به منزل خودم دعوت کردم و به او 
گفتم که: «اعلیحضرت فرموده‌اند اگر بنابه عوامفریبی باشد خیلی هااز شما 


اقصمناهه از ج :۱5 بععاهد و۱۳۵۱ اعوعه طوااتدظ عط :۳16 -1 
۰ 286001۷ ۵6806 1810111 
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عوامفریب‌تر هستند. بهتر است شما با سوابقی که دارید متوجه حرف‌های خحود 
باشید!». او ضمن اظهار عبودیت به شاه از خود دفاع کرد که سخنرانی‌های او در 
مجلس در جهت سیاست اعلیحضرت است و هیچگاه نیت سویی در کار نبوده است 
معهذا رامبد همچنان همه جا. لاف وطن‌پرستی می‌زد و آموزگار همم با اطلاع از 
سوابق اش که من شخصا به او گفته بودم. او را وارد کابینه کرده بود. 

بعد از وقایع ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز روزی آموزگار از کاخ نیاوران بعد از 
شرفیابی به حضور شاه به من تلفن کرد و پرسید که: «دکتر نصراله مزدهی چگونه 
فردی است؟ آیا سابقه فعالیت در زب نوده دارد؟» گفتم که: «بلی! او سابقه 
فعالیت در حزب توده را دارد ولی اکنون عضو لژهای فراماسونری است و دیگر 
تمایلات چپ گرایانه ندارد و در سال ۱۳۴۰ نیز پرسشنامه عضویت حزب ملت ایران 
به رهبری داریوش فروهر را پر کرده است». گفت: «از لحاظ مدیریت و مقبولست 
عامهء جطور است؟» 

من تصور کردم که آموزگار می‌خواهد دکتر مژدهی را جانشین دکتر 
شیخ‌الاسلام‌زاده. وزیر بهداری کند. گفتم: «از شیخ الاسلام‌زاده بیشتر مقبولیست عامه 
دارد و سابقه توده‌ای شیخ الاسلام‌زاده از مزدهی. غلیظتر است» بعد از این که 
مکالمه خاتمه یافت دکتر مژدهی به من تلفن کرد و از من نظر خواست آیا پيشسنهاد 
نخست‌وزیر را برای استانداری آذربایجان شرقی بپذیرد؟ گفتم: «نه!. چطور در 
چنین زمان حساسی یک پزشک رشتی می‌تواند استاندار آذربایجان شود». او گفت: 
پس شما به نخست‌وزیر بگویید.» ۲-۱ ساعت بعد که نخست‌وزیر از دربار به 


دفترش رسید به او تلفن کردم و گفتم: «شنیده‌ام فصد دارید مژدهی را استاندار 


۱- مصطفی الموتی: «آموزگار صحبت کردند و گفتند که بله در قم واقعه‌ای اتفاق افتاده و تظاهراتی شده و 
به دنبالش در تبریز. ولی دولت اقدام کرده و حیلی جیز مهمی نبود و تقریبا این مساله ساکت شده است... در 
صورتی که واقعه تبریز رخ داد در جلسه هیات اجرایی حزب. آمورگار را صدا زدند و رفت بیرون و اقلا ۱- 
۰ ساعت بعد آمدند و نشستند و بسیار به شدت برافروخته و عصبانی.. گفت مگر نمی‌دانید مملکت جه 
خیر است؟... نمی‌دانید در تبریز چه واقعه‌ای شده و.. خود نخست‌وزیر تازه به عظمت تظاهرات و اقداماتی 
که علیه رژیم صورت می‌گرفت. واقف شده بود... متاسفانه ما در دفتر سیاسی حزب. از مسایل مملکت غافل 
و بی‌اطلاع مانده بودیم... متاسفانه دستگاه‌های امنیت که ما فکر می‌کردیم با آن بودجه‌های سنگینی که صرف 
آنها می‌شد بابد اطلاعات‌شان خیلی دقیق‌تر از اوضاع مملکت باشد و متاسفانه می‌شود گفت که در برحی از 


۹۹ 


شرایط نبود... از خیلی از مسایل بیاطلاع بودند...»[همان] 


پرویز ثابتی / ٩۴۳۱‏ 


آذربایجان کنید و من به تصور انتصاب او به وزارت بهداری درباره او. اظهار نظر 
کردم. او برای پست استانداری آذربایجان در چنین موقعیتی مناسب نیست» پرسید: 
«چه کسی خوب است؟» گفتم: «اکنون که ارتشبد شفقت مسئول رسیدگی به وقایع 
تبریز شده و در جریان امور قرار گرفته و آذربایجانی و مرد مورد احترام و 
باشخصیتی است بهتر است موقتا استاندار آذربایجان شرقی شود و آموزگار 
پذیرفت و شفقت به این سمت. منصوب شد. 

چون سپهبد شفقت موقتا استاندار شده بود چندی بعد آموزگار از من درباره 
سرلشکر فربد (افسر بازنشسته شاغل در بازرسی شاهنشاهی) برای استانداری 
آذربایجان سوال کرد و گفتم: «حتما تیمسار فردوست او را معرفی کرده است. سابقه 
بدی نزد ما ندارد ولی می‌گویند فرد ثالایقی است که تنبان خود را نیز نمی‌تواند بالا 
بکشد» البته مي‌دانید که ناصر فربد بعد از انقلاب به معرفی فردوست و با دوستی با 
مهدی بازرگان برای مدت کوتاهی. رییس ستاد ارتش شد. 

اختلافاتی که من با آموزگار داشتم تا موقعی که ارتشبد نصیری در راس ساواک 
بود علنی نشد ولی پس از اينکه مقدم به ریاست ساواک منصوب شد چون 
آموزگار مقدم را از دوستان و ایادی خود می‌دانست. تصور کرده بود که اکنون دیگر 
می‌تواند علنا با من. مخالفت کند. 

گزارشی از طرف ساواک در مورد وضع دانشگاه‌ها به عرض شاه رسیده بود که 
حاکی از عدم هماهنگی در اداره آمور دانشگاه‌ها و عدم توجه مسئولین به ایین امور 
بود. شاه دستور داده بود دراين باره کمیسیونی در دفتر نعست‌وزیر تشکیل شود. 
آموزگار تلفنی با مقدم صحبت کرده و مفاد گزارش را ناصحیح خوانده بود و به 
همین دلیل موقعی که قرار شد کمیسیون تشکیل شود مقدم به دلیل اینکه 
نمی‌خواست از گزارش دفاع و با آموزگار مواجهه کند. بدون اینکه مطلب را به مسن 
توجه دهد که نظر آموزگار چیست. به من گفت که در جلسه شرکت کنم. در حالی 
که مقدم تا می‌توانست سعی داشت در همه جلسات در حضور نخست‌وزی 
خودش شرکت کند. در جلسه دفتر ننهست‌وزین آموزگار با دود ایتک نم 
ساواک. اشاره کند. گفت: مدای به اعلیحضرت داده شده است که من مفاد آن ر 
اند نمی‌کنم. از عدم هماهنگی دا نشگاه‌ها صحبت شده است در حالی که سیاست 
دولت آن است که مانند دانشگاه‌های آمریکا. هر دانشگاه در کارش کاملا مستقل 
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باشد. یک دانشگاه می‌تواند ۳ ساله مدرک تحصیلی بدهد دانشگاه دیگری ۴ ساله و 
یک دانشگاه ممکن است نیاز به گارد انتظامی داشته باشد و دانشگاه دیگری نداشته 
باشد و امثال اینه.» سپس نظر روسای دانشگاه‌ها را سوال کرد و اغلب آنها به عنوان 
تعارف گفتند: «شما درست می‌گویید» و بعد شروع کردند که از روش سایر 
دانشگاه‌ها انتقاد کردن و ذکر اينکه عوامفریبی بعضی روسای دانشگاه‌ها مثلا دکتسر 
مجید مولوی. رییس جدید دانشگاه تبریز که گفته بود گارد را به دانشگاه تبریز راه 
نخواهد داد. سبب می‌شود دانشجویان ساير دانشگاه‌ها نیز تقاضای مشابهی بکنند. 
آموز گار بعد خطاب به من گفت: «نظر شما چیست؟» من مفاد گزارش را تایید 
کردم و گفتم: «ملاحظه فرمودید روسای دانشگاه‌ها نیز هر یک به نحوی همین مساله 
عدم هماهنگی را یادآور شدند و درباره گارد دانشگاه‌ها که بیشتر به کار امنیتی 
ارتباط پیدا می‌کند. باید بگویم که سال‌ها بحث از اين بوده که حریم دانشگاه اجازه 
نمی‌دهد مامورین پلیس وارد آنها شوند. اکنون که گارد وارد دانشگاه‌ها شده نباید 
آنها را خارج ساخت که دوباره اگر نیاز بود. بحث حریم پیش آید. اگر رییس 
دانشگاهی در مواقعی ضروری نمی‌داند گارد هر دانشسگاه حضور داشته باشد 
می‌تواند بگوید در خارج باشند ولی اعلام نکند که گارد از دانشگاه برچیده شده 
در این موقع آموزگار دیگر نتوانست تحمل کند و گفت: «دوره‌ای که ساواک 
برای دولت. خحط مشی تعیین می کرد سپری شده است و اکنون دولت است که حط 
مشی دانشگاه‌ها و مطبوعات را تعیین می‌کند و جون فضای باز سیاسی ایجاد شده. 
دولت نمی تواند هیچگونه کنترلی در اینگونه امور داشته باشد», گفتم: «آقای 
کندگ ساواک هیچوقت برای دولت خط مشی تعیین نکرده و در فضای باز سیاسی 
من هم می‌توانم نظر خودم را بیان کنم». آموزگار ساکت شد تا حرف‌های من تمام 
شب گفتم: «دیگر عر ضی ندارم!.» دکتر کاظم ودیعی: ریسیس دانشسگاه سپاه دانش 
ورامین در صندلی بغل دست من نشسته بود. به او گفتم: «اين باب چه می‌گوید؟ با 
این کثافتی که به مملکت زده و به زعم خودش فضای باز سیاسی ایجاد کرده. باید 
با او چه کار کرد؟». ودیعی گفت: «باید او را عوض کرد!» اتفاقا دیری نگذشت که 
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آموزگار عوض شد. 

پس از اینکه جلسه خاتمه یافت و روسای دانشگاه‌ها جلسه را ترک گفتند. 
آموزگار از من خواست که چند دقیقه‌ای در اتاق بمانم و بعد با حضور حقدان 
(معاون وزارت علوم) مساله‌ای را مطرح کرد و سپس حقدان هم از جلسه. خارج 
شد و ما دو به دو در اتاق ماندیم. آموزگار گفت: «من معذرت می‌خواهم که در 
محلسه حرف شما را قطع کردم» گفتم: «در اوایل حدمتم در ساواک؛ ما ربیسی 
داشتیم که هر هفته یک بار کارمندان را جمع می‌کرد و با انها صحبت می‌کرد. در 
بعضی جلسات به کارمندی در حضور دیگران. توهین می‌کرد و بعد از خاتمه 
جلسه. شخص توهین شده را می‌خواست و از او معذرت خواهی می‌کرد و من یک 
بار به این رییس گفتم: کار شما ناجوانمردانه است که در حضور جمم؛ تسوهین 
می‌کنید و در خلوت پوزش می‌خواهید. ولی جون من در جلسه در پاسخ شما 
حرف‌های خودم را زدم. معذرت‌خواهی شما را می‌پذیرم... آقای نخست‌وزیراه چرا 
شما به اعلیحضرت گزارش داده‌اید که من(ثابتی). محسن پزشکپور را علیسه دولست 
شماء. تحریک می‌کنم؟ و به قاسم لاجوردی (برادر زن پزشکپور) گفته‌اید که چون 
ابتی به من توصیه کرده بود پزشکپور را قائم مقام حزب رستاخیز کنم و من 
نکرده‌ام. پزشکپور با دولت مخالفت می‌کند. من مگر مغز خر خورده‌ام که فردی را 
علیه فرد دیگری که اعلیحضرت به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده. تحریک کنم؟ 
من لااقل این را می‌دانم که اعلیحضرت از چنین کارهایی حوششان نمی‌آید. جرا 
شما مطلبی را که من راجع به پزشکپور به شما اظهار کرده بودم با افراد غیسر مجاز. 
مطرح کرده‌اید؟ و این عمل شما صورت خوشی ندارد.؛ 

آموزگار گفت: «من از قول مهندس ریاضی (رییس مجلس) به شاهنشاه گزارش 
داده‌ام. چون ریاضی از پزشکپور در مورد نطقی که ایراد کرده بود. توضیح خواسته و 
او گفته بود با مقامات مسئول تبادل نظر کرده و ریاضی چنین تصور کرده بسود که 
منظور از مقامات مسئول. شما بوده‌اید و به همین دلیل. من هم موضوع را به عسرضص 
رساندم.» گفتم: «شما نمی‌بایستی بدون تحقیق درباره صحت و سقم موضوع. 
گزارش خلاف به عرض اعلیحضرت برسانید و افزودم اعلیحضرت از من توضیح 
خواستند و من آن را تکذیب و تقاضا تعقیب مُفتری را کرده‌ام.» 


در مجموع روش آموزگار در دوران نخست‌وزیری در ایجاد حوادث و فراهم 
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آوردن زمینه‌های نارضایتی بی‌تانیر نبود. سیاست غلط او در مورد محدودیت 
اعتبارات برای کنترل تورم موجب ایجاد فشار بیشتر به روی مردم (بخصوص 
بازاریان و کسبه) شده بود. اتخاد سیاست سختگیری‌های مالی و اعتباری. همزمان 
با ایجاد فضای باز سیاسی طبق همه ترمهای شناخته شده علمی و بین‌المللی تیره 
‌ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 
عقل است. ولی او آن را درک نمی‌کرد. قطع کمک‌هایی که به بعضی از روحانیون, 
سال‌ها در دوره هویدا پرداخت می‌شد. قطع پول‌هایی که به بعضی افراد نیازمند و 
گاه عناصر هوجی پر دانحت می‌شد. عدم وجود ارتساط نزدیک با مردم در داسست 
گرفتن مجدد آمور حزب رستاخیز و نطق‌های کلیشه‌ای مرحوم جعفریان در مقام 
معاون حزب و بالاخره درگیری و دشمنی و مخالفت اموزگار حتی با بعضی از 
نمایند گان مجلس و سناتورها و طرفداران رژیم. هر یک به نحوی در تضعیف دولت 
موثر بود. او که مورد توجه عناصر خاصی از دمکرات‌های آمریکا بود با همه معایب 


۱- داریوش همایون: «شاه احتیاج داشت که سکرمت روی کار بیاورد که چرخ‌های زنگ زده را دوباره به راه 
بیاندازد و آموز کار بجنین ادمی تشخیصی داده شد جون تربیت اقتصادی داشت و تجرید ۸ سال وزارت. مرد 
اواخر دوره هویذا هم شروع شده بود و.. این سیاست تازه شاه بود که نه تنها همزمان بود با روی کار امدن 
دمکرات‌ها در امریکا. بلکه از این برمی‌خاست که شاه در اداره مملکت دععار مشکلات فوق‌العاده شده بود. 
کمبود بری مشکل اپرسانی و عملی نشدن هیچ کدام از برنامه‌های ۵ ساله سوم و برنامه ۶و این ناکامی‌ها 
سبب شده که شاه به مقداری به فکر باز کردن فضای سیاسی بیفتد اما نه مثلا مانند آمریکاء بیشتر اداری بود 
تا سیاسی. وقتی ما به سال ۵۶-۵۷ رسیدیم چون موضع رژیم هم از خارح و هم از داخل ضعیف شده بود. 
در حارج کارتر با عنوان کردن مبارزه برای حقوق بشر به رژیم ضربه می‌زد و بی‌بی‌سی با نقشی که پید! کرده 
بود نشان می‌داد که قدرت انگلیس پشت سر مخالفان هست. رژیم هم ضعیف شده بود برای اینکه سال‌های 
آعر هویدا پر از مسایل و مشکلات بود و آن ۱ ساله حکومت آموزگار موفق به رفع همه مشکلات طبعا 
نمی‌توانست بشود... آخوندها از طریق اوقاف و وزارت دربار و استان قدس رضوی و ساواک و شرکت نفت 
و... پول‌هایی می‌گرفتند هزاران آخوند و این پول‌ها همچنان داده می‌شد و مساله این است که اکثریت بسیار 
بزرگ اعوندهایی که این پول را می گرفتند نفوذی در جامعه نداشتند و در میان همکاران مذهبی خود و 


می‌گرفتند و کسی که از شاه و هویدا و آموزگار پول می‌گرفت در میسان مردم اثری نداشت و به آخوند 
درباری معروف بودند و بی‌ابرو اما روحانیون اطراف خمینی از بازار و لیسی و فلسطینی‌ها و سوریه پول 
می‌گرفتند... مسایل امنیتی و انتظامی اصولا در ایران حوزه احتصاصی پادشاه بود و وفتی آشفتگی در مملکت 
پیدا شد طبعا نیروهای انتظامی و سازمان امنیت مسئول بودند و سراد آنها با شاه در تماس مستقيم بودند... 
اما اتفاقی افتاد که دوئت بهانه به دست کسانی داد که می‌کوشیدند دوئت را عوضی کنند و دولتی را روی کار 


روابط بهتر ی داشته باشد. یکی از انان هم در خود دولت بود البته,» [همان] 


۳1 


بناورند که با آخوندها 
بیاو ز 1 و 
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و روش دیکتاتورمابانه‌ای که داشت. خواستار دادن آزادی بیشتر به مخالفین و 
مطبوعات بود البته تا آنجایی که از او انتقادی نشود ولی اگر از رژیم انتقاد می‌شد از 
لحاظ او مانعی نداشت. او دایما غيرمستقيم شاه را در مورد محدود کردن هرچه 
بیشتر فعالیت های ساواک. تحت فشار قرار می‌داد و شاه به عنوان اینکه او احتمالا 
نظرات مقامات حزب دمکرات آمریکا را بیان می‌کند. دستوراتی در محدودتر کردن 
وظایف ساواک. صادر می‌نمود. 

آمو زگار دایما به این امر تظاهر می‌کرد که با فساد مخالف است و از هویدا به 
عنوان اينکه اجازه می‌دهد فساد در برشخی از بخش‌های دولت صورت گیرد. انتقاد 
می‌کرد ولی او فی‌الواقع در این زمینه. به هیچ وجه با هویدا قاببل مقایسه نبود و 
شجاعت و تدییر هوید را برای جلو گیری نسبی از سواستفاده افراد خانواده سلطنت 
و نزدیکان شاه نداشت. او نه تنها از سواستفاده والاحضرت اشرف و شاهپور 
عبدالرضا. ممانعت نمی‌کرد بلکه گاهی برای آنها دلالی هم می‌کرد که در این باره در 
يادداشت‌هايم مفصلا بحث کرده‌ام. 

از آن گذشته هویدا اگر در مقابل بعضی از سو جریانات تحمل می‌کرد و 
خودش. فردی درستکار و صحیح‌العمل بود و هیچگاه وصله‌ای از نادرستی و 
مال‌اندوزی به او نمی چسبید. 

آموزگار گرچه نادرست نبود ولی برای خحودش همه چیز را می‌خواست. آمو زگار 
در موقع واگذاری اراضی جنگلی در شمال (در دوره وزارت ناصر گلسرخی ) ینک 
قطعه ۱۰ هکتاری زمین جنگلی در کنار جاده آسفالته اطراف متل قو از دولت گرفت 
و بعدا آن را به قولی به مبلغ هفست میلیون تومان فروست. در مورد این زمین 
جنگلی. سرهنگ محمودزاده (رییس وقت گارد جنگل) حکایت می‌کرد که به علت 
قامت در منطقه و امکاناتی که داشته. اجر ای طرح و درختکاری ! اراضی واگذاری 
بسیاری از رجال نظامی و سیاسی را به عهده می‌گرفته و انجام می‌داده و هزینه آن را 
ز آنها دریافت می‌کرده است. در مورد حمشید آموزگار محمودزاده می گفت: یناه 
ب 0 گلسرخحی. وزیر ای طبیعی قبول کردم که زمین واگذار شده به 
را پاک و ریشه‌کنی و سپس درختکاری کنم. پس از انجام کارها و خاتمه 


(- در ۲۶ مه ۱۳۴۶ در کایینه هویذابه عنوان وزیر متابم طیعی معرفی شد. 


۶ / در دامگه حادثه 


طرح. صورتحساب هزینه‌ها را فرستادم به دفتر آموزگار در وزارت دارایبی و علی 
فرشچی (که محرم و پیشکار آموزگار بود) آن را دریافت داشته بود. طی جند ماه 
چندین بار از فرشچی راجع به صورتحساب سوال کردم که چه شد؟. آقای آموزگار 
ترتیب پرداعت آن را داده‌اند يا نهگ تا اینکه روزی فرشجی گفت که صورتحساب 
به عرض جناب آموزگار رسیده و دستوری صادر نفرموده‌اند و در نتیجه آموزگا 
هزینه‌هایی را که من پرداست کرده بودم را نیرداخت!» 

آموزگار همچنین؛ یک قطعه زمین شهری به مساحت ۱۰۰۰ متسر در نیاوران از 
دولت گرفته بود که بهای آن به متری ۴۰۰۰ تومان هم رسید. او در جریان یکی از 
کنفرانس‌های اوپک که نشان درجه ۱ تاج دریافت کرد. مبلغ یک میلیون توسان نیز 
پاداش نقدی دریافت نمود و به مناسبت‌های دیگری نیز او هميشه متوقع بود باید به 
او پاداش‌های کلان پردانعت شود ولی به علت بُخل و حسادت. چنانچه می‌شنید در 
یک سازمانی به فردی پاداش قابل توجهی پرداخت شده فورا توضیح می‌خواست و 
در نخست‌وزیری همه کارمندان به علت تنگ نظری و گدا صفتی و ممسک بودن 
آموزگان با او باطنا مخالف بودند ولی به ناچار با او کار می‌کردند. 

کورس آموزگار ‏ برادر او. پس از خروج از دولست یک شرکت مقاطعه‌کاری 
تشکیل داده بود و از موقعیت جمشید آموزگار برای گرفتن کار از دستگاه‌های دولتی 
استفاده می‌کرد. کورس آموزگار مانند برادرش فردی از خودراضی و متکبر بود. او 
همه عیب‌های جمشید آموزگار را داشت و تنها خسن جمشید (که با سوادی او بود) 
را نداشت. یکی از دوستان می‌گفت: «کورس آموزگار پس از اینکه از وزارت آبادانی 
و مسکن کنار گذارده شد در جلسه‌ای گفته بود من نفهمیدم به چبه علست مرا از 
کابینه کنار گذاشته‌اندگ رندی در آنبجا گفته بود که شما از من یک یله جلوترید و 
نمی‌دانید جرا از دولت کنار گذاشته شده‌اید ولی مشکل من اين است که نمی‌دانم 
اصولا چرا شمارا وارد کابینه کرده بودند؟» 

تحانم ف.گ.. مدیر کل انتخابات وزارت کشور, که آموزگار شدید! از او حمایت 
می‌کرد و به خاطر او عباس ظریف را از مدیر کلی کارگزینی وزارت کشور برکنار 


فر زد حیت له هت لد ۱۳۰۷ 
ی لمیر سا و ت 


پرویز ثابتی / ٩۲۷‏ 
کرده بود با علی فرشجی, قطعا رابطه داشت. آموزگار بعد از آنکه نخست‌وزیر شد. 
دکتر اسداللّه نصر اصفهانی (وزیر کشور) را شدیدا تعصت فشار قرار داده بود که 
همین خانم ف.گ. را به سمت معاونت وزارت کشور. منصوب کند. در میهمانی ۲۸ 
مرداد در کاخ سعدآباد. نصراصفهانی ماجرا را به من گفت و افزود: «هرجه تلاش 
کردم که آموزگار را متقاعد کنم که انتصاب این زن به معاونت وزارت کشور. سواثر 
دارد و همه کارمندان را عصبانی خواهد کرد. متقاعد نشده و کماکان اصرار دارد که 
این سمت به او داده شود» و از من تقاضا کرد که چنانچه می‌توانم آموزگار را از این 
فک منصرف کنم. من در همان میهمانی با آموزگار صحبت کردم و بدون ذکر اینکه 
وزیر کشور با من صحبت کرده به او گفتم: «شنیده‌ام خانم ف.گ. همه جا عنوان 
می‌کند که می‌خواهد علیرغم مخالفشت نصر اصفهانی. وزیر کشور با حمایت 
نعست‌وزیر. معاون وزیر کشور شود و اين آمر سواثر زیادی در وزارت کشور به 
جای گذاشته است.» آموزگار به دفاع از خانم ف.گ. پرداخت و او را زنی فعال و 
مدبر و برحسته خواند و گفت: «لیاقت این کار را دارد». گفتم: «ممکن است عقیده 
شما صحیح باشد اما شما بدانید که او رفیقه شیخ بهائی بوده و شایع است با 
فرشچی. معاون شما نیز رابطه دارد و این امر در اغاز نخست‌وزیری شما با توجه به 
انتقاداتی که در مورد انتصاب فرشچی به معاونت نخست‌وزیر و سریرست سازمان 
اوقاف وجود دارد به مصلحت نیست» بالاخره آموزگار قانع شد و نظر خود را تغییر 
داد. 
من جهانگیر آموزگار ؛ برادر بزرگتر جمشید و کورس آموزگان را هرگز ملاقات 
نکرده‌ام ولی درباره خصوصیات والای احلاقی و دانش اقتصادی و سیاسی او بسیار 
شنیده و يا نوشته‌های او را خوانده‌ام. او خودحواهی بداخلاقی. ادعا و تکبسر دو 
پرادر دیگر را ندارد و می‌توان او را از رجال برجسته آن زمان به شما آورد. 


ٍِ- یکی از مقام‌های ساواک: آموز گار از تحاظ جنسی هم نقطه ضعف داشت و دلال و پاانسداز او سرای ی 


"سا 


کارها هم علی فرشچی بود که همیشه اپارتمانی برای حوشگذرانی اموز گار. مهیا داشت. یکی از رفیقه‌هسای 


علی فررشچی هم فرشته کل محمدی. کارمند وزارت کشور بود. 
۲- فرزند حبیب‌الله, متوئد ۱۲۹۸ تهران. دکتری اقتصاد. سال ۱۳۴۰ در کابینه علی امینی. وزیر بازرشانی و 


۳ 


3 دزن مار اقتصادی اب آن دج ام نک ۱ ات ! نده ق سب الما رٍ 
سیس دارایی بود. وزیر مختار افتصادی ایران د امریکا و عضو هیانت آجرایی صندوی نی انسلای بود. 


۳ 


پرویز ثابتی / ۹۲۹ 


۵ 


پرویز ابتی /7 ۱۳۱ 


۰ البته برداشت شخصی من این است و شاید هم نادرست باشد اینکه 
انگلیسی‌ها. زیاد از شما خوششان نمی‌آمد. اما فکر نمی‌کتم که ضد 
انگلستان بوده باشید. 

من ضد هیچکدام از اینها نبودم نه ضدآمریکا و نه انگلستان و نه اسراییل و... 

من کار خودم را کردم انلس ها اگر هم از من ناراحتی داشتند همان بود که 
برایتان گفتم. به حاطر مصاحبه من در مورد تیمور بختیار بود. که البشه اینها را در 
اسناد منتشر شده وزارت خحارجه انگلستان هم مشاهده کردم و در آن مصاحبه گفتم 
که تامین مالی بختیار از شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی و... بوده است و اینها 
هم خیلی ناراحت شدند از این موضوع. 


* و برادر شما (مهندس هوشنگ ابتی) هم در ۳۰ بهمن ۱۳۵۶ مسدیرعامل 
از نشریات زرد و غیرجدی. نوشتند که شما در جایگاه علمی و منصسب 


ایشان نقش داشته‌ابد. تا جه اندازه به واقعیت. نزدیک است؟ 


برادر من . بی دلیل که به این مقام منصواس سس او در دانشکده فنی. شاگرد اول 
شد و از طرف دولت به دانشگاه برکلی در کالیفرنیا آمد و همان جا(]۳]1 گرفت 
در ۲6۹6۵10 تن . بعد هم بدون کمک و حمایت من. در دانشگاه 


۲- مصاحه‌های تلویزیونی تأبتی در دی ماه ۲۳۴۹ 
رازه ۷ انا ماما م2110 -2 


1 


۳- دکتر محمدعلی محتهدی. متولد ۱۲۸۷ لاهیسان. دکترای ریاصی. باریس. ریاست دانشسگاه‌های ملی. 


۳ / در دامگه حادثه 


استخدام کند و استخدامش کردند و استاد شد.. و در آنجا هم ریبیس دانشکده 
مدیریت صنایع شد. اتفاقا همین حسین نصر که شده بود رییس دانشگاه آریامهر 
جک روزی اه ره میاه سل دافم دب" از ۴-۳ ساعت جلسه تمام شده بود. 

مرا به اتاق بغلی کشید و گفت که: «قرار شده رییس دانشکده در دانشگاه آریامهن 
امری انتجحابی باشد و در دانشکده مدیریت صنایع. استادها رای داده‌اند که اعوی 
شما بشود رییس دانشکدی شما مصلحت می‌دانید؟». گفتم که: «آقای نصرا مگر مم 
گفته‌ام که ایشان رییس دانشکده بشود؟, وقتی که ستادها رای داده‌اند ایشان بشود. 
آن وقت بنده چه حرفی دارم بزنم؟ منظورتان چیست؟» در پاسخ گفت: «فکر کردم 
شاید شما موافق نباشید که ایشان. رییس دانشکده بشود» من هم گفتم: «به من چسه 
مربوط است 

جند سال بعد. دکتر تسلیمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود 
هوشنگ را قائم مقام خود کرد و ۳-۲ سال بعد هم که دکتر منوچهر تسلیمی شد 
وزیر. هوشنگ هم شد مدیر عامل سازمان. 


» هر از گاهی در مطبوعات ايران خوانده‌ام که جوانی در خیابان حردن در 
فروشگاهی کشته شد که خانم شما هم آنجا بوده و خرید داشسته : حالا 

اگر خودتان اين واقعه را روایت بفرمایید. ممنون می‌شوم. 
بییتید! این واقعه دردناک: در سال ۱۳۵۴ اتفای افتاده در ندد انام عد. همست 
ینید؛ این و ر‌ ر‌ ر نزدیکی ایام عم رِ 
من با مادرش به کفاشی شارل ژردن رفته بودند که کفش بخرند. چون شب عید هم 
بود. مغازه شلوغ بوده. خانم ن. کفشی را انتخاب می‌کند و می‌خرد و بعد هم موقع 
پول دادن می‌بیند که کیف پولش نیست و می‌گوید که: «کیف پولم کجاسست؟ و...؛ 
صاحب مغازه هم می‌آید و می‌گوید که: «- خانم!؛ چه شده؟» و همسرم در پاسخ 


شیراز و صنعتی. 

۱- در ۲۹ ابان ۱۳۵۱ به ریاست دانشگاه صنعتی منصوب شد و بعد از سال ۱۳۵۵ شد مدیر عامل انجمن 
۲ ‌ توئد ۱۳۰۳ قدو یت سال ۱۳۴۶ معاون بدی اطلاعات شد و ور تا ی ۲۳ خر داد ۱۳۵۱ 
؟- منوچهر تسلیمی. متوند فزوین. سال معاون و زیر صلزشات شلد و در تاریخ ۲ مر داد ۵ 
به ریاست ساز مان گسترش و نوسازی صناأیع ایران. متصوبت شد و در ۱۸ بهمن ۱۳۵۴ در کاسته هیده 


ارت باز رگانی رسید تا مرداد ۱۳۵۶. 


پرویز ابتی / ۳۳ 
می‌ گوید که: «کیف پولم. دستم بود اما الان نیست و گم شده.» صاحب مفازه 
2 ِِِ مغازه هستند. کسی خارج نشود تا این 

کیف پولش را آنجا هم یک خانمی بوده, خانم اوستا که شوهرش 
5 ۱ که: «آقا یعنی جه؟ این حرف‌ها 
حیست که می‌زنید؟ جرا همه را دزد می‌کنید؟. ب) فر ادو ۲ ین خانم هم در بیبرون از 
مغازه داخل ماشین نشسته بوده. این خانم که با نامزد برادرش به آنجا آمده بودند که 
خرید بکنند. با جنجال می‌رود که برادرش را بیاورد داخحل. برادرش هم داخل مغازه 
می‌آید...» 
من به خانمم گفته بودم که: «هرجا می‌روید. تنها نباید بروید!» راننده‌ای داشستم 
که استوار ارتش بود و در آن لحظه. راننده ما هم در ماشین بوده و او هم می‌بیند که 
داحل مغازه سر و صدا است داحل مغاژه نافیل آن خانم همجنان سر و صتلدا 
می‌کند. این راننده می‌گوید که: «خانم!؛ سر و صدا نکنید!» و آن پسر برادر آن خانم 
یک حک می‌خواباند در گوش راننده و راننده هم دیوانه می‌شود و یکهو اسلحه‌اش 
را می‌ کشد که مثلا تير هوایی شلیک کند و بختتا تير به این پسر اصابت می‌کند. این 


کل داستان و ماجرای داخل معازه است.» 


۰ می‌دانستند که همسر شما است؟ 


بیع فهمن کفا یشان هسییس من توه ات جن اما تسس ز تنل به 
و ۸-۷ شب بود و من هنوز سر کار بودم 
که رفتم آنجا و خانم و مادر خانمم را آوردم خانه» مامورین شهربانی. راننده را بسرده 
بودند... من هم فردا صبح. گزارش را دادم به نصیری که به عرض اعلیحضرت 
برساند... شاه گفته بود کسه: «مسوضوع را تعقیب کنند و ببینند که فانون جه 
می‌گوید» و ... نتبجتا راننده رفت زندان. قسل عمدی که نبود و ایین جوانی که 
تیرخورده بود. بلافاصله نمرد و تا ۲ هفته زنده بود و من هم تمام هزینه‌های کلینیک 
تهران را (که در حدود ۰ تومان بود) دادم ولی متاسفانه مُرد. 

راننده ما هم در دادرسی ارشتی: خو متفه بتوی داد کاميیبه ۱۰ تال وتدان 


محکوم شد و در دفاع از ز خحودش گفته بود که: من و طفه حفاظت داشته‌ام و...» در 


‌ 


۶ / در دامگه حادثه 


مرحله تجدیدنظر کاهش پیدا کرد و ۶ سال شد و خلاصه همچنان زندان بود تا ما از 
جعفری» ۲-۳ تا بچه داشت و یک بچه‌اش هم ناقص و علیل بود و خانم من دایما 
برای بچه این استوان چیزهایی می‌خرید و محبت می‌کرد. رییس دفتر من» سرهنگ 
و خانوادگی و بچه‌هایش و من می‌خواهم که او را عوض کنم» و من هم گفتم که: 
«عوض کن!» و او عوضش کرد و خانم من آمد و گفت که: « او آمده اینجاو گریه 
کرده. بیچاره گناه دارد!...» من هم گفتم که: «خانم! این باید برود. می‌گویم که پولش 
شدن او چون حقوق بازنشستگی او. هزینه خانواده‌اش را تامین نمی‌کرد. من تا 
موقعی که تهران بودم ماهی ۲۰۰۰ تومان از جیب خودم به خانواده اون کمک 
می کردم. 

پس از فوت این شخحص. من خواستم به خواهرش و شوهرخواهرش (اقای 
اوستا) تسلیت بگویم. به اتفاق صادق احمدی ‏ وزیر داد گستری که دوست او بود و 
۰ ۰ ۰ ۰ باه اه ۲ 1 ۰ 
ناصر یگانه (رییس دیوان کشور) و سناتور جلالی نائینی (رسیس کانون وکلای 
دادگستری) به منزل آنان رفتم و به آنهاه تسلیت گفتم. البته این یک بدشانسی بودکه 
متاسفانه رخ داد... 


6 فرمودید که شاه گاهی به گزارش‌های صریح و تلخ شما. معترض می‌شد. 


۱- متولذ ۱۳۹۹ کرمانشاه, فرزند عباس: سال ۱۳۲۴ وارد داد گستری شد و سپس دادستان تهبران و دوره ۲۱ 
هم از سنقرء نماینده مجلس شورای ملی شد. در ۲۰ آذر ۱۳۴۷ معاون پارئمانی وزارت دادگستری (در زمان 
منوچهر پرتو) در ۲۲ شهریور ۱۳۵۰ به عنوان وزیر دادگستری وارد کابینه هویدا شد. سال ۱۳۵۵ به ریاسست 
داد گاه عالی انتظامی رسید و سال ۱۳۷۰ در تهران در گذشت. 

۲- متولد ۱۲۹۵ نایین. بعد از شهریور ۱۳۲۰ وارد مطبوعات شد. مدیر روزنامه کشور؛ در ۱۶ شهریور ۱۳۵۱ 
به ریاست کانون وکلای مرکز تعیین شد؛ و بعد سناتور شد. سال ۱۳۵۷ در مجلس سنا علیه شاپور بختیار 
نطق کرد و ۳ بهمن نیز آز سناتوری استعفا داد. وی در سال ۱۳۸۸ در تهران درگذشت. در مراسم بزر گذاشت 
بحیی صادق وزیری در کاخ نیاوران (در مرداد ۱۳۸۴) پشت تریبون رفت و گفت: #دادگستری در دوران شاه 
مانند آمروز نبود که حق ضایع شود و زیر پا نکدمال؛ حق به حقدار می‌رسید و مانند آمروزه. کاخ داد گستری 


بی‌در و پیکر نشده بو دا» 


پرویز ثابتی / ۹۳۵ 
هدف شما جه بود این که شاه واقعیات را بفهمد یا جه؟ 
گوشه‌ای می‌نشستم و خفه می‌شدم. اگر امروز هم زنده مانده‌ام چون خفقان نگرفتم 
و به این خاطر من را گذاشتند که از مملکت. بیرون بيایم. چون فکر می‌کردند که 
حالی که من محال بود اگر گرفتار این وحوش می‌شدم علیه شاه و رژیم سابق لام 
روزی که می‌خواستم از هویدا خداحافظی کنم به او گفتم که: «من دارم از ایران؛ 
می‌روم و شاه هم اجازه داده است که بروم» در جواب من گفت: «اره!؛ جون شاه 
تپ ۷ ۲ ۰ ۰ 
می‌داند تو ۹۳0160 ]0۷ هستی . می‌گذارد که بروی!؛ اما من و نصیری. را چون 
دهان‌مان قرص است. اینجا نگه می‌دارد.» 


۰ یعنی آخرین دیدار و صحبت شما و هویدا بود. 
بله! 


* و شما کی از ایران. خارج شدید؟ یعنی ۳۳ سال قبل در سن ۲ سالگی 
شما. 
من روز ۳۱ اکتبر ۱۹۷۸ یا ٩‏ آبان۱۳۵۷از ایران خارج شدم روز هالوین بود... 
یعنی درست ۳ماه و ۱۵ روز, قبل از انقلاب... من دیدم که اوضاع حگونه است: 
گفتم می‌روم مرحصی و باز می‌گردم تا محل سفارتی که شاه دستور داده بود برای 
من. مشخص شود. 


۰ شما اول به اسراییل رفتید ؟ جون خیلی از مطالسب داخل ایسران (مشل 
روزنامه کیهان و کتاب موسوم به خاطرات فردوست) ذکر می‌کنند که 


شما با موساد همکاری داشته‌اید و رفته‌اید به اسراییل. 


۱ رک. رک گو. صریح‌اللهجه بی‌پرده. صریح. 


در دامگه حادثه 


مصاحبه‌ای کرده بود که ثابتی رفته اسراییل. ظاهرا قصدش خدمت به من بوده که بسه 
انقلابیون بگوید: «دیگر دنبال ثابتی نگردید و او به اسراییل رفته است.» 


۰ وافعا به محض خروج از ایران. شما کجا رفتید؟ 


آمدم اروپاء بهر حال به اسراییل نرفتم . 


* و شما آمدید بیرون و تقریبا یقین داشتید که انقلاب می‌شود؟ 

نه به طور ۰ من در فاصله دو سال. ۰ تا گزارش به شاه دادم که وضم به 
این منوال که دارد پیش می‌رود. به آنجا می‌کشد که رژیم به مخاطره بیفتد و شاه 
می‌گفت که: «نه!, نگران نباشید!» نصیری هم می‌گفت که: «خودش بلد است که کجا 
ماجرا را بخواباند؟ و شما نگران نباشید و هر وقت لازم باشد بزنیم. به ما خواهد 
گفت!» من کنار گذاشته شدم و احتمال می‌دادم. مقدم با دشمنی که با من پیدا کرده 
بود. مرا در لیست یکی از این دستگیری‌ها قرار دهد... 


* مثل هویدا و افراد دیگر؟ 


اگر می‌ماندم. سرنوشتم مثل هویدا و نصیری بود. البته هویدا. فبل از بازداشتش 
به برادرم تلفن زده بود که: «مبادا بررگردد!» 


* به شما زنگ نزدند که آقا برگرد؟ 

می‌دانستند که برنمی‌گردم. فقط مقدم اصرار داشت که: «آقا. آمریکا نروا. البته 
من از پاریس به وی تلفن زدم و گفت: «تمام هم و غم من این است که اینها را 
گوشه دیوار بگذارم و تیرباران کنم و بعد شما برگردید و..» من هم گفتم: «امیدوارم 
موفق باشید» بعد پیغام داده بود که تلفن بزنم من هم از هاوایی زنگ زدم و فورا 


۲- از تهران و ارد پاریس و سپس با باسپورت و أفعی یه سیم پرویز ثابتی) ببه امریکا ورود کرده که در 


فرودگاه شارل دوگا پاریس. می‌بیند که خانواده اویسی هم در فرودگاه عازم آمریکا مي باشند. 


ی مه 


پرویز ابتی / ۹۳۷ 


پرسید: «کجا هستید؟» گفتم: «فرانسه». گفت: «شما به آمریکا نروید!» ترسش از ایبن 
بود که من آمریکا بروم و علیه او. کاری بکنم. 

من روزی رفتم هتل هیلتون هاوایی که موی سرم را اصلاح کم و ینک‌دفعه 
متوجه شدم که محمود مُنصف (از دار و دسته علم و از مدیران کیش) در کنار 
دست من نشسته است. در ضسمن اصلاح. حرف می‌زدیم که مثلا آميدواريم 
اعلیحضرت موقع حروج. نصیری را هم با خود بیرون بیاورد و... سپس بلند شد که 
پرود و خواست هزینه اصلاح موی مرا هم پرداخت کند که من گفتم: «مال شما را 
هم بنده حساب می‌کنم»؛ بعد گفت: «پس من شما را اینجا ندیده‌ام و شما هم مرا 
اینجا ندیده‌اید!» و رفت. 

من از هاوایی به پاریس زنگ می‌زدم که اخبار ایران را پپرسم. فردای آن روز 
همکار ما در پاریس (که جانشین کیکاوسی شده بود) گفت: «در تهران گفته‌اند که 
شما را در هاوایی دیده‌اند!» من هم بلافاصله تا این خبر را شنیدم هر چند خانه‌ای 
را برای ۲ ماه اجاره کرده بودم. ترک کردم و از هاوایی خارج شدم. بعدها فهمیدم 
که اولا. منصف رفته و به سرتیپ معین‌زاده خبر داده و آو هم به مقدم در تهران. 
منعکس کرده. ثانیا در آن ایام سرهنگ اویسی و شاهزاده رضا پهلوی و... در هاوایی 


بوده‌اند و منصف به آنها هم گفته بود: «نمی‌دانید امروز: جه کسی را دیدم!» 


۰ منظور هویدا جه بود که دهان ایشان فرص است؟ 


هویدا گفت که دیشب به اعلیحضرت تلفن زدم که: «نصیری را دستور داده اید از 
پاکستان به ایران بیاید!؛ با توجه به اسرار ۳۰ ساله‌ای که دارد. آیا مصلحت بوده؟» و 
شاه هم در جواب گفته که: «نصیری. دهانش قرص است». هویدا افزود: «جون 
00۵0و هستی. می‌گذارد بروی!» 


۱- مشهور است که از نزدیکان اشرف بوده است. اما به هر حال مدیر عامل تمرانی جزییره کیش بود با 
اعتباراتی که در اختبار داشت از ایران فرار کرد و در برخی روزنامه‌ها. شایع شد که صد میلیون دلار با عود 
ك ,۲ 

خارج گرده اسست. 


۲ احتمالا منظور (همایون کیکاوسی) است ۶: شعبه ساواکف با یس . 


۱ 
‌ ۷ ت‌ 


۸ در دامگه حادثه 


مگر می‌شود کسی دهانش فرص نباشد و در اداره امنیت به جنین مقامی 


مسلم در جاهایی که لازم بود. دهانم قرص بود. محال بود اگر مين گرفتار ایسن 
گروه جانی و عقب افتاده می‌شدم. حرفی علیه شاه و رژیم شاه بزنم. جون آنقدر 
مر ام که ام یفده ات وق دم بت خواهم کرد. منظور هویدا 
این بود که چون من گزارش‌هایی برای شاه می‌فرستادم که مورد پسند او نبود ممکن 
است در صورت گرفتار شدن, بگویم که چه مفاسد و مشکلاتی در کشور وجود 


* با نصیری هم قبل از دستگیریاش. تماس داشتید؟ 

مهدزای که ریش اسامی نهستوزیم شد و آل کرهای عوافریانه د 
کودکانه را برای راضی نگه داشتن ناراضیان شروع کرده بود و قرار شد که هواپیما 
بفرستند و نصیری به ایران بیاید. من به وی تلفن زدم که: «تیمسار! مصلحت نیست 
که به تهران بيایید و بروید به یک جائی مثلا پاریس». گفست: «برای جسی؟. گفتم: 
«اضاع مغشوش و مبهم است و معلوم نیست کی به کی است!». گفست: «نخیرا؛ امبر 
فرموده‌اند». اما من می‌دانستم دستگیر می‌شود. چون در جریان بودم که دارند لیست 
۱0[ 
همان کتابی که رای توت و پاش راد یک کفشی کرده بود که نصیری بازگرده 
و آزمون هم ! ز موقعی که ریسم ی اوقاف شده بود با تصیری بسیار بد شده بود و او 
هم تحریک می‌کرد. اینها لیست را برده بودند نزد شاه که: «مصلحت جنین و جنان 


0 
است و بهتر است که برگردد و...» و به همین حهست ۰ نصیری را بر گرداندند. 


۱- منوچهر هاشمی: نصیری. ادم خیلی عمیقی نبود نظامی خیلی حشک بود و نسبت به شاه خبلی سرسیرده 
بود و وقایع را انچه اعلیحضرت دلش می‌خواست در آن حدود حاضر بود گزارش‌ها را برد و متاسفانه 
سازمان آمنیت وظایفش را انجام می‌داد انجا وقتی که مسئله می‌رفت گیر می‌کرد. وقایم مملکت را تصویر 
خوبی تهیه می‌شد از انجه که د ر مملکت پوت . متاسفانه این جرات نمی کرد با نمی خواست اعلیحضصرت 
ٍ 


اوانعر نمی خواست معایت مملکت کت گفته بشود. مغزش ی هم خیلی ادم برمغز و 


۳ 


باراحت بشود یا اعلیحضرت 


قوی و باسواد نود. نی تفر کی آلوده بود. 


پروبز ابتی / ۳۹ 

9 جراشاه به شما زیاد میدان عمل نمی‌داد؟ 
وظیفه دستگاه ما علاوه بر مبارزه با مخالفین رژیم و کشون مبارزه با فساد. فقر و 
بی‌عدالتی و از بین بردن زمینه‌های عدم رضایت بود. شاه چون در سطح بزرگ و 
بالا برای پیشرفت کشون کارهای عمده‌ای می‌کرد و موفقیت‌های شم گیری داشت. 
آماده نود گزارش‌های ما را درباره فساد و نارضایتی و کمبودها بشنود و چون لااقل 
در ۱۵ سال آخر, ارسال اینگونه گزارش‌ها را از چشم من می‌دید. می‌گفست: «چرا 
ثابتی کارهای مثبت را نمی‌بیند و همه گزارش‌های او با عینک سیاه و منفی است؟» 
مقدم را خواست و گفت: «اعلیحضرت فرموده‌اند درباره شما تحقیق کنم و ببینم از 
جه خانواده‌ای می‌آیید و چه عقده‌ای دارید؟ این گزارش‌ها چیست که برای ما 
می‌فرستید؟» مقدم ساکت ماند ولی من گفتم: «دستور بفرمایید تحقیق کننداء من جسه 
عقده‌ای می‌توانم داشته باشمگ آجودان کشوری ایشان شده‌ام. پست و مقام بسالایی 
هم دارم. چرا باید نظریات مرا ناشی از عقده تلقی کنند؟» و حطاب به فردوست 
افزودم: «در این زمینه با کمال معذرت شما را مقصر می‌دانسم! گفت: «جرا؟». 
گفتم: «چون به اعلیحضرت توضیح نمی‌دهید که وظیفه ساواک. گزارش 
پیشرفت‌های کشور نیست بلکه گزارش مشکلات است. ما پیشرفت‌های کشور را 
می‌بینيم و تحسین می‌کنيم. ولی قرار نیست آنها را گزارش بدهيم. وزارتخانه‌ها و 
سازمان‌هایی که مسئولیت دارند. پیشرفت‌ها را دایما گزارش می‌کنند و حتی گاهی 
هم غلو می‌کنند». فردوست گفت: «نه اعلیحضرت می‌دانند که وظیفه ساواک 
گاهی هم من مطالبی علیه اطرافیان ایشان می‌گفتم که اگر می‌شنیدند. به شدت 
عصبانی می‌شدند و یکبار در همان سال ۱۳۵۰ به دلیل حرف‌هایی که علیه 
امیرهوشنگ دولو . سپهبد ایادی و علم زده بودم؛ شاه می‌خواست مرا تحویل دادگاه 
نظامی بدهد که البته بیشتر تهدید بود که من. ساکت شوم. من از تذکرات و 
اعطارهای مکرر او. هیچگاه کینه‌ای به دل نمی گرفتم و وضع و موقعیت او را درک 


۱ ی له 1 : و زب یه 4 كثِ ۳ ک تا ۱ 
۱- یکی از وزیران شاه وی رابه عاطر اعشاد و فساد زیادش. امیر دولول! می خوآنده. (متصضور داشستین ول 


ترياک است) 


۰ / در دامگه حادثه 


می‌کردم و ممنون بودم که تا این حد. مرا تحمل می‌کند و به فتنه‌ها و تحریکات 
فردی مثل علم» وزیر دربار علیه من که یکی از دو مورد آن را در حاطراتش آورده 
است. ترتیب اثر نمی‌داد. حتی مقدم به من گفت که روزی که شاه دستور داده بود 
من از سمتم برکنار و پست سفارت به من داده شود از اینکه ناگزیر شده است 
درباره من چنین تصمیمی بگیرد. بسیار ناراحت شده و اشک از چشمانش جاری 
شده است 

شاه برخلاف آنچه درباره دیکتاتوری او گفته‌اند. از لحاظ خحصوصیت شخصی, 
فردی عاطفی و بخشاینده بود و شقاوت و سنگدلی خمینی و خامنه‌ای را نداشت که 
با جنایت‌هایشان نشان دادند بویی از عاطفه. بخشش. رافت و رحمت نبرده‌اند 
هویدا بارها به من می‌گفت: «از مماشاتی که اعلیحضرت با تو موکنده تمجب 
می‌کنم. ارتشبد جم را که با او بزرگ شده بود به خاطر یک انتقاد کوچک از کار 
برکتار کرد. ارتشبد مین‌باشیان را برای حرف کوچکشس سوت کرد ولی به تو. احطار 
می‌کند و کاری علیه تو نمی‌کند.» 


۰ پس از اینکه شاه پیرون آمد ۰ شما دیگر هیچ تماسی با شاه نداشتید و تا 
روزی که از جهان. درگذشت! 


نه‌ل به هیچ‌وجه!... چندی بعد از درگذشت شاه شهبانو به من تلفن زد. 


۰ فکر می‌کنید از روی دشمنی و لحاحت. ممکن بود شما اگر می‌ماندسد. 
داد. 

دو هفته قبل از برکتاری و خروجم. می‌دانستم که دارند لیستی تهیه می‌کنند تا 

عده‌ای را بگیرند برای باج دادن به مخالفان...هویدا را گرفتند اما او که اهصل فساد 

نبود... نوعی باج دادن بود... دستگیری نصیری هم تنها برای آرام کردن مخالفان بسود 

۱- روز ۲۶ ژوئیه/ ۴ مرداد ۱۳۲۳ سالگرد مرگ رضاخان بود و سپیده دم روز ۲۷ ژوئیه: ۵ مرداد ۱۳۵۹ در 


بیمارستانی شیر قاهره مص در گذشت. و ساعت ۲۰ صیح تعسو مر گ. اعصلام و روز ۳۹ مرآسیم خحاکسسپازی 
انیجام شد. 


پرویز ثابتی / ۹۶۱ 


و مرا هم ممکن بود برای راضی کردن مخالفین زندانی کنند که اگر مانده بودم, قطعا 
می کر دند. 


موساد و61۸۵ همکاری کر ده‌اید. 


* اما ۸]/) چهگ نمی‌شود پذیرفت که حتی صلاح و مشورتی هم با شسما 
نکرده‌اند... البته گاهی افسانه‌هایی می‌نویسند که شما در جنگ عسراق و 
ایران هم نقش داشته‌اید... 
یعنی من به سیا مشورت داده باشم که صدام را تحریک کنند که به ایران. حمله 
کند یا اطلاعاتی علیه ایران به آمریکایی‌ها داده باشم؟... ایین حرف‌ها و اتهامات. 
مسخره و بی‌معنی است. در سال ۲۰۰۳ موقعی که آمریکا به عراق. حمله کرد من از 
منابع موثق شنیدم که دار و دسته حکیم و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی 
ادعا کرده بودند که من به عراق رفته‌ام و برای سرکوب مخالفین به آمریکایی‌ها 
کمک می‌کنم که آن هم بی‌اساس بود. شاید شما هم اين نقش مرا شنیده باشید نه 
نقش من در جنگ ايران و عراق. 


۰ فردوست در این کتاب موسوم به خاطراتش. که البشسه بسر روی 
باز حویی‌های او ساخته و پرداخته شده از حرف‌هایش نسوعی حسادت 
به شما. استنباط می‌شود. جرا؟ 


فردوست حسادتش فقط برای زن بود. در ۲-۱ میهمانی زن‌ها دور و بر من را 
می‌گرفتند و در خاطراتش گفته که زن‌ها اصلا نگاهی به وی نمی‌کردند. فردوست 
در کتابش که این پارو (عبدالله شهبازی) به اسم او نوشته. چیزهایی در باره من 
نوشته که بعضی از آنها به نفع من است. مثلا اینکه فردوست گفته: «با هویدا حسرف 


۲ / در دامگه حادثه 


زده و هویدا قبول کرده که ثابتی برود وزیر بشود اما ثابتی نخو استه.» 


۰ حالا واقعا می‌خواستید که وزیر بشوید؟ 

بله می‌خواستم! اما نگذاشت. حود فردوست نگذاشت!.. من تا سال ۱۳۴۹ 
می‌حواستم وزیر بشوم. یک بار می‌خواستم معاون پارلمانی وزارت آبادانی و مسکن 
بشوم موفعی که نهاوندی وزیر بود در دوران نخست‌وزیری منصور و شاه هم قبول 
کرده بود بعد فردوست که آن موقع قائم مقام بود و مقدم مذیرکل بود. مرا خواست 
و گفت که: «با مقدم حرف می‌زدیم که برای شما یک۵۲01۳01[07 درست کنیم ‏ 
اما ایشان گفتند که شما می‌خواهید بروید؟ چطور؟ چرا؟» من هم در پاسخ گفتم: که: 
تیمسار! من آمده‌ام به این دستگاه و فکر کردم که دستگاه جوان و فعالی است و 
می‌توانيم فعالیت بکنیم. اما شما مرتبا دارید از ارتش. افراد بازنشسته و شاغل به 
اینجا منتقل می‌کنید. دیگر راهی برای رشد ما نیست و من هم می‌خواهم بروم» 
فردوست گفت که: «نه! نمی‌شودا و خلاصه جر و بحث درگرفت. من هم گفتم: 
«البته اگر شما مخالف باشید. من نمی‌توانم بروم. اما خواهش می‌کنم بگذارید بروم! 
دوباره فردوست گفت که: «نه!! ما به شما0۳01۳011010 می‌دهيم.» در آن وقت. من 
رییس اداره بودم. به هر حال ما در امنیت داخلی ماندیم و فردوست مانع رفتن شد. 

بار دیگر. در سال ۱۳۴۴ هویدا می‌خواست من را به عنوان معاون نخست وزیر 
و سرپرست آمور جوانان. تعیین کند و همه کارها و مقدمات هم فراهم شده بود که 
این بار نصیری مرا خواست و گفت که: «شما جرا هی دنبال این هستید که بروید؟ 
چه فکر می‌کنید؟ این دولت معلوم نیست که چند وقت می‌ماند و اگر دولت افتاده 
شما چکاره می‌شوید؟» گفتم: «از رییس اداره که کمتر نمی‌شوم! می‌شوم مشاور 
وزیر». گفت: «اگر عالیخانی را می‌بینی که در دولت مانده. چون شخصی مانند علسم 
پشت سرش ایستاده». من هم گفتم که: «حوب تیمسارا. شما هم پشست من باشید. 
نصیری گفت که: «نه!؛ شما باید در اینجا بمانید! خلاصه نصیری هم نگذاشت. 


ات نز قنه ار تق تشون 
ترقیع. ارتفا؛ تشویق 


پرویز ثابتی / 1۶۳ 
نصیری مخالفت کرد و برای اینکه من از ساواک نروم. برای من پيشنهاد اجودانی 
کردند و آجودان مخصوص شاه شدم. شاه می‌حواست که جای من. صرفا در ساواک 
باشد و به جای دیگری منتقل نشوم. شاه از عملیات پروژه تیمور بختیار و بعد از آن. 
خبرداشت و می‌دانست که من اداره کننده بوده‌ام و به این دلیل نمي‌ خواست که من 
از ساواک بیرون بیایم. 


*_ شاه با شما هميشه اختلاف سلیقه داشته. از یک طرف شما را نگه داشته 
و دوست نداشته است که از ساواک بروید. بالاخره به خاطر هویدا سود 

با نه به شما ایمان داشت که اگر ساواک باشید. خیالش راحت است؟ 
می‌دانست که در ساواک بهتر می‌توانم خدمت کنم. با همان مصاحبه‌هایی که 
کرده بودم مرا خوب می‌شناخت. هویدا به من گفت که اعلیحضرت گفته که: این 


آدم خایه‌داری است» و این در کله‌اش مانده بود. 

در آن زمان به جز خود شاه. کمتر مسئولان علنا از لحاظ امنیتی و سیاسی از 
رژیم دفاع می‌کردند و مقامات مسئول فکر می‌کردند آنها تکنوکرات هستند و باید 
کارهای مربوط به خود را انجام دهند و وظیفه‌ای برای دفاع از رژیم ندارند ولی من 
علاوه بر مصاحبه‌های مطبوعاتی. در دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها سخنرانی و از مواضع 
سیاسی و امنیتی رژیم. دفاع می‌کردم. در رژیم فعلی ایبران که می‌شود به آن 
دیکتاتوری دستجمعی عنوان داد همه عوامل و عناصر فاسد و منفور. مجبورند برای 
بقای آن تلاش کنند و از ان دفاع می کنند. 


۰ و نصیری هم هر وقت که شماو فرح دیبا دیسدار داشته‌اید. بسه شاه 
گزارش می‌داده است. 
بله دستور شاه بود که هر وقت ملکه مرا احضار می‌کرد به او گزارش بدهم و 


من هم گزارش می‌کردم و نصیری به شرفعرض می‌رسانید. 


٩‏ اما مساله بهائیت را روشن کنیم و نقل قول از کتاب موسوم به خاطرات 
فردوست. اینکه شما ۱۰ روز قبل از انقلاب برای خداحافظی نزد 


۶ / در دامگه حادثه 


فردوست رفته‌اید و گفته‌اید که در 611۸ کاری به من پيشنهاد داده‌اند و 
خداحافظ و سر از موساد" در آورده‌اید و هر وقت اسیم شما در ایران 
می‌آید اين بهایی بودن و ایسن همکاری با موساد. اتوماتینک مطرح 
می‌شود. 


در کتاب فردوست هست اینها؟ 


* بله! نوشته‌اند 


از آن حرف‌های مزخرف است! ببینید! داستان مربوط به خرداد ۱۳۵۶ می‌باشد نه 
سال آخر. من به آمریکا به وسیله‌01۸) دعوت شده بودم برای یک بازدید. در واقع 
یک برنامه ۲ هفته‌ای بود... رفتم نزد فردوست که خحداحافظی کنم. پرسید که: 
(موضوع چیست؟» من هم گفتم که: «نمی‌دانم اما به هر حال دعوتی است که شده» 
و در ادامه گفت که: «حیلی خوب! وقتی بر گشتید همدیگر را می‌بینیم.» 

من هم رفتم به آمریکا و وقتی که به ایران برگشتم به دیدارش رفتم. جریان سفر 
را برای او شرح دادم و گفت: «اين دعوت که از شما کرده‌اند فکر کنم مقدمه ایین 
است که شما. رییس ساواک بشوید» گفتم: «امریکایی‌ها. چه حقی دارند که چنین 
پیشنهادی بکنند؟ اصلا به آنها چه مربوط است که من بشوم رییس دستگاه با نه؟» 
هنوز حرفم تمام نشده بود. گفت: «گاهی از این کارها. می‌کنند!» من هم گفتم که: 
«من رفتم اما با حضرات دعوایم شد». پرسید: «چرا دعوایت شد؟» و من هم شروع 
کردم به توضیح دادن که چرا و چطور شد و علت دعوایم چه بود. مثلا برای اینکه 
در باره مجاهدین خلق و چریک فدایی خلق بحث می‌کردیم و من گفتم که: «اینها 
با شوروی‌ها و بلوک شرق و فلسطینی‌ها تماس دارند» ولی حضرات 1۸) می گفتند 
که: «نه!, شما هر کس که مخالف شاه باشد. فورا می‌گویید که با روس‌ها تماس 
دارند آما گزارش مامورین ماء چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و شماء بنابه چه 
مدارکی. چنین حرفی را می‌زنید؟» من هم گفتم که: «مابه شما ۰ تا مرک 
داده‌ايم که ثابت می‌کند و خود اینها هم اعتراف می‌کنند که کیف همراه شفرز و 
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پرویز ثابتی / ۹۶۵ 


ترنر‌افسران ترور شده آمریکائی اسناد را برده‌اند به سفارت شوروی در پاریس و 
تحویل داده‌اند و نماینده شما با وحید افراخته, فرمانده عملیات مجاهدین خلق در 
زندان ملاقات کرده و مستقیما او مطلب را شنیده است.» اما بازهم بر حرف حود 
اصرار داشتند و می‌گفتند که: «نه!؛ چنین نیست!» وقتی حرف‌هايم را بازگو کردم 
فردوست. آرام پرسید که: «چرا؟» من هم در جوابش گفتم که: «جون. سرت و پلا 
می گفتند!» 


اما در باره موساد هم اصلاء بی‌ربط است. من با موساد چه همکاری داشته‌ام؟... 
عرض کنم که اگر هم ۲-۳ سفر به اسراییل رفتهام, همگی در قالب همان اجلاس ۳ 
جانبه است که برایتان قبلا توضیح داده‌ام و هرگز هم در اسراییل من دوره‌ای 
ند یده‌ام... اقایان در روزنامه کیهان نوشته‌اند که من دوره ضدخرابکاری دیده‌ام... که 
البته شما محبت کردید و کپی‌هایی از اينها را به من نشان دادید اتفافا همسرم نیز 
آنها را خواند و گفت که: «یرویزا: تو بلد نیستی حتی نرمش بکنی. جه دوره‌ای 
دیده‌ای؟!... در مدرسه فیروز بهرام هم از لحاظ ورزش, خیلی زرنگ نبودم. مفیدی. 
معلم ورزش ماء هميشه نمره من را کم می‌داد و معدل من می‌آمد پایین به خاطر 
نمره ورزش و همیشه به من می‌گفت: ثابتی. شلی؟... آن وقت آقایان. از این اراحیف 


نوشته‌اند که من در اسراییل. دوره کماندویی دیده‌ام!» 


* بعد از شما جه کسی در ساواک جانشین شما شد؟ 


بعد از من سرتیپ طباطبایی شد مدیرکل که قبلا در سنتو بود. در ۳ آبان ۱۳۵۷ 
که من را کنار گذاشتند ‏ 


۱- داریوش همایون: #پیشینه اشنایی مین با تاضصر مقدم به آیندگان برمی گشست ولی از آو دور بودم و برعکس 


با تابتی که فهمیده‌تر ین عفام ساواکی بود که می‌شناختم رفت و امد داشتم. مقدم از تایتی وش نمی‌امد و 
به محض اینکه در حکومت شریف‌امامی دست کشاده‌ای یافت او را با جمع دیگری از مقامات ساواک که 
لابد میانه‌اش با آنان حوب نبود. بازنشسته کرد و نام‌های آنان را در روزنامه‌ها انتشار داد و انتشار ان خبر در 
حکم دادن جرا سیر به جریک‌های کوناگونی بود که سصت ترین ضر یات را از تابتی به عنوان ۳-۳ موی 
کمیته مشترک خورده بودند و معنایش آن بود که چریک‌ها مي‌توانند حسابشان را با کسانی که دیگر نگهبانی 
نداشتند. پاک کنند... ثابتی البته باهوش سرشارش, زود این معتی را دریافت و از ایسران حارج شد. [من و 


روزگارم. ص ۱۵۸] 


۲ / در دامگه حادثه 


٩‏ البته فردوست در کتابش آورده که شما با عطارپور به موساد رفته‌اید. 
همواره در بسیاری از مطالب منتشر شده در ایران. اصرار بر اين است که 
شما رفته‌اید موساد و اکنون هم شنما فرمودیند که با موستاد کاری 
ند اشتهاید. ممنونم از این تو ضیح. 

این حرف‌هاء پوچ و بی‌اساس است. ما با مقامات اسراییلی ارتباط کاری داشتیم و 

همکاری اطلاعاتی در زمینه‌هایی که منافع مشترک داشتیم. می‌کرديم. در سال ۱۳۵۵ 
مجاهدین خلق به ازانس بهود در تهران هجوم برده و ۳-۲ نفر از کارمندان آژانس را 
گروگان گرفته و تقاضای آزادی زندانیان را کرده بودند. مامورین ما به اين ساختمان 
حمله کرده و در جریان درگیری همه مهاجمان کشته شده و هیچ آسیبی به 
گروگان‌ها نرسید و آزاد شدند. اسحاق رابین نخست‌وزیر وقت اسراییل, نامه ای به 
شاه نوشت و از اين اقدام مقامات امنیتی تشکر کرد و هثیتی از اسرائیل به ایسران 
آمدند که ببیند ما حگونه عملیاتی را انجام داده‌ايم و من میهماندار هیات بودم. در 
شب خر که برای آنها میهمانی ترتیب داده بودیم. از من دعوت کردند که به طور 
رسمی. سفری به اسراییل بکنم. ضمن مذاکرات سر میز شام به رییس هیات گفتم: 
«شما چرا نمی گذارید یک کشور فلسطینی در غرب رود اردن تشکیل بشود و به 
جای اینکه متجاوز از ۲۰ کشور عرب را دشمن خود داشته باشید بایک کشوره 
طرف باشید». او گفت: «اگر یک کشور فلسطینی در همسایگی خود درست کنیم این 
کشور پایگاه شوروی می‌شود؛. گفتم: «الان که سوریه بغل شما وجود دارد». گفت: 
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۲ کرانه باختری (۳۵81 ۷۷۵۵۲ ۲۳6 / الضفه الغربسة» ناحیه‌ای در کرانه غربی رود اردن در منطقه 
تحاورمیانه. پس از شکست نیروهای امپراتوری عثمانی از بریتانیا در طول جنگ جهانی اول. دولت وقت 
بریتأنیا در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ میلادی کتترل کرانه باعتری زابه همراه دیگر سرزمین‌های فلسطین برعهده 
گرفت و با تشکیل یک سیستم حکومتی تحت عنوان قیومیت بریتانیا بر فلسطین به کنترل کراننه باختری و 
دیگر سرزمین‌های فلسطین پرداخت. پس از جنگ استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸ مبلادی و تأسیس کشور 
اسرائیل در بخشی از سرزمین‌های تحت قیومیت بریتأنیا و تصرف نوار غزه توسط ارتش آردن. پیسان صسلح 
موقت ۱۹۴۹ میان کشوز تازه تأسیس اسرائیل و مصر اردن. سوریه و لبتان به امضا رسید که بنابر مفاد آن 
مرزهای اسرائیل و فلسطین مشخ شله ۳ گرآنه تباختری تست کنترل کشور اردن قرار داشت. این عهدنامه 
۳ اغاز جنگ شش روژه در سال ۱۹3۲ و شکست أعر است تست اتسفغال نظامی تیروهای دفاعی اسرائیل 


در امد 


۳ 


پرویز ابتی / ۹۶۷ 


انمی‌خواهيم محاصره بشویم» گفتم: «به هر صورت برای چند میلیون فلسطینی 
آواره باید فکری کرد و تا ابد نمی‌شود به این وضع ادامه داد.» ظاهرا بعد از اینن 


خوب گاهی افرادی مانند عبداله شهبازی و مسعود بهنود و با روزنامه 
کیهان و... درباره شما جیزهایی شگفت و غریب. توصیف کرده‌اند..." 


و اما اينکه درباره نوشته‌ها و اتهامات شهبازی و مسعود بهنود سوال می‌کنید باید 
بگویم که عبدالّه شهبازی که با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی کار می‌کرده و شاید 
هنوز هم می‌کند. تکلیفش روشن است. پدر او حبیب شهبازی از مالکین بود که در 
حریان اصلاحات ارضی یاغی شده بود که محاکمه و اعدام شد و طبیعی است که 
همه مطالبش بر مبنای دشمنی و عقده است. 

مسعود بهنود هم چون متهم است که با ساواک همکاری می‌کرده برای رفع انهام 
از خود. پیوسته سعی کرده بیشتر به ساواک و رژیم سابق حمله کند که این آتهام را 


۱- یک بار درباره کتابخانه فرح پهلوی در کاخ نیاوران. مطلبی نوشتم و در آن آوردم که: «چون به زبان‌های 
مختلف. مطالبی در این کتابخانه است. لاجرم باید مورخ‌های زبان‌دان به بررسی آن استتاد بپردازند و در ال 
کتاب‌هایی هست که با امضای افرادی مانند پروین اعتصامی و منوچهر آتشی به شاه جوان. هدیه شده 
است». ناگهان دیدم که مسعود بهنود به اسم مستعار کیانی (که در کل اینترنت صرفا همین ۱ مطلسب را دارد) 
از اسمان پید! شد و به دفاع از بهنود پردانعت و علیه من سخنانی فرمود و مرا جوانی حام و ععجول نامید. اما 
پاسخحی ندادم و برایش احترام داشتم و موضوع را رها کردم. تا نشریه نسیم بیداری شماره ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ 
در صفحه ۷۲ که دیدم بهنود درباره مصاحبه مطبوعاتی ثابتی (بدون اینکه اسیمش را بیناورد) نوشته است: 
#وقتی مرد سبزه شیک‌پوش و کمان ابرو وارد استودیو شد... [منظور ثابتی 4 ما حاضران هم ندیده دیدیم... 
وقتی با قصه‌های خود مجذوب‌مان کرد. [یعنی قصه بوده و غیرواقعی).. خواست تا سوال‌های‌مان را مطرح 
کنیم. امدم نگاهی به کاغذ بکنم. گفت: «وثش کن این حرف‌ها را همان را که می‌خواستی بپرس» من 
دستپاچه شدم و نمی‌دانستم به دستور او وش کنم يا توصیه آن سرهنگ جاافتاده را.» [منظور سرهنگ 
عصار. حامی بهنود در ساواک )ٍ.. مقام امنیتی چشم‌هایش را تنگ کرده, یعنی کمی جا خورده است و..». 

تا این که در عید نوروز ۱۳۹۰ داشتم نوار وبدیویی همان برنامه‌های ثابتی را مرور می‌ کردم و اتفاقا اصسل 
نسخه‌ها را هم در اختیار آقای ثابتی گذاشتم و بر غیرواقعی بودن و افسانه بودن این حکایت بهنود (به قول 
خودش قصه) پی بردم و بدا در نوار چنین چیزی نبوده و یست. جز اینکه در صف اول نشسته اسست و 
سوالی می‌پرسد! و با صدای بلند می‌خواهم بگویم در نهایت ادب و احترام. ايشان قصه‌باف است نه مورخ! و 
صلاحیت علمی تاریخ‌نویسی را ندارد. حال به اسم مستعار يا واقعی می‌خواهند هر چبه بفرمایید و ود را 
پیر شهر مطبوحات بنامند. خود دانندا» [قانعی فرد) 


۸ / در دامگه حادئه 


از خود دور کند. اتهام همکاری بهنود با ساواک از آنجا ناشی می‌شد که: «دوست 
سرهنگ سیف‌الدین عصار (از افسران مامور حدمت به ساواک) بود که با هم بسیار 
نزدیک و اهل دود و دم بودند. 

فرد دیگری هم بود که نظیر بهنود در اوایل انقلاب در حمله به ساواک و 
مامورین آن. گوی سبقت را از همه ربوده بود که همکاران ما وی را لو دادند. او 
ابوالفضل قاسمی (از اعضای رده بالای حزب ایران و جبهه ملی) بود که سال‌ها 
مامور ساواک بود. اتفاقا در سال ۱۳۵۶ در اجتماع کاروانسرا سنگی که فعالین جبهه 
ملی. گردهمایی بزرگی داشتند. او هم به سختی کتک خورده و اتومبیل پیکان او 
خرد و خمیر شده بود که من دستور دادم تا ۳۸۰۰۰ تومان بهای اتومبیل او را به وی 
بپردازند. 

بعد از انقلاب. آو که نویسنده کتاب «هزار فامیل» بود. خود را انقلایی معرفی 
کرده و در روزنامه‌ها دایما علیه ساواک و کارمندان آن می‌نوشت و از دره گز به 
عنوان وکیل مجلس انتخاب شده بود. همکاران ماء همکاری او را با ساواک افشا 
کردند و در نتیجه تحقیقات انجام شده پرونده مامور بودن او در ساواک پیدا شد و 
حتی دستوری را که من در باره پردانخت پول اتومبیل او داده بودم در پرونده باقی 
مانده بود. انتخاب او به نمایندگی به هم خورد و مسئولین در نظر داشتند او را 
محاکمه و اعدام کنند که با وساطت داریوش فروهر نجات پیدا کرد و بعد از مدت 
کوتاهی هم فوت شد. 


* درباره اين اتهام تفتیش عفایدی. پاسخ شما چیست و اينکه به شما اتهام 
بهائی بودن می‌زنند. 
آما راجع به موضوع بهائیت. باید بگویم که من ضمن اینکه به همه ادیبان و 
پیروان آنها احترام می‌گذارم از موقعی که به سن بلوغ رسیده و خحود را شناخخته ام 
به هیچ دینی شخصا اعتقاد نداشته‌ام. یک فرد غیردینی و غیرمذهبی بوده‌ام. نه بهانی 
بوده‌ام و نه مسلمان و نه پیرو دینی دیگر." 


۱- اديانی مانند: «اسلام 51800 اعل حی ۰۷8792۳1 مسیحیت ۳19418010۷ ) مزدک ۷1۵20219 
مزدیستا ادین زرتشست 0۳0۵۵51۳18111817 مهرپرستی. بابست 3019۳0 بهانیت 8۳81 آنین بهود 


پرویز ثابتی ۶۹ 


از لحاظ فلسفی من به اومانیسم (انسان‌گرایی ) باور دارم و به اصالت و شرف و 
وجدان انسانی معتقد بوده و عفیده دارم بشر. هنوز به راز خلقت پی نبرده است و 
جنگ ۲ملت هم عذر و بهانه است و از اين نظر هم ۸۸205010 هستم یعنی 
عقیده دارم وجود خدا به صورتی که معرفی شده است. ثابست نگردینده است و 
پیامبران شاید با حسن نیت چنین پدیده‌ای را ابداع کرده‌اند تا مردمی را که بی‌سواد 
و یا از لحاظ فکری. تنبل بوده و به خود زحمت تعقل را نمی‌داده‌اند. حلاص کنند 
و مساله راز حلقت را برای آنهاء حل کنند و بگویند فردی که جنسیت او مذکر است 
نه مونس, با ریش و سبیل مثل بابا نوئل در آسمان هفتم نشسته است و او دنیا را در 
۶ روز خلق کرده و روز هفتم خسته شده و به استراحت پرداخته است و برای هر 
جنبنده‌ای در روی زمین یک پرونده دارد. اگر خدا با این مشخصات که ادیان او را 
معرفی می‌کنند. وجود داشته و ناظر بر اعمال و رفتار یک یک انسان‌ها و آنجه در 
کهکشان می‌گذرد. می‌باشد پس جرا اجازه می‌دهد این همه جنایست و شقاوت. به 
وسیله مدعیان نمایندگی او بر روی زمین. مخصوصا توسط رژیم جمهوری اسلامی 
در ایران. صورت گیرد و او مانع نشود؟ پس چرا اجازه می‌دهد انواع و اقسام 
مرض. فقر و گرسنگی و بی‌عدالتی و جرم و جنایست. صدها میلیون مردم را آزار 
بدهد و او تماشاچی باشد و تثاتر تماشا کند؟ این خدایی که به بشر معرفی شده. 
خالق بشر نیست بلکه مخلوق بشر است. نیکی و بدی و وجدان. قبل از اینکه نام 
خدای واحدی به میان کشیده شود در باورهای مردم وجود داشته است حتی آن 
زمانی که بش آفتاب. آتش, سنگ» چوب يا بت را می‌پرستیده, کلمات نیکی. بدی, 
رحم, شفقت. وجدان و عدالت در فرهنگ واژگان نوع بشر: مطرح بوده است و این 
خصایل نیکوی انسانی. هدیه پیامبران ابراهیمی به بشریت نبوده است. انها هنم اینن 
حصایل را تایید و تاکید کرده‌اند. 


من بوداگرایی 2000818۳0 هندو گرایی 1101115۳7 سیک. جالین گرایی 31191517 ل. دانم گرایی. 
آیسین ذن. شمن‌باوری. شیطان‌پرستی. کنفوسیوس تکوم مائی کری ۱۷1۵1160۵61510 
مورمونیسم. ویک یزیدیان 22101 ۰۷ کیش پارس. شین تو ٩11140‏ مندائیان ۷12۴0۵61518 و.. 

۱- نهضت آومانيسم انسان باوری. اصالت بشره مسلک انسانیت ۰ 881519 

۲- جنگ هفتاد و دو ملت. همه را عذر بنه‌بجو ندبدند حقیقت. ره اضانه زدند (شعر حافظ). 


۳- لاادری. ندانم کی ناشتاسا ‏ انگار 


ف 


۰ ۸ در دامکه حادثه 


30151( بوده ام در کارهایم وحدان شود را قاضی فرار داده‌ام و به طور مسلم 
از تمامی رهبران و سردمداران جمهوری اسلامی و ریاکاران دینی. باوجدان‌تر و با 
شرافت‌تی عمل کرده‌ام و در مقایسه با آنها: از «اجله اطهار» بوده‌ام. من در مقدمه 
پایان‌نامه تحصیلی دانشکده حقوقم این نظر خودم را که: هنوز نمی‌دانيم از کجا 
آمده‌ايم و به کجا می‌رویم...» را ذکر کرده بودم که در جلسه بررسی و تصویب 
پایان‌نامه دکتر باهری (که سابقه کمونیستی داشست و عضو داوران بود) سئوالات 
زیادی در باره مقدمه پایان‌نامه از من کرد و به اصطلاح به من «گیر» داد. ولی نهایتا 
یایان‌نامه تصویب شد. 
بوده‌اند. در دین و مذهبی می‌مانند و با تعصب از آن دفاع و به خاطر آن هم دیگران 
را می‌کشند و يا خود کشته می‌شوند. افرادی ذگم و بی‌منطق می‌دانم. هر فرد عاقل 
باید لااقل زمانی که به سن بلوغ رسید. مطالعه کند و ببیند در کجا ایستاده است و 
جرا باید دین و مذهب خانواده خود را دنبال کند؟ البته جستجوی حقیقفت در این 
آزاد باشد نه در حیطه دینی نظیر شرایط کنونی ایران که مجازات ارتداد و روج از 
اسلا اعدام باشد. حتی در چنین شرایطی هم فرد منطقی می‌تواند لااقل در نزد خود 
به عقیده‌ای که می‌تواند به آن باور داشته باشد پرسد ولی تاموقعی که 
تاریک‌اندیشان جاهل و اهل جور و فریب و دغل. در مسند فقدرت تشسته ان ناور 
خود را علنا تبلیغ نکند تا به تدریج توده‌های وسیعتری از مردم از جهالت و تاریکی 
رهایی یافته و ترس جامعه از دکانداران دین بریزد و آنها را روانه زباله‌دان تاریخ 
من موقعی که می‌بینم مردم فقط به خاطر اعتقاداتی که پدران و مادران آنهابه 
دین و مذهبی که داشته‌اند. آن دین و مذهب را دنبال می‌کنند و به خود زحمت 
تحفیق و نتبع و پی‌جویی نداده و عقل خود را به کار نمی‌برند. به یاد شعر زیبای 
ادیب فراهانی می‌افتم که می‌گوید: «بیچاره آنکه گرفتار عقل شد؛ خوشبخت آنکه 


۱- محمدصادی ادیب‌الممالک فراهانی. فرزند حسین. ملق به امیرالشسعراو متخلص ببه امیبری و پروانه. 


پرویز ابتی / ۵۱ 


گره خر آمد و الاغ رفت» یعنی موقعی که به دنیا آمد. کره خر بود و وقتی که از دنیا 
رفت؛» خر بود و چون مجبور نبوده درباره حمایق دنیا تحقیق و تعقل کند و زحمتی 
را متحمل شود. خوشبخت بوده است. در این پیت شعر. یک دنیا منطق و مطلب و 
فلسفه نهفته است و می‌توان کتاب‌ها در توضیح آن نوشت. من با همه علاقه‌ای که به 
اشعار شعرایی مانند ابوالقاسم فردوسی. عمر حيام حافظ شیراز و سعدی دارم ایسن 
بیت ادیب فراهانی را بیشتر پسندیده و آن را لااقل هم طراز شعر سعدی درباره: 
«بنی آدم اعضای یک پیکرند» می‌دانم که می‌تواند در سطح جهانی. مصداق پیدا کند. 

حالا که نگاه خودم را با ادیان روشن کرده‌ام باید بگویم در حانواده بزرگ ماه 
هم مسلمان داشتیم و هم بهائی. خانواده مادری ما و خاله هایم بهائی بودند. مادر 
بزرگ پدری و عمه‌هايم نیز مسلمان. من در پرسش‌نامه‌های استخدامی (چه در 
وزارت آموزش و پرورش. چه وزارت داد گستری و چه ساواک) می‌نوشتم: «مسلمان 
شیعه ائنی عشری». که بدترین شاخه دین اسلام است. من که نمی توانستم بنویسم 
بی‌دین. ایتقدر احمق و متعصب نبودم که اینده خدمتی خود را خراب کنم که چسه؟ 
چه چیزی را ثابت کنم؟ خوشبختانه در آن زمان. برخلاف امروز. کسی از مين از 
اصول دین و نماز و روزه و فروع و نام مادر صاحب‌الزمان و... تپرسید که در جواب 
به علت ندانستن نام وی: ناچار باشم که بگویم: «در خانواده ماه اسسم کوچک مادر 
حضرت صاحب‌الزمان را به کار نمی‌بردیم و به او می‌گفتيم: «خانم عسگری!» 

همسر من. مسلمان‌زاده است ولی اکنون او هم مثل من شده است. به فرزندانمان 
هم گفته‌ايم خودتان هر طور عقل و منطق‌تان فکر می‌کند. عمل کنیدا. وحدان آدمی 
است که بر او حکم می‌کند. برچسب‌های دینی. چیزی را عوض نمی‌کند. من دلم 
برای جوان‌های بهائی که به خاطر اصرار در اظهار دیین خود. از تحصیل در 
دانشگاه‌ها, محروم می‌گردند. کباب می‌شود. اگر اینها دیین خود را مثلا زرتشتی 
شاعر. ادیت و روزنامه‌نگار دوره مشروطه که در ۱۱ مرداد ماه سال ۱۲۳۹ در روستای گازران (جعفریه) اراک 


مد 


به‌دنیا امد. در سال ۱۳۲۴هق سردبیری روزنامه مجلس به و سپرده شد. آو در سال ۳۲۵اروزنامه عراق عجم 
را منتشر ساخصت. در دوران تم علیتا اایت به صفقت مشروطه تحواهان پیوست. و در سسال ۷ سصق 
هم اه با مجاهدان فانح وارد تهران شد. در سال ۱۳۲۹هق وارد عدلیه؛ داد گستری امسروزی شد و تا پایان 
عمر به ریاست چندین شعبه عدلیه در شهر‌های اراک سمنان. ساوجبلاغ و یزد متصوت شد. ادیب‌لممانک 
فراهانی در روز ۲ اسفند ۱۳۹۵ عورشیدی در شهر یزد سکته کرد و در همین سال در تهران در گذشت. 


ارامگاه او ذد را ری اسست. 


۳ 


۲۳ / در دامگه حادثه 


بنویسند و از شر آخوند احمق و ابله خلاص گردند. چه می‌شود؟ اگر جه ممکن 


۰ معذرت می‌خواهم که وسط حرفتان می‌پرسم. اما چرا شما مذهب شیعه 
را بدترین شاخه دین اسلام می‌دانید؟... الیته اینکه اینقصدر آزادی‌خواه 
هستید که در فید و بند و دام یک دین با مذهب نباشید. بسرایم شعر 
حافظ. تداعی شد «غلام همت آنم که زیر چرخ گنبد کبود. ز هر چه 
رنگ «تعلق» پذیرد. آزاد است». 


برای بدعت‌هایی که در اسلام به وجود اورده است. از قبیل تجویز «صیغه» برای 
مردان به هر تعداد که میل و اراده کنند که قرآن چنین اجازه‌ای را نداده است. «تقیسه» 
که مجاز دانستن دروغگویی در مواقع لازم است کما اينکه خمینی با اتکا به همین 
اصل به هیچ یک از وعده‌هایی که در پاریس (برای تامین و تحقق آزادی در ایران در 
صورت نیل به قدرت) داده بود. عمل نکرد و علنا گفت که «حدعه. کرده‌ام». البته 
دروغ مصلحتی یا 116 6 را غربی‌ها نیز در مواردی که یست. جلوگیری از 
برانگیختن فتنه بوده و به زیان کسی نباشد. مجاز می‌دانند. اما نه استفاده از آن برای 
رسیدن و ماندن در مسند قدرت و چپاول ملت و تاراج مملکت. 

علاوه بر این ادعای شیعیان از اينکه پس از محمد باید علی. خلیفه مسلمین 
می‌شده در حالی که خود علی. چنین داعیه‌ای نداشته و با ۴ خلیفه قبلی که مردم با 
آنها بیعت کرده بودند. بیعت کرده و صبر کرده تا پس از ۲۰ سال نوبت به او برسد 
و به همان طریق به خلافت برسد. بسیار جالب و خنده دار است. جعل واقعه 
«غدیر» (که شیعیان مدعی هستند در آن. محمد پس از خود. علی را جانشین خویش 
کرده) اگر واقعیت داشت در آن زمان. کسی نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد و با 
ابوبکر پدر زن پیغمبر: بیعت کند. پیغمبر که برای تصاحب زن پسر خود (فرزند 
خوانده) آیه از حدا نازل می‌کرد. جطور نمی توانست آبه‌ای از طرف خدا نازل کند و 
علی را رسما جانشین خود سازد که بعد از او. گفتگوئی نباشد و مردم هم جرات 
نکنند برخلاف دستور او عمل کنند. 

من گفتم شیعه بدترین شاخه از دین اسلام است ولی اصولا معتفدم که دین 


پرویز ثابتی / ۵۳ 


اسلام اگر به حق بوده, برای شبه‌جزیره عربستان بوده است نه ایران که تا آن زمان؛ 
دين و فرهنگ و تمدن به مراتب والاتری از اسلام و آداب و رسوم اعراب (که در 
قران انعکاس یافته) داشته است. اسلام بعد از فوت محمد و به دستور عمر خلیفه 
دوم و با شمشیر خالدین ولید و دزدان و قاتلان همراه او با کشتار بی‌رحمانه و 
ددمنشانه, به مردم ایران» تحمیل شده است و هدف نیز, کشورگشائی و غارت و 
چپاول بوده. ود قرآن می‌گوید. خداوند دین اسلام را فقط برای مردم عربستان و 
کسانی که به زبان عربی صحبت می‌کنند. ابداع کرده و به ارمفان آورده است نه 
کسانی که به زبان‌های دیگر. صحبت می‌کنند. آیه‌های متعدد مربوط در این باره. به 
حدی صریح و واضح است که جای هیچگونه تعییر و تفسیری را بساقی نمی گذارد 
که در اینجا چند نمونه از آنها را که در قران آمده است. نقل می‌کنیم: 

ره فصلت (جزییات). آیه ۳. کتاب فصلت آیانه فرآنا عربیا آفوم یخلشون 
ای آسمانی که یات آن با تام جویات بان شده استه در قرنی عوي ‏ برای 


مردمی که عربی می‌دانند) 


9 تن زد نج یفن له من تاه دی مس 
۱9 ی 


ره الشعرا (شاعران) آیه ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۱۹٩‏ بلستان عربی؛ مین (۱۹۵) ولو تاه 
ی بش اطجیین (۱۹۸) ره هم وا همین اوآ ترن)ب زبان 
فصیح آمده؛ و اگر آن را برای مردمی که عربی نمی‌دانند نازل می‌کردیم: محال بود 
که آن را بفهمند و به آن ایمان بیاورند) 


و د ین جا یک بار دیگر به وضوح و صراحت می‌گوید که قران برای عرب 
زیان‌ها 7 آمده است و نه برای ما پارسی زبان‌ها. 


سوره سجده, آیه ۳:ام یقولون افتراه بل هو الحق من ریک لتنذر وا ما آتاهم من 
نذیر من قبلک لَعَلَهُم یهتدون ( ی محمد, قران را برای «قوم توه فرستادیم چون بیش 


۶ / در دامگه حادثه 


از تو رسولی برای آنها نیامده بود تا تو بر آنان رسالت کنی و شاید که هدایت شوند. 
پس معلوم می‌شود که واقعا خدا هر دینی را برای مردم خاصی ابداع کرده است 
و اسلام را به عرب‌ها عرضه کرده است. اگر خدا قرار بود پیامبری را که می‌فرستد 
برای همه دنیا باشد. چطور از وجود قاره دیگری به نام آمریکا در کره زمین ين اطلاع 
نداشته و در دستورات خود به این قاره و اهالی آن. اشاره‌ای نکرده است مگر اینکه: 
«نعوذ بالّه» باور کنیم که خدا از وجود قاره آمریکا بی‌خبر بوده است. اینکه روایست 
شده محمد پس از استقرار در مدینه و برقراری حکومت. به پادشاهان ایران و حبشه 
نامه نوشته و آنها را به اسلام دعوت کرده است. اگر صحت داشته باشد معلوم 
می‌شود محمد برخلاف دستور و نیت خدا؛ قصد کشورگشایی و توسعه ثروت و 
قدرت برای خود داشته است که خلفاء آن را دنبال کرده‌اند. 

قبل از تحمیل دین اسلام به مردم ایران. دین زرتشتی در ايران رایج بوده که بر 
پایه خدای واحد (اهورامزدا) معتقد بوده و شعار آن هم «پندارنیک. گفتارنیک 
کردارنیک» بوده که به مراتب برتر از اصول دین اسلام (یعنی: توحید. نبوت و معاد) 
است. شعارهای سه گانه زرتشت برای هدایت مردم به داشتن سات و افکار والا و 
دوری جستن از دروغ و اعمال و رفتار عادلانه و منصفانه با دیگران عنوان شده 
است در حالی که شعارهای اسلام برای حفظ بیضه این دین؛ مطرح شده است که 
هدف. تثبیت حقانیت پیامبری محمد بوده است و به همین دلیل «نبوت» یکی از 
اصول دین. قرار داده شده است. «معاد» را نیز یکی | ز اصول دین قرار ده که سرد 
را بترساند که اگر به دستورات او عمل نکنند. حتی پس از مرگ در دنیای دیگر نیز 
مجازات خواهند شد و اوست که در آن دنیا نیز حاضر است و می‌تواند از آنهانزد 
خدا شفاعت کند. این پیامبران ادیان ابراهیمی اگر از طرف خدا آمده‌اند. چرا هیچ 
یک. بردگی انسان را الغا نکرده و همه آنرا تایید کرده‌اند؟ خدا می‌خواسته انسانی را 
برده انسانی دیگر کند؟ 

من معتقدم این ادیان شاید در زمان خود منشا خیر و برکاتی برای بشریت 
بوده‌اند ولی نمی‌توانند برای ابد بر مردم حکومت کنند. مخصوصا دینی مشل اسلام 
که که وارد جزییات زندگی مردم شده و درباره همه زمینه‌های اجتماعی. افتصادی. 
فرهنگی و سیاسی مردم حکم صادر کرده است و «حرام محمد را حرام الی‌یوم 
القیامت» قرار داده است. اگر مردم ایران باید حتما دیتی داشته باشند, بهسرین دیسن 


پرویر ثابتی / ۹۵۵ 


و فقط باید مراقب بود که موبدان مانند آخوندها از دین. سواستفاده به نفع خود 
نکنند. همان که آن را «مصادره به مطلوب کردن» می‌گویند. 


۰ اما شما در بحث راجع به ادیان. از بهائیت صحبتی نکردید. نظر شسما 
مشخصا راجع به بهاثیت چیست؟ 


زبان من. مصون نمانده باشد. 
و شاخه‌ای از بدترین بخش دین اسلام (یعنی شیعه ائنی‌عشری) است و بر حق بودن 
دوازدهم که حضرت صاحب الزمان باشد. مدعی است که او آمده است و نامش 
«بهاا» است و سیدعلی محمد باب هم منادی ظهور او بوده است. مسلمانان شیعه 
می‌گویند امام زمان هنوز نیامده و ما منتظریم که بياید و با کشتار و خونریزی وسیع 
مردم را به راه راست هدایت کند. من می‌گویم صاحب زمان نه آمده است و نه 
خواهد آمدا 

در اینجا به باد جوکی افتادم که فکر کردم اگر ذکر نکنم. مشغول الذمه اصل 
«آزادی بیان» خواهم شد. فردی در بیابانی ۴ پایه جوبی بریا کرده و جادری را بر آن 
فرار داده و در آفتاب سوزان در کنار آن ایستاده نود عابری از آن حوالی سور 
کنند و این جادر را گذاشته‌ام که این تخم‌ها در آن بریزند و به ژمین نخورده و هدر 
تروند!» عایر گفت: «تو مگر دیوانه‌ای که جنین انتظار و توهمی داری؟». پاسخ شتیل: 


۱- سید‌علی محمد شیرازی فلقت به پات در * محرم ۱۳۳۵ هجر یی قمری در شیراز زاده "0 می توآن وی را 
شارع دین بابی حواند و بهائیان او را مبشر دین بهانی هی دانند. به اعتشفاد بهاییان. من بط عالله همان 
۰ ت 1 رد مر از میا اد 0 ۲ ۹ 4 اهر ۱ 1 ۳ ثٍِِ 1 
میرزاصینعلی تور است که آو را بهاءالله می‌خوانند. باب شش سال بعسا. از اظهباز پسآفیری در ریز یه 


فرمان امیرکبیر تیرباران شد. 


٩‏ در دامگه حادثه 


«اگر مرا دیوانه می‌پنداری در مورد فردی که پشت سر من ایستاده و با ملاقه‌ای در 


ممنون که توضیح دادید... بهتر است از کلاس ادیان و فلسفه برگردیم به 
همان تاریخ معاصر خودمان. مثلا نوشته‌اند که رابطه شما و امیرعباس 
هویدا حسنه بوده است. چون هر دو بهایی بوده‌اید و از اين فرمایشات. 
هویداء بهائی نبوده؛ پدرش عین‌الملک بهایی اما مادرش (خواهر سپهبدی ؛ وزیر 
خارجه) مسلمان بوده... مادر هویداء زنی مسلمان بود و خیلی هم معتقد و پایبند 
بود... وقتی هویدا ۱۴ ساله بوده پدرش فوت کرده و مادرش. اینها را بزرگ کرده. 
یادم هست در اوایل که نخست‌وزیر شد. گزارش‌هایی برای شاه نوشتیم و وجود 
چنین شایعاتی را منعکس کردیم... بين من و هویدا هرگز درباره بهایییت حرفی 
نبوده, به عبارتی دیگر. هرگز نشده دراین باره حرفی بزنیم... 


* لحظه‌ای که شنیدید شاه از ايران بیرون آمد در ذهن شما جه می‌گذشت؟ 

من موقعی که شاه آمد بیرون گفتم که: «داستان تمام شد.» در ۳ آبان ۱۳۵۷ که 
مرا برداشتند و رفتم نزد هویدا که بگویم مرا برداشته‌اند و می‌خواهند سفیر شوم. آما 
فردا می‌روم مرخحصی و تا برگردم و سفیر بشوم. هویدا 0816 کرد و گفت که: «با 
برداشتن تو از دستگاه معلوم است که شاه دیگر اراده ماندن ندارد... کار ما هم تمام 
است... امیدی بود که روزی شاه برگردد و مخالفین را سرجایشان بنشاند ولی الان 
با برداشتن شماء دیگر تمام است» این حرف هویدا به من بود. 


۰ خوب وقتی که آقای خمینی به ایران باز گشت به جه فکر می‌کردید؟ 


۱- انوشیروان سپهبدی. فرزند محمد اسمعیل. متولد ۱۳۶۷ تهران. سال ۱۳۸۴ وارد وزارت خارجه شد. سال 
۸ وزیر مختار ایران در برن. سال ۱۳۱۵ سفیر ایران در شوروی. سال ۱۳۱۹ سقیر ایبران در ترکیه سال 
۳ در کابینه‌های محسن حکیمی و محسن صدر: وزیر خارچه بنود. بهمین ۱۳۲۴ در کابینه قوام وزیر 
داد گستری و مرداد ۱۳۲۵ وزیر مشاور و خرداه ۱۳۲۶ وزیر خارجه شد. سال ۱۳۳۱ سناتور از تهران. سال 
۳ سفیر آیران در قاهره و سال ۱۳۳۱ سفیر ايران در دربار پاپ و سال ۱۳۴۵ پس از ۶۰ ستال صدمت. 


بازنشسته شد. سال ۱۳۶۰ در سن ٩۳‏ سالگی در تهران در گذشت. 


پرویز ثابتی 7 ۹۵۷ 


من که مساله را تمام شده می‌دان نستم اما فکر نمی‌کردم که تا این حد وحشی‌ گری 
بشود و کشور عقب گرد کند به سمت دوران تاریکی و تحجر و خرافات 


۰ روزی که سفارت امریکا در تهران اشغال شد نظر شما در آن هنگام چه 
بود؟ بنا به نوع نگاهتان به انقلاب ۱۳۵۷. 


آن حادثه را یک جنگ داخلی بین سران رژیم ارزیابی کردم و چون مهدی 
بازرگان و جبهه ملی با آمریکایی‌ها تماس داشتند و آمریکا و انگلستان با اعتماد به 
مهدی بازرگان و جبهه ملی این رژیم را به اینها تحویل داده بودند. فکر می‌کردند 
که نهضت آزادی و جبهه ملی. مهار رژیم را به دست می‌گیرند... در واقع اشغال 
سفارت آمریکا برای پیاده کردن نهضت آزادی و جبهه ملی بود که نفوذ آمریکا را 
حذف کنند. بلافاصله پس از اينکه بازرگان و بزدی برای سالگرد انقلاب لجزایر به 
الجزایر آمدند و با برژنسکی دیدار و ملاقات کردند... در ایران. سفارت اشغال شد." 


۱- تصرف سفارت آمریکا یا بحران گرو گان‌گیری در ابران. به دوران ۴۴۴ روزه‌ای از تخاصم میان دولت 
آمریکا و ایران گفته می‌شود که با حمله تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام و تصرف سفارت آمریکا در 
تهران و به گروگان گرفتن ۶۶ دیپلمات آمریک‌ایی در ۱۳ آبان ۴(۱۳۵۸ نوامبر ۱۹۷۹) آغاز شد و در ۳۰ 
دی ۱۳۵۹ ۲۰۱ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ايران و آمریکا و آزادی گروگان‌ها 
پایان یافت [روزنامه‌ی شرق- ۱۷ آبان ۱۳۸۳]" ۲۲ اکتبر ۱۹۷۹محمدرضاشاه پهلوی به آمریکا وارد شد. در ۴ 
توامپر ۱۹۷۹ (۱۳ آبان ۱۳۵۸) تقریبا دو هفته پس از ورود شاه به آمریکا, و سه روز پس از دیدار بازر گان- 
برژینسگی ۳ ر الجزایر گروهی 0 ز دانشجویان دانشگاهی ایر ان که بعد‌ها به #ودانشجویان مسلمان پیر و حول امامه 


معروف شدند به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند" ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۰ مرگ شاه و ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰: 
اعلام جنگ ایران و عراق" ۳ تیر (۱۳۸۹) روزنامه وطن مروز به نقل ! ز یک کارشتاس امنیسی مدعی شسد: 
حملهبه سفارت آمریکا در تهرا دز آبان ماه سال ۱۳۵۸ استراتژی کاخ سفید بود که توسط محمد موسوی 


خوئیني‌ها به جرا ! گذاشته شد.اب کارشناس امنیتی که هویتش مشخصی نشده به روزنامه طرفدار دوشت 


۳ 


احمدی‌نزاد گته که موسوی خوئیی‌ها بدون هماهنگی بآ بت‌اقه عمینی و به کمک چند تسن از دانشجویان 


پیرو حط افای اقد 


ام به تسیر سفارنت آمریکا در تهران کرده است " آقای خمینی مو کدا با عط مشی سیاست 
خارجی دولت موقت مهندس بازرگان کاملا موافقت کرده بود. با سیاست ما در برایر ایسالات متحده امریکا 
کاملا موافقت کرده بود و مرسوم نبود که برای انجام هر کار کوچک دیپلماسی نظر او را جویا شویم پا من 
بعنوان وزیر خارجه این کار را انجام دهم. علاوه بر آن داين نخستین جلسه منا یبا ینک منسوول بلنذپایه 
آمریکایی نبود. براساس این خط مشی سیاست خارجی (که مورد موافقت آقای خمینی قرار گرفته بود), 
هنگامیکه آقای سایروس ونس وزیر خارجه وقت امریکا از ما در خواست کرد در حاشیه سی و چهارمین 
اجلاس مجمع عمومی سازمان مثل در نیویورک با وی نشستی داشته باشیم. دعوت او را پدیرفتم و حلسه 


1 


تشکیل شذ و هیچکس حتی اقای خمینی مخالفتي ابراز نکرد. مخالقت اقای خميني با دبدار ما با برژنسکی 


۸ / در دامگه حادثه 


* شاه آن اواخر (مثلا در پاییز ۵۷) می‌گفت که از اين پس می‌خواهيم بسه 
ولیعهد. مسئولیتی بیشتر داده شسود و در واقع دوستدار آن نود که 
مسئولیتی برای ولیعهد فایل باشد؟ اما جرا اتفاق نیفتاد؟ مهر ۵۷ زود بود؟ 


یادم نمی‌آید که شاه چنین حرفی را تا موقعی که من در ایران بودم. زده باشد. او 
که نمی‌توانسته به ولیعهدی که هنوز به سن قانونی نرسیده. مسئولیت بدهد و اگر 
می‌خواست رسما از مقام خود کناره‌گیری کند باید شهبانو. نایب‌السلطنه می‌شد که 
مساله حل نمی‌گردید. 


* چرا پس از انقلاب. حرکات شاپور بختیار و بهرام اریانا و پالیزبان و 
اویسی "که هر کدام جداگانه حرکت می‌کردند. هیچکدام به ثمر نرسید؟ 
به حساب نفوذ و قدرت حمهوری اسلامی بگذاریم و یا ایالات متحده؟ 


هر کس برای خود. سازی می‌زد. متاسفانه فرهنگ هم‌میهنان ما این است که 
نمی‌توانند گروهی کار کنند. از روی خودخواهی همه می‌خواهند رییس باشند و 
حرف خود را به کرسی بنشانند و فقط به منافع خود فکر کنند. سازمانی با ۰ تفت 
عضو به وجود می‌آید از فردای تشکیل سازمان. دسته‌بندی آغاز و ۱۰ انشعاب در آن 
رخ می‌دهد. سال‌ها پیش. یکی از آشنایان به من می‌گفت: «اگر شما در ایران گذاشته 
بودید احزاب و مطبوعات مختلف و آزاد مثل ارویا و آمریکابه وجود آید شاید 
سرنوشت ما و مملکت ما چنین نمی شد ۰4 کفانم: (خحو شسبختانه در حارج کشور که 


در الجزایر ناشی از احساس حطر وی از بازرگان و همکاران وی در دولت موفقت نبود.ه [ابراهيم یزدی در 
مصاحبه با الشر ق‌الاوسط - جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۰۹] 

۱- پرویز خسروانی: اه در ذهنش, برنامه‌ای برای نجات ایران داشت و در قاهره گفت: این افسر (اویسی) 
اگر یاقت و شایستگی داشت که کار خودش را انجام مي‌داد و اگر فکر کرده که برود و با چند تا ژاندارم و 
با کمک امریکا که ۳۷ سال در دوستی با من چه کار گردند که به او بکشد. بخواهد ایران را بگیرد اشتیاه 
کرده!.. من با آویسی همکاری کردم و در مرز عراق. امکانات زیادی برای نجات اپسران داشتيم بعند از 
انقلاب. و دولت عراق هم نهایت همکازی را می‌کرد اما هر بار می‌خواستيم کاری بکنيم اویسی فهیگفت: 
کارتر اجازه نداده است؟ به مصر امد برای دیدن سادات و از شاه دیدار نکرد!» ٩[‏ مارس ۱۹۸۳ نندن. پروژه 


۱ 


تاریخ شفاهی هارواردا 


پر و یز ابتی / ۹۵۹ 


می‌کنند و چندین روزنامه آزاد وجود دارد اما چرا یک سازمان سیاسی یا حزب 
واقعی و مستحکم پا نمی‌گیرد. چرا بیشتر روزنامه‌ها با گرفتن ۵۰۰ دلار از فردی 
تمجید می‌کنند و با احذ ۵۰۰ دلار علیه همان شخص. مطلب می‌نویسند؟. پس ما 
مشکل داریم تا یکی پیدا شود که زور و پول و تدبیر و برنامه داشته باشد و همه را 
به خط کند . 


٩‏ آقای رضا پهلوی هم هیچ وقت به اين مساله. فکر نکرده است؟ 

شاهزاده رضا پهلوی هر کاری را که در این شرایط می‌توانسته بکند برای آزادی 
ایران. کرده است. بعضی از طرفداران وی از او خرده می‌گیرند که جرا مشل 
پدربزرگ يا پدر خود برای رسیدن و یا احیای سلطنت. تلاش نکرده است که این 
انتقاد منصفانه نیست. شرایط اکنون به کلی متفاوت است. رضاشاه قشونی در اعتیار 
داشته و محمدرضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ یا مرداد ۱۳۳۳ در ایران بوده و در ارتش و 
بین مردم طرفدارانی داشته است که برای حفظ مقام او تلاش کرده‌اند در حالی که 
رضا پهلوی در سن ۱۷ سالگی به تبعیدگاه پرتاب شده است و باید گروه‌هایی را که 
زمانی مخالف پدر او و ضد امپریالیسم آمریکا و غرب بوده و برای روی کار آوردن 
خمینی. کوشش کرده و پس از رانده شدن از ایران به جای رفتن به روسیه چین. 
کوبا و آلبانی و فلسطین در همان کشورهای امپریالیستی جمع شده‌اند, متقاعد به 
همکاری برای وحدت علیه رژيم حاکم. کند که این هم کار اسانی نیست و 
مخصوصا که برخلاف ادعای رژیم و ساير مخالفین از قدرت مالی لازم برخوردار 
نبوده است. او هیچوقت از تلاش بازنمانده امید دارم هدفها و برناسه‌های او که 
منطقی و دمکراتیک است. روزی بتواند توجه بیشتری را جلب کند. 


!- منوچهر هاشمی: #در ۵۸-۵۷ تلاش‌هایی کردم برآي اینکگه بین شاه و آریانا و بختبار یک همکاری ایجاد 
کنم. مصر رفتم با چند آفسر اول پیش شاه رفتم. قبل هم بختیار توسط جم فشار آورده بود و بختیار را همم 
دیدم. بختیار افسرهایش را به من داد و همه‌شان را دسته‌جمعی بردم به آریانا تحویل دادم ولی اینهابا 
همدیگر هیچ کدامشان به همدیگر راست نگفتند و تا امروز هم به همدیگر راست نمی گویند و هنوز هنم. 


آفسرها در تر که پراکتده شدند و تعدادی از امریکا اوردیم و بعد دیگر من دیدم تلاش ها پي‌تیحه است.: 
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* در بعضی از کتاب‌ها هست که شما به رضا پهلوی برای فروپاشی رژیم 
جمهوری اسلامی کمک کرده‌اید اما تخیل دور از واقع آریانا و شاپور 
بختیار را نداشتید. 


البته که من خواهان فروپاشی جمهوری اسلامی بوده و هستم و آنچه در تسوانم 
بوده در این راه کوشیده‌ام. با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشته‌ام ولی در دستگاه او 
سمتی نداشته و ندارم و او را برای رهبری مبارزه بر کسان دیگری که در صحنه بوده 


و يا هستند. ترجیح می‌دهم. 


* در یکی از برناسه تلویزیسونی شسبکه اول جمهوری اسلامی ایسران: 
مصاحبه‌هایی بود از جمله احسان نرافی و احمدعلی مسعود انصاری (که 
چند تا کتاب هم نوشته در مورد آقای رضا پهلوی) و به حلقه روابسط 
شاه. اشاراتی شده بود و بعد اشاره کردند به علم که وی را اعجویه 
دسیسه نامیدند و مامور انگلستان. به راستی به حرف‌های انصاری 
می‌شود. ارجاع داد؟ 

احمدعلی انصاری, قوم و خویش شهبانو فرح می‌باشد. در ایران چند بار او را 

دیده و گاه برای کارهای دانشگاهی نزد من می‌آمد و من دریافتم که او فردی مصبط 
و دیوانه است و حرف‌ها و نظریات او غیرعادی و غیرمسئولانه است. بعد از انقلات 
در سال ۱۹۸۳ یکی از مشاوران شاهزاده رضا پهلوی به من گفت: «با احمدعلی 
انصاری صحبت می‌کردیم او و من به این نتيجه رسیدیم ترتیبی بدهیم که شمابا 
شاهزاده رضا پهلوی ملاقات و با ایشان همکاری کنید» و افزود: «انصاری به شما 
بسیار اعتماد و عقیده دارد» و من هم گفتم: «شنیده‌ام احمد علی انصاری مشاور و 
مسئول امور مالی شاهزاده شده است. این شخص عقل درست و حسابی ندارد 
چگونه شاهزاده به او اعتماد کرده‌اند؟ اگر معیار سنجش شاهزاده برای انتخاب 
همکاران و اطرافیان احمد علی انصاری باشد و مرا هم با همان معیار سنجیده‌اند 
معلوم می‌شود شهرت خوبی از خود به جا نگذاشته‌ام. به شاهزاده بگویید که این فرد 
دیوانه است و کار دست شما خواهد داد. و اما در باره ملاقاتم با شاهزاده اگر ایشان 


پرویز ثابتی ۱ 


شخصا خواسته‌اند با من ملاقات کنند من بی‌ادبی نکرده و ملاقات خواهم کرد ولی 
اگر این نظر و پيشنهاد شما و احمدعلی انصاری است. بهتر است آن را فراموش 
کنید و من نمی‌خواهم به توصیه احمدعلی انصاری با شاهزاده ملاقات کنم» و ون 
جواب این بود که شاهزاده هنوز در جریان نیست. پاسخ قاطع من در ان زمان «انه!» 
بود و خوشبختانه من احمدعلی انصاری را حدود ۱۰ سالی که با شاهزاده کار 
می‌کرد. هیچوقت ملاقات نکردم. 

انصاری قسمت اعظم پولی را که از پدر به شاهزاده. رسیده بود به وسیله 
شخصی به نام بیژن کسرائی (مقیم آتلانتا) سرمایه‌گذاری کرده بود و گزارش‌های 
نادرستی به شاهزاده می‌داد که سرمایه گذاری‌ها. سود کلان حدود ۸۴۰ به بار می‌آورد 
ولی نهایتا معلوم شد که هدف سواستفاده شخصی و نابود کردن اصل سرمایه بوده 
است و چون شاهزاده او را تعقیب قانونی کرده و در دادگاه محکوم شد به مخالفشت 
با شاهزاده برخحاست و به ایران رفت و مورد سواستفاده رژیم جمهوری اسلامی قرار 
گرفت. بنابراین به حرف‌های احمدعلی انصاری, «ارجاع» دادن و اصلا اعتنایی به آن 
کردن. صحیح نیست. 

در باره احسان تراقی هم باید بگویم که او بسرای مطرح بودن و حرف زدن, 
حرص و ولع سیری‌ناپذیر دارد و اين نقطه ضعف اوست لذا گاه حرف‌های درست 
می‌زند و گاه پرت و پلا می‌گوید. در باره علسم یکی از موارد نادری است که 
حرف‌های او تا حدودی صحیح است و من در این باره قبلا نظر خود را گفته‌ام. 


۶ اعتقاد احمدعلی انصاری این است که حضرات شآ یک پسولی بسه 
اشرف و رضا پهلوی و فرح دیبا و شما و اویسی و... داده و این پول‌ها 
برای کودتا بوده و بعد بین شما دعوایی می‌شود و همه از همدیگر حندا 
می‌شوبد و... شاید دنبال این تئوری است. 

پول گرفتن شهبانو فرح از 1۸ و هرز نشنیده‌ام و تیار خندهدار است. 


اشرف هم احتیاجی نداشت که از 1) پول بگیرد و انها هم ممکن نبود به او پولی 
بدهند. اشرف برای مبارزه پول‌های زیادی را از کیسه خودش خرج کرده است. خود 


او در ملاقاتی که با وی داشتم گفت: «ناکتون ۲۵ میلیون دلار خرج مبارزه کرده 


۲ / در دامگه حادثه 

است» ولی نگفت که چگونه و کجا من هم یک سنت از ۸آ/) پول نگرفته‌ام. 
می‌دانید کار 1۸ و پول دادن آن مثل فلان یز است که جائی افشا می‌شود که نشده 
است. از اينکه نقل قول کردید و می‌گویید گفته‌اند که: «بین ما دعوا شده است و از 
هم جدا شده‌ایم» سر در نیاوردم. شهبانو فرح و اشرف پهلوی که به عنوان مادر و 
عمه هنوز هم در کنار شاهزاده قرار دارند. اویسی هم که ترور شده است و من هم با 
کسی دعوا نکرده‌ام و جدا نشده‌ام. 


۰ پس عمده این تخریب همان اختلاف مالی با آقای رضا پهلوی است؟ 


بله! در مجموع ۷ میلیون دلار بوده و همه‌اش رفت... شاهزاده می‌خواست که 
۰ سود بگیرد که سرمایه‌اش را هم از دست داد. 


٩‏ البته اشرف پس از انقلاب ایران. سعی داشت که به خیلسی از گسروه‌ها 
کمک مالی کند و برخی از منتقدان آن را کمک مالی آمریکا و سیا تلقی 

می کر دند. 
گفتم که منابع مالی اشرف از خودش بود نه آمریکا... هر کسی گفته. مزخحرف 
گفته است و اصلا شما جوان‌ها در تحقیقات تاریخ معاصر به آن هم اشاره‌ای نکنید. 


۶ تصور نمی‌فرمایید که در نقش اشرف. خیلی اغراق شده؟ 

بله بسیار اغراق شده است. درباره او قبلا مفصلا صحبت کرده‌ایم. او تا قسل از 
۸ مرداد ۱۳۳۲ در مسایل. نقش و دخالت داشت و چون خواهر دو قلوی شاه بود. 
به ایشان نزدیک بود و به همین دلیل. مصدق او را تبعید کرد . بعد از ۲۸ مرداد. 
رفت دنبال کارهای شخصی و پول ساختن. کارهای او مخصوصا فعالیت‌های 
اقتصادی او و پسرش, شاه را بسیار ناراحت می‌کرد و در کتاب خاطرات علم 
می‌بينيم که شاه پیام‌های تند و خشن به وسیله علم به اشرف می‌فرستاده است. 


۱ در ٩۰‏ مرداد ۱۳۳۱ و باز گشت در ۳ مرداد ۱۳۳۲ 


رِ 


پرویز ابتی / ۱۳ 


یادم هست که قدس نخعی ‏ که وزیر دربار بود. یک دفعه به من گفت: «چیزهایی 
اعلیحضرت به من گفتند که به والاحضرت بگویم و من جرات نکردم و یک 
چیزهایی هم ایشان گفتند به اعلیحضرت بگویم اما من جرات نکردم!» 


۰ غلامرضا پهلوی را هم در پاریس. ۳-۲ بار دیده‌ام که به کمک و لطف 
امین فروغی بود... ایشان هم اين سخنان را تایید کرد 
شاه از فعالیت‌های اقتصادی غلامرضا هم بسیار ناراست می شد. شاهپور غلامرضا 
هم چون از مادر با شاه جدا بود. احساس صمیمیتی با شاه نمی‌کرد. در آن ایام هم 
بحث ارتباط وی باقل؟1 مطرح شد از یکی از کشورهای اروپای شرقی ‏ کالاهایی 
خریده شده بود (تراکتور و ماشین‌الات کشاورزی بود یا چیزی دیگری) و ایشان 
برای خرید. واسطه شده بودند و از آنجا رابطه برقرار شده بود... در ماه‌های آحر قبل 
از انقلاب قبل از خروج من از ساواک؛ فرانسوی‌ها به ما اطلاع دادند که: «فردی از 
تک به اینسا پناهنده شده و شما بيایید و در جریان امر قرار بگیرید» و ماهم 
ماموری را فرستادیم آنجا و آن یارو به ارتباط خود و شاهپور غلامرضا پهلوی اشاره 
کرده بود که در آن بحبوحه ماه‌های آخر. پیگیری و روشن نشد. 


داشته جه؟ 


از آن دروغ‌هایی است که اسفناج روی کله آدم سبز می‌شودا» عموی مين چبه 


۰ با ابراهیم یزدی صحبت کردم و معتقد است که اسناد دفتر شاه خیلی از 
حیزها را روشن خواهد کر د. 

اسناد دفتر مخصوص شاه نمی‌دانم کجا رفته... اسناد ساواک که باقی مانده... دفتر 

۱- حسین قدس تخعی. متولد ۱۲۷۳ وزیر خارجه در کایینه شریف‌امامی در ۲۳۳۹ و نیز کابینه علی امینی و 


سال ۱۳۴۲ به جای حسین عاا. وزیر دربار شد. 


3۳ 1 ۱ 1 ۹ 
ت آستمالا مه ۱ تلع ستان نو ده است. 
شاب زر 
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ویژه اطلاعات هم که گزارش‌هایی بود که از دستگاه‌ها می‌رفت و دستور شاه را 
می‌گرفت و خود دستگاه شاه چیزی نداشت... مقامات نظامی و اطلاعاتی هم که 
می‌رفتند نزد شاه و گزارش می‌دادند دیگر جیزی سرد شاه نمی گذاشتند و آنها 
گزارش را می‌بردند و دستور می‌ گرفتند و می‌رفتند... هر گزارشی هم که هست در 
خود اسناد ساواک باقی مانده و روی آن نوشته شده مثلا: «این گزارش به شرف 
عرض رسید.» 


* سرتیپ علی اکبر فرازیان چه نقشی در جریان انقلاب داشت؟ 

فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک یعنی امور اطلاعات حارجی بود. او موقعی 
که سرلشکر ولی قرنی. ریاست رکن ۲ ارتش را داشست.آجودان او بوده. به همین 
دلیل مقارن انقلاب در امریکا بود و برگشت ايران و بعد با تیمسار کاوه ۱۰ ماهی 
برای بازرگان و جمران و یزدی کار کردند.... البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار 
شفیق (پسر والاحضرت اشرف) ترور شد. او دست داشته اما من گفتم که: «وی 
جنین جربزه‌ی ندارد!» یزدی و جمران با امریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک 
بخش از ساواک (بخحش ضد جاسوسی) را گرفتند و بعد فرازیان را برگرداندند و 
یک مدتی کار کردند... بعد از اينکه بازرگان از قدرت برکنار شد. یزدی به فرازیان و 
کاوه گفته بود: «ما نمی‌توانيم امنیت شما را تامين کنیم و بهتر است از کشون حارج 
شوید» و آنها هم خارج شدند. 


٩‏ می‌خواهم عنوان اين بحث و مصاحبه را« بررسی علل و عوامل فروپاشی 
حکومت شاهنشاهی در گفتگو با ثابتی» بنویسم. البته می‌دانم که آب در لانه 
مورچگان ريخته می‌شود 

بله! : البته مطلقا نمی‌خواهم به ضرر شما باشدا. جوان هستید و بسه تفع شما 

نیست... شاید به خاطر اینکه بخواهید خودتان را حفظ کنید. ناچار یک چیزهایی 
منفی هم علیه من خواهید نوشت. 


پرویز ثابتی / ۹1۵ 


٩‏ نه! عين متن نوار و تحقیق می‌آید ... مطلقا!... نوارها و متن را برای شسما 
می‌فرستم و فقط امیدوارم که مجوز انتشارش در وزارت فرهنگ و ارشاد 
پرسد... راستش را بخواهید از کتاب فردوست. خوشم نمی‌آید و اینها 
خاطرات نسل شما بود و برای نسل جوان امروز ایران. می‌دانم که بسسیار 
آموزنده است... که در هیچ کتابی شاید بسیاری از این معلومات نیامده... 

اگر در ایران بخواهید اول منتشر کنید و برای اخذ مجوز تحت فشار قرار بگیرید 

و یا طبق خواسته وزارت فخیمه و جلیله ارشاد و فرهنگ ( البته بگذارید بگویم بی 
فرهنگ). قسمت‌های اساسی مصاحبه را حذف کنید و یا تغییر دهید. بهتر است فعلا 
از انتشار آن تا موقع مناسب در ایران. خودداری کنید. فعلا در نسخه کامل در آمریکا 


۰ ظاهرا یک گفتگویی مختصر هم با عباس میلانی داشته‌اید. 

بله! عباس میلانی که عضو سازمان انقلابی حزب توده و مدتی نیز زندانی شده 
و من یک صحبت کوتاهی را با وی انجام دادم. چند سال بعد هم راجم به کتساب 
«نامداران ایران» با من مصاحه کرد. 


6 حناب ثابتی: شما یادداشت‌هایی هم دارید که پس از انقلاب نوسته‌اید 
اما فعلا از انتشارش اکراه دارید. 

من در همان سال ۱۳۵۷ درست ۴-۳ ماه قبل از انقللاس: برکنار شدم و از ایبران 
خارج شدم. در یک‌سال اول که نمی‌دانستم اوضاع و احوال چه می‌شود. نشستم و 
چیزی حدود ۲۰۰۰ صفحه یادداشت تهیه کردم به کسی هم نداده‌ام و منتشر هم 
نکر ده‌ام. در واقع دو بخش اساسی دارد که در هر دو زمینه چیزهایی را نوشته‌ام که 
یک بخش شامل اقدامات علیه گروه‌های مخالف. کمونیستی - تروریستی و 
افراطیون اسلامی و بخش دیگر مبارزه علیه فساد و بی‌عدالتی به منظور از بین بسردن 
زمینه‌های نارضایتی و رویگردانی است. 

این‌ها اساس کار یادداشت‌های من است و اگر الان بخواهم افشا کنم. در واکنش 
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می‌گویند که: «حالا بعد از سال‌ها آمده و می‌گوید ما چنین و چنان گفتیم: «..چون من 
هم مثبت‌ها را نوشتم و هم منفی‌ها را چه رضا شاه و چه محمدرضا شاه بهترین 
کس دیگری بهتر از آنها هم نمی‌توانست در آن زمان‌ها وجود داشته باشد اما ایراداتتی 
هم هر کدام داشتند و من طبعا ایرادها را هم نوشتم. ترسم این هست که یک طرفه 
قضاوت کنند و اما اگر هم به طور کامل منتشر کنم آن وقت همین حضرات جمهوری 
اسلامی: از قسمت‌های منفی سواستفاده خواهد کرد که: «آقا فساد و.. بوده». اما 
فسادی را که اینها دارند در آن زمان هم بود اما من خوا سته‌ام بگویم که فساد در آن 
ایام ۰ وضعیت فعلی هم نبود و نیست و من در یادداشت‌هايم. اینها را نشان 
می‌دهم. . بتابراین یک عده‌ای از دوستان می‌ گویند که: (ما. عناصر ناسپاسی هسستیم. 
حالا که این حرف‌ها را می‌زنيم.» اما با تمام فشار خانواده و دوستان هم من ای ین کار 
را نکرده‌ام و منتشر نکرده‌ام و حالا شاید در خلال این پرسش و پاسخ من 
صحبت‌هایی را برایتان نقل کرده‌ام. 

این مطالب مطرح شده در اینجا هی . کل حاطرات من نیست و به سوال‌های شما 
جواب داده‌ام. امیدارم پس آ ز این گفتگو با شماء روزی روزگاری هسم نوبت انتشار 
یادداشت‌هاي من فرا برسد. 


آقای ثابتی. ۲۰ سال (از ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷) در بحرانی‌ترین سال‌های تاریخ 
معاصر ايران شما تجربه کار امنیتی دارید. از آینده ایران جه تصسوری 
دارید؟ و به کجا می‌رود؟... حالا که ۳۳ سال هم گذشت از انقلاب... 


به هر حال مسلم است که این وضع ادامه تخواهد یافت... وضع فعلی. پایدار 
نیست و تغییر می‌کند... مسلما ایین تغیی داخلی است... امکان ایین هست مثلا 
قالی‌بافی... چی چی بافی... بياید و کودتایی بشود. متزلزل بشود و به تدریج بياید به 
سمت تعادل و سپس عادی شدن... و ممکن است چند سالی طول بکشد.: ادم سیاسیی 
نمی‌تواند به طور قطعی بگوید که چنان و چنین می‌شود... ولی اين را می‌توانم به طور 
متقن بگویم که این وضع فعلی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و تغییر خواهد کرد... وضع 
فعلی, در شان ملت بزرگ ایران. نیست!..( اما به جوانان این آب و خحاک, امید دارم ٩‏ 
شما نسل جوان با درک و شعور و شناخت. تاریخ سرزمین مان را حفظ کنید) 
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عطا ه ععلعاسمها مصحطاصط ‏ مجح مصوناععصصم . اقع‌تاتاوم 
وعقصحه ها یه عماج مصنوم: ‏ بهاطع ۳‏ معط عم . فصمتاهمتطمهر 
تام :1 مصه ع»تاععصومل قطا احمهق. صمتاعصصمکص اصی‌تگزطوزه 
۴ ناه 4عصتحجصه: فقط تابعطاه ,همم ناما .موم معط که متاووم 
6 ۱۳ ۱116 ۱09-0۲۵11۱۵ 2 ۱۱۷۵۵ قمع سهزب متانام 


منهج 5 ۳۵۲0 معصهر) صققظ ما عابطاته 2 و1 11 
«صعن عنطا ععبلميم فص امه ماما ما عاطه مهب« مط قطا 
4 و01 276 00۵۵1 6 صا فصمتاوعتن ۲۳6 عاممط اقصتعوه هه ۳۵202916 
6۵ ۵۳ وفهتع البظ 5 ۳۵۲۵ مه‌ججم0 ععالع7 بحطا جع رعصتاعتاه‌جهم 
ناو اه هزاجا ماه و نو تععمهي .. .صمافنط . صعتصواً 
۰ ,1۲2۳221871 تقحاله نلخ تقیعصهن وه عمتانلهممفهم و۹2 اصعمتجصمم 
م1618 ۸۵۱2۷۱ صففوق! احتعصهن رحقصزم( فقو ام رتغععطووط مصمازه۷ 
متقه۸ 10طعصع 4صه «طمنمتم۴ منصصق ,تمه‌طمعا۲ عطفط‌ممع) تون 
۵ ۱ ۲21560 عاصاوم عطا عه عصتلعع: طنممبه موه عع رس و مصهه وا 
0 ۵۷ تقطا ععناوعا که امتنو فطا احعصتام‌صمی ‏ وجمانجه‌اطز 
۰ ۶ ۵0۵ ظ1 0عووع200 


0 ۵9۵27006186( طامط رم لقع تعنص 2 ور عاممط فنط ملاع از آاخ 
24 ماوت صفتصو[ بجوممصعنجمی ۵ داصول‌بو 


۵۲ ۱۱۵06۲ 
مصحطهاخ طاحمو ۶و اتمه تون 
1 ۳۵۵۳۵۵ بر 
و 

و و 


پرویز ابتی / ۹ 


عطاه رطفطه عطا 1۶ لفط 4عصنون وق قتمبموهان مصصمو رت ۲10۷۷6۷ 
00 معامنممومعه فمط بتتمعها طقامعمم! امتعجعن عمتاماهورمه صقطا 
«جه 96 060امصن عقط امص بجحج موه ووممتاتاه0 ۲۵۷ رد52۷ فحعط 4۵ 
بل تیه صعتصع! تعصوه؟ معصم ‏ ها عصتت۵عع ...010 هط 
و متا مقعصومیآممماتاه .ون لصو نامر ۵128078 . و تاه 
ما افصتهوه ۷۵۵۵ ]2 وراه 


و مامت لماوع تاعطق بطلهبهو ‏ صا ععسنجم؟ ‏ فنظ . متیر 
۵۵ 6۵۵۲( افعز 1۳6 طقطگ عطا 64ههد اقطا دامع اصهم1]نصع۱و 
۵۱6000۲۵ و تاه رصن مه «اماونلع‌صصص ۱96 1 مم))۳۲ 
و مه که اطعا صذ اقطا طفطو مط) مهب تاهطاق9 همع فنط 18 
«طونط فده دز رح‌تعممص. زقاطوظ عطا افصتقعه »ماع صوتدمصی 
مه طقطه عطا ووبهما عمصهاه مماتصنه ع )ومع ایام مق اقطا و۱1 
هط تاه . .لعصصه۴ ۲۰ صطوژ )صملزوع(۳ بط 20064 جععظ 220 
۵۵ 03۳)6) اقطا ۲۵ عامعممووه عولط گ تقطا طقطو فط ‏ 0عهنهس 
طعتحصمجه قطا رتصعصصهبمع ۵۶ موه ونط ملع ما طقطاو فطا عساووعم 
متفه 0زیاوه نقطا لمعب ۵ عمتکامکصت مج هعمج صعطا لانامطو 
منم طقطگ م۲ عصتعم: زهاطجط مطا که اادیصجمل عطا هر غاناوع۳ 
ما وتوراحعه اععناتی و تاعطم۹ 0عابطتتاه 4صه عمجم( و ت20 0عووتصونل 
موم آو هل آمع‌تانامم ۵ ۳19۲6۵1۴2 ونط 


مصمتان امه ۵ هلبود مطا طا همجمج 080ععو فطا ط1[ 
توتاوصه مبعاهعن طقطه عطا نقطا 0ع0ممصمومعع۲ تاه‌طاقو ,۱978 ط1 2001۷1606 
«الفتهعویع) وعننموع۲ دبعم صهاه:0) ۵و0 راحعصهتانمم عطا 901۷۵ویل رها 
«حعحطاص ,۱۲.۵ فطل طامط سمل عومله رصق عمط (وعتد6۵۵0: ۲۳ عطا 
,1 ما تصمقومی بتانقهع10 محفطه؟. ما رعوه‌طاصط طحتاحبظ عط 0صع 
عمط ما عحومی ۲24 نامه .عاعاتامه امه‌تانامم و صجا ۵۶ 1,500 )دع2۳ 2۳70 
فلیامه رط‌فومهه معط رععتبعفعصر متاقهیل هصنلها کیامطازه تقطا ممتفنم‌صم 
هام9 290 رععمتام‌صه‌صصمععم و تاعطق9 0عععتصونة طقطه 16 .1 
تجعجهن که امعصاونمممه عطا تعته دطاجمه 4 دعاماگ 0عانعنا عطا ۲۵۶ 1۳۵ 
اوه عمصی . هو اه ۵20 مه عمط وه صفل0مطع۷0 بعوععلظ 
امج یل عط بقطا متععومه سم ۶ فرح راققیع1 دز مهتاه! امه 0عطاه اقطا 
۵ ۱۵۷۵۲ 6 اقطا مصتفاه تاهمم۹ رهبه«ه۲۱۵ .طصتی قطا ۵ 20 
۹۵۷۵6 عنط متس هآ عط ۵۲ ۸۵2920 و امعو۱ ها عصصتهت اه 
وه حنط عصتسل اعصعا ما وتط اجه عنط اقطا عاقاعما عطابظ تاهطهه 
امقو]- هصق معط که عاتوسمصو عط) صنطازه معمام مها ععناجع) 
کاصصصم عم هه اتنهعو ۱۳1۳۵۲4110 

6 بقطا انبم مه وز معط رهگ ۵۲ وسه۷۱ و عون ۵۴ 11۳۳6506001۷6 
صحتصعو[ ۵۶ دون عاطممععلع۱سمصا قمع مابتاوع ومع عطا ۵۶ ۵09۵ ۷۵۵« 
۲ ۹۵9611۶ .طمتمصمصص اطع( اعها عط؛ ۶و صونع؟ عطا صتسل فعتاتا2۵ 
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۹ / 


دهع 162764 4صه آبه مج دمص عطا من فصن مهب تاعطق 2زبروط 
قاط عصصنا صقی مد پزدام‌تفمجمص زبهاطد۴ ها ۵۶ معلعععل معط اعها عطا 
جععو مصلجهد طعونط دج جع ما فعصعاه: اند مهب تاعطق رل‌متتهم 
ول ص طمیدو عه 0160مع10 قه 6 فص ب(تاهرتصصه عمصمطععی اتمه 
۲و طقطو عطا .۵۶ عنام . عصاهتامز ععصععمووه. ممتوزبهاع) 
۰۱ ۵۶ فتصمممووه فتمنیوه. گم مه فطا. عصتصامصجه 
۶ 0876 مصمامجمصه قمع ۲مصفعصع صاق وتوطمد.. .ررطامتهصمهه 
۲62۲60 ه وه صمتعانوع: ونط 4عناعط فصمتاقصهاموي 4صه وعطهععمو 
0۱08 


1 2طظ عطا 4صه 4صبمیي‌امهه افعمص گنه ر«اتصه؟ ه م۲ مصعه تاه‌طه۹ 
ول ماصامم فنطا بدام‌جمجمل ما تفن فقط تهطجه طهنمطاام.. نو 
طامص جمتصعاجی گه اصتمم وه عصوععه صمناهناتله مبمتونلم و" رانوو 
۹ ۹۵064 ۳۱0۷۵۷ عتناصها اععگ ون عقه قمع مصتننل 
رصح بدا هو هه امه معط موز عمط عصمعجومه فه 1۶عفصنط 
۰6 2016464 تافو ,اممحلء طعنط مک ممنافنلعع عفد ,عمتعتامع 
۴۲ 129 )0۳۵0 ا0ظ 0 ۳۱۵ .رازوهنهنا فطع اجه سقا هم بطآنمو۴ 
معطه ۲ صم المع ماه برنهته‌اتز وصنم قطا عنم عظ 4 
ماه اعد و ععا صنوز ما عمط تاعطق رلفعافصا ‏ ,بانمهبنمنا 
0 همع 92۷2 ۵ رتهب فیک منونمم ۷۵ اهقآم)۴ عمحصممع۹ 
وا و2 موه فنط هنک ذسقاه تعتعجوه6 تمامععنل تاتوعل و وه 
ع ععصقطصه ما له ما فصهتصهنا مر معافعس عصتنط وه قمع 
۰ ۱ واو217ص2 مه عصمطاعع معصمعنا ماما که مصعنهزه 


3 تا ۱۳ 

۶ معتهطاه صا قوب تاه بصمتوزطا نط؟ امتصعاصر مهو کنو معط 

عظ نقطا م0 ۵ طا باوم۳2۳0۵ صتعووم۲ اجعجعن . .توعد امصماطز 

,انم عتصصماوا عط بو 4عطفتااندم قهه ندیه فصع عامه بالعوه‌ااه 
۰ اقیل۱ ۵۷ 012188 وه -۵11و 4صع فیمتاتطصه مه فه ت06 و هتم 


0۴ ۲۷۶ :771 77 
(عع :رم ۳۵7 «برطظ 
2 ۶0۷و ۶و۳ 
ار ۱ 


978-1-59584-334-0 :۷ 5 5 ۱ 
2 00۱۵ ها 2۵۵۷/۲۱۵۲ 9 


بزوه و ما۵۵ 0۲ مصیل۲۵۵۲0 عظ هو عامصط ابا ۵۴ عمج ۷۵ دعر لوا 

یز ۵۲ 0۲تایات فیلز زو ب۲متوکز هم ایامرا زب( زو ۱۱۵۵ امصننت ۷۷۷۵۵150۵۷۵ 12۱۵۲۷۶۱ 
۱ 

۵ ۵ هه ۱:۶۵ یار 2۵ 


۱ 
ی 
۱ 

۵۱ ۵ م0116 5۵6۲۴ 76 ,5۷6 


۰ هه 

1419 ۷۷/۵5۵/00۵ ۷۰ 

90024 2۸۵ ,جواعو۸۳ و۱۲۵ 
477-7 (310) :۲6۱ 

۴۳۵۷۰ )310( 444-6 


۱۷/۷۸۷/۹۷۸ ۵۱۵ 0۳۲ 
۴۵۱20 1 ۵۵4۵00۳۲ 


1 ۳۵۳۱۷۱7 )زب موز وخ 


77 116 ۲۷۵۲ 0 ۹ 


افت01 هیک عمتلمی؟ طعن ۵ 
1۱۷۱۹۱08 ۲وزرعاو[ عط) 0مع1 


۳۲۱۳۱۵۱ (۵ 


۰ تنل مها مه ۱۱۷۸ 
۳ ۸۷۵۵6۲ ۳۳۵/۰ 


۳ 
ات با قرف 


رویز ات بیگمان یکی از مهمترین شخصیت‌های امیتی در تاربیخ 
معاصر ایران اسست که ا زاو گاه به طور مبالغه‌آمیسزی, به عنوان بانک . 
اسرار حکومت گذشته یاد می‌کنند. کسی که در سال ۱۳۳۷ به ساواک 
پیوست‌وهمراه ه حوادت دهه ۰ و۵۰ ایران و تا سقوط رژیم محمدذرضاشاه 


پهلوی و فروپاشی ساواک گام به گام همراه بوده است. هر چند که برخحی 5 
ندروی‌ها ‏ افراملی گری‌ها در روایات تاریخی با مقاسد سیاسی شامس 5 


پسس از آتقلاب ۰۳۵۷ كت شسد که گاه برنحسی اژ از مخالفان او (حزب 


۱ توده؛ هه ملی» » تهضست ازادی. مجاهدین. خلسقء چریک‌های فدایی. . ۱ 


5 ۳ | 


> جدی رویرو کند. 


شاید هنوز ناگفته‌های بسیاری درباه این سازمان پرسش برانگین و 
داشته باشد خاصه این که در زوزهای اول پیتروزی انقلاب ۱۳۵۷.. . 
شخصیت‌هایی مانند لسن پاکروان» نعمت نصیسری و ناصر مقدم) 


(همه روسنای ساواک پس ا ز تیمور "پختیار) اغدام شسدند و افرادی در 


۱ سطوح بان تر هي دیگر يا تبید شادند و هرگز لب به سجن نگشودند و 


با بسیاری [ ز انان آمروزه دار فانی را ودلع گفته‌ند اکتر نوشته درب ۱ 


ساواک» حکایت ا ز شکنجه و داغ و درفش اسست اما | ی » 


"۳ کشون در ساختارسیاسی یرنه ی داشته با صرق دای نقشی اب 


دز اهداف محمد رضاشاه به ۰ پادشاه 1 آن. دم ات 4 
جهت لوی. اخرین بر بود 


امروز با انتشار اي ین ار به همت یکسی از محققان جوان تاریخ معاصو؛. 
پرویز ثبتی روزه ۳۳ ساله خود را شکسته است که قبل از انتشاو یادداشت ست: 


هایش, در یک گفتگوی 2 حقق تحقیقی» سخنانی زا بیان کند که بی‌گمان مواردی 
۱ را که و شاره رده اسست ها دوری جنستن از تسب و ماه) فص 


از 


4 - 
7 
من اج پم 

| ا 2 


جدیدی را در مباحث انتقادی و شناختی تاریخ معاصر کشورمان خوا 

کشود. گرچه شاید در بسیاری از موارد. سخنان وی حتی با تکار ده ما 
متفاوت و معایر باشسند. امید است که ا! ین اثر مهم و خواندنی» برای نسل 
جوان ن امروز اد بران؛ موجب ایجاد انگیزه خوانش تاریخ معاصر ایران و توجه 
بیشتر به فهم رخدادها و سیر حوادث تاریخ معاصر و نیز گشایش فضا و 
بستر لازم جهت نقد آنها را سبب شود. ۱ 


550.00 


دیوت عممصمت صصع تمصع اه ب ۱۳۳ مد 


